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پیشگفتار هه ادص وی ۲ 

تاریخ نگاری و سیاست گذاری ی 
نشان شب تیره امد پدید هب ز 
شب تیره هه ی ی یک وه ار و وا ی هک ی ی یه یم اماب ی ۱۳۹۹ 
اقلیت های مذهبی در ایران هی ی ی وس ۵ 
سرآغاز اقتدار ملایان یذ 
دین فرد و جامعه ای زو رز سا وگ وی وروی ی کر وا راو ای ون مد وا زرا زو راتیگ و یی کرو ۸۱۲ 
تسلط مذهب شیعه بر ایران ی ی ما هه وگ اد موی هه مهد شوه توا اه اس ی ٩:‏ 
نقش رفرم مذهبی در تکامل اجتماعی و موی ۳ ٩9‏ 
اوضاع سیاسی و اجتماعی در اوایل عصر قاجار یک و هر اه ۱۵ 
سه چیستان تاربخی تک ون ۱ 
حکومت‌گران شیعه در قدرت ی ی ی رید ار و رز سس ۱ ۱۲ 
برآمدن شیخبه ی درگوگ ری کت رهگ 3 ۱۳ 
رستاخیز بابی و ۱۳۵ 
پیامد شکست قلعه ها رش هو وی و شم وک وه و ی :۲۱۲ 
برآمدن بهاثیت ی ها وه و و و ای فا وس ۳ ۲ ۲۲ 
روشنگران و روشنگری در عصر قاجار هگ و ی ی اس ۹۲ ۱۲۱۴ 
درآستانة انقلاب مشروطه بو بخ ها هت ان ها ها ای واه تصش ان ۳ ۱۲۶ 
بازیگران انقلاب مشروطه ی یک ۱۳۱۱ 
کارگردانان انقلاب مشروطه او اه هو رم یو ام اه هو ی م۳۱ 
بهائیان در عصر ناصری ورام و سرت ام وگو صه یرد اه )رای ام گر شمه او ومع و سوه ند ۲ ۳۵ 
پیکارگران انقلاب مشروطه کاس یامه کتک هه کی او گس هش ۳۶۵ 
جلوه و عملکرد اجتماعی بهاتبان در عصر قاجار ۵ 
«دوران رضا شاه » ی ی ی ی وت ۵ ۱۳۲۰ 
از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» کر ی ۴۵ 
پایان سخن کی وک ی و ی کی تسس ۳ ۳۹ 
کتاب نامه و 
نظرات دیگران هه و مک و نیس ۳۹/۸ 


پیشکفتار 


رن 


کتاب حاضر در برگیرنده پژوهشی در تاریخ اجتماعی ایران با توجه به نقش دین است. 
ازانجا که تاریخ‌نگاری در ه رکشوری غالباً از دیدگاه اکثریت جامعه به روند کلی اجتماعی وسیاسی نظر دارد؛ 
پژوهش دربارة اقلیت ها»چه قومی و چه مذهبی ؛بامشکلات ذهنی(حساسیتها) و موانع عین ی [کمبود اسناد) روبروست. 
اما در جهانی که مدنیت نوین بر پاية احترام به شخصبت فرد انسان» در حال ی و است» شناخت حوزه‌های 
فرهنگی از اهمیت فزاینده ای برخوردار می گردد. 
چون از این دیدگاه به ایران امروز بنگربم» حامعة ایرانی ر به تتوعی کم نظبر از جهت قومی و مذهبی و 
مجموعه ای رنگارنگ از رگه‌های فکری 0 تاریخی «خحرد فرهنگها» (5۱00۵۷01)070) می یابیم؛ که شناخت 
"0 در همه ابعادش به پیش شرط شناخت کلی از حامعه بدل کشته: استا: 
شگفتا که در این‌میان اقلیت های مذهبی ایران- چه به درصد ناچیز جمعیت وچه به نقش و جلوه‌ای که در 
حرکت کلی جامعه یافته‌اند» بی‌اهمیت بنظر می رسند. هرچند تصور عام چنین است. که آنان بیش از آنکه وزنة 
کم شان اجازه می دهد » مورد توحه قرار گرفته‌اند» خحاصه 7 بعنوان «مامیت های جداگانه» نه تنها در «ماررات 
سیاسی- اجتماعیی ملت ایران» و تقویت «وحدت ملی» شرکتی محسوس ندارند» بلکه در مجموح منافعی مغایر و 
بش با آن را دنبال مین کته یهودیان پشتیبان اسراییل‌اند» داشنأکها «دست راستی» اند. وبالاخره پرشمارترین 
آنهاه یعنی بهاثبان «ستول پنجم محافل امیریالیستی» ر تشحتان می دهند. در چنین شرایطی «پیروان عادی» این 
اقلیت ها باید سپاسگزار باشند که در «ایران اسلامی» از مواهب زندگی برخوردارند. 
نگارندهٌ این بررسی نیز با حرکت از چنین نگرشی » بزودی دریافت. چه به نقشی که نگرش مذهبی همچنان 
در تعیین فضای ذهنی جامعه بازی می‌کند و چه به آنکه تاریخ ایران» تاریخی مملو از کشاکشهای مذهبی است 
بررسی در این زمینه بدون بازرسی در مبانی «تاریخ پژوهی». «جامعه شناسی» و «دین شناسی» غیزفت‌کن است 
بدین سبب بررسی حاضر با فصل هایی دربارة تاریخ‌نگاری در ايران» تأثیر دین بر فرد و جامعه و نگاهی کلی به 
تاریخ اجتماعی ایران آغاز و پژوهش دربارة نقش تاریخی و جلوهٌ اجتماعی «جنبش بابی» نیز با توجه به مختصات 
کلی تاریخ معاصر ایران صورت می گیرد . 
اسلوب علمی ایجاب می کرد که اين پژوهش با بررسی تاریخ پیروان ایین باستانی ایران(زرتشتیان) اغاز و 
سپس اقلیت های «اریخی» بهودی ورعتصی مررد توحه قرار گیرند. اما به دلایلی که خواهیم خیاه ادن ال 
وارسی«جنبش بابی» و «اقلیت مدهبی» بر امده از ان» نقشی محوری یافت. 
از جملةٌ اين دلایل آنکه شناخت ویگی قانونمند در عرص پژوهش علمی ایجاب می کند. در قدم اول 
پدیده ای مورد بررسی قرار گیرد که به نحو بارزی از ویژگی مزبور برخوردار باشد. از انجا که «بابیان» در مقایسه با 
دیگر اقلیت های مذهبی ایران» بطور بارزتری د رکشاکش اجتماعی دوران معاصر نقش داشته‌اند» شناحت ویژگی 
ها و سرنوشت آنان به شناحت درونمایةٌ جامعةٌ ایرانی در گذشته های دورتر نیز کمک می‌کند. 
با انیحه در ایران در این‌زمینه ضوزت گرفته) نکن این است که در «ان سوی جهان» انبحه هر پژوهشگری در زمینه‌ای 
ارائه می دهد. بعنوان کوشش در راستای فرهنگ پروری تلقی می گردد و موافقت با مخالفت دیگر پژوهشگران با 
آن ربطی به مقام انسانی پژوهشگر ندارد. هرکس حق دارد آنچه دیگران‌گفته و نوشته اند را از نو ارزیابی کند و 
خواننده را به داوری فراخواند. 
در ایران؛ برعکس. خرده‌گیری برمتقدمین» توهین به آنان تلقی می‌گردد و بدین سبب نیز بویژه در کتاب‌های 
تاریخی کمتر شاهد برخورد عقاید و ارزیایی‌ها هستیم. 


بهر روء نگارندهٌ این‌بررسی خود را ناگزیر از برخورد انتقادی با گفتار و نوشتار برحی پژوهشگران معاصر ایرانی 
یافته» زیرا که بقول پژوهشگر معاصر فریدونآدمیت: 

«محفیقات تاریخی راکد نیستء بلکه همچون خود تاریخ د رحرکت و جریان است.(تحول) معاص رتاریخی 
وپیچیدگی های«سیرتاریخی» اصولا نمی تواند در ذهن یک فرد بط رکامل بازتاب یابد. لزومات این علم ایجاب 
می کند» که با همکاری و فعالیت جمعی متخصصان به پیش رود. 

در نگارش این بررسی کوشش شده تا انجا که ممکن است از منابع فارسی و در دسترس همگان استفاده 
کردد و چنانکه در ادبیات نوین ایران نیز مرسوم گشته» در گیومه قرار دادن کلمات ویا عبارات می تواند به معنی: 
نقل‌قول. تأکید. تمجید ویا تقبیح باشد. 


( فریدون ادمیت. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ج۰۱ ص ۰۱۵ 
۸ 





عزیز من! باید بتوانی بجای سنگی نشسته دوا رگذشته 

را که توفان زمین با توگذرانیده» بتن حس کنی... باید 
بتوانی یک جام شراب بشوی که وقتی افتاد و شکست 
لرزش شکستن را به تن حس کنی. باید این کشش ترا 
به‌گذشتة انسان ببرد وتو دران بکاوی. به مزار مردگان 
فرو بروی. به خرابه های خلوت و دور بروی و در آن فریاد 
براوری ونیز ساعات دراز خاموش بنشینی. بتو بگویم 
تا اینها نباشند» هیچ چیز نیست... 
دانستن سنکگی یک سنگ کافی نیست. مثل دانستن 
معنی یک شعر است. گاه باید در خود آن قرارگرفت و با 
چشم درون آن به بیرون نگاه‌کرد و با آنچه دربیرون دیده 
شده است به آن نظر انداخت. باید بارها این‌مبادله انجام 
بگیرد تا به فراخور هوش وحس خود» وآن شوق سوزان 
و اتشی‌که در تو هست» چیزی فرا گرفته باشی. دیدن در 
جوانی فرق دارد تا درسن زیادتن دیدن درحال ایمان 
فرق با عدم ایمان. دیدن برای اينکه حتماً درآن بمانی 
یا دیدن برای اينکه از آن بگذری. دیدن درحال غروره 
دیدن به حال انصاف. دیدن در حال سیر دیدن درحال 
وقفه. درحال سلامتی و غیرسلامتی» ازروی علاقه 
یا غیرآن. دنبالةً حرف را دراز نمی کنم. تو باید عصارة 

بینایی باشی. بینایی‌ای فوق بینایی‌ها... آگرچنین 
بتوانی بود مانند جوانانی نخواهی بود که تاب دانستن 
ندارند و چون چیزی را دانستند جار می‌زنند. شبیه به 
بوتة خشک آتش گرفته اند یا مثل ظرف که گنجایش 
نداشته» ترکیده‌اند آنها اصلاح شدنی نیستند و دانش 
برای آنها به منزلة تیغ د رکف زنگی مست که می‌گویند. 
زیرا که با این دانش بینایی‌ای؛ جفت نیست. 

تو باید بتوانی بدانی چنان بینایی‌ای هست و به زورخلوت» 

بتوانی روزی دارای آن بینایی باشی. 

نیما پوشیج . حرفهای همسایه 


تاریخ نگاری و سیاست گذاری 


7 جزپدرم» اری 
من نیای دیگری نشناحتم هرگ 
ا نی زچون من سخن می‌گفت »... 


تاریخ نگاران مدتهاست در این‌هم رأی اند» که رویدادهای تاریخی به ضرورتی رخ می دهند. امروزه کمتر تاریخ 
نگاری را می توان یافت که ا زکورش» ناپلئون ویا چنگیز به عنوان «دست های سرنوشت» یاد کند. دی رکسی 
علت جهانگیری اسکندر را در خوابی که گویا قزر کود کون دیده» نمی جوید. رفته رفته کوشش می گردد» 
«حوادث» تاریخی بر مبنای شرایطی درک شوند. که امکان و همچنین ضرورت آنها را فراهم آورده اند. مطالعه 
دربارة گذشتة انسان و تاریخ جوامع بشری از دورانهای کهن تا امروز؛ باید بتواند در پاسخگویی به پرسشهای ذهن 
سوز دربارة تحولات کنونی و راه اینده یاری رساند. 

آگر در دوران باستان» با پرداختن «اسطوره ها» و نقل «افسانة آفرینش» می کوشیدند بدین سئوال فلسفی جواب 
گویند» که بشرچگونه و چرا وجود یافت؛ در دوران معاص رکه شناخت تاریخی- تکاملی گسترش یافته» سرگذشت 
آدمی ب رکرة خاک بیش از پیش برای شناخت فاسفی اهمیت یافته است. به همین سبب هر مکتب فلسفی تاریخ 
بشر را در راستای نظراتش ترسیم می نماید و هر تاریخ نویس بزرگی فیلسوف نیز بوده است. 

تاریخ پژوهی در ه رکشوری نیز درخدمت پاسخگویی به پرسشهایی دربارة نقش و جایگاه تاربخی جوامع در 
جهان قرار می‌گیرد. از جمله» این‌پرسش ذهن هر ایرانی را به حود مشغول می‌کند» که چگونه در فلات ایران یکی 
از نهمترین. تمدنهای. باستانی: جهان رشکنت» اما نه نها آن: مذنتت. فروناشیده که مهن ماه فرنهاست با 
"تیره‌بختی»دست به گریبان است و تازه در جهان امروز که ملت های نورسیده یکی پس از دیگری به منزلت 
تاریخی » سرافرازی ملّی و هویت فرهنگی دست می یابند؛ ایران در سراشیب سقوط و نکبتی نادیده و ناشنیده پا 
کلارده ات ؟ 

کوشش در راه جوابگویی به چنین پرسشهایی. تنها «فعالیت روشتفکری» نیست. بلکه برای زندگی کنونی و 
سرنوشت فردای هرملتی تعیین کننده است . اک علل عقب ماندگی و شکست روشن گردد» می‌توان دانست که 
چه باید کرد و به چه راه باید رفت؟ این‌حکم. هم در زندگی فرد انسان و هم درزندگی تاریخی هرجامعه‌ای صادق 
تن 

به همانگونه که فرد انسان با تکیه بر هویت خویش» موقعیت اجتماعی و امکانات موجود» به عمل دست 
می‌یازد و کار و کوشش می کند. تا به هدف ها و آرزوهايش دست یابد» در کنش تاریخی ملت ها نیز «حافظه و 
هویت تاربخی» از نقشی تعبین کننده برحوردار است. اک حافظة تاریخی مملو از خاطرهةٌ شکست ها مصیبت‌ها و 
سرخوردگی‌ها باشد. البته در روحیه و عزم امروزین نیز اثرات منفی دارد و زمينة بی‌عملی» جبونی» خوشباشی و 
سرنوشت گرایی را می گسترد. بر عکس. اگر ملتی بتواند بر گذشت؛ خویش و عمل تاریخی پدران و مادران خود 
ببالد» این مشوق پیگیری» پی جویی و زیاده‌طلبی در دور معاصر می گردد. 


تاریخ نگاری وسیاست گذاری 


در ه رکشوری نیز نهادهای قدرت و جریانات اجتماعی دفاع از منافع آنی و آتی خود را درگرو اثبات «حقانیت 
تاریخی»شان می یابند. از اینرو تاریخ نگاری» پس از سیاست گذاری» به حساس ترین فعالیت «فرهنگی» بدلی 
گشته و حتی وقایم نگار نیز یدانکه از میان هزاران رخداد کوچک و بزرگ. کدامین را قابل ذکر تشخیص دهد 
ناگزیر نظر و «سلیقة شخصی» خود را در تصویر مشخصی ازیک برهة تاریخی دخالت می دهد. 
با این همه تنها دفاع از منافع گوناگون و اختلاف دیدگاه‌ها نیست که چنین انبوه کتاب های تاریخی را از 
راست و دروغ و تحسین وتقبیح انباشته است وبرای تاربخ بافی به قصد تبلیغ وگزافه‌گویی به هدف تحمیق. میدانی 
مج کبنتز ده فراهم آورده است. بلکه این تا حد زیادی ناشی از پیچیدگی غلبه ناپذیر روندهای تاریخی نیز هست. 
پیچیدگی رویدادهای تاریخی- اجتماعی یکی از موانعی بوده است؛ که بدان علوم اجتماعی در مجموع و 
تاریخ پژوهی بویژه» دیرتر از علوم طبیعی پا استوار گشت و پس ا زآنکه ده ها فرن تاریخ نویسی و افسانه پردازی قابل 
تمیز از هم نبود» تازه در دوسه دهة اخیر می‌توان از تاریخ پژوهی علمی سخن گفت. 


لا دا 


اینک اشاره ای فهرست وار به مشکلاتی که تاریخ نگار با آنها سر وکار دارد: 

ا) برنعلاف علوم طبیعی ۰ که پژوهشگر می‌تواند با تشخیص وتعیین کنش وواکنش پدیده با محیطش؛ مکانیسم 
درونی و برونی آن را بشناسد روندهای تاریخی تنها یکبار برمی آیند و تکرار ناپذیرند. اين‌کیفیت تا حد زیادی وسایل 
بررسی «منطقی»۰ از قبیل «فیاس» و«استقم » را از دست تاریخ پژوه می رباید . 

ب) تاریخ را «عملا» انسانها می سازند. اما اينکه اعمال آنان به چه انگیزه و انتخایی برمی آید؛ برای پژوهشگر 
در تاریکی ابهام باقی می ماند. چه بسا انگیزه‌های ارجمند که به"جنایت تاریخی»منجر شده‌اند و چه پر شمار 
اهداف والا که به «ضرورت‌تاریخی» و جبر اجتماعی به نکبت نشسته اند 

پ) رویدادهای تاریخی و جریانات اجتماعی به عنوان برایند اراده و عمل مردمان به سادگی از حد درک و 
تصور پژوهشگ فراترمی روند. او این روندها را درذهن بازتاب می دهد. از صافی جهان بینی و انگیزة نگارش خود 
می‌گذراند و با «جرح وتعدیل» به رشتة تحریر و توصیف در می آورد. نقش تاریخ پژوه در تعیین اهمیت عوامل و 
رویدادهای تاریخی چنان است. که‌برحی به اغراق. تاریخ نویسان راء «خالق تاریخ» دانسته‌اند . 

همین سه نکته کافیست تا تاریخ پژوه را به سراشیب دروغ و گزافه درغلطاند و مادامی که تاریخ پژوهی نیز بر 
خردجمعی استوار نگردد» دستخوش انگیزه‌های ناسالم باقی بماند. گذشته از ان با این دانش؛ بینشی در روابط 
درونی و بیرونی جامعه ضروری است. که ان را به حق باید «بینش نیمایی» نامید. منظور از این‌«بینش» انست که 
پژوهشگر باید بتواند در ورای واقعیتهای تاریخی » درونماية انگیزه های ذهنی را نیز دریابد. 

نمونه یافتن برای پیچیدگی «غلبه ناپذیر» پدیده های تاریخی مشکل نیست. خاصه آنجا که پس از یک دوران 
سکوت ظاهری» جابجایی قدرت به دگرگونی پرشتاب ساختارهای پیشین منجرگردد. در چنین گير و دارهای 
عظیم» تاریخ نگاران بدانکه هریک به کدام نیرو تعلق داشته اند؛ تصاویریکاملاًمتناقض به دست داده اند.. 

نمونة بارزه انقلاب کبیر فرانسه است و جای تعجبی نیست که تنها دربارةٌ ناپلئون بناپارت گویا تا به حال 
۰۰ ۰ کتاب به نگارش در آمده است! 

نمونهٌ دیگر رویدادهایی است که در دوران معاصر منجر به برقراری حکومت اسلامی در ایران گشت. اغلب 
تاریخ نویسان دربارة این رویداد اگردرگیر آن نبودند» دست کم با علاقة زیادی به این«حوادث» شگرف وسرنوشت 
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ساز نگرپسته‌اند. با این همه هیچکس قادر نیست به درستی نشان دهد که چه گذشت و چگونه عوامل ریز و 
درشت»چرخ «حوادث» را به جلو راندند؟ 

البته درست بدین سبب که این رویدادها برای هر ایرانی سرنوشت ساز بوده» تا بحال صدها جلد کتاب از 
دیدگاه‌های گوناگون در گزارش. توضیح و تفسیر آن نگارش شده و هر چند که هریک از این‌ها» گوشه‌ای از 
«واقعیت» را توصیف نموده‌اند. اما نه تنها هیچ یک بلکه در مجموع نیز تصویر بی خدشه‌ای از جریانات به دست 
نمی دهند. 

با این همه چنانکه کوشش تاریخ پژوهان برای تدوین «فلسفهة علمی تاریخی» و شیوه های نوین در تاریخ نگاری 
نشان داده است- تاریخ پژوهی نیز می تواند از خصلت علمی برخوردار گردد و شناخت درست از لغزش‌هاء 
محدودیت‌ها برای این«علم نورسیده» راه‌گشا باشد. 
پیش ازانکه به تاریخ پژوهی مدرن اشاره ای‌کنیم به دیدة انتقادی به دو نوع از رایج‌ترین«هاسنه‌های تا ریخ می نگريم. 

نوع نخست» نگرش مذهبی به تاریخ است. بدین نگرش» تعقل تاریخی راهی ندارد. نیروی برانگيزندة انسان» 
درحبطهٌ ضرورت های اجتماعی و جبرو اختیار تاریخی سیرنمی کند. این نگرش سیرتاریخ را تبلور اراد الهی می 
یابد و درورای آن به انگیزه» ضرورت و اراد دیگری قائل نیست. هدف چنین تاریخ نگاری» پیش از آنکه بررسی 
وقایع تاریخی باشد. به اثبات «حقانیت» ایین خاصی توجه دارد و پهنة تاریخ ورویدادهایش را عرصة پیروزی «حق 
برباطل» می خواهد. 

این‌تا به حال رایج‌ترین و نافذترین شکل تاریخ نگاری است و نه تنها مرثیه سرایان آیین‌های مذهبی» بلکه اغلب 
تاریخ‌نگاران گذشته تم حتی اگر ظاهراً به شیوه و لحنی دیگر قلم به دست گرفته باشند در نهایت وابسته به همین 
«فلسئ تاریخی» شمرده می شوند. 

نوع دیگر نگرش‌تاربخ یکه در قرن گذشته شایع شد و بدانکه داعیةٌ «علمی» و «جهانشمول» داشت از نفوذ 
فراوانی برحوردار گشت» نگرش «مازکسیستی» به تاریخ است. راه‌گشایان این فلسفة تاریخی را باید انگلس و 
پلخانف دانست. که برای اول بار تعقل انتقادی را در بررسی به کار گرفته وکوشیدند» محرک رویدادهای اجتماعی 
و سیر تاریخی را در درون حود جوامع بشری‌جستجو کنند. از دیدگاه امروز این کوشش ها تکانه‌های اولیه‌ای برای 
«تاریخ پژوهی علمی» بودند. زیرا که از ان پس برخورد علمی به تاریخ» می بایست همپای جامعه شناسی در پهنه 
ای وسیع به پیش رود تا تازه در دوسه ده اخیر بتوان از «علم تاریخ» سخن گفت. 

دیرتردراین باره سخن خواهيم گفت. اینجا قصد داریم به . «تاریخ نگری مارکسیستی» در ایران نگاهی بيافکنيم. 
در طول این‌کتاب نیز جابجا به اين زمرة «تاریخ‌نگری» در دورد معاصر ایران خواهیم پرداخت. منتهی به منظور 
رعایت اختصار به اشاراتی به مهمترین جریان در این طیف؛ یعنی «حزب ِ و بارزترین نظریه‌پرداز این حزب ؛ 
احسان طبری: آکتفا خواهیم کرد. اهمیتی که برای این‌جریان قائلیم بر این انتظار تاریخی استوار است که می 
بایست راهی بسوی درکی درست از تاریخ طولانی و ایران بگشاید وکوشش زاینده روشتفکران و 
روشنگران عصر مشروطیت (از میرزا اقاحان‌کرمانی تا مشیرالدوله پیرنیا) در تدوین تاریخ ایران و جان دادن به هویت 
ایرانی را به قدمی بزرگ به پیش ببرد. اما نه تنها چنین نشد» بلکه نگرش «مارکسیست‌های ایرانی» بدانکه بازتاب 
استالینیسم بود» در نقش خسران آورخود یکی از تراژدی های تاریخ معاصر ایران را نقش زد! 

برای نشان دادن این‌واقعیت لازم است که مطلب از دو سو روشن شود: 
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نخست آنکه انحصار متولیان اسلام بر«کتابت» تا یک قرن پیش بزرگترین ضربة ممکن را بر هویت و حافظة 
تاریخی جامعة ایرانی وارد ساخته بود. از دیدگاه رساله نویسان عمامه به سر(مانند مطهری)» نه تنها تاریخ ایران پیش 
از ظهور اسلام تاریخ «عصر جاهلیت»! بود. که از آن پس نیز هر آنچه بیرون از حیطة تسلط اسلام بر ایران 
گذشته. «الحادی» بوده و تاریخ ایران چیزی نیست جز تاریخ گسترش اسلام ناب محمدی که به اراده الهی و 
مبارزات مدافعان اسلام راستین تا به امروز قدم به قدم به پیش رفته است. 

چنانکه اشاره شدء برای درهم شکستن قدرت انحصاری متولیان اسلام روشنگران عصر مشروطیت (مانند 
پیرنیا) تدوین تاریخ ایران را اولین و مهمترین قدم درراه بازیافت هویت ملی ایرانی یافتند و کوشیدند با تاریخ نگاری 
در بارة دوران پیش از اسلام نشان دهندکه هویت تاریخی جامعه ایرانی در تضاد با هویت اسلامی قرار دارد و نه 
تنها تساط اعراب و اسلام بر ایران عامل درهم شکستن تمدن باستانی ایران بود» بلکه روند اضمحلالی ایران» از 
آن پس نیزبه تناسب گسترش اسلام به پیش رفته است و تضاد میان مسجد و قهوه‌خانه وقرآن وشاهنامه بطور نمادین 
تضاد درونی میان هویت اسلامی و هویت ایرانی است. 

روشنگران مشروطه می دیدند در ارویا برافلن: کشفرها پیشرفته» هرچند در قبال درهم شکسن شا کا به 
پیش رفته بود» اما از انجا که مسیحیت در دوران پایانی امپراتوری روم به ایین حاکم بر اروپا بدل شده بود؛ برای 
انگلیسی» فرانسوی و آلمانی.. دین خودی بود و توانست خود را متحول سازد و رفته رفته حود را با نیازهای جوامع 
مدرن هماهنگ کند. درحالیکه در ایران. تسلّط اسلام به قیمت نابودی مادی ومعنوی مدنیت و فرهنگ ایرانی 
ممکن شده بود. از اینرو برای روشنگران ایرانی تنها راه این بود که با ستایش از تمدن باستان ایرانی بر خواری و 
نکبتی که ایران پس از پیروزی اعراب بدان دچار آمده بود غلبه کنند. 

برای آنان روشن بود که یا ایرانیان می بایست خود را به زنجیر مسلمانی بازماندگان «قبایل وحشی عرب» 
بدانند ویا با تکیه براینکه این سرزمین روزگاری از مهدهای تمدن بشری بوده است. به هویتی سرافراز و انسجامی 
ما دست یابند و به تداوم این‌تاریخ برای نیل به پیشرفت مدنی و اجتماعی بکوشند. 

دیدیم که چنین نشد و برعکس با وجود همه اين‌کوشش هاء ستایش از ایران باستان بزودی» بدانکه دستماية 
توحبه خودکامگی شاهان پهلوی گشت به مضحکه‌ای بدل شد. 

بنابراین فرصتی طلایی به دست متولیان اسلام افتاد تا به آرایش چهرةٌ تاریخ بپردازند وبا یافتن «سلمان پارسی» 
در صدر اسلام و کسانی مانند جمال‌الدین اسدآبادی و میرزای شیرازی در دوران معاصر و بالاخره با تکیه بر "نقش 
انقلابی روحانیت» در انقلاب مشروطه» چنین وانمود کنند که نه تنها اسلامی و ایرانی تضادی ندارند» که اگر ایران 
بتواند در زیر لوای اسلام بر «نظام ستم شاهی» غلبه کند راه به آینده‌ای نیک خواهد گشود. 

این پیروزی عظیم اسلام درایران چند دهه پیش از «انقلاب اسلامی». ابتدا در زمينة "فرهنگ اجتماعی» 
جامعة ایرانی رخ داد و همین نشان می دهد که تاریخ نگاری با نقشی که در تعیین هویت و حافظة تاریخی دارد» 
تا چه حد نیزتعبین کننده راه اینده است! 

> عزد 

چنانکه خواهیم دید. پیروزی اسلام بر جامع ایران به سادگی میسر نبود و در لحظات تاریخی بسیاری. ایران 
می‌توانست به راهی دیگر رود. اینجا سخن از عامل ذهنی اين پیروزی است و بی‌شک گذشته از سرشت قرون 
وسطایی » تهاجم ایدئولوژیک جریان «چپ» نیز در راهگشایی این پیروزی نقشی عمده بر عهده داشت. بمنظور 
آنکه ببینیم چنین پدیده شگرفی چگونه ممکن شد. باید کمی دورتررفت و به ريشة جریان «چپ» پرداخت: 
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می دانیم که بنیانگذاران مارکسیسم» «طع کا رگر» را نیرویی بر آمده از جامعةٌ مدرن صنعتی با انضباط و روحیه 
ای یافتندکه خواهد توانست بشرپت را در راه تحقق جامعه ای انسان دوستانه و دمکراتیک به پیش برد و آرزوی 
انسانیتی را که از ستم اجتماعی به ستوه آمده برآورده نماید. 

اين» بازتاب روند رشد صنعتی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم در ذهن مارکس و انگلس بود و پیش شرط به 

کرسی نشاندنش آنکه سیر تاریخ اروپا چنان تفسیر شود که بسوی این غایت به پیش رود. 

در گامی بعدی می بایست تفسیر مارکسیستی تاریخ به خوداگاهی «طبقة کارگر» اروپایی بدل گردد. بدین 
هدف روشنفکران سازمانهایی سیاسی بنیان نهادند که در کنار آگاهی دادن به طبقَةٌ کارگر در راه کسب قدرت 
سیاسی می کوشیدند! 

در روسیه. لنین با اشاره به اينکه میزان آگاهی کارگران در «کوران مبارزه» امکان رشد می یابد و قدرتمندان 
داوطلبانه از مسند خویش سقوط نخواهند کرد» تشکیل یک *"حزب کارگری» متشکل از «انقلابیون حرفه ای» را 
بمثابة «مشت ی آهنین» برای سرنگونی «حاکمیت بورژوازی» هدف قرار داد. استدلال او این بود که با به دست 
گرفتن قدرت ساده‌تر می توان تعمی‌کتان را آگاهی داد و در بریایی ستامفهاغ انتم 2 سهیم نمود و گذشته از این 
» بقدرت رسیدن «طبقهٌ کارگر» همانا تقسیم آن میان آکثریت جامعه است و قدم عظیمی در راه تأمین دمکراسی 
واقعی. 
اما این«استدلال» اشتباه‌تاربخی عظیم با پیامدهای فاجعه‌انگیزی را پروراند و چنانکه دیدیم می توانست به 
ستیزی بر سر بود و نبود کل بشریت بیانجامد. اشتباه این بود که ستیزه جویی را برای دستیابی به ارمانهای انسانی 
به کرسی می نشاند. کافی بود تا حزب باشویک در کشاکش جنگ جهانی اول بطوری غیرقابل پیش‌بینی قدرت 
سیاسی را در روسیه به دست گیرد» تا آرمان‌های انسان دوستانة سوسیالیستی در دیکتاتوری حزبی- نظامی کمونیست 
ها به گل نشیند و جریان سوسیالیستی درجهان به زایدهُ رژیمی عقب مانده د رکشوری عقب مانده بدل گردد. 

پیروزی بلشویک‌ها از یک سوحقانیت تاریخی را متوجه شیوه‌های ستیزه‌جویانه ساخت و از سوی دیگر بدین 
ساده‌نگری دامن زد که دگرگونی سوسیالیستی جامعه را می توان با کسب قدرت سیاسی به پیش برد. این حقبقت 
در پرده ماند. که ستیزه جویی در تضادی آشکار با آرمانهای مدنی و انسان دوستانه قرار دارد و انرژی حیاتی جامعه 
را به هدر خواهد داد. 

جای تعجب نیست که چنین راه و روشی ناگزیر به سیستم تک حزبی و دیکتاتوری فردی انجامید و با نفی 
آزادیهای شهروندی» جامعه‌ای شکل گرفت که در آن ساختارهای فئودالی به چهره ای دیگر مستقر گردیده بود. بدین 
ترتیب راه شناخت همه‌جانبهة مکانیسمهای پیچیدة هستی انسان و اجتماع» وکوشش برای دگرگونی شالوده زندگی 
بشری به این فرمول ساده خلاصه شد که: « اگر خواهان قدرتیء باید از همان ابزاری استفاده کنی .که تا بحال 
قدرتمندان را به کار امده است! » 

این انحراف عظیم نه تنها درقرن حاضربه تشنجات فاجعه انگیزی د رکشورهای پیشرفته منجرشد. بلکه آنگاه‌که 
با پیروزی ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم به کشورهای عقب ماندة جهان نیز رسوخ نمود. دیگر از کوشش برای 
روشنگری و پیشبرد فرهنگی و اجتماعی سخنی نبود و دگردیسی جنبش سوسیالیستی» به قدرت یابی مشتی احزاب 
وگروه های کودتاگر روندی بود اجتناب ناپذیر. 

بازتاب عملی استالینیسم در ایران به سادگی تبلور یافت. «چپ»های ایرانی با اين موقعیت بسیار «مناسب» 
روبرو شدند که نیروی عظیم «امت مسلمان» به رهبری کاركشتة پیشوایان شیعه. از قرنها پیش در واقع همان کرده 
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بودند» که اینک «چپ ها» بدان می کوشیدند و آن مبارزه بر علیه «دستگاه طلم درباری» بود! دیرتر در این باره 
سخن خواهیم گفت. اینجا زمينة نظری بازتاب نیم مطرح است و نقش تاریخ نگاری از دیدگاه چپ. 

برای‌«چپ»‌های ایرانی روشن بود. که تاریخ نز تکار از نار مهم در تعیین هویت یک جریان اجتماعی 
برخوردار است و اولین قدم برای بوجود آوردن «هویت چپ». تحلیل تاریخ از این دیدگاه بود. چه باک» که تاریخ 
ایران از هیچ نظر شباهتی به تاریخ تحول در اروپا نداشت؛ نه از «شکل بندی‌های اقتصادی- اجتماعی» (مانند 
برده داری) اثری بود و نه ازشورشهای دهقانی در عصر فتودالیسم ! رسوخ «مناسبات سرمایه داری» به برامدن «طبعَةٌ 
بورژوا» نیانجامیده و تغییری در ساختار اجتماعی و سیستم حکومتی وارد نیاورده بود! 

پس اینان هر جا کشمکشی زد و حوردی و خونریزی یافتند. یک طرف را «مجاهد» راه پیشرفت و طرف دیگر 
را ستمکار استثمارگر قلمداد کردند و بدون پرداختن به انگیزه ومحتوای تحولات تاریخی ایران» صحنه‌هایی تاریخی 
پر از مردان مبارز و فدآکار پرداختند و هر کجای تاریخ ایران که «رادمردی» سراغ کردند» دربارةٌ عدالت‌طلبی و 
آزادی‌خواهی اش به«مریه سرایی» نشستند» بدون آنکه بتوانند به‌«سل جوان» توضیح دهند که چرا و چگونه: 
«قهرمانان تاریخ ایران» یکی پس از دیگری از پای درآمدند ونتيجة آن همه کوشش ها و مبارزات جان بازانانگون 
سازی امروزه شده است!؟ 

تاربخی مملو از مزدک ها بابک ها حیدرعمواوغلی‌ها و روزبه‌ها. به موازات تاریخ شیعیان پر از «حماسه و 
نبرد» پرداختند. در این راه حتی از به عاربت گرفتن مقولات شیعی. مانند «شهادت» نیز ابا نداشتند. هدف ان بود 
که از طرفی خود را ادامه دهندة راه‌«میارزان آزادی و عدالت» در برابر «دستگاه فاسد ستم‌شاهی» بیابند وازسوی 
دیگر به حربة تاریخ‌پردازی دل از«آلعبا» ببرند. نه تنها نقش اسلام وحکومت متولیان مذهب عربی در اضمحلال 
ایران را در پرده گذاشتند» که دربارهٌ «انقلاب محمدی» و مبارزةٌ رهبری شبعه با دستگاه ظلم و فساد. به چنان 
تحریفات و دروغ پردازی‌هایی دست زدند که به وت عمامه‌بسری خحطور نکرده بود. 

در ورای این‌تاریخ نگاری. با اعلام «مبارزة قهرامیز» بعنوان «عالیترین شکل مبارزه» نه تنها شیوة بدوی و 
وحشیانة متولیان اسلام را به منزلتی غیرمترقبه رساندند» بلکه بر منش و فرهنگ ایرانی که درونمایه اش را رفتار 
مسالمت جویانة مدنی تشکیل می دهد ضربتی جانگاه وارد آوردند. از دیدگاه امروز همانقدر که اسفبار است؛ 
شگفت انگیز نیز هست که درست در دورانی که «برادر» بزرگ ایران» هند» به رهبری گاندی با تکیه بر فرهنگ 
والای مسالمت جویانه؛ بزرگترین امپراتوری تاریخ جهان را بزانو درآورد» «چپ» های ایرانی جز رژیای باروت و آتش 
در سر نداشتند! 

اینجا در اینباره که چنین خط مشی تا چه حد برای «هواداران» این‌جریان؛ که از سر آرمان‌پرستی بدان روی 
آوردند» فاحعه انگیز بود؛ سخنی نمی گوییم. زیر هدف انستکه نشان دهیم. «جهان بینی چپ» ۰ چگونه «نگرش 
اسلامی» به تاریخ ایران را جانی تازه بخشید. 

هر چندکه انصاف باید داد» جلوه و عملکرد «جریان چپ» در شرایط تسلّط شیعه‌گری بر جامعة ایران اصولاً به 
صورت دیگری از آنچه رخ داد» نمی توانست باشد و چنانکه خواهیم دید. هرجنبش غیراسلامی در شرایط تداوم 
تسلط اسلام؛ پیشاپیش محکوم به مسخ و شکست بود. همچنانکه نیم قرنی پیشتر نیز جنبش قانون خواهی و 
آزادی‌طلبی در جریان انقلاب مشروطه به چنین سرنوشتی دچار آمد. اما «بندگی» «جنبش چپ» از آنجا بود که 
از یک سو با داعیةٌ «جهاذ‌بینی علمی» بمیدان آمد و از سوی دیگر «آگاهانه» در حدمت تاریک‌اندیشی و 
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ستیزه‌جوپی رهبری مذهبی قرار گرفت. چنانکه در پس واژه‌پراکنی «مارکسیستی». برای نمونه حتی یک موضع 
تاریخی را نمی توان یافت» که میان «چپ» و رهبری مذهبی اختلافی وجود داشته باشد. 

نمونه آنکه اساس «نگرش دیالکتیکی» اینستکه در هرپدیده ای تضاد میان دو پارٌ اصلی» محرک و تعیین 
کننده سرنوشت پدیده است. مطلب اساسی در این‌میان انستکه اصولاً باید با پدیده‌ای قائم به ذات و منسجم سرو 
کار داشته باشیم تا بتوان سرنوشت آنرا برپایةٌ این تضاد بررسی نمود. از سوی دیگر هرگاه چنین باشد. مثلا جامعه و 
کشوری »یک پدیده تاریخی و اجتماعی را تشکیل دهد هیچگاه نمی توان نقش یک عامل خارجی را در تعیین 
تن عمده مق کافیسشت از همین دیدگاه به انچه «نظریه پردارال چپ» دربارةٌ دو مهمترین مرحلةً تاریخ 
ایران مطرح ساختند » بنگریم تا دریابیم» میات گذارق «چپ» حتی فرصت نمی‌داد که به بنیادی ترین اصول 
جهان بینی ادعایی خود پایبند باشند: 

یکی در مورد حملةٌ اعراب وپیامد ان» که می بایست به اولین نگاه بعنوان گسستی عظیم در روند طبیعی جامعة 
ایرانی شناخته شود و بدین سبب که در طول قرنها یک «قدرت عارجی» بر ایران حکومت می‌کرد. ضربه‌ای 
شکننده بر پیکرهٌ جامعةٌ ایرانی تلقّی گردد. اما از دیدگاه «چپ» توگویی «مدن» اعراب به ایران جز گرویدن ایرانیان 
به اسلام پیامد قابل توجهی نداشته است و شاهد اينکه مقاومت ایرانیان در مقابل حکومت خلفا را «شورشهای ضصد 
فودالی» قلمداد نمودند! 

از دیدگاه امروز این«کورچشم یآگاهانه» تنها در خحدمت «سیاست روز» این جریان قرار داشت چنانکه دربارة 
حاضر را چنان جلوه دادند که گوپا کشور ایران و جامعة ایرانی پدیده ای قائم به ذات نیست و «تضاد خلت با 

به چنین وارونه سازیهای بود که «گردان پیشرو بشریت متفی» در ایران به هم‌اوازی و همپایی با نیروی ارتجاع 
قرون وسطایی درغلطید و طمع دستیابی به قدرت. او را واداشت برهویت تاریخی و ملی ایرانی ضربه ای جانکاه 
وارد اور آزهندگاه: آمووز اتکه اد اسان ظری توش 

«ما رکسیستهای ایرانی بویژه از جهت آن استفاده ا که ا ز تحلیل تارپخی می‌کنند» حواستها و نیازهای وی 
اجتماعی- تاریخی حود ر دارند.» 3 

بیش از آنکه به «جانبداری علمی» نظر داشته باشد. همین واقعیت را تایید کرد که هم آوازی با «نگرش 
اسلامی» به تاریخ ایران» انتخابی آگاهانه درحهت نزدیکی به رهبری مذهبی بوده است. برای تصور این هم‌آوازی 
«اسلام د رایران» بقلم پطروشفسکی است» که پس از حذف بخش‌هایی از ان و اضافه نمودن حدود ۱۰۰ صفحه 
«توضیحات وتصحیحات» احازه انتشاریافت! 

ناگفته پیداست که در چنین شرایطی نه تنها سخن گفتن از «بینش چپ» به تاریخ ایران خطاست. بلکه در 
ورای ظاهرسازی های فاضلانه باید دید که چگونه تاریخ پژوهان قاو هس شوروی» نیز به همأن ینش تاربخی» 
دامن می زدند» که از «حوزه های علمیه» بر می آمد! 


۲ احسان طبری» جامعه ایران در دوران رضاشاه» ص ۱۴ 
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این‌جریان می بایست در مقابل دو زمره تاریخ تحار «اسلامی» و «درباری»۰ تصویری واقعی و جاذب از زناد ی( 
مردم ایران ترسیم کند و از این راه نسل حاضر را سرافرازانه به سرنوشت نسلهای گذشته پیوند دهد. نه انکه فقط 
۳ ۱ ۱01 
و تا حد ۳7 ناشی 0 همین اتظار تاریضی است. 

سخن دربارهُ «تاریخ نویسی درباری» و«کتاب های تاریخ مدارس» که با ستایش ازهشاه پرستی» به بی علاقگی 
وحتی نفرت از تاریخ ایران دامن می زدند. نیست. سخن از آنستکه چرا چون از دیدگاه «کتاب های تاریخ» از 
چپ وراست به كَذشتةٌ ایران و ایرانی بنگریم جزسفاهت و ظلم. کشتارو ایلغاره شکست ودرماندگی نمی یابیم؟ 
این‌کتاب ها حتی انجا که دربارةُ فداکاری و مقاومت محکوم به شکست ایرانیان مرثیه سرایی می‌کنند» اين نیز الا 
می کنندکه دراین سرزمین نیکی ثمری ندارد و آزادگی بری ببار نخواهد آورد. همة تلاشها» فدآکاری ها و انسانیت‌ها 
نقشی بر اب بوده» کوشش های مکرر ایرانیان به ثمر ننشسته و نخواهد نشست. 

پیش رین بگرنی نفرت انگیزی به تاریخ ایران از ابشخوری یکسان سرچشمه گرفته است و زمره‌های 
گوناگون تاریخ ز تحا رم تا انیا کا در این‌«بینش» مشترکت بوده اند» نت به اسسانت «نگرش اسلامی» ريخته اند. 
محتوای این‌«نگرش» چنانکه اشاره شد-) جزاین شیت که زه تنها ۱۳ اعرابت» بلکه ایلغار ترک و مغول نیز اراده 
الهی بوده است و باید برآن سر تسلیم فرود آورد: 


اگرچه داد ایران وا بلای ترک ویرانی زعدلش می شو دآباد آگ راید کند یاری 
گ رامرو زا زت وترکان ه رزمان خواهند باج باز فردا نعمت ترکان ترا گردد مدام 


این‌«نگرش» ازیک سو تصویری تاریک از «شاهان» به دست می دهد و از سوی دیگر بدانکه آنان را «سایهة 
حدا» می یابد» به «شاه‌پرستی» دامن می زند. مثلا حمدالله مستوفی در وصف «چنگیز الو الامر» سرود: 


ندار دگری زا ز شهان روزگار بود پادشاه سای کردگار 
ولیکن سزاوارقوم و زمان فرسند شهان را خدا بی‌گمان 


بدیهی است که غلبه برچنین نگرشی می‌بایست ومی توانست با دگرگونی شرایط زمانه در دوران معاصر با تکیه 
بر ارزشهای تاریخی و فرهنگ متعالی جامعة ایرانی؛ جای خود را به بینش و «هویت تاریخی» روشن و سرافرازانه‌ای 
بدهد. در داوری تاریخی باید گفت. آگر چنین نشد» علت اصلی آن را باید در تداوم «نکرش اسلامی» در تاریخ 
نگاری از دیدگاه «چپ» جستجو نمود! زیرا چنانکه دیدیم» تاریخ نگاری درباری نیز با محتوای «شاه‌پرستانه» اش 
چبزی جزنسخه بدل «نگرش اسلامی» وال 

با این همه اسفناک‌ترین مظهر هم اوازی تاربخ نگاری «چپ» با «بینش اسلامی» را در این سالهای اخیر 
شاهدیم که «جریان چپ» پس از «چرحش» انقلاب اسلامی اصولاً هویت تاریخی و اجتماعی خود را از دست 
داده است. هویتی که با «هویت اسلامی» پیوندی چنان فتفت دآته که کیشیت. ان در این سو هیچ چیز جز 
سرگشتگی بجا نگذارده است. 


۱۸ 
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«چپ» های ایرانی پس از نیم قرنی که وقوع «انقلاب موعود» را تنها راه بسامان رسیدن کار ایران می‌دانستند 
ودررژیاهاشان خود را برامواج «فدرت علق» در جولان می‌دیدند «ان رو زکه علق بداند» هرقطرة حون ت و محرام 
نحواهد شد.»" اینک بر مردم ایران می‌تازند» که چرا به راهی نرفتند که اینان در آيينة خیال خود ترسیم نموده بودند! 

برای آنکه ازاین یر کد کت شم آلود نیز نمونه‌ای به دست داده باشیم» کافیست به «محلیل» دو صفحه‌ای 
باقرمومنی دربارٌ انقلاب ایران نگاهی بيافکنيم. مومنی که از «چپ» های استخواندار بشمار می‌رود بیکباره ادعا 
می کند : «انقلاب سال ۵۶-۵۷ را می توان انقلاب لومپن ها يا اتقلاب لومیتی نامید» ! 

او بدین ترتیب بی‌سر و صدا انقلاب نوع جدیدی را به‌سلسلةٌ انقلابهای‌ممکن تاریخی» افزوده است! تازه 
آنهم نه آنکه به نظر او« لومپن» سرکردگی خود را در جریان انقلاب تحمیل نموده باشد؛ بلکه به یکباره در 
تمام ایران جز «لومین» نمی بیند و نمی شناسد: 

«اتقلاب لومپن ها با ایدئولوژی لومپنی حود با انتخاب رهبری لومپن‌ها پایا نگرفت. نه‌تنها لومپن پرولتا ریا که 
با نیروی عظیم خود ب رانقلاب سنگینی می‌کرد» بلکه سوسیال دموکراسی لومپن (حزب توده و بخشی ا زسازمان 
فدالی) ناسیونالیسم لومپن و روشتفکران لومپن- .که همگی از طبّه وتاریخ خود جدا شده يا جدا مانده بود- بدنیال 
لومپن پرولتاریا وبا دستپاچگی اینرهبری لومپنی را پذیرفتند» * 


اعد 


که بیش از پیچیدگی روندهای تاریخی» آنچه تاریخ پژوهی را «حساسیت» ویژه‌ای می‌بخشد. پیوند ناگسستنی 
ارزیابی تاریخی با «موضع» تاریخ پژوه است. اما همة این مشکلات بدین معنی نیست که تاریخ پژوهی را فعالیت 
علمی ندانیم. برعکس به سبب اهمیت تاریخ نگاری درتعیین هویت گروهی ۰ طبقاتی وملی ونقش ان درسیاست 
گذاری باید ان را مهمترین فعالیت در عرص علوم انسانی تلقّی نمود. 

رشتة سخن در این باره را بدین پرسش ادامه می دهیم» که چگونه می توان از دست اوردهای تاریخ پژوهی 
نگاری اسلامی» دو «نوع» دیگر نیز مطرح بوده است» یکی «اریخ‌نگاری درباری» که با توجیه خودکامگی 
شاهان» در ماهیت جز بازتاب «نگرش اسلامی» نیست و دیگر تاریخ نگاری از دیدگاه«چپ». که در توازی و 
هماهنگی با برداشت اسلامی ازتاریخ ایران عمل کرده است. 

همانطو رکه گفتیم» منظور از «جریٍن چپ» بازتاب فاجعه انگیز استالینیسم در ایران است» که بر زمینة عقب 
مانده ذهنی و اجتماعی موجود. امکان رشدی سرطانی و خسران اوری یافت. 

از سوی دیگر اما؛ در سطح جهانی بر شاخسار عظیم «سوسیالیسم نظری». چه در مراحل تخیلی آن در قرن 
نوزدهم وچه درسراشیبهای عملی درقرن بیستم» جوانه های ارجمند گوناگونی برامدند» که‌به پیشبرد تعقل اجتماعی 


۳ «شعربی نام») خسرو گلسرخی. 
* ماهنامه « آرش»» شماره ۲۴. 
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از ماکسیم گورکی که تحول سوسیالیستی را به ارادة ازاد اکثریت خواستار بود» تا رزا لوکزامبورگ که آزادی را 
تنها ازادی دگراندیشان می شمرد» از بوخارین که خواستار تقسیم ثروت در جامعه ای پر مکنت و پیشرفته بود و نه 
تقسیم فقر در جامعه‌ای عقب‌مانده و گرسنه تا انتونیو گرامشی که تکامل همه حانبة «جامعة شهروندی» را »راه 
سوسیالیستی پیشرفت می دانست. با مجموعه‌ای از عالیترین متفکران روبروييم که با نکبت جنایتکارانة استالینیسم 
از زمین تا اسمان فاصله دارند. 

چنانکه اشاره شد. درقرن نوزدهم در زمينة تعقل علمی درتاریخ پژوهی قدم مهمی برداشته شد وپس از هزاران 
سال که تاریخ‌نگاری و افسانهپردازی همزاد و توأم بودند» برای درک فراز و نشیبهای جوامع بشری» رفته رفته زیر 
بنای متحول اقتصادی. روابط و ضروریات زیست اجتماعی را عوامل تعبین کننده یافتند. پژوهش‌گران لایقی نشان 
دادند که اعمال «سردان تاریخ سای نه به هوس و ارادهٌ تام» بلکه به ضرورتی قابل تشخبص صورت می‌گیرند و 
صعود وسقوط تمدنها وحکومتها» جنگها وکشاکشهای اجتماعی در چهارچوب شبکه ای از ضرورتهای قابل بررسی 
رخ می دهند. اما این تنها آغاز راهی بود که می بایست به کوشش نسلهای بعدی پیموده گردد. 

بزودی نیز زیانهای ساده‌انگاری در پژوهش تاریخی اشکار گشت. از جمله» «فوانین جهانشمول» ادعایی» بر 
بررسی تاریخ متحول اروپایی تکیه داشت و در جوامع اشیایی با کیت های عظیم تاریخی قابل تشخیص نبودند 
و مفاهیم کشداری مانند «شیوه تولید اسیایی» نیز این ضعف را جبران نمی توانستند. ۱ ۱ 

ساده انگاری دیگر این‌بود» که رشد نیروهای مولده را نه عامل عمده » بلکه نهایتاً تنها عامل تحول در تاریخ 
شتر هی انکا تناو براخ «روینای اجتماعی» بعنوان نیروبی برانگیزنده و «مادی» ارزشی قائل نمی‌شدند و اگر هم 
بدان اشاره می گشت. قادر نبودند تأثیرش بر روندهای تاریخی را نشان دهند. 

مثلا بدین آکتفا می گشت که مطرح گردد: «مذهب دورترین پدیدة روبنایی از زیربنای مادی جامعه است». اما 
از اينکه ی در تحولات تاریخی نشان داده شود خبری نبود. و بدین لحاظ به اسانی به دامان جبر مکانیکی 
ویا غایت گرایی مذهبی در می غلطیدند. بدین ساده انگاریها حتی تاریخ اروپایی نیز قابل تحلیل و توضیح نبود. از 
جمله انکه این‌«چیستانی» شده بود» که‌چرا «یونان برده دار» مضمحل شد تا کمی دورتر بدون تحولی در نیروهای 
مولده رخ داده باشد «رم برده دار» بر پا گردد؟! 

این ساده‌انگاریها زمانی فاجعه‌انگیز شدءکه با پیروزی بلشویکها؛ توجیه «انقلاب سوسیالیستی» در خدمت 
سیاست استالینی به فعالیت و تفکر علمی لگام زد. هرچند که همین روند نیز بزودی بسیاری متفکران مارکسیست را 
به نتایج نوینی رهنمون ساخت. از جمله» انتونی و گرامشی با توجه به نقش اساسی اش در پیشبرد تفکر اجتماعی و 
تاریخی و اينکه اشنایی با او تکانه ای برای نگارش این بررسی بوده است. به درونماية نظراتش اشاره ای می‌کنم 


گرامشی با توجه به دوران پس از انقلاب آکتبر و بقدرت رسیدن فاشیسم در ایتالیا براین‌نظر بود که جوامع بشری 
مجموعة پیچیده ای از روابط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- حقوقی- مذهبی را تشکیل می دهند که در طی‌هزاره 
ها رشد یافته ونسل به نسل پیچیده ترگشته اند. این روابط با همه پیچیدگی خود در هر فردی از جامعه از راه ارث» 
تربیت» ویا موقعیت اجتماعی و تجربدٌ فردی تبلور می یابند و راستا و انگیزة اراده وعمل او را تعیین می کنند. او به 
دیرپایی اين روابط نظر داشت و آنها را ازیک سوتأمین کننده نیازهای مادی و معنوی افراد و از سویی دیگر این 
دلیشکی ها را در تضاد با تحولات سریع اجتماعی می یافت. از همین روست که گرامشی به اقدامات اراده‌گرايانة 
کمونیستهای زوسی نگرشی انتقادامیز داشت و خواستار به کرسی نشستن این اصل مارکسیستی بود که تحولاث 
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مثبت اجتماعی به دگرگونی‌های عمیق و همه جانبه نیاز دارد. از اینرو نیز لازم می‌دانست که سوسیالیست‌ها بجای 
تصرف قدرت سیاسی. با گسترش و تعمیق میراث معنوی و مادی جامعه» راهگشای پیشرفت و باروری فرهنگی 
کر نا 

گرامشی برنقش آگاهی انسان که در پهنة روبنای اجتماعی بصورت فلسفه و مذهب. اخلاق و موازین حقوقی 
و بالاخره آموزش و هنر تبلوریافته است تکیه می نمود و نفی این‌عوامل قوی را که در طول‌هزاره ها تکامل يافته 
اف دون ار اف آرزیفای تریر مان سرام ان گرم شود 

پس از گرامشی بسیاری محققان در اروپای غربی و آمریکای شمالی نشان دادند. که جامعه و تاریخ‌شناسی 
علمی نمی تواند تنها بریک «عامل عمده» تکیه کند. بلکه عوامل «روبنایی» نیز می توانند در چهارچوب سیرکلی 
تحول» در مقاطعی نقش تعیین کننده بيابند. مثلاً روشن شد که گذار از تمدن یونانی به رومی به یک «عامل غیر 
عمده» یعنی‌گذار از ساختار اجتماعی «مادر شاهی» به «پدر شاهی» صورت گرفت. مدنیت یونانی که بر 
ساختارهای «مادرشاهی» بر آمده بود» با تسلط «کودتاوار» پدرشاهی وتقویت سیستم برده‌داریبه تضادی روبنایی 
دچارشد. که به فرسایش و نابودی آن انجامید و جایگزین آن امپراتوری روم گشت. که بر برده‌داری پدرشاهانه استوار 
بود. 

برزمينة چنین شناخت‌هایی در نيمه دوم قرن بیستم وتجربیات حاصل از«تاریخ نگاری طبقاتی» ویا تاریخ نگاری 
روزمره لازم آمد که تاریخ پژوهی در رابطه ای تنگاتنگ با جامعه‌شناسی قرارگیرد و برای شناخت تحولات تاربخی» 
بررسی عوامل زیربنایی و روبنایی در سیستمی که در آن این عوامل» بصورت پارامترهای (ضرایب) متغیر عمل می 
کنتته اشنا بایدر کشت 

در این میان شیوه‌های مدرن پژوهش در زمينة علوم طبیعی‌را نیز به یاری گرفته شد. بدین توضیح که پژوهشگران 
درعلوم طبیعی از مدتها پیش برای درک و توضیح سیستم‌های پیچیده طبیعی و هرجا که «مشاهده مستفیم» ممکن 
نیست» به پرداختن«مدل» هایی (پیکره) مجبور گشتند. 

استفاده از «پیکره پردازی» در جامعه‌شناسی و تاریخ‌پژوهی نوین بدین صورت شکل گرفت» که از «شرایط 
تاریخی- اجتماعی» جامعه با به دست دادن همةّ جوانب زیربنایی و روبنایی» موقعیت جغرافیایی و ساختارهای 
فرهنگی وسیاسی» پیکره ای پرداخته می شود. از این پس تحلیل روندهای تاریخی: اجتماعی وسیاسی در مجموعة 
پیچیده ای از کنش ها وواکنش ها مورد بررسی قرارمی گیرد وضریب تأثیر عوامل گوناگون را قابل بررسی می‌سازد. 

از ویژگی‌های مثبت پیکره پردازی تاریخی آنستکه دستاوردهای دیگر علوم انسانی را در بررسی تاریخی دخالت 
می‌دهد و پژوهشگر فرصت می یابد» روندهای پیچیده و متناقض در یک دوران تاریخی را در مجموعه‌ای زنده 
بررسی نماید. بدین وسیله تاریخ دیگ زنجیره ای از تحولات وفراز و نشیب های کورو درهم نیست. بلکه هر تحول 
ویا رویدادی ريشه در عوامل اصلی و فرعی مختصات جامعه رادارد. 

پیکره پردازی تاریخی » از تأثر«نظ ر وسلبقه» تاریخ پژوه می‌کاهد و از آن مهمتر امکان مقايسة جوامع گوناگون 
بشری را در روند تاریخی‌شان فراهم می آورد و به همين ویژگی ارزشمند می تواند برای یافتن قوانین به 
راستی‌جهانشمول راهکشا باشد. 

ورس اه نراقت ایک کم مها کرش سارت 
جوامع پیشرفته» بکوشد تا علل تاریخی. جغرافیایی و اجتماعی روند پر فراز و نشیب جامعهٌ ایرانی را دریابد.بویژه 
بعنوان یک «کوشش ابتدایی»» پیکره ای از مناسبات اجتماعی و سیاسی در ایران معاصر پرداخته شده است و بر 


۳۱ 
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همین مبنا کوشش می گردد. تاریخ تحولات ایران- از آغاز عصر قاجار تا وقوع انقلاب اسلامی- در یک مجموعة 
به هم پیوسته مورد بررسی قرارگیرد و در این دوران که کشورمان از نظر زیربنایی تاریخی پیوسته را پشت سرگذارده» 
فراز و نشیبهای اجتماعی و سیاسی اش برپايهةٌ مکانیسمی یکسان بررسی شود. 

اما پیش ازان لازم می‌نمود» برای به دست دادن عوامل روبنایی در این پیکره؛ به نگاهی کشت دورتر و بویژه 
سه نقط گرهی تاریخ ایران» حملة اعراب» حملةٌ مغول و دوران صفویه- را به اشارةٌ مختصری از نظر بگذرانيم و 
دیگر آنکه نقش دین بعنوان یک عامل قوی در تحول اجتماعی را بازیینی کنیم. 

لازم به تذکر است که داده های محدود و مخدوش درکتاب های در دسترس » و محدودیت امکانات نگارنده 
باعث گشتند. که برای توضیح پدیده های تاریخی موردنظ به ذکر یک يا دو نمونه اکتفا کنم و تصور تعقل و 
بالاخره داوری خواننده را به یاری طلبم. اين نیز نکته‌ای پوشیده نیست. که داوری تاریخی در مورد هر پدیده و 
رویدادی. ویژگی و درونمايةٌ اصلی آن را در نظر دارد و در غیر اینصورت اصولاً تعقل و داوری تاریخی غیرممکن 
می گردد. زیرا که در هر«گروه عادل» می توان افرادی «طالم» یافت و در هر رویداد «مترقی» جوانبی «ارتجاعی». 
زک 2 اگر ویژگی عمده و محتوای اصلی پدیده ها و رویدادهای تاربخی شناخته گردد؛ وجود«استتنائات» را می 
توان تاسسلاق بر «قاعه ۵» شمرد! 


۳۲ 


تهاجم اعراب مسلمان با توجه به پیامدهای آن نمایشگر بزرگترین نقطة عطف در تاریخ ایران است. از دیدگاه 
اسلامی این تهاجم و پیروزی» اراده و موهبت الهی بود و این «قوم وحشی» برگزیده شده بود تا یکتاپرستی را بر 
«سرزمي نکنا ر» مسلط سازد. اگر اعراب برای پیروزی «حق برباطل» به زور شمشیر متوسل شدند. ناشی از پافشاری 
دشمنان اسلام ب رکفر بود و خون های ريخته در این راه را باید قیمت «نشرف به اسلام» تلقی نمود. پیروزی «مشتی 
عرب بی بانگرد» بر بزرگترین امپراتوری دوران» رسالتی بود» که اراده و قدرت الهی بر عهدة آنان‌گذاشته بود و حود 
دلیلی است بر حقانیت اسللام. ۱ 

روشن است که آگر این«وضیح» مثلا برای اعراب» که اسلام را دستاویز تسخیر و تسلط برنیمیاز جهان» 
کردند. «سطقی» بود. حتی برای «ایرانیان مسلمان» نیز پذیرفتنی نبوده و نیست. حقارتی که اعراب متوجه ایران و 
ایرانی ساختند و دشمنی پایدار متولیان اسلام با مظاهر فرهنگ و مدنیت ایرانی باعث شد که نسخة دیگری برای 
توخیه تسلظ اغراب یر ابران پرداخته شود فساد و خودکامکی .شا هان و دربار ساسانی علت این شکت تلقی. مین 
گردد و گویا فساد و خودکامگی» «مردم عدالت طلب ایران» را چنان به ستوه آورده بود» که اعراب مسلمان را با 
آغوش باز پذیرا گشتند. از این نظر اعراب نیروی کمکی برای «انقلاب ضد استبدادی ایران» بودند و به ایرانیان 
برای برانداختن «دستگاه جوروستم» یاری رساندند! 

اشکال قضیه تنها آن بودء که اعراب به یاری ایرانیان برای سرنگونی دستگاه «ستم شامی» آکتفا نکردند و بزودی 
خود بر جایگاه قدرت این دستگاه نشسته و خلفای عرب همان کردند» که شاهان ساسانی. اینجا بود که ایرانیان به 
مخالفت و مقاومت دست زدند و آنگاهکه دست خلفای عرب از ایران کوتاه شد» همه چیزبه سامان رسید! ایرانیان 
به اسلام مشرف شده بودند و «استقلال»شان را نیز کسب کردند. از این رهگذر به «تمدن و فرهنگ اسلامی» 
دست يافتند» که ستایش و غبطةٌ دیگر مردم جهان را برانگیخت! اما بعدها حمللات «وحشیان غارنکم» مغول و تاتار 
ایزانرا مشوی تایودعن و اتمعلال کشانت. غلت ان هم فساد وبی همتی دربار سلطان ۳ زود 

دوسه قرن بعد» با آنکه شاهان صفوی» گذشته از ۳ به ملت ایران امکان دادند به «مذهب حفَة شیعة اثنی 
عشری» مشرف شوند. اما بازهم فساد وضعف دربار صفوی باعث حمله افغان شد و بالاخره ناتوانی و فساد شاهان 
قانخارخ زوس و انگلشتی وا بر انران مسلط ساست وایران وا فاد کین واقعی کشاننه یش کلشیه)ز حمله مغرل و 
غارت استعما عامل عمده در فلاکت ايران و پسماندگی ایرانی از عهد باستان تا عصر حاضر خودکامگی شاه و 
فساد دربار بوده است و کافیست دربار سرنگون شود تا مملکت اسلامی ايران بهشت برین گردد! 

نه تنها «روشنشکران» معاصره در پرداختن ‏ ین سناریو از یکدیگر پیشی گرفتند» که «چپ»های ایرانی با بهره 
گیری از «فوانین جهانشمول مارکسیسم- لنینیسم » در تئوریزه کردن آن کوشش ها کردند. آنان پس از انکه حملةً 
اعرات به ایران را هجوم«انقلابیون 8 به او فساد و ظلم توصیف کردند» به و ایرانی» مزده 
دادند که مارکس» اسلام را بعنوان «انقلاب محمدی» ستایش کرده است. «چپ»ها نه تنها در توجیه و حتی 
ضرورت.حمله اعراب به ایران خن راندند بلکه از رساله نویس‌های غمامه به :سر نژ فراتر رفتند, عثلا احسان 
طبری حتی گناه اينکه اعراب به «برادری و بربری» اسلامی رفتار نگردند و بزودی انقلابیگری و «دمکراسی قبیله 
ای» خود را از دست دادند؛ به گردن ایرانیان انداعت! 


نشان شب تیره امد پدید 


«همین غارت ی ککشور ترونمند بعدها نظام دمکراسی قبیله ای عرب را حور دکرد واشرافیت اموی وعباسی 
رکه مانند اشرافیت ساسانی» فاسد وتجمل پرست... بود پدید اورد ومايهةٌ انحطاط سیطره عرب‌شد» ا 

خواننده را فرا می‌خوانیم دربارةٌ ذهنیتی که به بیان این«تحلیل تاریخی» منجر شده به تفکر بنشیند. بر اساس 
این "تحلیل»: اگر قومی وحشی برمدنیتی حمله آورد و آن را دستخوش غارت و نابودی و کشتار سازد؛ نه تنها به 
عملی انقلابی دست زده» که مدنیت غارت شده. تازه از این لحاظ نیز بدهکار است که موجب فساد وتجمل 
پرستی غارتگران حاکم شده است! 

عزد عزد 

روشن است که در این مختصر مجال پیکره‌نگاری تاریخی از دوران باستان ایران» مرحلة تکاملی اش و گسست 
عظیمی که به تهاجم و تسلط اعراب بر آن وارد آمد. نیست. تنها بدینکه ارزیابی این «رویداد دوران سازی در 
شناعت مکانیسم تاریخ ایران تا به امروز از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است. فهرست وار بدان اشاره 
می‌کنم. اين نیزلازم به یادآوری است که هدف از چنین نگرشی نه می تواند و نه باید به نخوتی در مورد «نژّد 
ایرانی» (جامعهٌ ایرانی عهد باستان را دهها نژاد وقوم د راحتلاط با هم تشکیل می دادند) و نه در مورد «ائین 
ایرانی» (ایرانیان به دهها دین ‏ وأئی نگوناگون تعلق داشته اند) و یا هر نوع ویژگی ذاتی دیگری که ایرانی را در 
موقعیتی برتر از دیگر جهانبان قرار دهد دامن زند. بدین سبب نیز از «نخوت» یاد کردم که در تضادی اشکار با 
سرافرازی ملّی و خود مخالف فرهنگ و نگرش ایرانی است. از این دیدگاه همة آنچه اسلام زدگان دربار «برتری 
نژاد اریایی» ویا «شاه پرستی ایرانی» سروده اند» در نهایت در حدمت لجن مالی مدنیت و فرهنگی است که در 
این سرزمین به کوشش مردمانش پدید آمده است ویکی ازگهواره های مدنیت جهانی را تشکیل می دهد. 

تیره‌های گوناگون انسانی که در حدود هشت هزار سال پیش در فلات سرسبز و پر آب ایران مستقر شدند» می 
بایست تاریخ تکامّی سه چهار هزار ساله‌ای را پشت سرگذارند تا (پس ا زگذا را زشکار و ماهیگیری به دامپروری 
وکشاورزی) از «همبودهای روستایی» بسوی «دولت‌شهر»ها و بالاخره دولت‌های منطقه‌ای برسند. این «دولتهای 
تمام عیار با شاه و سپاه و باج(مالیات) » " پس از «هجوم»سه گانة آریاییها جای خود را به حکومت های منطقه 
ای در سطحی بالاتر و مرحله‌ای پیچیده‌تر(مانند .کیانیان و پیشدادیان..) داد تا بالاخره در ۲۵۰۰ سال پیش رشد 
مدنی وتکامل اجتماعی با تشکیل اولین حکومت سراسری و امپراتوری فراگیر به نقطهٌ اوج خود رسید. 

گذار از بدو یت بیابان‌گردی به الزامات شهرنشینی (مانند تقسی مکار و ب رامدن تخصصء همیاری ‏ وتبادل 
اجتماعی» رفتا ررمسالمت امیز و ظریف) پیش از آن در مجموعه ای چنین گسترده و رنگارنگ از تیره ها و نژادهای 
گوناگون چهره نگشوده بود. به همین سبب نیز بود که پس از پشت سرگذاشتن اين سیر تکاملّی برای نخستین بار در 
جهان» دولت سیاسی بصورت دستگاهی ظریف و پیچیده که فعالیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردمان را در 
سرزمینی پهناور هدایت و تنظیم نماید» از درون جامعٌ ایرانی ظهور نمود. «احتراع» این نهاد نوین در جامعه‌ای 
ضرورت يافته بود» که ایجاد پروژه های عظیم ابرسانی و کشاورزی ذوب فلزات و یا فعالیت های مالی و تجاری 
گسترده به نهادی‌فراگیر برای طرح و اجرا نیاز داشت. 


"احسان طبری» برخی بررسی‌ها در بارة جهان‌بینی‌ها و جنبشهای اجتماعی در ایران؛ ص ۲۵. 
7 احسان طبری» شمه ای دربارة شناخت ايران و جهان» ص ۰۳۱ 


۳۴ 





نشان شب تیره آمد پدید 


همین نشانه کافیست تا پیشتازی جامعةٌ ایرانی در همه زمینه های تمدن آن روزگار دریافته شود و دربارة 
این حقیقت نیز در میان تاریخ شناسان بزرگ اختلافی نیست. از جمله: هکل بدرستی ایرانیان را «نخستین ملت 
تاربخی» تن سلسلة هخامنشی را «قَطه شروع تاریخ جهان» یافته است. از این مهمتر تحولی بود که در منش 
انسانی و اجتماعی جامعة ایرانی رخ داده بود و نبحه بدینکه «زرتشت» را اولین معلم اخلاق و منش انسانی» در 
احتلاف با خوی وحشی شناخته بود» بر این واقعیت نیز انگشت گذاشت. که گذار از بدویت به «انسانیت مدنی» 
برای‌اولین بار در همین نقطه از جهان چهره گشود. 
گفتيم که دوران شاهنشاهی کوروش نقطة اوج مدنیت باستانی ایران را نشانه گذاری کرد و این ارزیابی متوجه 
تکامل چند هزار سالةً جامعة ایرانی پیش از این بود. زیرا از آن پس نیز تکامل پيوستة مدنیت و فرهنگ در فلات 
ایران ادامه یافت. نکتة جالب در این میان اينکه حملة اسکندر و «سلط» ۸۰ سالةٌ سلوکیان بر ایران نه تنها بر این 
روند تکاملی گسستی وارد نیاورد» که با انتقال فرهنگ و دمکراسی یونانی» بدان تکانه ای نوین وارد ساخت. 
روشن است که تحکیم و توسعة نهاد دولتی از این وجه نیز برحوردار بود» که ثروت و قدرت عظیمی را در مرکز 
امپراتوری گرد آورده؛ می توانست زمینه ساز رشد خودکامگی حکومتی گردد. از اینرو نیز مکانیسم های کنترل قدرت 
ضرورت یافت که پس از تبادل فرهنگی با یونان با تشکیل حکومت اشکانی برقرار گردید: 
«در زمان اشکانیان دو مجلس وجود داشت» یکی مجلس یکه می‌توان به اصطلاح امرو زآن ر! مجلس سنا 
خواند. این مجلس رسماً و علتً قدرت ساطنتی را محدود م یکرد و رأی‌اش بسیا ر ارزش داشت. مجلس‌دیگر 
عبارت از مجلس "فرزانگان ومغان» بود .که فقط به مترل هیئت مشاو بشما رمی رفت »۱ 
«تعیین شاه اشکانی انتخابی بود ومی بایست هردومجلس با هم انعقاد یافته؛ شاه را انتخا بکنند... ا زتاریخ 
پارت دیده می شو دکه مجلس مهستان چند دفعه شاه را از جهت رفتار ی که حوشایندش نبوده ازسلطنت تعلع 
2 
نکتة مهم آنکه «پارت‌ها » برآمده از شرق ایران هنگامی که به حاکمیت در مرکز امپراتوری دست یافتند. بدون 
کشا کف ماه تکاسلن طی شده را ادامه دادند. همین نکته بیانگر ظهور مکانیسم بارز و ارزشمندی در تاریخ بشر 
است. بدین معنی که همپایی ساختارهای اجتماعی و حکومتی با رشد فرهنگ شهرنشینی امپراتوری عظیم ایران 
را به چنان گردونه‌ای بدل ساخته بودن» که قادر بود مرحله به مرحله از تبادل زاینده و متحول میان اقوام و مناطق 
مختلف درراه غنی شدن باز هم بیشتر و حرکت تصاعدی در جهت پیشرفت استفاده کند. 
دست به دست شدن قدرت سیاسی از مادها به هخامنشیان و سپس به پارتها» نه تنها یه کشا کش درونی و 
گسست امپراتوری نیانجامید. که به تنوع فرهنگی ومدنی نیز منجرشد وبدین لحاظ نیزبا خشنودی پذیرا می‌گشت. 
از سوی دیگر مثلاً درهمین عصر اشکانی است که با زوال مدنیت یونانی فلاسفة آتنی راهی‌ایران می‌شوند و یکجا 
همه طیف فرهنگ و فلسفیونانی را به مجموعهٌ فرهنگ ایرانی وارد می سازند. 
از اين‌فراتر بحث دربارة ساختارهای اجتماعی در عصرباستان ایران است. پژوهشگرانی که با دید اروپایی به این 
عصر نگریسته اند» از یافتن یک سیستم غالب مثلا نظام دودمانی» برده داری» فتودالی ویا نظام کاستی ناتوان 
مانده اند و جامعهٌ ایرانی درپهنة گستردهة امپراتوری را »آمیزه ای از ساختارهای گوناگون يافته اند. واقعیت این است 


۱ نقل از« قانون اساسی ایران و اصول دمکراسی» دکتر مصطفی رحیمی؛ ص۴۷. 
۲ حسن پیرنیا» ایران باستان» ج نهم» ص ۰۲۶۵۵ 
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نشان شب تیره آمد پدید 


که در این پهنةٌ گسترده. در مناطق مختلف و برهه‌های متفاوت. این يا آن سیستم اجتماعی غالب بود و حکومت 
این مجموعه و گردونة رنگارنگ» هر ساختار اجتماعی از نظ رکارایی در مقابل مقایسه ای طبیعی با دیگر ساختارها 
قرار داشت. همین ویژگی نیزبه جامعهٌ ایرانی» پویایی و دوامی متحول در ورای کشاکشهای ناگزیرسیاسی و اجتماعی 
می بخشید. در مقایسه می بینیم که علت ظهور و سقوط «سریع» مدنیت مصری» یونانی و رمی در همین است که 
در این‌تمدنها یک سیستم واحد اجتماعی و اداری حاکم بود و هرگاهکه ضعفهای سیستم مزبور بر قدرت هایش غلبه 
می کرد مدنیت مزبور نیز راه زوال می پیمود. 

از این‌رو نیز این ادعایی کاملا علمی است که مطالعة تاریخ تکامل بشره با توجه به ايران باستان می تواند به 
نتایج بهتر و درست‌تری برسد و «قانونمندی»های تکامل تاریخی» چنانکه مثلاً از سوی پژوهش‌گران اروپایی و بویثه 
مارکسیست ها مطرح گشته. از آن نظر ناقص وغیر قابل اشاعه به دیگر نقاط جهان است که بر مطالعة تمدن های 
یونانی و رمی بنا کرده اند که در واقع شکل‌بندی ناقص و گسسته ای از شرایط زیست بشر در عهد باستان بوده اند! 

ارزش بارز مدنیت باستان ایرانی نیز در همین است که هماهنگی رشد زیربنای اقتصادی و پیشرفت مدنی نه 
تنها به تسلط پدرشاهی منجر نگشت که تکامل ساختارها و منش مادر شاهانه را نیز در تمام طول تکامل این 
مدنیت‌می توان نشان داد. 

نه تنها این واقعیت که حتی در سالهای پایانی دوران ساسانی زنانی به پادشاهی برگزیده شدند» بلکه درونماية 
ساختارهای مادرشاهی را در جامعة متکامل اين دوران از هر نظر می توان به وضوح یه وراه ان وا خر رکه 
های‌فرهنگی و فرهنگ های دینی بعنوان وجه غالب بررسی کرد. 

تصویری که به خطوطی سریع از جامعة ایرانی عهد باستان ترسیم کردیم؛ صرفنظر از سایه روشن هابه خوبی نشان 
می دهد که ایران آن روزگار در مرکز جغرافیایی جهان شناخته شده» «شهر جهان» بود و «ایرانی» چنانکه در تواریخ 
چبنی» یونانی ورمی بازتاب یافته» در ترادف با «خردمند» همان مقامی را داشت» که «اروپایی» از قرن هجد‌هم به 

گذشته از شیوة کشورداری» فرهنگ ایرانی ضامن پیشتازی ایرانیان بود و اين‌فرهنگ شهرنشینی که شاخحص آن 
رگه های فکری و فرهنگهای مذهبی می‌ساخت و ازسوی دیگر ظهور ادیان جهانی و فراگیر را در خود ایران ممکن 
می ساخت. نه تنها فرهنگ فلسفه و هنر چینی و یونانی به سراپای امپراتوری رسوخ کرده بود. بلکه در مرحله 
نهایی ؛مسیحیت از غرب و بودائیسم از شرق تا مرکز امپراتوری گسترش يافته بودند: 

«هوانگ تسان گککه چند سالی بعد از سقوط مداین در نواحی شرق ایران سف رکرده است» می نوپسد »که‌در 
بلخ بیش از صد معبد بودایی وجود ده ۱ 

از سوی دیگر اما چنانکه طبری می نویسد: «مردم یکه در فلات ایران زندگی م یکنند» دو با رتوانستن کیش 
جهانی پدید اورند یکبار در مورد مه رپرستی و بار دیگر در مورد مان یگری. هرد واین‌کیشها نی زاین پیام دل انگیز 
را با نحود همراه‌داش تکه ابناء انسان در زیریک اندیشهٌ واحد باید به نحاندانی بزرگ بدل شوند» " 


۱ دکتر عبدالحسین زرین کوب « تاریخ ایران بعد از اسلام» ص ۰۱۶۹ 
1 برعی بررسی ها...» یاد شده» ص‌‌ ۷/۱ 
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و پرفسور ایلبیف در «میراث ایران» می نویسد: 

«نوسعه و پیشرفت سریع مه ر پرستی از زمان امپراطور فلاویوس د رسراس رامپراطوری روم آغاز شد ودرقرن سوم و 
چهارم میلادی در زما نگالرپوس و دیوکلسین چیزی نمانده بود» بر مسیحیت پیرو زگردد» انگاهی به فهرست یکه 
سعید نفیسی از ادیان شایع در اواحر عهد ساسانی فراهم اورده .کافیست» تا تصویری ازفضای معنوی و تکاپوی 
فکر یکه جامعهٌ ایرانی را د رمی نوردید» به دست دهد:«زردشتیان .کیومیان» زروانیان » مرقونیان» دیصانیان» مانو 
یان» مزدکیان» ترسایان ءیهودیان» بوداییان»منداییان» نستوریان » یعقوبیان » صالبین .گیلاییان » ماکنتاییان» مبداییان » 
محادریان» ۲ 

حال پرسیدنی است که تحول جامعةٌ ایرانی با چنین ویژگی هایی به کدام سمت بود و در صورت عدم حملةً 
اعراب» مرحلةٌ بعدی تکامل این‌جامعه چگونه جلوه می یافت؟ از دیدگاه‌امروز با مطالعة شرایط تاربخی و اجتماعی 
اروپا در اواخر قرون وسطا. جای شکی نیست. که وجود این شرایط در ایران عصر ساسانی» جامعة ایرانی را نیز 
بسوی نوزایی فرهنگی و ظهور مدنیت عصر جدید آن هم به کیفیتی عمیق‌تر و فراگیرتر از آنچه در اروپا بظهور رسید 
سوق می داد. دیرتردر این باره باز هم سخن خواهم گفت. اینجا همین بس که دراروپا پس از هزارسالی که "قرون 
وسطا» نامیده می شود بر آمدن ساختارهای ملوک الطوایفی به «دگراندیشان» مذهبی و سپس اندیشمندان و 
دانشوران امکان داد سلطنت ابد یکلبسا» بر اروپا را درهم ش‌کتتن و با رها ساحتن علوم» فلسفه و اصول 
کشورداری از مسیحیت و الهیات. اروپا را در جهت نوزایی فرهنگی و مدنیت عصر جدید به پیش رانند. بنابراین به 
همان نسبت که جامعه و بویژه حکومت بتواند سلطٌ اربابان دين را کنار بزند. به همان نسبت نیز به سوی نوزایی 
فرهنگی کشیده می شود. 

ایران در نیمه اول عصر ساسانی نیز از هر نظربا شتاب در این‌سمت به پیش می رفت. در این‌رهگذر گفتنی 

است‌که نفوذ آیین باستانی و قدرت مغان و آتشکده هر چند به اندازةٌ قدرت کلیسا در قرون وسطای اروپا نبود ولی 
درنگرش تاریخی- اجتماعی همان نقش بازدارنده را در جامعة ایرانی بازی می‌نمود. از این‌نظربه رسمیت شناختن 
مسیحیان ایران توسط یزدگرد اول(۰-۳۹۹ ۲ م) و سپس تضمین آزادی آنان در مقابل آزادی زرتشتیان در رم در 
قرارداد صلحی که بهرام گور به سال ۲ م با رم بست. باید قدم های مهمی در جهت عقب راندن نفوذ مغان بر 
حکومت و دربار تلقی گردد. زرا تن ادیان دیگر در مقابل دین رسمی فمشاط ان اهرمی را تشکیلن می داد» 
که ی کشک ان دربار می توانست از واپشتکی زد حون به «اتشکده» رها گردد ودر موضعی ورای عقاید و 
آیین های موجود در جامعه به استقلال برسد و این«جدایی دین و دولت» همان است که در اروپا به نام دولت 
«لاتیک» شاحص مدنیت عصر جدید است. 

در سطح جامعه نیزبرحورد عقاید نوین با ایین هن رفته رفته زمینه را برای برآمدن انديشة علمی و خرد اجتماعی 
فراهم می آورد. پیدایش مانی‌گری به عنوان ترکیبی از آیین کهن ایرانی با مسیحیت. به اضافة عناصری از آیین های 
شرق دور» ضربة دیگری بر تسط انحصاری آیین زرتشتی وارد آورد و در مرحلة بعدی؛ ظهور مزدک» که در واقع 
موجد یک آیین مذهبی نبود. بلکه فلسفه‌ای اجتماعی و آرمانی سیاسی را مطرح می‌کرد» نشان می‌دهد که 
یت کگن حرکت جامعه بسوی «نوزایی فرهنگی» و «مدنیت نوین» قرار داشت. تکامل مدنی وپیچیدگی فزاینده 


1 همانجا» ص ۰۷۵ 
۲ 


« پورسینا»» سعید نفیسی » ص ۰۹٩‏ 


۳۷ 





نشان شب تیره امد پدید 


جامعه نیز باعث می کشت حکومت مرکزی از ادارهٌ کشور به شیوه های گذشته ناتوان شود و قدرت حکومت های 
منطقه ای(ساتراپ ها) فزونی یابد. این همه جامعه و امپراتوری را بسوی بحرانی فراگیرمی‌راند. که غلبه ب رآن تحولی 
عمیق را درسیستم کشورداری بسوی دمکراسی سیاسی و اجتماعی ات فیدر وم سر «از اسناد بسیار 
معتبر برای شناحت جامعهٌ ساسانی» به این تجزية قدرت سیاسی و تضعیف ایین مساط اشاره شده است: 

«ملوک طوایف هریک برای خوی شآتشگاه ساحته وان همه بدعت بود .که بی فرمان پادشاهان قدیم نهادند.»! 

نکتة مثبت و شگرف آنکه پادشاهان نیزبه نیروهای مترقی جامعه تمایل داشتند و پشتیبانی قباد از مزدک جامعةً 
اقرا تا دبا رکفت در مقابل تحولی دوران ساز قرار داد. البته روشن است که با توجه به قدرت عظیم مغان در 
جامعة گسترده امپراتوری این‌تحول به ضربتی ممکن نبود و کشاکش های بزرگ و تکانهای عمیقی‌لازم بود تا رفته 
رفته ساختارهای متحجری که در طول هزاران سال بر آمده بودند» درهم شکسته شود. 
پیدایش و گسترش وسیع مزدکیان نشانة کافی است که جامعة ایرانی تا چه حد برای چنین تحولی آماده بود. البته 
که نیروی ارتجاع مذهبی نیز درمقابل این تحول بنیان برکن از مواضع قدرت و نفوذ خود دفاع می‌نمود. بالاخره نیز 
تشویق و حمایت مغان» شکست مرحله ای بزرگی برای نیروی مترقی جامعه بود. با این همه با کشتار رهبران جنبش 
مزدکی» از نفوذ و گسترش این جنبش کاسته نشد و بحران فرآگیر و شتابند جامعه و دستگاه حکومت» جناح‌ها 
دیگری از عنصر مترقی را به میدان می اورد. شورشهای منطقه‌ای (از جمله شورش بلوچستان در زمان انوشیروان) 
مخالفت بزرگمهر با رفتار استبدادی انوشیروان» نمونه‌هایی از این مقاومت است. مرحلةّ بعدی انقلاب ايران را باید 
شورش سپاه به رهبری بهرام چوپینه و جلوگیری از به تخت نشستن خسرو پرویز دانست. 

چو بهرام چویینه آمد پدید ز فرمان ديهیم ما سرکشید 


خسرو پرویز از ایران فرا رکرد و تنها با لشگری که موریس امپراتور رم در اختبارش گذاشت. توانست شورش سپاه 
را سرکوب کند و بر تخت نشیند. اما او دیگرشاه ایرانیان نبود و بحران سیاسی امپراتوری به مرحله‌ای شدیدتر درمی 
غلطید. در گزارش این‌بحران سیاسی می خوانيم: 

«بهرام چوبین در عهد هرمزد به دعوی ساطنت برنحاست و خسرو پرویز را هم یکچند نگرا نکرد. پس ا زان نیز 
بسطام(گستهم) کر اسپندگشسب فرماند ةکل قوای مملکت نیز با شیرویه پسر حسرو رویز در عزل او 
همکاری داشت .کمی بعد شهربراز سردا ر معروف سربه شورش ب رآورد.»" 

پس از خسرو پرویز بحران سیاسی را چاره ای نبود: 

«ا زقتل حسرو پرویز([۰ ۶۲۸-۵۹ م) تا جلوس یزدگرد سوم در ۶۳۲ م در مدت پنج سال دوازده نفر به سلطنت 
ام 1۱ 

بدین ترتیب حکومت مرکزی‌ایران در سر بزنگاه حملةٌ اعراب. به کشاکش درونی؛ به "نقطةٌ ضعف تاریخی» 
خود رسیده بود. با این همه نه تنها اين» «ضعف» توجبه‌گر حملةٌ اعراب بر ایران نمی‌تواند باشد. بلکه بزرگ کردن 
آن نیز این‌توضیح را به دست نمی دهد. که چگونه ممکن شد. مشتی بیابانگرد بر تمدنی چنین عظیم غلبه یابند. 


۲« پورسینا»» سعید نفیسی » ص .۹٩‏ 
۲ «برخی بررسیها...» یاد شده» ص ۰.۱۰۵ 
ِ « تاریخ ایران...» یاد شده. ص ۰۱۹۱ (به مضمون) 


۳/۸ 





نشان شب تیره آمد پدید 


شقاعفت درس هاهیت» ارترضعت ری ۸ ان اهمیت مسیاری ردان اسق فا ارم 
روسی »پطروشفسکی » با طرح این ادعا که: 

«علت پیروزی اعراب ب رایران یکی هم جنگهای مداوم(ا ز ۶۰۴ تا ۶۳۸ ع) میان ایران و بیزان س(روم شرق ی)و 
تضعیف ایران بود » ! 

نشان می‌دهد که کوچکترین درکی از ماهیت تحولات تاریخی و اجتماعی ندارد. چنین "تاریخ پژوهانی» چون 
تنها قدرت نظامی را در نظر دارند» پیروزی مشتی بیابان گرد پر تمدنی عظیم را غیرممکن یافته» برای توجیه آن ایران 
را «ضعیف» و اعراب را «قوی» جلوه می دهند. پطروشفسکی در این راه بدانجا می رود» که پایتخت پرشکوه ایران 
با نیم میلیون تفت را پیش ازحملهة اعراب را «متروک» می یابد: 

«دربار یزدگرد سوم چول خبر شکست قادسیه را دریافت داشت» به شتاب پایقخت ساسانیان یعنی تیسفو را 
رها کرد.. .گریخت. چیزی نگذش تکه پایتخت متروک به دست اعراب افتاد.»! " 

درحالیکه حتی اگر از دیدگاه اوبنگریم» مسلم این امبت که اپران از بزانس :شکست نخورد و این تفانهاشت 
که از لشگری قوی و پشت جبههٌ سازمان یافته‌ای برخوردار بود. 

تئوری دیگ درگیری و کشاکش درونی ايران را دلیلی می داند» که سپاه ايران را از مقابلةٌ جدی با اعراب باز 
می‌داشت. بر اساس این‌ادعا» شکاف درونی و دوپارگی جامعه.آن را از بیرون ضربه‌پذیر ساخته بود. زیرا جامعة 
ایرانی اين‌دوران ازهمه لحاظ (بجز ضعف حکومت مرکزی)» چه به لحاظ فرهنگی ومدنی وچه به پیشرفت صنعتی 
و تجاری در اوج شکوفایی تاریخی خود بسرمی برد. هر «لحظةٌ تاریخی» آبستن آن بود» که نیروی پیشرفت طلب 
تزساشتارهای کهنه شاه و ساظ «اتشکده» بر دستگاه حکومت. غلبه کند. اینکه این‌کشاکش عظیم در جامعه ای 
با ده ها شهر میلیونی. با حونریزیهای بزرگ و سرکوب های مرگ بار توام نبود» ویژگی پر ارزش این جامعة متمدن 
بود و نشانة درجة عالی فرهنگ اجتماعی و تداوم ویژگی های مادر شاهانه! 

جالب است که زرین کوب برای توضیح پیروزی اعراب بر امپراتوری عظیم ایران» پویایی فرهنگی ایران را نقطة 
ضعف آن می یابد: 

«مقارن هجوم عرب» ایران حود از پای د رآمده بود وشقاق و نفاق بین طبقات و احتلافات و رقابتهای میان 
نجیاء به علاوة تفرقه وتشتت درامردیانت ان را ب ه کنار ورطةٌ نیست یکشانیده بود.»" 

باید پرسید کدام امپراتوری ر می شناسیم که به سبب «شقاق و تماق بین طفات» و یا «تقرفه وتشنت د رامر 
دیانت» به ورط نیستی کشانیده شده باشد؟ وانگهی آیا مگر»مبارزهة طبقاتی» و »انقلاب فرهنگی» موتور پیشرفت 
اجتماعی نیستند؟ 

واقعیت این است که زرین کوب در هماوایی با پتروشفسکی به منظور توجیه نابودی امپراتوری ایران بدست عرب 
مسلمان» آن را خود به خود درحال ریزش نشان میدهد. آنان درکنار همة دیگر«ا ریخ نگاران» اسلام‌زده کشاکش 
عظیم در درون جامعة ایرانی را که با درد نوزایی فرهنگی و مدنی توأم بود» نادیده گرفته جامعةٌ اواخرعهد ساسانی 
را جامعه ای «ضعیف». از هم گسیخته وروبه اضمحلال يافته اند! ازسویی بر «دستگاه استبداد» و «بنیان ستم 


شاهی» به عنوان عامل تضعیف ایران تاخته اند و از سوی دیگر این ضعف را عامل پیروزی حملهٌ اعراب و تحقق 


۲« تاریخ فرهنگ ایران»» دکترعیسی صدیق» ص ۰۱۱۲ 
7« اسلام درایران»» پطروشفسک, ؛ کریم کشاورز: ص ۰.۳۹ 
۳ « تاریخ ایران...» یاد شده» ص ۰۱۵۸ 


۳۹ 





نشان شب تیره امد پدید 


«انقلاب محمدی» یافته‌اند! مثلاً از یک سو انوشیروان کودتاگی نماینده نیروی ارتجاع درباری و مذهبی را (چون 
سلطنتش با تولد پیغمبراسلام همزمان بود!) « انوشیروان عادل» خوانده‌اند و از سوی دیگر دربارة کشتار مزدکیان به 
فرمان او مره سرایی کرده اند. 
در میان این‌«اریخ نگاران» به دشواری می توان کسی را یافت که از دید ایرانیان و منافع تاریخی ایران به 
حملة اعراب نگریسته باشد. این هیچ مطالعة «تاریخ»‌های موجود. اين سئوال را به ذهن خطور می‌دهد که ایا 
اینان اصلا ایرانیان پیش از اسلام را ایرانی می دانسته اند؟ آن میلیون‌ها ایرانی که در طول دویست سالی که لشگر 
اسلام ایران را به خاک و خون کشبد» جان ومال خود را از دست دادند» در کجای تاریخ ایران قرار دارند؟ 
مطلب روشن است. يا می توان از دیدگاه منافع ملّی و مدنیت ایرانی به تهاجم بنیان برکن عرب نگرپست ویا 
از دیدگاه منافع گ وشن اسلام . حد وسط وجود ندارد: 
از دیدگاه اول کشاکش طبیعی در درون این‌تمدن بزرگ توجیه‌گر تهاجم اعراب نیست وحتی اگر این تهاجم 
ایران را به بهشت برین بدل می ساخت با توجه به قیمت ال» یعنی نابودی میلیون‌ها ایرانی» مردود است. 
از دیدگاه دوم هر نوع مقاومت در راه‌گسترش اسلام مخالفت با اراد الهی است و خونی که از ایرانیان ریخته 
شد به هدر بود. تنها اينکه اسلام‌پناهان ایرانی باید از خود بپرسند» مگر نه آنکه گر دربار ايران فاسد و ضعیف و 
جامعة ایرانی پوسیده و مضمحل نبود» اصولاً اعراب امکان هجوم به ایران را نمی یافتند و ایران از موهبت مسلمانی 
باز می‌ماند؟! پس دیگر سرزنش ایرانیان بخاطر فساد جامعه و ظلم دربار از چه روست ؟ 
از سوی دیگر آنان که گفته‌اند. ایرانیان با آغوش باز اعراب قران به دست را پذیرفتند وشيفتة "برادری و برابری 
اسلامی» بودند» باید جوابگو باشند که: «تمدن اسلامی» چه تضادی با تمدن ایرانی و اصولاً موازین تمدن داشت 
که اول می بایست ريش مدنیت و فرهنگ ایرانی را برکند تا حود جانشین آن شود؟ 
مگر ایرانیان عربی می دانستند و یا مکر اعراب مسلمان» «میسیونرهای مذهبی» به ايران فرستاده بودند» که 
ایرانیان از شعار «احوت و مساوات» اسلامی با خبر گشته باشند؟! 
قدرمسلم آنست که ایرانیان هرچه کم داشتند کمبود دین و آیین نداشتند ودشیتگی» ادعای ی آنان برای «تعالیم 
مساوات طلب اسلامی» ۰ با توجه به اينکه دراين دوران جنبش ی در اوج گسترش خود بود» دستکم ام 
است! و همینطور است افسانه ای که همین چند سال پیش پرداختند که گویا «سلمان پارسی» مزدکی بوده است و 
باکیش دادن اعراب مسلمان به سوی ایران از سرکوب مزدکیان انتقام گرفت! 
کدام ملت و مردمی را در تاریخ سراغ داریم که تسلط خارجی را بر حکومت فاسد خودی ترجیح داده باشد که 
ایرانیان چنین کنند؟ و این‌«تاریخ نگاران» ا زکدام موضع میهن‌دوستانه چنین خیانت‌کاری را به مردم ایران نسبت 
می دهند؟ 
به درهم اندیشی در این تفسیر «علامه قروینی » از گرارش «اریخ بلع» توجه کنیم: 
(قتیبه بن مسلم باهلی» سردا ر معروف حجاجء چندین هزا رنف را زایرانیان را در حراسان و ماورالنه رکشتا رکرد و 
در یکی از جنگها به سبب سوگند یکه حورده بود» اینقد را زایرانیا نکش تکه به تمام معنی از حول آنها اسیاب 
روا نگردانید .گندم ار دکرد وا زآن نان پخته تناول نمود. زنها ودخترهای انها را در حضو رآنها به لشگ رعرب قسمت 


نشان شب تیره امد پدید 


کرد .... انگاه قب این سقی از وابد پس ا زکشته شدنش زیارتگاه قرار داده شد و همواره برای تقرب به عدا و 
فقضای تام گنت آل "شنت را زیارت یر کزقن ۱1 
ایرانیانی که از خونشان جوی روان ملی گردند مت همانان نبودند که به زیارت فان سل می رفتند. این علامه 
وی انیت که چون ذهنش تضاد «ایرانی» و «سلمان» را پس می زند. به چنین درهم اندیشی گرفتار امده 
تازه از ان تعجب نیزمی کند! 
به سخن اصلی بازگردیم. نگاهی به‌امپراتوری عظیم تمدن پیشرفته وشهرهای بزرگ وپرجمعیت ایران کافیست 
تا نشان دهد که تهاجم موفق اعراب دلایل اجتماعی و تاریخی عمیق‌تری از افسانه‌پردازی متولیان اسلام داشته 
است. مهمترین این 0 را باید در ویژکی فرهنک شهرنشینی در تضاد با زیست بدوی بیابانگردی جستجو کرد. 


لا اد 


پیش از این به چگونگی پیدایش امپراتوری‌های دوران باستان اشاره کردم. حال باید در نظرگرفت که به جز در 
شهرهای جهان» پس از اهلی شدن اسب و شتر امکان زندگی در صحراهای وسیم آسیا و بیابان‌های آفریقا نیز 
ممکن شد و ازشش تا هفت هزارسال پیش به بعد در صحراهای پهناور اسیای میانه ۰ عربستان و شمال آفریقا ... 
قبایل بیابانگردی زندگی میکردند که همواره بخاطر منابع طبیعی اچیز (مانند آب و چراگاه) با هم در حال ستیز 
بودند. در صحراها هر ایل ویا حتی قبیله باید به تنهایی تمامی نیازهای زندگی خود را براورده می کرد. بدین سبب 
از یک سو ستیزه جویی» همبستگی ایلی و فرمانبرداری از رئیس قبیله در حذ جان‌فشانی» از ویژگی‌های 
صحرانشینان بود و ازسوی دیگر محبط طبیعی به نان اجازهٌ هیچگونه اضافه تولید و انباشت مال نمی داد. از اینرو 
در طول هزاران سال در همان سطح بدوی بسر می بردند. 

دوشيوة زندگی درجهان باستان؛ یکی زندگی شهرنشینی که برپایة تقسیم کار» برامدن تخصص در تولید نیاز 
متقابل شهرنشینان به دست آوردهای یکدیگر تولید اضافه ارزش و بوجود آمدن دانش ها ... شکل می‌گرفت و 
دیگری زندگی بدوی و جدال همیشگی میان قبایل. این دو محیط طبیعی و اجتماعی به برآمدن دو فرهنگ متضاد 
در جهان انجامیده بود. این تضاد هرچندگاه بصورت برامدن سیل پابرهنه ها به مراکز تمدن خود را نشان می داد. 

اما برای آنکه قومی بیابانگرد به «شهر» هجوم آورد؛ لازم بود که «رهبری فرهمند» پدید آید که با حشونت بسیار 
همه قبایل را زیر پرچمی یکانه و قانونی یکسان متحد کند. از مغولان و تاتارها تا ژرمن ها و وایکینگ‌ها؛ قبایل 
بدوی همه جا باید منتظر رهبری می شدند که آنان را با هم متحد می کرد. اما جالب است که به محض پیدایش 
چنین رهبری» هیچ سپاه و دیواری دیگرمانعی درراه تسخیر مراکز تمدن نبود. نه دیواررچین توانست از هجوم مغولان 
جلوگیرد و نه دیوار مرزی 17065 به درازای هزاران کیلومتر از بریتانیا تا قسطنطنیه توانست مانعی جدی در برابر تجاوز 
بربرهای ژرمنی و اسلاوی به امپراتوری روم ایجاد کند. 

اما این نیز جالب است که نه فقط در مورد ایران بلکه در موارد مشابه نیز همواره ضعف کشورهای مورد تهاجم 
عامل اصلی پیروزی بربرها تلقی می شود! در حالیکه کافیست بدین ویژگی توجه شود. که در«شهر» به سبب تقسیم 
کار تنها بخشی از مردم به سپاهی‌گری مشغول بودند و همین بخش نیز نه از اوان کودکی. بلکه به سپاهی‌گری 
بعنوان حرفه می پرداختند» درحالیکه در میان صحرانشینان جنگ و جدال نه تنها همگانی؛ بلکه از همان اوان 


۱ « بیست مقاله». علامه محمد قزوینی؛ ج ۰۱ ص ۰۱۰۷ 


۳۱ 





نشان شب تیره امد پدید 


کودکی مهمترین مشغولیت به شمارمی آمد. بدین سبب نیز هرگاه که تودة جنگجویان بیابانگرد بر مراکز تمدن حمله 
می آورد» صرفنظر از اوضاع سیاسی و اجتماعی مقابله با آنان برای هیچ سپاهی ممکن نبود. 

البته کشورهای همسایه نیز گهگاه با هم می جنکیدند و سرداران بزرگ می کوشیدند کشورگشایی کنند. اما این 
برخوردها و کشاکش‌ها از ماهیت کاملا دیگری از حملات بنیان‌برکن بیابانگردان داشتند. چنانکه می توان گفت» 
هرچه دو جامعه متمدن‌ت برخوردشان نیز مسالمت‌جویانه ترو تبادل فرهنگی‌شان ببشتر بود. این ویگی را در «برحورد» 
یونانیان و ایرانیان به صورت «حملهة اسکندر» می توان به خوپی دید. 

اسکندر نه تنها دعتر دارپوش دوم اخرین پادشاه هخامنشی را به زنی گرفت. بلکه در جشن عروسی پنج روزه 
در شوش. به ازدواج ده هزار تن از سربازانش با زنان ایرانی فرمان داد. او در ایران لباس ایرانیان به تن می‌کرد و 
ازادی دین و ایین را مقدس می شمرد. فرمان داد تا ایرانیان یونانی و یونانیان پارسی بیاموزند. فرماندهی ارتش بر 
عهدهٌ مقدونیان بود» در حالیکه ادارةٌ کشور همچنان در دست ایرانیان باقی ماند. اسکندر هرجا که لشگرش فرود می 
ات شهری بنا می‌ساخت که پیش از انکه پایگاه نظامی باشد» مرکز فرهنگی وآمززشی بود. از جمله «اسکندریه» 
را بدین هدف بنا نهاد که در آن مجموعة دانش دوران باستان از چهار گوشةٌ جهان آنروزگار جمع افش کدف 
شمار«کتاب»های کتابخانة اسکندریه را ۷۰۰هزار برآورد کرده‌اند! ۱ 

اینجا خواننده را به مقايسة میان حملةٌ اسکندر (دفیاً هزارسال پیش از حملهةٌ اعراب) و «حملهٌ اعراب» فرا 
می‌خوانیم واین‌«پرسش» ر پاسخ می خواهیم. که از چه رو» کسی مانند احسان طبری » اولی ر به روشنی ودرستی 
ارزیابی کرده» لک دربارة حملهة بنیان پر اعراب از «تحول انقلابی در کشور ما» سخن می گوید؟ او می نویسد: 

«جامعةٌ ایران رم سا سلوکیها «از جهت مادی و معنوی» غنی تر شده بود» قانون تکامل مدنی تکه از 
جمله نتیجهُ دوعامل» یکی تبادل فرهنگی ویک ی تکامل درونی حود این فرهنگهاس تکار حود را کرده بود.» ۱ 

برای آنکه »تبادل فرهنگی» به »تکامل درونی » فرهنگ ها دامن زدن لازم است که دو حوزهة فرهنگی با هم 
برخوردی مسالمت امیز داشته باشند» نه آنکه بدویت به تمدن هجوم کند و ان را درهم شکند. مگر انکه مانند 
طبری» چنین فاجعهٌ فرهنگی را بعنوان »تحول انقلابی» ستایش کنیم: 

«دین اسلا مکه بساط اشرافی ساسانی را برچید » نه فهط در جزیرة العرب » بلکه د رکشور ما یره در ۰ ۱۳۰ سال 
پیش» یک تحول انقلابی پدید اورد.»1" 

بنابراین تهاجم به ایرانشهر بعنوان «چها رراه جهانی» تجربٌ مکرر ایرانیان بود. از همان ابتدای گسترش شهرنشینی 
از یونانیان متمدن تا ستیزه‌جویان «بیابان»‌های اطراف ایران («تورانیان»). به این‌«شه رجهان» هجوم آورده بودند. 
شون دانیم که کوروش 3 در جنگ با «ماساگت»ها («هون‌های سفید») در شرق کشته شد و به عنوان نمونه از 
«هفتالیان» یاد می‌کنيم که حدود یک قرن پیش ازحمله اعراب بر ایران دست یافتند. اما کمتر تاریخ‌نگاری را 
می‌توان یافت. که این‌تهاجم را قابل ذکر دانسته باشد!: 

«چندی فیل ار دورال ساطنت قباد و انوشیروال یزاین دولت از ضعف وهرج ومرج یکه داشت مقهو ر هفتالیال 
(هیاطله)گشته بود پیرو ز ساسانی به دست آن قو مکشته شده بود و ایران حراج‌گزا رآنان شده بود. لیکن د رآن 


۱ کتاب: اوراق پاپیروس که بر هر یک حدود ۲۰صفحه کتاب امروزی نوشته می شد. 


۲«برخی بررسی ها...» یاد شده» ص ۰۱۷ 
۴ «برعی مسایل حاد انقلاب ایران» احسان طبری» ص ۴۶. 


شرا 





نشان شب تیره آمد پدید 


روزگاران هنوز مثل پایان عهد حسرو پرویز ایران همه نیروی مادی و معنوی خود را ار دست نداده بود... از این‌رو 
دیگر با رایران ا زآن بل سقوط سرراس تکرد»ا 

حال از این تاریخ نگاران بپرسید. اگر تهاجم «هفتالیان» که نه خاطره‌ای و نه نامی از آن بجا مانده «بلیه»بود» 
به نظرشما حملهٌ اعراب چه بود؟ 

آری»«ضعف» جامعة ایرانی در اواخرعصرساسانی پدیدة نوینی نبود وباید گفت که ایندضعف» درتمام دوران 
تاریخ شهرنشینی ایران وجود داشته و همواره شدیدتر شده است. این«ضعف» هر جامعةٌ متمدن و انسان با فرهنگ» 
در مقابل قومی وحشی و تجاوژگری خونریز است! 

نگاهی به تاریخ جهان باستان نشان می دهد که همه مراکز تمدن مورد تهاجم قبایل بیابانگردی بودند که همواره 
رویای غارت شهرهای ثروتمند را درسرمی پروراندند و منتظر ظهور رهبری بودند که قبایل پرآکنده وستیزه جوی منطقه 
را متحد سازد و لشگر عظیمی از جنگجویان گرسنة غارتگر را فراهم آورد و بصورت «صاق آسمانی» بر شهرهای 
جهان وارد آورد. از آن دوران در همه جای دنیا آثار مبارزه و دفاع بی‌ثمر شهرنشینان با «بربر»‌ها را می توان دید. 
از «دیوار هادریان» در وسط جزیرهْ بریتانیا تا «دیوارچین»» شهرنشینان با کوشش بسیار به ساختن برج و باروها و 
دیوارهایی برای جلوگیری از حملةٌ وحشیان برپا کرده بودند. در ایران نیز در شرق دریای مازندران «دیوار سرخ» (به 
بلندی ۱۰متر و درازای ۲۰۰کیلومتر) و در قفقاز«باروی سنگی دربند» (به بلندی ۷۳۱۸ ۲۰ متر و طول ۰کیلوستر) 
برای جلوگیری از تهاجم تاتارها و خزرها بنا شده بود. 

با توجه به نکات یاد شده. می‌توان به خوبی تصور نمود. که چگونه لشگر اعراب؛ «همچون‌کارد در پنیر» در 
بدن امپراتوری ایران فرو رفت! 

بدین منظور باید دو نکتة اساسی را از نظر دور نداشت: 

۱) چنانکه اشاره شد. ایران نیز مانند دیگر امپراتوری‌های باستان در طول دستکم هزارسال پیش از تجاوز عرب 
همواره مورد تهاجم اقوام بیابانگرد بود. این تهاجمات به سبب موقعیت ایران در مرکز اسیا دستکم به شدت 
تهاجمات بر امپراتوری‌های روم و چین بودند. از اینرو با توجه به اينکه حملات «ترکان» از شرق و شمال کشور 
صورت می گرفت. پایتخت را اشکانیان به تیسفون (در جنوب غربی) انتقال دادند. بدین تدبیر پس از رسیدن خبر 
حملهٌ مهاجمان به شهرهای مرزی به پایتخت» فرصت کافی وجود داشت از ساتراپ ها (شهربانان) سپاهی فراهم 
شود. (توجه بدین نکته لازم اس تکه امپراتوری ایران به سبب ساحتا رساتراپی» از یک سپاه مرکزی برنحوردا رنبود و 
هربار باید شماری از ساتراپ ها نیرو یکمکی می فرستادند. دلیل دیگر برای نداشتن سپاه مرکزی (گارد جاویدان 
نها دفاع از پایعخت را برعهده داشت) این بو دکه امپراتوری بزرگ ایران با دشمنا نگوناگونی رویرو بود. مثلا در 
شرق با مهاجمان بیابانگرد ودرغرب با لشگ رمنظم لژیونرهای رومی و برای مقابله با هریک نیزبه سپاهی با وی 
های مختلف نبا بود. ) 

۲) با توجه به ستیزه‌گری قبایل عرب. قابل تصور و پیش بینی نبود که آنها روزی بتوانند متحد شوند. با اینهمه 
ایران و بیزانس برای جلوگیری از چنین حمله‌ای تدبیراتی اندیشیده بودند. مهمتر از همه اینکه در منطقة مرزی با 
عربستان کوشیده بودند برخی قبایل مسیحی عرب (لخمیان وقسانیان) را اسکان دهند و از آنان بعنوان حائل و 
مانعی استفاده کنند. 


1 « تاریخ ایران...» یاد شده. ص ۰۱۶۰ 


۳۳ 





نشان شب تیره امد پدید 


با چنین تدابیری تهاجم اعرابی که زير پرچم اسلام متحد شده بودند. کاملاً قابل دفاع بود. شکست نخستین 
حملةٌ اعراب در ساحل فرات («جنگ پپل»(جسر) به سال ۶۳۴م. در برابر سپاه کوچک ایران تأییدی بر اين 
ادعاست. وانگهی دوسه سال پیش از این (۶۳۳۳۴.) دو لشگر عرب (به سرداری محمد و سپس پسرحوانده اش 
زید بن اسامه) به نواحی جنوبی دمشق حمله کردند که هر دو از لشگر بیزانس شکست خورده بودند. 

بنابراین نقطةٌ عطف برای مهاجمان عرب نه جنگ قادسیه. بلکه جنگ یرموک (۶۳۶رم. در مر زامروزی سوریه 
واردن) بود که در آن سپاه بیزانس به سرداری امپراتور هراکلیوس پس از پیروزی‌های اولیه (پس از پیوستن اعراب 
مسیحی قسانی به لشگرعرب) شکست سختی خوردند و همه سپاهیان بدست اعراب کشته شدند. 

قابل تصور نیست که اين پیروزی بزرگ و غیرقابل پیش بینی برای اعراب بادیه نشین از چه اهمیتی برخوردار 
بود. آنان پس از قرنها حسرت و نگون‌بختی» سپاهیان امپراتوری روم شرقی را شکست داده بودند و دروازه ای را 
گشوده بودند که غارت جهان را برایشان ممکن می کرد. اینک سرمست از اين پیروزی با شتاب به سوی ایران 
تاختند و چند ماه دیگر در قادسیه با سپاه ایران درافتادند. از سوی دیگر با رسیدن خبر پیروزی در یرموک. توده 
عظیمی به طمع رسیدن به بهشت رویایی» بسوی سرزمین های سبز و پر ثروت روان شدند و رسیدن همین نیروی 
رن به قادسبه بود که به صورت «چرنحش باد» » نقش اساسی در پیروزی اعراب لا کرق 

اعراب پس از پیروزی در قادسیه بی درنگ به سوی تیسفون پایتخت امپراتوری تاختند و توانستند پس چند ماه 
محاصره شهر را تصرف کنند. 

شمار جنگجویان عرب را هنگام تسخیر پایتخت سی هزار و حداکثر ۰ ۶هزار نوشته اند. حال برای آنکه تصویر 
و تصور مشخصی از حملهٌ عرب به امپراتوری ایران بدست دهیم. کافیست ببینیم این سی هزار عرب بر چگونه 
شهری دست یافتند؟ (با این اشاره .که اگ رتیسفون بزرگترین شهرایران بود» اما شهرهای دیگری مانند استخ روشوش 
نی بعنوان پایتخت‌های پیشین امپراتوری نی زا ز بزرگی قابل مقایسه‌ای برحوردار بودند.) 

تیسفون پایتخت و مرکز حکومت و ادارة کشور بود و چنانکه اشاره شد. با تسخیر آن گوپی سر از بدن امپراتوری 
ایران جدا شده و امکان سازماندهی سپاهی که بتواند با یورش عرب به مقابله ای مور برخیزد از دست رفته بود. 
تیسفون در دوسدةٌ نخست میلادی پایتخت زمستانی اشکانیان بود» که درکنار دجله روبروی شهر سلوکیه (پایتخت 
سلوکیان) و بعنوان پاسخ ایرانی به معماری یونانی بنا شده بود. 

شهر در طول چهار سدة آتی» بعنوان پایتخت وسیع‌ترین «امپراتوری دوران»؛ همواره رشد کرده بود و هنگام 
یورش اعراب نیم میلیون جمعیت داشت. تیسفون در مقایسه با رم (یک میلیو) و کنستانتینوپل (۴۰۰هزار) دومین 
شهر بزرگ نیم کر غربی بود. در میان بناهای با شکوه تیسفون با نمای مرمرین که در کنار دجله بر روی هفت تیه 
قرارگرفته بودند. «کاخ سفید» خودنمایی می‌کرد. کاخ سفید (با وسعت ۲۷۵/۳۶۵متر) با نمایی از مرمر سفید که 
با ورقه های مسین طلاکاری شده تزیین يافته بود و نمای ساختمانی شش طبقه را به نمایش می‌گذاشت «طاق 
کسری» را دربر گرفته بود. 

روی گشادة طاق کسری میهمانان را به بارگاه پرشکوهی دعوت می کرد. که بهترین دست‌آوردهای هنر تزیینی 
ایرانی» از جمله «فرش بهارستان» (۲۷/۲۷مت) را نمایش می داد. کاخ سفید زیباترین بنای دوران به شمار می 
رفت و طاق کسری با ۳۵متر بلندی (در مقایسه با پارتنون ۴۳,۴ و«ایا سوفیه» ۳۱,۵متر) دومین طاق بلند دوران 
بود که گوپا به دست معماری زمی ساخته شده بود! و این با توجه به روابط میان دو امپراتوری بعید نیست. زیرا بر 
حلاف تصور» روابط ایران و روم در دوران های دراز صلحآمیز بود و دو دربار را روابطی قایل مقایسه با روابط 


۳ 


نشان شب تیره امد پدید 


دیپلماتیک امروزی به هم پیوند می‌دادند. چنانکه رویدادهای مهم (مانند تاجگذاری) بطور رسمی درنامه هایی که 
در ان شاهنشاه ایران و قیصر روم یکدیگر را »برادر!» می خواندند. آگهی داده می شد. ! 

همین نگاه کوتاه به پایتخت امپراتوری ایران کافیست تا بی‌پایگی تاریخ نویسی اسلامی برملا شود. این چنین 
تاریخ نگارانی باید جوابگو باشند» که ۳۰ هزار گیریم حتی ۶۰هزار جنگجوی عرب با چنین شهر بزرگ وبا 
شکوهی که برساحل دحله صدها هزار حمعیت را در خود جا داده بود» چه کردند که بزودی جز ویرانه ای از آن 
بجا نماند؟ اعراب مهاجم کدام موهت ر به ارمغان می آوردند که لزوم داشت چنین شهری از میان برود؟ و بالاخره 
چه برسر جمعیت نیم میلیونی تیسفون امد؟ 

تا بدینجا در برخورد. میان لشگر اسلام و ایران» به ایران توجه داشتیم» اما برای آنکه این«برنعورد مدنیت و 
توحش». قابل درک شود. باید به آن تقو تن کر و انکیزة اعراب برای حملهٌ همزمان به دو امپراتوری ایران و 
روم شرقی (بیزانس) را روشن کرد. 

پیش آزاين در طول هزاره های گذشته (وحتی مثلا حملةٌ مغولان در هفت قرن بعد) همه اقوام بدوی که به این 
مهد تمدن و فرهنگ یورش آوردند» پس از به تحلیل رفتن انرژی مخرب و خونریزشان در مقابل برتری ویژگی های 
زندگی و منش شهرنشینی» رفته رفته منش وحشيانهةٌ خود را باختند و در مدار جاذبة این‌فرهنگ قرار گرفتند. بی 
شک درمیان ایرانیان آن روزگار نیز این تصور وجود داشت» که اعراب بزودی مانند دیگر «صحرا نوردان» پس از 
مدتی غارت و چپاول با شکم های سیر به قعر بیابانها باز خواهند گشت. چنانکه دیگر اقوام بیابان‌گرد چنین کرده 
بودند. دیرتر نیز مثلا مغولان سرزمین خویش را بهترین جای دنیا می دانستند و با گسیل معماران و کارورزان از 
کشورهای تصرف شده در نقطه ای که مرکز جهان می دانستند به ساحتن شهر قراقوروم (صخرهة سباه) فرمان دادند. 

اما برای اعراب پس از تصرف باغ های بهشت ایرانی و ثروت های افسانه‌ای رومیان و ایرانیان» بازگشت به 
بیابان های سوزان عربستان هییعگونه کششی اش رن دو امپراتوری بژرکت دوران را تصرف کرده بودند و به 
آقایی بر«موالی» (بندگان) و ثروت های غیرقابل تصور رسیده بودند. چرا باید از آن چشم می پوشیدند؟ 

البته اعراب نیزبا همان مشکلی روبرو بودند که پیش و پس از انان» دیگر بیابانگردان پیروزمند تاریخ: 
نه می توانستند دولت های پیشرفته و یبجده و نه شهرهای رک ر افارم کنان و نه فرهنگ وادات ورس مردمان 
زیر دست خود را به تغییر دهند. دیگر مهاجمان دو راه ببشتر نداشتند» يا پس از غارت شهرها به صحراهای خود 
بازمی گشتند ویا می ماندند و خوی بیابانی خود را از دست می دادند. 

رات هم ومد نات وهی هر لمیر که می تا تیه عم رفن اروت و نزدیک شدن به 
موازین مدنیت منجر گردد؛ به تضعیف قدرت‌شان تلقی می‌کردند. به همین مکانیسم مخرب» تهاجم و تسلط اعرات 
بر ایران نه تنها آنان را جذب موازین فرهنگ و انسانیت ننمود» بلکه نابودی ايران و مظاهر مدنی اش را ضامن 
حفظ قدرت خود می یافتند. اگر اصولاً قادر نبودند ثروت و مکنت مادی و معنوی جوامع زیر شمشیر خود را به 
ضربتی نابود سازند» به تسلسلی درجهت اضمحلال بافت مدنی و فرهنگی در این‌«چهار راه جهانی» دامن زدند. 

جزاين نیز نمی توانست باشد. زیرا ۲۰ سال به طول انجامید تا اعراب برایران تسلّط نظامی یافتند و تازه پس 
از ۲۰۰ سال با سرکوب مقاومت های پراكندة ایرانیان توانستند « حکومت» کامل خود را برقرار سازند. همین دلیل 


۰ ,1906 صناتعظ رعلممصتمنتام0 امک رصمعصطه‌نجعظ ممطم‌ونامصهمامرنک معط مر ,(۳۴۳۵6۲۴ 7(71] ,97۸۲2 !1 
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کافی براین واقعیت است که تسلّط اعراب بر ایران هرچند بصورت تندبادی آغاز شد اما به زانو در آوردن بزرگترین 
امپراتوری دوران بدین اد کی ها نبود: 

«هریا راهل بخار! مسلمان شدندی وبا زچون عرب بازگشتندی» ردت برگشت نا زدی ن) آوردندی. ایبا رچهارم... 
« ویر انشان ستخت کرگ: و فرمود تا یک نیمه از حانه های حویش به عرب دادند تا عرب با ایشانل باشند وار 
احوال ایشان با نحب ر باشند .6" 

«ردر زمال معاویه(۱ ۶۱-۴ ق) حاکم عراق 2۰ هزا رسپاهی عرب را به همراه‌حانواده هاشان به‌نیشا بو رو بلخ و مرو 
ودهات طخارستان ‏ و حراسان فرستاد» ۳ 

«د رقم اعراب مسلمال یگنت رو ۷۰ تن از سرا مجوس را سر بریدند تا مردم به مجاورت آنان‌راضی شدند » 
۳ ..پس منظرهة تسخیر ایران بر حلاف آنحه در اذهان حا داده شده. مخوکتی «طوفاف سا» نبود» بلکه طی روندی 
طولانی به شمشیر خونریز مهاجمان وجای دادن تدریجی قبایل عرب درشهرهای ایران میسر گشت. نمونه آنکه لشگر 
عرب می بایست دست کم سه بار اصفهان را تسخی رکند و «برودی» نابودی «مجوسان» و پرشماری اعراب مهاجردد 
در شهر«قم» چناد توازن اجتماعی را تغیر داد که نام پیشین این‌شهر از حاطرها برفت! 

«ازیان اعم ا زاسکان یافته ویا چادرنشین- به صورت قبای لکامل- به ایران نقل مکا نکردند.(چنانکه) درقرن 
چها ر هجری(دهم میلادی) در بسیاری از شهرهای ایرال مثلا قم اعراب اکثریت ساکنان را تشکیلمی داده اند » * 

با اينهمه امکان نداشت که جمعیت شهرهای بزرگ به اضافهٌ میلیونها ایرانی در روستاها را از میان برد و قبایل 
عرب را جانشین آنان کرد. وانگهی مشکل اعراب مشکلی فرهنگی بود. آنان نیز مانند دیگر صحرانشین نوشتن 
نمی دانستند» زیرا آنان نیز مانند همه دیگر صحراگردان آگاهی های خود را سینه به سینه منتفل شین کدی و نبازی 
به نوشتن نداشتند. 

با توجه به این واقعیت مهم تاریخی و منطقی» پژوهشگران معاصر از یکسو هم افسانه هایی که بعدها در مورد 
پیدایش اسلام و نگارش قران پرداخته شده را رد کرده اند و نشان داده اند.که تازه پس از تسخیر جهان»شریعت 
اسلام بعنوان ضرورتی برای حفظ حکومت اعراب و مقابله با ادیان کشورهای تحت سلطه تدوین می شد. ازانجا 
که هیچگونه نوشتاری از دوسه قرن اول سلطٌ اعراب وجود ندارد» چنانکه به روشنی پژوهش شده است.آثار دینی 
دلیل دیگر پژوهشگران این است که مثلا قران به زبان عربی فصیح نگارش یافته» درحالیکه اين زبان برای قبایل 
بدوی عرب» که هریک به لهجهٌ خود سخن می‌گفت» ناشناخته بود. 

از این دید می توان تفاوت فرهنگی عرب با شهرنشینان ایرانی را تصو کرد و به میزان بیگانگی فرهنگی میان 
اعراب پیروز و ایرانیان پی برد و «شیفتگی» ایرانیان را برای « فرهنگ (دین) عربی» که بازتاب شیوهً زندگی شان 
بود دریافت: 


«چون دیران دین دارند» چون سک خورند نان» * 


۱ نقل از« ملاحظاتی در تاریخ ایران» علی میرفطروس ۰ ص ۰۸۳ 
۲ همانجا ص ۸۴. 

" همانجا» ص ۸۵. 

» اسلام در ایران»» یاد شده. ص ۴۴. 

ِ « تاریخ ایران...» یاد شده.ص ۰۳۷۶ 


۳۶ 





نشان شب تیره امد پدید 


وانگهی به هیچ منطقی نمی‌توان تصور کرد» مردمی که مورد تجاوز» غارت و کشتار قرار گرفته‌اند» برای «ایین 
رندگی» متجاوزان و غارتگران از حود شیفتگی نشان دهند! بدین منطق تاربخی حتی این ادعا که در سده‌های 
نخست برحی اشراف و زمینداران» به هدف حفظ موقعیت و مال خود «اسلام اوردند» » به هیچ مر کب تاریخی 
قابل اثبات نیست. برعکس. آن گروه از ایرانیان که بعدها نیز بر آیین ایرانی وفادار ماندند» ثروتمندانی بودند که 
می‌توانستند با پرداخت جزیه» به این خود وفادار بمانند! از میان مردم عادی نیز در سده های اولبه «کسان یکه به 
دین اسلام درامدند...کسانی بودن دکه اعراب آنان را به اسارت میان قبایل‌خود بردند و د رآن دیار به بندگی 
۱۵ 
منطق تاریخی حکم می کند که اعراب مهاجر را آن مادهٌ اجتماعی اولیه ای بیابیم که رفته رفته به دور آن» به 
«زور وصلت» با ایرانیان» امّت اسللام در ايران تنیده شد. برای دریافت چگونگی پیشرفت این روند باید منظره‌ای 
از تاریخ اجتماعی در طول ده قرن آتی ترسیم نمود» که دریک سوی آن مهاجرت اعراب «فاتح» به سرزمین تحت 
ساطه تداوم می یابد و اینان با قدرت و مکنتی که از غارت مداوم ايران و ایرانی به دست می آورند» به عنوان 
عاملان دستگاه خلافت» رشد می‌کنند. 
از سوی‌دیگر «مهاجرت»گروه گروه از ایرانیان به‌کشورهای اطراف» قطب ایرانی«جامعه» را به تحلیل‌می برد. در 
این میان واقعیت مهم آن که «مهاجرت» ایرانیان تازه در قرن دوم پس‌از حملةٌ اعراب آغاز شد و مثلاً چنانکه 
ایناسترانتسف» پژوهشگر روس» در «مطالعات ساسانی» نشان داده است: 
« زرتشتیان نه یک بار» بلکه چند بارمتتاویا به هند مهاجر تکردند» ۲ 
آری. تنها به تداوم مهاجرت متناوب ایرانیان (از جمله به چین و اروپای شرقی) سرانجام در عصر صفوی(!) پس 
از ده قرن که از استیلای عرب می گذشت. شمار «اقلیت مسلمان» بر مجموعة اقلیت های زرتشتی» بهودی و 
مسیحی که پیش ا زاين در مجمو عم اکثریت را تشکیل می دادند) فزونی گرفت! 
بنابراین» نه تنها ادعای متولیان اسلام مبنی بر اینکه اسلام به ضربه ای بر ایران مسأط شد. برحطاست؛ بلکه 
شریعت اسلام بعنوان موازین زندگی عرب بادیه نشین. تازه سه تا چهار قرن پس از تسلط عرب برایران بعنوان ایین 
حکومت خلفا تدوین شد. روشن است که موازین زندگی اعراب با اداب و اخلاق ایرانیان همخوانی نداشت و تنها 
درمیان اعراب مهاجر و عاملان خلیفه رواج داشت و این ناهمخوانی باعث می شد که اگر ایرانی مسلمان «اسلام 
میآورد»» مسلمانی اش اسمی و ظاهری بود و در زندگی اجتماعی به همان موازین و اخلاقی رفتارمی کرد که در 
طول هزاران سال در فرهنگ اجتماعی ایرانی تبلور یافته بود . 
بعنوان نمونه» از آنجا که ایران همواره میهن مردمانی از اقوام و تیره های گوناگون و آرا و ادیان رنگارنگ بود 
وان صرفنظر از اینکه به چه آیینی وابسته بود» هیچگونه تعصب قومی» نژادی و مذهبی نداشت. اما در اسلام 
بعنوان آیین اعراب بیابانگردی که برایشان سرسپردگی به ایل و قبیله اهمیتی حیاتی داشت. دیگران (غیرسلمانان)» 
نجس بودند و ریختن خونشان مجازاتی نداشت. 
از اینرو جامعة ایران از قرن چهارم به بعد دو قطبی شد. یک قطب آن را اقلیت های زرتشتی» مسیحی. بهودی 
و... تشکیل می دادند. آنان هرچند اعتقادات و هویت مذهبی خود را داشتند» اما از نظرفرهنگ و احلاق اجتماعی 


۱« تاربخ ادببات در ایران»» دکتر ذبیح الله صفا» ج ۱ ص ۰۱۸ 
» اسلام در ايران». یاد شده» ص ۴۵. 


۳۷ 





نشان شب تیره آمد پدید 


همگون بودند وبه موازین ایرانشهری زندگی می کردند. قطب دیگررا اعراب مهاجربعنوان پایگاه حکومت اسلامی 
خلفا شک می دادند. در طیف میان این دو قطب. «ایرانی مسلمان» با هویت فرهنگی دوگانه پدید آمد که 
ترکیبی از اداب ایرانی و اسلامی را بجا می اورد و به رفتار اجتماعی (مانند همدردی) و اخلاق ایرانی (راستی) 
برچسب اسلامی زد! 

آنان درگام بعدی» عناصر فرهنگ ایرانی را که به ارث برده بودند بصورتی مسخ شده در«فرهنگ اسلامی» 
جاری ساختند و بدین راه مثلاا «عرفان ایرانی» را براه انداختند و رفته رفته مدعی شدندکه اين ترکیب 
ناهمگون «اسلام راستین» است وعرب بادیه نشین با آن بیگانه بوده است و حملةً اعراب به ایران تنها راهی بوده 
است که اسلام نازل بر محمد بر دوش آنان به ایران منتقل شود! 

تا بدانجا که اسلام ایرانی بر«وحشیگری اعراب» مهاجم انگشت می گذارد و مدعی می شود که ایران در زیر 
سلطه خلفای عرب ؛ به «دوقرن سکوت» محکوم شد؛ اما پس ازان با پیروزی «قیام های ضدعربی»؛ حکومت‌های 
مستقل ایرانی برآمدند و اگر در این میان رابطة فرهنگی ایرانیان با گذشته گسیخته بود» اینک موجد «فرهنگ و 
مدنیت اسلامی» و «رنسانس شری»(طبری) گشتند! نتبجه این‌تحریف انست که گویا ایرانیان با اسلام مشکلی 
نداشتند و تنها از تسلط «اعراب وحشی وبیگانه» و «تسلط خلفای‌فتودال عرب» در عذاب بودند. 

اصولا تنها اشکال اسلام ان بود؛ که 5 ترش ان با تهاجم اعراب توآم گشت. اما در مقابل ایرانیان هذهب 
حقه شیعه» را پرداختند و با توسل به ان» حکومت عرب را پس زدند. از قول فردوسی (!) نیز جعلکردند که: 

گرچه عرب زد به حوامی به ما داد یکی دی ن گرامی به ما! 


در این بررسی به منظور روشن ساختن نقش «دین عربی» به عنوان عامل قوی «فرهنگی» پس از حمله اعرات 
تا به امروزه در فصل‌های اتی سخن خواهد رفت. در چهارچوب این بررسی نشان خواهیم داد که پس از تسلط 
نظامی و حکومتی اعراب» گسترش مرحله به مرحلة اسلام در ايران را تنها در کشاکش میان دو قطب «ایرانی» و 
«اسلامی» می‌توان بررسی نمود؛ که قطب ایرانی ؛ با وجود عقب نشینی مرحله به مرحله تا به امروز نیز نیروی حیاتی 
خود را از دست نداده است و «فطب اسلامی» از همان آغا ز که به قدرت شمشیر در بدن جامعٌ ایرانی جا داده 
شد. مرحله به مرحله اماس نمود و آگر امروز در اوج قدرت تاربخی خود بسر می‌برد. در نهایت نتيجة گسترش ان در 
دوبرهة زمانی بسیار دیرتر یعنی «تسلط صفوپان» و «انقلاب مشروطه» بوده است!! 

> عزد 

بدانچه‌گذشت دريافتیم از حدود ده هزار سال پیش که «کاه های انسانی» کم کم در نقاط خوش آب وهوای 
دنیا ساکن شدند و«اریخ» آغازگشت. تنها دومرحله را می توان تشخیص داد: 

مرحل اول» گذار تدریجی و صبرسوز از زیست بدوی به سوی شهرنشینی را در بر می گیرد و مرحلة دوم تحول 

مدنیت شهرنشینی است به «مدنیت عصر جدید». 

اگر در مرحلهةً اول خرد انسانی به صورت فردی برشکفت ون کین شهرنشینی به برامدن فرهنگ انسانی در تضاد 
با فرهنگ بدوی انجامید» در مرحلهةً دوم خرد اجتماعی بنیان می یابد و نوع انسان بسوی زندگی اجتماعی خردمندانه 
فرامی روید و رهیده از جبر محبط زیست طبیعی و اجتماعی سرنوشت خود را به دست می گیرد. اگر اغاز این مرحلة 
اخیر را نوزایی فرهنگی در اروپا و انقلاب کبیر فرانسه تشخیص داده اند» شهرنشینی ایرانی و تشکیل اولین کشور 
مان در عضر باستان به دستا کورش کر را تانك سرآغاز مرئلة اول.بشتار آورد: 


۳۸ 


نشان شب تیره امد پدید 


چنانکه پیش از این‌اشاره شد. کالبد شکافی جامعة ایرانی در عصر ساسانی نشان می دهد که اکر پیش از 
اروپای قرن شانزدهم» در نقّطةً دیگری از تاریخ جهان شرایط تحول بسوی «مدنیت عصر جدید» فراهم امده بود» 
آن نقطه همانا جامعهةٌ ایرانی پیش از حملهةٌ اعراب بود. 


۳۹ 


۰ 
4 


شب تیره 


دیدیم که تهاجم اعراب در بعد مادی اش یکی از تهاجمات مکزر اقوام بدوی برکانون تمدن ایرانی بود. اما انچه 
این تهاجم را به راستی به فاجعه‌ای نه تنها برای ایران» بلکه برای تاریخ بشر بدل می‌ساخت. این بود که اعراب 
برای حفظ تسلط خود برسرزمین‌های وسیع و مردمان پرشمار کوشیدند؛ موازین زندگی بدوی را که در اسلام بازتاب 
داده بودند بر جوامع زیر سلطةً حود حاکم کنند. بررسی «تحولاتی» را که ایران از حملة اعراب تا حملهةً مغول از 
سرگذراند اینجا مجال نیست. تنها بخاطر انکه نگاه‌مان به حملهةٌ مغول تا برقراری حکومت صفویه بی‌مقدمه نباشد» 
بدین آکتفا می کنیم که کشاکش میان دو قطب «ایرانی» و«اسلامی» . نه تنها در زمان خلفای عرب» بلکه پس از 

از دیدگاه علمی با درهم ش‌کستن روبنای اقتصادی و اداری عظیم ایران» «امپراتوری پارس» به عنوان 
«پدیده‌ای تاریخی- اجتماعی» از میان رفت. برای آنکه از چگونگی ساختار جامعه و حکومت در دوران پس از 
تسلط نظامی اعراب تصوری بدست آوریم» کافیست مثلاً سیستم پيچيدة مالیات‌ستانی و خزانه‌داری امپراتوری را 
با ساختار ساتراپی» در نظرگيريم. در این سیستم منطقاً مالیات به نسبت ثروت و درآمد دریافت می شد و با حسات 
وکتاب به خزانه ای واریزمی شد که مخارج دولت ازپروژه های عظیم آبیاری تا آذوقة سپاه از آن پرداخت می‌گشت. 
اینک این سیستم پیچیده جای خود را به »جزیه ستانی» داده بود» بدین صورت که هرمرد غیرمسلمانی باید صرفنظر 
او و دارایی» سالانه مبلغی (ملا در مصردودینام) به حاکمان عرب بپردازد! روشن است که چنین «سیستمی» 
که از دارا و ندار به یکسان مالیات می گرفت نسبت به گذشته تا چه بدوی و ناعادلانه بود. از این گذشته خزانه» 
اینک دارایی شخصی خلیفه وحگام به شمارمی رفت و شگفت انگیز نیست آگر در پیامد این سیستم بدوی؛ همة 
پروژه های آبیاری و کشورداری بزودی از میان رفتند و اقتصاد کشور رو به زوال نهاد. 
نمونة دیگر آنکه. اعراب پس از سرکوب شورش های مکرر ایرانیان بدین نتیجه رسیدند که با جمعیت 
کم «مها جرال» وشماراندی جنگجویان نخواهند توانست درا زمدت سلطهً خود را برشهرهای پرشمار و پرجمعیت 
حفظ کنند. از اینرو پس از از میان بردن سپاهیان با شهربانان قراردادی می بستند» بدین مضمون": 

مردم شهرباید نیازهای لشگریان عرب را تامین کنند. 

, هیچ غیرعربی اجازه حمل هیچگونه سلاحی نداشته باشد. 

. هرمرد غیرمسلمان جزیه بپردازد. 

ازیک سو تخلف از قرارداد بهانه‌ای برای کشتار و غارت دوبارة ساکنان شهر بود و ازسوی دیکی اجرای آن در 
دراز مدت به سلطة کامل اعراب و عاملان آنان برشهرها می انجامید. 

اشنایی و اعتراف به این منظرهٌ جامعهٌ ایرانی در دوسه قرن اول پس از حملهٌ اعراب» گرچه برای هر دلبسته به 
این سرزمین دردناک است» اما واقعیت تاربخی است و بررکات نمودن شورش‌ها و مقاومت‌های ایرانیان و حتی 
برامدن حکومت های منطقه‌ای مانند (حکومت طاهریان در قرن دوم) که به «اشتباه» حکومت های مستقل ایرانی 
قلمداد گشته اند» کوششی است که در خوشبینانه‌ترین برداشت» به قصد پوشاندن این‌منظرة دردناک به کار رفته 
است. باید اعتراف نمود که اعراب گرچه از نظر فرهنگی و منش اجتماعی به مراتب چندی از ایرانیان عقب تر 


۱ مشخصاً متن قرارداد عمرعاص با اسقف اسکندریه 





شب تبره 


بودند» درست به این‌سبب که قدرتشان را به خشونت‌آمیزترین وجه به کار می‌گرفتند و از توسل به هیچگونه حبله و 
دسیسه برای سرکوب «دشمن» ابا نداشتند» از ایرانیان «برتر» بودند» بدین «برتبی» نیز هر بار موفق شدند 
مقاومت‌ایرانیان را درهم که 

نیاز به حیله و دسیسه برای خلیفه و عمالش از ان ناشی می شد. که آنان پس از تسخیر ایران همچنان اقلیت 
ناچیزی را در جامعةٌ چندین میلیونی ایران تشکیل می دادند و تنها بدین نیز دیری نمی پایید که جذب این‌جامعه 
شده قدرتشان به تحلیل می رفت. چنانکه برآمدن «سامانیان» در قرن سوم طلیعة غلبه بر حکومت عرب مسلمان 
را فراهم آورده بود؛ اما اعراب این‌ضعف را بزودی با تکیه بر«ترکان» که هم به صورت قبایل پراکنده درشمال و 
شرق ایران در حرکت بودند وه مکالای رایج بازارهای برده فروشی درتمام خاورمیانه را تشکیل می دادند) جبران 
کردند. بزودی شمار بردگان ترک در دستگاه خليفة بغداد فزونی یافت و از انجا که اعراب و ترکان در سطح بدوی 
یکسانی قرار داشتند. اسلام آوردن وسرسپردگی به خلیفه ترکان را به نیروی نظامی و اجتماعی قابل اعتمادی برای 
دستگاه خلافت بغداد بدل کرد. طبری می نویسد: 

«حلیغه برای درهم شکستن بابک... امیران ترک را در ظاه تحت نظارت افشین و در واقم برای نظارت بر 
افشین به نبرد با بابک فرستاد. سیاست تقویت امیران تر ککه غالا حفیان متعصب بودند ود ردشمنی با ایرانیان 
با علافت همداستان» بعدها از طرف خافای دیگ رعباسی و به ویژه المتوکل با مهارت دنبال شد ومنجربه سرکوب 
ساسلهٌایرانی... وتسلط ترکان غزتوی ‏ وسلجوق یگردید»! 

بدین ترتیب نیروی اجتماعی سیاسی و نظامی ترکان نومسلمان ازیک سو و قدرت اعراب از سوی دیگر مانند 
گازانبری تا حملة مغولان جامعةٌ ایرانی را در رقابت و تشدید یکدیگر درهم می فشرد. 

به همان نسبت که همکاری و رقابت اعراب و ترکان در حفظ قدرت به منظور غارت ایرانیان طبیعی است 
شگفت انگی نیز هست که برخی «پژومشگران» ایرانی آن را درنيافته اند. مثلا ذبیحالله صفا» همکاری عمّال خلیفه 
با ترکان را «حیانت امه دین وال شرع مبین» می نامد و ا زآن اظهار تعجب می کند: 

«بدتر و عجیب‌ترا زکا راین قراغلامانآشناکش» خیانت امه دین وعمال شرع مبین بو دک هآنان نیز با حوارزمیان 
دیوسرشت یاوری‌ها م یکردند» و د رکا رانان راهنمایی ها وگر هگشایی ها می نمودند» ۲ 

مسلماً آگر درکسانی مانند صفاء حافظة تاریخی زنده بود و در نظرمی‌گرفتند که در تمام طول این هفت قرن 

«ائمةٌ دین وعمال شرع مبین» همان کارگذاران خلیفه بودند. از این همکاری تعجب نمی کردند! نتیجةٌ خسران‌آور 
نکرسن اسلامی به تاریخ نی است که به نفرت نژادی از «ترکان وحشی» نیز دامن می زند و در نمی بایل که اط 
و غارت ايران به دست ترکان غزنوی» سلجوقی و خوارزمی... تنها به پشتیبانی دستگاه خلافت اسلامی ممکن 
می‌گشت. چنین «پژوهشگرانی» تنها برای آنکه نقش اسلام را بعنوان مشوق ایلغار و خونریزی مهاجمان عرب و ترک 
پوشیده بدارند» نه تنها به کینةٌ نذادی به آنان دامن می زنند» بلکه در این‌سو نیز ایرانیان را دچار«حالتی ازحالات 
روحی» می یابند که خود چنین خواری‌هایی را توجیه می کرد! 

کژاندیشی دو رویه را در این ارزیابی «استاد دانشگاه»یاد شده ببینیم: 


۲ «برحی بررسی ها...»؛ یاد شده» ص ۰۱۶۹ 
۱« تاریخ ادیبات...»» یاد شده» ج ۲ ص ۰۱۰۷ 


۴۱ 





شب تبره 


«حکومت همین سلسله های ترک اس تکه ایرانیان را ا زاندیشه های بلند پیشی نکه دربار استقلال و ملیت 
حود داشتند دور» و برای اطاعت از ه رقوم» چه وحشی و چه متمدن و هرکس؛ چه غلام فرومایه و چه شاهزادهٌ 
بلندپایه » آماد ه کرد و به حالتی از حالات روحی انداخح تکه حملهٌ مغول را برایران امری بدیع وغریب ندانستند.»! 

هرچه از مسئولیت تاربخی چنین تاریخ پردازانی» که به سبب اسلام زدگی جای علت و معلول را در تاریخ 
عوض کرده‌اند» بگوپیم کم گفته‌ايم. اینان با وارونه سازی تاریخ ایران و پنهان ساختن رشد سرطانی متولیان اسلام» 
به قیمت عقب‌راندن قطب ایرانی جامعه آن عاملی که ایران را به میدان این "ترک تازی»ها بدل ساخته بود» در 
پرده گذارده اند. مثلا صفا می نویسد: 

«رکان نومسلمان د رتعصب وسختگیری نسبت به عقاید واراء مذهبی... ا ز مسلمین دیگر بزودی پیش افتادند 
وهمین ام روسیلهٌ بزرگی ش دکه در دور تسلط آنان فقها ومتشرعین تسلط بسیا ریابند واین تسلط تا عهد مغول روز 
به روز د رتزاید بود.» " 

در حالیکه خود او پیشتر فرهنگ‌ستیزی متولیان اسلام را نشان داده و درست آن می بود که علت واقعی آن ترک 
تازی ها و اضمحلال ايران را در رشد پایگاه انان بیابد: 

«نیمة دوم قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم... با آنکه وضع مالی مدارس از هر زمان بهتر بود» حود وسیله‌ای برای 
جلوگیری از نش رعلوم عقلی وسبب رواج زبان عربی وضعف زبان پارسی بوده است... د راین مدارس مطالع ٌکتب 
علمی وخاصه فلسفه جدأً ممنوع بود وکسی یارا یآن نداش تکه... حرفی از فلسفه وهندسه ونجوم یه میا ن آورد.»" 

آنگاه که تاریخ اجتماعی و سیاسی ايران از دیدگاه ایرانیان بررسی گردد» اين نیز نشان داده خواهد شد که در 
تمامی این دوران. اسلام دین مهاجمان غارتگر و عمال آنان بود و پایگاه قدرت "متولیان شرع انور»» به منظور 
حفظ "سیادت»اش بر ایران بود که: 


«ه رو ز غلامی نوخاسته وترکی از راه رسیده را می پرورد وب ردوش مردم سوا رم یکرد.»* 


دريافتیم که از دیدگاه فرهنگ و مدنیت ایرانی ی تهاجم فاجعه‌انگیز اعراب و تسلّط ترکان نب نیزان ضربه ای 
نبود که ی شبرازه حبات مدنیت ایرانی ر از هم نکسا وف ین ارزیابی به لاو این تهاجم م نظر داشتیم. 
پاک ی ییا ها ای مر ی روم بیان 
ی ی ۳ 
سآٍِ ما رک رورت تفه و 

دیرتر نشان‌خواهیم 9 از همین قطب ایرانی » نوابغ » فرهنگ پروران و هنرورزان بزرگی برخاستند و«مدنیت 
اسلامی ایران» در هزارة اول؛ به عبارت میرفطروس» جز یک «جعل جابرانه وجاهلانه» نیست. * 


" تاریخ ادبیات...» یاد شده» ج ۲ ص ۳. 
۲ همانجاء ص ۹۵. 
" همانجاء ص ۲۳۱. 
* همانجا ص ۳۶۸. 
* « دیدگاهها» گفتگو با علی میرفطروس؛ ص ۶۱. 
۴۳۲ 
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سخن_دربارة توازن و ترکیب اجتماعی در هزارة اول را با نقل قولی از طبری دربارةٌ تداوم حضور مزدکیان؛ که 
پیش از حملةٌ اعراب تنها یکی از گروه های جامعد ایرانی را تشکیل می دادند» پی می گيریم: 
«به هیچ وجه چنان نبو که جنیش مزدکی با قتل عام سران ان ابو دگشته باشد. پیروان مزدک حتی پس از 
حملهُ اعراب در همه جای ایران یافت می‌شدند و دس ت کم انس تک هگروه های زیرین را باید مزدکی يا دارای 
گرایش جدی مزدکی شمرد هکودک‌شاهیان د رخوزستان وفارس وشهرزوو(کردستان)» و پیروان ابومسلم حراسانی و 
سپیدجامگان, ماهانیان و طرفداران به افرید و پیروان بابک خرمدین (اذربایجان) و سندباد (ماوراءالنهر) و غیره و 
غیره ...۱6 
همین حضور پر شمار پیروان مزدک نشانة کافیست که شمارپیروان دیگر آیین های باستانی ایران عبت بوده 
است» چنانکه حتی تاریخ نگاران مسلمان گزارش کرده اند: 
درقرن سوم «د رفارس آتشکده های بسیا روجود دارد... شهری وناحیه‌ای و روستایی نیست مگ رآنکه اتشکده‌ای 
فراوان دارد.» " 
مثلاً حمدالله مستوفی هفت قرن پس ازحملة اعراب(به سال ۰ ۷۳ هجری) آمارساختمان‌های هرات را چنین‌ثبت 
کرده است: 
«درشهرهرات ۱۲ هزار دکان» شش هزا رحمام وکاروانسا واسیاب و٩۳۵‏ مدرسه وحانقاه واتشکده و۴۴۴ 
هرا ر تحانه موجود بود.»" 
پیش از این اشاره ای به تیسفون کردیم و چون در نظرگيريم که پیشرفت مدنی و شهرسازی؛ در سراسر امپراتوری 
ساسانی کمابیش یکسان بوده است. این سخن در«تاریخ طبری» که: «غنیمت یکه حدا د ر«ری» نصیب مسلمانان 
کر همانند غناتم«مدائن» بود.» !* بدین معنی است که درشهر ری نیزپیش از حملة اعراب بسیاری دکان» حمام» 
اسیات؛ مدرسه و اتشکده وحود داشته و هیچ مدرکی وجود ندارد که آنها در زمان مستوفی از بین رفته بودند! 
مطالعة تاریخ نشان می دهد که با وجود شیوع قاطع اسلام در ایران امروزه باید حرکت ورن دو قطب متضاد 
ایرانی و اسلامی را در طول ۱۳ قرن گذشته بررسی کرد. انگاه نشان داده می شود. که گسترش اسلام در ایران 
روندی طولانی بوده است تا آنکه بالاخره پس از انقلاب اسلامی به نقطٌ اوج خود رسید! 
دراین‌باره درفصل های اتی سخن خواهیم گفت. اینجا سخن از برههٌ زمانی میان حملة اعراب تا حملة مغولان 
(هفت رن اول) است. قطب ایرانی جامعه با انکه دستش از قدرت سیاسی کوتاه و مورد حملات و تهاجمات پی 
درپی و پایان ناپذیرغارتگران عرب و ترک قرار دارد. همچنان از بزرگترین پایگاه اجتماعی و قوام فرهنگی برخوردار 
است. اینقدر هست که «کتاب های تاریخی» که از دیدگاه مهاجمان مسلمان نوشته شده پر است از شرح 
این‌تهاجمات و خواننده ایرانی حیران می ماند» که چه بر ایرانیان رفته بود که با وجود اکثریت ا زکوچکترین حضور 
و مقاومتی ناتوان گشته بودند؟! 
البته که واقعیت چنین نست وبا نشان دادن کشاکشن میان دو قطب متضاد جامعه می‌توان تاریخ زنده و سرافراز 
مبارزةٌ فرهنگی » اجتماعی و سیاسی ایرانیان را دراين برهه تصویر نمود و ازورای آن بدین حقیقت دست یافت که 


۲ « برحی بررسی ها...»؛ یاد شده» ص ۰۱۲۳ 
۲ ملاحظاتی در..». یاد شده» ص ۸۸. 

1 همانجا» ص ۳۷ . 

: « تاریخ طبری»» ص ۰۱۹۷۵ 
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شب تبره 


چگونه رشد فلج کننده اسلام به عنوان محمل ستیزه جویی وتاربک اندیشی بدوی» قدم به قدم برفرهنگ متعالی 
ایرانی چیره شد. این منظرهٌ تاریخی نشان خواهد داد که شکست و عقب نشینی فرهنگ و مدنیت ایرانی ريشه در 
ماهیت حاکمیت اسلامی داشت. نه ناشی از «حالات روحی» تسایم طلبانه بود و نه به «نگرش نلادی»! می توان 
ان را توضیح داد. از انجا که تحول تضاد میان «ایرافی» و «اسلامی» در دوران معاصر موضوع این بررسی در فصل 
های آتی قرار خواهد گرفت وبه شناحت مکانیسم آن می توان چگونگی این روند در دوردست تاریخ را نیزدریافت؛ 


تصور رایج دربارةٌ شاعران این دوران این است که آنها به طمع «صله» و پاداش مداح پادشاهان عصر خود 
بودند و کتاب های «ا ریخ ادبیات»پر است ا زشرح حال ده ها بلکه صدها شاعر پارسی‌گوی دربارهای پادشاهان 
ترک تبار(!) غزنوی. سلجوقی و خوارزمشاهی» که به «راست و دروغ و چاپلوسی». عظمت و شوکت آنان را به عرش 
می رساندند و از این رهگذر بعضاً (مانند: رودکی» فرحی سیستانی...) به مال و منال بسیاری نیز دست يافته بودند. 
از همه مهمتر افسانةً دریوزگی فردوسی از سلطان محمود غزنوی است که علت سرودن حماسة ملّی ایران را «وعدة 
پاداش» تلقی می نماید! 

متولیان اسلام و «ایران شناسان» اسلام زده با پرداختن چنین افسانه ها» ازیک سو بر مبارزة شگرف و عظیم 
فرهنگی» اجتماعی و سیاسی ایرانیان در اين دوران پرده کشیده‌اند و از سوی دیگر ضربه‌ای جانگاه بر هویت ملّی 
ایرانی وارد ساخته‌اند و یکی در میان نیست بپرسد» که «مفانعر» و «ارکان» زبان و شعر پارسی. مانند رودکی» 
دقیقی ۰ فردوسی(قرن چهارم)؛ فرخحی سیستانی؛ عنصری؛ منوچهری(قرن پنجم) و انوری» گرگانی؛ نظامی و 
خاقانی(قرن ششم) چرا بدون استثنا چنین مدح شاهان حودکامه و خونریز عصر خویش گفته‌اند وحتی با وجود مکنتی 
که برخی داشته اند» چنین به دریوزگی دربارهای «شاهان غاصب ترک» رفته اند؟ 

به منظور گشودن این«چیستان» باید بتوان از دیدگاه قطب ایرانی جامعه بدین دوره نگریست. برای این قطب 
دفاع از زبان و فرهنگ ایرانی بطورگسست‌ناپذیری با دفاع از مدنیت ایرانی وسیستم حکومت پیشین پیوند داشت. 
ایرانیان این زمان هنوز از «نگرش اسلامی» به كذشتة خویش «مستفیض» نشده بودند. برایشان شاهان» منبع فساد 
و خودکامگی نبودند» بلکه به همان ویژگی‌ها وکارکرد پیش از یورش اعراب شناخته می‌شدند. 

بازتاب این نگرش را به بهترین وجهی در شاهنامةٌ فردوسی می توان دید و آن این است که شاه باید عادل و 
فرهمند باشد و به مشورت. ری و صلاحدید سرآمدان جامعه حکومت داد وبهی را حفظ و گسترش دهد. شاهان 
تا آنجا که چنین رفتار می‌کردند مورد مهر و احترام مردم بودند و تکامل همین سیستم می‌بایست در مسیر تحولات 
تاریخی در این‌جهت قرار گیرد که شمار سرآمدان جامعه و مشاوران دستگاه حکومت فزونی یابد» تا آنجا که 
دمکراسی اجتماعی و خرد جمعی بر جامعه حاکم گردد. 

منطق تحول انتماغی وسیاسی خامعة ایرانی» ادام این راه «طبیعی» را ایجاب مي کرد» که اینک نا سلط 
اقوام بدوی «چند هزارسال» به عقب رفته بود. راه نجات ایران چه بود؟ آیا ایرانیان می بایست همچون «نودولتیان 
ترک و عرب» ستبزه‌جویی و درنده خویی در پیش گیرند؟ اگر چنین می‌کردند و به فرض که با به میدان اوردن 
ستیزه‌جویی بیشتر آنان را از ايران بیرون می راندند. چه جای سخنی از فرهنگ و منش والا و پيشرفتة ایران می 
بود؟ 

واقعیت اين است که ایرانیان به راهی می رفتند که با فرهنگ و منش آنان هماهنگی داشت و آن اين بود که 
بکوشند در مبارزه‌ای عمیقاً فرهنگی و مسالمت‌جویانه اين اقوام را به منش انسانی و اجتماعی تربیت کنند. 


۴۴ 


ا زآن زما نکه ت و بر تخت ملک بنشستم فریضه ش دکه بج زگرد ظلم ننشانی 
ظهی رفاریابی به طغانشاه(قرن ششم) 
ده ال ره ام 0 کی از اه بان یه رکفت را ۶ ماکان 
واهمت تعیین کننده ای داشت. چنانکه دیدیم ؛ کیش دادن «بندگان» وقبایل ترک بسوی ایران و غالب ساختن 
شمشیر خونریز انها پس از انکه به زنجیر اسلامیت به سرسیردگان خلیفه بدل شده بودند» تدبیری بود که بدان» 
دستگاه خلافت اسلامی حفظ تسلطش برایران را از قرن سوم به بعد ممکن ساخت. 
از سوی دیگر ایرانیان نیز می‌کوشیدند با تربیت و جلب این اقوام به منش و فرهنگ ایرانی» انها را از مدار نفوذ 
خلیفه خارج سازند. این است که در مورد هرسلسلة ترک تباراین دوران» یعنی غزنویان» سلجوقیان وخوارزم شاهیان 
با روندی مشابه روبروییم. بدین معنی که سه بار خلیفه عباسی به یکی از این اقوام ترک متوسل شد تا سلسلةٌ پیشین 
را از میان بردارد و ترکان دیگری را بر ایران حاکم گرداند. درست همین جاست که ارزش والای فرهنگ و منش 
ایرانی نیز خود نشان می داد. بدین صورت که هرسه بار نیزپس از قرنی ترکان «وحشی» و خونریز رفته رفته در مدار 
فرهنگ ایرانی قرارگرفتند و خليفة عباسی مجبور شد» قوم دیگری را به جان ایران باندازد. 
این روند و کوشش موفق فرهنگ پروران ایرانی را در مورد اولین اینها یعنی غزنویان و احرین پادشاه غزنوی نشان 
می دهیم. می‌دانیم که دور او موره توجه حاص بزرگ ایرانی بود. حال ببینیم این«مدح کویی» شاعران 


چنین نکوهش می کرد: 
زنشان اسیر و برده شود» مردشان تبار تنشان حزین و خسته شود» روحشان دزم 
و عنصری سرود: 
زب سک هآتش زد شاه در ولایت هناد کشید دود ز بتخانه هاش ب رکیوان 


محتوای سخن این «مداحان» این بود که اگر ادعای پادشاهی ايران داری و به زور و قدرت خود می‌نازی» رو 
به سوی بغلاد آوز کشت لته را کوتاه‌کن: 


بغداد و زان سوهم ترا بود یکنوذگ رخواستی لیکن نگهداری همی جاه _ امیرالممنین 
صد_بنده داری درتوانایی و مرد هنر صه ره فزول از مقندر و ز معتصم و ززمستعین 


به همین نیم نگاه می توان نشان داد که «مداحی» شاعران بزرگ ایرانی از عملکرد و هدف سیاسی بسیار 
خطیری برخوردار بوده است» دربارهة موفقیتش همین بس که هر چند سلطان محمود در ابتدا خطبه به نام خلبفه 
القادر بالله خوانده بودء «د راواح ر حکومتش مصمم شده بود نعلیفه را زیر فرمال نحود دراورد.» ۱ 
این بود که خلیفه نیز ترکان «ازه نفس» سلجوقی را تقویت و پشتیبانی نمود تا غزنویان را براندازند. اما دیری 
نپایید که سلجوقیان نیز به «سرنوشت» غزنویان دچار شدند و خوی بیابانی خود را از دست دادند: 
« با اینکه سلاجقه قوم یکوچ نشین بودنت پیز آرمله یه ممالکت:شمدل اسایی بروجی طحت ات فزهفنگ 
و تمدل ملل تابع قرا رگرفتند. الب ارسلال و ملکشاه به کلبیی بیسواد بودند و جانشین انان» ساطان سنجر نیز فرف 
زیادی با آنان نداشت. با اینحال سلاطین این سلسله بزودی با اصول تمدن و فرهنگ ملل اسلام ی اشنا شدند و 


« تاریخ اجتماعی ایران»» مرتضی راوندی» ج ۲ ص ۲۵۴ . 
۴۵ 





شب تبره 


برای حسن جریا نکارها» خود تنها به امو رنظامی ولشگری پرداختند وادار امور سیاسی و اداری مملکت را به 
وزراء وکارشناسان ایرانی وآگذا رکردند.»۱ 

همین آشنایی با اصول تمدن و فرهنگ ملل «اسلامی» (!؟) نیزبه کشاکش میان شاهان سلجوقی با خلیفه دامن 
زد و کار آنان که ابتدا به «بوسیدن پای اسب امیرالمومنین»" افتخار می کردند» بدانجا رسید که هرگاه اراده 
می‌کردند» می‌توانستند به حلافت عباسی خاتمه دهند. چنین شد که الناصر بالله «برای براندانعتن قدرت 
ساطان‌محمد (سلجوقی) نخس تکوچلک ححان » پادشاه نایمان وسپس چنگیز را دعوت به حمله به ماورالنهرکرد»" 

این«دعوت» زمانی به ثمر نشست که- چنانکه خواهیم دید- سلطان محمد خوارزمشاه قصد براندازی حلافت 
عباسی را نمود و خلیفةٌ عباسی تنها راه چاره را در ان یافت» که مغولان را به طرف ايران کیش دهد. 

هدف از اشاراتی که رفت. آن بود که ببينیم» هجوم و ایلغار مغول و دیگر قبایل ترک تنها به پشتیبانی خلیفه 

ممکن می‌گشت و ازسوی دیگر تسلط اسلام بر ایران با چه «موانع ومقاومت عظیمی» روبرو بوده است. اينکه این 
مقاومت هر بار با شکست روپرو شده. مرحله به مرحله قومی خونخوارتر از پیشینیان» ایران و ایرانی را به خاک و 
خون کشیدند» تنها به اين قابل درک است که فرهنگ و منش متعالی ایرانی در شرایط تاریخی و جغرافیایی ان 
روزگاران قدرت جذب این همه سیل‌های پی درپی بیابانگردان رنگارنگ این سوی جهان را نیافت. درهیچ جای 
دنیا وهیچ مرحلةٌ تاربخی » هیچ کانون مدنیت جهانی به اندازة ایران درهزارة اول پس از حملهٌ اعراب» مورد تاخت 
و تاز قبایل بیابان گرد و بدوی قرار نگرفته است. 

با این همه آنچه (درقایسه با دوران پیش از حمله اعراب) بطور اساسی عامل عقب‌نشینی و شکست فرهنگ 
و مدنیت ایرانی می‌گشت. همین بود که با «پیوند» قطب اسلامی به پیکر جامعه «ایرانیان» همواره با یک 
«دشمن‌دانطی» (حافظ: «غما ز عانگی») ثیز دست به گریبان بودند. 

از دیدگاه تاریخی ۰ شکست این‌کانون مدنی » تنها زمانی به راستی دردناک است که کوشش فرهنگی و پایداری 
قطب ایرانی بر مواضع مدنی» نادیده گرفته شود. ازطرف دیگر اما آنگاه‌که پیکار فرهنگی قطب ایرانی جامعه و 
انرژی معنوی اندیشه‌ورزان و فرهنگ پروران ایرانی از ورای دروغ‌ها و تحریف‌ها» چهرة درخشان خود را بیابد» آنگاه 
پیکار ایرانی در این بزرگترین آوردگاه مدنیت و توحش در ابعاد جهانی نیز مقام شایسته‌ای خواهد یافت و عقب 
نشینی آن درمقابل موج‌های پی‌درپی‌توحش. تنها بدین خاط رکه انرژی مخرب شان را به تحلیل می برد در منظرة 
کلی تاریخ تکامل بشری پیروزی بزرگی محسوب خواهد شد. 

بدیهی است که در این منظرة تاریخی نیز چهرة سرآمدان؛ اندیشمندان» هنرپروران و نوابغ بزرگ جهانی که 
علیرغم تهاجمات متولیان اسلام» از میان قطب ایرانی جامعه برخاستند» درخشش غرور افرینی می یابد. بدانچه 
گذشت تنها به اشاره ای به شاعران ایرانی اکتفا کردیم که البته تنها بخش کوچکی از سرداران «لشگرعلم»سیاست 
وفرهنگ ایرانی» را تشکیل می دادند. 

چون از اين دیدگاه نمونه وار به فردوسی به عنوان یکی از این«سرداران» بنگریم او را دیگ رگدامنشی نمی‌يابیم 
که به طمع سکه های زره مدح سلطان محمود می‌گفت و چون پاداش شاهنامه سرایی نیافت. دق مرگ شد! بلکه 
فردوسی را سردار پیکار عظیم فرهنگی ایرانیان و حلقه‌ای درخشان در سلسة اندیشمندان و هنرپروران می یابیم که 


۱ همانجا» ص ۰۲۷۳ 
۲ همانجا ص ۲۷۰. 
" همانجا: ص ۰۲۷۲ 


۴۶ 





شب تبره 


سخن پارسی و محتوای فرهنگ خردمند ایرانی را در مقابل تاریک اندیشی بدوی به کار گرفت و مترصد آن بود که 
آن را در تقویت نیرویی به کاررگیرد. که در مقابل دشمنان فرهنگ و مدنیت ایرانی و جهانی به قیام برخیزد: 


که این عانه از پادشاهی تهیست نه هنگام پیروزی و فرهیست 
سخن را نگهداشتم سال بیست بدان تا سزاوا رای نگن جکیست 
که ای نامداران و گردنکشان که جست از فریدون فرخ نشان؟ 
لا دا 


از مهمترین رویدادهای تاریخی که مورد دروغ پردازی آ گاهانه قرارگرفته است. حملةٌ مغول به ایران است. برای 
ایران قلمداد کنند. از اين راه» هم نقش تهاجم اعراب بر ایران درپرده می ماند و هم به متولبان اسلام فرصت داده 
می شود. که در موضم دفاع از منافع تاریخی ایران قرار گیرند! اسفناک اینکه تکرار این دروغ بی‌شرمانه به خوبی 
کارگر افتاده است. 

تردیدی نیست که حملةٌ مغولان به ایران یکی از سهمناک‌ترین حملاتی است که کانون‌های مدنیت جهانی با 
آن روبرو بوده اند. سخن از انست که اولا باید دید در کدام شرایط این حمله ممکن شد و دیگر انکه ابعاد و 
ی بابانگردان به ایران 1 دراین ۳ ِِِ نیم قرن و شکی بجا 
نگذاشته‌اند و آنچه احسان طبری در این باره نوشت»همان است که بسیاری از زار پئوهان ثابت کرده اند: 

«(علعه الناصر بالله که از قدرت ام راء و ساطانان رک (سلجوقیال و خحوارزم شاهبال) قطن دبسنه بود » 
تم تتر راز رام کی را ریک 

پس در ادامه آنچه پیش از این‌گفتيم» کیش دادن مغولان به ایران آخرین ضربه‌ای بود که خليفة اسلام برای 
ی خود تانق ار بر حلاف افسانه‌ای که کشتار بازرگانان را علت هجوم مغولان می داند» منافع مادی و 
سیاستی عظیمی آنان زا به این‌عمله تشویق می نمود: 

«سلطان محمد خوارزمشاه » نام ناصر(حلیعة عباسی ذ) را در خراسان و بخارا از حطبه حذ فکرد... و به قصد 
حمله بربغداد تا اسدآباد پیش رفت. با این کر ها ارم اه 0 را ای ۶0 بغداد د رحا لگسیختن بود »" 

واقعیت دیگر انست که حملة ویرانگر مغولان تنها بعد مادّی داشت. مغولان «امدند وکندند وسوتند ‏ وکشتند 
و بردند و رفتند .» اما آنها نه اولین مهاحمان و ویرانگرانی بودند» که "نعاک ایرال را به توبر هکردند» و نه آخرین 
چند میلیونی و ویرانی شهرهای پرشماری که بر تارک عصر خویش می درخشیدند در زمانی بدین کوتاهی بی نظیر 
است. اما نکتة مهم شگفت اور و غرورانگیز این که ایرانیان این بار نیز توانستند بر آثاریورش مغولان غلبه کنند و 
بزودی از آن همه جز خاطره‌ای سهمناک بجا نماند. از جمله چنانکه نوشته 


( « برخی برررسی ها...» یاد شده؛ ص ۲۸. 
» تاریخ ادبیات...» اد شده. 3 ۲ » ص ۳۴. 


۳« تاریخ جهانگشا» ج ۱ ص ۸۲. 


۴۷ 





شب تبره 


شد. بطور یکه در حوالی سال ۶۶۴۰ هجری ا زنظ رجمعیت و روتق علم و طلبّة آن» هیچ شهری در مقاباه وموازات 
آن نمی افتاد.» 

سخن از سهل انگاری ایلغار مغول نیست. بلکه تایید اين رای علی میرفطروس» که: 

«حملهٌ اعراب به ایران چه ا زنظ رسیاسی و چه ا زنظ راقتصادی- اجتماعی مهم تس موثرت ر و مرگ بارت راز حملً 
مغولها بوده است » ۲ 

از این فراتر باید گفت حتی حملهةٌ اعراب نیز در بعد مادی اش» توانایی آن را نداشت که شیرازةٌ حیات ایران را 
از هم بگسلد» زیرا حاملان واقعی مدنیت» انسان‌ها هستند ومی توان سرزمینی را با خاک ویران ساخحت و بخشی 
بزرگ از مردمش را کشتا رکرد اما آنجا که جامعه‌ای کانون فرهنگ و مدنیت است. دوباره سازی«تمدن» نیزممکن 
خواهد بود. آنچه ایران را به سراشیب سقوط و انهدام انداخت» تهاجم مکرر بلکه روزمره ایست که از حملةٌ اعراب 

اشاره به «ایلغا رمغول» نیزبه همین هدف است که معبار مقایسه‌ای برای حملة اعراب بیابیم وشگفتا که مغولان 
از این‌مقایسه "روسفید» بیرون می ایند! 

ببینيم که یک «تعاو تکوچک» میان مغولان و اعراب چه پیامدهای عظیمی داشت: 

چنگیزخان به دین خاصی وابسته نبود و پایبندی اش به خرافات بدوی مانع آن نمی شد. که «دانشمندان و 
راهدان همه ملل را گرامیی دارد.» آجانشین او هولاکوخان» بودایی شد) در حالبکه مادر و زنش مسیحی توخای ‏ 
همین باعث شد که «در حکومت رای رصن به اعتقادات و ادیان ملل تابعه مرسوم نباشد» " از دیدگاه امروز 
نمی‌توان تصور نمود» در زمان تهاجم مغولان بر ایران چه می رفت که برای جامعة ایرانی منش این "وحشیان 
بیابان‌گرد» ازادیبخش بود! هولاکوخان با فتح بغداد وکشتن المعتصم بالله» ایران را پس از شش قرن از حکومت 

«حملهةٍ مغول وتصرف ایران... باع ثگردی دک هکشور ما عملا برای مدتی متمادی ب هکلی از سرزمینهای عربی 
زبان جدا شود وارتباطی راکه از نخستین قرنهای اسلامی به بعد با آنها داشت از دست بدهد.»۱ 

شگفتا که دکتر صفاء استاد دانشگاه‌تهران» حکومت غارتگر و خردکنندهٌ خلفا را «رابطة سرزمینهای عربی زبال» 
با ایران جلوه می دهد و با تأسف از قطع آن یاد می کند! در حالیکه خود او از اثرات مثبت و شکوفایی مدنی و 
فرهنگی و اجتماعی تسلط مغولان نیزیاد کرده است: 


«رملاحظاتی...» یاد شده» ص ۳۳. 

" همانجا» ص "۳ 

۴ «ایران در راهیابی فرهنگی» هما ناطق» ص ۰۱۷۱ 
رتاریخ ادبیات..»؛ یاد شده» ج ۰۳ ص ۰۱۱۰ 
همانتتا و ۱۱۴ 

" همانجا » ج۰۳ ص ۰۱۱۴۶ 


۳۸ 





شب تبره 


«ایرا نکه د رگیرودا رحملةٌ مغول وتشکیل وادامهُ دولت ایلخانی بزرگترین ضربات سیاسی و اجتماعی را تحمل 
کرده بود» براث رعوامل مساعد یکه برایش فراهم امد به پیروزی‌های بزرگ در زمینةٍ رواج وانتشا رزبان» نثر ونظم 
پارسی نای لگردید وزمینه را برای تأسیس یک فرمانروایی وسیع ادبی وفرهنگی د رچند قرن برای حود فراه مکرد .»۱ 
دربارٌ تحول اجتماعی که این شکوفایی فرهنگی و مدنی را ممکن می ساخت.دیرتر سخن خواهیم گفت. 
اینجا همین بس که "عوامل مساعد» برای این«پیروزیهای بزرگ»ء همانا کوتاه شدن پنجة خون‌آلود خلیفه وعمالش 
از گریبان ایران بود. در اين فرصت تاریخی کافی بود تا ایرانیان از علاقةٌ «طبیعی» ایلخانان مغول به پزشکی» 
داروسازی. نجوم و تاریخ نگاری استفاده کنند تا در تمامی زمینه های علمی و فرهنگی پیشرفت‌های قابل توجهی 
ممکن گردد. نمونة کوچک آنکه «نها در مرک زعلمی مراغه ۴۰۰ هزا رکتاب ا زاطراف ‏ وآکناف‌ایران فراهم امده 
بود»" و در عهد کی خاتون در بعضی شهرها چاپخانه (از واژة چینی «چاو» به معنی اوراق بهادار دولتی) " دایر 
گردید. در زمينة اجتماعی نیز به همین اکتفا می کنیم که نه تنها اقلیت های مذهبی در ایران به منزلت و ازادی 
رسیدند. که از جمله» با انتقال کلیسا یآشوریان به چین* در خاور دور نیز گسترش یافتند. اين را نیز ناگفته نگذاريم 
برده داری که در ایران اسلامی برقرار بود» در عهد مغول از میان رفت! 
آری» مغولان(!)پس از تحکیم سلطة ود. نه تنها از آبادانی جلونگرفتند که همان اعتقادات خرافی‌شان باعث 
شد که رصدخانه های چندی برپا گردد و علوم از جمله ستاره‌شناسی رونق بیابد. آنان اگرسوختند وکشتند و بردند 
دست کم در مغولستان شهری ساختند. اما اعراب مسلمان نه تنها ثروتهای مادی ومنابع انسانی ایران و مصررا نابود 
کردند بلکه در هیچ جا(با انکه انان نیز صدها هزا راسیر ایرانی را به عریستان بردند) موجد آبادانی نشدند. که 
هیچ » به ذهنیت متهاجم خود» در طول قرنهای متمادی برکوشش مردمان تحت سلطهٌّ خود تاختند. این است که 
در مقايسة تهاجم | ین دو«فوم وحشی» بر ایران؛ می توان از «تمدن مغولی» یاد کرد و از «تمدن اسلامی» نه! 
قدر سلم آنکه حکومت ایلخانان مغول نیز گشایشی بنیادی برای ايران نمی‌توانست باشد و این بار واسطه‌های 
غارت ايران توسط خلفا» که در این چند قرن خود نیز به مکنت و قدرت دست يافته بودند» «امت» زیر فرمانشان 
را بسیج کرده» جناح ها گوناگون اسلامی» تهاجم برای کسب قدرت را آغا ز کردند و دیری نگذشت که توانستند 
با کودتایی خزنده دستگاه حکومت ایلخانی را فلج نموده و باعث شدند که غازان مغول برای حفظ قدرت خود 
اسلام اورد! 
دیرتر به این نیز اشاره خواهیم کرد که چگونه قدرت یابی متولیان «یرانی» اسلام» راه را برای تهاجم و ایلغار 
تبمور شود و ایران را به مدت دو قرن عرصه تاخت و کشتار تاتارهای مسلمان ساخت. تا بالاخره صفویان با تکیه 
بر شیعیان (افراطی ترین و حشن ترین جناح اسلامی) گوی قدرت را از دست رقبا بیرون آوردند. 
این‌نکته اهمیت تاربخی ویثه ای دارد» که با وجود هم غارت» کشتار و نابودی ایران و ایرانی در عصر خلفا؛ 
مغولان و تبموریان» ایران در استانة عصر صفوی همچنان از کانونهای تمدن و فرهنگ باقی مانده بود و پس از 


۲ همانجا. 

۲ همانجا :۱۳۰۱ 

۳ «سبک شناسی». محمد تقی بهار« ملک الشعرا»» ۰۳ ص۳۴۲. 
* « ايران در راه‌یابی...» یاد شده. ص ۰۱۷۱ 


۴۳۹ 





شب تبره 


تحمل تمامی این‌حملات و ضربات ( پس از هزار سال یکه از حملهٌٍ اعراب م یگلشت) تازه به سطح دیگر 
نقاط «متمدن» آن روزگار پایین آمده بود! 

«تردیدی نیس تکه تا پایان دور صفوی ایران د رعلم و صنعت از هی چکشور جهان پست ترنبود. بلکه در پاره 
ای ا زصنایع به سنت دیرین هنوز پیشوای جهانیان بشمارمی رفت » ۱ 

توجه خاص خواننده را به این ارزیابی مهم جلب می کنیم زیرا که حاوی نکات مهمی در شناخت تاریخ ایران 
است: از یک سو بدین واقعیت می توان تصور نمود که پیشگامی مدنی و فرهنگی ایران پیش از حملهٌ اعراب به 
چه درحه‌ای بوده استتن کف نکن پس از هزار سال سیر اضمحلالی» از هیچ کشور جهان پست تر نبود! و از سوی 
دیگر همین واقعیت نیز نقش حکومت شیعةٌ صفوی را در راندن ایران به سراشیبی نشان می دهد که بدان ایران 
رفته رفته از«جهانیان» عقب ماند و از ورود به گردونهة پیشرفت بازداشته شد. 

بی شک درست همین نتیجه‌گیری است که «تاریخ نگاران اسلام پناه» را واداشته» در توصیف ایلغار مغول از 
نسبت دهند! 

آیفا این تحریف تاربخی واقعا میرن ابر سک که به باور عمومی پژوهش گران («چپ» تن ان شد. احسان 
طبری دربارة سه قرن پیش از صفویه می نویسد: 

«ا ز سال ۶۱۷ رکه چنگی زب رایران دست یافت, تا سال ٩۰۶‏ هجر یکه بساط سلساهٌ تیموریان برچیده شد» مدت 
۰ سال یک حکومت ماوراء نحشن بر ایران حکمروا شد »۲ 

طبری نه تنها شکوفایی عصر ایلخانان مغول را در پرده ین کل‌ارده بلکه در کین چرخحش «دوران ساز» پس از 
حمة اعراب» یعنی به حکومت رسیدن متولیان ایرانی اسلام را نادیده گرفته» «فراموش» می کند که در مرحلة دوم 
این دوران» ایران عرصه تاحت و تاز حکمرانان «مسلمان» تاتار و دیگر قبایل و عشایر ترک بود. 

در حاشیه توجه خواننده را بدین نکته جلب می‌کنيم. که برخورد انتقادی با نظریات احسان طبری» با وجود 
احترام به شخصیت انسان دوستانه اش درست بدین سبب است که همسویی «ضک رجپ» با «دگرش شیعی» به 

تاریخ ایران را دريابیم. طبری بارزترین نمايندة این‌جریان است و نظراتش به سبب برد و تأثیر فراوانی که یافت 
چنین توجهی را ایجاب‌می‌کند. وگرنه اغلب«ظرات»در این طیف در واقم چیزی جز رونویسی از رساله های 
«حوزه های علمیه» (ماند: «خدمات متقابل اسلام و ایران»» مرتضی مطهری) نیست! به عنوان نمونه» دیرتر به 
محمدرضا فشاهی و کتابش «واپسین جنبش فرول وسطایی دردوران فتودال» اشاره می کنیم. فشاهی در این‌کتاب 

«باپیدایش سسلهٌ صضویان... جامعهٌ فئودالی ایران... بار دیگر به صورت قدرت متمرکز سلطنت صفویان چهره 
نمود و به ترقیا تکوچکی دست یافت » اما سپس در زیر ضربات عارجی و داعلی» دوباره بسوی نابودی و مرگ 


پیش رفت ۲ 


"«تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران»» سعید نفیسی » ج‌ ۱ ص ۰۷٩‏ 
۲ «برخی بررسی ها...». یاد شده» ص ۲۸۰ 
۳«واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال». محمد رضا فشاهی» ص ۰۲۷ 


۵۰ 





شب تبره 


فشاهی نه تنها عصر صفوی را دوران«تفبات» می یابد» بلکه با اشاره به «ضربات حارجی و دانعلی» وا 

انقلابات بورژوایی اروپا واستعما رکشورهای اسیا وافریقا به دس تکشورهای اروپایی»۱ علت سقوط مدنی ایران را 
دوه فرن پیش ار طهو استعماره ناشی.اوشساط *استفما رکران» فلاخم کندا 

به طبری با گردیم. او دوران «حکومت ماوراء عشن» را با تسأّط صفویان خاتمه یافته تلقی می کند؛ در حالیکه 
این اول کار بود وتازه از آن هنگام بود که زیربنای اقتصادی و روبنای معنوی ایران به کلی راه زوال در پیش گرفت. 

طبری می نوپسد: ۱ ۱ 

«با آنکه هسته های سرمایه داری به صور تکارخانه‌های دستی وونسباً بزرگ وسازمانهای صنفی نسبَاً مرقب 
و بازرگانی دانطی و عارجی نسباً پر رونق و حتی رنحة وسایل بدوی فنی نو (توپ» تفنگ, ساعت و غیره) در 
جامعهً صفوی پدید شده بود فقدان مطلق امنیت زمینهٌ مساعد حرکت جامعه را بسوی پیش از میان می برد.»" 

درست این است که در «فقدان مطلقامنیت» برآمدن چنین پیشرفتهایی ممکن نود و اگرتاریخ نگاران وجود چنین 
سطح پیشرفته ای را گزارش کرده اند» از پس مانده آخرین کوشش های ایرانیان سخن رانده اند که در دوران پیش 
از آن تداوم یافته. در عصر صفوی رو به زوال نهاد. این‌بدان می ماند که با نگاهی به ایران معاصر پس از برقراری 
حکومت اسلامی. آنچه که هنوز از زیربنای مادی و توانایی معنوی بجا مانده را نتيجة برقراری این حکومت 
بيانگاریم! 

روشن است که در این مختصر امکان پرداعتن به سقوط مدنی ايران در عصر صفوی نیست؛ از اینرو تنها دربارة 
درهم شکستن «امپراتوری فرهنگ و زبان ایرانی» به اشاره بسنده می کنیم:_ 

می دانیم که از عهد مغول به بعد دامنة پارسی‌گویی و پارسی نوبسی از اسیای صغیر(تركية امروزی) تا مرز چین 
و ازعراق (عرب) تا مخولستان را فرا می‌گرفت. از جمله: 

«هشت قرن زبان فارسی زبان رسمی همه دولتهای هند بود و رابط میان اقوام مختلف هند بو دکه زبان یکدیگر 
ر! نمی‌دانستند. فک رایرانی وتمدن ایرانی در سراس رهندوستان رواج‌قطعی مسلم داشت »۳ 

در چنین پهنة عظیمی بود که فرهنگ و زبان پارسی جولان می یافت و نه تنها به برآمدن نوابغی چون خیام ‏ 
نیشابور قرن ششم) مولوی (قونیه - غرب ترکیة امروزد قرن هفتم) و حافظ (شیراز قرل هشتم) منجرگشت. که برای 
انان نیز «شهرت جهانی» فراهم می اورد. 

حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین به اطراف روم و ری 

دربارة سطح تفکر و مرتبةٌ فرهنگی ایرانیان همین دلیل کافیست که مثلاً آنچه سخن حافظ را در چنین پهنه‌ای 
می‌گستراند. در درجة اول محتوای سخن وپیام او بود و قدر سم آنکه مردم آن رورگار نه تنها برای این پیام گوش 
شنوا داشتند» که ان را «حرف دل» خود می‌یافتند ودرک ین کرهبل! 

با تصور «امپراتوری فرهنگ ایرانی» در استانة عصر صفوی کافیست به وضع شاعران ‏ و گویندگان نظرکنیم 
تا برای میزان سقوط ایران در این دوران معیاری به دست داده باشیم. 


ادوارد براون در «تاریخ ادبیات ایران» می نویسد: 


۱ همانجا. 
۲ «برخعی بررسی ها...» یاد شده» ص ۰۳۷۶ 
۳ « تاریخ اجتماعی...»۰ نفیسی. یاد شده» ج ۰۱ ص ۸۲. 
۵۱ 





شب تبره 


«در ۲۲۰ سال حکومت صفویه» تا انج که من دریافته‌ام» به دشواری می‌توان د رایرال شاعری با دوق وقریحه 


0 
پرسیدنی است که بر سر شاعران و متفکران ایرانی چه آمده بود ‏ و کدام گردبادی جامعة ایرانی را چنین سترون 
ساخته بود؟ 


کافیست به دربار هند در آن روزگار بنگریم» تا نیروی این‌گردباد را در يابيم. تاریخ نگاران از وجود ۵۱ شاعر 


فارسی زبان در ون وه یاد کرده اند» که نامهای صائب تبریزی» کلیم کاشانی وعرفی شیرازی... از ان 
میان نام‌های به گوش اشنایی است! ۲ 


گرچه در خاک وط نگو ‏ آبادی نیست باز دلبس آن حاک خحرا بآبادم 
کلی مکاشانی 
برای آنکه با تحریف تاریخی ازسوی دیگر نی زآشنا شویم» گفتنی است که ادوارد براون علت «مهاجرت» شاعران 
یاد شده به هند را نه نتيجهة پیگرد سرآمدان جامعةٌ ایرانی می داند» بلکه با بیشرمی قابل توجهی می‌نویسد: آنان 
«ا زایران به هندوستان رفتند تا ثرونی بهم رسانند .۲۱6 
ادوارد براون ایران‌شناس اسلام‌پروره به همین جمله همةّ جنایات تاربخی حکومت شیعه را می شوید و سرنوشت 
ایرانیانی راء که در میهن خود با سرکوب ‏ وکشتار روبرو بودند در پرده می‌گذارد. اما برای ما که امروز منظرهُ دومین 
حکومت اسلامی را در پیش رو دارند» سرنوشت «میرعماد»ها (بزرگترین حطاط ناریخ ایرا نکه قطعه قطعهاش 
کردند) وسلا صدرا»‌ها (اخرین فیلسوف ایران یکه در بی خانمانی ‏ وگمنامی جان سپرد) سرنوشتی ملموس است! 
کوتاه سخن » امپراتوری فرهنگ و زبان پارسی که علیرغم تسلّط خلافت عربی . اسلامی در هزارة اول همچنان 
گسترده بود ومی رفت تا با برافتادن دستگاه خلافت» ایران را دوباره به طلایه‌دار پیشرفت مدنی و فرهنگی در این 
بخش از جهان بدل سازد؛ با اولین «تقلاب اسلامی» و برقراری حکومت صفوی به ضربتی از میان رفت. نه تنها 
در درون ایران شریان حیات این قطب فرهنگی قطع شد. که جنگ شیعه وسنی میان صفویه وعثمانی و قطع رابطه 
با هند باعث شد که زبان حشم (دنباله لشگ ر مغول وتاتار) به زبان عثمانیان بدل گردد و بعدها زبان استعمارگران 
انگلیس جایگاه پارسی را در هند اشغال کند! 
سخن دربارةٌ سقوط جان‌گداز ایران در استانة ورود اروپا به «عصر نوزایی» را دیرتر پی خواهیم گرفت. اینجا به 
مطلبی دردناک تراشاره می کنیم و آن تحریف تاریخ دربارة صفویان است که بنوبة خود راه را برای وقوع «انقلاب 
اسلامی » هموار ساخت: 
یکی آنکه با وارونه‌سازی چهرهةٌ شاهان صفوی و ستایش ازدآبادانی و استقلال کشور» بر خانمان براندازی‌ها 
دراین‌عصرپرده کشیدند و دیگرانکه با نسبت دادن فجایع این عصر به «استیداد شاهان» شیعه‌گری را منزه ساختند. 
آنجا که این‌حربه نیز کارایی خود را از دست داد کسانی مانند آل احمد و شریعتی به کلی منکر رابطةٌ مستقیم 
تحشیکری دوزان صفو با سلط شیعه‌گری شدند و «شیعةٌ علوی» را در مقابل« شیعة صفوی» علم کردند! در 


« تاریخ ادبیات ايران». ادوارد براون» دکتر بهرام مقدادی» ص ۶۵. 
۲ همانجا. 
۲ همانجا. 


2۲ 





شب تبره 


حالیکه همه شاهان صفوی» «مرشد» و« قطب» رهبری شبعه بودند و اينکه مثلة شاه عباس «زنده حوارهایی در 
کنا ر تخت نگاه می داش تکه به یک اشارت محکوم را زنده زنده می خوردند!» "شاهدگویایی بر این رابطه 
ابیت 
اینجا فرصت پرداختن به توحش سازمان‌یافته‌ای نیست» که شریعت‌مداران حکومت‌گر صفوی در طول دو قرن و 
نیم بر ایران روا داشتند. تنها به یک کلام اين دوران از دیدگاه منافع تاربخی ایران ضربتی چندان کمتر از تهاجم 
عرب مسلمان نبود! با نگاهی به چگونگی قدرت یافتن شاه اسماعیل» این‌ادعا را به ثبوت می رسانيم. 
شیخ حبدر پدر بنیانگذار خاندان صفوی. یکی از صدها حکومت‌گر مسلمان بود» که هر یک در شهرهای 
ایران محله‌ای را و در روستاها «حانقاه» و یا «مدرسه» ای را در دست داشت و به چنگ و دندان از تبول خود در 
مقابل دیگر متولیان اسلام دفاع می کرد. هر چند که شیخ حیدر را هدف بالاتر از اینها بود: 
«شیخ حید ره رگاه دراردبیل با مخالف تکسی روبرومی شد. به فرمان وی مریدانش سگی را به نفت وگوگرد 
آغشته ساحته و اتش زده از پنجره به درون خانةٍ مخالف می افکندند. شیخ حیدر... صفوف سر حکلاهان را به 
شمشی رو نیزه وگر ز وسپ ر مجه زساحتنه... مدتها د رحانقاه حویش» در شه راردبیل استین بالا زده ‏ وبه ساحتن نیزه و 
زوبین وشمشی رسرگرم بوده است  »‏ 
اسماعیل» فرزندی که در دامان چنین پدری بزرگ شده بود» کاراورا دنبال گرفت. با تکیه براوباش و جلادانی 
که «سرخ جامگان» نام گرفتند» روستا به روستا و شهر به شهر را غارت و کشتا رکرد وبا تقسیم «غنایم» ۱۵۰۰ نفری 
گرداورد که به شرفت آن اردبیل را گرفته بسوی تبریز تاحت. 
«با آنکه تبیزیان هیچ مقاومتی نکردند بسیاری از مردم شهر را قتل عا مکرد» حتی سربازانش زان ابستن را با 
جنین‌های یکه در شکم داشتن دکشتند... سیصد تن از زنان روسپی را به صف دراوردند وهریک را دو نیمه کردند. 
رز 
پس از اين«مقدمه». اسماعیل» رقیبان را که هریک کمابیش به همین شیوه شهری را در ایران در دست داشتند 
در مقابل عمل انجام شده فرار داد. تبریز را پایتخت و خود را شاه ایران اعلام کرد. اهرمی که برای تشرد کار از ان 
استفاده نمود» دفاع ازشیعه گری بود و با اعلام «مذهب حَهُ شیعه اثنی عشری» به عنوان دین رسمی و تنها مذهب 
مجاز» پشتیبانی حکومت‌گران شیعه را متوجه خود ساخت: 
«... د رصورت یکه اکثریت مردم ایران سنی مذهب وا زاصول مذهب شیعه بی خبربودند. ای ناقدام شاه اسماعیل 
تمام مردم» حتی برنحی از علمای شیعه تبریز را نگران ساخحت. چنانکه یک شب پیش ا زتاجگذاری شاه» نرد وی 
رفتند ‏ وگفتند: قربانت شوپم» دویست سیصد هزا رح قکه د تب زاست چهاردانگ ان همه سنی اند... می ترسیم 
مردم بگوین دکه پادشاه شیعه نمی خواهیم... پادشاه فرمودند» آگر رعیت حرفی بگوید» شمشی رم یکشم وی ککس 
زنده نم یگذا رم : 


۲ «برخی بررسی ها...»؛ یاد شده» ص ۰۳۵ 

"«تاریخ اجتماعی...»؛ راوندی. یاد شده» ج ۰۲ ص ۰۳۷۹ 
۳«سفرنامه های ونیزیان درایران». ترجمة منوچهر امیری؛ ص ۴۰۸. 
* «تاریخ ادبیات...» براون یاد شده. ص ۶۳-۶۴. 


۵۳ 





شب تبره 


متصرف شد. تنها در جنگ با «ساطان مراد ترکان» هشت هزار تن را یکجا نابود کرد. 
در فیروزکوه چون حاکم شهر با مدافعانش «د رقلعه حبله رود متحصن شدند» اب ب رایشان بست " تسلي مگشتند 

و ب راحدی ابفا نکردند» ۲ » «در مر واز جمجم کشته شدگان مناری بریا کرد» ۲ و دریزد برجی را که حاکم بدان 
پناه برده بود به آتش کشید و بالاخره در«مسافرت» به طبس «د ریک هفته هفت هزا رکس را به قتل رساند.» * 

جنون مذهبی او دست به دست قدرت‌طلبی نه تنها چهارسوی ايران را به آتش و خون کشید که مظاهری یافت 
که در تاریخ جهان کم نظیر است. از جمله فرمان داد: 

«چون مردم شروان دشمن حاندان رسالتند» اموال آنها نجس است. باید تمامی اموال آنها رکه به غار تگرفته 
اید؛ ذ رآب رودحانه اندازید... تمامت اموال را د رآب اندانعتند حتی شتر و اسب واستر را ٩»‏ 

آری» به دست چنین کسی و به پشتیبانی و همکاری شریعت مداران شیعه بود. که این مذهب پس از هزار سال 
که از حمله اعراب می گذشت بر ایران حاکم گردید. «تاریخ نگارانی» که این تحول را «ایجاد وحدت ملی ایرانی» 
و «پیروزی جنبش ی ایران زمین» قلمداد کرده اند» باید به ملت ایران جوابگو باشند که شیعه گری چگونه موهبتی 
حاکم یزد را در قفسی حبس نموده و آن قفس را در میدان شاه اصفهان زه ابش کنخ بر ایران شتتتولن کردد؟ 
نشان خواهیم داد نه به لحاظ قساوت و خونخواری ونه به آنکه چنان شرابخواری می نمود که در حالت 


"«تاریخ اجتماعی...»؛ راوندی. یاد شده» ج ۰۲ ص ۳۸۰. 
" همانجا. 

۳ همانجا. 

* همانجا» ص ۳۸۱. 

۱۹ 


2۴ 





اقلیت های مذهبی در ایران 


ما امروزه» ایرانی نامسلمان راء د راحساس 
مکنون حود» ایرانی تمام عیا رنمی شناسیم. 
ه رکوششی برای انکا راين احساس» فقط 

کتمان لب غاطفیی‌ها را آشکازت ره یکند * 
«بایک بامدا دان» ! 


به گفتهٌ عبدالحسین زری نکوب. «مورخ ا زهمانج که موضوع تاریخ نحود را انتخاب م یکند» از بی‌طرفی نعارج 
می‌شود و رغبت يا مصلحتی او را (به موضوع مزیور) علاقمن دکرده است  »‏ 

در این‌بررسی نیز انگیزة پرداختن به تاریخ اجتماعی «اقلیت های مذهبی» پیش اززآنکه به «اشنایی تاریخی» 
با آنان معطوف باشد» متوجه دریافت روند کلی تاریخ ایران و علل سقوط به فلاکت کنونی است. تاریخ پژوهان گفته 
اند و دست کم در دیگ رکشورها نشان داده اند» که روندهای تاریخی به ضرورتی رخ می دهند و کوشش برای 
یافتن این«ضرورت» در تاریخ ایران» درونماية اصلی بررسی حاضر است. 


لا دا 


ویزگین ی کت جوامع مدرن این است که در مرحله‌ای ساطةً حکومت مذهب را درهم شکسته در آنها «دولت 
سیاسی» حاکم است که بر اراده ملت» متکی است و بر پاية «قرارداد اجتماعی» که وظایف و مسئولیت های 
دولت و ملت را تعیین می کند شکل گرفته است. 

ورگ مهم «دولت سیاسی»به عنوان‌دست آورد انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب آمریکا این است که آنها صرفنظر 
از کرایشات مذهبی» حافظ ازادی‌همةٌ «شهروندان»اند. زیرا «حکومت ها ی قرون وسطایی» نیز خود را نماینده آکثریت 
جامعه می دانستند و به کرسی نشاندن همین تفاوت در اروپا تنها در پی سه قرن کشاکشهای عمیق و خون بار 
مذهبی سیاسی و اجتماعی ممکن گشت. 

در جای دیگر به نقش پروتستانیسم و عقب رانده شدن حکومت «مطتی» کلیسا سخن خواهد رفت. اما جنبة 
دیگری که در اروپا زمینة تحولات عظیم اجتماعی را فراهم آورد؛ بیشک وجود اقلیت بهودی بود! 

از انجا که ادیان «فرون وسطایی»» خود را منادی حقیقت تام می دانند» می کوشند این را بر اکثریت جامعه 
القا کنند که همه خوبی‌ها ناشی از اعتقاد به دین مزبور است و درورای ان هیچ چیز حقیقی و انسانی وجود ندارد. 
بدین سبب نیز وجود اقلیتی که به آیینی دیگر معتقد است» بطور روزمره به ناباوری به حقیقت مطلق متولیان 
مذهبت اط دامن می زند. 

درقرون وسطای اروپایی» اقلیت بهودی ایفای نقش‌دگراندیشی مذهبی را برعهده داشت. دربارةُ دیربایی وعمق 
این کشاکش همین بس که مارکس نیم قرنی پس از انقلاب فرانسه نوشت: 


۱ « امتناع تفکر در فرهنگ دینی» بابک بامدادان از« الفبا»:۲ ۰ ص ۲۲. 


‌ « دو فرن سکوت»؛ دکتر عبدالحسین زرین کوب ؛ مقدمه. 





اقلیت های مذهبی در ایران 


«یهودی آلمانی؛ از نقدان عموم ی آزادی سیاسی و از سیحیت رسمی دولت» در رنج است. مسأله» سل 
رابطهٌ مذهب و دولت است... رهایی سیاسی یهودی» مسیحی و انسان مذهبی» بطو رکلی د رگرو رهایی دولت از 
یهودیت » مسیحیت و از مدهب بطو رکلی است. دولت... با رهایی‌اش از مذهب دولتی» خحود را از مذهب رها می 
سازد» یعنی با به رسمیت شناعتن هیچ مدهیی؛ نحود را به عنوال دولت سیاسی ب هکرسی‌می نشاند » ۱ 


دا 


در ایران با وجود کوشش های بسیار نه تنها حکومت سیاسی برنیامد» که گویی جامعهٌ ایران راهی در جهت 
مخالف پیمود. اغلب اين را ناشی از نارسایی درونی و ذاتی جامعهةٌ ایرانی و یا نتیجةٌ سخت جانی «عادت 
اجتماعی»(طبری) دانسته اند. زیرا ایران نه تنها نتوانست به نیروی درونی» راهی را که اروپاییان رفتند بیابد» بلکه 
حتی نتوانست» مانند بسیاری کشورها» دمکراسی» فرهنگ سیاسی و دولتمداری مدرن را بعنوان ارزشهای 
«جهانی وارد» نماید. برعکس» کوشش‌هایی که در اين راه صورت گرفت» نتیجة عکس داد و ایرانیان را به 
«حودباعتک ی »۰ «غریزدگی» و «غرب‌ستیزی» دچار ساخت. 

البته این درست است که در ايران زمبنة «وار دکردن» به معنی آموختن آنچه دیگران دارند و به کار ما می خورد » 
فراهم نشد اما؛ چنانکه نشان خواهیم داد. این کمبود در جامعة ایران ذاتی نبود و نیروی عظیمی از فراهم آمدن 
زمینٌ مساعد جلوگرفته و عقب‌ماندگی ما پیامد شکست نیروهای پیشرفت‌طلب ایرانی در مقابل«فدرت برنر» متولیان 
اسلام بوده است. 

دیرتر در این‌باره خواهیم گفت و اینجا هدف گشودن بحث بود. خواهیم کوشید به چنین پرسش هایی پاسخ 
دهیمء که آیا مردم ایران واقعاً آن «تودة بی شکل افسون زده و جاهلی»اند. که اینجا و آنجا ادعا می گردد؟ آیا در 
طول تاریخ ۶ هزار ساله ای که از «شهزشینی» در ایران می گذرد» هیچکدام از زمینه ها و ویژگی های «مدنی» 
پرنبامد» که بتوان با تکیه بران به «مدنیت عص رجدید» راه‌گشود؟ دست کم آنست که‌صرفنظر از برهه های دهشتناکی 
که مهاجمان بیابانگرد خاک‌ایران را به توبره کردند- همین تداوم چند هزار سالاة شهرنشینی الزاما می بایست به بر 
آمدن ویتگی های فرهنگی زندگی شهر کمک رساند. 

زندگی «شهری» به همان نسبت که به تقسیم کار و برآمد تخصص می انجامد» شهرنشینان را نیز به همیاری و 
همکاری متقابل نیازمند می سازد و همین ویژگی کافیست تا زمينة پیدايش ارزش های مدنی مانند همزیستی 
مسالمت آمیزو انسان دوستی را فراهم آورد. 

چنانکه اشاره شد. این‌تازه اول ماجرا بود و در طول چهار پنج قرن اول میلادی (اشکانیان و ساسانیان) همه 
ادیان بزرگ آن دوران (بهودی» مسیحی. بودایی و هندو) در مناطق وسیعی از امپراتوری‌ایران در رقابت با ایین 
باستانی پخش شده به منطق تاریخی» روند اجتماعی در این‌سمت شکل می گرفت که حکومت مرکزی در پی 
حفظ همزیستی این‌گوناگونی ها خود را در ورای ۳-۳ مذهبی قرار دهد و بسوی «دولت سیاسی» تحول یابد. دو 
روند متناقض در عصر ساسانی» اعلام دین زرتشتی به عنوان مذهب رسمی دولتی‌از یک سوو بر آمدن جنبش 
مزدکی از سوی دیگر به خوبی عیار رویارویی و کشاکش درونی جامعٌ ایرانی در این سمت را نشان می دهد. 


لا اد 


۱ « دربارهة مذهب». کارل مارکس و فریدریش انگلس. ترجمهّ ا. فاروق» ص ۱۲۵- ۰۱۲۴ 
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پرسیدنی است پس از انکه روند طبیعی تحول تاریخی ایران با تهاجم بنیان‌برکن اعراب متوقف ‏ وکشور براه 
اضمحلال کشانده شد. آن بخش از جامعة ایرانی» که از تسلیم به دین اعراب مهاجم سر باز می‌زد» کدام ویزگی 
های فرهنگی و اجتماعی دوران پیش را حفظ نمود؟ 

منطق حکم می‌کند. که فرهنگ دیرین ایرانی که در ادیان ایرانی بازتاب یافته بود» پس از تسلط اعراب مسلمان 
برایران درمیان پیروان نامسلمان این ادیان» زنده مانده باشد. بدین سبب» بدانچه گذشت. مطالعه درباره اقلیت‌های 
مذهبی ایرانی از دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی. چه به آنکه خواه‌ناخواه حامل ارزشهای مدنی ایران پیش از اسلام 
بودند و چه به انکه در برابر تسلط اسلام مقاومت می کردند» جالب‌ترین وجه تاریخ اجتماعی ایران در هزارةٌ گذشته 

خاصه آنکه ظاهر «اقلیت های مذهبی» ایرانی» در تاریخ معاصریکسره از د دوران ساز«اقلیت بهودی» 
در اروپا ناتوان‌مانده و به هیچ وجه کمکی به پیشبرد ایران ننموده اند! 

اضافتاً آنکه این‌ادعای مکرر وجود دارد؛ که در ايران «#سلامی» اقلیت های مذهبی با «ایرانیان» در صلح و 

با توجه به این تصوی ر«همگانی»» باید پرسید» که چرا اینان از ایفای نقش بهودیان درپشرفت اروپا بازماندند؟ 
آیا این را در«بی‌رمقی فرهنگی» آنان باید جستجو نمود ویا آنکه روندهای تاریخی و اجتماعی در این سوی جهان 
از درونمایه‌ای کاملا متفاوت برخوردارند؟ 

از نظر علمی» روندها و کشاکشهای اجتماعی همه جا به درونمایه‌ای یکسان رخ می دهند. منتهی در ایران در 
هزارةٌ گذشته آنان که سزاوار پیروزی بوده‌اند» شکست خورده‌اند و «محکومان تاریخی» با تکیه بر شمشیری بسیار 
خونریزتر از «متولا نکلیسا» غالب آمده اند. شکست خوردگان نه تنها درمیدان نبرد مدنیت با خوی بیابانی شکست 
خوردند» که قلم نیز بدست دشمن افتاد و روایتی مطلوب خود از نوا بدست دادند. 

پس ها تاریخ پژوهی در ایران دست کم دو چهره دارد. اول انکه مدافعان فرهنگ مدنی در مقابل تهاجم 
مداوم» خون بار و غدارانة متولیان اسلام از شکستی به شکستی به عقب رانده شدند. و دیگر آنکه» «انحصار بر 
کتابت» از «غنایم» مهمی بوده است «شریعت‌مداران» :با استفاده از آن اصولاً وجود دکرایل نی را در حبات 
اجتماعی ایران مسخ و نابود کرده اند. آنچه آنان در تحریف نوابغی مانند حافظ و خیام صورت داده اند» شاهد 
کافیست. که با آثار فکری و هنری وابستگان به اقلیت‌های مذهبی چه رفته و چرا هیچ چیز چشمگیری از آنها باقی 

بدین سبب تنها با استفاده از روش «پیکره پردازی» و تکیه بر«تعفل تاریخی» می توان به پس زدن پردةٌ زیم 
بابی» نیز همت گماشته است 

عزد عزد 

تیور کی اقایته ها مه شود شا عصی مهم بزای فاص عملکرد: ریش .و لماع آنان: انس 
خاصه آنکه در بارة «کمیت»‌ها در تاریخ امکان دروغ پردازی کمتر است! 

به عنوان نمونه به دو گزارش تاربخی نظر افکنیم: 
جلفا به اصفهان منتقل و در «جافا»ی اصفهان منزل داد تا به ساعتمان پایتخت جدید ایران کمک کنند. اين را 
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ازیک سونشانة پیشرفت طلبی و ازسوی دیگر نشانگر برخورد مثبتی از سوی «اسلام پناهان» به اقلیت های مذهبی 
یافته اند. حال به این گزارش تاربخی توجه کنیم: 

«هنگام انتقال ارامنه از جلفا به اصفهان از ۱۵ هزار عانوار فقط سه هزا ر عانوار به اصفهان رسیدند و باقی در 
راه ب راث رگرسنگی و بیماری وحملات ایلات چادرنشین تلف شدند» ۱ 

همین گازش کافست» تا واقعت عضرشاه غاس کین را به جهره ای کاملا مقاوت به نمایتن بگذارة: 
پرسیدنی است. ارامنه که به «فرمان» شاه اين راه را پیمودند» در این‌«شرق وحشی» با کدام حمللات روبرو بودند» 
که از هر پنج نفر تنها یک نفر جان سالم به مقصد رساند؟ از «گرسنگی و بیماری» که بگذریم .کدام «ایلات 
چادرزشین» در این مسیر عامل چنین حملاتی بوده اند؟ و بالاخره اگر این وضع را به تمامی ايران تعمیم دهیم 
باید تر وضع مسبت کروازاهاق دیگر به چه صورت بوده است؟ 

طرفه آنکه همه تاریخ ز نگاران یکصدا "آرامش و امنیت» این‌دوران را ستوده اند» از جمله راوندی می نویسد: 

رابنا فا میت یه سا اس وارامش توج هکرد و در راه براندانعتن دزدان و راهزنان سعی 
فراوان نمود... درایران برنعلاف اک عثمانی» دزدی و راهزنی نمی‌شود وکاروانها باکمال آسایش واطمینان مفر 
رس گنای :۱ 

پس تعمیم این وضع به تمامی ایران ناپذیرفتتی است. اما آنچه قابل تصور و نشان دادنی می باشد. موقعیت 
«خاص» ارامنه است و این موقعیت نشانگر آنکه نیروی ضربتی عظیمی جلوگیری از ورود آنان به ایران را هدف 
داشت و همین نیروست که از آن پس نیز هرزگاهی (از جمله به سال ۱۸۱۵م. به زمان سلطنت فتحعلی شاه) جلفای 
اصفهان را به آتش و خون می‌کشید. 

نمونة دیگ گزارشی از کمیت زرتشتیان در همین برهة تاربخی- یعنی از عصر صفوی تا قاجار- را در نظر دارد 
وراهی دیگر به شناخت نبروی یاد شده می گشاید: 

«ا اواح رساطنت صفویه هنوز ۳۰۰ هزا ر حانوا ر زرتشتی د رایران بو دکه شمارةُ افراد آن میا از یک میلیون 
نف رمتجاو زمی‌شد. د رآغا زسلطنت قاجاریه و زمان فتحعلیشاه بیش از ۶۰ هزا رحانوا رزرتشتی د رایران باقی نماند... 
وامرو زکه زمان سلطنت ناصرالدیزشاه است درتمام ایران اعم از زذ ومرد ‏ وکودک بیش ا زهشت هزا رزرتشتی 
بافت نمی شنود.»۲ 

اگر فاصله زمانی یاد شده را از نیمه عصر صفوی (نیمه قن یازدهم) تا دوران ناصرالدین شاه نیمه قرن سیزدهم) 
بگیریم. سخن از حد اکثر دوقرن است. دو قرنی که در طول آن از جمعیت یک میلیون نفری زرتشتیان کلا هشت 
هزار نفر بجا ماند! 

نه از حملهً اعراب می گوییم و نه از «ایلغار مغول»! سخن از همین یکی دو قرن پیش است و دورانی که در 
کتابهای تاریخ نه سخنی از مهاجرت گروهی انان به خارج از کشور امده و نه تشرف چند صد هزار نفری انان به 
«دین مبین اسلام» یادداشت شده است. 


« تاریخ اجتماعی‌ایران»» مرتضی راوندی» ج ۲ ص ۴۳۰۶. 
۳ همانجا. ص ۴۰۲. 


۳ «سه سال درایران»» کنت دوگوبینو» ذبیح الله منصوری» ص۸۱. 
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در تأیید دو نمونهٌ بالا می توان از ۸۰۰ هزار یهودی در ایران عصر صفوی" یاد کرد» که بنا به تناسب رشد 
جمعیت ۵ تا ۶ میلیونی ایران؛ از آن روزگار تا به امروزه می بایست اینک به ۴ الی ۵ میلیون تفر رسیده باشد! با 
توجه به آنکه حکومت های ايران هرچه بودند» به نابودی این‌اقلیت‌ها نمی‌کوشیدند» گردبادی که‌اینان را چنین در 
خود می‌بلعید» از سوی دیگری باید در وزیدن یافت. 
چنانکه در فصل‌های بعد خواهیم دید. دوسه قرن گذشته» مقارن است با پیدایش حکومت «شریعت مداران» 
در جامعٌ ایران وبه منطق تاریخی عروج این حکومت را باید با نابودی اقلیت های مذهبی دررابطة مستقیم دانست. 
در برایند این دو جریان نیز هست که روند شتابان اضمحلال ایران از عصر صفوی تا دوران معاصر قابل درک و 
تفن و3 ۱ 
جنبة دیگر قضیه این است برخلاف تصور؛ روند نابودی اقلیت‌های مذهبی در هزارة اول پس از حملة اعراب 
از چنین شدتی برخوردار نبود وشواهد تاربخی دلالت براين دارند که «غیرمسلمانان» در اين هزاره هرچند دستخوش 
ایلغار و شبیخون بودند. اما تا عصر مغول نیز دست کم بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند: 
« د رایران قرن چهارم ادیان قدیم هنو قوت وانتشار داشت چنانکه در بسیاری از نواحی ایران دین عیسوی و 
یهودی و زرتشتی منتشر بود. وا زاین‌میان آیین زرتشتی بیش ا سای رادیان رواج داشت» چنانکه درشهرها وفصبات 
فارس... در طبرستان و حراسان وماورالنه ر وسیستان ‏ وحوزستان به نحو یکه ا زاشارات مورنحان مشهود است پیروان 
آبین مجوس فراوان بودند. دربرنخی ا زنولحی مانند ولایت غور عدد غیر مسلم‌انان به حدی بو دکه جقرافا نوپسان 
قرن چهارم آنجا را "دارالکفر» نامیده اند. درقرن چهارم هجری تق ریا درتمام ایالات ایران اتشکده ه اکماکان بر 
بود و پیروان مزدیسنا مطاب قآیین حویش رفتا رم یکردند.»" 
نمونه وار آماری که از شمار یهودیان در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم وجود دارد» نشان می دهد که» در همدان 
۳ هزان اصفهان ۱۵ هزار شیراز ۱۰ هزان غزنین ۸ هزار و در سمرقند ۳۰ هزار یهودی زندگی میکردند. « پنج 
۳ قرن بعد نیز مناک در اصفهان» اقلیت بهودی پرشماری موجود بوده» که محله ای تررکت ر در کنار گیراباد» 
(که به تاو پطروشفسکی» آنهم «محله ای بزرگ» ِ از زرتشتبان بوده) به خود اختصاص داده بودند. بدین ترتیب 
تنها این‌داوری تاریخی بحاست که هم نابودی فزايندهُ اقلیت های مذهبی و هم سیر شتابان ایران درراه اضمحلال 
را از اوان عصر صفوی. هی شنز آغاز تقاط قشع کش بر ایران نیست. دوران صفوی نه تنها در مدت کوتاهی» 
آکثریت سنی‌را به کشتاری دهشتناک به اقلیتی ترس خورده و ناچیز بدل ساخت. بلکه ایران دیگر شوره‌زاری بود؛ 
که در آن هیچ بذر دگراندیشی روییدن نتوانست. 
« در حدود سالهای ۱۰,۶۲ 7 ۱۰۷۰ هجری در زمان شاه عباس دوم یهودیان اصفهان با باید اسلام قز وود 
وب قتل عام می شدند.» " 
برای آنان که مایلند نابودی اقلیت‌های مذهبی را همپای هرج و مرج سیاسی و اجتماعی بیابند و نه نتیجة مستقیم 
تسلط فزایندٌ حکومتگران عمامه به سر کافیست بدین نکته اشاره نمود» که در عصر قاجار علیرغم امنیت و ثبات 


۲« تاریخ ادبیات در ایران»» دکتر ذبیح الله صفا» ج ۰۱ ص ۲۳۰. 
۲ همانجا. ص۲۳۱. 
۴ همانجاء ص ۲۳۲. 
« اسلام در ایران»» پطروشفسکی» ترجمة کریم کشاورن ص ۴۶. 
*همانجا» ص ۱۸۲ 
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اقلیت های مذهبی در ایران 


سیاسی نه تنها از شدت این روند کاسته نشد» که (چنانکه در مورد زرتشتیان دیدیم) چنان اوج گرفت» که بسرعت 
به «حل نهایی مساله» نزدیک می شد. 
«ترسایان آذربایجان دسته دسته راه قفقاز پی شگرفتند. مهاجرن یکه تا مشروطیت ادامه داشت. به گفته سعید 
«د ر سال ۰ کنت دوسرسی نخستین سفی ر فرانسه از ویرانی محلات تبریز فزوی ن >کاشان و اصفهان بر کر 
ونوشت: در همه ایزشهرهای سرثناس وکهن ایرا نکوی های رها شده به چشم می حورن که بیش از نیمی از 
جمعیت حود راز دست داده اند ۲ 
با توجه به نقش بارز مسیحیان در بازرگانی و تولیدات صنعتی و آشوریان در کشاورزی (بویژه در آذربایجان) که 
در این زمان گذشته از«جزیه»های رنگارنگ حتی می بایست «حق عبو راز یل»" بپردازند» می توان تصور نمود» 
که رفتنشان از ایران چه ضربات مهلکی بر پیک رکشور وارد می آورد. 
اند. که از آنها ۴۰ يا ۳۰ هزار در روستای ارومیه پراکنده بودند.»؟ 
پژوهش در بارٌ حضور کمی‌اقلیت‌های مذهبی تنها گوشه‌ای از آن گردباد خونینی را می نمایاند که «ذهن 
تاریخی ایرنیان» را چنان درهم کوفته که تنها بر خرابه های آن آغشتن «هویت ملی ایرنی» به «هویت اسلامی» 
های بزرگ مسیحی. کلیمی و بودایی به مسالمت می‌زیستند. که هیچ؛ اينکه شیعیان تا همین پنج قرن پیش اقلیت 
ناچیزی درمیان ده ها شاخة اسلامی را تشکیل می دادند وپیش از تسلط این «رادیکال» ترین جناح اسلامی هزار 
سالی سیان در ایران مسلط بودند» ممکن نیست! 
> عزد 
«مسلمان ه رجا که از انديشه و استدلال با ز می‌ماند» 
اسطوره های‌پوسیده را از زی رحاک بیرون م کش که » 
ما چنین بودیم» چنا نکرديم » فلان دانش را افریدیم » 
فلال دانشمند را به جهان دادیم. یکی نیست بگوید: 
شم اکه این همه چراغ افروحتید ونبوغ بنمودید 
چرا امروز این همه عاکسا رشده اید۳»* 


هما تاطی 


نگاهی به سی رکمیت «اقلیت های» مذهبی ایران بطورشگفت انگیزی نشان می دهد که اگر ذره ای ازسدارا 
ومسامحه» ادعایی دربارة آنان حقبقت داشت و از «سل کشی» ادامه دارشان در همین یکت قرن پیش اجتناب 


۱« ایران در راه‌یایی فرهنگی» » هما ناطق؛ ص ۱۶. 
۲ همانجا. 

۴ همانجا. 

* همانجاء ص ۱۵۶. 

* همانجاء ص ۲۵۰. 





اقلیت های مذهبی در ایران 


می‌گشت» ایران با ترکیب جمعیتی کاملا متفاوت به تاریخ معاصرگام می گذاشت و همین کافی بود که به راهی 
دیگر از ان که رفت. برود! 
اما ماهیت انسان‌کش شیعه‌گری چنین اجازه ای نمی داد که هیچ اگر جز این بود» هیچگاه قادر نمی‌شد 
تسلط «انحصاری» خود را بر ایران برقرارسازد. ازسوی دیگره توفندگی این‌گردباد خون آلود درست در طول دو سه 
قرن پیش چنان بود. که در آستانة ورود ایران به دوران معاصر چنان «عانه‌ر/ روفته بودند» که از هیچ جای آن مجال 
برامدن انديشه و عملی کارساز نبود. 
از این‌دیدگاه» انتظار اينکه «جناح اسلامی جامعه» که تازه کار ویرانی ایران را به پایان رسانده بود» در شاهراه 
پیشرفت قدم گذارد» بیشتر به «رهرحند تاریع» می ماند. جالبست که روشنگران و متفکران یک قرن پیش نه تنها 
دچار چنین «توممی» نبودند. که بازگرداندن اب از جوی رفته را علاج کار ایران می‌شمردند. 
یرزا ملکم: از چنین کسان؛ در نامه ای محرمانه به ناصرالدین شاه نوشت: ۱ 
«چه ضرری داشت . ا زان بهودی های متمول بغداد چند نف رهم درتهران واصفهان می داشتیم يا ا رال ارامنه 
که از اصفهان رفته» در هند ماه آبادی مملکت انها شده اند به حالت قدیمی خود د راصفهان باقی می ماندند. 
يا گبرهای یکه در هند رونق ملک انجا شده اند دریزد ‏ وکرمان می ارامیدند۱»۴ 
این خواستة ملکم تنها بیانگ رآگاهی اوبرسترونی "امّت» است. گزارش او از وضع زرتشتیان دراين دوران بیانگر 
است: 
«بی موقع نمی دانم بیان این فقره را: ملا بهرام» گب ر مشهو رکه ادعای رپاست طایفهةٌ مجوس داشت روزی در 
مجلس بند هکه چند نف رمردمان صاحب سواد حضور داشتند شکایت می‌کر دکه "در یزد وکرمان بچه های ما را 
تما مکردند» زب سکه بی مقاعذ هکشتند» به این طورها ماند نگبر در یزد وکرمان ممکن نیست مگ راینکه حکم 
شاهنشاهی این باش که ه رک هگبری بکشد» عوضش ه رکه را قاتل است بکشند» حضار مجلس ا زاين حرف او 
همه حندیدن که ""غریب ادعا بهم رسانیده‌اند. جواب چنین استدعا تودهنی است. دیوان همایون چگونه می تواند 
حکم شرع وحکم خدا را تغییر دهد وکدام منشی اس تکه چنین مطلب را به تحریر دراورد؟» ۲ 
آری» «حکم شرع وحکم حد/» عملاً جز نابودی غیرمسلمان هدفی ندارد و هرادعای دیگری مخالف واقعیات 
تاریخی است. یکی از این«غریب ادعا»‌ها این است که گویا اسلام در «اصل» با چنین رفتاری با «مومنان اهمل 
کتاب» مخالف است و آنچه در ایران رخ داده» مخالف «اسلام ناب محمدی»! در حالیکه با توجه به آیات قرآن 
در این باره» درست ترآنست که بگوپيم» هیچ چیز در اسلام مسلم‌تر از نابودی بی چون و چرای «غیر مسلمانان» 
نیست و انجا که متولیان اسلام» در این راه مسامحه‌ای نشان داده اند» از«ایین مسلمانی» منحرف شده اند! 
مثلا «جریه» (جريمة نامسلمانی) که تا همین یک قرن پیش در همه جای ايران رایج بود. نه احیاناً مخالف 
اسلام. بلکه شیوة عمل نیز با دقت ازسوی قرآن تعبین گشته است: 
«به دست حود بدهند تا ايشان فر و دست باشند. » توبه ۲٩‏ 


۱ « رسالهة کنسطیطوسیون»» میرزا ملکم خان» الفبا شماره ۰۵ ص ۵۱. 
1 همانجا؛ ص ۵۰. 
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اقلیت های مذهبی در ایران 


کوتاه انکه همه آنچه در قران و احادیث دربارة برابری» برادری و عدالت اسلامی امده. تنها مسلمانان را در 
نظر دارد» وگرنه ؛ صراحت در بارة لزوم نابودی غبرمسلمانان به مرن است که متولیان اسلام در همه فروع و حتی 
اصول اعتقادات اسلامی شک کرده اند» درحالیکه دراین‌باره حتی نمونه ای هم حاکی از تردید نمی توان یافت! 
با شناحت «دستورعمل» مسلمانان» پرداختن به صحنه های مکرر و خونباری که اعراب و سپس متولیان اسلام 
برایرانبان روا داشته اند» موردی ندارد! مهم آن بود که توازی انکارناپذیر اضمحلال مدنیت ایرانی را با سیرنابودی 
ایرانیان غیر مسلمان نشان دادیم وعامل اوج‌گیری این روند را پس از تساط شییعه‌گری از صفویه به بعد برنمودیم. 
در این میان باید اعتراف کنم که نه اين قلم توانا است و نه مدارک لازم در اختیاره تا بتوان منظرة تاریخی 
«نسل‌کشی» اقلیت‌های مذهبی در ایران را چنانکه باید توصیف نمود. 
کار هر اتاق یکی دو میلیون ایرانبان وفادار به «آیین های ایرانی» در طول دو سه قرن» با توجه به کل جمعیت 
پنج شش میلیونی کشوریاداورکوره های ادم سوزی در دوران فاشیسم است» لیکن» چه به انکه اين‌کشتارها بطور 
«روزانه» شهر و روستای ايران را درنوردیده و چه به کوشش پیگیر متولیان اسلام برای زدودن اسناد این‌نسل کشی‌ها» 
از به دست دادن منظرة تاریخی آنها ناتوانیم! امایک چیز مسّم است: 
آنانکه سنگ «فرهنک وتمدن اسلامی» را به سینه می زنند» نمی دانند «فرهنگ و تمدن» چه مقوله ایست! و 
بالاخره انانکه از تأثیر اسلام درشکل گیری مدنیت جدید اروپایی سخن گفته اند. تنها اسلام زدگی خود را برملا 
ساخته‌اند. زیرا دست کم دراين یک مورد تحقیقات تاریخی و اجتماعی نشان می دهند» که بهودی‌ستیزی در کلیسا 
به تأثیر«فرهنک اسلامی» پا گرفت و پیش از تسلط اسلام بر جنوب اروپا» رابطة مسیحیان با بهودیان بیشتر جنبة 
رقابت داشت تا دشمنی. این‌جنبه در "تبادل فرهنگی» در خلال جنگهای صلیبی (۱۰۹۵۱۲۹۱ع.) شدت گرفت 
و بدنبال آن اولین تهاجم گسترده بریهودیان با راندن دو میلیون یهودی به سال ۱۴۹۲م. از اسپانیا صورت پذیرفت. 
بدین ترتیب بی‌شک باید «حق تقدم» در یهودآزاری را از آن متولیان اسلام دانست» زیرا چند قرنی پیش از آن در 
ایران: 
«اهل ذم هگذشته از پردانعت جریه و حراج می‌بایست مسافران مسلمان را در حانه حود- هربا ر سه روز- پدیرایی 
که و وغل وین اس نهر اتفا راییاق کرت اقا دس زوس ایک یز رو لاش شون علایرت 
مشخصه‌ای نص بکنند. بنا ب هگفتةٌ منابع م ذکوره » مسیحیان یرال هم ا زقرن پنجم هجر یکمرند چرمی حاصی 
که زثا ر نامید 1 می‌شده م ی بستند و یهودیال د و وصله » یکی بر سینه و دیگر بر پشت» قرار می‌دادند ورنگ این 
وصله ها باید مشخص باشد وغیراززرنگ لیاسن اه شمه حق نداشتند بر اسب سوا رشوند و فقط می توانستند از 
قاطر و خ راستفاده کنند و چنانچه در بین راه به مسلمانی برمی خوردند می بایستی از مرکب پیاده شوند و راه را 
کوک ۱ 
«خطلیفه المتوکل (۲۴۷ - ۳۳۳ ق) اهل ذمه را مجبو رکرد »که علامت مشخصه‌ای ب رالبسهٌ حویش الصا قکنند 
و برفرا ز مدنحل خانه‌هایشان صورت شیاطین را رس مکنند » ۲ 
این‌«مبحث جانگداز» را با دوگزارش از موقعیت «حقوقی» و «اجتماعی» اقلیت‌های مذهبی در عصر قاجار 
به پایان می بریم: 


» اسلام درایران» یاد شده» ص ۰۱۹۶ 
۲ همانجا» ص ۰۱۰۵ 
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«... یک نف فمی از یک مسلم ده تومان ادعا دارد مسلیم منکررمی شود؛ هردو برای مرافعه ب پیش فاضی می 
روند. قاضی از نمی شاها. می‌طلبد. ذمی مدع ی » از متیر دیگ راز معتبترین تجار ولایت مي اورد. 
قاضی شهاد تآن چهار ذمی معتبر را قبول نم ی‌کند وا ز ذمی شاهد مسلم می حواهد. ذمی معی از شاهد مسلم 
عاج ز می‌شود؛ بدین سیب حقش به هد رمی رود.»" 
طر... جمیع انها در ذلت بودند؛ به درجه‌ا که وصف ندارد. د رتهران حق‌نظری بو دکلیمی. تازه عیالی وجبهه 
گرفته بود. اراذل طمعی درباره عیال اونموده بودندء لهذا جمعی تکرده» پیش امام جمعه رفتند وگفتن دکه عیال 
حق‌نظر مسلمان شده است» ریختند در عانه» او را بیرو نکشیدند» هرچه آن زن م یگفت» من بهودی هستم, 
هیچک سگوش نمی داد. با آنکه حق‌نظر حکیم مشهوری بود ومحمد شاه به ا وامتیازی داده بود» به جهت روغنی 
که به پای شاه مالیده بود و درد پا را ساک تکرده بود. با وجود اين» ذلت بهود به درجه ای بو دکه ال دحتر را از 
نحانه بیرو نکشیدند وه رچه بیچاره فریاد م یکرد .که من بهودی هست مگوش نمی دادند..» ۲ 
در مقدمةٌ این فصل از نقش «حیاتی» اقلیت یهودی در تاریخ ارویا یاد کردیم. وجود د نیشن یهودی در 
دوران قرون وسطاء از تن در دادن اروپا به حاکمیت مطلق کلیسا جلو می گرفت و درعصر روشنگری نیز به کرسی 
نشاندن حق انسانی یهودیان» به قوام حق «انسان- شهروند». در ورای اعتقاد مذهبی و برامدن «دولت سیاسی» منجر 
گشت. البته. چنانکه در جای دیگر سخن رفته » لانشن مذهبی تنها به صورت انفعالی به پیشبرد اين روند 
کمک نمود و برای درهم کت دستگاه قدرت کلیسا؛ یک رفرم مذهبی درهم شکننده از درون این دستگاه لازم 
بود. که به صورت پروتستانیسم رخ نمود و به تکانهای عظیم و کشاکشهای خونبار در طول سه قرن اروپا را رفته رفته 
از «حواب قرون وسطایی» بیدار کرد. تا آنکه در نقطةٌ اوج خود به انقلاب کبیر فرانسه منجر شد. 


با اينهمه نقش دگرآنزشین یهودی در پیشبرد اروپا در خور توجه شایسته ای است. حضور اقلیت یهودی در 
کشورهای نیم کرة غربی در برهه های تاریخی گوناگون نشان می دهد که هرجا و هر زمان که اینان با حداقلی از 
مدارا و آزادی روبرو بوده اند؛ به میزان حیرت انگیزی موجد شکفتکی عالیترین توانایی های انسانی شده. بزرگترین 
نوابغ از میانشان برخاسته‌اند. بحدی که این ادعا را می‌توان تأیید نمود: آگر سهم دانشمندان متفکران و هنرمندان 
یهودی ازعلم» فرهنگ» سیاست و هنر اروپایی به کنار گذاشته شود. آنچه بجا خواهد ماند» تفاوت بارزی با سطح 
آن در اروپای قرون وسطا نخواهد داشت ! مثلاً در المان» که یهودیان در فرون گذشته نیز با کشتارها و پیگردهای 
2 روبرو بودند» ازادی نسبی‌شان دزن دو ده اخر قرن نوزدهم واغاز قرن بیستم بدان انجامید» که ۱۷ بهودی 
آلمانی جایزه نوبل گرفتند! 

علت اصلی این پدیده را پژوهشگران در همان کشش بسوی «اکثریت» و سازمان‌دهی انرژی لازم در این سو 
یافته اند. زیگموند فروید این مکانیسم ۳ در زندگی نامه خود به بهترین وجهی نشان داده است: 
در من استقلال قضاوت پدید امد »۳ 

پژوهشگر ایرانی» اریان پو در تایید همین مکانیسم می نویسد: 


۱ « مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده» ويراستة ح صدیق؛ ص ۳۵. 
/ عبدالبها؛ مائدة آسمانی» ج ۰۵ ص ۷۲۰. 
2 اه 
« فرویدیسم»» امیرحسین اربان پور: ص ۴۴. 
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«فروید همانند عموم دانشوران بهودی» ا زتنهایی و نوخواهی بیم ننمود. راه نو را پی شگرفت وگستانحانه پیمود» ا 

جنبهةّ بالا اما تنها یک جلوه از سرنوشت بهودیان آلمانی است. جنبةٌ دیگر همان یهودی‌ستیزی کور و وحشی 
است که پس از نقطهٌ اوج خونبار در نیمه قرن نوزدهم ؛ در زير سلطة نازیها به جنایت تاربخی عظیمی دامن زد و در 
دو سوی این فاجعه» صحنهةٌ دهشتناکی از درماندگی انسانی و اجتماعی‌را به ظهور رساند: 

در یک سوء دستگاه حکومت نازی» درست زمانی به سوی «حل نهایی‌سلُ بهود» و برپا ساخحتن کوره‌های 
آدم‌سوزی گام برداشت : که پس از «شکست استالینگراد»» درهم شکستن اش برای همگان روشن بود و هنوز هیچ 
پژوهشگری نتوانسته است» بطور قانع کننده‌ای مکانیسم درونی و لجام‌گسیخته‌ای را که منجربه اين فاجعه شد نشان 
دهدا! 

در سوی دیگر منظرهً خودباعتگی و درماندگی انسانی در قربانیان این فاجعه است: در فیلمهای مستند موجود» 
گروه های دو سه هزار نفری از قربانیان یهودی را می‌توان دید که با علم به سرنوشتی که در انتظارشان بود. بسوی 
کشتارگاه گام برمی‌داشتند؛ درحالیکه بعضاًتنها ازسوی دوسه تن از نازیها مراقبت می شدند! 


بدانچه رفت. کوشیدیم به اجمال این بحث را بگشاییم .که هرگون هکوشش برای یکسان‌سازی جامعه »کوششی 

است د رجهت بازگشت به «دوران ماقبل مدنی» و به همان درج هکه جامعه ای قاد ر اس تگوناگونی‌های درونی حود 

را به توازن برساند» راه پیشرفت اجتماعی را نیز م یگشاید و «دگراندیشی»ها و «دگر بودد»ها را نه تنها مخالفتی با 

«یکپارچگی ملی» و «اراده اجتماعی» نیست, بلکه برعکس, این ماهیت واقعی وانسانی جوامع بشری است که 

با میدان دادن به دگراندیشی» برشکفتن چهره های نوین و راه‌گشایی‌های تازه را ممکن می‌سازد. به همانگون که 

احترام متقابل به منزلت انسانی» انسانها را به سوی نزدیکی و همیاری م یکشاند. همزیستی سرافرازا ةگروه های 
اجتماعی نیز به السجام ملی واجتماعی راه می دهد. 

اد 
«ازادی» همیشه آزادی دگراندیشان است» 
روز! لوکزامبورک 


پس ازنگاهی به سیرکمی اقلیت‌های مذهبی و همچنین کوشش برای شناخت نقش آنان در«جوامع پیشرفته»» 
باید روشن شده باشد. که روند نابودی اقلیت های مذهبی ایران» اگر تنها عامل اضمحلال کشور نبوده» دست کم 
از توازی حیرت انگیزی با ان برخوردار است. 

اما حضورکمی اقلیت‌های مذهبی» تنها جنب کوچکی از نقش تاربخی آنان را نشان می‌دهد. باید بتوان دید؛ 
که آنان از چه جوانب فکری و بار فرهنگی برخوردار بودند که می توانست» سرنوشت ایران را در راهی دیگر رقم 
زند؟ مثلاً زرتشتیان و یا بهودیان ايران از چه توانایی های برخوردار بودند. که «امت مسلمان» نبود؟ 

چون از زاوية دید اسلامی به اقلیت‌های مذهبی بنگریم» در انها نه تنها توانایی‌های بارزی نمی‌توان تشخیص 
داد» برعکس آنان را به درجه‌ای از مسلمانان نیز بی‌مایه‌تره درمانده‌تر و خرافات‌پرست‌تر می یابیم! نه «هنرمند 
ررتشتی» بنامی را می توان برشمرد و نه «متمکر بهودی» شناخته شده‌ای را! نه از میان آشوریان «دانشمندی» 
برخاسته و نه از میان ارامنه «سخن دانی»! 


۲ همانجا» ص ۰.۵۳ 
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اقلیت های مذهبی در ایران 


این تناقض را به چه رو می‌توان توضیح داد؟ مثلا بهودیان ایران را چه می‌شده. که در مقایسه با بهودیان اروپا؛ 
از میانشان حتی یک نابغه نیز برنخاسته است؟ 
آیا می‌توان ريشة این تناقض را در زاويةٌ دید اسلامی جستجو کرد و ادعا نمود که اسلام زدگان برای توجیه 
درماندگی و ناتوانی خود» آن را به دیگران بازتاب می دهند و متولیان اسلام برای نگهداشتن «امت در اسارتء از 
دگراندیشان» تصویری به مراتب پست‌تر ارائه داده اند؟ آگرچنین است باید اين را نیز بتوان نشان داد که اقلیت 
های مذهبی ايران در دوران معاصر دانشمندان و هنرمندان بزرگی ارائه داده اند» که از نظرها پنهان مانده اند! اما 
می‌دانیم که چنین ثیست! 
شاید تناقض دیگری بتواند راه به حل این «چیستان» بگشاید. از «تناقضات» بسیار تاریخ ایران پس از اسلام 
یکی هم این است که اغلب نام آورانی که به عنوان پرچمداران «فرهنگ و تمدن اسلامی» قلمداد می گردند» در 
زمان زندگی مورد پیکرد و آزارو تکفیر «متولیان اسلام» بوده اند. 
از «این‌مقفع» (روزبه‌پٍارس ی -کشته) و دقبقی (۳۷ساله کشته) تا «شیخ اشراق» (سهروردی- ۳۸ ساله» به دار 
آویخته)» از رازی و فارابی و ابن سینا و سعد سلمان ( آواره» مورد تکفیروتبعید وبالاحره مرگ مشکوک) تا حافظط 
و مولوی و خیام و ناصرخسرو (تکفیر و دق مرگ) و از عطار و ملاصدرا تا میرزا آقاخان‌کرمانی و طالبوف تبریزی و 
دهخدا (تکفیر) می توان «سیاهه »ای در چند صفحه از نام آوران ایران پرداحت. که نه تنها در زندگی با فشارها 
و ضربات مرگآوری روبرو بوده اند» بلکه شخصیت فرهنگی و«پیام»شان نیز به گونه ای شناخته ناشدنی تحریف 
و «تصحیح» گشته است. 
سه نمونة آشنا؛ خیام و حافظ و رودکی اند. که هیچکس نمی‌تواند حتی یک غزل یا رباعی از آنچه را بدانان 
منسوب می گرد به يقین تاریخی تایید کندا مثلا امروزه بیش از پنجاه «نسخة تصحیح شده» از «دیوان حافظ» 
در دست است که نه تنها ابیاتشان همخوانی ندارند» بلکه واژه‌هاشان نیز مورد تحریفات غیر قابل تصوری قرار 
گرفته‌اند و یا روایات مختلف از «رباعیات خیام» راء که به قول صادق هدایت هر آخوندی هرچه خواسته بدان 
«اضافه وکم» ‏ کرده است! ویا از صد هزارویا چنانکه برحی گفته اند» یک میلیون وسیصد هزار بیت از رودکی» 
«ج ز چند قطعه و قصیده چیزی در دست نیست»! ۲ 
روشن است که از اين دیدگاه پرچمداران هنر و فرهنگ ایرانی تنها از یک سو مورد حمله و تحریف تلقی 
می‌گردند و آن از سوی «متولیان اسلام» است. 
بر این ادعا به واقعیات و بررسی تاریخی در مورد تک تک آنان پا می‌فشاريم» زیرا چنانکه در همین بررسی 
دربارة تاریخ معاصر ایران نشان خواهیم داد» فشاری که «شاهان مستبد» بر نمایندگان فرهنگ ایرانی وارد ساخته 
اند دقیقا با «شریعت پاهی»شان متناسب بوده است و در خدمت «متولیان اسلام» چنین کرده اند. به عنوان 
نمونه‌ای ناچیز در بارة «شاه مستبد» دوران حافظ می خوانیم: 
(«محمد مظف رکه«رشاه محتسب» نام داشت وحم می می شکست وزه طنبو رم یگسست » د رحالیکه به تلاوت 
قران مشغول بود» مصحف را به یک سومی نهاد ومحکوم را با دست خویش سرمی برید وسپس بازگشته وکلام 
الله می حواند ‏ وگوپا این حادثه در زندگی ایندژحیم هفتصد بار رخ داده است.» ۲ 


« ترانه های خیام»: صادق هدایت مقدمه. 
(ز/ تاریخ ادبیات...». یادشده. 2 ۱ ص ۰.۳۷۸ 
۳« برخی بررسیها در..» یاد شده» ص ۴۰۴. 
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آری» چنین است که دشمنان فرهنگ‌پردازان ایرانی در هزار اول تسلط اسلام تنها «شیخ ومحتسب» بوده اند 
و نارشان به سختی کلمه ای زشت در توصیف «شاهان وحکام» می توان یافت! این به کناره سخن اصلی این 
است که به کدام منطق می توان کسانی را که دزدکش اسلام و اسلام پناهان بوده اند» مسلمان نامید ؟ 

آخر مثلا حافظ را که ندا می زند: 


چود طفلان تا کی. ای زاهد. فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم؟ 
ویا رودکی که: 
روی ‏ به محراب چه. سود دك به بخارا و بتاك طراز 
ویا دقیقی که" 
یکی زرتشت وارم آرزویست که پیشت زند را بر خوانم از بر 
ویا یغمای جندقی: 
زشیخ شهر جان بردم به تزور مسلمانی مدا راگ ربدی نکاف رنمی‌کردم. چه می‌کردم؟ 
ویا عبید زاکانی که درسوگ میهن خود سرود: 
کان بوستان سرا یک هآیین و رنگ و بوی حله برین ز رون قآن بوستان گرفت 
اکنون بدان رسی دکه بر جای عندلیب زاغ سیه د لآمد و د را و مکا نگرفت 
ویا به فردوسی که متولیان اسلام را چنین می بیند: 
نه جشن و نه رامش ن هگوه رنه نام به کوشش ز هرگونه سازند دام 
زبان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند ‏ پیش 
بریزند خوذ از پی خواسته شود روزگار ‏ بد آراسته 


ویا خیام که به «مفتی شهر» حطاب می کند: 


ت و خو نکسان حوری و ما حوذ رزان انصاف بده. کدام_ خونخوارتریم؟ 
گر من زمی _مفانه مستم. هستم گ رکاف ر وگب رو بت پرستم» هستم 

و بالاخره عطار نیشابوری که اعتراف دارد: 
ما گبر قدیم نا مسلمانیم نام آور کفر و ننک ایمانیم 
کی باشد و کی که نگهان ما این پرده ‏ زکار خویش بدرانیم؟ 


به کدام زبان باید یگویتد» که:مسلمان نستند؟ 

از دیدگاه امروز شگفت‌انگیز است که چگونه تکرار چنین دروغ بی‌شرمانه ای رفته رفته جای حقیقت را گرفته 
است! خوشبختانه گر پژوهشگران معاصر ایرانی دریک نقطه هم رأی باشند» در همین نامسلمانی متفکران و نام 
آوران هزارةُ اول «تسط اسلام» است و مجموعة پژوهشهایی که دراین‌باره صورت گرفته: منظره‌ای کاملا متفاوت 
وغرورانگیزبه نمایش می گذارد. تنها به عنوان نمونه آنکه استاد پورداود» زرتشتی بودن دقیقی را نشان داده (ن.ک. 
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مقدمه بیژل نامه)» باستانی پاریزی» فاش ساخته که شهرت «حافظ» بدین بوده که دستگاه‌های شعر و موسبقی 
ایرانی را از «حفظ» داشته ویا علی میرفطروس ثابت کرده است که فردوسی نیز «زرتشتی د واتشه» آبوده ینت امه 

بدین ترتیب ایا واقعاً باید پذیرفت که پرچمداران ادب» فرهنگ و تفکر ایرانی یکسره نامسلمان بودند؟ بدین 
حساب نیز هم آنچه که دربارة نام آوران ایرانی؛ از جمله شیعه بودن فردوسی ویا قرآن از حفظ بودن حافظ گفته‌اند- 
گذشته از دوسه استثناء که انهم تایید بر این قاعده است- یکسره جعل و تحریف بوده است؟ 

اری» نه تنها باید این پذیرفت» که پافشاری برآن و اثبات ملی و تاریخی آن- هرچند هنوز در ابتدای کار است- 
مهمتربن خحدمتی است که پژوهشگران ایرانی در دوران معاصر به بازیافت هویت ملی ایرانی نموده‌اند. تنها به افشای 
آنچه از «کارنعانه» جعل و تحریف متولیان اسلام بیرون آمده؛ می توان به درونماية واقعی تاریخ و تحول اجتماعی 
در ایران دست یافت و بسیاری «چستان»ها را پر ک شرف برای نمونه به دو «چیستا» از این‌دست نگاهی بيافکنيم: 

نخست انکه اگرنام اوران فرهنگ ایرانی نامسلمان بوده اند» پس چرا اين را به روشنی بیان نکرده اند؟ واقعیت 
این است که چنین کرده اند» اما درست همین «اظهار عقیده» نیز مورد توجه خاص «نحری فگران» بوده است. 
آنجا که توانسته‌اند آن را نابود ساخته اند و آنجا که نتوانسته‌اند» با جعل مطالبی مبنی بر مسلمانی آنان» چهره‌ای 
مخدوش و دوگانه پرداخته اند. مخلا دیدیم که عطار نیشابوری به روشنی خود را «گب رقدیم نامسلمان» دانسته و یا 
حافظ نیز تردیدی در این باره بجا نگذارده است: 


بباغ» تازه ۳ دین زرتشتم کنون که لاله برافروحت آتش نمرود 
پی رمغان» حکایت معقول م یکند معذورم ار محال تو باور نم یکنم 
حافظ! جناب *پی رمغان» جای دولت است من ترک حاکبوسی این در نم یکنم 
آنروز بر دلم در معنی گشوده شد کزساکنان درگه پیر مغان شدم 
بر دل مگرد ستم‌هاست, خدا را میسن که مکدر شود 40 مه ر آیینم 


ازاین بگذريم که موضع متفکران ایرانی در دفاع امن و فرهنک ری با «ضدفرهنک 
رخ از شوج هی لتاق اسلام به «رضعف اخلاقی» و یا «انحرافات» قابل چشم پوشی انان نست داده شده است! 
متولبان اسلام کوشیده اند. چهره ای «گناهکار». «فاسد» و «ضعیف» از مدافعان فرهنگ ایرانی بدست دهند و 
بدین تحریف پیام آنها را به عنوان سخن «مستانی بی شعور» و یا «حوشباشانی ۷ابالی» از جاذبه بی‌بهره سازند. 


ما را به مستی افسانه کردند پیران جاهل. شیخان گمراه 
حافظط 
درحالیکه محتوای مبارزة نام اوران فرهنگ ایرانی با ستیزه جویی و "بیاخلاقی» در "فرهنگ اسلامی» همواره 
از موضعی استوار و پایه ای عمیقاً انسانی و تعقلی صورت گرفته است: 


"« حافظ چندین هنر»» باستانی پاریزی» حافظ شناسی » شماره ۰۷ 
آ« دیدگاه‌ها» گفتگو با علی میرفطروس » ص ۰۲۸ 


۶۷ 





اقلیت های مذهبی در ایران 


ای برادر. تو همه اندیشه‌ای 
ای مفتی شرع. از تو پر کارتریم 
منع واعظ ز خرافات. ز غوغای عوام 
جزقلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز 
به هر چه بسته شود راهرو حجاب وی است 


بصدق کوش که خورشید زاید از نفست 
کمتر از ذره نثی پست مشو 


مابقی تو استخوان و ريشه ای 


مولوی 
با این همه مستی. از تو هشیارتریم 
خیام 
نتوانیم» ولیکن به دل انکارکنيم 
جامی 
غافل در اين خیال که اکسیر می کنند 
تو خواه مصحف و سجاده گیر و خواه نماز 


تا به خلوتکه خورشید رسی چرخ زنان 


حافظ 

حلال گشته به فتوای عقل بر دانا حرام گشته به احکام شرع براحمق 
پور سین 

سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است 
مولوی 

تودر ترازوی محشر نشسته ای و هنوز دل تو منتظر حشر و فص عرصات 
ناصر خسرو 


« چیستاك» دیگر انست که گر چنین تضاد عمیقی میان پیام فرهنگی این‌نام آوران با «فرهنگ اسلامی» وجود 
داشته اصولاً با توجه به قدرت انحصاری متولیان اسلام بر«کتابت» چگونه ممکن گشته» صفحاتی از آثار آنان 
بدست ما برسد؟ 
در پاسخ بر این‌پرسش باید به منطق تاریخی گفت. که واقعاً نی زآنچه از آنان بجا مانده تنها بخش بسیا رکوچکی 
است از آنچه افریده اند و آن نیز بخش کوچکی است از آنچه که فرهنگ‌پروران ایرانی در صورت نبود حملات 
جان ستان و نابودکنندة متولیان اسلام می توانستند بيافرینند. برای درک این معنی کافیست به «زمانة حونریز»ی که 
گریبانگیر ایران بوده» بیندیشیم! 
اسرار جهان. چنانکه در دفتر ماست 
خورشيد به گل نهفت می نتوانم 
از بحر تفکرم بر آورد خرد 


گفتن نتوان. که وبال سرماست 
و اسرار زمانه گفت می نتوانم 
دری که ز بیم» سفت نتوانم 


احمقان سرور شدستند و زبیم 
اسرار درون خانه از ما مطلب 


عاقلان سرها کشیده در گلیم 
خون بر در و آستان می بين و مپرس! 
مولوی 
خواجوی کرمانی 
که نهاده است» به هر مجلس و عظی.دامی 
بسوخت عقل ز حیرت که این‌چه بوالعجمی است 


مرغ زیرک به در خانقه اکنون نبرد 
پری نهفته رخ و دیو درکرشمه وناز 
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در آستین موقع. پیاله پنهان کن که همچو چشم صراحی. زمانه خونریز است 
ما در درون سینه هوائی نهفته‌ایم بر باد رود سرما زان هوا . . رود 
حافظ 


به راستی نیز اگر صفحاتی از آثار بزرگان ایران در هزارة اوّل«سنط» اسلام بدست ما رسیده. این را تنها باید 
نتیجة زیرکی خود این بزرگان و کوشش قطب ایرانی جامعه در حفظ آنها دانست. 

مقایسه‌ای میان حافظ و سعدی مطلب را روشن‌تر می کند. پیش ازاين مقایسه گفتنی است که سعدی را باید 
در دوران مزبور یک استثنای رت به تباب اوزدم. که نه تنها «مسلمان» بود» بلکه به رسوخ «فرهنگ اسلامی» در 
«ادب» ایرانی کوشید و نقشی عظیم در تخریب معنویت ایرانی داشته است. هرچند که او نیز تا حد زیادی دار 
دوگانگی بود و میان دو فرهنگ متضاد نوسان نموده است. اما چون از انگشت‌شمار ادبای‌ایرانی است که مبلغ 
«اسلامیت» نیز بوده‌اند» مورد لطف متولبان اسلام قرار داشته و درست به همین «نکته» می‌توان توضیح داد که 
چگونه همة آثار او به همان ترتیبی که خودش در زمان زندگی تنظیم کرده؛ بدون کوچکترین تصرفی به زمان حال 
رسیده است. اینشکته» زمانی روشن‌ترمی شود. که بدانيم سعدی (قرن هفتم) یک قرن پیشتر از حافظ (قرن هشتم) 
زیسته است! 

مقایسٌ بالا کوچکترین شکی بجا نمی گذارد. که اگر«دیوان حافظ» میدان «ترک تازی» عمامه بسران گشته 
نه احیاناً به سب سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی؛ بلکه به عمد و به این «ضرورت» که تا حد ممکن مخدوش گردد. از 
سوی دیگر اما این زیرکی و نفوذ معنوی حافظ نیزبوده است که در زمان زندگی» پیامش را چنان پخش نموده بود؛ 
که پس از او دیگر نابودی کامل آن غیرممکن گشت: 

به شعر حافظ شیراز می گویند ومی خندند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی! 

پس آثار اندیشه و ادب بزرگان ایرانی در هزارة اول خود بازتاب کشاکش و مبارزة عظیم؛ سهمناک و خون 
الود است که دریک سوی ان «فطب ایرانی» جامعه بر حلاقیت فرهنگی ومنش مدنی تکیه داشت وسوی دیگر 
آن» یعنی «فطب اسلامی»» جزتهاجم و کشتار و کتاب سوزی ندانسته و نکرده است. روشن تر بگوییم: 

از دو حال خارج نیست. یا بزرگان فرهنگ پرور ایران» مسلمان بوده اند» که نمی بایست سخنی در مخالفت 
با اسلام برزبان رانند ویا نامسلمان بوده‌اند وسخنشان نیز دلیل و شاهد «کفر»‌شان است. در هر صورت نیز اثارشان 
نباید و نمی تواند مورد توجه «مسلمانال» قراز گیرد. کر ضییرات اول بدین دلیل که «علها وپیشوایان اسلامی» نا 
بهتر از آنان قادر به تفسیر و توضیح اسلام بودند و در صورت دوم توجه به سخنان کفرآمیزشان برای هیچ مسلمانی 
مجاز نیست. 

شاهد تاربخی برای این استدال اينکه» هرچه در قرون اخیر جامعة ایرانی اسلام زده‌تر شده» امکان تداوم وحتی 
استفاده از اندیشه های این‌بزرگان نی زکمتر گشته است! البته هر «مسلمان ایرانی» نیز بر بزرگی مقام «حافظ»‌ها و 
«حیام»ها و«فردوسی»‌ها اعتراف دارد؛ اما کسی نیست بپرسد. سخن و پیام اصلی آنان چه بوده است و مثلاً چرا 
بجای مبارزه با دربارها وشاهان فاسد و مستبد عصر خویش. از«مهرودوستی» سخن گفته‌اند!؟ 

با نگاهی به نام آوران ایرانی دريافتیم» که تنها راه‌غلبه بر«ناقض» دربارة آنان» همان است که مبارزة فرهنگی 
شان را با «فرهنگک اسلامی» به عنوان شاخحص تعلق به «قطب ایرانی» جامعه دریابیم» چهره‌های درخشان و نبوغ 
امیز در هزارةٌ اول پس از «ساط اسلام» نه «نومسلمانانی» بودند» که مسلمانی را تاب نمی اوردند و نه به حسرت 
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تفر کار کش می زیسته اند. بر کمن به دلیری و خردمندی» فرهنگ ومدنیت ایرانی را پاس می‌داشتند و در همین 
تعلق است که باید سرچشمة معنوی خروشانی ر دریافت که نوشیدن از ان خود موحد برآمدن چنین چهره هایی 
له راهن هط یه کرف خی مقر ور قیقع کی وک فص ازبان ع یی امه کار 
آن پس حتی یک چهره به درحشش فرزانگان پیش از ان نمی توان یافت» دلیل کافی بر تعلق یاد شده است. از 
سوی دیگّر از این زاوية دید نیزمی توان ثابت کرد» که با نشان دادن جایگاه واقعی فرهنگ‌پروران ایرانی» از «قطب 
اسلامی» جامعه و از میان «امت اسلام» سر سوزنی که بتوان بدان نام فرهنگ و تفکر خلاق داد نتراویده است. 

بالاخره تنها بدین نگرش است که‌می‌توان به «تنافض» یاد شده در بارةٌ «اقلیت های مدهبی» پاسخ گفت و 
نشان داد.که در هزارة اول پس از حملة اعراب»از انجا که بخش عظیم جامعة ایرانی‌را همچنان وابستگان به 
«اقلیت های مدهبی» تن می‌دادند» ايران زمین همچنان ازکانونهای فرهنگ ومدنیت جهانی بود و این ویگی 
تنها به مقاومت فرهنگی در مقابل انسان‌کشی متولیان ترک و عرب اسلام ممکن گشته بود. پاسداران این مقاوست 
را نه تنها باید به نام اورانی که یادشان به یادگار مانده محدود ساخحت. بلکه باید انان را نماينده آن لشگر عظیم 
«حکیما نکلیمی» .«دانشمندان مسیحی» و «هنرمندان زرتشتی» دانست. که اگر نام و نارشان نس لکشیی دورال ار 
صفویه به بعد» را دوام می آورد؛ جای تعجب می‌بود! 

از این دیدگاه‌شاید اشاره به دو«نام» خالی از لطف نباشد: اولی «علی بن عبا(مجوسی) اهوازی» (!)۰ پزشک 
برجسته و نام آور قرن چهارم» که در زرتشتی بودنش کسی شک نکرده است!۱ و دیگری «زرتشت بهرام» شاعر 
زرتشتی فرن هفتم است» پسر بهرام پودو» هیربدی دانشمند» پزشک ستاره شناس و پارسی دان و پهلوی خوان از 
مردم کرمان». زرتشت در دبیری » نجوم» هیئت و حساب دانشمندی بنام بود و منظومة «ارداویرافنامه» ای » که از او 
بجا مانده» شامل ۰ ببت است!۲ با این همه کمت رکسی را می‌توان یافت. که اسمی از او شنبده باشد. با توجه 
به «موضع فرهنگی» زرتشت بهرام » این گمنامی در زیر سلطة اسلام را باید افتخار او شمرد: 

کنون آن روزگار و وقت دور است جهان پر فتنه و آشوب و شور است 
بدست ناکسان افسوس ایران فتاده شد خراب و تار و ویران 

توهم عمبو دیگری که دربارة بزرگان هنرو تفکر ایرانی وجود دارد» این انیت 45 ظهور چنین کسانی «اتقافی» 
تلقی می گردد و یا حداکثر استعداد «ذاتی» را عامل توانایی آنان می دانند. 

در حالیکه شگرف‌ترین استعدادها نیز تنها در محبطی امکان رشد ِِ كِِ بدان ارج نهد 
نت و 9 در بخشی از جامدة یا نی تداوم داشته است. ِ این‌بخش را قطب 
غیراسلامی جامعه تشکیل می‌داد کفتکو ندارد! 

وگرنه باید پرسید کدام عامل در اسلام را باید مشوق «خوارزمی»‌ها؛ «بلخی»ها» «ابن سینا»ها» «رازی»‌ها و 
«فارابی»ها در روی آوردن به 7 ریاضیات و موسیقی دانست؟ مگر نه آنکه از نظر متولیان اسلام - مانند امام 


۲ « تاریخ ادبیات...»؛ یاد شده» ج ۰۱ ص ۰۴۰۹ 
" همانجا؛ ج ۰۳ ص ۵۰۶. 
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کسان دانست. که علم و هنر را ارج می‌گذاشتند و از اين دیدگاه باید آنان را نمایندگان و سرداران» آن لشگر 
عظیمی دانست که فرهنگ ایرانی را در مقابل تهاجم تاریک اندیشی اسلامی پاسداری میکردند. 

نمونه انکه دربارة فردوسی این «توهم» را دامن زده اند که در جوانی گوشه‌گیر شد وسی‌سال در «علوت» به 
سرایش شاهنامه مشغول بود! درحالیکه اين با منطق سازگار نیست که چنین متفکر بزرگی بدون داد وستد فکری با 
پیرامونش به چنین کار سترگی موفق گردد و عجبا که چون دقیق تربنگریم» نه تنها او را ادامه دهنده راه«دقیقی»می 
يابیم که می‌بایست «چندی در راه‌یافت نگشتاسب نامه دفیقی رنج برد.»! بلکه دست کم چهارتن از هم عصرانش 
را می يابیم که اورا«دکمک نمودند» و در شاهنامه از انان سپاسگزاری شده است! ۲ 

چون از این‌دیدگاه‌گسترده تربنگریم. نه تنها ان قطب عظیمی که نبضان حباتی جامعةٌ ایرانی را در تمامی طول 
هزارة او در دست داشت جلوه ای درخحشان و غرورانگیز می پابد» بلکه اینهم قابل درکت می شود که تنها به 
نسل کشی عظیم یاد شده وسترونی ناشی ازان» ایران پس از صفویه می‌توانست به سراشیبی باور نکردنیرانده شود. 

برای شناخت این قطب ایرانی و قدرت معنوی‌اش» کافیست اشاره کنیم؛ که نه تنها تا «فرن چهارم و پجم 
بسیاری ا زایرانیان به نعط و زبان پهلوی آشنایی داشتند» ۳ بلکه گذشته از ادیان بزرگ زرتشتی» بهودی و مسبحی » 
حضور اغلب مذاهب و جریانات فکری ایران پیش از اسلام نیز تداوم یافته بود. 

«اسناد تاریخی از وجود بهدینان ویا حرمدینان درتمام طول هزارةٌ اول اسلام د رایران تحبرمی دهند وتنها همین 
چهار پنج قر نگذشته با سرکوب بی‌امان صفویه بو دکه انان به عنوان جناحی از زرتشتیان ا زمیان رفتند.»؟ 

بدین ترتیب باید گفت که سخن از «تسأط اسلام برایران» در این هزاره» دست کم «نادفیق» اشتن: زیر قزر این 
برهه اسلام در ایران بر پایگاه‌اجتماعی گسترده ای متکی نبود» و به تسلط نظامی و قدرت حکومتی عرب و ترک 
محدود می شد: 

«الب ارسلان به یکی از سران سپاهعود.. .گفت: من نه یک بارودوبار» بلکه صد با به شم گفت مکه ی 
در این دیار بیگانه اید و اين ولایت به شمشیر و قهر و تقل بگرفته‌اید» ما همه مسلمان پاکیزه ايم و اهل عراق؛ 
(اراک» نواحی مرکزی ایران ن) اغلب بدمذهب و بددین و بداعتقاد باشند... تا عاجز باشند طاعت می‌دارند و 
بندگی م یکنند واگ رکمتر ضعفی د رکا رترکان پدید آید هم ا ز جهت مذهب وهم ا زجهت ولایت» یکی از ما 
ترکان زنده نماند.»* 

از سوی دیگر زمينة بررسی و تفکر در اين باره که چرا «قطب ایرانی» در تمامی طول این هزاره موفق نشد بر 
و نباید که همچون این ایلغا رگران وحشی و بیابان‌گردان ددمنش تقتار کنتیر برعکس در راه «تربیت» اینان کوشش 
بسیار نمودند و غرورانگیز انکه در اين راه به موفقیت های مرحله ای چندی نیز دست یافتند. فرصتهای اندکی که 
در لحظه‌های تاریخی‌میان حملات پیاپی بیابانگردان نصیب ایرانیان شد موّید موفقیت این‌کوشش است. 


۱ « تاریخ ادیبات...» یاد شده. ج ۱ ص ۴۶۵. 

۲ همانجاء ص ۴۶۸. 

۴ همانجاء ص ۱۳۲. 

ٌ»« برحی بررسی ها...»» یاد شده» ص ۰۱۲۳( مضمون ) 
ِ « تاریخ ادیبات...». یاد شده» ج ۱ ص ۰۱۳۲ 
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مهمتر ازآن» پایگاه‌فرهنگی و هشیاری مدنی است که به اتکای آن؛ اندیشمندان قطب ایرانی همواره به «تهاجم 
فرهنگی» بر این دشمنان توانا بودند. اگر در نیمه این هزاره (ق پنجم) ناصرخسرو بر«امّت مسلمان» نهیب می 
زد که: 


ای امت بدبخت. بدین زرق فروشان جز از خری و جهل چنین بنده چرایید؟ 
خواهم که بدانم. که مراين بیخردان را طاعت زچه معنی و ز بهر چه نمایید؟ 
ز دعوی کار برناید. اگر مردید اندر دین چنان کاندر درون هستید در بازار بنمایید 
به زیر خرقة تزویره زنار مغان تا کی؟ ز زیر خرقه گر مردید آن زنار بنمایید 
می دانیم که ارو عطار بر «زنار نمودن ایرا انبال» برآورده نات و چون مغولان به تشویق خلبفه بر ایران تاختند» 


عطّار این برگ مرد انديشه و دانش ایرانی » با آنکه مرد کهنسالی بود » با دست‌های باز در مقابل لشکر مغول 
ایستاد و لکد مال ستوران گشت! 


۷۲ 


سرآغاز اقتدار ملایان! 


هرچند آغاز چنگ‌اندازی مغولان بر ایران توفانی مرگ بار بود» که ایران زمین را درنوردید» اما بزودی مدارای 
مذهبی مغولان کافی بود» تا قطب ایرانی جامعه سر برافرازد و متولیان اسلام روبه هزیمت نهند. گذشته از زرتشتیان» 
«عیسویان و بهودیان ایرا نکه از حدود قرن پنجم به بعد... درزحمت زندگی م یکردند» با برافتادن حکومت اسلام 
د رایران وممالک مجاور... به جنب و جوش د رآمدند.»۲ 
پیش از این به «عصر مغول» نگاهی داشتیم. از انجا که پایان گرفتن این عصر یکی از چرحشهای مهم تاریخ 
ایران را تشکیل می دهد. بار دگربه مختصر از آن سخن می‌گویيم: 
نمّطةً اوج عصر ایلخانان مغول دوران ارغون جانشین هلاکوخان بود. در این زمان پیروان اقلیت های مذهبی به 
مدارج عالی حکومتی نیز رسیدند. از جمله: «سعدالدوله از اهل ابهر زنجان به مرتبه وزارت ارغون رسید... وی 
برادران ‏ وکسان وه مکیشان نحود را به حکومت ‏ و عمل نواحی مختلف مملکت .. .گماشت »۲ 
نکتة مهم آنکه سعدالدوله یهودی بود و قدرتش شاخص قدرت‌گیری قطب غیراسلامی ایران. حال ببینیم 
ذییح الله صفا «استاد ممتاز دانشگاه»» در «تاریخ ادبیات درایران»» که به مناسبت «چهلمین سالگرد دانشگاه 
تهران»! انتشاریافت. دربارةٌ عاقبت این‌کار چه می نویسد!؟: 
چون «ارغول دچا رمرض صع بگردید و بزود کار ب رسعدالدوله شوریده شد » درسال ۶۹۰ ایلخان ‏ وا و یکی 
به مرگ ویکی به قتل» با افکا رناموزون خود د رحجاب اک متواری شدند واسلام را ا زتوطهة پرحط رنحود رهایی 
دادند. همی که نحب رقتل سعدالدوله در ایران شایع شد» بسیاری از ه مکیشان وی به تبیغ انتقام مسلمانان راه دیار 
تخت ک روک وف راخ مندف عگشت » " 
«اين اخحرین دور انکسار اسلام در ممالک ایلخانی بود» زیرا دیری نکشیدکه حکومت بدست محمودغازان 
خعان افتاد واسلام ا ز تعرض حکومت نامسلمان مغول وعما لآن رهایی جست»* 
چون از سوی دیگر به «افاضات» استاد «اسلام پناه» بنگریم» تنها «شر» سعدالدوله یهودی بودن او بود و 
ضرورت نابودی او تنها در خدمت نجات اسلام در مالک ایلخانی ایران»!۴ 
ماجرا چنین بود که پس از نابودی خلیفه» اینک متولیان «ایرانی» اسلا مرگ ارغون را غنیمت شمرده» به 
تهاجمی گسترده و کشتاری عظیم توازن قدرت اجتماعی و سیاسی را به نفع خود تغییر دادند. بر این زمینه نیز 
برای‌غازان جانشین ارغون» انتخابی دیگر نماند. جز آنکه با «لشگراسلام» همراهی کند و به «دین مبین مشرف 
گردد». 
«اهمیت دینی تغییرکیش غازان د رانس تکه دین اسلام را از عطر بر افتادن در ایران رهایی بخشید و ازظلیا 
سای رادیا نکه حواه‌نانعواه در حال توسعه بود پیشگیر یکرد»" 


( این بخش را به زنده‌یاد هما ناطق و کوشش اوبرای نوشتن کتاب « سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی 
ملایان»پیشکش می‌کنم. 

" « تاریخ ادبیات...»» یاد شده» ج ۰۳ ص 2۱۱۳ 

۴ همانجاء ص ۱۱۶. 

* همانجا؛ ص ۰۱۱۸ 

* همانجا. 

* « تاریخ ادبیات...» یاد شده» ج ۰۳ ص ۰۱۱۸ 
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دربارة عبار این«رهایی» همین و که غازان « نه تها به ویرا نکردن بتخانه‌ها فرمان داد » بلک هکلبساها و 
کنشت‌ها را نیز بدست امرای حود... ویران نمود... امیران مغول بجا یکلاه‌های تاتاری همه عمامه بس رگذاشتند »۱ 
این همه تازه پیش شرط آن بودء که غازان بتواند تاج برسررگذارد: 
«در همان حا لکه غازان برای جلوس ب تخت ایلخانی به تبری ز می رفت» سرداران او.. اغا زتخریب بتخانه ها 
و هد مکنائس وکلیساهای نصاری ‏ وکنشت جهود... فرمود... بعد ا زآنکه غازان به تبریز رسید» عم لآنان را تاد 
کرد و به وپرا نکردن معابد بهودی و مسیحی و مجوس دیگر باره فرمان داد و مسلمانا نکه جراتی یافته ودستی از 
آستین براورده بودندء بتها را می شکستند و برس رچویها می بستند وگرد شه رم یگردانیدند.»۲ 
«بدین ترتیب دین اسلا مکه ا زاوان تساط مغول برایران تا این‌تاریخ... از رسمیت قاطع افتاده وبه صورت یکی 
ا زادیان مجاز در ردیف دینهای بودایی ومسیحی ویهودی د رامده بود؛ ا زان حال حارج شد. زیر با نخستین فرمان 
غازان قبول اسلام... واج بگردید و... ا زکافر وکافره» از هفت ساله تا هفتاد ساله ا زسررغبت واختیار» فوج فوج... 
به تشریف هدایت نو رایمال مشر فکگشتند »۲ 
اینکه «استاد ممتاز» ما» اسلام آوردن «کافران» ایرانی را» که «علف شمشیم» (جامع التواریج) ی کشتان جرا 
سر رغبت و احتیار» قلمداد می‌کند» همانقدر ريشه در اسلام‌زدگی او دارد» که غازان را «به عنوان یک پادشاه 
مسلمان در حقیقت پادشاه ایران» می شمارد! ستایش او از «غیی رکیش» غازان بقد رکافی گویاست: 
«اين امر برای ایرانیان بمنتة فتحی عظیم بود ومایهٌ بهجت و سرو ر وشادمانی وایثارهای فراوا نگردید وسبب 
ش که مشایخ و المه روی به درگاه ایلخان اوردند»* 
بدین ترتیب. نقطةٌ عطفی شکل گرفت. که باعث شد برای اول بار پس از هفت قرن؛ که از حملة اعراب 
می‌گذشت. اینک متولیان «ایرانی» اسلام به قدرت دست يافتند. ناگفته پیداست. حکومت «دراز دستا نکوته 
استین» به زمان غازان نیز هنوز به معنی تسلط اسلام بر ایران نبود و تنها اغاز روند «س لکشی» پیروان ادیان و 
جریانات ایرانی را نشانه گذاری می کرد. این روند از قرن هشتم تا پایان قرن دهم کشور را درنوردید» تا تازه زمينة به 
حکومت رسیدن صفویه فراهم گشت! کافیست نسل کشی در این سه قرن را به کشتار دگراندیشان از دوران صفویه 
به بعد- چنانکه پیش از این‌اشاره شد- اضافه کنیم» تا تصویری از نفوذ کمی و کیفی قطب ایرانی و «امسلمان» تا 
فرن هشتم به دست اریم. 
چون این‌قلم را توانایی پرداختن به اين «س لکشی» نیست. تنها به این اشاره اکتفا می گردد» که با تبدیل 
نامسلمان در ايران به «قلیت های مذهبی»ء جامعة ایرانی چنان نیروی حیاتی‌اش را از دست داد» که روند 
اضمحلالی اش را هیچ کوششی جلودار نمی توانست باشد. 
آری؛ همانطور که تحول مثبت و رشد تکامّی در هر جامعه ای از مکانیسمی ویژه برخوردار است» روند 
اضمحلالی نیز «مکانیسم»‌های وة خود را دارد! از جمله» آنگاه که حکومتگران مردم‌ستیز و ضدفرهنگ بر 
جامعه‌ای چنان غلبه یابند» که مجالی برای تنفس نیروی مردمی بجا نماند» به تسلسلی دامن زده می شود که راه 


۱ همانجا. ص ۰۱۳۲ 
۲ همانجا؛ ص ۱۲۸. 
۴ همانجا» ص۱۲۷. 
* همانجا» ص۱۳۳. 
*همانجا. 
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را برای به قدرت رسیدن نیروهای بازهم مردم‌ستیزتر و ضدفرهنگ‌تر باز هگنل تنها بدین «مکانیسم» است که 

پرداختن به این همه نه در مجال اين بررسی است ونه هدف آن. هدف بازشناساندن چهرة آن نیروهایی است 
که حامل مدنیت و فرهنگ بر آمده درایران پیش از حمله اعراب بود وبالقوه می توانستند درصورت عقب راندن 
۱۳۳ اسلام به راه نیمه پیموده شده تکامل‌ایران ادامه دهند. اما در فرصتهای تاریخی بسیاری» هر بار به انسان 
ستیزی ذاتی اسلام و غداری متولیانش واپس زده شدند. 

روشن است» آنجه گذشت تنها هر مخ اشاراتی است در جهت اثبات وجود «فطب ایرانی». لازمة شناخت 
عملکرد تاریخی و جلوة اجتماعی و فرهنگی این قطب انست که آثار مخدوش بجا مانده از دورانهای گذشته» از 
جعل اسلامی زدوده شود و مهمتر از آن تاریخ اجتماعی و جلوةٌ فرهنگی جریانات فکری ایرانی .که «اقلیت های 
مذهبی» تنها بخشی از آن را تشکیل داده‌اند» مورد پژوهشی گسترده قرارگیرد. آن زمان است تنها عامل تسلط اسلام 
بر ایران همان می شود که بوده است» یعنی شمشیر خونریز بدویت عربی ؛ که نه تنها یک بار درزمان هجوم اعرابت» 
بلکه بطور مداوم در سیزده قرن گذشته به قطع شریانهای حیاتی جامعةٌ ایران مشغول بوده است. 

تنها برای آنکه نشان دهیم از چه زمینٌ پیچیده و تصوير تاریبخی مخدوشی سخن می گوییم کافیست اشاره 
کنیم که در این سوی کشاکش عظیم در حامعةً ایرانی » برخورد ایرانبان به اسلام واعراب از ستیزه جویی» تعصب 
و تحقیر عاری بود و به اعراب و اسلام به همان چشم بردباری نمی نگریستند که به دیگر بیابانگردان وحشی. 

این نکتةً مهم- هرچند در وهلهةٌ او به صورت «ضعفی خشم‌انگیز» جلوه می‌کند- اما در ماهیت شانة ژرفش 
فرهنگ و رشد مدنیت ایرانی وویژگی خاص آنست. به عبارت دیگر هر چند که برخورد مسالمت‌امیز ایرانیان با این 
«وحشیان بدوی» در شرایط تاریخی موجود محکوم با کیت بود» اما اگر انان سمقابله به مثل» ین کرو نی خود 
نیز ناگزیر در سطح بدوی این‌مهاجمان قرارمی گرفتنت: در حالبکه ارزش برتر فرهنگ ایرانی درست در همین بود» 
که در این«چهار راه جهانی» بکوشد» حاملان بدویت را به مسالمت‌جویی شهرنشینی ومعنویت انسان دوستانه انس 
دهد و تربیت کند. حال اگر این برتری معنوی همواره؛ از «حملهٌ» اسکندر تا «ایلغار» مغول» موفق بوده و تتها در 
مورد "اعراب قران بدست» کارایی نداشته است» مطلبی است که باید در ماهیت فرهنگ باده نشینان عرب که 

از «پیچیدگی» های دیگر در پژوهش تاریخ اجتماعی ایران» همین چند چهره‌گی و گوناگونی پرباریست. که در 
اعراب فرصت تنفس نمی یافت. ادیبان ایرانی از قرن سوم به بعد به «زنده ساعتن» فارسی به عنوان ترکیبی از زبان 
محلی خراسانی( دری) وعربی همت گذاردند. بدین انگیزة قابل فهم و درست. که گر حفظ آثارگذشتگان ممکن 
نیست. تداوم اندیشه آنان به زبانی که بتواند «همزبانی» گروههای اجتماعی گوناگون (ا ز جمله مسلمانان عرب نژاد) 
را تأمین کند؛ میسرگردد. اين گام ناگزین با توجه به شرایط موجود؛ دقیقاً در راستای فرهنگ و انديشة ایرانی؛ که 
خود بر همزیستی مسالمت امیز گوناگونی ها استوار بود» برداشته شد. بدین لحاظ نیز جای شگفتی تاه که 
و سروده های رودکی وفردوسی مملو از لغات عربی است. این «تدبیر» نه تنها از ارحمندی انان نمی کاهد» 
که بیانگر پیگیری و هشیاری آنان در احیای فرهنگ و انديشة ایرانی است. خاکساری آنجاست که اين واقعیت را به 
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چنانکه در عرفان «ایرانی» نیز نه تنها هم سایه روشنی های اندیشه‌های ایرانی پیش از اسلام به جلوه‌ای 
تازه رخ نموده است. بلکه پژوهش اندیشمندانه درآن به گونه ای غرورانگیزه نشان می دهد. می‌توان اندیشه‌گران 
را نیست و نابود ساخت» اما انديشه نازدودنی است. 
از «فلسفه نور» تا «انسان خدایی» و از «وحدت وجود» تا «هفت شه رعشق». در پهنة کسترده عرفان ایرانی همه 
رگه های فکری و اندیشه های فلسفی ایرانی که درهزاره های پیش سرچشمه گرفته بود. به بالندگی شگفت‌انگیزی 
دست يافتند. اری» عرفان ایرانی در مقایسه با «فلسفة نوین ارویایی»» از بار تعقلی کمتری برخوردار است. اما بدانکه 
بطوری بی‌نظیر بیانگر شور و سوز فلسفی انسان است» بطور گسست بیرق با مجموعه دش وردهای جهالیع 
انديشةٌ بشری پیوند دارد و به گونه ای چشم ناپوشیدنی برغنای آن می‌افزاید. به‌کورچشمی بسیار نیاز دارد» که این‌قله 
های سر به فلک کشیده را بر گلپارة باورهای اسلامی تکیه دهیم و اندیشمندی عرفان ایرانی را به اندیشه‌ستیزی 
اسلامی‌مربوط سازیم. 
> عزد 
از نگاه‌کلی به تاریخ اجتماعی. به «اقلیت‌های مذهبی» بارگردیم. دريافتیم که سرنوشت تاریخی ایران را به 
خوبی می‌توان در بود و نمودشان بازتاب شده یافت. و پس از آنکه پیوندشان را با سیر فرهنگی و مدنی ایران 
دريافتیم» گام بعدی این باید باشد. که جلوْ اجتماعی. بار فرهنگی و سهم آنان در مجموعةٌ فرهنگ ایرانی مورد 
پژوهش قرارگیرد. آگر نام آوران فرهنگ ایرانی را «سرداران» لشگر عظیم فرهنگ پروران و هنرجویان ایرانی یافتیم» 
نگرش هوشمندانه به «قلیت های مذهبی» بر می نماید که چه در زمینةٌ نظری و چه به عملکرد اجتماعی- 
پربارترین و شگرف ترین پهنهة پژوهش در تاریخ ایران را تشکیل می دهند. 
هریت که کر این اف وکا اسان مره مار آنگهه بانکه [ شوت کید امه فان رنف دی 
شناخت کنش و واکنش میان گروه های خرد و کلان درون جامعه پیشرفت چندانی نداشته است و دیگر آنکه نسل 
کشی اقلیت های مذهبی ایران چنان ابعادی داشته است. که بسختی بتوان پیروان اندکی را که بجا مانده اند به 
عنوان یک «گروه اجتماعی پایدار» در نظر گرفت؛ وبه شیوه های «جامعه شناسی تجربی» مورد بررسی قرار داد. 
مثلا- چنانکه دیدیم- تا همین پنج قرن پیش در همه جای ایران- بویژه در استان های شمالی ( خراسان» مازندران و 
آذربایجان)- در شهر و روستا» اقلیت های بزرگ زرتشتی می زیستند» که رفته رفته از روستاها رانده و در شهرهای 
بزرگتر به زندگی در سحه» های ویژه ای محکوم شدند. سپس این «کشر/ با د» ها نیزتارومارشد. همین رون میاه 
سازی» (0106100)) حود پیش درآمد نابودی کامل اقلیت‌های اجتماعی است. که با قطع شریانهای حیاتی» آنها را 
به «مرگی طبیعی» محکوم می سازد. در این زمینه نیز حکومتگران اسلامی در تاریخ جهان پیش 2 بودند ودایین 
نامه اسلامی» در دست آنها چنین روشی را تشویق کرده است. چنانکه از همان قرون دوم و سوم تساط ارات ذر. 
ایران اهل ذمه «سمی بایست در محله های یگرد ایند که زمینش پست ت راز زمین مسلمانان باشد و حانه‌های‌شان 
کوتاه ت راز عانهة انها.» ۱ 
با این همه » بررسی حیات اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی اقلیت‌های مذهبی در ایران زمینه‌ایست گسترده و 
شیوه های سازماندهی اجتماعی و فعالیت اقتصادی آنان از پیچیدگی‌ها و ابتکارات بسیار جالبی برخوردار است. 
به عنوان نمونة ناچیز در این زمینه» می توان از رابطةٌ تجاری میان زرتشتیان یزد وکرمان با بهودیان کاشان و همدان 


پطروشفسکی » اسلام در ایران» کریم کشاورز: ص ۱۹۶ 
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یاد کرد» که تا همین نیم قرن پیش(دوران رضاشاه) همچنان برقرار بود و قسمت مهم آن را داد وستد مواد پزشکی 
وخوراکی تشکیل می داد! 

در چهارچوب چنین بررسی. اقلیت های مذهبی ایران باید یکایک به عنوان یک «خرد فرهنگ» و در مجموع 
به عنوان تشکیل‌دهندگان جبههٌ ایرانی در مقابل تهاجم اسلامی مورد توجه قرارگیرند. انگاه مقاومت آنان وشیوه‌های 
مبارزة فرهنگی‌شان در مقابل محیط دشمنانةٌ اسلامی» در نمای تاریخ اجتماعی‌ایران جایگاهی بسزا خواهد یافت. 
از تدابیر عملی زرتشتبان به منظور تشدید همبستگی اجتماعی می‌توان نمونه‌وار از«اوسا( استاد) فرستادن‌کودکان» 
باط کر این تدبی رکه تا همین اواخر درمیان زرتشتبان یزد وکرمان رایج بود» به همان درجه که ساده است؛ از دیدگاه 
دانش نوین اموزش و پرورش از اهمیت نبوغ امیزی برخوردار است. 

تدبیر مزبور به این صورت است که خانواده‌های زرتشتی کودکان را ازسه یا چهارسالگی در مدت روز به خانة 
یکی از هم کیشان ( ونه‌احیان بستگان) می‌فرستادند تا در خانه‌داری به کدبانوویا د رکاردستی به مرد خانه (اوستا) 
به کودک کمک می نمود» درورای وابستگی خانوادگی خود. با اعضای خانوادةٌ دیگری رابطه برقرار نماید و چه 
بسا که محبت به «اوستا» در حد علاقه به مادر رشد می‌یافت. 

این تدبیر از یک طرف همبستگی درونی و همیاری زرتشتیان را بر پایه‌ای قوی قرار می داد و از سوی دیگر از 
همان اوان» راه «بالغ شدن» را ب رکودک یی کتوور 

> عزد 

یکی از جنبه‌های مهم کنش و واکنش اقلیت های اجتماعی» دگردیسی(استحاله) مثبت يا منفی انها در 
چهارچوب کلی جامعه است: اگر در جامعه موازین مدنی برقرار باشد و آکثریت درراه تحکیم و گسترش این موازین 
بکوشد» بدیهی است‌که گروه‌های اقلیت نیز خواهند کوشید. خود را همپای اين روند سازند و اگر هم در سرشت 
فرهنگی جوانبی واپس‌گرایانه وجود داشته باشد» بکوشند تا برآنها غالب آیند. زیرا در غیر اینصورت به انزوا کشانده 
شده پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهند داد. 

در هر جامعه‌ای موازین زندگی «اکثریت»» سرنوشت کلی تور اجتماعی را تعیین ین کنا و تعلق به اکزیت به 
عنوان یک «دادء طبیعی» تلقی -گرواد: از این دیدگاه تعلق به گروه اقلیت به صورت انتخابی روزمره در آمده» 
آگر اکثریت از ویژگی‌های برتری برخوردار باشد» بدیهی است که وابستگان به اقلیت ها.نیز قدم به قدم بسوی شیوة 
ژد کی اکترینته زورمین آورنت ۳ تتحون اجتماعی از «تمامیت‌های جدآگانه» بسوی همگرایی و انسجام اجتماعی و 
ملی سیر م ی کند. 

برعکس» انجا که گروه اکثریت برموازین تاریک‌اندیشانه و ضدانسانی قوام گرفته باشد» اين موازین را برکل 
جامعه تحمیل‌می‌کند و به نیروی «گری زا زمرکزی» دامن می زند و «حاشیهنشینی» را ترغیب می‌کند. 

این نیز بگوییم .که دستگاه حکومت به عنوان نهادی در درون جامعه» هبچگاه نمی تواند برموازینی سوای 
ویژگی‌های گروه اکثریت قوام یابد و هر کوششی در جهت دیگر دیریا زود محکوم به شکست است. چنانکه در 
جامعه‌ای خرافی ؛ عقب‌مانده و با ساختارهای استبدادی نمیتواند حکومتی دمکراتیک و مدرن مستقرگردد. چنانکه 
تس از ان نیز خواهیم دید» ایران شاید «بهترین» نمونة جهانی برای نشان دادن این مکانیسم خردکننده باشد و نه 
تنها استبداد و فساد دستگاه حکومت بازتاب «گروه غالب» بوده است. بلکه کوشش‌های مداوم و مکرر در جهت 
بهسازی و نوسازی بدین سبب در نهایت نقشی بر اب. 
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از این دیدگاه نیز آنیحه به اقلیت های مذهبی ایران مربوط می شود از دو جهت «جالب» است: 

اول آنکة‌نا شساط اسلام ضدفرهنگ. در جامعة ایرانی چنان نیروی گریز از مرکزی بوجود آمد. که وابستگان به 
اقلیت های مذهبی را در آيین خود پابرجاتر کرد چنانکه حتی یک مورد را نمی‌توان نشان داد» که گروهی از 
وابستگان به اقلیت‌های مذهبی آزادانه مسلمان گشته باشد! 

جنبةٌ منفی دیکر اینکه» فشار آکثریت» به شدتی که بر اقلیت های مذهبی اعمال می گشت. که باعث می شد 
گروه اقلیت نیازی به تحول و تجدیدنظر در موازین منفی خود نيابد. از اینرو آگر مشاهده می‌کنیم» که رواج اعمال و 
باورهای خرافی در میان اقلیت های مذهبی ایران تداوم یافته وحتی در مواردی شیک کین اين را نیز به اثبات 
علمی باید نتیجة تسلط اسلام بر جامعة ایرانی دانست. 

این‌ادعا که دروهلةٌ اول غریب می‌نماید» زمانی به اثبات خواهد رسید. که دگردیسی مذهبی اقلیت های مذهبی 
مورد بررسی قراررگیرد. بی‌شک» این جنبه» تراژیک‌ترین و دردانگیزترین فصل تاریخ اجتماعی ایران را تشکیل می 
دهد. به همین سبب نیز با ذدکر دو نمونه از آن می گذریم. 

نمونهة اول «فرقةً ایزیدیان» ات 45 د رکردستان عراق و ترکبه و همچنین در ارمنستان پراکنده اند. ی 
مراسم «ایزیدیان» بخوبی نشان می دهند.که آنان گروهی از پیروان آیین باستانی ايران بوده اند که‌در پناه 
کوهستانهای غرب کشور قرنها از تجاوز مسلمانان در امان ماندند. 

نمونة باور نکردنی دیگر آنکه. زرتشتیان یزد و کرمان در چند قرن گذشته به «زیارت مشهد مقدس» می رفتند! 
توضیح آنکه» پس از ممنوعیت و جلوگیری از مراسم همگانی زرتشتی» برای زرتشتیان رفته رفته این ضرورت بوجود 
آمده باشد که مراسمی نزدیک به مراسم اسلامی بجا آورند. از جملة این مراسم «به زیارت رفتن» است که پیشتر 
نزد زرتشتبان ناشناخته بوده» زیرا از مرده پرستی به روال اسلامی برحذر بودند. از سوی دیگر تا صد سال پیش در 
ایران» مسافرت عملاً تنها به هدف زیارت (ویا تجارت) معمول بود و کسی درشهرهای دیگر بستگان و یا آشنایانی 
نداشت که به دیدارشان برود. بر این زمینه» رفته رفته مسافرت به مشهد به قصد «زیارت» در میان زرتشتیان یزد و 
کرمان معمول شد. با این توجیه که:«امام رضاء هرچه باشد» داماد حودمال است» ! 


نتيجة پاسداری اقلیت های مذهبی از«هطب ایرانی» دستکم این بود که از برقراری «حکومت اسلامی» بسیار 
پشتتر از آنکه مکی کشت سار کرفتند: از این دیدگاه همین که وابستگان به اقلیت های مذهبی در طول قرنها می 
توانسته اند به «کلمه»ای اسلام و و از همد «مواهب» زندگی مسلمانان برخوردار گردند؛ فرد فرد اتان را به 
سنگری در مقابل تهاجم اسلام بدل می سازد گفتنی است» به همان شدت یکه اسلام به نفرت از «کافران» دامن 
رده » «تشرف به اسلام» را نیز با "مزاپای بزرگی» توام سانحته است. مثلا غی ر مسلمان یکه به «دین نبوی» بگرود» 
مجا زاست برتمام دارایی خاندانش چنک اندازد وحتی آگر منکب قتل همکیشان خود شده باشد» مجازات 

اری» وابستگی پیروان اقلیت‌های مذهبی به ایین شان» در ایران «اسلامی» مقاومتی روزمره میان مرگ و زندگی 
بوده وهر چند که چون احازةٌ کتابت نداشته اند» از مبارزه حماسی شان کمترین یادگاری بجا مانده» اما اينکه این 
ایران باید به جستجوی نمای درخشان آن هت کرک زیرا تنها بدین می‌توان از هویت تاربخی و ایرانی سخن 
کیت و تعلی ند ان وا مان س افرا فخن دا شته 
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از سوی دیگر به این پرسش نیز باید پاسخ گفت» که چرا «ننها» ایرانیان نامسلمان را جلوه گاه هویت ملّی و 
فرهنگ ایرانی‌می‌يابیم ؟ مگر مسلمانان ایران نیزه صرفنظر از انکه چگونه و چرا مسلمان شدند. ایرانی نیستند؟ و از 
دیدگاه منش ایرانی» که موافق همزیستی مذاهب و اراء گوناگون است. نباید «مسلمان ایرانی» را نیزحامل فرهنگ 
وهویت ایرانی دانست؟ 

چون در این پرسش ژرف‌اندیشانه بنگریم تضادی عمیق میان بارفرهنگی و منش مدنی ایرانی با ماهیت اسلام می 
يابیم» چنانکه دیدیم فرهنگ ایرانی به عنوان ویژگی جامعه‌ای که درشش هزارسال تاریخ شهرنشینی تداوم یافت» 
ناگزیر فرهنگی است که کانون آن را همیاری» مسالمت و نرم‌خویی تشکیل می‌دهد. درحالیکه اسلام در ماهیت از 
ستیزه‌جوبی مایه می گیرد. که انهم بیانگر شرایط زیست بدوی و ماقبل شهرنشینی است. از این دیدگاه «مسلمان 
ایرانی» به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی» در ماهیت» از سرشتی دوگانه برعوردار است و هرچه از سرشت 
ایرانی بهره‌مندتر» کمتر مسلمان است و هرچه مسلمان ترکمتر ایرانی! 

اری» گرچه نرمخویی در برخورد با ددمنشان چهره ای زبونانه ومحکوم به شکست می یابد. اما گذار از ان به 
اين» همان گذار از بدویت بشری به مدنیت انسانی است و به اين دلیل که برخورد ستیزه جویانه تنها به پیروزی 
ستیزه جوترها منجر می گردد» نمی تواند هیچ راهی بسوی تعالی انسانی و نوسازی مدنی بگشاید. 

از همین روست که بیابانگردان ستیزه‌جوی تاریخ. مانند مغولان و اعراب با انکه روزگاری بر چین و ایران 
چنگ انداختند و از روتهای مادی عظیمی برخوردار گشتند. اما آنان ( به سبب شرایط بدوی زندگی) پس از چند 
قرن نیز همانجایی بودند که پیش از ان؛ یعنی «مغولستان» و «عربستان». 

از سوی دیگر برخلاف انچه که شاید ذهن اسلام زدهٌ ما بینگارد- ار ستیزه جویی .به انرژی مخرب دامن می 
زند» مسالمت‌جویی به هیچ وجه با لختی و اسان‌طلبی هم سرشت تست که هیچ » به میزان زیادی از انرژی معنوی » 
درایت و تعقل پرورش يافته نیاز دارد. به یک کلام از ستیزه‌جویی به مسالمت‌طلبی ویافتن روش وکرداری که بتواند 
است» که به همان نسبت که در این سمت دشوار است. در جهت عکس. سراشیبی است که درغاطیدن بدان سهل 
و اسات: 

چون از اين دیدگاه به «اقلیت‌های مذهبی» در تاریخ ایران بنگریم. دو پدیدهُ جالب را می یابیم: یکی آنکه 
همه فرهنگهای دینی بر امده در دوران پیش از اسلام را به درجه‌ای بالا برحوردار از نرمخویی و منش مسالمت‌امیز 
#ح یابیم! و هن کهرین نشانة انست که همه این(دبا۵» به عنوان جزپی از روبنای فرهنگی » سرشت جامعه را 
بازتاب می دادند و از این نظر جالب است که مثلاا «مسیحیان ایران» در مقایسه با «مسیحیان اروپ» از «منش 
فرهنگی» و نرم خویی والاتری برخوردار بوده اند. 

دیگر آنکه با توجه به یک «استشا»» از سویی می توان این‌«فاعده» را تایید کرد و از سوی دیگر نشان داد که 
پایداری بر موضع مسالمت‌جویانه از جانب حاملان فرهنگ ایرانی نه تنها اسان نبوده» بلکه در موارد استثنایی 
آنان نیز به ستیزه‌جویی در غلطیدند. استثنای تاریخی که بدان می نگریم» مربوط است به دورة پایانی عصر صفوی 
وبه همکاری گروهی از بازماندگان زرتشتیان با «لشگر» محمود افغان برای براندازی حکومت شاه سلطان حسین 
صفوی! ادوارد براون د ر«تاریخ ادبیات ایرال» (!) در این باره می نویسد: 

«مهمترین واقعه ا یکه د رارتباط با اي ن قضیه قابل ذک راست این اس تکه تعداد یگب ر به اوپیوستند. اینها بقایای 
معدودی از ایرانیان بودن دکه هنوز هم به دین باستانی زردشتی پایبند بوده وفقط درشهرها یکرمان ‏ وید وناحیه 
ا یکه به نام رفسنجان معروف است... وشه مهم آن بهرام آباد است» زندگی میکردند. چرا این مردم حودشان را 
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به مسلمانان بیگانه وابست هکردند تا به جنگ مسلمانان هم وطز‌شان بشتابند» این مساأله‌ای اس تکه در کآن مشکل 
است. مگ راینکه بگوپی مکه تعصب بعضی از ملاهای شیعه باع کگردید هکه آنها این روش عجیب و غریب را 
انخا ذکنند. آگر حفیقت داشته باشد... یکی از بهترین سرداران» میر محمود» زردشتی بوده» آگرچه نام اسلامی 
نصوالله داشته...» ۱ 

خوانندة دقیق متوجه است. ادواردبراون؛ با مسکوت گذاشتن کشتار زرتشتیان بدست «مسامانان هم وطن‌شان» 
از موضع «ملیت اسلامی» دفاع می‌کند! از اينکه چرا و چطور ادوارد براون انگلیسی(!) دفاع از اینموضع» را 
برعهده گرفت. دیرترسخن خواهیم گفت. اینجا هدف آن بود که نشان دهیم» مسالمت جویی ویژگی «ثابت» 
زرتشتیان نبود و در هر لحظهٌ تاربخی با این انتخاب روبرو بوده اند. که يا با صرف انرژی معنوی بسیار بر ان موضع 
پایداری کنند و یا به ستیزه‌جویی فاجعه‌انگیز درغلطند! 

لا اد 

در پایان این فصل نگاه از دربای خونی که ايران گذشته را در خود فرو برده» برگرفته؛ به زمان حال می دوزیم. 
می خواهیم ببینیم» ایا اسلام پناهان «ایرانی» امروزه. که به همة احترام و نفوذی که همیشه آرزویش را داشتند؛ 
رسیده‌اند» دربارةٌ نامسلمانان «ایرانی» که دیگر حداکثریک درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند» چگونه 
رفتاری پیش گرفته اند؟ 

مگرنه آنکه «اقلیت‌های رسمی» در سایةٌ حکومت اسلامی از «افتخار» بجایندکن در «مجلس اسلامی» 
برحوردارند» مدارس ویرهٌ ود را دارند و گویا از ایمنی و مصونیت برخوردارند؟! 

قصد نداریم» از چگونگی کوشش برای «حل نهایی مسأله» درسایةٌ حکومت اسلامی سخن گوييم ونه حتی 
به توضیح این بکوشیم که چگونه از جمعیت ۷۰ هزار نفری بهودیان و ۱۶۸ هزار نفری مسیحیان در استانة انقلاب 
اسلامی (امار ۱۳۵۵ش) ده سال بعد به ترتیب. تنها ۲۵ هزار کلیمی و ٩۹۷‏ هزار مسیحی بجا ماند و جمعیت 
۵ هزار نفری زرتشتیان به کمتر از نصف تقلیل یافته ویا مدتهاست که در مورد آشوریان ( کلدانیان). 
در ایران» از جمعی سخن گفتن بی‌مورد می‌نماید! 

فور انشخ کز ببینیم نظر متولیان امروزی اسلام به «مشکل» مورد نظر ما کدامست؟ بدین منظور نمونه‌ای 
انتخاب میکنیم که به عنوان «وارسته‌ترین دمکرات‌منش در میان روحانیت ایران» شهرت يافته است. سخن از 
آیت الله سید محمود طالقانی است و مهمترین کتابش «اسلام ومالکیت». 

طالقانی در این کتاب چهره‌ای از اسلام می‌نمایاند» که گرچه با ماهیتش در تضادی آشکار قرار دارد» اما طرح 
آن ظاهراً حاکی ا زکوشش برای همپای ساختن اسلام با «مقتضیات زمانه» است. او در طول کتاب با ذکر آیاتی 
دست‌چین شده از قرآن بارها تکرار می‌کند: 

«ندای عام وانسانی قرا نکریم» عکس تخیلات نژادپرستی وطبقاتی اس تکه احتلاف نژاد و قیله را وس 
برتری جوپی وجگک سانحته اند »! 

خوانندهٌ دقیق متوجه است که سخن از نذادها» طبقات و قبایل است. اما از «نامسلمانان» حرفی نیست. حال 
ببینیم که آیا «ندای عام و انسانی قرآن کریم» از نظر نگارنده «اسلام و مالکیت» اینان را نیز در بر می گیرد؟ 
طالقانی این سخن را از بحث دربارة «تحریم رانحواری» اغا ز می کند و در ريشه یابی ان می نویسد: 


« تاریخ ادبیات ایران». ادوارد براون» دکتر بهرام مقدادی» ص ۰۱۳۳ 


۸۰ 





سرآغاز اقتدار ملایان 


«تحریم رباخحواری درتورات منحصربه قوم یهود می باشد و بلکه صریحاً گرفتن سود ربا را ا زدیگران( غیر بنی 
اسرائی ل)تجوی زکرده: غریب را می توانی بسود قرض بدهی» اما براد رخود را بسود قرض مده.»! سپ سکشف می 
کن دکه: «ای ناجازه تورات بسی با حوی یهود سازگا ر آمده»! ۲ 

«ا زاين رو ( یهودیان) در میان ملل دیگر پراکنده می شوند تا با رباحواری و دیگ رکارهای شریف (!) حون 
اقتصادی آنها را بمکند. بدیهی اس تکه جنبندگان انگلی یا باید در علال پیک ‏ زندگان دیگ ‏ بسر برند یا ا ز غذای 
راد آنها 7 

آری» تخریب معبد اورشلیم نبود که یهودیان را در دنیا پراکند» بلکه آنان خود با نقشه‌ای از پیش «در مان ملل 
دیگر پراکنده می شوند». تا انگل‌وار «حون اقتصادی انها را بمکند» 

باید گفت. تنها فاشیستها با چنین نفرتی ازیهودیان سخن گفته‌اند! مگر نه آنکه کمترین سزای انگل بودن نابودی است؟! 


" « تاریخ ادبیات ایران» ادوارد براون» دکتر بهرام مقدادی» ص ۰۱۷۴ 
۲ همانجا. 
۳ همانجاء ص ۰۱۷۵ 


۸۱ 





دین » فرد و جامعه 


آموزش ماتریالیستی دربارة اینکه افراد» محصول اوضاع ‏ واحوال تربیت‌اند 
ولذا افراد یکه تغییر یافته‌اند» محصول اوضاع و احوال دیگ ر وتربیت 
یافته‌ای هستندء از این نکته غافل اس تکه اوضاع ‏ واحوال همانا بوسیه 
افراد تغیی رمی‌یابد و لا خود مربی را باید تربی تکرد.» 


هارکمزن ۱ 


گسیختگی‌های شگرف در روند تاریخی ایران بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی در این سرزمین را بر مبنای 
روابط زیربنایی و «مناسیات ارضی»» غیرممکن می‌کند. این‌مشکلی است که هم تاریخ‌پژوه در بررسی رویدادهای 
تاربخی و هم جامعه‌شناس در مشکلگشایی از روندهای پيحيدهٌ اجتماعی ایران با آن روبروست. 

در این میان؛ دين و عمکرد آن به عنوان قوی ترین عامل روبنایی» خاصه در جوامعی مانند ایران؛ که هنوز بر 
قرون وسطای خود غلبه نتوانسته اند بکلی ناشناخته مانده است. بدین سبب نیز در صفحات آتی» با استفاده از 
دست آوردهای علمی اخیر» خطوط اساسی این پدیده را تا آنجا که پایة بررسی حاضر قرار گرفته. جمع بندی می 
کیم 

می خواهیم ببینیم» چگونه می‌شود که تسلط ادیان برجوامع گوناگون یکسان نیست؛نقش دین درعقب‌ماندگی 
و یا پیشرفت اجتماعی کدامست وآنان که ضرورتی برای دین قائلند. اين را چگونه توجیه می‌کنند؟ کوشش برای 
پژوهش عقلاتی در این باره بویژه در ایران که ازسوی برخی ناظران «حاصلخیزترین زمین برای نشوونمای ادیان» 
آقلمداد گشته» از اهمیت تعیین کننده‌ای برخوردار است. 

از انجا که پژوهندگان اروپایی مانند فروید» فروم و یونگ» مسیحیت را بیش از دیگر ادیان مورد بررسی قرار 
داده اند. اینجا نیزمی کوشیم ابتدا به دين در رابطه با مسیحیت نگریسته» نتایج این نگرش را به ادیان دیگر تعمیم 
9 

از قرن پنجم میلادی که مسیحیت دراروپا شیوع کامل یافت و حکومت کلیسا جانشین امپراتوری روم گشت؛ 

تا قرن ۱۵ راء دوران سکون طولانی یا رون وسطا می نامند. آنانکه درتاریخ بدنبال رویدادها و تحولات تاریخ 
ساز»‌اند» اغلب این‌دوران را نادیده می گیرند. در حالیکه با بررسی همین «دوران وقفةّ طولانی». می توان و باید 
اسباب و عوامل تحول اجتماعی را دریافت! 

در اين رهگذر باید پرسید» ثمرة مادی و معنوی ده ها نسل از مردم اروپا در این‌دوران چه بوده است و چرا به 
کشف ویا اختراع قابل توجهی دست نیافتند؟ در اینده قرن چه چیز ازشتابی که پس از رنسانس رخ نمود» جلو می 
گرفت؟ تضاد عمدة جامعه در آن دوران کدام بود و چرا این‌تضاد به عنوان موتورحرکت تاریخی عمل نمی‌کرد؟ 

مسلم انست که در دوران مزیور پیوند حکومت دنیایی و الهی» متبلور در حاکمیت کلیسای کاتولیک» برقرار 
بود و کلید حل معما را باید در شناخت عملکرد مسبحیت به عنوان پدیده ای روبنایی جستج و کرد. 


۱ « لودویگ فوپرباخ و پا یان فلسفةٌ كلاسيك آلمانی». انتشارات حزب توده. ص ۸۸. 


" «جهان مذهبی ایران» آلفونس گابریل» ترجمه ابوالحسن محمدی. 





دین» فرد و جامعه 


«دستاوی زمبتدل یکه زین زاهد را فابل 
تحمل‌م یکند این اس تکه دائم بجنگد. 
آنهم ۳9 ؟ با حودش] دائم از پیروزیی 
به شکستی وازشکستی به پیروزیی» 


نبحه 


«دین شناسان» در مسیحیت دو جنبه را تشخیص داده اند: 

یکی جنبهةٌ «نوع دوستانه» است» که در دوران پیش از بقدرت حکومتی رسیدن مسیحیت غالب بود. از این جنبه» 
دین بر محور انسان و توانایی های او بنا شده است. انسان باید نیروی منطمّش را در جهت شناسایی خویش رابطه 
اش با همنوعان وهمچنین موقعیت خود در جهان بکارگیرد. همچنین باید نیروی عشق ورزیدن را نسبت به توانایی 
ها و سجایای خویش توسعه بخشد و همبستگی با هم موجودات زنده را تجربه نماید و بالاخره باید اصول و 
هنجارهایی را جهت رسیدن به این‌هدف راهنما قراردهد. از این‌دیدگاه تقوی وفضیلت به معنی تحقق نفس است؛ 
نه اطاعت و فرمانبرداری. ایمان عبارتست از قطعیت یافتن معتقدات شخص بر اساس تجربةٌ فکری و عاطفی او نه 
پذیرش القائاتی به اعتبار شخص القّا کننده. خدا سمبل نیروهای خود انسان است» که بشر می کوشد در زندگی 
اش به آنها تحقق بخشد. چنین ایمانی فرد را با حالتی توأم با سرحوشی وشادمانی قرین می سازد.! 

روشن است که از چنین جنبه‌ای» همه در مقابل خدا برابرند ووجود کسانی به عنوان پیشوایان مذهبی» که نزد 
خدا شفاعت دیگران را کنند» لزومی ندارد» نهادهای حکومت مذهبی پدید نمی ایند» به پیروان دیگر مذاهب و 
آراء به دید خصومت نگاه نمی شود و غلبه بر دگراندیشان ضرورتی پیدا نمی کند. 

دیگر جنبة «خودکامانه» است» که پس از بقدرت رسیدن کلیسا غالب گشت. از این‌جنبه خداء مظهر قدرت و 
جبر است و انسان درمقایسه با اوه به طرز رقت باری ناتوان و زبون. دین عبارتست از« شناسایی یک قدرت نامریی 
بر هکه بر سرنوشت انسان تسأط داشته وفرد در مقابل ا وچاره ای ج زتسلیم و رضا ندارد. زیرا حدایی قاد رمطلق و 
همه دان براوغلبه دارد»" انسان ناتوان و پست انگاشته می شود و تنها زمانی می تواند احساس نیرومندی کند » که 
با تسلیم کامل در برابر خدا» فیض یا لطف او را شامل حال خود سازد. از این رو می کوشد. برای تقرب به خدا با 
تأکید بربیچارگی وبی‌ارزشی خویش ازوی طلب آمرزش نماید. تنها هدف زندگی؛ جلب لطف الهی است وبدین 
لحاظ نه تنها فرد انسان با نیروهای خود بیگانه می‌شود؛ بلکه گرفتار در تلاطلم روحی بی امان. همنوعانش را 
درنمی یابد و از برقراری رابطهٌ اعتماد ومحبت عاجزاست. همچنانکه به خویشتن خویش نیزایمان ندارد؛ از تجربة 
عشق و منطق خویش عاجز است و در فعالیتهای دنیوی بدون احساس عشق و صمیمیت عمل می کند. اندوه و 
احساس گناه؛ دنیای عاطفی اش را پرکرده است. از اینروست که در تنهایی و ضعف در مقابل خدای قاهره دست 
بدامان برگزیدگان دینی می شود؛ آنان را درمقابل اوشفیع قرارمی دهد واز طریق آنان طلب آمرزش می نماید. 


( دراین مبحث تا حد زیادی ا زکتاب « روانکاوی و دین» نوشتة اريك فروم» به ترجمةٌ روان آرسن نظریان استفاده گشته است. 
۲ فرهنگ آکسفورد: «دین». 


۸۳ 





دین» فرد و جامعه 


بدینسان تلاش وی در طلب آمرزش منجربه جان گرفتن همان طرز فکری می شود که خود موجب ارتکاب گناه 
است. هر چقدر بیشتر خدا را تمجید می کند وجود او تهی ترمی شود و خود را بیش ازپیش گناهکارحس می کند. 
چون ۱ زمانی واقعیت می یابد که گناه نیز مرتکب شود تلاطم میان دو قطب «گناه» و «توبه» به 
محتوای زندگی فرد بدل می کردد. دیگر کافیست تا بر امیال جسمانی من تا همة قوای معنوی و تعقلی 
اورا به تحلیل برد. این مکانیسم» آنجا که ازکنترل اراده فرد ویا جامعه حارج گردد» می تواند به برآمدن ناهنجاریهای 
روانی در هر دو نمود اصلی بازوخیسم ( خودازاری) وسادیسم ( دگرآزاری) دامن زند. 

دو نکته در این میان از اهمیت بارزی برخوردار است: ار رز نش پیش این به 
مومنان» در جهت اجتناب از«گناهان» می‌تازند» نتبجةٌ عکس می گیرند و ایمان مذهبی به هیچ وجه به «تربیت» 
اجتماعی و احلاقی نمی انجامد. از اینرو هرچه تسلط این ادیان بر جامعه قوی‌تر اضمحلال اخحلاق اجتماعی نیز 
شتابان‌تر است. دیگر آنکه هرچه نفوذ ادیان خودکامه بر انسان بیشت عمکرد مکانیسم توبه وگناه شدیدتر است. 

مکانیسم منفی مهمترین دلیل برای انکار ادیان خودکامه است. از همین رو نیز هست که این‌جنبه در ادبیات 
پارسی» مورد توجه بسیار قرا رگرفته «ازاداندیشان» بررسالوسی» ارباب‌دین تاخته‌اند. که چرا خود آن نمی کنند که 
از مسلمانان انتظار دارند؟ غافل از اينکه آنان نیز حود مغلوب همین خودکامگی. ناچار از دست زدن به گناه هستند. 

شخص مزمن در خواب وبیداری. خواسته و ناخواسته» برای یافتن علائمی از عالم غیب و مظاهر آن می‌کوشد 
وبه روا وپیش بینی وقایع معتقد می گردد. در مرحلهٌ بعدی یافتن برحی نشانه هاء در او این باور را پدید می آورد 
که در عین اتوانی مورد توجه عالم غیب است و در نهایت خاکساری» نسبت به دیگران برتری‌هایی دارد. اين 
مکائیسم روانی به سادگی بدانجا می انجامد که در میان موّمنان به ادیان خودکامانه» با گروه عظیمی روبرو هستیم 
که به مراتب مختلف ادعای برگزیدگی و رابطه با جهان دیگر دارند و مومنانی که بسادگی به چنین ادعاهایی باور 
می کنند. این بنوبة خود شخص مدعی را در پافشاری بر ادعايش مصمم می سازد. 

این همبستگی میان التهاب روحی و ادعای ارتباط با «جهان دیگی»» به ادعاهای گوناگون و گهگاه حبرت انگیز 
منجر شده است. اگر در میان «عامه» اعتقاد به «دست تحوب» و يا «قدم مبارک»عادی بنظر می‌رسد» چنین 
بافرهانی قدیعل کشوری مانند ایران به برآمدن هزاران امامتاده مت کشته استا: 

هنگامی که جنبةٌ خودکامگی بردین غالب باشد» کسانی که خود را شفیع مومنان در برابر خدا قرار می‌دهند» 
حکومت مذهبی را بنیان می گذارند و طبیعتاً درجهت حفظ و گسترش موقعیت مطلوبی که برایشان فراهم می‌آید 
به احتلافات میان پیروان خود و پیروان دیگر مذاهب دامن زده» دگراندیشی را تحمل نمی‌نمایند. 

با آنکه در قرون وسطا جنبة خودکامانه بر کلیسا غالب بود. جنبة دیگر نیز بکلی بر کنار نگشته» در دوران 
حکومت و سیادت کلیسا» مسیحیان فرودست در تعارض با حاکمیت کلیسا؛ همچنان در پی حفظ عناصر 
نوع خواهانه می کوشیدند. 

بدین ترتیب خودکامکی مذهبی از یکسو با به هدر دادن قوای معنوی فرد و از سوی دیکر با دامن زدن به 
تشنجات اجتماعی. فرد و جامعه را در کشاکشی فرسایشی فرومی برد و نیروی خلاق و انرژی سازندة جامعه را در 
التهاب روانی و غوغاگری اجتماعی نیست و نابود می کند. 

چون از این دیدگاه به رون وسطا» بنگریم آنرا نه «دوران سکون» ۰ بلکه ورطه‌ای هولناک می يايیم؛ که از 
یک طرف دستگاه عظیم کلیسا با «تفتیش عقاید» از ساط خود دفاع می کند و از طرف دیگ رکوشش های نافرجام 
مکرر برای «اصلاح دین». نیروی حیاتی جوامع را برباد می دهد. تحقیقات تاریخی- آماری در دو سه دهةٌ اخیر 
حکایت از آن دارد. که در اين دوران تنها بیش از ۵ میلیون زن. به اتهام «جادوگری»» پس از «اعتراف» در زیر 
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شکنجه. به زبانه های آتش سپرده‌شدند و دارایی‌شان 9 و شخص لو دهنده تقسیم گشته است! با توجه به 
همین فرسایش تاربخی است. که انگلس «فرون وسطا» را «بربریت عمومی هزار ساله» ۱ نامیده است. 

با آنکه بررسی دو گرایش نوع خواهانه و خودکامانه در ادیان بقد رکافی روشنگر است. به «نیا زانسان به دین» 
نیز چنانکه مورد بررسی روانکاوان اجتماعی قرار گرفته» اشاره‌ای می کنیم: 


ااق درا کودکی او شاف یه یازیو اتشیاس ان دزی کرد کترانن نان را ودره ال درخه 
والدین جستجو می نماید. همانطو رکه تود جدایی از وایستکین جسمی به مادر است. بلوغ تن کشت از 
وابستگی به والدین تحقق می یابد. فرد در دوران نابالغی هنوز موجودی به شمار می‌رود که کس دیگری مسئول 
اوست. البته رهایی از وابستگی و مسئولیت‌پذیری» با اضطراب و دلهره نیز توام است. میل به «کودک ماندن» به 
معنی وابسته ماندن و از حمایت و نوازش بی‌چون و چرا برنحوردارگشتن چنان قوی است. که در نزد بسیارکس با 
همان شدت جای خود را بزودی به وابستگی به قبیله» ملت. نژاد. حکومت. طبَة اجتماعی »حزب سیاسی و انواع 
نهادها می دهد. 

از دیدگاه اجتماعی و انسانی گسترش رابطةٌ طبیعی مهر و محبت میان اعضای خانواده؛ به «غریبه ها»» یعنی 
سایر انسانها» همان انسان شدن فرد است و ادیان» در مثبت ترين داوریها. سعی در آن داشته اند که به انسان در 
این روند «رهایی» کمک نمایند. آنجا که انجیل می گوید: «همسایه ات را به اندازٌ حودت دوست بدار» " و يا 
اینگه: « آمده‌ام تا مرد را از پد ر خود و دحتر را از مادر حویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم» " در واقع از 
فرد می خواهد که برای بدل شدن به عضو شايستةٌ جامعه» خود را از قید وابستگی به «نحویشاوندان» رها کند. 

افسانة رانده‌شدن «ادم و حوا» از بهشت نیز از این نظر تعبیری منطقی می یابد و آن اينکه آن دو در«بهشت» 
در ایمنی و رفاه بسر می بردند. اما همچون «کودکان» به بد و وب عمل خویش آگاه نبودند. با رهایی از 
این‌ناآگاهی» به قیمت رانده‌شدن از «بهشت» است که انسان سرنوشت خود را بدست می گیرد. آنجا که حافظط 
می گوید: پدرم روضهةٌ رضوان به دو گندم بفروحت نا حلف باشم آگرمن به جویی نفروشم درواقع بر رشد انسانی از «ادم» 
تا «حافظ» نظر دارد» که «روضه رضوان» را بازهم بی ارزش تر جلوه می دهد! 

با این همه» گرایش نوع خواها نه تنها یک جنبهةً عملکرد مذهبی است. اعتقاد مذهبی جنبةً دیگری نیز دارد: به 
همان گونه که انسان با قبول سیادت پدر و مادر از خود سلب مسئولیت می کند؛ قبول سیادت مذهبی نیزبه قیمت 
سلب مسئولیت از خویش و برخورداری از احساس ایمنی در زندگی است. روشن است که در این‌صورت ازد«رهایی» 
سخنی در میان نیست. چنانکه ایمان به‌ادیان حودکامه در واقع تبدیل یک سیادت به سیادتی دیگر است و اين از 
جنبهٌ رهایی و رشد انسانی عاری است. 

در ادیان خودکامه گناه اساسا نافرمانی از مرجع اقتدار است و فقط بطور ضمنی نقض هنجارهای اخلاقی 
تلقی میم کروق مومن به دین خودکامه باید از «گناهان» ابا کند» چون دین او آنها را گناه دانسته است. فرد مومن 
را نمی رسد دربارةٌ بد و خوب رفتارخویش قضاوت کند وبدین لحاظ نیزبه احساس مسئولیت و استقلال دست 


۲ « لودویگک فویرباخ و..»» یاد شده. ص ۰۳۳ 
۲ انجیل متی» باب ۰۱۹-۲۰ 
" انجا متی» باب ۰۳۵9۱۰ 
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نمی یابد.طرفه انکه بسیاری از "گناهان» این‌جهانی در بهشت مجازند و بدين لحاظ بخودی خود «بد» نیستند و 

از اين دیدگاه ادیان نوع خواهانه یا دقیقتر بگوييم جنبة نوع خحواهانة ادیان. جنبه ایست که از دیرباز تا کنون 
به عنوان محملی «روبنایی»» انسان را در راه تکامل و تربیت اجتماعی همپایی نموده است. اما این بحث ما نیست. 
بحث برسراين است که خودکامگی ادیان نه تنها در حبطة فردی نیازهای روحی بشر را به شدیدترین وضعی مورد 
سوء استفاده قرار داده‌اند» بلکه با بدل شدن به یک قدرت سیاسی و اجتماعی » بخش اعظم توان و کوشش انسانی 
درجهت برپایی زندگی درخور ادمی برروی کر خاک را نیست و نابود ساخته اند. 


اینک که دو گرایشن «نوع دوستانه» و «خودکامانه» و همچنین جنبة روانی نیا ز به دیز» را دريافتیم» سزاوار است 
که اسلام را از دیدگاهی که پیش نهادیم» محک زنیم. 
تا انجا که به بررسی «نظری» اسلام مربوط می شود بدین آکتفا می‌کنيم» که اين امری است اصولا غیرممکن! 
زیرا» اسلام شناسان» از یک نکتةٌ تعیین کننده‌غافل مانده‌اند و آن نقش منطق یونانی در تکامل بشر است. کشف 
اصول منطق ارسطویی و بکارگیری ان در تعقل استدلالی- تا به امروز- مهمترین قدم بشریت در عرص روبنایی بوده 
است. این کشف باید بعنوان حد فاصل میان دوران‌ماقبل مدنی و دوران تمدن ارزیابی گردد. 
بدون اصول منطق ارسطویی که برای انسان امروزی» اصولی پیش پا افتاده و ابتدایی بنظرمی ایند» پرداختن 
دستگاه های فلسفی از ارسطو تا هکل [کاشف منطق پویا) غیرممکن می‌بود. گفتنی است که نه تنها در زمینه تفکر 
فلسفی» بلکه در هم عرصه های شناخت آدمی. «منطق» اولین سنگ بناست. حتی مسیحیت نیز زمانی بعنوان 
یونانی تطبیق داده شد. (هرچن دکه اولین باو رمسیحی» یعنی اعتقاد به پدر» پس رو روح القد سکه سه‌پدیده جداگانه » 
اما از جوهری یکتا هستند» تناقضی غیرمنطقی است!) . 


شتیعیان. فابا مقار و ارامگن.- هستیته مانند. قیقر 
نر یکه مهار در بینی دارد» چود اورا بکشند به راه 
افتد و چول بر صخره‌ای بخوابانند » بخوابد.» 
اصو کافی» ۱ 
قدر مسلم انست که تفکر فاسفی برپايةٌ منطق ارسطویی در زمان تدوین اسلام به میان اعراب رسوخ نيافته بود و 
بدین لحاظ آنچه بعنوان باورهای اسلامی پرداخته شد» نمی توانست برپاية منطق قرارگیرد. چنین است که باورهای 
اسلامی مجموعه ای از حکم های پرتناقض را در بر می‌گیرند و هر کوششی برای درک منطقی این«مجموعه» 
پیشاپیش محکوم به شکست است. چنانکه درقران حتی یک مفهوم. اعم از بهشت؛ جهنم. خداء کافرو غیره را 
نمی توان یافت که در ایه های گوناگون بدون تناقض تشریح گشته باشد. 
بعنوان نمونه ازیک سو از حدا کر اغاز فرسوره بعنوان «رحمن» و «رحیم» یاد می شود. در حالیکه در متن قران 
به این صفات توصیف گشته است: غض بکننده (سورة بقره آیه )۸٩‏ مکا ر (نساء ۱۴۲) » نفری نکننده (توبه ۶۸ 


1 اصول کافی ؛ کلینی » نشریه مرکز انتشارات علمبةً اسلامیه» ص ۰۱۵٩‏ 


۸۶ 





دین» فرد و جامعه 


هود ۱۸) » سخ تکیف ردهنده (انفال ۵۲-۲۵) ۰ انتقا مگینده (هود ۱۰۲ و رعد۱۳) » ترسناک (مومنون ۵۲- حشر 
۷۲ 

همانطو رکه برای کودک میان ریا و واقعیت یا افسانه وحقیقت تفاوتی نیست و باید شیوة تفکر منطقی بیاموزد 
تا به «بلوی» دست یابد. اساطیر و افسانه های پیش از دوران یونان نشان می دهند که بشر پیش از ان منطقی نمی 
اندیشیده و قادر نبوده سیستمی فکری فراهم و۳ ویا به پژوهش علمی دست يازد. اسلام نیز برخاسته از چنین 
دورات ای ترظرهن) ماند مدای استا) که هرجه در آنتافکی ,هماتخامن ماد بتون رانطه‌ای و زاجعا له 
با انچه قبلا بدان پرتاب شده‌است! 

بدین استدلال تاریخی ومنطقی هرآنچه نیزه‌اسلام شناسان» درتأیید و یا رد اسلام بعنوان یک سیستم عقیدتی 
نوشته اند» بی‌ارزش است. اینان همواره به پیشداوری مثبت یا منفی» عناصری را از این دریای بیکران انتخاب 
نموده» در کنار هم چیده‌اند و مجموعه ای را فراهم اورده‌اند. که مژید پیشداوری انان باشد. 


لا دا 


بدیهی است» هرچه «اسلام» راز ريشه «نسلیم») در زمینة «نظری» پرتناقض است. در زمینة «عملی» در مقایسه 
با دیگر ادیان بروشنی بر خودکامگی تام تکیه دارد و بویژه شیعه‌گری بدین لحاظ در جهان بی‌نظیر است. 

از این«حدیث» با خوانندة ایرانی سخن گفتن «حصیل حاصل» است. با این همه باید دید چگونه و چرا تسلط 
اسلام به چنان مکانیسم فلج کننده‌ای دامن می‌زند» که عیرغم ناسازگاری با روند تکامل فردی و اجتماعی» 
۳ یافته » وحتی در جامعةً ایرانی » با درونماية غنی فرهنگی ریشه دوانده افنت ان سخن از اسلام بعنوان دین 
«اعراب مهاجم وحشی» نیست؛ سخن از اسلام و تأثیرش بر آن بخش از جامعة ایرانی است؛ که پس از آنکه 
گریبانشان‌را گرفت. به چنان ناتوانی و دوگانگی فلج کننده‌ای محکوم شدند. که بقول یکی از پژوهشگران معاصر 
رفته رفته با این‌«نگون بختی تاریخ ی» خو گرفتند و قدم به قدم «ا ز اسلام پر وا حود ته یگشتند». 1 

«اسللام نگون‌بختی تاریخی شده ماست وما برای اینکه حود را ا زاتهام به تحقق درونی این نگون‌بختی‌تاریخی 
تب هکنیم بای دگناه ان ب ه گرد دیگری بياندازیم » 1 

برای آنکه دريابيم چگونه غلبه بر اسلام برای «ایرانیان مسلمان» غیرممکن گشت. کافی نیست که عوارض 
شبعه کم را در «تودهة عوام» ببینیم ) بلکه با توجه به نقش راهبری «س رآمدان» جامعه» شناخت مذهب زدگی در 
نزد اینان از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

برای یافتن نمونه نباید دور رفت. از آحرین «پژوهش»های منتشر شده در «افشای اسلام» و بویژه شیعه‌گری 
کتاب توضیح المسائل» به قلم شجاع الدین شفاء نمايندهٌ فرهنگی دربار پهلوی و از رهبران «اپوزیسیون» است. شفا 
در این کتاب ۹۶۰ صفحه ای کوشیده‌است با نقل «ده هزارحدیث ۲ ازمیان دو میلیون و چهارصد هزار حدیث 
موجود. ماهیت شیعه‌گری را بعنوان «دین مک رونیرنگ و حیانت ونفاق» افشا کند. اومی نویسد: 


۱ الفباء شماره ۰۲ سال ۱۳۶۲ ش» ص ۰۲۲ 
" همانجا» ص ۲۳. 
» توضیح المسایل» شجاع الدین شفاء ص ۹۲۶. 
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«عامل اصلی فاجعه (ایران) یک فرد معین نبود» یک مکتب بود.» «درتمام تاریخ هزار و صدساله 
این‌مکتب» هرگ زاثری از مضویت و روحانیت واقعی د رآن دیده نشده‌است. »۲ 

«فسمت بزرگی از جامعهٌ ایرانی جامعه ای اس تکه ا زکارگاه احوند بیرون آمده‌است و چنین جامعه ای نمی 
تواند تابع قوانین منطقی يا دیالکتیک جوامع سالم يا کمتر بیمار باشد... برای اکثریت این جامعه معیارها » ارزشها 
ودیدگاه ها با موازین دنیای امرو زو بالطیع با موازین دنیای فردا تطبیق نم یکند.» ۲«ا زاغا زعصرصفوی» ‏ چنان 
شبکةٌ جهل وحرافات خحود را بی پروا واشکا روسعت بخشیدند .که با رجامعهُ ایرانی بکلی تغییرشکل داد وبصورت 
جامعه ای عم ناسالم» منحط وواپسگرا درآمد» * 

با توجه به اين موضع شفاء منطقی بود که او بر اسلام و بویژه شیعه‌گری حط بطلان بکشد و دستکم از تسط 
اسلام اظهار تأسف کند. خاصه آنکه او شیعه‌گری را از ابتدا دچار«رکود» می یابد: 

فو در ها تس وی ۲ج از مان رفت واز زمان شهادت حسین بدل به تشیم رکود 
۹ 

زمی خیالی باطل! در همین کتاب این‌«سیاست مرد روشتفکم» ایرانی» نظراتی کاملاً مخالف آنچه در بالا 
آمده بیان داشته است! او نه تنها نظریک «اسلام شناس» آلمانی(!) را تأیید می کند که: 

«برای مردم ایران با تغیی رمذهب هیچ چی زتازه‌ای چه د راسمان وچه د رزمین دگرگون نشده بودء فقط لازم بود 
حاورا و وش 0 ومد ار و۱6 
بلکه بیکباره از موضعی دیگر همه ضربات شیعه‌گری بر جامعة ایرانی را از سوی «دکانداران دین» تلقی می کند 
که «فرهنگ تشیع تقلبی» را بجای «فرهنک واقع ی تشیع» فرونحته اند !: 

«راه‌اصیل در حط تشیع اصیل» یعنی راه تعلیم و تفهیم اصولی که مبنای کار بنیانگذاران شیعه بود. در جهت 
هدایت توده‌ها و پیشبرد مبارزة آنها با فساد وستم دستگاه خلافت... و درجهت دفاع از منافع محرومین در برابر 
زمینداران محلی وابسته به سازمان خلافت.» ۲ 

از دوران پیش از برقراری حکومت اسلامی نمی‌گوييم که نظریه‌پردازان «چپ». به هدف سربارگیری از میان 
«امت»» بجای «روز محشر» وعده "ساعت ستارهشناس»(احسان طبری) * می دادند» بلکه از «سرآمدان جامعه» 
سخن می‌گویيم؛ که پس از تجربة حکومت ناب اسلامی» ادعا می کنند» کافیست اینک در راه‌زنده ساختن‌«اسلام 
راستین» و «تشیع علوی» بکوشند. تا نه تنها آنچه را که پس از «شهادت‌حسین» راکد مانده نجات دهند بلکه 
راه ايندة ايران را بر"موازین دنیای امروز» بگشایند! 


( همانجاء ص۹۳۰. 

" همانجا» ص۹۲۸. 

۴ همانجاء ص۰۵۷ 

* همانجا» ص ۰.۹٩‏ 

* همانجاء ص ۸۵. 

" همانجا» ص ۰۱۰۶ 

۲ همانجا» ص ۰.۵۷ 

جستارهایی از تاریخ» احسان طبری» ص ۱۱۰ 


۸/۸ 





دین» فرد و جامعه 


سخن از «تولیان اسلام» هم نیست. از «سرامدان و روشنفکران» جامعدٌ معاصر ایران؛ از علامه قزوینی تا احسان 
طبری و از سعید نفیسی تا فریدون هویدا می گوییم که هیچگاه «اين زور و غیرت فکری را پیدا (نکردند) که 
اسلامیت» این فتتة فرهنگی را (دریابند) ‏ وآن را در (عودشان بیابند) » ۱ 

نمونه ای دیگر بدست دهیم. فربدون هوبدا ویژگی نوینی را در مردم ایران یافته است: 

«چ را کسان یکه د رسال ۱۹۷۸ علیه شاه شوریدند» آکنون بیا نمی خحیزند؟ | یا چنین پدیده‌ای از عشق ناآگاهانه 
به بردگی و یا کشش به سوی مرگ و يا غریزة مرگ برنمی خحیزد۴» ۲ 

باید از او پرسید» بهتر نیست «عشق ناآگاهانه به بردگی» را در خودتاد سراغ کنید» که در پاریس برای« اسلام در 
۷ بست» ٩10906(‏ صداوا 17) اشک می ریزید؟: 

«تمدل غحربی امروز دنباله همان تمدنی اس تکه در چها رفرن اول اسلام نطو ی و دنبای اسلام را به اوج 
برد... من اگ رای ن‌کتاب را نوشتم برای اینستکه... مردم بروند» حتی قران را بخوانن دکه د رال شان انسانی محترم 
است و هیچکس حق ندارد به ام چیزی واسمی ایزشان و وق را لگدما لکند.»!۴ ۲ 

رن 5و ومتویان اسلام می 1 روشفکران ارانی ۳ 
1 1 "آدونیس» (سوریه) ۱[ 
کشورشان از«ملیت عربی» ود اتحاد اسلامی» هستند) » چگونه می توان دریافت؟ 

خقتوار ا ریگ درک شود اینان به اسلام کج درونی » آن را نه تنها «دین حقه» می شمارند» که تسلطش بر 
جامعةٌ ایرانی را مطلق و ابدی می یابند. با آنکه حود دردکش اسلامند وعلت سیر اضمحلالی ایران را نیز حکومت 
فزاینده متولیان اسلام می دانند» نفی اسلام را با «بی دینی وافسارگسیختگی توده» یکی می گیرند!! 

اینستکه چون رهایی از اسلام را ناشدنی تلقی می نمایند» آرزومی کنند آن شود. که نیست و نمی تواند باشد. 
از اینرو نیز بیکباره از «انتقاد» به پیراستن «اسلام راستین» روی می آورند. این«دور باطل» را» که بصورت تضادی 
اشکار ظهورمی کند» در نمونة برخورد شفا به شیعه‌گری روشن تر می‌توان دید: 

«در جامعة انسان آخوندزده» اصولاً فکر نکردن و وکالت آنرا بدیگری دادن نه تنها ناخواستة مومن نیست 
خیلی هم خواستة اوست. وظفةً شرعی اواست» ‏ ۳ 

«هیچکس نگفته است و نمی‌گوی دکه جامعهٌ ایند ایران جامعه‌ای بی‌دین باشد... انچه بعکس برای جامعهٌ 
فردا ضرورت دارد» اینستکه فرد ایرانی... آگر مسلمان است» مسلمان یآگاه ومسئول باشد»! * 

این تضاد عمیق در برخورد به اسلام را می توان و باید درونماية اصلی در برخورد به دیگر پدیده‌های اجتماعی 
و فرهنگی دانست و ناگفته پیداست که بازتاب آن در عرصة «سیاست».خسران آورترین جلوةٌ آن بوده و هست. 

چون دقیاتی ند دریم ؛ لیندررشتفکران ایرانی» نیز همچون نسل های پیش «مسلمان ثایپ» هم نیستند وسوی 
دیگر چهرةٌ دوگانهة انان» چهره‌ای کاملا مخالف تاریک‌اندیشی اسلامی است. اما مد نظر ما همان «وجه» مشترک 


۲ الفبا» شماره ۰۲ ص ۰۲۳ 

" کیهان (لندن) » شماره ۴۹۴ . 

" کیهان (لندن) » شماره ۴۳۲. 

1 « توضیح المسایل». شجاع الدین شفا» ص .٩۱‏ 
* همانجا» ص ۹۵۵. 


۸۹ 





دین» فرد و جامعه 


اسلامی است. وجه مشترکی که در تاریخ معاصر ایران از برآمدن قشری آگاه» خردمند و منسجم از روشنفکران ایرانی 
جلوگرفت. 

این دوگانگی را می توان نه تنها درسراپای جامعةٌ شیعه زده ایرانی یافت» که درست همان را باید علت العلل 
درماندگی ایران- درعین برخورداری از همة امکانات مادی و معنوی- برای قدم گذاردن در راه پیشرفت اجتماعی 
ومدنی تلقی نمود. هدف این بررسی نیزهمین است که نشان دهیم. «مسلمانی» روشنفکران ایرانی » مانند مسیحی 
بودن اروپایبان جنبه ای «فلکلوریک » ندارد؛ بلکه بازتاب جامعه‌ای است» که نفوذ و قدرت اسلام و متولیانش آنرا 
علیرغم کوشش های پیشرفت طلبانة عظیم در شرایط قرون وسطایی میخکوب ساخته است و برایی این نفوذ فاج 
کننده را درست در ماهیت خودکامانة اسلام و بویژه شیعه‌گری جستجو باید نمود. 


تسلط مذهب شیعه بر ایران 
« این مذهب شیع هکه مغایربا مذهب 
ناکان بزرگ ماست, باید مترو کگردد.» 


نادرشاه در دشت مغان! 


اگر «اسلام شناسی» به سب ماهیت «غیرمنطقی» اسلام اصولاً غیرممکن است» خودکامگی مطلق آنرا 13 
همة زمینه های عقیدتی وعملی می‌توان بروشنی دید. کارایی نگرش علمی مطرح شده نیز در همین است که بدان 
می توان ادیان را درماهیت و عملکردشان به مقايسة تحلیلی کشاند. مثلاً در بارةٌ فرقه گرایی بعنوان وأکنش درمقابل 
خودکامکگی مذهبی » مقایسه میان مسبحیت و اسلام شاقن قهله آکر کشا من مداوم مذهبی در قرون وسطا همه 
انرژی سازندگی در اروپا را به هدر می‌برد و برآمدن ده ها فرقةٌ مسیحی یادگار این کشاکش فرساینده‌است» تنها در 
میان شاخ صوفیه که خود یکی از دهها شاخة اسلامی است۱۸۰۰فرقةٌ مختلف (دائرةالمعارف اسلامی- لوثی 
ماسینیول) را برشمرده‌اند! 

از دیدگاه امروز تصور ناکردنی است که برآمدن صدها فرقةٌ اسلامی چگونه ایران را در طول قرنهای متمادی به 
«خونفشان عرص رستاحیو» (حافظ) بدل ساخته بود. قدر مسلم انستکه ورطة آتشین کشاکش میان مدافعان 
رنگارنگ »اسلام راستین» چنان منابع مادی و معنوی ایران‌زمین را نیست و نابود می ساخت. که در مقایسه با ان 
حملات پی درپی غز و مغول نیز به حساب نمی اید! 

«انحتلاف و مشاجرهة علما [حشی ‏ وشافعی) درتمام قرن پنجم وششم دایر بود .کار مشا جره و مناقشه را به 
مجادله وتخریب محلات وسوعت نکتابخانه ها... م یکشانید واین سفیهان حتی درفتنه ها ومصائب سخت مانند 
حملهة غرال وهجوم مغول نی زا زاين انحتلافات دست برنمی داشتند.»! 

دربارة حملة غزان به نیشابور می خوانیم: ۱ 

«چون غزان برفتند» مردم شهر را به سبب انحتلاف مذاهب» عقاید قدیم بود. هرشب فرفتی ا ز محلتی حشرمی 

کردند و آتش در محت مخالفان می زدندء تا عرابی ها که ا زآثا رغزان مانده بودء اطلال شد وقحط ووبا بدیشان 
پیوست تا هرکه ا زتیغ وشکنجه جسته بود» به نیا ز بمرد» " 

«کثرت عدد فقها را د رآن ایام تا قرن هفتم می‌توان از اینجا حدس زد که فقط د رکنف ادارهٍ امام (حفی) 
برهان الدین محمد معروف به صدرجهان... نزدیک شش هزا ر فقیه بسر می برد.» " 

در میان فرقه های اسلامی» برامدن "مذهب حمةٌ شیعه» خون الودترین کشاکش ها را پشت سر دارد. از همان 
هزارٌ اول» پس اززآنکه عباسیان قدرت خلافت را از دست بنی‌امیه بیرون آوردند. اعراب شیعه بعنوان افراطی ترین 
جناح اسلامی تون سب فاتوت هجوم بردند. 


۲ میرزا مهدی ان استرآبادی» جهانگشای نادری» بکوشش عبدالّه انواره ص ۸۸. 
۲ تاریخ ادبیات در ایران؛ دکتر ذبیح الله صفاء جلد ۰۲ ص ۱۴۷ 
۲ تاریخ ادببات در ایران» دکتر ذبیح الله صفا؛ جلد ۰۲ ص ۰۱۵۹ 





بلط ند هب شیعه بر آیران 


«د ر محرم سال ۵ ق بین شیعه وسنی بغداد انعتلافاتی... شد تگرفت... د رنتیجه » نراع وفتالی سخت در 
بغداد د رگرفت و بسیاری از عانه های محل ًکرخ بغداد... و عانه های محلات دیگر طمعهٌ آتش شد و با حاک 
بکسال کیت ۲۵ 

شیعیان» برخلاف دروغهای بیشرمانة «علامه»‌ها و «استادهای دانشگاه» نه تنها ایرانیانی نبودند» که درپی 
زنده ساختن «اسلام راستین» باشند. بلکه جناح افراطی و مطلقاً ستیزهجوی اعراب را تشکیل می دادند وبه منطق 
تاریخی تنها با استفاده از این‌«برتری»‌ها بود که توانستند» رفته رفته قدرت اجتماعی وسیاسی در ایران را از دست 
سنیان بدر اورند. پطروشفسکی می نویسد: 

«را زلحاظ تاریخی فرصیه منشاء ایرانی داشتن تشیع نادرست است وآکنون می توان این نظر را کاملا رد شده 
شمرد... نخستین شیعیان از«موالی» (بندگان: ایرانیان) نبودند» بلکه عرب بودند» ۲ 

واقعیت تاریخی غیرقابل انکاری است. که با تسلط اعراب برثروتهای بیکران کشورهای تسخیر شده. مبارزه‌ای 
سخت دهشتناک» پر از دسیسه و خون تقد میان قبایل بیابانگرد عرب برای کنار زدن رقیبان درگرفت» که 
جابجایی خلافت اموی به عباسی و تجزیة آن به «شیعی» در ایران» فاطمی در مصر و «ال عشمان» فو اساع صغیر 
بحط اصلی جابجایی قدرت در هزارة اول را تشکیل داده است. 

سلاح برنده در دست رهبری شیعیان بیشک بالا بردن درجةٌ خودکامگی اسلام به اوجی نوین بود. گذشته از 
نهادن سلاح «نهی ام » در دست هرفرد شبعه» که به او امکان می داد به دگرازاری بپردازد» اعتقاد به امامان 
بعنوان نمایندة خدا و تعمیم این نقش به ملایان» به آنان امکان داد » سیادت آن جهانی را با قدرت این جهانی 
در دست خود متمرکز سازند. 

چنین است که خودکامکی شیعه‌گری به روشنی بی‌نظیری در سطح جهانی نشان می‌دهد» که خودکامگی 
مذهیی وغلبةٌ بی‌چون و چرای آن برروان آدمیان» شخصیت انسانی» احساس مسئولیت و زایش فکری را می‌رباید 
و انرژی سازندة فکری را بکلی به هدر می‌دهد. همانطور که عامل رکود هزار سالةٌ قرون وسطایی در اروپا را باید 
بیواسطه ناشی از تسلط خود کامگی دستگاه حکومت کلیسا دانست» تسلط شیعه‌گری بر اکثریت جامعة ایرانی» و 
تبدیل این اکثریت به*امت افسون رده ودرمانده» را باید عامل اضمحلال پرشتاب ايران و ایرانی (حتی در مقایسه 
با هزارة اول اسلام) بدانیم. 

چرا که انسان افسون زده درگیرودار چنین اعتقادی» پای برحاک سیاه دارد و نگاه به اسمان. زندگی او برزحی 
است مبان تولد و مرگ و بدانحه در جهان می گذرد بی‌اعتنا است اک به تلاشی برای «تحصیل معاش» مجبور 
گردد» باری است که بر دوش می برد؛ «دو روز حیات» است که باید با «الودگی ها» بسر رسد. نه کنجکاوی 
علمی او را برمی‌انگیزد و نه حس انسان دوستی؛ چرا که دیگران نیز همه مقهور همان قدرت اند و از مسئولیت 
اعمال و گفتار خویش مبرا. کسروی به روشن ترین زبان شیعیان را توصیف نموده است: 

«شیعیان مردم زمان نعود نیستند بلکه مردگان هزار و سیصدساله ان دکه به زندگان دراميخته اند» ۳ 

درچنین جامعه‌ای» کوشش درراه توضیح رویدادهای تاربخی و جریانات اجتماعی برپایة سطح رشد نیروهای 

مولده و مناسبات تولیدی نه تنها راه بجایی نمی‌برد. بلکه با چشم‌پوشی از خودبیگانگی و «روح مرده‌ای» 


۱ همانجا» ص ۰۱۹۷ 
۲« اسلام در ایران»» پطروشفسکی » کریم کشاورز: ص ۱ ۵. 
۳ « بهائیگری» شیعیگری و صوفیگری» احمد کسروی» ص ۰۱۸۲ 


۹۲ 





تسا ند هب شیفه بر آیران 


(مارکس) که بر جامعه غالب است. به نتیجه‌گیریهای خسران آوری می رسد. 

پس از انکه با تسلّط بنیان برکن اسلام ایرانیان مقام خود به عنوان یکی از طلایه داران تمدن و فرهنگ از 
دست دادند و سپس از قافلاٌ بشری عقّب ماندند» در دورةٌ معاصر نیز فشار شیعه دک چنان فلج کننده بود» که 
فرصت های پرشمار برای دست کم جبران عقب‌ماندگی‌ها و همپایی با دیگران از دست رفت و صحنة تاریخ 
معاصر ایران به صحنة نبردهای عظیم محکوم به شکست و میدانی مملو از قهرمانان شکست خورده و شکست 
های تراژیک بدل شد. 

خودکامگی اسلام که اصلاً شیوة زندگی عرب بادیه نشین را بازتاب می داد چنان است که که بزودی حتی 
برای اعراب سأکن بغداد نیز غیرقابل تحمل شد! چنانکه ابونواس شاعر دربار هارون‌الرشید سرود: 

«اگ ر شراب حرام است چه باک؟ نه آنستکه لت همه د رحرام است۴» ۱ 


این ماهیت «ئیی» بود که با حرام ساختن هم لذات زندگی مادی و معنوی و مهمتر از آن ربودن قدرت تمیز 
خوب وبد از مومنان» کششی عظیم بسوی رذایل انسانی دامن می زد. سخن از خودکامکگی اسلام است که حتی 
متولیانش را که از اسلام صاحب همه چیز شده بودند از رفتار به مسلمانی ناتوان ساخته است. 
بی شک متشرع‌ترین"عالم اسلامی» در هزارة اول امام محمد غزالی است. او را باید مخترع 
دانست و چه بدینکه کوچکترین انحراف از اسلام را برنمی تافت (وبدین نعاط همه دانشمندان پیشی ایران را تکفیر 
کرد) اورا به راستی «بزرگترین عالم اسلامی» شناخته اندا: 
«شب سدره چراغ نبای دکرد» تا اصلا اتش نبیند... چنانکه ا زآن نام» نشان نماند .کسی نام نورو زنبرد ونام 
سد ه نبرد ‏ واین‌رسم ها فرامو شگردد.» ۲ 
«از طرِقَةُ علما برگشته... با وسواس شیطانی سروکار پیدکرده... بر ففهای متکلمین طعن می زند وا زاین جهت 
د رگیآگی رکف روبی دینی است» * «ا ز عجایب امو رأنستکه (امام محمد) غزال یکه یکچند درصدد تکفی رعلدا 
اوایل ب رامده وبشدت برانان تانعته بودء خود بعد از باگشت ا زسفر دهساله واظها ر مقالات جدید... دچا رحملات 
سخت متعصبان خراسان شدء چنانکه ملحد و زندیقش خواندند و از راهها یگوزاگون درصدد ایذاء او برآمدند» * 
خودکامگی اسلام بحدی است که نه تنها مسلمانی‌را غیرممکن می کند» بلکه به روان پریشی عمیقی نزد 
مومنان دامن می زند. اين روان‌پریشی بمراتب مختلف اما بطوری استثنا ناپذیر در رده های بالاتر به نتایج وخیم‌تری 


وو وه 


ففه اسلامی» 


منجر شده است. 

از هارون الرشید. خليفة «فاسد و حونخوار» اموی شروع می کنیم: 

«هارون الرشید هم ا زاندرزهای زاهدان متأثرمی شد و هم ا زسماع نحنیاگران به وجد و نشاط م یآمد...گاه از 
شنیدن سخن یکه یاداورمرگ وفنا بود ب هگریه م ی امد وگاه روزها وهفته ها را د رشرابخواری و فراموشی بسرمی 


۲ مارکس: «دین» روح يك جامعة بی‌روح است.» 

" تاریخ ایران بعد از اسلام» دکتر عبدالحسین.زرین کوب» ص ۴۵۴. 
" کیمیای سعادت. امام محمد غزالی» ص ۲۵. 

غزالی نامه» جلال الدین همایی» ص ۴۴۸. 

* تاریخ ادبیات درایران..» یاد شده» ص ۰۹۲۲ 


۹۳ 





با مد هب شیعه بر آیران 


برد. دررهنگام شنیدن موعظه‌ای عبرت نگی زاشک تاث راز چشم می راند» اما در هنگام : نحشم» دلش ا زسنگ می 
شد ورحم وشفقت را فراموش م یکرد .گاه درنماز و روزه زیاده روی م یکرد وگاه د رفسق وعشرت به افراط می 
۱۵ 
نگاهی به دیگر حکومتگران اسلام زده نشان می دهد .که روان پربشی هارون الرشید «قاعده» ایست ناشی از 
خودکامگی اسلام. نمونة دیگر تیمور لنگ و پسرش شاهرخ اند. که خونخوارگی انان و آنچه بر ایران رواداشتند از 
هر توصیفی بی‌نباز است. اما انچه به عمد پنهان مانده اسلام زک انهاست: 
اهل اسلامء اوفاف را تحت ضصابطه دراورد و برای هرشهر فاضی» مفتی ومحتسب معلوم کرد و مساجد و حانفاه 
و هوهق زد اسان کبافت ۶ مسایل دینی وعقاید شرعی را به مردم تعلیم دهند... ایمان 
و اعتقاد تیمور به اسلام انچنان بو دکه در همه جنگها» سفرها و لشگرکشی‌ها قران بزرگی بهمراه داش تکه آنرا بر 
عراده ای نهاده پیشاپیش اردوی او م ی‌کشاندند پیش می‌رفتند ۲6 
مردم کرمان بود. قاعده ایست که استثنا بردار نبوده و نیست. به اسلام زدگی و روان پریشی شاهرخ جانشین اش 
«مدت العمر نماز چاشت از ال پادشاه اسلام پناه فوت نشد تا چه رسد به صلوة مکتوبه ... به هر دیا رکه درمی 
صرص رم ‌گرزید » " 
با شناخت این‌«مکانیسم» دیگر نباید شگفت انگیز باشد »که روان پریشی شاهان شیع صفوی را به مراتب از 
هارون الرشید و تیمور بیشتر بیابیم 
شاه اسماعیل بنیانگذار سلسةٌ صفوی («مرش دکامل») یک گروه ۱۲ نفری «زنده حواران» در دربار داشته 
است که 7 زی رنظ رجارچی باشی شاه انجام وظیفه مت کنر فازای و ماموریت داشتن که به محضص اشارة و یگوشت 
بدن مجرم را به دندان قطعه قطع هکنند و بخورند. این رسم تا پایان عص رصفوی بقرا رماند» * 
«شاه‌عباس«کبیر» پدرش ر تا تفر رتاداتی, کر چشم‌های هر دو برادرش ر خراووف . پسرش » صفی میرزا ر 
کشت و چند پسردیگزش دوکر یکی از دختان ود را در شش سالگی در موقع غضب با دست خود شقه 
کرد. » * 


۲ تاریخ ایران بعد از اسلام یاد شده» ص ۴۲۰. 
؟ نسیمی ؛ علی میرفطروس» ص ۷۶. 

" همانجا» ص ۸۳. 

* « توضیح المسایل»؛ شفا؛ یاد شده. ص ۰۱۶۷ 
؟ همانجا ص ۰۱۶۹ 


۹۴ 





بلط ند هب شیعه بر ایران 


« شاه عباس به اخترشناسی و طالع بینی ایمان داشت ود رانجا مکارهای مهم مملکتی محکوم رأی منجمان 
و یکبار به حکم منجم سه روز" یوسفی درویش» را به جای حود برتخت نشاند وحود عصای 
مرصعی بدس تگرفت کر فریراتا وتا هم ۱ 
متولیان اسلام بسیار علاقمنداند که استبداد و حشونت شاهان را توصیف کنند و آنان را مجموعه ای از همة 
رذایل بشری بشمارند. اما در این راه نیز کوشیده اندکه اسلام زدگی انان را بپوشانند و بدین منظور دینداری آنها 
را «سالوسی» قلمداد کرده اند» در حالیکه مثلاً شاه عباس را چه نیازی بدانکه خود را «سگ آستان علی» بنامد 
وپای پیاده از اصفهان تا مشهد به زیارت برود؟ 
آری» این شیعه زدگی «امّت» از صفویه به بعد است که استثنا بردار نبوده و ازشاه تا رعیت را در دام سحر 
خود اسیر داشته و آنها را بمراتب مختلف متناسب با شیعه زدگی‌شان به روان‌پریشی دچار ساخته است. 
به نشانه‌های تاریخی مشخص می توان این رابطة مستقیم را نشان داد که شاهان و حکام خمودکاه در اسلام 
زدگی شان تافته ای حدا بافته از «امت» نبوده اند. از نشانه‌های یاد شده. از احساس غم ویأس در نزد مومنان 
سخن گفتیم وبراین احساس بر«َخت طاووس» نیز غلبه نمی‌توان کرد. آخرین نمونه. محمد رضا شاه بود. که 
در اوج قدرتش اعتراف نمود: 
«شاید» در نهایت» من مردی اندوهگین باشم... (د ر حالیکه) هیچ دلیلی برای غمگین بودن ندارم. من هرچه 
میخواسته‌ام» دارم. چه بعنوان یک انسان و چه بعنوان یک شاه... زندگ یام مثل یک رو یای شیرین پیش میرود 
هیچکس در جهان نمی تواند شادت را ز من باشدء وبا وجود این ..» ۲ 
واقعیت اینستکه خود رهبری شیعه می‌داند که هیچ انسانی داوطلبانه و صادقانه تسلیم خودکامکگی نمی‌شود و از 
اینروست که هر بقع دینداری را «تظاهر» به دینداری تلقی می‌کند. در حالیکه علّت تظاهر و ریاکاری در اعتقاد به 
ادیان خودکامه را باید در تحمل ناپذیری انها و نه در «ضعف ایمان» جستجو نمود. 
ادیان خودکامه در آخرین تحلیل نه قادرند پیروان را به ایمان صادقانه‌ای وادارند ونه به رشد احلاقی و معنوی 
مومنان کمک رسانند. این‌ادیان تنها با دامن زدن به التهاب» احساس گناه و پژمردگی روحی در فرد» و غوغاگری و 
ما کش ایغ ینت دام سانشان را تضمیی که 
این تازه زمانیست که خودکامگی «ارپاب دین» عیرغم ماهیت نیک خواهانه و انسان دوستانةٌ مذهبی استقرار 
یافته باشد» در حالیکه در اسلام خودکامگی مذهبی ريشه در اصل وماهیت اولین آن دارد و «قران» از این لحاظ 
تحریف بردار نیست! 
«ه رچه ا زانواع نیکویی ها بتو رسد از جانب حداست وه ربدی رسد ا زنفس تواست» نساء ۷۹ 
از جهت دیگرمی توان گفت که شیعه گری چون به تحمل ناپذیری خودکامگی اش واقف است. موّمنان را به 
هفتاد و دو ملت تقسیم می کند تا با هم بجنگند؛ و غوغاگری مداوم را سرمایه می کند تا مومنان را از فشار 
خودکامگی خویش غافل نماید. درمبانی عقیدتی و رفتاری شیعه کمتر نکته ای را می توان یافت. که زمانی مورد 
تجدید نظر و اعتراف برخی قرار نگرفته وموجب دودستگی ها نگشته باشد. با این همه تجدیدنظرطلبان نیز چنان 
مقهور حودکامگی اين‌مذهب بوده اند. که تجدیدنظرطلبی شان هرچند انگیزه در رهایی داشته از آنجا که هربار 


آزندگانی شاه عباس اول» نصرالله فلسفی» جلد ۰۲ ص ۷۹ 
۲ « مصاحبه با تاریخ»» (محمد رضا پهلوی) » اورپانا فالاچی» پیروز ملکی» رنگین کمان» ص۶. 


۹۵ 





بلط مد هب شیعه بر آیزان 


تنها جوانبی را درنظر گرفته اند» مغلوت دیگر عناصر این‌مذهب گشته» «نوآوریشان» پس از مدتی در همان بستر 
گسترده جرپان یافته» به نازایی اندیشه ها منجر گشته است. 
این همه هرچه هست. «حیرت انکیز» نیست. حیرت انگیز انستکه «روشنفکران» اسلام زده» پس از برقراری 
حکومت ناب اسلامی» که خود در«فطه پایان» سیر اضمحلالی مرحله به مرحلةً ایران ممکن گشت. بدین بر آمده 
اند که حکومتگران اسلامی؛ به ايین مسلمانی حکومت نمی کنند! 
یک چیزهسلم است و ان اينکه اگر حکومتگران اسلامی واقعا به ايين مسلمانی رفتارمی کردند» مدتها بود که 
می‌بایست در حبطة قدرتشان سنگ بر سنگ بند نباشد و آگرچنین نکرده اند» نه بدانکه در ایمان‌شان خللی بوده» 
بلکه از انجا که تحقق «اسلام ناب» درعمل غیرممکن است! 
بر این ادعا با توجه به پژوهش‌هایی که بویژه در سالهای اخیر صورت گرفته» پا می فشاریم و فقط برای آنکه 
نمونه‌ای بدست داده باشیم به موضع قران در مورد زنان نظر افکنیم: 
«مکر و حبلة شما زنان بسیا ربزرگ است» (یوسف ۲۸) 
«زنان در عانه بنشینند وارا مگیند» (احزاب ۳۳) 
ردان وا بر زنان تسلط است.. زذانیکه از مخالفت وافرمان ی آنال بیمتاکید... به زدن تنبی هکنید» (نساء )۳۴ 
اجرای این دستورالعمل صریح بود که د رکشوری که روزگاری در آن زنان بر تخت شاهی تکیه می زدند» کارشان 
بدین جا کشیده بود: 
«در زمان شاه طهماسب اول (صفوی) ... زنان... از عانه جر به حکم ضرورت بیرون نمی آمدند و د رکوی و 
برزل پیاده نمی‌گشتند... او فرمال داده بو دکه در هیچ قسمت » ول ب راسب ننشیند ولجام بدست ۳ وه رچند 
عجوزه باشد د رکنار معرکة قلندران و بازیگران مقام نکند.» 
«وقتی زن یکی از بزرگان برحسب ضرورت و لزوم بخواهد از نانه بیروذ برود. چندین نف راز حواجه سرایان از 
پیش وپس اوبا چوب حرکت م یکنند وگذرگاه را قرق م یکنند... ه روفت زنانل شاه بخواهند به صحرا بروند باید 
مردم از دوفرسخ دورو بر از نردیک شدن به حرم شاه بیرهیزند... آگر چه د رشب زمستان باشد» باید تمام مردهای 
آ نآبادی فرا رکرده» در میان برف و سرما ب هکوه بزنند. زمان یکه شاهعباس با زنان حود به یبلاق رفته بود» یکی از 
فراشان بعد از برپاداشتن چادر وسراپردة شاهی خحسته شده ققو ار یی از 2 چادرها حوابید ه بود» همی نکه زنها 
می رسند و مردی را د رآنجا عفته می بینند» از تعجب فریاد م یکشند» خواجه سراها با حب رشده وبدون آنکه آن 
بدبخت را بیدا رکنند در همان نمد یکه روی آن خوابیده بوده» می پیچند و می برند و زنده زنده دفنش می 
ی 
پرسیدنی است. کدام نیرو ایران را چنین به «شرق وحشی» بدل می ساعت؟ 
«زن در عهد صفوی بطو رکلی مقام و منرلتی بیشت راز برده نداشته است و به مراتب » حنیی از دوران تسأط مغولال 
نیزر بی ارزش‌تر بوده است. زل دیگ ر حانم نحانه لبست ء بلکه عبد مرد است و جسمش مانند سفره ای » در انعتبار 
چنگ و دندان هوسهای او» ۲ 


( تاریخ اجتماعی ایران» مرتضی راوندی» جلد ۰۳ ص ۰۷۰۳ 
" زن در تاریخ ع. نواب بخش » ص ۰.۳۹۴ 


۶ 





تسا مد هب شیعه بر ایزان 


همین بندگی زن» در آن دوران نیز همچون امروز» عامل مهم شیوع «فساد» درسایهٌ حکومت اسلامی بود: «نها 
د راصفهان چهارده هزا ‏ معروفة مسلم با اسم ورس مکه هویت آنها د ردفاتررسمی مندرج بودء وجود داشت. اینگروه 
عظیم دارای تشکیلات منظم و مخصوصی بوده... ‏ وهریک مالیاتی می پرداعتن که مجموع ان به دویست هزار 
آک و بالغ لیس ناد :۱3 

ناگفته پیداست که وضع «نیمة دیکر» در زير سایهةٌ سهمگین حکومت شیعه تنها مظهر «ناچیزی» از توفان بنیان 
برکنی است که جامعة ایرانی عهد صفوی را به نازایی مطلق محکوم می ساخت. مهمتر از آن وضع متفکران و 
سرامدان جامعه بود. احسان طبری در این‌باره می نویسد: 
«د راث راعمال نفوذ روحانیون قشری وففها زندگی حکیمان دشوا راست وبه همین جهت برحی مانند ملاصدرا 
گوش هگیر وگمنام می‌شوند و برنحی دیگرمانند میرداماد با مغلق‌گویی ‏ وکمگویی حود را از فتنه د رامان نگاه می‌دارند» 
کمت رکسیست ا زانها که به تهمت زندقه وکف رمتهم نشده باشد..,۲6 
طبری با «بینش مارکسیستی» حیرت‌انگیزی نه تنها با عبارت " روحانیون قشری و فقها» می کوشد «روحانیون 
واقعی» را نرنجاند» بلکه «فراموش» می‌کند» که یکی دو نفر یاد شده. بازماندگان هزاران سرآمد جامعة ایرانی 
بودند»که در اولین نسخةٌ حکومت اسلامی یا نابود گشتند ویا به «مهاجرت» محکوم شدند. 

به داوری احسان طبری» دربارهٌ عصر صفوی نگاه‌کنيم: 

«ا زاواسط قرن نهم میلادی رهبری ایدئولوژیک جنبشهای علقی د رایران بدست شیعیان افتاد.»" و برای موثر 
ساختن بازهم پیشتر ان ادامه می دهد: 
«این تحلیل دانشمندان ذیصلاحیت شورو یکه از موضع مارکسیسم انجا مگرفته» دربارة نقش تشیع د رتاریخ 
کون ها کانلا درس رت ۵ 

در نتیجة چنین ضرباتی برکوشش های روشنگرانه بود» که بعدها زمینه‌سازان دومین حکومت اسلامی امکان 
یافتند «تشیع علوی» را در مقابل «تشیع صفوی» علم کنند (ر«ال احمد»ها آغا زاضمحلال ایران در عصرصفوی 
را نتیجةً «غرب زدگی» ایرانیان بدانند!) ؟و بدین کژراهه‌ها «سل جوان» ايران را به پای خود به مسلخی مکرر 
تا 

گفتیم که ۱ خودکامکگی مذهبی نه تنها از «بلوغ» انسان جلو می‌گیرد» بلکه «فرد ممن» به روان پربشی 
دچار می گردد و همچون افسون زده ای به واقعیت زندگی» روزنه ای نمی یابد مثلا «عواب» را واقعیت می 
یابد!: 

«دیگ رانکه زوجة جناب اقا سید محمد حسین مجتهد حواب می بین دکه در حانة استاد بقال‌ها» در فلان اطاق 
پنج خمرهُ اشرفی است. جناب سیدء استاد مشارالیه را می طلبد ووبه اوم یگوید عیال من چنین حوابی دیده است » 
پنهانی حودم وخودت می رویم واین‌گنج را بیرون می اوریم. آن شخص به اواعتراض م یکند و می‌گوی دکه باید 
به بیگلربیگی شهر خبر داد. جناب سید هرچه اصرار م یکند استاد قبول نم یکند. بعد از د و سه روز حود سید با 


۱ همانجا» ص ۳۹۴-۳۹۵. (به اختصار) 

۲ همانجا» ص ۳۹۵. 

" جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران» احسان طبری» ص ۳۷۹. 
* همانجا. 

* همانجا» ص ۱۴۴. 


۹۷ 





بلط مد هب شیعه بر آیران 


عیالش بیل وکانگی برداشته غفلاً می رود د رحانة مشارالیه آن اطاق را قدری حف رم یکن دکه زن استاد داد وفریاد 
م یکن دکه چر حاة ما را خرا بکرد ی؟ نم یگذارند درست جستجونمایند. جناب سید فورٌ می رود وبه حکومت 
عارض می شود بقسمی برحکومت مشتبه م یکن دکه حکومت را لاعلا جکرده چند نف را زاعیان شهر و نوکران 
حود را با بنا وعمله می فرستند در خانةٍ استاد بقاله اک هگنج را بیرو بیاورند. ا زصبح الی شام حانةُ استاد بیچاره 
را حرا بکرده عاقبت مبالی وچاه‌مبالی وچند پل حراب شده پیدا می شو دکه حکومت یس حاصل نمودند. پنج 
تومان به جهت خرابی خانةٌ مشارالیه می دهند وشخص مقن یکه داحل چاه شده بود» بواسطه دم چاه‌حفه می 
شود» ۱ 
دوم انکه «وقوع معجرات» مهمترین مشغلةً فکری «امت» را تشکیل می دهد و خط تلگراف میان بوشهر تهران 
وخانقین؛ هدفی دیگر نداشت. جزآنکه ظهور معجزات را سریعاً به اطلاع برساند. سالی و ماهی نیست که چنین 
«اخباری» نباشد: 
«دیگ رآنکه ا زقرا ر حطوط عربستان د و معجزه د رکاظمین واقع شده... امل شیر زتمام دکاکین بازا رو مساجد و 
کاروانسراها وامامزاده ها را چراغا نکرده‌اند... به جهت زیادی چراغان» شمع صندوقی هجده قران» حالا رسیده 
به سه تومال وپنح فرال » قند وچای ه مگران شده» ۲ 
«دیگ رآنکه ا زقرار یکه از نجف اشرف تلگراف وحط رسیده معجزه ای از حضرت امیرالمومنین بظهور رسیده 
است. درشیرا ز دوسه روز نقاره زدند وامامزاده ها را چراغا نکردند» «دیگ رانکه بجهت این معجزه ا یکه بظهور 
رسیده مجددا بازارها و مساجد و امام زاده ها را چراغان میکنند. جناب صاحب دیوان هم پنجاه تومان داده اند 
که در مسجدن و چراغا نکنند »۲ 
ارزش «پنجاه‌تومان» را از گزارشی از همین سالها می توان دریافت: «دیگرانکه در قرةٍ زرقان جمع خانه‌های 
بهودی ات شگرفته است. حتی مسجد وتورات آنها سوحته است. به حکومت عارض شدند» حکومت پنجاه‌تومان 
از حود دادند و حک مکردن دکه دویست تومال هم اهل بهود شیرا زر بدهند به جهت تعمیرحانه ها» ؟* 
در مقابل جامعه ای مملو از چنین روان پریشانی» جز سیر به سوی بدویت راهی نمی ماند. تنها با شناخت 
این درونمايةٌ «فرهنگ اسلامی» است. که می توان سیر اضمحلالی ایران را در سای ایران دریافت و «عدمتی» که 
امثال احسان طبری با ستایش از اسلام به میهن خود کردند به درستی شناخت! 


۱ غرب زدگی؛ جلال آل احمد» ص ۳۴. 
۳ همانجا. ص ۳۳۰ . 
* همانجا. 


۹۸ 





نقش رفرم مذهبی در تکامل اجتماعی 


بد انجه ی ۱ یافتیم که چگونه جنبة خودکامانة ادیان‌«فرون وسطایی»» به برآمدن دستگاه حکومت 
مذهبی مشخ کته انگاهکه قدرت «این‌جهانی» با سطوت «آن جهانی» دست به دست دهند» جامعه در ورطةً 
دوری «باطل» فرو می رود. این«شکل‌بندی» (فورماسیون) اجتماعی از «شات»بی نظیری برخوردار است. چنانکه 
در اروپا ده قرنی ادامه یافت و در چین از تداومی پنج هزارساله برخورداررگشت. 

در اين میان بررسی قرون وسطای اروپایی از «اهمیت ویثه‌ای» برخوردار است. اين ویگی در آنستکه در این 
نقطه از جهان؛ برای نخستین بار در تاریخ» بر این«دور باطل» غلبه شد و بدین موفقیت عظیم؛ جوامع اروپایی به 
راه نوزایی فرهنگی و مدنی افتادند. 

در مقایسه اروپا با دیگر نقاط جهان در وهلةٌ اول دو ویژگی چشم گیرند. یکی انقلاب فنی و علمی است و 
دیگری برآمدن حکومت هایی که در مسیر دمکراسی سیاسی و اجتماعی سیر می‌نمایند. 

چون از دیدگاه امروز به تاریخ اروپا بنگریم» این پرسش به ذهن خطورمی کند که از چه زمان و به چه عواملی 
اروپاییاناز دیگر جهانیان جلو افتادند؟ 

آیا باید انقلاب کبیر فرانسه و دست آوزدهانشن ر 1 قدم اساسی تاربخی بحساب آوزده که که تن 0 
اروپا را بجلو انداعت؟ شکی تست که این انقلاب از نقش تعیین کننده ای برخوردار بود» اما پیروزی 1 مستقیما 
مربوط به پیش‌زمینه‌ای بود. که یکی دو قرن پیش از آن فراهم آمده بود. درحالیکه پس از آن نیز بسیاری خیزشهای 
رگن در دیگر نقاط حهان 3 دادند» که با وجود پیروزیهای مرحله ای به دست اوردهای انقلاب فرانسه نایل 
نشد‌ند. 

بنابراین ن فقط «انقلاب فرهنکی» و «نوزایی فکری» است که می‌تواند نه تنها شرایط وقوع انقلات را فراهم اورگء 
بلکه قشری آگاه؛ منسجم و با ارادهٌ مترقی را در جامعه متبلور سازد» که هدایت آن را بدست گیرد و از دست 
آوردهایش 1 9 وجود چنین ِِِ حتی ِ ۰ بِ ت ۰ 
داده است- آگر قدوت سباسی نیز بداست نبروی «انقلابی» بیفتد "۳ رت ۳ بسوی شرایط و 
ساعتارهای نوینی گردد. 

حال پرسیدنی است که چگونه می توان به چنین «انقلاب فرهنگی» دامن زد و چکونه ممکن است از درون 
جامعه‌ای عقب مانده وتاریک اندیش» فرهنگ پرورانی برآیند» که بتوانندچنین تحولی را به پیش رانند؟ 

دقیق‌تر آنکه باید دید کدامیک از جوانب «فرهنگ»» در اين نوزایی از نقش عمده ای برخوردارند؟ 

این شناخت خود از اهمیت ویژه ای برحوردار است. زیر شاهدیم که علوم طبیعی و دستاوردهای فنی ناشی از 
آن» کمکی برای غلبه برعقب ماندگی اجتماعی نیستند. کوتاه سخن آنکه ازمیان جوانب گوناگون آگاهی» «آگاهی 
فلسفی» نقشی تعیی ن‌کننده دارد و خود موحد تن در دیگر جوانب و بالاخره «نوزایی فرهنک ی» رف انگلس 
از جمله کسانی است که به این کشف نایل آمده است: 
«د رالمان قرن نوردهم نیز همانند فرانسه فرن هجدهم» انقلاب فلسفی مقدمه ای برای انقلاب سیاسی بود.» 


۱ 


۲ « لودويك فویرباخ و پایان... »۰ یاد شده» ص ۰۷ 





نقش رفرم مذهبی در تکامل اجتماعی 


اما این هنوز مشکل ما را حل نمی کند. که ا زکجای جامعه‌ای دچار فقر معنوی؛ می توانند «فرهنگ پرورانی» 
برایند. پیشگام حرکت جامعه شوند؟ 

برای جوابگویی به این‌پرسش کافیست در تاریخ اروپا قدمی عقب‌تر رویم تا به نقطةٌ تعیین کننده ای دست 
یابیم. شگفتا که اروپای قرن شانزده را همان اروپای «فرون وسطایی» می يابیم که به هیچ جنبه ای از دیگر نقاط 
جهان پیشرفته‌تر نبود: 

آگر میانگین عمررا شاخص وضع عمومی جامعه بگیریم در قرن شانزدهم میلادی در هیچ جای اروپا از ۳۰ 
سال بیشتر نبود. پس از آنکه طاعون سال ۱۳۴۸م. نیمی از جمعیت را درو کرده بود» همین بیماری بسال ۱۵۴۹م. 
قریب یک سوم از اروپاییان را نابود ساخت. «توده» مردم از یک قحطی به قحطی دیگر در شرایط فقر مطلق بسر 
می بردند. نه تنها از بهداشت خبری نبود» که «حمام» را نمی شناختند وپس از انکه جنگهای صلیبی. به پایان 
رسیده بود. اینک جنگهای میان شاهان ریزو درشت در هرگوشه زبانه می کشید. 

اما مهمترین ویژگی این‌دوران همانا قدرت کلیسا است؛ که بیش ازیک سوم کل اراضی کشورهای اروپایی را 
مالک بود و با تکیه بر لشگر عظیم «روحانیون» - که بطور متوسط یک هشتم (! ) جمعیت را تشکیل می دادند- 
حیات اجتماعی را در قبضة قدرت خود داشت. شاهان بدون استثناء به نیابت ووکالت پاپ اعظم حکم می راندند. 
برای تصور شباهت حیرت انگیز این وضع با «شرق مذهب زده» نمونه وار به شهری در قلب اروپا نظر افکنیم. در 
شهررکلن المان از ۴۰ هزار اهالی ۵ هزار نفر را «روحانیون» در رده های گوناگون تشکیل می دادند. با این همه 
حداکثر دو تا سه درصد جمعیت را می توان با سواد شمرد! چنانکه بسال ۱۵۸۰م. تازه پس از آنکه نیم قرنی انجیل 
به آلمانی ترحمه شده بود تنها ۶ درصد مردم اين‌مناطق بکلی بیسواد نبودند! 

در بارةٌ رفتار مستبدانه وحتی وحشيانة زبردستان با زیردستان همین بس که مثلاً دو قرن پس از این » گراف 
کارل اوژنی» که درشرق الزاس حکم می راند» بسال ۱۷۸۷ م... یک هنگ کامل (بیش از ۵ هزارسرباز) را به 
«کمپانی هند شرفی» فروخت که بسیاری از افسرانش پسران خود او بودند و درامد این فروش را صرف ساختن قصر 
جدیدی ساخت! 

آنجا که «شاهنزادگان» همچون بردگان بفروش می رسند. می‌توان ی ی که وضع «رعیت» چگونه بود. 
از این مهمتر رابطة مستقیم «استبداد حکومتی» و «حودکامگی مذهبی» است. گذشته از بهودیان که هر بار عامل 
ظهور قحطی و بیماری تلقی شده. خانمان‌شان بر باد می رفت» شکنجه و سوزاندن «جادوگران» در این عصر به 
«رنفّطةً اوج» خود رسیده بود (اعرین «جادوگر»اروپایی به سال ۱۷۹۳ م چها ر سال پس از انقلاب فرانسه به زبانه 
ها اتقن رده قتتل) 

چهره ای که با حطوطی سریع از اروپای پایان قرون وسطا ترسیم کردیم. نشان دهندهُ وجود همان شرایط زندگی 
و اوضاع تاریخی است که در چین» هند ویا ایران چند قرن پیش برقرار بود. بنابراین دراروپای همین پنج قرن پیش 
نه تنها نشانه ای از رشد مدنی و علمی محسوس نبود» که قادر نبودند» چنین دستاوردهایی را از دیگر نقاط جهان 
«روارد» کنند. چنانکه مردم اروپا از کشف آمریکا (۱۴۹۲ م ) و راه‌دریایی به هند(۱۴۹۸ م) نیز«ج ‏ سیفلیس و 
تدا ۳ بهره ای نبردند» . 

با توجه به راهی که اروپا در این پنج قرن گذشته پیموده» پرسیدنی آتشیی که چه رویداد دوران‌سازی موفق شد. 

حکومت مذهب قرون وسطایی را درهم شکند و روندی پرپیچ وحم اما پیش‌رونده را دامن زند. 

کوتاه سخن» «رفرم مذهبی» مارتین‌لوتر (پروتستانیسم) این سرآغاز شگرف بود و اينکه چرا درست 
«جنیشی‌مدهبی» و نه اناد بختیشین ضد مذهبی- چنین نقشی یافت. به نگاهی سریع روشن می شود: 


۱۰۰ 


نقش رفرم مذهبی در تکامل اجتماعی 


مارتین لوتر- «دکت رالهبات» و وابستة طبقَةٌ «نجبای روحانی» با اعتراض به دستگاه حکومت کلیسا در نزد توده 
های مذهب زده با شورو شوق عظیمی روبرو گشت. اخرین کوشش بزرگ برای درهم شکستن قدرت کلیسا در قرن 
۳ بتصورت جتیقن غذهیی آلستزها (0ووعمععنل۸) رخ داده بود» که در جنوب فرانسه وشمال ایتالیا با لشگرکشی 
پاپ اینوسنس سوم روبرو شد و در جنگی که ۲۰ سال بطول انجامید» سرکوب گردید. اما جنبش لوتری با استفاده 

اول: وابستگی لوتربه طبقات بالای کلیسا؛ انحصار «روحانیت» در «نمایندگی الهی» را درهم می شکست 
اما چون «نسخ» بهتری از مسیحیت را عرضه می داشت رون ترذ به ایین حدید را اسان ترمی ساخت. 

دوم: برحی از فتودالها . در درجة اول به انگیزة «سربازگیری» - طرف لوتر را گرفتند. همین عامل موجب شد که با 
وجود فتوای قتل او از سوی پاپ و صدور فرمان پادشاهی» جان او حفظ گردید: 

«ه رکه مارتين لوتر را پناه دهد به سخت ترین وجهی مجازات خحواهد شد. هرکه او و پیروانش را دستگیر و 
پناهگاه‌شان را افش کند» صاحب املاک آنان خواهد بود. نوشتجات الحادی او را هیچکس نباید بخرد» بفروشد» 
بخواند» رونویسی و یا چا پکند» بلکه همه باید نابو دگردند. » 

سوم: آنچه لوترمی‌گفت. تنهامخالفت‌با پاپ وحکومت کلیسارا هدف داشت. اوخواستار بازگشت به «مسیحیت 
اولیه» بود. همین نکته به توده های مذهبی اجازه می داد» بدون تعارض عمیق با باورهای هزار و پانصد ساله. به 
ایینی دیگرروی اورند و تا حدی سرخوشی رهایی و منزلت انسانی را تجربه کنند. 

بدین سه ویژگی ۰ جنبش لوتری با چنان استقبالی روبروشد. که لوتربا تکیه بران بدون انکه جانش را از دست 
بدهد» در دادگاهی فرمایشی حضوریافت و از عقایدش دفاع کرد! ی بر آمده از خشم «توده » ها تست وه کلستبا 
بزودی از مرزهای المان فراتررفت و در فرانسه کالوین و در خود المان؛ توماس مونتسر توده های شهرو روستا را به 
جنبش درآوردند. از سوی دیگ کلیس نیزوحشت زده. با همه قدرت مادی و «معنوی» خود» حمله به پروتستانها را 
وگ 

تنها در دو سال (۰۲۵. ۱۵۲۴ع.) در نواحی شمال کوههای الپ ۱۳۰ هزار تن از «وتریان» را سلاعی کردند. 
نکتةٌ جالب توجه آنکه بزودی خود لوتر که چنین فرجامی را انتظار نداشت. جبهه عوض نمود و مشوق سرکوب 
شورشیان گردید. حتی خواستار آن بود که: «شورشیان باید مانند سگان خفه شوند!» 

البته اين«عق بگرد» لوتره تنها به رکود پروتستانیسم در زمينة نظری مت کر وانرا بصورت مذهبی ازمذاهب 
مسیحی تثبیت ساخت. که از بسیاری جوانب حتی از مذهب کاتولیک نیز«قرون وسطایی»تر بود. با این همه مذهب 
نوین چنان به انرژی رهایی‌بخش از سلطة فرآگیر کلیسا دامن می‌زد» که مهار ان غیرممکن بود و ساختار 
ملوک الطوایفی اروپا به عامل موفقیتش بدل شد. چنانکه هنوز در منطقه ای سرکوب نشده از جای دیگر بر می 
فروخت. 

تنها بخاطر نشان دادن ابعاد این جنگ‌ها و کشتارهای مذهبی اشاره می کنیم که مثلاً در بلایک در مدت 
سه ماه ۱۸۰۰ پروتستان به قتل رسیدند و در «واقعهةٌ سن بارتلمی» در فرانسه ۲۰ هزار نفررسلاخی گشتند» که تنها 
۶ هزار نفرشان در عرض سه روز در پاریس کشتار شدند. و این‌تازه اول کار بود! در قرن دوم پس از ظهور لوتریسم 
(قرن ۱۷ع.) » مرکز و شمال اروپا میدان جنگهای پایان‌ناپذیری گشت. که به «جنگهای سی ساله» شهرت یافت. 

حال پرسیدنی است که چه چیز باعث شد. «فق هگرایی لوتری» در مقابل چنین تهاجمی دوام آورد؟ بدون شک 
گذشته از تعصب و شور لوتریان» در درجة اول ساختار ملوک الطوایفی اروپای آنروزن دوام پیروان لوتر را در مان 
کشمکش شاهان ریز و درشت تأمین می نمود. 
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بای علاقةٌ نت به شرحش ان ی فرن تا ۰۹۰« ۳ تن مرحله ِ قرون وسطا 
سئوال اینجاست که چه تحول تاریخی در ورای این‌کشاکشهای خون آلود شکل می گرفت؟ برای پاسخ به اين 
پرسش بد نیست ۰ یکی از «صحنه» های این«کشاکش» را دقیق تر از نظر بگذرانيم: 
پروتستانیسم مقارن بود با جنگ میان کارل پنجم (پادشاه المان و اسپانیا) با فرانس اول (پادشاه فرانسه). کارل 
برآمد» پاپ طرف پادشاه فرانسوی را گرفت و دو پادشاه به جنگ برآمدند. با آنکه لشگر فرانسوی بسال ۱۵۲۵م. 
شکست خورد وجنگ خاتمه یافته تلقی کت لشکریان کارل پنجم که در این میان به لوتریسم رف اوه 
بودند » بدول حجرره ومواجت؛ بسوی رم ور رازه۳ این سبل انسانی متشکل از مزدوران وپابرهنه ها با نفرتی بی 
بل که به 9 مذهبی ی رسبد » بزودی ۲ و پرنخوت را ۳ ده اب «قبلة 
طول هزار سال گذشته شته به و بود» به اک رز ریخب نگاران 2 ارویا حتی ِِِ به 
آن نیز ابا دارند! 
۳ ِ" قرن‌که کلیسا برجان و مال اروپایبان حکم , می راند و با ببرحمی ثمرهةٌ بیگاری مژمنان را ربوده» از آنان 
بعنوان وگ شت دم توپ» در رقابتهای قدرت طلبانه استفاده هی کردم اينكك زمان انتقام فرارسیده بود. 
هیچ چیز جلودار نفرت ویرانگر و انتقام جویی لجام گسیِختة این خیل پابرهنگان نبود. مهاحمان در درحة اول در 
پی آن بودند» که هر انچه را تا بحال به عنوان مقدس‌ترین مقدسات شناخته شده بود. بیالایند و «متولیان ساطهةً 
کار کشقها که تا اسقف‌هایی را؛ که تا بحال بوسیدن دستشان افتخاری بود» تحقیرکنند. هم کلیساهای 
باشکوه رم به اصطبل بدل گشته بعنوان فاحشه خانه و ابربرگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت» سربازان به دختران و 
زنان مقامات مذهبی و اشراف و همچنین راهبه‌ها تجاوز می کردند و چنانچه گرگوروویوس(60:080۲0۷1:5) وقایع 
نگار رمی» گزارش کرده» عمد داشتندکه اين تجاوزات در محراب کلیسا و در حضور «پدران و برادران روحانی» 
صورت گیرد. اسقفها وشاهزادگان در قصرهای سابق خود مجبور می‌شدند بعنوان خدمة آشپزخانه و اصطبل حدمت 
کنند. شاهزاده خانم‌هایی که به فاحشه بدل شده بودند» از فرط گرسنگی به باقیماندة غذای لشگریان هجوم می 
تسخیر رم توسط مزدوران لشک رکارل پنجم از ماه مه ۱۵۲۷ تا فوریة 2۸ حدود ده ماه بطول انجامبد و در 
این مدت دماری از پاسداران کاتولیسیسم درآوردند. که پس از آن هیچگاه نخوت و قدرت کلیسا به پیش از این 
تاریخ نرسید. 
هرچند که چنین حملاتی در طول سه سده ادامه پیدا کرد تا به نقطهٌ اوج خود در انقلاب کبیر فرانسه ۷۸ م. 
رسید. چنانچه اشاره شد قدرتمندان و شاهان در اروپای قرون وسطا دست نشاندهٌ حکومت فراگیر پاپ بودند.بویژه 
در فرانسة پیش از انقلاب قدرت کلیسا و دربار چنان درهم آميخته بود. که هر اسقفی از پایگاهی در دربار و هر 
فتودالی از مقامی مذهبی برخوردار بود. چون از این دیدگاه به تحولات انقلا فرانسه بنگریم» مبارزة آزادیخواهان 
با دستگاه ستبداد حکومتی را باید تا حد زیادی مبارزه با حودکامگی دستگاه‌کلیسا تلقفی نمود ومثلاً گردن زدن ۲۰ 
هزار تن از«اشراف» فرانسوی در دوران ژاکوین‌ها را ضربةً عظیمی بر دستگاه حکومت مذهبی بشمار آورد! و اين 
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دیگر شگفت انگیز نیست که درسه سال اول انقلاب» کلیساهای پاریس نیز ازسوی انقلابیون بعنوان اصطیل مورد 
استفاده قرار داشت. 

اينك می توانیم به پرسش یاد شده را چنین پاسخ گوییم» که کشتارهای کور مذهبی هر چند به قیمت جان و 
ثمرةٌ زندگی بخش بزرگی از اروپاییان تمام می شد» اما از جنبه ای مثبت نیز برخوردار بود. این جنبه انکه» رفته رفته 
دردوسوی این دریای خون و اتش برای قلر زر کی از مردم اروپا «سیادت وقداست ابدی» حکومت مذهبی درهم 
شکست و پیشروان و روشن‌بینان فرصت يافتند» قدم به قدم ذهن و تفکر خویش را رها سازند. نه تنها اربابان کلیس 
دیگر قدرت نمی يافتند هر نوع انحراف» شك ود«الحاد» را با شمشیر و زبانه های آتش پاسخ گویند. بلکه رفته رفته 
قشری در جوامع اروپایی برامد. که برای سخنان نوين و دست اوردهای علمی روشنگران و دانشمندان معاصر گوش 


مطالعة تاریخ تحول اجتماعی در اروپا» به موازات کشاکش درراه به کرسی نشاندن دگراندیشی مذهبی» نشان 
می دهد که ایندو چه رابطةٌ تنگاتنگی دارند و چگونه ممکن نک که بر خاکستر «حقایق ابدی», که در کوران 
جنگهای مذهبی به آتش کشیده شدء تفکر علم و مدنیت نوین جوانه زند. آری» يك قرن می بایست از جنبش 
لوتری بگذرد» تا کسانی مانند رابله (و120611) و مونتنی (۷0۵1۵1806) و میلتون )۱1)00/) جرأت یافتند مطرح 
سازند» «احکام الهی» زا باند فتار کدازد و به «قضاوت وقوه عقل انسان» اعتماد کرد. تازه» آنان را باید زمینه سازان 
دانشمندانی مانند کوپرنيك کپلر و گالیله تلقی کرد. که بازهم نیم قرن بعد. بنیان جهان بینی کلیسایی را درهم 
پیچیدند. تا بالاخره درفرن هجدهم بیکن (2008) و روسو (1005560) شیوة تعقل علمی را طرح ریزی نمودند. 
تازه پس از قرن ۰۵۱۸ و بثمر نشستن کوشش «اصحاب داثر المعارف» در جدا ساختن علوم از الهبات بود» که تفکر 
و پژوهش علمی به سرعتی تصاعدی به راهی افتاد» که اروپا را از دیگر نقاط جهان به جلو انداخت! 

نکته‌ای اساسی را دربارة این تحول ناگفته نگذاریم: «اصحاب دائرةالمعارف» با گرداوری و تعیین حدود 
شناخحت علمی واقعا موجود در دوران مزبور ثابت کردند» که صدها هزار جلد کتاب در کتابخانه های عظیم کلیسا 
ربطی به «شنانعت علمی» ندارد. از این راه هم «ابهت علمی» کلیسا ر درهم شب یرون و هم نقطةٌ آغاز پژوهش 
واقعی و تعقلی را نشانه‌گذاری کردند. اهمیت دوران‌ساز این تحول در اینستکه از ان پس حتی برای مومنان مسیحی 
نیز آنچه از کلیسا و مقامات روحانی برمی آید» از حيطة علم خارج است؛ درحالیکه دیگر ادیان قرون وسطایی 
همچنان برای موّمنان از «سیادت علمی» برخوردارند! 

پس بطور جمع بست باید گفت» روشنگری ضدمذهب قرون وسطایی » همانا رمز رهایی و شکفتگی دهن و 
تفکر فرد و جامعه است و در نتیجة آن پیشرفت در همه دیگر زمینه ها ممکن می‌گردد. سبب اصلی موفق بودن 
انقلابات و رفرم های پایه ای در طول چند قرن گذشته در اروپا را باید در همین تحول جستجو کرد. 

سخن از آن است که رهایی جوامع از سلطة حکومتگران «#لهی»» اولین قدم عظیم و اجتناب ناپذیر برای درهم 
شکستن ساختارهای قرون وسطایی است. رهایی از بردگی فکری همانقدر که منزلت و هویت انسانی را به «امت» 
بازیس می دهد رشته های میت کر و خوداگاهی انسان را قوت بخشیده. به برامدن نطفةً خودآگاهی ملی بر 
کم می کند و جامعه را برمداری کاملاً متفاوت از پیش به حرکت درمی آورد. 

ات وییگی يك دوران تاربخی است که «غرب» در طول چهار يا پنج قرن گذشته آنرا به قدم های مهمی پشت 
سرگذارده؛ در حالیکه «شرقی» هل فرکیودان اشست و درجا زدن در این دوران تاربخی اسنت که «جوامع شرفی» ر 
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از انحه موجب برآمدن «مدئیت غربی» گشت ناتوان ساخته است و چون این‌تحول تنها از درون هر جامعه ای می 
تواند وباید برخحیزد» پس ه رکوششی نیز برای دوارد نمودك» آن محکوم به ش‌کسنته انیت 

از سوی دیگر چنین «وارد» نمودنی بدین معنی است که «جوامع شری» ذاتاً توانایی چنین تحولی را ندارند. 
درحالیکه در این سوی جهان نیز کوششهای عظیمی برای ورود به شاهراه مدنیت صورت گرفته است. اما آگر 
این‌کوششها به نتیجة مطلوب نرسیده ناشی از عوامل قابل شناختی است که مي توان مورد بررسی قرار داد. 

چنانکه اشاره شد.شگفت انگیز است که اين‌«رمز میفقیت» در کتابهای تاریخ اروپایی بازتاب چندانی نمی 
يابد. بیشك یکی بدین دلیل که دوران یاد شده چنان اثرات دردناکی در حافظةٌ تاربخی اروپاییان بجا گذاشت. که 
یادآوری آنرا برنمی تابند و دیگر آنکه شاید مسکوت گذاشتن این تاریخ با توجه به جدایی نسبی دین و دولت» از 
کشا کیلن های شدید جلوگیری تیک 

از انقلاب کبیر فرانسه به بعد» درگیری کلیسا ومخالفانش در بطن حرکتهای اجتماعی صورت می‌گیرد و«مبارزه 
سیاسی و اجتماعی» ظاهراً دیگر «بار مذهبی» ندارد. این خود بدان منجر گشته که آزادیخواهان دیگر نقاط جهان 
دربارة دگرگونیهای پایه‌ای در اروپا اشتباه کنند و « انقلاب سیاسی» را عامل اساسی برای ی شکستن عقب 
ماندگی اجتماعی بیانگارند. 

درحالیکه حتی تاریخ معاصر اروپا نیز به بهترین وجهی حاکی از انستکه» هر جا روشنگری ضدمذهبی پیشرفت 
داشته» راه انقلابات اجتماعی وسیاسی نیز با موانع کمتری روپرو بوده است. چنانکه در شمال اروپا (از انگلستان 
تا فنلاند) «انقلابات» با ملایمت تخمگیرین بجلو رانده شده است (نمونه انکه در سوئد در طول «مبارزات طبقاتی» 
در چند قرن گذشته تنها چهار نف رکشته شده اند) حال آنکه هرچه به جنوب کاتولیکی اروپا نزديك‌تر شویم 
عقب‌ماندگی اجتماعی بصورت مزمن و قابل مقایسه‌ای با کشورهای شرقی همچنان پابرجاست. 

نکتة مهم دیگر آنکه» آن دسته از کشورهای اروپایی که پیش از انقلاب فرانسه حکومت کلیسا را عقب رانده 
بودند» با آنکه مورد حمله و تجاوز لشگریان ناپلئون قرار گرفتند. دست آوردهای این انقلاب را بزودی از آن خود 
کردند. نمونةٌ بارز سوئد است» که چون پس از اشخال کشور توسط نیروهای فرانسوی. شاه سوئد را فرزندی نبود» 
ژنرال «اشغالگر» فرانسوی بر تخت نشست و پادشاه امروز سوئد از اعقاب اوست! 

از این رو براين ادعای کلی پا می فشاریم؛ که تحول به عصر جدید تنها از درون جامعه می تواند براید و نه 
«صادر کردنی» است و نه «وارد کردنی»! نه اروپاییان (حتی آگ رمی نحواستند) می ۳ به دیگر نقاط حهان 
صاد رکنند (وا زایننبابت انتقاد روشنفکران جوامع عقب مانده را پایه ای نیست) ۰ و نه در جوامع زیر فشار مذهب» 
با وجود کوشش های بزرگ ارزش‌های مدنی پاگیرگشته است. بهمین سبب است که در این جوامع » بویژه در حبطة 
تسلّط اسلام ساختارهای دمكراتيك ویا حتی «سوسیالیستی» جز بمثابه رونمایی شکننده و حقنه شده نمی تواند؛ 
شکل بگیرد. 

تظاهر بارز این مکانیسم را در موقعیت «روشنفکران» جوامع نیز می توان نشان داد. اگر در جوامع پیشرفته » 
سرآمدان و روشنفکران» پیشگام حرکت اجتماعی‌اند. در جوامع عقب‌مانده جمع روشنفکران جزیره‌ای را در دربایی 
متلاطم ماند که گهگاهی سر برمی‌کشد» اما در دراز مدت مقهور تلاطمات کور اجتماعی است. این وارونگی از 
آنجا ناشی می شود که در جوامع پیشرفته قشرروشنفکران با عمل به وظيفة تاریخی خود. مبارزة اجتماعی درمقابل 
سلطة مذهب قرون وسطایی را پیشوایی کرده اند و از این راه به نفوذ اجتماعی نیز دست یافته اند. 

مختصر آنکه بدون غلبه بر حکومت متولیان مذهبی قرون وسطایی نمی توان به دوران نوین بشری گام گذارد. 
چون از این دیدگاه به جهان از هم گسیختة امروز بنگریم» تقسیم دنبا به «جهان»های مختلف راء کمتر نتبجة غارت 


۴ 
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استعماری و امپریالیستی و بیشتر بدین سبب می‌يابيم که نیروی روشنگری اجتماعی در کشورهای عقب مانده هنوز 
به پیروزی بر ساختارهای حکومت مذهبی قرون وسطایی نایل نگشته است. 

«بهترین» نمونه در این میان شاید ايران باشد» که با تکیه بر ارزشهای مدنی و قوام جامعة شهرنشینی توانست در 
قرون گذشته بر حملات پی درپی و بنیان برکن عرب و مغول و ترک و تاتار غلبه کند» در حالیکه درست در سر 
بزنگاه بحرکت درآمدن اروپا؛ به سبب تسلّط بازهم بیشتر مذهب قرون وسطایی نه تنها از قافلة عقب ماند؛ که با 
وجود داشتن همه امکانات مادی و معنوی» راه اضمحلال درپیش گرفت. 

ویژگی بارز«دمکراسی»‌هایی که پس از انقلاب فرانسه در اروپا و آمریکای شمالی برآمدند اینستکه خود را ادامه 
دهنده سنت دمکراسی یونان باستان می دانند ی بر «لسفه سیاسی» هستند که از سوی روشنگران و متفکران 
اجتماعی دوران «نوزایی فرهک ی» بنام «فرارداد اجتماعی» پرداخته شد. محور این‌«هرارداد» را قانون اساسی کشور 
تشکیل می‌دهد. که حقوق و وظایف متقابل افراد ملت و حکومت را تعیین می کند. 

نکتهٌ اساسی در این میان همین است که در دوسوی این محور. مسئولیت و وظیفه بطور انحصاری به طرف 
مقابل معطوف است و همانطو رکه حکومت نمی تواند خود را در مقابل قدرتی دیگر بجز ارادهٌ ملت مسئول بداند» 
ملت نیز باید از سرسپردگی و وابستگی به «مرجع» و نیرویی دیگر رها باشد. بدین سبب نیز نه تنها در جوامعی که 
حکومتها بر نیروبی دیگر («الهی»» نظامی و يا «حارجی») تکیه دارند» سخنی از «قرارداد اجتماعی» نمی تواند 
نت 

پیش از این‌گفتیم که ایران خودمان با وجود بزرگترین کوشش‌ها به سبب برقرار نشدن همین رابطةٌ متقابل میان 

ملت و حکومت. «بارزترین» نمون؛ جهانی است.در واقع نیز علت «استبداد» و «فساد» حکومت‌های معاصر ایران 
را تنها به «کشش ذاتی به استبداد» نمی توان نسبت داد و باید اعتراف نمود» که اینان ازسوی مقابل نیزبا بی اعتمادی 
و کارشکنی روبرو بوده اند. چنانکه شاید هیچ کشوری را در دنیا نتوان یافت» که درآن مردم بدین حذ با حکومت 
سرستیز داشته باشد. 

درایران نه فقط شاه بلکه همه نهادهای دولتی «منبع ظلم» تک اند وکارشکنی درکار دولت فضیلتی 
بشمار رفته است. از سوی دیگر اگر به انچه دربارة سرسپردگی دولتمردان ایرانی به قدرتهای خارجی در اذهان 
جاگرفته. باور کنیم باید به این‌نتیجه برسیم. که از دوران فتحعلی شاه به بعد» حتی محض نمونه يك دولتمرد 
ایرانی را نمی توان یافت که به گونه ای از سرسپردگی برحذر باشد و آگریکی دو استثناء هم یافت شود به سرعت 
نابود گشته اند! 

از سوی دیگر این نیز قابل تعمق است. که چرا در طول دوقرن گذشته کشاکش میان «ملت» با استبداد حکومتی 
مبارزه ای ثمربخش و زایا نبوده و با وجود جنبشها و خیزشهای مکرر» همواره انرژی نسلهای متمادی از ایرانیان در 
کورةٌ این مبارزه سوخته و خاکستر شده است؟ و بالاخره باید بتوانیم عامل این نازایی را در درون جامعة ایرانی 
جستج وکنیم ودریابیم که ابعاد این فرسایش چنان بوده است که هیچ قدرت خارجی نمی توانست موجد ان باشد. 
البته درکشوری که حکومت با «ملت» سرستیز دارد و«هلت» با دولت هرکجا که بتواند می‌جنکد» هرقدرت خارجی 
حتی بدون آنکه آتش بیار معرکه باشد می تواند به پشتیبانی اين يا آن به سودورزی و پیشبرد امیال خود موفق شود. 

واقعیت اینستکه بر نیامدن رابطةٌ مسئولانه و خدمتگذارانه میان مردم و حکومت را باید در مراحل مختلف تاریخ 
معاصر عامل این‌فرسایش شمرد و عدم استقرار «قوارداد اجتماعی» یاد شده را ضعفی اساسی ارزیابی کرد که قوای 
سازنده و پیشرفت طلبانة ایرانیان را در دوران معاصر به تحلیل برده است. 
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در تأیید اینکه این«قرارداد» تنها زمانی کاراست. که از هر دوسو رعایت شود تاریخ معاصر ایران نمونه های 
دردناک و خسران او ارائه داده است. یکی آنکه پس از انقلاب مشروطه و برقراری «قانون اساسی». نه تنها 
«رحکومت های مشروطه»» خود را پایبندش نمی دانستند» «خدمتگذاران» این حکومتها نبراز حدمت صادفانه به آنها 
ابا داشته اند. تا به حدی که چنانکه برای اول با ر کسروی گزارش نموده است- بسیاری کارمندان دولت» دریافتی 
ماهانةٌ خود را به ملایی می دادند. تا آنرا «تطهیر» کند! 

نمونة عکس» حکومت اسلامی بر بنیان «ولایت فقیه» است که از طرفی خود را بهیچوجه در مقابل «امت 
اسلام» جوابگو نمی داند» اما به رفراندم ۲ فروردین ۱۳۵۸ و تصویب «فانون اساسی»اش به رأّی اکرینن قاطع » 
از مشروعیت» بی نظیری در تاریخ ایران وحتی جهان برخوردار شدا! 

این وارونه‌کاری‌ها و پدیده های «غیرطبیعی» ویزه ایران نیست. در دیگر کشورهای «عقب مانده» نیز ناکام 
ماندن تحول طبیعی اجتماعی از سویی و «وارد» کردن مظاهر مدنیت عصر جدید از سوی دیگر الزاماً به چنین 

نقطه اساسی و محوری در این میان برامدن «واحدهای ملی» است. دیدیم: به همان شدتی که خودکامگی دین» 
انسان را نسبت به خویشتن خویش. همنوع و جامعه اش بیگانه می سازد. غلبه بر آن» گرایش به نوع دوستی و 
همبستگی اجتماعی را دامن می زند. چنانکه در اروپا رفته رفته از زير سایةٌ فراگیر حکومت پاپ «ملت»هایی 
برآمدند. در حالیکه در مناطقی که این‌تحول صورت نگرفته» با «کشور»‌هایی روبروییم که در درون مرزهایشان در 
برگیرندةٌ «نودة مردمی بدون احساس همبستگی ملی» و ناتوان از بدست گرفتن سرنوشت خود هستند» که آنها را 
«ملت» نمی توان نامید. 

مسألةٍ رهایی از مذاهب قرون وسطایی هرچه بیشتر به مسلةً اساسی تکامل بشری بدل می شود. بزرگترین مشکل 
بشریت قرن ۲۱ اینستکه هنوزدر آکثریت خود به دوران مدنیت نوین پا نگذاشته است و اگربه دو روند کلی در جامعة 
بشری قائل شویم» دريك سو با بشریتی روبروبيم» که با تکیه بر دست آوردهای جهانی انقلاب فرانسه قدم به قدم 
در راه تحکیم منزلت انسانی و تقویت نهادهای دمكراتيك به پیش می رود و دريك سوء جوامعی را می یابیم که 
همچنان در «توحش قرون وسطایی» غوطه ورند. 

مسألهٌ اساسی و تعبین کنندة سرنوشت آتی بشر بعنوان يك مجموعه. اینستکه ایا این جوامع قادر خواهند بود 
به نیروی درونی خود به دوران جدید قدم گذارند؟ وگرنه» باید از دو نوع انسان سخن بگوییم: 

يك «نوع» موجودی متفکر خردگرا ونوع دوست است و نوع دیگر وابستگان به «امّت» و یا چنانکه مجتهدان 
می گویند «له مقومنان». بدین معنی باید پذیرفت که بشر بر دونوع است» يك نوع عاقل۰ سرافراز و متکی به نفس و 
نوع دیگر مهجور و نابالغ! 

طرفه آنکه مدنیت نون چون بر ارزشهای انسانی بنا نهاده. اصولاً نمی تواند تنها بخشی از جهانیان را در 
برگیرد» بلکه دست آوردی بشری است که به علل خاص تاریخی و اجتماعی در اروپا جوانه زده و به ثمر نشسته 
است. این مدنیت تنها در صورت گسترش جهانی است که می تواند به رشد خود ادامه دهد و آن شود که باید باشد: 
اولین مرحلة تاریخ واقعی انسان. چنین می گویبم» زیرا طراحان این‌مدنیت. از منتسکیو تا مارکس نیز آنرا در ابعاد 
جهانی اندیشیده و خواسته اند. 

سوءتفاهم نشود. مسأل انسانی است که بجای آویختن به دامان متولیان مذاهب قرون وسطایی » به عقل متکی 
است و تنها آنگاه‌که چنین گروهی با چنین ویذگی سرنوشت جامعه‌ای را بدست گیرد» امکان برآمدن ساختارهای 
مدنی فراهم خواهد شد. وا لا نه سخنی از یکدست کردن شرق و غرب عالم است و نه از انکار نیازهای معنوی و 


۱۰۶ 
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روحی انسان. برعکس. پیوند خردگرایی با دست آوردهای فرهنگی جوامع گوناگون؛ پیش شرط شکوفایی تمدنی 
واقعاً جهانی است. 

بازماندن «شری» از دست یافتن به این تحول» به این توهم دامن زده است؛ که نه تنها «غربیان» «شر‌قیان» را 
ذاتاً مذهب زده وخرافی یابند؛ بلکه بر زمينة شکست کوشش‌های نافرجامی که در این سوی جهان رخ داده است؛ 
(«س رآمدان» این جوامع نیز رفته رفته واقعاً باورشان شده است. که «انسان شرقی». انسانی است «عرفانی» و مغزش 
خردگرایی را پس می زند. 

این بویژه در ایران که دگراندیشی مذهبی در تبلورهای رنگارنگی رخ نموده و هربار از سوی متولیان اسلام به 
خاک و خون کشیده شده» به توهمی دامن زده. که ازشکستها خسران آورتر است. مثلاً «بابك بامدادان» می‌نویسد: 

«شانعص فرهنگ ما اینستکه رویدادهایش همیشه پاید از بن وبنیاد دینی فورا نکنند. حتی به نام های ضد 
دینی وهمیشه باید از چنین چشمه ای مشروب وسیراب شود» ۲ 

وکسی نیست بپرسد مگرنه آنکه در اروپا نیز تا همین دو سه قرن گذشته ته » همه رویدادها از زبنیاد دینی «فورال» 
مین کرد ؟ وانگهی گر انسان شرقی ذاتً چنین است» چگونه است که امروزه میلیونها «شرقی» در کشورهای پيشرفتة 
جهان به موازین مدنیت نوین زندگی می کنند؟ 

واقعیت اینستکه با چنین برچسبی اصولا «جامعه شناسی علمی» از محتوا تهی می گردد» زیرا اولین اصل این 
علم آنستکه دريابیم» موجودات بشری درشرق و غرب و جنوب وشمال در ده‌ها هزارسال گذشته دچار ویژگی‌هایی 
شده‌اند که موثر از محیط زیست بوده است. علوم انسانی در واقع با توضیح عوامل و علل این‌گوناگونی‌ها نشان می 
دهند که میا «فوع انسان» نه تفاوتهای ذاتی نژادی و نه گوناگونیهای بنیادی دیگری وجود دارد. اینکه بگوییم 
«انسان شرقی» ذاتاً مذهبی است وبا «انسان غربی» ذاتً متمایل به تعقل علمی» همانقدر غیرعلمی است که نژادی 
را از حصایص ذاتی برتر در مقابل دیگر نذادها قلمداد نماییم. 

اينکه در «جوامع شقی» همچنان بینش مذهبی حکمفرماست. واقعیتی است که می توان و باید علل آنر 
برشمرد. اما این ویژگی ذاتی مردم این سوی جهان نیست. بلکه ناشی از بازماندن شرق از گام نهادن در آن تحول 
عمیق اجتماعی- تاریخی است که غرب را بدینجا اورده است. 

> عزد 

چون از دیدگاههای یاد شده دراين فصل. دربارة خودکامکی ادیان قرون وسطایی و نقش پایدارشان در تحکیم 
«فرون وسطا»» به تاریخ اجتماعی‌ایران بنگریم» کوشش و خیزش مردم این سرزمین در مبارزه با اسلام و 
خودکامگی اش معنا ومفهومی دیگر از «کشاکش مذهبی» می یابد . دیدیم که با توجه به رسوخ فلج کننده وسحرانگیز 
مذهب قرون وسطایی» تنها راه غلبه بر آن درهم شکستن ساختارهای 9 دینی» از دستگاه حکومت دینی 
است و فقط برآمدن يك جنبش رفرم مذهبی هک تا متسر واه میرن بنیادی وپی در 

بی درهم شک 

بنابراین مهمترین وظيفة تاریخ‌پژوه در جوامعی مانند ایران اینستکه نشان داده دهد» چرا کوشش در جهت این 
تحول اجتماعی و فرهنگی بی ثمر ماند؟ 


( القباء شماره ۰۲ ص ۶ 
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چبین پزوهسی در تن اجتماعی ایران چرخشها و فراز و نشیبهایی را عیان خواهد ساحت. که خود به کشف 
محاتسمین کدی کار ماش ها آنچه اروپا را به پیش راند» می انجامد. مثلاً آگر جنبش لوتری (بسال ٩۲۳‏ 
ق) را نقّطةً عطف تاریخ ارویا بیابیم» شکفت انگیز و به همان نسبت دردناک است. که ببینیم ؛ درست در همان 
«لحظه تا ریخی»(۳۰٩‏ ق) شیعه‌گری به فرمان شاه اسماعیل‌صفوی به مذهب مسلط بدل شد و بدین «تحول». 
ایران در سراشیب سقوطی ترمز ناپذیر درغاطید! 

چنین پژوهشی نه تنها باید بر پیچیدگی‌هایی غلبه کند» که تعقل تاربخی را به حیرت وا می‌دارد؛ بلکه حتی از 
نقّطة صار 2 نمی تواند شروع کند. زیرا با چنان یاوه‌سرایی ها و تقلبات تاریخی رسوب یافته ای روبروست. که 
روبیدن انها خود به انرژی عظیمی نیاز دارد. 

سخن ازآن نیست. که «امّت اسلام» هر آنچه متولیان اسلام گفته اند» بدون تفکر پذیرفته است. 

این امری اننت کامله «طبیعی». غیرطبیعی آنانند که ور در میدان «روشنگری و روشنفکری» جولان نموده 
اند امابه سبب شیعه‌زدگی » خودبه حاده یاف کر کته ش شبعه‌گری درایران بدل شده اند. بارزترین نمونة‌این کسان 
«مارکسیست»های ایرانی اند. آنان درست بدین سبب که با داعبةً «فک رعلمی» بمیدان امن تن از خسران آورترین 
تاش ی هو ایش قمبته ترشی‌دار شلنشتییشی از این نها زبانی »اسان طری وا رکستهای فتصلاحیت 
شوروی» دربارة شیعه‌گری اشاره کردیم و پرسیدیم که چرا او مثلا با علم به رویدادهای عصر صفوی آن دوران را 
موجد «رونقی درزندگی سیاسی ومعنوی ایران» " قلمداد می‌کند؟ 

واقعیت اینستکه آنچه طبری در هماوازی با «مارکسیستهای ذیصلاحیت شوروی» به نسل جوان ايران فروختند 
در خدمت سیاست خارجی روسیه بود و ربطی به مارکسیسم نداشت. این ادعا را به اشاره ای مک بزنیم 

فراموش نکرده ایم که «مارکسیست» های ایرانی تهاجم عرب بر امپراتوری ایران و تسلط اسلام بر ایران را تحولی 
انقلابی و عدالت گسترانه ارزیابی کرده اند. اینک ببینیم انگلس همین تهاجم برای تصرف اروپا را چگونه ارزیابی 

«جهان بینی فرون وسطایی» ات مذهبی بود. وحدت دنیای اروپایی- که واقعیت هم نداشت- در مقابل 
حارج» یعنی در براب راسلام» دشمن قت کت اهام مسا شزرو ام ۳6 

خواننده دقیق متوجه است که انگلس «وحدت ارویٍ» در زیر لوای حکومت پاپ را که به تاریکی قرون وسطا 
منجر شد؛ واکنش در برابر«اسلام ؛ دشمن مشترک» می‌یابد. حال باید پرسید. چگونه است که «محاصرة اسلامی» 
باعث بازماندن هزار سالة اروپا شد. اما در ایران و مصربه «شکوفایی مدنی» منجر گردید؟ 

شاهد ادعای انگلس آنکه اروپا تنها پس از عقب راندن لشگر اسلام که ۵ عم تا وین د رقلب اروپا پیش 
رانده بود) » آن فضای آزادی فراهم آمد که ابتدا دگرآنلیشین مذهبی و سپس د گنلیش علمی جوانه زد و رشد 
نمود. از این نظرحتی جنگ های ایران و عثمانی» هرچند برای ایرانیان فاجعه ای بیش نبود» در داوری تاریخی از 
اينکه عثمانیان را از حمله به اروپا بازمی داشت. در تحول تاریخی نقشی مثبت یافت. 


حهان بینی ها و....یاد شده» ص ۰۲٩‏ 
" دربارةٌ مذهب» کارل مارکس فریدریش انگلس» ا. فاروق» ص ۰۱۱۳ 


۱۸ 





نقش رفرم مذهبی در تکامل اجتماعی 


چون از این دیدگاه بنگریم «وطیفة تاریخی» ایران را به چهره ای غرورانگیز درمی‌يابيم. اری» این«وظفه تاریخی 
ایرا» در تکامل بشر بود» که در کنار روسیه در تمام طول قرون وسطا اين«يك وجب خاک» را به فرساییدن نیروی 
مخرب بیابانگردان ترک و مغول و عرب از گزند حفظ کردند. 

روسها در هر فرصتی از نقش روسیه در حفظ اروپا از گزند «مهاجمان اسیایی» یاد می کنند و واقعاً نیز این 

نقش از اهمیت تاریخی بسیاری برخوردار است. از این دید اسفناک است که «تاریخ نگاران» ایرانی هنوز هم از 
تکرار این ادعای سفیهانه دست بر نمی دارند که گویا اشاعة «علم و فرهنگ اسلامی» در ارویا موجد مدنیت عصر 
خلاید گفنته است! 

کسین یت شرساهت آ کر بزای نیاق تبحطه تصور کنیم (بالات راز صدو ر«فرهنک اسلامی») اگر خود اسلام بر 
اروپا مسلط می‌شد و «لشگراسلام» با اروپا همان می کرد که با ایران کرد» آکنون بشریت در کدام مرحلة تاریخی 
متشگرب فده وگ آبه این محتاب 6 سدی که حوزة فرهنگی و مدنی ایرانی در مقابل «کسترش» اسلام به اروپا 
برپا سانعت. از دیدگاه‌تاریخی از ارزش و ارج بیشتری برخوردار است. تا نقشی که روسیه در جلوگیری از سرازیر 
شدن «بیابان گردان اسیایی» بازی نمود. 

اينك ببینیم پوشکین شاعر ملی روس دربارة نقش روسیه در تاریخ جهان چگونه می نویسد: 


«تاریخ» انجام رسالت والایی را به روسیه محو لکرده بود... دشت‌های بیکران آن نیروی مغولان را فرو باعیدند 
و انانرا از ادامهةً هجوم و رسیدن به انتهای اروپا با ز داشتند... تمدن و فرهنگ یکه (در اروپا) در حال پیشرفت بود به 


نیروی روسیهٌ زج رکشیده وسراپا مجروحء نجات یافت..» ! 


۱ چنگیزحان» واسیلی پان» م. هرمزان» مقدمه. 





اوضاع سیاسی و اجتماعی در اوایل عصر قاجار 


در فصل های کل شته کوشیدیم» پیکره‌ای از جامعة ایرانی و پیش از تهاجم اعراب بدست دهیم. دریافتیم که 
چگونه این تهاجم. روبنای جامعةٌ ایرانی را درهم شکست و کوشش اعراب فاتح برای ۳ بر ایران؛ 
کشاکش درونی جامعةٌ ایرانی را در هزارةٌ اول «اسلامی» تعیین می نمود. این کشاکش مداوم نه تنها هرگونه تحول 
زیربنایی را غیرممکن می ساخت. که با به تحلیل بردن انرژی‌حیاتی جامعه؛ به گسست های مکرر مدنی انجامید. 

در مرحلة پایانی این هزاره» با پیروزی نهایی قطب اسلامی (با قدرت‌یابی جناح شیعه در عصر صفوی)؛ 
اکثریت‌نامسلمان جامعة ایرانی به «قلیت» درهم کوفته شد. با تشاظطل فراگیر «مذهب حفه شیعه» و از میان رفتن 
ساختار دو قطبی جامعه» هویت فرهنگی کشور بکلی دگرگون شد. چنانکه توضیح روندهای سیاسی و اجتماعی از 
صفویه به بعد» پرداخت «پیکرة تاریخی» دیگری را ایجاب وم کل 

پس از سه سده. در آغاز قرن نوزدهم» ایران کشوری است واحد با جامعه ای از نظر ایین و فرهنگ اجتماعی 
«یکپارچه» و بدین وینگی قابل مقایسه با بسیاری کشورها که از آن پس راه پیشرفت پیمودند. اما در ایران چنین 
نشد» بلکه روند اضمحلالی کشور شتاب گرفت و علت این روند را باید به «فرهنگ مسلط برجامعه» نسبت داد. 


لا اد 


در آغاز قرن نوزدهم» که اروپا می رفت با گسترش و تحکیم دست آوردهای انقلاب کبیر فرانسه چهره ای نو 
تباب ایرآ فدان نات وناز مدای ترنگا نگ عرش ود شا ری افاشعمد غان اتسار مشخ طا هرا رک 
قدرت سیاسی تامین گشت. ولی دیگر شیرازة حبات کشور از هم گسسته و بطور قطع ا زگردونة پیشرفت جهانی به 
ببرون افکنده شده بود. در سفرنامةٌ فرد ریچاردز در بارةٌ ایران این‌دوران می‌خوانيم 

«.. دراین صفحات حونین تاریخ» بیهوده است آگر در جستجوی نشانه‌هایی حاکیی از پشرفت وترفی و با 
ذکری از هنر دوران صلح وصفا باشیم. در سراسرایرا نگاواهن فدای شمشیرشده‌بود.» ۱ 

برحی تاریخ پژوهان تاسیس ساسلهٌ قاجار را نقطه اغازی دانسته‌اند که ایران بعنوان يلك «واحد ملی» به «دوران 
م۳ گم نهاده است. درحالیکه این جز بازتاب نگزش اروپایی به ایران نیست. چرا که ايران در راستای چنین 
تحولی به لش ت وانظ قرون وسطایی و نبود جنیش ۳ ز کليةً شرایط لازم برای تن بسوی يك «واحد 
ملی» ۳ بود و شیعه‌زدگی حامعه چون تا شتیر اقزبر آیز تخس میهن‌دوستی ۳ قرار داشت. به دور این 
«قودة افسون رده و درمانده» حصاری کشبدن و نام آنرا «ممالاك محروسهُ ایران» نهادن» به هیچ مفهوم تاریخی- 
اجتماعی با تحول در راستای قوام مّی مترادف نیست. ناگفته نماند؛ که همبستگی ملّی برعودآگاهی ملی متکی 
است و با علاقةً «طبیعی» به زادگاه» تفاوت دارد. برآمدن چنین خوداگاهی بود که پلغت کشت در قرن نوزدهم » 
شمار زیادی از «واحدهای ملی» در «يك وجب اک اروپا» قوام یابند. 

روندی که در ارویا با درهم شکشین قدرنت اتحصا ری کلساه بة براسلت: شک تبتی‌های ملن کملق می رده 
در ایران جهتی عکس می‌پیمود. در قبال تضعیف حکومت سیاسی» «روحانیت شیعه» بسوی گسترش هرچه بیشتر 


: «سفرنامهةٌ فرد ریچاردز»» مهین دخت صبا» ص ۰.۴۲۷ 





اوضاع سیاسی و اجتماعی در اوایل عصر قاجار 


مبارزه با سنی مذهبان و کوشش درجهت نابودی کامل اقلیت های مذهبی» میدان را برای رشد جناح باز هم 
افراطی تر رهبری شیعه ین کت وگ مبارزة «اصولیون» که نحواستا رحکومت مجتهدان بودند) با «اخیارپو». به سود 
گروه اول به پایان خود نزديك می شد و پس از نابودی «صوفیا» در دوران صفویه» حکومت مجتهدان شیعی پایة 
سنگین خود را برشهر و روستای ایران استوارمی ساخت. 

پس از نادرشاه که به کوشش نافرجامی برای جلوگیری از این روند دست زد و به احتمال قوی جانش را در این 
راه از دست داد» قدرت این حاکمیت به اوح خود نزديك می‌شد. بر چنین زمینه‌ای» «تمرکرقدرت سیاسی» نه 
تنها قدمی به پیش نبود» که با بازسازی ساختارهای پیشین» کشور در اعماق گذشته ها به بند کشید شد. 

حکومت سیاسی» بازگشت به دوران «پرشکوه» صفوی را «ایدهال» خود تلقی می‌کرد» در حالیکه «وضع 
عمومی مملکت درقباس دوران صفویان وافشاریان وزندیان رافهق/ سپردبود» "و در این زمان «حکام همه دفترحانه 
ها و صندوقهای محاسبا تگذشته را بر باد دادند و یراق آتش بازی سانحتند» " کتابخانه‌های صفویان نی زکه "مملو 
از کت مختافه بود» د ره رعلمی وفنی همه را فرونحتند و هزدیدند. از آنها چیزی «بافی نماند مگ ريك جلد قران». 
۳ 

دستگاه حکومتی قاجار نه تنها نتوانست» دوران صفویه را تجدید نماید؛ بلکه حکومت شاه به این محدود بود 
که ولایتی را به یکی از وابستگان به دربار بدهد وسالانه مالیاتی دریافت کند. در برابره حاکمیت مذهبی با شتاب 
حکومتی مستقل در شهر و روستای ایران برپا داشت. سعید نفیسی در مقایسه می نویسد: 

«(صفویا ن) هرگ به روحانیون سودجوی و ازازگ رآن ازادی را ندادن دکه برجان ومال مردم دست انداز یکنند». 
«فاجارها چول بسرکا رآمدند » نحود می دانستن دکه مردم ایرال پادشاهی ایشال را مشروع وبحق نمی دانند» به همین 
جهت ا زآغاز روحانیون که پشتیبان حود ساخته بودند» بر مردم چی هکردند» * 

نفیسی مسلمان‌ترازان است که از خود بپرسد» چه شده بود که مردم ایران پادشاهی رادیگر مشروع نمی‌دانستند؟ 
آیا نه به این خاط رکه به ادعاهای ملایان باور کرده بودند که شاهان را «غاصب حق علی برحکومت» بدانند؟ از 
طرف دیک شاهان قاجار از انجا که خود نیز شبعه مذهب بودند» حکومت را حق خود نمی دانستند و از فتحعلی 
شاه به بعد به «یابت روحانیت» بر تخت نشستند! 
لا اد 

تصویرما از سرآغاز دوران قاجاره درمجموع همان است که د رکتاب‌های تاریخ «رسمی» تکرارمی شود. با اين 
تفاوت. که در آنها عامل عمده در تثبیت عقب ماندگی ايران» فساد و استبداد حکومتی قلمداد می‌گردد و حتی 
مسئولیت قدرت‌یابی ملایان را به گردن حکومت می اندازند. مثلاً نفیسی می نویسد: 

«یکی از ناگواری‌های بسیا ررزپانبخش در این دوره ا زآغاز پادشاهی قاجارها د رایران نفوذ فوق العاده‌ایس تکه 
به روحانیول مردم آزار وسودپرست دادبودند» " 


۱ « افکار اجتماعی وسیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشدهٌ دوران قاجار»» هما ناطق. فریدون آدمیت» ص ۲۹. 
۲ همانجا. 

۳ مامتا 

1 تاریخ اجتماعی و سیاسی‌ایران در دورة معاصر»» سعید نفیسی » ج ۰۲ ص ۰۳۸ 

* همانجا. 


۱۱۱ 





اوضاع سیاسی و اجتماعی در اوایل عصر قاجار 


«شاهان صفوی حود را سای حدا و جانشین پیامب ر در روی زمین وپیشوای روحانی می دانستند وناچار روحانیول 
دست شاندة ایشان و پیروفرمانشان بودند... اما در دورة فاجارها » چول ازادی بی‌سرانجامی ب هگروه متشرعان دادند 
و دولت» ایشان را به پشتیبانی خود برای مقاصد سیاسی برگزید» آتش فتنه بالاگرفت »۱ 
شگفت انگیزآنستکه هيچيك ازتاریخ پژوهان در این‌باره نراندیشیده‌اند» که ضعف حاکمیت سیاسی درمقابل 
«روحانیون»از چه رو بوده‌است؟ آنان نه تنها این‌دازادی‌دادن»به «گروه متشرعان»را دلبخواه فرض نموده‌اند؛ 
درحالیکه شیعه زدگی دربار را باید عامل عمدهٌ ضعف و زبونی حکومت در برابرملایان دانست. دربارة فتحعلی‌شاه 
گزارش کرده اند: 
«اين پادشاه حوشگذران مثل سلف خودء شقی و بی‌رحم نبود» ولی د رازمندی ومال‌دوستی دس تکمی از 
آغامحمدنعان نداشت» ۲ و دربارة آزمندی «سلطان ممالک محروسة ایران» نوشته اند: 
«(شاه) یکستبه از دهقان یکه امر به قط عمگوش او داده بود. شنی دکه به میرغضب می‌گفت که اگر ففط 
سرگوش او را ببرد» چند عدد پول نقره به ا و حواهد داد. ولی مقصر بسیا ر متعجب شد » وفتیکه شاه به ا واطلاع داد 
که اگ رآن پول را دوبرای رکند وبه اعلیحضرت بدهد .گوش ا وکاملاً سالم حواهد ماند» " 
این روایت را سعیدنفیسی از قول جان‌ملکم نقل نموده* و مرتضی راوندی از قول سایکس (نگارندة »تاریخ 
ایران»). نکته آنکه» اولی آنرا به آغامحمدخان نسبت داده و دومی به فتحعلی‌شاه! برای هیچکدام نیز مطرح نبوده 
است: که «راویان» دو تن از مهمترین کارگذاران «قدرت استعماری» در ایران بودند! 
آیا چنین فرومایگی ناشی ازمذهب زدگی عمیق او نبوده است؟:چون دقیق‌تر بنگريم. خرافی‌گری آنان را نیز 
در ساية مذهب 0 شاهان می یابیم: 
«(اغا محمدنعان) حتی د رلشگرکشی‌ها وسفرها نیم‌شبان برمی‌عاسته و نما ز می‌کرده» * 
در بارة فتحعلی شاه نیز نفیسی می نوبسد: 
«اعتقاد به حرافات » مانند اوراد ‏ و سعد و نحس ستتارگان و توسل به دعانویس و طلسم و جادو و امئال این 
اباطیل» جبن طبیعی او را سخت ت رو چند براب رکرده بود»" 
با اینهمه اين را نیزباید در نظرگرفت که آنان نیز دچار دوگانگی هویت بودند : 
نه تنها «شیها برای اغامحمدعان قاجا رشاهنامه می‌حواندند» ۲ ۰ حتی فتحعلیشاه» «فصد احیای عظمت ایران 
باستان را داشته است. به این علت دستوررمی دهد» نقشی ا زاود رلباس وشیاهت پادشاهان ساسانی در صخره‌های 
نردیاك شهر ری حا كکنند»!1 


۲ همانجا» ص۳۹. 

1 « تاریخ اجتماعی ایران». مرتضی راوندی» ج ۰۲ ص ۴۹۷. 
۴ همانجاء ص ۴۹۶. 

ِ « تاریخ اجتماعی...»؛ نفیسی یاد شده» ج ۰۱ ص ۵۷. 

* همانجا» ص۵۴. 

1 همانجا؛ ص ۷۶. 

۲ همانجا. 

/همانجا. 


۱ 





اوضاع سیاسی و اجتماعی در اوایل عصر قاجار 


نشان دادن دوگانگی شاهان بدین علت است که آن را باید عامل اصلی ناتوانی و استبداد آنان دانست. زیرا 
حکومت سیاسی ذاتاً در قبال مردمی که بر آنان حکم می راند» جوابگوست و این سخن اول در فرهنگ سیاسی 
است. هرگاه در نظر گیریم» حکومت سیاسی بر دستگاهی تکیه دارد و این دستگاه» مناک در دوران قاجار نیز از 
درباریان و حکام ولایات تا سطوح پایین مردم گسترش داشت. چنین دستگاهی بمنظور حفظ قدرت هم که شده» 
نمی تواند نسبت به سرنوشت مردم بی‌تفاوت باشد و همواره در جهت مخالف آن گام بردارد. و اگر چنین می کند؛ 
باید دید چرا وبا تکیه ب رکدام قدرت برترمی کند؟ 

دستکم آنستکه برای خودکامه‌ترین حکومت‌ها نیز حکومت بر کشوری آباد» پر مکنت و پیشرفته را بر حکومت 
بر کشوری عقّب مانده» قحطی زده و درمانده ترجیح می دهند و ار حکومتی ناتوان از حدمت به «رعیت» باشد» 
باید علتی «غیرطبیعی» داشته باشد. 

تأکید کنیم که سخن از نظامات دمکراتیک نیست. بلکه همان شاهان فلاکت زد قاجار نیز آنجا که امکان 
داشته اند در «حفظ رعیت واسایش ان» گام برداشته و خودکامگی شان درعین فلاکت. بازتاب جامعة بحران 
زده و عقّب مانده‌ای بود که بر آن «حکومت» می کردند. 

آنچه شاهزاده عباس میرزا به 1000671 ,۸ .۳ (مترجم ناپلئون د رلشگرکشی به‌مصر و اولین نماینداش د رایران) 
از سویی نشانگر میهن دوستی افتخارآمیز اوست و از سوی دیگر بیانگر سرخوردگی خشم آلودی که کمابیش در هر 
ایرانی میهن دوستی زنده است: 

«. چه قدرتی اس تکه به شما برتری ومزیتی رکه نسبت به ما دارید عطا م صکند؟ علت ترفی روزافزون 

(شما) وضعف مدام ما چیست؟.. | یا مشرق زمین ا زلحاظ جمعیت» حاصلخیزی (و) ثرو تکمت را زارویاست؟ 
ایا اش حورشی دکه قبل از رسیدن به شما بر ما می‌تابد تأثیرات مفیدش روی سرا کمت راست؟... اجنبی حرف 
بزن! با من بازگو یکه برای بیدا رکردن ایرانیان از حواب غفلت چه بای دکرد؟..» ۱ 


اعد زد 


شناخت پایگاه حکومت مذهبی در ایران بعنوان يك پایگاه تمام عیار حکومتی» پیش شرط درک تاریخ ایران 

در دوران معاصر است. نه اينکه این مطلبی نو ویا احیاناً مخفی باشد. بلکه اثار روشنگران اجتماعی پیش از 

انقلاب مشروطه» پر است از اشارات و کنایات به «حکومت ملایان. مثلا «محاج سیاح» می نویسد: 

«... ا زتمام تقاط یکه من دیده ام بدترایران اس تکه هیچ جا به این درجه خراب وپریشان نیست. جهت آنهم 
اینستکه د رتمام زمین به ایز‌شدت ظلم از امراء ‏ ونفوذ جهل از ملاها نیست. این د و سنگ اسیاب در ایران در 
نهایت قوت ‏ وشدت عموم را حرد م یکنند» زیرا هرکس برای حفظ خویش در مقابل این دوقوه ناچار به تزویر و 
دیدیم که تسلط شیعه‌گری در عصر صفوی سرآغاز روند اضمحلال واقعی کشور بود. با این همه تمرکز قدرت 
در این عصر را باید» در مقایسه با دوپاره‌گی حکومت در عصر قاجار از نظر فلسفة سیاسی مرحله ای «بالاتر» 
ارزیابی نمود. پس از انکه سلسلة صفوی بموازات سقوط همه جانبةٌ ایران خود نیز از میان رفت. قرنی ایران صحنة 
کشاکش خونبار ایلات رنگارنگ ازسویی» ومیدان کشاآکش مجتهدان ازسوی دیگر گشت. هرچند دوران حکومت 


» مسافرت به ارمنستان و ایران». ترحمةً محمود مصاحب» ص‌ ۳۶ 
۲ «خاطرات حاج سیاح یا دورف خوف و وحشت». بکوشش حمید سیاح» ص ۰۱۱۹ 


۱۱۳ 





اوضاع سیاسی و اجتماعی در اوایل عصر قاجار 


نادرشاه چون اعکری زودگذر تاریکی این قرن را شکافت در دل ایرانیان امیدها برانگیخت. اما نتوانست روند 
اضمحلالی کشور را ترم زکند. 
تاره قافن رهنی شمه کر مفوط تاد شاه شرا هن زیادین فن کست تست زان مسلم انستکه پایان حکومت 
نادرشاه و«علاء» قدرت سیاسی پس از آن؛ زمینه را برای رشد پایگاه مستقل ملایان فراهم ورد و اينك هر مجتهدی 
بساط قدرت خود را می گستراند. بازتاب درونی این روند در درون دستگاه مذهبی» همان دعوای میان «اخباریون» و 
«اصولیون» بود؛ که «مجنهدان اصولی» برحلاف اخباریون بر حکومتگری رهبر مذهبی پا می فشردند: 
«صور نمی رود که بدوذ پیروزی اصولیون ب رانحباریون» علما می توانستند د رایران قرن نوزدهم» چنین نقش 
کرد هامید کل 
روشن است که جایگزینی آکثریت اخباری با چه کشاکشهای خونباری ممکن شد. کشاکش‌هایی که نقطة پایان 
آن قتل وبه آتش کشیدن جسد رهبر اخباریون در«عتبات عالیات» بود. آنگاه‌که تاریخ جانگد از ایران بدرستی روشن 
شود نشان داده خواهد شد که پایگاه حکومت مجتهدان برچه دریایی از خون قرار گرفته است و چگونه فرسایشی 
که بدان دامن زدند. ایرانیان را از درون به اضمحلال و درماندگی کشاند. 
اینجا بمنظور رعایت احتصار تنها به یکی از کوچکترین جلوه‌های این‌کشاکش اشاره می کنیم. ماجرا از این 
قرار است که در طول جنگ اول ايران با روسیه» میرزا محمد اخباری از فتحعلی‌شاه قول گرفت که اگر تا یکماه سر 
فرمانده لشگر روس را برایش بیاورد» شاه از حمایت اصولیون دست بردارد! عجب آنکه. چنین نیز شد و چنانکه 
ملف ناسخ التواریخ می نویسد. بوسیلة "علم غیب وقدرت ماورالطبیعه» ژنرال سیسیانوف. فرمانده لشگر روس به 
قتل رسید! اما با آنکه سر او را برای فتحعلی‌شاه آوردند» شاه بقول خود وفا نکرد! 
ماجرای این‌«معجزه» چنین بود. که در گیرودار جنگ. «طرف ایرانی» خواستار مذاکره شد و چون اشپختر 
رت 6 ) سیسیانوف روسی» برای مذاکره به اردوی ايران آمد بناگاه برسرش ریختند و بقتلش رساندند 
وسرش را به پایتخت به ارمغان بردند. با آنکه در «کتابهای تاریخ» در این باره اشاره ای یافت نمی‌شود» می توان 
تصور کرد که روسها در قبال این عمل وحشیانه چه دماری از ایرانیان درآوردند! 
بگذریم پیروزی مجتهدان بر اخباریون را باید مهمترین نتیجة یک قرن هرج و مرج پس از صفویان دانست که 
اينك در دوران فتحعلی‌شاه به پایان ود رسید و از میان دریای خونی که در شهر و روستای ایران به پا کرده بود» 
پایه‌های حکومت شریعت‌مداران یکی پس از دیگری برمی‌آمد. از اولین مجتهدان حکومتگر این دوران» میرزا محمد 
علی بهبهانی (مرگ ۱۸۰۱ م)۰ است. که در باره‌اش نوشته اند: 
«همواره عده ای افراد مسلح او را همراهی م یکردند و احکامی رکه صادر م یکرد؛ بلافاصله به اجرا می 
۳( 


۱« ساسلة پهلوی و نیروهای مذهبی(به روایت تاربخ کمبریج)». ترجمهةٌ عباس مخبر ص ۲۳۷. 
همانجا» ص ۰۲۳۲ 


۱۴ 





از انجا که سرآغاز عصر قاجار نقشی تعبین کننده درشکل‌گیری تاریخ معاصر ایران یافت. به نگاهی سه پدیدة 
تاریخی پراهمیت را که بصورت سه چیستان تاریخی مورد بیشترین تحریفات و دروغ‌پردازی‌ها قرا رگرفته از نظررمی 
گذرانیم: 
- جنگ ایران و روس 
- تسلط قدرتهای استعمارگر بر ایران 


> عزد 
- جنگ ایران و روس 
جنگ های ایران و روس در نيمة اول فرن نوزدهم میلادی را بسیاری تاریخ پژوهان بدرستی ضربه ای اساسی بر 
اهاز شتا ایران ارتبایی وضو بانتهای انا اما اصاو ییا ایران هراق رو دارهم خاش 
کرده اند. نفیسی می ویسد: 
«نتیجة دوران فتحعلیشاه اين بو دکه ایران به دورة تتزل ‏ وانحطاطی وارد ش دکه ت اکنون هرگ زجبران نشده است.» 


«جنگ دوم روسیه و شکست فاحش ا زلشگر باسکیویچ» سردارر معزوگب زوسین و عهدنامة ترکمانچای» ضرر 
معنوی بسیار بزرگی به ایران ز دکه هنوز ما گرفتا رآنیم وو.. آن این بو دکه ایرانیا نکاملا مرعوب اروپا شدند.» ۲ 

به راستی نیز جنگ اول با روسیه ( ۲ ۱۸۰۳۰۱۸۱م.) در مقایسه با جنگ دوم چندان "زیان اور» نبود و در درجةٌ 
اول تنها به «اردست رفتن» مناطقی (مسیحی نشین) منجرشد که چندی پیش توسط اغامحمدخان به تصرف در 
آمده اينك بازپس گرفته می‌شد. خحاصه آنکه در گیرودار این جنگ لشگر ناپلئون به روسبه حمله آورد و چون دیگر 
ادامةٌ جنگ با ايران برای روسها دشوار گشته بود به موضعی «اشتی جویانه» رانده شدند: 

«امپراطور... روزی میرزا ابوالحسن ان را د رپیشگاه‌حویش حاضرفرمود ‏ وگعت: ممال کگرجستان وآذربایجان 
را هرگ راز در عنف وتعدی بدست نکرده ایم. بلکه اهالی این مملکت بقدم رضا پیش شده اند و پناهنده دولت 
شا گفتفه ابل ‏ آ کیش هروت و ایین مهلکت دازی بعید ات کهپباهن دکان دولت, روسبه ۷احست سه بکارداران 
ایرال سپاریم. » 

« بالجمله مردم مملک تگرجستان وقراباغ» چون مذهب عیسی علیه السلام دارند» نیک وانستکه د رتحت فرمان 
پادشاه روس باشند... لاکن در اراضی شیروان وگنجه و طالش مکروه نمی دارم و مسترد می سازم. این‌یز وقتیست 
که ایلچی مخت رما .که سرحددا رگرجستان است, بدان اراضی د رآید و رضای حاط ر مردم بازداند.» * 


۲« تاریخ اجتماعی...» نفیسی» یاد شده» ج ۰۱ ص ۸۴. 
۲ همانجا؛ ص ۸۳ 

" همانجا. 

* همانجا» ج ۲ ص ۸۴. 





سه چیستان تاربخی 


در واقع نیز: «امضای عهدنام ةٌ گلستان را مردم ان سوی ار سصکه سرزمین ایشان ا زایران جدا شده و به روسیه 
پیوسته بود» بسیا رساده تلق یکرده اند و هیچگونه نگرانی نداشته اند.» ۱ 

حاصه آنکه چنانکه هما ناطق می نویسد: 

«روسها ولا یات قفقاز را به ضرب شمشی رنگرفته اند» بلکه ظلم و جو رایرانیان سبب ش دکه اهالی ا زآنان یاری 
بطلیند.» ۲ 

از اینزوست که جنگ دوم با روس(۱۸۲۸-۱۸۲۶ م) را برمی‌گزينيم که چهارده سال پس از خاتمة جنگ اوّل 
آغازشد و شکست درآن؛ پای لشگر روس را به قلب میهن ما گشود. تبریز به تصرف در آمد و اگر روسیان پایتخت 
را متصرف نشدند وبه دریافت غرامت گزاف عقب نشستند» نه در مقابل مقاومتی از اینسو بلکه به اعتراض انگلیس 
لین کردنله 

انق کیت شین از کی تماق تاختاهی فاتصتها نک ویب هه خیاه تفر فا 
آنسوی‌گرجستان به پیش راند» ايران را از يلك قدرت منطقه ای به دست نشانده دو امپراتوری روس و انگلیس بدل 
ساخت. پس از این شکست نیز برخورد کشورهای اروپایی به ایران کامل دگرگون شد و آگر پیش از اين ناپلئون در 
پی جلب دوستی و همکاری ايران در مقابل روس بود و انگلیس از برآمدن نادری که دوباره بررهند حمله آورد واهمه 
داشت. اينك ايران به دست نشاندهٌ روس و انگلیس بدل گشته بود. 

«انگلیسها تا دور فتحعلی شاه ا ز قدرت و امکان حملةً مجدد ایران به هند واهمه داشتند و در سال ۱۸۰۰ 
میلادی... س رجان علکم مبال غگزافی هدایا و رشوه به فتحعلی شاه ودرباریانش داد وبیش از دو میلیون روییه د ران 
سف خر جکردء تا ا زا وقو لگرف تکه د رافغانستان بنعلاف منافع انگلستان قدمی برندارد.» " 

هنگامیکه «فتحعلی‌شاه حاجخعلیلحان قزوینی مك‌التجار را به سفارت فوق‌العاده» مأمور هندوستا کرد... 

حکومت انگلیس در بمبثی دویست تن ا زسربازان بومی را برای پاسیانی ا وگماشت»!* 

حال با توجه به اهمیت «شکست سیاسی» ایران در جنگ دوم با روس» پرسیدنی است که چه کسی یا چه عاملی 
را باید مسئول آن دانست؟ چنانکه اشاره رفت. این جنگ پس ازغلبة روسیه بر ارتش ناپلئون رخ داد و درافتادن با 
چنین قدرتی که همین چندی پیش بزرگترین نیروی نظامی اروپا را به زانو در آورده بود»‌می توانست خسران آور باشد. 

مگرنه آن که همان جنگ اول نیز برزمينة برتری همه جانبةً روسها» ج زشکست برای ایران نتیجه‌ای نداشت؟ 
چنانکه دربارةٌ جنگ اصلاندوز بسال ۱۸۱۲ م نوشته اند: 

کت باريك دیگر اینجاس تکه در جنگ اصلاندو زکه بر ایران شکست وارد آمدء عده سربازان رو سکمت راز 
قشون ایران بودء اینها سه چها رمقابل انها بودند»! * 
" "تا اینجا منطق حکم می‌کند.که روس‌ها را عامل جنگ دوم به طمع پیروزی‌های بازهم بزرگتربيايم. اما شگفت 
انکه اسناد تاریخی از بی‌میلی کامل طرف روسی یاد کرده اند. نفیسی می نویسد: 


۱ همانجا» ص ۰۲۹-۳۰ 
۲ « ازماست که برماست». هما ناطق» ص ۰۱۵ 


ِ» تاریخ اجتماعی...» نفیسی؛ یاد شده. ج ۰۱ ص ۰۹۳ 
* همانجا» ج ۰۲ ص ۰۲۱۴ 


*« ایران در راه یابی فرهنگی». هما ناطق» ص ۰۱۴۲ 


۱۹۶ 





سه چیستان تاربخی 


«چنانکه اسناد معتبرنشان می دهد» دولت روسیه به همان عهدنام ُگلستان قانم شده و دیگ رد راندیش#جنگ 
با ایرال نبوده است »۱ 

و در روضة الصفای ناصری افلته ابیت که 
شقیر دولت بهه روسبه یا آسای دولت»عله:عاله بجالس علافات. اراس سخق از ترک لوف راد ور 
نیافتاد.» ۲ 

با توجه به سودی که انگلیس را از تضعیف ايران در این جنگ عاید شد. می‌توان بدین ظنین گشت» که در 

بر افروختن آن دست داشته است. در این باره هما ناطق می نویسد: 

«بنا به پیمان ۱۸۱۴م. انگلستان قرار بست, سالانه ۲۰۰ هزا رتومان در اختیار عباس میرزا بنهد» مشروط بر 
اینکه: هرازه فرنجگت با زوتجان به سرحدات باشی ۶ انا را او آههاع وان برکا و حارج ۲ 

جالب اينکه طرف انگلیسی حتی همین مبلغ را نپرداخت: 
«قصود ا زاين وعدة دروغ این بوده اس تکه ایرانیان را بفریبند وایشان را به جنگ با روسیه دلی رکنند تا ناتوان 
شوند» * 
واقعیت اینستکه اگر طرف ایرانی را مسئول بدانیم باید مسئولیت را بررگردن آن گذاشت که قدرت واقعی را نیز در 
دست داشت: 

«مجتهدین د روادا رکردن فتحعلی شاه به آغاز دومین جنگ ود با روسیه نقش تعیی نکننده داشتند» * 
نگارنده «روضهالصفای ناصری» می نویسد: 

«الحاصل: رای تمام پیشوایان شریعت, که حامیان ملت و دین مبین اسلام بودند» برین مقر ر ش دکه: باید 

حضرت قران» با دولت بهيةٌ روسیه» ترک مصالحه و مدا را کند. ولازست وواجب شرع یکه عداوت و منازعت 


اه 
لاو کسالة از جمله سعید نفیسی» به دربار ایران نست می‌دهند که درصدد بود؛ از «لشگر مدهب» در این 
جنگ سود زد 


«یکی از عوامل شگفت یکه دربا رتهران برای غلبه ب رلشگریان روسیه بکا رانداحته بود» صدور فتوای جهاد از 
روحانیون وا ز همه مهمت را ز سید محمد مجاهد بود.» ۲ 

تصور تاریخی دیگری نیز وجود دارد»که برای «لشکراسلام» حسابی جداگانه باز می‌کند و «جهاد با روسیه» را 
امری غیر از جنگ لشگریان ایران می‌نمایاند و «سید مجاهد» (سید محمد طباطبایی» پسر همان طباطبای یکه 
پی شا زاین‌یاد شکردیم) را به سرداری «سپاه اسلام» می رساند. از جمله نگارندة «فصص العلماء» می نویسد: 


ار« تاریخ اجتماعی...»» نفیسی؛ یاد شده ج ۲ ص ۰.۷۹ 
" همانجاء ص ۰۷۵ 

۳ ایران در راه‌یابی...» یاد شده. ص ۰۸۲ 

» تاریخ اجتماعی...» نفیسی» یاد شده. ج ۰۲ ص ۰۲۰ 
*«ساسلهةٌ پهلوی...»» یاد شده» ص ۰۲۳۵ 

۱ « تاریخ اجتماعی...»» نفیسی» یاد شده ج ۲ ص ۰۷۵ 
۲ همانجا ص اف 


۱۱۷ 





سه چیستان تاربخی 


«چون دولت روس بربلاد مسلمانان استیلا یافت... پس مسلمانان احوال خود را به اقا سید محمد عرضه داشتند 
که :کفار بربلاد ما غلبه نمودند... پس» آن جناب به جهاد امرنمود وخود بنفسه» با جم عکثی را ز علما ومتدینین و 
طلاب بدان صوب رفته ؛ لیکن مسلمانان تقصی رکردند ومغلوب روسیه شدند» ‏ 
دربارةٌ جنگ آوری «اقایان» همین بس که: 
«وی (*سید مجاهد») به عزم جهاد به تبریز رفته و هنگامیکه روس‌ها به شه رنزديك می شدند با چند تن برای 
برابری با ایشان از شه ‏ بیرون رفته و پس ا زاندکی راهپیمایی ترس بروغالب شده وا ز بیماری از پای در امده ودر 
بازگشت در سرراه قزوین ا زآن بیماری جان سپرده است» ۲ 
نفیسی روشن نمی‌کند که بیماری ناشی از ترس "سید مجاهد» کدام بوده است!؟ گفتنی‌است که این دومین 
حکومتگر درساسلة طباطبایی» پیش از آنکه جان خود را برسرقدرت طلبی از دست دهد.پا برجای پای پدر گذاشته 
بود و مدرس درد«ریحانة الا دب» از او بعنوان «یکی از عالبقدرترین علماء عصر» یاد می کند: 
وقتی «سید در حوض مسجد شاه قزوین وض وگرفته و اهالی آن بلده» در اثر حسن عقیدت یکه دربارة وی 
داشته‌اند» تمام ی آن آب حوض را به انذک زمانی محض تبرک واستشفا بردند»! ۳ 
همچنانکه فتحعلی شاه را نباید بطور مطلق گوش بفرمان مجتهدان دانست. برای اوو دربارش نیز نمیتوان چنان 
قدرتی قائل شد که آنان را بخدمت بگیرد. واقعیت اینستکه کشاکشی عظیم و فتنه ای بزرگ در خود ايران مقدمة 
چنین فاجعه‌ای بوده است. که خود حدیثی است مکرر در تاریخ معاصر: 
«مجتهدین »که انجمن بودند» به اتفاق فتوی راندن دکه: هرکس با جهاد از روسیان با ز نشیند از طاعت یزدان 
سر برتافته؛ متابعت شیطا نکرده باشد...ا زان سوی سفیر روس نیز چندا نکه سخن از در صلح راند... سخنان او را 
نیز وقعی نگذاشتند... سفیر روس... حواست تا مجتهدین را دیدا رکند»بلکه ایشان را از اندیهٌ جدال فرود ارد و 
حوپشتن برگردن نه دکه: دست روسیان را از حدود ایران باز دارد. و مجتهدین در پاس خگفتن دکه:د ر شریعت ما با 
کفا راز در مهر و حغاوت سخ کرد نگناهی بزرگ باشدء اگرچه روسیان از حدود ایران بیرون شوند هم جهاد با 
ایشان را واجب دانیم» ِ 
نویسنده «ناسخ التواریخ» فتحعلیشاه را تسلیم این‌فتنه‌گری می یابد: 
«شاهنشاه دیندار وولیعهد دولت نیز سخن ایشان (ملایان) را استوا رداشت» " 
هر چند که به مقاومت درباریان اشاره هک 
«معتمدالدوله » میرزا عبدالوهاب و حاجی‌میرز! ابوالحسن‌حان؛وزیر دول خارجه» رزم باروسیه راپسندیده 
نمی‌داشتند ورضا نمی‌دادند. مجتهدین ایشان را پیامهای درشت فرستادند ‏ وگفتند: همانا شما را د رعقیدت وکیش 
حویش فتوریست ولا چگونه جهاد با کافران را مکروه می شمارید؟ لاجرم ایشان دم دربستند» ۲ 
گزارش زیر نشان می دهد که کار بدین سادگی‌ها نیز نگذشته است 


۲ همانجا» ص ۵۰. 

" همانجاء ص ۱۴۲. 

۴ همانجاء ص ۷۶. 

* همانجا ی ۷۲۰2۷۳ 
* همانجا. 

" همانجاء ص ۰۷۳ 


۱۱۸ 





سه چیستان تاربخی 


«تمامت ایران ب رآشفته شد و دلهای عموم رعایا از مواعظ علما بهم ب رامد هگشت و زمام رفع این فتت عظمی 
از دست تصرف پادشاه دا شآگاه اسلام بدر رفت وکار ملكك ب هک فکفای تگروهی ب یکفایت د رافتاد... احکام 
گرا فکرم و دیدة عقل وانصاف بی‌شر مگردید.» ۱ 
فتنه و آشوب چنان عظیم بود که فتحعلی شاه را عملاً درمقابل این دوراهی قرار داد» که یا به جنگ بدفرجام 
گردن نهد و یا «کا رساطنتش تمام» گردد: 
«همهٌ علمای ایرال در طهرا گرد امدند ود رام رجهاد با روسیهُ بدنهاد همداستال شدند. پادشاه ذی‌جاه قاجار» 
ناچار بدا نگروه شریعت‌پژوه موافق تکرد وانان را به قید مرافقت د رآورد واگ رنعوذ بالاه چنین نکردی» بلوای عام 
شدی وکا ر سلطنت تحاصه تمام» ۱ 
با توجه بدانکه شاهان و حکومتهای ایران از این پس نیز بارها در مقابل چنین انتخابی‌قرار گرفتند» که یا از مسند 
قدرت سقوط کنند ویا به عملی دست زنند که در جهت مخالف منافع ایران بوده است. خواننده را به دقت در این 
پديدة تاریخی فرا می‌خوانیم. 
تا اینجا دیدیم که «شورش عامه» به رهبری «علما» چنان عرصه را بر فتحعلی شاه و ولیعهدش تنگ کرد که 
دست زدن به جنگ را تنها راه نجات خود یافتند.اگ کار بدینجا نیزپایان می یافت می توان پنداشت» که جنگیدن 
با دشمن کافر «فریضه مدهبی مسلمانان» بود و رهبری مذهبی نمی‌توانست از انجام این فریضه سر باز زند و اگر 
دشمن قوی پنجه؛ بر ارتش و حکومت ايران غالب امد مسئولیتی متوجه این رهبری نیست! اما نقش رهبری شیعه 
همینجا خاتمه نیافت و آنچه ملایان پس از شروع جنگ کردند. آن منگنه ای را تشکیل می‌دهد. که ایران دوران 
معاصر را خرد کرده است. 
گزارش این ماجرا را از قول دو تاریخ‌نگار نقل می‌کنيم. نگارندة ناسخ التواریخ می نویسد: 
«اين با رکه ارستوف نزدیلك شد... از میان بلدة تبریز.. میرفتاح نام... چنان دانس ت که اطاعت ام رامپراطور روس» 
مورث متابعت عوام الناس خواهد شد و محراب ومنب روش و رواج دیگ ر خواهد یافت. پس به منبر برآمد ودعای 
دولت امپراطور بگفت... بیکباره مردم برشوریدند وغوغا درانداحتند و حفظه و حرسه برج وبارو را به زی رانداحتند... 
میفتاح علمی افراشت هکرد و مردم شهر را برداشته به استقبال (لشگر) روسیه رهسپا رگشت... جماعت روسیه را به 
ارک شه رتبریز د رآورد. این هنگام نایب‌السلطنه (عباس می )که به اهنگ تبری ز می‌تاخت» به دو فرسنگی شهر 
رسید. ای زقصه بشنید... ناچا رسربتافت وبه جانب سلماس شتافت » ۲ 
نقیسی می نویسد: 
سوی طهران بتازد و دولت ایران را یکسره از پا درآورد... د راین‌گیرودا رآقا میرفتاح» از پیشوایان روحانی شهر در 
برایر احکام جهادی که رقیبانش داده بودند» همینکه کار را سخت دید... شرحی در بار بیدادگری‌ها و 
تاراجگری‌های (شاهان) قاجا ر بر منب رگفته... عد ةکثیری از روحانیون شهر» با گروهی از مردم به پیشیا ز(سپاه روس) 
آمدند وهاهل هکردند واستحکامات شه رتبری ز وانبارهای اسلحه ‏ وکارخانه های اسلحه سازی را روسها فورٌ تصرف 


۲ همانجا» ص ۰۷۵ 
۲ همانجاء ص ۰۷۴ 
۳ 


«ناسخ التواریخ»» ج ۲ ص ۶۷. 
۱۹۹ 





سه چیستان تاربخی 


کردند و چند ساعت بعد همه آن سپاهیان با موزيك وارد شه رشدند... مردم شه رکانحی ر که سکن عنام عبر 
بودء تارا جکرده بودند» اما انبارهای اسلحه و قورحانه وکارنعانة توپ ریزی رادست نخورده تحوی لکارگزاران روسبه 
دادند. در انبارهای شهر به اندازة حوراک پج ماه لشگریان ووشتهء اذوضه بود.» ۱ 
از اين قلم برنمی اید؛ ابعاد و پیامد این خیانت عظیم در تاریخ معاصر ایران را تفسی رکند. همین بس که این نه 
اول بار بود ونه اخرباره که خنجر "شارعین شرع انور» قلب ایران و ایرانی را می‌درید. 
گفتنی است که همکاری ملایان با روسها به همین خاتمه نیافت و انگاه‌که مردم تبریز ده روز بعد قیام کردند» 
بار دگر بزانوشان راون 
«رور ۳ توامیر (۳ ۱ ربیع الثانی) روسها د رتبریز اعلانی منتش رکردند و مقدار مالیاتی را که اصناف مختلف می 
بایست بپردازند و با مشور تکدحداهای هر صنف معی یکرده بودند به اطلاع مردم رس ند نك . مردم شهر پرنحاش 
کردند و دکانها را بستند ود رمیدانها ازدحا مکردند وشهرت دادن دکه سپاهیان روس وفرمانده آنها را حواهن دکشت. 
میرفتاح نرد باسکیویج رفت و اطلاع دا دک هکارگزاران دولت ایرال مردم را تحریا ککرده اند. میرفتاح صورئی از 
نامهای ایشان به باسکیویچ داد و چون آنها را زندان یکردند» فتته فرونشست »۱ 


لا دا 


- تسلط قدرت‌های استعمارگر برایران 
نیروی تفک رارویایی» بود .که در قرن نوزدهم کشورهای این سوی جهان را زیر نفوذ و قدرت خود گرفت. بحران مدنی 
و اجتماعی و نافرجامی کار نیروهای ترقی‌خواه به قدرتهای استعمارگر فرصت داد با تکیه بر نیروهای ارتجاعی در 
زير ساية مذاهب قرون وسطایی بر این‌جوامع سوارشوند. درحالیکه می‌توان نشان داد که درکانون‌های فرهنگی شرق 
نیز حرکتهایی مشابه پروتستانیسم اروپایی» در جهت دگرگونی مذاهب قرون وسطایی ظهور کرد و چنین تحولی يك 
از سوی دیگر کوته بینی و ازمندی «استعمارگران» هرچند در کوتاه مدت اروپا را باز هم جلوتر انداخت. اما 
جهان از هم گسسته وبحرانی امروز را موجد گردید. د ر«توجیه تاریخی» این پدیده» باید گفت نبروهای مترقی در 
اروپای قرن نوزدهم چنان درگیر مبارزه د رکشور خود بودند» که از درک پیامدهای سیاستهای استعماری غافل ماندند. 
اینجا تنها بعنوان طرح مسأله «آمدن نعارجی‌ها» به ایران را در حطوط اصلی از نظر می‌گذرانيم. 
درست در نیمة اول قرن نوزدهم. که کشورهای اروپایی هنوز از نظر سطح رشد قوای مولده به پیشرفتی دست 
نایافتنی نسبت به شرق موفق نگشته بودند» در ایران روندی کاملا متفاوت جریان یافت و «تحول‌منفی اجتماعی»یعنی 
به حاکمیت رسیدن رهبری شیعه- در واقع به عامل روبنایی تعیین کننده ای بدل گشت که پیشرفت کل جامع ایرانی 
هسوک 
جامعهٌ ایرانی سه پاره را در برمی‌گرفت: یکی: حکومت سیاسی. دیگری: مردم و سومی : دستگاه حکوستگران شیعه ؛ 


(« تاریخ اجتماعی...»» نفیسی یاد شده» ج ۰۲ ص ۱۴۴- ۰۱۴۱( کوتاه شده.) 
همانجاء ص ۰۱۴۴ 





سه چیستان تاربخی 


که بموازات و در رقابت با حکومت سیاسی بر فرودستان جامعه حکم می‌راند. این سه پارگی مهمترین ویزگی جامعة 
ایرانی و پیامدهایی یافت» که به این شکل درجهان بی‌نظیر است. 
دوگانگی قدرت حاکمه در جامعة ایرانی زمينة بسیار مساعدی را برای نفوذ «استعما رگران» با استفاده از رقابت 
میان این دو قطب فراهم آورد. بدین لحاظ نیزاز دوران فتحعلی‌شاه به بعد آنکه بخواهد» می تواند دررکشاکش‌های 
تند اجتماعی- سیاسی همواره «دست نعارجی» را در هدایت دست اندرکاران بیابد» ولی همانطور که اشاره شد 
این نفوذ گسترده نه علّت» بلکه معلول ساختار اجتماعی در ايران بود. 
کسروی اولین اندیشمند ایرانی است که «فسانهة تسلط خارجیان برایران» و نتایج حاصل از آن را بصورتی روشن 
و ساده مطرح ساخت. کسروی می پرسد: 
«فوذیکه دولت انگلیس در ایران اعمال م یکند» چیست؟ ا زچه راهست؟ ایا دولت انگلیس با توپ و تانكك 
ما را مجبور م یکن دکه فلا نکار را بکنیم يا نکنیم؟ آن نود دولت انگلی سک هگفته می شودء بیش ا زاين ثیست 
که مردان سیاسی ما کسان سست نهاد ‏ وکوتاه اندیشه اند از طرف ديگريك راه روشنی برای سیاست ای نکشور در 
پیش ر روی خود ندارند» این است پیروی از نظریهةٌ نمایندگال سیاسی دولت انگلیس می نمایند.» ۱ 
کسروی که بدرستی سست نهادی» مردان سیاسی ایران را دیده؛ «فرهنگ» میا بر جامعهٌ ایرانی را نادیده 
کب ونمی تواند نشان دهد که این‌سست نهادی» خود نتیجة برنیامدن خود آگاهی مه در مبان دولتمردان 
ایرانی است و ريش آنرا باید در تسلط واپسگرای مذهب قرون وسطایی دانست. ببینید درماندگی ایران در آغاز دوران 
یاه شف بسن نود است : 
«در عهد فتحعلی شاه که دولت فرانسه باایران از در دوستی امد نماینده ناپلئون هرچه جستج وکرد» در 
دارلخلافه مترجمی برای ترجمة نامه های فرانسوی نیافت. ناچار مراجع تکرد» رفت به بغداد وا زانجاگویا مسیو 
حان داوود را همراه‌حود اورد.» ‌ 
هما ناطق «زمية فرهنگی» تسلط استعمار را بهتر دریافته است: 
«تاریخ صد ساله ایران نشان می ده دکه واماندگی ما از پیشرفت تنها ب ‏ گناه استعما رو استئما رنبود... چه بسا 
"آبشخوراین واماندگی» فرهنگی باش دکه همواره ما را پس می‌راند... هرگاه با این جهان‌بینی درافتاده ایم» همزمان 
راه ب ردگراندیشی و انديشة پیشرفت ه مگشوده ایم» ۲ 
دربار فتحعلی شاه خود بهترین تبلور این واماندگی بود: ۱ 
«موقع یکه شاه دنبا لکسی م یگش تکه او را برای سفارت و ایلچ یگری به انگلستان بفرستد واین مأموریت 
ا زانج که مقصد نهایی اذ» دربا يلك پادشا هکاف رحارجی بود» در نظ رامراء و رجال محترم ایران » چنان نانحوشایند 
و حتی حوفناک جلوه می‌کردء که هیچکدام ا زآنها حاضر به قبوك آن نمی شد. پیشنهاد این مأموریت را به 
ابوالحسن‌حا نکردند او با د رنظ رگرفتن سو دکلان یکه ا زاين رهگذ رانتظار داشت» فورًآنرا پذیفت» * 


۱ «سرنوشت‌ایران چه خواهد بود؟». احمد کسروی» نوید» ص ۳۶ . 
۲ « افکار اجتماعی...». ناطق و..» یاد شده» ص ۰۱۴۱ 

۴ «ایران در راهیابی...»» یاد شده. ص ۲۵۰. 

* «حقوق بگیران انگلیس در ایران»؛ اسماعیل رائین» ص ۳۹. 


۱۳۱ 





سه چیستان تاربخی 


بر این زمینه» اينکه ابوالحسن خان؛ ۲۵ سال» در مقام وزیر خارجه و ایلچی فتحعلی شاه در دربارهای روس» 
فرانسه و انگلیس. سالی یکهزار روپیه از وزارت خارجٌ انگلیس مستمری دریافت می‌کرد. نباید تعجبی برانگیزد!! 
خاصه آنکه اصولاً روابط ایران باکشورهای خارجی برهمین پایه قرارگرفته بود: 

«جان ملکم (سفیر وی انگلیس در دربار فتحعلی‌شاه) مأموریت داشت از د و طریق با دادن رشوه ‏ وکمك به 
ایران وارد مذاکره شود؛ اول اینکه سالی سیصد و يا چهارصد هزار روپیه برای مدت سه سال به دولت ایران بدهد » 
دوم با دادن رشنوه‌به شاه و وزرا آنها را با حود همراه‌گرداند» ملکم راه دوم را پی شگرفت و به مقصد خویش نائل 

مد ۲ 

از این پس بودء که روس ون کلیتترن دانستند که در ایران با حکومتی روبرو نبستند »که حداقل در خحدمت به منافع 
خود هم که شده. در مقابل خارجیان متحد عمل کند. بلکه با رشوه دادن و خریدن این حاکم و آن منتظرالحکومه. 
می توانند سباست «تفرقه اندا ز و حکوم تکن» را به اد کی به پیش برند. 

با توجه به چنین خوان گسترده‌ای» حتی به درایت ویژه‌ای نیاز نبود» تا خارجیان از جمله انگلیس بتواند» 
بزودی بر حم و چم تشه اتراق با پذری کا رنه از این دیدگاه باید گفت. آنانکه به افسانه پردازی در بارٌ مکرو 
حیلةٌ انگلیس» و «فساد برانگیزی خارجیان» سخن گفته اند» باید جوابگو باشند که انکلییین ها به چه وسایلی فساد 
ر در کشور ترویج دادند و یا با کدام ابزار مغزشویی» از دولتمردان ایران چنین فرومایگان و گداصفتانی ساختند که 
مثلا نگارنده «ا ز صب تا نیما» می نویسد: 

«انگلیسیها برای حفظ منافع حود و جلوگیری ا زگسترش قدرت روسیه د رایران» فساد را د رکشورترویج دادند 
وکسان پست ونالایق وبی شخصیت را بر سرکارهای مهم اوردند و با دادن پوگ و وعدة متام و منصب وگاهی 
تهدید و تخویف دربار و دولت‌های ایرال را در انحتبا رحو دگرفتند.» ۲ 

از نبود خوداگاهی ملی در برابر«فرهنگ» فلج کننده اسلام ی که بگذریم به عامل مهمتر نفوذ خارجیان می‌رسیم 
و ان خود پایگاه حکومت مذهبی است. 

«رهبری شبعه» که از همان ابتدای «رسوخ» خارجیان به ایران همواره از بوجود آمدن هر نوع رابطةً سالم وپایاپا 
میان حکومت ‏ وکشورهای خارجی» بعنوان همدستی با «اجانب کافر» جلو گرفت. خود با برقراری بهترین روابط با 
آنان در تضعیف حاکمیت سیاسی کوشید. 

قدر مسلم آنکه رابطه با دنیای حارج می‌توانست دیریا زود از نفوذ ملایان بر«امت» بکاهد و برای اقلیت‌های 
مذهبی ایران (در درجهٌ اول مسیحیان و بهودیان) پشتیبانانی فراهم کند. 

این «عطر»» رهبری مذهبی را برانگیخت تا با یورش بر حاکمیت سیاسی به قدرت نمایی بپردازد» تا به 
«عارجیان» نشان دهد که حکومتگر واقعی در این دیا رکدام است. شورش علنی مجتهد اصفهانی (سید شفتی که 
دیرتر با او آشنا خواهیم شد) را بدین انگیزه نیز می توان ارزیابی نمود. 

پیش از روسها» حریف انگلیسی بزودی دریافت که دربار ایران حاکم واقعی بر سرنوشت این‌کشور نیست و با 
حمایت از رهبری مذهبی در پرتگاه سقوط و نابودی» می‌توان با کمترین هزینه بر ایران دست انداعت. 


۲ همانجا» ص ۳۷. 
آ» تاریخ اجتماعی...»» راوندی. یاد شده ج ۲ ص ۴۹۸. 
۳ 


« ازصبا تا نیما»؛ یحیی آرین پور ج ۱ ص ۲۲۳. 


۱۳۲ 





سه چیستان تاربخی 


این نکتة مهم تاربخی نیز ناگفته نماند»که کوشش روس و انگلیس» و دیگ رکشورهای اروپایی» در جهت نفوذبر 
سیاست ایران در درجه اول ناشی از موقعیت جغرافیایی کشور بود. 
واقعیت تلخی است.اما باید اعتراف نمود» که در این دوران؛ (پیش ا زکشف منابع نفتی)» صحبت ازغارت 
کشوری که از يك قحطی به قحطی دیگر در می‌غلطید و در «سالهای پرباری» حداکثر چند تن پنبه وکتیرا و یا چند 
خروار تریاک و الباف» کل محمولةً صادراتی را تشک می‌داد.مبالغه ای بیش نیست! تازه این «غارت» را عامل 
عقب ماندگی ايران نشان دادن؛ بی‌شرمی خاصی می طلبد. که می دانیم آنرا د رکدام سو می‌توان یافت! 
آری» حتی اگر «غارت استعماری» را به بدترین شکل تصویر شده بپذيريم هنوز بدین سئوال باید جواب 
گفت. که مگرنه ایران پیش از اين هم با غارتگرانی از زمرة تاتار و مغول روبرو بوده است چراهیچگاه بدین ذلت 
و اضمحلال دچار نگشته بود؟ 
بگذریم» همدستی کارگذاران سیاست خارجی انگلیس با حکومتگران عمامه بسر نه تنها اولی را به سهل ترین 
راه بر ایران مسلط می‌ساعت و دومی‌را از مرگی حتمی نجات داد بلکه برای ایران از جوانب خسران‌آور دیگری 
نیز برخوردار گشت. که بموقع از آن سخن‌خواهيم گفت. اینجا تنها به يك نکته آکتفا می کنیم»که این همدستی نه 
تنها امکان بقای رهبری مذهبی را فراهم آورد؛ بلکه به او امکان داد» چنان بر«اجنبی پرستی» دربار حمله آورد؛ 
که رفته رفته رنج بارترین جنبةٌ حافظهٌ تاریخی ایرانیان؛یعنی تهاجم اعراب به ایران و پیامدهای ناشی از ان زدوده 
شد و متولیان دین عربی با حمله به «اجانب»» اجنبی بودن اسلام را در پرده گذارند و در پشت غرورملی ایرانی که 
تا پیش از این‌تداوم یافته بود» موضع گرفتند. 
از این پس عمامه بسران با دامن زدن به حساسیتی»که‌گهگاه به شکل تشنج اجتماعی وحتی وحشیگری سازمان 
یافته نیز ظاهر می شد (مانند قت لگریبادوف» سفیر و دیگر اعضا یکادر سیاسی روسیه) نه تنها رابطةً «امت» با 
خارجیان را زهرالوده ساختند» بلکه از بوجود آمدن هرنوع تبادلی سالم جلو گرفتند. 
نیم قرن بعداز این نیز که رفته رفته ارتباط ایران با دیگ رکشورها بصورت ترمزناپذیر فزونی یافت و رفته رفته 
قشری از جامعه شیعه زده ایرانی؛به دودوزه بازی «روحانیت» پی می برد» بدین توهم وساده اندیشی‌دامن زده شد که 
آگر دست خارجی از ایران کوتاه شود» ایران يك شبه ره صد ساله پیموده و به شاهراه‌ترقی قدم خواهد گذارد. 
این حساسیت بیمارگونه ره بدانجا برد که همواره کافی بود» نشان داده شود. کسی روابطی با خارجیان دارد و 
یا حتی نشست وبرخاستی.تا اودر تاريك‌ترین تصویرها به نمایش گذاشته‌شود! پس ازملایان نیزاین «موضع سیاسی» 
زمانی مقبولیت عام یافت که «چپ» های ایرانی بدون کوچکترین تفاوتی با تاريك اندیشان يك قرن پیش از خود؛ 
«میارزة ضد امپریالیستی» را داروی همة دردهای ایران انگاشتند. غافل از آنکه موضع «اجنبی ستیزی» عمامه بسران» 
نه از آن ناشی‌گشته بودء که آنان را سد راه پیشرفت ايران شناخته بودند» بلکه «دشست و برخاست با عارجیان» می 
توانست در میان «امّت» به آگاهی‌هایی دامن زند. که بدان. سایة سنگین حکومت هزارساله را از سر خود کم کند. 
آنچه اسماعیل رائین» یکی از مبلغان معاصر عمامه بسران در این باره نوشته بدون تفسیرگوپاست: 
«د رآن روژگار هنوز همه مردم و بطریق اولی متشرعین دواتشه» فزگی را نجس وبردن نامش را حرام و رفت و 
آمد ونشست وبرنعاست با اورا مخالف ايین مقدس اسلام می دانستند وایکاش این فکرتا به امروز دراین مرزو 
بوم باقیمانده بودا" ! 


۱ « حقوق بگیران...»» یاد شده» ص ۰۱۸۰ 


۱۳۳ 





سه چیستان تاربخی 


رن واقعاً» ارزوی کسانی مانند اسماعیل رائین» دريك دهه پیش از انقلاب اسلامی» همین بود که ایکاش 
ایران همان ایران عصر فتحعلی‌شاه باقی می‌ماند و هیچگاه بر حکومت انحصاری «روحانیت» بر جامعة ایرانی 
خدشه‌ای وارد نمی آمد. 
به بالا گرفتن دامن آگاهی‌هایی که دیگر قدر قدرتی خارجی ها در ایران را جدی نمی گرفت» نعل وارونه زدند و 
خود به‌افشای روابط شان باخارجی‌ها پرداختند! ازجمله اسماعیل رائین‌با انتشار اطلاعات «سوعخته» از اسناد وزارت 
گردید. محتوای اين کتابها چیزی نیست مگر ارائه سند و مدرک برای این شایعه که «هرچه د رایران می‌گدرد. زپرسر 
انگلیسیهاست»! 

اسماعیل رائین با تکیه بر اسناد وزارت امور خارجة انگلیس» خودبزرگ‌بینی انگلیسی را چون پتکی بر اعتماد 
بنفس ایرانی وارد آورد و درست با پنهان ساختن زمينة نفوذ انگلیس در ایران بارها اينَفتة هاردینگ سفیرانگلیس 
را تکرار می کند که: 

«احتیار تقسیم وجوه موقوفة «اود» هند در دست من مانند اهرمی بو دکه 2 می توانستم همه چیز را در 
بین‌النهرین وایران بلن دکنم وهرمشکلی را حل وتصفیه نمایم»! ۲ 

محور اصلی این«افشاگری‌ها» این‌بودکه بانشاندادن‌حلقه بگوشی دولتمردان‌دوران‌قاجار ازسویی حکومت‌های 
ایران در دوران معاصر را یکسره اجنبی پرست جلوه دهد و ازسوی دیگر حساب «روحانی نمایان» را از«روحانیونی» 
که «نامشان غرق در عفاف و شرف و تقوی و فضیلت است»" جدا سازد! 

بمنظور روشن شدن تأثیر فلج‌کنندة اين«افشاگری‌ها» کافیست ببینیم» کسی مانند «استاد محیط طباطبایی» در 
عین شیعه‌زدگی عمیق» در این‌باره نوشت: 

«اگ رفرد/ روسها هم اسنادی رژکه از عه دکاترین ببعد راجع به‌ایرا نگرد آورده اند » منتش رکنند... (و) در صورتیکه 
مدارک سیاسی وزارت امور عارجهٌ فرانسه ‏ وعثمانی واطریش... انتشا ریابد» دنبالةٍ این سیه‌رویی وتبهکاری» شاید 
تا جایی امتداد یابد که شامل حال روستائیان شمال وشرق وصحرانشینان غرب وملاحان جنوب ایران ه مگردد»1" 


لا اد 


- سقوط پی درپی صدراعظم های پیشرفت طلب: فانم مقام امیرکبین سپهسالار امین الدوله.... 

برامدن مردانی بزرگ به وزارت شاهان قاجار یکی از پدیده های مهم و از هر نظر قابل توجه این دوران است. 
هم قابل تعمق است که چگونه چنین مردانی در«دربارهای مستبد و فاسد قاجارها» برآمدند و هم قابل بررسی» که 
تکرار چند بارة عروح و سقوط دهشتناک آنان برچه زمينة اجتماعی و سیاسی‌رخ می‌داد؟ 

قائم مقام فراهانی (وزیر محمد شاه)» امیرکبیر و سپهسالار (وزرای ناصرالدین شاه) و امین‌الدوله (وزیر 
مظفرالدینشاه) معروفترین و مهمترین نمونةً چنین مردانی هستند. پرسیدنی است. اگر خودکامگی و استبداد شاهان 


۲ همانجا» ص ۰.۹۷ 
۲ همانجا» ص ۰۱۰ 
۳ همانجا. 


۱۳۴ 





سه چیستان تاربخی 


قاجار چنان بود. که در کتابهای تاربخی توصیف می گردد برکشیدن چنین کسانی به چه علت صورت گرفته است 
واز سوی دیکر خلت سموط «نابهنگام» انها که اغلب مرگی فجیع را بدنبال داشت) کدام بوده است؟ در جای 
دیگر در بارژٌ سیهسالار و امین‌الدوله سخن خواهیم گفت. دربارة قائم مقام و امیرکبی می‌دانيم که در به تخت 
نشستن محمدشاه و ناصرالدین‌شاه نقش اساسی‌داشتند و از این لحاظ می‌توان به آندو حاج ابراهیم کلانتر(اعتماد 
الدوله) را اضافه نمود.اعتمادالدوله نه تنها راه را برای فرمانروایی آغامحمدخان قاجار فراهم کرد.بلکه بر تخت 
نشستن فتحعلی‌شاه را نیزبا از میدان برون کردن رقیبان» ممکن ساخته بود: 
«فتحعلی شاه (چندی پس ا زتاجگذاری) در يك رو زمعین دستور داد .که عموم بستگان اعتمادالدوله را دستگیر 
کردند وبعضی ا زآنها راکشتند و جمعی راکو رکردند وحود او راکه... در به سلطنت رساندن (او) نهای تکفایت و 
کاردانی را به حرج داده برد کور کرفتن و زبادش را بریدند» ۱ 
می‌دانیم که محمد شاه هرچند به تدبیر قائم مقام فراهانی به سلطنت دست یافت» چون قسم خورده بود» 
دستش را بخون او آلوده نکند» دستور داد» وی را خفه بکنند. سرنوشت ات کار تب اوقت در ا نت که به اشاره‌ای 
نیاز باشد! 
چیستان اینستکه» چرا این سه شاه» سه صدراعظمی را که خود «نماك خورده ونمك پروردة» آنان بودند؛ 
نابود ساختند؟ آیا تکرار این‌«دیدة تاریخی» خبر از يك «قانونمندی» نمی‌دهد که با درک آن می‌توان به شناعت 
جامعة ایرانی در سدة گذشته» روزنه ای کشود؟ 
در «کتابهای تاریخ» قتل فجیع و«غدارانة» قائم مقام چنان از زمینة واقعی جدا می گردد که توگویی اگر شاه 
به چنین جنایتی دست نمی زد قائم مقام ایران را به بهشت برین بدل‌می‌ساخت! درحالیکه تراژدی زندگی او و 
بان کتتان مانند او» درست همین بود که نه تنها خود محصول جامعةً شیعه رده آنروزکار بودند» بلکه شرایط فلج 
کننده اجتماعی وبن بست سیاسی اصولاً به چنین کسانی اجازه نمی‌داد به‌اصلاحی بنیادی دست زنند. چنانکه 
از اصلاحات قائم مقام در زمينة دیوان سالاری و تنظیم اوضاع مالی دربار پس از او اثری بجا نماند. 
«میرزا ابوالقاسم فراهانی(قانم مام) قرارداد ترکمن‌چای را با روسها تنظیم ‏ وامضا ءکرد. تنها کوشش اواین بود 
که روسها» ولیعهدی محمدمیرزا» پس رعباس‌میززا را به رسمیت بشناسند. جهانگیرمیز! و حسر و میرزا دوپرادرشا ه که 
درقلعهُ اردبیل زندانی بودندء تابیتااکرد وبدین ترتیب وسایل جلوس او را فراهم اورد.» " 
بدین معنی نه تنها «قائم مقام»‌ها نیزاز حشونت زمانه بی بهره نبودند. بلکه شیعه زدگی آنان؛ خود راه را برای 
تحکیم بازهم بیشتر تسأط مذهب قرون وسطایی می گشود.در بارة اولین کتابی که در ايران آنروزگار بزبان فارسی چاپ 
« میرزا عیسی قائم مقام پیشکا راذرپایجان... رساله ای شامل فتوای شرعی به جهاد واحکام جهاد ومحسنات 
جهاد به زبان فارسی نوشته» در چاپخانة#ٍ سرب یکه در همان زمان از ارویا امده بود» دوبار چا پکردء این رساله 
نخستی نکتابی اس تکه بزبان فارسی د رایران چا پکرده اند و بنام *"رسالةٌ جهادیه» معروف است»! ۲ 


۱ « تاریخ اجتماعی...»؛ راوندی؛ یاد شده». ج ۰۲ ص ۰۴۹۷ 
/ « از صبا تا نیما یاد شده. ج ۰۱ ص ۶۳-۶۴ 
ِ» تاریخ اجتماعی...» نفیسی » یاد شده. ج ۰۲ ص ۰۷۲ 
۱۳۵ 





سه چیستان تاربخی 


با این همه برآمدن چنین مردانی در زیر ساية سهمناک و خفقانآور حکومت مذهبی نشان از زایایی جامعةٌ ایرانی 
در سیاه‌ترین برهه‌های تاریخی دارد.بهر رو فائم مقام برخفقان زمانة حویش بخوبی آگاه بود و خود را وصله‌ای ناجور 
برقامت شبعه‌زده دوران خود می‌یافت. در نامه‌ای نوشت: 
«مرد یکه اینجا بی‌پرده و حجاب حرف بزند» ادرت را زانستکه» زنی درفرنگ با چادر ونقاب راه برود»! ۱ 


زان سا نکه سکان به جیف هگردآیند با سک صفتان نشسته برخوانم 
اي نگاه همی زند به چنگالم وا نگاه هم یگزد به دندانم 


با روشن شدن «مکانیسمی» که سرنوشت فجیم قالم مقام را پیشاپیش تعیین می کرد» سرنوشت امیرکبیر نیز نباید 
تعجبی برانگیزد! لازم به تاکید نیست که اینجا پیش از انکه به فشار مستقیم رهبری مذهبی‌در جهت سرنگونی 
قائم‌مقام و امیرکبیر توجه شود»می خواهیم ان درماندگیاجتماعی را نشان دهیم. که خود ناشی از شیعه‌زدگی امّت 
بود. این«نکته» از دید کسی مانند کنت دوگوپینوه سفیر فرانسه نیز پنهان نمانده است: 
«... من روزی به يك ایران یکه ا زاین‌حادثه (قتل امیرکبیرن) نالان بود گفتم اگ رامیر را شاه نکشته بود» مرد مکه 
به دزدی وودروغ خح وگرفته اند» او راکه مانع این د وکار بود یم کففت را که 2 و ار ۲۵ 

وگرنه در سهم عمدهْ رهبری مذهبی درسقوط قائم مقام و امیرکبی رکوچکترین شك تاربخی وجود ندارد: 

«میرزا مهدی امام جمعهُ اول تهرا نکه د رتوطته قتلقائم مقام دست داشت » برانداختن ان مرد بزرگ را به وزیر 
مختا رانگلیس تبریل کگفت » ۳ 

نکته ای که آگاهانه پنهان مانده همین است که شاهان قاجارنه تنها برای بر تخت نشستن به چنین کسانی نیاز 
داشتند» بلکه بعدها نیز از اقدامات اصلاح‌طلبانه آنان پشتیبانی نمودند. بویژه رابطة ناصرالدین‌شاه و امیرکبیر بسیار 
صمیمانه بود و به تایید فریدون آدمیت» ناصرالدین شاه از امیرکبیر چنان محبت پدرانه دیده بود» که پس از خلع 
اودبه یاد وزیرش م ی گربست»» چنانکه در نامه ای به او نوشت: 

«به نعدا قسمآگرکسی چه در حضورمن و چه پیش اشخاص دیگری ککلمه بی احترامی در بارة شما بکند » 
پد ر سوحته‌ام آگ راو را جل وتوپ نگذارم» " 

واقعیت تاریخی است که شاه به قتل امیرکبیر رضا نمی‌داد» چنانکه دو روز پس از عزلش نیز به او نوشت: 

«به حدا قسمء به نحدا قسم هرچه می‌تویسم حقیفت است » و فوق العاده شما را دوست می دارم حدا مرا 
بکشد اگ ربخواهم تا زنده ام ا زشما دست بردارم» يا اينکه بخواهم بقد رسرسوزنی ا زعزت شم اک مکنم» " 

بدین ترتیب خلع وسپس قتل امیرکبیر را تنها انتخابی باید دانست که ناصرالدین شاه را وامی داشت. يا امیرکبیر 
را خلم کند ویا خود نیز سقوط نماید. 

«به شاه حاط رنشا نکردند »که... اگ رطالب ایمنی اورنگ پادشاهی است» باید او را معدو مگرداند» " 


" « سبك شناسی»» محمد تقی بهار ملك الشعراء» ج ۳ ص ۰.۳۵۴ 

۲« حقایق الاخبار ناصری». محمد جعفر خورموجی؛ مقدمةً حسین خدیو جم؛ ص ۰۱۶ 
۳ «مقالات تاریخی». فریدون ادمیت» ص ۰۱۹ 

* « امیرکبیر و ایران»» فریدون آدمیت» ص ۷۲۳. 

* همانجا؛ ص ۶۹۴ 

۲ همانجا» ص ۷۲۳ . 


۱۳۶ 





حکومت‌گران شیعه در قدرت 


با بررسی سه پدیده گوناگون در نیم اول قرن نوزدهم مسلم شد. که بدون نقش فعال و قدرت برتر حاکمیت 
مذهبی » اصولا درک روندهای تاریخی این‌دوران غیرممکن است. همچنین دیدیمکه از دوران صفویه تا عصر 
قاجار تحولی بنیادی دردستگاه رهبری شیعیان بوجود امد و رهبران مذهبیکه جیره‌خواران شاهان صفوی بودند 
رفته رفته به حکومتگرانی‌مستقل بدل‌گشتند.در اینجا بی‌فایده نیست که برای روشن شدن این تحول.به موقعیت 
رهبران مذهبی در عصر صفوی نگاهی دقیقتر بيافکنيم: 
«سسلةٌ مراتب روحانیت درایززدوران (صفویه)خود يك طبقَ اشرافی را تشکیل می داد. بزرگترین روحانی ایران.. 
صدرنعاصه نام داشت. صدرحاصه پس از وزیر اعظم بزرگترین مقاما تکشوری بود و در مجلس شاه» در دست 
راست اوقرا رم یگرفت. شاهان غالبا با صدور مواصلت م یکردند. صدر حاصه را نواب یعنی نایب شاه ونایب 
محمد (ص) می نامیدند. او در تمام ایالات و شهرستانها معاونین وقالم مقامهایی داش تکه آنها را مدرس می 
نامیدند و حکام نمی توانستند هیچ حکمی را بدو نظ رانا نکه فتوا نامیده می شدء صاد رکنند. پس از صدر 
حاصه» معاون و جانشین او صدرالممالك قرار داشت. دیوان بیگی هیچ حکمی را بدون شرکت و مشورت با 
صدرالممالاك صاد رنم یکرد ۳ 
سومین شخصیت آحوند یا شیخ الاسلام یا عالم طرا ول بود. او بزرگترین صاحب منصب امورشرعی ومدنی 
بود و به دعاوی مردم وادارة امور شرعی مشغول بود و حفوق حود را سالیانه از شاه دریافت م یکرد. ا ون زد رتمام 
کشو رجانشینانی داشت. جای او در مجالس شاه» پایین مسند شاهء پس از صدر بزرگ بود. 
چهارمین شخصیت روحانی» قاضی بو دکه پس ا زشیخ الاسلام دومین صاحب منصب مامور رسیدگی به 
دعاوی مدنی وشرعی بود. ا نیز در پایین مسند شاه» پس از صدر دوم می نشست. پس ا زاو پیشنماز یاامام 
جماعت بود..... والی احر تا ملایان فقیر و مسئل هگویان» ۱ 
بسادگی قابل تصور است که در هيچيك از ساسله مراتب حکومتی بدون نظر این‌جماعت هیچ چرحی 
نمی چرخید و این ريشه در باورهای شیعه‌گری داشت که از همان ابتدا «روحانیت شیعه... همواره به عافا وسلاطین 
بچشم غاصبان امرولایت امامت نگاه می‌کردند وام ر حکومت را در دوران غیبت امام. ا زآن "ولاة امر» می 
با 
بزبان ساده. نیروی ملایان در همان عصر صفوی نیز «يك نیروی عمدة اجتماعی و شاید عمده ترین نیروی 
اجتماعی بود» " با این همه به «خدمت و دعاگویی پادشاهان صفوی مشغول بودند» و از اينکه پس از هزار سال 
ستیزه‌گری با سّیان(«غاصبان حق علی») به پیروزی دست یافتند» اعتماد بنفس عظیمی نصیب ملایان ساخته بود. 
پس از سقوط صفویان» رفته رفته دشمنی با سنیان‌جای خود را به دشمنی با حکومتها داد و بدانجا رسید که بالاخره 
شاهان شیعه‌مذهب قاجار باز هم بعنوان "غاصبان حق علی»- دشمنی "روحانیت شیعه» را متوجه خود ساختند! 
نگاهی به چهرةٌ تاریبخی یکی از حکومتگران شیعه در دوران محمدشاه قاجار این‌ادعا راء که مجتهدان تنها 
«فشر» ویا «صنفی» را در ساختار اجتماعی ایران تشکیل می داد باطل می سازد: 


1 «واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال». محمد رضا فشاهی » ص ۰۲۷ 
۲ همانجاء ص ٩‏ ۰۴۸-۴ 
۳ همانجاء ص ۰.۴۸ 





حکومت‌گران شبعه در قدرت 


«د این دوران مجتهد اصفهانی» سید باقرشفتی بود. روت این مجنهد به قولی به ۲میلیون و پانصد هزا ر فراناك » 
معادل ۳۰۰ هزا رتومان میرسید.» «دو هزار باب دکان داشت و چهارص دکاروانسراء دامنة املاکش از بروجرد به 
زد م یکشیده» ودمجملٌ ۱۷ هزا رتومان مالیات دیوان یآن جناب» د راصفهان بود.! در مسجد او تا ۲۲ هزار نفر 
به نماز می ایستادند و در بارة قدرتش نوشته اند: 

«فتحعلی‌شاه با میرزا محمد تقی وری برس رای فت و که غلیان حرام است يا حلال» محاجه داشت. میرزا عرض 

کر دکه: اعلم‌العلمای شماء آقا سید محمدباق راست» بفرستید بیاید در طهران و در باب غلیان با م نگفتگ وکند. 
سلطا نگفت: انحوند» ت و مخبوط و مصروعی. اقا سید محمد باق رکذایی ا زاصفهان برای من وتومی اید به طهرا ن؟»! 
" درواقع نیز قدرت ومکنت سید شفتی» دربار فتحعلی شاه را درسایه می گذاشت: ۱ 
«د رسال طاعول در شهر رشت اموال بلاوارث ومالك بسیا ر جم عکرده بودند. فتحعلی شاه بدیدن سید رفت و 
گف تکه: پادشاه صاحب عیال بسیار؛ فقیر شده است. شما ا زآن اموا لکه در رشت جمع شده» بما برا تکرده 
باشید. سید مبلع ۰ هزا رتومان به شاه برا تکرد..» ۲ 

از کرامات سید پرسیدند» گفت: 

ستی هار کات ار سکم ضحاذسست ان مخ اف مقام وه الق رطف ان رتاو 
اوه پنج شش نف را زاجنه را برایم فرستاد ه که د ان من باشند و مرا حدمت نمایند. مثلا گاهی ظرف ناه من 
عالی ا زابست» به یک دفعه ملاحظه می‌کنی» پرابست وگاهی طفل د رگهوار هگریه میکند و بسا باش دک هگهواره 
می جنید» بدون اینک هکسی او را بجنباند.» " 

دربارة « سلوکش با علق حدا» نوشته‌اند: «متهمین را ابندا به اصرا ر وملایمت وتشویق اینکه» حودم درقیامت 
پیش جد م شفی مگناهان شما حواهم شدء به اقرار واعتراف واداشته» سپس ال هگریه ایشان را گردن زده و نحود 
ب رکشت آنان نمازگزارده وگاهی هم د رحین نما ز غش م یکرده است.» * گوبا در مجموع «هفتاد نفر را بحلود 
شرعیه قتل نمود اما حد غیرقتل بس بسیار بود.»" 

شفتی در اصفهان لشگری از لوطیان و آدم‌کشان آراسته بود و به توصیف سپهر (مورخ دربار قاجار): 

« بسیار وقت بو دکه اشرار حربه‌ا که مسلمین را بدان مقتول ساخته بودند» د رابگیرهای مساجد غسل می 
دادند »۲ 

متوجه هستیم که سپهر دارودستةٌ شفتی را نه به منظور تحقی «اشرار» می‌نامد» بلکه واقعاً نیز دستگاه حکومت 
مذهبی همواره»لشگری ازاوباش درشهرهای ایران در اختیارداشت» که در برخورد دربارویا درسرکوب دگراندیشان 
به میدان می‌آمد. از شورش لوطیان اصفهان برعلیه امیرکبیر تا حملة اوباش تویخانه به مجلس شورای‌ملی و از شورش 


۲« ايران در راهیابی...».یاد شده. ص ۵۳. 

1 « تاریخ اجتماعی...» نفیسی؛ یاد شده. ج ۰۲ ص ۵۳. 

۷ همانجا ص ۵۷. 

* « قصص العلماء»» محمد بن سلیمان تنکابنی» ص ۰۱۲۹ 

*« حجت الاسلام سید محمد باقرشفتی». یادگا ۰۵ شماره ۰۱۰ ص ۳۴. 
1 «قصص العلماء» یاد شده. ص ۰۱۱۱ 

« ناسخ التواریخ». سپه ج ۰۲ ص ۰۹٩‏ 


۱۳۸ 





حکومت‌گران شبعه در قدرت 


برعلیه رفع حجاب اززنان دردوران رضاشاه تا «قیام» دارو دستهٌ طیب رضایی (خرداد ۰)۴۲ تاریخ این لشگرکشی‌ها 
جنبه «جالبی» از تاریخ اجتماعی در ایران معاصر را تشکیل می دهد که بررسی جداگانه ای لازم دارد! 
باری» شفتی با تکیه بررمزدورانش که به ۳۰ هزار تن(!) رسیده بود» با مدعیان حکومت محمد شاه هم پیمان 
شد و بسال ۱۸۳۷م. با سفیر انگلیس علیه حکومت پیمان بست و فتوا داد که لشگرکشی محمدشاه بر هرات 
سرانجام در پایان ۱۸۳۹. محمد شاه و حاجی میرزا آقاسی مجبور شدند با «چهل عراده توپ و چهل هزار 
قشون» راهی اصفهان شده. به ضرب توپخانه دروازه‌های شهر را بگٌشایند. با این همه محمدشاه به او - با آنکه با 
هدف مشخص براندازی بمیدان آمده بود- آسیبی نرساند. تنها این که «مجته دک رکرد وب هگوشه ای نحزید.»۲ اما 
سه سال بعد (۱۸۴۳ م) هنگامیکه نجیب پاشا؛ حاکم عثمانی» شیعیان کربلا را قتل عام نمود» شفتی برعلیه 
امپراتوری عثمانی فرمان جهاد داد و آگر حاجی میرزا اقاسی جلوگیری نکرده بود» فرمان او ایران را به جنگ با 
عثمانیان می کشاند! 
حال که با پایگاه قدرت شفتی اشنا شدیم. بیفایده نیست. برای آنکه تصوری از شخصیت و شيوة زندگی 
ملایان بدست آوریم به یکی از رهبران متوسط شیعه نیز نگاهی بيافکنيم: 
از «علمای اعظم» این دوران» شیخ جعفرین نجفی؛ صاحب کتاب چهار جلدی «کشف الغطاء» از مراجع 
مهم ملایان است. در بارة نفوذ و مقام شیخ جعفر همین بین» که: 
«آن جناب» فتحعلی شاه را اذن د رساطنت داد واو را نایب خحود قرار داد...»۲ 
شیوةٌ زندگی این «روحانی اعظم» نمونهٌ گویایی است: 
«آن جنا بکثیرالاکل (پرخور) بودند .گویند يك رأس بره غذای اوبود و هرشب را هم با زن مقاربت می نمود 
و هرشب دوئلث شب را بیدار بود و بعبادت حضرت افریدگا راشتغال داشته و د رآکث را زسنوات حازة حود را به 
رهن م یگذاشت و به بلاد ایران م ی آمد و تنخواه (پول) تحصیل م یکرد و مراجعت می نمود وحانه اش را از 
رهن بیرون می آورد و هميش هکنیزی بهمراه داشت ود راسفار» هرکج که شهوت ب راوغالب می شد حکم م یکرد 
که چادرمی زدند ودفع حاجت می‌نمود وان جناب بسیا رحوش احوال بوده..» " 
گفتنی است که شیخ جعفر به سهم خود در« یل معارف اسلامی» نی زکوشبده است و دو فتوای زیرین دست 
اورد این کوشش است: 
«ایضاً شیخ فرمود هکه: آگ رد رجایی تسبیحنداشته باشند استخار هکنند» می توان قدری از موی ریش را گرفته؛ 
استخار هکنند. یعنی جفت وطا قکنند وا ز جماه فتاوی غریيهة ا وانکه آگ رنتوانن دکه جسد انسانی را حمل بعتبات 
عالیات دهند جایزس تکه جزوی ا زاعضای او را جد اکنند و بمشاهد مشرفه رسانند» آگرچه به جداکردن يك بندی 
از بندهای انگشت او باشد »!۱ ؟ 


۲ « ایران‌در راهیابی...» یاد شده» ص ۵۷. 
" « قصص العلماء» یاد شد. ص ۱۴۰ . 
۴ همانجاء ص ۰۱۳۹ 
* همانجا؛ ص ۱۴۵. 


۱۳۹ 





حکومت‌گران شبعه در قدرت 


«در اینجا زندگانی انتظارا لحظ 4 با رگن 
را مانستی وزمان حال فریبی دمادم را 
کنت دوسرسی (سفیر فرانسه در ایران) 


هدف از بررسی اوضاع اجتماعی- سیاسی ايران در نیم اول قرن نوزدهم؛ توجه دادن خواننده به‌مشخصاتی 
بود» که به درک چکونکی و چرایی برا ملک جتین بابی كمك مینمایند. کوشیدیم» «پیکره ای تاریخی» از ایران ان 
دوران بدست دهیم و ناگفته پیداست. که انچه گذشت. تنها به ساختارهای حکومتی نظرداشت و از اين نظ رکه 
مهمترین بخش «پیکره نکاری تاریخی» چکونکی زیست مردمان را تعیین ی گناد نارسا بود. 

اگر بخواهیم وقایع تاریخی را در بستر ضروریات اجتماعی مطالعه کنیم تنها راه پرداعتن پیکره ای کامل از 
یک دوران تاربخی است. مثلا اينکه بگوییم دوران قاجار از هر نظر پایین‌ترین نقطه در دوران معاصر ایران است» 
تصویر روشنی به دست نمی دهد. 

حتی گزارشات اماری نیز از تأثیر محدودی برخوردارند. مثلا جان ملکم بسال ۱۸۱۵م. جمعیت ایران را ده 
چنا نکشتاری ش دکه جمعیت از ۶ میلیون تجاو نم یکرد. »۲ هرچند اين امار ذهن خواننده را به اروشاع 
وامیدارد. که منجر به کشته شدن دوپنجم جمعیت کشور شد. با این همه ازگیرایی لازم برخوردار نیست. 

از سوی دیگ خاطرات و سفرنامه‌ها با انکه گویای فضای حاکم بر جامعه هستند» به علت بسا غلوها و یا 
اغراض شخصی. تنها برای پژوهش‌گران کارکشته مفید هستند. از ان میان گاه‌نامه و یا وقایع نگاری» اگر با دید 
تشر توت توأم باشد» یکی از بهترین راهها برای درک فضای اجتماعی يك دوره است. 

چندی پیش سند تاریخی ارزشمندی از قرن نوزدهم عت در ینم منتشر شد: «وفایع الا تفاقیه» 
بقلم گزارشگری است پارسی‌الاصل» بزرگ شده هند و مامور دولت انگلیس در شیراز» که گزارشات روزانه‌اش را 
به وزارت امور خارجٌ انگلستان می فرستاد. او با دید سیاسی گزارشگر وقایع است واز «لاف وگزاف مبرل» ۲ انتشار 
این کنات به کوشش سعیدی سیرجانی قدم مهمی است» در راه شناخت حامعة ایرانی. 

رنه 5 «وفایعلاتفاقیه» مبتواند «پیکره پردازری» از این دوران کمک کند» دست چینی‌از ان را مرورمی‌کنیم. 
خاصه انکه امروزه در سایةٌ حکومت اسلامی. این فضا تا حدی بازسازی شده است ! 


۲« ایران در راهیابی...» یاد شده» ص ۰۱۱۹ 
« تاریخ اجتماعی...» راوندی. یاد شد» ج ۰۱ ص ۵۴۰. 


۳ «وقایع اتفاقیه (گزارشهای خفیه نویسان انگلیس)» از ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ق. بکوشش سعیدی سیرجانی» انتشارات نوین 





حکومت‌گران شبعه در قدرت 


«دیگ رانکه, ا زقرار جناب نظام‌الساطنه پنجاه هزا ر تومان زیادی از مالبات داده اند و یکصد و ده هزا رتومان 
که ا زبابت پیشکش ومساعده تقدي مکرده بودند» اعلیحضرت همایونی هنو زان پوك را پس نداده اندءا زاین جهت 
حیلی اوقات ایشان تلخ است» ۱۳۱۱ ق ۱ 
«دیگ رانکه» حاجی معتمدالدوله» به طهران تلگرا فکرده‌ان دکه "پنج شش ماه به سال باقی نیست.اين چند 
ماه تنظیماتی لازم ندارند» اگ ر حکومت سال نوبا من شد تفصیلی عرض می‌کنم» اگر صلاح دوگت است ا زاین 
قرا رحکم صاد رشود.» ۱۳۹۵ ق ۲ 
دانستنی است که معتمدالدوله» عموی ناصرالدین‌شاه و حاکم ولایت فارس در مقایسه با دیگر دولتمردان تا 
حد زیادی مترقی بود و «بیز راز عرب وفرهنگ عرب و زمانی متهم به بابیگری»/ ۲ اما او هم مانند دیگر حکام 
برای حکومت مرکزی «دتره هم حورد نم یکند» 
«دیگ رآنکه» از قراریکه جناب اقای مستوف ی‌الممالاك (صدراعظم) به حکومت فارس حسب‌الامر حضرت 
شهریاری نوشته ان دکه "ماهی دومرتبه حودتان با ریش سفیدان فارس پای تلگراف حاضرشوید وابلاغات همایونی 
را بشنوید». حکومت فارس جواب داده ان دکه« من‌حاکمم نه رئیس جمهوری. آگر می‌تحواهند من حاکم باشم از 
این احکامات به من نفرمایید » ۲۹۶ اق. * 
«دیگ رآنکه از طهران مأموری برای صندوق عدالت فرستاده بودن که مکرراً عریضهجات به حضور حضرت 
شهریاری یکسره بنمایند. تواب والا قبول اجرای ایکار ر! نکرده به اولیای دولت تقلگرا فکردن که »« "اگر من 
حاکم باشم اجرای این‌کار در حکومت من محال است..» هرچه از طهرا ن گفتن که انحباره ضرری به حکومت 
ندارد» قبول نکردند. معهذا این‌کار را موقوف داشتند و مأموری را ه مکه امده بود رجعت دادند» ۱۳۹۶ ق "* 
در بارة مظفرالدین میرزای ولیعهد که بعدها بعنوان پادشاه فرمان مشروطیت را امضا کرد گزارش می دهد: 
«حضرت ولیعهد (مظفرالدین میرزا) به دولت روس شکایتی نوشته است به این مضمون «م که ولیعهدم باید 
مبال عکلی مقروض باشم. ظل الساطان (پسر دیگ رناصرالدین شاه و حاکم ایالات اصفهان ن .)که هیچکاره است 
باید مبالغ کلی وجه نقد واسباب داشته باشد.» ۱۳۰۲ ق " 
آزمندی و خودکامگی همه رده های حکومت را فراگرفته است: 
«دیگ رآنکه» کلانت رکازرون» يك فر را د رکازرون چوب زیادی زده وحب سکرده» شب در محبس فوت می 
شود. اه لیکازرون... شکایت از مشارالیه به حکوم تکرده بودند... ولی (او) چندان تقصیری ندارد» .چونکه ا زمالیات 
معمولی ه رساله دو برایررسند ا زا وگرفته» پیداس تکه مردم را غار تکند تا بتواند عمل خود را صاف نماید» " 


۰ ق 


۲ همانجاء ص ۴۵۰. 

" همانجاء ص .۹٩‏ 

۳ هما ناطق ایران در راهیابی» یاد شده» ص ۴۲. 
* همانجا» ص ۰۱۰۵ 

* همانجاء ص ۷۵ . 

۲ همانجا» ص ۰۲۳۷ 

۲ همانجا» ص ۰۱۹۰ 


۱۳۱ 





حکومت‌گران شبعه در قدرت 


خشونت» ظلم وبی قانونی» ريشه در «فرهنگ اجتماعی» دارد: 
«دیگ رآنکه چند روز قبل پسری به سن بیست سال با زنی از حویشان حود د رکوچه صحبت می داشته» پاکار 
محل به اومی رسد م يگوید» چرا به زن مردم حرف می زن ی؟ هرچه می‌گوید این زن خویش من است .از ونشنیده 
وا و رأکتک زیاد می زند ومی برد در محبس» یک شب هم د رحبس بوده» بع دکه او را از حبس بیرون می اورند 
فوت می شود.» ۱ 
این‌کافی تست که مردم را در روز روشن می چاپند» درشب هم دست بردار نیستند: 
«... این‌اوفات شیها دکان وحانه بیشت را زسابق بریده می شود و درد هم از قرار ی که میگوین از عملجات 
فراشباشی است وه رچه سرفت بشود دیگ ر ممکن نیس تکه پیدا شود» ۱۲۱۹ ق ۲ 
اتهام دزدی به فراشباشی حکومت.بی پایه نیست» چنانکه مثالی دیگر جای شکی باقی‌نمیگذارد: 
«دیگ رانکه» شب جمعه ماه صفره شخصی با بقچه ا یکه د رآن چند پارچه ملبوس بوده از محله ای بیرون 
می‌آی دکه برود به محله‌ای دیگر به حانة نحودش. فردا صبح در خارج دروازة بیرون شه رجنازةٍ ان شخص را دیده 
بودند » ۲ 
«ردیگ رانکه» شخص یکه شب هنگا مکشته بودند و بیرول دروازه اندانحته بودند» قاتل ان مشخص شد هکه نحود 
داروغة شه راست.طمع د رآن بقچه ا یکه همراه آن شخص بود هکرده» حواسته ازاو بگیرد» نداده» چماقی تو 
گوش اومی زند. فورٌ افتاده می میرد. رد حول را از انجائیکه ریخته بوده تا در خانهةٌ داروغه برده اند.»؟ 
اروش بعدی» زمینةٌ «فرهنکی» فساد حکومتگران را نشان می دهد: 
«دیگر انکه» اسعدالسلطنه» ضعيفهةٌ فاحشه ای را در منزل خحود اورده» حواهر شکه عیال بیگلربیگی است 
خبردا ر می‌شود. به بیگلربیگی م یگوید حکم این ضعیغه را بای دگرفته سیاست نمایند. بیگلرپیگی هم ب هکدنحدایان 
شهر سپرده هرچه فاحشه در شهر است گرفته بیاورند. حال هر روز هکدنعدایان در شهر افتاده و فاحشه‌ها را گرفته 
می‌برند منزل بیگلربیگی. (او) مبلغی (جریمه) ا زانها م یگیرد. تا به حال قریب سیصد چهارصد تومان ا زاینکا رجمع 
کرده است» ۱ 


ایتک نگاهی به هرم دیگر قدرت یعنی دستگاه مذهبی» می افکنیم تا «فتنة فرهنکی» ر دریابیم که جامعه را 
در مجموع و دستگاه کومت را بعنوان بخشی از جامعه فلج کرده است. می‌دانیم که ملایان گذشته از «محاکم 
شرعی». با اعلام مساجد بعنوان منطقةٌ امن وبکار بردن حربة «بست نشینی» اعمال قدرت می کردند. 

آنان با استفاده ازاين سلاح. از بالا گرفتن تضاد میان مردم و حکومت بنفع خود استفاده می‌کردند. بدین ترتیب 
هرکوششی از بالا ویا پایین در جهت ایجاد امنیت ویا عدالت اجتماعی در نطفه خفه می شد: 

«حکومت تحیال داش تکه (درامد) حسن‌نحان را برسد» اوهم ترسیده فرا رکرده رفت د رمسجدنو بست نشست » 

از «بست نشینی» فقّط بزرگان استفاده نم کزدند؛ بلکه: 


۲ همانجا» ص ۶۱۲. 
۲ همانجاء ص ۰۱۵۳ 
" همانجا» ص ۴۶۲ . 
* همانجاء ص ۴۶۴. 
* همانجاء ص ۶۰۹ 


۱۳۲ 





حکومت‌گران شبعه در قدرت 


«دراین شهرتمام فساد زیرسرعلما است » هرکس دزد یکندیا آدم بکشد» می‌رودد رحانة نها بست می‌نشیند .»۱ 
این پایة حکومت نیز از فضای سورثالیستی بی بهره نیست: 
«دیگ رآنکه دو رو زقبل سیدی در شاهچراغ يك قران از دست اوبه زمین می افتد می‌خواسته يك قران را از 
زمین بردارد شخصی از الواط پای حود را روی يك قرا نگذارده نم یگذارد سید پول خود را برداردءبا ه مگفتگو 
می‌کنند» مرد لاط با کارد به پیشانی سید می زند فوت می شود. قاتل هم در همان شاهچراغ بست نشسته است » 
۸ شت ۲ 
چنانکه اشاره رفت «بست نشستن»» شیوة اعمال قدرت ملایان بود. ببینیم قدرت يك پیشنماز چقدر بوده است: 
«دیگ رانکه دوبا ره ادمهای حکومتی جهت مطالیة پول باقی به درب منرل ۷ بودند. آقا میرزا 
محمدعلی پیشنما زا ز درب منزل اسعدالساطته عبور م یکند.می بیند ادمهای حکومت نشسته اند. می پرسد: "برای 
چه اینجا نشسته اید؟ م يگویند برای مطالب وجه آمده ایم»... پیشنما ز خیلی هم بد به جناب نظام الماك می‌گوید 
که «اسعذالساطتنه پیش من پست: تقسته است» شما درب تلاو براق چه آمده اید. ادمهای حکومت می بینند 
آگ راز نرون کتک د رکا راست, لابد می روند» ۱۳۱۷ ق ۲ 
برحلاف تمغ که «تاریخ نویسان» شیعه الما کرده اند تعارض‌د«روحانیون» تنها با دستگاه دولتی نیست 
بلکه آنان نه تنها در همه شئون مملکتی» حرف آخررا می زدند» چنانکه: 
بزنحکرشت لست ملاماست» ابد حکومت قادر به حرف زدن نیست وپیشرفت هم ندارد.» * 
بلکه از حبط های مخصوص خود نیز برخوردار بودند. از جمله «امو راقلیت‌های مذهبی» بدست آخوندها بود: 
«يك نف را زاهل شهر با يك نف رگب ر دوست بودهء آ نگبرمی رود در ان ان شخص, می فرستد دلاک م یآورند 
که سرحود رز بتراشد. ملا احمد نام پیشنماز: محض اینکه اسمی بیرو نکند يك مرتبه حودش با چند نف را زمقدسین 
و باق نحانه» صاحبخانه ‏ وگبر راکتك زیادی می زنن دکه چ اگب رد اه مسلم امده..» ۱۳۱۷ ق " 
در این میان جالب است ببینیم که چگونه يك پیشنماز از راه مردم‌آزاری به «مجتهدالزمان» بدل می گردد: 
«دیگ رانکه» آقا سیدعلی اکبر فا ل اسری با زبنای بدسلوکی را به جماعت بهو دگذارده» هر رو ز زلف ا زآنها می 
رد و چوب می زند وکلاه پاره م یکند .. ریش سفیدان بهود به حکومت عارض شدندء حکومت هم چندان در 
بند نیستندءبلکه تغیر هم به انا کرده اند و بنظ رم ای دکه نتوانند آقاسیدعل ی آکبر ر! ممانعت نمایند.» ۲ سرنوشت 
آخوند مزبور: نمونهةٌ گوپایی است از چگونگی عروج به رأس‌هرم حکومت مذهبی. ا و که از «بد سلوکی به جماعت 
یهود» آغا کرد بزودی به دامادی میرزای شیرازی» "رهبر جنبش تنباکو» عروج نمود : 


( همانجاء ص .۵٩۲‏ 
" همانجا» ص ۶۱۲. 
۴ همانجاء ص ۶۱۲. 
* همانجا؛ ص ۵۹۵. 
* همانجا» ص ۴۱۰. 
( همانجا؛ ص ۵۸۲. 


۱۳۳ 





حکومت‌گران شبعه در قدرت 


زردیگ رآنکه 4 حانجیی سیتتظلیآکبر خلی شانتن زیاد شله ست: در جلویق رن لته مرن به آوازیلند مین توا نون 
که هیچوقت جلوی هیچ مجتهدی این‌حرکات را نمی‌کردند .گویا لقب مجنهدالزمانی بخود داده است.» ۱ 
می دانیم که چماق "نهی از منکر» احتراع جدیدی نیست » ومزه آنرا مردم ایران در هزار سال گذشته چشیده‌اند: 
«دیگ را زقرا رم ذکو ريك نف ر مست از در مدرسهة آقابابانعان عبور م یکرده است. طلاب مدرسه او را م یگیرند 
.چهل تازيان که به او می‌زنند غش می‌کند. چهل تازيانه دیگر به اومی زنند و او را به حالت مردن از نعانه بیرول 
می‌اندازند» ۲ 
بدبختی مردم برای ملایان اسباب کسب است: 
«دیگ رانکه ملخ در همه جا بشدت بیرون آمده است. میرزا هدایت الله پیشنما ز دوسه رو با جمعیت اهل شهر 
رفتند به مل خکشتن. تمام بازارهای شهر را بستند... د راین‌د و سه روزه بقدر سی وق ر ملخ آوردند. میرزا هدایت الله 
محض خاطر جلوه دادن به مردم؛ بارهای ملخ را م ی آوردند یادر شاهچراغ يا د رکاروانسرا یگمرک خحالی می 
کردند هک مکم تزلزلی‌د رقلب مردم افتاده بود و بدینجهت نان را هم ترفی دادند..» ۲ 
در هنگامه‌ای که کشور در نهایت ذلّت بسرمی برد و تنها دریکی از شهرها (شیران: داز اطفال مسلمان قریب 
سه چها رهزا رنف ر وا زاطفال بهود قریب به پانصد نف را زناخوش یآبله مردند» ۱۳۰۰ ق * 
این‌نواب الهی»يك دهه پیش از انقلاب مشروطه مشغلهةً دیگری دارند: 
«دیگ رانکه» چند رو زاست میاه میرزا هدایت و امام‌جمع هگفتگوست. امام‌جمعه می خواهد روز جمعه رکه 
میرزا هدایت قدغ نکرده» با زنمایند.... این‌حبر به میرزا هدایت رسید بقد ر صد وپنجاه نف ر بااسلحه دور حود جمع 
کر دکه آگ ر بخواهند دکاکین نحود را با زنمایند جنگ جها دکنید ...۱۳۱۳ ق * 
جای تعجب نیست که نتیجةٌ چند قرن اشاعة «اسلام ناب محمدی» در آن سر بزنگاه تاریخ که در اروپا خوشه 
چینی از انقلاب اجتماعی و صنعتی آغاز می‌گشت. در ایران «امتی جاهل و افسون زده» بجای مانده بود: 
«دیگ رانکه مشیرالماك» صبيةٌ میرزا اقای سید را بهجهت پسرخحود عق دکرده» ولی دحت ربه سن پنج ساله است » 
بولایت پد ر عق دکرده اند» ۱۳۰۴ ق * 
«دیگ رآنکه شخصی تازه میرغضبی حکومت را احتیارکرده بود» شب هنگام با شاگرد حود شرب خم رم یکرده» 
شاگرد آواشست فبلمم شر میرغضت را بریده است ۲6 ۲9۱۳۴۱ 
و بالاخره «امر به معروف» هميشه نیز به همان نتایجی رسیده است که امروز می رسد: «دیگر آنکه شب هنگام 
دو نفر زن مست. به طرف شهر می آمدند... کداخدایان وفراشان بیگاربیگی.... ان دو نفر زن مست را گرفته به خانة 
جناب قوام الملك بردند. پس از معلوم شدن» زنهای مست از زنهای طلاب امام جمعه بوده اند.» 


( همانجاء ص ۱۵۸. 
۳ همانجاء ص ۰.۳۹۸ 
۴ همانجا ص ۴۰۰. 
* همانجاء ص ۴۵۲. 
* همانجاء ص ۴۶۶. 
7 همانجا» ص ۴۸۹. 
۲ همانجا ص ۲۸۷. 


۱۳۴ 





برآمدن شیخیه 


در دورانی با رارق اجتماعی یاد شده» جنبش بابی پا مین گبرق: به میدان آمدن شیخ احمد احسایی را 
بسیاری تاریخ پژوهان سراغاز این جنبش دانسته اند. اما چنانکه بررسی حاضر نشان می دهد «شیخیه» را باید یکی 
از صدها فرقة شبعه و ظهور انرا تخد کشا کشن قخیشکین درون حاکمیت اسلامی تلقی‌نمود. از انجا که شناخت این 
سومین مجتهد می تواند به شناخت رهبری مذهبی در آن دوران کمک کند نگارنده به خواننده زحمت مطالعةً 
شیخ که عرب شیعه مذهب و متولد احساء (عربستان بزرگ شده بحرین) بود. در ۲۰ سالگی به کربلا و نجف 
رفت و در طول ۲۰ سال بر«معارف ومدارج اسلامی» احاطه يافته و از پنج نفر «علمای شیعه» به دریافت درحهة 
اجتهاد موفق گشت. یکی از این پنج نفر» شیخ حعفر «کاشف الغطاء» همان آخوند «پرخوری» بود» که پیش از 
اين با او اشنا شدیم! کاشف الغطاء شاگرد دیگری نیز داشت» بنام محمد حسن نجفی؛ که بعدها به لقب«صاحب 
جواهرالکلام» رقیب و دشمن سرسخت شیخ احمد شد. » ! 
شیخ احمد احسایی پس از «هفت سال به رفت و امد د ران حوالی‌پردانعت.» ۲ 
لازم به یاداوری است که انبجه «معارف اسلامی» نامیده می‌شود» دریایی است از کت شهاوخ که چون 
نویسندگان آنها از اصول منطق خبر نداشتند» ازسوپی با دریایی است بیکران و ازسوی دیگر این دریا را عمقی نیست 
و چون در «شیعیگری ا زنخست دلیل حواستن و با اندیشیدل وفهمیدن نمی بود» ۲ » دران نمی توان نگرشی دیگر 
از گذشتگان یافت و یا بارقه ای از «تفکری» نو. 
سطح «تفکر علمای شیعه» را از این می توان دریافت که پس از هزارسال. تا همین‌چندی پیش به نظرات 
فلاسفهة پونان باستان» بعنوان آخری کلام در فلسفه تین یتنا و از جمله جهان‌را ترکیب «عناصر اربعه» (اب. 
آتشء خاک باد) می شمردند! گرچه هیچگاه موفق نشدند. باورهای اسلامی را بر منطق یونانی استوارسازند! 
در چنین عرصه ای میدان ادعاهای غریب باز است.از طرفی کافی است. کسی چند جملهٌ عربی بداند تا 
«دانش و فضل» او «مداحی» شود و از سویی قبکنع کی را که تا دیروز مورد تصدیق همگان بوده» به بیمایگی 
و شیادی متهم ساخت. در دوران قاجار انبوهی از طلبگان در مراکز شيعة ایران و عراق با یکدیگر و با فرزندان 
«علمای عظام»۰ که بر موروئی بودن چنین مقاماتی تکیه داشتند» در رقابت بودند. 
احمد احسایی از همه مشخصات اد شده» بنحوبارزی برخوردار بود. « گویا از پنج سالکگی قران اموخته» * (تالبفات 
اورا شامل ۲ کالب ورساله دانسته اند!) از این‌فراتراو ادعای پیشوایی خود را با طرح دو ادعا مسلم نموده بود. 


۲ «بهائیان». سید محمد باقر نجفی» ص ۴. 

۲ همانجاء ص ۸. به مضمون 

۳ « بهاتیگری شیعیگری صوفیگری». احمد کسروی» ص ۴۱. 

*« شرح احوال »۰ شیخ عبدالله ترجمة محمد طاهرخان» باب ۰۲ ص ۴. 





ی 


جواب آنرا در حواب دیده باشد» و «هر با رکه با مشکلی روبرومی شد» یکی ا زامامان را در خواب می دید.»" تا 

دیگر آنکه مدعی بود) از «رایح احادیث» به صادقه ویا جعلی بودن آنها پی می‌برد. این همه‌به اضافة تسلطی 
که بر فلسفه و منطق یونانی داشت و «سخن دانی». بزودی باعث شهرت عظیم او گشت وهنگاميکه به قصد 
«زیار ت۰0 عازم ایران شدء در میان «روحانبون» ایران شهرت داشت. 

پس از اقامت کوتاهی در یزد» چون آوازه‌اش بگوش فتحعلی‌شاه رسید. شاه خواست که به «زیارتش» برود! 
علتی که شاه مملکت را از زیارت مللا احسایی منصرف کرد» جالب است: 

«آگرچه مرا واجب اس تکه به زیارت ان مقتدای انام ومرجع نحاص و عام مشرف شوم... لکن مرا به جهاتی 
مقدو رنیست و معذورم. اک ر بخواهم حود روانه یزد کردم لااقل باید ده هزا رقشون همراه اورده وشهریزد از ورود 
این قشون » اه ل ان الیته به قحط مبتلا حواهن دگشت.. و2 م نکمت را زآن مکه در محض رانور م ذکورگردم»! 3 

پرسیدنی است. شاه ایران از محضرشیخ. امید به گشودن کدام مشکلات داشت. که این‌چنین مشتاق دیدارش 
بود؟ فتحعلی شاه در این‌دوران که ایران درگیر جنگ اول با روسیه است (۱۲۲۳ ه. مطابق ۱۸۰۸ م۰ طی نامه ای‌از 

«- استفسا را زکیفیت نکاح اهل جنت (چگونگی ازدواج در بهشت). 

۲ - اهل جنت بیش از چها رزن عقدی می توانند تزویج نمایند يا نه؟ 


۵- تنعم جنت مثل تنعم دنیاست» يا طو ردیگ راست؟» * 
شیخ احمد در پس تملقات بسیار نسبت به‌فتحعلیشاه از آنجا که مانندرهبران شیعه حکومت را حق خود 
می‌انگاشت. آمیختن با «حکام» را درشآن خودش نمی دانست. چنانکه گفته است: 
«تا آنکه م گذا ر به دیا ر عجم افتاد؛ با حکام وملوک آن بلوک معاش رشدم. واعتیاد به البسه واطعمه و اشربه 
و مساکن ایشان نمودم. پس ا زآن حالت اولی از من مسلو بگشت والحا لکمت رائمه را در حواب می بینم» " 
قابل دقت است که شیخ احمد با چه نخوتی از «عجم»‌ها سخن می گوید. او که در مجموع ۰ سال در ایران 
بسر برد و بویژه در پایتخت نه تنها مورد محبت خاص شاه بود. بلکه حتی هنگام ورودش همه بزرگان دربار چند 
فرسخی به پیشوا ز آمدند» چیزی هم طلبکار است! 
بهرحال شیخ از دعوت شاه مبنی بر اقامت دائم در پایتخت سرباز زد و به کربلا بازگشت. زیرا که: 
«اگ من در جوا ر سلطان منز لگزینم باعث تعطیل ام ساطنت خحواهد بود... (زیرا) سلاطین و حکام تمام اوامر 
را به طلم جاری می نمایند و چون رعیت امور را بمن رجوع نماید چول در محض رسالطنت وساطت نمایم» حالی 
از دوصورت نیست» اگربپدیرد تعویق ام ر ساطنت است واگ رنپذیرد مرا عواری وذلت» " 


" « واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال» محمد رضا فشاهی؛ ص ۵۸. 
" « قصص العلماء» میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی» ص ۳۷. 

ِ‌» شرح احوال» یاد شده. ص ۲۴. 

* « رسالةٌ خاقانبه»» جواهر الکم» ج ۱ ص ۱۲۰ ببعد. 

* « قصص العلماء» » یاد شده» ص ۳۷. 

: « شرح احوال».یاد شده » ص ۶۰. 


۱۳۶ 





برآمدن شیخیه 


خواننده متوحه است که شیخ احمد به روشنی » برادعای حکومت پامی فشرد: حاکمیت سباسی وظیفه دارد که 
بر مردم ستم کند تا «روحانیت» بتواند نقش «شفاعت» ایفا نماید!"ظلم سلاطین وحکام» ضرورت وجود «روحانیت» 
است ورحاکم عادل» در«فرهنگ شیعی» معنا ندارد. 
از «ویژگی»‌های دیگر شیخ درفتا رزاهدانه» بود. او د رکرمانشاه» برای ادای قروض خود (به شیر پاپ لئون)» 
کریمخان‌کرمانی از شیخ» معنی دیگری می‌دهد. او بعدها نوشت:«شیخ احمد در عل مکیمیااستاد بود»! " 
بهررو نفوذ شیخ در مدت کوتاهی چنان بالا گرفت. که «درشه راصفهان یکبا رشانزده هزارتن درپشت سر 
بزودی از میان آنان ملامحمدتقی برغانی(از «علمای قزوین») شیخ را تکفیر کرد و دعوایی پدید آمد: «در میانه 
کوب رک پدید امد و در برنحی ازشهرها (ازجمله تبریز) رشته بدست الوادها افناده » حونریزی نیز رخ داد.» ِ 
البته چنین کشاکش‌هایی شوه کسب وکار آخوندها بود و غالباً با مرگ «بدع تگذار» نیز پایان گرفته و حداکثر 
گروهی از شیعیان به برداشت خحاص او از شیعه گری پایبند می‌ماندند. و از اینراه به صدها فرقة شیعه یکی دیگر نیز 
افزوده می شد. 
علت نفوذ شبخبه در «حوزه های علمیه» را چنانکه نشان خواهیم ِ در رفتار وگفتارشیخ موی مود : 
بجرا که اوع.پا ارحبطة اعتفادات شیعه فراثر ثمی کذاود: وی صریحاً ادغای بات نداشت: بر اساس این‌ادغا 
او«در»‌ی می بود. میان امامان (بویژه امام غایب) و مومنان. حدود هزارسال پیش از او(ا زسال ۲۶۰ تا ۳۳۰ ق) 
بترتیب‌چهار نفررچنین ادعایی داشته اند و این ماجرا با فوت آخرین آنها به فراموشی سپرده شده بود. 
دیگر آنکه چون اصولاً پاية شیعه‌گری بر قبول بی‌چون و چرای ادعاهای رهبران است؛ پیش از شیخ احمد نیز 
هزاران عمامه بسر» مغزشویی امّت را با ادعای رابطه با عالم غیب توأّم نموده بودند. چنانکه یکی از استادان او 
سیدمحمدمهدی «بحرالعلوم» نیزخود را درتماس دائم با ائمه می دانسته و سنگ قبرش را«مهدی صاحب الزمان» 
معرفی می کند! " 
لا دا 
اینجا» گرچه هدف انستکه «اسلام شناسی» تنها به اشاراتی محدود بماند» ص بمنظور نشان دادن درونماية 
کشمکش های میان «علمای شیعه» ناگزیر از اشاره ای به «نظرات» آنان هستیم: 
از انجایدویت اعراب اجازه نمی‌داد که بتوانند از ادراکات به مفاهیم انتزاعی (20507201 ,1۳۳۳0216121 ) برسند» 
تصویری که در قران از بهشت و برزخ و دوزخ ترسیم شده. تصویری ماوراءالطبیعی نیست. بلکه اینها در جایی از 
همین حهان مادی وجود دارند. اتش جهنم وشیر و عسل و شرابی که در بهشت جاری است» نیز از جنس این 
جهانی است وبا انکه سخن ازعالم غیب می رود ولی روز قيامت نیز در همین جهان روی خواهد داد و قران در 
این باره شکی بجا نگذارده است: 


۲ « قصص العلماء» یاد شده. ص ۳۶. 
۲ « هداية الطالبین»» حاج محمد کریمخان کرمانی» ص ۶۴. 
۳ «واپسین جنبش...»» یاد شده. ص ۶۰. 
* «بهائیگری». یاد شده. ص ۴۵. 
* خوشه هایی از خرمن هنرو ادب» ش۰۳ ص ۲۳. 
۱۳۷ 





برآمدن شیخیه 


«ایا ادمی پندار دکه ما دیگ رابدً استخوانهای او را با ز جمع نم یکنیم! (۳) بلی ما قادری مکه سرانگشتان او را 
هم درس تگردانیم (۳) روز یکه چشمهای حلقان از وحشت و هول خیره بماند (۷) وماه تاریک شود (۸) - سور 
قیامت». ۱ 

روشن است که بر چنین مبنایی »علمای شیعه» نیز تا به امروز از مادیت بدوی (ادرآکی) فراتر نرفته اند. شیخ 
احمد نیز در وصف »امام غایب» می گفت (ترجمه): 

«امام غایب در دوشهی جابلقا و جابلسا زندگی می‌کند دوراین دوشه رحصاری اهنی گرفته شد هکه دارای 
هزا راند رهزار دروازه می باشد... روزانه هفتاد هزار سوا ر وارد شه ر میشون دکه دیگ حارج نمیشوند ود رهمان حین 
هفتاد هزا ر سوا رعارج میشون دکه دیگر برنمی‌گردند» هر دو در وسط اسمان ملاقات میکنند ود ر نیمه شیها انسان 
فادر بشنبدن صدای این‌ها میباش که همهمه ای شببه به زنیو ر عسل د رکند و دارند»!! 

اعمال مذهبی شیعیان نیزحاکی از همین معنی است» چنانکه با اعتقاد به اينکه در روز قیامت همه مردگان 

با بدن مادی خود از قبر برمی خیزند» اجساد را به *عتبات عالیات» حمل می نمایند» تا نزدیک امامانی باشند که 
در روز قيامت همانجا شفاعت انان را خواهند کرد. 

بدین ترتیب «جهان بینی» اسلامی نه تنها از فلسفة یونانی» بلکه از جهان بینی اساطیری نیز عقب‌تر است! 

البته در این میان شماری از آخوندها کمابیش با «عالم مثل» افلاطون و ماوراءالطبیعه ارسطویی آشنایی یافته» می 
کوشیدند» «ظاه رقران» را «تفسیر وتاویل روحانی» نمایند و این‌کشاکش. درونماية «بحث» (میان پیروان «ظاهر» 
و مومنان به «باطن» قران) ر تشک نی جهن و هر «عالم بزرگی»» کو نگ سوی این مرز مصنوعی »سخنانی » به 
ابتکار و یا تقلید» در اثبات یکی از اين‌دو موضع» بیان کرده و بر هواداران موضع مخالف تاخته است. این تازه 
بالاترین سطح کشمکش میان آخوندها بود» وگرنه عمامه بسران عادی. جرأت بالات رفتن از بحث دربارة مطهرات 
ند اشتند. 

شیخ احمد نیز چون به این هر دو (فلسفه یونان و باورهای شیعه) «دلبسته» بود. دگرگونیهایی در شیعه‌گری 
پدیداورد. مثلا شیخ معتقد بود که برخاستن از قبر در روزقيامت نه به بدن مادی» بلکه به « جسم هورقلیایی» است. 
«هورقلیایی» وازه سریانی ات که شیخ می گفت» چولن شیشه دشک در بدن انسان وجود دارد. همین نیز بهانه 
ای شد. تا ملا محمد تقی برغانی از موضع «اصولی». که تنها «ظاهر» قران را قبول دارد» شیخ احمد را در قزوین 
تکفی رکرد. 

البته روشن است که این کشا کش ها بر سر ریاست. در درون دستگاه حاکمیت شبعه رخ می‌داد و از نظر این 
حاکمیت. موّمنان همواره «عوامکلانعام» (مانند حیوانات) تلقی گشته اند: 

«مرد مکه بیچاره عوام اند » سخنی‌می شنوند و به حسن ظن قبول می‌کنند.» ۲ 

یکی دیگر از بدعتهای شیخ احمد در زمينةٌ «مامت» است. می دانیم که شیعیان بمنظور بالا بردن امامان 
از هیچ غلوی فرو گذار نکردند. زا ا هخا که به این باور دامن زدند» که درک قران برای مومنان‌ممکن نیست و تنها 
امامان قرآن را درک نموده» برای مومنان تشریح می سازند. این خود زمينة گسترده ای شد برای «قل» احادیث از 


ا« قران الکریم». بخط طاهر خوش نویس. 
"بهالیگری شیعیگری صوفیگری احمد کسروی. ص ۴۶-۴۷. 
۳ «مجمع الرسایل فارسی »۰ حاج کریمخان کرمانی» سعادت » ص‌‌ ۳۳۴ 


۱۳۸ 





برآمدن شیخیه 


قول امامان؛ و هنگامیکه «علامه» مجلسی؛ در عصر صفویه احادیثی را که تا آئزمان نقل شده بود» درد *بحار 
الا نوار هگرداورد .کتابی فراهم شد, از د و میلیون وچهار صد هزا ر حدیث! »۱ 

ازسوی دیگر هریک ازفرقه های شیعه (ازغلات (غل و کنندگان) تا علی‌اللهی و رافضیان (تندروان) دربالا بردن 
مقام امامان هر چه خواسته‌اند گفته‌اند» چنانکه کمکم پیغمبر را در ساية امامان گذاشتند.چنانکه کسروی دقت 
نموده است: 

«پیغمبر در چهل سالگی به پیغمبری رسید» آنهم بایستی پیاپی جبیل بیاید و برود و دستورها بیاورد. ولی امامان 
ا زکودکی امام می‌بوده اند وب یآنکه نیازمند جبئیل باشند» همه چیزر! می دانسته اند. دریاوری به دا وگردانیدن 
جهان نی زآن توانایی ‏ وکوشای یکه ا زامامان وحتی از حضرت عباس نمایانست» از پیغمیرنمایان نمی باشد» ۲ 

هدف از مبالغه در مقام امامان آن که خودکامگی این مذهب. (د رقبال هرچه حقیت رگشتن مومنان)» به حد 
نهایت برسد. بدین ترتیب ایمان به خدا و پیامبرش و اجرای دستورات انان» برای مسلمانی و عافیت کافی نبود؛ 
بلکه خیل عظیم امامان و نواب ایشان» از مجتهد گرفته تا آخوند و پیشنماز و اجرای هرانچه از گفتارها به آنان 
نسبت داده می شد» از ضروریات اولیةٌ ایمان گشت. 

جمع بندی همه مقامات مذهبی که فرد شیعه ناچار از گردن نهادن به اوامرشان است» چنین است: 

«اول: خداوند عالم... دوم: حجت او وخلیفةٌ اود رمیان عل قکه می تواند ا زاو بگیرد وبما برساند وپیغام آور 
اوست به سوی نحلق» سوم: ولی عهد آن پیغمی رکه او را جانشین خود وقائم مقام خود م یکند در رحلت خود... و 
همچنین جانشیان در هر عصری که اینها همه باید معصوم و مطه رباشند واینها حجت های ولی عهد هستند بر 
سایر ضعفا که دسترسی ندارن دکه به عدمت ولی برسند و مدا رتدین و دین بر معرفت این چها راست... آگریکی 
نباشد بنیاد دین منهدم می شود.» ۲ 

روشن است که فرد شیعه هرچه می کوشید. نمیتوانست خواست و ارادة این همه کس را برآورده سازد و ناگزیر 
همواره غرق در احساس گناه و دچارغم و دلمردگی بود و ملایان هرچه بیشتر این احساس را تقویت می کردند: 

«هرکه بگرید ویا حود راگریان نماید» بهشت به ا وارزانی می شود» * 

زیرا براحتی می توانستند اين احساس رابه مجرای تشدید تعصب مذهبی و فرقه ای بیاندازند و از مومنان بعنوان 
وسیله‌ای برای نابودی حریفان» دگراندیشان و »کافران» استفاده کنند. تا انجا که گفته اند: 

«روز رستاعی زکه ب هکارنامه های مردم یکایک رسیدگی حواهن دکردء آنچ هگناه شیعیانست بگردن سیا نگزارده 
وانچه صواب سیان‌است به شیعیان داده؛ اینان را به بهشت وآنانرا به دوزخ خواهند فرستاد.»! * 

بدین ترتیب شیعه بودن عملا ربطی به اجرای احکام دین ندارد؛ بلکه فقط اطاعت از پیشوایان ضامن ورود به 
بهشت است! برعکس» هر مخالفتی با آنان مخالفت با دین و به حلال شدن خون فرد مخالف می شود. 


۱ بحار الانوارفی اخبار الائمة الاطهار»» ملا محمد باقر مجلسی. ۳۶ جلد» ۰ صفحه. 
۲ « بهائبگری...». یاد شده» ص ۰۱۷۸ 

۳« رکن رابع» حاج محمد کریمخان کرمانی» ص ۰۱۱ 

* همانجا؛ ص ۰.۱۷۴ 

* همانجاء ص ۰۱۵۴ 


۱۳۹ 





برآمدن شیخیه 


روشن است که «حجت های ولی عهد» مفهومی است کشدار و چنانکه گفتیم؛ تا آخوند و پیشنماز ده» نیز 
قایای کرترن این هدنخ سطو. انستگه فصو را ری تقافر فست روا یه کاه 6 در سا که می‌دانیم؛ 
پرشماری مقامات مذهبی خود تبلور حودکامگی دین است که با خوار ساختن هرچه بیشتر فرد مژمن؛ به گناهکاری 
چونکه مطلق می‌کنم گفتار خویش لاجرم می‌مانم از کردار خويش (مولوی) 
از کسانی که بدین مکانیسم آگاه‌گشته‌اند» کسروی است: 
«اگر شما با یک شیع یکه ب هکربلا می رود به سخن پردانحته بپرسید: چرا ب هکربلا میروید؟ پاسخ حواهد داد: 
اقا » ما گناهکاريم باید برویم وا زگناهان پاک شویم. اگ ر بگویید: بهت راس تک هگناهی نکنی تا نیازمند پاک‌شدن 
نباشی؛ با شگفتی پاسخ حواهد داد: مگ رادم میتوان دگناه نکن د؟» ۲ 
> عزد 
به شیخ احسایی بازگردیم. گویی لشگر پیشوایان در مذهب شیعه کافی نبود» او مقام جدیدی را به آنان به نام 
«شیع هکامل» ویا «نایب خاصه» اضافه کرد! با این توضیح که در غیت امام زمان: 
«در مان بزرگان شیعه درهرزمانی یک فر دکاملی هس تکه فوق همه تفای و نایب نعاص و بابی اس تکه 
ا زان طریق امام با علق در رابطه است.» " 
این‌مطلب اخین مشکل جدیدی در مقابل موّمنان قرار می داد که چون «حجت های حدا در ه رلباسی هم 
ممکن است باشند. شاید د رلباس تاجری باشند. شاید د رلبا سکاسبی يا زارعی باشند...» * شیعیان باید در هر 
زمان در جستجوی آن «نایب خاصه» باشند» وگرنه ایمانشان برباد است! 
بدین ترتیب شیخ احمد پس ازقرنها افسانهةٌ باییت را زنده کرد. پس از تکفیر شیخ ازسوی برغانی» رهبری شيعة 
ایران» که پیش از این‌دربارة کمالات شیخ از هیچ ستایشی فروگذار نکرده بود» بیکباره تغییر موضح داد وبه مخالفت 
با او قیام کرد. از جمله‌یکی از آخوندها که پیش از آن از مریدان شیخ بود. گفت: «سمن از شیخ مطالبی استفاده 
نموده بود مکه شیخ حود به ال مطالب نرسیده ِ ۱ ۱ 
بررسی‌شواهد تاریخی. تنها این جمع بندی را میسرمی‌سازد که شیخ در تفکر ورفتار دقیقاً در چهارچوب «علمای 
اعظم» می‌گنجد. چنانکه پیش از او نیز صدها مدعی دیگر نیز به ایجاد فرقه هایی جدید دست زده بودند. این 
مدعیان همواره کوشیده اند.با تغییراتی دراصول اعتقادی شیعیان و دامن زدن به هیاهی به تحکیم دستگاه خودکامة 
رهبری شیعه یاری رسانند. 
حال که نمونه‌وار نشان دادیم انرژی معنوی ایرانیان شیعه زده» از چه مجرایی به هدر رفته است و چگونه مردمی 
در درون خود به کشمکش‌هایی دچار گشتند. که انرژی حیاتی آنان را (بدون دعالت حارجی!) نابود می‌کرد» با 
اشاره به واقعه‌ای در واپسین مرحلةّ زندگی شیخ احمد. بررسی زندگی اورا بپایان می بریم. 


۲ همانجا. 

۲ « بهائیگری...». یاد شده» ص ۰۱۹۳ 
۳ همانجا. 

* «فهرست». یاد شده» ص ۰۱۳۷ 

* «قصص العلماء» یاد شده» ص ۵۴. 





برآمدن شیخیه 


« "روحانیت شیعه» »که در اوایل قرن نوزدهم تسلطش بر جامعه ابرانی را تحکی مکرده بود» چون "عتبات 
عالیات» (پایتخت این حاکمیت) د رآن روژگار بخشی از امپراتوری سنی مذهب عثمانی بود» رهبری پرنخوت 
شیعه » د ر"عراق عرب» د راظها ر وجود محدود بود و همواره با تشنجاتی با حکومت عثمانی مواجه بود. از جمله 
"وهابیون» بسال ۱۸۰۰ ,کربلا را غار تکردند ود رمدت شش ساعت» هفت هزا رتن از شیعیان راأکشتند, » ! 

اینک پس از بازگشت شیخ احمد از ایران؛ آخوندهای نجف و کربلا به انتقام‌جویی خواستند» او را مورد 

خشم حاکم عثمانی قرار دهند. به این هدف کتاب او بنام «شرحالزیاره» که در آن به سنت شیعیان به دشنام‌گویی 
به «علفای‌راشدین» پرداخته بود. به «داود پاشا» حاکم عثمانی نشان دادند. بر زمینة وگن و جدال های گذشته 
همین کافی بود تا داود پاشا لشگری به کربلا بفرستد که بازده ماه شهر را محاصره کرد «از هرگونه فشار وفتل و 
غارت » دریغ نورزید» وحتی بقاع متبرکه نی زا زحملات وانفجا رگلوله های توپ مصول نماند» " 

جالب است ببینیم که شیخ احمد در قبال کشتار مردم کربلا چهکرد؟: 

«... بسیار بسیا ر دلگی ر (شدند)» و دیدن که دیگر ماندن د رکربلا ممکن نیست. به مقتضای ففروال ی‌الله (فرار 
بسوی تحدا!) فرار را بقر راحتیا رکرد و رو به مکهُ معظمه رفتند.»!۲ 

مد عزد 

با مرگ شیخ احمد. سید کاظم رشتی جانشین وی شد. سید کاظم در خانواده‌ای عرب بدنیا آمد که کمی پیش 
از وشن از مدته نه تاعبت رده یود باسانشمی او شیشه‌توارد کاس رای کشت که یه قرو 
های مذهبی از سر گذرانده اند. اگر در مرحلهً اول» نت کلداو گروهی را مرید خود می کند» در مرحلةً دوم 
جانشینان او در پی حفظ فرقه جدید می‌کوشند. از سوی دیگر» رهبری شیعةٌ رسمی با تشدید حملاتش به نابودی 
فرقه می کوشد. 

اک رکوشش رهبری شیعه در راه نابودی فرقة جدید موفق شود. بدعت گذار بعنوان یکی از «اعاظم» وارد تاریخ 
شیعه گشته نظراتش بخشی از آن غول بی سرو پایی را که «معارف شیعه» نامیده می شودءتشکیل می‌دهند. اما 
در صورت یکه نابودی فرقةٌ جدید ممکن نشود» خلیج جدیدی به دریای شبعه اضافه ی کرود که مانند اسماعبلیان» 
پس ازیکی دو نسل»بدرستی نمی‌دانند که فقه‌شان چرا بوجود آمده است. در اینجا معیارهای کمی نیزدیگر نقشی 
بازی نمی کنند» چنانکه برای شیعیان مهم نیست که ٩۰‏ درضد مسلمانان» 0 مذهب‌اند و از خود نمی‌پرسند» 
این چه دینی است. که اکثریت قاطع پیروان آن کافراند ؟ 

باری» «سی دکاظم د رکربلا به نش رتعالیم شیخ پرداعت وا زآن شدی دا دفا عکرد... ا زاین‌جهت حسد پیشگان 
نادان به معارض او پردانحتند... » 

ذر ایشا باید توجه داشت که یکی از مکاتسمهای,دیگر بدعت گذارق و فرقه پردازی» ایشتکه شحصن 
جانشین نباید ادعاهایی همسنگ بدعتگذار داشته باشد» بلکه دربالا بردن مقام او بکوشد. در مورد سید کاظم 


۱ « بهائیگری...». یاد شده» ص ۰۱۵۷ 

" « بهائبان» یاد شده: ص ۰۸۸ 

۴ همانجا» ص ۱۳۰. 

۱« مطالع الانوار» یاد شده» ص ۰۱۷-۱۹ 


۱۴۱ 





برآمدن شیخیه 


هم باید گفت؛ او با وجود آنکه از شیخ احمد چیزی کم نداشت. تنها مرزبندی شیخیگری با شیعةٌ رسمی را هم 
خود قرار داد. 

از سوی دیگر «کوتاه آمدن» سید کاظم با هی شنمد وسمی. این تور رام داد کهیا رتیل مات 
در نابودی شیخه موفق خواهد بود. در آنچه آخوندها در بارة سید کاظم نوشته‌اند. شدت این حملات را می‌توان 
مشاهده نمود. فقلا هل روز نوشت: 
«سید رشتی دارای مولفات بسیاری است »که احدی چیزی ا زآنها نفهمیده است وگو پا که با زبان هندی‌حرف 
می زند.» "البته سیدکاظم نیزبدین حملات مایه می داد. چنانکه مناک می گفت: «تکسی از من متولد شود » 
گفتار مرا نمی‌فهمد.»! "و هر چند که "بزبان هندی» سخن نمی گفت. اما آنچه د رکتابهای خویش نوشته است 
(گویا ۱۷۰ عنوان!) بی تردید در جلب پیروان وشاگردان کمتر موثربوده است. 
نمونه انکه قتر این اه که« مدينة العلم وعلی بابها» (من شهر علم هستم وعلی در ان) می نویسد: 
این‌کوچه ها را شمرده است >کوچه ایس تکه دارنده اش مردی بنام شاحلحول است«» »کوچه ایس تکه‌دارنده اش 
سگی بنا م کلحلحوذست.»! 1 

به هرحال» مجلس درس سیدکاظم درکربلا» جاذب بسیار کسانی بود که با وجود مسلمانی» به دلایل متفاوت» 
از «روحانیت» متشرع دلزده بودند و ناگفته پیداست که پهنة ایران زمین در این یلدای تسلط اسلام هبچگاه از 
چنین کسان خالی نبوده است. با توجه به بی پایگی و منطق ستیزی انچه در «معارف اسلامی» گردهم امده بود. 
طبیعی است که علیرغم سلطة ذهن‌سوز شیعه‌گری » در هردوره‌ای کسانی درمیان لشکر عظیم طلبکان یافت می‌شدند 
که با این «معارف» و «مقامات» بدیده تردید گنل اما اینان نیز چون در چهارچوبت شیعی گری محصور بودند » 
حداکثر برای بدعت‌گذاری که سخنان تازه می‌گفت» گوشی شنوا داشتند. 

نگاهی به چهرة یکی از شاگردان سید کاظم می تواند تصویر مشخصی از انگیزة آنان بدست دهد. سخن از 
عبدالوهاب‌نامی است» که در قزوین به طلبگی روی اورده بود. قزوین با انکه از لحاظ مذهبی مرکزیتی نداشت 
یکی از کانونهای آخوندپروری آن دوران بود: «شهری بو دکه بالخ بر صد ف راز علما و رسای دین اسلام دران 
سکرزنی دانهان 6 : 

«وفتیکه به سن بلوغ ی مهرب می‌نحواستم معرف تکاهلی دربارة وحدانیت نزن وانباء داشته باشم ... رک 
از مدرسه های قزوین حجر هگرفتم و مدتی به تحصیل علوم مختلفه مشغول بودم... پس از د و سال در ففه و اصول 
به درجه عالی رسیدم...وبه تالی فککتابی مشغول شدم... استاد چون انرا مطالعه فرمود» ب یاندازه مسرو رشد ...گفت ... 
(او) بدرجه ای از علم و دانش زو همه ارتیم بر انز اجتهاد به او خحواهم داد... شبانگاه به اطاق حلوت 
تحود رفتم و بفک رمشغول شدم. با حو دگفتم» ...(همه) تو را از دانشمندان قزوین می شمارند» پیش حودت با اتصاف 


( « ريحانة الادب»» محمد علی مدرس» ج ۲ ص ۳۰۸ . 
آ« مطالع الانوار» یاد شده. ص ۳۶. 

۳ « بهائیگری...». یاد شده.ص ۵۰. 

* «مطالع الانوار» یاد شده. ص ۰۲۷۹ 


۱۳۲ 





برآمدن شیخیه 


فکرکن, ابا نحودت هم معتقد ی که به این درجه رسیده ای؟ ...تا صبح اسی راین حیالات بودم.. حیل یکری هکردم» 
ریرا دید که تا کنو هرچه زحم تکشیدهام» عمرم هدر رفته است ... بخواب رفتم» ۱ 
ادامة ماجرا قابل تصور است. طلبة مزبور بر این زمينة روحی » طبعاً «شخص بزرگواری» را در خواب می بیند 

وکسی درقزوین پیدا می شود که خواب اورا بدین تعبی رکند که ان «شخص بزرگوار» سید کاظم رشتی است. 

با بالا گرفتن حملات شیعةٌ رسمی؛ سیدکاظم تدبیری اندیشید که با حاکم سنی عتبات رابطةٌ خوبی برقرار 
سازد و وسیله ای را که رقیبان برای ضربه زدن به شیخ احمد استفاده نمودند» از دستشان برباید. 

«مرحوم سی دکاظم و یارانش مورد احترام نحا ص مفامات عثمانی بودند.» ۲ 

این بار ملایان «مردم»را بر علیه حاکم عثمانی بشوراندند. بحدی که حاکم کربلا را از شهر راندند و درپی آن 
واقعة دوران آخر زندگی شیخ احمد بطور شدیدتری تکرار شد: 

«مجند تجیب پاشا,ابرای سرکونی مردم کربلاه پس از محاصرة شهر کربلاع با قشونی, مجهز وازد: کربلا شد, 
چهار هزار نفراز زن و مرد شیعةٌ کربلایی را کشتند.» ۲«در بعةٌ سیدالشهدا وحضرت عباس نهرها ا ز حون براندند و 
د این دوبقعةً مبارکه اسب وشتر بستند.» *«سدتی مدیده قریب سی هزا رتوپ به آن بلد زدند و بسیاری ا زان بلد 
را خرا ب کردند.» * 

چنین بود صحنه‌ای از فتنه جوبی رهبران شیعه» که اینبار نیز با ظهور شیخ و سید اگرچه در ابتدا «برای مردم 
قعرگرمی نویی: پیدا شده و برای ملایان بازا رتازه ای بازگردیده بود.» آولی دوبار به فاجعه ای منجر گشت که مردم 

بلا قربانیانش بودند. حتی آنانکه به خانة سیدکاظم پناه آوردند» همه نجات نیافتند: 
و و 2 
در منزل سید کاظم «بیست نف ر بواسطه تنگی جا وشدت فشا ر جمعیت» وفات یافتند»! ۲ 
لا اد 

بدین ترتیب با دفاع سیدکاظم» «شیخیه» از ثبات برخوردار شد و می‌رفت که چون دیگر فرقه‌های اسلامی » در 
بطن مذهب سا جاگیرد و حود آغاز دو دستگی ها کردد و پاسخگوی «لذتی» (کسروی) باشد» که شیعیان از 
«کشاکش و دودستگی داشتند» "چنانکه گویا «از میان شاگردان سید کاظم ۳۸ فر مدعی و بدعت گذار 
برنحاستند» ٩‏ 


۲ همانجاء ص ۱۵۳ 

۲ «بهائیان». یاد شده. ص ۹۴. 

۳ «شهر حسین». محمد باقرمدرس؛ ص ۰.۴۱۷ 
* «بهائیگری...». یاد شده» ص ۰۱۵۷ 

* « هداية الطالبین». یاد شده. ص ۵۲. 

" همانجاء ص ۵۲. 

۲« مطالع الانوار»» یاد شده» ص ۳۵. 

۸ بهایگری...». یاد شده» ص ۲ ۵. 

* «بهائیان...». یاد شده» ص ۱۴۴. 


۱۳۳ 





برآمدن شیخیه 


از مهمترین این‌کسان کریمخان کرمانی (نوة عموی فتحعلی شاه) بود که «کریمخانی‌گری» را موروئی ساخت. که 
بقول کسروی» «نانی رکه نیای بزرگشان پخته می حورند» » از یکس و نیز حاجی میرزا شفیع تبریزی... ود دستگاه 
جدایی در چبد وبنام انکه پس از شیخ وسید ب هکس‌دیگری نیا زنیست» ب اکریمخان نبرد اغازید.» ۲ 

اینجاست که با سومین مرحلة «قانونمنه» از روند فرقه گذاری روبروییم: در این مرحله پس از تحکیم فرقة جدید 
هم رهبر فرقة جدید و هم رهبری شیعاةً رسمی » ک مکم از در آشتی در آمده؛ برای حفظ «یل» خود. یکدیگر را به 
شمیت هی اشنا نک 4 وا رضم با بدعت جدیدی که بی‌تردید رخ خواهد نمود» مبارزه نمایند و چرخی را بگردانندکه 
در هزار و سیصد سال گذشته»هیچگاه از چرخش بازنمانده است. 

فرقه گرایی از سویی واکنش ناگزیر در مقابل تحمل‌ناپذیری خودکامکی اسلام است و از سوی دیگ چون از 
نشی کامل دین خودکامه طفره می رود هربار از انرژی و انگیزة «موّمنان» را به هدرمی دهد و بنوبهٌ خود به فرسایش 
معنوی منجرمی گردد و در مجموع مومنان را دست بسته‌تر و حودکامگی دین را بیشتر می‌کند. 

بررسی مختصر شیخیه را علت آن بود که بسیاری اين فرقه را پیش زمینه جنبش بابی می دانند» اما چنانکه 
دیدیم» شیخیه» فرقه‌ای شیعی بیش نبود.از این دیدگاه بد نیست» به برخورد «پژوهشگران چپ » به شبخبه بنگریم. 
اشاره شد که اینان در تاریخ ایران هرجا کشمکشی یافتند» در پی بررسی «محترای طبقاتی» آن بر آمدند و با توجیه 
آن خواسته و ناخواسته آب به اسیاب شیعه‌گری و تحکیم آن در جامعة ایرانی ريختند. 

نمونه آنکه» محمد رضا فشاهی؛ درکتاب «واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال» علت رفتن شیخ 
از دربار فتحعلیشاه را اين می داند که: «اومیانه ای با زور و قلدری و استبداد نداشت»!" و پس از شرح نظرات 
فقهی شیخ» از «دیدگاه اصول علمی» می پرسد: «به راستی در پشت این امام شناسی ساده و مظلومانه» چه چیزی 
نهفته بو دکه تا آن درجه قشر بالای روحانیون ‏ وحکومت فئودال را به وحشت اندانعته بو »!!* و بالاخره برای آنکه 
سناریوی مبارزةٌ شیخ با «فشر بالای روحانیون». کامل شود. «کشف» می‌کند که: «شیخ اعتقادی به معراج پیامبر 
نداشت وبی اعتقادی خود را به سل معراج به ایز‌شکل پیچیده وفلسفی بیان م یکرد تا ا زتعقیب زارد رامان 
باشد ٩».‏ 

فشاهی از این هم فراتر رفته بدینکه بدویت اسلام را درنیافته: «در ببنع یآراء پرآکندة او نوعی ماده‌گرایی 
ابتدایی» ! مشش مکی وفرمتیل ظنام خی ان یی "سر تعظیم فرو می آورد! 

البته فشاهی در این باره بدرستی تی «فض ل تفدم وتقدم فضل» ۱ 0 نویسندهُ بزرگ دیگ رایرانی»" می 
داند» که پیش از او نوشته بود: 


۱ « بهائیگری...». یاد شده» ص ۵۴. 

۷ همانجاص ۵۳. 

۳ «واپسین جنبش...». یاد شده» ص .۵٩‏ 
* همانجا. 

* همانجاء ص ۰۷۹ 

" همانجا» ص ۸۰. 

۷ همانجا» ص ۰۷۳ 

* همانجاء ص ۴ 

* همانجا. 


۱۴۴ 





ی 


۱ 


«(شیخبه به برکت دانش وبا رسایی بنیادگذارش شیخ احمد احسایی. .. تفودی غریب پافتند .» 

احسان طبری بدون کوچکترین انتقادی بر فرقه‌گرایی اسلامی» شیخ را می ستاید که: 

«یک تعبیر میتکرانه از مسایل دینی وفلسفی ابداع نمود». " 

واقعاً پپسیدنی است. که چه عاملّی این‌مارکسیست» های ایرانی را به ستایش قشری‌ترین جناح‌های اسلامی 
وامی‌داشت؟ مثلاً چه چیزی محرک احسان طبری بود. که امام محمد غزالی را لکس یکه نه تنها پورسینا وفارابی 
را تکفی رکرد» بلکه چنانکه پیش ا زاين دیدیم» تاریک اندیش ترین متشرع اسلامی هزارة اول بود) «آغارگ ‏ فلسنه 
نقد وسنجش» بنامد و او را بعنوان «"پیشرودکارت و بیکن» سل کات و۲۱۳۵ 

لا اد 

جمعی ازشاگردان سید کاظم؛ پس از اودر پیش برد جنبش بابی نقش اساسی بازی نمودند و توجه ما به شیخیه 
گذشته از بررسی مکانیسم فرقه گرایی در اسلام بدین سبب نیز بود. خاصه انکه. فرقه گرایی شیخیه خود از شرایط 
تاریخی- اجتماعی‌خاصی متاأثر بود. 

فشرده آنکه پس از چند قرن تسلط شییعه‌گری برجامعة ایرانی و شکستهای سیاسی و نظامی» روزنه ای بسوی 
آینده در مقابل ایرانیان شیعه زده گُشوده نبود و مجتهدان بی تاج و تخت ظاهراً حاکمیت خود را برتمامی جوانب 
حبات اجتماعی برقرار نموده و «بی‌قیب», ايران را جولانگاه تاریک‌اندیشی خود ساخته بودند. 

تنها یک چیز با دوران گذشته تفاوت داشت و آن «آمدن» اروپاییان به ایران بود» تفاوتی که ملموس نبود و 
نمودی مادی نداشت. لیکن به بحرانی روبنایی در همه سطوح جامعة ایرانی دامن زده بود. 

تا دوران «امّت» گرفتار در تنگ‌نظری شیعه‌گری» خود را «افت حقه» او هه عاع) ین انگاشت 9 
از و آنقوند حماعت می شنبد شبعه بودن » عین عافیت این جهانی تکار آن جهانی است و چه بخا زونه کار 
در دیگر نقاط دنبا» که از«فیض ایمان به اسلام» بی بهره اند.!! 
شک انبحه که در درجه اول برای د«افتی» که در نهایت درماندگی ازیک قحطی به قحطی دیگی با 
طاعون طافت تا به گریبان بود» موحب حبرت ی کت این بود که «کنا ر6» که «منطا» باید مورد غضب 
۰ برد بسیار سرخوش وبا ظاهری 2 جلوه می ِ آنان ۰ از همه 4 آن چیزی 


کافران را ز قسط عدل‌قوی غالب 7 
مسلمین را ز کفر و اهل‌دژم عاجز و دلقکار می بینم 


چه شده بود که کفار این همه از نعمات الهی بهره مند بودند و«امت» برگزیده مورد غضب و انتقام او؟ پس از 
دوسه قرنی که رهبری شیعه قدرت اجتماعی را قبضه کرده» خود را حاکم برجامعة ایرانی حساب می‌کرد. با «امدن 
خارجیان»» ایمان به «ابدیت وحققت اسلام محمدی» دچار تردید شد و طبیعی است که رهبری شیعه اولین و 
مهمترین اماج این تردید بود. 


" « برخی بررسیها دربارة جهان بینی ها..». احسان طبری» ص ۳۸۶. 
۲ فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایران»» احسان طبری» ص ۶۷. 
ّ» برعی بررسیها...» یاد شده.ص ۳۰۹ 


۱۳۵ 





ی 


مگرنه اينکه آخوندها هميشه به «امت» وعده داده بودند» آگرتحمل مصیبت نمایند و درایمان پابرجا بمانند؛ 
بزودی «مهدی موعود» ظهور خواهدکرد و شیعیان «دررکاب حضرتش» به سروری و آقایی بررجهان دست خواهند 
یافت؟ 

قرنها می گذشت و هنوز خبری نبود که هیچ؛ بیچارگی و درماندگی بیش از پیش گریبانگیر مومنان بود. شک 
نیست» براین‌زمينة ذهنی» ادعای شیخیه که ظهور نزدیک قائم موعود را نوید می‌دادند. برای صادق‌ترین و پیگیرترین 
افراد» بسیار جالب بود و همین مجلس درس سیدکاظم را درکربلا رونق بی‌سابقه ای می داد. 
ا اد 
هزار سال» هزار ماه و هزار روز زمانهایی هستندکه در قران و بسیاری دیگر از کتب کهن تکرار می‌شوند. 
می‌دانیم که بشر بتدریج اعداد را شناخت و هربارشناخت عددی جدید اورا به شوق می اک افسانه ها و یا 
تعابیری برای عدد مزبور پیدا نماید. بسادگی قابل تصور است» که بشر در ده قرن پیش با انکه عدد هزار را 
می‌شناخت ۰ تصور دقیقی ازآن نداشت. (امروز نیز تنها اذهان ورزش یافته» تصوری‌از«میلیون» و یا «میلیارد» دارند) 
نه تنها نامهایی مانند «هزار پا» ویا «هزار دستان» موّید این معنی است؛ بلکه می توان انگاشت «هزار» در کتب 
هن نه بعنوان یک عدد بلکه بمعنی «بسیا رزیاد» و با «بینهایت» ۳ 
دربارة اعراب پس از غارت پایتخت ايران نوشته‌اند: 
«گویند شخصی (عربی) پار‌یی یاقوت در غایت جودت ونفاست یافت انوا نمی شناحت. دیگری باو رسید 
که قیمت آن می‌دانست» آنرا به هزا درم بخرید. شخصی بحال اوواق فگشت ءگفت » آن یاقوت ارزان فروحتی» 
ا وگفت» آکراشیشی که بیش از هزار» عددی هست » در بها یآن طلبیدمی » ! 

سال ۱۲۶۰ق. هزار سال از غیبت امام دوازدهم می گذشت. در تاریخ» اول بار نبود که گذشت هزار سال؛ 
زمان مناسبی برای دگرگونی‌های عظیم تصورمی گشت. مسبحیان درسال هزار میلادی برپایةٌ تبلیغات کلیسا؛ خاتمةٌ 
جهان را انتظار داشتند وچون با آغازسال ۱۰۰۱ میلادی هیچ اتفاقی نیافتاد. در تاریخهای اروپایی کمتر اشاره ای 
به بلوا و هراس عظیمی که سالیان دراز پیش از آن» دستمايةٌ کسب کشیشان و غیبگویان گشته بود» می توان یافت. 
ی پر زیم دوپنن : 

ر«یک نوع جنول دست جمعی وعمومی بر مردم (اروپ) که ار شدت غم واندوه می‌گرزیدند » مساط شده بود» ۲ 

با توجه به هیجانی که سال ۰ میبلادی در اروپا ایجاد نمود» باید حتی از این‌تعجب کرد که شیعیان که فرنها 
فکر و ذکری جز«عجالهتعالی‌فرجه» نداشتند» چرا به نزدیکی سال هزارم غیبت. اعتنای چندانی نداشتند؟ 

ظهور مهدی موعود را هنوزمانع بزرگی در مقابل بود. بنا به احادیث؛ ظهور مهدی شرایط ویژه ای داشت و او 
می بایست با معجزاتی » مهدی بودن خود را به اثبات رساند. در طول ده قرن» رهبری شبعه فرصت آن داشت که با 
نقل احادیثی» چنان به این «معجزات» شاخ وبرگ دهد که سناریو نویسان فیلمهای تخیلی ات عون ان عاجز 
خواهند بود. دربن از«جدیدترین» نسخه های این«سناریو» می خوانیم: 


۱ «دوقرن سکوت»؛ دکتر عبدالحسین زرین کوب ؛ ص ۰۸۸۱ 
" « تاریخ علوم»؛ پی یر روسو» حسن صفاری» امیرکبیر ص ۰۱۲۲ 
۱۳۶ 





برآمدن شیخیه 


«آوازی از میان آسمان وزمین شنیده خواهد شد. افتاب بازگشته از مغرب بیرون خواهد آمد» امام نیمه شب 
بالای مناری رفته» یاران حود راکه ۳۱۳ تن حواهند بود بسوی حود حواهد حواند. اینان با «ط یلا رض» دریک 
چشم بهم زدل ند او حواهند بود» ۱ 
برای «علایم» غیر عادی و غیرممکن ظهور مهدی. حداقل دو انگیزه را می توان برشمرد: 
اول: هرچه مژمنان درمانده تره آرزوی اینکه دستی‌از غیب بدرآید» که بنیان هستی و جهان را دگرگونه کند 
و«عدل» را برقرار سازد. بزرگتر. 
دوم: رهبران شیعه با علم به اینکه با دگرگون شدن جهان و آمدن مهدی. دیگر ««ظه» شفاعت از دوش آنان 
برخاسته خواهد گشت (بدیگ رسخن متام ومنصب خویش را ا زدست خواهند داد) نباید چندان به ظهور او مشتاق 
باشند. بدین خاطر نی هرچه علایم ظهور عظیم‌تر آمدن مهدی غیرممکن ترا 
بهرصورت صحبت از ظهور امام زمان مجلس درس سید کاظم را برای طلبه ها جالب می کرد : «موضوح 
بحث سید همیشه ه رایه و حدیث یکه بود اتمه اش منجر به قائم موعود وونزدیک بودن ایام ظهو رم یگردید » " 
با این تفاوت که رهبری شیعه بمرون ظهور قائم موعود را به چنان اهمیتی رسانده بود» که با روز قیامت یکی 
شده بود و صفحات قرآن پراست از صحنه پردازی این‌روز. درحالیکه سیدکاظم میکوشید «علایم ظهور» را به 
مفاهیم «روحانی» تعبی رکند و چنین کوششی با صراحت قرآن و احادیث مخالفت آشکار داشت. ۲ 
چنین شد که با کناررفتن افسانه‌ها وصحنه‌های پرداختة ذهن ملایان» آتش درون شاگردان سید فزونی می‌گرفت 
و از آنجا که بنا به باورهای شیعی؛ تنها راه برون رفت از بن‌بست و ذلتی که شیعیان (ایرانی) دچارش شده بودند؛ 
فرارسیدن اخرالزمان بود» حستجوی قائم موعود به مهمترین دغدغة آنان بدل گشت. 


امقالةٌ «سیمای کلی دوران ظهور». از کتاب عصر ظهور, علی کورانی؛ ترجمة عباس جلالی» چاپ:«معاونت فرهنگی سازمان 
تبلیغات اسلامی» 

1 «مطالع الانوار»» یاد شده. ص ۰۱۵۴ 

۴ همانجا» ص ۲۶. 


۱۳۷ 





رستاخیز بابی 


تنها راه برون رفت از بحران حاکم بر تمامی زمینه های حیات اجتماعی: در ایران نیمة اول فرن نوزدهم» به 
تحولی در رابطةٌ ایران و اسلام می‌انجامید.ایران که بیکباره به میدان کشاکش قدرتهای تازه نفس جهانی پرتاب 
شده بود» یا می بایست به جنبشی عمیق و تکان دهنده دست یابد و خواب زدگی‌ها را بسویی افکند ویا دست 
کم تا به امروز: در صف کشورهای عقب مانده از آهنگ شتابان پیشرفت جهانی به کنار افتد. ارزیابی جنبش بابی 
بعنوان دوراهی تعیین کننده در تاریخ معاصر ایران» خود را به هر پژوهشگر واقع بینی تحمیل می کند. از جمله» هما 
ناطق» کتاب خود «ایران در راه‌یابی فرهنگی» را با این جمله اغا زکرده است: 

«برس رآن بود مکه در بارة انقلاب ایران بنویسم سرا ززمانٌ محمد شاه دراوردم» ۱ 

سعید نفیسی اولین تاریخ پژوهی است که سرآغاز دوران معاصرتاریخ ایران را بدرستی دوقرن پیش ازاین تشخیص 
داده» در مقدمةً «تاریخ اجتماعی وسیاسی» می نویسد: 

«برای مطالعه وژرف بینی درتاریخ معاصرایران ناچاریم ا زتاریخقاجارها؛ یعنی دوران پیش ا زامرو زاغازکنيم» 


اینکه از بن‌بست امروز, رویدادهای دیگری در تاریخ معاصر ایران مانند انقلاب مشروطه و یا عروح رضاشاه 
را نمی‌توان تعیین کننده شمرد» مطلبی است که دیرتر از ان سخن خواهد رفت. اینجا همین بس که غلبه بر جهان 
بینی قرون وسطایی » ان رستاخیز تاریخی عظیمی ابیت که ذهن و روان مردمان را رهانیده؛ یی کین و خوداگاهی 
ملّی را دامن می زند وراه را برای پیشرفتهای مادی و معنوی می گشاید. اينکه گام نخست درراه چنین رستاحیزی 
را» رفرم عمیق مذهبی و جابجایی باورهای با شیراندرون شده تشکیل می دهد واقعیتی است. که تاریخ اروپا درپنج 
قرن گذشته گوپای انست. 
ازاين دیدگاه است که بابیت بعنوان یک جنبش مذهبی برخاسته از درون دستگاه حاکمیت شیعه و در تعارض 
کامل با عملکرد و جهان‌بینی این حاکمیت. چنانکه نشان خواهیم داد از اهمیت تاریخ سازی برخوردار بود و جای 
تعجب نیست که می‌بینیم چه کوشش عظیمی برای درهم شکستن وسپس مخدوش ساختن این حرکت نجاتبخش 
بکار رفته است. 
پس از تذکره نویسان درباری و نویسان عمامه بسر» که جز شمشیر خونریز برای هلاعنة بابیه» جوابی 
نداشتند» ناظران داخلی و خارجی تاریخ معاصر ایران نیز برآمدن صاعقه‌وار این جنبش و موج بنیان‌کن ناشی از آن 
را» بر زمینةدرماندگی های آن دوران باو رکردنی نیافته اند. هما ناطق می نویسد: 
«به عقل سلیم می شود دریاف تکه هرگ زتوده های شهری و روستایی و یا حتی ملایان یک روزه از مذهب‌خود 
دست برنمی دارند» بسیج نمی شوند وبه آیین دیگ رنمی پیوندند .» ۲ 
وی میم رسد 


( ایران در راهیابی فرهنگی» هما ناطق» ص ۶۲. 
" تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران؛ سعید نفیسی» ج ۰۱ ص ۰۱ 
ق ایران در راهیابی....۰ یاد شده» ص ۶۲. 





رستاخیز بابی 


«حتی رفورماسیون لوت رد راروی... جرت کرد مذع یآوردن دین جدید ونسخ مسیحی تگردد: وتنها ادعا کرد 
که قصد رفورم يا اصلاح دین را دارد. اما سید علی محمد باب به اتکا یکدام سوداگری رو به پیشرفت وکدام 
تفک رمترفیء مدعیی این امرشد؟» ۱ 

و بالاخره کسروی عنصر محرک بابیت را انکا رکرده» نوشت: 

«مردم از باب وا زسخنان شآگاهی نمی داشتند وان شور و هیاه و بیش از همه بنام امام زمان وبه پیروی از 
ملایان شیخی می بود.»۲ »آن شور وتکان در ملایان شیخی و در مردم نتيجهة پندارها یکهن و نو خودشان می 
بوده .۲ ی 


پديدةٌ جدید در برخورد با باببت انکه» در دو سه دههة اخیرکسانی» بویژه از «چپ». بابیان را نه «فرقة از 
بلکه «انقلابیون زمان حود» توصیف و ستایش‌هایی نثار آنان نموده اند. از جمله احسان طبری می نویسد: 

«اگ ررسراپای این تاریخ حونین و پرشور و هیاه و بررسی شود و چنانکه شایسته است» به نسل بالنده عرض هگردد؛ 
د رآنان می‌تواند شور وغروری شگرف را برانگیزاند واندیشة حلا قانها را در برگشودن دژهای نوین‌تاریخ» ده چندان 
سازد» * 

اما خواننده حیران می ماند. که چه چیز جنبش بابی باید «شور و غروری شگرف را برانگیزاند.»؟ 

مگر نه آنکه به نظر طبری: 

«اموزش باب یک آموزش دینی است ونکت تازه ای د رآن نیست» ج زآنکه دعاوی تازه ا یکرده است» * 
ویا: 

«(بابیت) جنیشی دارای رهبری متمرکن سازمانی با انضباط » هدفها وشعارهای روش نبود. جنبشی بود پراکنده » 
مه‌آلود» و با وجود داشتن یک سلسله حواست‌های اجتماعی» بطو ر عمده در ساترمذهبی دارای همه نقاط ضعف 
جنبشهای دهقانی قرون وسطایی بود ولا نمی توانست هم بجایی برسد»" 

از سوی دیگ رکسانی در جنبش بابی‌چیزی رادیده اندکه نبوده‌ونمی‌توانسته‌باشد.ازجمله هما ناطق «خواست‌های 
توده» را عامل گرویدن به جنبش بابی می داند: 

«آگر برنعی دولتمردان یا فقهای صوفی و شیخی و حت یگروهی ا زآزاداندیشان به دنبالش رفتند» می بایست 
انکیزة دیگری می‌داشتند. يا اگ رتوده های مسلمان ب یانکه سطری از نوشته های اورا عوانده باشند» ا همه ولا یات 
سرب رکشیدند» می‌بایست» سخنی- نه در معجزة عض رو ریش موسی- بلکه در به آمد حواستهای حود شنیده باشند» ۲ 

و بدون آنکه توضیح دهد «تود» مردم شبعه‌زده بدنبال کدام «حواستها» بودند » گسترش بابیت را ناشی ازیک 

رخا هم مین ند 


۲ واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فتودال؛ محمد رضا فشاهی» ص ۰۱۴۲-۱۴۳ 
۲ بهائیگری شیعیگری صوفیگری. احمد کسروی؛ ص ۶۱. 

۴ همانجاء ص ۰۱۰۳ 

* برخی بررسیها دربارة جهان بینی ها...» احسان طبری» ص ۳۸۴. 

* همانجا؛ ص ۳۸۷. 

۲ فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایران» احسان طبری؛ ص ۶۹ . 

۲ ایران در راهیابی...۰ یاد شده» ص ۶۹ . 


۱۴۹ 





رستاخیز بابی 


«همینکه (یاب ) در چهرهُ پیامب ر«ظهور »کرد حود میرسان دکه ا زاین‌حرد و راه و رسم مدنیت بی بهره بود و به 
درک نیازهای زمانهاش برنم ی آمد..» ۱ 

«با برنعاست باب » مردم آنچه رکه دسر و به دل داشتند بر زبان راندند... محتوای مذهبی (بابیت) را بیش 
از پیش وانهادند و محتوای اجتماعی را برکشیدند»! ۲ 

به راستی باید از قول بابیان پرسید. مگر «خواست اجتماعی» آن زمانه بجز براندازی حاکمیت مذهب قرون 
وسطایی بوده است؟ 

آنانکه با ماهیت دین و عملکرد آن در طول تاریخ» آشنایی ندارند» رفرم مذهبی تنها از این جهت مطرح است؛ 
که مذهب کهنه و درمانده» با دست زدن به رفرم» خود را به حامه‌ای نو می آراید» تا بتواند به زندگی اش ادامه 
دهد. درحالیکه بررسی انقلابات اجتماعی‌اروپا موید این است که رفرم مذهبی تا آنجا که نفی خودکامگی مذهبی 
است. تکانه ایست به تفکر متحجر تا اصولاً شرایطی فراهم آید که به رهایی تام از آن منجرمی گردد. 

چنانکه در مقام مقايسة تاریخی نشان دادیم رفرم مارتین لوتر (پروتستانیسم)» هرچند از سوبی به شکلگرفتن 
فرقه‌ای جدید در مسبحیت انجامید» ولی به توده های وسیعی از اروپاییان نیز فرصت داد؛ تا پذیرای افکار جدید 
شوند و مستعد رسوخ ونشوونمای تفکرتعقلی وعلمی گردند. بدین ترتیب رفرم اصیل مذهبی بعنوان یک «اتقلاب 
فلسفی» (انکلس) میتواند راهگشای پیشروترین جناح جامعه در راه دامن زدن به تحولات عمیق اجتماعی باشد. 

بدین ویژگی» برآمدن پرتستانیسم در قرن ۱۶ میلادی (۱۵۱۷ع.) را بدرستی آغاز عصر روشنگری اروپایی ارزیابی 
نموده اند و درست از همین جنبه. جنبش سراپا مذهبی بابی میتوانست ایران را در مسیر همان تحولاتی قرار دهد 
که اروپا پشت سر گذاشت. 

رستاخیز بابی » چنانکه خواهیم دید» درست به سبب برخورداری از مشخصات یک جنبش مذهبی در مدت 
گزناهنن تکانن سرت به تعامعة ایراتی وارف مات وب طق تین بان تیان ف رک ملک ملق اتباتفت) 
(ناسخ التواریخ). این جنبش قدرت آن را داشت که دررصورت پیروزی ویا دست کم دامن زدن به یک مبارزة طولانی 
داخلی؛ به همان درونماية تحول تاریخی در اروپا» قدرت انحصاری مذهب قرون وسطایی را درهم شکند و تکانه‌ای 
باشد تا به کمک آن ایران به مرحلةٌ کیفی بالاتری دست یابد. 

این جنبش هرچند در مقابل تهاجم ائتلاف گسترده حاکمیت سیاسی و مذهبی از پیروزی بازماند و بزرگترین 
نیرویی » که در دوران معاصر برای سرکوت یک دشمن داخلی فراهم آمده» به هدف ريشه کن آن بسیج شد» در 
استانة ورود ایران به دوران نوين جهانی» اهدافی را در مقابل جامعة ایرانی گذاشت که هرگاه ایرانیان بخواهند به 
نوسازی واقعی جامعة خویش دست زنند. نأگزیر از روی آوردن بدانها هستند. هرزن ایرانی» که برای رفع حجاب و 
تساوی حقوق با مردان برمی خیزد. در واقع همان می کند که طاهره (قرقالعیز) یک قرن و نیم پیش از اينکرد و هر 
مردی که درپی یافتن منزلت انسانی و رهایی از یوغ مذهب انسان‌کش» قدمی برمی دارد. به راه بابیان رفته است. 

در همین بررسی » شواهدی بدست خواهیم داد که چگونه شک جنبش بابی خود زمینه‌ساز شکست‌های 
بعدی در مراحل تعبین کنندةٌ تاریخ معاصر ایران بوده است. چنین ارزیابی والایی از «راهجویی های مذهبی بابیان» 
" شاید به نگاه اول ادعایی دور از ذهن بنماید. اما همینکه بایان علیرغم سرکوب وحشیانه: همچنان جمع عظیمی 


1 همانجا؛ ص ۰۷۰ 
۲ همانجا. 
۳ الفباء ۲ امتناع تفکر در فرهنگ دینی» بابك بامدادان ص ۶. 


۱5۰ 





رستاخیز بابی 


از مردم ایران را تشکیل دادند و پس ا زشکست نیز نابود نگشته که هیچ» دست بسته در حاشية جامعةٌ ایرانی با تکیه 
بر بهترین ویژگی‌های فرهنگ این سرزمین بقای خویش را تأمین کردند: خود نشانگر آن است که تا چه حد در مسیر 
تفت ای فراودا فا 
برخی با توجه با پیامدهای فاجعه انگیز انقلاب اسلامی آن را «انتقام تاریخ» نامیده اند. انقلاب اسلامی از 
این نظر «انتقام تاریخ» بود. که ضعفهای تاریخی هر ملتی روزی گریبانش را خواهدگرفت. پیشروان جامعة ایرانی ؛ 
که در دوران پهاوی حاکمیت مذهب شیعه بر حیات اجتماعی‌را باز پس زده می یافتند و شیعه‌گری را به‌عنوان 
باررهای توف های هقی باه رابب اعتاری هید نله خروراهکها باه هکیت ماه کرت 
شیاین وا نیز از ان غود کند: 
از جملهٌ اين‌کسان احسان طبری» دوسه دهه قبل از انقلاب اسلامی با نگاه به جنبش بابی نوشت: 
«ما اینک ا زآن دوران پنجاهه اول قرن نوزدهم .که مذهب مه رونشان حود را برهمه چیزگذاشته است» دوریم. 
آن ذورال بیی بازگش تگذشته است ۱6 
اسفا که نه تنها اوو همفکرانش بلکه تمامی مردم ایران می بایست بتن حس کنند که آن دوران هنوز سر نیامده 
آتشتگا 
لا دا 
پیش از آنکه به بررسی جنبش بابی از دیدگاه تاربخی- اجتماعی بپردازيم» ناگزیر از اشاره به منابع چنین پژوهشی 
هستیم. شیوْ علمی بررسی در بارُ پیدایش یک جریان اجتماعی ایجاب می‌کند که شرایط تاریخی پیدایش آن 
بررسی گردد و خاستگاه اجتماعی شخص يا گروهی که موجد جریان بوده اند شناخته شود. با استناد به اثار موجود» 
اهداف. انگیزه ها وشعارهای مطرح شده؛ بررسی و بالاخره علل استقبال مردم از آن روشن شود. 
در بررسی کوتاهی که از پیش زمينة ظهور جنبش بابی به عمل آمد با برنعی ویژگی‌های جامعة مذهب زده ایران 
آشنا شدیم. اینک که نوبت به بررسی جنبش بابی می رسد. به یکباره خود را با مشکلات پژوهشی مهمی روبرو 
می بینیم. نه آنکه حقایق و حوادث دگرگونه توصیف شده باشند بلکه وقایع تاریخی بگونه‌ای عرضه می‌گردند که 
به خواننده پیش داوریهای کاملا منفی و یا یکسره مثبت نوپسنده را القّا نمایند. دشمنی‌ها و ستمی که بردبابیان» 
روا رفته » چنان درة عمبقی را شکافته که هر ناظر «بیطرفی» را به حیرت وامی دارد. دریک سوی این دره» رهبری 
شيعة ایران با قلم‌بدستان عمامه‌بسر ویا کلاهی » چنان بربابیان تاخته اند و از نابودی فیزیکی تا هرزه گویی «عالمانه» 
چنان رفتاری نموده‌اند که هیچکس با ذره‌ای احساس انسانی نمی تواند دراین‌باره کلامی از آنان بپذیرد. 
اگر منایع مطالعه در بارهةٌ باببت را به چهار گروه اصلی تقسیم کنیم. گروه نخست همان عمامه بسران‌اند» که 
اصولاً قلم بدست گرفته اند تا چیزی را بیالایند» که مخالف «شرع انور» بوده است. اینان در خوشبینانه ترین 
برداشت» کوشیده اند به آنطرف دیواری بنگرند که بابیان از ان گذشته اند. بدین خاطر نه تنها از درک بابیت عاجز 
بوده‌اند بلکه به چنان پاوه‌هایی برامده اند که به خودی خود نشانگر «حقانیت» تاریخی بابیت است! 
گروه د وم «چپ» ها و «حارجیا» اند که به باببت از دیدگاه ویژه‌ای نگرپسته‌اند و انرا «جنبش ضد فئودالی»۰ 
«مردکی» و یا «سوسیالیستی» يافته اند. 


افروپاشی....»یاد شده» ص ۶۳ . 


۱۵۱ 





رستاخیز بابی 


گروه سوم پژوهشگران ایرانی» از احمدکسروی تا هما ناطق» را در برمی‌گیرد. که از دیدگاه تاریخ ایران و مبارزه 
ای که خود درگیر ان بوده اند به بابیت نگریسته اند و بدین لحاظ نیزبهتر از گروه دوم برحی جواب این جنبش را 
روشن ساخته اند. 

گروه چهارم تاریخ نگاران بابی (بهائی) هستند که از دیدگاه آئين خود به رویدادها نگریسته» درست بدین خاطر 
که درگیر رویدادها و پیامدهای آن بوده اند برای پژوهشگری که بدنبال کشف علل گرویدن مردمان به بابیت است 
مهمترین «منابع» را در اختیار گذارده اند. در نگارش این بررسی آگاهانه و عامداً از کتاب تاربخی» منسوب به 
«رمحمد نبیل زرندی». بنام ی نبیل» استفاده شده است. کلتتی افشت که خود این کنات موضوع 
بحث‌های بسیاری بوده و ردیه نویسان در بارة آن صدها صفحه سیاه کرده اند. 


ا اد 


ماجرای «باب» را از انجا دنبال می‌کنیم که شوق انتظار «قاتم موعود» چنان شاگردان سید کاظم رشتی را فرآگرفته 
بود. که پس از مرگ او به رهبری شاگردش. ملاحسین بشرویه‌ای بمدت چهل روز در مسجد کوفه برای ظهور 
هرچه زودتر «امام زمال» به روزه و دعای مستمر(اعتکاف) نشستند! 

بازتاب بحران تاریخی- اجتماعی که جامعة ایرانی بدان گرفتار آمده بود» به یفین درجمع شاگردان سید کاظم 
به این باوردامن می زد که «اقیامت» فرارسیده وتنها راه انستکه وعدهٌ الهی تحقق یابد و ظهور قاثم‌موعود چاره‌ساز 
اش بحران گردد. 

از انجا که سیدکاظم نیز برای خود جانشینی معرفی ننموده بود» شاگردان سید به ملاحسین «گفتند هرچه 
ی متس نکم حت ی آگ رخحود را حضرت موعود معرف یکنی» ار ی ی 6۵۲ ۱ 

از انر وکه ملاتعمیرن ادعایی نداشت» قرار بر آن سك که «در حستجوی موعود 9 بلاد» ۲ بروند . کوتاه 
سخن » ملحسین پس از رسیدن به شیراز با سیدعلی محمد باب » ملاقات و ادعای اک او را قبول‌نمود. 

کنشروی بدون آنکه منبعی دکر نماید می نویسد » «ملاحسین سه روز در مقابل سید باب شرف تج و3۵ و 
نبیل از قول ملاحسین نوشت. او«حجت طلبیده ایمان اورد» * 

بگفتة نبیل» پس از ملاحسین ۱۷نفر دیگر به باب ایمان آوردند. (با ود باب نوزده نفرن حروف حی). ۱۶نفر 
شاگردان سیدکاظم بودند که بهمراه ملاحسین وارد شیراز شده بودند. موقعیت روحی اینان راکه «همچون تشن هکه 
پ یآ بگردد» درب یآوازی م یگردیدند» * 3 از سخنان پگ از آنان به نام ملاعلی بسطامی به ملاحسین می توان 
قبو لکنیم» " ملاعلی «با چشمان اشک الود از ملاحسین حقیقت قضیه را جویا شد» ۲ 


( همانجاء ص ۴۴. 

" همانجا. 

۴ بهائیگری....یاد شده » ص ۵۶. 

* تاریخ نبیل...» یاد شده.ص ۵۳. 
* بهائیگری؛ یاد شده» ص ۵۶. 

7 تاریخ نبیل....» یاد شده» ص .۵٩‏ 
۲ همانجاء ص ۶۰. 


۱5۲ 





فراتر ازاين» تنها زن این گروه» زرین‌تاج قزوینی (معروف به طاهره قرةالعین)» چنان ظهور باب‌را انتظار داشت .که 
نامه‌ای به شوهر خواهر خود داده بود» که هرگاه باب را یافت. نامه را به او بدهد تا در زمره مومنان دراید! 
ویژگی های مشترک این ۱۹نفره ضرورت تاریخی ادعای باب وعلت ملموس گرویدن جمع را نشان می دهد: 
همة افراد این‌گروه شاگردان سید کاظم بودند و بدین لحاظ دروناً از اعتقادات شیعة رسمی بریده؛ هدف و 
مقصودی جزرهایی از مذهب هزار ساله نداشتند. از سوی دیگر جمع را جوانانی (باب ۲۵ ساله» ملاحسین ۲۷ 
ساله» قدوس ۲۳ ساله..) تشکیل می‌دادند برآمده از جامعه‌ای شیعه‌زده» که با استعدادی کم‌نظیر انچه را که 
«معارف اسلامی» بود. ازقرآن و حدیث و تفسیر دریافته و در آنها جوابی برمسایل مرحلة معاصرتاریخی ایران سراغ 
نکرده بودند. 
میل به یک دگرگونی عظیم برای غلبه برعقب ماندگی ایران» آنان را برای پذیرفتن شجاعانة ادعایی بی نظیر 
آماده نموده بود. جلوه‌ای که بابیت یافت. پژوهشگر را وامی‌دارد؛ رهایی از خودکامگی شیعه‌گری و جستن راه غلبه 
بر درماندگی ایران را انگیزة درونی و اصلی این شاگردان سید کاظم بیابد و دیگر هیچ ! 
توجه به ویژگی های مشترک پیروان نخست باب از آنرو مهم است که آنان با همدلی و هم پیمانی و با اراده و 
شهامتی که در رویدادهای بعدی از خود نشان دادند. منبع چنان انرژی عظیمی گشتند که مهمترین جنبش 
مردمی»پس از قرنها سکون و زبونی ایرانیان را موجد گردید. 
مورخان بسیاری؛ با توجه به ویژگی‌های بارز پیروان نخست و مشهور باب » مانند ملاحسین. قدوس؛ طاهره - 
که بدانها سید یحیی دارابی و حجت زنجانی و بسیاری دیگر را باید افزود- اظهار شگفتی کرده‌اند. که چگونه انان 
به پیروی از سید باب تن در داده اند!؟ 
روایت می‌کنند. که گویا پدر طاهره ارزو کرده بود؛ او بجای پیروی از جوانی شیرازی» خود به ادعا 
برمی‌تحاست ! ویا ملا محمد ممقانی ‏ که فتوا به قتل باب داد!) گفته بود: 
«اگرملاحسین بجای سید باب ادعای قائمیت می‌کرد» من پیش از همه بصد قگفتارش اقرا رم یکردم»! " 
این‌«مورنعان» نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند ببینند که آنچه بابیت را از فرقه‌گرایی‌های پیشین متمایز می کرد؛ 
یکی همین هم‌پایگی و همبستگی میان پیروان و رهبران بود. دیدن این ویژگی و نقش موثری که در نفوذ سریع 
خسن بان در میان تودهْ مردم بازی کرد» مشکل نیست. این‌گروه انگشت شمار از جوانان» جمعی شد که از 
استعداد» قدرت و نفوذ تک ۳ شان استفاده می برد بدون آنکه شخصیت و قدرت تصمیم‌گیری فردی را 
خدشه‌دا رکند. نامیدن نوزده نفر اولیه؛ بنام «حروف حی ». که شامل خود باب نیزمی شدند. اولین سنگ بنای 
این پدیدة نوین بود» که بدست خود باب گذاشته شد. بدینمعنی که او و پیروان اولیه‌اش آگر نه به یک مقام» ولی 
یک گروه را تشکیل می‌دادند. در مقایسه با ادیان خودکامه» که در آنها پیشوایان خود را رسول ویا نایب خدایی 
قهار و منتقم می‌نمایانند» از همان ابتدا» رفتار وگفتار باب با محبت؛ دوستی و ظرافت توأم بود. 
او در اولین برخورد با ملاحسین» در بیان ادعای انقلابی خود» همین روحیه و منش کاملاًمتفاوت را جلوه‌گر 
ساخت. روحیه و منشی» که برای بابیان اولیه مانند هم رنج بردگان از خودکامگی» همچون گشودن دروازه های 
آزادی ی نمود. باب بجای آنکه لرزکند و کف بر دهان اورد از ملاحسین پرسید: 


انقطة الکاف. میرزا جانی کاشانی به ا هتمام ادوارد براون» ص ۰۱۴۲ 
3 تاریخ نبیل...» باد شده » ص ۰۲۵۲ 


۱۵۳ 





رستاخیز بابی 


«... چه مانع دار دکه من شخص موعودی باشم که سید مرحوم فرمود» چه اشکالی در این مسئله تصورمی 
0 
جنبة دیگره انگیزة رهایی از زبونی شیعةگری است» که تاثرشگرف ان از قول ملاخسین چنین نقل شده است: 

«هیجان وسرو رو حوف وحیرت دراعماق قلب من موجود ودرعین حال بهجت وقدرتی د رخود مشاهده می 
نمود مکه به تقری رنیاید  »‏ 

پیش از این دیدیم که رهایی از نظامی خودکامه از خانواده گرفته تا مذهب. هرچند با از دست دادن احساس 
آرامش و ایمنی توأم است» ولی از آنجا که قدمی در جهت یافتن شخصیت ومنزلت انسانی است» به رشد بهترین 
رها یساش برش وی 

باب در همان اولین گفتاری» که به پیروانش حطاب کرد بنیان انسان دوستانةٌ بابیت را مورد تأیید قرار داد و 
جالب آنکه ازواژه های مسیحیت اولیه استفاده می نمود و با قائل شدن مقاماتی والا برای پیروانش.آنان را به اوج 
اسمانها برمی کشید: 


«اینک در بلاد سیر نمایید و همانطوریکه باران زمین را سرسب ز می سازد شما نیز مردم را ازباران برکات حود 
که حداوند عنایت فرمود سرسب ‏ سازید.... اگ رجمیع مخالفین قیا مکنند و بخواهند ترا ا زانجام این مأموریت مانع 
شوند. هرگز نمی‌توانند اذپتی بت و برسانند... عداوند ترا بماگدة آسمانی دعوت فرموده... شما نفوسی هستی که انوار 
صبح ظهور را مشاهد هکردید وبه اسرا رامر شآگاه شدید... بضعف و عج ز خود نظ ر نکنید بقدرت و عظمت خداوند 
مقتد ر وتوانالی حود ناظر باشید» " 
برخی از شخصیت هایی که خود درگیر مبارزة آزادیخواهانة ملت‌ایران بوده اند» جنبة رهایی بخش بابیت را 
دريافته اند. از جمله میرزا آقاخان‌کرمانی نیم قرن بعد. محتوای بابیت را با واقع‌گرایی بی نظیری چنین بیان کرد: 
«طایفةٌ بابیه... طاق تکشیدن با ر شریعت عربی را نیاورده و طناب را بریده ‏ از زیر بار مذهب شیع هکه واقع 
(غیرفاب ل تحمل) است بیرون حزیدند.» * 
عزد عزد 
بدین ترتیب آن هستة اولیه ای شکل گرفت که با ویژگی های یاد شده» بر زمینه ای که در ایران آنروز از همه جهت 
مهیا بود می توانست به جنبشی عظیم بدل گردد. نگاهی به خاستگاه جغرافیایی همین هستة اولیه بخوبی نشانگر 
آنستکه چگونه جنبش بابی بزودی سراسر ایران را درنوردید: از میان این جمع» شش نفر از خراسان» پنج نفر از 
آذربایجان سه نفر از قزوین» دو نفر ازیزد» یکنفر از مازندران و یکنفر از هندوستان برخاسته بود! 
پیش اژزیگیری اینکه چگونه گسترش پات اعاز کشت لازم می آید؛ نگاهی به چهرةٌ سبد علی محمّد باب 
بياندازيم. گفتیم درمیان همه کسانی که دربارة بابیت گفته اند. از امیرکبیر تا کسروی از سپهر (ناسخ التواریخ) تا 
هما ناطق» یک چیزمشترک است و آن اشاره به «بیمایگی» اوست! حتی تاریخ‌نویسان بابی-بهائی نیز دراوویژگی 
های بارزی از قبیل درایت» تدبیرویا هوش و کاردانی نیافته اند. 


۱ همانجاء ص ۵۳. 
" همانجا» ص ۰.۵۷ 
۴ همانجاء ص ۰۷۲ 
* راهیابی...؛ یاد شده ص ۰۷۰ 


۱5۴ 





رستاخیز بابی 


مختصر آنکه باب در زمان «اظها رامری جوان ۲۵ساله ایست که پیش از آن هفت ماهی (بسال ۱۸۴۱ م۰ در 
کربلا در مجلس درس سیدکاظم حاضر شده بود و به کفتةً نبیل» حداقل یکبار« با سیدکاظم ملاقا تکرد. » ۱ 

سید علی محمد از خانوادة سادات و تاجرپیشه برخاست و زمانیکه دایی او رکه پس از مرگ پد رقیم وی بود) 
او را به مکتب شیخ‌عابد نامی از پیروان شیخیه گذاشت» کودک پنج ساله ای بود و نوشته‌اند هنگامیکه شیخ عابد 

«من تا معنی این‌جمله را ندانم» نمی‌تحوانم»۱ ۲ 

این نمونه ِ ویا حاطرات مختصری که از دوران جوانی‌اش نقل نموده اند» دستکم نشان 
الما نموده است. سبد بات از 1 سالکگی در تجارتخانة دایی 7 ۲۰ سالگی» دو 
۱ ی یز 
ی یزفم‌طلب بود و نمیگذاشت؛ ی برخی ی 

با این همه ِ تجاری سیدباب تحت الشعاع مطالعة پیگیرش در «معارف اسلامی» قرار داشت. احاطةً 
او بر معارف اسلامی و بویثه فلسفة یونان» که رز انار سنا و ملاصدرا برای «علمای» شبعه چون قله ای دست 
نیافتنی می‌نمود» کافی بود تا بعدها برتری او را در برخورد با آنان به ظهور برساند. 

از این‌گذشته مسافرت‌های چندش بمناسبت شغل تجارت اورا تا حد زیادی جهان دیده کرده بود و بی‌شک 
بلوای شیعیان کربلا» حملة عثمانیان وان کشتار فجیع د رکشاکش کوردلی و قدرت‌طلبی مذهبی؛ در ذهن جوان و 
پوبای او اثری شگرف داشت. هما ناطق ا زآگاهی احتمالی‌اش» ا زکوشش های قانون طلبانه و پیشرفت خواهانه در 

مهمترین ویذگی باب از نظر شیعیان قدرت بیمانند او در «نزول آیات» بود. اهمیت این مطلب از همان آغاز 
در اسلام پایه گرفت. چنانکه پیغمبر اسلام آوردن قرآن را دلیل حقانیت خود قرار داد و از منکران حواست که آگر 
می توانند» آیه ای مانند آیات قرآن بیاورند! "بدین جهت با آنکه بسیار کسان از آن پس در این راه‌کوشیده اند (و 
وجود صدها هزار«حدیث قدسی» شاهد موفقیت ای نکوشش ها است!)۰ همواره گفتن آیاتی مانند یات قران» 
او یط تیانع سای ده اسشع! 

بهر رو سید باب در سرعت «نزول ‏ یات» در اوجی بی مانند قرار داشت. چنانکه گو یا «د رعرض دوساعت 
باندازة قران ایات می آورد» چنانک هکاتب ا زعهده نوشتن برنمی اید.» 

آنانکه از موضع شیعه‌گری بر باببت تاخته اند» از این بابت سکوت نموده اند و حداکثر ایراد گرفته اند» که در 
آثار باب همواره قواعد صرف و نحو عربی رعایت نشده است! یا مانند کسروی آثا رباب را «حتک» و «بی مایه» 


توصیف نموده اند. 


( همانجاء ص ۰۲۷ 

" همانجاء ص ۶۴. 

۴ راهیایی... یاد شده » ص ۶۲ -۶۱. 

* سور بقره ای ۰۲۳ طور ۰۲۴ هود ۰۱۳ یونس ۳۸... 


۱۵۵ 





رستاخیز بابی 


در این‌باره گفتنی است که با توجه به عظمت فلج‌کننده ای که پاسداران اسلام نه تنها برای کل قرآن؛ بلکه برای 
تک‌تک آیات» کلمات و حتی حروفش قائل بودند» «آوردن ایاتی» نظیر آن» از سوی جوانی ایرانی واقعاً نیز 
«معجزه» بود! 
آنچه گذشت. در مجموع تصویری است که دوستان و دشمنان از دوران جوانی سید باب بدست داده اند. نکتة 
مهم آنکه با تکیه بر «تاجرپیشگی». او را بیرون از دستگاه حاکمیت شیعیان یافته اند. اما چون دقیق تر بنگریم» 
با انکه خاندان وی را بیشتر تجار پرمکنت شیراز تشکیل می‌دادند» تعلق او به راس هرم حاکمیت مذهبی غیر قابل 
انکار است. پیش از اين» اشاره شد که تعلق پرچمداران رفرم مذهبی به دستگاه حکومت مذهب مسلط از اهمیت 
تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. چنانکه مارتین لوتر نیز بعنوان «دکت رالهیات» و وابسته به مقامات بالای کلیسا از 
چنین ویژگی برخوردار بود. بدین دلیل ساده. که زبونی و ترس‌مژمنان در مقابل مذاهب خودکامه ایجاب می کند 
که کسی از درون این« دستگاه سطوت الهی» هی تسیا ان برخیزد و به همان اهرمی که ان دستگاه حکم 2 
راند» آبهتش ر درهم ب‌کتانا 
برای روشن شدن مرتبهةً بالای خاندان سیدباب در میان ملایان» کافیست به دو تن از عموزادگان پدر او اشاره 
کنیم. یکی از نان میرزا محمدحسن شیرازی (۱۸۹۵-۱۸۱۵ مِ( است که بعدها با شهرت «مبرزای شیرازی» به مقام 
بزرگترین رهبر شیعیان عروج نمود و همان کسی است که بعدها بعنوان «رهبر جنبش تنباکو» بزرگترین ستایش‌ها را 
متوجه خود ساخت؛ ناصرالدین شاه دررمجلس ختم او حاضرشد و در باره‌اش نوشته اند: «میرزای شیرازی» سالهای 
آخ عم رخود را د راوج ارتفاع و عظمتی بسرمی بر دکه هیچکس تصو رآنمقام را برای یک رئیس روحانی نمی 
نموده » ۱ 
از دیگر اعضای خاندان سیدباب ۰ سیدجواد شیرازی ‏ کرپلایی) است. او از سال ۱۲۴۴ق. تا هنگام مرگش 
(۱۲۸۷ ق) مجتهد و امام جمعهٌ کرمان بود. با آنکه بابی وحتی به احتمال نزدیک به یقین بهائی شد. چون آشکارا 
ابراز عقّبده تم کرقخ بعنوان یکی از علمای اعظم شناخته شده» قبرش هنوز بنام «حوادیه» یا «قبر آقا» زیارتگاه 
شیعیان است و همین چندی پیش باستانی پاریزی در باره اش نوشت: 
«شعله ای تابناک در محیط مقدس وعفانی وادبی وازادیخواهی بود» ۲ 
سیدجواد نه تنها معلم ملاهادی‌سبزواری بود (که احسان طبری از او بعنوان آخرین فیلسوف کلاسیک ایران یاد می 
کند!)» بلکه نسلی از «عمامه‌بسران تجددخواه» مانند ناظم‌الاسلام‌کرمانی (نویسنده: «تاریخ بیداری ایرانیان») و 
متفکران بابی نیز مانند شیخ احمد روحی و میرزا آقاان‌کرمانی» اورا معلم خود دانسته اند. 
همین براملان جو تن از سرشتامی رین ها زان تنل آن تا :۲ ند واقعیتی است که بدان اشاره 
شد و نشانگر این نکته» که تکیهة کسانی مانند ادوارد براون بر «تجارت پیشه‌گی»» او درجهت پنهان ساختن اهرم 
عظیمی برای ظهور این جنبش فراگیر در ایران شیعه زدة انروزگار است! 
زمينة چیده‌ای که بر آن بابیت بعنوان یک رفرم مذهبی عمیق برامد» از وینگی دیگری نیز برخوردار بود. در 
خلال درگیری کمابیش شدید رسمی در دوسه دهة گذشته» جمع قابل توجهی قشرهای پایینی 
دستگاه حکومت مذهبی » حتی در دور دست‌ترین نقاط کشوره بدین فرقةٌ جدید پیوسته بودند؛ چنانکه پیش از این 


حیات یحبی؛ یحیی دولت آبادی» ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ 
0 اج هفت پیچ» مجموعٌ مقالات» نگاه» ۱۹۸۳ص ۲۱۰ . 


۱۵۶ 





رستاخیز بابی 


دیدیم» شیخ عابد» مکتب‌دار شیرازی» نیز خود را شاگرد شیخ و سید می دانست؛ از سوی:دیگر شخبه:در میان 
بزرگان حکومتی و شاهزادگان نیز نفوذ یافته بود. 

هرچند که طبیعتاً اکثر مدعیان جانشینی سیدکاظم به شدیدترین مخالفتها با جنبش بابی برخاستند» اما همین 
واکنش شدید نیز اهرمی شد تا بابیت با توجه به وسایل ارتباطی آن زمان با سرعتی باور نکردنی در چها رگوشة ایران 
پراکنده شود. بارزترین هواداران شیخه که صادقانه در پی رهایی از «سیستم» ذهنی متحجر شیعه بودند» بزودی 
پیروان باب شدند. چرا که هرچند شیخه در مجموع فرقه ای در چهار چوب شیعه‌گری بود» ولی همین کسسک از 
مذهب رسمی » پرش به «ارندا دکامل» را اسانترمی‌نمود. این نکته حود کناب کر فا نمی است که رفرم مذهبی در 
تداوم خود می تواند بطور تصاعدی به دگراندیشی دامن زند و جامعه را به راهی ببرد که جوامع اروپایی به هدایت 


روشنفکران رفتند. 


کمک مهمی است! چرا که حکومتگران اسلامی در واقع بدنبال پیاده کردن همان شرایطی در ایران امروز هستند 
که در زمان ظهور باب از هر نظر فراهم بود: سرکوب بی امان هر نوع دگراندیشی» تبدیل «امربه معروف ونهی از 
منکم» بعنوان سیاست عام اجتماعی در خدمت یکسان سازی گله‌وار مردم و بالاخره نابردباری نسبت بهرگونه 
«انحراف»» همه و همه از مظاهر جامعه ای است که در نبمة قرن نوزدهم بطور «ایدهال» برای حاکمیت مذهبی 
ایران فراهم بود. در ان روژگاران کوچکترین تجاوز از موازین فقهی با سخت ترین مجازاتها توام بود. نه انکه حتی 
دادگاه شرعی باشد که در ان به جرم متهم ویک کین شود» بلکه «فقبه»» چنانکه دیدیم» خود حکم با در‌فرن. کرق 
انرا به اجرا می ۳ اگر امروز «بدحجابی» مهمترین ررمتلا جامعهٌ اسلامی» است در ان دوران؛ اینکه 

می‌توان بالای سرقبر امام نما زخواند يا نه: موجب شدیدترین اختلافات و تصادمات خون‌الود می‌شد ؛ صوفی منشی 
مستوحی رک بود» تا چه رسد به ادعای پیامبری. 

در چنین عصری اشست .که باب 1 این جوان ۲۵ ساله ادعا میکند: «من ان مکه هزا رسال است منتظرش هستید! 
« بی‌گفتکو قتل چنین مدعی از نظر هر فرد شیعه حتی بدون فتوای مجتهدان.نه تنها «واجب» بود که «صواب» 
داشت. بدین خاطر نیز باید تدبیری اندیشیده می شدء که تا برانگیختن پیروانی » جان مدعی حفظ گردد. 

تاریخ نویسان را از قول و قرار احتمالی پیروان باب خبری نیست. آنان بدین جهت که هدف شان بسیج گستردة 
مردم در همه جای کشور بود. از شیراز پرآکنده شدند تا بدون ذکر نام وشهرت مدعی. ادعای او را در درجةٌ اول به 
رهبران حکومت مذهبی (بویژه سردمداران شیخیه) برسانند. از میان این جمع ؛ دو کس به خطرناک‌ترین ماموریت 
رفتند. پکی ملاحسین بود و دیگری ملاعلی بسطامی. 

سرنوشت ملاعلی بسطامی نشانگر دشواری راه و خفقان زمانه است. اوکه خبرادعای باب را به رهبری شیعیان» 
پایان کارش که یقینا به قتلش انجامیده» خبری ندارد. همینقدر می دانیم اورا تحویل نجیب پاشا؛ همان حاکم 
بغداد دادند» که سالی پیش شیعیان کربلا را به خاک و خون کشبده بود! 

ملاحسین بشرویه‌ای موفق‌تر بود و در راه خود بسوی مشهد در اصفهان. کاشان. تهران و دیگر شهرهای میانة 
راه» نه تنها خبر ادعای باب را پخش نمود. بلکه پیروانی برای ايين جدید یافت که از ان میان چهار تن را که 
هریک نماینده یک گروه اجتماعی اند» نام می بریم: 


۱5۷ 


رستاخیز بابی 


- در اصفهان جعفر نامی (شغ لگندم پا ککن)) به باب گروید که بعدها در دفاع ازقلعةً شیخ طبرسی کشته شد. 
او را بعنوان نمونة یک «بابی عادی» برمی گزينيم. 
- میرزا جانی» تاجر معروف کاشانی» که بعدها «قطه الکاف». اولین کتاب تاریخ بابیان را نوشت و یکی از 
هفت رهبر بابی بود. که بدستور امیرکبیر در تهران به قتل رسیدند. 
- میرزا حسینعلی (بهاءالله)؛ پسر میرزا بزرگ نوری از وزرای دوران فتحعلیشاه» بنیان گذار بهائیت. 
- ملاً شیخ علی ترشیزی» مشهور به «عظیم»» که مسئولیت تیراندازی بابیان به شاه را بعهده گرفت. 
از سوی دیگر باب و قدوس پس از آنکه نامه ای از ملاحسین مبنی بر موفقیت او بدستشان رسید. از بوشهر بر 
قایق بادبانی نشسته راه دراز به سوی مکه را درپیش گرفتند. نکتةٌ تاریخی آنکه در این سفر به جزیکی از عموهای 
شاه سید جعف رکشفی ۰ مجتهد دربار (پد ر"وحید »که بزودی یکی از رهبران بابی شد) و امام جمعة اصفهان همراه 
بودند. ! 
گزارشی که خود باب از این سفر بیان داشته بیانگر دوری او از انسان ستیزی و پلیدی رفتار شیعیان و «زاگران 
نحانه نحد» است: 
«چنانچه خود در سف رمکه دیدم .که نفسی حرج ها یکلیه می نمود از رفیق خود .که هم منتل او بود» بقدر 
یک فنجان آب ا زاومضایقه می‌نمود... در مکه امر یکه اقیح ([زشت‌تر) از ه رامری می بود» نراع حجاج بود با 
بکیکر :۱ 
پنج ماهی که این سفر طول کشید. کافی بود تا ادعای تکان دهندة باب درایران پخش شود و اولین واکنشهای 
شدید را بدنبال اورد. کسروی می نوبسد: 
«ا این هنگام ملاحسین ودیگران اوازة اورا بگوش ها رسانیده» در میان مردم تکانی پدید آورده بودند» ۲ 
اینک زمان آن فرارسیده بود» که هویت شخص مد عی برملا شود. باب یکی ازپیروان را(ملا صادق عراسانی؛ 
که از شیخ احمد احسائی اجازُ اجتهاد داشت) به شیراز فرستاد تا بر منبر ادعای او را اعلام نماید. بدنبال اين 
اقدام» در شهر هیجان شدیدی درگرفت. چنانکه «تمام شهر مواج و مضطر بگشت» امور پریشان شد» امنیت و 
آسایش مسلوب گردید»* تا آنجا که حسینخان اجودان‌باشی(صاحب اختیار) حاکم شیراز: برای جلوگیری از 
گسترش دامن بلواء دستور داد باب را درراه بوشهر به شیراز دستگی رکنند. 
حسینخان اجودان‌باشی را باید بعنوان یکی از اولین دولتمردان «متجلد» تلقّی نمود. او انگلیسی می‌دانست و 
پیش از این بسال ۱۲۵۴ق. بنمایندگی شاه به اروپا رفته بود. برای اینکه بابیان زمان و محل حکومت او را کم 
خطرترین نقطة ایران انتخاب کرده باشند» شاهدی در دست نیست. مهم آنستکه واقعیت و ابعاد خطری که از اين 
پس زندگی باب را تهدید می‌کرد؛ دریافته شود. با برملا شدن هویت کسی که به چنین ادعایی‌برخاسته بود» کشتن 
او امری بود» اجتناب ناپذیرو حتمی. 
برای ناباوران به میزان خشونت زمانه» «خوشبختانه» سندی تاربخی در دست است. سند مزبور: گزارش 
وقایع نگار دربار قاجار دربارة تیمور نامی است که هشت سال پس از اين» تنها ادعای «نیابت امام» داشت: 


۱ ازباب تا بیت العدل» دکترب. شاد» ص ۴۴. 

۲ باب ۱۶ از واحد چهارم بیان؛ نقل از حضرت نقطة اولی » محمد علی فیضی» ص ۰۱۳۱ 
۳ بهائیگری....یاد شده» ص ۵۷. 

* تاریخ نبیل...»یاد شده» ص ۰۱۳۱ 


۱5۸ 





رستاخیز بابی 


«وهمچنین تیمورنامی اقب کورا که مدعی نیابت حضرت صاحب‌الزمان بود وعوا مکالانعام را به متایعت 
ومبایعت خحویش طلب می نمود. عمادالدوله (حاک مکرمانشاه) جمعی را غغلً بمگوفتن وی مأمورداشت .آ "گرفته 
ی هکرمانشاهان آوردند. حین ورود رون دیا ر عدمش فرمود» ۱ 
درپارة آنچه در شیراز رخ داد. نوشته‌اند» سید باب را به مجلس حسینخان برده اما چون دایی باب ضامن 
شد. کار به کشیده‌ای که عمامه ازسر اوبراندانعت» خاتمه یافت» بشرط آنکه درمسجد وکیل حاضر شود و ادعایش 
را پس بگیرد. گویا او فردای آنروز چنین کرد و پس از آن در خانه تحت نظر محبوس ماند. این رفتار بعدها «بهانه» 
بدست عمامه بسران داد که برباب_بتازند و اورا نکوهش کنند! خاصه آنکه چنین ماجرایی دوبار دیگر نیز اتفاق 
افتاد: یکی در«مجلس علمای اصفهان» و دیگر در مجلس ولیعهد و «علما» در تبری, 
اصولاً سخن ازاين نمی‌تواند باشد که باب دراين مجالس از ادعای خویش دفاع نمود ویا ننمود و 
اینرا باید نشانةٌ «شجاعت» و يا ضدبیر» دانست. بلکه مهم آنستکه ادعای باببت رکه قر گنت که بود) از 
نظر شریعت‌مداران جوابی جز مرگ نداشت و اصلاً باید تعجب کرد که چگونه او ۶ سال پس ازبیان این ادعا هنوز 
زنده ماند!؟ 
جایی که توبة «مرتد فطری» (مسلمان زاده ای که از اسلام دست بردارد)» قابل قبول نیست. چه بحثی دربارة 
توبه ویا توبه نامه می تواند باشد؟ مثلا چه چیز باید علمای اصفهان» از جمله محمد مهدی پس رکلباسی ( بقول 
هما ناطق: «همدست و همگام سید شفتی»" )را از کشتن باب بدست خویش باز می داشت ؟ 
طرفه انکه برای مردم دردکش مذهب ی در کت پیام باب از ورای همین «وپه» ها دشوار نبود که هیچ» در 
همان مسجد وکیل« دستکم ۵ نفری» " به او گرویدند. که ازمیان آنها میرزا رکاب‌ساز شیرازی بابی سرشناسی شد 
و درراه باببت جان باعت! 
از موضع تاریخی »در برابر سید باب دو راه بیش نبود: یا بر ادعایش پامی‌فشرد و بیدرنگ به قتل‌می‌رسید و 
جنبشی که هنوز پانگرفته بود از میان می رفت و خود او حلاج‌وار به هزاران تن دیگری می پیوست» که پیش از این 
در طول تاریخ پرحون ترا اسلام حان خود را از دست داده بودند و پا درجهت بتأخیر انداعتن قر کت خود می 
"ونان و تداوم جنبشی را که موجدش گشته بود تأمین و گر: 
جالب آنکه «تاریخ نگاران» وحتی ردیه نویسان تا یک قرنی خرده‌ای از این بابت به باب نگرفتند زیرا که 
خود ناخواسته میزان شونت وبی مقداری حون یک «مرتد» را درآن زمان بخوبی می دانستند. تازه پس از انقلاب 
مشروطه است که ردیه نویسان با تکیه بر نااگاهی خواننده از شقاوت آن دوران؛ اتشبارسرکوفت را بر باب گشودند 
که چرا در این مجالس چنان سخن نگفته که همانجا خونش بریزند!؟ و اين را نشانة نادلیری او قلمداد کرده اند! 
اینک پس از یک قرن و نیم که هاله ای از آن روزگار در سای حکومت اسلامی خود نشان می دهد» با 
کمی تعمق میتوان موقعیت خطیرپیروان باب وشخص اورا تصور نمود و دریافت که ردیه نویسان با بیان اين«ایراد» 
ها اروش خود را پنهان کرده اندکه بهتر بود» سبد باب در همان اول کار کشته می شد. 
وانگهی آخرین کسانی که از این بابت می توانند بررسیدباب خرده گیرند» همان عمامه‌بسران هستند که هزار و 
سیصد سال. تقیه کتمان عقیده < دروغ ) را بعنوان «لازمة ایمان و بالاترین منقبت شیعه» قلمداد کردند! اما 


ِ ایران در راهیابی...۰ یاد شده» ص ۶۵ . 
۳ حضرت نقطه.... یاد شده» ص ۰۱۶۸ 


۱5۹ 





رستاخیز بابی 


اسفناک اینکه کسی مانند احمد کسروی نین که خود توسط حکومتگران مذهبی مورد آزار و قتل قرار گرفت» بر 
باب می تازد که: 
«اگر(سید باب ) به سخنان پرمغ زارجداری پرداختی وگمراهیهای ملایان وستمگریهای درباریان را به رنحشان 
کشیدی و از درماندگی دولت وبدبخت یکشورسخن راندی هراینه سرگلشتش آن نبود یکه بوده است» ۱ 
کسروی روشن نمی کند که اگر سید باب «سخنان پرمغز وارجداری» می گفت. چه سرنوشتی در انتظارش بود؟ 
اصولاً او در«مجالس ملایان». کجا گوشی برای شنیدن چنین سخنانی سراغ کرده است؟ کسروی که یک قرن 
بعد در شرایطی به مراتب «بهتر» آنهمه «سخنان پرمغز وارجدار» گفت. نمی توانست بداند که بسوی همان سرنوشتی 
گام رقیی دارد که در انتظار باب بود! 
جالب است که در بارةٌ مجلس تبرین خود کسروی می نویسد: 
«راستی هم اینستکه این نشست چندانکه بیمایگی باب‌را رسانیده» بیمایگی ملایان را نیز روش نگردانیده» 
زیر! ا زکسیکه دعوی امام يا مهدی بودل می‌داشته» برنحی پرسش‌ه اکرده ان دکه اگر پاسخی دادی» با ز هم مهدی 
یا امام نبودی, برنحی ا زاين پرسش‌ها به چیستان مانندت راست تا به یک پرسش خردمندانه » " 
لا دا 
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می‌دانیم که در ابتدا بابیان در نزد مردم بدین شناخته شدندء که سید باب ادعای بابیت (به معنی نیابت فانم 
موعود) داشت. گذشته از شیخ‌احمد و سیدکاظم کسان دیگری نیز مدعی چنین مقاماتی بودند اما کسی انرا به 
صراحت مطرح نساخته بود. با توجه به اینکه حتی ادعای بابیت نیز در آن دوران جز تکفیر و تعقیب ومرگ جوابی 
نداشت. باید این تدبیر را در این چهارچوب فهمید. که باییت. بعنوان جهشی عظیم در جهت رهایی از شیعه زدگی 
درپی آن بود که هم طیف آماده برای اين رهایی را بخود جلب نماید و از آن میان نیزه پیروان شیخیه آمادگی 
پیشتری داشتند. 

بی تردید از اعماق شیعه‌زدگی فلج کننده» تا اوج انسانیت بابی‌گری» فاصله ای است عظیم و جهش بدان» 
شهامت و اراد بسیاری می‌طلبید و سبدبات‌در اغا زکاربا پایین اوردن سطح ادعاء بر ان بود» که این فاصله را کمتر 
نماید. هرچند که در همان اولین اثر خود» («فیوم الا سماء») ادعای قائست را نیز مطرح ساخته بود. کسروی که 
و نکته را دیده. آنرا «دو رنگی» خوانده» ولی موفقیتش را تیان نموده است: 

«اين دو نگی در دعوی باب .کار را به ملایان شیخی اسان م یگردانید» یکی او را امام زمان می پنداشت » 
دیگر یکه چنين پنداری نمی یارست» به جانشینیش می پذیرفت » ۲ 

برای درک این«دو رنگی» باید عمیق‌تر انديشيد. واقعیت غیرقابل انکار آنستکه جنبش بابی از بسیاری جوانب 
نیزبی‌شباهت به دیگر فرقه‌سازی‌ها در بطن شیعه‌گری نیست. و این نی زکاملاً طبیعی است که تودة شیعه زده و بویژه 
عمامه‌بسران» در باببت فرقةٌ حدیدی را سراغ کرده باشند فتر از همان «پدارهای شیعی» خود ان رل 
اما آنچه بابیت را در جلوه و عملکردش بزودی در تمایز با شیعه‌گری قرار داد دامن زدن به مکانیسمی است که 


۲ بهائیگری.... یاد شده» ص ۰۱۰۴ 
۲ همانجا ص ۶۱. 
۴ همانجاء ص ۰۱۰۳ 





رستاخیز بابی 


این«حیل مومنان» را قدم به قدم از مذهب سنتی دورمی ساخت و مبارزه عظیم و هشیارانه‌ای است که در جمع 
بابیان برای غلبه بر این‌«بندارها» صورت می گرفت. 

درست همین شکل مذهبی رفرم مذهبی امکان می دهد که دست بستگان به مذهب هزار ساله بتوانند بنا به 
استعداد و شجاعت خود. به مراتب مختلف قدمی به جلو بردارند. در صورت پیروزی چنین جنبشی » بزودی کسانی 
جانی» تاجر کاشانی » با انکه در همان اوان کار از پیروان سرسپردة باب شد و بالاخره جان خود را نیز در این راه 
از دست داد حجاب از چهره کشبدن طاهره را محکوم کرد! 

با توجه به همین نکته می توان دریافت» رهایی از شیعه دک به پیمودن چه راهی طولانی نیاز داشت و با 

شیعه‌زدگانی که تاریخ بابی را مطالعه کرده اند» از این نکتةً اساسی غافل مانده اند» که هر چند باببان با شیوه 
های شیعی» مانند هیاهو و جنجال برانگیزی» تقیه و «دو رنگی ها» بکار اغازیدند» اما در این مرحله در جا نزدند 
وبا شهامتی عظیم گام به گام برباورها و شیوه های «سنتی» غلبه رت درمورد نقش رهبری باب » باید گفت» 
که اونه تنها با هیچ یک از نواوریهای بابیان مخالفتی ننمود که راهبر انان نیز بوده است وپنهان ماندن همین نقش» 
چهرةُ او را ازگیرایی و جذبه بی بهره ساخته است. 

مثالی بزنیم» اولین قول و قرار سید باب با بایان این بود که از سفر مکه از راکربلا به اصفهان پیاید و همة 
پیروان نیز در انجا گرد ایند. اما چنانکه دیدیم» باب به شیراز مراجعت نمود و همین باعث شد. از میان بابیانی که 
از همه جا به اصفهان شتافته بودند» بسیاری از آنان که هنوز اسیر خرافات شیعه‌گری بودند او روگردانیدند» زرا که 
بنا برباورهای شیعی» این قرار ارادهُ الهی بود وفسخ آن ازسوی باب » دلیل بر دروغین بودن ادعای اوا 

برچنین زمینه ای اجتماعی و شیعه زدگی عمیق. نه تنها یگانه راه برای پاگرفتن جنبشی رهایی‌بخش داشتن 
خحصلت مذهبی بود» بلکه از انجا که هیچ گونه «رسانة همکانی» دیگری وجود نداشت. تنها راه کسترزش ان نیز از 
مبان کندوی طلبگان و «حوزه های علمی» ی کل شاه 

از سوی دیگر غوغاگرق دستمایه همشکن ملایان بود و بر این زمینه» طرح ادعایی که همه صغرا و کبرای 
شیعه‌گری را درهم می‌ریخت. کافی بود تا به هیجانی فراگیر در هم شهرها وحتی سطح روستاها دامن زند. 


تا اینجا نیزمیان بابیت و دیگر فرقه‌هایی که پیش از این برآمده بودند. تفاوتی نبود. آنچه جنبش بابی را عمق 
و اهمیتی تاریخ‌ساز بخشید» این بود که «فرقةُ بابی»» توانست از ورای سدی که متولیان مذهب مسلط با «انحصار 
کتابت» بنا ساخته بودند. به میان ود ایرانی یا بقول میرزا آقاحان کرمانی؛ «آن طبایع پاک دست نخورده» ۱ در 
بطن جامعةٌ ایرانی» رسوخ کند. بابیان با تکیه بر ارزش‌های انسان دوستانه در فرهنگ ایرانی» آن قطبی از جامعه 
را به حرکت دراوردند» که علیرغم هزار سال تهاجم فرهنگی : بازهم بقول اقاخان» «ایرانیگری» را پاس داشته بود. 
سخن تنها از اقلیت های مذهبی نیست. سخن از ایرانیانی است که درعین «مسلمانی». هنوز برسلطة عمامه بسران 
سر فرود نباورده بودند. دقیقتر بگوییم» سخن از ان سوی دوگانگی فرهنگی است که «ایرانیان مسلماذ» دچارش 


۱ اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی» فریدون | دمیت» ص ۳۶. 


۱۶۱ 





رستاخیز بابی 


بودند. وگرنه» تاریخ پژوهانی» از جمله هما ناطق حتی وجود"دراویش مزدکی آیین»" را در این دوران نشان داده 
اند! 

از انجا که پیش از اين نمونه وار با سرگذشت یکی از شاگردان سید کاظم اشنا شدیم بیفایده نیست نمونه‌ای 
ذکرش رفت. 

کل تب نبیل بقلم خودش بخوبی زمينةٌ روی اوردن "توده مردم» به جنبش بابی را نشان می دهد: 

رش ۴۷[ فر زرتاب:متولد شدم (هنگا مگرویدن به باب شانزده ساله!) شغل من شبانی بود و مختصرسوادی 
داشتم. باطتاً مایل بود مکه بیشتر درس بخوانم ولی چوذ چویان بودم این ارزو برای من حاصل نمی شد. با نهایت 
اشتباق قرآن را میخواندم وقسمت زیادی ا زآ نکتاب مجید را از حفظ داشتم... پدرم هروقت به قم می وفت مر 
با حود می برد. حیلی به علما عقیده داشت. همیشه دوست می داشت بحضور علمای ی که د رقم مجتمع بودند 
رفتم و بسخنان انها ومجادلاتشا نگوش می دادم. بتدریج فهمید مکه هرچه م یگویند دروغ م یگویند. انها را بر 
اعلاق پست و رفتارزشت مورد ملامت قرا رمی دادم. حیلی مشتاق بود مکه صحت عفاید و اصول یکه م یگفتند » 
فرض و واجب است برای من ثابت شود... پدرم همیشه بواسطهُ این تهور و پریشانی فکر یکه در من می دید مر 
سرزنش وتوبیخ می‌کرد.... در نوروز ۱۲۶۲ در مسجد ربا طکریم د نف رنشسته بودند با ه مگفتگ و می‌کردند. من 
بگفتگوی انهاگوش دادم وا زان روز با امرباب اشنا شدم.... ال شخص برای رفیّق حود جمیع سرگدشت حضرت 
باب را نق لکرد وگف ت که چطو رانحضرت بدعوت قیام فرمود... چه عجایبی از او برو زکرد و بالاحره علمای 
اصفهان دربارة سید باب چه فتوایی دادند... اینطو رحس م یکرد مکه نو سید باب بروح من پرئ وافکنده ‏ و حیال 
میکرد مکه منم بابی هسنم... د ران ایام من شاگرد سیدی بود مکه قران بمن درس می داد وا زتفسیرایات فرال 
عاجز بود و روز برو ز عجزش ا زتقسی رایات برای من واضحترمی شد» ‏ 

رمیدگی این‌جوال چویان از« اخحلاق پست و رفتا رزشت» عمامه بسران و همچنین عصیان ذهن پویای اودرمقابل 
«عقاید واصول» اسلامی» چیزی است که میتوان بدون استثنا در زندگی‌نامه‌هایی که از بابیان بجا مانده» مشاهده 
نمود. همین «موضع فرهنکی» نه تنها ومیل کزت نی جنیش بابی رافراهم می کرد که خبر از حضور و دوام «فطب 
ایرانی» در روزگاری می دهد که ظاهر جامعه حاکی از تسلط بی چون و چرای شیعه گری بود. 


سخن از زمینة وی باببت و نشان دادن علت استقبال ود مردم» از این‌«ابین نوین» است. اهمیت این 
نکته این است که کسانی چون کسروی. برای مطالعه دربارة بابیت ا زکتابهای باب و دیگرآثار تاریخی شروع کرده 
اند و چون در آنها عامل تکان‌دهندهٌ یاد شده را نیافته‌اند» از گشودن این‌«چیستان» بازمانده اند. کسروی صادقانه 
اعتراف می کند: 

«تاریخ باب و بهاء وازل را نیک شناحته» ولی در میان د و چی زسازش نیافته بودم. از یک سو جانفشانی‌های 
بسیار مردانةٌ بابیال نخست.. .که جا یگمانس تکه امی‌های ی(حقایقی) را دیده که به چنان جانبازیهای مردانه 


۱ ایران در راهیابی....یاد شده » ص‌ ۳۴ 
ً تاریخ نبیل....یاد شده » ص ۴۶۳- ۰۴۵۸ 


۱۶۲ 





رستاخیز بابی 


می‌کوشیدند وا ز یکس و نوشته های با بکه هیچ معنایی نداشته و رویهمرفته به آشفتهگوپی مانندت رمی بود؛ این یک 
چیستانی در دل من شده بود» ۱ 
با آنکه دیرترنشان خواهیم داد که آثار باب درست از این دیدگاه هم بسیار پرمعنا بود» براین نظر درست کسروی 
انگشت می‌گذاریم که «مردمان سك باب را ندیده وسخنی ا زا و نشنیده بودند» . و با اینهمه گروه گروه به او می 
گرویدند! 
بنابراین باید نخست دريابیم» چگونه باببان با نبود «رسانه‌های همکانی» پیام خود را به توده «بیسواد» ایرانی 
رساندند؟ بدین هدف ناگزیر از اشاره به زندكینامة بابی دیچری هستیم. 
«تقری یازده سبال داشت مکه (باب ) به اصفهان تشریف اوردند. چبزی می شنیدم. همین فد ر می دان مکه در 
که سرعت قلم غریبی دارد. بقسم یکه وقت یگوش هکاغد را م یگیرد و به تندی می نویسد» وقتی به اح رصفحه می 
رسد» هتو زاول آن حشک نشده... د رآوایل عم رو شبا بک هگوش وچشمی با ز داشتمء اکث راوقات درحال وقال 
مدعی بلاعمل... از جمله حاجی محمدجعف راباده‌ای رکه ا زعلما بود. دید مکه عمل قبیحی ا زا و صاد ر شد... 
باری» سر وکاری با عرفا وشعرا پید کردم .ک مکم جوبا شدم. تا آنکه تحوب بابی شدم و با بابی‌ها معاشرت پیدا 
کردم» ۱ ۱ 
از این«استاد سلمانی» با انکه «بیسواد» باقی ماند» ۵۹۸ بیت شعر بجا مانده و از معدود بابیان نخست است 
که بمرگ طبیعی درگذشت!؛ بدین شرح که او را با چند نفربابی در اصفهان دستگیرکرده بودند و«پس ا زآنکه 
دو نف را زایشان را در میدان شاه سر بریدند»" به بریدن گوش و بینی سلمانی آکتفا کردند. 
به شیراز با ز گردیم و دورانی که باب به حکم حاکم خانه‌نشین است و هیاهو در اطراف او فروکشیده. بیشک 
"بی عملی» پیروان اوليهةٌ باب و شخص اورا» پس از هیاهوی نخستین. باید ناشی ازشناعت آنان از جامعة ایران 
آنروزگار دانست. قدوس نیز پس از سفری به کرمان و اعلام به میرزا کریم‌خان از راه اصفهان و تهران به بارفروش 
(بابل). به منزل پدری رفت و دو سال درخانه ماند. ملاحسین نیز درمشهد» بدون آنکه در ابتدا به هیاهویی دامن 
زند» خانه‌ای را که به «بیت بابیه» معروف شد مرکز رفت شام و جلب علاقمندان قرار داد. 
چنین مرحله ای را در تاریخ همة توفانهای فکری. اعم از مذهبی» سیاسی وحتی علمی» می توان سراغ گرفت. 
در این دوران ادعا با گذشت زمان و فروکشیدن هیجان اولیه به «باور» گروهی بدل گردد که در مرحلٌ بعدی موتور 
انرژی زا و رهبر تهاجمی گسترده ر تشکیل خواهند داد. پس این مرحله را نمیتوان «بی عملی» دانست. زرا درست 
ذرهمین زمان است که ادغا با تفزری) قدرت: یات خوودرابه ازمایشی تعین کننده م ی گذدارد, 
کسروی شاید تا بحال تنها کسی باشد که اهمیت این دوران را (هرچند با باری منفی) دریافته است: 


( بهائیگری.... یاد شده» ص ۰1٩‏ 
" خوشه هایی از خرمن ادب و هنره ۴» ص ۰۹۱ 
" همانجا. 


۱۶۳ 





رستاخیز بابی 


«مرد مکه همه امیدهای خحود را به پیدایش امام زمان بسته ونهصد سال بیشتره شب و رو ز"عجل الله تعالی 
فرجه» گفته بودند» اکنو که می شنیدن دکسی برنعاسته و عود را امام زمان يا «در» ا و می خواند» حواهان و 
نانحواهان به جنب و جوش م ی امدند وبرع ی آهنگ شیرا زکرده بدیدن سید باب می‌رفتند» ۱ 

و علل و شرایط گسترش سریع و فراگیر بابیت در ایران نکتة اساسی دیگری نیز از نظرها پنهان مانده و آن 
موقعیت کلی اسلام در ایران است. در این باره باید گفت که نفوذ اسلام در ایران آنروز در مقایسه با مراحل بعدی 
تاریخی (بویژه پس از«مشروطیت») در سطح پایین‌تری قرار داشت! هرچند که عمامه بسران از پایگاه وسیع حکومتی 
برخوردار و انحصار کتابت را در دست داشتند. اما اکزیت قاطع ایرانیان دستکم به سبب «بی‌سوادی»» از بمباران 
ذهنی شیعه‌گری برکنار بودند و هنوز از روان و فرهنگ ایرانی می‌نوشیدند. تضاد مسجد و قهوه خانه همچنان برقرار 
بود و دید اسلامی هنوز بر دوش «آموزش و پرورش همگانی» به زوایای جامعةٌ ایرانی نفوذ نکرده بود. 

رهبری شیعیان بویژه پس از شکست در «جهاد با روس» در مجموع در موقعیت ضعیفی قرار داشت. هنوز 
«مستشرقینی» مانند «ادوارد براون» پیدا نشده بودند» که به ستایش از اسلام بیردازند. نه «چپ»هایی بودند که 
اسلام را «انتقلاب محمدی» قلمداد کنند و نه «دانشکده معقول ومتقولی» بود که راه فلسفهٌ یونانی به اروپا را از طریق 
«رتمدن وفرهنک اسلامی» نشان دهد! 

اسلام برای اکثریت مردم ایران دین عربی بود که به ضرب شمشیرحاکم گشته ومتولیان این‌دین بیگانه به همین 
سیرت و صورت شناخته می‌شدند. همینکه بیش از ۴۰۰ تن از عمامه بسران ایرانی به بابیت پیوستند و امروزه تصور 
چنین چیزی برای ذهن شیعه زدةٌ ما. غیرممکن است. نشانگر تغیبر در توازن فرهنگی جامعةٌ ایران از آن روزگار تا به 
امروز است! 

بدین ترتیب می‌توان جمع بست که رهایی از خودکامگی شیعه‌گری در طول قرنها؛ پیش و پس از بابیت» به 
برآمدن صدها فرقه و جرگه در ایران منجر‌گشت. اما آنچه که به جنبش بابی چهره ای کاملاً متفاوت می‌داد» این 
بود» که در این دوران بحران تکان دهنده‌ای جامعة ایرانی را فراگرفته» فلسفةّ حیات اجتماعی را در مقابله با شرایط 
جهان نوین؛ یکسره مورد بازجوبی قرارمی‌داد. این‌جنبه نیزبنوبة خود زمينة گسترش سریع و بيسابقة باییت را ممکن 
ساخت و از این فراتر آنچه که این«فقة جدید» را به جنبشی اجتماعی بدل ساخت. بیشک عناصر کاملاً نوین در 
شیوهُ تشکل و منش رهبری بود. 

اینجا سخن را دربارةٌ مرحلةٌ نخست برآمدن بابیت به پایان می بریم. با توجه به آنچه گذشت. در این مرحله 
پژوهشگر در مجموع بابیت را فرقه‌ای» بر آمده از میان حاکمیت مذهب شیعه می یابد. اما انچه این«فرقه» را بزودی 
به یک جنبش «انقلاب فرهکی» بدل ساخت در مرحلهً دوم به ظهور رسید» که شاخعص اصلی آن؛ روی اوردن 
باب به پایگاه حکومت سیاسی است. همین رویداد» نگاهی مشخص به دوران سلطنت محمد شاه را لازم می‌کند. 

عزد عزد 

دربارةٌ دوران قاجار و از جمله ۱۴ سال حکومت محمد شاه در دوسه دههٌ گذشته کتاب‌های پرشماری منتشر 
ساخته‌اند. سرمطاع آن‌ها اینستکه شاهان قاجار صدراعظم‌های با تدبیرشان مانند قائم‌مقام هت ناقهد ای 
کشتند و همین را دلیل عقب‌ماندگی ایران گرفته‌اند. حتی برای نمونه نيزیکی مطرح نساخته که این‌«(شاهان مستبد 


1 بهائیگری....۰ یاد شدهص ۰.۵۸ 


۱۶۴ 





رستاخیز بابی 


فاسد» آگر بدین درجه با پیشرفت» دشمن بوده اند. چرا اصولاً چنین کسانی را به صدارت خود برمی گزیدند تا بعد 
مجبور شوند» آنها را بکشند؟ 
این« تاریخ نگاران» بنا به شیعه‌زدگی اصولاً مشروعیتی برای حکومت سیاسی فائل نیستند و در درجة اول قلم 
بدست گرفته اند» تا همین را برکرسی بنشانند. تا انجا که علی آکبر هاشمی رفسنجانی نی زکتابی منتشرساخت. بنام 
«امیرکبی ریا قهرمان مبارزه با استعما»! ۱ 
پیش از این به ساعتار حکومت سیاسی دوران قاجار اشاره کردیم و اینجا نیز ناگزیریم» به دوران محمد شاه 
دفیق‌تر شویم. این‌داگزیری» از آنروست که جنبش بابی بیکباره با روی آوردن باب به دربار چرخشی یافت. که نه 
تنها از مزدک به بعد در تاریخ ایران بی نظیر است. بلکه بطورقاطع این جنبش را بعنوان جنبشی اجتماعی وسیاسی 
مطرح ساخحت ونه یک «هیاهوی مدهبی». 
فریدون ادمیت از اول کسانی است. که این‌ارزش را در جنبش بابی دریافته» می ویسد: 
«سید علی محمد در پی جنگ وآشوب نم یگشت. اساماً مرد نیک نفسی بود و در حوی و منش او 
ستیزگیی نبود... فقط ملایان بودن دکه مقام نحود را در حط ردیدند... کته با معنی دیگ راینکه چول باب رک رگن 
علما قرا رگرفت» به دولت رو ی اورد» ۲ 
البته چنانکه خواهیم دید» روت اون باب نه‌به واخنشن در مقابل «عرض علما» بلکه باید بعنوان قدمی آگاهانه 
تلقی گردد. اینجا همین بس که بابیت با این قدم از «دعوای خانگی» میان ملایان که میتوانست مانند فرقه‌های 
دیگر در دراز مدت در خدمت نفوذ عمومی مذهب اطا قرار گیرد؛ با روی اوردن به «دشمز» یعنی دربار» تنها 
بدانکه کینةٌ عمامه بسران را متوجه خود ساخت. به نقش بارز تاریخی خود دست یافت. چنانکه حتی پس از صد 
و پنجاه سال» اسماعیل رائین آرزو می کند که ایکاش بابیت یک «سودای مذهبی» می ماند و در سیاست دخالت 
نمی کرد: 
«ظهور باب و جنبش او د رآغا نبا سیاسی نداشت و بیشت ریک هوس ویک سودای زودگذر به حساب می 
"امد تا یک حادلة اجتماعی» ۲ 
بر حلاف تصور شاهان قاجاررهنوز تا حدی بنا به سنت پادشاهان باستانی» به مشورت ورأی بزرگان حکم می 
راندند و چون به طیف صدراعظم‌های این دوران ازقائم مقام و امیرکبیر تا سپهسالار و امین الدوله» بنگریم دربار 
قاجار را کانون فعالیت سرآمدان جامعه می یابیم! 
برای اثبات این ادعا به شناخت بهتری از میرزا اقاسی» صدراعظم دوران مورد نظره نیاز داریم واز انجا که 
فریدون آدمیت وهما ناطق را باید در مقایسه با «تاریخ نگاران» یاد شده» استثنا کرد» تصویری را که ایندو از حاجی 
میرزا آقاسی بدست داده اند. بازگو می نماییم. شگفت انگیز است که این دو پژوهشگر همکار دو تصویر کاملا 
متفاوت بدست می دهند! 


1 ایران در راهیابی...۰ یاد شده» ص ۲۲. 
۲ امی رکبیر وایران» فریدون آدمیت» ص ۴۴۴. 
ِ انشعاب در بهائیت» اسماعیل رائین» ص ۰۱۳۳ 


۱۶۵ 





رستاخیز بابی 


دراین روزگار حاجی میرزا آقاسی» پس ازقائم مقام فراهانی چند سالی است که صدراعظم محمدشاه است. 
فریدون آدمیت که مشارکت او را در نیرنگ‌های نابکارانه‌ای که به اعدام قائم مقام انجامید «مسلم می داند»"؛ 
صوفی‌منشی را پوششی برجاه طلبی او قلمداد می کند: 

«حاجی در عالم حود شیاد بی‌بدیلی بود. منصبش قاثم به حودش نبود» زورش باسمه ای‌بود پرنحاشگریاش 
از صعف بود » ۰ با مرد مکاردان و هنرمند از بیم و حسا بود. .کج اندیشی و غل طکاری‌هایش» دولت را 

ناتوا نکرد» در بیشترولا یات آشوب ِِ دستگاه مالیه را بکلی ورشکست هکرد.. .گرچه اوخحود ش ادمکش نبود» 
و طلم م یگشت... » 

آدمیت که دوران صدارت حاجی را «روژگار عکساری» می نامد» متن نامه اوبه سفارت فرانسه را آورده. که 
درآن حاجی پس از مرگ محمد شاه التماس میکند.که سفیر فرانسه شرایط پناهنده شدنش را به اروپا (!؟) فراهم 
اورد. چند خطی از این‌نامه چنین است: 

درا من رعیت دولت فخیمهُ روس هستم. وثاناً دردولت علی ایران نوک ر وصاحب مواجب ووظیقه نبودم. 
اعلاصی به ساطان مبرور مغغور داشتم... و ایشان با زور التفات و مرحمت مرا نگاه داشتند. معروف جمیع دولتها 
بودم وصاحب نشان وحمای لآبی دولت فخیمهٌ روسیه. رعیتی وبندگی وخحلمت سلطان جدید را احتیا رنکرده بودم 

که بی جهت اموال مرا تارا جکردند» و محتاج نان یکشی هگردیدم....»۳ 
برای فریدون آدمیت شاهد پستی وشیادی حاجی همین بس که ا و گاومیشی داشت که « ا بام تا شام د رکوی 
و برزن گردش میکرد» به هر دکانی می‌رسید اجناس خوراکی را می‌حورد» تغار ماست می‌شکست ‏ کوزة روغن 
می‌ریخت... ومی رفت  ...‏ وکه می‌توانست به حیوال صدراعظم چپ نگا هکند؟!» * 
هما ناطق تصویری کاملا متفاوت بدست می‌دهد. او دوران حاجی را «حکومت درویشان وبرآمد دگراندیشان» می نامد 
و 
«آن دروی شکه برنعلاف سنت به حکومت رسید» نیندوحت» نگرفت» ساحت و ابا دکرد. آگ ر درافتاد با اقتدار 
اهل دین درافتاد» آگ رجنگید به جنگ دشمنان ایران در مرزها یکشوررفت »* 

شاهد می‌آورد که هن مردم نه تنها ا زا وگریزان نبودند» بلکه همراهی هم داشتند. 

حتی حوش نمی او را هم ستوده اند.» ۱ 
«دولت میرزا اقاسی تغییرات اساسی در بنیاد حکومت داد» "«حاجی حکومت مل وک الطوایفی دور فتحعلیشاه 
را برچید. ٩»‏ شکنچة بدنی را نسبت به اتباع حود شدیدأً معنو عکرد.»!۴ «.. تربیت درویشی را با انذکی فرنگی‌مابی 


۱ مقالات تاریخی . فریدون آدمیت» ص ۶۸. 
۲ همانجا» ص ۷۰. 

۴ همانجا» ص ۰۷۸-۷۹ 

* همانجا» ص ۷۱- ۷۰. 

* ایران در راهیابی... یاد شده. ص ۶و ۱۲. 
" همانجا» ص ۰۲۸ 

۲ همانجا» ص ۳۱. 

۸ همانجا. 

3 همانجا» ص ۰۲٩‏ 


۱۶۶ 





رستاخیز بابی 


درامیخت. پس به جنگ مخالفان اصلاحات و ازاداندیشان رفت.» چنانکه «صوفیگری در دست حاجی میرزا 
آقاسی سلاحی برای مبارزه با روحانیان بود»." به ی ککلام هما ناطق روژگار حاجی را سخت«روشنگر» می 
یابد. ۲ 
ات با دیگر «ناریخ پژوهال» هم داستان است که در نیمه اول عصر قاجار تنها دوکس» قائم مقام فراهانی 
و امیرکبیر را مردانی با اراده و ترقی خواه دانسته اند و بقية این دوران را یکسره سیاه تصویر نموده اند. آنان‌چنان 
این دو را برکشیدند که گویی آگر چند صباحی بیشتر در صدارت می ماندند» ایران آن چیزی می شد که هیچگاه 
نتوانست. اما هما ناطق نشان می دهد که «اقدامات یکه امیرکیی رکرده نه با اوشروع شده و نه با او حاتمه یافته 
است» نخستین روزنامةٌ فارسی نه به عصر امیرکبین بلکه به زمان میرزا آقاسی در سال ۱۸۳۶م. بنا نهاده شد. 
اولین دانشجویان ایرانی نیز در همین سال‌ها به ارویا اعزام شدنكد. 
واقعیت اینستکه در درجةٌ او دوگانگی ذاتی حکومت این دوران » موجدتناقفض در دیدگاه بالاست. چنانکه 
خواهیم دید» این دوگانگی ویژگی دوران محمدشاه نبود و حکومت های ایران» از عصر محمدشاه تا روزگار 
محمدرضاشاه» به مراتب بدان دچار بوده‌اند. وجه اول این دوگانگی همان است که حکومت هر کشور؛ در هر 
دورانی» از بدوی‌تربن خودکامکگی تا پیشرفته ترین دمکراسی » ناگزیر از «راضی نگاه‌داشتن» مردمانی است» که بر 
آنان حکم می راند. حتی اگر هیچ انگیزة مثبتی برای حکومت های سیاسی قائل نباشیم؛ انگیزة حفظ قدرت. آنها 
را وادارمی سازد» در جهت خواست و بهبود وضع «رعایای» حود گام بردارند. 
به دوران محمدشاه بازگردیم» تا نشان دهیم مذهب زدگی عمیق حکومت های ایران اصولاً مانع اصلی در 
راه شکستن اين دور باطل بوده است و بر این زمینه» اقدامات مثبتاما گذرا و ناپیگیر نیز نمی توانستندگره ای از 
کار فروبستةٌ ایران بگشایند. 
محمد شاه پس از آنکه مجبور شد ولی‌نعمت خود قائم‌مقام را زیر فشار دسیسه‌های «روحانیت» (و سفیر 
انگلیس!) خفه کرد» معلم و«سرّد» خود. حاجی را صدراعظم نمود و او را در عالم صوفی منشی از «اولیاءاله»» 
می‌دانست! ازسوی دیگر حاجی» این پیرمرد هفتاد هشتاد ساله» تنها به این صدراعظم بود که «قاپ شاه را دزدیده 
بود.». جالب است که محمد شاه حتی زمانیکه از علاح درد پای خود بدست‌حاجی اامید شد» می گفت: 


«این درد پای مرا حاجی نمی خواهد» خوب شود. از اینکه زحمت را در دنیا بکشم و د رآخرت به بهشت 
نم ۱ ۲ 
پرسیدنی است؛ حکومتگرانی چنین منکوب و بیچارُ اسلام» چگونه می توانستند (منافع ملی ایران بکنار) در 
حفظ قدرت خود بکوشند؛ و درمقابل پایگاهحکومت مذهبی مقاومت نمایند؟ 
با این همه همین شاهان قاجار به بهترین وجهی مظهر دوگانگی یاد شده اند. چنانکه مثلا محمدشاه که چنین 
خوار خرافات مذهبی بود» از زنی فرانسوی» زبان و تاریخ فرانسه میآموخت و«تاریخ ناپلئون نوشتة والت راسکات » 
کتاب بالینی‌اش بود! »" 


( همانجاء ص .۴۶٩‏ 

۲ همانجا» ص ۲۳. 

" همانجا.ص ۶. 

* صدرالتواریخ» محمد حسن اعتمادالسلطته» بکوشش محمد مشیری» ص ۰۱۸۸ 
* ایران در راهیابی...» یارشده» ص ۰۱۰۷ 


۱۶۷ 





رستاخیز بابی 


تاریخ نگاران شیعه‌زده‌ای که با پرده کشیدن بر علت ضعف واقعی حکومت های ایران به رجزخوانی دربارة 
«فساد دربار» و «نق ش قدرت‌های استعماری» پرداخته اند باید جوابکو باشند که نقش «فرهنک» یط بر حامعه» 
یعنی شیعه‌گری» در تقویت نوکر منشی و زیونی دولتمردان ایران چه بوده است؟ 
زیرا واقعیات تاریخی نشان می‌دهد که حتی همین حکومت محمدشاهی با «وزیر مملوکش»» نیز میدان بازی 
برای حفظ استقلال ایران داشت و آنجا که پس از عهدشکنی انگلیس در جنگ هرات» حاجی‌میرزا آقاسی؛ 
مکنیل («ایلچی انگلیس») را توبیخ کرد» به چهرة دیگری ظاهر شد و به وزیر خارجه انگلیس نوشت: 
«کاغد نوشتتز شتن ایلچی دولت انگلی رز به جناب سید محمد باق راصفهانی (شفتی) چه مناسبت دارد؟» ۱ و خواستار 
فرستادن «ایلچی» دیگری شد! 
با این وجود» درارزیابی عملکرد تاریبخی و زمانةٌ حاجی ؛ نمی‌توان چهرة ترقی جویانه اورا عمده شمرد. او پس 
از حملهٌ موفق ارتجاع بر قالم‌مقام صدراعظم شد و همین نشانه؛ کافیست که نمی‌توانست حکومت شریعت‌مداران 
را تهدیدی حدی باشد بدین سیب نیز خاکمیت مذهبی به هنگام پیدایش بابیت در اوج قدرت خود بود. 
پس از آنکه با سیدشفتی آشنا شدیم : نمونه‌واریکی دیگر از حاکمان بی‌تاج و تخت دوران یاد شده نیزنگاهی 
اکن او اقامحمدعلی معروف به «صوف یک ش» نود 
«وقتی شیخ نجفی د رکرمانشاه ب رآقامحمدعلی وارد شد» دید ده بیست نف را زکسان یکه قبای ماهوت دربرو 
شالهای ترمه برکمر دارند در حضورش ایستاده اند» شیخ به انها گفت» بنشینید ‏ وآنها امتنا عکردند. پس شیخ 
گفت» اینها ملازمان من هستند و باید در مجلس من بایستند. زیر! من همه روز چندین حکم قتل و حد جاری می 
کنم واگ راینها بنشینند» مرا آن قدرت وسطوت نخواهد بود» ۲ 
هدف آنستکه خواننده تصوير ملموسی ازپيکرة تاربخی حکومت مذهبی در ایران آنروزگار بدست آورد. پایگاه 
حکومتی که به ساختار ملوک الطوایفی «سازمان» یافته بود و در هرشهر و ولایتی بصورت درباری خود نشان می‌داد 
و اگر هم تک تک این‌«دربارها» در مقایسه با دربار شاه کوچکتر بودند» اما در مجموع قدرتی چندین برابر را در 
دست داشتند. این شناحت از این لحاظ نیزبنیادی است که پایگاه حکومت مذهبی» اگر هم در نگاه اول» دست 
بازی را می‌ماند» اما هنگام احساس خطرمی توانست فوراً به مشتی کوبنده بدل شود. 
در یک ترریتی وه 9 3 می توان وجود چنین دربارهای کوچکی را در هر شهر و روستای ایران نشان داد و 
این واقعیت را دریافت که حکام ولایات تنها در همدستی ويا با اجازةُ عمامه بسران امکان حکمرانی داشتند: 
«حاکمی از جانب ساطان اعظم فتحعلی شاه د ریزد بود و بالنسبه به رعایا تعدی زیاد نمود. اهل شه را زستم او 
به ستوه آمدند. احوند مزیور حک مکردن دکه رعایا اجما عکردند و او را به انواع فضاحت وفطاعت بیرو نکردند» ۳ 
گفتن ندارد که حاکم یزد در عین «تعدی به رعایا» در صورتیکه «نظر مساعد» آخوند مزبور را متوجةٌ خود می 
ساخت. یقیناً می ی دراز بریزد حکومت کند! 
لازم به تأکید است که مجموعةً حکومتگران مذهبی تنها ببخش بالایی این دستگاه را تش‌کان می دادند» 1 
هر عمامه بسری ادعای قدرت داشت و خود پایگاه هرج و مرج بود. در بارة ات الله ممقانی (انحوند شیخ یکه 


حکم به قتل باب داد) می‌خوانیم 


۲ همانجا» ص ۹۵. 
۲ قصص العلماء محمد بن سلیمان تنکابنی» ص ۰۱۹۹ 
۲ تاریخ اجتماعی....۰ نفیسی » ج ۲ ص ۴۸ 
۱۶۸ 





رستاخیز بابی 


«آیت الله ممقانی... با یک عده زوار... به ایران آمد و با خود (وبا) به ایران آورد. هنگام ورود به مر زاعتنایی به 
قرنطینه نکرد و بدون رعایت بدان» ا زسرحد عبو رکرد ‏ وکسی جرأت نداشت متعرض او بشود» ۱ 
این کر تیب‌ساناد کف ) هرقن که بایان ترا با سا خه از رقانت سان معکوفت مشاه ورشرق شیع 
از نابودی خود در همان اوان کار جلو گیرند؛ اما محمد شاه ناتوان‌ترازآن بود که به جولانگاه رهبری مذهبی خدشه 
اک واند کلم برعکس» او نیز مانند همه دیگر شاهان قاجار دست نشاندة رهبری مذهبی بود و به نیابت از ملایان 
حکم می راند» وگرنه بر تخت شاهی برقرار نمی ماند: نمونه ای بدست دهیم. 
«مجتهدین اسلام نود را نایب امام و پادشاه عهد را د رآ نکیش نایب مناب از جانب حضرت خوپش همی 
شمرند واگ ر ج زاین‌باشد» عوام را برانگیزانند ‏ و طرح فساد ریزند.»." "(روضة الصفاء ناصری) 
« بازتاب برتی فدرت روحانیت» را به بهترین وجه در«مبارزة فرهنگی» ملایان با دربار می توان نشان داد. بدین 
نمونه» که درباریان وحتی شخص شاه همواره مورد تمسخر عمامه بسران بودند: هنگامیکه محمد شاه بسال ۱۲۶۴ 
درگذشت. سال مرگ او را به حساب ابجد با ("حیک ترکید»/ هم عدد ساختند و زمانیکه ناصرالدین شاه برای 
زیارت به عتبات رفت. با اشاره به حرمسرای همراه» او را «شاه زنان شهرت دادند»! ۳ 
عزد عزد 
هدف از مختصری که گذشت. دریافت شرایط اجتماعی- سیاسی بود که در آن پیروان اولیةٌ باب به تبلیغ 
برخحاستند و به رشد و گسترشی انفجاری دست یافتند. بابیان پس از دوسه سالی که از اعلام ادعای باب می‌گذشت 
چنان برسر زبانها بودند که وقت را برای گسترش فعالانه‌تر جنبش مناسب دیدند. کسروی می نویسد: 
«چون دراین هنگام سه سال بیشتر از آغاز برنحاستن با بگذشته و اوازة او به همه شهرها افتاده بود» وا زان 
سوی ملاحسین بشرویه ای شهر به شه رگردیده مردم را می شورانیده ‏ و همچنین قرالعین وملا محمد علی قدوس و 
دیگران بمیان امده بودند و رویهمرفته تکان ررکم درمردم دیده مین شلد 6؟ 
از این پس بود که جنبش بابی خود را بصورت‌جنبش توده‌ای نمایان ساحت. عبارواقعی این جنبش را در این 
مرحلةٌ دوم باید شناخت و در بارة آن داوری کرد. اين تأکید از آنروست که کسانی مانند کسروی» با عمده ساختن 
مرحلهٌ اول» بابیت را فرقه‌ای شیعی يافتند و «چپ»ها با برجسته نمودن دوران سوم که در آن بابیان مجبور به نبرد با 
نیروهای دولتی شدند. بابیت را «شورش دهقانی» وانمود کرده اند. درحالبکه درست مرحلةً دوم(۲۶۶ ۱۳۶۳۱ ق.) 
. که «گودهمایی باشت» نقطهٌ اوج آنست. دوران شکفتگی جنبش را تشکیل می دهد. 
این مرحله از آنجا آغاز شد که سیدباب در حین بهم‌ربختگی شهر شیراز: (بعلت شیوع وبا) روی سوی اصفهان 
نهاد و تحت حمایت منوچهرخان معتمدالدوله حاکم اصفهان قرار گرفت. منوچهرخخان از شاهزادگان گرجی بود که 
به اسارت آقا محمد خان قاجار در آمده»*در دربار او به خواجگی حرمسرا محکوم گشت. او در دورة فتحعلی‌شاه 
پس از انکه «اسلام آورد» با هوش و تدبیر در میان شاهزادگان و درباریان لکرد» و بزودی به قدرت و ثروتی 


" تاریخ روابط ایران و روابط ایران و انگلیس محمود محمود. ج ۰۶ ص ۰۱۷۳۱ 
‌ تاریخ اجتماعی....» نفیسی؛ یاد شده» ج ۲ ص ۰۷۴ 

۳ حیات یحیی... یاد شده ج ۰۱ ص ۴۶ . 

* بهائیگری.... یاد شده» ص ۶۰. 

* حضرت نقطه... یاد شده» ص ۰۱۹۹ 


۱۶۹ 





رستاخیز بابی 


عظیم دست یافت. چنانکه بخشی از غرامت شکست از روسیه را پرداخت و نوشته اند که: «نقش اساسی در به 
سلطنت رسیدن محمد شاه داشت » ۱ 

از ۱۲۵۷ق. به بعد حاکم اصفهان و لرستان بود وسهم مهمی در سرکوب شفتی عهده داشت. اشکار است که 
یاری منوچهرخان به باب بیشتر در چهارچوب سیاست "اخوندستیزی» اومی گنجید. تا در درک پیام و دریافت 
اهمیت تاریخی بابیان. درک منوچهرخان از داعیةٌ باب را از وعده‌ای که به باب می داد» می توان دریافت: 

«اجازه بدهید به اجازه شما بطهران بروم و محمد شاه ر.. تبلیغعکنم. یقن دار مکه مومن حواهد شد. یکی از 
حواهرهای شاه را هم برای شما م یگیرم» مخارج عروسی را هم نحودم می دهم»ا 

جواب سید باب به او بی پرده بیانگر جهت گیری اجتماعی بابیت است: 

«عداوند.... نمی خواهد این امر را بوسیلً حکام ‏ وسلاطین مرف عکند. ارادة دا اینستکه بواسطه مساکین و 
بیچارگان و حون شهدا ام رحود را مرتفع سازد.» " 

بدین ترتیب باید گفت» نفوذ و گسترش جنبش بابی بود که منوچهرحان (نایب السلطنه) را به سوی خود 
می‌کشاند و نه برعکس. بهر رو پس از یک ماه که باب به دستور منوچهرخان در منزل امام جمعه مهمان بود 
مجلس مباحثه‌ای با علما تشکیل شد که به صدور حکم قتل باب انجامید. منوچهرخان باب را درپناه خود گرفت 
و ملایان به حاجی میرزا آقاسی شکایت بردند. از انجا که پس ازسید شفتی هنوز جانشین «لایقی» پیدا نشده بود 
که بتواند باب را از دست منوچهرخان درآورد و فتوای قتلش را به اجرا گذارد» سید باب تا مرگ منوچهرخان چند 
ماهی درپناه او ایمن بود. 

می دانیم که باب طی نامه ای از محمد شاه خواست. اورا پذیرفته و ادعایش را به آزمایش گذارد. اوج گیری 
نفوذ وشهرت بابیان نیزشاه را واداشت» باب را به پایتبخت بخواند و هنگامیکه او تحت مراقبت گروهی از سواران 
دولتی به تهران گسیل می گشت. حاجی میرزا آقاسی بدست و پا افتاده که از ورودش به دربار جلوگیری کند و شاه 
را واداشت نامه ای پنویسد: که 

«آگرچه نهایت اشتیاق را به ملاقات شما داشتم» لکن چون سفری در پیش اس تکه این ملاقات را بتأخعیررمی 
اندازد » دستور دادیم که شما را به ماک و ببرند.»! 

بدیهی است که محمد شاه از ملاقات با باب » ابایی نداشت و توضیح نبیل زرندی در این‌باره منطقی است 
که می نویسد. حاجی بود که ترسید مریدش مراد دیگری بیابد. مگر نه که محمدشاه در نشهٌ صوفی‌گری» در 
جستجوی «مراد» بود و پیش از میرزا آقاسی» «حاجی زین العابدین شیروانی نی زدل از محمد شاه ربوده بود» ؟! * 

باری» حاجی. سید باب را که می توانست در پایتخت منتظر بارگشت شاه از «سفر» گردد. به دورترین نقطة 

ممکن. یعنی ماک وکه اهالیش کرد وسنی مذهب بودند تبعیدکرد. 

جالب است که هما ناطق این اقدام حاجی را نیز درحورستایش می‌یابد و نامة میرزا آقاسی درجواب شکایت 
ملایان اصفهان را آورده است که: 


۲ گزارش ایران» مخبرالسلطنه هدایت» ص ۶۳. 
" تاریخ نبیل...» یاد شده» ص ۰۲۰۲ 

۳ همانجا. 

1 همانجا» ص ۰۲۱۶ 

‌ ایران در راهیابی...» یاد شده» ص ۰۱۳ 





رستاخیز بابی 


«عدمت علمای اعلام... درباب شخص شیراز یکه حود را باب ونایب امام نامیده نوشته بودند» چول صال 
مضل است ء برحسب مفتضیات دین ودولت لازم است مورد سیاست اعلیحضرت فد رفدرت ... شود. تا اینده ر 
عبرتی باشد. اما آن دیون جاهل دعوی نیابت نکرده» بلکه دعوی نبو تکرده...کتابی از مزنحرفات جم عکرده و 
قران نامیده» حقیقت احوال او را من بهترمی دانم که چون اکث این طایف شیخی را مداومت به چرس و بنگ 
فکری برای سیاست اوکرده ام... این‌اس تکه او را به ماک و بفرستم. ام کسان یکه به اوگرویده اند ومتابع تکرده‌اند 
مقصرند. شما چند نف را زتابعین او را پی دا کرده به من نشان بدهید تا آنها مورد تنبیه وسیاست شوند» ‏ 
ناطق در تفسیر این‌نامه می نویسد: 
«می دانی مکه با بکتاب حود را نه قران» بلکه "بیان» نامیده بود» (حاجی) بیشک این نکته را می دانست» 
بنابراین واه "مرحرفات» ببٌ بیشتر به آیین محملدیی برض کشت تا به افکا ر باب »! «ا زبابت مجازات هم با ز«من 
فکری برای بات زور ایاس تکه او را به ماک و بفرستم..» به عبارت دیگر مش ۱ 
آیا در شرایطی که فرستاده ویةٌ محمد شاه به شیراز (سید یحیی دارابی) بابی شده بود "» و نفوذ فزاینده بابیان 
سراسر ایران را درمی نوردید» و بدین سبب شاه خواستار ملاقات با سید باب بود» حاجی می‌توانست باب را 
بکشد که بگوید: نمی کش ؟ 
سخن از انستکه» حاجی میرزا اقاسی صدراعظم مملکت به چه حد در برایر ملایان درمانده است که اقدامات 
خود را باید در برابر انان توجیه کند و درچه حدی از مذهب‌زدگی قراردارد» که بجای پشتیبانی از این جنبش ضد 
«روحانیت». که ملایان را تشویق به تحویل بابیان به حکومت می کند. تو گوپی آنان وقتی «بابی» می یافتند» 
ازدصواب» کشتن او درمی‌گذشتند! 
خواننده دقیق متوجه است که. نزدیکی دربار به جنبش بابی (و حتی در بهترین حالت بابی شدن محمدشاه) 
خود بخود کارگشای بن بست اجتماعی- سیاسی ایران نبود» اما این نزدیکی می توانست به جبهه‌بندی‌هایی دامن 
زند و بر دینامیسم تحول اجتماعی تکانه ای سخت وارد آورد. 
دیدیم؛ که در اروی بسن ار وشن ترده سردم وب یواست یب رواب ماه دید درع 0 برع فود ها 
پشتیبانانی یافتند و همین موجب حفظ انان گشت و به تحکیم دکرآنذیشی تمذاهیی. ککا موق 
بحالت انکهیید‌ها مورخ دربار ناصری با توجه به امکان موفقیت بابیان و حطری که از این‌بابت ساختارهای 
قدرت فرون وسطایی ر تهدید می کرد» برمیرزا آقاسی می تازد» که: 
ر میرزا علی محمد باب و فتتا ال جماعت در عهد حاجی میرزا اقاسی واقع شد واگ راو را تدبیری بجا 
بود» نم یگذاش تک هکاردنیاله پیدا کند.. جواب اینها از ابتدا همان شمشیر وکشتن است ونه مجلس سانعتن و 
پیرایه بستن» * 


لا اعد 


( همانجاء ص ۶۶. 

۲ همانجا. 

؟ تاریخ نبیل...» یاد شده ص ۰۱۶۰ 

* صدر التواریخ.....» یاد شده. ص۱۷۶ . 


۱۷۱ 





رستاخیز بابی 


روی آوردن سید باب به حکومت دو جهت داشت؛» یکی پشت کردن بی چون و چرا به حکومت مذهبی و 
دیگری تقویت حاکمیت سیاسی. باب با روی آوردن به دربان «نه پی حشمت و جاه»» بلکه در جهت مبرم‌ترین 
ضرورت تاریخی گام برداشت. اهمیت ضربه‌ای که از این راه به قدرت ملایان وا امه زمانی روشن می‌شود که 
توجه کنیم» تک‌تک رهبران بابی در عین جوانی از موقعیت والایی در دستگاه حکومت مذهبی برخوردار بودند. 
صرفنظر از اجازهٌ اجتهاد که همکی داشتند» برای مثال» یحبی دارابی پسر بزرگترین مجتهد دربار بود» حجت 
زنجانی به رهبر«بلامتازع» مذهبی در زنجان ارتقا یافته بود وچهارصد تن طلبه داشت؛ طاهره مجلس درس سید 

ارزش تاریخ‌ساز بابیان این بود که دستگاه حکومت مذهبی را سد اساسی راه پیشرفت ایران می‌یافتند و با 
فداکاری غیرقابل تور «به طُفَة خود خحیان تکردند». همین موضع نیز مقام جنبش بابی را در استانة ورود ایران به 
دوران نوین » برحسته می کند. 

در هر قدم بابیان میتوان و باید نشانه‌ای بر تأیید انقلابی فرهنگی یافت. نمونه‌وار آنکه؛ باب درراه اصفهان به 
مأکو بارها فرصت آنرا داشت که از دست مأمورین دولتی فرا رکند وچنین نکرد. در حالیکه از ورود «به قم مصرانه 
سربا ز زد»۱ ۲ 

همه شواهد و قراین‌حاکی از انستکه روخ اوردط سید باب به منوچهرخان را باید ناشی از درایت و شناخت او 
بهیود آنرا درحهت منافع عمومی لکشم دنلب این که را باید از مهمترین عناصر نوین بابیت در تضاد کامل 
تاا شوه گرم دایت هزات دز باه امه شعاد ارت ی دا کید کرو 

«... گ رت ونبذیری» خحداوند دیگری را برحواه دگزید تا نظم را برقرا رکند»! " 

در این مرحله بابیت با «سسخ شریعت» (ناسخ التواریخ) به قاطع ترین وجهی درراه غلبه بر اسلام بعنوان تنها راه 
برون رفت از بحران و واپسماندگی اجتماعی قدم گذارد. بدین سبب نیزهمة نیروهای بالقوه مترقی در جامعة ایرانی 
را بسوی خود جلب کرده؛ دشمنی بی امان پایگاه حکومت مذهبی را بجان می خرد. ازسوی دیگربا فاصله گذاری 
میان خود وحاکمیت سیاسی» آنرا تحت فشارمی گذارد که آن شود که باید باشد» یعنی مسئول و خدمتگذار مردمی 
که میخواهد بر انان حکم راند. , ۱ 

گذشته ازاين نکتهُ ظریف و مهم باید گفت که بابیت نفی هر انچه در جامعةٌ ایرانی منفی بود را بر پرچم خود 
نوشت. در هر طبقه و قشری جاذب همه پتانسیل مترقی موجود گشت و از گندم پاک‌کن اصفهانی» تا شاهزادگان 
قاجار و از مجتهدان سرشناس تا جمعی عظیم از طلبگان به بحران هویت دچار آمده راء بخود جلب نمود. در اين 
راه توجه خاصی به قشرویژه ای نداشت و بدین سبب نیزباید این‌جنبش را از نظر فلسفة سیاسی مدرن اولین جنبش 
ملی ایراث ارزیابی نمود. 

اینکه گفته اند» مریدانش را در مرحلة نخست ازمیان دولتمردان و«طبقات بالایی اجتماع برگرید» "از این مایه 
می گیرد که دستگاه حکومت آنروز جالب و جاذب پتانسیل مترقی جامعة ایران بود. 


۲ همانجاء ص ۰۲۱۲ 
۲ همانجا ص ۶۴. 
" ایران در راهیابی...» یاد شده» ص ۶۱ . 


۱۷۲ 





رستاخیز بابی 


از ارزشهای دیگر این‌جنبش آنکه نشان داد» درهم شکستن ساختارهای قرون وسطایی به چه انرژی تخریبی و 
درایت عملی احتیاج دارد. 

البته آنان نیز که در آثار باب بدنبال سیستم فکری و طرح نوسازی جامعه می گردند؛ به حطا می‌روند. 
برخی ناظران‌خارجی »در مقایسه با جریانات فکری- اجتماعی در اروپا»دربابیت عناصرسماتریالیستی» و «کمونیستی» 
یافته اند و برخی پژوهش گران ایرانی» گرایشات مزدکی و زرتشتی مابانه در سخنان باب دیده اند. اين بیشتر از 
انروست که باببت به یک کلام نفی و نسخ اسلام و بویژه شیعه‌گری در همه عناصر خودکامگی ان بود و بدیهی 
است که این نفی ۰ مظاهر فرهنگ و مدنیت ایرانی را القا می نماید. 

کسروی هنگامیکه می گوید. با اینکه «مردم سید باب را ندیده وسخنی از اونشنیده بودند» به او گرویدند» 
در نظرنمی گیرد که نفی شیعه‌گری کافی بود تا مردمی که از شیعه گری رنجها برده و فرزند زمانة خود بودند» بخوبی 
نقش براندازی باببت را دریابند. 

برای گرایش دستجمعی مردم در بسیاری شهرها و روستاها به بابیان تعبیر منطقی دیگری نمی توان یافت. از 
این گذشته این پدیده نوظهور. یعنی گرویدن گروهی از مسیحیان. زرتشتیان و کلیمیان ایران به بابیت را تنها از این 
دیدگاه می‌توان فهمید که آنان به باییت نه به چشم یک «فرقةً اسلامی»» بلکه بعنوان رهاگر ایران از اسلام می 
نگریستند» و درآن محملی می دیدند که می توانست برآمدن ملیت ایرانی را درورای وابستگی های نزادی» فرهنگی 
و مذهبی ممکن سازد. 

اشتباه بزرگ دیگر در پژوهش در بارة بابیت انستکه با ندیدن دلاوری بابیان در نفی اسلام» خود را از درک 
مکانیسم رهایی و انرژی سرشار معنوی حاصل ازان عاجزکنيم. پیروان جوان باب با بازیافتن منزلت انسانی خویش 
توانستند» چنان نفوذ کلامی در مردمان یابند که از دیدگاه امروز نیز حیرت انگیز است. برخلاف بابک و مازیار و 
افشین که چون همدست و همزبان نبودند» به تیغ خلیفه از پای درامدند و ارزوی ملت خویش را برای هزار سال به 
گوربردند» دررهبران جنبش بابی» ما با تجربه‌ای بسیار موفق وبرای هر ایرانی فخرامیز: روبرو هستیم. اینکه در هیچ 
مرحله ای» چه در اوج پیروزی و چه در شرایط شکست و شکنجه و اعدام» هیچکدام از رهبران بابی به هم پیمانان 
خود پشت نکردند. پدیده ایست که درتاریخ جهان. تنها درمیان یاران اسپارتاکوس. اين رهیدگان از بندگی و بردگی 

مد عزد 

پی گیری سرگذشت جنبش بابی» از آنجا که سید باب در قلعة شهر ماکو در بند است» پژوهشگر را با یکی از 
شگرف‌ترین پدیده های تاربخی ایران روبرو می سازد و آن گردهمایی رهبران این جنبش در دشت «بدشت » (محلی 
در نیمه راه شاهرود به بسطام- محل رفت وام دکاروانیان مازندران و حراسان وتهران ) است. 

در این‌گردهمایی بسال ۱۲۶۴ ق. بمدت ۲۲ روز ۸۱ نفر از سران بابی از سراسر ایران در بارةٌ محتوای حط 
مشی مبارزة بابیان به بحث نشستند. پس از چهارسالی که از طرح ادعای باب می گذشت و هزاران کس به انگیزه 
های گوناگون و تصورات مختلف بدان روی اورده بودند. لازم بود که اینک درونماية نظری و مرزبندی کلی جنبش 
تعیین گردد. متأسفانه ازم ذکرات «گردهم‌ایی بدشت» گزارشی در دست نیست. چنین گزارشی می‌توانست تمایان‌گر 
نظرات و صف بندی های گوناگون در جنبش بابی باشد. اما مشکل نیست که تصور شود. گفتگو برسرحیاتی ترین 
مسایل مطروحه با شدیدترین برخوردها نیز توأم بوده است. 


۱۷۳ 


رستاخیز بابی 


تاریخ نگاران از «رنعمهای عمیق بحث ومجادله» سخن رانده اند و نوشته اند:«دربدشت ظاهر بین قدوس 
و طاهره و پیروال د و طرف انحتلاف روی داد ونزدیک بو دکار به منازعه و مجادله بکشد» ۱ 

محور گفتگوها کی مت بر دو مهم قرار داشت: یکی تعیین موقعیت بابیت در قبال اسلام و دیگری اقدام 
برای رها ساختن باب . در مورد اول» گردهمایی پدشت به موفقیت کامل دست یافت و بالاترین هدف ممکن 

در مورد رهایی باب از قلعةٌ ماکوه ظاهراً مطرح بوده است که «راه‌پیمایی» عظیمی بسوی ماکو در پیش گرفته 
شود و با تبلیغ درشهرهای ميانة راه» چنان جمعیتی فراهم آید که باب را از بند رهانیده وسپس یک یک شهرهای 
ایران را آزاد سازند. اما ظاهراً بابیان بدشت لحظه را برای دست زدن به چنین اقدامی مناسب نیافتند و گسترش 
بیشتر جنبش درسطح کشوررا پیش شرط آن تشخیص دادند. خاصه آنکه رسیدن به همان هدف اول» دشواری راه 
را بخوبی نشان می داد. 

مهمترین رویداد این«کنفرانس» حجاب از چهره افکندن طاهره بعنوان نماد فسخ ونسخ اسلام بود. آنهم نه تنها 
بعنوان «رفع حجاب از »۰ بلکه بعنوان نمادی برای برانداختن اسلام درکل آن. بابیان می‌توانستند نماز و روزه و 
دیگر مناسک اسلامی را ترک کنند آنها حتی می توانستند ادعای خدایی(انی انا الله) کنند. (چنانکه طاهره » 
قدوس و بعضی دیگر نیز چنی نکردند) بدون آنکه به هیجان خاصی دامن زنند. لیکن برانداختن حجاب اسلامی 
تنها چیزی بود که می توانست درشکل و محتوا تسلط اجتماعی اسلام را هدف گیرد. ایرانیان امروز» از زن و مرد 
بخوبی نقش تعبین کنندهٌ «حجاب» ر در «سیستم فکری» شا عملی اسلام دريافته اند ومی توانند نند» 
حجاب افکندن طاهره چه قدم انقلابی ارجمندی در جهت نفی کامل حاکمیت مذهبی ایران بود. 

مد عزد 

برای روشن شدن هرچه بیشتر مطلب. گریزی دیگر داریم به شنااخت مذهب رسمی در ایران: 

مذهب شیعه پیش از انکه به مذهب مساط در ایران بدل گردد» همواره می کوشید» با بمباران همه حانبةً ذهن 
پیروان» آنانرا پیوسته در پایبندی به باورهاشان مصرتر سازد. در این راه لازم بود. هرنوع تفکر و تعمق و واقع گرایی 
را بنیان برکند تا زمینه برای غلوامیزترین ادعاها و بی پایه ترین باورها فراهم گردد. 

این ناگزیر بدان انجامید که مجبور به «قل» احادیث و افسانه ها شدند و به درهم گوبی‌هایی حیرت انگیز 
پرداختند. تا بالاخره «دین در نزد انان (یه) همان دلبستگی به چهارده معصوم و پرستش آنها» ۲ بدل شد. از سوی 
دیگر شیعیان به یک دستاویز بیسابقه وبی نظیر در جهان متوسل گشتند و آن «قیه» بود. 

کسروی در معنای تاربخی «تقیه» نوشت: 

«کسی در عانه نشیند و حود را نهانی حلیغه حواند و دست کمی را بسرحو دگرداورده و به انها هم سپار دکه 
بکسی نگویید و«تقیه »کنید.» " بدین ترتیب پاية شیعه گری بر آن قرار گرفت که: 

«کسانی مردم را ا زیکسو به باورها یگزاف و بی پا وادارند..... انگاه دستو ردهن دک ه کیش خود را نهان دارید 
وب هکسی با زننمایید» * 


۲ حضرت نمّطة...» یاد شده» ص ۴۰. 
۲ بهائیگری...» یاد شده. ص ۰۲۰۹ 
۳ همانجا» ص۱۴۷ 

* همانجا» ص۱۶۴. 


۱۷۴ 





رستاخیز بابی 


جدایی عمیق میان ادعا و عمل. افسانه و واقعیت بدانجا انجامید که در چهارچوب خودکامگی شیعه گری 
رفتار به مبانی اخلاقی و انسانی» بیک کلام گفتار و کردار نیک هدف نباشد» بلکه دفاع بی چون و چرا از 
باورهای خودی و کینه جویی بی حد و مرز نسبت به مخالفان و رقبا؛ محور اعتقاد به این‌مذهب گردید. از مذهبی 
سخن می گوییم که شعار: «از هر طر فک هکشته شود. بسود اسلام است» را سرلوحة عملکرد خود قرار داد. در واقع 
نیز باید گفت» با این همه شفیع و نمایندة خدا برروی زمین چه احتیاجی به نیکی است؟! 

در مذهبی که «قیه» (اراستی) فضیلت است نیکی لازمة رستگاری نیست و در نزد پیروان» چنان واژه ها و 
رفتارها واژگونه است که برحی از مصلحان مانند عبید زاکانی (نویسندة "اتعلاق الاشراف») را واداشته» با واژگونه 
ساختن دوبارة این مفاهیم به «مثبت» برسند و اندرزنامه‌هایی بو تسیک که در آنها مردم به بدکرداری فراخوانده شده 
اند»! 

برای آنکه به ناباوران این پديدة حیرت انگیز و بی نظیر درعالم را نشان دهیم و ببینیم که اسلام» ایرانیان را به 
چه ورطه هایی افکنده؛ شاهدی بدست می دهیم از رساله ای بنام*الموعظه والنصیحت»» نگارش شده در همان 
عصر قاجار: 

«عزت نفس وبال جان است... سخن چینی را پیش هک که به ه ردلی نزدیک باشی و به هرجا محرم... حیا را 
بکلی از حویشتن دو رگردا نکه فرمود الحیا مانع الرزق... مردم ازار با شک هگفته اند: مرد انستکه در زندگی از 
دهان شآتش ببارد ود مردگی ازگورش... نشست وبرحاست با ارازل واوبا( از صحبت هوشمندان) سودمندتر 
اس تکه بیان ایشان سبک و دلگشاست. ا زآابرونیندی شکه ابر ولفظی است موهومی... محیل و مکار با شکه به 
تهمت صاف وصادقی متهم نگردی. همچنین خودپسند با شکه آگرت وخحود را نپسندی دیگران بط ریق اولی نخواهند 
پسندید. زنها را زغیرت ب رحذ ربا شکه... بسا غیورا نکه مرده‌اند وبی‌غیرتان به اسودگی حلوای ایشان حورده اند...» 
۱ 

این خود مکانیسم مذاهب خودکامه است که چون از تربیت پیروان ناتوانند» باید پی در پی بر آنان بتازند و 
تازيانة تهدید بر آنان فرو آورند و یا وعدهٌ پاداش های هرچه بزرگتر دهند. از طرف دیگر به همان نسبت که موّمنان 
منزلت انسانی خویش را از دست داده اند» به سراشیب «گناه» نیزدرمی غلطند وچون پس ازمدتی بدین تهدیدها 
عاقت ی کشت تازیانه را باید فزونی داد و تهدیدهای جدیدی اختراع نمود! نمونه آنکه برای واداشتن زن به 
بتل کی شود بدین حد رسیدند که گفته اند: 

«زن یکه در عشم شود با شوهر.... رو زقیامت زبان او را از پس سربیرو نکشندء زنجی را زاتش به سروی زنند و 
آتش دردهان وی باشد. » و به عکس زنی که خدمتکار شوی باشد «حق تعالی او را شهرستانی در بهشت دهد و 
ه رآن زن یکه برای شوه ردیگی بسازد» حدای تعالی آتش دوزخ را ب راو حرا مگرداند» برای هردیگ یکه طب عکند 
ثواب شهیدی بدهد» و آن زن یکه از به ر شوه ر نان بپزد..... بر (یل) صراط آسا نگذرد» مانند برق» ۲ 

بابیان اراده داشتند تبلور حصایص مثبت انسانی باشند وعمل خود را سرمشق قرار دهند. شعارشان این‌بود که 
«فعل ما بردین ما گواهست» سید باب در همان اولین خطابه اش به *حروف حی » گفت: 


اهما ناطق. افکار اجتماعی .. یاد شده. ص ۴۰. 
" همانجاء ص ۲۱ . 
0 بهاءالّ کتاب بدیع » ص ۰۲۳ 


۱۷۵ 





رستاخیز بابی 


«در هرشهری... دانحل شوید از مردم ان شهر به هیچ وجه اجر و مزدی توقع نداشتته باشید » خغذا و طعام طلب 
نکنید و هنگامیکه ا زان شه رمیخواهید حارج شوید .گر دکفشهای حود را هم بتکانید» ۱ 

بدین معنی» بابیان که نفی شیعه‌گری خودکامه را هدف داشتند. باید با عملی قهرمانانه» شکاف عظیم میان 
حرف و عمل را از میان بردارند. پیش از بابیان نیزهمردان» بسیاری» بارها و بارها به نفی عناصری از اسلام دست 
یازیده بودند. لیکن بدون آنکه به ساختمان دهشت‌انگیز این‌مذهب» خللی وارد آورند» به کناری رانده شده و 
همین کوشنش انها؛ وه تحکیم تسلط «فرهنگ فرآگی راسلامی» انجامیده بود! مانند انکه هرگونه کوشش برای 
فرار از زندان به تحکیم آن منجرمی شود و تنها درهم کوپیدن اسارتگاه است که می‌تواند به رهایی قطعی منجر 
کردد! 

از دورانی سخن می رانیم که در آن بی توجهی به فروع دین موجب مرگ بود تا چه رسد به آنکه دختریکی 
از بزرگترین مجتهدان؛ حجاب از چهره بیافکند! در اينکه در مقابل این‌اقدام عظیم» نعتیرواکنفن نابیان بدشت نیز 
قابل پیش بینی نبود و مبتکران آن پس ا زکنکاش بسیار بدان دست یازیدند. جای هیچ شبهه نیست: 
بگوید و بعد توبه نماید توبه اش قبول می شود» بخلاف مرد که توبه اش قبول نخواهد شد. بنا براين من آشکار 
این‌حکم را اظهار حواه مکرد. هرگاه اسیاب انعتلاف واعتراض شد و نتوانستیم به هیچ قسم رفع نمائیم» انقت 
من توبه م یکنم» " 

نقاب از چهره افکندن طاهره دربدشت . بیکباره سنگینی هم زنجیرهایی را که شیعیکری بر ایرانیان تحمیل 
ساخته بود» بطرزی شگرف برملا سانعت. عبرت آمیز آنکه عمل طاهره » به سران بابی که تا آن لحظه بر بسیاری 
باورهای هزارساله پشت پا زده بودند» نشان داد که رهایی ا زشیعه گری به چه انرژی و شهامت سرشاری نیاز داشت. 
واکنشها در نزد آنان نیز حکایت از همین معنی دارد: 

«جمعی بیخود ‏ وگروهی با نعود وطایفه ای متحیر وقومی مجنون وفقه ای فراری» ۲ شدند وحتی یکی ازانان» 
از هیجان گلوی خود بدرید. 

از سوی دیکر این نیز«عبرت آمیز» است که فشاهی» محقق «مارکسیست» ماء بر همین درونمایٌ اصلی جنبش 
بابی خرده می‌گیرد و این انقلاب اجتماعی- فرهنگی را بعنوان «دچپ روی بی مورد». سراغاز شکست بابیان می 
شمرد. او می تویسد: 

«اين عمل هرچند در اصل» عملی پسندیده وشجاعانه بود» اما اجرای ان د رآن دوران» هنوز بسیار زود بود و 
انعکاس نامطلوپی به دنبال داشت » * 

باید پرسید» بنظر ایشان چند قرن دیگرزمان مناسب برای کشف حجاب در ایران فرا می رسد. که به «انعکاس 
نامطلوبی» دامن نزند؟ او بجای ستایش از این‌«انفجار آزادی»» مرگ را کمترین سزای بابیان می داند: 


۱ تاریخ نبیل....» یاد شده» ص ۰۷۹ 

۲ چهار رسالةٌ تاربخی دربارژ طاهره قرة العین» بکوشش ابوالقاسم افنان ص ۶۵-۶۶. 
۳ واپسین جنبش....۰ یاد شده. ص ۱۴۶. 

* همانجا. 


۱۷۶ 





رستاخیز بابی 


«با این همه قرة العین وملا محمد علی بارفروشی با نثا حون حود» این اشتیاه را جبرا نکردند اما حتی بهای 
سنگین حول آنان نی زنتوانست این اشتباه را ا ز یه تاریخ بیرون بیاورد.»۱۱ ۱ 

تن دانیم که بایبان لک » به « اشتباه بزرگ» دیگری نیز دست زدند: این«طلبه های دیروزی». مهرهای 

نماز را بر روی هم چیده بعنوان نماد سرآمدن اسلام؛ آنها را شکستند. آری» تاریخ معاصر ایران اين «اشتباهات» 

بابیان را به گونه ای دیگر ارزیابی می کند.بویژه زنان ایران برای قیام و عمل رهایی‌بخش آنان ارزشی دیگر قائلند. 


اد 
عشق بهر لحظه ندا می کند برهمه موجود صلا می کند 
هرکه هوای ره ما می کند گر حذر از موج بلا می کند 


پا ننهد برلب دریای من طاهره 


بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران» زنی با بروز برتری هایی پا بمیدان مبارزه نهاد» که تا بحال 
وِرةُ «مردان» شمرده می شد. وجود طاهره درجنبش بابی بیشک دربالا بردن سطح «تخریبی» جنبش نقشی والا 
داشت. 
زرین تاج قزوینی «طاهره ». در خانواده‌ای رشد نمود که به هرم حکومت مذهبی ايران تعلق داشت و 
چنانکه دیدیم عموی بزرگش. تقی برغانی» شیخ احمد احسایی را تکفی رکرد. 
سه برادر برغانی پس از رسیدن به سیادت مذهبی در قزوین » به جمع مال وتحکیم قدرت پرداخته» بزودی در 
صف اول مجتهدین ايران قرار گرفته بودند و طبعاً نیز هریک بر طبلی می کوفت. برادر بزرگتر (محمد تقی) متشرع 
بود. برادر میانی (پدر طاهره ) «میانه رو» و براد رکوچکتر به شیخیه پیوست. 
طاهره را در پانزده (بروایتی سیزده) سالگی به عقد پسر عموی بزرگتر در آوردند و او صاحب سه فرزند شد که 
یکی از انها (شیخ اسمعیل) بعدها امام جمعة قزوین گردید! 
برخحی غرپیان طاهره را با توجه به مرگ قهرمانانه اش« ژاندارک ایرانی» نامیده اند اما تنها به همین لحاظ 
میتوان آن دعترک روستایی را با طاهره مقایسه نمود! برحی دیگر او را طلایه دار آزادی زن یافته اند و کوشیده‌اند 
حسابش را از بابیان جدا کنند» در حالیکه باید گفت جنبش بابی بدون او هیچگاه به چنین عمق و انرژی دست 
نمی یافت و اوبدون شرکت در چنین جنبشی یکی از هزاران بلکه میلیونها زنی می بود» که در ازنای تسلط اسلام 
استعدادشان فرصت رخ گشودن نیافت. 
می بایست زنی باشد. تا با از چهره برانداختن حجاب. بعنوان نماد اسارت زن ومرد ایرانی» جنبش بابی را 
به بزرگترین رستاخیز تاریخ معاصر ایران بدل سازد. هرچند که طاهره را باید در راهگشایی هایش در هم زمینه های 
تفکر و ادب ایرانی» از فلسفه و منطق تا شعرو ادب نیز بازشناخت. فقط برای آنکه نشان دهیم از چه سخن‌می 
گوییم وبا چه دیدی می توان ارزش آثارش را دریافت به جمله ای از او اشاره می کنیم. 
طاهره در نامه ای به پسر خاله خود (ملا جواد ولیان یکه موجب آشنایی او با شیخی هگشته بود» اما ا زگرویدن 
به باب خودداری م یکرد) نوشت: 


۲ همانجا» ص ۰.۱۳۷ 


۱۷۷ 





رستاخیز بابی 


«نوشته بود یکه تقسیررمبارک (ا ز سید باب) نامربوط بهم می باشد. ای مسکین» به همان نظر ی که به تقسیر 
نگریسته‌ای.به قران بنگر... ببین چه مقدا رآیات نامربوط بهم می باشد» ۱ 
طاهره با تکیه بر ضامربوط» بودن قران» به ملاجواد هشدار می دهد که آگرمد عی تفکر منطقی است. اولین 
قدم همانا دست برداشتن از اسلام منطق‌ستیز است! 
طاهره پس از تسلط بر انچه بنام «معارف اسلامی» در حوزه های علمیه بخورد جماعت داده می شد؛ 
بیشک از تشنگی معنوی به سوی جریان الحادی شیخیه روی آورد. او شوهر و فرزندان را ترک گفته در کربلا به 
شاگردان سیدکاظم پیوست و بزودی با اتکا به استعداد و هوشی حبرت انگیزن سامت شاگردان سل گرقتلن حتی 
مورخ دربار نیز که او را ندیده بود. دربارة اواز‌اش نوشت: 
« طاهره با وجود حسن جمال وغنج ودلال در علوم معقول ومتقول بح کمال بود» ۲ 
تا آنجا که» در کربلا سخن از ان بود که آگر طاهره زن نبود» بیشک به مرتبةٌ اجتهاد دست می یافت؛ چنانکه 
عملاً نیز پس از مرگ سید کاظم» از پشت پرده حوزة درس او را اداره می کرد! 
طاهره بهترین نمونه برای نشان دادن تأثیر طلبه های ایرانی در برآمدن شیخیه است. ا که ظاهراً «شاگرد» شیخ 
و سید بود» پس آنکه ایندو صدها صفحه در توصیف جابلقّا و جاباسا سیاه‌کرده بودند» اينها را «اکاذیبی منافی با 
عقل» و «موهوم و شایسته مغزهای ناخحوش» اس 
تاریخ نویسان مخالف و موافق درعین اظهار شگفتی از این پدیدة تاریخی توگویی بنا به توافقی از دریافت 
شخصیت مستقل و مبتکر او سر باز زده اند و انجا که آنرا دیده اند» غافل مانده اند که همانا کیفیت رهایی بخش 
جنبش بابی بودء که نه تنها برای طاهره » بلکه برای قدوس ها ملاحسین ها و بالاخره برای تک تک بابیان راه 
را بسوی حداکثر شکفتکی استعدادها و شخصیت انسانی باز نموده بود. 
نمونه آنکه نقاب از چهره گرفتن طاهره » نه نخستین پات ید نت وبه «صلاحدید» دیگر رهبران بابی» بلکه 
اویکی دوسالی پیش از بدشت. دستکم از دوران تحت نظربودن در منزل سید محمد آلوسی (مفتی بغداد) چنین 
هی کرف: 
«رسم حضرت طاهره بر این بو دکه در مجالس احباب (دوستان) بدول حجاب ظاهر می شدند» لیکزن قاون 
مجالس یکه اغیا ر حضور داشتند» از پشت پرده صحبت می فرمودند.» : 
«از اینکه حضرت طاهره در مجامع احباء بدون حجاب ظاهر می شدندء بعضی از دوستان مترلرل شدند و 
حرفشان این بو دکه چرا حضرت طاهره نسخ احکام شریعت قبل را می فرمایند.» " 
نسخ احکام شریعت قبل» به حجاب برداشتن منحصر نبود. او روز اول محرم را به مناسبت روز تولد باب جشن 
می‌گرفت!: 


" ظهور الحق» فاضل مازندرانی» ج ۰۳ ص ۰.۴۹۵ 
۲ حقایق الاخبار..» یاد شده ص ۵۴ . 

۳ طاهره قرة العین؛ حسام نقبائی» ص ۰۱۰۱ 

* چهار رساله..... یاد شده. ص ۲۳. 

* همانجا. 


۱۷۸ 





رستاخیز بابی 


«ا ماه محرم پیش م ی‌آمد » جناب قرة العین و همشیره شان بملاحظه آنکه حضرت نقطة اولی (باب ) درشب 
اول محرم تولد شده اندء حنا استعمال نموده و البسة رنگین پوشیده ...»۱ 
اقدام مهمتر طاهره «نفی تقیه» بود و اين قهرمانی چنان برای شاگردان سید کاظم که به او گرویده بودند 
سخت آمدء که نه تنها بسیاری کنار رفتند؛ بلکه دستکم چهار نفر تکفیرش کردند! پس از لغو سفر اصفهان از سوی 
باب » این یکی دیگر از قدم های مهم بابیان بود که در همان مرحلةً نخست جمع آنان را از کسانی که بدنبال فرقه 
گرایی اسلامی بودند؛ تصفیه می نمود. 
ازاين بالات وقتبکه ورود طاهره به کرمانشاه به هیجان عمومی دامن زد و "علما» تقاضای اخراج اورا نمودند 
(در رس این«علماء» آقا عبدالله پسر همان "صوف یکش» بو دکه پیش از این یاد شکردیم) طاهره‌حاضر شد 
برای اثبات ادعای خویش با آنها «مباهله» کند. در حالیکه در شیعیگری مباهله مختص پیامبران است. «وشرط 
مباهله را به این‌گذاشتن که هرکس براه باطل باشد فی المجلس بمیرد»" پیداست که «علما» از مباهله با طاهره 
سر باز زدند! 
طاهره پیش ازاین » به شکایت «علما» سه ماه‌درخانة سید کاظم توقیف بود.تا آنکه حاکم کربلا اورا تحویل 
نجیب پاشا حاکم بغداد داد. اوپس ازسه ماه زندان در نان ابن الوسی (مفتی بغداد) بنا به دستور حکومت عثمانی 
اخراج شد و با جمعی ازبابیان راهی ایران گشت. احتمالاً ارادت مفتی به طاهره و زن بودن او حکومت عثمانی 
را از کشتنش متصضرف ساخت. 
طاهره و یارانش هرجا که می رسیدند» به تبلیغ بابیت همت م ی گماردند» چنانکه گویا در قر ند 
نزدی ککرمانشاه هزار و دویست نف راعضای یک ایل خواستا ر همراهی اوشدند. " 
بزرگترین موفقیت در همدان بدست آمد. چنانکه نوشته اند» نیمی از مردم شهر بابی شدند! پدیدة جالب در 
این میان گرویدن جمع بزرگی از یهودیان همدان به باببت است. طاهره در همان دوران بغداد با بهودیان رابطه 
برقرارکرده و از جمله حکیم مسیح. پزشک شاه را به بابیت جلب نموده بود. 
در قزوین نیز«طاهره واصحاب اود رامرحجاب وصوم وصلوة مثل سابق چندان دقت واحتیاط نمی نمودند» 
3 
از سوی دیگر مزدوران عموی طاهره به زنان بابی‌ها هی کر «شوهرهای شما که وشما بدول 
طلاق می توانید ه رکه را بخواهید تیا رکنید»" 
بلوا آنجا بالا گرفت که درمقابل نفوذ روز افزون بابیان یکی از آنان را در خانة عموی طاهره به چوب بستند 
و بابی دیگری به انتقام» برغانی (عموی بزرگ طاهره) را به قتل رساند. فریاد «وادینا» به آسمان رسید و مقتول؛ 
«شهید ثالث» لقب گرفت. کاری‌که در راستای ستیزه جویی شیعه گری قرار داشت. ابتکار عمل را بدست دشمن 
داد. هرجا بابی یافتند دستگیر کردئد و دستکم پنج تقو ها تا خبر بلوا به پایتخت رسید و حاجی میرزا اقاسی 


۲ همانجا» ص ۴۸. 
۲ همانجا» ص ۳۱. 
۴ همانجاء ص ۲۶. 
* همانجا ص ۲ 
* همانجاء ص ۵۴. 


۱۷۹ 





رستاخیز بابی 


بمنظور خوابانیدن بلواء خواستار ارسال زندانیان به تهران گشت. طاهره درخانه بازداشت شد و درحالیکه زندانبان 
او شوهرش بود. خطر مرگ تهدیدش میکرد! 


اینجا سرگذشت طاهره را وامی گذاريم و فعالیت تبلیغی و تهییجی اوو یارانش را در مرحلة اوج گیری جنبش 
بابی دنبال می کنیم. اين فعالیت که به شیوة اکیدً مسالمت‌آمیز پی‌گیری می‌شد» چنین سازمان یافته بود» که بابیان 
در سراسر ایران از روستا و شهرهای بزرگ و «حوزه های علمیه» تا برس رکوچه و بازاره با حطابه های آتشین اغاز 
دورانی نوین را اعلام می کردند و از مردم می‌خواستند که برخیزند و سرنوشت خویش بدست گيرند. آنها می‌رفتند تا 
با سرعتی باورنکردنی جنبش انقلابی- فرهنگی بابی را گسترش دهند و به وزنه ای بزرگتر از دستگاه حکومت مذهبی 
بدل گردند. 

چنانکه اشاره شد این مرحله را (۱۲۶۴.۱۲۶۵ق.) باید نقطة اوج جنبش بابی و بیانگر عیارواقعی آن دانست. 
به فعالیت تبلیغی و تهییجی موفقیت امیز طاهره‌در غرب ایران اشاره شد و این تنها گوشه ای از تهاجم‌برانگیزندة 
بابیان درسراسر ایران بود. بابیان در مشهد به شماری رسیده بودند که چون حاکم خراسان یکی از آنان (حسن نامی؛ 
حادم ملا حسین) را دستگیر نمود» آنها با فریاد يا «صاحب الزمان!» به اردوی لشگر ریختند و او را آزاد ساختند. 
تاریخ‌نگار دربار دراینباره می نویسد: 

سال پر ملال مصیبت اثار ۱۲۳۶۴ حشمت الدوله (حمزه میرزل) را معروض افتاد که ملاحسین بشرویه در 
ارض_قدس به ضلالت عیاد اشتغال دارد.انرا به و ره محبوس فرمود.» ۱ 

واقعاً نیز حمزه‌میرزا قصد دستگیری ملاحسین را داشت. اما چون سرهنگ توپخانه‌اش(عبدالعلی خحان‌مراغه 
ای) بابی از اب درآمد؛ از این‌کار منصرف شد و مدتی او را در اردوی لشگر مهمان کرد! 

یحیی دارابی (وحبد) دریزد وفارس از روستایی به روستایی با استقبال روز افزون مردم روبرو بود: 

«وحید در موقعیکه می خواستند از یزد به تب زتشریف ببند در راه توقف می فرمودند. اهالی دهات وقصبات 
تصدیق م یکردند»یا همه اهالی و يا اکثریت آنها. در یکی ا زاين فصول ذک رتصدیق ۱۰۰۰ نف رشده» ۲ 

«چون به ره میامی رسیدند» ملاحسین بشرویه ای به تلیغ پرداحنه وسی ف را زاهل میامی مومن شدند و با 
جناب ملاحسین همراه‌گشته» عازم سف رشدند. بیست و نه نف را زاینها د رقلعهُ شیخ طبرسی بشهادت رسیدند» ۲ 

بابیان در مازندران ووگیلان به رهبری قدوس و میرزا حسینعلی نوری (بهاء//4») گسترده می شدند وپیروان "حجت» 
در زنجان را ۱۵ هزار نفر (دو سوم جمعیت!) برآورد کرده‌اند*. شخص باب در آذربایجان باعث گسترش فزايندة 
جنبش بود. پیش از این اشاره کردیم که حاجی میرزا آقاسی اورا به دورترین جای ممکن در مرز ایران فرستاد» تا در 
میان سنی مذهبان کرد به فراموشی سپرده شود. اما در طول ٩‏ ماه یکه در مأکو اقامت داشت» چنان نفوذش بالا 
گرفت که سفیر روس را واداشت از دولت ايران بخواهد. او را به جای دیگری منتقل سازد؛ تا از سرایت بابیت به 
آن سوی مرز جلو گرفته شود! فریدون آدمیت این سند تاریخی را بدست داده است: 


۱ حقایق الاخبار...» یاد شده. ص ۳۵. 
"همانجا. 

" تاریخ نبیل...» یاد شده. ص ۳۲۹. 
* از باب تا...» یاد شده» ص ۶4. 





رستاخیز بابی 


«چون این شخ صکهنه‌پرست به ایجاد آشوب در ولا یات مظلفة ایران می‌گوشد» بنا به عواهش از سرحدات 
(ماکو) رانده شد ‏ وآکنون دریکی ا زدهات ارومیه (چهریق) زندانی است» ۱ 

کرتارقافعالیت یل بات ور هی کراشی فردست انس که ارهز ای کاماد مقاوت: رات مس ده 
این‌گزارش را موخنین (دانشجوی‌دانشگاه پترزبور گککه ا زال‌حوال یگذشته یادداشت کرده است: 

«د ر ماه جول سال ۱۸۵۰در دنبالهٌ سفرم به چهریش رسیدم. بالانحانه ای دید مکه باب از انجا به ببال تعلیمات 
حویش مشغول بود. تعداد جمعیت بقدری زیاد بو دکه حیاط قلعه ظریفت جای دادن به همه آنها را نداشت و اکثر] 
در جاده های اطراف نشسته و بدفت به قرال جدی دگوش می دادند...»۲ 

پیامد چنین فعالیتی است که به روزهای اعدام باب «از ۳۰۰ انوا ر سلماس» ۲۰۰ خانوار به بابیان‌پیوسته 
اند.» "و یا «حتی از میان روستاهای مسیحی ه مگروهی دنبال باب را گرفتند» * جمعی از مشاهیر علما و اشراف 
وارباب_ متاصب دولتی در شهرخوی« وسپس در ارومیه و اردبیل در همان اوان بابی شدند. 

گسترش وسیع و رسوخ به میان همه لایه های اجتماعی ایران بی‌گفتگو نشانگر این واقعیت است. که نفوذ 
اسلام در ایران» تا اين زمان مطلق نبود و قطب قوی ایرانی همچنان در جامعه پا برجا مانده بود. اگر نفوذ بابیان 
محدود به يلك منطقهٌ جغرافیایی و یا يك قشر اجتماعی بود؛ امکان داشت به نتایج دیگری دست يابیم» اما موج 
عظیمی که آنان در سراسر ایران برانگیختند و استقبال مردم بویژه از طرح مسألاةٌ قائمیت و فسخ اسلام هر ارزیابی 
دیگری را از نظر منطق تاریخی غیرمسکن می سازد. 


پیش از اين دیدیم که فرقه گرایی» گرچه فرسایش عظیم انرژی معنوی در تاریخ «ایران اسلامی» را موجب 
شده است. خود نشانة خودکامکگی و تحمل ناپذیری اسلام بود. اگر در مرحلهً اول جنبش بابی نیز کسانی (اغلب 
خود نوشته بودند و با این همه بخش عظیمی از مردم ایران به ندای انان پاسخ مثبت گفتند» سخن از فرقه‌گرایی» 
باببان اینكك در مقایسه با دو سه ال کدشتن رفته رفته به فعالبت روشنگرانه رو امتفه بودند و قدم به قدم از 
غوغاگری شیعی فاصله می‌گرفتند. برای بدست دادن مقایسه ای میان این دو مرحله.نگاهی به مرحله اول می کنیم 
ومثلا به هیجانی که مردم تبریز را با ورود نخستین باب به این شهر فراگرفت: 
«حبر ورود حضرت باب به تبری ز هنگامه ای ریاد کر مردم از هرطرف هجو مکرده » قصد آن داش که رک 
باب را مشاهد هکنند. بعضی مقصودشان این‌بو دکه فقط اطلاعی حاص لکند. جمعی دیگر را مقصود این بود 
که ببینند» ایا آنچه علما به باب نسبت داده اند.... صحت دارد یا نه.... فریاد وغوغا از مردم تماشاچی پی درپی 
بلند بود.... غوغای مردم بحدی ‏ زیاد ش دکه به امر حکومت جارچی فریا دکرد» هرکس برای ملاقات سید باب 
برود» تمام اموالش ضبط می‌شود وحودش هم به حبس ابد محکوم می‌گردد.» " 


۱ امیرکبیر وایران...» یاد شده ص ۴۴۶. 

۲ از باب تا... یاد شده. ص ۴۸. (نقل از «مجلٌ آسیایی» (۱۸۶۶ م) شماره ۰۷ ص ۰۳۷۱) 
ایران در راهیابی... یاد شده» ص ۷۴ . 

* همانجا. 

* همانجا ص ۲۲۴. 


۱۸۱ 





رستاخیز بابی 


روشن است که چنین غوغاگری را دوامی نمی‌توانست باشد: 
«مردم ارومیه بعد ا زاستماع بلیه‌ایکه ب ران حضرت د رتبر ز وارد شد(مجلس تبی ز و»توبه» باب) بج زچند نفر 
بقِهُ مردم.... اعراخ ضکردند » 1 
آری» در مرحلة اول» بابیان خود محصول جامعة شیعه‌زده آن‌روزگار بودند و چاره‌ای نداشتند که بر اهرم 
غوغاگری تکیه نمایند. اما ارزش و عیارواقعی این جنبش را باید در مرحلهٌ دوم» یعنی مرحلاً شکفتگی ان دریافت. 
مرحله‌ای که در آن نه تنها بابیان بی بازگشت از اسلام بریده اند بلکه همدً «مجتهدان و متولیان شرع انور» فتوا به 
الحاد و نابودی آنان داده اند وبرای شیعیان نزديك شدن به آنان به بزرگترین «گناه» ممکن بدل گشته است. 
اینجاست که منطق تاریخی حکم می‌کند: انگیزة مردمی که در چهریق (۰۱۲۶۶ ۱۲۶۴ ق.) سخنان باب را می 
شنبدند و یا در دیگر نقاط ایران به باببان پیوستند» نه «ظن اسلامی» و نه «پندارهای شیخی» بود. دیگر انکه احتمالا 
خوانندة دقیق از اينکه شيوة مبارزة بابیان در مرحلاً دوم مسالمت آمیز ارزیابی شود. تعجب می‌کند» مگر نه آنکه 
باببان دشمنان سرسخت حود ر به قتل می رساندند وکمی دیرتر به مقاومت نظامی در مقابل نیروهای دولتی دست 
زدند؟ 
گرچه بابیان در پی‌گسترش قدرت اجتماعی وسیاسی جنبش بودند. اما هیچ مدرک تاریخی‌را نمی توان یافت 
که رهبران بابی در اوج این‌جنبش. ستیزه جویی فردی و یا اجتماعی را دنبال نموده باشد. اخر مثلا طاهره که به 
سلاح خحطابه های آتشین هر عمامه بسری- از جمله عمویش- را شناد کی مفهور می نمود؛ چه احتباجی داشت که 
در قتل او مشارکت کند؟ برعکس. شواهد تاربخی نشان می دهد که بابیان با دامن زدن به يك انقلاب فرهنگی 
مسالمت آمین درپی آن بودندکه قدرتهای حاکم اجتماعی- سیاسی را بشيوة مسالمت آمیز تسخیر سازند. 
کوشش بابیان برای دامن زدن بيك جنبش فراگیر نشان می دهد که هدف کلی شان. ازاد سازی يكايك شهرهای 
ایران از طریق دست زدن به شورشهای مردمی و منطقه ای بوده است. پس از طاهره درغرب ایران» ملا حسین با 
۰ نفر ازیارانش از خراسان بسوی مازندران حرکت کرد ویحی دارابی ازیزد به طرف فارس. انان در هر روستا 
وشهری. با خطابه های شورانگیز مردم را بسوی خود می خواندند. سند تاریخی در این زمینه را اسماعیل رائین از 
گزارش سفارت انگلیس مورخ ۲ فوریةٌ ۱۸۵۰ بدست داده است! این‌سند بخوپی بیانگر انستکه بابیان را در این 
زمان» چه فاصلة اندکی از پیروزی جدا می ساعت: 
رب لوا شین اتط یرد زا بوقوع پیوست. برانگیزندگان این شورش» هواخواهان مسلكك جدید موسوم 
به»بابی» بودند و چنان تعدا دکثیری در شه راجتما عمکردن دکه حاکم مجبور شد به ارک پناه برد. اما ارک نی راز 
طرف شورشیان محاصره شد. د راين میان ملایا نکه متوجه شده بودند پیشرفت بابیگری به من زوال رفعت ونفوذ 
حودشان است» تصمی مگرفتند حاکم را نجات دهند وامت / بنام دفاع از دین» به حمله بر فرقة بی‌دینال دعوت 
کر بدبختانه این‌جدیدالمدذهب ها همگی از پیروان دین اسلام هستند »که در مجازرات مسلمان مزا سیم ی 
قابل انعطاف است. لذا مقامات شرع ی وعرفی ه ردو به قلع و قمع ایزفرقه دیعلاقه هستند. 
ا زقراین‌چنین برمی ای دکه این‌مذهب درتهران» بین همه طیقات مردمء بدون انکه حتی روی توپخانه و پیاده 
نظام ثابت نیزدست رد که باشد مریدان یيکس ب کرده است. تعداد انان د راین شهر» تصوررمی رود به فریب دو 
هزا رنف بال یگردد..» ( بایگانی عمومی انگلیس - به لرد پالمرستون وزی رنحارجه) " 


۱ همانجا» ص ۰.۲۱۶ 
" انشعاب در بهائیت. اسماعیل رائین» ص ۳۷-۳۹. 


۱۸۲ 





رستاخیز بابی 


عزد عزد 

پس از آنکه باییان در مرحلةٌ دوم» عمده نیروی مترقی در جامعة ایرانی را جلب نمودند» به مرحلةٌ سوم» یعنی 

مرحله رویارویی با د و پایگاه قدرت مذهبی و سیاسی کشانده شدند. 
در مرحلة دوم بابیت می‌رفت که بنیاد ساختارهای قرون وسطایی ایران را درنوردد. بابیان دراوج قدرت 

اجتماعی خویش به نیرویی بدل گشته بودند که‌میتوانست پایگاهحکومت مذهبی را به هزیمت کامل سوق دهد. 

اما سرنوشت تاربخی دیگری در انتظار ایران بود. با مرگ محمد شاه حاکمیت مذهبی به فرصت تاریخی 
غیرمترقبه ای دست یافته» می کوشد» به ناصرالدین شاه و امیرکبیر بفهماند» در صورت همدستی برای سرکوب 
باببان» از شاه نوتخت» پشتیبانی خواهد نمود. 

چنانکه گفتیم بی تردید اگر دوران محمد شاهی چند سالی به درازا می کشید. رفته رفته كفة ترازو بسود بابیان 
پائین آمده و در بهترین حالت بصورتی کمابیش مسالمت‌آمیز شکستی جبران ناپذیر بر پایه‌های حاکمیت مذهبی 
وارد می آمد. اما تحول سیاسی. با مرگ محمد شاه روندی کاملا مخالف یافت. پیش از اين دیدیم که هر بار با 
مرگ شاه کشاکش میان مدعیان حکومت بالا می‌گرفت و حتی ولبعهد نیز تنها با تکیه بر «وزیری پرتدبیر» می 
توائنیت:بر تخت ساطت بشفیند. این کشاکش یس از نجمد شاه که «هیچ یک از شاهزادگان قاجار حود محمد 
شاه را برنمی تافتند» تا صدراعظمش را بیذیرند»۲ » دامنه ای وسیع یافت: 

«در پایتخت هرج و مرج بوجود امد و در شهرهای بروجرد»کرمانشاه کردستان » شیرا ز»کرمان» یزد ‏ و حراسان 
شورشهای جدی بوفوع پیوست.» «نعلاصه دراین چند روز ایام فترت و اشتها رانحبا راین‌مصیبت ... در ه رسری 
شوری ود رهردماغی سودایی ظاه رشد» "«ه رکاسب ذلیل بازاری برسرتیپ و سرداری‌می تانحت ؛ وه رعلیل بی 
فرهنگی یاو ر وسرهنگی را عریان می سانعت.» 

برنخی تاریخ‌نگاران ضعف دربار در «دوران فترت» را فرصتی دانسته اند که بابیان با استفاده از آن به شورش 
دست [دند. اما سرنخ این شورشها بطور سنتی در دست حاکمیت مذهبی بود و در خدمت انکه؛ شاه نو تخت را 
به موضع سرکوبگر مستبد سوق دهد. وانگهی کوچکترین مدرکی در دست نیست که حکایت از سوار شدن بابیان بر 
این موج کند. درغیر این صورت آنان می بایست درشهرهای بزرگ در اثتلاف با مدعیان حکومت وارد میدان‌شوند» 
در حالیکه هیچ جا چنین نشد. 
هدف داشت و ان راندن هم مدعیان قدرت و استقرار«امنیت» بود. در مقابل او دو راه بیش نبود: يا به بابیان 
میدان می‌داد و در ائتلاف با آنان در مقابل قدرت ارتجاع درباری و پایگاه حکومت مذهبی قرار می گرفت و از 
اینراه به جدالی با اینده‌ای نامعلوم کشانده‌می‌شد ویا در اثتلاف با نیروی ارتجاعی جامعه با سرکوب بابیان؛ قدرت 
خویش را مستحکم می ساخت. امیرکبیر راه دوم در پیش گرفت و حاکمیت مذهبی. که این«انتخاب» را فرصت 


۲ ایران در راهیابی....یاد شده» ص ۰۱۵ 

۲ تاریخ ادبیات‌ایران» ادوارد براون ۰دکتر بهرام مقدادی» ص ۰۱۵۸ 
اه 

۱ همانجا؛ ص ۳۶. 


۱۸۳ 





رستاخیز بابی 


درحشانی برای سرکوب بایبان یافت. استقبال بی نظیری نمود. ناصرالدین میرزای ولیعهد از میان مدعیان حکومت» 
مطلوب «روحانیت» گردید: 

«روس مناب رو وجوه دتانی ربنام نامی واسم سامیش زیب وزینت پدیرفت » 

بزودی "فتنه و غوغا» درسراس رکشور فروکشید و ناصرالدین شاه به تخت نشست. اینگ نوبت دربار بود که »نمك 


۱ 


شناسی» نشان دهد و برای مقابله با باببان به یاری شریعت‌مداران بشتابد. 

فشار رهبری مذهبی در این جهت؛ از همان گردهمایی و آغازشنكد که در قرية نبالا» «عملهٌ مدهب» به 
رهبری سعید العلماء (مجتهد با رفروشی) بر بابیان تاختند و آنها را پراکنده کردند. 

«سعید العلماء و سای ر فقهای مازندرانی در مقام محافظت خود ب رامده .کارگزاران دولت و عمال وسرکردگان 
ولایت را ا زایزفتنه وغوایت اطلاع دادند» ۲ 

این گزارش تاریخ نگار دربار حاکی از سرکردگی عمامه بسران در حمله به بابیان است و احسان طبری که 
می‌نویسد: «دولت متوجه اجتماع بدشت شد ونر به زورمتفرق سانحت.»۳ ۰ برخحلاف واقعیت تاریخی سخن می 
گوید. واقعیت اینستکه حداقل در سرآغاز این مرحله نه بابیان درپی رویارویی‌با دولتیان بودند و نه دولت امیرکبیر 
چندان در پی آنان. طرف مبارزهُ باببان» عمامه بسران بودند و آنجا که ملا حسین به سعیدالعلماء گفت: «سخنان 
من برای هدایت تو تمترله ارف داری در محل ًکوران است» *) نقطةً اوح تضاد موجود رانتشا نکاس نمود. 

اولین برخورد میان بابیان و دولتیان در قلعةٌ شیخ طبرسی (د هکبلومتری باب ل) رخ داد و چنین اغاز شد که چون 
ملا حسین و یارانش از خراسان وارد مازندران شده» به قصد بدشت در حرکت بودند» در بابل سعیدالعلماء با 
«امت» زیر فرمان خود» بر آنان حمله آوردند. بابیان دربیرون شهر سنگر گرفتند» قاسم میرزا؛ حاکم بابل» «ملا حسین 
را راضی به‌ترک مازندران نمود» " 

مورخ دربار نیز اعتراف دارد که «ملاعنة بابیه از در حیلت و حدعیت طالب امان ‏ و روج از مازندران شدند» ! 
* اما سربازان "محافظ» درميانة راه یکباره بررآنان حمله آوردند وباییان ناگزیر به محل قبر شیخ طبرسی پناه بردند 
وبه دفاع از خویش برخاستند. فرصتی طلایی برای کیش دادن حکومت بسوی بابیان فراهم آمده بود: 

«سعید العلماء د نامه مفصلی به شاه چنین وانمو دکر دکه اجتماع اصحاب درقلعه » سلطنت شاه ومملکت را 
تهدید م یکند » ۲ 

منطق تاریخی حکم می‌کند که زمانیکه حکومت نوپا ؛ سرکوب بابیان «یاغعی» را امری حیاتی برای حفظ 
قدرتش یافت و بابیان نیز برای نشان دادن یگانگی حرف و عمل خویش به مقاومت‌دست زدند» بدین رویارویی 
خون بار دامن زده شد. وگرنه باید پرسید که این‌جمع طلبگان و روستاییان به چه سودایی به جنگ با قوای دولتی 


رفتند ؟ 


( همانجاء ص ۴۳. 

" همانجاء ص ۵۸. 

۲ برحی بررشیها:: + یاد شنده ».ص۱۰ ۱۳۹: 
* تاریخ نبیل....» یاد شده ص ۲۵۶ 

* از باب تا.. یاد شده» ص ۶۳. 

7 حقایق الاخبار..» یاد شده. ص ۶۲. 
۲ تاریخ نبیل...» یاد شده» ص ۳۶۷. 


۱۸۴ 





رستاخیز بابی 


فرماندهان هرسه قلعه در این‌باره کوچکترین تردیدی بجا نگذاشته اند: 
حجت زنجانی (زنجان): «قضيه ما سقیماً راجع به علمای زنجان است. بهیچوجه ارتباطی بشاه و مردم زنجان 
ندارد» ۱ 
سید یحبی وحید دارابی (یریز): «طولی نخواهد کشید که نواب» مردم را بر علیه ما خواهند شورانید و چنین منتشر 
خواهند ساخت که وحید دارابی طالب سلطنت است» ۲ 
ملاحسین بشرویه ای (شیخ طبرسی): «ما هیچ منظوری نداریم. نه در حبال ارتفاء به تخت سلطنت هستیم ونه در 
فک راغتشاش مملکت» ما فقط م یگوییم قائم موعود ظاه رشده است» ۲ 

چنین است که باید پرسید» هدف بابیان از قلعه بندی چه بود ؟ خاصه آنکه می دانیم» با مقاومت قهرمانانه 
مدت نزديك به دوسال تمامی قوای دولتی را به خود مشغول داشتند: 

«دولت برای سرکوب بابیان د رقلعهٌ شیخ طبرسی بیش از ده هزا رنف رو برای قیام زنجان قریب سی هزا ر فر و 
برای سرکوب قیامهای یزد نیریز قریب ده هزا رنف رسربا ز وچريك مجهز به توپ وتفنگ تجهی زکرد» " 

در قلعة شیخ طبرسی از ۳۰۰ الی ۴۰۰ بابی. که هفت ماه در مقابل لشگرهای متعدد دولتی مقاومت کردند. 
بیش از ۵۰ تا ۶۰ نف رکشته نشدند و در قلعةٌ علی‌مردان‌خان (زنجان) در طول مقاومت ۶ ماه ۳۰۰۰ بابی و ۴۵۰۰ 
نفر از قوای دولتی از پای درآمدند. * دوگوپینو پنج سال بعد از این وقایع می نویسد: 

«د رزنجان هنو زآثا رشورش بابی‌ها نمایان است این شورشیان د رشه رزنجان بطوری مقاوم تکردن دکه برای 
تسلي مکردن آنها دولت ناچا رش دکه نصف شهر را حرا بکند »۲ 

حتی مورخ دربار ناصرالدین شاه نیز نتوانسته است مقاومت قهرمانانة بابیان را پنهان دارد: 

«فداییان بابی هکار یکردن دکه شرحش بی معاینه راست نیاید و بیانش جز به مشاهده در حی تحری رنگنجد »۲ 

او دربارهةٌ یکی از نبردهای قلعة شیخ طبرسی می نویسد: 

یمن ورین تخرد ام تمووه بط رقف ره رو یا وان اروت ۷ یج زد 
سانعته» در ساعتی معین اتش زده» سپر بی‌باکی بر روکشیده» قدم تهور بجانب قلعه دویدند. تویهای‌کوه توان و 
حمپاره ها ی اتش فشان را برق حرمن جان قاعگیان ساحتند. اما چون تدبی ر مخالف تقدی ر بود» فتح قلعه میس رنگردید 
وبه حی زتأخحی رافتاد ۸۱6 

«د همان شب ملاحسین بی دین چون حوکی سهمگین وپلنگی حشمگین بدون ترس وباک برجماع تکودار 
شبیخون(زد) وا ز حول ایشان رودی روان نمود» " 


۱ همانجا» ص .۵٩۴‏ 

۲ همانجاء ص ۵۰۳. 

" همانجا؛ ص ۳۷۴ 

رک مرها ری رادشوه زا ۱۳9 

وا رده تشه ءاهن 3/۳ 

۲ سه سال در ایران» کنت دوگوپینوه ترجمةٌ ذبیح الله منصوری» ص ۱۳۰ ۰ 
۲ حقایق الاخبار.. یاد شده: ص ۶۷ 

انس 

؟ همانجاء ص ۱ع-۰ع. 


۱۸۵ 





رستاخیز بابی 


چنانکه دیدیم بابیان امید داشتند که دست کم جناحی از دربار آنان را متحد خود بیابد. اما اسف‌بار آنکه 
امیرکبیر در اوایل کار» پشتیبانی رهبری مذهبی (حتی امام جمعة طهران) برای تحکیم قدرت خود بهترین پایه می 
یافت» حتی وابستگان ترقیخواه دربار» را به فشار رهبری مذهبی برکنا رکرد و «دست تنها ماند.» ۱ 

همینکه مورخ دربار می نویسد» در این زمان «حکام پیشین به شورش عامه برکار کل » نشان می دهد که 
کسانی مطلوب ملایان» بجای حکام دوران محمد شاه به قدرت رسیدند. روشن است که در این چرخش نامیمون 
و درساية همبستگی امیرکبیر با ملایان جنبش بابی قدمی پیش از پیروزی» از پیشرفت باز ماند. 

امیرکبیر بجای برکشیدن نیرویی که می توانست مددکارش در پیش برد رفرمهای جدی گردد» بابیان را در تعارض 
با قدرت مرکزی یافت. اگر این‌کلام امیرکبیر بدرستی نقل شده باشد که: «جراینکه ا و(سید باب ) را دفع دهیم و 
ایزفتنه را رف مکنیم» چاره نیست »۲ ۰ روشن می کند که او درشرایطی دیگر چارهُ کاررا دیگرمی یافت! 

روشن است که در چنین توازن قوایی. تهاجم فرهنکی و برتری معنوی بابیان. نمی توانست در مقابل نیروهای 
نظامی» سلاحی کارا باشد! نگاهی به درون قلعة شیخ طبرسی و آن سیصد چهارصد نفر از طلبگان و روستائیان؛ 
کافیست. تا نشان دهد که میدان نبرد میدان مبارزه آنان نبود. 

هرچند قلعه بستن می توانست این‌امکان را فراهم آورد که مردم بستوه آمدة ایران؛ به شماری افزون‌تر به بابیان 
روی آورند. با در نظر گرفتن وسایل ارتباطی آنروزها این بی‌تردید» انتظار بیهوده ای نبود» که خبر مقاومت دليرانة 
آنان با سرعت وشدت بسیاری منتشر گردد. این اشت که قلعه: بستن بابیان را ازسکوی امروز باید عملی تبلیغی و 
تهییجی تلقّی نمود که به همه ایرانیان ندا می‌داد: «شما که قرنها از ظلم اربابان دین و دولت در عاک‌تپیده‌اید؛ 
بیدا ر شوید» بما بپیوندید» تا ب رآنان غلب هکنیم و د راين سرزمین نقشی نو درافکنیم»! 

توالی زمانی قلعه‌های بابی (نیریز پس از قلعهُ شیخ طبرسی واغا ز مقاومت در زنجان درست ده روز پس از 
شکست درنیریز)» و اين واقعیت که اين سه «واقعه» در سه نقطةً دور از هم رخ دادند و بالاخره «مرقعیت جغرافیایی» 
این سه نقطه دلیل کافی است بر اينکه بابیان به هیچوجه درپی موفقیت نظامی نبودند. 

ازاين دیدگاه» توصیهٌ فشاهی- که از بوی باروتی که برسر آنان می بارید به هیجان آمده» به آنان درس نظامی- 
چربکی می دهد مسخره می‌نماید و نشان می دهد که کوچکترین درکی از ماهیت مبارزهُ بایان ندارد: 

«انان می بایست جنگهای حود را بر حسب موقعیتهای مختلف اجتماعی و طبیعی» در ه رلحظه و هر منطقه 
تنظیم م یکردند ویا به جنگ در دشت‌های با ز و درشهرها می پرداعتند ٩۱»‏ 

اما مثلا موقعیت زنجان در نیمه راه پایتخت به تبریزه بهترین امکان را برای گردآوری سپاه در احتیار دولت قرار 
می‌داد. چنانکه فرستاده انگلیس نیز از این «انتخاب نامناسب» تعجب نموده است: 

«بنظرشما این نکته عجیب بنظرنمی رس که شهری بی‌اهمیت منل زنجان» یعنی شهر یکه در دسترس همه 
منابع نظامی تهران واذربایجان قرار دارد دست به شورش بزند۴» * 


۱ ایران در راهیابی...۰ یاد شده» ص ۶۹. 

۲ حقّایق الاخبار...» یاد شده» ص ۰۴۱ 

۳ ناسخ التواریخ» لسان الملك سپهر» ج ۰۷ ص ۰.۹٩‏ 
1 واپسین جنبش...» یاد شده» ص ۰۱۴۵ 

* انشعاب...» یاد شده. ص ۴۸. 


۱۸۶ 





رستاخیز بابی 


از انجا که تاریخ ایران پر است از صحنه های دلیرانه و جانفشانی‌های بیدریغی که همواره بجای در آغوش 
کشیدن شاهد پیروزی به شکستهای اسف بار منجر گشته اند» از پرداختن به مقاومت بابیان در قلعه‌ها چشم می پوشیم. 
تنها آنکه» شکفتگی استعدادهایی که در درون قلعه‌های بابی رخ نمود» از فرازهای درخشان تاریخ بشری است و 
مقاومت بابیان بطرزی شگرف نشانگر آنست که انسان رها شده از اسارت مذهبی‌به چه شگفتی‌ها تواناست. گزارشی 
از زنجان بهترین بیانگر این رهایی است: 

سحتی زن‌ها نی زکه چند تن از انان به هللاکت رسیده اند» د راین نبرد شرکت دارند و چنان حوب نشانه روی 
م یکنن دکه ت کنو بسیاری ا زافراد قوای دولعی را ا پا د رآورده اند... بابیها با پیوستن تیرهای آهن با یکدیگ ردو 
تا توپ نی زساحته‌اند» ولی هریا رکه انها را شلیك م یکنند» حراب می شود» ! 

ازسوی دیگر» همینکه‌در دوران سه ماهة محاصرةٌ زنجان و زیر باران گلوله وشبیخون‌های گاه‌وبیگاه قوای‌دولتی» 
«دویست تن از جوانان درو قلعه عروس یکردند» "و هر بارمراسم آن با جشن و سرور توأم بود» یکی از ناچیزترین 
مظاهر آن انرژی معنوی و سرخوشی انسانی است. که رهایی از اسارت غم آگین شیعه‌گری بدان دامن می زند. 

چنین است که بطور جمع بست باید گفت. انجا که بابیان مجبور به دفاع از حود شدند. در واقع با دفاع از 
آزادی و سرافرازی نويافتة خویش بر باریکه‌ای خطرناک پا گذاشتند. آنان یا باید انکار عقیده می کردند و به راه 
خود می رفتند و یا می ماندند و کشته می شدند. با آنکه قلعه ها یکی پس از دیگری با خاک یکسان شدند و از 
مدافعان آنچه یافتند. کشتند نبرد بابیان برای از میان برداشتن فاصلةً ادعا و عمل» هرچند که مرگ‌آور بودن 
«بابیگری» را به نمایش می گذاشت. بیش از پیش جاذب مردم ایران شد. 

واقعیت مهم آنکه هيچيك از قلعه‌های بابیان به قوای نظامی سرکوب نشد و با آنکه قوای دولتی چنانکه پیش 
از این يادکرديم» دهها بار بیش از شمار بابیان بود» در هر سه مورد به «نینگ» بر آنان چیره شدند. «نيزگ» 
دولتبان در هر سه قلعه این بود که فرمانده به قران قسم می خورد که «قلعگیان» در صورت پایان دادن و 
در امان خواهند بود ومی توانند قلعه را بسلامت ترک کنند. هر بار نیز همه بابیان تسلیم شده را تا نفر اخر«ازردم 
تب عمگذ راندند» .گزارش تاریخ‌نویس دربار ناصرالدین شاه در اين زمینه. نه تنها بیانگر پستی عمیق دشمنان بابیان 
است» که بر روشن بودن عاقبت کار تأکید دارد: 

«چو لکا رایشان بجان ‏ وکارد به استخوان رسیده بود... لاعلاج زنها ر حواستند. پس ا زتحری رامان امچ ه که در 
حقیقت نامه قتل ایشان بود» حاجی محمد علی (قدوس) با دویست وچهارده نف وتفنگهای مستع دآماده ‏ واسیاف 
مسلول دريك سمت ارد و نزول نمود» ۲ 

بخوپی می توان تصور نمود. برای سرداران قلعه های بابی» "نیرنگ» پیش پاافتادة دولتیان پیشاپیش اشکار 
بود و برملا ساختن عهدشکنی دشمن را می‌توان در آن گذرگاه دهشتناک تاریخ ابتکاری تبلیغی و تهییجی 
دانست! همین منش متفاوت بابیان باعث شد که سرکوب بی‌امان آنان به نابودی منجر نگشت؛ زیرا تودهٌ بابیان 
نه شاهد خیانت و دودستگی میان رهبران شد و نه عامل منفی دیگری منزلت انسانی نویافته را حدشه سازمی‌ساخت. 
عامل شکست آنان همانا قدرت درهم ناشکستنی نیروی دوگانة ارتجاع بود و دیگر هیچ. 


1 تاریخ نبیل...» یاد شده» ص ۶۰۳. 
۲ انشعاب... یاد شده. ۵۷. 
۳ حقایق الاخبار.... یاد شده» ص ۶۴. 


۱۸۷ 





رستاخیز بابی 


بررسی دقیق رویدادهای درون قلعه‌ها شواهد دیگری از غلبة بابیان بر مظاهر شیعه‌گری بدست می دهد. در این 
زمینه حتی می‌توان بعنوان يك «ترتاربخی» مطرح نمود: انگیزة انان در دست یازیدن به چنین نبرد قهرمانانه ای 
بهیچوجه در راستای شهادت طلبی شیعه گری نبوده است! 
شاهد این« آنکه هرچند ظاهراً همة مدافعان قلعة طبرسی تسلیم و«قصابی شدند»؛ در کتاب‌های تاریخی 
از کسان بسباری بعنوان «بقیه السیف قاعهً طبرسی» نام برده می شود. دربارةٌ پایان مقاومت در زنجان نیزد گزارشی 
در دست است از فری ریر فرانسوی (۲۴ ژانویه ۱۸۵۱): 
«د ر زنجان پس از مرگ حجت از طرف بابی‌ها حبری نبود وهنگامیکه پس ا ز ۲۴ ساعت سربازان وارد قلعه 
شدند» هیچ جا از بابیان اثری نيافتند. سردا ررمحمدحان» سربازان سوا رحویش را به تعقیب انها روانه سانحت» لکن 
آنها تنها موفق به دستگیری ۳۰ رعیت بخت برگشته ای شدند .که ب هکفارة شورش بابیها قصاب یگشتند»! ۱ 
بی سبب نبود که بابیان تا چند سالی پس از آن در زنجان چنان پرشمار بودند که از "بایی محله» یاد کرده اند 
و در «واقعهُ دوم نیریز » (بسال ۱۸۵۳ م. دوسال پس ازدواقعة اول»)» با شمار چند هزار نفری از انان روبرويیم. 
وانگهی شمار بابیان در قلعه ها» درصد بسیار ناچیزی از جمعیتشان در سطح کشور را تشکیل می داد و آنان 
تنها آنجا که مجبور به مقاومت شدند. بدان دست یازیدند و «میارزه مسلحانه» اصولاً در راستای خحط مشی آنان 
نبود. چنانکه طاهره درمدت قلعه ها همچنان در مازندران به تبلیغ مردم مشغول بود و در همان دوران مقاومت در 
قلعة شیخ طبرسی » به امیرکبیر خبر دادند: بابیان تهران قصد شورش دارند.(فورية 2۵۳۸۹۰ به نوشتة اعتضاد السلطنه 
(مورخقاجار) هدفشان این بود که: «به مسجد شاه بریزند و میرزا ابوالقاسم امام جمعه را به قت لآورند »۲ با توجه به 
قدرت اجتماعی بابیان؛ تحقق این شورش در پایتخت» و حتی احتمال پیروزی آن از ذهن بدور نیست. چنانکه 
پرنس دالگورکی در ۱۲ فورية ۱۸۵۰ به وزیرمتبوع خود نوشت: 
«تهران ا زاين مبدعین حطرزا ککه مقررات وقوانین موجود را تبعیت نم یکنند وتقسیم اموا لکسانیکه به دین 
شان نمی پیوندند» را توصیه م یکنند » آکنول ممل و است » ۲ 
امیرکبیر هفت تن ازسران بابی» از جمله دایی بزرگ باب »را دستگیروبه مرگ محکوم ساخت و تازه بدینهنگام 
ضد انقلاب مذهبی» فرصت انتقام جوپی یافت: 
«اجساد شهدا سه روز و سه شب در سبزه میدال» مجاو رقصرشاه بود و هزارال نف راز شیعیان متعصب دو رال 
اجساد مقدسه را گرفته بودند» آنها را پامال م یکردند» آب دهان بروی انها می افکندند» سنگ می زدند» لعنت 
م یکردند » استهزاء وتمسخرمی نمودند .کثافات روی آنها می ريختند وابدان آنها را مثله م یکردند...» * 
سال ۱۸۵۰ سالی بود که جنبش بابی از پیشرفت بازماند. تصادم با نیروهای دولتی که اتش بیار اصلی و واقعی 
آن حکومتگران مذهبی بودند؛ امیرکبیر را واداشت که به سرکوب این‌جنبش اقدام کند و این خود به حاکمیت مذهبی 
امکان داد که از موضع دفاعی و هزیمت به موضع حمله روی آورد و خودباعتگی خود در مقابل تهاجم فرهنگی و 
روشنگرانة باببان را به حملات وحشیانه بر انان جبران کند. 


۱ سه سال در دربار ایران» ترجمةّ عباس اقبال» ص ۰۱۶۷ 
ره 

ری رشمهارج اد ههد من ۳۵ 

* تاریخ نبیل؛ یاد شدم ص .۴٩۳‏ 


۱۸۸ 





رستاخیز بابی 


این واقعیت که شمار کشتار قلعه ها مجموعاً از ۴ هزار فراتر نمی رفت. در حالیکه تاریخ نگاران شمار قربانیان 
بابی در این‌سالها را ۱۰ هزار برآورد کردند» نشان می دهد که شما رکشتار در قلعه ها تنها بخش کوچکی از قربانیان 
تهاجم ضد انقلاب مذهبی را تشکیل می داد. تازه از این پس دورانی هفتاد ساله آغاز گشت که در آن بابی‌کشی 
به مهمترین مشغولیت حاکمیت مذهبی بدل شد و اینجا و آنجا در شهر و روستای‌ایران» بابیان و حتی متهمین به 
بابی‌گری را به وحشیانه ترین وضع ممکن از پای درآوردند. 

«دفع بابیان» که برای امیرکبیر به صورت ضرورتی سیاسی در جهت تحکیم قدرت دربار مطرح بود در واقع 
حملةٌ ضد انقلاب مذهبی را ممکن ساخعت. شواهد کافی در دست است که نابودی باببان هدف امیرکییر نبود. 
چنانکه پس از درهم شکستن قلعه‌های بابی و قتل «سران شورش» در پایتخت. از انجا که «غائلةٌ بابیی» را از نظر 
سیاسی پایان یافته تلقی گرگ فرمان داد تا رهبری مذهبی در مجلسی مشکل خود را با سیدباب حل کند. 

عمامه بسران این موضع دربار را محکوم کرده اند. مثلا حسن نیکومی نویسد: 

«چندانکه درتودة ملت ‏ وعوام ازدحامی پدیدا رشد وجنیش وقیامی نمودا رگشت »ک هکرسی حکومت واریکهة 
سلطنت را تکان داد. ا زاینر و حکومت را مجبورنمو دکه باب ملایمت را به سوی اووبنماید» مجلس بزرگی بیاراید 

اما روشن بود که ملایان به هیچ وجه تن به مصالحه با بابیان نمی دادند و مجلسی که در تبریز برگزار شد را به 
مضحکه بدل کردند و گفتند که ما در همان «مجلس ولیعهد» حکم قتل او را صادر کردیم اش زا بدان بود که 
مبادا «مجنون و لایشعر» باشد! 

کار از کار کلشت بود و رهبری مذهبی که تحکیم امیرکبیر را ممکن ساخته بود» اینک به کمتر از نابودی کامل 
بابیان راضی شدنی نبود. از اینروبا توجه به گسترش روزافزون بابیان تنها «ندبیر» کشتن رهبر جنبش مذهبی به فرمان 
دولتی بود! 

کشتن باب » این جوان ۳۰ ساله که آتشی برانگیخته بود به پهناوری ایران زمین» تا جامعة ایرانی را ازمذهب 
بدوی رهانیده و فرهنگ و مدنیت ایرانی را فرصت رشد و نمو دهد رستاخیز بایی را برافروخته ترساخت. هنوز چند 
روزی از اعدام باب با ۷۵۰ گلوله در حضور ده هزار نفر«تماشاچی» در تبریز نگذشته بود» که کشتن یکی از بابیان 
زنجان «اکثریت اهل زنجان» (۱۵ هزار نفرا)" را به قلعه بندی و دفاع از خویش واداشت و چنانکه اشاره شد. این 
بزرگترین «شورش بابی» بود که از ژوئية ۱۸۵۰ تا ژانویه ۱۸۵۱م. بمدت هفت ماه کل نیروی نظامی را بخود 
مشغول داشت. 

تا آنجا که به سرنوشت ملت ایران مربوط می شود شکست و کشتار بابیان نه تنها بمعنی در بستن به روی 
فرصتی تاریخی برای برون رفت از بن بست روبنایی بود. بلکه با تحکیم ارتجاعی دو پایة حکومت. هر نوع 
تحول واقعا بنیادین در جامعة ایرانی پیشاپیش محکوم به شکست شد. حاکمیت مذهبی همچون ما رگزیده ای؛ 
درپی عقب راندن حملهةّ باببان بربنیان هستی اش برامد و رفت تا به تجریه آموزق از این «ماجرا». به تهاجم «رضاء 
انقلابی» گسترده ای دست يازد. اینکه در همین ماجرا سرنوشت امیرکبیر نیز پیشاپیش مشخص شد. شگفت انگیز 


۱ فلسفة نیکو حسن نیکو» ج ۰۳ ص ۱۵۳ 
۲ ایران در راهیابی...» یاد شده ص ۰۷۴ 


۱۸۹ 





رستاخیز بابی 


«امیرکبی را زکشتن باب و ازردن بابیان طرفی نبست. حتی دست تنها ماند. ا وکه شیفتة نواوری ‏ وآبادسازی و 
اصلاح بود» می بایست نواندیشان را برکشد تا بتواند با حودکامگی نظام ناصری واستبداد دینی د رافتد..» ۲ 
مد عزد 
نگارندة این‌سطور در ارزیایی نقش تعیین کنندهٌ جنبش بایی و پیامدهای ناشی از شکست آن» تنها نیست. 
گذشته از ناظران خارجی» تاریخ‌پژوهان معاصر ایرانی نیز بطور فزاینده ای از این نقش بر سر آن «دو رامی تاریخ» 
سخن می گویند. از جمله هما ناطق می نویسد: 
«درطی تاریخ معاص رایران» هرگ هیچ فرقه و ایینی به اندازة جنبش بابیه مطرود روحانیو نبوده است. هرچه 
از مریدان علما کم می‌شد» برشمار بابیان می افزود» ۲ 
«بابیان... اندیشهة مذهبی را علیه مذهب» نقد اجتماعی را علیه نظم حاکم و مهد یگری را در برنشاندن انسان 
بجای حدا و رسولان اوبکا رگرفتند وجان دادند» ۲ 
«چه بسا افکا رآن صوفیان نوپرداز در طرد فرهنگ اسلامی» آگر ب هکاربسته می شد ءکارسازت راز افکار بسیاری 
ا زازادیخواهان م ی امد وراه را اسان تر بر مدنیت و پیشرفت م یگشود» 
در نیمة سدة ۱۹م. پس از آنکه سلطة کلیسا بی‌بازگشت به عقب رانده شده و در پیامد آن مدنیت نوین بر 
پایه‌های محکمی استوارمی‌گشت» پس از سرکوب بابیان اقتدار نویافتة ملایان» کشور را به لغزش دیگری بسوی 
توحش می کشاند: ۲ 
«در همان سالهای نخستین ناصرالدین شاه» نخست بهود ازاری شروع شد. تحیر رسید: "همه یهودیال شیراز را 
کشته‌اند. مجتهد رشتی با ۲۰۰ تن از مریدان» زن ‏ ومردی را سنگسا رکردند» * 
این دید گاه» پس از دوران صفویه که شیعه کر تازه من به رونتی کامله مخالین با ععرلات ارویا درایران 


3 


دامن زد» پیروزی جنبش بابی میتوانست به خیزش عظیم ایرانیان برای بوجود آوردن نقطة عطفی تاریخی بیانجامد. 
این آخرین فرصت بود که ایران می توانست به نیروی درونی خود راهگشای پیشرفت و مدنیت باشد و شکست 
این‌کوشش تاریخی در درجة اول ناشی از نفوذ فلج کننده و قدرت تهاجمی اسلام ومتولیان مذهب قرون وسطایی 
بود. 

آری» منظرةٌ اسف‌بارشکست با طلیعهةٌ پیروزی از زمین تا آسمان تفاوت دارد و همانطو رکه گفته‌اند «هرپیروزی 
را هزار پدر است» اما هرشکستی یتیم می ماند»! آنکه پیروزی بابیان می توانست چه نیروی عظیم سازنده و 
راهگشایی را در ایران به میدان آورد» از دیدگاه امروز قابل تصور نیست» اما يك چیز مسلم است که این جنبش در 
دوران اوجش بهترین فرزندان این آب و خاک را بخود جلب کرد و همةٌ نیروی بالقوة مترقی ایرانی را بسیج کرده 
بود. در استانةٌ تحولات تاریخی جهانی» برامدن جنیشی که از هر لحاظ در مقایسه با جنبش های ترقی جويانة 
کشورهای پیشرفته سربلند است. مطلبی است و درک پیامدهای ناشی از این شکست مطلبی دیگر. 


۱ همانجاء ص ۶4. 

۴ همانجا. 

۳ الفبا» ش. ۰۲ سراغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملایان» هما ناطق» ص ۴۳. 
* ایران در راهیابی...» یاد شده» ص ۰۴۸ 

* همانجا» ص ۲۴۹. 





رستاخیز بابی 


مگ مردم يك کشور چند بار می توانند به چنین خیزش عظیمی دست زنند و چطور می توان انتظار داشت» 
کشورهایی که برپیروزی چنین جنبش‌هایی بنا کرده اند با ایرانی که پیامد این شکست را متحمل شده است؛ در 
يك مسیرتاربخی قرار گیرند؟ آگر قرار بود مردمی که شکست می خورند ومردمی که پیروز می شوند» هر دو به هدف 
خسست باتش پسش تفاوت عیان فیروری وشکست جیست ۱ 

از دیدگاه منافع ملی و تاریخی ایران» ارزیابی درست و مثبت از این جنبش؛ اهمیت تعیین‌کننده ای دارد. چرا 
که دست کم براين ادعای پیشرمانه حط بطلان می کشد. که مردم ایران از دامن زدن به جنبشی در جهت نیل به 
مدنیت عصر جدید ناتوان بوده اند! 

در کوششی برای جمع بندی جنبش بابی و نقش تعیین کننده ای که در جریانات بعدی اجتماعی‌ایران بازی 
نمود. می توان گفت» مردان و زنانی بپاحاستند تا ريشةٌ شیعه گری را از این‌سرزمین برکنند و مردم ایران را در استانة 
ورود به دوران نوین از بار توان‌فرسایی که هزارسال بر دوششان سنگینی کرده بود» رهایی دهند. 

شگفت انگیزو غرورآمیز است که چگونه جمعی از جوانان ایران» توانستند در کوتاه‌ترین زمان جنبشی یکپارچه 
در چهارسوی ایران برپا دارند و در اين راه به کمترین اشتباهی دچار نگردند. 
بيشك قراردادن جنبش بابی برتارک جنبش‌های آزادی‌خواهانة ایرانیان کمترین ارجی است که می‌توان برای آن قائل شد. 
مد عزد 

شرانک به تحلیل کلی ازمقام تاریخی جنبش بابی دست یابیم لازم است به مهمترین «نظریه پردازان» 
در این‌باره نگاهی بيافکنيم. از میان کسان بسیاری که در «نقد» بابیت قلم بدست گرفته اند» بارزترین و در عین 
حال صادق ترین انها احمد کسروی است. 

آثار احمد کسروی (بویژه سه کتاب "شیعه گری» صوفیگری و بهائیگری») از نظر انگيزة انسان دوستانه و 
ترقیخواهانة این اندیشمند بزرگ در خور توجه بارزی است. کسروی یکی از معدود روشنگران جامعة ایرانی است 
که با پیگیری؛ شهامتی کم‌نظیر و شناخت عمیق تاریخی» درد اساسی ایران را شناخت و بر زبان آورد. 

او گرچه از خانواده ای که در آن سلایی وپشوایی» به ارث می رسید برحاست. اما با تکیه برانسان دوستی 
پیگیر توانست» بر علیه شیعه‌گری که آنرا بدرستی علت‌العلل فلاکت ایرانیان تشخیص داده بود به مبارزه برخیزد. 
از سوی دیگر از انجا که نه تنها خود محصول جامعه‌ای اسلام زده بود. بلکه هیچگاه نیز نتوانست برردوگانگی غلبه 
کند و آنجا که اسلام زدگی خود را منتقل کرده؛ به عامل گسترش آن بدل گشته است! 

از دیدگاه امروز این را باید تراژدی اغلب پیشروان در تاریخ معاصر ایران» از جمله کسروی دانست: 
کسروی که پس از گذراندن دوران طلبکگی در«مسجد موروئی» پیشنما زشد ا زهمان ابتدا نمی‌توانست انسان‌ستیزی 
شیعه‌گری را تحمل کند: 

«کوتا‌سخن مر با زور وفشا رعلا گردانیده بودند» ولی حود در رنج وسختی بودم»" 

او خیلی زود در رابطه با مشروطه خواهان قرار گرفت و ملا یان» وی و برادرش را به بابیگری متهم کردند: 

طف ریز با حداد تام که مق نود آو درس طیگ ین تحوانده سپس مقروطه طلب: وانگاه بهاگی له بود) 
دوستی و الفت عمیقی پیداکرد» ۲ 

کرد هیر همسایگان به تشویق ملایان؛ به کسروی دشنام می دادند: 


۱ بهائیگری.... یاد شده» ص ۰۱۶ 
" همانجاء ص ۰۱۷ 


۱۹۱ 





رستاخیز بابی 


«سرگذشت من وآزارهای یکه از ملایان و دیگران می دیدم برای (مادرم) اندوه بزرگی شده بود و چون نام بابی 
ومانند اینها را می شنید بسیا رافسرده م یگردید» ۱ 
حملات محیط شیعه زده «انچنان در روح و جس مکسروی مث رافتا که بیما ر شد و به همین بهانه به قفقاز 
رفت. د رانجا با آزادیخواهان وثا رانها اشنا شد »۲ 
بدین ترتیب کسروی که ضرورت رهایی از شیعه‌گری را با تمام وجود حس می کرد. از سوبی با «بابیت وبهائیت» و 
ازسوی دیگر با «سوسیال دمکراسی» اشنا گشت. 
او با دست یافتن به این شناحت که: «ا این‌گمراهیها هستء حال توده بهت را زاين نخواهد بود» "۰ در پی 
یافتن راه برون رفت برآمد و با آنکه به آرمانهای جنبش چپ بدیدة تحسین می نگریست. با توجه به رخنة ذهن‌سوز 
شیعه‌گری و تجربةٌ انقلاب مشروطه آن را درمان درد این مملکت نمی یافت و بطور داهیانه ای پیش بینی کرد: 
«اگر در ایران تبلیغا تکمونیستی بشود» سمانان به عنوان انکه مسلمان می باشند ا ز گرویدن به آن خودداری 
نخواهن کرد. ولی با این عقاید. درهم یکه د رمغزهای خود آکنده اند آگرمباد یکمونیستی را هم فژگیزد» اینها 
را با انها درهم آمیخته يك معجول مهوعی پدید خواهند اورد» چنانکه همین رفتار را با مشروط هکردند.»؟ 
او که شاهد سلطةً استالینیسم در اتحاد شوروی است. از مماشات با مذهب وسطایی سرخورده می شود: 
«از همه شنیدنی‌ت ر داستان روسستان ‏ وکمونیستی است. جنبشی با آن ژرفی را پدید اوردند وسراس رکشور را زیر و رو 
گردانیدند وبا کشیشان و دستگاه شان دشمنی‌ها آاشکا رنمودند وب ه کوشش ونبرد سختی برنعاستند» وپس از هم 
اینها اکتون دیده اس شنو که ضیخگزن, ارآ کشو رده واه دولت سبان ب هکشهان وطلایان در * 
بدین ترتیب کسروی از معدود کسانی است که به اهمیت دوران سازيك رفرم مذهبی عمیق بعنوان پیش شرط 
غلبه بر زبونی قرون وسطایی جامعه و برآمدن پایگاه تفکر عقلائی» قوام مدنی و انسجام ملّی پی برد و این شنانعت 
نیز چنانکه نشان خواهیم داد با آشنایی او با "بابیت» بی رابطه نبوده است. 
کسروی که از تجربة زندگی به كمك اندیشه ای ژرف و انسان دوستانه دریافته بود که «بگمراهیها باید از روبرو 
توا بای بت امش دی ه بوتطیر را اه کر زرط کرو شارت 
کسروی در چند سال پسین دوران رضاشاه که عقب راندن مذهب مسلط سیاست دولت بود» از این فرصت 
استفاده کرد و پنداشت که يك تنه می تواند روشنگری ضد مذهبی را دامن زند. غافل از آنکه این باری نبود که 
بتوان بر دوش يك تن به مقصد رساند و کینه‌ای که ملایان از او بدل گرفتند» چنان بود که در «کاخ دادگستری» 
گلوله بارانش کردند وسپس شکمش دریدند. 
با این همه کسروی راه‌برون رفت از«تفکم» مذهبی را درنيافته بود ومی کوشید باورهای اسلامی را برپایه‌های 
تعقلی» استحکام دهد و از این موضع بر«بداموزیهای شیع هگری» بتازد! 


۲ همانجا» ص ۰۲۱ 
۲ همانجا. 

۳ همانجاء ص ۰۱۲۲ 
* همانجاه ص ۰۲۵ 
* همانجاءص ۲۴۱. 
( همانجا؛ ص ۲۴۲. 


۱۹۲ 





رستاخیز بابی 


چنین است که «تنراژدی» واقعی زندگی او نه در قتلش بدست فدایبان اسلام» بلکه در این بود که ناامید از 
امکان براندازی شیعه‌گری ؛ خود به رفرم مذهبی دست زد و «پاکدینی» را بنبان نهاد. و گویا مدعی «دریافت» نیز 
بوده اش ۳ 

او که درپی رهایی از خودکامگی شیعه‌گری برامد؛ همین مکانیسم را در بابیت نمی دید وبا آنکه رنج کش 
همان دردی بود که بابیان را می آزرد» بابیت را نه يك جنبش رهایی‌بخش از اسلا بلکه فرقه ای اسلامی یافت 
وسرخوردگی اش اورا مجبورمی‌کرد. از موضع شیعه‌گری بران بتازد و با نادیده گرفتن تفاوت بابیت با خیل مدعیان 
ریزو درشتی که سراسر تاریخ شیعه‌گری را انباشته اند» زمينة رشد آن را تنها درشیعه زدگی توده بیابد: 

«ران شور وتکان در ملایان شیخی و در مردم نتیجه پندارها یکهن ون و خودشان می بوده» نه نتیجه شایندگی 
يا راستگوپی سید باب ... این چیزیس تکه جای هی چگفنگ و نمی‌باشد» 

این درک کسروی از بابیت شاید» چنانکه نشان دادیم» در مورد مرحلاة نخست پیدایش بابیت درست باشد» 
اما از دیدن درونماية اصلی آن که همانا فسخ و نسخ اسلام بود طفره می رود. کسروی درنیافت که دگراندیشی بابی 
در تداوم و پیروزی خود می توانست با غلبه بر اسلام راهگشای ایران گردد. 

او در باببت بدنبال يك سیستم فکری «خردمندانه» و رهنمودهای اماده برای بنای مدنیت عصر جدید بود و در 
نظر نمی‌گرفت که مراحل تاریخی درحیات اجتماعی همچون مراحل زندگی فرد انسان‌تنها در تداومی قدم به قدم 
می تواند راه بسوی رشد و پیشرفت بگشاید. 

اما برندگی کم نظیر استدلال‌های زوشتگرانه کرو فرمقابله با شیعدگری با اپرادهای ناهر شمان 
او به «بابیت وبهائیت» بدین تصور مایه می دهد. که او می کوشید تا با دور ساختن تهمت بابیگری از خود. با 
گشاده‌دستی به شیعه‌گری حمله اورد. 

سرخوردگی وی از شکست بابیان عامل خشمی است که کسروی تاریخ شناس را به چشم پوشی از شرایط 
اجتماعی ان دوران وامی‌دارد: 

«اگ سید باب عربیهای غلط نیافتی و برنخی سخنان معنی دار سودمن دگفتی؛ ب یگما نکارش پی شگرفتی و 
به دولت چیره شده انرا براندانحتی »۲۱ 

تا آنجا که برآمدن چنین جنبشی را باور نکردنی یافته. گرویدن رهبران بابی (مانند طاهره و ملاحسین..) به باب 

را نشدنی قلمداد می‌کند! از جمله: 

«شدنیس تکه بگوپیم ملا محمد علی (حجت زنجانی) از روی فهم و داوری حود به باب گرویده» چانکه 
من نوشته‌های او را دیده ام نه آن می بود هکه....»؛ 

با این همه آثار اوحاوی نکته های بدیعی است که در ادامة این بررسی بجای خود اشاره خواهد شد. 


" درد اهل قلم» باقر مومنی» ص ۶۸. 
۲ همانجاء ص ۰۱۰۳ 
۴ همانجا» ص #۸ 
* همانجا. ص ۱-۹ 


۱۹۳ 





رستاخیز بابی 


خاصه آنکه کسروی از موضع انسان‌دوستی + سرکوب و پیگرد «بابیان» را محکوم میکرد و بدینوسیله مقام خود 
را بعنوان یکی از معدود کسانی که در راه رشد ازادمنشی در جامعة ایرانی قدم برداشته اند» تشیت ساخته است: 
«ایززداستان یکی ا زافسو سآورترین و دلسوزترین پیشامدهای تاریخ ایرانست» ۱ 

«د رایران دولت يا مردم به ه رک هگمان بابی بودن می برده اند» اسوده نگذارده وچه بسا م یکشته اند.» ۲ 

وانگهی اولین پژوهش‌گری است که به تبلیغات ملایان دربارٌ بابیت سرفرو نیاورده و با شجاعت بر برآمدن 
این‌جنبش از درون جامعة ایرانی تأکید می کند: 

«بابیگری و بهائیگری از شیخیگری وشیعیگری زاییده شده واین بسیار بیجاس تک هکسی بگوید» فلان روسی 
يا انگلیسی انوا پدید آورده.... جنبش بابیگری را درایران روس يا انگلیس پدید نیاورده و خحود نتوانستندی آورد.» ‏ 


چهره ای که با خطوطی سریع از احمد کسروی نشان دادیم وجه مشترکی را میان او و امیرکبیر نشان می‌دهد! 
وجه مشترکی که نه تنها کسروی روشنفکر و امیرکبیر دولتمرد را در بر می‌گیرد» بلکه باید بعنوان علت‌العلل تراژدی 
تاریخ معاصر ایران ارزیابی شود. ایندو نمایندهٌ صدها بلکه هزارها فرزند این مرز و بوم اند که فرایند عمل تاربخی 
آنان می توانست در شرایط پیروزی جنبش بابی» ایران را در راه پیشرفت به پیش راند. اما محکوم بدان بودند که 
چون اجاق‌های جداگانه بسوزند و برآمدنشان جز شعله‌ای زودگذر نباشد. تراژدی تاریخی زندگی این دو که می 
خواستند به آرمان و هدف جنبش بابی» برکنار از آن و حتی در مقابله با آن دست یابند» در واقع تراژدی تاریخ 
معاصر ایران است و خود ناشی از بازماندن این جنبش از پیشرفت. 


اد 


چنانکه در مقدمةٌ این فصل اشاره کردیم عمامه بسران ردیه نویس در خوشبینانهترین برداشت؛ از درک جنبش 
بابی عاجز بوده اند. ملایان با طرح و انتشارپیگیر این دروغ تاریخی که جنبش بابی اصولا دست نشاندهٌ خارجیان 
بوده است. ايران و ایرانی را ناتوان از دست زدن به جنبشی رهایی بخش و متکی به خود جلوه داده اند و در این 
راه از هیچ جنایت و جعلی فرو گذار نکرده اند. نمونةٌ کوچک برای چنین جعل و جنایتی به هدف درهم شکستن 
اعتماد به نفس ایرانی» آنکه وسیعاً جزوه ای بنام «یادداشت‌ها یکینیا ز دالغورکی» منتشر ساختند. که گویا ترجمة 
نوشتاری از سفیر روسیه در ايران آنروزژگار است و در آن او شرح می دهد که چگونه بابیت را بوجود آورده است. 
نکتة جالب آنکه کسروی پس از افشای این‌جعل (بقلم علی جواه رکلام) * برای ارائةً اصل روسی آن جایزه ای 
تعیین کرد و بیشاك همین نیز در صدور حکم قتلش موثر بوده است! 

نمونةٌ دی اسماعیل رائین است. او د رکتاب «انشعاب دربهائیت» پس از نقل گزارشی از اسناد وزارت امور 
خارجة انگلیس از اردوی سپاهیان دولتی در زنجان» که در آن‌اين جمله آمده است: 

«تاومت بابیها به نظ رمی رس دکه سرسختانه ترین مقاومتهای ممکن باشد وب اکمال مهارت رهبری می شود.» * 


۲ همانجا» ص ۶۸. 

۲ همانجاء ص .٩۱‏ 

" همانجاء ص ۰۱۱۲ 

* امیرکبیر وایران...» یاد شده. ص ۴۵۶. 
* انشعاب....» یاد شده. ص ۵۶. 


۱۹۴ 





رستاخیز بابی 


می نویسد: «اين رهبر یکه به «کمال مهارت» توصیف شده است از طریق حارجیان بوده است که می توانسته 
اند براحتی دراين جريانها دعال تکنند ودست داشته باشند »۱۱ 

آری»به ادعای عمامه بسران»مثلا» «رینب رستم علی»» 1 دخترک زنجانی » که پس از پنج ماه جنگ «مردانه» 
در زنجان جان باعت» خارجیان رهبری می شد! 


اعد 


پس از کسروی نیز برعی پژوهندگان ایرانی در راه‌گشودن «چیستا» جنبش بابی » به «تعقل تا ریخی» کوشیده‌اند. 
وارسی همة این‌«نظریه»‌ها در این مختصر نمی‌گنجد. خاصه آنکه چون دقیقتر بنگریم ماهیت یکسانی را برملا می 
سازند. 

این«نظریه پردازان» ازیک سوبه «نگرش اسلامی» به تاربخ ایران خو گرفته اند و نقش تعیین کننده اسلام در 
اضمحلال تاریخی ايران را درنیافته اند و ازسوی دیگر تا حد ی با افکارو تاریخ اروپایی آشنایی یافته. با نخوتی 
«روشتفکرانه» به درماندگی ایران میی نگرند. از انجا که دود کم اسلامند» از هرچه بوی مذهب دهد منزجرند» و 
از آنر و که برباورهای شیعی خود غلبه نکرده اند» تسلّط اسلام برایران را ابدی می یابند و درماندگی ناشی ا زآن 
نزدشان به خودباعتکگی و دریوزگی در برابر«غرب» دامن می زند. چون ازمیان این‌دوگانگی‌های «تیپ روشنفکران» 
معاصر ایران به جنبش بابی بنگریم «طبیعی» است که آنرا فرقه ای اسلامی و در مقایسه با افکارشسته‌روفتة اروپایی 
از هر نظر درخور سرزنش بيابیم. اینجا تنها نمونه‌وار به سرشناس‌ترین آنان» فریدون آدمیت؛ نگاهی می افکنیم: 

پیش از این‌اشاره شد که آدمیت. باب را هرد نيك نفسی» یافت. که «در حوی ومنش اوستیرگی نبود». 
همین «شیوة سید سبب ش دکه دولت با اوبه مدارا رفتا رکند. فقط ملایان بودند که مقام نحود را به عط ر دیدند و 
سر دشمنی برداشتند.» ِ 

ادمیت در مورد نقشی که بابیت می توانست در تاریخ ايران ایفا نماید؛ می نویسد: 

«آگ ربابیت در جهت متقی ان نمومی یافت» می توانست در سس تکردن زنجیرهای حرافات دینی» سبك 

کردن تکالیف سخت مذهبی >کاستن فشار روحانیت» براندانعتن فساد دستگاه روحانی» و معطوف داشتن تعالیم 
دینی به بهبود زندگی دنبایی عامل مر یگردد.» ۲ «مجتهدا نکه به حون سید تشنه بودند» و در عالم فضیلت و 
فکر و عمل هیچ رجحانی براونداشتند» فتوا‌کفتن او را صاد رکردند.»* 

خوانندة دقبق متوجه است که انتظار تاریخی ادمیت از جنبش بابی در مجموع همان است که دربررسی حاضر 
بیان گشته است! او بدرستی راه درهم شکستن سلطةٌ مذهب قرون وسطایی را دست زدن به رفرم مذهبی می یابد. 
برتری باب بر دشمنانش در «فکر و عمل» و مسالمت جویی او را نیز دریافته» به نقشی که «سست کردن زنجیرهای 
خرافات دینی» و «ب رانداعتن خرافات دستگاه‌روحانی» در بیداری مردمان دارد» واقف است. 

اوحتی جنبش بایی را با رفرم مذهبی لوتر مقایسه می‌کند» اما شیفتگی‌اش برای هر آنچه از اروپا برخاسته؛ 
اجازه نمی دهد که همین مکانیسم را در جنبشی ایرانی بببند: 


۲ همانجا. 

۲ امیرکییر وایران..» یاد شده» ص۴۴۴. 
" همانجا؛ ص ۴۴۳. 

5 همانجا» ص ۰۴۴۷ 


۱۹۵ 





رستاخیز بابی 


«اما این مستلزم آن بو دکه بصورت جنبش اصلاح دین (مانند پرونستانیسم) ظهو ر یافته باشد. ولی چنین نبود. 
فرفةُ تازه ای بود ساحتةٌ عقای دکهنهٌ گذشتگان وکتاب جدیدشان مشحول از حرافات پیشینیان »۱ 
«افکا ر سید تازگی نداشت » وقسمت اعظم نوشته هایش در عالم دانش و اندیشه سخنان بی مغز و موهومات 
صرف است. اما در میان آن انبان پرا زکاه... چند دان هگندم هم پیدا می شود .که همان جهت متق ی آن دوفقه را 
در اغازر : رشان میسازد. این جنبهٌ تجددحواهی» در واقع عکس العمل ارباب ۳ روشنفکر دین بود» علبه 
تعصب وتاریک یکه دستگاه روحانی را یکسره ف را گرفته» ۲ 
آگر فریدون آدمیت آثار مارتین لوترو دیگر رهبران پروتستانیسم را خوانده بود» شاید در می‌یافت. که پروتستانیسم 
نیز «فرقَهة تازه‌ای بودء ساعته عقای دکهن هگذشتگان ومشحول از حرافات پیشینیان»» که در آن حتی همان «چند دانه 
گندم» هم پیدا نمی شد! 
حیرت انگیزتر آنکه آدمیت بیکباره این حط فکری را رها می کند و اصولاً منکر می شود که بابیت. «نهضت 
دییی» است!: 
«باری بابیت هرگاه به عنوان نهضت اصلاح دین ظاهرشده بود» معنی دیگ رداشت. نه تنها با روح زمان سازگار 
بود » دس ت کم دولت وف تکه درپ یکاستن نفوذ روحانی و برانداعتن تحرافات پرستی بود» درباطن ا زان پشتیبانی 
کریع و سید باب سرنوشت دیگری در پیش داشت. اما این فرفه جنیةٌ سیاسی به و دگرفت و سران باببه به 
شورش مسلحانه برنحاستند و با حرةٌ تعصب به میدان نبرد امدند» ۳ 
آدمیت به خواننده بدهکارمی ماند که «نهضت اصلاح دین» ایران می بایست به چه شکل ومحتوایی براید؟ 
آیا به نظر او ایرانیان باید پروتستانیسم را هم مانند «فکردمکراسی» از غرب وارد کنند؟ واقعیت اینستکه او اصولا 
ایرانی را لایق و قادر به برانگیزاندن جنبشی ترقی‌جویانه نمی داند؛ چنانکه بارها تکرارکرده است: 
«حرکت تغییر وتحول فکری واجتماعی د رایران... فقط در برحورد با مدنیت جدید غربی بوجود آمد.» * 
واقعاٌ پرسیدنی است که ادمیت از چه موضعی بر جنبش بابی تاخت می اورد؟ در جستجوی جواب این سئوال 
که روشن کنندة واقعیتی دردناک است. به نظر او دربارةٌ علت گرویدن ایرانیان به جنبش بابی دقیقتر شویم. او در 
این باره همان نظ رکسروی را تکرار می کند: 
«در شناحت گرویدن مردم به بابیه و از حودگذشتگی انان» هیچ لازم نیست» در جست و جوی علل فوق 
العاده‌ای برائیم. تلقینات دینی» توده بی دانشی را که ذهنشان طی قرو پرورش يافتة تعصب و اوهام باشد, به 
اسانی بهیجان می‌آورد و چون عقل زائ لگشت وشور برشخصیت وروان ادمی غلبه یافت» او را امادةٌ هر عملی 
م یگرداند.» ِ 
تحقیری که ادمیت نثار «تودهة بیدانش» اپرانی غي کت او را در موصع اسلامی قرارمی دهد. این موضح زمانی 
روشن‌تررمی شود که با ریشخند به جنبش بابی توام گردد: 


( همانجاء ص ۴۴۳. 

۲ همانجا. 

۴ همانجا؛ ص۴۴۴. 

* ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» فریدون آدمیت» ص ۲۲۵. 
* امیرکبیر وایران...»یاد شده» ص ۴۴۹. 


۱۹۶ 





رستاخیز بابی 


«بنیانگذاران بابیه را اعتقاد این بو دکه ائین جدید» عالمگی رحواه دگشت. پ سکار یکه به اعتقاد مسلمانان 
صد وبیست و چهار هزا ردین اور... د رانجام ال فرومانده بودند- حالا بدست سید علی محمد شیرازی وملا حسین 
بشرویه‌ای و ملا محمد علی زنجانی تحفق می پیفت »۱۱6 
برای محقق ماء تنها «اعراب بادیه نشین» جهانگیری می‌توانستند» و قیام گروهی از بهترین فرزندان ایران زمین 
در تاريك ترین لحظات تاریخ ایران» سزاوار سرزنش و تمسخر است! 
روشن تر بگوپیم» صرفنظر از آنکه بابیان چه می گفتند و چه می کردند. آگر فریدون ادمیت به راستی دود کش 
اسلام بود وبرموضع دفاع ازمنافع ملی وتاریخیایران قرار داشت همینکه نهضتی برخاسته از ایران» چنین دشمنی 
حون بار متولیان اسلام را متوجه خود ساحت. می بایست دست کم او را به همدردی با آن برانگیزاند! حتی اگر 
فرض کنیم «تودة بیدانش» و«زائدالعقل» ایرانی به جنبش بابی پیوسته بودند» میهن دوستی ایرانی حکم می کرد 
که از آنان در مقابل دشمنانشان که در حال تمام کردن کار ایران بوده و هستند. دفاع کنیم/ 
اما چه جای چنین انتظاری!؟ ادمیت کمی دیرتر همان د و کلمه‌ای را هم که دررستایش باب گفته است. با 
پرداختن سناریوی حیانت» نقش بر اب می سازد. 
«کتاب بیان را سید باب وم ولی رش کا راز دست حودش خار جگشت وبه دست سه تن از پیروات ا وافتاد 
۳( ی ای و تص تیآ آن سه نفر علم طغیان راعلبه 
حکومت برافراشتند تا دولت موجود را براندازند» ۲ 
بنظر ادمیت نزديك‌ترین و فداکارترین پیروان باب به او خیانت کردند و او ضعیف‌تر از ان بود» که از این‌جلو 
گیرد! آدمیت نمی‌تواند ببیند. که «مسالمت جوپی ونيك نفسی باب » به چنان اقتدار معنوی دامن می زد که کافی 
بود تا پیروانش را در مدار نفوذ و جذبة او قرار می‌داد. 
مختصری که گذشت تنها از اینرو بود که نشان دهیم چگونه داوری در بارة رستاخیز بابی» درست بخاطر 
ماهیت این جنبش در راستای تداوم فرهنگ ایرانی و انسانی» پژوهشگررا بطوری اجتناب‌ناپذیر وشگرف به‌انتخاب 
میان "ایرانی» و "اسلامی» وامی‌دارد. 


اعد زد 


بدون تردید برداشت و تحلیل «ایران شناسان» خارجی در بارةٌ جنبش‌بابی نیز مطلبی نیست که بتوان از آن چشم 
پوشید. نگاهی کوتاه به دوتن از مهمترین نمایندگان این‌گروه درکی بهتر از رستاخیز بابی بدست می دهد. 

گروه اول را اروپائیانی تشکیل می‌دهند که علیرغم خودمرکزبینی ارویایی و مأموریت سیاسی درایران از کنجکاوی 
علمی نیز بی بهره نبوده اند. از میان اين‌گروه» کنت دوگوبینوی فرستادة دولت فرانسه در ایران (۱۸۵۶,۵۸کاردار و 
۵ سفیر) شخصیت بارزی است. او با آنکه یکی از نظریه‌پردازان نژادی اروپای قرن نوزدهم است. از این نظر 
که ايرانیان را «پسررعموهای آریایی» خود می داند. درپی شناخت علل اضمحلال ايران به نتایج درخور توجهی 
دست یافته است. خاصه آنکه با یکی از متفکران هم عصر خود آلکسی دوتوکویل» وزیر امور خارجه در تبادل 
نظری قرار داشت و موضوع فوق مورد بحث آنان بوده است. از جمله» دوتوکویل هنگام اقامت گوبینو در ايران به او 
وی ی 


۲ همانجاء ص ۴۴۴. 
۲ همانجا. 


۱۹۷ 





رستاخیز بابی 


«من مشتاقانه میخواهم بدان مکه علت سقوط بدون انقطاع و سریح نژادهای یکه شما از میان انها گذشته‌اید 
چیست؟... ال موریانه ا یکه این هیکل عظیم را از دانحل می‌خورد چیست؟... شما در میان ملت مسلمانی هستید 
که اگر بهگفتةٌ سیاحان و مسافران اعتما دکنیم» مردمان با هوش و ظرشی هستند. چ هکسی اس تکه طی قرول 
متمادی چنین ملتی را بسوی این سقوط غیقابل علا جکشانیده است۱»۴ 
گوبینو از بدست دادن تصویری سراپا منفی از«ایرانیان» ابایی ندارد: 
رورا ضعف ایرانبال بیشتر د رتربیت احلاقی انهاست. تفر دروغ وفریب و حقه‌بازی و حبانت تمام 
عواطف را تباه ساعته اندء انچنا نکه از وطن پرستی نیز شبحی باقی نمانده. اینها اثاری هستن دکه من اعتراف می 
کنم» از يك طرف آنها را پایان چیزی می‌دان مکه اسم انرا تمد نگذداشته اند وا ز طرف دیگربه نظ ر من محواصول 
وضوابطی اس تکه به یک ملت قدرت می دهد » تا در مقابل دیگران ایستادگی نموده ومانع از ضمیمه شدن به 
دیگرانگردد.» 1 
«وفتی ما اروپائیان صاحب اسب شویم... یه .ما مفاستی را که با آنان اشتا نيستیم» | 
3 ۳ 
تا 
با این همه گوبینو «فساد وتباهی ایرانی» را امری ذاتی نمی یابد: 
«من با بسیاری از بزرگال درباری و دانشمندال... د این نحصوص صحبت کرده‌ام» ولی هیچیاك از انها 
نتوانستند» بمن بگوین دکه برای چه» ایرانی اینقدر راکارشده و چرا این اندازه د رتقدس و اظهار زهد غل و مینماید 
وحال انکه باطتا این اندازه موم نیست. و برای چه غالب این مردم حفی رکه می زنند» غیرازانستکه حقیقتا 
خاصه انکه تجربةٌ شخصی او وجود ایرانیانی با ویژگی های دیگر را نیز تایید می کند: 
«برای ما تا کنونل بیست مرنبه اتقاق افتاده اس تکه در عارج شه رو در چادره» اشیاء و وسایل فیمتی بسیاری را 
به حال خحو دگذاردیم وا زاين وسایل شبها سربازانی محافظت م یکردن دکه یکسال حقوق دریافت نکرده بودند و 
کارشان به جایی رسیده بو دکه برای رف عمگرسنگی پوست خریزه و هندوانه می حورند. و با اینحال‌هرگ زر سوزنی از 
وسایل ما مفقود نشد » * 
او برعی ویژگی های فرهنگ ومدنیت ایرانی را نیز در می یابد: 
«ایرانیان از هیچ نظر چه نژادی وملی ‏ وچه اشرافی ‏ وطبقاتی» تعصیات ناشی از حون را ندارند. ایران بیشاز 
آن انحتلاط يافته اس تکه بتواند چنین تعصباتی داشته باشد.»۲ 
«یکی از نکات یکه مسافرین اروپایی را د رایران قرین حیرت می نماید اینستکه دراین‌کشور بین طبفَة ففیرروغنی 
کینه و عداوت وجود ندارد. د راروپا عداوت بین طقَةٌ فقفرا و اغنیاء باعث انقلابها و حونریزیهای زیاد شده و حال 


۲ نامه های کنت دوگوپینو و الکسی دوتوکویل» ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای ص ۶۰-۶۱. 
" همانجاء ص ۰۷۷-۷۹ 

۴ نامه ها...» یاد شده» ص ۸۵. 

* سه سال....» یاد شده. ص ۸. 

* نامه ها...» یاد شده» ص ۰۷۸ 

" همانجا» ص ۷۶ 


۱۹۸ 





رستاخیز بابی 


انکه درتاری خایران حتی یکمرتبه هم اتفاق نیافتاد ه که بین طبَةٌ فقیر وغنی انحتلاف بوجود آمده باشد» ۱ «رعایا 
نسبت به ارپاب خود علاقمند هستند و چون ذااً امین و درستکا رمی باشند بندرت بین مالك و رعیت اختلاف 
حاصل می شود» " 
گوپینو با آنکه تضاد اسلا با فرهنگ و منش ایرانی را در نمی‌یابد. از وجود يك قطب ایرانی بیرون از حیطة 
اسلام خبرمی دهد: 
«روستائیان ما (فرانسوپان) برنعلاف روستائیان ایران» محیل می باشند و يك د رآنها 
کید لیکو قار ایران تیان لیصا و ون کار ات وان لب ار بدون هیچ 
سوشتی ‏ شما دوست می شوند وهرچه در دل دارند م یگویند.»۱" 
او درمیان "بیسوادان» ایرانی» چنان دانش و آگاهی تاریخی را سراغ می کند» که برایش حیرت انگیز است: 
«.... عامی ترین و جاهل ترین ایرانیان هم همواره ایز‌موضوع را د رنظ دار دکه ایرانیان قدیمی ترین ملل دنب 
هستند...* در میان برزگران بیسواد فرانسوی اسم ناپائون بناپارت مجهول است ‏ ومن در فرانسه بچشم حود بررگر 
جوانی را دید م که نمی دانست ناپلئو نکیست. ولی درایران با هرکس و از هر طبق هکه برحورد نمایید» مشاهد ه 
می نمایی دکه تاری خکشور خود را می داند.... تودة ایرانی مطلقاً دااست و با این وصف علاقة مفرطی به تاریخ 
کشور خحود دارد ‏ واين علاقه را در هیچ يك از ملل جهان ندیده ام.» * «در حود ایران دیوال نعطی حافظ زیاد و 
هنوز هم هست» ول یکسان یکه دارندهة این دیوان می باشند هرگ رانرا نمی فروشند... شگفت در اینستکه هرقدر 
سواد انها کمتر باشد» بشت ی و 
تحود علافه دارن دکه به هیچ قیمت تقاق یتاذ مر وفت ی 2( 7 
از سوی دیگر جالب است که گوبینو نقش رفرم مذهبی در روشنگری‌اروپایی را در نمی یابد و تحولی را که 
باعث شد اروپا به «تقیه علمی» دست یابد پنهان هر کیان 
«يك چیز هست و آن اینکه د رکشورهای عاورزمین تتقید علمی» نظی رارویا رایج نیست. تتقید علم یکه باعث 
موشکافی می شود اروپا را به علوم ‏ واخحنراعات بزرگ راهنمای یکرده و واه دکرد. ولی اهالی مشرق زمین... از 
قدیم‌|لایام آنچه را آموعته اند» سینه به سینه نقل می نمایند بدون آنکه د رآن دحل وتصر فکنند. ولی اینرا هم 
بای دگف تکه اسلوب تتقید از ابداعات جدید اروپاست و در همین اروپای ما هم ساب شید وجود تاشته است: 
حتی دانشمندانی ا زقبیل ارسط و وافلاطون نی زا ز اصول تنقید وموشکافی بی اطلاع بوده اند.» ۲ 


۱ سه سال...ء یاد شدهء ص ۴۴. 
" همانجاء ص ۰۱۱۴ 

۴ همانجاء ص ۱۲۹. 

* همانجاء ص ۶ 

* همانجاء ص ۶۵. 

* همانجاء ص ۰۱۰۴ 

۲ همانجاء ص ۱۶۲. 


۱۹۹ 





رستاخیز بابی 


«دراروپا یلك نوپسنده وفتی کماین منتتش رکرزد» منتقدین در جراید و مجلات محاسن و معای بکتاب او را می 
وه ولی درایران این رسم وجود ندارد ونوپسنده پس ا زانتشا رکتاب می‌دان دک هکس یکتاب او را تتقید نخواهد 
0 
با این هت ۱ بخ کرو | درخور توجه می سازد» همین است که او به تصویر اروپایی از «ملل عقب مانده 
شری» آأکتفا ی اکن فقز ناشن میتوان ازسویی وجود وتداوم فرهنگ ایرانی را» در تقابل با ضد فرهنگ اسلامی » 
بازشنات و مرز میان قرون وسطا و عصر روشنگری را تشخیص داد. مرزی که اروپائیان با رفرم لوتری از آن گذشتند 
«وقتی به مردم اینجا اجازه داده شو دکه در سایهة قوانین روشن وحمای تکننده فعالیت نمایند» در تحصیل منافع 
مادی » درست مثل مردم فرانسه پیشرفت خواهند نمود. .. اینها ۳ ی و مس وم جر / 
درک م یکنند ولی انقد ر منحط شده ان دکه قادر به درمان خود نیستند. 9 سا 
می شویم... برای انکه استعداد ما بیشترنظم دارد و در تشک تیرومنت هستیم» ‏ 
پس از انکه مختصات نگرش گوپینو را دريافتيم» علاقة اوبه شناخت جنبش بابی طبیعی بنظرمی رسد. گوبینو 
لین گزارشگر اه وپایی 3 است وکاب نت 7 های اسیای ِِ هه ۱/۶۶ ۳ 
خ ترش حبای اس دادخ ار 9 او دربارة باببان این ات 
«راینان تا ی ی بح ۳ 
0 (همانطور دا خود نشان ات مدئیت 7 ۳ 1 می ات ایران ۳ به عصر 
جدید رهنمون کند و بازیابی مظاهر این فرهنگ در بابیت نشانگر ترقی‌جویی این جنبش است. این نکته را بسیاری 
از پژوهشگران دیگر نیز دریافته اند. از جمله هما ناطق می نویسد: 
«باب ائين حود را با رسوم زرتشتی درامیخت» * 
نکتة مهم در اين میان انکه مزدک. (در درجة اول‌به «لطف» «چپهای» ایرنی) نه بعنوان بیانگر و تبلور 
والاترین مظاهر فرهنگ ومدنیت ایرانی» بلکه به تصویر ناقصی که دشمنانش از او ترسیم کرده اند» در اذهان حای 
یافته و آن مساوات طلبی درمال و زل» اشنت: در حالیکه او در درحة اول پرچمدار فرهنگ ومدنیت پشرو ایرانی 
بود» چنانکه حتی مثلا احسان طبری می ویسد: 
«مزد ککشتن و زیان رساندن به دیگران را آکیدً ممنوع می داشت وتعلیم می دا د که حتی به دشمن باید 
مهریان بود ود رمهمان نوازی» از هیچ چیزحتی از بل جان حود نباید دریغ داشت» " 


۱ همانجا» ص ۲۰. 

۲ همانجا» ص ۲۰. 

تا رابهس و 

* ايران در راهیابی...» یاد شده. ص ۴۳. 
ین یهن باو ما ی ۱۳ 





رستاخیز بابی 


شناخت و بازیافت بهترین مظاهر فرهنگ انسانی که در ایران قبل از اسلام بر آمده» می تواند» نه تتنها مزدک 
بلکه دیگر پرچمداران مدنیت ایرانی را از مقامی شایسته برخوردار سازد و تداوم این فرهنگ را پس از هزار سال 
بمباران دهنی اسلام در جنبش بابی نشان دهد. حیرت انگیز است که گوبینو این حقیقت را دریافته است: 
«از جهت انعلاقی ایین باب 1 مروج عواطف رفنق و ملایم. حیرحواهی » مهمان نوازی» ادب ونراکت است. 
حتی حکم اعدام در میان احکام صادره ا زقلم باب وجود ندارد. شکنجه و ضرب نیز د ر"بیال» مردود است و 
بطو رکلی صور مختافةً تحشویت محکوم شده است » 1 
گوپینو د رکتاب خود بابیت را از بسیاری جوانب با مکتب سوسیالیسم تخیلی فوریه 1001107 بویژه از نظر مقام 
والایی که برای زن؛ بهره مندی از لذایذ زندگی و توسعةٌ صنعتی و علمی قائل است. مقایسه نموده است. 
ا اد 
هدف از برنمودن نگرش گوپینو یکی هم نشان دادن تفاوت آن با گروه دیگری از «ایران شناسان» است. این 
گروه» نه تنها ایرانیان را پست و خرافی و محکوم به عقب ماندگی یافته‌اند. بلکه در تثبیت آن نزد جهانیان و بویثه 
القای آن به خود ایرانیان گام برداشته اند. اینان با واژگونه ساختن علت و معلول در تاریخ ایران» عقب‌ماندگی 
«شری» را امری داتی یافته» در چهارچوب سباست اروپایی در قرن نوزدهم » در جهت عقب نگاهداشتن این سوی 
جهان عمل نموده اند. آنان آگاهانه» با دفاع از اسلام ازسیاستی دفاع نموده اند که خاورمیانه و بویژه ایران را در 
نقطةً ضعف و «کبت تاریخی» آخود میخکوب ساخته است. هما ناطق خحط اصلی این سیاست را بدرستی دیده 
است: 
«سترنیخ سفارش می داد: توصیهٌ ما به دولت عثمانیء اينکه حکومت خود را «بر پایةٌ نهادهای مذهبی 
نحودتال» بن اکنید. ترک بمانید و پیر و احکام اسلام باشید. در مرحلهً سوم تنظیمات » نا پلئون سوم هم به اصرالاین 
شاه نوشت: «من فک میکنم ایران باید پتاهگاه راستین ائین محمدی بماند... ایران می‌تواند... به جهانیان برنماید 
که قران مغای رتفی و مدنیت نیست»! هنگامیکه حاکم فرنگی هم اسلام را می ستاید» دیگ رچه جای درنگ !»۲ 
چنانکه درجای دیگراشاره کردیم.کارگذاران انگلیسی +پیگیرترین عاملان این سباست درشرق و بویژه در ایران 
بودند. آنان پس از آنکه ابتدا با رشوه کوشیدند دولت فتحعلی‌شاه را تحت نفوذ خود درآورند» بزودی (حداکث راز 
همان هنگا مکه سفی رانگلیس با سید شنفتی زد و بن دکرد) دریافتند که صاحب اصلی مملکت عمامه‌بسران اند و با 
اینجا هدف شناخت «کارگداران فرهنگی» اين سیاست است و بعنوان نمايندهٌ بارز این‌گروه ادوارد براون را 
برمی‌گزينيم. ستایش براون رکه همه جا ود را «غمنحوار حقیقی ایران»! می نامد) از اسلام حد و مرزی نمی 
شناسد: 
«برای اسلام وتمدن اسلامی ایران وعرب منتهای ستایش و احترام را قائلم و... حد اعلای اعجاب وتحسین 
را نسبت به اسلام وتمدن اسلامی ایران وعرب احساس م یکنم» " 


۱ مذاهب و فلسفه های آسیای مرکزی» کنت دوگوبینو 

" الفبا:۰۲ امتناع تفکر در فرهنگ دینی بابك بامدادان» ص ۲۳. 

" ايران در راهیابی..... یاد شده» ص ۰.۱۴۲ 

* سرآتور هاردینگ خاطرات يك دیپلمات در شرق» ص۳۲۴ (انگلیسی)؛ به مضمون. 
* تاریخ ادبی‌ایران ادوارد براون؛ ترجمهٌ علی پاشا صالح» ج ۰۲ ص ۵۶. 


۳ 





رستاخیز بابی 


او در واژگونه‌گویی تا بدانجا رفت که از بیان بزرگترین دروغ ها نیز ابا نداشت: 
«اعراب همواره در عقاید نحود دم وكراتيك بوده و هستند» در حالبکه ایرانبان همیشه تمایل داشتند» درشاهان 
حالت نیمه نحدایی ببینند» ۱ 
عمامه بسران با دشنام گویی برملا سازد. هدف او برانگیختن دشمنی است و راه آن» واژگونه نشان دادن جنبش 
بای ا و که «تا ریخچه پرحادثه وگسترش همه جاگی» آبابیت را شناخته» بخوبی نیز درپافته است که: 
«جنیش بابی و بهائی یکی از بارزترین تظاهرات روحیهٌ ایرانی در زمان ما است» ۲ 
اما او «روحره ایرانی» را برنمی تابد» تا جنبش بابی را ارج نهد. براون که این جنبش را «برفی مهیب» قلمداد 
می کند» باب را یک زندانی بیچاره» می نامد و حوش دارد که بابیان با «ایرانیان» در ستیز باشند: 
«باب که زندانی بیچاره‌ای بیش نبود؛ اتشی را برافروخح تکه هرگ رحاموش نشد و بویژه برق مهیب ان نخستین 
چها ر سال سلطنت ناصرالدینشاه را فراگرفت» * 
«در حراسال » مازندرال و دیگ رنقا طکشور پیروان مسلح ا و(باب ) در همه جا دیده می شدند 5 
اين‌دروغ بزرگ تاریخی در خدمت توجیه دشمنی با بابیان است. طبعاً چپ‌های ایرانی نیز همین تصویر را 
خوش امده؛ وان را نشر داده اند. تاکید براين واقعیت تاریخی موردی ندارد که بابیان در بیرون از قلعه‌ها هیچگاه 
مسلح نبودند وحتی در قلعة شیخ طبرسی تنها با شمشیرمی جنکیدند! 
نسبت دادن ستیزه‌جویی اسلامی به بابیان ممکن است در وهلهة اول اشتباهی از سوی ادوارد براون به نظر آید. 
اما چنانکه تاریخ معاصر ایران نشان داده است. از ابعادی فاجعه انگیز برخوردار گشت و برنده ترین سلاح را برای 
پیگرد «بابیان» بدست عمامه‌بسران داد. بدین معنی که چون ستیزه جویی و اسلام؛ بدرستی درذهن‌ایرانیان مترادوف 
هستند» ستبزه‌جو نشان دادند بابیان کافی بود تا دیواری مصنوعی میان "ایرانیان مسلمان» و آنان برپا گردد. از حمله 
کسانی که این سلاح را تیزتررکرده اند» اسماعیل رائین است: 
«باببان و بهاثبان توسل به زور را برای پذیرفتن ایین حویش من عکرده بودند مگر در مورد مسلمانا که... تون 
"آنان را شکنجه می دادند وسپس به شهادت می رسانیدند.»۱ ۱ 
به یک کلام ادوارد براون تنها از دیدگاه منافع اسلام به تاریخ ایران می نگرد و واژگونه سازی او دربارة جنبش 
بابی چنان در حدمت بابی‌ستیزی قرار داشت که سه نسل از مبلغان عمامه‌بسر و کلاهی اسلام را» جبره خوار فکری 
خود نمود. قزوینی در بارة اومی نویسد: 
عملی ا زقبیل جاه و یا مال یا سیاست يا حدمت به وطن د ران ملحوظ نبود.»۱ ۲ 


تاریخ ادیبات ایران(از صفویه تا عصر حاضر)؛ ادوارد براون » ترجمةٌ دکتر بهرام مقدادی؛ ص ۰۳۱ 
" همانجاء ص ۱۵۶. 

۴ همانجا» ص ۲۰۱. 

* همانجاء ص ۰۱۵٩‏ 

* همانجاء ص ۰۱۵۷ 

7 انشعاب....»یاد شده» ص ۱۶۸. 

۲ تاریخ ادبیات ایران براون...» یاد شده» ص ۲۵۷. 





رستاخیز بابی 


واقعاً عجیب است. ادوارد براون مسیحی. که تا آخرعمر هریکشنبه به کلیسا می رفت» چنان «محبتی به عالم 
اسلام» داشت. که حتی «حدمت به وطن» خود را نیز فراموش کرده بود! 

واقعیت اینستکه در آثار براون تنها چیزی که نمی توان یافت همانا محبت به ایران و ایرانی است! و همین او را 
پرچمدار سیاستی ساحت. که وزارت امور خارجة انگلیس سردمدار آن بود. جیمز موریه؛ کارداررسفارت انگلیس در 
تهران» یکی دیگر از کارگذاران این‌سیاست است. کتاب اوه «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»» با ترجمهٌ روان 
به فارسی» جز بازیافت دورویی و تباهی شیعه‌گری در میان «ایرانیان» نیست و تکرار آن چیزی است که يك افسر 
انگلیسی بنام میتفورد» سه سال قبل از جنبش بابی بیان داشت: 

«ایرانیان امروز پست ترین نژادی هستن دکه در حیات يك ملت ظاه رشده باشند... می بای دکاری سهمگین در 
پی شگیرم تا بتوانم تك به تك ان همه فساد را که توهین به عالم انسانی است» با زگویم »۱۱ 

عزد عزد 

گروه دیگری که در شنانعت بابیت کوشیده‌اند. چپ‌های ایرانی‌اند» که آثارشان در درجة اول بیانگر همزادی 
اسلام زدگی و کژاندیشی استالینی است و تحقق پیش‌بینی داهيانة کسروی. مبنی بر اینکه اذهان آ کنده از 
شبعه‌گری. از «مبادی مارکسیستی معجون مهوعی پدید خواهند آورد.» 

بعنوان نمايندة این‌گروه» محمد رضا فشاهی را برگزينيم و اشاره ای داریم به بررسی او دربارة جنبش بابی با 
عنوان: «واپسین جنبش قرون وسطایی ایران در دوران فئودال»! 

فشاهی با آنکه ادعا می‌کند» "این رساله اثری تحلیلیاست» و او راه ایوانف و طبری» را ادامه می دهد لازم 
می‌بیند خود را در مقابل «لعن وطعن وتکفی رنویسندگان ایرانی» بیمه کند و چون می داند» «نق لکف رکف رنیست !»۰ 
تا بدانجا می رود که بیکباره ارزش اثرخود را هیچ می کند: 

«ناچارم متذکرشوم... ه رجمله و یا بهت ربگویم ه رکلمة آن متکی است بر معتبرترین اثار واسناد. ود ررصورتیکه 
مدعی طل بکند» من ه رجملة آنرا با معتبرترین اسناد ومنابع همراه حواه مکرد »۲۱ 

براستی » فشاهی از کدام «مدعبان» واهمه دارد که حتی متوجه نیست. رساله‌ای که »هر جمله و کلم ان بر 
معتبرترین آثار و اسناد» متکی است. تکرار همان آثارو اسناد است و الزاماً از تفکر «تحلیل‌گر» تهی ؟ 

فشاهی در «رسالةٍ تحلیلی» خود می‌کوشد جنبش بابی را « واپسین جنبش توده های روستایی و شهری در 
دوران فتودال ایران» نشان دهد. برای این منظور لازم می‌بیند اشاراتی به «عواسته های مساوات‌طلبانه ومزدکی»در 
اثارباب بیابد. و چون جوینده یابنده است؛ می نویسد: 

«در باب چهاردهم از واحد پنجم بیان» مطهرات... را چند چیز می دان دکه از جمل آنهاست :آب »آتش» 
هو >کتاب بیان و عاک... (باب ) به شکلی مبهم از حرید و فروشآنها اظها رنارضایعی ‏ وآکراه می‌کند و حرید و 
فرو ش آنها را جای زنمی داند... آگ رتوجه داشته باشی مکه خاک ارض يا زمین در دوران فثودالیسم مهمترین وسیلً 
تولید اجتماعی است و اب همواره در مشرق زمین در حک مکیمیا بوده استء به اهمیت اندیشه ضد فثودالی او 
پی حواهیم برد.»۱ ۲ 


" روابط سیاسی ایران و انگلیس؛ محمود محمود» ج ۰۲ ص ۴۷۴. 
۲ واپسین جنبش...۰ یاد شده» ص ۴. 
" همانجا؛. ص ۱-۹ 





رستاخیز بابی 


چون «تضکر» استالینی اصولاً برای «روینا»‌ی جامعه و بویژه آزادی ملّی ومذهبی ارزشی قائل نیست؛ و اینها را 
تنها زایده «مناسبات تولیدی» می یابد. برای فشاهی مهم آنستکه جنبش بابی را به نحوی در «سلسل جنبش‌های 
دهقانی دوران فقودال» بگنجاند. اما چون در تاریخ ایران خبری از «جنیش دهقانی» نمی‌یابد» جنبش‌های « 
ضدخلافت عربی» را «جنبشهای ضد فودالی» قلمداد می‌کند! وانجا که دیگر هیچ مدرکی برای سرهم کردن این 
سناریو نمی یابد» برای باب تعیین تکلیف می کند: 

«ا و (باب ) نمی توانست به مسئلهةٌ مساوات اجتماعی و اندیشه های مساوا تگرایانة مزدک یکه در طول قرنها در 
نحول و پوست وگوشت روستایی ایرانی ريشه دوانده بود و بارها در جنبشهای ضد فتودالی و ضد علافت عربی... 
تجلی نموده بود » اعتنایی نداشته باشد ,» : 

و افسانه می پردازد که: 

«رهبران بابی به این‌تنیجه رسیده بودن دکه بهترین وسیله برای جلب توده های روستایی وشهری به جنبش» ترویج 
اندیشه‌های مساوا تگرایانة مزدکی در میان آنان است» ۲ 

فشاهی با سماجت از دیدن «جنبش بابی» بعنوان جنبش رفرم مذهبی سر باز می زند و نمی تواند دریابد که 
گرویدن توده های روستایی و شهری به بابیت» درست به همان سببی بوده است که سل های پیش از انان را نیز به 
گرویدن به « جنبش های ضد عربی» وامی‌داشت. 

برعکس» برای «مارکسیست» ماء هر جتیشی ارجمند است؛ مگر آنکه با اسلام درافتد. آنجا که پای نفی 
شیعه‌گری بمیان می‌آید. فشاهی به یکباره چهره عوض می‌کند و مانند عمامه‌بسران؛ بر باب خرده می‌گیرد که: 
«ادع کر دکه امام غایب است وچندی بعد ادع کر دکه پیأمبرجدید است وکتاب او بیان» ناسخ قران است وین 
او اسخ ایین اسلام. این ادعای بزرگ » بزرگترین اشتباه او بود. این ادعا آکثریت توده های شهری و روستایی را 
که یک هزار و اندی سال بود پذیرفته بودن دکه دین اسلام ناسخحتمام ادیال وپیامب راسلام. حانم پیامبرال است » از 
اطراف باب پراکنده سانحت » ۲ 

با توجه باینکه «توده های شهری و روستایی» از اطراف باب پرآکنده نشدند» باید پرسید چرا برای فشاهی» نفی 
«باورهای یک‌هزار واندی ساله» بزرگترین اشتباه است؟ اصولاً با این«توده مذهب‌زده»» پیروزی جنبش اجتماعی 
از چه ارزشی برخوردار است ؟ ایا این خود فشاهی ننک که عمیقاّباور دارد. "دین اسلام زاسخ تمام ادیان وپیامیر 

می دانیم که برای ملایان؛ ادعای قائمیت نمی‌توانست از انسان عاقلی سر بزند و اگر چنین بود حکمش به 
مجلس پرداختن احتیاج نداشت. از این نظر انچه يلك «مارکسیست» ایرانی می نویسد. «جالب» است: 
(گردید)» * 


اعد زد 


! همانجاء ص ۰۱۰۸ 
" همانجا» ص ۰۱۲۰ 
۳ همانجا؛ ص۱۴۳ 
* همانجاه ص ۰۱۴۴ 





رستاخیز بابی 


در فصلی که گذشت. نتایج بررسی جنبش بابی از دیدگاه تاریخی- اجتماعی ارائه شد. بدلایلی که بر خواننده 
پوشیده نماند» برنقش رهایی بخش این‌جنبش بعنوان حرکتی که می رفت تا مرز میان قرون وسطا و عصر جدید را 
در شرایط ایران درنوردد. تکیه کردیم. با مقايسةٌ میان جنبش بابی و فرقةٌ شیخی برحی مکانیسم های فرقه‌گرایی و 
تفاوت آن را با جنبش انقلاب فرهنگی برشمردیم و در اشاراتی به تحولات اروپا در پنج قرن اخیر و بویژه نقش 
«پرونستانیسم» ودگراندیشین مذهبی » نشان دادیم »که جنبش بابی در صورت پیروزی می توانست به تحولاتی مشابه 
وحتی قاطع تر ژرف‌تر و پرشتاب‌تر دامن زند. 

علت بازماندن جنبش بابی زا نف ذر ضعف ال بلکه گر قدارت »تاه و و مود فلج کننده مذهب مساط مطرح 
نمودیم. همچنین نشان دادیم که با وجود سبزده قرنی که از «تسلط اسلام ب رایرال» شین کلشوت: قطبی «ایرانی» در 
جامعه همچنان پابرجا بود و استقبال وسیع ایرانیان و گسترش عمیق جنبش بابی در بطن جامعه نمایانگر این واقعیت 
است. این همه » بمنظور افشای بی‌پایگی ادعایی انیت که ظهور جوامع مدنی ر یلگ ویگی 7 غربی» قلمداد 
می‌کند و عقب ماندگی «شرق» و بویژه ایران از چنین تحولی را» امری ذاتی تلقی کرده» علت تداوم روبنای قرون 
وسطایی » علیرغم «رشد مناسبات سرمایه داری» را در نمی یابد. 

اينك سخن در بارةٌ بابیت را با بحثی بر همین محوربه پایان می‌بریم. تشبیه جامعةٌ انسانی به فرد انسان» یکی 
از فرازهای تفکر ایرانی است و ردپای این‌تشبیه را در عرفان ایرانی و از ان دورتر در جریانات فکری دوران باستان 
می توان یافت. جامعه شناسی مدرن بر این‌تکیه دارد که بافت ‏ وکنش های درونی و برونی جوامع بشری به درجه 
ای ا زکنش ها ووآکنش های بدن انسان پیچیده ترهستند. با این همه هنوز هم در چهارجوب همین تشبیه (انالوژی) 
می توان بسیاری قانونمندیهای تحول اجتماعی(از جمله رابطة زیربنا و روبنا به منز رابط جسم وذهن) را» هر چند 
در سطحی ساده‌ت اما قابل فهم تر دریافت. این اشاره از انرو بود که راهی بسوی درک ماهیت تاریخی جنبش بابی 
بگٌشایيم. 
از «بیماریهای معنوی» و با «بنیة اقتصادی» سخن می‌رانند. از همین دیدگاه؛ جامعةٌ دوران ماقبل مدنی (قرون 
وسطایی) را می‌توان دوران «نابالغی وقیمومت انسانی» کانت) ارزیابی کرد و تحول بسوی جامعه‌ای که بر خودآگاهی 
وخردجمعی اعضایش متکی است. «دورا نگذار به بلوغ اجتماعی». 

مولوی که «خحون آشامی» ر ویگی «دوران جنینی» می داند و یا حافظ که «عالمی نو وآدمی نو» می‌طلبد» به 
همین معنا توجه داشته اند. باب نیزبا واقع بینی شگرفی از همین دیدگاه» دوران پیش از ظهور بابیت را به دوران 
واه کون ونابالغی تشبیه» وبابیت رابه روشنی دوران نیل به بلوغ اجتماعی (مشخصاً ۲ | ۲ ۱۴ سالگ ی) شمرده است. 
همین نفی باورهای پدران و «علا فآمد عادت» (حافظ) به راستی نیز اولین قدم در راه بلوغ انسانی و اجتماعی 
است؛ زیرا «انتخاب»» عقل را بر می انگیزد و خرد را می شکفد. با دگرگونی معیارها و ارزشهای قرون وسطایی» 
انسان به تفکر دربارة معیار هستی و ارزشهای زندگی وادارمی شود و به خیزش و جنبش. می کوشد د رکار جهان و 
چرحش گردون به مراد خود دست یابد. 

از این دیدگاه نیز جوامع اروپایی بکمك پروتستانیسم و بکرسی نشستن دگراندیشی مذهبی؛ در کشاکش‌های 
خون‌الود سده‌های پانزده و شانزده» در راهی قدم کلاشتند که با طی ان در پنج قرن اخبر (در مقایسه با« جهان 
سوم به «بلوغی» نسبی دست يافته اند. ازسوی دیگر ایران با وجود «بزرگسالی» » در گذرگاهی میخکوب شد که 
پیروزی جنبش بابی بمنزلة عبور از ان می بود. 


رستاخیز بابی 


راهی که بابیان رفتند این بود که بگویند. هرچه بوده گذشته و دوران اسلام بسر رسیده است. باید عالمی نو 
ساخت و ادمی نو به اصطلاح باب باید «خلق جدیدی» براید و مفاهیم مدنی و انسانی از نو تعربف و به محتوایی 
جدید تثبیت گردند تسلسل رفتارستیزه جویانه که روح جامعةٌ ایرانی را آغشته درهم شکسته شود. 
سید باب از يك سو پرداختن به فقه و کلام و فلسفه (اسلامی) را ممنوع ساخت و از سوی دیگر از بابیان 
می‌خحواست» با پیوند حرف و عمل. و زیستن به ویژگی‌های انسانی و مدنی در راه «علتق جدید» گام بردارند: 
هی شده است ا زانتشار علوم یکه فایده نداده ‏ وانسان را بی نیا زنم یکند» مانند علم اصول ومنطق وقواعد 
فقهیه وحکمیه ‏ و علم لغات یکه غیر مستعماه است و وظای رآنها.»(بیان» باب عاش را زواحد رابع) 
سید باب نه تنها تمام قوانین اسلام در بارة روزه و نماز و ازدواج و طلاق و ارث و غیره را فسخ نمود. بلکه 
درست تمامی آنچه را که در اسلام موجد بندگی معنوی انسان بود هدف گرفت. از جمله آنکه» «برمنبر رفتن» و 
«نما ز جماعت» را منع کرد و ازبابیان می خواست که خود داور اعمال خویش باشند. بهشت و جهنم ان جهانی را 
نفی مي کرد و بلوغ معنوی را «بهشت» و عقب ماندگی را «جهنم» اعلام نمود. باب در رد خودکامگی اسلام 
نهایت انسان دوستی را به نمایش گذاشت. از بازداشتن از کتک زدن کودکان» تا «مرد یکه دیگری را بزندان 
بیاندازد» تا ۱٩‏ رو ززنش را براوحرّم می‌شود»!۰ بنیانگذار بابیت چنان سطحی از انسان دوستی را هدف گرفت» 
که نه تنها در ایران آنروز مطرح ساختنش شهامت بسیار لازم داشت. بلکه در اروپای قرن نوزدهم نیز خیال پردازی 
بود. 
آری» در آثار باب و پیروانش نمی توان نسخه ای آماده برای شکوفایی و نوسازی جامعه یافت. با توجه به 
اينکه از ظهور پروتستانیسم تا انقلاب فرانسه نیز اروپا می بایست سه قرن پراشوب را پشت سر گذارد» چنین انتظاری 
نابرآوردنی است. جنبش بایی در دوران شش ساله ای» که مورد بررسی قرار گرفت؛ می رفت تا با اولین گام را از 
عم قرون وسطای ایران فاصله بگیرد. گامی تعیین‌کننده. که اگر از پیروزی باز نمی ماند بيشك مکانیسم «افزایش 
تصاعدی» را دامن می زد و امروز از نیمه راهی که بدان رفته بودیم ناچیز بنظر می آمد. چنانکه برای اروپائیان نیز 
ارزش تاریخی پروتستانیسم از ورای کشاکشهای خونریز مذهبی» رفته رفته پنهان می گردد. در حالیکه اهمیت این‌قدم 
اساسی در آثار روشنگران قرون پیش بخوپی شناخته شده بود و مثلاً انگلس نوشت: 
وت رنه تنها طویلة اوژیا سکلیسا را روفت, بلکه... انجیل را با آهنگ سرود پیروزمندانه ای درهم امیخت. 
سرودی ملهم ا زایمان به پیروزی .که مارسی زقر شانزدهم بود. ....«پرونستانها در پیگیری بررسی طبیعت ب رکاتولیکها 
پیش یگرفتند .کالوپن وسروتوس سوزانده شدند. د رحالیکه دومی در حا لکش فبگردش حون بود... ان عمل انقلابی 
که علوم طبیعی بوسیهة ان استقلال خویش را اعلا مکرد» بدون اغراق سوزانده شدن تندیس پاپ بود... زاين به 
بعد » توسعهٌ علوم با قدم های عظیم به پیش رفت وا زنظرسرعت زمانی» در هقایسه با نقطهُ عزیمت خحویش دارای 
افزای ش تصاعد یگردید »۱ 
استقلال علوم از الهبات و اصولا توسعه علمی » خود به پیش زمینه ای نیاز دارد و آن بقول کانت «رفع قیمومت 
انسان» است. تنها با رسیدن به بلوغ فکری است که انسان و جامعه به فرهنگ مدنی دست می یابند و چنانکه 
گرامشی قرنی دیرتر بیان داشت. «فرهنگ همان نیل به آگاهی بالاتریس تکه ب هکماك آن شخص به درک ارزش 





رستاخیز بابی 


تاریخی حود و عملکرد خود در زندگی ‏ و حقوق و وظایفش توفیّق می یابد.»۱" و درست همین انسان خودآگاه؛ 
صادق و مغرور آزاد وعارف به خویش است. که سنگ بنای جامعةٌ مدرن را تشکیل می‌دهد. برآمدن چنین انسانی 
نیزبی‌شک درونمایه و هدفت رستاخیز بابی بود. 
عزد عزد 

در این‌بررسی » ارزیابی نظری از محتوی ی کف تاریخی جنبش بابی » برمقايسة آن با جنبش لوتری در اروپا 
قرار گرفت. در نظر اول» مقايسة دوجنبش کاملا متمایز در دو«قطه تاریخی» متفاوت» صحیح بنظر نمی‌رسد. اما 
قوانین رشد تاریخی و اجتماعی ابزار چنین بررسی را بدست می دهند بشرط آنکه تفاوتهای مختصات تاریخی و 
اجتماعی نیز در نظ رگرفته شود. چنین منظوری زمانی برآورده خواهد شد که بررسی تاریخ اجتماعی و فکری در ایران 
برپایه های درست صورت گیرد. روشن است که نبود چنین تاریخی پیش از آنکه ناشی ا ز کم همتی پژوهشگران 
باشد» بدین سبب است که ایران هنوز بر دوران قرون وسطای خود غلبه نکرده» تا بتوان این دوران را از دورنمای 
تاریخی بررسی علمی نمود. با این همه شناحت درست از جنبش بابی ایجاب مین گنه برعی نقاط تمایز در زمينة 
تاریخی برآمدن این دو جنبش را برشمریم: 

یکم تفاوت میان اسلام و مسیحیت است؛ که اسلام بر آمده از دوران بیابانگردی از نظر رشد اجتماعی به 
مراتب عقب‌تر از مسبحیت است وبا خشونتی بیشتربردگراندیشان شمشیرمی کشد. اری؛ مسیحیت از نظر«زمانی» 
پیش از اسلام برامد اما ای بود برامده از نبازهای" زندگین اشهرنشیلی» وانگهی بوسیلةٌ «فلوتین» ودآگوستین» با 
فلسفه و منطق یونانی پیوند یافته بود. 

دیگ رآنکه مسیحیت. «دین حود» مردم اروپا بود. بدین معنی که بعنوان آیینی مخالف فرهنگ ومنافع تاریخی» 
به کشورهای اروپایی تحمیل نگشت و بدین ویژگی» حتی جاذب دست آوردهای فکری و فرهنگی اروپاییان در 
کشورهای گوناگون نیزشده است. خاصه آنکه پس ا زسقوطش از اريكة قدرت انحصاری. برای آنکه بتواند نفوذش 
را حفظ نماید: مجبورشد جنبه های انسان دوستانه را تقویت کند. درحالیکه اسلام ماهیتاً با قدرت مداری انسان 
ستیز توأم بوده و هست. 

واقعیت اینستکه همه جوامع بشری» تا پیش از پیدایش روشنگری در اروپا؛ در زير سلطة مذهب. بعنوان يك 
عامل روبنایی عمیق و پایدار بسر برده اند و ناگزیر هر چه در این‌دوران طولانی» در زمينة «تولید فکری» فراهم آمده 
به سرمایةٌ «مذهب» بدل گشته و به باروری این‌درخت تنومند انجامیده است و درست با غلبه بر تاريك اندیشی 
مذهبی است که می توان کلیةٌ این دست آوردهای نسلهای متمادی و متفکران بزرگ را در چهارچوب شایسته و 
روندتکاملی آن درک نمود و از آن امروز نیز بهره برد. 

از اين‌فرات می توان نشان داد» هرچه دوران روشنگری ضد مذهبی در جامعه‌ای دیرتر ظاه رگردد. گسیختگی 
از منابع تاریخی تعقل و سقوط درسراشیب اضمحلال فکری نیزشتاب بیشتری می یابد. تفکر اجتماعی از زیربنای 
تاریبخی اش جدا می شود و اندیشه از پرواز باز می ماند. بدین سبب. تمامی آنچه که در خدمت روشنگری؛ در 
یک قرن گذشته» در بار اينکه ایرانیان باستان چه برتری بی گفتگوپی داشته‌اند» به فروزان گشتن شعلاٌ تفکُر در 


۱ دربارة اموزش و فرهنگ. انتونیو گرامشی » ترحمةً م سرخ رودی» ر. اروین » ص ۰۲۰ 





رستاخیز بابی 


عصر حاضر نیانجامیده است. چرا که آنچه اندیشمندان گذشته ارائه داده اند تنها میتواند بعنوان پله‌ای برای بالا 
ار باشد. 
دنوزایی "۲ وم بودند ؛ 0 7 رن کرچه بسیاری ی 0 ۳ 
«نوزایی فرهنگی» رخ نگشوده است. تفاوت در این است که در اروپا با ظهور پروتستانیسم و عقب راندان شریعت 
کاتولیکی انچنان فضای بازی فراهم امد که تفکر را در پهنة گسترده ای بجلو راند. راهگشایان اولیةٌ این فضای 
بازنیز همان «فرق هگرایان لوتری» بودند. که با پرچم مذهبی به جنگ مذهب رفتند! 

ایران» پیش از تهاجم اعراب. به پایان «عصرفتودالیسم» و دوران «فرون ِِ خود نزديك می شد وپس 
رن دست وهای تفکرفلفی واجتماعی نی توت بسیاری رای 0 جامعةً دی وب رستی ی انسانی 
و تفکر ایرانی کوشیده اند. 

این وجوه تمایز و بسیاری عوامل ریزو درشت دیگرما را با منظره ای دردناک و متناقض روبرو می سازد: 

در اروپا پروتستانیسم که در وهلةٌ اول تنها شرارة خشم توده های روستایی را برافروخت. ناقوس مرگ قرون وسطا 
را بصدا در آورد. در حالیکه در ایران جنبشی عمیقاً مسالمت آمیز و فرهنگی» متشکل از سرآمدان جامعه در نهایت 
ژرفی تفکر هوشمندی و اراد راسخ» به شکستی خون بار انجامید 

عزد عزد 

برای آخرین بار به جلوةٌ اجتماعی و نقش تاریخی مبارزان بابی بازگردیم . اکثر «پژوهندگانی» که رز درک 
این پدیده کوشیده‌اند» چون خود در سیر قهقرایی تفکر اجتماعی درایران 19 دوشادوش «مستشرفان» از 
بابیت تصوری مخدوش و دهشتناک ارائه داده‌اند. 

اینان ناتوان از درک جنبش زنده و پوپای بابی» پس از دهه هاء اینجا و آنجا آثار باب وپیروانش را بدست 
آورده و تعجب نموده اند. که جز ایات و مناجات و برحی مسایل فلسفی برسیاق اسلامی» چیزی درآنها نیافته اند! 

برای آنکه نشان دهیم تفاوت ره از کجا به کجاست» همین بس که نه تنها باب علاقه ای به جمع آوری و 
«انتشا رآثارش نشان نمی داد»۲ ۰ بلکه خود بابیان بدست خویش در مخدوش ساختن آنها کوشیده اند! 

بدین نمونه که باب دستور داده بو آنازشن ر به جوهر سرخ بنویسند و اين«گستاعی»» در سراسر ایران شایع 
گشته بود. بابیان از همین برای افشای عمامه بسران استفاده می‌بردند. بدین شیوه» که اثری از باب را به جوهر سبز 
می‌نوشتند و اثری از اثارمتقدمان شبعه » مانند «صحههً سجادیه» » را به حط سرخ. این دو اثررا دررمجلس مجتهدی 
ارائه می دادند و از او نظر می خواستند. پس از آنکه عمامه بسر «بیچاره»» در تحسین نوشته بخط سبز و در رد 
نوشتار بخط سرخ سخنها می گفت. افشا می ساختند کدام به که تعلق دارد! 

نکتة مهم انکه شمار عمامه بسرانی که به بابیان پیوستند» بزودی در میان آکثریت چند صد هزار نفری از میان 
مردمان «عادی» رکه «سواد شک نداشتند) ناچیز شد و همین آکثریت بود» که مورد توجه مبارزة برانگیزاننده 


1 تاریخ نبیل...» یاد شده» ص ۴۳۶. 





رستاخیز بابی 


بابیان قرار داشت. پیشوایان بابی نیزبا این مردم به کلامی دیگرسخن می گفتند. با توجه به اين نکته» جالب است 
ببینیم» باب در خطابه های خود به چه سادگی و صمیمیتی با مردمان گفتگو می نمود: 
«من پیش ا زاین‌تاجر بودم. شما باید د رجمیع امور و در جمیع معاملات از من پیرو یکنید. همسایگان خود را 
گول نزنید و مواظب باشید .کسی شما را نفریبد» ۱ 
آری» پس از قرنها خفتی که ایرانیان از متولیان دین عربی کشیده بودند. اينك می‌شنیدند. جوانی بر آمده از 
شیراز این ایرانی‌ترین شهر ایران مردمان را به نیکی و سرافرازی می‌خواند. همین اگر جاذبةٌ عظیمی نمی یافت؛ 
جای شگفتی می بود! 
کسانی که با ناباوری به گرویدن پرشمار ایرانیان به جنبش بابی نگریسته اند» از مبارزة روزمرةُ مردم با اسلام و 
متولیانش غافل بوده اند و آنانکه پس ازيك قرن در آثار باب بدنبال «شعارهای انقلابی» می گردند و چون جز 
سخنانی به سیاق کتب اسلامی نمی یابند. سرخورده می گردند. باید چشم بمالند تا ببینند» آنچه بابیان می‌گفتند 
و بدان عمل می کردند. از دیدگاه مردمی که از سویی رنج‌کش شیعه‌گری و از سوی دیگر هنوز به فرهنگ ایرانی 
سرسپرده بودند» به چه درجه ازشهامت و روشن‌بینی تلقی می گشت. 
مثالی بزنیم. کسانی» حضور خورشید و ستایش نور در اثار باب را به «حورشیدپرستی» او نسبت داده اند! باید 
گفت. اگر از تاریکی ذهن شیعه زدة اینان به تاریخ تفکر ایرانی بنگریم» جز«حورشید پرست» نمی یابیم! 


یا آنکه چنانکه اشاره شد. شادی و سرخوشی برانگیزندة خرد انسانی است و خود نشانه این برانگیختگی. 
جو شادی بکاهد. بکاهد روان خرد گردد اندر میان ناتوان 


حال ینم که چگونه سیدباب با چگن با وگو ساغتن مفاهیمشیعی نات شادی ی رسد 
«خاک زمین یکه ملا حسین د رآن مدفون است» اندوه وخصه ه رمحزونی را به فرح وشادی تبدیل می‌کند»! 


تکیه بر چنین بنیان فرهنگی است که بابیت را برای مردم ایران جاذب می ساخت و باعث می شد آنان که به 
«غریزة فرهنگی» (و یا به اصطلاح باب » به «فطرت»)) پیام بابیان را درک می کردند» بدون انکه او را دیده وی 
آثارش را خوانده باشند. گهگاه با شنیدن جمله ای از اوبابی شوند! 

البته روشن است که در آثار خود باب نیز این پیام» خالی از ابهام بود: 

«وفت یکه سیدالشهداء طلب (آ ب)می نمود» سزاوار بود (دادن آب) به او. و سالی (هزارهزار) در دک رتعزیة او 
صرف نمودن تاذدی است برای صارفین... حال باید انسان عمل را در موفع نو دکند تا انکه نفع بخشد او را» 
(دلایل سبعه) 

باب به همین يك جمله «دکانداری» رهبری شیعه را در «ذکر مصیبت حسین» برملا نموده» از ایرانیان می‌طلبد» 
که چشم بمالند وبه جای اشک ریختن بر تشنگی «شهی دکربلا»» قدمی درجهت خدمت به زندگانی خود بردارند. 


۲ همانجاء ص ۰.۲۰۶ 
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همین يك جمله را آگر برنامة عمل بابیان تلقی کنیم کافی است تا جایگاه عظیم آنان را در تاریخ معاصر ایران 

ژرفش رستاخیز بابی در نفی شیعه گری را بدین قباس نیز می توان دریافت: در ایرانی که در هر دهکوره اش 
یکی دو امامزاده حاجات این‌جهانی و آن جهانی شیعیان را می دهند» يك وجب خاک نبود» که آنچه را از جسد 
باب باقی مانده بود؛ دقن کنند! 

بابیان پنجاه‌سال! (۱۲۶۶۱۳۱۶ق.) این‌سمبل دشمنی رهبری شیعه را اینجا و آنجا پنهان ساختند و چون دیگر 
امیدی به تحولی اجتماعی نمی رفت ان را به فلسطین(!) منتقل کردند و در دامنة کوه کرمل در حیفا» به خاک 
سپردند. اين‌در حالیست. که در گوشه وکنار ایران مدفن همه دیگر «دشمنال» اسلام از جمله صوفیان نامدار» به 
زبایشگاه بت قدقاست آ زسیع یکره اسقتاکت اش که ررردو وین وه مستحر بر آمده انلت که او تسه گر 
باران شده باب چیزی باقی نمانده بود تا پس از پنجاه سال از ایران خارج گردد! 

آتش خشم رهبری شیعه نسبت به بابیان و حطر عظیم و بنیان برکنی که آنان در بابیت می دیدند. آتشی نیست 
که پس ازيك قرن و نیم فروکش کرده باشد. نشانة این‌خشم آنکه در همان ماههای اول بقدرت رسیدن ملایان؛ 
بسال ۵۸ خانة محل تلد او را درشیراز با اک یکسان کردند. 

قابل تعمق است که پس ازيك قرن ونیم که از برامدن جنبش بابی می گذرد و تودةٌ مردم که هیچ تحصیلکرده 
های ایرانی نیز از این جنبش جزنامی نشنیده‌اند بابیت در ذهن تاریخی حأکمیت شیعه چنان اثرات عمیقی بجا 
گذ اشته است. که حتی آکنون که به ارزوی هزارساله خویش رسیده. هنوز هم درپی نابودی کوچکترین نشانه‌ای از 
سید باب و جنبش منسوب به اوست. والا خانه ای کوچكث: درکوچه پس کوچه‌های شیراز چه خاری در چشم 
این‌حاکمیت بلامنازع می‌توانست باشد؟ 

نگارنده این فصل را نمی تواند به پایان برد» پیش از انکه بار دگر از مهمترین و ارزشمندترین ویژگی بابیت سخن 
گوید. اين ویدگی چنانکه اشاره رفت مربوط به مقامی است که سیدباب برای انسان قائل گشت. اینجا از نقل 
گفتارهای‌او در این‌باره صرفنظر ميکنيم و به سمبليك روی می اوریم: 


۳۰ 


رستاخیز بابی 


در آثار باب به نقش ستاره ای برمی خوریم» که بطور نمادین هیکل انسان را نشان می دهد. در توصیف آن 
می توان گفت؛ گر مدنیت ارویایی ؛ انسان را در بالاترین مقام» همچون دانة مرواریدی می‌داند در کرد لسن از 
مروارید» همه یکسان و برابر حقوق "۰ بابیت هرانسانی را ستاره‌ای می خواهد که بر مداری ویژه سیر می کند. می 
تواند پاره سنگی باشد پرتاب شده به قعر اسمانها» با ستاره‌ای نورانی که بدرخشد تا جهانی را روشنایی دهد. از 
«سی مرغ» عطار نبشابوری» که در پی«سیمرغ» بر قلةٌ قاف دریافتند» که خود همانند که در جستجویش بودند. تا 
ستارة علی محمد شیرازی» که فرد انسان را به اوج افلاک برمی‌کشد» می توان آن میراث غرورانگیز فرهنگی را 
دریافت. که علیرغم اسلام انسان ستیز:در این سرزمین تکامل یافته و محور هویت ایرانی را تشکیل می دهد. 





! قانون اساسی ایران و اصول دمکراسی: دکتر مصطفی رحیمی؛ ص ۲۳. 


۳۱ 





پیامد شکست قلعه‌ها 


در فصل گذشته دیدیم که جنبش بابی چه از نظر وسعت و عمق و چه به درونمایه ای نوین نه تنها بزودی با 
کشاکشهای میان فرقه ای اسلامی تمایز یافت. بلکه با فسخ اسلام» تکیه بر فرهنگ ایرانی و بالاخره طرح عناصر 
نوین پیشرفت خواهانه» می‌رفت. نقَطهٌ عطفی در سیر اضمحلالی ایران بوجود اورد. هر چند قوای متحد مذهبی و 
حکومتی راه پیشرفت آن را سد کردند» لیکن چنان ژرف و فراگیر شده بود که علیرغم کشتار و پیگردی بی‌نظیر در 
تاریخ معاصر ایران؛ ممکن نگشت آنرا از میان بردارند: زیرا که: 

«همه چیز مردم روشنفکر در آن دوران بابی شده بود.» ۱ 

از این پس نه تنها سرکوب بابیان» در دستو کار قرار گرفت. بلکه بدین بهانه هر بارقة پیشرفت خواهی از هر 
جهت دیگر نیز منکوب می‌شد. عجیب و اسفناک است که برخی از تاریخ پژوهان بجای آنکه سرکوب وحشیانة 
بابیان را محکوم کنند بر آنان می تازند که «بهانه» بدست قطب ارتجاعی حاکم دادند تا هر نوع حرکت پیشرفت 
طلبانه‌ای را سرکوب کنند! 

درحالی که با وجود عقیم ماندن کار براندازی حاکمیت مذهب مسط؛ نمی توان از شکست این جنبش 
سخن گفت. به دلایلی که خواهیم دیلاه-درست نو است که بگوئیم رستاخیز بابی از پیشرفت بازماند. 

در«بع دکمی»» پس از انکه بابیان» در پهنة ايران زمین هر انکه را «در درون سینه هوایی نهفته» داشت. بخود 
جلب کردند» به ثبات اجتماعی دست یافتند و پایگاهشان علیرغم تهاجم مداوم و جان ستان ارتجاع مذهبی و 
و رک در تجمی عم برت جصر ‏ صر را فرمجان هه ام ور توا 

در اوان سلطنت ناصرالدین‌شاه» «قلیت‌های» بابی در آذربایجان» فارس» خراسان» مازندران و بویثه در 
پایتخت چنان پرشمار بودند» که امیرکبیر یکسال و نیم پیش از اعدام باب در نامه ای بتاریخ فورية ۱۸۴۹م. به 
دالگورکی(سفیر روس) نوشت: «تعداد بابیان در سراسر ایران به صد هزار رسیده است.» ۲ 

حتی اورانن برآورد «محتاطانه» تلقی گردد» در مقایسه با کل جمعیت هفت یا هشت میلیونی ایران» تصوری 
از گسترش کمی بابیان بدست می دهد. نکتة مهم آنکه پس از شکست قلعه ها نیز با وجود تهاجم گسترده نه تن 
نشانه ای از به تحلیل رفتن بابیان در دست نیست. برعکس» سه سالی دیرتر حتی پس ازجریان تیراندازی به شاه 
که «ه رجا بابی می یافتند م یکشتند»» پرنس دلگروکف (وابستة سفارت روس) گزارش می دهد: 

«چنانکه انتظار می رفت» پس از جریان سوء‌قصد به جان شاه..... دولت اقدام به دستگیری وابستگان به مرام 
بابی نموده است... اخیرا کاشف به عمل امده که علیرغم هم اقدامات بسیاری از انها در تهران مخفی شده اند 
و درمیان آنها از همه طبقات حتی از نزدیکان سلطنتی وجود دارند.» ۲ 

این‌گزارش» بتاریخ ۲۳ آگوست ۲۰( ۱۸۵۲ روزپس از تیراندازی به شاه) تأییدی است بر برآمدن بازگشت‌ناپذیر 
نیرویی نوین در ساختار جامعة ایرانی. بازهم سه چهاررسالی پس از این(۱۸۵۶ م) گوبینو می نویسد: 


۲ حاح سا محللار ۵ نه از: وا من حنبٌ قرون وسطار در دوران و دال» محمد رضا فشا 6 ۳۴ 
6 ی پسین جیس قرو ی شود هی » ص 

۲ برخی بررسیها در بارهةٌ جهان بینی ها.... احسان طبری» ص ۰۳۹۰ 

۴۳ از باب تا ببت العدل» دکترب شاد ص ۸۷. 





پیامد شکست قلعه ها 


«دراینجا از این فرقه که به نام بابی معروف است» ترس عجببی دارند و از جستجوی پیروان اين فرقه می ترسند» 
زیرا بیم آن دارند که همه جا با آنها روبرو شوند.» ۱ 

و مشخص‌تر اینکه: «برحسب احصائیه‌ای که اخیراً به عمل آمده در بین هشتاد هزار سکن تقریبی طهران 
پنجهزار از آنها از حزب بای می باشند.» " 

بدین ترتیب شمار بابیان تا به هنگام کشتار پس از واقعة تبراندازی به شاه» رشدی تصاعدی داشت و شکست 
قلعه‌ها و نه حتی قتل باب » ازاين رشد جلوگیری نکرده بود. نکته آنکه» ناظران حارجی اغلب شماربابیان را بیش 
از واقعیت آن ذکر نموده اند» چنانکه مثلاً گوپینو شمارشان در کل کشور را به یک میلیون نفر نیز رسانده است. 
می‌توان تضور نود که آنان در درحة او با طبقات بالای جامعه در تماس بودند» و چون نفوذ بابیان در میان این 
طبقّات را به سراسر جامعه تعمیم داده‌اند» به چنین تخمین‌های مبالغه‌امیزی رسیده اند. 

مهم آنستکه بابیان علیرغم حملات جان‌ستان ملایان به ثبات اجتماعی دست یافتند. هرچند این ثبات به تنهایی 
دلیل «حفانیت تاریخی» آنان نیست. اما تا حد زیادی نشانگر انستکه بابیت از یکسو بر زمينة فرهنگ و روان 
تاریخی ایرانیان روئیده بود و ازسوی دیگر در راستای نیازهای جامعة ایرانی در استانة ورود به گردونه پیشرفت جهانی 
قرار داشت. تنها بدین سنجش تاریخی است که می توان ثبات وحتی گسترش نفوذ بابیان را با وجود ادامةٌکشتارشان 

«د نیمه دوم پادشاهی ناصرالدین شاه» سفیر فرانسه می شنی دکه «نیمی از مردم ایران بابی هستند» ٩۱»‏ 
آیتاتی ی له اضق برده کهبر آن؛ کشور نعت‌ها در برخی جوانب به «پیشرفتهای ظاهری ومسخ شده» دست 
یافت. تنها با شناخت این‌جنبة اساسی در تاریخ معاصرء می توان این تاریخ را درک کرد و علل اصلی کامیابی‌های 
سطحی و ناکامی های تراژیک دریک قرن و نیم گذشته را دریافت! 

روشن امنت. که بر زمینةً توهمی ؛ که سرچشمة افکار پیشرفت طلبانه درایران را اروپا می یابد» قبول این دیدگاه» 
دشوار است. اما کافیست. به عزم راسخ بابیان در نفی مذهب مسلط توجه شود. تا چگونگی رسوخ و شکفتگی 
افکار نوین ک ‏ دق انچه کنت دوک چند سالی پس از «رفع ائله بابی» گزارش نموده» نمونه ایست 
ناچیز بر تأیید این واقعیت: 

«جماعتی از صوفیان ایرانی هستن دکه عقایددولتر» را می پسندند و م نگمان م یکنم عل تگرویدن انها به 
عقاید ولتر همانا مخالفتی اس تکه این نویسنده با روحانیون ارو پا کرده... ولی من نمی دان مکه عقاید ولتر چگونه 
به ایرال راه یافته » زیرا هنو ز هیچ یک ا زکتب فلسفی ‏ واجتماعی ولتر بزبان فارسی ترجمه نشده..6! ٩‏ 

گوبینو که افکار ولتر را بخوبی می شناسد. نمی تواند تصور کند» در بطن جامعة ایرانی چشمه خروشانی از 
افکاری همسنگ افکار ولتر می جوشد و«صوفیان ایرانی» را نیازی به ترجمه اثار او نیست! 


ا اد 


۱ نامه های کنت دوگوپینو و الکسی دوتوکویل» رحمت الله مقدم مراغه ای» ص ۱۳۷ . 
" قرن بدیع» شوقی افندی. ترجمة نصرالله مودت» ج ۰۱ ص ۴۱۱ ۰ 

" ایران درراهیابی فرهنگی: هما ناطق: ص ۰۷۵ 

*سه سال در ایران» کنت دوگوبینوه ذبیح الله منصوری» ص ۰۷٩‏ 


۳۳۳ 





پیامد شکست قلعه ها 


چنانکه دیدیم تراژدی تاریخ معاصرایران بدین صورت شکل گرفت. که امیرکبیر رهبر جناح مترقی دربار» بابیان 
را «متحدان طبیعی» خود نیافت و ازسویی در راه «رفع غائله» گام برداشت وازسوی دیگر در جهت نوسازی ایران 
می‌کوشید! 
از آنجا که در بارة امیرکبیر پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته. اورا بیشتر در رابطه با جنبش بابی در نظر می 
گیریم. نخست آن که افسانة عروجش. از فرزندی قربانعلی «طباخ»» به صدارت عظما.یکپارچه بی اساس است و 
به نقل ری فریدون آدمیت در بارة او اکتفا می کنیم که: 
«امیرکبین «فرزند توده های محروم» نبود. از پرولتاریا هم نبود» پدر شآشپزباشی قائم مقام وصاحب ملک و 
آب بود وبه حج هم رفت» خودش با پسران قائم مقام نزد معلم سرحانه درس خواند و با آنان در دستگاه حاکم 
بورکتت شد و هیچ محرومیتی نداشت» ۲ 
او در زمان محمد شاه به نمایندگی ایران برای رسیدگی به اختلافات ایران و عثمانی» (از جمله کشتا رکربلا) به 
عثمانی رفت و با رفتار بسیار تحقیرآمیزی روبرو گشت. تا آنجا که چند نفر از همراهانش را به قتل رساندند و بالاخره 
نیز با وجود «میانجیگری» روس و انگلیس نتیجة درستی حاصل‌نیامد. 
این همه امیرکبیررا به ضعف بی‌حد حکومت ایران آگاه سانخت واورا واداشت در دوران صدراتش به اقداماتی 
دست زند» که عقب ماندگی ايران را (نه از اروپا» بلکه از عثمانی!) جبران نماید. تأسیس «دارالفنون» به تقلید 
چنین نهادی که به همین نام در اسلامبول برقرار بود. از جملةّ اين اقدامات است! 
چنانکه دیدیم او از درک جنبة ترقیخواهانة جنبش بابی بازماند و این جنبش را یکی ازفرقه های اسلامی 
می‌انگاشت: 
«یکی ا ز(هفت نف رسران باب یکه به اتهام شورش به قتل رسیدند) میرزا قریانعلی بارفروشی دربین پیروال طریَه 
نعمت‌اللهی شهرتی بسا داشت... عدة زیادی از اعیان مازندران و حراسان مرید او بودند.»۲ امیرکبیر به او گفت: 
«روُسا و اعیان از دیشب متصل پیش من می ایند وتوسط م یکنن دکه ترا حلا صکنم» انطوریکه من می بینم» 
ام و رتبه ا یکه ت دار یکمت راز رتبه ومقام سید باب نیست. اگ ر خود ادعای رتبه و مقامی می‌کردی خیلی بهتر 
بود» ا زاینکه پیروی شخصی را انعتیا رکن یکه دانش وعلمش از ت وکمت راست »۲۱ 
امیرکبیر «بنیانگذا رایران نوین»» هرچند خواستار ترقی ایران بود. اما خود به شیعه‌زدگی ۰ لزوم نوزایی اجتماعی 
در جامعه را در نمی یافت و تصور می کرد» با اقداماتی می توان جامعه را به حرکت دراورد. در تحلیل نهایی 
می‌توان گفت. او هر چند کوشید» در جهت مخالف جریان اضمحلال ايران حرکت کند. اما تافته ای جدا بافته از 
جامعه شیعه‌زده ایرانی نبود و همین ضعف باعث شد که در اوان کار نتوانست در باببان انچیزی را ببیند که بودند. 
با این همه منطق تاریخی و اجتماعی حکم می کرد که امیرکبیر ترقیخواه دیر یا زود در معارضه با پایگاه 
حکومت مذهبی قرارگیرد وبابیان را دراین راه‌سمتحد طبیعی» خود بیابد. چنین‌نيزشد کین از آنکه «غائله» 
را پایان یافته تلقی کرد نه تنها در پی نابودی بابیان نبود.شاهد آنکه به تبعید میرزاحسینعلی نوری (بهاءالله) به 
عتبات آکتفا نمود و هر چند که به شدت تمام به نکر طاهره بر آامده بود موز ان ای آقا نصرالله» مالک قریة 
واز» فر فیک امن ر بجرم پناه دادن به طاهره کشته و اموالش را مصادره کردند)؛ اما پس از دستگیری به 


۱ مقالهة: « آشفتگی در فکر تاربخی» فریدون آدمیت. نقل از: نامةٌ نهضت. شمارةٌ ۰۱ ص ۰۱۴۲ 
۱ مطالغ الانوار؛ تلخیص تاریخ نبیل زرندی» ترجمةٌ عبدا لحمبد اشراق خاوری» ص ۰۴۷۷ 
۲ همانجاء ص ۰.۴۷۹ 


۳۴ 





پیامد شکست قلعه ها 


بازداشت وی در خانة کلانتر طهران پسنده کرد. حتی به گزارشی ناصرالدین‌شاه دوبار طاهره را به حضور پذیرفت 
واز او خحواست که از باببت دست بردارد. تا «بانوی نخست حرم» شود. گوپا این رباعی جواب طاهره به این 


تقاضا بوده اسَت: 
تو و ملک و جاه سکندری من و رسم راه قلندری 
اگرآن خوش است تو درخوری واگراین بد است مرا سزاست 


تا بدانجا که نبیل می نویسد: 

«چنین شهرت یاف تکه حکومت د رنظر دارد» طاهره وسید حسی نکاتب یزدی رکه در حبس هستند رها 
سازد و معروف بو دکه... (امیرکبی ر)گفته اس تکه من ه رچند برای مصلحت حکومت وحفظ سیاست دولت » به قتل 
سید باب و اصحابش اقدام نمودم» ولکن این عمل ناشی از سوءتدبیر بود و من اینک به اشتباه حود اقرار دارم. 
من می توانستم غوغاء مردم رکه برعلیه سید باب بود مرتقع نمایم... ولیکن از سوءتدبیر موفق نشدم» ‏ 

بهرحال. واقعیت تاریخی اینستکه پیشرفت‌طلبی امیرکبیر ناگزیر از مقابله با قطب ارتجاعی جامعه بود. عملاً نیز 
همینکه به «محدو دکردن محاضرشرع و مراسم عزاداری» " اقدام نمود» به یکباره مقاومت ارتجاع مذهبی و حامی 
خارجی آن (انگلیس) را برانگیخت. گزارش سفارت انگلیس در این باره گویاست: 

«مساعی وزیر ايران (امیرکبیر) برای واژگون ساختن قدرت مقامات مذهبی منحصر به تبریز نبوده است. در تهران 
نیز وی موفق شده است نفوذ امام جمعه را از راه ترغیب او -گاه توسط تهدید و گاه پا مداهنه- به تسلیم شدن در 
باب طرح از بین بردن حق تحصن کاهش دهد.» ۲ 

گزارشگر انگلیسی که نقش تحصن را در زیر فشار گذاشتن دولت بخوپی می شناسد. از ان بعنوان «تنها منبع 
ضدظلم د رایران» (!) یاد کرده؛ ايند «دشواری» را برای امیرکبیر «پیش بینی» می کند: 

«... د راصفهان نی زب ه کوشش مشابهی برای لغو روش «نحصن» میادرت شده است... به عقَیدة من وزی رایران 
برای تحقق این هدف به مراتب بیش ا زانچه در حال ت یر تصو رش کتایم دچا راشکال تحواهد 3 

جالب است که همین «گزارشگرانگلیسی» با «پیش بینی» سقوط امیرکبیر می نویسد: 

«چه بسا احتمال دار دکه (امیرکبیر) روزی مجبو رشود جان حود را از راه همین تحصن نجات بخشدء زا یک 
ایرانی ندرا افکارش را ا ز ساعت حاضرفراترمی برد»۱ * 

بدین ترتیب با روی برتافتن حکومت مذهبی از امیرکبی سرنوشت سیاسی او نیز در شرایطی مشابه با دوران قائم 
مقام رقم خورد و راز سقوط دهشتناکش نیز همین بود. 

«امام جمعهٌ تهران به وزیر مخت رانگلیس متوسل شد وبه اوشکای تکر دکه میرزا تقی خان (امیرکبیر) احترامی 
رکه شایسته و سزاوا ر شخص اول روحانی پایقخت است بجای نمیاورد از وزیر مختار حواست تا در این باره 
بطور مستقیم دحال تکند » ِ 


۲ همانجاء ص ۶۵۲. 

7 تاریخ فرهنگ ایران» دکترعیسی صدیق» ص ۳۰۰. 

۴ انشعاب در بهائیت» اسماعیل رائین» ص ۴۸. 

۱ همانجاء ص ۰.۴۳۹ 

* همانجا. 

7 حقوق بگیران انگلیس در ایران. اسماعیل رائین» ص۲۳۷. 


۳۵ 





پیامد شکست قلعه ها 


امیرکبیر به وزیر مختار انگلیس گفت: 

«امام (جمعه) در امور دولتی و انچه که در صلاحیت وی نبست دخالت کم اکر این روش ادامه یابد يا 
من در مقابل کار او... مقاومت می کنم و یا استعفا می دهم.» ۱ 
دانست. مادامیکه ام رکییر در «عدمت» به این رهبری در راه سرکوت بابیان گام برمی داشت. از پشتیبانی برخوردار 
بود وحتی همین امام جمعة تهران نیزاز حمایتش دریغ نداشت. اما همینکه نشانه ای از معارضه با حاکمیت مذهبی 
به ظهور رساند» چنان چرخشی پایگاه قدرتش را درهم نوردید» که خودش نیزبا توجه به محبتی که ناصرالدین‌شاه 
نثارش می‌کرد» در بارة علت واقعی سقوطش دچار توهم و ناباوری بود» همین که به اغوای حاحب‌لدوله به 
«حمام فین» رفت» تا «علعت پوشیده» بر مسند صدارت بازگردد»" ۰ نشانة این ناباوریست! 

بدین ترتیب» امیرکبی پس از آنکه «حدمت» خود را در تحکیم ساطنت ناصرالدین شاه و سرکوب بابیان؛ به 
انجام رساند» همینکه به اقدامات ترقی‌جویانه روی آورد؛ محکوم به فنا شد. از طرف دیگر ناصرالدین‌شاه» که با 
نشان دادن اراده اش در سرکوت باببان» از پشتیبانی رهبری مذهبی ایران برخوردار گشته بود» درست به سبب 
«شریعت پناهی» پنجاه سال بدون تعارضی خاص سلطنت کرد. 

در تاریخ معاصر ایران صلح و صفایی که از سقوط امیرکبیر به بعد میان دربار و حاکمیت شیعه بوجود آمد؛ 
بی نظیر است و علت اصلی آنرا هم باید در«نمک شناسی» رهبری مذهبی نسبت به ناصرالدین شاه جستجو کرد. 
چرا که با سرکوب بابیان» اقتدار این حاکمیت از دستبرد در امان ماند.دیرتر دراین باره سخن خواهیم گفت. اینحا به 
تحول پایگاه‌حاکمیت مذهبی در این‌دوران نگاهی کوتاه‌می افکنیم: 

دیدیم که در مبارزه با بیيان نتلاف وسیعی میان جناح ها رقیب درون حاکمیت مذهبی بوجود آمد. از آن میان 
حملة شیخیان از دیگران شدیدتر بود. در بررسی شیخیه از این‌سخن رفت که پس از برآامدن فرقه ای نوین و فروکش 
با مذهب رسمی درمقابله با فرقه های دیگری که سر بر خواهند کرد» همکاری خواهد نمود. 

این‌«فانونمندی» را بخوبی میتوان در حملات شدید شیخیان نسبت به بابیان مشاهده نمود. خاصه انکه 
پیشقدمی شیخیان از دو سو ضرورت یافت. ملایان وابسته به مذهب رسمی در مقایل حملات بنیان برکن بابیان 
چنته‌شان خالی بود و ازسوی دیگرشیخیان در مبارزه با بابیت» میدان را برای خودنمایی فراخ می یافتند. 

نمونه انکه اکثر علمای مجلس ولیعهد در تبریز راء شبخیان تشکیل می دادند. یکی از انان همان ملا محمد 
ممقانی بود که گوی سبقت از دیگران ربود و در قبال این‌خوش خدمتی بعدها از نظر رهبری شیعةٌ رسمی بعنوان 

«ملا محمد ممقان ی که د رنرویج مدذهب رن عشری و تشرد مبانی طریقه جعفعری وشریعت پروری از علماء 
معاص رتفوق و برنری داشت بجوا رساکنان ملاء اعلی شتافت »۱ ۲ 

این توصیف رسمی از جنایتکاری است که به رده متوسط پاسداران اسلام تعلق داشت و تنها بخاطر آنکه وبا به 
کشور آورد» در هرجای دیگر دنیا سزاوار شدیدترین مجازات‌ها می بود! 


۲ حقوق بگیران انگلیس در ایران» اسماعیل رائین» ص۲۳۷ . 
۲ امیرکبیر و ایران» فریدون آدمیت» ص۷۳۰. 
" حقایق الاخبار ناصری» محمد جعفر خورموجی» ص۱۲۱ . 


۳۶ 





پیامد شکست قلعه ها 


شیخان به کناره پس از جنبش بابی» کشاکشهای فرقه ای درون حاکمیت مذهبی فروکش نمود از انتتا که 
مبارزه بیشتر متوجه «دشمن مشترک» می‌گردید از آن پس اختلافات درونی حاکمیت مذهبی به برخوردهای خونین 
نیانجامید. همین جنبه نیز تا پیش از انقلاب اسلامی به رهبری شیعه امکان داد تا خود را در قبال «دگراندیشی 
اسلامی» بردبار نشان دهد . 

از نظرگاه امروز اهمیت بازماندن جنبش بابی از پیروزی» در انستکه رهبری شبعة ایران در این درگبری توانست 
بر خودباعتگی غلبه کند و دست نخورده همچنان بعنوان مهمترین سد راه پیشرفت ایران باقی بماند و بعدها حتی 
از موضع دفاعی به حالت تهاجمی گذا رکند. هیچ یک از جریانات اجتماعی و سیاسی ایران پس از ان جرائت 
درافتادن با آن را نداشتند. حداکث رکوشش انها گشودن روزنه‌هایی» اینجا و انجاء بود که چنانکه دیدیم در این سد 
» شکستی وارد نتوانستند. برعکس» هریک بنوبهةٌ خود حربه هایی را که در دیگر نقاط جهان ا زکارایی نسبی برای 
باز نمودن راه پیشرفت برخوردار بودند» به زرادخانة رهبری شیعه قرض دادند. ملایان که تا این زمان جز «بحت 
فقهی» نمی دانستند» رفته رفته با مقولات اجتماعی و سیاسی آشنا شدند و فرصت کافی داشتند» تا در بحنهای 
درون حوزه‌ها آنها را در چهارچوب تاریک اندیشی خود مسخ کنند. با ضعف‌های جریانات اجتماعی آشنا گردند 
وبا تاختن برانها خود را درموقعیتی ضریه ناپذیر قرار دهند. 
شیعه تنها دریک زمینه در هیچ مرحله از تاریخ معاصر ایران به اندازة سرسوزنی از موضع انسان ستیزانه اش عقب 
تست و آن «آزادی» بود. رهبری شیعه بزودی دریافت که می توان از مظاهر» تمدن غرب . از قبیل فن وتکنیک 
و محصولات صنعتی استفاده کرد» بدون آنکه ناگزیر از گردن گذاردن بر محتوای بنیانی مدنیت» یعنی آزادی 
اسان کردید: 

> عزد 

به سرگذشت بابیان بازگردیم. دیدیم که شکست قلعه ها نه تنها از شمار انان نکاست. که بر نفوذ معنوی‌شان 
افزود. هر چند زير فشار دو پایگاه حکومتی دامن درکشیده بودند» لح به مبارزه فرهنگی در سطح جامعه ادامه می 
دادند. نمونه آنکه طاهره » هر چند در خانة کلانتر پایتخت اسیربود» اما رفت و آمد زنان و مردان »بویثه از طبقات 
بالا قطع نشده» روز بروز برشمار مربدانش می‌افزود. بعنوان نمونهة این کسان» نوة فتحعلی شاه شمس جهان خانم 
را» که در شعر به «فتنه» تخلص ی کرق نام می بریم . 

بدین ترتیب مادامیکه امیرکبیر صدراعظم بود بابیان در زیر سای اقتدار حکومت او از گزند عمامه بسران در 
امان بودند و ادامة این وضع درحهت نزدیکی این دو نبروی مترقی تیرمین کرفة 

همین خطره جبهة متحد ارتجاع را به تکاپو واداشت و از مادرشاه گرفته تا سفیر انگلیس و از امام‌جمعٌ تهران 
تا رقبای درباری امیرکبیره چرخ مهیب دسیسه و تهمت را به حرکت آوردند . ناصرالدین شاه بیست ساله را واداشتند» 
برای حفظ مقام خویش ولینعمت خود را قربانی کند. سقوط وسپس فتل فجیع امیرکبیر نشانگر تهاجم ارتجاع 
متحد بود» که بزودی لبةٌ تیز آن متوجه بابیان گشت. 

از این دیدگاه قابل فهم است که با سقوط مدرک شین از باببان دیگر امید به تحولی مثبت را از دست دادند 
و ناصرالدین شاه را مبتکر سقوط امیرکبیر و سرکوب بابیان یافتند. دوسه تن از جوانان بابی چند ماهی پس از قتل 
امیرکبین با دشنه و تفنگ ساچمه ای در راه شمیران به شاه حمله کردند و جراحاتی به او وارد ساختند. 


۳۷ 


پیامد شکست قلعه ها 


اقدام به ترورشاه» باید به دوجهت بعنوان عملی منحرف از جنبش بابی ارزیابی گردد. یکی آنکه از خط مبارزة 
فرهنگی- سیاسی باییان بدور بود و دیگر آنکه رهبری مذهبی را بعنوان عامل اصلی در سقوط امیرکبیر و سرکوب 
باببان تشخیص نمی داد. 

در مقابل بابیان» که شدیدترین دوران سرکوب خود را پشت سرگذارده و بعنوان نیرویی عظیم در جامعه حضور 
داشتند» چه از نظرسمت عمل تاریخی و چه به انتخاب شیوه های مبارزه تنها یک راه وجود داشت و آن ادامة 
فعالیت روشنگرانه» ترقی جویانه و مسالمت امیز بود. 

از دیدگاه امروز چنین روشی در صورت پیوند با کوشش های اصلاح طلبانة دربار می توانست» در دراز مدت 
توا فان گنزناه معاصر ایران بوجود آورد. برعکس » تیراندازی به شاه دربار را به وحشتی علاح‌ناپذیر 
از بابیان دچار ساخت و اشتی ناپذیری ناشی از این وحشت. حتی ی «شخصی» یافت. بدین معنی که کویا 
ساچمه‌های شلیک شده تا آخر عمر در گردن ناصرالدین‌شاه باقی ماند و هر بار که او بر آنها دست می‌کشید از 
دردی خشم انگیز برمی‌فروخت. بدین خاطر نیز انچه بعدها دولت ابادی نوشت. دور از ذهن نیست: 

«هیچ چیزمانند لفظ بابی در بخشم آوردن ناصرالدین شاه موثر نبود.» ! 

با تیراندازی به شاه؛ حشم درباریان (به رهبری مهد علیا؛ مادر ناصرالدین شاه و دشمن سرسخت امیرکبیر) زبانه 
کشید و خواستند که هرچه را بوی باببگری داشت از ريشه برکنند. رویکرد دربار به حط مشی بابی‌ستزانة ملایان؛ 
پابیان را غافلگی کرد و دست بسته در اختیار وحشی‌ترین تهاجم در عصر حاضر ایران قرار داد. 

قابل تصور نیست که چگونه در ان محیط تشنج و عصبیت. (تابستان ۱۲۶۸ ق) خشم «تودة شیعه زده» بر هرچه 
و هرکس که به بابیگری شهرت داشت. زبانه می‌کشید. تاریخ نگارانی که شاهد این حمام خون بوده اند تلفات 
بایان را چند هزار نفر براورد کرده اند. 

تیراندازی به شاه پیش از آنکه انتقام‌جویی دربار را دامن زند. در درجة اول شلیک آغاز تهاجم وحشیانة 
رهبری‌شیعیان بود. همین واقعیت نشان می دهد که انحراف از روش مسالمت‌امیز چه لغزش فاجعه افرینی بود و 
«فرصتی طلایی» به دشمنی داد که می توانست از ان «استفا ده شایال» پرد. رهبری شبعه» که تا این‌زمان درمقابل 
تهاجم فرهنگی و مسالمت آمیزبابیان خلع سلاح بود» بیکباره میدان دار انتقام دربار از باییان گردید! گفتن ندارد 
که اینک ملایان به حکومت درس وحشیکری و خونریزی می دادند: 

«در ار ین هنگام علمای بلد و چاکران درگاه حضرت شاهنشاه حواستار شدن دکه ه رکس این مردم مرتد را که 
مخرب دین سید انام وقاصد جان شاهنشاه اسلامند» بدست حوپش سرب رگیرد» او را ثواب "جهاد آکبر)‌باشد» ۲ 

خوی حبوانی دست در دست مکر آخوندی به میدان آمد تا جبهه‌ها را مخدوش و «ایرانیان» را بر «بابیان» 
برانگیزند 

«بهت رانسکه شاهنشاه دادخواه» ه ریک ا زایشان را بدست طایفه ای از مردم بسپارد تا عرص هلاک و دمار 
سازند و د این ثواب انب باشند و دیگ راینکه این جماعت بدانن دکه تمامت مردم ایران در حون ایشان شریکند و 
هرگز با اين ناراستان همداستان نشوند.» ۲ 


۱ حیات یحبی؛ یحبی دولت آبادی؛ ج ۲-۱ ص ۰۱۱۲ 
۱ ناسخ التواریخ» نقل از: برعی پررسی ها...». یاد شده» ص‌‌ اب 
" همانجا. 


۳۸ 





پیامد شکست قلعه ها 


تیراندازی به شاه برای رهبری شیعه آن فرصت طلایی و چرخحش غیرمترقبه ای بود که از هر انچه در چند سال 
گذشته از بابیان ضربه خورده بود. انتقام بکشد. بر زمينة تشنج عصبی. آتشی سراسر ایران را فراگرفت که هر چند 
باببان قربانبان درحه اولش بودند» اما در آن نیز هرچه بوی تجدد و روشنفکری می‌داد» سوخت. رهبری شبعه که 
یکسال پیش از این خود را در مقابل پرتگاه نابودی می‌یافت. اینک کارایی وحشیگری و ستیزه‌جویی‌را بنمایش 
گذاشت. اصولا سخنی از محاکمه و مجازات مجرمان تیراندازی بمیان نبود» چنانکه تنها در روز اول پس از این 
حادثه ۸۰ نفررا در طهران به فجیع ترین وضع ممکن سلاخی کردند. انچه میرزا اقاحان کرمانی در این‌باره‌گزارش 
کرده است» به تفسیری نیاز ندارد: 

«درسفرساب قکه من د رتهران بودم» چها رصد نفرا زسران بابی را دستگی رکرده» رسای انان را با نوک خنجر 
سوراخ سورا خکردند. صدراعظم سیصد نفرشان را به طبقات مختلف سپرد و ملایان با مقراض صحاف یگوشت 
بابی می‌بریدند.» ۱ 

سرنوشتی که در انتظار سران بابی بود» از نظ ر«وحشیگری سازمان یافته» در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. 
طاهره را شبانه به دستمالی خفه کردند و جسدش را در چاهی انداختند فتای آ نگ «عموم بندگان عدا ا زاين 
فیض عظمی بی نصیب نباشند» "هریک از سران بابی را به مناسبت شغلش به دست گروهی دادند تا بدینوسیله 
هم «گروه های اجتماعی» در خونریزی از باببان شریک باشند وان دشمنی هرچه فزونتر زبانه کشد: 
.سید حسن خراسانی به شاهزادگان. 
. ملا زین العابدین یزدی به مستوفی الممالک و مستوفیان. 
. ملا حسین خراسانی به نظام الملک و وزیر دول خارجه. 
. میرزا عبدالوهاب شیرازی به اولاد صدراعظم. 
. شیخ عباس طهرانی به امرا و خوانین. 
. محمد باقر نجف ابادی به پیشخدمتان پادشاهی. 
. محمد تقی شیرازی به امیر آخور و عملا اصطبل. 
.حاجی میرزا جانی» تاج رکاشی» به ملک التجار و تاجران. 

صحنه‌های وحشیانه‌ای که درآنها هریک از این«#گروهها» بجان یکی از بابیان افتاده» با وسایل ابتدایی بدنشان 
دماوندی به دست «معلمان و متعلمان مدرسه دارالفنون» است! 

آری» اینکه «شاهزادگان» و «علما وطلاب» دست بخون بیالایند. در تاریخ ایران» حدیثی است مکرر اما 
آنچه که بدین خونریزیها جنبه‌ای نمادین می‌بخشید» شرکت شاگردان دارالفنون» به همراهی معلمانی است که باید 
مربیان نسل ایندة ایران می بودند» در پاره پاره کردن بدن میرزا نبی دماوندی (آموزگار) به «ضربات نیزه و چاقو». " 


۱ سه مکتوب. میرزا آقاعان کرمانی» نقل از الفباء ۰۲ ص ۴۴ . 
۲ حقایق الاخبار....» یاد شده» ص ۱۶ ۰۱ 
۴ حسن موقر بالیوزی» بهاءال شمس... یاد شده» ص۱۱۳ . 


۳۱۹ 





پیامد شکست قلعه ها 


اينکه شاگردان و آموزگاران دارالفنون این«سمبل‌ایران نوین» در خونریزی » همدست «امیراحور و عملةٌ اصطبل» 
شدند» بطور نمادین حکایت از تداوم توحش در جامعهةٌ شیعه زده ایرانی دارد. 

از این دیدگاه نیز تسلط رفتار وحشیانه. نه در جامعة ایرانی(و دیگر جوامع «شرق») ذاتی است و نه غلبه بر آن 
در اروپا «ویّگی ذاتی غرب» ؛ منتها در اروپا با پیروزی دگراندیشی مذهبی» روندی آغا زگشت که در طی آن نیروهای 
پیشرو» جامعه را قدم به قدم در راه بکرسی نشاندن آزادمنشی و حقوق انسانی به پیش بردند و در ایران؛ نه تنها 
چنین کوششی در نطفه خفه شد. بلکه از دربای خونی که جنبش بابی را فروبلعید» هیولای مذهب بدوی و پایگاه 
قدرت متولیانش با توانی نوین و خردکننده برپاخاست. 

کشتار بابیان بازتاب «عارجی» نیزیافت وگزارشات ناظران خارجی ازآن» درشکل گرفتن تصویری که اروپاییان 
از «شری» یافتند» بی‌تأثیر نبود. 

اگر هیأت‌های خارجی قرنی پیشتر در دربارهای نادری و زندی هاله‌ای از شرق افسانه‌ای می دیدند گزارشات 
دربارهةٌ سرکوب بابیان؛ در اروپا این«تصویر» را جا انداخت که «شرقی» قطبی در مقابل غرب نیست بلکه منطقَعقب 
ماندهٌ جهان است و مردمش از تمدن بویی نبرده اند. ناظران خارجی که در جنبش بابی شباهتهای حیرت انگیزی 
با جنبشهای آزادیخواهانة اروپایی می یافتند» با سرکوب آنان بدین باور رسیدند که شرق سرزمین خرافات و عقب 
ماندگی هاست و تنها «سفیدپوست اروپایی» قادراست بر ارزشهای انسانی و مدنی زندگی کند! 

البته مهمتر از خارجیان خود ایرانیان بودند که تضاد عمیق خونخواهی اسلامی را با فرهنگ و انسان دوستی 
ایرانی بتن حس می کردند. تهاجم وحشیانه بر بابیان » همه دردکشان دین عربی را بهم نزدیک‌تر می ساخت و 
باعث شد جمع بزرگی از اقلیت‌های مذهبی ايران پس از انکه هزار سال از مسلمان شدن ابا کرده بودند» بابی 
شدند. نمونه آنکه اولین زرتشتی که بابی شد. سهراب پورکاووس بود که در کاشان پس از انکه شاهد شکنجه و قتل 
محمدرضای یزدی در بازارشهرشد به بابیت گروید! میرزا آقاحان کرمانی نیز نوشت: 

«کجایند پیشینیان ایرا که س راز دحمه بردارند و ببینند.عوی زشت شتر چرانان عرب » چنان درنهاد ایرانیان 
رنحن ه کرد هکه ریختن حون را بسیا ر مبارک و میمود می پندارند وا زقتل مردم» بلک هکس وکا ر ودوست ویارننگک 
ندارند» ۱ 

آخرین نکتة تاریخی آنکه تهاجم عنان گُسیِختَةُ رهبری هی در شرایط موافقت دربار: نه به پایتخت 
محدود می گشت وه سال ۱۸۵۲ م. تیراندازی به شاه در واقع اغاز تهاجمی بود که بیش از نیم قرن سراسر ایران 
را درنوردید و درمیان آتش «باب یکشی»» انرژی معنوی در بطن جامعهّ ایرانی را خاکستر ساخت. 

با بدست دادن دو نمونه» سخن در این باره را به پایان می‌بریم : در همان هفته های پس از تیراندازی به شاه» 
«درشیرا زسرهای دویست نف ربابی (ا نی ز) را ب ر(نیزه)کرده فاتحانه به جانب اباده حرکت دادند و چهل نف راز 
زنان و اطفال را درغاری مجتمع نموده با چوب ونفت آتش زدند» ۲ 

سال بعد» به ماه مارس ۱۸۵۳م. باز هم بابیان نیریز مورد تهاجمی خونین قرار گرفتند که بنام «واقعه دوم نیریز» 
به کتابهای تاریخی راه‌یافته است: 


۱سه مکتوب. میرزا اقاحان کرمانی» نقل از: ايران در راهیایی... یاد شده» ص ۷۱. 


‌ قرن بدیع ....» یادشده» ص ۰.۵۱ 


۳۳۰ 





پیامد شکست قلعه ها 


«سیصد نف را ز(زنان) را دوبه دوبراسیهای برهنه سوا رکرده تا شیراز راندند وانان را نیمه عریان از بین صفوف یکه 
از سرهای برپده شده شوهرال و فرزندان آنها تشکیل شده بود عبور دادند» ۱ 

و احرین کلام دربارةٌ رستاخیز بایی انکه اگربه اشاره‌ای گذرا» از بیش ازده هزار قربانیان این جنبش درگذشتيم» 
تنها به پرهیز از «مرئه سرایی» به روال شیعه‌گری بود. اما این بمعنی نادیده گرفتن این گروه از فرزندان ایران زمین 
نیست و نمی‌تواند باشد. برعکس! همچنانکه در فصل اول این کتاب از میلیونها قربانی درراه تسلط اسلام بر ایران 
سخن گفتیم وسپس از میلیون‌ها وابستگان به ادیان ایرانی» که در طول هزارة اول در درازنای یلدای ایران قربانی 
تیغ «متولیان اسلام» گشتند» یاد کردیم در بارة هزاران قربانی بابی نی ز که تنها به «جرم نامسلمانی» خونشان ریخته 
شد) این پرسفن زا مطرح می سازیم که اینان د رکجای تاریخ و هویت ایرانی جای دارند؟ از دوحال خارج نیست؛ 
یا هویت تاریخی و ملی ایرانی بر مبارزة انسانی و فرهنگی چنین «ایرانیافی» بنا می نهد و یا متوجه «حقانیت» 
کشتارگران آنان است. حد وسط وجود ندارد! 


۳۳۱ 





برآمدن بهائیت 


رگن یکت تحت تا زیخ به این ابیت است 
که از ذارای وکین های لازمی اشت که او یک یز 
مستعلتری نافراد برای حلست یه احیاجات زمان و 
عص رخویش می نماید.» ! پلخانف 


چنانکه اشاره شد » میرزا حسین علی نوری (بهاءالله)» از نخستین کسانی بود که به باببان پبوست. او در آن زمانی 
جوان ۲۷ساله‌ای بود» برخاسته از یکی از خاندان‌های حکومتی ایران! از اینرو نگاهی به زندگی‌نامةٌ او را از سه 
جهت مهم می‌يابیم: 
اشنایی با منش و رفتارش به عنوان یکی از رهبران بابی» روشنگر ویژگی‌های این جنبش است. 
تعلتق پدر او به جناح مترقی دربار به شناخت این جناح و روابط اجتماعی وسیاسی آن دوران کمک می‌کند. 
نقش بهاءالله در جنبش بابی و تحولاتی که منجربه رهبری اوشد. همانا علل اجتماعی پیدایش بهائیت است. 
میرزا حسین علی پسر میرزا عباس نوری بود. دربارة راهیابی میرزا عباس» از اهالی روستای تأکُر در نو (مازندران) 
« روزی دستخط زیبایی ا زاثار میرعماد (عطاط معروف دوران صفوی) .. به نظرشاه رسید. شاه مجذو ب آن شد 
بود از میرزا عباس نوری نام برد. به ان ترئیب بدنبال میرزا عباس فرستادند. فرمان همایونی بنام اوصاد رشد ولقب 
میرزا بزرگ به همراه شال افتخار به ا و اعطا گردید و نیز به همین مناسبت شاهء حراج مردم ره تاکر را (به او) 
چنین شد که میرزا بزرگ به هنرحطاطی که با ادیبی و حسابداری توأم بود» در دربارجای پایی یافت وتا وزارت 
والی لرستان بالا رفت. از این گذشته» وی با توجه به »نقش انحصاری» بستگان فتحعلی‌شاه در دستگاه حکومت» 
برای ورود به دربار راهی نداشت؛ جز آنکه با خاندان شاه تن وصلت: کیب و گویا پس از سه زن عقدی و سه زن 
صیغه» با ضیاء السلطنه» یکی از دختران شاه ازدواج نمود. 
می‌داد. نامه هایی که در «منشات قائم‌مقام» خطاب به «میرز/ بزرگ» امده» بر حلاف تصور نویسندة «از صبا تا 
نیما» خحطاب به اوست. ‌ جالب است که دوستی ایندو چناد بود» که لب «میرزا بزرگ» بر حلاف رسم رکان 
از میرزا عیسی قائم‌مقام (پدر) نه به پس بلکه به میرزا بزرگ نوری به ارث رسید! 
تکیه بر موقعیت میرزا بزرگ نوری در دربار ایران» متوجه این واقعیت است که بر خحلاف آنچه ا زکتابهای تاریخ 
برمیآید. کسانی مانند قائم‌مقام ویا امیرکبیر در دستگاه حکومت قاجار عناصری منفرد نبودند. که بدون پیش 
زمینه و همفکرانی به یکباره عروح و سقوط کنند. 


و پلخانف» نقش شخصیت در تاریخ» ترجمه: خلیل کم انتشارات حزب توده ایرال. 
۲ موقر بالیوزی» بهاءال شمس حقیقت» مینوثابت» ص ۰۱۸ 
۳ یخی آرین‌پورا از صبا تا نیما» ج ۰۱ ص ۰۶۶ و همچنین ادوارد براون» تاریخ ادبیات ایران» دکتر بهرام مقدادی» ص ۰۲۷۶ 





بررسی دقیق دستگاه حکومت قاجار نشان خواهد داد» که دربار نیز همواره عرص رقابت وکشاکش جناح‌های 
گوناگونی بوده است» که در طبفی گسترده دو قطب »ارتجاعی» و»مترقی» را تشکیل می دادند. البته بازگشودن 
این شبکة درهم» بر زمينة رقابت‌ها ویا همبستگی خانوادگی» مالی وسیاسی کار آسانی نیست. بعنوان نمونه می 
توان از کشاکش میان دیوانیان و مستوفیان برحاسته از «چها رقرهة وزیریرور» (فراهان» محلات» تفرش ونور) سخن 

باری؛ با سقوط قائم‌مقام و صدارت حاجی میرزا اقاسی» موقعیت میرزا بزرگ نوری نیز متزلزل شد. حاجی او را 
عزل و مقرری سالیانه اش را قطع کرد. از ان سو ضیاءالسلطنه نیز خواستار طلاق گشت: 

دا زانجاییکه شرایط مهریه بسیار سنگین بود» میرز! بزرگ .. امکان پرانحت فور ی آن را نداشت. به این جهت 
ضیاءالسلطنه میرزا بزرگ را در منزل عویش محبوس ساحت وهرروزافرادی را به سراغش می فرستا دکه او را مورد 
صرب وشتم قرا ردهند» " 

این بود مختصر صعود و سقوط میرزا بزرگ در درباره که توازی آن با صعود و سقوط قائم‌مقام» مرتبة والای او 
ر در جناح کاردان دربار نشان می دهد؛ مرتبه ای که بنا به «سنت» می توانست به پسرش به ارث رسد. 

حاستگاه والای میرزا حسین‌علی (بهاءاله) در پایگاه حکومت سیاسی» پس از برعاست باب از رس هرم 
حکومت مذهبی. خود تاییدی است بر گسترش این جریان اجتماعی در ژرفا و پهنای جامعة ایرانی قرن ٩۱م..‏ توجه 
به مطلب ازانجا مهم است که درتمامی اين دوران در ورای «جناح اسلامی» ۰ این جریان مهمترین جریان در جامعةً 
ایرانی را تشکیل می داد وبدین سبب نیزداوری دربارة شکلی که تداوم جنبش پایین یافت » از دیدگاه منافع تاربخی 
وملی ایران» اهمیت دارد. 

میرزاحسینعلی که فرزند چهارم از دومین زن میرزا بزرگ بود بزودی بعنوان پسر ارشد سروسامان دادن به اوضاع 
مالی خانواده کاردانی نشان داد ومی توان تصور کرد که سرنوشت پدر و فراز و نشیبی که موقعیت اویافت» در دهن 
میرزاحسینعلی جوان باعث پختگی زودرس گشت. چنانکه بزودی در محافل درباری نیز مورد توجه قرار گرفت. 

پیش از انکه او به جنبش بابی بپیوندند» کویا هر هفته « جمعه‌ها ء با ۱۵۰ نفری از «احباء» (دوستان) درباغ 
حاجی باق ر (شمیران . مرغ‌محل هگردم ی آمدند و با حاجی میرزا آقاسی نیز برعوردهایی داشته است. »۲ 

خاطره ای که خود او از دوران «طفولیت» نقّل نموده است. شاید به بهترین وجهی ببانگر انگیزه و هدفش از 
رویکرد به «فعالیت اجتماعی» باشد: 

«اين مظلوم در طفولیت کر کتابی .. غزوة اهل فریظه را مشاهده نمود. وا مهموم و محزون بود» به ز 
الا رض بوده»۳ 

«7 رم به توصیح اس ت که «بنی‌قریظه» قبیله ای بهودی در مدینه بو د. پس از «غزوة حندق»» هنگامیکه 
ابوسفیان از فتح مدینه تاامید شد و به مکه بازگشت » مسلمانان بنی‌فریظه را به نحیانت مته مکرده» پس از ۲۵ روز 
محاصره » همه را اسیرساحتند وحتی هنگامیکه اهل قبیله حاضر شدند » همچولن دوفبیلهُ یهودی شرا 0 همه 
دارایی خود را گذاشته ومدینه را تر ککنند» پیغمب راسلام اصرا رکر دکه همه مردان (۷۰۰نف رو به روایتی ۰۰٩نفر)‏ 


۱ بهاءاله شمس..» یاد شده» ص ۲۷. 
" علی آکبرفروتن؛ اقتباس از نبیل زرندی؛ ص ۶. 
۳ اسدالّه فاضل مازندرانی» اسرارالاثان ج۰۲ ص ۱۷ 


۳۳۳ 





برآمدن بهائیت 


گردن زنند و زنان ‏ وکودکان را بین مسلمین تقسی مکنند .گفتنی اس تکه ی دز رورا کردن زدند» بدین جر مکه 
سنگی بسوی مسلمانان پرتا بکرده بود! این ماجرای وحشیانه»ا زان پس به نام »غزوة بنی‌قریظه» ا ز سلسله »فتوحات 
تاریخ اسلام» هار م۱ 

باید گفت» اگرجوانی» با چنین نگرشی به اسلام» از گرویدن به بابیت سرباز می زد» جای شگفتی بود! 

میرزا حسینعلی پس از انکه بعنوان یکی از نزدیکان دربار» به جنبش بابی پیوست. در میان آنان نیز از موقعیت 
بارزی دار کشتاه مرکزیتی که خانه اش در تهران در رهبری جنبش یافت» بسن از فرازهای تاریخ بابی است. 
این خانه بزودی به مهمترین مرکز تنظیم و رهبری فعالیت بابیان بدل شد و در آنجا رهبران بابی » از جمله ملاحسین» 
وحید دارابی» طاهره و قدوس. بارها با هم ملاقات نمودند. 

پیش ازاين اشا ره کردیم که پس از قتل عموی طاهره که در قزوین رهبری مبارزه با بابیان را در دست داشت» 
طاهره به جرم شرگیت در قتل» در خانة پسر عمویش که شوهرش نیز بود» زندانی شد. بلوای شدیدی به راه افتاد و 
هرکه را به بابی‌گری مظنون بود دستگیر کردند و دستکم پنج نفر را کشتند. روشن است که چه خطر عظیمی زندگی 
طاهره را تهدید می کرد. در این میان» میرزا حسینعلی با فرستادن پیک‌های پا پیاپی از تهران به قزوین» چنان ترتیبی 
داد که « طاهره شبانه شبانه ب اسب فرا رکرد و به سلاعت به تهران رسید. »۲ 

این اقدام شجاعانه در زمانیکه خشم حاکمیت مذهبی برافروخته بود و خود حاجی میرزاآقاسی شخصاً رسیدگی 
به قتل را بر عهده داشت. بیسابقه بود. روایت خود میرزا حسینعلی از این ماجرا؛ بخوبی بیانگر ارزشی است که 
برای «شجاعت و دوراندیشی» قائل است: 

«وفتیکه میرزا هادی فرهادی را به قزوین فرستادی مکه جناب طاهره را حلا صکند و به طهران بیاورد» شیخ تراب 
به ما این طور نوش تکه اي نکار خیلی حطر دارد» ولی ما از تصمیم حود برنگشتيم. این شیخ تراب ادم ساده ای 
بود. حیلی حوش ملق بود.. نقص یکه داشت این بو دکه خبلی می ترسید وشجاعت و دوراندیش ی نداشت ۳ 

باری» میرزا حسنیعلی که درمیان بابیان »جناب بهاء» شهرت یافته بود» ازاين دوویژگی به نحوبارزی برخوردار 
بود. در گردیاد حوادث در کوتاه مدت به یکی از رهبران جنبش بابی تن کیان اب که چنین ویگی هایی (ونه 
وزیرزادگیاش) او را به چنین موقعیتی رساند به نوبةٌ خود بیانگر ویژگی مثبت این جنبش نیز هست. 

دربارة موقعیت «بهاء/» این ماجرا گوپاست: او هنگامیکه پس از فراهم آوردن آذوقه با جمعی برای دومین 
بار قصد پیوستن به بابیان محصور در قلعةٌ شیخ طبرسی را داشت دستگیر و به امل برده شد» درحالبکه «علماء» 
قصد جانش را داشتند. در خانةٌ حاکم شهر زندانی شد. عباسقلی خان سرتیپ» حاکم آمل» با اينکه خود در 
محاصرةٌ قلعه و جنگ با باببان شرکت داشت. به معاون خود نوشت: 

«آگ رکوچکترین اسیبی به میرزاحسینعلی وارد شودء شه رامل را به آتش خواه دکشید» زیر به هیچ وجه مایل 
نیس تکه افوام او با حویشان میرزاحسینعلی درگیری عانوادگی پیداکنند»!" 

بدین ترتبت بهاءاله از همان اوان» در جنبش بابی نقشی اساسی یافت. چنانکه ا زجمله در برپاي پی ««کنفرانس 
و و رساندن کمک به رزمندگان قلعة شیخ طبرسی نیز ابتکار عمل ر در دست داشت. تا ایجا که او را می 


۱ علی دشتی» ۲۳سال؛ ۰.۱۹۷۳ ص ۱۱۰ -۱۰۹ . 

" مطالع الانوار تلخیص تاریخ نبیل زرندی؛ ترجمه عبدالحمید اشراق خاوری. ص ۰۲۸۳ 
" همانجا» ص ۴۶۹۲. 

* بهاءاله... » یاد شده» ص ۷۷. 


۳۳۴ 





توان از رادیکال‌ترین رهبران این جنبش به شمار آورد و این با توجه به حاستگاه طبقاتی او نکتة جالبی است. مهمتر 
آنکه. بهاءاله نهتنها بابی بودن خویش را پنهان نمی کرد» بلکه در پی جلب افرادی از طبقات بالا و وابستگان به 
دربار نیز برامد. در مسافرت‌هایی به مازندران به تبلیغ بابیت پرداخت؛ تا انجا که « با عموی حود نیز درگیری پیدا 
۳ 
گفتنی است که لحن او در تبلیغ بابیت» سیاسی بود و نه مذهبی: 
«استدللال می فرمودن دکه آگ رزمامداران اموره این ندای الهی را قبو ککنند ... منافع تیا رین راهن ملکت و 
ملت خحواهد بود.» ‌ 
در انتقادش به محمدشاه نیزه قتل قائم‌مقام و تبعید باب به یک درجه مخالف منافع ایران تلقی می گردد: 
«از حضرت محملشاه » .. د وام ر(زشت) ظاهر اول (نیعید) .. حصرت (باب) وثانی قتل سیدمدینة تدبیر وانشاء 
(قانم‌قام) » ۲ 
البته کوشش او در جلب جناح مترقی دربار به باببت» دقیقا در راستای فاصله‌گذاری بابیان با جناح ارتجاعی 
دربار نیزقرار داشت. چنانکه وقتی ایلدرم میرزا؛ حاکم خرم‌آباد» اظهار بابی بودن نمود» گفت: 
«ایمان اولاد قاجا رقابل اعتماد نیست. اود راظها رایما نکاذب است. زیرا بواسطه آن اظها رایمان م یکن دکه 
شاید روزی بابی‌ها شاه را به قتل رسانند او را برتخت سلطنت بنشانند..»؟ 
در اینجا با توت به نقشی که میرزا او نوری که پس از امیرکبیر هفت سال صدراعظم ناصرالدین شاه بود» 
بياندازيم. خاصه انکه او از منسوبان بهاء‌الّه بود و چنانکه اشاره خواهد شد در رابطه بودند. 
(در چاپ های پیشین اين اثر در اینجا شرحی دربارهةٌ یکی از شخصیت های تاریخی این دوران» میرزا آقاحان 
نوری (صدراعظم پس از امیرکبیر ۲۶۸۱۲۷۵ ۱ق.) نوشته شده بود. تا بحال تاریخ‌نگاران اورا با منفی ترین ویژگی 
هاء از جمله «بی لباقتی» و «سرسپردگی» ۰ توصیف می کردند. اما اخیرا پژوه ش گرانی » در درجه اول پیروز 
محتهد زاده درکتاب «میرزا اقانعان نوریی» تون دفیی نرق تیار منت بری از اه نشان دادم اند ۳) 
چنین می نماید که تاریخ‌نگاران به منظور بزرگنمایی امیرکبیر از دو صدراعظم قبل و بعد او تصوری یکسره منفی 
نشان داده اند. این مطلب را چنانکه اشاره شد هما ناطق در مورد میرزا آقاسی نشان داده است.اینک تنها برای 
انکه از پیچیدگی شخصیت های تاریخی تصوری بيابیم شرح زیر را از نظرمی گذرانيم: 
«پدر میرزا(لصرالله) اقانعان نوری ( ۰۱۳۲۸۲ ۱۲۲۲ ق) در اوای کار اقامحمدنعان به لشگر او پیوست و به 
کاردانی »وزیرلشگر» شد. اقانحان به هنگام ساطنت فتحعلیشاه و محمدشاه سمت پدر را مدت‌های طولانی حفظ 
کرد. اما چون با حاجی میزا اقاسی (صدراعظم) درگی رشد» با سفارت انگلیس رابطه بقرا رکرد و »برای حاجی 
میرزا اقاسی خب راوردن دکه میرزا آقانعان شیها با لباس مبدل» به سفارت انگلیس رفت و امد دارد» و یکه مترصد 
فرصت بود دستو داد اقانعان ر قشب‌کتر کته فردا انش در براب ر چشم « امن وارکان دولت » به جرم داشتن 


۲ تاریخ نبیل..» یاد شده» ص ۹۸-۱۰۷ . 

7 تاریخ نبیل..» یاد شده» ص ۰.۹۷ 

" بهاءاله» کلمات فردوسیه. 

* همانجاء ص ۶۳۵. 

* پیروز مجتهدزادی میرزا نصراله (آقاحان) اعتمادالدوله نوری (بزرگترین قربانی تاریخ نویسی برای قهرمان‌پروری)؛ نشر انتخاب. 

7 رک: فریبا صنعتی و رضا شعبانی میرزا آقاخان نوري و مرده ریگ اصلاحات امی رکبیر مجلة »تحقیقات اجتماعی» ۱۳۹۵ق. 


۳۳۵ 





برآمدن بهائیت 


رابطه با عارجیان اورا چوب زدند وپس ازگرفتن ده هزا رتومان جریمه» از مقام وزی رلشگری برکنا رو همراه برادرش 
ب هکاشان تبعبد شد.» 
باید انتظار داش تکه پیش تین اروش د رتاریج دیگ ر سخنی ا زاو شیاشد . اما چنین ش که به محخضص 
مرک محملشاه» میرزا اقانحان نوری به تهران امد وامیرکبی راو را با نقب « اعتمادالدوله » به مقام «وزی رلشگر» و 
معاونت خحود برگزید! 
فراترا زان» اوپس ا زامیرکبیر صدراعظم شد و مدت هفت سال د این مقام باقی ماند! اوجنگ هرات را به 
انگلیس بانعت ء درحالیکه یکی ا زشرط های « انگلیس برای بستن قرارداد صلح(پاریس) برکناری وی ا ز صدارت 
بودل » نمونهة میرزا اقانعان ا زد و جهت موقعیت صاحب‌منصیان را در دربا ر قاجا رنشان می‌دهد: 
تت ایک شمار عاندان‌های نخبه‌پرور چنا نکم و رو به کاهش بو دکه شاهان ناچار برا ی گرداندن امور 
مجبور بودند صاحب منصیان را از مبال معدودی حاندان‌های سرشناس انتخا بکنند ,چنانکه پسر ارشد میرزا 
اقاعان مدتها در متام وزیر عدلیه و وزیر لشگر حدم تکرد و به حکومت فارس و تهران هم رسید و پسر دومش 
»حاجی واشنگتن» نخستین سفی رایران در ایالات متحده بود. میان حاندان‌های وزیرپرور همواره رقاب تگروهی و 
جناحی بقرار بود ,چنانکه میر زا آقانعان به جناح فراهانی‌ها» امیرکبیر و سپهسالا رروابسته و رم بقای طولانی ا و در 
مقامات درباری را باید همین وابستگی دانست!» ا 
دربارق راظه عیر اقاعان با بهاءعاسم شواهد زیادی در دست نیست. از جمله اينکه اودد میلغ هنگفتی رکه 
میرزاقاعان به پردانحت ان محکوم شده بود را برایش فراهم آورد.۱ این واقعیت ذهن ساده اندیش را بران می دارد 
که آنان را در رابطه‌ای نزدیک قرار دهد. درحالیکه چرحش حوادث بعدی نشان داد که از دو تافتةٌ جدا بافته 
بودند. میرزا اقاغان به جای امیرکییر بهضدارت عظما رسید و بهاء‌لله به «سیاه‌چال». افکنده شد: بدون آنکه 
میرزاآقاخان قدمی برای رهایی او بردارد! 
وانگهی. چنانکه اشاره شد. در دورانی که از ان سخن می‌رود. تعلقات خاندانی از وابستگی‌های اجتماعی 
محکم‌تر بود و این دورا می‌توان تا حدی دراین چهارچوب دانست. درهم‌تنیدگی این واستکی ها به حدی 
بود که برخحی میرزا اقاخان را «دست‌پروردة» امیرکبیر قلمداد نموده‌اند! چنانکه تاریخ‌نگار دربار می نویسد: 
«چون شخصی با هوش وفرهنگ ‏ و صاحب تدبیر و نیرزگ بود» به چند مجلس مجالست ومحاورت اتابک 
اعظم را مونمن و مشاور محرم امد.» ‏ 
«نزدیکی» میرزاآقاغان با امیرکبیر را ماجرای شورش پنج فوج از سربازان «ارک سلطانی» نیز نشان می دهد. 
پس زاين شورش که برعلیه امیرکبیر صورت گرفته بود» میرزاآقاحان بعنوان وزیر لشگر» او را در خانه اش پناه داد 
وغاثله را خواباند! درحالیکه » همو ازسوی دیگربا همدستی مهدعلیا(مادرشاه) سفیر انگلیس و امام جمعة تهران 
در توطثه علیه امیرکبیر از هیچ کاری فروگذار نکرد و پس از او نیز صدراعظم شد. 
بگذريم بهاءالله کارگردانی بسیاری دیگر فعالیت‌های بابیان را برعهده داشت. نمونة بارز؛ تدبیراندیشی در 
رابطه با تعیین جانشین برای سیدباب بود. این تدبی رکه در تاریخ بیسابقه است. بر این اساس شکل گرفت که دوران 


۲ فاضل غیبی: فلسفة مدرن و ایران؛ نشرپیام» ۱۳۹۵ش.» ص ۰۱۶۸ 
" بهاءلّه...» یاد شده. ص ۰۱۲۹ 
۳ محمد جعفر خورموجی ۰ وقایع الاتفاقه ص ۱۰۶ 2 


۳۳۶ 





برآمدن بهائیت 


اسارت باب در چهریق مقارن بود با اوج‌گیری جنبش بابی و چون دست باب از رهبری بابیان کوتاه بود» ظن 
دولتیان می توانست متوجه خانهةً بهاء ال شود. 

تدبیر این بود که با صلاحدید ملاعبدالکريم قزوینی (کاتب و محرم باب) قرار گذاشته شد برادر ناتنی بهاءاله 
که در ان زمان جوانی ۱۸ ساله بود» بعنوان رهبر رسمی بابیان شناسانده شود اما با مسافرت‌های طولانی به 
قتل رسیدنش این برادر را که یحیی نام داشیت) فانشن ود تعین کرک ومهرو تشان شود را برای او فرستاد. این 
تدبیر در کنار تداببر مشابهی» از کارایی بی نظیری برخوردار گشت و دولتیان را به سرگیجه واداشت. گزارشی که 
بهاءالّه در این باره بدست می دهد. بدون توضیح گوپاست: 

« امیزظام (امیرکبیر) یکروز ما را به منزل حود دعو تکرد ووبه نهایت احترام پذیرایی نمود وگفت: سبب ملاقات 
شما این بو دکه کنو م یگویم: من به یقین مبین می دان مکه اگر مساعدت ‏ وتدبیر واقدامات مهم شخص شا 
نبود» هرگ ملاحسین و یاران شکه جنگ جوپی به هیچ وجه اطلاعی نداشتند» نمی توانستند مدت هفت ماه در 
مقابل اردوی شاهنشاهی پایداری نمایند.. من از مهارت ‏ و زبردستی شخص شم اکه اي نگونه دستورات عجیبه می 
دهید » بسیار متعجبم» ولی تاکنون نتوانسته‌ام نشانه ا یکه اشتراک شما را د این شورش‌ها ثاب تکند» بدست 
بیاورم »۱ 

نوشته اند که امیرکبیر در این ملاقات اظهار داشت» (در صورتیکه بهاءالله از بابیگری دست بردار): 

«من حاضرم ا شاه برای شما منصب امیر دیوانی تقاضاکنم» ۲ و چون او این پيشنهاد و مقام را که پس از 
صدارت مهمترین مقام درباری بود» رد کرد. امیرکبیر به عتبات تبعیدش کرد. این زمانی است که قلعه های بابی 
یکی پس از دیگری درهم شکسته و امیرکبیر «فتنه» را خاتمه یافته تلقی می کرد. 

وانگهی ۰ چنانکه دیدیم » پس از «سرکوب بابیان» اینک خود امیرکبیر و اقدامات ترقی جویانه اش آماج 
حملات حاکمیت مذهبی و جناح ارتجاعی دربار قرار گرفته. او در چند ماه اخر حکومت به مبارزه ای مرگبار 
کته لبم 

با سقوط وفتل اهر کین ه ارتجاع مذهبی و درباری به پیروزی غیرمنتظره ای دست یافته » ائتلاف این دو نبرو» 
می‌رفت که فصل نوینی از قرون وسطای ایران اغاز گردد. در چنین اوضاعی روز به روز عرصه بربابیان تنگ ترمی 
شد و در مقابل حملات جان‌ستان رهبری مذهبی» نبود رهبرانی که آنان را در دورانی چنین سخت حفظ کنند» 

قابل فهم است که درشرایط شکست وعقب نشینی» زمينة انحراف وواکنش های عصبی فراهم آمده » جناحی 
از باییان به رهبری شیخ‌علی ترشیزی (عظیم) » دربار و شخص شاه را مسئول سرکوب خون‌الود ارمان خود یافتند. 

چنانکه دیدیم. تیراندازی به شاه می توانست بزرگترین اشتباه تاریخی در این مرحله باشد. اتشی که در تابستان 
۲ در شهرو روستای ایران زبانه کشید» در نبود امیرکبیر و ضعف جناح مترقی دربار» برای همة جناح ارتجاع 
ایران «فرصتی طلایی» فراهم ساخت. تا بر هرچه بوی بابیگری و تجدد می داد » یورش برد. 

میرزا حسینعلی (بهاءاله) این هنگام چند روزی بود که به «دعوت» میرزا آقاحان (صدراعظم جدید) ‏ تبعید 
بازآمده در خانة برادر او مهمان بود! 


" تاریخ نبیل.. » یاد شده» ص ۰۶۳۸ 
۲ همانجا» ص ۰۶۳۹ 


۳۳۷ 





برآمدن بهائیت 


بهاء ال با بالا گرفتن بلواء به جای آنکه فراررا بر قرار اختیار کند» قصد داشت به دربار برود و با استفاده از رابطه 
با میرزا آقاخحان » قضیه را فیصله دهد. او پیش از این از قصد بابیان مذکور با خبر بوده و با اعلام مخالفت» 
کوشبده بود» انان را از این اقدام مخالف منافع انی و اتی جنبش بازدارد» که نتیجه ای نبخشبده بود! 

بهاء له ر مأمورین به «همراهی» جمعیتی به هیجان آمده دستگی رکردند و با حشونتی که دیگر باید قابل تصور 
باشد پیاده از شمیران تا مرکز شهر کشاندند و در آب‌انبار حمام متروکه ای ۰ که بنام «سیاه چال» در نزدیکی قصر 
شاه » به زندان بدل گشته بود» با بیش از چهار صد بابی دیگر به زنجی رکشیدند. 

نکتة قابل توجه آنکه کر آن کت ود ان وتا کت که همه دستگاه دولت :با هشاوکت خبل عملگان مذهب. به 
جز دستگیری و شکنجه بابیان» مشغولیتی نداشتند» در میان بابیان حتی یک نفر پیدا نشد که «ندامت» نشان دهد 
و باعث لورفتن دیگران شود. تنها آلت دست شکارچیان عباس نامی؛ نوکر بابی سرشناس» سلیمان خان تبریزی 
بود. عباس را در شهر می گرداندند و او هرکه را در خانهة اربابش دیده بود؛ بعنوان بابی «شناسائی» رت مادر 
ناصرالدین شاه (مهدعلیا) خشمگین از تیراندازی به پسرش کارگردان یورش دربار بود. 

هر روز از میان زندانیان «سیاه چال» گروهی را انتخاب می کردند. که د رکوچه و برزن به شکنجه و آزار به 
خاک و خون کشیده می شدند. رهبران بایی مورد توجه حاص بودند و پس ا زکشتار قلعه‌ها » اینک رده دیگری از 
آنان نابود می گشتند. « تاریخ نگاران شمارشان را ۳۸ نف رگفته اند».۱ از جمله در همان «سیاه‌چال» دو محرم و 
کاتب باب» سیدحسین یزدی و ملاعبدالکريم قزوینی نیز به قتل رسیدند. قربانی دیگر همان سلیمان خان از بابیان 
سرشناس تهران بود. نوشته اند که امیرکبیر از بابی‌گری او خبر داشت و اینرا «به روش نمی آورد»" سلیمان خان را 
عملة مذهب و دولت در بدنش با دشنه سوراخ‌ها کردند و در آنها شمع نشانده » در شهر گرداندند. 

اما اينکه بهاءالّه وشش نفر دیگر از بابیان » در همان روزهای اول کشته نشدند» علتی داشت: ناصرالدین شاه 
ومادرش خواستند دراین فرصت. از«رقیب» نیز انتقام بگیرند وعباس‌میرزا (برادرناتنی) که خود را تحت‌الحمایه 
انگلیس قرار داده بود» از میان بردارند. به این منظور نیز بابیان مذکور را برای «پاپورش درس تکردن برای عباس 
میرزا در زندان نگهداشتند.» " سرنخ قضیه این بود که معلم سابق عباس میرزا در میان بابیان دستگیر شده بود و از 
این راه شاید می شد. او را در قضية تیراندازی به شاه دخالت داد! 

از طرف دیگر طبعاً بستگان بهاءلّه نیز کوشیدند تا با توسل به روابط اشرافی خود او را از مخمصه نجات 
دهند: «هدایا یگرانبها وحتی نقدینه های هنگفتی برای اقانعان فرستادند» و چون موفق نشدند» به راهی دیگر 
رفتند و شوهر خواهر او میرزا مجید» منشی سفارت روس. به سفیر پرنس دالگورکی متوسل شد. تا برای نجاتش از 
مرگ پادرمیانی کند. 

پیش ازاين اشاره ای به دالگورکی داشتیم و از اسناد سفارت روس نقل کردیم که ترس نفوذ باببت به قفقازه 
میرزا آقاسی را بر آن داشت که باب را از ماکو به چهریق (نزدیک سلماس) منتقل سازد. بدین قرینه پادرمیانی او را 
باید ناشی از رابطه ای دانست که ذکرشد و نه احیاناً علاقة او به جنبش بابی! 

خواننده دقیق متوجه است که نگارنده برحلاف دیگر تاریخ‌پژوهان روابط خاندانی و اشرافی بهاءالّه را دستماية 
پیشداوری منفی دربارة اونمی کند» بلکه با توجه به وابستگی اش به جناح ترقی‌خواه دربار منش و رفتار اورا معیار 


۲ بهاءال» شمس...» یاد شده» ص ۰۱۰۰ 
۲ تاریخ نبیل» یادشده» ص ۶۵۲. 
" بهاءاه شمس.. » یاد شده» ص۱۱۵ . 


۳۳/۸ 





برآمدن بهائیت 


بررسی قرار داده است. زیرا غلبه برپیشداوری‌ها ایجاب می کند که اعتبار شخصیت‌ها را نه در نوع سرنوشتی که برایشان 
پیش آمده است. بلکه در نوع واکنش و انتخابی بدانیم. که در برابر سرنوشت اتخاذ کرده‌اند. 
منش بهاءالّه که در کوران حوادث سهمگین به ظهور رسید» می‌رفت تا شخصیت اورا بعنوان یکی از مصلحان 
اجتماعی ایران تثبیت کند. از مظاهر این منش آنکه پس از آزادی از سیاه‌چال با همان لباس زندان به دربار نزد 
صدراعظم رفت و چون شنید که: 
«اگ رشما نصیحت مرا شنیده و ارتباط خود را با سیدباب قطع می نمودید» هرگز در معرض اینهمه عذاب و 
توهین قرارنمی‌گرفتید. گفت: «شما هم بنوبهُ حود آگ رنصایح مر می پذیفتید» امور دولت این چنین دچا ربحران و 
وحامت نمی‌شد » ۱ 
با پادرمیانی سفیر روس و بالاخره اين واقعیت که عباس نام یادشده بهاءاله را هرگز در بین بابیان در منزل 
اربابش ندیده بود» او پس از چهار ماه از سیاه‌چال رهایی یافت. در اين میان سفیر روس پيشنهاد نمود» اين آخرین 
رهبر بابیان که از مرگ حتمی نجات یافته بود» تحت حمایت روس قرار گیرد و به روسیه رود. 
»تحت الحمایه» قرار دادن مردانی با نفوذ اجتماعی از حربه های دخالت روس وانکلیتن در این دوران بود و 
نمونة تاریخی آن همین چند سال پیش از این رخ داده بود. که رهبر اسماعیلیان ایران پس از جنگ و گریز با لشگر 
میرزا آقاسی به حمایت انگلیس به هند رفت و بساطش را گسترد. 
بهر رو در مقابل بهاءاله اي راه گشوده بود که با بستگانش به روسیه رود و عمری را در تحت الحمایگی 
پر اوح اما راهی دیگر نیز وجود داشت و ان «عراق عرب» بود. در این مرکز رهبری شیعیان در امپراتوری عثمانی» 
چنانکه پیش از این اشاره شد» کانونی از کشاکش‌ها و دسیسه‌های اجتماعی» سیاسی و مذهبی فراهم آمده بود؛ 
که با رفت و امد سالیانة هزاران «زاگر» بنویةٌ خود برایران نیز تأثیری نزدیک داشت. از طرف دیگر حکومت عثمانی» 
از آنجا که در رقابت و دشمنی دیرینه ای با حکومت ایران قرار داشت» همواره درپی آن بود که از این کشاکش‌ها 
بر علیه ایران استفاده کند. 
از اینرو قرار گرفتن داوطلبانة بهاءالّه درمیان این دوسنگ آسیاب و انتخاب آینده ای پرمخاطره به منظور حفظط 
رابطه با بابیان ایران و ادامةٌ مبارزه د رکانون قدرت رهبری شیعه را می توان بعنوان قدمی در خورستایش تلقّی کرد. 
رویدادهای آتی و بحرانی که در نتیجة نبود رهبری» بابیان را فراگرفت. بیگفتگو نشانگر این واقعیت است» که در 
صورت رفتن بهاءاله به روسیه؛ احتمالاً از جنبش بابی جزنامی و خاطره ای بجا نمی ماند. 
بهاءاله چند دهه بعد (در واپسین سال عمر ۱ ۱۸۹م) دربارة انگیزهةٌ خود برای جلوگیری از نابودی جنبش بابی 
ان 
«دراين (روزها وشب‌ها) در (زندان) مذکور» د راعمال واحوال ‏ و حرکات حزب بابی تشک رمی نمودیم .که 
(با وجود) عل و سم وادراک ان حزب» ایا چه شد هکه ا زایشان چنین عملی ظاهر؟ .. بعد» این مظلوم اراده نمود 
که بعد از حروج ا ز(زندان) به تمام همت درتهذیب آن نفوس قیام نماید.» ۲ 
در مورد «بحران حط مشی» باید گفت» پس از اقدام انحرافی تیراندازی به شاه» و فضای دشمنانه‌ای که برعلیه 
بابیان بوجود آمد» آنان ابتکارعمل در صحنٌ اجتماعی را از دست دادند و درمقابل یورش همه‌جانبة «ارباب دین 
ودولت» از حیات اجتماعی ایران بیرون رانده شدند. اگر پیش از این پیروان فرقه‌های گوناگون شیعه» حتی در 


۱ بهاءالّ...» یاد شده» ص ۱۳۲ ۰ 
۲ لوح شیخ نجفی (ابن ذتب) 
۲۳۹ 





برآمدن بهائیت 


زمانیکه زیر فشار مذهب رسمی بودند. در چهارچوب بساط گسترد دستگاه شیعه‌گری پناهگاهی می یافتند» اینک 
بابیان را «نه به مسجد راه بود و نه به خانقاه». وانگهی» آنان با نفی باورهای شیعی در شکل و محتوا» چنان بنیان 
هستی حاکمیت شیعه را تهدید کرده بودند که برای هیچگونه «همزیستی» با مذهب مسلط جایی نبود. 

با اينهمه د رکليةٌ سطوح اجتماعی کسانی بسیاریافت می شدند که آگر از کشتار جان بدر برده بودند» با تحمل 
شدیدترین حملات» حاضر نبودند منزلت انسانی نویافتةٌ خویش را رها کنند و همچنان بر سر عقیده و ایمان خود 
ایستادند. چون از سکوی امروز به آن بابیان بنگریم درمی یابیم» که شاید خود آنان نیزبر نقش دورانساز دگراندیشی 
مذهبی در تحول جامعة قرون وسطایی آگاه نبودند» با اينهمه با از خودگذشتگی وبه غریزة میهن دوستی و بدین که 
دوران نوینی را برای ایران آرزو داشتند» با پافشاری بربابیت (هرچند رنگ مذهبی داشت و این با شنانحت یکه 
از بابیت يافتیم » بهیچوجه جنبه ای منفی نبود) به انقلابیون ومیهن دوستان بی‌نظیری بر تارک تاریخ معاصر 
ایران بدل گشتند. 

دریای خونی که بابیان را از«امت اسلام» جدا می‌کرد. اگر در جامعةٌ ایران به قدمی بلند در سراشیب وحشیگری 
و دگرازاری ضدانسانی جلوه می نمود» برای بابیان با شکست غیرمنتظره» پس از پیروزی‌های عظیم وسریع اولیه؛ 
به معنی از دست رفتن آرمانی بود که برایش مبارزه کرده بودند و بدین سبب به بحرانی در اندیشه و ویژگی‌های 
انسانی دامن زد. 

رهبری مذهبی ایران بدست خود نیز راه بازگشت بابیان به شیعه‌گری را بسته بود. این رهبری هراسان از ضربه‌ای 
که می‌رفت بر بنیان هستی اش وارد شود در مبارزه با آنان سهمناک‌ترین سلاح را بکار گرفت: این سلاح اجتهاد 
اخوندی در این جهت بود. که «توَة مرتد فطری قابلقبول نیست» ‏ بدین معنی که مسلمان‌زاده‌ای که مرتد شده 
باشد» اگر هم توبه کند» خونش به هدر است. 

این سلاح بویژه در مورد آن قشری از باییان که از درون دستگاه حاکمیت شیعه برخاسته بودند؛ برندگی ویژه‌ای 
یافت. اولین کسی که با این سلاح مواجه شد. خود سیدباب بود. به همین لحاظ نیز هرچه که قلم‌بدستان شبعه 
دربارة توبه‌نامه‌های او گفته‌اند» یاوه‌ای بیش نیست. زیرا آنان اين واقعیت را در پرده می گذارند که آگر سیدباب 
هزار بار نیز توبه می کرد از نظر رهبری شیعه ریختن خونش واجب بود. 

اینک این سلاح بابیان «مسلمان‌زاده» را هدف گرفته. آنجا که خانوادهٌ سادات و بویژه پرمکنت برمی خاستند 
خونریزتر بود. ثبات این نیروی نوپای اجتماعی ؛ با وجود دشمنانی که کمر بر نابودی تا کت زبان بسته بودند» 
یکی دیگر از جوانب امیدبخش جنبش بابی را تشکیل می دهد. بدین معنی که ۰ اگربرامدن این جنبش بیانگر ان 
بود که پس از قرنها حقنة «فرهنگ اسلامی» جامعةٌ ایرانی دچار نازایی فرهنگی نشده بود و بخش عظیمی از آن 
قدرت آن را یافت که به نفی سراپای مذهب مسلط برخیزد» پایداری بابیان (حتی پس ارشکست) به نوبة خود 
نشان داد که از موضع غیراسلامی» در جامعة ایرانی پایگاه اجتماعی گسترده و باثباتی یافت می شد. 

چنانکه این بررسی نشان داد درهم‌شکستن قلعه‌های بابی بهیچوجه نباید و نمی تواند پایان کار جنبش تلقی 
شود. برعکس شمار فزايندة بابیان» تا ماجرای تیراندازی به شاه» نشان میدهد » که انرژی انقلابی و قدرت معنوی 
آنان بخوبی ازپس تعرض جان‌ستان دشمنانشان برمی آمد. از سوی دیگر تیراندازی به شاه» یعنی اقدامی که در 
راستای ستیزه‌جویی انتقام‌جویانهة شیعی قرارداشت. باید از هر لحاظ بعنوان شکست مرحله ای جنبش بابی ارزیابی 
شود. 

در نتیجهُ این بازپس درغاطیدن به انتقام‌جویی شیعی. نه تنها به کشتاری دامن زده شد. که جمع بزرگی از 
بابیان (بویژه رهبران) را از پای درآورد. بلکه رمیدگی حاکمیت سیاسی و برآمدن موج تشنج ضدبابی» که بابیان 


۳۳۰ 


برآمدن بهائیت 


را «دشمنان ملک وملت» نشان می داد» ماهیت شکستی بود؛ که بر بابیان وارد آمده بود. این شکست آنان را با 
بن‌بستی غیرقابل پیش‌بینی و تصور مواجه نمود. بن‌بستی که خود ناشی از محتوای بابیت بود. بابیان بپاخاسته بودند 
تا شیعه‌گری را از این ملک و بوم برکنند و پیروزی تاریخ انان می توانست این باشد که بخش بزرگی از جامعة ایرانی 
نیروهای واپسگرا» قدرت حیات و تداوم داشته باشد. پیروزی چنین جنبش اجتماعی می توانست راه بر افکار نوین 
بگشاید و در سای آن چنان نیروهای مولدی از درون جامعه سربرکشند که با تکیه بر هویت تازه یافتةٌ خویش و 
خوشه‌چینی از دست‌اوردهای خودی و بیگانه در این پهنة گیتی طرحی نو دراندازند. 

اما اینک بابیت رانده شده از پیروزی و گرفتار میان دو سنگ آسیاب حاکمیت سیاسی و مذهبی » در نبود رهبران 
و متفکرانی کارساز و از همه مهمتر گسیختگی از زمینةٌ فرهنگی و پشتوانةٌ مردمی درجامعةٌ ایران نه فقط به فشار 
از بیرون؛ بلکه به درماندگی درونی نیز پیشرفت بازماند. 
هیچگونه امکان زندگی در میهن» آواره گشته» مجبور به ترک ایران می شدند. فصلی نوین از مهاجرت مکرر و 
گروهی ایرانیان از حملهٌ اعراب به بعد گشوده شده بود و باری دیگرگروهی از بهترین فرزندان ایران در میهن اسلام‌زده 
خود مجال ماندن نمی یافتند. طبیعی است که عراق عرب با ویذگی‌های یاد شده مناسب ترین نقطه‌ای بود» که می 
توانست بابیان در میان خیل عظیم «زوار» در خود بپذیرد» هرچند که گروهی از انان نیز به هند و قفقاز «مهاجرت » 
کردند. 

«بابیان د رایران سخت درفشا ر بودند و روبه تحلیل می رفتند. بطوریکه ادامهٌ حیات د ران مر وبوم را غیرممکن 
می‌دیدند و با مشقات فراوان بار سفر بسته حود را به بغداد می رساندند. ولی در انجا نیز متوجه می شدن دکه ... 
حتی بر زبان راندن نام محله ا یکه ا و (جانشین باب . میرزا یحیی) د رانجا بسرمی برد ممنوع است.»۱ 

اشاره کردیم که جانشینی رسمی باب توسط میرزا یحیی (ازل) تدببری بود که بدان رهبران شناخته شده بابی 
را در امان میداشت و ابتکاری شایسته و نشانگر ویژگی باورنگردنی جنبش بابی بود که هیچگاه در کوران نبرد 
اجتماعی یل ای بنا ی رهبری نمی شناخت! 

یحیی ازل در بحبوحهة بابی‌کشی در مازندران بسرمی برد و پس از تیراندازی به شاه مخفیانه عازم بغداد گردید. 
او از ترس پیگرد. «د رانعتفا یکامل بسرمی برد وگاهی به نام حاجی علی لاص‌_فرور[گچ‌فرو ش) ظاه رمی شد و 
زمانی در بصره بعنوان فروشند ةکفش و دمپایی نمایال م ی گشت. » ۲ 

«میرزا یحبی بی‌هایه و درمانده و وحشت‌زده قادر و مایل به انجا مکاری برای جلوگیری از بلای تجزیه و تحلیل 
جامعه بابی نبود» " 

عامل دیگری که به بحران رهبری دامن می زد گذشته از ضعف یحبی آثار باب بود. در کتاب‌های او (از همه 
مهمتر در«بیان») بارها از ظهور من یظهره ال رکس یکه او را حدا ظاهر حواه دکرد) سخن رفته بود. اما اینک 
بابیان با اين بن‌بست روبرو بودند. که یحیی ازل رسماً وصریحا ازسوی باب به جانشینی برگزیده شده بود» درحالیکه 
در این دوران سخت از عهده رهبری‌شان یی ام به این واقعیت حتی ردّیه نویسان نیز اعتراف کرده اند. باری» 


۱ بهاءلّه..» یادشده» ص ۱۵۷. 
۲ همانجا ص۱۴۰ . 
۳ همانجاه ص۱۵۷ ۰ 


۳۳۱ 





برآمدن بهائیت 


نشمار بسیاری از بابیان بدین راه رفتند که یا خود ادعای «من یظهره اللهی» بکنند که مقامی بود بالاتر از مقام 
جانشینی ویا به کسانی که چنین ادعایی داشتند بگروند! 

چنین شد که در زمان نسبتاأً کوتاهی بسیاری که «حود را به مراتب لایق‌ت راز میرز! یحیی می دیدند.» » مدعی 
شدند که «موعو دکتاب بیان» اند. چنانکه شمار مدعیان بزودی به ۲۵ نفررسید! قابل تصور است که کشاکش میان 
آنان به چه هرج ومرجی دامن می زد و مدعیان بر سر گرداوردن پیروان» به مناقشات 1۳ قهرآمیز پرداخته» «ردر 
نهایت خوش_خیال یکاخ‌های با شکوه د رتهران را بین حود تقسیم م یکردند » " 

البته انگیزة واقعی این ادعاها را باید در این ضرورت دانست که بابیان پراکنده گرد هم ایند و از بن‌بستی که 
بدان گرفتار آمده بودند» رها گردند. برای نشان دادن فضایی که موجب چنین هرج و مرجی گشته بود» اشاره می 
کنیم به نبیل زرندی. اوچنانکه دیدیم. به بیزاری از شیعه‌گری» بابی گشت و دراين یک دهه ای که پشت سرگذاشته 
بود» تنها به تصادف از تیغ دشمنان حان بدر برد. (از جمله در راه قَلعهُ شیخ طبرسی حب ریاف تکه مقاومت بابال 
پایان یافته است) او که همچون دیگر بابیان انگشت‌نما؛ راهی بغداد گشته بود» حیرت و تأسف خود را دربارة 
جانشین باب » چنین بیان داشت: 

«اين شخص با این هیثت وبا این وضع یکه د رگفتگ و و بیان دارد» سزاوار مامیکه به اونسبت می 
دهند نیست ۲6 

سرخوردگی و شدت بحران رهبری» نبیل را بدانجا کشاند که گویا خود ادعای «من بظهره‌الاهی» کردا 

بدین ترتیب بابیان که برخاسته بودند تا به تسلط شیعه گری با هم مظاهر جان سوزش خاتمه دهند» پس از آن 
حماسه آفرینی‌ها و جانبازی‌ها» اینک در تبعید به ورطةٌ همان مظاهر درغلطیدند. ستیزه‌جویی و فرقه‌گرایی به شدت 
کم‌نظیری تظاهر نمود. بابیان بغداد دستکم به شش فرقه ازلی؛ مرآتی؛ قدوسی. قرقالعینی» بیانی وعیانی) تقسیم شدند. 
تنها در قزوین چهار فرقة بابی برآمد! 

شدت و شتاب سقوط معنوی بابیان خود نشان دهنده آن است که کوچکترین عقب‌نشینی در مقابل شیعه‌گری 
ناگزیر به سقوط در اعماق آن می‌انجامد. مکانیسم درونی اين مذهب دوراه بیشتر در مقابل فرد وجامعه نمی‌گذارد. 
یا نفی کامل آن ویا گردن نهادن تمام برآن. اين تجربة عظیم و دردناک که بابیان درسرآغاز تاریخ معاصر ایران از 
سرگذراندند» به طرزی بارز این واقعیت را نشان می داد که شیعه‌گری نه رفرم‌پذیر است و نه قادر به همزیستی با 
افکاری دیگر. 

باری» روشن است که این کشاکش‌ها در»سطح رهبری» چه پیامدهایی برای بابیان عادّی داشت. اینان آواره 
از وطن» بی توشه و مال در شهرهای »عتبات عالیات» پرآکنده بودند و بی‌اینده» در محبطی حصومت امیز از دو 
طرف مورد آزار و پیگرد قرار داشتند: اوّل حکومت عثمانی که با همة ایرانیان بدرفتاری می‌کرد و دوم رهبری شیعیان 
که «دشمن خحونی» خود را اواره و دست‌بسته می یافت. 

گذشته از این بابیان که دیروز بر سین شیعه‌گری دست رد زده بودند. آکنون در وضع فلاکت‌بار خویش نمی 
دانستند» برچه موازینی به زندگی ادامه دهند. اینک که جدال با تاریکی‌ها» که تنها سرچشمة نور و گرمی نزد ایشان 
بود» پایان یافته می نمود. ظلمت. خودشان را نیز دربرمی گرفت. نبیل می نویسد: 


۲ همانجا» ص ۱۵۸ . 
۲ همانجا ص ۰۲۰۹ 
۲ تاریخ نبیل» یاد شده» ص ۲۶۷. 


۳۳۲ 





« در تبرگی شب» عمامة زاثران ثروتمند را .. از سرشان برسی داشتند ‏ وکفش‌های آنان را سرفت می نمودند. 
نیمکت‌ها وشمع‌های ضریح حضرت امام حسین را می ربودند و یا جام‌ها ی آب سقاخانه‌ها را برمی داشتند» ۱ 
بر این منوال» بحران رهبری و خط مشی» بابیان را در ایران به گروهی ترس خورده و پریشان» و در غربت به 
آوارگانی بی‌ريشه بدل ساخته بود. آنان که در همین چندی پیش با منش فردی و اجتماعی خویش در مقابله با 
شیعه‌گری همه ویژگی‌های انسانی را در اوجی دست نیافتنی به ظهور رساندند» اینک به مشتی درماندگان و آوارگان 
بدل گشته بودند. 
در این میان» تنها رهبر جان بدر بردة بابی» بهاءال» نیزمورد توجه خحاصی نبود و در منزل کوچکی در بغداد بسر 
می برد. جالب آنکه با وجود نقشی که او پیش از اين در جمع رهبران به عهده داشت. اینک به هیچ وجه از 
موقعیت ممتازی برخوردار نبود. 
نگارنده اعتراف دارد که سبب این بی توجهی را درنیافته و گمان می برد که چون او ادعای پیشوایی نداشت و 
به خیل مدعیان پرشمار نپیوست. بابیان بغداد از او دوری می جستند. به هررو خود اومی نویسد: 
«ما چندی دربین این مردم منتظر ماندیم وکوچکترین توجهی ا زآنان مشاهده ننمودیم» ۲ 
نکتهٌ جالب آنکه اونه به پایگاه اجتماعی (سابق خود) و نه به نقش رهبری درمیان بابیان تکیه می کند برعکس: 
«به احدی د رامری افتخا رننمودم و به نفسی برتری نجستم. (ب) هرنفسی مصاحبی بودم درنهایت مهربانی و 
رفیقی به غایت بردبار» ۲ 
او عشمناک از روند اضمحلال پرشتابی که بابیان را به سراشیب نابودی می کشاند» گفت: 
«اینها همان مخلوقاتی هستن دکه سه هزا رسال به پرستش بت‌ها می پردانحتند و در مقاب لگوسالة طلایی سر 
تعظیم فرود آوردند. حال تشر زار ان تین ۱ 
بهاءل پس ازیک سالی در بغداد وضع بابیان را تحمل ناپذیریافته به لباس درویشی سربه کوه های کردستان 
(سلیمانبه) نهاد: «قسم به تحد که این مهاجرنم را نحیال مراجعت نبود» * 
کوش تشیتی بهاءالله پنس از دو سال بدین ضورت خاتمه یافت که دراویش قشندیه که در ان خوالی وفت و امد 
داشتند» از وجود او خبر یافته» رفته رفته آوازةُ «درویش محمد» نامی در آن حوالی بالا گرفت. از طرف دیگر 
جستجوی خانواده و از جمله حود یحبی ازل» سرانجام به نتیجه رسید. او را یافته» یحبی ازل طی نامه‌ای از او 
خواست. به بغداد بازگردد: 
«چون به بغداد برگشتیم» مشاهده ش دکه ا زامرباب اثری باقی نمانده وآن اساس ب هکلی فرامو شگشته» همت 
گماشتيم تا ام ر حضرتش را از نو حیات تازه بخشیم. د رال وقت جمیع اصحاب و مژمنین را حوف و اضطراب 
ف رآگرفته بود..» 1 


۲ بهاءلّ» .. » یاد شده. ص ۰۱۵۸ 
" همانجاء ص ۰۱۴۹ 
۳ همانجا؛ ص ۰۱۵۰ 
* همانجاه ص ۰۱۴۹ 
* همانجا» ص ۰۱۵۱ 
7 تاریخ نبیل؛ یاد شده ص ۰۶۳۲ 


۳۳۳ 





برآمدن بهائیت 


بهاءالنه پس از بارگشت از گوشه نشینی» بدون آنکه ادعایی بهم رساند. خانهة خود در بغداد را بطور علنی مرکز 
رفت و آمد و تماس‌گیری بابیان آن نواحی و رفته رفته» بابیان ایران قرار داد و با تدابیری که بکار برد کوشید به 
بی‌سامانی آنان خاتمه دهد و بعنوان نمايندهٌ بابیان مهاجر ظاهر گردد. 

یکی از این تدابیر ان بود که یارانش تقاضای تابعیت عثمانی کردند» تا دستکم از دست‌اندازی حکومت ایران 
و رهبری شبعه در عتبات مصون بمانند. دیری تکلشت که این تدبیر به ثمر نشست. چنانکه با اظهار وجود بابیان؛ 
ناصرالدین‌شاه کوشید. بوسیلةٌ کنسول ایران در بغداد» آنان را نزد دولت عثمانی آشوب‌طلبانی واجب‌القتل جلوه 
دهدء که وجودشان برای ایران و عشمانی حطرناک است. اما چون دراین میان بابیان (بجزشخص بهاءاله) به تابعیت 
عثمانی درامده بودند. کوشش برای تحویل بابیان به ایران به نتیجه ای نرسید. این بود که رهبری شیعه وارد میدان 
شد و ناصرالدین‌شاه» شیخ‌عبدالحسین مجتهد طهرانی را به عتبات فرستاد» تا علیه بابیان دستور جهاد دهد! 

لح دراين میان بابیانی که در اطراف بهاء له گرد آمده بودند » دیگر به اسانی ضربه‌پذیر نبودند وبا انکه هستةً 
مرکزی این گروه از« چهل با پنجاه نف رتجاو نم یکرد» ! دیگر باببان را درحمایت خود گرفته؛ در ابتدا حملات 
دشمنان خویش را نیز بی جواب نمی گذاشتند. 

بدین ترتیب پژوهشگر در دورة دوم اقامت بهاءالّه در بغداد» با یکی دیگر از فرازهای جنبش بابی روبروست. 
بابیانی که تا همین چند سال پیش» پس از جان بدر بردن ا زکشتار در ایران» درعراق عرب اواره و تک‌تک طعمةٌ 
رهبری شیعه بودند» اینک مجهز به ستاد مرکزی» فرصت می یافتند. گردهم ایند و روابط گسسته را پیوند دهند و 
زیر پوشش رفت و امد زوار با هم‌کیشان دربدر و مخفی خود در ایرانن تماس برقرار کنند. 
۸ «که شمار بابیان را ۲ تا ۳ هزا ر نفر براور دکرده و دیگری ا زکنسول بعدی انگلیس به تاریخ ۲۸ سپتامبر 
۹ م .که شما رآنان را بین ۳ تا ۵ هزا رتخمین زده است. »۲ بدینکه جمعیت بغداد را در اين دوران ۳۰هزار 
مسلمان» ۱۵۰۰مسیحی و۰ ۰ یبهودی تشکیل می دادند» روشن می شود که بایان به کمیت نیزازوزنه‌ای سنگین 

پرسیدنی است. که چگونه ممکن شد؛ جمعی فراری و اواره در محبطی خصمانه» بتوانند به چنین انسجام و 
نفوذی دست یابند؟ دشمنان بابیان اين را ناشی از بوجود آمدن یک «پایگاه ترور و وحشت» در اطراف بهاءاله 
دانسته اند. درحالیکه چه به منطق اجتماعی و چه به واقعیت تاربخی» تنها نوسازی معنوی و بازیافت رفتار 
مسالمت‌جویانه می توانست موجد چنین همبستگی پایدار و عمیقی باشد. وانگهی با توجه به جمع بزرگ بابیان؛ 
کوچکترین بی پروایی در اعمال خشونت. می توانست به درگیری‌ها و حونریزی هایی با ابعادی به مراتب عظیم‌تر 
از انجه بارها در عراق عرب رخ داده بود» منجر گردد. 

بدین معنی» بابیان اینک که دستشان از نوسازی ايران کوتاه بود» می بایست چه در راه مبارزه برای بقای 
حویش و چه به منظور تداوم انقلاب فرهنگی خود. به شیوه های مسالمت آمیز به بازسازی درونی و معنوی روی 
می‌اوردند. فاصله گذاری با مظاهر انسان‌ستیز و خشونت بار شیعه‌گری و کوشش در راه تبلور ویژگی های مدنی؛ 
انسانی و «ایرانی» در جمع باببان» تنها راهی بود که با تحکیم درونی و جلوهةً مثبت اجتماعی» می‌توانست بقای 
آنان را در دراز مدت تأمین کند. بهاء ال بت کر ان خط مشی بود و پیشرفت آن در مقابل تمایلات انتقام‌جویانهة 


1 بهاءالله..» یاد شده» ص ۰۱۶۸ 
۲ دکتر تشاد از باب تا بیت‌العدل» ص ۰۱۰۰ 


۳۳۴ 





برآمدن بهائیت 


بابیانی که از هرسو مورد فشار بودند. قدرت معنوی و فعالیت اقناعی وسیعی را لازم می کرد. دربارة نوزایی احلاقی 
وزهمستکین میان بابیان» نبیل گزارش می دهد: 
«اکثرشب‌ها را ده نفربه یک ری حرمای زاهدی م یگذرانیدند و معلوم نبو دک هکفش و عبا وقبای یکه در 
مشرف می شد» عبا وقبا ا زان اوبود»۱ 
«هر دو تفر با هم همفسم و هم‌عهد شده بودن که یکدیگر را متذک رنمایند وآگریکی از دونفس ب هکلمه ای 
از روی هوی در مابین روز مبتلا می شد» هنگام شب رفیّق هم‌عهد حود را مطلع می نمود و ا زا واستدعای جریان 
ان حد رکه با هم عهد نموده بودند م یکرد وتا آن حذ جاری نمی شد از طعام و شراب ممنوع بود.» ۲ 
روشن تر ببینیم» در مقابل بابیان بغداد دو راه بیش نبود. راه ساده‌تر آنکه در مقابل ستیزه‌ جویی محبط (حکومت 
عثمانی و رهبری شیعه) واکتش نشان می دادند و به درگیری‌هایی دامن می زدند که در نتبجة آن خود و جنبش بابی 
اطراف آنان ازمیان رفت. نوشته اند که چون کنسول ایران در بغداد از عمل خلاف یکی ازبابیان به بهاءاثه شکایت 
برده جوابت شند: 
«اين برادر من موسی.. آگر احیان روزی عملی مخالف مصالح مملکت .. از وی صادر شود و جرمش در نظر 
اولاء امورثایت و محق قگردد» تحشنود و راضی حواهم بو دکه دست‌های اورا بسته درشط غرق نمایید وشفاعت 
احدی را د رحق او نپذیرید.» ۲ 
خود او دربارةٌ انتخاب این حط مشی نوشت: 
«اين حزب را به مواعظ حکیمانه ونصایح مشفقانه نصیحت نمودیم وا زفساد ونزاع و جدال ومحاربه منع 
کردیم» ۰ 
به سنجش تاریخی » چه از ان ر وکه بابیان با توسل به این روش بقای خود را بعنوان دگراندیشان مذهبی تامين 
نمودند وچه بدانکه با غلبه بر انحرافی مرحله ای » باردگر به مظاهرو ارزش‌های مدنی ایرانی روی آوردند »پیروزی 
تاریخی» را باید در سوی آنان دانست. نکتةٌ جالب و شگفت انگیز آنکه احمد کسروی این حقیقت تاریخی را 
«اگ راز دیده بابیگری نگریم» بهاء به بابیال نیک یکرد »که بدی نکرده.» 1 
۱ آری» منطق تاریخی حکم می کند که يا از دید منافع ملی ایران به باییان بنگریم ویا از دید دشمنان عمامه‌بسر 
انان. حد وسط وجود ندارد. کسروی ایران دوست که خود فردکسن پاسداران اسلام بود» حتی انگاه که قلم بدست 
گرفت تا بابیت را رد کند» از بیان حقایقی از این دست ابا ننمود! درحالیکه پس از او برای نمونه حتی 
یک »روشنفکر» نداریم که کلمه ای در این راستا دربارة اين مرحلة تاریخ بایی بیان داشته باشد! برعکس؛ درست 


قرن بدیع؛ یادشده» قسمت دوم» ص ۱۳۹ 

۲ همانجا؛ ص ۱۴۵. 

۴ همانجاء ص ۰۱۳۸ 

* محمدعلی فیضی ۰ «حضرت بهاء الله») ص ۱۲۰. 

؟ احمد کسروی» «بهائیگری» شیعیگری» صوفیگری»» ص .٩۱‏ 
۳۳۵ 





زمانیکه »ردیه‌نویسی» بر علیه بهائیان کمتر گوش شنوایی می یافت شیعه‌زدگان «مارکسیست» ایرانی به میان 
افتادند» تا مدعی شوند مبارزهٌ بابیان برای بقای دگراندیشی و ارزش‌های مدنی «اشاعهٌ انعلاقیات میتدل» بود و 
«دیز‌سازی آشکار وکاسبکارانه وی ککلاشی که قصدی جزفریب توده‌های بی‌فرهنگ ندارد.» ۱ 

بگذریم حط مشی بابیان بزودی نتایج شبتی به بارآورد. حکومت عثمانی آنان را بحال خود گذاشت وحکم 
جهاد با عقب نشینی شیخ مرتضی انصاری اولین رهبر ایرانی شیعیان در عتبات» نقش براب شد. 

طبیعی است که «ستاد» بابیان در بغداد» اینک از چند جهت مورد توجه واقع می شد: 

. چنانکه پیش از این اشاره رفت» عراق عرب از دیرگاه تبعیدگاه همة رانده شدگان از ایران بود. در رأس این 
تبعیدیان» شاهزادگان و دولتمردانی بودند که زمانی «مخضوب» واقع شده» می کوشیدند با زد وبندهایی به قدرت 
بازگردند. از حمله در این زمان ظل السلطان در بغداد بسر می برد که پیش از محمدشاه نک ماه بر تخت سلطنت 
بشستته6 همچنان از مدعبان پرو پافرص سلطنت بود. بهاءالله دربارة او می تویسد: 

«ظل الساطان نامه ای با دستخط خود به من نوشت. در آن نامه از من خواسته بود که به همراه بابی‌ها در حلع 
«شاهبابایش» (ناصرالدین‌شاه) به ا وکمک نمايیم. نوشته بو دکه آگر ای نکار را بکنیدشما را آزاد خواه مکرد و شناسایی 
رسمی شما را تأمین خواهم نمود.. تنها جواب یکه به او داده شد چنین بود: دیگ رهرگ ‏ مطالبی چنین بیهوده برای ما ننویس.. 
ما برای اصلاح اخلاق عده ای افرا دکه مورد طلم قرا رگرفته‌اند برپاحاسته‌ايم. اگر در پی مقام بودیم چه مقامی بالات راز 
وزارت د رایران می توانست باشد؟» ۲ 

با اينهمه دیری نگذشت که خانة بهاءالله در بغداد محل رفت و آمد شاهزادگان و درباریان ایران گشت و هریک 
از آنان با توجه به نفوذ فزاينده بابیان» در پی آن بود که اين گروه را در حدمت آرزوهای قدرت طلبانةٌ خود بکار 
۳ 

از سوی دیگر نیز دولتمردان انگشت شماری که اینجا و انجا» پس از سرکوب بابیان و تحکیم دربار و مذهب 
رسمی» به انگیزه های متفاوت درپی اصلاحاتی بودند» درپی ایجاد رابطه با بابیان به بغداد می امدند. از جمله 
میرزا ملکم خان (بنیانگذار «فراموشخانه») بود که پس از کوشش ناموفقی برای رسوخ افکار قانون‌خواهی» به 
دسیسه عمامه‌بسران مغضوب شاه شده. به بغداد گريخته بود. او با بهاء له ملاقاتی داشت» بعدا از آن سخن خواهیم 

باری» با مرکزیتی که بهاءاله در بغداد ایجاد نمود» نه تنها روند اضمحلالی بابیان پایان یافت» بلکه در 
دشوارترین شرایط اجتماعی و سیاسی در ایران و عثمانی» توانستند پایداری خویش را سازمان دهند. این مرحلة 
تاریخی جنبش بابی در مقایسه با موج های تبعید تبعیدیان و مهاجرینی که از ان پس تا بحال در پی شکست 
جنبش‌های گوناگون» از ايران رانده شده» خود در خارج ا زکشور به تحلیل رفتند» از مراحل قابل مطالعه و تجربه 


لا اعد 


برای روشن شدن دشواری وضع بابیان ایران در دوران ناصرالدین‌شاه» نگاهی گذرا به این‌«نیم قرن تاریخ سیاه 
ایرا» ضروری است. دیدیمء که ناصرالدین‌شاه با نشان دادن عزم خود در سرکوت بابیان» مورد حمایت وسیح 


! محمد رضا فشاهی» «واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فتودال»» ص ۰۱۵۴ 
۲ بهاءالّه...» یادشده» ص ۵۲۱. 


۳۳۶ 





برآمدن بهائیت 


رهبری مذهبی قرار گرفت. درطی اوج‌گیری سریع جنبش بابی. چنان وحشتی به ارتجاع درباری ومذهبی دست 
داده بود» که اننکت سرکوب غیرمنتظرةٌ ان دو پاية حکومتی را سرخوش ازد«پیروزی» با قدمهایی شتابان به هم 
نزدیک می ساخت. امام جمعةٌ تهران که فتوا داده بود: 

«هرکس در پیرامون میا نکس وکا ر حود «طْ» به وجود و حضور بابی برد» مختا ر اس تکه مریدان آن »فقة 
ضاله» و»دشمنان دین وسلطنت» را به دست خود به »#درک» واص ‏ لکند. » ۱ 

و البته برمال ومنال آنان دست اندازد» به دامحقادی شاه مفتخرشد و چنین وصلتی بیسابقه بود. دیگر سخنی 
از اينکه شاه «حق جانشینان علی» را غصب کرده. در میان نبود. »‌نظام‌العلماء» گفت: «نعدای تبارک وتعالی 
مقر ر فرموده است که اساس اسلام ب رسلطنت است» حتی آگ رساطا نکافر باشد.» "و یا آنکه:« شک نیس تکه 
سلطان عادل را اطاعت فرض است. چه ا و ظ له فی الارض (سایه حدا ) است »(تحفة الناصریه) 

صدراعظم (میرزا اقانحان) خود «صره های زر» و «کیسه های پر» برای«علمای دیندار» می فرستاد و نیز سالیانه 
۰هزار تومان به نام «سادات و دارویش»" در اختیارشان می نهاد. طبقة آخو ندها نی زکه «ه کوک وکلک عرفی 
را می دانست وهم دسایس شرعی ر»* در دستگاه حکومت درباری ادغام گشت. 
دوره را «سیرآغا زاقتدا راقتصادی و سیاسی ملایان» یافته اند. واقعیت این است که رهبری شیعهٌ ایران پیش از این نیز 
بر حیات اجتماعی ایران حاکم بود و «حوٍ» این دوران را باید در این دانست که حبطة قدرت خود را گسترشی 
عظیم داد و قدرت مانوری که از آن پس با اتکا به پایگاه گستردة مالی» اقتصادی و سیاسی اش یافت پژوهندگان 
را به اشتباه انداخت که «ملایان (ر)گهگاه شک رپاشنده وگهگاه زه رکشنده بیابند».* درحالیکه تحولات تاریخی 
پس از اين» مژید این واقعیت است که نفوذ جبهة تجددطلیی و آزادیخواهی از طرف جناحی از «روحانیت»» 
همواره در حهت سودجویی از این جهه بوده است. 

بازگردیم به اقتدار رهبری شیعه در آن دوران. اگر پیش از ان دستکم روابط خارجی کشور بطو رکلی در دست 
دربار بود؛ از این پس حاکمیت مذهبی حساب خود را بکلی از دربار جدا کرد. طرف اصلی «معامله» انگلیس بود 
وملایان در عتبات خود را به جیره خواررسمی این دولت بدل ساختند. نکتهٌ جالب آنکه از این پس کنسولگری 
اتحتن در بغداد» تابع سفارت انگلیس در تهران و بود و نه در اسلامبول! 

«معامله» بدین صورت شکل گرفت که هاردینگ سفیر انگلیس در پی برقرا ر«روابط حسنه وعلنی با مراجع» 
مطرح ساحت که غازی‌الدین حیدر هندی» پادشاه «اود» ۰7 بخشی از ثروت خود را (یک میلیون ریال به پول ایران) 
وقف «تحصیل محصلین شبعه در نجف وکربلا» کرده است! البته این مبلغ یکباره پرداخت نشد و از اصل آن که 


به »بانک لندن» سپرده شده بود بهره ای ماهانه بالغ بر»ده هزار روپیه» در اختیار ملایان قراررمی گرفت. 


۱ هما ناطق. سرآغاز اقتدار اقتصادی وسیاسی ملایان الفبا. ج۰۲ ص ۴۴. 
" همانجا» ص ۵۴. 
۳ همانجا» ص ۴۵. 
* همانجاه ص ۴۶. 
* همانجاء ص ۴۰. 
" همانجاء ص ۴۰. 


۳۳۷ 





برآمدن بهائیت 


جیره‌پردازی به ملایان مرتباً تا سال ۱۹۴۷م. ادامه یافت وا زآن پس نیزبه »جنبش آمّل» در لبنان پرداحت شد. 
تاریخی که اسماعیل رائین برای آغاز جیره‌خواری «اقایان» ذکر می‌کند» عملکرد آن را جنبه‌ای تازه می بخشد: 


«ا زسال ۱۸۵۰ میلادی (سال قتل باب) تا کنون به موجب اسناد رسمی حکومت هندوستان ‏ و وزارت 
حارج انگلیس در حدود ششصد نفراز علماء و روحانیون از وجوه موقوفٌ سفارت فخیمه در تهران و 
کنسولگری بغداد استفاد هکرده وحتی عده‌ای ا زآنان رسی دکتبی داده‌اند »۱ 


بر خحلاف آنچه برحی تاریخ‌نگاران» مانند کسروی نوشته اند» این «موقوفه» را نه «حیالسکوت» آرهبری شیعه» 
بلکه مهمترین اهرم مداخلةٌ «فسانه» ای انگلیس در ايران باید تلقی کرد. از این پس رهبری شیعه به منظور پنهان 
داشتن جیره‌حواری خود؛ هرگونه رابطه و حتی نشست و برحاست با خارجیان را از بزرگترین گناهان قلمداد کرد و 
نفوذ خارجیان به بویژه انگلیس در ایران راء که در درجة اول بدست خود آنان اعمال می شدء چنان عظیم و همه 
جانبه جلوه داد» که چند نسل از آزادیخواهان و اصلاح طلبان ایرانی از آن به وحشت افتادند. 

از این نظر جالب است که با اشاره ای که به «افشاگری» های اسماعیل رائین داشتیم» ببینیم او ازیک طرف 
قدرت انگلیس را مطلق جلوه می دهد و از قول هاردینگ نقل می کند: 

«اعتیار تقسیم وجوه موقوفةٌ اود هند» در دست من مانند اهرمی بو دکه با ال می توانستم همه چیز را در 
بی نالنهرین وایران بلن دکنم وه رمشکلی را حل وتصفیه نمایم» ۲ 

و از طرف دیگر نعل وارونه می زند» که: 

«بودجةً مخصوص .. دولت انگلیس.. برای پیشبرد هدفهای سیاسی و انعلال در فعالیت های مذهبی بخصوص 
دین اسلام بود.» ۱" 

این نکتةٌ اساسی را نیز نباید از نظر دور داشت که جیرةٌ ملایان از انگلیس ویا حتی پرداختی‌های دولت به آنان؛ 
در مقایسه با مالیاتی که رهبری شیعه از امت می گرفت. بسیار ناچیز بود و تنها جنبهةٌ نمادین داشت. تنها کافیست 
در نظ رگیریم که دراین دوران تمامی «معاملات شرعی و عرفی» در اختبار ملایان بود» تا تصوری از منبع درآمد آنان 


اضافه آنکه در تمامی دوران پنجاه سالهٌ سلطنت ناصرالدین‌شاه» شکا ر دبابیان» و دست اندازی به جان و مال 
نان اهرم قدرت نمایی «عملگان مذهب» بود. دراين باره مخبرالسلطنه هدایت ار کشخ دولتمردان دوران نوشت: 

«متهمین ا زاعیان می بایست بابی مقَری را بکشند تا رفع تهمت ا زایشان بشود.» " 

رهبری شیعه از همان بلوایی که بدنبال تیراندازی به شاه برعاست «باب یکشی» را از چند جهت سلاحی برا؛ 
کارا و پرمنفعت یافت. بدین شرح که از همان هنگام که عباس» نوکرسلیمان خان» ه رکه را می شناخت به بابیگری 
متهم ساخت و آنان که بابی نبودند» با نفرین بربابیان و پرداخت «جریمه»ای حلاصی می یافتند. ملایان دریافتند 
که از این پس می‌توانندبا متهم ساحتن هررصاحب مال و منالی ؛ «مداعل» تازه ای دست و پا کنند. دیری نگذشت 


( اسماعیل رائین» حقوق بگیران انگلیس در ایران» ص ۰۱۰۳ 
۲ احمد کسروی» زندگانی من . ده سال در عدلیه» ص ۰۱۵ 

۳ رائین» حقوق بگیران» یادشده» ص ۹۷-۱۰۵ 

1 همانجا» ص٩‏ ۰۱۲ 

* مخبرالسلطنه هدایت» «گزارش ایران»» ص ۰۷۷ 


۳۳۸ 





برآمدن بهائیت 


که اين منبع درآمد. اهرمی تازه گشت در خدمت گسترش زیربنای مادی حکومت مذهبی و در ضمن؛ وحشت 
افکنی برای جلوگیری از هر نوع انحراف و سرپیچی از اوامر این رهبری. دولت آبادی می نویسد: 

«بعد از واقعهةٌ باب ه رکس خحواست حرف آزادی بزند و یا انتقادی ا زستمکاری ستمکاران بکند» او را به فساد 
عقیده و پیروی طرِقَهُ باب متهم ساحته» نیست ونابودش ساحتند.» ‏ 

منبری نبود که از آن صدای لعنت و نفرین بر این «فرقة ضاله» بگوش نرسد. هدف ملایان آن بود که لفظ دبابی» 
را چنان بیالایند که کسی را جرأت نزدیکی به آن نباشد. 

استفاده از اهرم‌های روانی در سرکوب دگراندیشان پیش از آن نیز سابقه داشت. ولی آنچه که رهبری شیعه 
دربارة باییان دامن زد. در تاریخ جهان بی‌نظیر است. چنانکه در نوشتارهای نیم قرن پس از برآمدن جنیش بابی» 
اطلاق این لفظ از دشنام هم مرحله ای بالاتر رفته بود. 

نمونه ای بدست دهیم از چهار دهه پس از «سرکوت» باببان: 

«دیگ ر انکه در نبود جناب نظام الساطنه (حاکم شیرز) چن دکاغد به درب مساجد چسیانده بودند ‏ و حیلی به 
نظام السلطنه نسبت بد نوشته بودند. حتی نسبت بابیگری داده بودند» ۲ (۱۲۱۱ق.۲٩۱۸م)‏ 

شدت خشم و درجةٌ دشمنی «علما» را شاید بتوان از این نیز دریافت که واه «بابی» با آنکه از شیعه‌گری 
برمی خاست و ده قرن یکی از بنیادهای اعتقادی شیعیان را تشکیل می داد» بدون آنکه به صفتی مانند «ملعوذ» و 
یا «ضاله » نیاز باشد» به منفی ترین حساسیت‌ها دامن می زد. این مانند آنستکه نام اصلی کسی را دیگران دشنام 
تلقی کنند! | 

البته این کوشش ها تنها بابیان را هدف نداشت. بلکه تهاجم به هر نوع فکر آزادی و انسان دوستی. محتوای 
این حملات بود. حاجی ملاعلی کنی؛ (مجتهد پایتخت و مالک تمام «صفحات» غرب تهران!) آزادی را «کلمة 
قبیحه» خواند وبدین صورت آب پاکی را بردست آنانی ریخت که به جنبش بابی پشت کرده» به گدایی تفکر و 
تقلید آزاد اندیشی در مالک پیشرفته » اینجا و انجا زمزمه ای دربارة «حکومت قانون» و «مجلس مشاوره» سر داده 
بودند: 

«با بودن احکام الهی نیازی به قواعد ملل واداب دیگر نیست. اگر مقصو ر»احوت» اس تکه فرموده اند: 
المومنون انعوة» آگ رغرض »جماعت و جمعیت» اس تکه امر به نما ز جماعت فرموده اند. آگ ر منظو ر»مساوات» 
اس تکه نحمس و زکوة را مقر داشته اند. آگر رفع طلم وتعدی اس تکه باید حدودات شرعی وتهدیدات احروی 
را کافی بدانیم. آگر معنی انعتیار وآزادی این اس ت که تحت حکم دیگر نباشیم این منافی اساس خداوندی 


۷ 


تنها از این دیدگاه است که می توان سرخوردگی میهن دوستان ایرانی را پس از سرکوب بایبان درک نمود. برای 
اول بار پیشقدمان و روشنفکران ایرانی «تعجب» می کردند که قیامی اين چنین گسترده بدان انجامیده بود که اين 
حاکمیت با قدرت هرچه بیشتر وچهره ای هرچه مخوف تر بر«حیات اجتماعی » ایران حاکم گردد! 


۱ 


یحیی دولت‌آبادی» حبات یحیی » ج۰۴ ص۲ ۰۴۳ 

وقایع الاتفقیه گزارش خفیه نویسان انگلیس: به کوشش سعیدی سیرجانی؛ ص۴۳۱. 
3 مرتضی راوندی» تاریخ اجتماعی ایران» ج ۰۲ ص ۰.۵۱۷ 

۳۳۹ 





امین الدوله صدراعظم مظفرالدینشاه از کسانی است که این ناباوری را به زبان آورده » درجمع بست دوران 
ناصری نوشت: 

«با این خون‌ه که از ظاه رو باطن این قوم در دل مردم هست» می بایستی تا بحال مرجعیت مسلمین ورافتاده 
باشد »۱ 

آنچه که امین الدوله نمی توانست بداند » این بود که «مرجعیت مسلمین» ویا هرحکومت دیگری» به حودی 
خود «ورنمی‌افتد» . برعکس» پس از انکه قدرت جنبش بابی نتوانست بر قدرت خشونت بار این حاکمیت غلبه 
نماید» کوشش‌های پراکنده از سوی «شیعه‌زدگان دردکش شیعه‌گری» نمی توانست راه بجایی ببرد. 

ا زاين فراتره با شکست وبه حاشیه رانده شدن بابیان و بالاعره جاگیری تبلیغات ضدبابی در میان«امت»» راه 
برای وارون هکاری بیسابقه و بی نظیری در جها نگشوده شد وآن این بو دکه » بابیان (بهائیان) حود مسئول عقب 
ماندگی ایران شناسانده شدند ! 

در سنجش تاریخی » ناگزیریم که این وارونه‌کاری را به کارگذاران سیاست انگلیس منسوب سازیم. زیرا قابل 
تصور نیست» عمامه بسرانی که از پس دگراندیشی و نواندیشی «بابیان» برنمی آمدند. به چنین حربه‌ای دست 
یافته باشند. چنانکه یکی از کارگذاران انگلیس سیدجمال الدین اسدآبادی بود. او نوشت: 

«طائْفة بابیه که مصداق پهلوانان پنبه اند». صدسال پیشرفت اقدامات دانشمندان ایران را در ترقیات ملکی و 
ملتی عقب انداخته. چرا که امروزه هرکسی هم حرف مفید به حال ملک و ملت بزند و سخنان صحیح ناشنیده 
بگوید. جاهلانه نستش را به این گروه می دهند و ان بیچاره را از پای درمی آوردند.» " 

و کسی جرئت نداشت بپرسد» این «دانشمندان» دست‌پرورد حوزه‌های اسلامی بودند» یا «فرنگ رفتگان» 
و «غربزردگانی» که خود شما در تکفیر و تحقیر و تهدیدشان از هیچ کاری فروگذار نکردید؟ 


در ادامه» درپارژ ساختار حکومتی و «کوشش‌های روشنگرانه وراهگشا» در دوران ناصری باززهم خواهیم گفت» 
اینک به اوضاع بابیان بارگردیم. 

دیدیم که انان با مرکز قرار گرفتن بهاء له در بغداد» به بحران رهبری پایان دادند و به قطبی اجتماعی بدل گشتند 
که حاکم بغداد و رهبری شیعه کمتر جرات فرصت و بهانه می یافتند که به جان و مال انان دست درازی کنند. از 
سوی دیگره طبعاً این چرخش به تدریج برای دولت ايران غیرقابل تحمل‌ترمی گشت. خاصه آنکه نه تنها شاهزادگاه 
قاجا (از جمله عباس میرزا» همان براد رناتنی ناصرالدین شاه) به نزد رهبر بابیان رفت و آمد داشتند بلکه بابیان 
با نیرویی جدید دوباره به تهاجم فرهنگی و تبلیغی روی آورده» گذشته از برقراری تماس با هم‌مسلکان پرآکنده در 
ایران و عتبات» افراد جدیدی را نیزبه خود جلب نمودند. در این میان بابی شدن یکی از بزرگترین ملایان عتبات» 
حادهٌ اجتماعی بزرگی محسوب می شد. او ملامحمد قائنی یود که از شش نفر «اساتید بزرگ» از جمله خود 

نفوذیابی غیرقابل پیش بینی بابیان» برای دربار و رهبری مذهبی» که انتظار داشتند که این جنبش در تبعید از 
میان برود» توگویی به مهمترین مسالةً سیاست خارجی بدل شده بود! ناصرالدین‌شاه پس از فرستادن مجتهد طهرانی 
برای «اعلام جهاد» ‏ اینک بوسبلاٌ سفیر خود در اسلامبول و کنسول ایران در بغداد کوشش بسیار نمود» تا بهاءالله 


۲ نامه سیدجمال الدین اسدابادی به مویدالاسلام مقدمه حاجی بابا اصفهانی» ج۱. 


۲۴۳۰ 





برآمدن بهائیت 


ویارانش به ایران تحویل شوند. سند تاریخی موجود در این باره» نامه‌ای است که وزیر امور خارجه به فرمان شاه به 
سفیر ایران در عثمانی نوشته است. که دارای نکات جالبی است. 
نامةٌ سعیدخان» وزیر امورخارجه مبنی بر دستور ناصرالدین‌شاه به حسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) به تاریخ ۱۲ 
ذیحجه ۲۷۸ ۱ق: 
«جناباء بعد از اهتمامات بلیغ هکه د رقلم وقمع فرقاٌ ضالةُ خبُ بابیه از جانب دولت علیه .. به تقدیم رسید 
الحمدالّه ریشة نها .کنده شد. مناسب و بلکه واجب بو دکه بر احدی ا زآنها ابقاء نشود.. ولی از اتفاق وسوتدبیر 
پیشکاران سابق» یکی ا زانها که عبارت از میرزا حسینعلی نوری است از حبس انبار حلاص.. و روانه شد و از 
انوقت تا حال چنانچهآنجناب اطلاع دارند» در بغداد است وآگرچه ا و هیچوقت در یه ا زفساد واضلال نها 
ومستضعفین جهال حالی نبوده.. ولک نکارش به انطو رکه حالا هست بالا نگرفته بود.. با اين وصف از برای دولت 
علی هکمال غفلت و بی‌احتیاطی بو دکه ا زاين اوضاع وخیم العاقبه صرف نظ رکرده ود ر صدد چاره بزیاید. (بیت 
عربی: می بینم دزی رحاکست رجف ات که بزودی شعله و رخواهد شد.) لهذ).. برحسب امرقد رقدرت همایون سرکار 
اعلیحضرت شاهنشاه .. بلادرنگ از جنابان جلالت ماب صدراعظم و ناظ رامور حارجة (عثمانی) .. رف عآن مایة 
فساد را از مثل بغدادء جاییکه مجمع فرق مختفه ونزدیک به حدود ممالک محروسهُ (ایران) است» از.. ایشان 
بخواهد.. میرزا حسینعلی وهرچند ا زاتباع وحواض او رکه بانی اساس فساد هستند. .گرفته در سرحد (ایران) تسلیم 
نمایند .. وآگر بالفرض اولیا ی آن دولت .. به هر ملاحظله ا که باشد تأمل داشته باشند دیگ را زاين معنی چاره و 
گریزی نیس تکه هرچه زودت رقرار بدهن دکه این مفسد و چند نف ر از حواض او را از بغداد بجای دیگ راز داح 
ممالک عثمان یکه دسترس به حدود ما نداشته باشد جلب ‏ وتوقیف نماین دکه راه فتنه و فساد آنها مسدود شود..» ! 


می توان تصو رکرد. که چه حطری باییان بغداد و بویژه بهءله را زکه تب ایران بود) تهدید می‌نمود. از سوی 
دیگربا بالاگرفتن فشار دولت ايران» دربار عثمانی به اين خبال افتاد که به نوبةٌ حود «برگ» بابیان را بازی کند و 
جالب آنکه واکنش بهاءالله نسبت به «دعوت» حکومتی که در امپراتوری‌اش تبعید بود وتا کزین دس بستةً 
قدرت او این بود که جرج سفر را که نامق‌پاشا» حاکم بغداد در اختیارش گذاشت» «دربین فقرا تقسیم نمود» " 
دیگر اينکه «طبیعی» می‌بود؛ آگر بهاءالّه از این «موقعیت مناسب» استفاده می‌کرد و بابیانی را که در شهرهای 
عراق پراکنده بودند» به اسلامبول فرامی خواند» تا با «وزنة» سنکین‌تری به پایتخت وارد شود. اما این نیز نکرد و با 
قافله‌ای از بستگان و انگشت‌شماری از بابیان (از جمله یحیی ازل) راه طولانی و پرمخاطرة اسلامبول را در پیش 
«افراد سرشناس یکه وارد پایتخت می شوند بعد از دوسه روز به دیدار وزی رامو رحارجه می روند وتوسط او با 


۱ حضرت بهاءاله» یاد شده ص ۰۱۵۲ 
۲ بهاءاله...ءیاد شده» ص ۱۵۲ 
" بهاءاله. یادشده ص ۲۰۵. 


۲۴۱ 





برآمدن بهائیت 


چون به بهاءلّه نیز توصیه کردند که همین سلسله مراتب را بپیماید» جواب داد که هیچگونه تقاضایی ندارد و 
تنها علت آمدن اوبه اسلامبول دعوت دولت عثمانی بوده است. بنابراین آگر آنان مطلبی دارند که با او در میان 
بگذارند» باید به دیدنش بروند. مورخ بهائی» بالیوزی» دراین باره می نویسد: 

«زمان یکه شاهزدگان و وابستگان قاجار د ر»باب عالی» (دربار عثمانی) با التماس وزاری در صدد دریافت 
پول و مواجب بودند» روش و سلوک حضرت بهاءاله مایّةً حفظ حیثیت ‏ وابروی هموطنان ایشان شد و مامات 
عثمانی متوجه شدن دکه د رایران نی زمردانی یافت می‌شون دکه خود را حوا ر و حفیف نمی‌سازند.» 

حود بهاء‌الّه متواضعانه‌تر نوشت: 

«بعضی از بزرگان ایران هرهنگام وارد آن مدینه شده اندء د رخانه‌ها (برا یگرفتن ماهانه ) وانعام >کمال و 
جهد را مبذول داشه‌اند این مظلوم آگ رسبب اعزا زنبود علت ذلت هم نشده »۲ 

متناع بهاءالّه از ورود به زد و بندهای سیاسی و «رعایت احترامات لازمه»_به این انجامید که دولت عثمانی از 
وسیله قرار دادن بابیان برای وارد کردن فشار به دولت ايران ناامید شود و بلاخره به اصرار و فشار سفیر ایران؛ 
حسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالا ر)_بهاءاله وبستگانش پس از چهار ماه از اسلامبول تبعید کند. ابتدا به مدت پنج 
سال به شهری در قسمت اروپایی ترکیةً و وسپس به «عکا» در فلسطین» که در شهر اخیر 
بصورت قلعه‌بند» زندانی شد. 

عکٌا در چند کیلومتری حیفا بر ساحل شرقی مدیترانه یکی از قدیمی‌ترین نقاط مسکونی جهان است و در طی 
جنگهای صلیبی وسپس حملة لشگرناپلئون .بارها ویران گشته وپس اززآنکه بسال ۰ ۱۸۴م. بوسیلة ناوگانی انگلیسی 
بمباران شده بود از آن چیز زیادی بجا نمانده بود» ولی به سبب موقعیت استراتژیک ممتازه حکومت عثمانی در 
قلعة قدیمی آن سربازخانه ای داشت که بعنوان زندان و تبعیدگاه حطرناکترین و سرکش‌ترین یاغیان سراسر امپراتوری 
مورد استفاده بود. 

حکومت عثمانی پس از آنکه بهاءاله و بستگانش را به مدت ۱۸سال در این قلعه به بند کشید» چون خود از 
درون به سبب اعلام مشروطٌ عثمانی به سال ۱۸۷۷م. دچار دگرگونی‌های مثبتی شد. آنان را ازاد کرد تا تحت نظر 
در شهر زندگی کنند. 


لا دا 


نگارنده در سطور پیشین با حطوطی سریع » چهره ای از بهاءاله و چگونگی تداوم جنبش بابی بدست داد. تا 
نشان دهد که چگونه منش وارسته» تدبیراندیشی و بالاخره کوشش عظیم او برای گرداوردی بابیان اواره و از همه 
رانده نه تنها اورا از مرکز قدرت در ایران دور نمود» بلکه بدون آنکه جرم او در تیراندازی به شاه ثابت شده باشد» 
می بایست تا پایان عمر در اسارت و تبعید بسر برد. 

می دانیم که بهائیان به او بعنوان بنیانگذار آیینی نوین ممن‌اند. هدف نگارنده اما نشان دادن شخصیت کم 
نظیر او در تاریخ معاصر ایران است. که بطوری چشمگیر و استثنایی با چشم پوشی از مقام موروئی وزارت» عمری 
را در زندان و تبعید و تحمل رنج‌ها و اهانت‌های بیشمار بسر آورد و بیشک همین جنبه نیزه صرفنظر از آثارش» آن 
غلت‌ملموسی 6 است که روانش را تحت تا تفر ردادق اش: 


۲ همانجا ص ۰۲۶۴ 
"قرن بدیع » یادشده» ص ۸۶ . 


۳۳۲ 





برآمدن بهائیت 


باید دید. چه ویزگی های واقعی و کدام منش اجتماعی . تاریخی» چنین قوةٌ جاذبه‌ای را برانگیخته است؟ 
بهاء له برای پیروانش «پامبری» 5 خواسته یا ناخواسته برگزیده شده است و درحالت زاو غشن آیاتن بر 
او نازل می شود بلکه انسانی است که هرچند از هر آنچه انسانی است بدور نیست. فضیلت را زندگی می کند و 
خود را نمونة رفتار بدان قراررمی دهد. این «سنتی» عمیقا ایرانی است. که از زرتشت تا عرفا؛ فرهیختگان تاریخ 

تنها برای آنکه ببینیم از چه سخن می گویيم» به دو نمونه اشاره می شود: 

بهاءالله بر حلاف «سنت شیعه»» واقع بینی و «انصاف» را سرمشق رفتار و گفتار خود قرار داد و در مقابله با این 
اصل شیعه‌گری که: «هرکه با ما نیست. بر ماست» برای پیروانش مظهر فضیلتی واقعی گشت. نمونه» برخورد او با 
امیرکبیر بود. دیدیم که امیرکبیر چگونه و چرا در بابیان؛ «متحدان طبیعی» خود را نیافت وبا تمام قوا برای سرکوب 
آنان کوشید. تا آنجا که می توان گفت. او تنها دولتمرد آن دوران بود که قدرت سرکوب بابیان را داشت و از این 
قدرت با برندگی تمام استفاده کرد. از سوی دیگی «طبیعی» می بود که بابیان او را بزرگترین دشمن خود بدانند. 
اصلاح‌طلب» درستکار و فعال»۲ یاد نموده و کوشش‌های امیرکبیر را در راه سازندگی ایران ستوده است! 

نمونة دیگر آنکه» همانطور که اشاره شد تبعید و قلعه‌بند بهاءالّه در فلسطین تا ح زیادی به اصرار مشیرالدوله 
امیرکبیر از مصلحان حکومتگر دوران ناصرالدین‌شاه شناخته‌اند. حال ببینیم بهاءالله دربارة او چه می‌گوید: 

« شهادت می دهم که در نعدمت دولت امین بوده» به شان یکه حیانت را در عرصه اش راهی ومقامی نبوده. 
سبب ورود این مظلومان در سجن اعظم (عکا) هم او بودء ولکن چون در عمل ود صادق بود؛ لایّق ذکر حیر 
است. این مظلوم (همیشه) همش وقصدش ارتعاع وارتقاء دولت وعلت بود ونه ارتفاع مقام حود.» : 


لا اد 


تشیان: آوزبا یش کل قیت: هام اه و کرششن اقرراه درک سکونگی ی امین تهاتیت ۰ زدین رهتموو ی رسازده 
که او را دستکم بخاطر انکه از میان رفتن دگراندیشی بابی جلوگیری کرد بعنوان یکی از مصلحان اجتماعی ایران 
معاصر بشناسیم. از سوی دیگر. اينکه بزرگترین اقلیت مذهبی ایرانی پیروان کسی هستند که اکثریت حتی نامی از او 
نشنیده» از شگرفی‌هایی است که تنها در جامعه‌ای با مشخصات جامعةٌ ایران ممکن است! آنگاه که اين ناآگاهی 
دامن «پیشروان» را گرفته باشد؛ بطور نمادین بیانگر درةٌ عمیقی است که جامعه را شکافته و از درک منافع عمومی 
خویش بازمی دارد. 

رهبری شيعة ایران در راندن اقلیت‌های مذهبی به حاشية جامعه» بعنوان قدم اول در راه نابودی آنان به چنان 
موفقیتی دست یافت. که تا بحال هیچ پژوهشگر ایرانی حرأت پرداختن به بهاء له به عنوان شخصیتی تاریخی 
نداشته است. نگارنده نیز باید اعتراف کند که به علت نبود پیش زمینه ای در اين باره» کوشش او با بسیاری 


۱ بهاءاله..» یادشده. ص. ۹۵. 
" همانجاء ص. ۲۷۶. 
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برآمدن بهائیت 


پیش‌داوری‌ها و باورهای ناخودآگاه توأّم بوده است» تا بدین باورساده برسد. که هر شخصیت تاریخی را می توان 
وباید از دیدگاه منافع ملی ایران شناخت و سنجید. 

در داوری دربارةٌ «بهاتبان» باید در نظر داشت که ما با «شکست‌حوردگان» جنبش بابی روبرويیم. تجتیگیین که 
در صورت پیروزی می توانست به تحولاتی دامن زند که از دیدگاه امروز اصولا قابل تصور نیست. به سبب نیز نه 
تنها انتمام دشمنان آنان در تاریخ ايران نمونة خود را می جوید» بلکه سرخوردگی اولیة رزمندگانش را نیز نهایتی 
نبود. از سوی دیگی همینکه آنان توانستند خود را چنان بازیابند که بقای حویش را در زیرشدیدترین فشار اجتماعی 
حفظ کنند. با توجه به نقش دگراندیشی مذهبی درتکامل اجتماعی» این انقلابی‌ترین گام ممکن در جامعة انروژگار 
ایران بود. 

در اشاره به فرقه های برآمده از اسلام دیدیم که جانشین بنبانگذاره باید مقام خود را از او پایین‌تر گرفته» در 
درجة اول درپی بالابردن رتبة اوه حفظ پیروان و بالاخره آشتی با مذهب مسلط برآید. اما برای بابیان نه تنها سقوط 
به این خواری مطرح نبود» که اراده داشتند» حال که از نوسازی مادی و معنوی ایران بازمانده اند» حتی در شرایط 
جانفرسای موجود نیز انقلاب فرهنگی خویش را ادامه دهند. بی‌شک بدین امید و دلگرمی» که در مرحله ای دیکر 
بر پاسداران عقب ماندگی ايران غلبه کنند. چنانکه خواهیم دیدء این امید واهی نبود و ایمان به آینده ای درخشان 
براق ابران» شرجشتة اضلی انرا تامینمی کرد 

هدف این بود که نشان دهیم» تداوم جنبش بابی چگونه صورت پذیرفت و قلم بدستانی که بابیت را ستایش 
نموده و گذار به بهائیت را سقوط جنبش دانسته اند» در واقع بابی ستیزی خود را زیر نقاب دفاع از«انقلابیگری 
بابی» پنهان ساخته اند. اما نمی توان بابیت را ستایش کرد و بابیان را مبارزان راه پیشرفت دانست و انگاه که اکثریت 
قریب به اتفاق‌شان به بهائیت روی اوردند آنان را تخطثه کرد. 

این راهی است که دشمنان این جنبش رفته اند و پیش از آنکه بابیت و بهائیت را مخدوش کنند» ریشه‌های 
عمیق «تفکر» شیعه‌گرانة خود را برملا ساخته‌اند. آنان که از ابتدا بابیت را «کفر مطلق» و «الحاد تام» و یا 
بعنوان «جنبش ضدفئودالی»» محکوم به شکست یافته‌اند. گذار به بهائیت را نیز از موضع دفاع ازبابیت» محکوم 
کرده‌اند! 

طبعاً هکس مجاز است سیر تاریخ بابیت و بهائیت را مانند هر جریان تاریخی دیگری بررسی نماید و از دید 
خود» چرایی و چگونگی آن را توضیح دهد اما این نیزمسلّم است که بررسی این جریان را رعایت منافع ملی 
ایرانی به نتایجی خواهد رسید که ناگزیر در تضاد با منافع متولیان اسلام قرار حواهد داشت. 

مد نظر اینجا «رذیه نویسی» در لباس تاریخ‌نگاری است. رذیه نویسان. قلم بدست می گیرند» تا آنچه را که 
پیشاپیش در نظرشان محکوم است» چنان بیالایند که از ورای اعتقادات مذهبی» هبچعگونه همزیستی و تبادلی 
میان این اقلیت و جامعه ممکن نباشد. البته بهائیان در اين میدان تنها نیستند و چنین رفتاری را با دیگر گروه‌های 
اجتماعی و سیاسی نیزشاهديم. اصولاً هدف این است که تاریخ ایران چنان جلوه داده شود که بکلّی از مردان و 
زنان متکی به خود. با اراده و مصلح تهی شود. 

دیگر وقت آن رسیده که این «افشاگری»‌ها را افشا کنیم و آگاهانه راهی را حکومتگران اسلامی رفته اند» در 
جهت عکس بپيماييم. آنان در قرن گذشته چنان جریانات «غیراسلامی» را «افشا» کرده و به لجن کشیده اند؛ تا 
نه تنها جادة بقدرت رسیدن خود را بکوبند؛ بلکه راه برهر نوع دگراندیشی ورای یک بعدنگری خود را عقیم سازند. 


۲۳۴ 


در نظر آنان؛ تاریخ معاصر ایران هیچ نیست. مگر کوشش مشتی خائن برای لطمه زدن به «کیان اسلام». از 
ملیون گرفته تا لیرال‌ها و از کُردها گرفته تا بهائیان» باید مردم ایران با مشتی خودفروخته روپرو باشند: تا متولیان اسلام 
چهره ای مردم‌پسند بیابند. 

تنها از دیدگاهی که باب را مجنون بهاءلله را وابسته دهخدا وفروغی وبالاخره قوام ومصدق را دست نشانده 
جلوه می‌دهد. شیخ فضل‌الله و مدزس به چهرة نورانی تاریخ ایران بدل می‌گردند. 

تنها برای آنکه نشان دهیم که از چه سخن می گوییم و عمامه بسران قلم بدست در چه سطحی به بهائیان حمله 
کرده‌اند» به نقل قولی از اسماعیل رائین «سرشناس‌ترین تاریخ‌نگا رمعاصر» اکتفا می‌کنيم: 

«یکی ا زکوبنده‌ترین حربه‌ها علیه بابیان وبهائیان این اس تکه تبا همه رهبران بهاثی ا زنظ راولاد دکور «قطوع 
است و هیچکدام ا زاینان صاحب فرزند پسرنبوده‌اند. در مورد میرزا حسینعلی بهاء نی این حقیقت را باید پأیرفت 
که فرزندان پسرش قبل از پیدایش باب وگرایش وی به مسلک جدید متولد شده بودند. ا زان پس ملاحظه م یکنید 


۱ 


که هیچکدام از رهبران بهائی صاحب فرزند پسرنیستند » 
اری؛ در عرصه ای که صاحب پس نشدن «رهبران بهائی» «کوبنده ترین حربه علیه بابیان و بهائیان» است. 
مبارزه با آنان دشواری خحاصی نداشته است! 
عزد عزد 

دیدیم که بهاءالله در بغداد قطبی بود که عناصر پراکند بابی را جذب می کرد و بهم‌پیوستگی آنان را تامین 
می‌نمود. البته دو دستگی‌های موجود به اين زودی‌ها پایان‌پذیر نبود. از طرفی» شکست جنبش بابی و دست نیافتن 
به هدف‌های ان به بحث‌ها و برعوردهای شدیدی بر سر خط‌مشی آتی دامن می زد و از طرف دیگر عم ر کوتاه 
جنبش» فرصتی کافی به مبارزانش نداده بود. تا خود را از رفتار و کردار شیعه‌گرانه رها سازند. 

با اينهمه هرچند در ابتدا» برحوردهایی میان فرقه‌های بابی رخ داد اما رفته رفته دامن فرقه گرایی و ستیزه جوپی 
فروکش کرده؛ اکثریت قاطع بابیان به بهاءاله روی آوردند و اقلیتی پیرو یحیی ازل باقی ماندند» که به «ازلی» شهرت 
یافتند. میرزا یحیی که به لباس مبذل در پی قافلة بهاءالله از بغداد به اسلامبول و سپس ادرنه آمده بود» همچنان 
خود را جانشین باب می دانست وبا آنکه قدمی در راه تأمین همبستگی بابیان برنداشته و از درک شرایط جدید 
عاجز بود» در ادرنه به احتلافی نامیمون با بهاءاللّه دامن زد. 

این اختلاف نخستین شکاف جدی درمیان بابیان بود و طبعاً ؛ هم از ابهت آنان در برابر دشمنان می کاست و 
هم امکان استفاده جویی از آن را فراهم می سااحت. چنانکه عزم حکومت عثمانی را در تبعید و قلعه‌بند ساختن 
آنان تقویت نمود و این دولت. بهاءاله ویارانش را درعکٌا ومیرزا یحبی وپیروانش را در قبرس تبعید و زندانی کرد. 
کی است که برای استفاده از دو دستگی که اینک به دشمنی بدل شده بود» چهار «ازلی» را به عکا و 
چهار «بهائی» را به قبرس فرستاد تا مراقب یکدیگر باشند و از اینراه حکومت عثمانی نیز از مقاصد هر دو گروه با 
خبرشده آنان را بهتر تحت نظر داشته باشد. 

ضربة دیگری که اين اعتلاف ممکن ساخت. استفادهُ کارگذاران انگلیسی بود. نمایندگان سیاسی انگلیس که 
همواره به جنبش بابی با بدبینی بسیار می نگریستند و با نفرت از بابیان بعنوان «کمونیست‌ها» یاد کرده‌اند تا 
تبعید بهاءالّه به بغداد از برقراری رابطه ای با این جنبش ابا داشتند. برای آنان حفظ رابطه با رهبری شیعه در ایران 


1 اسماعیل رائین» انشعاب در بهائیت» ص ۰۱۴۳۵ 


۳۴۳۵ 





و عراق نان و ابدارتر از بود که به دشمنان این رهبری نزدیک شوند. اما پس از انکه سفیر روس در آزادی بهاء له 
از «سیاهچال» پادرمیانی کرد» کنسول انگلیس در بغداد (رنولد بارو زکمبال) نیزبه رقابت. از بهاءاله دعوت کرد 
تحت الحماية «دولت بهبه» قرارگیرد و با ست‌کانتن به هند برود!! 

با بالاگرفتن اختلاف میان «ازلیان» و«بهائیان» و انسجامی که جمع اخبر در عراق و ایران پیدا نموده بود؛ بنظر 
می رسید» کارگذاران انگلیسی بتوانند ازاين آب گل آلود ماهی بگیرند و در این راه چه کسی بهتر از ادوارد براون 
«شرق‌شناس» و «رفی قگرمابه ‏ وگلستان» ملایان! 

در مجموع آنچه که براون دربارة بابیان و بهائیان نوشت. بطور بارزی نمونة استفادة «اجانب» از دو دستگی 
های ایرانیان است و نشانگر مکانیسمی که «عارجیان را برایران مسلط سانعت». 

ادوارد براون (۲۸ساله!) به عکٌا شتافت. تا «فصل نوینی» از سیاست انگلیس در ایران بگشاید. شیوة کار اسان 
بود وپیش زاين نیزبارها با موفقیت در مورد دولتمردان مورد استفاده قرار گرفته بود. کافی بود براون ازسوی بهائیان 
با گشاده‌رویی پذیرفته شود تا سپس با «افشا»ی این «رابطه»» کوس دست نشاندگی و خیانت آنان بر سر منابر 
ایران به صدا درآید! چنین نیز شد. هرچند که او در طول سه بار ملاقات با بهاءاله اجازة سخن گفتن نیافت و به 
گرازشن خحود بهاء ال به او گفت: 

«ج زاصلاح عالم وآسایش امم مقصودی نداریم ولی ما را از اهل فتنه وفساد شمرده اند و مستحق حبس و 
نفی به بلاد. آیا آگر. اعتلافات مذهبی وتباین نژادی محو و زایل شود چه عیبی وچه ضرری دارد؟ بلی» چنین 
نحواهد شد. جنگهای مخرب ونزاع‌های بی‌تمر پایان خواهد یافت .. نزاع و جدال و حونریزی باید منتهی شود و 
جمیم بشریک حانواد هگردد.. پادشاهان و زمامداران شما حزائن خود را بجا ی انکه در راه سعادت واسایش عالم 
انسانی صر فکنند» خودسرانه درتَهیهٌ وسایل دما ر وانهدام نوع بشر بکار می برد » " 

چنین برخوردی با توجه به خواری‌هایی که پیش از آن اکثر دولتمردان ایرانی در برابر «فرنگی‌ها» بروز داده 
بودند» از اهمیت تاریخی شایانی برخوردار است. با چنین روشی ‏ گامی اساسی در راه بازیافت اعتماد به نفس از 
دست رفته برداشته شد و دستکم برای جمعی از ایرانبان» یعنی بهائیان» به بحرانی پایان داد که به سبب شیعه‌زدگی » 
به «نحودبانحتگی» و «دریوزگی» در برخورد با اجانب انجامیده بود. از این پس بهائیان با تکیه بر منزلت بايافتة 
خویش و این احساس که بعنوان «شرعی» نیز حرفی برای گفتن دارند و حرفشان هم برای دنیا شنیدنی است؛ خود 
را در موضعی سرافرازانه قرار دادند. 

بهررو ادوارد براون که از سوی وزارت خارجة انگلیس مأموریت داشت " با اين «جریان» رابطه برقرار کند. 
ظاهراً چنان مجذوب گشته بود» که در بازگشت به اروپا؛ «مقالة شخصی سیَاح» (مقاله‌ای تاریخی دربارهُ بابیت) 
را به انگلیسی ترجمه و مقدمه‌ای بر آن نوشت و انتشار داد. اما بزودی دریافت. که راه به خدمت گرفتن بهائیان 
مسدود است. از اینرو به قبرس نزد یحیی ازل رفت و اسفا که اين بار از هر جهت موفق شد. 

براون ناامید از تأثیرگذاری بر بهاءلّه به قبرس رفت وبه اندک زمانی بحیی ازل را چنان جلب نمودء که او را 
دریکی از شعبه‌های فراماسونی کوکب شرتی) وارد ساخت وکوشید. به درماندگی رهبر ازلیان پایان دهد. به یکباره 
بعنوان دلسوز بابیان مقدمه ای بر «نقطة الکاف» (تاریخ میزا جان یکاشانی) نوشت و منتشرش ساخت. هدف 


( همانجاء ص ۲۰۲. 
۲ بهاءالله..» یاد شده» ص ۲۴۱. 
۳ 


پشوتن » به کحا می رویم ۰۴ ص ۴. 
۳۴۶ 





برآمدن بهائیت 


از «قدمه» این بود که بگوید» بهاء له به مبراث باب خبانت کرده و باببان باید همچون شیعیان بركذشتةً خونین 
و مظلومیت خویش اشک بریزند ونه با شیعه‌گری بلکه با مردم ایران دشمنی ورزند! 

خوانندةٌ دقیق متوجه است» که نگارنده در «کشاکش برسررهبری» ۰ حقانیت را در سوی بهائیان می یابد» 
اما مگر نه آنکه حفظ و تداوم دگراندیشی باید معیار اصلی ما در ارزیابی این جریان اجتماعی باشد؟ و از این 
موضع » چون تداوم دگراندیشی در هر دو شاخ «بهائی» و «ازلی» تأمین می‌شد» باید این اختلاف را «مشکلی 
درون سازمانی» شمرد! ایا از ان رو که بابیان «ارادانه» می توانستند میان دو «شاحه» انتخاب کنند و به آکثربت 
قاطع «شاحه بهائی» را برگزیدند؛ حقانیت تاریخی را باید متوجه این سو نمود؟ اصولاً بایك بستنم کر شیر 
کشاکشی » خود از بدترین مظاهر فرقه‌گرایی شیعه‌گرانه نیست و آگرچنین کشاکشی رفته. چگونه با شناحتی که از 
جنبش بابی داریم» جور درمی‌اید؟ 

واقعیت این است که چون دقیق‌تر بنگريم اختلاف میان دو خط بهاتی و ازلی کمتر کشاکشی بر سر رهبری و 
بیشتر اختلافی عمیق ومحتوایی پرسرخط مشی این جریان بود. از این فراتره چنانکه خواهیم دید اختلاف این دو 
خط‌مشی (نه تنها یک مسالةٍ درون سازمانی نبود» بلکه) اثرات بارز و شگرفی در شکل گیری تاریخ معاصر ایران 
داشت! 

دربارةٌ خط مشی و«فلسنفهة سیاسی» بهائیان بعداً سخن خواهیم گفت. اینجا بحث را با اشاره به خطمشی ازلی 
به پایان می بریم: دیدیم که جنبش بابی» در مقابله با مذهب قرون وسطایی» به صورت انقلابی فرهنگی اوج گرفت 
ومی رفت که مظاهر و مواضع عقب ماندگی ایران را درهم بکوبد. اما در مقابل جبهةٌ متحد ارتجاع از پیشرفت 
بازماند و در شرایط عقب نشینیء به انحرافاتی دچار شد. که تیراندازی به شاه و روی اوردن به شیوه های ستیزه 
جویانه مظهر آن بود. 

شکست بابیان پس از فاصلةً کوتاهی که نبردشان با پیروزی پیدا کرد» جناحی را به اين انحراف کشاند» که 
مبارزه را می توان به شيوة ستیزه جویانه ادامه داد. دیدیم که چنین شیوه هایی را نه امکان موفقیتی بود و نه اصولاً 
با حصلت روشنگرانةٍ رستاخیز بابی همخوانی داشت. به همین سبب نی زکوشش میرزا بحیی ازل در ادامة راه براين 
منوال» مهمترین عاملی بود که آنان را ازگردن گذاشتن به او بازمی داشت. (بعنوان نمونه: او از بغداد «میرزا اقاجان 
رکاشانی) را به نو رفرستاد تا فرصتی بدست آورده» به قتل سلطان (ایران) مبادرت نماید »۱ 

بنابراین حط‌مشی ازلی؛ هم در شکل و هم در محتوا ادامةٌ حط انحرافی از جنبش بابی بود. نه تنها تداوم 
انقلاب فرهنگی بابیان را تأمین نمی کرد» که با پیش گرفتن شیوه های خشن» در جهت نابودی جنبش گام برمی 
داشت. مهمترین انحراف در زمين نظری نیز همان بود که حکومت سیاسی را دشمن اصلی می یافت و پایگاه 
حاکمیت مذهبی را بعنوان قدرت عمدة ارتجاع ايران ارزیابی نمی کرد. 

اینجا تکیه بر این نکتة تاربخی ضروری است. که گرویدن آکثریت قاطع بابیان به بهائیت» در واقع انتخابی 
فردی و آزاد میان این دو خط‌مشی بود و نشانگر آگاهی عمیق آنان. با توجه به آنکه از سویی بهائی بودن به هیچ 
وحه از فشار و تعرض دشمنان نمی کاست. از سوی دیگر 1 ستیزه جویی شیعه‌گری» نه تنها نمی توانست قدمی 
فرصت طبانه باشد» بلکه حاکی از اراد راسخ برای تداوم مبارزه بود. بدین سبب نیزشکاف عمیق میان دو جناح 
ازلی و بهائی و غلبهةٌ ستیزه‌جویی بر حط‌مشی ازلیان؛ اینک به دشمنی دامن می زد. 


"بهاءله...» یادشده» ص. ۰۱۵۸ 


۳۳۷ 





برآمدن بهائیت 


با توجه به اکثریت بهائی» در داوری تاریخی باید گفت. تنها به کوشش اقناعی و جاذبة معنوی بهاءاله» رفته 
رفته بابیان (بهائیان) از درگیری‌های حصومت‌آمیزبه سوی رفتارمسالمت جویانه سوق داده شدند. شاهد این کوشش 
انتقادات حیرت انگیز او نسبت به اعمال و رفتار پیروانش است! 

بعنوان نمونةٌ برخورد انتقادامیز اوه می توان از ماجرایی خون‌آلود یاد نمود در این ماجرا سه نفر ازلیانی که به 
عکا تبعید شده بودند» به دست هفت نفر بهائی کشته شدند. در مقابل چنین عملی «طبیعی» می بود که بهاء له 
به توجیه دست یازد و از عمل پیروان خود دفاع کند. درحالیکه او در این باره گفت: 

«زندان برایم ضرر ودلتی نبود» بلکه رفتار وکردا رانانکه حود را به من نسبت می دهند.»۱ 

چنین واکنشی در بحبوحهة رقابت شدید میان دو جناح ازلی و بهاتی برای جلب بابیان در ایران ان هم زیر فشار 
و پیگردشان در ایران وعثمانی» از هرجهت درخور توجه است. برای بدست دادن تصویری از این رقابت و همچنین 
موقعیت «بابیان» در ایران آنروزگار حادثه ای به نقل از یکی تاریخ نویسان بهاتی گویاست: 

« سه نف ربهائی (شیخ احمد حراسانی» میرزا مصطفی نراقی و درویشی بنام علی نق ی که به فصد تشرف به 
حضور حضرت بهاءاله عازم عاک عشمانی بودند» د رسر راه خود وارد تبریزشدند. د رآنجا تصادفاً سیدعلی عرب 
(ازلی) را ملاقا تکردند. در حین صحبت» سیدعلی» بنای بدزبانی وتوهین نسبت به حضرت بهاءاله را گذارد. 
این حالت چچان آذ سه زاثر را برانگیخ تکه زمام صبر واختیا را زکفشان حارج شده وشا لکم راو را بدو رگردنش 
افکنده چنان پیچیدن دکه منجر به عفگی ‏ ومرگ ا وگردید.»۲ 

گفتنی است که چند روز بعد این سه نفربهاتی را در تبریز گردن زدند. نه بخاطر قتلی که مرتکب شده بودند 
بلکه چون «تصادفاً به چشم مأمورین خورده» بعنوانل بهاتی دنشک گفتتاد ۱ 


۲ (ترجمه) بهاءالله...» یاد شده» ص ۴۰. 
ّ همانجا» ص ۰۳۲۰۵ 


۳۳۸ 





روشنکران و روشنکری در عصر قاجار 


«... د رکوچه وبرزن» سینه زنان وموی هکنان‌ناله را به عرش می‌رساند. می 
پرس یکه بابا چه شده اس ت؟ جواب می ده دکه چرا هزار و دویست و 
چند سال قبل از این؛ ده پانزده عرب؛ ده پانزده عرب را در صحرای 
کوف هکشته است» ؟! 


آخوندزاده ۱ 


«روشنگران مایلند معایب جامعه را اصلا حکنند اخلاقیات تباه» سیاست ظالمانة موجود موازین عقب مانده 
زندگی روزانه را از راه اشاعه اندیشه هایی دربارة یکی» عدالت» انسانیت » تمدن » نظم وقانو ‏ و غیره از راه 
رنحنه دادن علوم و معارفاصلاح نمایند. »۲ 
ویژگی‌هایی که احسان طبری بر می‌شمرد تنها نیمی از انستکه «روشنگر» باید داشته باشد. نیم دیگر آنستکه 
حود باید بدانچه می گوید رفتار کند» تا بتواند نمونه و سرمشق قرار گیرد. همین کاستی در مفهوم «روشنگ باعث 
شده» که در«کتاب‌های‌تاریخ» کسانی در زمرةٌ «روشتگران» بشمار ایند» که «روشنگری» را به انگیزه‌های دیگری 
ناندانی جدیدی یافته اند! چنانکه حتی گاه «جانواران سیاسی» را در این جمع می‌بینيم. خود طبری با توجه به 
نقش ارزندهٌ روشنگران و کمبودی که جامعةٌ معاصر ایرانی از اين لحاظ داشته است. می نویسد: 
«طی صد سال انعیر» یک تیپ «جانو رسیاسی» از زمرة جاه‌طلبان بی وجدان وفرصت طلب درفرع و انبیق 
دوگانة استبداد ساطنتی ا زسوپی واستعما را زسوی دیگر پرورده ش دکه نقش بس ننگینی د رتاری خکشور ما بازی 
کرده اند. »۳ 
« این زمرة حیانت پیشه در هرج که بود» حواه در عرص دولت » خواه در عرص مخالفال دولت با پخش بی 
صفتی و بی حقیقتی خود» جوه رنبرد و مقاوست و فرآگیری و پیشرفت را بی مایه سااحت و زندگی سیاسی را به 
مبتل ترین سطح ان تنزل دوه اس رم 
با این همه همو در میان «فراماسونرها وحفوق بگیران انگلیس» د رایران «تعداد متنابهی ایرانیان میهن پرست» 
می یاب دک هکوشیده اند « ا زاين جریان بسود رحنه واقعی اندیشه های آزادی پرستانه» استفاد هکنند »۱ ٩‏ 
آگرجریان روشنگری و نقش روشنگران در تاریخ معاصر ایران به همین محدود می شد. ايران و ایرانی هم واقعاً 
سزاوار تحقیرهایی می بود» که ازسوی دشمنان نثارش گشته است! اما می دانیم که چنین نیست وحتی در«عصر 
تاریک ناصری» نیز از درون جامعة ایرانی» روشنگران ارجمندی برخاستند» که می‌توانستند بخوبی از عهدهٌ وظیفةٌ 
تاریخی‌شان برایند و اگربدان موفق نشدند عللی داشت که برخواهیم شمرد. ۱ 
هدف انستکه ببینیم ایا نازایی فکری در جامعةٌ ایرانی امری ذاتی است و یا انکه سترونی ظاهری جوامع 
«شرق» و از جمله ايران بدینستکه طلایه‌داران تفکر در زير سای سهمناک و تیغ خونریز پاسداران قرون وسطا مجال 
بالیدن نیافتند. از کسانی که نازایی تفکر در ايران را امری ذاتی یافته‌اند» فریدون ادمیت است که نوشت: 


! «الفبا» ج۰۲ ص ۶۱ . 

بان طبری» فروياهی نام شش ووایش رسای قارف دای 3۵ 
۴ همانجاء ص ۰۱۰۳ 

* همانجا؛ ص ۱۰۴. 

* همانجاء ص .۵٩‏ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


«هیچکدام از متفکران شرق در ان زمان متاعی به بازار فکر و معرفت جدید عرضه نداشتند... جامعه های 
مشر قکه چند قرن از جهان دانش و اندیشه های نو دو رافتاده بودند» ذانا نمی توانستند اندیشه‌گرانی را پدید آورند 
که صاح اصالت فک باشند»! ۱ 


اگر تاریخ نگاران ایرانی در یک مطلب هم رأی باشند. آن اینستکه پنج نفررا سرآمد روشنفکران و روشنگران 
دردوران پیش از انقلاب مشروطه می دانند. این پنج تن عبارتند از: میرزا طالبوف تبریزی» میرزا فتحعلی اخوندزاده» 
میرزا ملکم خان؛ جمال‌الدین افغانی و میرزا آقاخان کرمانی. 

دریکی دو دهة گذشته در چهارچوب بررسی انقلاب مشروطه و شرایط برآمدن آن» پژوهش‌های پرشماری دربارة 
کارنامة روشنفکران نامبرده به عمل آمده است. که از میان آنها آثار فریدون ادمیت و هماناطق بی‌گفتگو برتراند. در 
سطور زیر مروری می کنیم بر انديشه و تأثیر این روشنفکران و با قراردادن آنان دریک طیف. انگیزةٌ روشنگری و 
میزان موفقیت آنان را وامی رسیم. تا از این سو نیز راهی بگشاييم به دریافت نقش بنیادی عنصر مترقی و روشنفکر 
در روندهای اجتماعی و سیاسی دوران معاصر. 

بدین منظور با استفاده از شیوة «پیکره پردازی تاربخی» میتوان طالبوف. آخوند زاده وملکم را بدون چشم پوشی 
از چهرة یکتای آنان» دریک مجموعه وارسید. از آنجا که جمال الدین افغانی و آقاخان کرمانی به چهره و مقام 
تاریخی کاملا متفاوتی ظاهر شده اند؛ به ایندو جداگانه خواهیم پردااخت. 

سه تن یاد شده در دوران ناصرالدین‌شاه زیسته‌اند و انگیزةٌ روشنگری آنان روند اضمحلال و فلاکت ایران بوده 
است. آخوندزاده می نوپسد: 

«حیف برت ای ایران! اک تو خراب است و اهل ت و نادار... شاه تو مستبد است و تأثیر ستم مستبد و زور 
تحرافات متشرعان باعث ضعف وناتوانی توشده است.»۲ 

طالبوف می نویسد: 

«چه لکرو رنفوس خود را زنده پنداشته اند وحال آنکه جسد ملیت ایشان...کمت را زنقطه ذره بینی شده است. 
احلاق فاسدة عمومی اس تکه سکن .. این مملکت را فاسد و مسموم سانحته. »۲ 

ملکم می نوپسد: ۱ 

«د رکرة زمین هیچ دولتی نیست »که بقدر دولت ایران بی نظم و پریشان وغرق مذلت باشد.. .کل شهرهای ما 
را چند نف رگب ر بمبایی و چند نف ریهودی لندن ده دفعه می توانند بخرند » " 

طالبوف «ابالغی عمومی» را علت عدم رشد احساس همشت کین ملی» «محبت مقدسهة وطنی» * 

می یابد و ساپاکی جسمانی» ر قرينة «الا یش معنوی» می شمرد و بدین شناخت نیز دست می یابد که علت 
«الودگی جسمی» فقر نیست» بلکه آلودگی فرهنگی است: 

« زندگی روزسة تقریبا تمام طبقات دارا و ندار د رکثافت م یگذرد» علتش فق رنیست» فرهنگ اجتماعی 
است... حما مکه برای نظافت ساحته شده .کانو نکنافت است. مطب خعکثیفت راز «نول»حمام. مسافرنحانه همسایة 
طویله است ؛ پرا ‏ عفرب و رطیل وساس وشپش. پیراهن سفید تا چرک وسیاه نگردد عو ضکردنش جای زنیست » 


۲ فریدون آدمیت. انديشه های میرزا آقاخان کرمانی» ص ۴ . 
۲ میرزا فتحعلی آخوندزاده. کلیات آثان ج۰۲ ص ۳۲. 

۴ فربدون ادمیت. اندیشه های طالبوف تبریزی» ص ۱ ۸. 

* روزنامةٌ قانون» میرزا ملکم خان (نظام الدوله )» شماره ۰۲ ص ۴ . 
* اندیشه های طالبوف تبریزی» ص .٩۱‏ 


۳۵۰ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


تجوراشکا نگیتدر بای بای بییون اوه نات راو ایران مق شارت و چلچراغ اویزان م یکنند اما 
از ده قدمی‌اش عفونت صادر مشود. روزی بیست من برنج می پزند » اما صابول در مطبخ حکم اکسیر است. 
لحاف مخمل واطلس می‌دوزند» اما بوی عرق ان نحواب را ب ره رجنبده ای حرام می‌کند. 

روشن است که مقام واهمیت روشنگر اجتماعی را در درحة اول نشان دادن راه برون رفت رین بست اجتماعی 
و میزان کاب آزند کیت بهبود اوضاع تعیین می‌کند 3 وگرنه انتفاد از وضع موجود » به تنهایی اتتا تشر یت عاری 
است و انکشنت کداردن بر ناتوانی‌ها؛ بیخودی حود مخربت است و نه سازنده. این تأکید از انروشیت که در ایران» 
رهبری شیعه غالبا قدرت طلبی وستیزه جویی خود را در پشت انتقاد و خرده گیری از هرکس و هر چیز پنهان ساخته 
است. متأسفانه باید گفت روشنگران ما نیز در بیان انتقاد جسورتر بوده اند تا ارائةٌ مسئولانة راه برون رفت و اینرا 
باید به حساب شیعه‌زدگی آنان گذاشت. هرچند که هرسه تسلط فلح کننده اسلام را دریافته و کمابیش غلبه بر ان 
را راه آيندة ایران شمرده اند. ملکم می نویسد: 

«هنو زنفهمیده‌ايم .که فرزگی ها چقد راز ما پیش افتاده اند. ما حیال م یکنی مکه درجه ترفی انها همانقدر 
اس تکه د رصنایع ایشان می بینیم. حال آنکه اصل ترقی ایشان د رآیین تمدن بر زکرده است و برای اشخاصی 
که ا زایران بیرول نرفته اند » محال وممتنع است که درجهة این نوع ترقی فرزگک را بتوانند تصور نمایند.» ۴ 

آخوندزاده از این لحاظ پیشگام است: 

«اگر ملت تربیت تسود و همه مردم با سواد نشوند... فانول نویسی و همه رحمات یکه در راه ی نکن 

او راه برآمدن یک جنبش مترقی از درون ايران را بسته می یابد» و با اشاره به سدی که اسلام در برابر رسوخ 
افکار مترقی ایحاد نموده » می نویسد: 

7 دین اسلام بنا بر تفاضای عصر و اوضاع زمانه بر پرونستانیسم محتاج است .» "رربه سبب خحرافه پرستی» غیر 
مسلمانان نمی‌توانند ب ه کشورهای مسلمان نشی نگا مگذارند. پنداری سرتاس رجهان عارزار و فقط شماگل هستید. 


ه‌ 


ک 

طالبوف و ملکم تا این حد نیز جلو نمی روند و شیعه زدگی شان آنان را» علیرغم انتقادات سوزنده بر جامعة 
ایران» از ارائةٌ راه برون رفت باز می دارد. اين ناتوانی رادر آثار طالبوف نشان می دهیم. ۱ 

طالبوف با آنکه معتقد است: «ادارهة ملت مشکل نیست» تربیت ملت مشک است» اصولاً اعتقادی به انسان 
تن ندارد: 

ف و و جهله و فعله در هیچ نقطه ددا با اصلاح | مور جمهور به عمل نیامده » مکرهرج ومرج» "او سرآمدان 
جامعه را نیز اتوال می یابد: «هیئت وزرا بر پا ساخعته ایم ول ی آن اسم بی مسماست . صدارت ما «مسند بی سند 


( همانجاء ص ۸۳. 

" میرزا ملکم خان نظام‌الدوله» کتابچة غیبی. 
" کلیات آثار...» یاد شد. ج۰۳ ص ۰۱۵۱ 

* همانجاء ج۲» ص ۱۳۱ 

*همانجا» ج۰۲ ص ۱۷۷ 

اندیشه های طالبوف... » یاد شده» ص ۶۴ 
" همانجاء ج۰۳ ص ۶۲. 


۱۲۵۱ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


است... آنانکه ا زفرنگستان بازگشتند مگرمعدودی» به نشراراجیف وتقبیح سنت‌های نیاکان روی اوردند» يا «معلم 
احمق» شدند و یا بیکار و سرگردان. برای مملکت اشخاص عالم لازم است. باید مدارس عالی ترئیب دا دکه 
نوباوگان به فرنگستان نروند وفرنگی ماب برنگردند» بلکه د یال ترقی ملت» خود را مسئول‌بشناسند» ۱ 

طالبوف نمی تواند ببیند» که فرنگک رفتگان ما خود به سبب شیعه ردکیم ازاموختن ناتوان بوده اند و در ایران 
نیز پاسداران جهل و خرافات آنها را به «بیکاری وسرگردانی» اندانحتند. وانگهی روشن نم ی‌کند که آموزگاران این 
«مدارس عالی» از کجا باید بیایند و از کدام سرچشم اندیشه باید بنوشند؟ 


جع عل 


بطور جمع بست می‌توان گفت. که «روشنگری» این سه تن چون از مقابله با عامل اصلی عقب ماندگی ایران 
طفره رفته اند» کارایی نیافت وحتی از جوانبی نتیجة عکس داد. نمونة میرزا ملکم خان از دو دیگر بارزتر است. 
ملکم خحان فرزند میرزا یعقوب خان. مترجم دربار در دوران محمد شاه بود. اوبه لقب نظام الدوله از طرف ناصرالدین 
شاه به سفارت ايران در انگلیس( بعدها فرانسه وایتالیا) رفت. از ده سالگی در فرانسه بزرگ شده بود وتنها ۲۱ 
سال از عم رطولانی خود را د رایران بسربرد .گفتنی اس تکه ملکم نحان با آنکه (بعلت دانستن زبان نعارجی) مورد 
احتیاج بود» می بایست به «دین مبین مشرف» شود تا به دربار راه یابد. 

«ملکم نومسلمان» د راسلام نمایی چنان می‌کوشید .که هنگامیکه شنید» پدرش را د راسلامبوگ د رقبرستان 
ارامنه به نعاک سپرده اند» ا زایتالیا به اسلامبول رفت و جسد پدر را به قبرستان مسلمانان انتقال داد.»۲ 

با اینهمه رهبری شیعه هیچگاه «ارمنی» بودن اورا نبخشيد و از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به او چشم‌پوشی 
نکرد. ملکم «احذ بدون تصرف» فرهنگ غربی را درمان درد ایران می‌دانست که با توجه به عقب‌ماندگی مادی و 
معنوی موجود. تنها به معنی تقلید ظواهر مدنیت غربی می بود. از این فراتر اسلام پناهی او چنان بود که هما ناطق 
نوشته است: 

«نخستین طرح حکومت اسلامی با شعا رال "کب ر و به یاری نیروی حزب الله بدست ملکم آفریده شد و برای 
اولین با رچنین واژه هایی به مدونات سیاسی ایران راه یافت » " 

فهم این روشنگران ازحقوق مدنی ودمکراسی اجتمامی-سیاسی دچار تناقضی علاج ناپذیر بود. هم آخوندزاده 
که «حکومتی مانند حکومت مشروطه انگلستان ان زمان را ارزو داشت»* و هم طالبوف. که می خواست 
«کشورهای یکه عود را متمدن می خحوانند» از نیرزگ‌های سیاسی دست بشویند.. .کنفران سکبیری برپا دارند... 
ممالک بی قانون را به وضع قانونی اساسی مجبورنمایند»* از درک رابطة دمکراسی با حقوق دگراندیشان عاجز 
بودند. مثلا طالبوف می نویسد: 

«ایران یک مملکت» یک ملت» یک مذهب اس تکه احتیاج ومنافعشان واحد است. » " 


۱ همانجا ج۰۳ ص ۰۲۶ 

۲ ناظم‌الاسلام کرمانی » تاریخ بیداری ایرانیان» ص ۰۱۲۱ 

۴ هما ناطق. ایران در راهیابی فرهنگی؛ ص ۲۵۰. 

* مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده ح- صدیق؛ ص ۰۱٩‏ 
؟ انديشه های طالبوف.... یاد شد» ص ۲۳ . 

( همانجاص ۲۳. 


۳۳ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


نگرش آنان به‌اقلیتهای مذهبی از یک طرف افشاکنندة عدم شناخت از دمکراسی اجتماعی است و از طرف 
دیگر بازتاب نخوت شیعه‌گری. اخوندوف در بارة بهودیان می نویسد: 

«پیروان دین موسی... آگ رهزاران سال بدین منوال بگذرد... ایشان همیشه رو به تتزل هستند.به علت اینکه ترقی 
نوع انسان به عقل است و برای عقل این بیچارگان را جولان بسته است» ۱ 

و طالبوف به مسیحیان دشنام می دهد: 

«با اهل‌کلیسا کاررندارم ... با پیروان دیوانة انه کار دار مکه چرا حق و باطل را نمی فهمند.» ۲ 

ملکم برای آنکه «واعظان اسلام» را به ملاطفت با اقلیتهای مذهبی وادارد می نویسد: 

«بیشت را زلجاجب علما ومسلمین اس تکه ارمنی و یهود و مجوس بر سر جهلشان ثابت و محکم ایستاد اند. 
آگر در عوض این نوع معاملات تعصب امی ز ونجس و پرهی طرِقه موانست و مقالفت را شعار حود م یکردند.. 
بی‌حرف رفع جهالتشان به تدریج می شد .»۱ 

البته در طرف مقابل این «روشنگران» . باید قدرت فلج کنند حاکمیت شیعه را نیز دید. این حاکمیت حتی 
همین روشنگری ناقص بر پاية «برنحی‌فروضات‌غیرواقعی» (ادمیت) را تحمل نمی توانست. کسروی می نوپسد: 
«برعی از ملایان» چنانکه شیو ایشان بودء طالبوف را «تکفیر > کرده و مردم را از خواند نکتابهای او با ز می 
دشن ۵ ۶ 

نفوذی که میرزا ملکم بر ناصرالدین شاه داشت («ثوکرحوب وبا معنی»)» او را مورد نفرت ویژه‌ای قرار می داد؛ 
چنانکه هنوز هم او را «ابلیس زمان نحود» می‌نامند. ملکم در همال اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه با برپا داشتن 
«فراموشخانه» کوشید. افکار قانون‌خواهانه و ترقی‌جویانه را در میان جناح مترقی دربار رسوخ دهد. بحث و داوری 
در بارةُ «فراموشخانه» را اینجا مجال نیست. اینقدر هست که اعضای آن در فکر توطئةٌ ضد دولتی نبودند و خود 
به توطةٌ ملایان مورد غضب شاه قرار گرفتند. دولت ابادی می نویسد: 

«می شنوم یکی از روحانیون بزرگ طماع برای اکتشاف حقیقت این امربه تزوی روارد (فرامورشخانه) شد... شاه 
را از عاقبت ای کار وحشتناک نمود است » * 

ملایان خود انگیزهُ این توطثه چینی را چنین بیان کرد اند: 

«رسا بچه باده فروشی» به یال تغیی راوضاع ساطنت اسلام افتاد... پادشاه را به قانون فرنگیان ترغیب نمود 
است. نکند حیلةُ این مرد بگیرد وفتنه در مملکت حادث شودا» " 

گذشته از قدرت مهاجم ملایان» آنچه که نفوذ همین روشنگری‌های محدود را غیرممکن می ساخت. این بود 
که رفتار و کردار آنان با گفتارشان چندان همخوانی نداشت. آخوندزاده. «تیعهةٌ روسیه و حدمتگزار دولت 


۱ مقالات فلسفی...» یاد شده» ص ۵۱. 

۲ اندیشه های طالبوف...» یاد شده» ص ۰۱۸ 

۳ «الفبای ج۵» ص ۵۱ ۰ 

* احمدکسروی‌تبریزی تاربخ مشروطٌ ایران؛ ص ۴۵ . 

* یحبی دولت ابادی» حیات یحیی» ج۰۱ ص۳۷ . 

7 هما ناطق و فریدون آدمیت. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشدهٌ دوران قاجا ص ۶۱ . 


۳۳ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


روسیه» ابود؛ طالبوف چنان خرافی بود» که برای اقدام به هر کاری (از جمله شرکت در مجلس شورا!) «استخاره 
می‌کرد»!" و میرزا ملکم بود که «از ۷۷ سال عم ۴۰ سال (را).. در طلب نشان ولقب وامتیا زوا مگذراند .»۲ 

اينهمه» روشنگران ما را فاقد چنان نیروی معنوی می ساخت که برای یک مصلح و آموزگار اجتماعی ضرورت 
دارد. همین کمبود نه تنها بزودی هواداران آنان راب پراکند» بلکه گروه پورگ از دولت مردان و روشنفکران رورت 
دچار سرخوردگی با تخت هم اعضای «فراموشخانه» بتدریج پراکنده شدند وهم هواداران طالبوف. ِِ هر 
سه در زمان خود ی فراوانی برخوردار بودند.گذشته از ملکم که ظر ال لطان او را «ارسطوی زمانه» می 
نامید» برای همه دولتمردان ایرانی که (درسرراه اروپا) به قفقاز رفت و امد داشتند» دیدار طالبوف از واحبات بود. 
فریدون آدمیت که طالبوف را دی سیاسی ملت ایران» *می‌نامد» در این‌باره می نویسد: 

«طالبوف متام اجتماعی ارجمندی یافت . .. وزیران وکارگذاران دولت ایرا نکه از بادکوبه م یگذشتند» سراغخش 
می‌رفتند... د رساطنت مظفرالدی شاه طالبوف به تهران امد » حضور شاه رفت ‏ ومورد عنایت قرا رگرفت. او پایگاه 
اجتماعی معتبری داشت. در جرکة ازادیخواهان ءگرانمایه ونامدا ربود» " 
نکته قابل توجه آنکه هرسه در خارج از کشور و دور از تیغ خونریز شریعتمداران زیستند. طالبوف می‌نویسد: 

«چون در عارج بودم» ترس وواهمه نم یکردم» قدری بی پرده می‌گفتم ومی نوشتم»!۲ با این همه» او در 
بیان عقاید حویش تقریبا همه جا ا ززبان شخص سوم سخن م یگوید.اگ ر حواسته از حود نام ببرد» ذکری ا ز«میزا 
عبدالرحیم مرحوم» نموده است!۸ 

چهره‌ا ی که با حطوطی سریع از سه تن «بزرگترپن روشنگران» در استانة انقلاب مشروطیت نشان دادیم بیانگر 
این واقعیت است که روشنگری تنها زمانی زاینده است که به برامدن نیرویی اجتماعی از دگراندیشان بدل گردد و 
در اوضاعی که شریعت پناهان» ایران را به «برهوتی ا زانسانیت» بدل ساخته بودند» پیگیرانه‌ترین کوشش‌ها از سوی 
فرزانه‌ترین فرزانگان نیزنمی توانست روزنه‌ای بگشاید. روشن‌تربگویيم. چون این روشنگران به انتقاد از وضع موجود 
بسنده کردند و قادر نبودند بطور قاطع به مذهب تا بت کنفده ی آنبجه را که از راهنمایی‌های درست ارائه 
دادند. به مرداب «تفکراسلامی» سرازیر گشت. چنانکه مخبرالسلطنةٌ هدایت نوشت: «انچه ملکم می‌نوشت » به 
عیارت دیگر د رگلستان وبوستان هست ٩۱6‏ 

ضعف این روشنگران نه تنها درآن بود که خود محصول جامعه ای شیعه‌زده بودند» بلکه بیانگر این واقعیت نیز 
هست. که در چنین جامعه‌ای دکرانلوشی را ارزشی نبود» تا مشوق اینان گردد. نگاهی به چهرة دو تن دیگر از 
«روشنگران» جوانب این‌واقعیت را بهتر نشان می دهد. 


۱ مقالات فلسفی...۰ یاد شده ص ۱۲ 
۲ انديشه های طالبوف.... یاد شد» ص ۱۰ ۰ 


۴ هما ناطق و محمد فیروز نامه های تبعید؛ ص ۰۱۸ 
* از صبا تا نیما» یحیی آرین‌پورن ۰۱ ص ۰۳۱۸ 

* انديشه های طالبوف.... یاد شده. ص ۶۴. 

7 همانجا.» ص .٩‏ 

۲ همانجا.» ص ۸. 

۸ همانجا.» ص ۲ . 

* گزارش ایران...» یاد شده ص ۱۴۱ . 


۳۵۴ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


اشاره کردیم که سید جمال الدین افغانی وآقاخان‌کرمانی» در طیف روشنگران دوران قاجار از سقام تاریخی» 
متفاوتی برخوردارند. آقاخان کرمانی را بدرستی « سرآمد روشنگران» ايران دانسته‌اند» در حالیکه» سید جمال‌الدین 
افغانی اصولا به حطا در این زمره شمرد شده است! هر چند که دست تاریخ ایندو را برای زمانی کوتاه در کنار هم 
قرار داد! 

جمال‌الدین «اسعدابادی». معروف به افغانی» خود را ایرانی نمی‌دانست. با اينهمه ستایشگران ایرانی اوه 
رساله‌ها در اثبات اينکه متولد اسداباد همدان است. نوشته اند! بهرحال نه محل تولدش مشخص ونه اینکه تا ۲۸ 
سالکی کجا بود و چه هی کر نه تنها پاسداران اسلام در ایران» هند» عثمانی و مصر درستایش او مرثبه ها سروده 
اند و او را «سادرهة دوران وایتی ا زایات الله» ۱ قلمداد کرده اند» بلکه «ا ریخ نک را» ایرانی نیز بدین «توهم» دامن 
زده‌اند. آگر عمامه بسران در بارهٌ او نوشته اند: 

این اعجویهٌ دهر به حقیقت .. مانند یک شعلةٌ برق در میان یک طوفان ب رجهان برتافت وگذشت» ۲ 

احسان طبری با آنکه به‌«مرموز»‌بودن او اشاره کرد. او را « درسمت ترفی و در جهت انقلاب حلی» یافته؛ 
فریایون آدفتی اراک و تفاس که 

«شاگردان سید جمال الدین در مصر وهند او را می‌پرستیدند . د رهند وی را ازاد اندیشی ا زنوع آزاداندیشان 
فرانسوی وسوسیالیست ومیلغ ایین ازادی» برادری و مساوات می شناحتند.»* 

بدلایلی که خواهیم دید واقعاً باید گفت؛ بیچاره «دانشجویان» مسلمان هند ومصر! حبرت انگی زآنکه حتی 
اورا تحت تأثیر بابیت قرار داده‌اند: 

«اندیشه های او هم بر تیان بود... و هم ماثر زر بایان چنانکه شرح حال باب در داثر المعارف 
بستانی به قلم وامضای اوست.» : 

مسلّم انستکه افغانی؛ بی‌استعداد نبود. دولت آبادی می نویسد: 

«نظر به قوت حافظه‌ل یکه داشت ا زه رحرمن خوشه‌ئی برمی‌داشته ود رموقع بکا ر می‌برد. نمایش می‌داد» ‏ 

از «فراز»‌های زندگیش آنکه در سفر اروپا (۱۳۰۶ق.) با ناصرالدین شاه ملاقات و «قاپ او را دزدید». اينکه 
شاه به او وعدهٌ صدارت عضما داده باشد. محتمل نیست. با اينهمه افغانی با چنین عنوانی به روسیه رفت و به 
مذاکره و معامله با روسها مشغول شد! شاه در بازگشت از اروپا از این جسارت به حشم امد» او را که در شاه 
عبدالعظیم بست نشسته بود» از کشور اخراج کرد. 

موفقیت بزرگ او در عثمانی بود. که سلطان عبدالحمید را به براوردن اين ارزو جلب نمود که همه کشورهای 
مسلمان (حتی شیعه مذهب) را زیر «لوای اتحاد اسلامی» گرد آورد و دستگاه خلافت اسلامی را زنده کند. 


۱ همانجاء ص ۳۸۳. 
۲ همانجا.» ص ۳۸۲. 
۴ فروپاشی... یاد شده» ص ۱۳۸ ۰ 

* فریدون آدمیت» ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران؛ ج۱) ص ۳۳. 
* الفبا» ج۰۲ ص ۲ 

( حیات یحیی» ج۱» ص .٩۲‏ 


۲۵۵ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


«چها رصد مکتوب به تمام ممالک شیعه مذهب فرستاد می شود » بعد از چندی نردیک دویست جواب مساعد 
با مقصود به انجمن رسید... سلطان از شدت خحوشحالی سید را د رآغو شکشید» صورت او را بوسید » ۱ 

بررسی فعالیت‌های افغانی» از محدودة بحث ما خارج است. همین بس که در مدت سی سال زندگی فعال 
خود هر جا که بود» (افغانستان» هند» مصر عثمانی» ایران» سودان) در درگیری‌های سیاسی دست داشت و 
«چیستان» زندگی او اینستکه این «اوارة شهرها و سرگشت کشورها» به چه پشتوانه‌ای به چنین فعالیتهایی دست 
ی (د؟ جالب آنکه «اریخ نگارانی» که در مقابل نفود استعمار این همه حساسیت از خود نشان داده اند و هر 
دولتمرد ایرانی را که با «اجنبی ها» نشست و برخاست کرده. «عامل استعمار» قلمداد نموده اند» بعلت دفاع 
افغانی از «اتحاد اسلامی» بیکباره دچا رکور چشمی شده اند! 

درحالیکه داده های تاریخی در بارهٌ عبار فعالیت او تردیدی بجا نمی گذارند. او نه تنها رئیس حزب برادران 
ماسونی بودء (لژ «کوکب شرق »)که شما راعشبای ان به ۰ فر می رسید) ۲ بلکه سه بار به لندن سف رکرد و 
یکبار مدت سه ماه مهمان حکومت انگلیس بود وبا نخست وزیر و وزیر امور خارجه و وزیر هندوستان و سفیر مختار 
انگلیس در ایران و غیره مذاکره نمود. 

مهم محتوای این «مدذاکرات» است. 9 نگارنده «از صب تا نیما» ادعا می کند که او دربارهٌ «اتحاد 
عالم اسلامی وانگلیس» " مذاکره می‌نمود» نکارندة «تاریخ بیداری ایرانیان» » محتوای «جالب»تری را ببان داشته 
است: 

«برای جواب از سئوال لرد چرچیل ولرد سالسبوری د رحصوص حضرت مهدی (عج) وظهو رآن جناب موف 
به لندن مسافرت ... نمود»! * 

کورچشمی «تاریخ نگاران» در بارة اوه یکی ازستیزه جوی‌اش با هرکس در هرمقامی ناشی می شود و دیگری 
دفاعش از «جنبش اتحاد اسلامی». هدف سیاسی او یعنی الحاق ایران به حلافت عثمانی؛ مستقماً در جهت 
مخالف منافع ملی ایران قرار داشت وستایشگران او باید از این لحاظ جوابگوی ملت ایران باشند. وانگهی به چه 
معیاری میتوان او را مصلح اجتماعی و روشنگریافت؟ 

واقعیت اینستکه عمل تاریخی سبدجمال الدین افغانی» او را در جمع کارگذاران سیاست انگلیس در خاورمیانه 
قرار می دهد. دست پرورده ساختن حکومت ها و دامن زدن به توهم در بارة اسلام هدف اساسی این سیاست 
بود. تاریخ ایران دستکم از این لحاظ باید سپاسگزار «حکومتهای ی دوران قاجار باشد» که از برقراری 
اولین حکومت اسلامی در ايران توسط جمال الدین افغانی جلو گرفتند! جالب اینکه در همان زمان مشت 
جمال‌الدین افغانی برای دربار ایران باز بوده است. از جمله مخبرالسلطنه هدایت او را «گرگ بالان دیده» نامیده 

«به موافقت سیاست انگلیس با (ارنست) رزان دوستی پی دا کرد. د ر۱۳۰۳ با زبه لندن رفت. متمهدی درسودان 
طاو عکرد» سید را برا یکا را و بکا رانداحتند» " 
این «روشنفکران چپ» ايران بودند» که بعدها ستیزه‌جویی مخرب اش راء نشان انقلابیگری او دانستند! 


۱ همانجا.» ص .۹٩‏ 

۲ از صبا تا نیما یاد شده» ج۰۱ ص ۳۸۵. 
" همانجا.» ص ۳۷۴. 

* تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۵۸. 

* گزارش ایران؛ یاد شده» ص ۰۱۴۲ 


۳۵۶ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


پس از آنکه در پی تأمین «تناسب های تاریخی». جمال‌الدین افغانی را در طیف روشنگران نيافتیم» لازم 
است به چهرة «سرآمد مفکران و روشنفکران د رأستانة انقلاب مشروطه» ۰ میرزا آقاخان‌کرمانی» نگاهی بيافکنيم. 
در مورد شرح زندگی و بررسی آثارش به پژوهش دو پژوهشگریاد شده ارجاع میدهیم و به بررسی نکاتی دربارة او 

در ارزیابی میرزا آقاحان محور اصلی را این حقیقت تشکیل میدهد که او بابی بود! همین «سناقض» باعث 
گشته کسانیکه نتوانسته اند نادیده اش بگیرند» کوشیده اند «بابیگری» اورا در پرده گذارند. درحالیکه نه تنها میرزا 
اقاخان بارها اعلام داشته است که «بنده از اهل نبی نیستم» ! » بلکه دلیل کافی برای اینکه تا دم آخر نیز از 
بابیگری دست بر نداشت همین است که: 

«من مالم را به دیگری مصالح هکرده و وصی تکرده ام تا او را به فقرا وابناء سبیل» یعنی بابیان بدهند»" 

با مسکوت ماندن و حتی انکار بابیگری میرزا آقاحان» راه برای ستایش او باز شد. از او بدرستی بعنوان 
«بنیانگزار روشنگری در ایران» " «مايندهة روح نوجویی زمانه» ۰ «نمایند کامل عیار فرهنگ ایرانی» » د«یکتا 
مورخ متفکر زمان حود» * :«سرامد روشنگران ایران»» «پیشرو فکر سوسیا لیسم» "ودسوسیالیست انقلابی» آیاد 
کرده‌اند. حتی اسماعیل رائین نیز دربارة او نوشت: 

«میرزا آقاخا نکرمانی» حقیقتاً شیفتةٌ آزادی» برادری ومساوات بود. اوب رحلاف دیگ راستادان فراماسون یکه 
ب را و رپاست داشتند (ملکم نحان وسید جمال الدین افغانی) نه به پول وثروت دلبستگی داشت مثل ملکم نحان» 
وونه به جاه ومقام وتوسل به عارجیان عشق میورزید» مانند سید جمال» ۲ 

پافشاری بر بابی بودن میرزا آقاخان؛ در درجة اول بدین سبب مهم است که در غیر اینصورت اصولاًراه به 
درک شخصیت علمی و روشنگرانهةٌ او بسته میماند. برعکس براحتی میتوان نشان داد که میرزا آقاخان درست به 
سبب رهایی از شیعه زدگی به پیشرو تفکر اجتماعی در ایران بدل شد و اگر هم در اشاعةٌ افکار مترقی اروپایی گام 
برداشت» برخحلاف «روشنفکران» دیگر این افکار را بدرستی درک میکرد. 

وانگهی با چشم پوشی از ان اصولاً نمیتوان وسعت فکرش فرب فا یلجت ازع بخ فزلوی 
ات در بارة 1 های میرزا اقانعا نکرمانی» میتوان نشان داد. اذمست کهتا کل میکگ۱ 

«فکر در لا بوجود نم ی‌آید لازمة آن وجود زمینه وزیرسازی فرهنگی قبلی است »۱ 

این «زمینه وزیرساری» را در اقاحان نمی‌بیند و حیران میماند. که وسعت فکر او ا زکجا ناشی‌شده است: 

«ا زکلامش سراسرحکمت می‌ترلود و روح فلسفةٌ ترفی پدیری و خوشبینی وانسان‌دوستی قرب نوزدهم آمیخته 
با فلسفهٌ افلاطونی در ان نمایان است»*د. .میزا آقاعا نکرمانی مستقیمً ا زافکا ر متفکران سوسیالیسم متأثرکشته 


۲ نامه‌های تبعید...» یاد شده» ص ۵۴. 

همانجاء ص ۰۱۵ 

۴ ایران در راه یابی...» یادشده» ص ۰۷۱ 

* انديشه های میرزا آقاخان...» یاد شده» ص ۲ . 

ان ولوژی یاد شده» ج ۱ ص ۰۲۷۲ 

۲ اندیشه های میرزا آقاخان...» یاد شده» ص ۲۵۲ . 

۲ اسماعیل رائین» انجمن های سری در انقلاب مشروطیت» ص ۳۹ . 
*انديشه های میرزا آقاخان...» یاد شده» ص ۷. 

* همانجا» ص ۱۹ 


۳5۷ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


ار قارف تفر خرف اد تشکی وسیی اکست کل وروت ات کیان اه نا تکار ای 
ها زهم اشنا بوده...» ۲ 

پرسیدنی است. میرزا آقاخان در هشت سال (۱۳۱۳ - ۱۳۰۵ق.) اقامت در اسلامبول» از چه امکاناتی برای 
آشنایی با اين متفکران اروپا بی برخوردار بود؟ اگر در نظر گیریم که ۳ ۲ سالگی وارد اسلامبول شد و در 
این هشت سال. غیراز مقالاتش در «روزنامة اختر»» رو ای لتق تالیش و ترجه کرد که اوه اسر 
هاش تا شش تا ا زکم عطرترین انها منتشرشده است! »۰ تازه» همواره با فقر مادی دست به گریبان بوده و در زمينة 
اجتماعی وسیاسی نیز فعالیت وسیع داشته است. تنها یک امکان باقی میماند. که وسعت فکر و ژرفی اندیشه او 
را نتبجه «رمینه و زیرساری فرهنگی» او بدانیم. 

ناگفته نماند. که آشنایی محدودش با انگلیسی و «کمی هم فرانسوی» اصولاً به او امکان نمی‌داد» که 
«مترجم» افکار متفکران اروپایی باشد. وانگهی» ارزش روشنگری میرزا آقاعان در درجة اول نه در طرح افکاری 
است که درآثارمتفکران بزرگ اروپایی نیز یافت می شود بلکه دراين است که همزادی این افکاررا با اندیشه‌های 
پدید آمده در تاريخ فرهنگ و مدنیت ایرانی نشان داده است. 

آنچه مقام او را به عنوان «یکتا مورخ متقکر زمان خود» تثبیت می‌کندء همین است» که بر «تاریخنگاری 
اسلامی» غلبه نمود و «ایین داد. اساس آزادیء احترام به عقاید دینی ملل مختلف وقانون مشورت را در مملکد 
داری هخامنشیان میستاید» * 

«مقصود حقی راینستکه در ه رعصرمقتضیات واسیاب ترقی وتنزل دولت را شرح بدهم تا به این عص رحاضصر 
امروزه برای ایران چنین تاریخی لازم است» اگرچه نوپسنده ان را عط رجان است. ولی بنده جان حود را دراین 
راه میگذارم»" 

میرزا آقاحان کرمانی اولین تاریخ پژوه معاصر ایران است. که نشان داد. سیر صعودی تاریخ و مدنیت ایرانی با 
تسلط اسلام متوقف وسپس به جادة انحطاط افتاد. اومجموعة بهم پيوستة مدنیت و فرهنگ ایرانی را «ایرانیگری» 
مینامد و از ان در مقابل اسلام (به عنوان «فرهنگی» برامده از شرایط زیست ماقبل مدنی)) دفاع می کند: 

«اسللام مناسب قبایلی وحشی و دزد مزاج باش دکه راهی برای معاش وزندگانی جزغارت ویغما نداشتند وجر 
طریق فحشا و بی‌باکی نمی پیمودند» ‏ 

میرزا آقاحان سرشتگی مدنیت ایرانی رابا آیین ایران باستان؛در مجموعه‌ای ملموس از اصول زندگی و کشورداری 
نشان می دهد و از هم دریدگی این مجموعه را علت واقعی بازماندن ایران از پیشرفت می یابد. هرچند که بدیدة 
انتقادی نارسایی خردگرایی در ایران را دريافته و رشد آن در اروپا را بدرستی نتبجه غلبه بر باورهای کهن مي داند: 
«مسیحیان انجیل ساعتگی بی سروته را بوسیدند و بر طا قکلیسا نهادند وبه دنیای علم و هن رقد مگذاردند. وگرنه 
امرو زگدات ر وفقیرت رو جاهلت را زآنهاکسی نبود. »۲ 


! فریدون آدمیت »فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران؛ ص ۶ . 
۲ اندیشه های میرزا آقاخان...» یاد شده. ص ۱۰۵ . 

۴ همانجاء ص .۴٩‏ 

* همانجاء ص ۱۶۶. 

* باقر مومنی ایران در استانهةٌ انقلاب مشروطیت» ص ۰۱۳۰ 

۲ اندیشه های میرزا آقاخان...» ص ۰۱۴۱ 

۲ همانجا» ص ۱۴۲. 


۳۵۸ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


نقش دوران‌ساز انديشة انتقادی را دریافته» می نویسد: 

«دماغی که لطمةٌ اعتراض را نبیند. درست فکر نتواند وعقل که صد یراد و افکار را تحمل نکند. معتدل حکم 
ننماید.»۱ 

دایرانیگری» از نظر میرزا آقاخحان همانا محموعة ویژگیهایی است که در ایران» در این «چها رراه جهانی». بالید 
ومظاهر آن در تضاد با اسلام هنوز هم درخوی و منش ایرانی تداوم دارند. این ویژگی ها ازیکسوتارو پود حیات 
اجتماعی در این «قطه» از جهان را تشکیل میدهد و ازسوی دیگر سهمی است که «ملت ایران» در برآیند فرهنگ 
جهانی و بشری میتواند و باید ادا کند» نه بیشتر و نه کمتر. 

همچنانکه تعصب نژادی» و بطو رکلی هرگونه تعصب قومی» عقیدتی؛ زبانی» منطقه ای و غیره؛ برای ملتی 
که از درهم آمیختگی ده ها نژاد و تیره و قوم و مذهب در سرزمینی با تنوعی چشمگیر از لحاظ طبیعی و انسانی 
قوام یافته. نمیتواند مفهومی داشته باشد. 

از آنجا که محور اساسی تفکر تاریخی او از دوسو مورد تحریف و تکذیب عمامه بسران و «روشتفکران» واقع 
شده» توضیحی لازم است: 

این تحریف از یکسو در این‌جهت است.که نظرش دربارةٌ اسلام بعنوان «فرهنگ قبایل بدوی» را به «عرب 
ستیری» نسبت داده اند. از جمله ملک‌الشعرا بهار مینویسد: 

رفک یل ری فوایان وتات کرو ۲ 

در حالیکه میرزا آقاحان نه تنها فرسنگها از تعصب نوادی دور است. بلکه درست انجیزی را هدف مبگیرد که 
«اسلام زدگان» از غلبه بر ان عاحزند و ان همانا «اسلام ایرانی وشبعی»است. او درست همین اسلام را «درحتی 
حشکیده و استخوانی پوسیده» " مییابد: 

«بجان ت واگ ریک جل دکتاب بحا ر(لانوا رمجلسی) را درهرملتی انتشا ردهند ودر دماغ ها ی انان این خرافات 
را استوا رو ریشه دا ردارند » دیگ رامید نجات از برا ی آن مشکل ودشوا راست» * 

دز همق کر ها اخونن رادم که توش 

«اگ رنصایح و مواعظ مغ رمیشد .گلستان و بوستان شیخ سعدی» باید ایران را به بهشت برین تبدیل میکرد» " 

میرزا آقاخان اولین کسی است که نفوذ «احلاق» و «فرهنگ» اسلامی را به وسیلاٌ سعدی افشا نموده» تأثیر 
مخرب آن را نشان داده است. یکی از همفکران او بعدها نوشت: 

«اولین حکایت گلستان یاد میدهد که « دروخ مصلحت امیز به از راست فتنه انگی راست» ؛ حکایت چهارم 
تلقین میکند که «تمایلات ارثية جناییه با هیچ تربیتی قابل اصلاح نیست» ؛ حکایت هشتم میرساند که پادشاهان 
باید کسانی را که از ایشان میترسند» بدون ترحم از میان بردارند.«گربة مسکین اگر پر داشتی تخ مگنجشک 3 
جهان برداشتی» ؛حکایت نهم میگوید که« وراث یک شخص. بزرگترین دشمنان اومیباشند» + حکایت چهاردهم 


( همانجاء ص ۰۱۴۳ 

سک شناسی» یاد شده» ج۰۳ ص ۰۳۷۳ 

۳ اندیشه های میرزا آقاعان... یاد شده ص ۰۱۴۳ 
1 نامه‌های تبعید...» یاد شده» ص ۰۲۳ 

* ایران در استان... یاد شده» ص ۰۱۴۱ 


۳۵۹ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


مدعی است که «سرباز یکه جیرة ا وا ز دولت نمیرسد حق دارد ا ز جنگ فرا رنماید» ؛ «باش تا دستش ببند روژگار 
/پس ب هکام نحویشتن مغزش برار» ؛ «تربیت نااهل را چو لگردکان ب رگنبد است» ...»۱ 

نظر میرزا آقاحان دربارةُ دین» هنوز هم با اعتبار است: 

«میزان وبرهان ما د رتصدیق مذهب وادیان هرملت اینستکه هرگا هو کیشی موافق منش و موافق وضع معیشت 
ملتی تأسیس شود. چه درتمدن ‏ واخلاق چه در علوم و تقی» اسباب پیشرفت ان مل تگردد ا کیش و دین 
بهین و وآن مذهب را آیین متین دانیم» و به هیچ نشمرده سهل است طاعون مهلک وبلای مرض انگاریم.» ۲ 

آدمیت در بارة رسالة «همتا د ود وملت» او مینویسد: 

«جوهرکلامش یگانگی زبدهُ همه ادیان است وتَخطتة ستیژگی‌های مذهبی وغایت آن دعوت جهانیان است 
به مدارا وشکیبایی »۲ 

از سوی دیگرستایش او از فرهنگ؛ آیین و مدنیتی که در طول هزاران سال در ایران زمین رشد کرده بود» نشانةً 
واپسگرایی اوو از آن بدتر حميرماية تبلیغات شاه پرستانة دربار قلمداد کرده اند. تا آنجا که کسانی چون ال احمد 
او را «فاشیست» * خواندند که نشانةٌ دشمنی ملایان با افکار ایران دوستانة اوست. 

پس از آنکه به شخصیت علمی میرزا آقانعان‌کرمانی بکاهی افجنگی »ارم است 6 فعالیت امین و اجتما عی 

و شود. اما پیش از ناگزبریم» بدین د نکته توجه کنیم که این مقام والا را در مقایسه با دیگر روشنگران و 
متفکران هم دورة اویافتیم و هدف آن ی و حاستگاه تفکر اورا نشان دهیم. وگرنه چنانچه خواهیم 
دید. آقاخان از پیروان یحبی ازل بود. و از نظر حط مشی سیاسی- اجتماعی به «جناح منحرف بابی» تعلق داشت 
و همین انحراف اورا به فعالیت‌های خسران آوری واداشت و سرنوشتی تراژیک را رقم زد. 

این انحراف را در درجهٌ اون در انديشة او باید نشان داد. احتصار این نوشتار ایجاب یمک 9 دراین باره 
به نمونه ای اکتفا کنیم و آن دیدگاه میرزا آقاخان به «اقلیتهای مذهبی» است. در اين باره گفتنی است که رهایی او 
از شیعه‌گری به درجه‌ای نرسید» که برحساسیت منفی تست یه دک نادیشان مذهبی غلبه کند و نمونه انکه در منظومةٌ 
تاریخی اش» برای توصیف وضع فلاکت بار ایران آن را« با فلاکت بهودیان»* مقایسه میکند! 

میرزا آقاحان و شیخ احمد روحی پس از انکه در کرمان» در مکتب حاج سید جواد کربلایی (بابی) تربیت 
یافتند» درس اون به سیب پیگردشان بعنوال بابی» راهی اسلاغپول گشتند .این درست زمانی است که 
اسلامبول به اش درهم‌جوشی از ناراضیان و تبعیدیان ایرانی بدل گشته و دربار عثمانی میکوشید» از آنان در 
کشاکش با حکومت ايران استفاده برد. احسان طبری در این باره مینویسد: 

«اراضیان دربا ر ناصری «فک رمیکردن دکه به فر سلطان عبدالحمید پاشاء باید یک اتحاد اسلامی پدید اید. 
امپراطوری عثمان یکه بسیا ر مایل بود »که دستگاه محتضر خحود را با اين تزریق تَازة معنوی فوت بخشد. در دورال 
معینی به این انديشه روی حوش نشان داد وپندارهای بی‌جایی را در برنعی قاوب صادق ایجا دکرد »1 


| از صبا تا نیماء یاد شده» ج۲» ص ۴۴۴. 
۲ اندیشه های میرزا آقاخان...» یاد شده ص ۱۳۸ . 
۴ همانجاء ص ۶۲. 
* نامه‌های تبعید... یاد شده ص ۱۴. 
* تاریخ بیداری...» یاد شده.ص ۰۱۵۲ 
بت ۳ 
۳۶۰ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


احسان طبری ابتکار «اتحاد اسلامی» را به میرزا آقاخان نسبت میدهد که بکلی بی پایه است. بر عکس 
میتوان نشان دادء به رهبری میرزا آقاعان مبارزژ فرهنگی گسترده ای در اسلامبول پاگرفت» که رابطه ای با اين 
«اندیشه» نداشت. خود طبری نبز اعتراف دارد» در میان: 
صحیح‌تری رسید ند ۱ 

فعالیت فرهنگی ازلیان به رهبری میرزا آقاخان ابعاد گسترده ای داشت. محور این فعالیت انتشار اولین روزنامة 
فارسی در خارج از ایران بنام «انعتر» بود» که از یکسو چنان محبوبیتی کسب نمود. که «د رقفقا ز مردم عوام»که 
روزنامه عواندن راگناه میدانستند» عواص رکه روزنامهٌ انعتر میخواندند» « انعتری مذهب» مینامیدند» ۲ ازسوی 
دیگر چنان خشم ناصرالدین شاه را برانگیخت.که: 

«شاه... میگوید» هرکس با اقانعان مکاتبه داشته باشد» حانه اش را برسرش حراب میکنم» ۲ 

نکتة قابل دقت آنکه. میدانی که حکومت عثمانی برای فعالیت تبعیدیان ایرانی باز گذاشته بود» به دفاع از 
اسلام و مخالفت با دربار ناصری محدود می شد» در حالیکه فعالیت میرزا آقاخان و یارانش بسیار فراتر میرفت و 
همین از همان ابتدا. دشمنی ملایان را برعلیه او برانگیخت. فریدون آدمیت مینویسد: 

«پس از نوشتن «هشت بهئست» در عقاید فقة شیخبه و بابیه» در اسلامبول ب راو شوریدن دکه دشمن دین و 
وکام کاس راو را کار کرو 

رفته رفته محیط متخاصم. بابیان اسلامبول را فرامیگرفت و میرزا آقاخان «همچون آهوپی تیررخورده» به هر سو 
«رک وپو» میزد وراه حلاص میجست.* 

اينهمه اورا به احتیاط واداشت؛ چنانکه مثلا آثار خود را بنام دیگران منتشر می‌ساخت. از جمله «سیاحتنامه 
ابراهیم بیگ» را بنام تاجری به اسم زین العابدین مراغه ای نوشت. اما برای همگان روشن بود. که ا زکدام خامه 
سرچشمه گرفته است. 99 رت نم بایان کرد است که «نوپسنده ادیبی در پردانعتن نثر روان وقوی و پختهً ان 
دسیت اه اس 

محتوای کتاب نیز تردیدی در«دعالت» میرزا آقاحان باقی نمیگذارد. بیک جمله از آن در بارة نارسایی انسجام 
میت ایرانی توجه کنیم: 

«احدی ا زمنافع مشتر؟ رکه وطن سخن نمیگوید .گویی نه اين وطن ا زایشان است ونه با همدیگ ر هموطن اند» ۲ 
بی سبب نبود که کسروی نوشت: 

«منها بچاپ رسانیدن چنی نکتابی د ران زمان انَیةُ نابودی چا پکننده توانستی بود »۱ ۸ 


( همانجاء ص ۰۱۱۸ 

۲ از صبا تا نیماء یاد شده» ج۲» ص ۲۵۱. 

۳ حیات یحیی» ج۰۱ ص ۱۲۵. 

1 

* ایدئولوژی...» یاد شده ج۰۱ ص ۰۸۷ 

7 همانجاء ص ۹۰ 

۲ تاریخ مشروطة ایران...» کسروی» یاد شده ص .۴۶ 
* ایدئولوژی...» یاد شده ج۰۱ ص ۲۹ . 


۱۲۶۱ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


اما همة این احتیاط‌کاری‌ها از تنگ شدن ریسمانی که بدور گردن میرزا آقاحان پیچیده بود» جلو نمیگرفت و 
برچنین زمینه ای بود که انحراف ازلیگری خود نشان داد و به ائتلافی نامیمون دامن زد. او راه برون رفت ایران از 
بن بست را چنین یافت: 

«در اصلا حکار و دفع هرج و مرجء باید قطع قطع نظ راز این طایفة قاجار و چند نفر ملای احمق بیشعور 
نمود... اینها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و بهیچ چیزشان اطمینان نیست.»" 

میرزا آقاخان با مساوی قرار دادن پایگاه حکومت سیاسی با نقش بازدارنده «چند نف رملای احمق بیشعور» در 
واقع ؛ عمده را با غیرعمده مخدوش نمود و درپی آن. دربارة موتور تحول در ایران نیزبه توهم دچار شد: 

«بای کار یکرد» شاید ان طبایع بک ردست نخورده وان حونهای یاکیزة مردم متوسط ملت» از دهاقین واعیان 
ونجبا به حرکت بیابد وحتی ا زایلات مدد حواست »۲ 

غافل از آنکه پیش شرط به حرکت اوردن چنین نیرویی؛ برانگیزاندن جنبشی بود که در درجة اول در برابر 
حکومت قرار گیرد. آقاخان با آنکه به جنبشی نظیر جنبش بابی نظر داشت. دیریا زود باید به این رسیده 
باشد که چنین ارزویی دیگر براورده شدنی نبود و دسترسی به «طبایع دست نخورده» از ورای سلطةً 9 
حکومت مذهبی امری بود محال. این کنکاش با پیدا شدن جمال‌الدین افغانی» که ظاهراً سخنان دیگری از 
رهبری شبعه می گفت» بالاخره او را به این ساده‌لوحی غلطاند که: 

«آگ راز طایقُ نیم زندة ملایان تا یک درجهُ محدودی معاونت بطلبیم» احتمال دارد زودتر مقصود انجام 

ک۵ 

میرزا آفاتخان تاانیک از باهش رون ششرق فرامعه ایرانی ) بزخلاف کر بای که تساط عاایان رزارشد راه 
پیشرفت ايران می یافت» خواست نعل وارونه بزند و درست به سبب «حماقت وبیشعوری» آنان» از قدرتشان برای 
دامن زدن به یک حرکت اجتماعی استفاده کند. اوبجای آنکه نفوذ «علما» را عامل عقب ماندگی ایرانیان بداند: 

«سمی پنداش تکه نفوذ علما د رافکارعام» صفاً مولود بی‌دانشی و «فاناتیزم» مردم و عدم رواج فلسفةً عقلی 
910 

آشفته‌بازار اسلامبول» که همه گونه ناراضیان و تبعیدیان دربار ناصری در آن میلولیدند» از طرفی» و از طرف 
دیگر نفوذ و احترام فزايندة جمال الدین افغانی در دربار عثمانی» باعث تشدید خوش‌بینی میرزا آقاحان به این بود؛ 
که عمامه بسران در مقابل موج پیشرفت‌طلبی قدمی عقب نشسته» دستکم خود را با «مقتضبات زمانه» دمساز 

واقعیت "۳ نیز این توهم وت یل می کرد . کافی بود» میرزا آقاخان بابی‌گری خود را مسکوت بگذارد تا 
سید جمال‌الدین اورا با آغوشن باز بپذیرد شمان دوران هم که با اودرتماس بودند. این نظر را 1 میکردند. 
از این طرف ملکم خان و از طرف دیکر امین ن الدوله (بعدها صدراعظم ایران)! 

مثلا امین الدوله نیز چنین می پنداشت که: 


" ایدئولوژی... یاد شده» ج۰۱ ص ۳۹ 
۲ نامه های تبعید یاد شده» ص ۳۰. 
۴ همانجاء ص ۳۰ . 

* همانجا؛ ص ۰۳۱ 


۳۶۲ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


«اعتبا رعلما در عقاید عام؛ در درجة اول نتیجة روش غلط حکمرانی وستمگری عاملان دولت است »!۱ 
بدین ترتیب میرزا آقاحان (بابی) با کسی چون جمال‌الدین افغانی یار شد و در راه «اتحاد اسلامی» کوشید! 
رأی هما ناطق دربارهة اختلاف بنبادی ایندو تردیدی بجا نمیگذارد: 
میزا اقاعان «انچه د سر داشت و پيشنهاد می‌کرد» سازش با «اتحاد اسلامی» سید جما لکه لیف عثمانی 
را بجای ناصرالدین شاه برگزیده بود» نداشت »۲ 
خود میرزا آقاخان نیز سرخوردگی خویش را از اينکه «ردبان ترفی» برای جمال‌الدین افغانی قرار گرفته بود؛ 
چنین بیان داشت: 
«حضرت شیخ در اه خود به استقلال نشسته و چند فرنوک رگرفته از صبح تا شام به پذیرایی مردم مختلف» 
از هندی وتازی وافغان ومصری و ایرانی وسودانی مشغولند وغی را زاین هی چکاری ندارند.» ۲ 
اما دیگر دیر شده بود و اقاخان را از ورطه ای که بدان لغزیده بود» نجاتی نبود. «درسال ۱۳۱۳ » آحرین سال 
پادشاهی ناصرالدین شاه علاء الملک سفیرایران» به سلطان (عثمانی) چنین وانمو دکر دکه در شورش ارمنیان 
گهشال پیفن از ان زوق داده بو آینان ذست داشفد ی ؟ 
دولت عثمانی میرزا آقاخان را با دوتن ازیارانش تحویل دولت ایران داد» در حضور محمدعلی میرزای ولیعهد 
در تبریز دارشان زدند و پوست سرشان را پر ا زکاه (يا ارد) کرده به تهران فرستادند. در حالیکه جمال‌الدین افغانی 
راء با آنکه قتل ناصرالدین شاه به دستور او صورت گرفته بود» تحویل ايران ندادند! 
داوری تاریخی هدایت در بارة این تراژدی» صادق است که نوشت: 
«میرزا آقاعا نکرمانی؛ شیخ احمد روحی» میرزا حسن حان خبیرالملک بریسمان سید (جمال‌الدین) در چاه 
افتادند. ای بسا ابلی سآدم ر وکه هست / پس به هر دستی نباید داد دست!» * 
سرنوشت میرزا آقاخان و یارانش نمونةٌ بارزی است از سرنوشت صدها بلکه هزاران تن از فرزندان ایران که با 
وحود استعدادهای شگرف. وحتی اینجا وانجا بارفه ای از نبوغ) در کشاشن دو پایگاه قدرت و در درحة ال 
پایگاه قدرت مساّط مذهب فدا شدند؛ در حالیکه در شرایط سالم رشد اجتماعی میتوانستند ايران را در گردونة 
پیشرفت فرسنگها به پیش برند. چون وسیعتربنگريم» همین را تسایر اصلی درماندگی مردم ایران از ورود به شاهراه 
پیشرفت خواهیم یافت وتأکیدی بر این ۳ بابی با درهم کوبیدن این ساختار» میتوانست با استفاده 
از چنین استعدادهایی ایران را در آغاز ز تاریخ معاصر به راهی دیگر برد. 
نکن دیگ رآنکه» تاریخنگاری شیعه زده . چهره ای از «میرزا آقاعان ها» بدست می‌دهد. که از سویی با ساده لوحی و 
ناتوانی توآم است وا ز سوی دیگ را زآنان «شهبد وقهرمان راه ازادی» می‌سازد. برشت » مشک رآلمانی .گفته است: 
سلت یکه حوشبخت است به قهرمان نیازی ندارد»!» چون به عمل قهرمانانه آنجا نیاز است .که خرابی وفساد بزرگی 
ريشه دوانده باشد. بدین حساب. پرشماری فزایندهٌ «قهرمانان آزادی» در تاریخ معاصر ایران؛ خود نشاند بارزی 
است:۱ زفلاکتی عمیق در این جامعه. 


7 تایههایی فلع یاد شهج 

۲ همانجاء ص ۰۱۰۲ 

۳ تاریخ مشروطة ایران...» یاد شده ص ۱۳۶. 
*گزارش ایران... یاد شده ص ۰۱۴۲ 

* همانجا. 


۳۶۳ 





روشنگران و روشنگری در عصر قاجار 


اخرین کلام در بارة میرزا آقاخان انکه اندیشه و موضع سیاسی ای چنانکه خواهیم دید درانقلاب مشروطه 
نقشی تعیین کننده یافت و پس از ان نیز از جوانب مختلف» الهام بخش سرامدان جامعة ایران بوده است و از هر 
نظر سزاوار نام «روشنگر و مصلح اجتماع». بطو رکلی میتوان ادعا نمود. که کوشش های «مذبوحانه» برای بیداری 
وپیشرفت طلبی» چه پیش و چه پس از انقلاب مشروطه تا حد زیادی مدیون فعالیت روشنگرانة او بود» که خود از 
تداوم و تأثیر تفکر بابی در تاریخ معاصر ایران خبر می‌دهد. 

«حاج میرزا حسن رشدی هکه بنیادگزار دبستان‌هاست » میگوید مرا برفتن بیروت و یادگرفتن شیوة نوین امورگاری 
ی کگفتاری از«انعتر» برانگیخت ۱ 

سیراث ( روزنامه نگاری) او به میز! جهانگیرحان شیرازی رسی دکه از ارادتمندان میرزا آقانحان بود و در دوراز 
نهضت مشروطیت روزنامة با ارزش صوراسرافیل را براکرد» " 

دربارةٌ تاثیرش بر سرآمدان جامعهٌ ایرانی پس از انقلاب مشروطه بدین اکتفا میکنیم که هما ناطق» او را الهام 
بخش ارانی ودک علوی یافته " و صادق هدایت در دوران اقامتش در هند با اثار او اشنا شد و این اشنایی را 
باید مشوق عشق سرخورده اوبه میهن دانست. 


۱ تاریخ مشروطةً ایرال...» یاد شده» ص‌ ۴۰ 
۲ اندیشه های میرزا آقاخان...» یاد شده» ص ۳۳. 
۲ نامه های تبعید» یاد شده» ص ۴۳ . 


۳۶۴ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


«معیا رما در ه رزمینه» در ه رآرمان وه رجا که 
باشیم مذهبی است. چه معتقد به مهب باشب 
وچه نباشیم. داوری تاریخی برایمان حکم تکبیر 
یا تکفی ردارد. يا بزرگداشت مطلق است و یا طرد 
مطلی. مردان تاریخ یا منجی هستند و برگردانی از 
امام زمان و یا ملعونند و چهره‌ای از ابلیس 
بی‌سبب نیس تکه هنوز حتی یک دور ناقص 
تاریخ معاصرایران را نداریم. چه بسا نیازی هم 
نباشد»ه جملگان نخوانده و ندانسته صاحب 
نظراند» !۱ 

هما ناطق 


پس از نیم نگاهی به ویژگی‌های دوران پیش از انقلاب مشروطه در آثار «روشنگران عص ررناصری» ‏ به اوضاع 
اجتماعی ۳ جامعة ایرانی در استانة انقلاب نزدیک‌تر بنگریم. 

ضرورت این بررسی در آن است که تنها با شناحت نیروها و مختصات اجتماعی- سیاسی در استانة انقلاب 
مشروطه می‌توان عمق و جهت دگرگونی‌هایی را درک کرد. که از آن پس ت به اموزتاریخ ایران را رقم زده‌اند. زر 
هر چند که پس از انقلاب مشروطه و در دوران پهلوی نیروهای نوینی به عرصه حامعه وسباست ايران گام گذاردند 
اما در توازن قوای اجتماعی اثری تین کنبناه نبافتند رن از امواجی کوتاه در دریای متلاطم حامعه ایرانی 
فراتر نرفت. از سوی دیگر منظرة رنگارنگی را که ظهور سازمانها احزاب و جریانات اجتماعی» ِ و سیاسی 
ترسیم کرد محرک های اصلی این جامعه را درپس پرده‌ای از تناقضات و شبهه آفرینی‌ها پنهان‌ساعته است. 

دربارة قدرت وساط فزايندة پایگاه حکومت مذهبی درنیمه اول ساطنت ناصرالدین شاه سخن راندیم. اینک 
لازم است که با توجه به رویدادهای انقلاب مشروطه این نکته را دريابیم .که ون از «دستگاه حکومت مذهبی» 
در ایران سخن می گوییم» نباید انتظار داشت‌که این حکومت نیز مانند 0 سای ات وزرا ویا سیستم 
اداری داشته باشد» چنیل «سبستمی» در تاریخ طولانی تحول شبوه‌های کشورداری تکامل یافته اش درحالیکه 
«دستگاه حکومت مدهبی» همان ساختار تیول‌داری و عشیرتی ما قبل مدنی خود را همچنان حفظ کرده بود. مهم 
آنستکه ارادهٌ قوی این «دستگاه» را در جهت قدرت‌طلبی و حکمران نی بدرستی بشناسیم. ای هت 
در هیچیک از حکومتهای سیاسی موجود نبود و همین هم به شکست وعقب‌نشینی آنان درمقابل حاکمیت مذهبی 
منجر می‌گشت. 

در این دوران در بالاترین پل قدرت مذهبی در ایران ملا علی کنی ر داریم؛ که پیش از این به او اشاره کردیم 
ودرعتبات پس ازشیخ مرتضی انصاری دومین «ایرانی» که به قدرت رسید. میرزای شیرازی (عموزادة پد رباب!) 
بود. او با «وسعت نظری» که داشت» به سرغت گوی سبقت از رقبان ربود و سامره وا که پیش از ان دهکده‌ای 
بیش نبود» به پایتخت «عتبات عالیات» بدل‌ساخت. دولت آبادی را زشاگردان او) می نویسد: 


۲ هما ناطق. ايران در راهیابی فرهنگی؛ خاوران» پاریس ۰۱۹۹۰ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


«ک مک مکا رسامره به جای می رس که روی توجه عموم شیعیان دنیا بدانجاگشته ووجوه سهم امام از هندوستان 
وایران وقففا ز وهرکجا جعفری مذهب هست به سامره می رود.» ! 

دستگاه رهبری شیعیان در نیم قرن دوران ناصری از همة امکانات حکومت برخوردار بود و هر پیشوای مذهبی» 
بارگاهی برای خود داشت. قوهٌ قضایبه بکلی در قبضة قدرتش بود و قوةٌ اجراییةٌ مذهبی در رقابت با «دیوانخانه» 
از میدان عمل وسیعی برخوردار بود. امین الدوله» صدراعظم مظفرالدینشاه در این باره می نویسد: 

« در سالهای آخح رپادشاهی ناصرالدیزشاه و در دوران پادشاهی مظفرالدیزشاه هرج و مرج و لجا مگسیخگی 
د رکار روحانیو به مراح لکمال رسید. در پایتخت و در ه ریک ا زشهرهای ایران» یکی د و ف راز روحانیون عده 
ای از اوباش و اراذل را بدورنحود جم عکرده؛ از انجام هرکا ر زشتی باک نداشتند»" 

ساختار ملوک الطوایفی دستگاه حکومت مذهبی نباید بدین ساده اندیشی دامن زند» که این دستگاه را مانند 
هر دستگاه حکومتی دیگری در هرجای دنیا ارزیابی نکنیم. «روحانیون» ایران در اين دوران؛ به مقامات و وظایت 
گوناگون یک دستگاه عظیم حکومتی را تشکیل می دادند که دهها هزار «حقوق بگیر» داشت. «سالیات» می 
گرفت و هیچ خرید و فروشی. و ازدواج و طلاقی بدون « شرکت» آنان صورت نمی گرفت و بالاخره بج ز«لشگر 
اوباشان». که نیروی سرکوبگر وی بود باید خیل عظیم طلبگان را نیز بعنوان «رعایای» این دستگاه . در نظ رگرفت. 

قدرت و ثروت متمرکز در دست مقامات بالای اين دستگاه چنان بود که حتی دیگر در بند «زهدفروشی» نیز 
نبودند و همچون شاهانی بزرگ وکوچک. علناً از هم « لذت‌ها» و ثروت‌های ممکن بهره داشتند. جالب است 
که «اریخ نگاران» دوران قاجار علاقة عاصی به برشمردن تعداد زنان حرمسرای شاهان و علاقة انان به عیش و 
نوش نشان داده‌اند. در حالیکه می‌توان تصور نمود که در «اندرونی یه جلیهُ روحانیون» که کل طلاق و ازدواج 
امّت در دستشان بود و هر بیوه زن‌جوان یا پیر مالدار را ملک شخصی خود می انگاشتند» چه گذشته است! برای 
نشان دادن قدرت مادی پایگاه حکومت مذهبی در ایران به ذکر دو نمونه از «روحانیون متوسط الحال» اکتفا می 
کنیم. در احوال مجتهد همدان نوشته اند: 

«متمول‌ترین و مالک تراز همه حاجی آقا محسن مجتهد است. او«سالی ۲۵۰۰۰ خروا رگندم ضبط انبار دارد... 

که یک کرور (نیم میلیون ن.) تومان می شود.» «۲۰۰ هزار تومان نقد و املاک و اجارة مستغللات شهری دارد» 
۰ تفنگ مکنزبا فشنگ‌دارد. ۳۰۰۰ سوار تفنگچی در املاکش حاضر دارد» زیادتر از ۳۰ زن دارد.» " 

نموه فیگره ریخات ول فبزر امیت که ور اقلات مقروطه ند دستی از استن دراورق ار اقا مزا نخزاد 
مجتهد تبریز است که کسروی درباره اش می نویسد: 

«۰ ۱۶| هزا رتومان نقد و ۲۰۰ پارچه ۳ 

برحلاف تصویری که «تاریخ نگاران» بدست می دهند» حکومتگران مذهبی به هیچ چیز کمتر از «حاکمان 
ظالم قاجار» نبودند. با این تفاوت که د رکتابهای تاریخ «رسمی» یافتن گزارشی دربارة رفتار و کردار حکمرانی 
«علما»» رشان است! 


۱ 


یحیی دولت آبادی» حبات یحیی» ج۰۱ ص ۰۷۷ 

۲ میرزا علی اصغرخان امین الدوله. خاطرات سیاسی» ص ۰۱۶۷ 

"هما ناطق. سرآغاز اقتدار اقتصادی وسیاسی ملایان؛ الفبا؛ ج۰۲ ص ۰۴۸ 
* همانجا. 


۳۶۶ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


«اقا نجفی اصفهانی .که اشه رعلم‌ای انزمان بود» برای تصرف ملک سید ماربین یکه در مجاو رملک اقا بود» 
او را متهم به بابیگر یکرد و در روز روشن بتحریک این مجهد ریاکار این سید هشتاد ساله راء طلاب علوم دینی؛ 
پنام (بابی) قطعه قطع هکردند. در این جنایت بزرگ هیچیک از علما اصفهان قم» طهران و مشهد اعتراضی 
نکردند و با وجودیکه همه مردم اصفهان و حتی طهران و مشهد میدانستن دکه اقا قصد تصرف ملک آن سید را 
دارد» با اینحال » همه سکو تکردند وا ز ترس دم بنیاوردند» 

این «نرس» و سکوت» که به کتابهای تاریخ نیز راه یافته. ناشی از قدرت خردکنندة حکومتی است که در 

مقایسه با ان» دربارشاه بازیچه ای بیش نبوده است. رفتار همین «اقا نجفی» با «شهردا» اصفهان معیاری برای 
مقایسه بدست می دهد: 

«همین شخص»«اقا نجفی»» در سال قحطی معروف اصفهان , به طلذب علوم دستو ر داد »که محمد جعفر» 
رئیس بلدیهةٌ اصفهان را ب هگناه اينک هگفته بود: مردم ا زگرسنگی می میرند واقای حجت الاسلام اقا نجفی > هزارها 
حروا رگندم د رانبارهای عود جم عکرده است. از عمارت بلدیه سرو پا برهنه بیرول بکشند و به فجیع ترین وضعی 
به قتل برسانند و بدنش را برای عبرت دیگران بدرختی بیاویزند» ۲ 

جایی که با شهردارشهری به بزرگی اصفهان چنین رفتاری می شود. تکلیف مردم روشن است: 

«حاجی سید ابوالقاسم زنجانی که از جمله علمای متتقذ آنزمان بودء در زنجان» دوتاج رمشهور بازار... را 
متهم به بابیگر یکرد وافرادی را واداش تکه آنها را بطرز وحشتاک یکشتند» تا اینکه دیگ رکسی جّت نکند» 
مثل اند وتاجره طلب حقَهٌ حود را ا زآقا مطالبه نماید.» ۳ 

«ناریخ نگارانی» که وجود «بابیان» را عامل خشونت رهبران مذهبی قلمداد کرده اند» کمتر خیانتی که به 
حقیقت کرده اند» همین است که قدرت و منافع این پایگاه حکومت را در پرده گذارده اند. اين قدرت» در 
دورانی که از آن سخن می رود» بر چنان زمينة اجتماعی و «افتصادی» عظیمی استوار گشته بود» که از بسیاری 
جهات در تاریخ جهان کم نظیر است: 

«در هر بلد از بلاد ایران از روحانی نمایان اشخاص بیسواد یا با سواد بعنوان حکومت شرعی د رامور مردم 
دحالت نموده جز جلب تفع شخصی مقصودی ندارند و جمعی از مردمان شرور» خود را د رلباس طلاب علوم 
دینی د رآورده... حود را مقدس وواجب الاحترام شمرده» م یگویند اهانت بما اهانت به مجتهدین ‏ واهانت به 
مجتهدین اهانت به امام واهانت به امام اهانت به پیغمب ر واهانت به پیغمب راهانت به ذات... باریتعالی می باشد. 
پس اهانت بما اهانت به عداوند است... نحدا دان دکه ا زاين طایفه چه طلم وستمی به ضعفا می رسد چه مال‌های 
محترم وچه جانهای عزی زکه بواسطهُ استبداد این طایقه بیاد فنا می رود. چه عانها برچیده می شود تا اسباب عیش 
وعشرت اقا واقازادگان مه اگردد... مانع بزرگ اجرای عدل وداد د رایران» همین طایفة عزیز بی‌جهت هستن دکه 
تا جان در بدن دارند نخواهن دگذاشت» ملت بیدارشده پی به حقوق مشروعهٌ نحود ببرد.» * 

کسروی بدرستی از «طلاب علوم دینی» بعنوان «سیاه شریعت» " یاد می کند و دولت آبادی می نوپسد: 


۱ اسماعیل رائین؛ انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت؛ ص ۰۳۷ 
۲ همانجا. 

" همانجا. 

* حیات یحیی...» اد شده؛ ج۰۳ ص۴۸. 

* احمدکسروی‌تبریزی تاریخ مشروطةٌ ایران» ص ۳۳. 


۳۶۷ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


«تمام مدارس مدهب یکه موفوفات (دارند)... پراست از طلاب. نه سواد داشتن شرط طلبه بودل است و ونه با 
دیانت بودن. بسیاری از دهاتیان تنبل به شه رامده» در سلک طلاب درامده از موقوفات مدارس امرا ر معاش می 
نمایند .گاه می‌شود » یک شخص درتمام مدت عم به عنوان طلبگی در مدرسه حجره دارد و چول از ددا هی رز 
حجرهُ مزیور به ضمیمةٌ سهم ا وا ززموقوفه مانند میراث به پسرش می رسد » ۱ 

«بسیاری از اراذل ‏ واوباش در لباس طلبگی درامده هم ه کار م یکنند غی 1 تحصیل. همه چیز دارند غی راز 
دیانت. .. طلا کار میرغضبی و فراشی نموده» ب رتش رنحلق از نوع نحود می افزایند.« ۲ 

همه + «اریج نگاران» وشتشتیی اقتصادی و فزونی متخنگرعن دربار و حکام را عامل عمدهة ظهور انقلاب 
مشروطه دانسته اند. در حالیکه مردم ارات ی از این تب دود کت این «بلایا» بوده اند. وانگهی تسلط مذهب 
ساط» در ا بن مت چنان عمیق و همه جانبه بوده است که وا جایی در ذهن «امت» برای پرداختن به چیز 

«ایرانیان ۷ حووبه این ی و بدیها گرفته بودند» و جز ا زاين زندگانی به زندگانی دیگر یگمان 
تمررپرطلن 6 

«به هرشهر و دهکده‌ای بساط «ملابازی» گسترده است. یکی ال هگرستت ۶ تا مرئیه نحوال است ؛ ی 
قلند رکه «اسم اعظم» را رو یکاغذ نوشته ومی فروشد» اسم یکه «ولدالننا» تشر تواناد یت ۹6 

کسروی در بارةٌ «گذران امت» در این دوران می نویسد: 

«ایرانیا که شیعی می‌بودند» آگر حسا بکنیم» ب یگمان یک چهار یک سال را با کارها یکیشی به سر 
دادندی. سیبه زدندی» تال گنز زیارت عاشورا حواندندی» به دعای ندبه پردانعتندی» در پای منبر 
نشسته گوش به «فضایل اهل بیت« دادندی» پو لگرداورده بزیارت رفتندی .گذشته از اینها یک رشت هکارهایی 
روت ه رسال نهم ربیع الاول را عی گرفته وبازارهایٍ را بستندی » وخحرد وبزرگ بکاری بیخردانه 
ای برعاستندی. بنوشتة(علامه) مجلسی» در ان سه روز ب هکس یگناه نو ام 0 ۶ 

تصوراین را که «امّت برگزيدة الهی» دراین«کارناوال توحش» چه ی کردم به قدرت تخیل خواننده وامی‌گذ اریم! 
«قدرت و برندگی» ملایان در دوران مورد بحث چنان بود» که گذشته از وصول« مالیات مذهبی» برای وصول هر 
نوع «طلب» و یا «مالیات» دولتی نیز این «برندگی» را کرایه می دادند!: 

«دیرگاهی است سیادت ‏ وانتساب به نحانواده رسالت » برای تن‌پروران بهترین وسیلةٌ تک یگردیده... جمعی ار 
سادات دارای صفات فوق تن به بیشرفی داده » بسختی از مردم طلب نموده از راه شدافات کج معاش م یکنند 
و عنوانشانگرفتن حق مشروع حوپش است ا زکسانیکه خمس ال محمد (ص) بر ذمهُ ایشان بوده باشد.. .کار 
ی ی ای ار ی ی 
از بدهکاران» نوک ر سید نگاهداشته مأمو رانجام این حدمت می‌نمایند. حتی در عزانة دولت هم برای وصول بقایای 


۱ حیات یحبی...؛ یاد شده» ج ۰۱ ص ۰.۳۴۵ 

۲ همانجا» ص ۰۳۴۶ 

۳ تاریخ مشروطة ایران....یاد شدی ص ۶۵. 

* فریدون آدمیت. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران؛ ص ۹۱ ۰ 
* تاریخ مشروطة ایران....یاد شده» ص ۱۳۱. 


۳۶۸ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


مالیاتها از حکام معزول » نموفه‌ای ا زآن سادات دیده می شو دکه دیدا راو در چشم بدهکاران دولت, اثر دیدار 
ملک الموت را دارد. مانند سید جواد نعزان ه که سید رسمی خزانه‌داری است » ۱ 

توگویی» مسجد و تکیه و امامزاده وخانقاه وقبرستان و دیگر «بلندگو»‌های تبلیغی» کم بود. دولت نیز باید با 
استفاده از «تکیهةً دولت» در «اشاعهٌ اسلام» دخالت می کرد! دربارةُ «مَکَیةٌ دولت» همین ب سکه اصرالدین شاه پس 
از بارگشت از سف رارویا» عواست در پایتخت ساعتمانی به تقلید از «اپرا» بسازد که هنو زتمام نشده به تصرف 
ملایان د رآمد! گنجای شآنرا ۲۰ هزا رنف رنوشته اند "و با توجه به جمعیت ۲۰۰ هزا رنفری پایتخت می‌توان تصور 
نمو دکه از «جاذبه»ای بر رخ برنحوردار بود. د رآن تعداد روضه خحوانان «به پنجاه وشصت نف ربالع م یگردد که 
بنوبه روزی چند نفر به منبر می روند.» ۲ 

با توجه به قدرت و نفوذ خردکننده و فراگیر حاکمیت مذهبی در هم زمینه های حبات اجتماعی در ایران 
آنروزگار» پرسیدنی است که در این چنین جامعه ای چه جای انقلاب. آنهم انقلابی به عظمت انقلاب مشروطه؟! 
افکار جدید و آرمان‌خواهی میهن‌دوستانه از کجای جامعه‌ای که زير چنین قدرت هیولاوشی به خفمّان دچار آمده 
بود» باید رشد می کرد و به نیروی اجتماعی بدل می‌گشت؟ 

واقعیت اینستکه هر چند دستگاه حاکمیت مذهبی به قدرتی بی‌نظیر دست يافته بود وحتی دربار را در زیر ساية 
سنگین خود داشت. اما نه تنها قدرت بلعیدن جامعهٌ ایرانی را نداشت. که قطب ایرانی و ضد اسلامی در جامعه 
نیز ازسوی دیگر به اعتماد به نفس و رشدی فزاینده دست يافته بود و همین بود که اين حاکمیت را به مبارزه‌ای بر 
سر مرگ و زندگی فرامی‌خواند. در نیم قرن دوران ناصرالدینشاه. چنانکه در صفحات آتی خواهیم دید. کانون 
قطب ایرانی را «بابیان» تشکیل می دادند که در حاشية جامعه در مبارزه ای برسر مرگ و زندگی از افکار نوين 
پاسداری مین کرد 

البته یافتن شواهدی برای این واقعیت در آثار«رسمی» تاریخی که درست برای پنهان کردن همین تضاد به 
رشتة تحریر در آمده‌اند» کار اسانی نیست! با اينهمه نقش رهبری مذهبی در روند اضمحلالی ایران چنان آشکار 
بود. که کسانی درحد توانایی خود زبان انتقاد براين رهبری می گشودند. از جمله در«انتقادنامه میرز!ابراهیم بدایع 
نگار» بسال ۱۲۸۹ق. امده: 

«اگ رملت است چیزی ا زاو باقی نمانده است» مگ ر چها راحوند و پیش‌نماز» و چها ردسته سینه زنل وسنگ 
زن وپیل باز... وده دوازده هزار روضه حوان وشبیه حوان به صدای بد آواز» * 

ازسوی دیگر برخورد با مظاهر پیشرفت اروپایی میزان عقب‌ماندگی ايران را بنمایش گذاشته از «ابهت» رهبری 
مذهبی می‌کاست. بعنوان نمونه» هنگامیکه دوربین عکاسی به ایران آورده شدء «حکیم دانشمند» و «نمایندة 
عالتقدر حکم تگذشتگان». ملا هادی سبزواری؛ «عکاسی» را مخالف قوانین ارسطویی اعلام داشت و« وفتی 
عکس خود او را برداشتند» انگشت حیرت به دندا نگرفت »* 


"همانجاء ص ۲۴۶. 

"ساسلة پهاوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج» ترجمة عباس مخبر: ص ۲۵۳. 

۳ حیات یحیی...» یاد شده. ج ۰۱ ص ۵۵. 

* هما ناطق- فریدون آدمیت. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجاره ص ۹۷. 
* فریدون آدمیت. اندیشه های میرزا اقاعان کرمانی» ص ۷۲. 


۳۶۹ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


این بود که رفته رفته «حنای علم و دانش علمای عظام» حتی در میان امت چشم و گوش بسته نیز رنگ 
می‌بانخت و تنها به کمک دستگاه عظیم تبلیغی بود» که چرخ تحمیق میتوانست به چرحش خود ادامه دهد. کسانی 
به مسخره در می امدند که: 
«علمای معتب رو مجتهدین ما که بیست سال درس خوانده ‏ و تحصی لکرده اند» م یگوپند > کسی معنی قران را 
نمی‌داند» مگ رشخص یکه دودست اوا ز دست امام باشد»۱۱ 
طبیعی است که کسانی از جناح مترقی دربار نیز با همة شیعه رد به علت مسئولیتی که در اضمحلال ایران 
متوجه خود می‌دیدند» سردمدار حمله به «روحانیت» بودند. از جملة این کسان می توان از فرهاد میرزا معتمدالدوله 
(عموی شاه) نام برد که به ملا علی کنی» بزرگترین مجتهد پایتخت پیغام داد: 
«شما می شمارید ما را از اهل حکومت وظالم و حرام خور... اما شما در حانه ات حم های شراب والات و 
ادوات تقطی ر شراب وتبدیلش به جوهر و عرق موجود ومی توانم از حانه ات بیرول بیاورم و رسوای نحاص وعامت 
کنم..»" 
از ناظران خارجی که ضعف ذاتی رهبری مذهبی را درعین قدرت فزاینده‌اش دریافته اند» یکی همان گوبینو 
است که درشانه عقر تاضری, توشتت: 
«ناصوالدین شاه درصدد ترفیع قدر و متلت آخوندها برامد و به آنها القاب و امتیازات داد وحتی برای اینکه 
نفوذ انها را در عامه زیاد نماید» سالی یکمرتبه به ملافات بعضی ا زانها می رود» ولی این اقدامات تأثی رکامل 
نمی بخشد وگرجه اتهرید‌ها ی آمزور تست بدورة فتحعلیشاه و محمد شاه حیلی ود دارند» ولی در ذهن عامه » 
نسبت به آنها بی‌اعتمادی و بدبینی پیدا شده است... روزی خواهد رسی دکه بکلی ا زانها رو برگردانند وبه هیچ‌قدر 
وقیمتی حاضرنیستند .که زی ربا ر نفود احوندها بروند» ۲ 
البته چنانکه خواهیم دید» قدرت دستگاه حکومت مذهبی عظیم ترازان بود» که از چنین «انتقاداتی» به لرزه 
دراید. وانگهی سرنگون ساعتن آن به نیروی اجتماعی عظیمی نیاز داشت؛ که پس از سرکوب جنبش بابی» برآمدن 
ره نمی مره با ان ههه نم اس که یر یاب لت ابن کیت ان تضاد عمده ای را 
جع و 
در نیمه دوم دوران قاجار دو سه دهه ای از شکست جنبشی که می رفت تا ساختارهای حکومتی در ایران را درهم 
شکنده می‌گذشت و قدرت سیاسی و اجتماعی در دست دو پايةٌ حکومت قرون وسطایی تثبیت شده بود. بدین سبب نیز 
ایران نه تنها از ورود به گردونةٌ پیشرفت جهانی بازماند. بلکه با سرعت نیز بسوی اضمحلال پیش می‌رفت. قحطی‌های 
موسمی و بیماریهای واگیردار و بالاخره کشتارهای پیاپی در کوران تشنج اجتماعی » جمعیت کشور را تقلیل داده. روند 
تجزیة ایران. که از دوران فتحعلی‌شاه آغاز گشته بود. ادامه می‌یافت. 
پس از جنگ ايران با روس و از دست دادن یک ششم خاک ایران» در دوران ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه 
در شمال» جزایر اشورده (۱۲۵۶ ق) ۰ ماوراءالنهر و خوارزم (۱۲۷۴ .)۰ تاشکند (۱۲۸۲ق.) بخارا (۱۲۸۴ق.)؛ 
سمرقند (۱۲۸۵ق.)۰ خبوه (۱۲۹۹ق.)۰ مرو (۱۳۰۳ .)۰ در شرق. سرزمین افغانستان و ایالت هرات (۰)8۱۲۷۳ 


۲ افکار اجتماعی...» یاد شده؛ ص ۰۱۴۲ 
۲ پیام بهائی » شماره۱۲۲ ۰ مناظرة ابوالفضایل با فرهاد میرزا معتمدالدوله. 
" کنت دوگوبینو» سه سال در ایران؛ ذبیح الله منصوری» ص ۰۷۴ 


۳۷۰ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


قسمت مهمی از بلوچستان (۱۲۸۰ق.) و در جنوب. بحرین و در غرب. قسمت اعظم کردستان به تصرف روس؛ 
انگلیس وعثمانی درامد. 

در ه رکشور دیگری بنیان حکومتی چنین ناتوان به غریوی از سوی خلق برباد می‌رفت. اما اسفا که در ایران 
وضع دگر بود. تا آنجا که ناتوانی ‏ و کوتاه دستی حکومت سیاسی داور تاریخ را بدین وامی‌دارد اصولاً مسئولیت 
این روند اضمحلالی را متوجه این حکومت نبیند. زیرا مسئولیت حکومت. زمانی معنی می یابد. که توانایی 
حکومت کردن نیز داشته باشد! 

کتابهای رسمی تاریخ یک صدا مسئولیت اضمحلال ایران را به «ظلم طایغه قاجار» و «دربا رفاسد و مستید» 
نسبت می‌دهند. اما در شرایطی که حاکمیت مذهبی» از روستاهای دورافتاده تا درون حرمسرای شاه را قبضه کرده 
بود و نفوذ دربار ناصرالدین‌شاه ازورای دیوارهای ارک فراتر نمی رفت» این مسئولیت را تنها به گردن دربار انداختن» 
جزشبهه آفرینی هیچ نیست. درباری که مهمترین مشکل اش تأمین هزینه مالی برای به زیارت بردن حرمسرای شاهی 
بود و شاهی که هر بار برای مسافرت به اروپا پول قرض می‌گرفت. شاه «ممالک محروسه ایران» نامیدن» تعارفی 
بیش نیست. اینقدر هست که ناصرالدین شاه بر همین باریکه‌ای که حکم می راند؛ مسلط بود و نقش‌خود را خوب 
بازی می‌کرد. 

از آنجا که دربار ایران چه در دوران قاجار و چه در دوران پهلوی از سوی تبلیغات گستردة حاکمیت مذهبی؛ 
عامل عمده عقب ماندگی کشور شناسانده شده و اين تبلیغات به محور اساسی شیعه زدگی ایرانیان بدل گشته 
پرسی مختصر ماهیت دستگاه حکومت در طول نیم قرن ساطنت ناصرالدین شاه بی‌فایده نیست. این بررسی را از 
نگاهی به راس این هرم یعنی خود شاه آغاز و به کل دستگاه حکومت گسترش می‌دهیم. 

چنانکه پیش از این نیز اشاره شد؛ موقعیت شاهان اين دوران را چه از نظر شخصیت فردی و چه بعنوان «راس 
هرم حکوتی» تنها در چهارچوب دوگانگی شخصیت «ایرانی مسلمان» میتوان درک نمود. اینان حکومتگرانی 
بودند که از یک سو بعنوان «صاحب مملکت» بطور طبیعی می بایست در خدمت به «رعیت» گام بردارند و از 
سوی دیگربرای حفظ موقعیت شکنند خود به زور و خودکامگی متوسل می شدند. 

ناصرالذین شاه ود تمولّة بارز چنین دوگانگی بود: از یک سومدذهب زدگی اش باغث می شدء که مفلا پای 
پیاده از قصر شاهی به خانة ملا علی کنی برود » تا تعبیر خواب نیمه شب خود را از او بپرسد و از سوی دیگر در 
طول نیم قرن سلطنتش بارها و بارها به اقداماتی دست زد که مجموعة آنها رفته رفته چهرة ایران را دگرگون ساختند 
ومقام اورا بعنوان پادشاهی پیشرفت طلب تثبیت نمودند! 

از طرفی مردی بوده برخوردار از هوش و استعدادی قابل توجه که پنجاه سال سلطنت بر کشوری مانند ایران» با 
ویژگی‌ها و توازن قوای متفیر نشانگر آنست و ازسوی دیگر استعدادش را دراین صرف می‌نمود» که مثلا سفرنامه 
بنویسد ویا شعربگوید. رباعی زیرمذهب زدگی عمیق او را آشکارترمی سازد: 


«آدم نه به گندم چنان راغب بود شوق دگرش به جان و دل غالب بود 
خواست بهانه ای که آید به نجف قشصودن بن اببطالب بود» 
می جوا تمصودین جلی بل بطاسب ۱۶ 


پس از آنکه در نیمه شب تاجگذاری کرد «چون ستاره شناسان این ساعت را ساعت بسیا رعوبیی تشخیص 


داده بودند» ۲ به امیرکبیر نه تنها بعنوان صدراعظم بلکه به عنوان نمايندةُ شخص خودش چنان علاقمند بود» که 


۲ محمد حسن اعتمادالسلطنه صدر التواریخ» ص‌ ۳/۸ 


۳۷ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


حتی پس از خلم او نامه‌های فدایت شوم به کاشان روانه می‌کرد. پس از خلع میرزا اقاخحان نوری مدتی صدراعظم 
انتخاب نکرد وخواست که خود زمام امور را بدست گیرد. 

هنگامیکه سپهسالار را به صدراعظمی برگزید امید بسیاری به او بسته و دستش را برای هر نوع اصلاحی باز 
کدا فتاه . بویژه سفرش به ارویا خافخ تکان‌دهنده و او ومصمم بود» اقداماتی اساسی در ایران صورت دهد. 
بسال ۱۲۹۸ ق. پس از خلع هس کر امین لول ۱ مامون ماش طرح پیشنهادی میرزا ملکم در بارةٌ ایجاد 
وزارتخانه های نّه گانه را به اجرا در آوزد وچنان پیگیر این کار بود» که امین الدوله نوشت: 

«شاه بی اندازه میل دارن دک هکارها را رونق وانتظامی بدهند... حت ی آن حقوقی را که پادشاهان عصر ما در 
مقابل سختی و سماجت ازادی طلبان به اصرار حفظ کرده» جان خحود را به عطر انداعته اند» این پادشاه ما 
داوطلبانه تفویض م یکنند و حریت و حم قکارگذاران مملکت چنین مساعدت را بی‌حاصل,» بلکه علت تعطیل 
امو رقرارمی دهند» ۲ 

دربارة «مجلس امین‌الدوله» و قدم عظیمی که می‌توانست در جهت رفرم دربار تردارده همین یش که: 

«حصلت قانو نگذاری داشت. مجلسی بود دارای مصونیت سیاسی و با مسئولیت تنظیم نقشه‌های اصلاحات 
مملکتی. یی دارد برای العف هن مرجع عرضه بدارد.» ۲ 

البته انگیزهةُ چنین اقداماتی را نه در«هوس‌های ملوکانه»» بلکه از جمله در تحقیری باید دانست. که کشورهای 
اروپایی نسبت به ایران عقب مانده روامی‌داشتند! برای ناصرالدین‌شاهی که در ایران در هرجا و از هرکس تملقات 
بی‌حساب می شنید و خود را مالک جان و مال «رعایای ممالک محروسة ایران» می انگاشت» سخت بودکه مثلا 
هنگامیکه به بیسمارک پيشنهاد بستن پیمان نمود» اورا رد کرد: 

سقصود شاه روابط با المان بود. بیسمار کگفت: هروقت شما پنجاه هزار نف رآنطو رکه ما بپسندیم قشوذ 
داشته باشید» من حاضرم عهدنامة صلح و جنگ با ایران_ببندم» ۲ 

بدین ترتیب عقیم ماندن کوششهای ِ طلبانةٌ ناصرالدین شاه را نمی توان چنانکه ادمیت ادعا می کند در 
دوز کی تین ام سای +125 » بلکه در وجود قدرت مذهبی رقیب دانست. در درجهةٌ 03 ورشکستگی 
نظام اجتماعی در زیرتنة سنگین («ف رهنگ» قرون وسطایی بود» که به اصلاحات مجال نمی‌داد. این تازه گذشته از 
قدرت ارتجاع مذهبی است که مستقیم و غیر مستقیم مانع اصلی هر قدم اصلاحی است: 

«گوپا عده‌ای نزد پادشاه سعایت م یکنند و او را از وضع قوانین می هراسانند. چنین وانمود میکنن د که 
قانو نگذاری مخالف دین اسلام است وا زاقتدارسلطنت هم م یکاهد» " 

از این فراتر ائتلاف ناصرالدین شاه با رهبری مذهبی» ائتلافی بود نه از سر نادانی» بلکه اوبه خوبی بر قدرت 
«رقیب» آگاه بود! نشانه انکه دربارةٌ نقش ملایان در «جنگ ایران و روس» در نامه‌ای به نایب السلطنه نوشت: 


۲ ایدئولوژی...» یاد شده.ص ۰۸ 

" همانجاء ص ۰۱۰۷ 

۳ مخبر الساطنه هدایت گزارش ایران» قاجاریه و مشروطیت» ص ۱۲۶. 
1 ایدئولوژی...» یاد شده» ص ۰۱۹ 

* افکار اجتماعی...» یاد شده» ص ۰۱۱۱ 


۳۷۲ 





درآستانه انقلاب مشروطه 


«هنو زان فقرة جهادية علما یکربلا و نج فککه امدند طهران ‏ و فتحعلی‌شاه بیچاره را واداشته با دولت روسیه 
به جنک و جدال اندانعته از نظرها دور نشده است و هرچه دولت ایرانل تا به حال می‌کشد از نتیجه همان نصایح 
علمای انوف تکربلا ونجف است» 

همین قدرت مت ملایان» هربار شاه را وامی داشت» برای حفظ خود» امم کییزن سپهسالار و دیگر 
اقدامات اصلاحی را قربانی کند. فاجعه انگیزن تساط فلج کننده‌ای بود که نه تنها جامعه را به حفقان 
دچارساخته» بلکه درباریان را نیز تا سطوح بالا در قبضه قدرت فسادانگیز خود داشت و خشونت اجتماعی 
و فرومایگی انسانی را تشویق می کرد. 

0 بدست دهیم. م. یکی از دولتمردان اين دوران» محمد تس اعتمادالسطنه توت ون ره از ز اولین 
اطلاعات» ازسرامدان 1 ین محسوبت و میرک تنها نام ِ به او مسوبت ۳۷ ۳9 
را پرمی کند! با اي وصف جالب است. نمونه‌وارببینیم» چنین کسی نه تنها از« بالا کشیدن» سهم ارث برادرش 
شرمسار نبوده» که آثرا با افتخار در معروف‌ترین کتاب خود «صدرالتواریخ» نقل نموده است: 

«من بعد از فوت پد رنعود» با برادر حود مرحوم عبدالعلیتحان ادیب الممال ککه طریقةٌ شیخبه داشت در باب 
ارث مرافعه داشتم ومرحوم اقا سید صالح (عرب) چون با کلیةٌ شیخیه نهایت مغایرت داشت اورا بجهت مرافعه و 
محاکمه انتخا بکرد مکه ارث را بمن واگذا رکند وهمین طو رهم مقصود حاصل شد» " 

همین نمونه کافیست تا به حوبی مکانیسم فسادانگیز تساط ملایان را درباییم. پیش از اين به مذهب زدگی 
ناصرالدین‌شاه اشاره کردیم. در اینجا قابل ذکر است که او تازه در مقایسه با دیگر دولتمردان» «دماغش از حرافات 
صاف و پاک بود» ۲ مذهب‌زدگی و خرافات‌گرایی بدون استثنا گریبانگیر هم درباریان بود: 

«رجال دولت اغلب بی مرشد نیستند و تفر مرشدداری هم جز و تجملات شده... میرزا یوسف‌حان مستوفی 
الممال ککه صدراعظم است مرید درویشی است بابا نام»" 

از این گذشته در مملکتی که «فلسفة سیاسی» رایج حکم می کند : «رهر؟ رگاه به ساطان عادل دسترس نباشد ونظم 
منحصربه ساطان غیرعادل شود با زتکلیف مسلمین اطاعت است» ؟ چرا باید مثلا ناصرالدین‌شاه بکوشد «سلطان 
عادل» باشد؟ ویا هنگامیکه «زمام‌داران واقعی جامعه» به شاه اندرز می دهندکه: بباید کشت هریک چند گرگی 
/ به زاری تا دگرگرگان گرپزند چه جای رفتاری انسانی و نوع دوستانه است؟ 

با فرش .اسبت که مي‌توان نشان. داد بلط مذهب فرون وسطای حة, نقعی, در بازداشتن ایران از تخرک 
اجتماعی و سیاسی داشته است. در ان دوران «فلسفه سیاسی اسلام» «فلسفة سیاسی حکومت» نیز بود و در ان 
چگونگی رفتار حکومت بروشنی مطرح گردیده است. از جمله در اندرزنامةٌ «مشکوة بای یی خوانیم 

«رشرط حکمرانی ترساندن قوم است به سختگیری وازار». و یا پادشاه «د راقدام به‌کارها حتماً باید ا زتفال و 
تطهیر و حکم منجم... و روبا» باری جوید. »" از اين نظر اگر شاهان قاجار قدمی در جهت مخالف این «فلسفه» 


از نامه تاضرالت شام یه تایت الطیتع اند ارای ریاد شتو ۴۲ 

" صدر التواریخ» یاد شده. ص ۲۷۹ . 

" ناظم الاسلام کرمانی» تاریخ بیداری ایرانیان ج ۰۱:۳ ص ۱۰۳. 

* حیات یحیی...» یاد شده ج۰۱ ص ۵۸. 

نظام العلمای تبریزی» حقوق دول و ملل. از: ایدئولوژی...» یاد شده. ص ۲۰۰ 
7 افکار اجتماعی...؛ یاد شده ص ۱۵. 


۳۷۳ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


برداشتند» در خور ستایش است و انتقاد را باید متوجه «فرهنگی» دانست که چنین رفتاری را نه تنها توجیه» بلکه 
توصیه می‌نمود! از همین دیدگاه جالب است که مثلا همان اعتمادالسلطنه» فلسفةٌ حکومت را چنین بیان 
می‌داشت: 
«سلاطین به هیچ وجه با ما مردم طرف نیستند ونباید به غرو ر حدمت, با آنها جسار تکرد. سلطنت به انحتیار 
شخصی نیس تکه هرکس به آن قایل شود. اين رئبه مخصوصاً بسته به افاض الهی است ..» پس با چنی نکس 
نباید طرف شد و با او جسارت نبای دکرد هکه ستیزة سلطان» مثل ستیزه با قه ر وغضب الهی است» ۱ 
با توجه به چنین «اندرزگوپان» و انتظار یکه «جامعه» از شاه داشت اصولا می توان برای شاهان قاجار و بویژه 
ناصرالدین شاه طینتی پاک قایل بود و او را حتی در شمار مصلحان اجتماعی ايران باب اورد» که در دحد 
توانایی» در اين راه کوشید! دربارةُ اين ارزیابی که در وهل اول دور از ذهن بنظر می رسد زمانی می‌توان بهتر 
اندیشید که «قحط الرجالی» را در نظرگيريم» که به موازات اقتدار فزايندة ملایان برجامعه سایه افکنده بود. سخنی 
که دربازجویی ازقاتل ناصرالدین شاه به میان آمد از این لحاظ گویاست: 
«حاج یکاظم ملک التجار.. به ملاقات او (میرز! رضاکرمانی) رفته در ضمن صحبت می پرسد» کدام 
انوشیروان عادلی را پشت دروازةُ طهران سراغ داشت یکه | 
سکوت عمیق یکرده؛ م یگوید: د این چند روزه در میان همه سخنها که از زبان هرکس شنیدم سخنی به این 
درستی لشنیده بودم» ۲ 
یکی از اقدامات نافرجام ناصرالدین شاه در اوان سلطنتش (۱۲۷۶ق.) تشکیل «مصلحت‌انه» بود. تا 
«عقلای مملکت آنچه برای منافع مملکت و صلاح امور خلق تدبیر نموده باشند در آن مجلس بیان نمایند.» 
«مصوبات مجل سکه به امضای پادشاه برسد» حکم مطلق دوگت را خواهد داشت ولازم الاجراست »۲ 
می دانیم که کار این مجلس دو سال هم به طول نکشید و در همان دو سال هو ری از پیش علت 
واتعی آنرا نیز باید در دست‌بستگی دربر از حکومت ب رکشور جستج وکرد. مثلا «مجلس تحیق مظالم» تشکیل 
گشت وکافی است به «شکایتی ا زشیرازیان» به این مجلس نگاه کنیم تا علت درماندگی دولت را ِِ 
«چندی است متقلبان شیرازی» رس مکرده اند ءکه املاک حراب حود را... می فروشند » وفت یکه حریدارزحمت 
کشیده؛ آباد می شود» مدعی می شوند که این ملک وقف بوده وما قبل از فروختن به زن وبچهٌ حود صل حکرده 
بودیم و به وکالت وکلای شر عکه ای اهامای رم رات ود کت را مالک (می شوند)» ؟ 
دست تشگ فرهنگی ازان هم فاحعه انگیزثر بود, از جمله» دارالفنون بعنوان «پرورندة نسل جدید ايران» 
ستایش شده است. در حالیکه نگاهی دقیقتربه آن» تصویری کاملاً دیگر بدست می دهد. بر این نکته از اینرو تأکید 
می‌کنیم؛ » که بسیاری «تاریخ نگاران» بی‌علاقگی ناصرالدین شاه را ویا حتی ترس ا وکه «مبادا شاگردان جمهوری 
پرست وبی دین ببا رایند» *عامل ورشکستگی معنوی دارالفنون قلمداد کرده اند. 
کل شاگردان دارالفنون در اوان کار حدود ۱۰۰ نفر بود.(در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به ۳۰۰ نفر رسید)! 
مهمترا زکمیت ناچیزشاگردان» کیفیت اخلاقی آنان است» که بن بست معنوی ایران را بازتاب می دهلد: 


! صدر التواریخ یاد شده» ص ۰۱۴۱ 

۲ حبات یحبی...۰ یاد شده» ج ۰۱ ص ۰۱۵۴ 

۳ افکار اجتماعی...» یاد شده» ص ۱۹۱- ۰۱۸۹ 

* همانجاء ص ۴۱۰. 

* مرتضی راوندی» تاریخ اجتماعی ایران؛ ج ۰۲ ص ۵۴۷. 


۳۷۴ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


«اعیان زادگان نازپرورده» تصور می‌کنند دارالفنون هم مکتب تحانه حصوصی انهاست و روسا و معلمین ان » 
له ها ومعلم سرحانه‌های ایشان. به امردولت ده نف رفراش قرمزپوش با چوب وفلک معمول یآن عهد به دا رالفنوت 
فرستاده می شون دکه اعیان زادگان حلافکار را فراشان دولتی با چوب وفلک سلطنتی تادیب نمایند.»۱ 

گر شقاوت حکومتگران»«توشه انحرت» آنان را سنگین می‌کرد» بایستی فضای جامعهٌ ایرانی غیر از آن می‌بود 
که بود! 1 حاکمی که رعیت را انقدر چوب می زد تا مالیات درامد نکرده اش را بپردازد هشن از او به 
درختی می بست تا رهگذران یک شاهی یک شاهی مالیات مزپور را بپردازند» مسلماً از مکافات این جهانی که 
هیچ از عقوبت آن جهانی نیز ترسی نداشت و تنها بدین پشتوانه چنین می کرد که «آحرت» او را ملایی تضمین 
خواهد کرد! 

بدین جهت می‌توان چنین جمع‌بندی نمود که عامل عمدة فساد حکومت سیاسی در آن بود که حکومتگران 
خود را تنها در مقابل حاکمیت مذهبی مسئول می‌دانستند و بس. درحالیکه شمار قابل توجهی از وابستگان به 
بساط ملایان با همة «فرتی» که از دولتبان داشتند» جیره خوار دستگاه دولت نیز بودند! (درحالی که برعکس» 
برحی از دولتمردان قاجار با پیوستن به «ارباب عمامه». طبیعتا منصب دولتی خود را از دست می‌دادند). از 
اینروست که خیل عظیمی از «حدسگذاران» دولتی را نیز باید در واقع عاملان حکومت مذهبی بشمار آورد. در 
ان زفنته کسزری نمونةٌ جالبی بدست می‌دهد؛ که ین شک موارد مشابه پرشماری داشته است: 

سید آمز‌تاب علخالی... نیز یکی از نیرنگ بازان می بود هکه ا زآغاز جوانی بعنوان ایتک هآهن تافته رز با 
دست برمی‌دارد وگزند نمی یابد» حود را به دربار مظفرالدین شاه بسته» پو لگزافی د رمی یافت » ۲ 

تنها درکشوری با ویژگی های ايران آنروزگار بود. که کسی چون «سید /هنتاب» می توانست به تحمیق توده‌ها 
بپردازد واز حکومت مواجب بگیرد! 

برای خوانندة دقیق روشن است که هدف از نشان دادن وابستگی فلج کنندة حاکمیت سیاسی به حاکمیت 
مذهبی» توجیه خحودکامگی درباروشاه نیست. بلکه برعکس نشان دادن آن تمایل بالقوه‌ایست که دربار را به سوی 
اقداماتی در جهت نوسازی ایران وامی داشت. چنانکه پیش ترگفتیم این تمایل» حصلت ذاتی حاکمیت سیاسی 
است. مهم آنستکه دريابيم اگر ایران آنروزگار از نفوذ ملایان رها شده بود تحول تاریخی چگونه بود. نمونه‌ای 
بدست دهیم: : یکی از «اقدامات» اواخر دوران ناصرالدین‌شاه کشیدن حط «ماشین دودی» از پایتخت به « شاه 
عبدالعظیم») بود. مهندس بلژیکی و این کار تنها زمانی به انجام آن موفق شد که با دادن رشوه به ملایان از 
تکفیر خود جل و گرفت و توانست با اختصاص دادن یک وگن به «حضرات علما» (پشت واگن سلطنتی) رضایت 
آنان را جلب کند. تازه این در مورد اقدامی بود» که با به زیارت بردن جماعت به تعمیق مذهب زدگی خدمت می 
کرد 

جع علو 

آنچه که شنانعت جامعه شناسانه از حاکمیت مذهبی را دشوار می سازد» اینستکه هر دو دستگاه حکومت در 
ایران» بریک «مردم» حکم می راندند و بدین لحاظ نیزبا انکه هریک عرصة ویزهةٌ خود را داشتند» در بیشتر زمینه 
ها نیز درعین همکاری به رقابت نیز دست می يازیدند. بعنوان نمونه می توان از سیاست خارجی نام برد» که ظاهراً 


۲ حیات یحبی» یاد شده» ص ۰۳۲۷ 
" تاریخ مشروطه ۰ یاد شده» ص ۵۶۰. 


۳۷۵ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


در «فیضه قدرت» دربار بود؛ اما روابط مستقیم «اقایان» با روس و بویژه انگلیس در تحول درونی و بیرونی ایران 
بیشتر موثر بوده است تا «دیپلماسی رسمی» ! 

عرص «فرهنگی وآموزشی» یکی دیک را ز«سَیول انحصاری» حکومت مذهبی است که پیش از انقلاب مشروطه 
دربست دردست این حاکمیت قرار داشت و از اینروعقب‌ماندگی و تاریک اندیشی «امت». مسئولیتی است بدون 
چون و چرا متوجه این حاکمیت. وقیحانه آنکه هر بار «ودة ایرانی» در جهت دستیابی به حداقلی از حقوق و 
منزلت انسانی بپا خاسته است» همین «روحانیت» به تمسخر برآمده که ایرانیان لایق مشروطیت و آزادی نیستند 
0 بدتر تحقبری است که نثار «امتی» گشته است که در نزد «علما» از «عوا مکالانعام» و «همج رعاع» 
(حشراتی که برسرو دم حیوانات می نشینند) ارزش بیشتری نداشت! 

کوتاه سخن. آنجا که تاریخ‌نگارانی مانند کسروی و یا ۰ از فلان مجتهد بعنوان «رئیس 
ملت» ۱ شاه بعنوان «رئیس دولت» یاد میکنند» بر اين دوپایگی قدرت حکومتی در ایران: انکشت 
می‌گذارند. در این باره» همین پس کة در دوران مزبور «اعتبار مالی» دستگاه مذهبی بر بیش از اعتبار دربار و شاه 
بوده است! چنانکه بانکهای خارجی (بانک استقراضی روس و بانک شاهی انگلیس) برای پرداخت قرض به 
«اقایان» حتی طلتب کرو نمی کردنل: چنانکه هنگام مسافرت بمنظور تحصن درقم: 

«قایان د رکهریرک ملتقت شدن دکه برای مخارج این سفرپول بسیاری لازم است... پس رآقای طباطبای یکه 
برای تحصیل پول آمده بود به شهر ابتدا از بانک روس حواست پول ق ضصکند» اجزاء بانک مطالب گر وکردند» 
با اینکه سابق براین» ملاها آگ رپولی از بانک م یگرفتند» بدو نگرومی‌دادند »۱۱ 

با توجه به قدرت عظیم دستگاه حکومت مذهبی و برتری آن نسبت به قدرت دربار واقعاً پرسبدنی است. که آیا 
اصولاً می توان از اه مسق مات ایران سخن گفت؟ آیا دقیق‌تر نیست که با در نظر گرفتن ضعف 
و درماندگی دربار در مقابل قدرت فزاینده وفراگیر حاکمیت مذهبی برای دربا رناصری نقشی سمبلیک فایل شویم 
ووجود آن را تنها در خدمت پوشاندن چهرة حکومتگران واقعی ایران لازم بشمریم ؟ برخی واقعیات مسلم تاریخی 
این معنا را تأیید می کنند که دستگاه حکومت ناصری بیشتر «گماشته» ای بود. تا «نظم» را برای اب 
مذهبی فراهم آورد ومهمتراز آن پوششی بود که در سای ظلم آن» دستگاه حاأکمیت مذهبی می‌توانست تاراج ایران 
را بدون روبارویی با مقاومتی ادامه دهد. کنت دوگویینی یکی از ناظران خارجی است که چنین ارزیابی را بدست 
داده است: 

«شاه چون یک شاه واقعی نیست مالکیت او براساس زو راست. بدین جهت نما زا وکه در محل غصب 
برگذار می‌شود قبو نیست» مگ رانکه بابت... قصر یکه د راذن زندگی م یکند و يا قطعه زمین یکه دررموقع یلا 
سراپرده ا واشغا لکرده است وجه اجاره ای پردانحنه شود. این پول ها به مسجد پردانعت می شود و با پردانعت ال 
شاه بعتوان مساخر شتانضه می شود نما زو طاعت اوسقبول سین افند خرزمان پدرشاه فعلن اتناق افتاد که یکی 
از رسای مذهبی اصفهان ( احتمالاً همان سید شفتی ن.) دعوت شاه را برای دیدا را وپذیرفت. ولی وقتی حواست 
در حضورشاه بنشیند» اول با نوک عصای حود فرش را ب هکناری زد و روی زمین تحالی نشست »" 

«د رایران دولت بمعنای حقیق ی ان وجود ندارد... زیرا سازمان وادارات دولتی وفتی بوجود م ی آی دکه دولت 
عایدی داشته باشد و عواید دولت هم از محل مالیات تأمین می شود و هنگام یکه دولت مالیات دریافت نکرد 
طبعً عوایدی ندار د که صرف تشکیلات دولتی بنماید. یک طبقه از ایرانیان مطلاً مالیات نمی پردازند و علتش 


۱ تاریخ بیداری...؛ یاد شده» ص ۲۵ ۰۴ 
آنا مه های کنت دوگوبینو و الکسی دوتوکویل» ترجمةٌ رحمت‌الله مقدم مراغه ای؛ ص ۰۱۳۵ 


۳۷۶ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


اینستکه حیلی نفوذ دارند وگرد نکافت می باشند... طیقَهُ مالیات بده هم بقدری در پردانعت مالیات سوثیت 
بخرج می دهند. ...که چیزی عاید حزینة دولت نمی شود .گاه اتقاق می افت دکه مودیان مالیات ‏ باموز جرک را 
کی راز تصوق امین رال و ربج از پردانعت مالیات امتناع م یکنند و حاکم وفت هم... دست روی 
دس تگذارده... بفرض داشتن سربا ز واسلحه ا زاحوندها می ترسد ومایل بخونریزی نمی باشد» ۱ 
با این وصف» اگر تملقات درباری را که ناصرالدین شاه را سلیمان زمان و جمشید دوران» ۲ می خواند سکة 
نقد نگیریم ؛ انچه را در«کتب تاریخ» به انتقادش نوشته اند» می توان بهانه‌گیری «کارفرهایان عمامه بسر» او تلقی 
نمود! هنگامیکه شاهان قاجارو پر صلابت‌ترین آنان ناصرالدین شاه برپایه ای چنین سست و لرزان استوار بودند» 
دیگر روشن است. که صدراعظم‌های آنها حتی با بهترین هدفها و صادقانه‌ترین امیال چه می‌توانستند! آنچه میرزا 
ملکم خحان که شاید بهتر از هرکس دربار و درباریان این دوران را می شناخت در این باره گفته قابل تعمق است: 
«ا زوزرای ایران یکی را نشان بدهی دکه در دم اخ رارزوی مهت رخود را نکشیده باشد!» ۲ 
اينهمه اگرچه «انتظا رتاریخی» از دستگاه حکومت سیاسی را به حداقل می رساند» اما نمی تواند مسئولیت 
تار را ارفوش ان کرش روا ری متا نکاس مان ها مر اراین رات سرا تیوه انته درساشی 
که در ایران همچنان روابط وساختارهای قرون وسطایی برپا بود. اما چنانکه دیرتر خواهیم دیدء از طرفی جناح قوی 
»بابی « در درون جامعه و از طرف دیگر تحرکی که دیگ رکشورهای جهان ازاروپا تا ژاپن را دو بر گرفته بود» دو قطبی 
بودند که حکومت سیاسی با نزدیکی بدان می توانست و باید ایرا ان را ازین بستی که بدان دچار آمده بود» نجات 
دهد. وانگهی بحران سیاسی- اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی بیش از آن بود» که بیحسی و زبونی حکومت 
سیاسی را توجیه نماید. 
در این میان یک چیز مسلم است» هرکه ضعف حکومت‌های قاجار را نتيجة نفوذ «قدرت‌های استعماری» 
قلمداد کرده» تنها به یک چیز خدمت کرده وال همانا در پرده گذاشتن قدرت فلج کننده حاکمیت مذهبی است. 
گرچه طبیعی است. که خارجیان بکوشند از این ضعف استفاده برند. جالب است که این نکته برای «بیداران» انروز 
ایران روشن بوده است. از حمله یحیی دولت ابادی می نویسد: 
«انگلیسیان امتیازات می‌طابند» روسها نیز عوض میخواهند» اند و به مرکب آرزوهای خویش سوا رمی شوند و 
درباریان دلخوش می باشن دکه سیاست حارجی را نیک و رعای تکرده نعاطرشاه را اسوده نموده تا به عیش وعشرت 
تحود بپردازند» * 
این مختصر را مجال بررسی بحران خردکننده‌ای که تمامی زمینه های «زندگی» در ایران را فرا گرفته بود» 
نیست. تنها برای انکه روشن شود ار سخن می گوییم» کافیست به »راه‌حل« هایی که از سوی سرامدان جامعةً 
ایرانی انروزگار پيشنهاد شده است نگاهی بيافکنيم. 
رای کر ریت - کرت سک پر کت تنها در طول نیم قرن قسمتهای عظیمی از خاک 
ایران جدا شد. بلکه بحران اجتماعی و سیاسی نیز به گونه‌ای بود که مردم» این جدایی را با حشنودی تلقی می 
کردند! درچنین کوران نکبت و اضمحلال بود که میهن پرستی مانند میرزا آقاحان کرمانی تا بدانجا رفت که پيشنهاد 


۱ سه سال در ایران یاد شده. ص ۰ ۵. 

۲ افکار اجتماعی... یاد شده» ص ۱۶. 

" محمد تقی بهار(ملک الشعرا)؛ سبک شناسی» ج۰۳ ص ۳۴۷ . 
حبات یحیی. یاد شده» ج۰۱ ص ۰۱۰۳ 


۳۷۷ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


نمود» خوزستان را برای سر وسامان دادن به دیگر نقاط ايران بفروش برسانند و دهشتناک آنکه بر زمينة فقر مادی و 
معنوی ایران» عملی شدن این پیشنهاد می‌توانست قدمی مثبت باشد! 

او در این باره حتی «رساله»ای بنام «رسالة حرید حوزستال» نوشته است: 

شولف ان بفا رضتیان سمول یزان یکهفزهنتوستان اقاست دارند پشهاد مي تماید اراضيی اهواژ را در خورسعان 
از دولت ایران خریداری نموده انجا اقامت نمایند. ا زیک طرف پو لگزافی یکمرنبه بدولت ایران برای اباد نمودن 
سایرقطعات مملکت می رسد. ا زطرف دیگ رسرماية بزرگی ا زاشخاص وطن دوست با اطلاع» به مملکت حوزستان 
وارد شده سد اهواز را بسته و بفاصلهً کمی د رکنا رش طکارون مملکتی مانن دکراچی و بمشی دارای تمول سرشار 
وروح ایرائیت ایجاد م یگردد. این رساله به هندوستان رسیده» فارسیان وطن پرست پیشنهاد مزیور را پسندیده برای 
پذیرفتن آن حاضر م یگردند... (و) در تعقیب این پیشنهاد با دولت ایران داحل مذآکره می شوند ولیکن افکار 
دولتیان وقت به اقدام به اینگونه مسایل اساسی موافقت ندارد ونتیج هگرفته نمی شود.» !۱ ۱ 

ی 

با قتل ناصرالدین‌شاه و بر تخت نشستن مظفرالدین شاه روند اضمحلال قدرت سیاسی شتاب باز هم بیشتری 
یافت. دوگانگی شخصیت او به بهترین وجهی این روند اضمحلالی را بازتاب می داد. مذهب‌زدگی مظفرالدین 
شاه به مراتب از پدرش شدیدتر بود: 

«دماغش مانند پدر از خرافات صاف و پاک نبودی» به تعزیه داری راغب » شوق بسیار ب ه گریه داشت و 
حکایات غریبه د این باب دک رمی‌نمایند.» «ولیعهد در مان اجزای حود یک سید محترم هم دار دکه به اواظهار 
ارادت می نماید این شخص افای بحرینی می باشد. ولیعهد چون از رعد و برق ترستاک می شود به سید مزیور 
پناه برده د رسای ردای ا و وحشت خود را برطرف می نماید» ۲ 

این مذهب زدگی زمانی جلوه ای شرم آور می‌یافت که در سفر اروپا هربار که قطار از تونلی عبور می‌کرد؛ 
می‌بایست «شاه نشسته برتخ تکیانی» را از زير عبای سیدبحرینی بیرون می آوردند! از میان همه کسانی که با 
«لذت» از زبونی مظفرالدین شاه سخن گفته اند تنها دولت آبادی آنرا نتیجة مذهب زدگی اش دانسته است: 

«وليعهد با ان عالم عیاش یکه در حلوت از هیچگونه ارتکابی خودداری ندارد» در ظاه رنماژگذا رو دعاحوان» 
روضه شنو» سیدپرست » دعاگیر نذ ر ونیا ز ده می باشد. چونکه شنیده است باین توسل‌ها می تواند تما مگناه های 
تعود را آمرزیده شده بداند» ۳ 

دربارةُ اینکه مظفرالدین‌شاه چه گناهان کبیره ای مرتکب می شد. که به اينهمه شفیع و نذرو نیاز نیازمند بوده؛ 
قضاوت را برعهدة خواننده می گذاریم. مهم آنستکه مذهب زدگی چنین کسی کمترین ضرری که داشت این بود 
که بر تخت ساطنت چنان ذلیل بود. که نمی توانست به هیچ کاری از روی تدبیر و دوراندیشی دست زند و قادر 
نبود از منافع قدرت خود دفاع نماید» تا چه رسد که برای دفاع از منافع ملی ایران در مقابل رقیبی بدین قدرت 
بایستد. سخنی که به مظفرالدین شاه در بارة قاتل پدرش نسبت می دهند» خود گوبای چنین پریشان اندیشی است: 


۲ همانجاء ص ۰۱۶۰ 
۲ حیات یحیی.... یاد شده» ج ۰۱ ص ۰۱۵۱ 
" همانجا» ص ۰.۱۳٩۹‏ 


۳۷/۸ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


«مظفرالدیشاه حیا لکشتن میزز! رضا وقصا صآنرا نداشت .کر گفته بود. قصاص وکشتن میا رضا تشفی 
قلب من نیست. م نآگر بخواهم انتقام بکشمء باید تمام اه لکرمان را ا ز دم تیغ انتقام بگذرانم»۱۱ 
آنچه گذشت. توصیف یک سوی چهرة دوگانةٌ مظفرالدین شاه بود و نکتة عمدهٌ تاریخی همین است که چهرة 
او از سوی دیگری نیز برخوردار بود. پیش از اين از تمایل ذاتی حکومت سیاسی به پیشرفت و آبادانی کشور سخن 
گفتیم. بازتاب این تمایل در نزد مظفرالدین شاه جلوه ای شگرف يافته بود. هدایت می نویسد: 
«مظفرالدین شاه طبعً دمکرات بودء د رسان یکه من حاضربودم» مردم تماشاچی زو رم یآوردند. فراشان مانع 
بودند. شاه به حاجبالدول هگفت: بگومانم نشوند» این افواج از من نیست» مال این مردم است.» ‏ 
در مورد روشنفکرمابی او نیز همین بس که با سرآمدان جامعة ایرانی در تماس نزدیک بود و از جمله با آثار 
طالبوف تبریزی اشنایی داشت: 
«مظفرالدین میرزا به نویسنده احمد چند دستخط فرستاد. تمجید می فرمود. تشویق می نمود» ‏ وگفته بود: 
طالبوف وطن پرست است» حوب می ویسد »۲ 
دراین دوگانگی عظیم وحبرت‌انگیز مظفرالدین شاه می‌توان بخوبی نقش مخرب «فرهنگ» مسأط اجتماعی 
را دریافت و نشان داد که تداوم تسلط اسلام چه فرصتهای پی در پی را از دست حکومتگران ايران و مردم این 
سرزمین ربوده است. سخن تنها از مذهب زدگی شخص شاه نیست» سخن از ان قدرت عظیمی است که وی را 
مرعوب نموده است. گزارش هدایت دربارةٌ «مشروطه طلبی مخفی» مظفرالدین شاه از هر لحاظ تأثراور است: 
«روزی در فرح آباد مرا حواست... وگفت: ژاپن مجلس دار د؟ عر ‏ ضکردم: هشت سال است مجلس شورای 
ملی دارد... شبهه نیس تکه ایجاد مجلس در ذهن شاه بود ومی ترسید اظها رکند وبقدری ملاحظه م یکر دکه هر 
وفت می خحواستم ا زترفیات ژاپن چیزی بگویم» می‌گفت: از درختهایش بگو(!) د راوقات مرض شاه یک شب 
تا صبح پای رحتخواب اونشسته بودم ومی بایست ازژاپن صحب تکنم ولی وارد سیاست نشوم» !؟ 
دربارة مشروطه‌طلبی مظفرالدین‌شاه کوچکترین شک تاریخی وجود ندارد. چنانکه نوشته اند» اوپس از امضای 
قانون اساسی گفت: «حالا می توانم به اسودگی بمیرم» 
آری» ایجاد مشروطه در ژاین به فرمان «امیراتور» نه فقط نزد مظفرالدین شاه بلکه برای بسیاری دیگر از سرآمدان 
جامعه ایرانی امید افرین بود. اما میان ژاپن و ایران تفاوتی بود. که لرزه بر اندام ترقی جویان می‌انداخت! میرزا 
اسماعیل اصفهانی (رسالةٌ همدردی بسال ۱۳۲۶ ق) این تفاوت را بخوبی دریافته است: 
«اما در جاپا نآن موانع ترقی نبود از حیث دین و زورعل ما که د رایران هست». * 
همین «زور علما» بود که دربار زبون مظفرالدین‌شاهی را به مضحکه ای بدل میکرد و کوشش در جهت وارد 
کردن مظاهر فرهنگ اروپایی را نیز مسخ کرده» تازه باعث مسخرة عمامه بسران‌ساخته بود: 


| تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۷۶. 

" گزارش ایران...» یاد شده. ص ۰۱۶۳ 

"فریدون آدمیت» اندیشه‌های طالبوف تبرپزی» ص ٩‏ . 
* گزارش ایران...» یاد شده. ص ۱۶۳ . 

* همانجاء ص ۰۳۳۸ 


۳۷۹ 





درآستانة انقلاب مشروطه 


«از رفتن شاه به فرنگ هم مأیوس نباشیدء چه سوغاتیکه برای ما خواهند آورد یکی لقبگراندوکی برای 
عی زالدوله و دیگ ر غذا عوردن وزرا از روی ساعت ‏ و ایستاده شاشیدن رجال دولت (است)..»۱ 
برای درک این که چرا مظفرالدین شاه در زیر لحاف نیز از سخن گفتن دربا رْ پیشرفتهای ژاپن واهمه داشت» 
باید «مجربیات سیاسی» او را در نظر گرفت. بی شک از جملاةٌ این «تجربیات». ناکامی او در نگاهداشتن 
امین الدوله بر منصب صدارت عظما است. اولین اقدام اساسی و آگاهانة مظفرالدین شاه پس از بتخت نشستن را 
باید عزل اتابک ([آحرین صدراعظم ناصرالدین شا هکه به اوبه «ارث»رسیده بود) و انتخاب امین الدوله به صدارت 
عظما به حساب اورد. پیش از این دیدیم که امین الدوله پس از سپهسالار سرامد جامعة انروز ایران و رهبر جناح 
مترقی و اصلاح طلب دربار بود: 
«امین الدوله... می داند علط روحانیت و سیاست یکی از بزرگتر علت های مزاج این مرض است. این 
اس تکه ا زابتدای ریاست خوپش به روحانی‌نمایان بی اعتنایی نموده» دست دعالت ایشان را از داما نکارها 
کوتا هکرده» ۲ 
در بارة کوتاهی دوران صدارت امین الدوله همین شش که 
«با همان حربه ا یکه میرزا حسین خحان سپهسالا را ا زپای دراوردند- یعنی با حربةٌ هجوم ارباب عمایم وبهتان 
بیدینی ‏ واصلاح طلبی امین الدوله را نی زکه تازه مشغول شده بود از پای درافکندند» ۲ 
آنگاه که «هجوم ارباب عمایم» دامن خود شاه را نیز گرفت. حفظ امین الدوله غیرممکن‌گشت: 
«روسای روحانی در مدرسهة مروی جمع شده شاه را به فساد عقیده و پیروی از طریقشیخی تهدید می نمایند. 
شاه او را برکنا رمی دارد.» 
بدین ترتیب آنکه بر تاریخ نگری شیعه زده غلبه نماید»می تواند» نه تنها تمایلات شدید ترقی جویی را در 
مظفرالدین شاه بیابد. بلکه اورا در صف رفرم طلبان وپیشرفت خواهان عصرش بازیابد. آنگاهمیتوان انوا وفلاکتش 
را نیزماهیتا با انزوا وفلاکت روشنگران و روشنفکران ایرانی همسنگ دانست. آخرین کلام درروشنفکری اش اینکه 
در زمان ولیعهدی چون‌پدرش ناصرالدین شاه؛ ورود «روزنامة قانوذ» (از میرزا ملکم) را ممنوع ساخته بود: 
«« «قانول» راکه ممنوع از دحول به ایران بود» د رلف پاکت بایشان می رسید»! * 


" تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۲۲۳ 
" حیات یحیی... یاد شده» ج۰۱ ص ۳۷ 
۳ سبک شناسی...» یاد شده ج۰۲ ص ۳۸۰. 
* حیات یحبی. یاد شده ج۱» ص ۶۸. 
* تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۱۰۱ ۰ 


۳/۸۰ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


«حادثه های سیاسی بدون زمیهٌ فکری 
آآن‌ها قابل درک وسنجش نیستند.» 
فریدون ادمیت" 


درستایش ونکوهش انقلاب مشروطه پردامنه‌ترین بحث‌ها و بررسی ها صورت گرفته است. این انقلاب از سویی 
چنان دور است که نسل حاضر تنها اوایی از آن شنیده و چنان نزدیک است که اماج ان یعنی تأمین «دمکراسی 

حکومت‌های دوران رضاشاه و محمدرضاشاه ظاهراً بر شالوده قانون اساسی برآمده از این انقلاب حکم 
می‌راندند و حکومتگران اسلامی آنرا سرآغا ز کوشش «روحانیت مبارز» برای برقراری حکومت اسلامی ارزیابی می 
کنند» که در انزمان از مسیر اصلی خود منحرف شد. تا انکه بالاخره در انقلاب بهمن ۵۷ قرین موفقیت گردید! 

دروم نیز انقلاب مشروطه ازهرنظریکی از پیچید بده ترین وجالب‌ترین وقایع تاریخی ایران وحتی جهان است: 
قدرت قرار دارد و دو قدرت جهانی برای تسلط بران از هیچ کوششی فروگذار نیستند» انقلابی رخ می‌ دهد که ثمرهة 
آن تصویب مترقی‌ترین قانون ِِ جهان ( بیرون ا زاروپا وامریکای شمالی) است. انقلابی که نه تنها به خلع شاه 
و فرار او از کشور منجر می‌گردد» بلکه پرقدرت‌ترین رهبر مذهبی(شیخ فضل الله نوری) را در ملاء عام بدار می‌اویزد 
و در کشوریق. که پیش ازان خون‌بهای مردی ارمنی ۵ تومان بود» یپرم خان ارمنی ر به «ریاس تکارنظمبهة پایتخت» 

اما از سوی دیگر انقلات مشروطه > ظاهرا به ابتکار دو عمامه‌بسری که به کلمه‌ای بیرون از «فقهیات» باور 
نداشتند» آغاز شد و به تقسیم رسمی و اشغال کشور توسط روس و انگلیس خاتمه یافت .نه حاکمیت استبداد را 
ی دستگاه مذهبی وارد آوزد . کشوری که به فلاکت اقتصادی و ناتوانی اجتماعی- 
سیاسی دچار آمده بود و مردمش ازیک قحطی به قحطی دیگ دست بگریبان وبا و طاعون بودند» از این انقلاب 
طرفی نبست که هیچ؛ به هرج ومرج سیاسی نیز دچار امد. 


هدف این مختصر برنمودن نقش «دگراندیشان» در این انقلاب است و بدین منظو رکشاآکش نیروهای اک و 
تا صدور فرمان مشروطه در نظر داریم و دربارة تحولات بعدی به‌اشاراتی اکتفا 19 

تطلوویت مات کورانی که‌هورد برسی اش این خویی. را دازد کهبه تاسة همه تاریخ‌نگاران» کشاکش 
اصلی در میان خود ایرانیان می رفته نه «سفارت انگلیس» و «مشاوران روسی» جربانات را «هدایت» میکردند 
و نه هنوز «محافل فراماسونر» و «چپ‌ها» پا به عرص تاریخ ایران گذارده بودند. 

در میان انبوه کتاب‌ها و رساله‌هایی که دربارةٌ انقلاب مشروطه منتشر گشته» دو کتاب از اهمیت خاصی 
برخوردارند «یکی «تاریخ بیداری ایرانیان» نو شتةً شتة ناظم‌الاسلام کرمانی می باشته کی انش رک ر تا دعست 
۳ ارائه داده است. نویسنده که خود ۳ ا ز«انجمن‌های مخفی» است: در کنار سید محمد طباطبایی 


" فریدون آدمیت» مجلس اول و بحران آزادی» ص ۱۳. 





بازیگران انقلاب مشروطه 


(یکی ا ز«دوپیشوای انقلاب») در رویدادها فعالانه شرکت جسته» هرچند از تعقل تاریخی بهره‌ای نبرده» اما بعنوان 
نمونة گروه «عمامه بسران‌متجلد» از هر نظر درخور توجه است. 

دیگ ر«ا ریخ مشروطة» احمدکسروی است. با آنکه کسروی در دوران انقلاب» جوانی اش را در تبریز می‌گذراند 
و دربارة وقایع پایتخت از روی شنیده ها و بویژه «تاریخ بیداری ایرانیان» قضاوت می‌کند. بدین جهت که درباره 
رویدادها به تفکر پرداعته وبه دستگاه حکومت مذهبی نیز وابسته نبوده است» «تاریخ» او را نیزشالوده این بررسی 
قرار داده ایم. 

فايدة محدود ساختن منابع مطالعه نادیده گرفتن دروغ‌ها و سفالطه‌کاری»‌هایی است. که بویژه دربارةُ انقلاب 
مشروطه صورت گرفته است! فریدون ادمیت. در این باره می نویسد: 

«هرچ هکم داشته باشیم» هیچگاه مردمان نوک رصفت وبی فضیلت وشارلاتا نکم نداشتیم .که با مقاله وحتی 
رساله نویسی به مغالط هکاری در مباحث تاریخ مشروطه ریت۱ 


جع 


پیش از آنکه ویژگی‌ها و نیروهای محرک انقلاب مشروطه را برشماريم» بحثی کوتاه در بارة اهمیت و «انتظار 
تاریخی» از این انقلاب جایز است. 

انقلاب کبیر فرانسه را بدرستی مهمترین تحول در تاریخ بشر دانسته‌اند .اين انقلاب با پرچم «برابری » برادری 
وعدالت». خواستار عروج فرد انسان به موجودی خودآگاه و برخوردار از حقوقی خدشه‌ناپذیررگردید. انقلاب فرانسه 
از این نظر نیز نقطة عطف تاریخ بشر است که پیش از آن ده هزار سالی از تبدیل «گله های انسانی» به «جوامع 
بشری» می‌گذشت. اما اکثریت افراد این «جوامع» در بردگی مادی و معنوی از تعیین سرنوشت خود ناتوان 
بودند.منتسکیی از نظریه پردازان این‌انقلاب» اعلام داشت.که تنها در «جوامع وحشی» حکومتهای استبدادی 
موجودیت می یایند و انجا که انسان به مقام انسانی خود آگاه گشته باشد. هیچ قدرت این جهانی نباید و نمی 
تواند ارادة آزاد او را به بند بکشد و قدرت‌های اجتماعی و سیاسی بر پاية اراده و خواست افراد شکل می گیرند و 
عمل می کنند و نه برعکس. 

مقام والایی که برای انقلاب فرانسه برشمردیم بر تجرییات دو قرن گذشته تکیه دارد و بیشتر متوجه درونماية 
این انقلاب است تا به یک «رویداد تاریخی». تجرببات تاریخی در دو قرن گذشته نشان می دهد. که میزان تحقق 
آرمانهای اين انقلاب با پیشرفت جوامع سبت مستقیم داشته » اشخا که حقوق فرد اسان تک ای نهادهای 
اجتماعی و پایگاه قدرت سباسی قرارگرفته؛ به گردونةٌ پیشرفت واقعی گام گذارده اند وهرجا که چنین تتخو لو رخ 
نداده با وجود پیشرفتهای ظاهری جامعه همچنان در مرحلةٌ ما قبل مدنی» میخکوب گشته است. 

از سوی دیگر اگر از «نقلاب» اکتبر روسیه و کوششهای پس از آن در راه نوسازی سوسیالیستی جوامع درسی 
می توا اموتعت۸ که ه رکوششی برای «میان برزدن» . بدون گذار از مر ز«انقلاب فرانسه»۰ کوششی نافرجام 
است و ناگزیر به «دیکتاتوری استالینی». «توحش پول‌پوتی» و یا «سوسیالیسم قدافی» منجرمی گردد. البته انتقاد 

مارکس و انگلس بر «جامعةٌ بورژوایی» و تکیه برعدالت اجتماعی و اقتصادی بعنوان پیش شرط رشد واقعی جامعه 

نیز خود در جهت نداوم آرمانهای انقلاب فرانسه بود و بدین خاطر هم از نظر آنان تحول سوسیالیستی تنها 
کشورهایی که مرحلة 7 این روند انقلابی را پشت سر داشتند» پیش بینی می شد! 


( همانجاء ص ۲۲. 


۳۸۲ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


اشاره به درونمایه و اهمیت جهانی انقلاب فرانسه از آن‌رو ضروری است. که انتظار تاریخی از انقلاب مشروطه 
در ایران نیز (همزمان با چنین دگرگونیهایی در روسیه و عثمانی) در سمت چنین‌تحولی قرار داشت و همین نیز 
انقلاب مشروطه را به مهمترین رویداد تاریخی دوران معاصر ايران بدل می‌سازد. انتظار تاریخی از انقلاب مشروطه 
این بود که با درهم شکستن ساختار حکومت استبدادی و مذهبی» قدرت سیاسی را بر پاية اراد خلق قرار دهد و 
با تأمین حقوق فردی و تحقق دمکراسی اجتمامی. به «فرون وسطای» ایران خاتمه بخشد. 

همچنانکه انقلاب کبیر فرانسه» تحولی ابتدا به ساکن نبودء انقلاب مشروطه نیز یک شبه برنیامد که هیچ؛ 
نقطة اوج کوشش‌های تدارکی چند جانبه‌ای بود. تاریخ نگاران برآمدن «روشنگران و رامگشایان» ایجاد مدارس 
و تاسیس روزنامه ها را از جملةٌ این کوششها یافته‌اند. 

تکیه براین نکته ضروری است که تحق ارمانهای انقلاب کبیر فرانسه امری است جهانشمول و درورای اشکال 
گوناگون نیل به ان» بریک تحول فرهنگی تکیه دارد که از درون جوامع بشری به برامدن نیرویی اجتماعی از 
سرامدان جامعه می انجامد. گرامشی در این باره می نویسد: 

«سرنیزه دارال سپاهیان ناپلئون همان راهی را پیمودن دکه قبلا توسط سپاه نامرع یکتاب‌ها و جزوه هایی هموار 
شده بو دکه در طی نیمه ال قرن هجدهم از پاریس به بیرون هجوم اورده بود.» ! 


ع عل 


ساله که ِِ آن» اتتلافی ۳9 میان با و "1 4 قرون 29 را برای 
مدت نیم قرن تمدید نموده بود. آگر آغاز این دوران سرکوب جنبش نوآوران بابی بود» پایان واقعی آنرا باید «واقعه 
رژی» يا «جنبش تنباکو» دانست. بدین معنی که «دوران ناصری» بدین «وافعه». که در واقع فسخ ائتلاف دربار و 
حکومت مذهبی بود پایان گرفت وقتل ناصرالدین شاه تنها این واقعیت را نشانه‌گذاری نمود. 

۳ چنین داد که شاه 0 ِِ به ارویا 1 ۰ ق) قراردادی با یک 0 ۰ تن 
را فسخ ۰ هزار لیره که 0 جریمه 0 توا 

«شاه تاگزی رگردید با کمپان یگفتگ وکند و با پذیرفتن پانصد هزا رلیره تاوان» امتیاز را برهم زند... ان پانصد 
هزا رلیره را از بانک شاهنشاه یکه تازه بنیاد یافته بو دگرفته وب هکمپانی دادند واین نخستین وام دولت ایران بود.» 
۱ 


انگلیس «ِ » عوامل 7 و ادعایی دور از ذهن نیست ِِ نمایندگان 
ملایان در نشستی که با نمایندگان دربار در این باره داشتند» ازمتن قرارداد بی‌اطلاع بودند وچون انگلیسی نمی 


۲ انتونی و گرامشی» دربارة اموزش و فرهنگ. ترجمة سرخ‌وردی» اروین» ص ۲۲ . 
۲ احمد کسروی؛ تاریخ مشروطةً ایران» ص‌ ۷ 


۳۸۳ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


دانستند» «ابتدا ور «مونویول» را برایشان توضیح دادند! ۲ هرچه بود» از این «جنبش». دربار ایران و در نهایت 
فلت زیان دیلید و انگلیس و «روحانیت». سود بردند. روشن افتنت که فسخ این قرارداد برای ناصرالدین شاه به چه 
حد خفت اور بود. او که نیم قرنی برپاية ائتلاف با «رهبری مذهبی» حکومت کرده بود و برای حفظ خود هرچه 
را که این رهبری می‌خواست. براورده بود خشمناک از «عهدشکنی» عمامه بسران» در نامه ای به میرزا حسن 
اشتیانی » سردمدار «جنبش تنباکو» نوشت: 

«. اینطو رقرا رنبود بکنید به عوا مکالانعام. یعنی چه۴ ... ایا... مسند حود را می خواهید به این واسطه رونقی 
بدهید؟ و با ز هم در مجالس و محافل خودتان د رعوض تحسین وتمجید» بر ضد دولت و اولیای دولت حرف 
زنتایند آزا نش خانیك که کس نز تم توانك برض حولت برد ابا نموم دام که آکر لا کرده فولن 
نباشد» یکتف را زشماها را همان بابی‌های تهران تنها گردن می زنند۲»۴ 

در همین نامه ناصرالدین شاه سالوسی «روحانیت» را افشا می کند: 

«عجب خحدمتی به ملت و مردم م یکنید! هرکس ه مکه ترا ک کش نبود» حالا چپوق تراک می‌کشد. غلبان 
يا هرنجاست یک هگیرش بیاید» سرغلیان بگذارد» بکشد و دیوانه شود. نانحوش شود بمیرد»! ۳ 

«جنبش‌تنباکو» راءکه بقول نگارندة «تاریخ بیداری ایرانیان» «فتح روحانیون وشکست دربا رناصرالدین شاه» 
بود» بسیاری بعنوان سرآغا ز «جنبش استبداد شکنانة مردم ایران» ارزیابی نموده اند. اين تنها از این لحاظ درست 
است که «وافعه رژی» ائتلاف میان دربار و «روحانیت» را فسخ نمود» ائتلافی که با ضعف روزافزون حکومت 
سباسی وبالا گرفتن بحران اجتماعی دیگر کارایی خود را در مقابله با جبههٌ پیشرفت از دست داده و بدین لحاظ 
نیز یکطرفه از جانب ملایان لغوگردید. از این پس از طرفی» تضعیف باز هم بیشتر حکومت سیاسی شتاب یافت و 
از طرف دیگر «روحانیت» که نیم قرن فرصت يافته بود» پایگاه قدرت خود را تحکیم بخشد. اینک برای تصرف 
تمامی قدرت سیاسی به میدان آمد. 

اصولا سخن از داوری در بارة خود «قرارداد رژی» نیست. دربارة سود و زیان آن و هم چنین دیگر امتیازاتی که 
حکومت‌های قاجار در زمینه‌های گوناگون از قبیل کشیدن راه‌اهن» حطوط تلگرافی» بهره برداری از جنگلها؛ 
بیشتر به سود خارجیان بود» نیزسخن گفت؛ اما از دیدگاه امروز دادن اين امتیازات را «غارت متابع ملی ایران» و 
عامل عقب‌ماندگی کشورقلمداد نمودن. کژبینی تاریخی است در خدمت منافع عمامه بسران. زیرا همینکه سرگرفتن 
این امتیازات نیم قرن پیش از دوران پهلوی. ناگزیر به برامدن یک زير بنای مادی منجر می‌گشت و می توانست 
ایران را به گردونة اقتصاد جهانی وارد نماید» یکسره به زیان منافع ملی ایران نبود. 

مسلم آنستکه مخالفت مروحاتت# نها به انگه قضعف حکومت:ساسی: اضرلا جای شخی ازمودو 
زیان اين روابط باقی نمی‌گذارد. در این باره هما ناطق بدرستی می نویسد: 

«آن تصور باطل و رایجی را ه مکه روحانیت را بمثابه نیروی «ضد استعماری» و معترض به قراردادها و 
امتیازات ترسیم م یکند » باید یکسره زدود... برای نموه د رامتیا زبانک شاهی (۱۸۸۹ م) که امتیا زتنباک و بخشی 


۲ 


" ناظم‌اسلام کرمانی؛ تاریخ بیداری ایرانیان؛ ج۱ ص ۳۷. 


۴ همانجاء ص ۰۱۷ 


۳۸۴ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


ا زان بشمار می رفت حتی بعضی وزرا مانند اعتمادالساطنه سرسختانه مخالف تکردند اما ایت الله بهبهان یکه 
بعدها مشروطه حواه شد. . هم ا زآن قرارداد و هم از قرارداد بانک استقراضی روس هزار لیره ستاند و «لانعم» 
نگفت طباطبای ی آزادیخواه ا زامتیازتنباک و متتع مگشت » 1 

بمنظور دریافت ماهیت «جنبش تناکو» بیفایده نیست. تنها به نقش یکی از «روحانیون» در این ماجرا اشاره 
ای بکنیم. سخن از سیدعلی اکبر فال اسیری. همان پیشنماز شیرازی است که دیدیم بافیدا از و به اهرم‌«نهی از 
منکر» به سرعت به «مجتهد الزمانی» ارتقا یافت. او در اين میان به سامره رفته و با دامادی میرزای شیرازی» 
«موقعیت» خود را تثشیت ساخته بود! ادمیت دربارة نقش او در«باوای رژی» می نویسد: 

«تجار درشه ر(شیراز) افتاده مردم را با حود همراه سانعتند دور سیدعل یآکب فا لاسیری راگرفته» وی را برآن 
۱ زب ۱ ۷ . سید مقام ممتا ز علمی نداشت , اما 
همگام شدنش با مخالغان رژی براعتبارش در انظا رمردم افزود.» " 

«ندبی یکه دولت برای هنگامه شیر زاندیشید» دستگیری سید فالاسیری... بود... (ا و و) خانواده اش را هم به 
بوشهر فرستادند و حکمران فارس دویست تومان خرجسف ر آنان را داد.»«پ سازعتم غاقله و بازگشت او از 
«تبعیدگاه» نیز درحق ا و جیره ‏ ومواجب (دولتی) مقر رشد» * 

با تعمیم «غائهُ شیراز» به دیگرشهرها و«تدبیراتی» که دولت برای مقابله اندیشید» می توان به » ماهیت «جنیش 
ِِ دس 2 شاه مملکت نیز پس ا راعلام فتوای تحریم تنباکو 7 ننها د رعلوت جرأت قلیا نکشیدن 
داشت»»؟* هر تصور دیگری نیز باطل است! این در حالیست که مثلا سید عبدالله بهبهانی(یکی از دو «پیشوای 
انقلاب مشروطه ») در جریان این «جنبش» علناً قلیان می کشید. که: «من ملد نیستم و مجتهدم. »11 


ع علو 


اشاره شد که شاهان قاجار به «نابت و اجازت» حکومتگران مذهبی بر تخت سلطنت استوار بودند. بدین 
منوال» صدراعظم‌هایی هم که چند سالی بر مسند خود دوام آوردند» تنها با زد و بست با جناحی از حاکمیت 
مذهبی مقام خود را حفظ می‌کردند. پس از میرزا آقاخان‌نوری» اتابک امین الساطان آخرین صدراعظم ناصرالدین 
شاه چنین صدراعظمی بود و اينکه بهیهانی در «واقعةٌ رژی» قلیان می کشید» در واقع ناشی از ان بود که به جناح 
شقیان: آتابک تعلن داشتن 

اتابک نمون «دولتمرد ارتجاعی» دوران خود است. برای او در درجة اول مهم آن بود که برسر«کار» بماند و 
«سیاست» را بدین می فهمید که با زد وبست با جناحی از ملایان و بده و بستان با درباریان و نمایندگان دو قدرت 
خارجی آن تعادلی را برقرار کند» که مقامش را حفظ می کرد. اما با آنکه او در اين کار «استاد» بود» اینک در 
مقابل دگرگونی‌های زمانه و اضمحلال قدرت دربار با دشواری‌های فزاینده‌ای روبرو گشت. از جمله» پس از پیروزی 
ملایان در «وافعة رژی» ۰ کوشش اتایک برای حفظ ائتلاف با «روحانیت». «جلوة مذبوحانه‌ای» یافت. اگر تا ات 


۱ هما ناطقء سرآغاز اقتدار اقتصادی وسیاسی ملایان الفبا؛ ج۰۲ ص ۵۲. 
" فریدون ادمیت» شورش بر امتیازنامة رژی» ص ۲۰. 

۴ همانجاء ص ۰۲۱ 

* همانجاء ص ۹۴. 

* مخبرالسلطنه هدایت» گزارش ایران» ص ۰۱۱۷ 

7 تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۰۱۴ 


۲۸۵ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


زمان منبع اصلی درامد آخوندها گرفتن «سهم امام» از امّت بود و گهگاه نیز«پاداشی» از درباریان دریافت 
می‌داشت. اتابک در پی حفظ قدرت خود برای «اقایان» مستمری دولتی برقرار نمود! 

امین الدوله در خاطراتش می نویسد: 

«تدبی یکه به عقل دولت رسید مقر داشتن « انعامات و احسانات» در حق هر ملا و سید و واعظ و روضه 
حوان و معرکه‌گیر وامام محلّه و محرر محضرشع بود. آن وجوه از حَزینة دیوان به آکسان می ره سید و اقایان جزیه 
وباج حساب میکردند. به بی‌اعتنایی نها وبی اعتباری دستگاه ساطنت می افزود» ۲ 

عقب نشینی دیگر دربار در مقابل «روحانیت»» پس از قتل ناصرالدین‌شاه رخ داد. اتابک در همان سال اول 
حکومت مظفرالدین‌شاه چاره را در این جست که با کیش دادن «روحانیت» بسوی «بابیان» و دامن زدن به یک 
بلوای «بابی‌کشی» خود را از زیر فشار بیرون بکشد. اما اين تدبیر ثمری نیاورد و ناآرامی ناشی ازاين بلوا به مظفرالدین 
شاه فرصت داد امین الدوله را به صدرات عظما برگزیند. 

البته از امین‌الدوله و جناح مترقفی دربار هم در مقابل اوجی که قدرت رهبری مذهبی یافته بود» کاری ساخته 
نبود. در فصل پیش به امین‌الدوله بعنوان چهارمین صدراعظم ترقی‌خواه دوران قاجار اشاره شد و از آنجا که شناخت 
او به شناعت جناح مترقی دربار در استانة انقلاب مشروطه کمک می کند» بازهم مختصری از او سخن می‌گویيم 

امین الدوله مردی بود متفکر و تجددخواه »در رابطة نزدیک با جناح مترقی دربارو جامعه. زمانی در فراموشخانة 
میرزا ملکم عضو بود؛ با آقاخان‌کرمانی مکاتبه داشت و از همفکران شیخ‌هادی نجم‌آبادی نیز بشمار می رفت. 
دولت ابادی» رئیس د«بابیان» ایران» می نویسد: 

«امین الدوله با بیداران ایران د رنعارج و داعل مربوط است ونسبت به آنها مرجعیتی دارد» ۲ 

دوستی عمیق و نزدیک او با دولت‌آبادی» «تهمت بابیگری» را متوجه‌اش می ساخت: 

«امین الدوله با روابط معنو یکه با حوزة بیداران طهران وقسطنطنیه داشته وبا مناسیتهای مخصو ص که با ملکم 
نحال ۳ 

گفتیم که امین‌الدوله در دوران ناصرالدین شاه طرح «حکومت‌فانونی» بر پاية وزارتخانه‌های چندی را ارائه 
داد. به یک کلام» او «بیدارترین» دولتمرد زمان خود بود. در دوران یکسالهةً صدراعظمی او بلوا در کشور فر و کشید 
و«بیدارال» کشورقوتی یافتند. از جمله اقدامات پیشرفت‌طلبانة اومی‌توان تأسیس «کارنحانة قند کهریرک) وکبریت 
سازی را برشمرد»." 

با اينهمه چون بکلی از چنبرة باورهای شیعی رها نگشته بود. اقداماتش نیز دچار دوگانگی بود و کوشش او 
برای به حرکت آوردن کشتی بگل نشستةٌ ایران نمی توانست به ثمر نشیند. اولین قدم در این راه بنظر او تنظیم 
دارایی کشور بود و جالب است که اینرا از خود شاه شروع می خواست: 

«لا یحه ای به شاه دا دکه د رآن نو شته بودء باید مواجب شاه معلوم و معین باشد, تا سای رتکالیف معلو مگردد.» 


۲ ایدئولوژی...» یاد شده» ص ۴۵. 
۲ بحیی دولت‌آبادی» حیات یحیی» ج۱» ص ۴۶. 
۴ همانجاء ص ۱۶۸. 

* تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۰۱۷۳ 


* همانجا» ص۱۲۵ 


۳۸۶ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


امیزالدوله نموه صدها و بلکه هزاران ایرانی روشنفکری اس تکه جامهٌ فضیلتشان د رتارپکی جامعة ایران. زیر سای 
سهمناک مذهب سط رنگی نداشت وکوششها یآنان نمی‌توانست به جایی برسد. با این همه انتخابش به صدارت 
عظما خب راز پیشرفت طابی عمیق مظفرالدین شاه می‌دهد و نشانگ ر وجود یک جناحقری مترقی در دربار. دولت آبادی 
دوست و همفکر امین الدوله دربارهةٌ او می نویسد: 

«از همه هنره که فرآگرفته بود» هن رحکوم تکردن را نمی دانست »۱ 

بگذریم. یک سالی نگذشت که اتابک به کمک جناح ارتجاعی دربار و عمامه بسران به رهبری بهبهانی» عرصه را 
بر امین‌الدوله تنگ کرد و «علما» با «نهدید» به اينکه خود شاه را به شیخیگری متهم خواهند ساخت. او را به خلع 
امین الدوله واداشتند! اتابک. صدارت دوبارة خود را به مظفرالدینشاه تحمیل نمود و شش سالی روند اضمحلال ایران 
ادامه یافت. 

دراین دوران درسایةٌ قدرت عظیم حاکمیت مذهبی هر دولتمردی تنها با برخورداری از پشتیبانی جناحی از این 
حاأکمیت به نفوذ سباسی دست می یافت. همین «پشتیبانی» نیز از اهرم‌های قوی اعمال قدرت ملایان بود. از 
این‌گذشته در همین مکانیسم می توان بخوبی نشان داد. که ساختار ملوک الطوایفی رهبری مذهبی. نه تنها نقطة 
ضعف آن نبود» که در«هدایت» دستگاه حکومت سیاسی کارایی بسیار داشت. 

در چنین دودستگی‌هایی نباید به هیچ وجه ضعف این رهبری را دید. بلکه همین بهترین وسیلة حفظ و گسترش 
قدرتش بوده و هست. یکپارچگی و همدستی زمانی بکار آید که فعالیتی سازنده» هدف باشد و ملایان در جهت 
عکس: بسیار زود و بخوبی دریافتند که چگونه با تکیه بر دودستگی‌ها می‌توان هر دشمنی را از میدان بد رکرد. 

شیوه کار اسان نود در هر درگری انسماعی سامت ملایان اف دو دهم دبا فو جهت‌گری کابلا 
متفاوت! طبیعی است که در چنین حالتی«کار» به هر طریق که بگذرد» دسته‌ای برنده شده و بر اقتدارش افزوده 
می‌گشت و دست؛ دیگر دم فرو بسته ومنتظر می ماند تا در دور بعدی از موضعی دیگر بمیدان آید. از این جهت نیز 
کاملا «طبیعی» بود که سید عبدالله بهبهانی رهبر جناح مخالف «جنبش تنباکو» » چند سالی بعد در «جنیش 
مشروطه »یکی از رهبران بنام گردید! 

از سلاح «کمیی نیز بمنظور ایجاد جو منفی اجتماعی- سیاسی به همین روال استفاده می‌شد. مثلاً شایعه 
می‌کردند که در اسلامبول (!) اتابک صدراعظم را تکفی رکرده‌اند. اگ رکار چنان بالا می گرفت که صدراعظم خلع 
می گشت. به اقتدار «علما» می افزود و اگر چنین نمی شد. تکفیر«علما» در اسلامبول» ربطی به «اقایان» در 
تهران نداشت! 

چنین «مکانیسمی» بنوبةً خود دولتمردان را وامی‌داشت» همواره در پی «جلب محبت» جناحی از حاکمیت 
مذهبی باشند و بدین سبب درگیری در دسیسه‌ها و رقابت‌ها فرصتی برای «حکومت کردن» بجا نمی‌گذاشت. 
چنانکه مثلا پس _ امین الدوله» اتابک به پشتیبانی بهبهانی دوباره بر مسند صدارت نشست و: «چون دربار 
ایران را بخود محتاج دید با امه علمای اعلام و رجا لگرام و شاهادگان بنای بدسلوکی ر اگذارده. .. ورف 
تکفیر (او) در اسلامبول اه وا رت در طهران» اقا سید علی آکبر مجنهد و اقای 
طباطبایی وامام جمعه... و چند نف ردیگ را ز علما وعده ای از رجال دولت» مجلسی تشکیل داده... قسم يا دکردند 


۲ حیات یحبی یاد شده» ج۰۱ ص ۱۶۸ 


۳۸۷ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


با عود دوست وهمراه نمود» میاه سایرین هم نفاق اندانحت »۱ 

بدین ترتیب با عزل امین‌الدوله» دربار یکسره صحنهةٌ مبارزه و رقابت جناحهای مختلف ملایان گشته بود. 
مظفرالدین شاه در مقابل قدرت و نفوذ دوگانة اتابک به کنجی خزید و ان چهرةٌ مفلوکی را یافت» که در «کتابهای 
تاریم» بازتاب يافته است. خاصه آنکه خود دربار نیز صحنةٌ رقابت‌ها شده مثلاً انتقال دربار کوچکی که 
مظفرالدینشاه در دوران طولانی ولیعهدی در تبریز فراهم آورده بود به تهران و رقابت میان دربار جا افتادة ناصری و 
این «تازه بدوران رسیده ها» خود زمینةٌ دسیسه ها و دشمنی های پردامنه ای گشت. 

از سوی دیگر هم احتلاف مبان دو جناح مترقی و ارتجاعی دربار بالا گرفته بود و هم حکام ولایات با زد و 
بند با این ویا ان جناح» در پی تحکیم قدرت خود بودند. البته این ضعف و چند دستگی دستگاه حکومت جنبة 
مثبتی نیز داشت و آن اینکه» راهی برای ظهور نیروبی مترقی در سطح جامعه می گشود. 

بررچنین زمینه ای» در آغاز دهد بیست (۱۳۲۱ )۰ قدرت روزافزون حاکمیت مذهبی چنان بالا گرفته بود» که 
بدنبال بلوایی جدید و«بابی‌کشی» دوباره‌ای» شاه » اتابک را عزل و عین‌الدوله را به صدارت رساند. 

عین الدوله» اين شاهزادة پیر دست رد به سین بهبهانی» مجتهد بزرگ تهران زد و رقیب ای شیخ فضل الله 
نوری را برکشید. جناح بهبهانی نیزراه یورش به قدرت دربار را پیش گرفت. بدین ترتیب ایران وارد مرحله ای شد 
که تصادم میان دربار و رهبری مذهبی اجتناب ناپذیر می نمود و این «تضاد». اغار رویدادهایی است که بنام 
«انقلاب مشروطه» درتاریخ ایران ثبت گشته است. 

نمونة این برخوردها» یکی واقعةٌ خراب‌کردن ساختمان بانک روس است. بدین شرح که بانک روس در 
جستجوی زمینی برای ساختمان. قطعه زمین موقوفه‌ای در نزدیکی بازاریافت و ان را از شیخ فضل الله نوری؛ به 
مبلغ ۰ تومان خرید. اما چون ساختمان رو به اتمام بو عبر هتشر شناد که در‌این رن استخوان مردگان یافت 
شده و بهانه بدست شیخ مرتضی آشتیانی افتاد. تا «مردم» را شورانده» ساختمان را با خاک یکسان کنند. نکتةٌ 
جالب انکه بجای پس گرفتن پول از شیخ فضل‌الله» شاه از خزانه مبلغ ۰ هزار تومان خسارت به بانک روس 
پرداخت و دستور داد به «علم اه کاری نداشته باشند»۱ ۲ 

روند تضعیف دربار با عزل اتابک» مسافرت اوبه اروپا و در نتیجه از میان رفتن محور بهبهانی- اتابک به نهایت 
رسید و بهبهانی را که «یارغار» اتابک بود» د رکنار طباطبایی که مخالف او بود؛ قرار داد و هر دو عین‌الدوله را به 
مبارزه طلبیدند. 

واقعة دیگری در این دوران گویای توازن قوای آنروزهاست. این واقعه در رجب ۱۳۲۱ق. از انجا آغاز گشت 
که بهبهانی ادعای «سریرستی» یک «حوزة علمیه» (مدرسه مروی) در تهران را داشت و باعث شدکه طلبه های دو 
«مدرسه» به زد و خورد پرداختند و کار چنان بالا گرفت که حتی خودش نیز در این مبان کتک خورد. دولت مجبور 
به مداخله شد و «چها رده طلبه» را دستگیر و به اردبیل تبعید کرد. گزارش نگارنده «اریخ بیداری ایرانیان» بخوبی 
نشانگر سطح فکر و میزان رسوخ خرافات سه سال پیش از انقلاب مشروطه است: 


۱ تاریخ بیداری...؛ یاد شده» ص ۰۱۳۰ 
۲ همانجا ص ۲۶۶. 


۳۸/۸ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


«مخفی نمائ دکه عده مأخحوذین سیزده نف ربود. چون این عدد نحس بود» لذا یک نف رهم ا زاشخاص بیگناه 
گرفته و به آنها ضمیم هکردن دکه عدد میمون باشد ۱6 ۱ 
همین ماجرا بخوبی دست بتک قدرت دولتی را نشان می دهد: هنگامیکه طلیگان دستگیر شده را از تهران 
حرکت می دادند» چون خطر بلوای دیگرمی رفت. دولت مجبور به مخفی کاری گشت: 
«مرد مگفتند» این جماعت ا زسادات و ارباب عمایم می باشند. این نوع سلوک با انها حدا را حوش نیاید. 
جوا بگفتند» اینها از طایفهٌ بابیه وارامنه می باشن دکه به این لباس درامده اند»! ۲ 
گزارش کسروی نیز «وارونگی روزگار» را می نمایاند: 
« ولی عیزالدوله چون ( طلبه ها) راگرفت » چنین پراکن دکه بابی (بهایی) می بودند... وسه تن از بازرگانان را 
که به بهاییگری شناخته می بودن دگرفتند وبن دکردند وچن دگاهی نگه داشتند وسپس اه رکدام یکصد وپنجاه 
توما نگرفته رها گردانیدند» ۳ 
لا علو 
«راستی انستکه نه پادشاهان قاجاری ونه سرجنبانان توده» 
ا زآن تکان و دیگرگونی‌ها سر در می آوردند و ناآگاهانه 
با شیو ُکهن حود بسرمی بردند.» " کسروی 


در چنین فضای سیاسی- اجتماعی است که «انقلاب مشروطه » پا می‌گیرد و بدین لحاظ نیز لازم است ببینیم 
«مشروطه » چبست و مشروطه خواهان کدام بودند؟! 

وازةُ «مشروطه» خود بهترین شاخحص محتوای این «انقلذب» است. اين واژه از لغت 02106 فرانسوی بمعنی 
منشور یا اعلامیه ربشه گرفته» و به «اعلامیهٌ حقوق بشر» نظر داشته است. درعثمانی «معرب» گشته و به «مشروطه» 
بدل شده بود و ربطی به «مشروط» ندارد! انقلاب مشروطه را انقلابی بمنظور جا انداختن ارزش‌های مت 
اروپایی در ایران قلمداد نموده اند. به یک نگاه آنچه از این انقلاب عاید آمد. همانقدر به حکومت قانون و مردم 
سالاری در اروپا شبیه بود که وازهُ «مشروطه» به اصل فرانسوی خود! به هر حال کسروی چنان جامعه ایرانی را با 
مشروطه بیگانه می‌یافت که مدعی شد. «اول با رکنسول انگلیس در تبری زاين واژه را برس رزبانها اندانعت!» ۲ او 

«جنبش مشروطه خواهی را در ایران» دستهٌ انذکی پدید اوردند و توده انبوه معنی مشروطه را نمی‌دانستند و 
پیداس تکه خواهان آن نمی بودند. ا زانسوی پیشروان هم به چند تیره می بودند: یک تیرة نواندیشان .که اروپا را 
و فانول یکسان نمی بود و بسباری ج رآگاهیهای سرسری نمی داشتند. یک تیه برکتر نیگزم ملایان بودن دکه 
زنایکامین را هم اینان بگرد نگرفتند. اینان هم با و دسته می بودند: یک دست هکه شادروانان بهیهانی و طباطبایی و 


۱ همانجا» ص ۰۱۳۴ 
" همانجاء ص ۰۱۳۵ 
" تاریخ مشروطه...» یاد شده» ص .۸٩‏ 
* تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده» ص ۷ . 
* همانجا» ص ۱۵۶. 


۳۸۹ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


همراهان اینان بودند. چون ب هکشور دلبستگی می داشتند وآنرا در دست دربار حودکامةٌ قاجاری رو به نابودی می 
دیدند... در همان حال معنی مشروطه را چنانکه سپس دیدند» نمی طلبیدند و حود ا زکشورداری و چگونگی 
پیشرفت توده و اینگونه انديشه ها بسیار دور می بودند. یک دستهٌ تیک رن ب ه کشور هم دلبستگی نمی ات ای 
درآمدنشان به مشروطه حواهی به ارزوی رواج «شریعت» وپیشرفت دستگاه نحودشان می بود »۱ 

از« گاهیهای سرسری نواندیشان» .که بگذریم»کسروی دو عمامه بسس‌یعنی بهبهانی و طباطبایی را؛ هرچند که 
خواستار مشروطه «بدانسان‌که درارویٍ بود» نبودند. پیشگام مشروطه‌طلبی قلمداد می کند. او در اين «ارزیابی» با 
دیگر «اریخ نگاران» هم نظر است: 

« این د وتن از نخست د رانديشهٌ مشروطه وقانود و دارالشور! می‌بوده اند» ولی بخردانه می خحواسته اند کم 
کم برد ان خرن ن انها یه ها نز 
یا د رسفارتخانه دیگران آنرا بزبان ایشان انداعته اند» سخنیس تکه از دلهای پاکی نتراویده» ۲ 

می دانیم که کسروی در جریانات انقلاب. نوجوانی بود ساکن تبریز و انگاه که قلم بدست گرفت تا «تاریخ 
مشروطه» را بنویسد» دربارةٌ جریانات و شخصیتهایی که در پایتخت دست اندرکار بودند» ناگزیر از بیان شنیده‌ها و 
خوانده ها بود ,کرو که شاهد قیام ازادیخواهان تبریز شد» علاقه داشت بداند» این جنبش به چه نیرویی و با 
کدام رهبران برخحاسته است؟ او اولین. کین است. که هرچند با استناد به «تاریخ بیداری»» دوشن را پیشرو این 
جنبش قلمداد می کند» اما این «ارزیایی» را با شناعتش از ملایان در تناقض می یابد. از اینرو در این باره در طول 
همان کتاب به شک افتاده و از خود و خواننده می پرسد: 

«آگ راینان معنی مشروطه را نمی دانستند ‏ وانرا نمی خواستند» پس به چه م یکوشیدند» وآن ایستادگی را در 
چه راه می نمودند وص دگزند واسیب را به امید چه نتيجهة بزرگی بخود هموار می ساخته‌اند. آری» تودة انبوه و 
ردم ازاری ا زآن آگاه نمی بو بود» ولی این ج زانستکه دوسید هم ندانسته باشند» ۲ 

بدین ترتیب این«اجبار منطفی» که چنین جنبشی بالاخره باید رهبرانی داشته باشد» کسروی را بدین راه آورد 
که «« رسمی» گردن نهد و «دوسید » را رهبر انقلاب بخواند. از سوی در تصویر او از اینان؛ 

بی پایگی ارزیابی‌اش را برملا می سازد و همین آن خدمتی است که کسروی به تاریخ نگاری مشروطه کرد. 

برپایة چنین 7 ی است که از سویی برای آنکه کتاب کسروی در «جمهوری اسلامی» تجدید چاپ شود؛ 
مقدمه ای بر آن نوشته اند که تمامی محتوای کتاب را رد می کند و ازسوی دیگر هما ناطق. تاریخ پژوه معاص 
هشدارمی 2 ۳ را موجد انقلاب مشروطه می دانند .کتا بکسروی را درست نخوانده اند » ۱* 

بهررو بازیینی نقش دو سید و هم چنینِ نقش شیخ فضل الله نوری آن نقطة حساس در تاریخ معاصر ایران 
را می شکافد. که به کذاندیشی‌های ار دامن زده است. مقدمتا بگوییم که با این فرض که هر دو سید 
معنی مشروطه را می دانسته اند و به انکیزة وطن دوستی و ترقی خواهی پا به میدان نهاده و چنان خردی داشتند» 
که «می خواسته ان دک مکم پیش بروند تا به حواست نها برسند»» در ارزیابی کلی در بارة ماهیت حکومت مذهبی 
ایران تغییری نمی‌دهد. امپراتوری مذهبی را در ایران دهها کس همطراز ایندو رهبری می‌کردند و با قدرت و مکنتی 
عظیم‌تر از انچه کل دربار و حاکمیت سیاسی در اختیار داشت» برایران حکم می‌راندند. این قطب تماماً ارتجاعی» 


۱ همانجاء ص ۲۵۹ . 

" همانجاء ص ۵۰ - ۴۹. 

۴ همانجاء ص ۰۵۱ 

* سرآغاز اقتدار...» یاد شده» ص ۵۱. 


۲۹۰ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


به حکم تاریخ مسئول عمدة عقب‌ماندگی مادی و معنوی کشور بود و هیچ کوششی از سوی یک یا دو تن آن را 

درفصل پیش نمونه‌هایی از قدرت وشقاوت حکومتگران مذهبی بدست دادیم. چهره و ماهیت واقعی دستگاه 
رهبری شیعه و نقشی که رویدادهای واژگونة مشروطه در پنهان ساختن ان بازی نمود» زمانی روشن می شود. که 
تاریخ اجتماعی ایران بدرستی و راستی بررسی گردد. اینجا تنها به دوتن دیگر از حکومتگران مذهبی در دوران مورد 
نظر اشاره می کنیم: 

«د ر حراسان اقا سید زین العابدین سبزواری» جماعتی از طلاب مدارس را پیرامون حود تجمع نمود وبا تقب 
جندالله مرتکب هرگونه شرارت و عمل شنیع وزشتی می شد وا ز همه جا بدتر: همدان بو دکه ملاعبدالله بروجردی 
بصورت زهد و جلوة تقوی؛ عده ای ا زاشرار شهر را با حود همدست کرد و بدینوسیله زمام امور شهر را بداست 

گرفت وهمهُ مقررات و احکام دولت را باط لکرد.» ۱ 

بگذريم بررسی انکیزةٌ ملایان برای «شرکت» در انقلاب مشروطه» از قول کسروی وا ۳ این امکان 
ر فراهم رد که دریابیم» چگونه این دو تاریخ‌نگار تجددخواه؛ به سب آنکه خود از شیعه کری به تمامی رها 
نبودند به توهماتی دامن هک در حدمت مشاطه‌گری ملایان قرارگرفت! یکی از این توهمات انستکه حساب 
شیخ فضل‌الله‌نوری را بعنوان «ملای مرتجم» از حساب دو سید جدا می کنند. در حالیکه خود کسروی می نویسد: 

«... جنبش مشروطه را د رتهران دوسید پدید اوردند...(اما) حاجی شیخ فضل الله نی زبا ان همراهی نمود وپس 
رن همیشه همراه بود.» ۲ 

این «همراهی» پس از صدور فرمان مشروطه و تشکیل مجلس نیز ادامه داشت: 

«پس از پیشرفت مشروطه و بازشدن مجلس, دیگران هر یکی بهره‌ای جست هکنار رفتند. ولی دوسید و شیخ 
فض لاله همچنان بازماندند و چون مشروطه را پدید اوردة خود می‌شماردند» از نگهبانی با ز نمی ایستادند. دوسید 
با آنکه به نمایندگی برگزیده نشده بودند» همیشه د رنشست‌های مجلس می بودند وبگفتگ و درم ی آمدند. حاجی 
شیخ فضل اله نی زگاهی می بود» ۲ 

شیخ فضل‌الله» که در«جمهوری اسلامی» برایش تمبر چاپ می کنند» نمونة کامل یکی از رهبران حکومت 
مذهب در ایران است. ا وکه دقبقاً به موقعیت خود آگاه بود» بی پرده خواستار برخورداری از مزایای «شریعت پروری» 
نیز بود. تراژدی شیخ فضل الله تنها در این است که هنگامی وارد میدان گشت» که تقسیم مال و قدرت در میان 
«روحانیون» به مرحلة پیشرفته ای رسیده بود» و او«مجبور» شد برای بدست اوردن ایندو به دربار روی اورد. همین 
نیز باعث شد که «انگیزه‌های طبیعی» او بعنوان یک «روحانی تمام عیار» با شدت خاصی جلوه نمود و چنان 
خشم مردم را برانگیخت که در روزهای کوتاهی که قدرت بدست انقلابیون افتاد» او را بعنوان نمايندة ارتجاع 
مذهبی بدا و آویتل: چندی از «فرار» های زندگی شیخ خ فضل‌الله از قول ناظم‌الاسلام؛ که خود عمامه بسری از 
«اجراء» طباطبایی بود» خواننده را بقدر کافی با این چهرة «جالب» آشنا می سازد: 

«... تا اینکه شیخ فضل الاه نوری از سف رمکه معاودت بطهران نمود. چون د راين سفرمکه تغییر مسلک داده 
و به طریق اعیائیت سلو ککرده بود» با قر گزافی وارد شده» مبلغ دوازده هزا رتومان برای ادای دیونش از 


۱ اسماعیل رائین» انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت» ص ۰۳۷ 
۲ تاریخ مشروطه ۰ یاد شدهاص ۲۵۸ ۰ 
۲ همانجا. 


۳۹۱ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


(اتابک) درخواست نمود. او هم از دادن این میلغع امتناع نمود... در مجلس خود ه مگفت؛ بیک نف رآخوند 
مازندرانی دوازده هزا رتومان دادن از طریق اقتصاد حارج است. حاج شیخ فض له با آقای طباطبایی متح دگشت 
ومجالسی تشکیل داد.» : 
واقعیتی پوشیده نبست» که «روحانیول» دیگ پیش از انکه قصد «زیارت مک تنل ۵ نمایند» جرج سفر را 

۹ می گرفتند. از این نظر درخواست شیخ فضل‌الله که ظاهراً جیب خود و جیب دولت را یکی 
می‌دانست. باید بیشتر بعنوان قدرت نمایی سیاسی تلقی گردد و بسا که آکراتابک دوازده هزارتومان را می‌پرداعت 
سرنوشت دیگری در انتظارش بود: 

« با لاحره میرزا علی اصغرنعان (اتابک) معزول و عی نلدوله بوزارت عظمی منسو بگشت. (او) با حاج شیخ 
فضل الله متح دگردیده» امورات شرعی وعرفی بلکه مملکتی را راجع به محکمه شیخ ور یکرد.» ۲ 

ناظم الاسلام نیزعلّت سقوط اتابک را همین روی گرداندن شیخ فضل‌الله از اومی داند: 

«عزل او( اتابک) از صدارت بواسطة اتفاق علماء اعلام بو دکه عده ای از در باریان را با نحود همدس تکرده» 
ب رضد (او) اقدامات سر یکرده تا او را ا زکا راندانحتند. » ۲ 

بدین ترتیب شخصی به رأس هرم حاکمیت مذهبی پایتخت رسید که «به حق» جانشین پیشینیان خود. سید 
شفتی (دورة محمد شاه) و ملا لین کم (دورة ناصرالدین شاه) بود. 

«(شیخ فضل الله) هرکس را مانع پیشرفت خیالات خویش داند» حکم ب هه کفرش م یکندء بلکه اگر بتواند 
حکم قتل یک اهل شهری را برای رسیدن به صد تومان می دهد... هرکس مخالفت او رژکند» یا زنش به خانه‌اش 
حرام یا قباله وسندی از برای ملک خحانهٌ او ظاه رم یکنند وبیچاره راگدا وحانه نشین م یکنند. آگ ر هیچ نداشته 
باشد » حک مکف راو را می دهد. » * 

پیش از این گفتیم و دربارة شیخ فضل‌الله مجبور به تکراريم که حکام مذهبی تا آنجا که بر اثر پیری از «غرایر 
جوانی»شان کاسته نشده باشد» در این زمینه نیز «نمونه» بودند. ماجرای مشمئزکننده ای که نگارنده «تاریج 
ببداری» سراتب احلاق ی اقایان» را روشن می سازد: 

«شیخ فض لاله نوری دو پسر حوش سیما را برای «حدمت» به عی الدوا له تفدی مکرده» ولی چون پدر» دو 
فرزند را فراری داد» عی نالدوله بخشم امد و دستورداد» یکی ا زاحوندهای وابسته به شیخ فض لاله را کتک بزنند. 
لیکن (سپس) درهقام عذرخواهی برآمد .. وسی هزا رتومان ب هکیسه شیخ ‏ واجزای او داح لگردید.»!!" 

بی شک همین بی پروایی شیخ فضل الله. در آنچه دیگر«همکا رانش)»پوشیده ترمی کردند؛ او را زبانزد ساخته 
است ‏ و کسی مانند ناظم‌الاسلام را واداشت» در پی نجات «اسلام راستین» از چنگ چنین کسانی» بکوشد. او 
از اولین کسانی است که از «اسلام راستین» در مقابل «دکانداری برنحی اهل عمامه» به دفاع برخاسته است. 
مکانیسم چنین دفاعی ساده است. ناظم الاسلام «مسلمانی» است که از منش «ایرانی» بهره ای برده» نمی تواند 


۱ تاریخ بیداری...» یاد شده. ص ۰۱۳۰ 
" همانجا؛ ص ۰۱۳۱ 
" همانجا؛ ص ۰۱۸۵ 
* همانجا؛ ص ۴۸۲. 
* همانجاء ص ۰۳۴۵ 


۳۹۲ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


از رفتار و کردا رکسانی چون شیخ فضل الله» احساس تنفر نکند» از طرف دیگر چون مسلمان است» مسلمان یافتن 
شیخ فضل‌الله را نیز انکار هویت خویش می یابد: 
«باری» مانع یکه بندة نگارنده از برای این ملت ضعیف می بینم» حاج شیخ فض لاله وامتال ا و است که 
در هرشهری ا زشهرهای ایران یکی دوتا از قبیل این شخص می باشد» ۱ 
ناظم‌الاسلام که از تعقل اجتماعی بی بهره است» از خود نمی پرسدکه. چه مکانیسمی بر دستگاه حاکمیت 
مذهیی راه یابی چنین کسانی را به رأس این دستگاه ممکن می ساخت؟ ایا اينکه دیگران چنین بی پروایی‌هایی 
نمی کردند» تنها به اين خاطر نبود» که در این دستگاه در رده‌های پایین‌تری قرار داشتند؟ 
کسروی در بارة امام جمعة تبریز می نویسد: 
«حاجی میرزا کریم» امام جمعة (تبریز)... هر زمان که بیرون آمدی صد تن کمابیش سید و طلبه و نوکر از پیش 
وپس استر او راه رفتندی. گفته ال در همه جا پیش رفتی. خانه اش بست بودی‌که هرکه پناهیدی ایمن‌گردیدی. 
میتوان گفت» پس از محمد علی میرزا؛ بزرگترین فرمانروایی در تبریز او را می بود.»" 
کسروی که دستگاه امام جمعةٌ تبریزرا بدرستی می بیند» چون خود از شیعه‌گری دست نشسته ازدیدن استقلال 
تام امام جمعه باز می‌ماند و نمی بیند که حکومت امام جمعه حکومتی مستقل و در رقابت با حکوست ولیعهد در 
تبریز است. همین «تفاوتکوچک» عامل بزرگترین کژیینی‌ها و کژاندیشی‌هایی است که امثال کسروی را مجبور 
می‌کند» رفتارشیخ فضل‌الله را به «شریعت پناهی» او ببخشند! 
«امْا حاجی شیخ فضل الله... این مرد ا زیکسوبه شکوه وآرایش زندگی وبه نام وآوازه دلبستگی بسیاری می 
داشت و«پارک الشریعه» بنیاد نهاده واسب وکالسکه بسی جچکرده» همیشه با دستگاه اعیانی‌می زیست. ا زیکسو 
فریفتة «شریعت» می بود و روا ج ان را بسیا ر می‌حواست. توده ‏ وکشور واینگونه چیزها نزد اوارجی نمی داشت.» 
این شاید دردناک‌ترین واقعیت تاریخ تفکر درایران معاصر باشد. که کسروی و امثال او که هم «شیعه‌گری» را 
شناخته اند و هم دستگاه حاکمیت مذهبی را با همه عظمت و قدرتش درک می نمودند وحتی خود قربانی ات 
دستگاه بودند» از«شناعت» پیوند گسست‌ناپذیر ایندو باز مانده‌اند. نمونه واره کسروی تضاد این حکومت با 
حکومت سیاسی و مردم را د رکوران انقلاب مشروطه به «زمان های پیش» نسبت می دهد!؟: 
«چون در زمان های پیش » د رایرال بیش از د و نیر و نبودی: یکی «حکومت» و دیگری «شریعت» . وه رزمانی 
که با حکوم تکشاکش رفتی جز برای پیشرف تکا ر«شریعت» نرفتی. وا و (شیخ فضل اله) این شور و جنبشی ر که 
با دربارقاجارمی رفت» نیزا زانگونه می شمرد وا ز یک نیروی سومیء نیروی تود هکه این زمان پدید آمده گام به 
گام زوراورتر م یگردید» ناآگاه مانده هگمان دیگری نمی برد..» * 


جع 


اهمانجاء ص ۴۸۳. 

۲ تاریخ مشروطه ...» یاد شده» ص ۱۷۳. 
" همانجاء ص ۲۸۷. 

* همانجا. 


۳۹۳ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


اینک که با چهرةٌ مجتهد اول تهران» شیخ فضل اللی آشناتر شدیم رواست که بطو رگذرا ببینیم ) دو سندی که 
کسمزوی بعنوان «پیشرو و نگهبان» مشروطه قلمداد و گنای از چه عباری بودند؟ ایا انها ر بایستی «استثنایی بر 
قاعده» دانست؟ مسلم انستکه» این دو در ابتدا از شیخ فضل‌الله در دستگاه رهبری مذهبی در مقامی پایین تر قرار 
داشتند و نمی توانستند به بی پروایی او قدم بردارند. از این دو سید نیز هر دو به یک اندازه «کوشا» نبوده اند. 
بهبهانی از طباطبایی جلوتر بود وما نیز به چهرة او دقیق‌ترمی شویم. 

هدف از این جهره پردازی نمی تواند ان باشد که«چهره‌ای ی از او بدست دهیم و ادعاکنيم که چنین 
کسی نمی‌توانست رهبر مبارزات آزادیخواهانه باشد. چه بسا مردان بزرگی درتاریخ که خدمتهای عظیمی کرده‌اند؛ 
لت از ضعفهای زوم نیز برخوردار بوده اند. هدف ما اینستکه ببینیم آنچه او کرده به چه انگیزه ای کرده است. 
برای مثال» اگر رهبر «انقلاب بورژوایی» شخص پولدوستی باشد در رابطه با انگیزه و اهداف اجتماعی اش نه 
تنها عیب او نیست که شاید خوبی هم باشد. اما اينکه رهبر جنبش قانون‌خواهی» کوچکترین ارزشی برای قانون 
قایل نبوده وحتی خود از بزرگترین قانون شکنان باشد. با منطق نمی خواند: 

د«یکی از زن‌های معروف تهرا نکه اه لکرمان است وفات م یکند ب ی آنکه وارثی داشته باشد. عانه و مختصر 
اسیاب ححانه دارد. اقا سید عبدالله (بهبهانی) می فرستد در عانه های او را مه و موم م یکنن د که ضیط نماید» ۱ 

او از چنین راه‌های «مشروعی» بزودی دربا ر کوچکی برای خود و پسرانش فراهم آورد: 

(«پسران متعددش هریک زندگانی وسیع واسباب تجمل بسیا رو حرج فراوان دارند. معلوم است این ادارة 4 
لا اقل در ماه چند هزارتومان حرج دارد» " 

مسلم آنستکه بهبهانی پیش از جریانات انقلاب مشروطه نه تنها با افکار آزادیخواهی و قانون طلبی توافقی 
نداشت که خود سدی بزرگ در اینراه بوده است. 

« این سید... هوشیار و زرن گککه دست تقدی راو را به ورطة نیکنامی ونیک بختی انداعت» د راغا زکا ر در 
بند آرادی مردم نبودء او می‌حواست زمام حکومت شرعی پایتخت را بلامنازع در دست بگیرد. حریف زورمند 
تحود » مرحوم شیخ فضل الله راکه در تردبال علم ب رپلکان‌ها ی اخحرجای قشت 4 از الا اکتا وآگ راین منظور 
او را حاصل می‌شد» چه بساکه او را د رصف ازادی‌طلبان نمی دیدیم » / 

«موشیاری ‏ وزرنگی» بهبهانی به این ختم می‌شد. که پس از عزل اتابک و مسافرت او از ایران چون دیگر 

« بهبهانی از سالهای دراز طرفدار و دوست میرزا علی اصغرحان اتابک بود ‏ وکوشش م یکر دکه روزی او را 
مجددا] به مقام صدارت رسانیده وا ز دشمنان نحود انتقام بکشد ونحود مختار و مطلق د رکارها بشود» * 

بهبهانی نه تنها «د رآغا زکار در بند آزادی مردم نبود»» بلکه تا پایان که بگلولة یاران حیدرعمو اوغل یکشته شد 
نیز قدمی که بتوان انرا به انگیزه ای دیکر از قدرت‌طلبی تعبیرکرد» برنداشت. دربارة «موشیاری» او نیز همین بس 
کی اش اس آ ورن تولیت مدرسة مروی. طلبه های تهران را بجان هم انداخت و خود در این میان کتک خورد. 


۱ حبات یحبی » یاد شده» ج ۰۱ ص ۰.۳۳۴ 

" همانجا؛ ج۰۲ ص ۲۲۰. 

۳ دکتر محمد اسماعیل رضوانی» انقلاب مشروطیت ایران» ص ۷۲ . 
* دکتر ملک زاده» تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ج۲» ص۲۱. 


۳۹۴ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


حالب آنکه حتی درمخالفت با عین‌الدوله یزپیگیر نبود وحتی در بحبوحهٌ «انقلاب» با اوسراودت» داشت 
و این دو دوزه بازی» چون به «امر مبارزه با حکومت» خلل وارد می ساخت. «انجمن مخفی» عمامه بسران را 
واداشت. به «شاهکاری» دست زند. در بارة این «انجمن مخفی» بخکا سخن خواهیم گفت؛ اینجا همین بس 
که اعضای «انجمن مخفی» بفکر افتادند؛ تلگرافی از قول طباطبایی تهیه نمایند. حطاب به امپراتور ژاین! 
«مقصود و منظور اعضای انجمن از صدور این تلگراف. تشویق اقای بهبهانی بو دکه... شما اگر... بکلی 
مراودت مخفیانة اجزاء خودتان با عیالدوله را مانع شوید و جدا د رمقام تأسیس عدالتخانه برایید... احنیا رتاج و 
تخت ايران با حضرت آفا خحواهد بود»! ۱ 
«اقایان» هنوز حرکت قابل توجهی در مبارزه با حکومت نکرده. « اعتیا ر تاج و تخت ایران» را از آن خود 
می‌دانستند و از امپراتور ژاپن می خواهند که با مسلمانان ژاین(!) بخوبی رفتار کند! در این تلگراف امده است: 
«حضور میمنت ظهور اعلیحضرت امپراطور معظم دولت بهیةُ ژاپن!... مقام احوت با برادران مسلمین ساکنین 
آن مملکت مقتضی این توصیه شده استدعا می نماي مکه توجه ملوکانه نسبت به آن برادران دینی طوری باش دکه 
اسوده ومحترم بتوانند از عهدة وظایف دینی و دنیوی برایند. ریس ملت اسلام د رایران . محمدالحسینی طباطیای 


۳ 


نمونة دیگر برای رفتار بهبهانی» اينکه در انتخابات اولین مجلس شورا چنان بازار رشوه را گرم نمود که 
ناظم الاسلام می نویسد: 
«بعضی م یگویند این مجلس انتخاب ب روفق نظامنامه نمی باشد ودست تقلب وتدلیس د رکا ر دانعل شد »۲ 
وعامل اصلی این «تقلب وتدلیس» کسی نبود جز خود بهبهانی: 
«(چون) جناب اقای میرزا محمد تف یگرگان یکه وکیل علها بود» استعفا داد» د رجایش... داماد اقای بهبهانی 
وارد شد» بدول انتخاب و بدول شرایط. ..هرفد ر عقلاء داد وفریا دکردند» بجایی نرسید» * 
بازهم اگر این گونه رفتار بهبهانی به دو سه مورد محدود بود » می توانستیم آنرا بحساب نااشنایی او با قانون 
بگذاریم. ام او جز این نمی توانست؛ چنانکه دامن رشوه خواری اش بجایی رسید که: 
«یک شب د رانجمن مذآکره ش دکه... اجزای جناب افای سید عبدالله (بهبهانی) از مردم تعارف و رشوه می 
کرت وتا قاری هم بت زج 0 
زتا ار رو نمی کناد. .. اوقت نعدای زآکرده سستی د راعتققاد مردم پدید حواهد شد» ۱" 
«ماجرای» دیگری در همین اولین انتخابات مجلس شورا؛ نشان می‌دهد که «اطرافیان ایشان» » به خود او 
قتدا می کرده اند. این ماجرا از اين نظر هم قابل دقت است که نمونه ایست از ۰ فن و نک( 
دو سید! ماجرا انکه در فرمان مشروطه و نظامنامة انتخابات مجلس اول سخنی از شرکت اقلیتهای مذهبی در 
«مجلس شورای مأی» نبود ولی با این وجود «پیش بینی» می‌شد که اقلیتهای مذهبی (کلیمیء ارمنی و زرتشتی) 
نیز نماینده ای به مجلس بفرستند: 


: تاریخ بیداری...؛ یاد شده» ص ۰۳۹۲ 
۲ همانجا. 

" همانجا. 

ٍ همانجا» ص ۵۴۵. 

* همانجاء ص۴۹۷. 


۳۹۵ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


«پس از شروع به انتخابات... مسموع افتا دکه طایفةٌ یهود و ارامنه و زرتشتی‌ها اصرار دارن دکه وکیلی ازنحود 
انتخا بکنند این مطلب باعث ایراد علماء نجف و اصفهان حواهد شد و یکدفعه انحتلافی بزرگ پدید حواهد 
آمد... لذا اجزای انجمن رأی دادن دکه حضرات را دیده آنها را منصر فکنیم» ! 
وا زره وگ راط ند فرل تکزد که حور سل نانک بان تدرشعلی شرکت کت انا میوقت که 
مجلس قوی شد آنان نیز نمايندهٌ خود را انتخاب نمایند: 
«طایفة ارامنه بانهایت نجابت و معقولیت حق خود را د رانتخاب اول منتقل نمودند به جنا ب آقای طباطبایی 
و یهودیان به بهبهانی. لکن طایفة زرتشتی» ار باب جمشید را وکیل خود قرا ردادند...» " 
عجبا که ارباب جمشید به عضویت مجلس نیز منصوب گشت و نشان داده شد که ترس «اجزای انجمن 
مخفی» از ایراد «علما» بیجا بود! این «غیرممکن» چنین میک شد که ارباب جمشید «سوراخ دعا» را يافته بود: 
«لکن یکروز جناب آقای بهبهانی در مجلس (از انتخاب نمايندة زرتشتیان) علا حمایت فرمود... و ارپاب 
جمشید بروکالت خود مص رگردید .گویند تعارفی بهآقا داد وکا رتمام شد »۳ 
ی 
سومین «پیشوای روحانی» که درجریانات مشروطیت دست داشت.سید طباطبایی است؛ که ستایش بیدریغ 
«اریخ نگاران» را متوجه خود ساخته. به خارج سف رکرده و گویا «برمقتضیات زمانه ‏ گاه» بود. ناظم‌الاسلام که 
از «اجزاء» اوست می نویسد: 
«هرکس سید را دیده می خات هافر کر داری و ای ار کی زار ی اه ریت رف رکتسا: 
فقط می خواهد اسلام را بزرگ 
بدین ترتیب آگر قول دا ریخ نگا راذ» را قبول کنیم طباطبایی دیگ رآن پیشوایی است که درراه برقراری مشروطیت 
قدم برمی داشت به حدی که مورد خشم رهبری مذهبی قرار گرفت و عمامه بسران قدیم و جدید او را مستول 
«انحراف» جنبش از خحط اسلامی می‌دانند! 
مهمترین ستایش نگارنده «تاریخ بیداری ایرانیان» در بارٌ طباطبایی انستکه او «از معاشرت شاه و درباریان تتفر 
می فرمود ‏ وأنچه بزرگان دیگ را زقبیل سید جمال الدین و میرزا ملکم حان جرت تصریح نداشته اند» تصریح می 
فرمود.؟ 
ظاهراً تاریخ نگار در مورد طباطبایی با شخصیتی روبروست‌که از سالوسی «روحانیت» بدور و با دربار بعنوان 
پایگاه استبداد نیز زد و بندی ندارد. پیش از این دیدیم که اعتلاف ملایان با دربار نه از سر عدالت طلبی ‏ بلکه به 
انگیزة رقابت درحکمرانی بود. حال ببینیم که طباطبایی را در این میان باید استثنا کرد یا نه؟ مقام و موقعیتش خبر 
از ان می دهد که استثنایی بر این قاعده نبوده است. سید محمد طباطبایی پسر سید صادق طباطبایی است که در 
رقابت با ملا علی کنی» «مدت ۰عر سال د رطهران» بلکه تمام محروسه ایران رئیس بزرگ ملت بود» " 


۲ همانجا. 
۲ همانجا. 
۳ همانجا؛ ص ۴۹۸. 
ها 0 
* همانجا. 
1 همانجا» ص ۰.۴۷ 


۳۹۶ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


اشاره به اصل و نسب طباطبایی از این نظر مهم است که نشان می‌دهد تعلّق به دستگاه رهبری شیعیان تا حد 
زیادی موروئی بود. نسل طباطبایی از یک طرف به سید محمد مجاهد می رسید که در زمان فتحعلی شاه «امت» 
را به جنگ با «کفار روسی» شوراند و از طرف دیگر به «علامه مجلسی». اخوندی که مشوق شاه سلطان حسین 
در تسلیم اصفهان به افغان شد: 

«پس صاحب چنین نسب جلیل و اصل اصیل را سز دکه مّسس مشروطیت ایران شود...»۱ ۱ 

دولت آبادی در باره او نوشت: 

«د راوایل سن به اقتضای اقازادگی دارای احترامات و بواسطه ذوق فطری با اشخاص تجددحواه و با جوانال 
حوشگذران آمیزش می نمود. دور جوانی را به آزادی و خوش یگذرانیده» پس ا زگذشتن آن دوره و سالخورده 
شدن چند سال به عراق عرب رفته در سامره اقامت نموده جز و اصحاب مبرزای شیرازی شد. بالاحره به تهران امده 
از روحانیون محترم شمرده می شود» " 

با توجه به متام و موقعیت طباطبایی» طبیعی بود که در مال اندوزی به اندازةُ بهبهانی حریص نباشد وحتی از 
این لحاظ بر او «حرد هگیری» کند: 

«اقا سید محمد طباطبایی ه مکه... از رفتار سید اراضی است و بر اعمال وی خورده گیری م یکند, نه 
اینستکه... از مداح لکردن باک داشته باشد» خی ولی د رصدد دحل از راه غیرمشروع نمی باشد» ۲ 

علت به تهران آمدن او این بود که ناصرالدین‌شاه» که در جریان«جنبش تنبآکو» از «روحانیت» ضربه خورده 
بود. «خحواست رونق بازار میرزا (اشتیانی) را بشکندء آقای طباطبایی را از «عتبات عالیات» بطهران خواست»؟ 
اما قضیه نتیجةٌ عکس داد و طباطبایی «م رصدراعظم یکه در زمان ایشان بر مسند صدارت نشست با ا و متا رکه 
می فرمود.»" 

دستکم آنستکه آگر هم طباطبایی از پیش ترقی‌خواه بوده است و چنانکه کسروی می نویسد. «به حردمندی» 
آنرا پنهان می داشت». می بایست با کسانی که در پایگاه قدرت سیاسی در پی رفرم و پیشرفت بودند» همکاری و 
یا حداقل نزدیکی می نمود» اما چنین انتظاری ا زکسی که بعنوان «رئیس ملت ایران» به امپراتور ژاپن تلگراف می 
زد برنیاودرنی بود! 

بدین ترتیب «تفاوت موضع» طباطبایی با بهبهانی تنها در این بود که هنگام صدارت اتابک. اولی مخالف 
او بود و دیگری طرف معامله اش. کسروی می نویسد: 

«د رتهران طباطبایی همچنان با اتابک دشمنی می نمود» و چنین رخ دا دکه حاجی شیخ فضل اله نور یکه 

از مجتهدان بنام و با شکوه تهران شمرده می شد وتازه از مکه بازگشته بود» در دشمنی با اتابک با وی همراهی 


کرد.» 


۱ همانجا» ص ۴۳۸ . 

۲ حیات یحیی» یاد شده» ج۰۱ ص ۲۵۳. 
" همانجا» ج۰۲ ص ۲۲۱ . 

* تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۴۹. 

* همانجاء ص ۰ ۵. 

7 تاریخ مشروطه ...: یاد شده. ص۳۱ 


۳۹۷ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


بدین ترتیب بطور جمع بست باید گفت. هر سه «روحانی دوران مشروطه» را انگیزهٌ قدرت‌طلبی درکنار هم 
قرار داد وبکلی از قانون حواهی و پیشرفت طلبی برکنار بودند. 

سخنی که به شیخ فضل الله در پای چوبةٌ اعدام نسبت می دهند» بخوبی بیانگر این واقعیت است: 

«فه من مستب بودم. ء نه سید عبدالله مشروطه خواه و نه سید محمد . آنها مخالف من بودند. من مخال فآنها.» ۱ 

حال که مختصری با شخصیت سه روحانی» درجة ول » که بِکفتةً تاریخ نویسان در انقلاب دست داشته» آنرا 
«پیشوایی» کردند. اشنا شدیم» لازم است که به نگاهی گذرا تج لا دوران پیش از صدور فرمان مشروطبت ر .از 
نظر بگذرانیم. چنانکه دیدیم در اواخرساطنت مظفرالدین‌شاه شاهزادة کهن‌سال ‏ ین الدوله برجای اتابک نشسته 
0 ولایات وتان ان شاه را از خود 2 دیگر بای ائتلاف و 
بهبهان یکه پیش ا زاين ا زاتابک هواداری می‌نمود وطباطبای یک هکل با دربا ر میاه ای نداشت) شد 

طباطبایی در روزهای نخست سال ۳ اش به بهبهانی پیام داد که: «اگر چتاب / اقا سیكل مرا مفصود را 
تبدی لکند وغرض شخصی د رکا رنباشد» من همراه خواهم بود.» ۲ و ظاهرا چون بهبهانی در نبود اتابک در ایران 
«غرض شخصی» نداشت. دو سید در اعتراض به دربار پا بمیدان گذاشتند! 

« د راین سال هرحادثه ای د ره رگوشه ای از مین 3 پیراهن عثما نکردند وبه حساب فساد دستگاه 
و رژیم استبدا دگذداشتند و و ۱ 
ی انقللاب مساعد سالعتند »۲ چنین حوادثئی بسیار بود» از جمله» قحطی بیداد مین کرد شا که «در قوجان. 
چون زراعت به عمل نیامد. حاکم بجای مالبات ۳۰۰ تن از دختران رعایا را تصاحب نموده. هر دختری را بجای دوازده 
من گندم محسوب و به ترکمن ها فروخت.»؟ 

در چنین اوضاعی که «مادة اتقلذب از هر جهت اماده بود» «روسای ملت» بر طبلی دیگر می کوفتند. درد 
اصلی آنان دامن زدن به تشنجاتی بود که به تحکیم قدرت آنان منجر شود. مشکلشان این بود که عسگ رگاریچی؛ 
که امور نقل و انتقال زاثران از تهران به قم را در دست داشت» با انها بدرفتاری می نمود و یا مسیو نوزبلایکی» 
رئیس گمرکات ومالیه» دریک مهمانی» به لباسآخوندی عکسی گرفته بود! ویا قراربود از نامه‌های پستی «اقایان» 
به عتبات خرج تمبر گرفته شود! 

دراين میان درکرمان ماجرای «شیخ برینی» رخ داد: او«چون همواره شمشیری حمایل داشت به شیخ شمشیری 
مشهو رگردید. شیخ شمشیری د رمنبرها به طوای فگب ر( زرتشتی) ویهود و بخصوص به طایفة شیخیه... دشنام دادن 
گرفت» * «بخانة جهودان ريخته وحم‌های انان را شکستند ومی‌ها به ز مین ریختند »۲ 


۲ گزارش ایران یاد شده ص ۰۲۴۳ 

۷ تاریخ مشروطه...» یاد شده.ص ۴۸. 

۴ انقلاب مشروطیت...» رضوانی» یاد شده» ص ۰۷٩‏ 
* تاریخ بیداری...؛ یاد شده» ص ۳۶۷. 

* انقلاب مشروطیت...» یاد شده» ص ۸۵. 

۲ تاریخ مشروطه ... یاد شده.ص ۵۲. 


۳۹۸ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


مختص رآنکه «نزدیک بود فتنه ای بر شود» ! حاکم کرمان «شیخ شمشیری» را از شهر بیرون نکرده» میرزا محمد 
نامی که تازه مجتهد شده بود. به بلوا دامن زد وکار به زد و خورد با شبخیان رسید. حاکم هم او را دستگیروبا دو 
محتهد دیگر به چوب بست: «برای پیشرفت مقاصد ازادیخواهان محال بود» بهت را زاين واقعه ای یقن نت | ۱ 

«طباطبایی حود به منبر رفت وگفتگ کرد و مردم (طهران) را بگریانید» " 

شدن آشفته‌بازار حوادث را دیگر حدی نبود و قدرت دولتی بطور روزافزون به تحلیل می رفت. دولتمردان 
خود آتش‌بیار معرکه شدند. علاءالدوله حاکم طهران» بازرگانان قند و شکر را چوب زد که چرا قيمت‌ها را بالا 
برده‌اند. «اقایان» نیز« بارسفر» بستند و درشاه عبدالعظیم م متحصن گشتند. اختلاف دو پایگاه حکومتی به تضادی 
ظاهراً اشتی ناپذیر بدل گشته بود. قدرت رهبران مذهبی حد و مرز نمی شناخت: «مردم طهران شوریدن دکه با رفتن 
اقایان زندگی ما فلج شده» قباله های ما نزد ایشان است و«امورات شرعی» تعطی لگشته است. «زنی مقَنعه حود 
را برسررچوب یکرده بود وفریاد م‌کردکه بعد ا زاین دختران شما را مسی و نوز بلجیکی باید عقد نماید ولا دیگر 
علما نداریم» / 

از انطرف اما «روسای ملت» در اوح قدرت خود نمی دانستند که چه می خواهند. سخن از جهاد با دولت 
می‌رفت» این «روسا» چندان عقّب مانده بودند و در رقابتهای فردی گرفتاره که حتی منافع دراز مدت خود را 
نمی یدنله و از بردن کوی فذرنت و تاسیس «حگومت املامی» درماندنلد کسرویضی تویساه: 

«د راين میا نکسانی از مردم سیک مغزانه به سخنانی ب رامده بودند » از اینگون هکه باید با دولت «جهاد»کرد. 
با نداشتن هیچ بسیجی به این سخنان می پردانحتند و بیشت رامیدشان » به این می بو دکه سرباز و تویچی مسلمانند 
وآگ رعلماء به جهاد برنحیزند..» ؟ 

بالاخره کسانی میانجی شدند و به اقایان فهماندند که باید خواسته هایی مطرح کنند 

«جناب میرزا یحیی دولت ابادی... به تحریک ملک المتکلمین چند مجاسی سفی رعثمانی را ملاقات نموده 
وسفیر را راضی نمو دکه واسطه در صلح باشد» * 

«صورتی که بنام خواسته های«اقایان» تهیه شده بود این بود: 

اوف: عزل علاء‌الدوله از حکومت طهران. 

دوم : عزل(مسیر) نو از ریاس تگمرکات. 

سوم امنیت دادل به همراهان (دو سید) بعد از آمدن به شهر. 

چهارم: برگردانیدن مدرسه نان مروی به اولاد حاجی میرزا حسن اشتیانی. 

پنجم. سیاست نمودن از عسگ رگاریچی در راه قم. 

ششم: تجلیل نمودن از میرزا محمد رضا ا زعلما یکرمان. 

هفتم. برداشتن تمب ر دولتی از مستمریات روحانیول». 1 


۲ انقلاب مشروطیت...؛ یاد شده. ص ۸۶. 
" تاریخ مشروطه...؛ یاد شده ص ۵۴. 

۴ همانجا» ص ۰۱۰۷ 

* همانجاء ص ۸۷. 

* تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۲۹۶. 

3 حیات یحبی...۰ یاد شده» ج۰۲ ص ۲۲. 


۳۹۹ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


بدین ترتیب برملا شد که «اقایان» جزمنافع «صنف» خویش هدفی نداشتند. این واقعیت چنان اشکار بود که 
سفیر عثمانی از اينکه خود را بخاطر آخحوندهای ایرانی وارد معرکه سازد ابا نمود. 
«سفیر عثمان یگفت باگر استدعای آقایان نوعیت داشته باشد» من توسط در صلح می‌کنم. ولا من اقدام 
۳ 
چنین شد که یحبی دولت آبادی وا حدیدی نوشت و ماده هفتم را بصورت «فراردادی د راصلا حکلیة امور 
با رعایت حقوق علما» تغییر داد. در ان برای نخستین بار سخن «عدالتخانه» رفت. کسروی از قول او می‌نویسد: 
«لذا من ملحق نمودم بنوشت آقایان تأسیس عدالتخانه را» تا سفیرقبو لکرد. تا آنوفت این لفظ رسماً وعلاً بر 
زبانها جاری نشده بود.» " 
با واسطه قرار دادن سفیرعثمانی» خواسته های آقایان به گوش شاه اسلام پناه رسید و« این وقت شاه اطلاع 
نداشت »که مقصود آقایان چیست وتظلم وهجر ت آنان ا زبرا یکیست. اعلیحضرت فرمود جواب سفیر را بنویسید 
که مقاصد آقایان را براورده وآنها را محترماً عودت خواهیم داد.» " 
هنود یگماهی ان بست: شش افایان نگدشته بودهکه شاه‌کالسکة سلطنتی را به شاه‌عبدالعظیم فرستاد و 
«قایان» با جلال و جبروت به تهران بازگشتند. ازآن پس «علما... نزد مردم جایگاه دیگری یافته بودند». هنگامی 
که بهیهانی بخانة طباطبایی می رفت «چراغ ولاله در جلواش می‌کشیده اند و مردم از پیش وپس روان هگردیده و 
شاعران شعر می خوانده اند» * ناگفته نماند که در همین مداحی‌ها بودکه لفظ «ایت /»» بر سر زبانها افتاد» در 
حالیکه پیش از این مقام عمامه بسران از «اخوند»؛ «میرزا»» «شیخ» ویا «ملا » فراتر نرفته بود! 


ع ع 


بدین‌ترتیب «اولین مرحلة انقلاب مشروطه» با بست‌نشستن سی روزة آقایان در شاه‌عبدالعظیم به ثمر رسید! حتی 
کرو برای آنکه جریانی به این سادگی را اب وتاب دهد ازآن سخن گفته .که «اقایان» در شهر ری «درسرمای 
زمستان با کمال سختی» بسر برده و تحمل مشقات نموده اند! 

با این همه کسروی واقف است که قدرت طلبی«اقایان» عامل عمدهة «ظلم» آنان بود.او «کرتاه آمدن» تیان 
را به اشتباه «بخردانه» میداند و از اينکه آنان جز قدرت بدنبال چیز دیگری نبودند» غافل می ماند: 

«بدگمانی‌هایی در میان بوده است... با این بدگمانی‌ها جای ایستادگی بیشت رنمی بود و بهتر و بخردانه‌ت رهمین 
بو دک هکوچ را تا اینجا که امده بود» به یک نتیجه ای رسانند و ابرومندانه به شهر با زگردند ‏ و این زمان به نتیجه 
ای بالات راز «عدالتخانه» امید نتوانستندی بست ۱6 * 

نه تنها « این زمان به نتیجه ای بالاتر» انتظار نمی‌رفت» که انگیزةٌ قدرت‌طلبی آنان چنان آشکار بود که حتی 
«حای طهران» هم ایا تباب تموقه قولت اباحی من توس 

دو سید «انتظار م یکشند حلق طهران به آنها همراه یکامل بنمایند. اما مردم طهران از طرفی بواسطهُ سردی 
زمستان وا ز طرف دیگربواسطهة منع حکومت ا زاجتماع نمودن د رآن مکان مقدس از یار یکردن آنها حودداری 


۱ تاریخ بیداری...؛ یاد شده» ص ۲۹۷ 
۲ همانجا. 

" همانجا» ص ۲۹۸. 

* تاریخ مشروطه ...۰ یاد شدهءص ۸۶. 
* همانجاء ص ۰۷۳ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


می‌کنند. حصوص که چندان دلخوشی هم ا زآقایان مهاجرندارند وفقط ا زقضيی بیرو کرد ن آنها از مسجد دلتنگ 
شده و بطرف مقابلانها بد م یگویند. ولی چیز یکه بجان آنها می رسد اینستکه بیداران طهران موقع را مقتضی 
دانسته در زیر پرده ناژکی با انها همراهی م یکنند . اورای وکتابچه ها نوشته می رتدوز ۲ کلام کقل هر تخت 
عدل وامنیت وقانوذ صحبتی نداری که پشیمانی دارد ووجوه نقدی هم ا زطرف بعضی اشخاص به آنها مبی رسد 
که ایشانر! مجبور م یکند به افکار صاحبان آن وجوه همراهی نمایند.» ۱ 
«شبها درشه رحوزه های متعدد ا زاشخاص منورالفک رمنعقد می شود وا زقول آقایان عریضه ها بشاه می‌تویسند 
ومنتشر می‌سازند. طوریکه بدست اقایان هم رسیده بخوانند ‏ وتکلیف خود را د رمذکرات بدانند» ۲ 
خواننده متوجه است که «عدالتخانه» ربطی به مجلس شورا ندارد. رهبری مذهبی ازپشتیبانی این خواسته نفوذ 
بیشتر خحود بر دربار و حکام ولایات را می طلبید. دستکم بدین دلیل که از زمان ناصرالدین شاه به بعد دربار وزیر 
عدلبه داشت و «عدلیه» چبز تازه ای نبود. ام این خواسته به «کسانی» امکان می داد که حکومت قانون را بطلبند: 
«هنو نام مشروطه ‏ وازادی در میان نمی بود. ولی برای نخستین با رکسان ی آزادانه سخن از بدی‌های دولت 
رانده و دلسوزی به توده می نمودند ۱6 ۳ 
این«کسان» به رهبری میرزا یحبی دولتآبادی از مطرح ساختن«عدالتخانه» در واقع محدودیت هر دو پاية 
حکومتی را هدف داشتند. وگرنه چنانکه کسروی نیز دریافته» «عدلیه» آن چیزی نبود که دوای درد این ملت باشد» 
وانگهی» «امرقضاوت» پیش از این هم بیشتر».در دست «حکام شرع» بود تا در اختبار دولتبان: 
«راست اس تکه انزمان انبوه مر هکمت نیا به عدلیه داشتندی» زی رژکمت ربه بیدادگر یگراییدندی. وا زانسوی 
بیشت رگفتگوها با دست ملایان و ریش سفیدان وسرا نکوی‌ها به پایان اورده شدی»؛ 
نکتة حالب آنکه» خود طباطبایی نبز بسبار زود متوجه شد که«عدالتخانه» در نهایت به ضرر حأکمیت مذهبی 
است. او در اولین ملاقات با صدراعظم» عین الدوله» گفت: 
« این عدالتخان هکه می حواهیم زیانش بخود ماست» چه مرد م آسوده باشند وستم نبینند» دیگ راز ما بی نیاز 
گردند و درهای نحانه های ما بسته شود »* 
این نکته باریک را هم بگویيمکه حتی آگر «عدالتخانه» در سراسر کشور تشکیل و ادارةٌ کامل آن در دست 
«روحانیت»۰ و «فرمانهای شرع مقدس» قرارمی گرفت. به ضرر آنان بود. چرا که تا اين زمان هریک از«اقایان» 
با استناد به «کتب فقهيةٌ اسلامیه» هرچه می خواستند» می کردند. چنانکه در ماجرای فروش زمین موقوفه به بانک 
روس» طباطبایی اجتهاد نمود که قابل فروش نیست. اما شیخ فضل‌الله آنرا فروحت. واقعیت اینستکه در «کتب 
فقهیه». در هر مورد چنان احکام متناقضی یافت می شد که حتی مورد اعتراض پایین دستی ها در دستگاه 
حاکمیت مذهبی قرارمی گرفت. یکی از آنان در همان دوران نوشت: 
«کتب فقهیهٌ اسلامیه, مشتمل براقوال ضعیقه و متروکه نیز هست. در هر مسأله اقوا لکثیره یافت می شود به 
نحو یکه تمیز داد صحیح از سقیم وقوی از ضعیف, برای اعلم العلماء هم دشوا راست تا چه رسد به عامه 


! حیات یحبی؛ ج۰۲ ص ۱۶. 

۲ همانجا. 

" تاریخ مشروطه ...» یاد شده. ص ۶۸. 
* همانجا» ص ۰۷۲ 

* همانجاء ص ۷۶. 





بازیگران انقلاب مشروطه 


رون یک یز یکی ادعای اجماع م یکند و دیگر برضد و و بلکه بسا 
هست یک مصنف د ریک مساأّله د واجماع نقل م یکند بر ضد یکدیگر» 

به هرحال» اینک پیشامدی رخ داده و مطلبی بر زبان دو سید گذاشته شده بود و اینک می بایست دنبالش را 
بکیر نت دستکم ازاین نظر که این پیشامد بطورحیرت انگیزی برمقام آنان افزوده بود. ورق برگشته وشیخ فضل‌الله 
که پس از نزدیکی به صدراعظم عین الدوله» رقبایش را از میدان بیرون رانده می انگاشت. اینک «رودست 
حورده بود». دو سید» صدراعظم را کنارزده شاه را واداشته بودند» به همه خواسته هاشان گردن گذارد و می رفتند 
انان بود. 

«ترتیب وتاسیس عدالنخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع وآسایش رعیت از هر صود مهمی واجبتر 
شت: رای این بت هن با مک ادف ی که ارت تسس خا زد هام رونت مره امک اه 
۹ محروسه ایران عاجلا دایرشود» بروجه یکه میان هیچیک از طبقات رعیت فرق یگذاشته نشود» 


جع 


پس از بازگشت آفایان از شهر ری به تهران» دوران چند ماهة کشاکش میان آنان و صدراعظم شروع می شود. 
عین الدوله همه حواسته‌های آقایان؛ به جز همین «عدالتخانه»؛ را انجام داد. اما چون 1 ۲ تجاوزبه قدرت 
دولتی می یافت. از آن طفره رفته» سعی می کرد. با «دلجویی» ارو را مها رکند 

«عین الدوله عواست کسانی را ا زتندروان از شهر بیرون راند ‏ و چشمهای دیگران را بترساند» ۳ 
تعالب) انش گه این «کسان» سه تنی هستند که مورد غضب حاکمیت مذهبی نیز قرار دارند و به «فساد عقیده» و 
«بابی‌گری» معروفند: میرزا حسن رشدیه (موّسس اولین مدرسه در ایران) و مجدالاسلام کرمانی (نویسندة مشروطه 
حواه) و میرزا آقا اسپهانی(نویسنده د ر»حب المتین). ٩»‏ 

چه بسا که اگر عین‌الدوله یکدندگی نشان نمی داد و «عدالتخانه» برپا می ساخت. ماجرا پایان یافته» رهبری 
مذهبی به قدمی که دربار را عقب رانده بود. قانع می شد. اما هرچه زمان می گذشت نیروهای «مردمی» از گوشه 
و کنار با حواستهای رادیکال‌تری به میدان می آمدند. ظهورشبنامه‌ها بردرو دیوار پایتخت پدیدة نوینی بود وتشکیل 
انجمنهای مخفی و علنی مد روز. ناطقان و موعظه‌گرانی میدان را باز دیده برمنابر و در مجالس ازیکدیگر سبقت 
می جستند و هرچه دلشان می خواست و باعث گرمی بازارشان بود می‌گفتند. 

برخورد میان دو پایةٌ حکومتی نیز در سطح گروکشی و تهدید جریان داشت و هیچکس از کسانی که بعدها 
بعنوان «پیشوایان ونگهبانان مشروطه» قلمداد گشتند. نمی دانستند» قدم بعدی چه باید باشد. دو سید که مشغول 
لذت بردن از «محبوییت» تازه يافته بودند» ماهها هرحرکت جدیدی را برای موقعبت خود خطرناک می یافتند. تا 
بالاخره طباطبایی زیر فشار «افکار عمومی» نامه ای به عین‌الدوله نوشت. ماجرای این نامه بطور مضحکی سطح 
مبارزه میان دو پايةٌ حکومتی را نشان می‌دهد. 


۱ محمد صادق فخرالاسلام» بیان الحق و الصدق المطلق. تهران ۱۳۲۴ ق» ص ۶۲۸. 
۲ تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده» ص ۷۲. 

۳ تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده. ص ۰۸۸ 

*همانجا. 





بازیگران انقلاب مشروطه 


ماجرا از این قرار است که در نامةٌ تهدیدامیز مذکور این جمله آمده بودکه: «عهد ما برای ای نکا ی 
مجلس بود...(اگر) اقدام د رای کار فرمودید ما هم حاض رو همراهیم. اقدام نفرمودید یک تنه اقدام نحواه مکرد.»ا 

نگارندة «تاریخ بیداری ایرانیان» دربارةٌ «عواقب» این نامه می نویسد: 

«باری» عین الدول هکه مکتوب اقای طباطبایی را حواند» عبارت (اقدام نفرمودید یک تنه اقدام نحواه مکرد) 
را اینطور خواند: اقدام نفرمودید یک شنبه اقدام واه مکرد. لذا ترسی که رو زیکشنبه اقایان بلوایی خواهند نمود. 
لا چند فوجی ا زنظا مکه د حارج شه رارد و زده بودند بشه رفرستاد. فراولخانه ها وارک دولتی و جاهای لازمه را 
درتحت نظ رآورده. .. دربین مردم همهمه افتا دکه روز یکشنه جهاد است... آگر چه یکشنی هگلاشت کار تشك | 
۲ 

نکتةً بسیار مهم دیگری که در«تا ریخ نگاری مشروطه» پنهان مانده» انستکه حتی آن جناحی از رهبری مذهبی 
که خود ر پیشوای «جنبش» قرار داده بود» بنا به معتقدات اسلامی ار هی ی و منزلتی برای مرد م قایل نمی 
شد. آنانکه «انقلاب مشروطه » را انقلاب بورژوایی قلمداد کرده اند. متوجه اين نکتة اساسی نبوده ۳ محتوای 
اصلی انقلاب بورژوایی تحول «توده مردم» به «شهروندان» است؛ که هریک بعنوان اعضای جامعه از حقوقی 
خدشه‌ناپذیر برخوردارند. درحالبکه عمامه بسران در رادیکال‌ترین جناح نیز حواستار پایین بردن مقام سلطنت و دربار 
بودند. که همانا بالا بردن مقام خودشان می بود. انچه که طباطبایی در مشهورترین وعظش ده روزی پیش از صدور 
فرمان مشروطه گفت. از اين نظر گوبایی خاصی دارد: 

«باباجان» پادشاه هم مثل ما یکتفر است. نه اينکه بقول بعضی مالک الرقاب و انچه بخواهد بکند... هرچه 
حرابی وظلم هست در سریک مشت ایرانی بیچاره است واینهم بواسطهٌ اینستکه نمی دانیم معنی ساطنت را ۳ 
«... ما اجرای فانو اسلام را می حواهیم. ما مجلسی می حواهي مکه درا مجلس شاه وکدا در حدود قانونی 


ع عل 


حال نظری بيافکنيم بر دربار مظفرالدین‌شاه که د رکتابهای تاریخ مشروطه بعنوان «مرکر فساد واستبداد» قلمداد 
شده است:چنانکه اشاره شد» دربار در اين دوران از جناحهای گوناگونی تشکیل یافته بود. در کنار هواداران اتابک 
(صدراعظم سابق) و هواداران عین‌الدوله. جناح رفرم طلبی از دوران سپهسالار و سپس امین الدوله در دربار جای 
پایی داشت. مشیرالدوله ( وزیرامور عارجه) که با بالا گرفتن جنبش مشروطه‌خواهی بجای عین الدوله نشست و به 
کمک دو پسرو نزدیکانش فرمان مشروطه و سپس نظامنامة انتخابات اولین مجلس شورای ملی را تنظیم نمود» در 
این مرحله رهبری جناح مترقی دربار را در دست داشت. این جناح هر چند به رده های پایین دستگاه حکومتی 
نزدیک شویمء هواداران بیشتری می یافت. چنانکه می‌توان گفت جمعی بزرگ از دولتمردان وکارگذاران دولتی» 
علیرغم تعلق به مقام و رتبةٌ خود. با توجه به بحران همه جانبهٌ ایران؛ از رفرم و تغیبری بنیادی در ساختار حکومتی 
طرفداری می نمودند. چنین موضعی ازسوی دولتمردان» چنانکه پیش ازاین هم اشاره رفت» موضعی طبیعی بود. 
آنچه «طبیعی» نبود» اضمحلال فزاینده قدرت دولتی بود» که از همان «افعه رژی» شتاب یافته» اینک بجایی 


" تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۳۲۷. 
"همانجا. 

" تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۳۷۸. 
* همانجا» ص ۳۸۱. 





بازیگران انقلاب مشروطه 


رسبده بود که شاهزاده ملک‌ارا در «مجلس کنکاش دربار» گفت: «حال تکنونی ما حبهُ قندی را می ماند که در 
کاس اب رفته » حل می شود». ۱ 
روشن است که در چنین شرایطی هواداران تغییر بنیادین حکومت در دربار نیز فزونی می یافت . چنانکه حتی 
صدراعظم عین الدوله نیز از این میل بی بهره نبود. کسروی می نویسد: 
«ا و می‌عواست ود ایران را ی کگرداند. ول یا ز چه راه؟ .. از راه نحودکامگی» " 
حیرت انگیز انکه درست همین عین‌الدوله که یک صدا به عنوان «دشمن مشروطه 6 مداد راون 
«اجنبی ستیزی»» باید یکی از بهترین صدراعظم های ایران به حساب اید. فریدون ادمیت می نویسد: 
«روس برآن شد که عین ۳ با پول بخرد اما شکست خورد»... عین الدوله هیچ امتبازنامة خارجی هم 
نداد. از فرنگ و فرنگی بدش می امد. اما تحصیل کردگان فرنگ را به برحی کارهای عمده بکمارد.» ۲ 
لا علو 
آنچه مسلم است» نیروهای واقعی مشروطه طلب را باید درمیان «بید/ران» ملت و جناحی از حأکمیت سیاسی 
جستجو نمود. جز این فقط با دروغی تاربخی سروکار داریم. چه دروغ‌گویان وچه آنانکه آنرا باور نموده» خود ناشر 
ان شده‌اند در نهایت در خدمت عمامه‌بسران قرار گرفته‌اند. از حملة این کسان کسروی است که به باورهای شیعی 
خود» حسابت مثبتی برای حاکمان مذهبی با شود از دور چیزهایی شنبده و خوانده؛ که بر «پیشوایی دو سبد» 
در جنبش مشروطه خواهی دلالت می کرده» انها را ببان نموده و درست به سبب آنکه مخالف مللایان بود» سخنش 
از نفوذ عمیقی برخوردار گشته است! با اينهمه ارزش کسروی در مقایسه با دیگر تاریخ نگاران آنستکه در این باره 
اندیشیده و انجه در لابلای کتاب خود مطرح ساخته» نادرستی عمیق این دروغ را برملا می‌سازد. مروری بر کتانت 
کسروی» درهم اندیشی او را نشان می دهد: 
«دراین هنگام پیشوایانی می بایس تکه با گفتن و نوشتن معنی درست‌ت ر مشروطه و را هکشورداری وچگونگی 
گفتاری های ایران را بگوشها رسانند. از میان توده» مردان شاینده ‏ وکاردان پدید اورند ‏ و چنین پیشوایانی نبودند» 
دوسی دکه جنبش را پیش اورده بودند. ای نکا را زایشان برنمی امد » 
«ایشان (دو سند) می بایست د رانديشهة راه بردل مردم باشند » واين شگفت اس تکه نیودند... ایشان را 
شورانیدند و بپا برانگیختند» ولی راهی برای پیش رفتن وکرشیدن ننمودند اي نکا رتتیجهة انر دا دکه تا دیرگاهی 
در همه جا رشته در دست ملایان و روضه‌حوانال می بود ‏ واینان بدلخواه نحود مشروطه را همان رواج «شریعت» 
(م ی‌انکاشتند)... و انیوه ۳ وجنبش را ج زبرای همین نمی دالستند .» : 
دان شور وسه که در مردم پدید امده بودء آگر با آگاهی‌هایی سودمندی دربارة زندگانی توده ای وکشورداری 
این زمینه ها توا مگردیدی بزودی خاموشی نیافتی و با یک فریبکاری‌هایی از ملایان و دیگرا نکینه با مشروطه و 
ارادی جای انها را نگرفتی» ۱ 


۱ ایدئولوژی...» یاد شده ص ۴۷. 

۲ تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده.ص ۷۶. 
۳ایدئولوژی...» یاد شده» ص ۰۱۲۷ 

* تاریخ مشروطه ...۰ یاد شدهءعص ۱۶۹. 
*هباتشا: 

۲ همانجا: 





بازیگران انقلاب مشروطه 


وی تا ستیزی را در دستگاه حاکمیت مذهبی به بهترین وجه نشان می دی ایا ردو سك .را اسعفتا 
کی 
«مشروطةٌ اروپایی وکیش شیعی دوناست و این دو ا من 35 13 . ملایان یک چیزی را در برابر 
«شریعت» دیدن ی با بستگ یکه مين «شریعت» و زندگی انان بود و هر یکی بنام پیشوایی » 
دستگاهی برچیده می داشتند وبه هیچ راه چشم پوشی ا زآن نمی توانستند»! 
تناقض گوپی کسروی دربارهٌ «دو سید » چنان روشن است که در مواردی خود را دریک جمله نشان می دهد: 
«دوسید ناتوانی و پریشانی ایران را دیده وتوانایی وساما نکشورهای اروپایی را می شنیدند» ‏ وهمچون بسیاری 
ا زکوشندگان» انگیزه وسرچشمهکار را ج ‏ بودن قانون مشروطه دراروپا ونبودن ان د رایران نمی دانستند... چیز یکه 
هست اینا که ا زعلمای شیعی وبی‌گمان هوادا ر«شریعت» و «مذهب» می‌بودند» حرسندی نمی دادن دکه قانونی 
(برضد) «شریعت»گزارده شود » ۲ 
آری» تفاوت دو سید با «بسیار ی کوشندگان» در همین «هواداری از شریعت» بود؛ 1 آنکه آنان نیز 
«دستگاهی برچبده می داشتند و به هیچ راه چشم پوشی ا زآن نمی توانستند.» جالب است که کسروی چون 
«دستگاه برچیدف» امام جمعة تبریزرا چنانکه پیش از این اشاره شد» می شناخت» می پرسد: 
«چنی نکسی برتافت یک هگردن به قانو لگزارد و با دیگران یکسان باشد1۴» ۲ 
اما همو چون بارگاه دوسید در پایتخت را ندیده» به توهم دچار شده و از مشروطه خواهی آنان دم زده است! 
در مورد» جناح ترقیخواه حکومت سیاسی نیز واقع بینی تاریخی حکم می کند» بگویيم این جناح به سبب 
خوگیری به استبداد؛ آن نبود که مستقلا جنبش مشروطه را به پیش برد. ۱ مذهبی عناصر 
این جناح چنان درمانده و به دوگانگی هویت دچار شده بودند. که تنها یک جنبش مردمی و ضد مذهبی عظیم 
می توانست آنانرا در حدمت خود گیرد. 
این ضعف طبعقةٌ حاکمة ایران که به (فحط الرجال» مصطلح گشته» در بحبوحة انقلاب مشروطیت خود را 
به شدیدترین درجه نشان می‌داد. محتوای نامه‌ای که ناصرالملک به طباطبایی نوشت بخوبی بیانگر این بن‌بست 
اجتماعی است که خود مستقیمٌناشی از تسلط شیعه‌گری بر جامعةٌ ایران بود. ناصرالملک یکی از تجددطلبان ایرانی 
است که «د رانگلستان درس خوانده و عود به دانشمندی ونیکی شنانعته می بود.» * و چون طباطبایی «به استیداد 
بد م یگمت» نامه‌ای به او نوشت. که در ان می پرسد: 
«فرض بغرمایید امرو زاعلیحضرت ب هکمال رضایت به این مملکت دستخط ازاد یکامل مرحمت بفرماید و... 
امر شود مجلس مبعوثان تشکیل بدهید. چه نحواهی کرد؟ اقلا هزا رنف رآد مکامل بصیر به مقتضای عص آگاه از 
اس و نف رانطو رادم برای بنده بشمارید زت 
را هم فراموشی نفرمایید » اگ رکسی تمام اشعا ر عرب و عجم را از حفظ داشته باشد... برای عضویت آذن مجلس 
کافی وقابل نیست ٩۱»‏ 


" تاریخ مشروطه ...» یاد شده ص ۲۸۶. 
" همانجا. 

۴ همانجا. ص ۰۱۷۳ 

* همانجاء ص ۰۱۷۳ 

* همانجاء ص .٩۲‏ 





بازیگران انقلاب مشروطه 
عل لو لو 


بدین ترتیب بطور جمع بست باید گفت. انقلاب مشروطه انقلابی «وارگه» بود. کسانی از رهبری شیعه به 
طمع قدرت به خواسته‌هایی برخاستند» که نمی توانست در جهت منافع‌شان باشد و بدین لحاظ نیز بزودی بدان 
تفت کردناد. که هیچ » با ان به مبارزه برخاستند. و انان که می بایست «مشروطه بدهند» در واقع ترمز اصلی راه 
پیشرفت نبودند. از شخص شاه گرفته تا جمع عظیمی از دولتمردان به عللی که ذکر شد. نه تنها سد راه پیشرفت 
نبودند» بلکه خود برای جلوگیری از سقوط ايران چاره ای می جستند. البته بدیهی است که در چنین گیروداری 
مردانی از میان مردم کوشش کنند تا آرمانهای مردمی را» تا حدی به واقعیت نزدیک سازند. اما چنانکه انقلاب 
مشروطه نیز نشان داد» چه آنانکه همچجون یحیی‌دولت‌آبادی» از بصیرت کافی بهره داشتند و چه کسانی مانند 
ستارخان و باقرخان که به دلیری و از خود گذشتگی بمیدان آمدند» پیشاپیش محکوم به شکست بودند. 

با وجود آنکه مبنای این بررسی بر اختصار است. نگارنده لازم می بیند» رویداد دوم در مرحلة اول انقلاب 
مشروطه را دقیق‌تر بیان کند. رویداد اول که با رفتن «آقایان» به شاه عبدالعظیم آغاز و با صدور دستخط شاه مبنی 
بر تیا «عدالنخانه» پایان یافت به «هجرت صغری» موسوم شد و رویداد دوم بنام «هجر تکبری»؛ ازانجا اغاز 
نت که اقایان به قم رفتند و بدان پایان یافت که فرمان مشروطیت صادر گردید. 

لا علو 

رویداد دوم را از آنجا پی می گیریم که «دو سید» به رغم رقیبان خود؛ در رس آنان شیخ فضل الله و امام 
جمعه نه تها با عزت تمامبه هرن برگشتند بکه قدرت آنن به رز شگفت انگیز و یر قایبی پیش بینی بل 
گرفته بود. بهبهانی مجتهد اول تهران گشت و عین‌الدوله از هیچ کوششی برای «دلجویی» از آقایان ابا نداشت. 
مهمانی‌ها که به افتخار ایندو برپا می‌شد. دولت ابادی می نویسد: 

«بهیهانی ب رتجملات خود افزوده» چهل اسب در طویله اش بسته می شود»" و هدایت مقایسه من کنن: 

«متزل او درباری بود رنگین ت راز دربا ر دولتی »۲ 

هدف عین‌الدوله آن بود که با دادن امتیازاتی» آنان را از دنبال کردن قضية «عدالتخانه» منصرف سازد و ابتدا 
ثر دررایق راه موفق شد. دولت‌آبادی می نویسد: 

«امینعان سردار» سر اقازادگان را به مهمانی و حصوصیت زیا دگرم می‌کند به حد یکه بفک راجرای دستخط 
همایون و تأسیس عدالتخانه هم نمی افتند. هک مکم مردم یکه یا خعود منقظر بودند و یا اصلاح‌خوامان آنان را 
تکان می دادند بنا م یکنند به شب‌نامه نوشتن وا زاقایان بدگوپی نمود که عدالتخواهی شما چه شد؛ مجلس 
حواهی شم اکجا رفت » پس شما ما را فریب دادید که اسباب رباست برای نود فراهم کنید. .. اقایان می بینند 
مردم دست برنمی‌دارند ناچار بخیال می افتن دکه 1۳ اقا کر ۲:۶ 

بی شک دراين مرحله نیزبه اصرار طباطبایی کار بجلومی رود زیرا بهبهانی قدرتی بالاتراز ود نمی‌شناخت 
که برای غلبه بر او دست به کاری زند: 


احیات یحبی؛ یاد شده» ج۰۲ ص ۳۳۰ 


۲ گزارش ایران» یاد شده» ص ۰۱۸۵ 


" حیات یحیی یاد شده» ج۰۲ص ۰۳۵ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


«پس اززشاه عبدالعظیم: بهبهانی عود را شخص اول طهران می دانست» آگرچه در ظاه را زطباطبایی احترام 
زیاد م یکند ولی به اوهم در باطن اعتنایی ندارد.» ‏ 

این شد که «دوسد » دست بالا گرفتند و تهدید کردندکه کشور را به قصد عتبات ترک خواهند کرد. اما» کجا 
بهتر از مملکتی که صاحب اختیارش بودند؟! در نیمه راه در قم اقامت نمودند و گفتنی است که اینبار شیخ 
فضل‌الله نیزبرای آنکه عقب نماند خود را به قم رسانید و به آقایان ملحق گشت! 

از طرف دیگر اما در تهران نیز مردم به ناملا حبههة دیگری در مقابل حکومت گشوده شد وان تحصن در 
سفارت انگلیس بود. این تحصن که با رضایت و اجازهُ دوسید صورت گرفت» بعدها بهانه‌ای بدست ملایان داد» 
تا جنبش مشروطه را توطنهٌ انگلیسی جلوه دهند. درحالیکه برعکسء همین ماجرا بخوبی نشان می‌دهد که عوامل 
خارجی چه نقش محدودی در روندهای اجتماعی- سیاسی کشور داشتند. در این دوران که نفوذ روس و انگلیس 
در ایران به «نقطة اوج» خود رسیده بود وهریک انبوهی از عوامل وسرسپردگان خود را پرورانده بودند» هنگامیکه 
جنبش مردم تهران بالا می گیرد» هر دو درپی بهره برداری از جنبش برآمدند: یز از آنکه کاردار انگلیس درهای 
سفارت را بروی بست‌نشینان گشود» سفیر روسی دستباچه شده؛ ۱ هرکه به سفارت او پناه بیاورد» یک 
تومان دستمزد خواهد گرفت! اما چون نفوذد دادن از دیر باز بیشتر در میان «روحانیت» بود و نفود روس بر درباره 
«مردم» » «انانکه فصد تحصن درسفارت و ۱ 

اينکه کارگذاران سیاست خارجی انگلیس در ايران؛ در مقایسه با روسها انعطاف بیشتری از خود نشان دادند» 
تعجبی ندارد. صرفنظر از اينکه انگلیس» با نفوذی که در میان ملایان داشت درپی آن برآمد که جنبش را به نفع 
جناح تحت نفوذ خود جریان دهد. بدین ترتیب پشتیبانی مقطعی انگلیس از مشروطه خواهان» بدین انگیزه بود که 
اولا قدرت ملایان را تقویت دهد که در نهایت تقویت نفود خودش در ایران بود. (برنحی از «روحانیود» عتبات 
پیکباره «مشروطه حواه» شدند و د رگیرودار جنبش بارها فتوا بر «برحق» بودن مجلس شورا و انقلابیون مشروطه 
نحواه دادند!) دوم آنکه انگلیسی‌ها چون محمدعلی‌میرزای ولیعهد را در تبریز زیر نفوذ روسیان می‌یافتند؛ بی‌میل 
نبودند» که مشروطه خواهان پیشرفتی داشته باشند تا پیش از مرگ مظفرالدین شاه از قدرت درا رکاسته شود. 

اما تاریخ نشان داد» در مرحله‌ای که اثتلافی میان دربار و ملایان به رهبری شیخ‌فضل الله برای سرکوبت انقلات 
بوجود آمد هرد هم روس و هم انگلیس؛ به این اثتلاف کمک نمودند. چنین است که بررسی دقیق و هشیارانة 
انقلاب مشروطه ۰ برعکس آنچه «قاریخ نگاران عمامه بسر» جلوه داده‌اند؛ بخوبی بیانگر این واقعیت است که 
خارجیان هیچگاه نمی توانند در روندهای اجتماعی درون کشوری به عامل تعیین کننده بدل گردند و حداکثر به 
تضعیف ویا تقویت جناح مورد نظر خود موفق می شوند. از دیدگاه امروز: خشمی دردناک برمی انگیزد که ببینیم» 
آخوندها در آن زمان هم از چه قدرت تبلیغاتی برخوردار بود که توانستند دروغ‌های آشکاری را در بارة انقلاب 
94 به مردم ایران باور دهند. 

آری» انگلیسی‌ها کوشیدند از جریانات انقلاب مشروطه بنفع خود سود ببرند وغیرازاین؛ جای بسی حیرت می 
۳ مهم آنستکه این سودورزی دقیقاً در جهت تقویت و دفاع از عمامه بسران بود و دیگر هیچ. برای یافتن مدرک 
نباید دور رفت» آنچه اسماعیل رائین ی دراين باره نوشته از جهت دیگری نبر«افشاگر» است: 

«د رگزارشهای متعدد 0 مسئولان سفارت انگلیس از تهران... فرستاده اند» درباره مراجعات مکرر 
روحانیون و ملاها به اعضاء سفارت برا یگرفت نیکمکهای نقدی و حمایت سیاسی» اشارات فراوانی وجود دارد. 


۲ همانجا. 


1 ایدئولوژی...۰ یاد شده» ص ۰۱۶۸ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


در پاره‌ای ازی نگزارشهاء مسئولان سفارت مطالبی را عنوان نموده اند که هنو ز هم پس ا زگذشت شصت سال 
مایةُ شرمساری است. از مطالعهُ مجمو عگزارشها چنین استنباط می شو دکه د رحوادث مشروطیت عده‌ای روحانی 
نما و فاسدء به لباس روحانیت و دیانت درامده بودند و برل گرفتن چند تومان مقرری و دستمزد نت 
اعمال بشری» یعنی خبرچینی وداد نگزارش علیه هموطنان عویش... دریغ نداشته‌اند. ایکاش می توانستم» عین 
اي نگزارشهای شرم آور را د راینجا نق لکنم»۱۱ 
بارگردیم به جریاناتی که منجر به صدور فرمان مشروطه شد و بررسی عیار کشمکش میان دربار و «روحانیت» 

از دیدگاه نگارنده «اریخ بیداری ایرانیان». دیدیم که در اين مرحله» سه «روحانی» تزرک تهران در قم بست 
نشسته‌اند» هزاران نفر در سفارت انگلیس تخص شگهنا راز شوت اشک ی افاهان ات ندز 
ارسال تلگراف به «اقایان» می‌کوشند. آنان را به مطرح ساختن خواسته‌های بزرگی تحت فشار بگذارند. اما «ملایان 
بست نشین» بیشتر از ان درپی منافع لحظه ای و خصوصی خود هستند که بتوان انانرا درجهت خواستهایی مترقی 
سوق داد. عزل عین‌الدوله از صدارت عظما و «جاری شدن قوانین اسلام» نهایت ان چیزی است که مبتوان از 
«اقایان» انتظار داشت. در اين میان «بیداران» ملت و جناحی در حاکمیت» به سرکردگی مشیرالدوله وزیر خارجه 
فرصت می یابند» دربار و«روحانیت» را به فشار توده مردم در جهتی سوق دهند که قدمی به جلو برداشته شود. اما 
در شرایطی که این کشمکش فرصت مناسبی برای ضربه زدن به هر دو نصیب آزادیخواهان ساخته بود» ناآگاهی 
اجتماعی چنان فراگیر بود که بست نشینان درسفارت؛ (نزدیک به ۸۵۰۰ نفر) درپی آنند که دولت خرح خورآکشان 
را بپردازد. نمایندگان آنان به نماینده عین‌الدوله اعلام می دارند: 

«اقایان مسحصنی نگفعند .امروز مقصود. و غرض متحصر است به سه مطلب» اول مراجعت آقایان رسای 
روحانی .که اسناد وقبالجات زنهای ما بخط و مهر واعتبا رآنها بوده» دویم افتعاح عدالتخان هکه شاه وگدا د رآن 
مساوی باشند. سویم آنکه قبوض و براتهای مواجیهایی رکه از مردم خريديم به اعتبا ر دولت» پول ما را بدهند,«! ۲ 

ناگفته پیداست که «اقایان» در قم نیز جز برقراری حکومت اسلامی هدفی ندارند. نگاهی به متن تلگراف یازا 
به شاه تال این وافعیت است: 

«... وترنیب مقاولات و مقابلات و معاملات دانعله وحارجه بمیزان احکام شرعیه ... واصلاح امور مسلمین بر 
طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع مطا عکه قانون رسمی وساطتتی مملکت است »۲ 

حال ببینیم «طرف مقابل» این «انقلابیون» بر چه موضعی بود؟ و چگونه در صدد سرکوب «مبارزان انقلاب» 
برمی امد؟ شاه به بست نشینان قم تلگراف زد که: 

«اقایان... ه رعرضی دارند بيایند حضورا بما عر ضشکنند. عرایض آنها را قبول می فرماييم وکمال مرحمت را 
نسبت به آنها حواهیم فرمود» * 

پرسیدنی است. که این چه »انقلابی« بود که«انقلابیون» هرچه می خواستند «با کمال مرحمت» داده 
می‌شد؟ بدنبال این تلگراف «دستخط ملوکانه» نیز صادر شد که: 


۱ انجمنهای سوی...» باد شده» ص ۷۶. 
۲ تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۴۵۱. 
۳ همانجا. ص ۴۶۵. 
* همانجا ص ۴۶۸. 





بازیگران انقلاب مشروطه 


«مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علماء ‏ وقاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین وتجار و اصناف و منتخبات 
طبقات تشکی لگردد (تا) عقاید حودشان را در عیر دولت وملت... بتوسط شخص اول دولت به عرض برسانن دکه 
به صحه مبارکه موشح و بموقع اج ر گذارده شود »۱ 
و چون آقایان» «مجلس اسلامی» می خواستند» نمایندگانی از جمله پسر طباطبایی و داماد بهبهانی به تهران 
آمدند و با عین‌الدوله مذاکره نموده» دستخط دومی از طرف شاه منتشر شد که: 
مقر رمی داری مکه مجلس مزیور را بشرح دستخط سابق صحیحاً دای رنموده» بعد ا زانتخاب اعضاء... مجلس 
شورای اسلامی را موافق.. فوانین شرع مقدس مرب نمایند » " 
آری» «اقایان» در کشاکشی که برپا شده بود» می رفتندتا اولین «مجلس شورای اسلامی» را تشکیل دهند و به 
اولین حکومت اسلامی در ایران دست یابند. همة کوشش آزادیخواهان و امید مردم از دست رفته می نمود. حتی 
اینک عمامه بسری چون ناظم‌الاسلام که می‌دید؛ خوشه‌چینی رهبری شیعه هم امیدها را برباد داده» آرز و کرد؛ 
کاش «نمایندگان اقایان» از پیشبرد منافع خود دست برمی داشتند!: 
«آگ ر مدانعله در این امر عطی ر نم یکردند ‏ وکار مردم را بخودشان واگذار می نمودند و می‌گذاردن دکه مردم 
حودشا نکار را به جایی می رسانیدند» بهتر بود.»" 
ناظم الاسلام بیکباره ازدکار مردم» سخن می گوید و فراموش می کند که چه ستایش‌هایی نثار دو سید 
بعنوان »پیشوایان عدالتخواهی» کرده است. مکر انچه که طلبیده و دربافت شده بود همان نمی‌بود که «اقایان» 
می‌خواستند؟ چرا تا بحال سخنی از «مردم» درمیان نبود؟ واقعیت نیز همین اسبت که تا این مرحله» کشآکش دربار 
ان به بالا گرفتن کامل قدرت «روحانیت» منجر گشته ومی رفت که با عقب نشینی دربار و دست نشانده 
شدن زیر فرمان «مجلس شورای اسلامی» بزودی همان «تحولی» رخ دهد که هفتاد سال پس از آن رخ داد و 
حکومت. «شاهنشاهی اسلامی» به حکومت اسلامی بدل گردید. 
از طرف دیگر اما مردمی نیز به میان آمده بودند وحق خویش می خواستند. متن دستخط شاه را هر جا که به 
دیوار شهر چسبانده بود» کندند. به درو دیوار پایتخت شب‌نامه هایی دیده می شد» که لحن دیگری از مغازلهة دو 
پایٌ حکومتی داشت: 
«... در ککنی دکه بعد ا زاین» بقای سلطنت وصدارت ... وهمه چیز بسته بوجود مجلس ملی است فوراً استعفا 
کف والا بروقتو یا آمرورکفعه شدیم ونکشتيم ولی حالا ناچارمی شویم. انا که دلشان برای ما نمی سوزد و 
می‌حواهند ما راگول بزنند» جزایی بدهی مکه دیگران عبرت بگیرند»! * 
کسانی «بعضی پکتهای مجهول وشب نامه ها به اسم صدراعظم و به پسرها فتشکا نش هی ویتکا 
بر از وجود یه مردمی و مصمم می دهد که به اين اسانی‌ها به سازش دربار و «روحانیت»گردن نخواهد 
گذاشت. زمانه دگرشده بود و برای اول بار«عوام» بر«حواص» غلبه یافتند: 


۲ همانجا ص ۴۶۹. 
۱ همانجا» ص ۴۷۶. 
۳ همانجاء ص ۴۷۵. 
۱ همانجا» ص ۰۴۷۷ 
* همانجاء ص ۴۷۶. 





بازیگران انقلاب مشروطه 


«اکثریت اراء با عوام شد واین دستخط را قبول نکردند... حواص هم متابعت عوام... را نمودند» !۱ ۱ 
در این فرصت شاه عین‌الدوله ر عزل و مشیرالدوله بعنوان نماینده جناح مترفی دربار به صدراعظمی رسید. 
اینک دربار بود که با راه دادن به خواست تجددطلبان می‌کوشید وزنة خود را در مقابل »روحانیت«بالا ببرد و از 
این پس نیز کار بسرعت گذشت. 
«تجار چند نف راز سا را فرستادند قلهک... وا زانجا با [کاردار سفارت انگلیس) رفتند منزل صدراعظم و 
مذاکر هکردند و قرار شد دو دستخط سابق را تغییر دهند... در دستخط یکه مجلس شورای اسلامی نوشته اند» 
بایداین عبارت به مجلس شورای ملی تبدیل شود... چه شاید یک زمانی مانند شیخ فضل الله» ملایی پیدا شود 
که به غرض شخصی خودء همه اهل مجلس را تکفیر..کند... دیگ رآنکه طایفة بهود وارامنه و مجوس نیز باید 
منتخب خود را به این مجلس بفرستند ولفظ اسلامی با ورود آنها نمی سازد. مناسب لفظ ملی است. باری» پس 
از مذاکرات بسیا ر صدراعظم متقب لگردی که همه مقاصد اقایان وتجار وکسبه را براورده نماید» ۲ 
حال کافی بود که با مانوری ملایان را بازی داد. دولتیان می‌پراکنند که شاه هرچه «اقایان» خواسته‌اند» پذیرفته؛ 
آنان می توانند به تهران برگردند و بست نشینان در سفارت نیز خرج خورد و خوراک خود را گرفته» بروند. گفتنی 
است» پسر صدراعظم که مأمور ابلاغ این خبر بود» برای بست نشینان دستخط دوم را (با «شورای اسلامی») 
خواند و آنان راضی گشتند! نکتة جالب دیگر رفتار شیخ فضل‌الله بود. که می‌دید» اين بار نیز دو سید به خواستَةٌ 
خود رسیده» بیشک مقام آنها بالاتر تب تخواهت. رفت, عرففن با دود آیی بود که 
«من دعوی برتری برشما داشتم نشد. راضی شدم با شما همسرباشم صورت نگرفت. حالا به‌کوچک یکردن از 
شما راضی شدهام وبا شما مر به بای نمی گید ۳ و همکارشمایم. وین ال فشتین که 
۳ ید تا منهم زیر دست شما بنشینم »۲ 
این بود که از «اقایان» ۷" شده» در رساندن خود به تهران عجله نمود: 
«(شیخ فضل الله) د این مقا مکه می بیند آقا سیدعبدالله وآقا سیدمحمد جل و افتادند از غصه و اندوه نزدیک 
است تمام شود. دیرش می شو دکه خود را برساند وشاه را ناد مکند. بلکه بتواند ای نکار را برهم بزند و یا به اسم 
تحوپ شکند» * 
از ان طرف دو سیّد و اطرافیان آنان سرمست پیروزی» از این غافل ماندند که رودست خورده و مجلسی که به 
فرمان شاه تشکیل خواهد شد نه اهرم حکم‌رانی آنان» بلکه» برعکس. مهمترین قدم در راه عقب راندن حاکمیت 
مذهبی و درباری در تاریخ ایران خواهد بود! 
این پیروزی بزرگ را که در اين مرحله تنها یک لفظ بود. اقداماتی سریع می‌توانست بازگشت‌ناپذیر سازد. زیر 
روشن بود که حاکمیت مذهبی دیریا زود با ان به مبارزه برخواهد خاست: 
«امیر بهاد ر وزیر دربا رگفت » اقایان هرگ ز مجلس نمی‌خحواهند و راضی به مجلس نخواهند شد» زی رکه مجلس 
شورا علاف شرع است واگ رمجلس تشکی لگردید» دیگ رکسی ظام نم ی‌کند واگ رکسی ظلم نکرد دیگ راحدی 


همانجا ص ۴۷۲. 

" همانجاء ص ۰۴۷۹ 

۳ حیات یحیی یاد شده» ج۲ ص ۱۳۱ 
* تاربخ بیداری...؛ یاد شده» ص ۰۴۸۲ 
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بازیگران انقلاب مشروطه 


مظلوم نخواهد شد ‏ وآگ رکسی مظلوم واقع نشد دیگر درب خخانه‌های آقایا نکسی نمی رود و دیگ رکس یکاری با 
اقا يا ندارد .»۱ 

این بود که به ابتکار مشیرالدوله و اطرافیانش با سرعت گویا قوانین چند کشور خارجی (فرانسه و باژیک) به 
جهت بود که تا شاه بیمار زنده است» مجلس تشکیل گردد. 

این چرخش غیرقابل پیش‌بینی» امید عظیمی در دل آزادیخواهان و «بیداران» برانگیخت. دیگران نیز چه 
مردم عادی و چه حاکمیت مذهبی و درباریان هریک سودای خود را برآورده می‌دید و بدون آنکه به ماهیت واقعی 
قضایا پی‌برده باشند» شادمانی می‌نمودند. مردم از اینر و که بوی وشن ازاف به مشامشان خورده بود» درباریان از 
اينکه شاه و دربار با «دادن مشروطه» مورد ستایش بودند و بالاخره «روحانیت» که راه را برای حکومت خود باز می 
دید. هرچه بود» مرزهای مصنوعی میان مردم برداشته شده و حرکاتی به ظهورمی رسید که تا چندی پیش در اينة 
تصور نیز نمی کنجید: 

«روز چهارشنبه ۲۴ جمادی ۷ ح ر ۱۳۲۴ - امرو ز جمیع بازارها وسرلها بسته شد. همه مردم ‏ وکسبه ا زمسلمانان 
وارامنه ویهود وگبرها برای استقبال ورود اقایان رفتند به شاهزاده عبدالعظیم» " 

کسروی از تبریزگزارش می دهد: 

«کینه‌های شیخی ومتشرع وکریمخانی از میان برنعاست... ارمنیا که تا آن‌هنگام با مسلمانان آمیزش و جوشش 
نکردندی» وچند ماه پیش ان بیم از همدیگ رداشته بودند» آکنون همه مه ربانی‌می نمودند ود رنهالن با ازرادیخواهال 
همدستی می داشتند.»۲ 

اما پیشبرد عملی کاریعنی تشکیل مجلس ملی به این بستگی داشت که مردانی « گاه بر مقتضیات زمانه» پا 
در میان نهند. اما چنین مردانی در ایران شیعه زده آنروز در میان نبودند و یا آنکه بفشار حاکمیت مذهبی چنان 
مرعوب گشته بودندء که جرأت قدم پیش نهادن نداشتند. ناگزیر چند تنی از دست‌اندرکاران کوشیدند» دستکم از 

«اشخاص یکه... سالها ارزوی این ایام را می بردند» شب و روز د رکار بیداری مردم می باشند. اجزاء انجمن 
مخفی تمام همشان مصروف ایستکه اقازاده ها پیسواد دحالت دراین ام رمقدس خطیرننمایند .که حدای ناکرده 
فردا عارجه به اهل ایران نخندند ونگوپند جاهل بودند و از عهده برنیامدند... چنانچه ملاهای طهران و یا اقازاده 
های ایشان دانعل در این امر عطیر شدند» دیگ رکار مشکل است زیر که ه رقدر دولت ضعی فگردد» عقلا و 
دانشمندان از پیشرفت این ام رمقدس مأیوس و تاامید حواهند بود»»؟ 

با اي همه عمامه بسران اکثریت قاطع را در مجلس اول تشکیل دادند. ناظم الاسلام می نویسد: 

«با اينکه د رتهران مردما نکافی و عالم و جوانان با تربیت و با هوش و تحصی لکرده موجود و متعدد و بی 
شمارند» سبب اینکه انها وکیل ومنتخب نشدند وای نگونه مردمان جاهل وبی تربیت دانعل د راين ام رعطی رشدند 


۲ همانجاء ص ۴۸۳. 
" همانجاء ص ۴۸۸. 
۳ تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده. ص ۰۱۸۵ 
* تاربخ بیداری... یاد شده. ص ۰۴۷۸ 


۳۱ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


چند عفر بوه اون ایتک هنو زاهل تهران معنی مجلس و وکالت ومنتخب واين را ندانسته ونفهمیده اند... دویم 
اینکه دست تقلب و رشوه قر کار ات ۱۳۵ 

و پیش از این دیدیم که بزرگترین رشوه خوار زمان» همان «پیشوای مشروطه » بهبهانی بود. علیرغم همة این 
ضعف‌ها» همان معدودی از ازادیخواهان که در مجلس شوک داشتند» رفته رفته خواسته های مردمی را مطرح 
ساخته» نیرویی در مقابل قدرت دربار و حاکمیت مذهبی سر بر کشید. این خود یکی از فرازهای غرورانگیز تاریخ 
ایران است که نشان می‌دهد» انجا که کوچکترین روزنه ای برای نفود مردمی مهیا بود» ایرانیان به بهترین وجهی از 
آن استفاده نمودند. می گوییم روزنه؛ زیرا مجلسی که تشکیل گشت. با یک مجلس منتخب ملت از زمین تا اسمان 
تفاوت داشت. انتخابات صنفی بود و برطبق نظامنامه نه زنان حق رأّی داشتند ونه کسانی که به «فساد عقیده» 
معروف بودند! 

9 لو 

دیدیم که نه دربار مظفرالدینشاهی آن «ژاستبدادی» بود که در تواریخ نشان داده‌اند و نه «روحانیت مبارز» بوبی 
از آزادیخواهی برده بود. شماری از آزادیخواهان و«بیداران» در کشمکشی که میان دربار و«روحانیت» رخ داد؛ 

در بارة ۳ جبهه‌ها» همین کافیست که و ۳ ایک دو سید در قم بر طبل «مجلس اسلامی» 
م ی کوفتند» در «جلسهٌ فوقالعادة درباریان» سخن یز رلمان مُی» لین اسر می رفت: 

«احتشام الساطنه (معاون وزارت حارجه و ریس انجمن معارف) موضوح یی زا تماق می» و «انتخاب 
نمایندگان» و «فانون اساسی» را در جلسهٌ فوق العاده دربا ر عنوا نکرد.» ۲ 

از این فراتر حود مظفرالدین‌شاه است» که چنانکه اشاره شد. در نهایت ضعف و انزوای سیاسی در رفرم‌طلبی 
ی ات اک 
سلطنت» را دارند وبا «مَشه انقلابی» درپی ."«ِ د رجواب ا ومت کرشد: «همگی 
پادشاهان مغرب زمین به یاری مجالس ملی حود حکومت م یکنند» وقدرت واستقلال دولت‌های ایشان بیشت راز 
قدرت و استقلال دولت ماست» ۲ 

دیدیم که صدور فرمان مشروطه وسپس تنظیم نظامنامة انتخابات وتشکیل اولین مجلس شورا؛ روندی بود» به 
ابتکار ازادیخواهان و«بیداران» تهران» که ِ خواسته های «اقایان» عملی گردید. ام دیری نبایید: 

«رملایان به فریب تحوردل تحود پی برده این دانستن د که مشروطه «رواج شریعت» لیست وان تحوال له برای آنان 
در جده می شود.» : 

ایتک می فاشسشت ات رفته را به حوی بازآورد. کل «جامعة ملایال»» (به استثنای «د و سید») بمیدان آمده تمام 
قدرت و نفوذ خود را در سراسر ایران بسیج نمودند: «رویهم رفته پانصد تن یا بیشت رگر دآمدن دکه دررفت(خحرج) همه 
را حاج شیخ فضل الله می داد.»* و تلگراف زير را به نجف وکربلا فرستادند: 


: همانجا» ص ۵۴۵. 
۱ ایدئولوژی...۰ یاد شده» ص ۰۱۵۸ 
۳ همانجا ص ۰۱۶۰ 


1 تاریخ مشروطه ... یاد شده» ص ۵۶۸. 
* تاریخ مشروطه یاد شده» ص ۵۶۸. 
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بازیگران انقلاب مشروطه 
«بواسطه طغیان زنادفه و دعوت آنها به الحاد و زندفه د رمعاب ر ومجالس... تمام علماء لا د و نف رسه شب است 
در زاوبه حضرت عبدالعظیم مقیم...» ۱ 
در اصفهان علناً شورش کردند و سه روز بازارها را بستند. در نجف و کربلا اشوب بریا شد.«اوباش» در تهران 
بسیج شدند و علمای تبریز به «اعتصاب عمومی» دست زدند: 
«علماء شهرتماما متفق شده» ه رو زد رحانة یکی مجلس فراه مکرده ودرهای مسجدها را قق لکرده» امورات 
شرعی را تماما موقوف نمودند. از نما ز جماعت ومجلس عقد ومرافعه وغیره» همگی موقوف شده..»۲ 
حرفشان یک کلام اين بو دکه « این مجلس آن نیس تکه مامی‌خحواستيم»" ما می خواستیم دربار را مطیع 
قدرت خود کنیم» چگونه به مجلسی که تيشه به ريشة ما می زند گردن نهیم ؟ شیخ فضل‌الله در شاه‌عبدالعظیم 
«لایحه» داد که: 
«.. حاجت ما مردم ایرال... به وضع اصول وفوانین در وظایف درباری و معاملات دیوانی انحصار داشت... 
همیکه مذاکرات مجلس شروع شد... اموری بظهور رسی که هیچکس منتظ نبود و زائدالوصف مایة وحشت و 
حیرت رسای روحانی ام جماعت وقاطیة مقدسین و متدینین شد» * 
حقیقت نیز همین بود که مشروطه‌طلبی ودشرع انور» را به هیچ سفسطه‌ای نمی‌توانستند آشتی دهند. کسروی 
در این باره حق مطلب را ادا نموده است: 
«ناسارگاری مشروطه ‏ وقانون اساسی با کیش يا دین یکه مردم داشتند درخور چاره نمی بود. به این لايحه در 
روزنامه های فارسی پاره هایی نوشتند. ولی اگر راستی را بخواهیم جز رویهکاری و فریبکاری نبوده »" 
اسف انگیزاست که کسروی حتی دراين مرحله نیز دچار توهم نسبت به انگیزة واقعی حکومتگران مذهبی است 
وازآن بدتر آنها ر با «مردم»» ۳ هی کرو 
«بدین سان یک دسته از علما ا زتوده جداگردیده وکانونی برای حود پدید اورده آشکارا ب هکشاکش و دشمنی 
پردانعتند. این یکی از پیشآمدهای بزرگی د رتاریخ مشروطه بود و دنبالاٌ بسیا پیدا کرد. تا اینجا کشاکش در میان 
مشروطه و حودکامکی من رده و زب ربا و پیروان ایشان با مشروطه دشمنی می‌نمودند. ولی ا زاين هنگام 
"تاکن فیک بنام مشروطه ‏ وکیش پدید امد... و دسته های بزرگی از مردم... با مشروطه و مجلس به دشمنی 
پردانحتند.»! 1 
بدانچه گذشت. به نگاهی برآمدن «اتقلاب مشروطه »تا نقطةً اوج آن هن ابش مجلس شورای ملی را از 
نظر گذراندیم. کوشیدیم تناقض و نادرستی عمیق این صحنه‌پردازی تاریخی را نشان‌دهيم تا علت دروغ‌پردازیهای 
عظیم در این باره را برگشایيم. واقعیت نیز همین است که چنین انقلابی از دیدگاه تاریخی می‌بایست با یک 
«انقلاب فلسفی» آغا زگرد وپس ازیک دوران تدارک طولانی به برآمدن نیرویی پیشروه ملی و منسجم از سرآمدان 
جامعه منجر شود؛ در مبارزه با عمده‌ترین سد پیشرفت اجتماعی بنیان کهن قدرت سیاسی را درهم نوردد و رابطة 


۲ همانجاء ص ۳۷۶. 
۲ تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۴۷۷ . 
" تاریخ مشروطه ...» یاد شدهعص ۴۳۱. 
* همانجاء ص ۴۱۶. 
* همانجا؛ ص ۴۳۰. 
" همانجاء ص ۳۷۵. 


۱۳۳۳ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


حکومت و ملت را بر پية نوینی قرار دهد. اما چنانکه فریدون آدمیت» کوشاترین پژوهشگر معاصر دربارة اتقلاب 
مشروطه رأی می دهد. آنچه در ایران گذشت. شباهتی هم به این همه نداشت: 
«به مجموع ای ن‌احوال » عنوان انقلاب نمیتوان دادء انقلاب مفهوم اجتماعی وسیاسی دیگری دارد» ! 
پرسیدنی است. اگر «مجموع این احوال» انقلاب نبود»پس چه بود؟ خاصه آنکه بر جوانب مثبت و تکان 
دهنده آن نمی‌توان چشم پوشید. واقعیت این است که برای درک ماهیت واقعی انچه رخ می داد باید در پس 
ظاهر رویدادها به جستجوپی عمیق‌تر دست زد و به شناخت نیروهای واقعی درگیر برعاست و در پس این صحنةٌ 
تازتک وا ری نت کار دانسا اش رها ارات راد اس کایرت ها ۲ ین 
عاری از تناقض از انقلاب مشروطه بدست داد و مقام واقعی ان و نقش تاربخی‌اش را برنمود. این همه را به دو 
فصل آتی وامی‌گذاريم وبا بحثی دربارة انچه در این مرحله گذشت. این فصل را به پایان می بریم. 
دیدیم. که برعلاف دربار مظفرالدین‌شاهی که دستکم از تمایل به یافتن راه برون رفت از بحران اجتماعی و 
سیاسی موجود بی بهره نبود» رهبری شیعه بکلی از انگیزة پیشرفت طلبی برکنار بود و از تفکر جدید بهره ای نداشت. 
ادمیت بدرستی می نویسد: 
«ملایان دو را زتعقل جدید بودند وبقول ظرشی: فقط آهنگ نعلین را در مجلس خوش داشتند» ۲ 
و بعدها «ملا نصرالدین»در قفقاز به طنز نوشت: 
بیقر ماکان مس ایران از ماایاق هت و هر فاترن ایشا بای شابتیهه دانش فرط ماه 
اند » ۲ 
دیکر «مظاه رانقلاب مشروطه» نیزا زچنین ماهیتی برخوردار بودند. انتشار روزنامه‌ها وتشکیل «انجمن های مشروطه 
طلب» را از جملهٌ این مظاهرشمرده اند. دربارة محتوای اغلب دیگر روزنامه ها پیش ازاين اشاره‌ای داشتیم. نامشان 
نیز چنانکه کسروی برشمرده است - خبر از محتواي یی اسلامی می‌دهد: ِِ اسلام» » «حی علی الفلاح». 
((صراط المستقیم»» «الجمال» ‏ «الجناب» : «دین» ؛ «روح القدس»... * 
ازیکن دو روزنامةٌ استثنایی مانند» «صوراسرافیل» و «ملانصرالدین» دیرتر یاد خواهیم کرد. وانگهی نکته ا یکه 
ستایشگران انتشار روزنامه‌ها پوشیده داشته اند »«تیرال» آنهانیت «ما ریخ نگاران» نسخه هایی ات روزنامه‌ها را در 
کتابخانه‌ها یافته: با ردیف ساختن نام‌های آنها؛ تصویری کاملاً مخدوش از میزان گسترش آنها بدست داده اند. 
چنانکه نام ۳۷۱ روزنامه در دوران مشروطیت را ثبت کرده اند! 
در این‌باره همین بس که به تأکید فریدون آدمیت بالاترین تیراژی که روزنامه‌ای دراین دوران یافت» دویست 
نسخه بود و «تبراژ» آکثرشان» بصورت دست نویس. از دو سه نسخه تجاوز نمی کرد! 
دربا رْ انجمن‌ها ٩۰(‏ نام را ثبت کرده اند» هدایت حتی از صد وسی انجمن سخن می گوبد!)" به نقل 
قول کسروی اکتفا می کنیم: 


۲ ایدئولوژی...» یاد شده» ص ۰۱۶۶ 
۲ همانجاء ص ۰.۳۶۹ 


تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده» ص ۰۱۹۵ 
* همانجا» ص ۰۲۷۳ 


کرازشن ایران...» یاد شده» ص ۰۱۸۶ 


۳۴ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


«سپس کم کم شب نامه نویسی از میان رفت و این بار نوبت به انجمن سازی رسید نخست انجمن‌هایی » 
از شش و ان‌کس» بنام «امر به معروف» بنباد هی کردهاتلای: انجمن همت‌ابادی برای ان بود که اگر باده خواری یا 
ریش تراشیده‌ای دیدند با او«امر به معروف»کنند. ! 

جع بندی کنیم: دربارةٌ عواملی که مشروطه را تدارک دیدند و برامدن ان را ممکن ساختند» 
تاریخ‌نگاران هم عقیده اند و از سه عامل روشنگری نام می برند: 


اول: روشنگران دوران ناصرالدین شاهی. 
دوم: تأسیس مدارس که دهسالی پیش از انقلاب آغاز شد. 
سوم: انتشار روزنامه ها. ابتدا در خارج و میس در داخل کشور. 


بیشک هرس این عوامل در چهارچوب پیشرفت عمومی و ناگزیر کشور قدم‌های مثبتی بودند» اما تحریف 
تارتتی اینتخاست که اولا آن پایگاه اجتماعی که چنین قدم‌هایی را ممکن می ساخت پوشیده می‌دارند و دوم 
این قدم‌های نارسا را برای ظهور انقلاب اجتماعی کافی جلوه می دهند. 

البته اشاره به چنین اقداماتی بیانگر انستکه تاریخ‌نگاران یاد شده نیز بر ضرورت تدارک ذهنی و اجتماعی 
انقلاب مشروطه آگاه بوده اند. زیرا انقلاب شورش نیست که بر زمينة عصیان توده. بیکباره براید. بلکه به 
تدارک طولانی و صبرسوز نیاز دارد و زمانی امکان موفقیت می یابد که نیرویی اجتماعی عمده ای خواستا رآن 
باشد. با نگاهی گذرا به این سه عامل می‌توان به سادگی دریافت. مجموعه انها چنان ضعیف بودند که نه تنها 
به انسجام یک نیروی اجتماعی مترقی منجر نشدند» بلکه بهیچوجه نمی‌توانستند موجد پدیدةٌ تاریخی انقلاب 
مشروطه باشد. 

اينهمه بیانگر حقیقت بسیار مهمی است. که در گیرودار انقلاب مشروطه عقب‌ماندگی پایگاه فکری و تفکر 
اجتماعی در سراپای جامعة شیعه زدهٌ ایرانی» خود را به شدیدترین وجهی بصورت یک ضعف بنیادی نشان 
می‌داد. جالب است که مثلا فریدون آدمیت که نظرمنفی‌اش را دربارةٌ جنبش بابی دريافتیم» در تحلیل انقلاب 
مشروطه بر همین ضعف اساسی انگشت گذاشته 

«حقیقت بسیا رمهم یکه بدان توجه نگردیده اينکه چو درایران جنبشی ا زنوع جنبش های رفورم دینی... 
پا نگرفت. دستگاه روحانی تا بعد از تشکل حرکت مشروطه نحواهی» فلسفهً سیاسبی مترفی جدیدی نداشت » ۲ 

«فلسفة سیاسی مترفی» پیشکش فاجعه‌انگیز آن بود که «دستگاه روحانی» با تاربک‌تری ن افکا رقرون وسطایی 
به میدان آمد وتازه د رگیرودار «انقلاب» نی زقدمی عظیم در راه تثبیت ‏ وگستر شآن در سطح جامعه ایرانی برداشته شد! 


عا لو 


با توجه به شباهتهای حیرت انگیز روندها در انقلاب مشروطه با انقلاب اخیر ایران روشن می گردد. که تاریخ 
نگاری در تعیین حافظة تاریخی و عملکرد ملت‌ها چه نقش عظیمی دارد و مسئولیت کسانی که دربارهة انقلاب 
مشروطه به ناراستی دست به قلم بردند» در پیشگاه ملت ايران به چه پایه است. 


۲ تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده.ص ۰۱۹۵ 
۲ ایدئولوژی...۰ یاد شده» ص ۰۱۴۸ 


۳۵ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


در این بررسی چنانکه گفتیم بر دو مهمترین کتابها در اين باره تکیه نمودیم تا نشان دهیم که کسروی و 
ناظم الاسلام کرمانی ۰ علیرغم صداقت در تاریخ‌نگاری» از دیدن قدرت مخوف و ارتجاعی حاکمیت مذهبی 
طفره رفتند و بدین لحاظ به تناقض در سخن گرفتار آمدند. همین دوکتاب بعدها برای صدها کتاب دیگر دربارة 
انقلاب مشروطه «منبع» قرار گرفتند» که همه درست همین سعایش آنان از«دوسید» را رکه در طول هرد وکتاب 
نیررنگ باعته است) گرفته» «پیشوایی» انقلاب مشروطه را به انان نسبت داده‌اند. 

طرفه آنکه» در یک طرف این طیف؛ عمامه‌بسران «بدرستی» اين انقلاب را اولین کوشش برای برقراری 
حکومت اسلامی درایران دانسته اند وبر«دوسید» خرده گرفته‌اند» که چرا حکم جهاد ندادند و اجازه دادند 
این «جنبش اسلامی» منحرف گردد!؟ 

در طرف دیگر «چپ‌ها» چه از فرصت‌طلبی وچه از روی ندانم کاری» از برشمردن‌عوامل بازدارندة انقلاب 
طفره رفته» بویژه بر نقش «روحانیت شیعه» بعنوان سرکردة ضدانقلاب و مسئول مستقیم ناکامی آن پرده کشیدند. 

متأسفانه نقش منفی «چپ‌ها» به تاریخ‌نگاری محدود نمی‌شود. ق به «حرکات اقلابی» انان» - از جمله 
بمب انداختن به کالسکة محمد علی شاه اشاره خواهیم کرد. از اين نظر باید گفت. خوشبختانه «چپ‌ها» در 
مرحل اول تا صدور فرمان مشروطه در ایران وجود خارجی نداشتند» (حزب سوسیال دمکرات قفقاد حزب 
«همت» بسال ۱۹۰۴ من وتا سال بعد شعیه ای د رایران نداشت) زیرا از همان سال صدور فرمان 
که به «صحنه مبارزات» قدم گذاشتند» بجای ناکین به جریانات مترقی » در سطح تصور «عوام» لغزیده» سهل 
است» خود عوام‌فریبی نمودند. اینجا بمنظور رعایت کوتاهی سخن» تنها بخشی از«انتباه نامه فرفه اجتماعیول 
عامیون ایران» به تاریخ سال اعلام مشروطیت را نقل می کنیم و داوری را به عهدة خواننده ميگذاريم. در این 
نامه بمنظور بالا بردن مقام «دو سید»» حتی دربارة انقلاب ۱۹۰۵ روسیه به دروغ‌گوپی برخاستند» که گویا این 
انقلاب را کشیشان برای برقراری حکومت مذهبی در روسیه برپا نموده بودند!: 

«ای فقرای ایران جمع شوید... (بینید) اهالی همسایة شمالی... جد و جهد و سربازی می‌کنند. روحانیول و 

کشیشان هم حود را جانشین حضرت عیسی (ع) دانسته» در راه دفع ظلم مانند عیسی دست اجان شسته حود 
را چطور در طریق رضای عیسی فدا می‌کنند. حوب » شما تا بحال م یگوپی که علماء اعلام مانع از پیشرفت 
حبالات جماعت فقرا بوده اند. یعنی شریک دزد و رفق قافله هستند . ال هالحمد این افترا هم به دروغ پیوست. 
ان بچشم خحودتان می بینید و بگوشرن نحودتان می,شنوی که | اقای طباطبایی و آفای بهیههانی. . چطور اقدام 
تحالصانه نموده ونحود را برای تحات امت قزر وفت 43 .. ای اهالی ایران » حودتان را از دست این حاکمان 
نحودمختا رظالم جبا رلامذهب بيدین حارج از دین محمدی (ع) حلاص نمایید » ! 1 

بگذریم برای مردم آ گاه در آن روزگار نیز روشن بود که ساطةٌ اسلام باعث عقّب ماندگی ایران گشته» 
بدین لحاظ نیز جا انداختن دروغ های بیشرمانه در این »انتباه نامه» کا راسانی نبود. حتی دو سبد نب زکه سوار 
بر موج انقلاب به قدرت دست یافته بودند» در مذاکرات مجلس اون پرسر اضیول فد قانون اساسی متوحه 
این ناسازگاری شدند و بهبهانی به خواهش آمد که: 

«یک خواهش دارم... وان اینستکه هیچوقت شخصاً عنوان تکنی دکه در فلان دولت همچ وکرده اند» وما 
هم بکنیم. زیرژکه عوام ماتفت نیستند و به ما برمی خورد وحال آنکه ما قوانین داریم وقران داریم... بگوپید 
ای نکار یکه آنها کرده‌اند از روی حکمت بوده وا زقوانین شرع ما انح دکرده اند.»!۱ 


۱ تاریخ بیداری...» یاد شده. ص ۱۹ ۵. 
۲ ایدئولوژی...» یاد شده ص ۴۱۲. 


۳۶ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


بااینهمه» درست بخاطر انکه «انقلاب_ مشروطه» در مرحلةً ال در حهت تحکیم حاأکمیت شیعه گام 
برمی‌داشت» دیری نپایید که این دروغ قزر کت همه گیرشت درحالبکه چنانکه فریدون‌ادمیت دريافته است: 

«مشروطیت برپایة نظرةٍ حاکمیت مردم با گردیده بود. چنین فلسفهةً سیاسی با بنیاد احکام شرع منزل لایتغیر 
ربانی تعارض داتی داشت »۱ 

یک نکتة مهم دیگر را ناگفته نگذاریم. انقلاب مشروطه که می توانست به براوردن آرزوی دیرین ایرانیان 
منجررگردد به سبب «پیشوایی دو سید» بدین انجامید که این پاسداران دین اعراب مهاجم» آخرین قدم را در راه 
تسخیر غرور ملی ایرانی برداشتند. با اشاعه این دروغ و باوراندن ان» که رهبری شیعه. انقلاب پیشرفت‌طلبانة 
مشروطیت را پیشوایی نموده است. مقاومت هزار سالةً ایرانیان درهم شکسته شد و آمیزش ۳ با روح ملی 
ایرانی که به کوشش نسل‌های متمادی جلوگیری شده بود» می 0 قطعی گردد. بیکباره عمامه بسران؛ 
ایران را اسلامی و اسلام را «دینی برای ایرانی» قلمداد کردند. شیخ ج هاشم کاظمینی در همان اوان انقلاب مشروطه 
کتابی نوشت: 

«مشتمل بر مدایح صادقانه ای از محمد ول محمد «دربارة ایرانیان »که «فی الواقع هیچ قومی به چنین 
کرامتی و رعایتی نایل نشده اند.» ۲ 

اصلا توگویی «محمد و آل محمد» اسلام را برای ایرانیان بوجود آورده بودند! این قدم عظیم در راه یکی 
شدن «هویت ایرانی» و «هویت شیعی» مهمترین موفقیت رهبری شیعه در جریان انقلاب مشروطه بود. 

تا امه تاد اد شتی ناپذیر این دو هویت» بیشتر از آن بود که بدین کوششها از میان برداشته شود. هر چند که 
اوج گیری نفوذ شیعه‌گری» رفته رفته به دوگانگی در ضمیر آگاه و نااگاه نسل های بعدی «ایرانیان مسلمان» منجر 
شد . کم کم , «روششکرانی» پیدا شدند .که گفتند و نوشتند» آگر«اسلام» دین مهاجمان عرب است» شیعه‌گری 
جوات ارانیان به این تهاجم بوده است! و بدین خاطر مهب شیعه افنی‌عشری» همانقدر ایرانی است که ایین 
باستان ایرانیان و اصلا شیعبان» ایرانی هستند نه مثلا «گبران» و یا بهودیان و مسیحیان ایران! 

عمامه بسران و «روشنفکران» وابسته به آنان با جعل کسانی مانند سلمان پارسی» سناربویی از ظهور و گسترش 
اسلام پرداختند تا آنرا دینی ایرانی قلمداد کنند. توگوپی شیعه‌گری و«روحیةٌ ایرانی» دو همزاد جداناپذیرند وکافی 
بود اعراب به ایران «تشریف فرما» شوند» تا ایندو همدیگر را بیابند! ۳ 

از دیدگاه نظری» «اتقلاب مشروطه » بدین لحاظ شکستی عظیم , برای قطب ایرانی جامعه بود» که در گیرودار 
آن متولیان مذهب هزار ساله با افکار اروپایی نیز اشنا شدند وا نومیم قدرت به تهاجم و تمسخر بر آنها برآمدن: 
نمونه‌وار ملاعبدالرسولکاشانی» حتی «رمان نوبسی» را «اختراعی قرآنی» قلمداد نمود: 

"آیا «رومانهای قران حودت را حوانده‌ای؟... دانسته ا یکه طرَِهُ رومان نویسی را هم از قران اما لکلیله و 
دمن ما انح کرده اند؟» * 

حال که سخن از نقش تاریخی اسلام در اضمحلال ایران و تشدید آن در انقلاب مشروطه رفت. بیفایده نیست 
به سند تاریخی تکان دهنده ای نظری بيافکنيم. این سند از نظر اينکه نشان می دهد خود «متولیان اسلام» قدرتشان 


۱ همانجاء ص ۲۲۷. 

۲ شیخ هاشم کاظمینی» شرف ایران و افتخار ایرانیان تهران ۰۱۳۲۱ 
" مرتضی مطهری» خدمات متقابل اسلام و ایران. 

* ایدئولوژی... یاد شده ص ۲۵۶. 


۳۷ 





بازیگران انقلاب مشروطه 


ر دز گدرودار انقلاب مشروطه به چه پایه می دیدند» درخور توجه حاصی است. سند مزبور متن «لگراف علما ء 
شیرا ز به ولیعهد محمد علی میرزا» است. آنان به ولیعهد هشدار می دهند که توجه داشته شته باشد قدرت واقعی در این 
لک از ان کیست و چگونه «جمهوری اسلامی از عهد ساف تا حال خحلف» در ايران برقرار بوده است! 
جملاتی از متن» که مطالعةً دقیق آن را به خواننده توصبه می کنیم: 


«... اردشیر بابک با همه هوش و فرهنگ تا با دستوران امین همرنگ نشد ایران نیافت. آحرین اندر او به 
شاهپو این بو د که سلطنت با منبر(!) توأم است... چنگی ز حون ریز با شعشمة هزاران قشون تاتاری تسخیر بلا دکرد. 
عاقبت اولا دش برای حفظ دودمان سلطنت مانند عبد ذلیل د رزیرلوای اسلام پتاهنده شدند... تا زمانیکه اشخاص 
مذکور مانند نادرشاه حود را کمربستَهُ دستور.. لفق من الط توت ملک وان پرچم بیرق آنها بود. 
همینکه با هیثت جامعهٌ اسلامی کج افتادند» نه ناد ر بجا ماند نه نادری. حافان مغغور فتح‌علی‌شاه. .. اساس ساطنت 
را بر رقعه‌جاتی محکم فرمو دکه به حط خحودش به علماء اسلام فدایت شوم نوشت . از حرمسرای سلطنت تا کلب 
دهقانی امهات مسلمین وبنات مسلمات » عقد وطلاقش از زبان ما علماء جاری است. الک ملس سس 
به امهار ما است » اقامةٌ مشهود و بنیهٌُ ه رحقی در محضر علماء است. ایران جمهوری اسلامی است چه از عهد 
سلف تا حال حلف» علماء ملت هرشهری به حکومت شور شکردند؛ دولت با مصلحت جمهور» حاکم را عزل 
فرمود... باین معنی با ز یک جمهوری ما رشک فرانسه ‏ وآمریک است...هرگاه عرایض ما (حوار شمرده شود) و 
جهت جامعةٌ اسلامیت رعایت نشوده ه راینه عاقبت وحیم خواهد داشت»۱ 


تاریخ بیداری...» یاد شده» ص .۵۱٩‏ 


۳۸ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


از جمله» کسروی ارامنه و گرجبان را ستوده» دربارة جنگ ازادیخواهان تبریز با قوای دولتی می نویسد: «دراین 
رشته جنگها فداییان ارمنی وگرجی... جان فشانی‌های بسیارکرده‌اند.»! ناظم الاسلام نیز اشاراتی به استقبال 
زرتشتیان و یهودیان از انقلات کرده است. 
اما واقعیت اینستکه نقش اقلیت‌ها وبویره عتی 60 پگ است که انچه تا بحال دیدیم وگفتيم تن ظاهر 
امربودء کشاکش‌های انقلاب با در نظرگرفتن نقش اینان چنان چهره‌ای می‌یابد» که نه تنها حبرت . انکیز است» 
بلکه علت واقعی دروغ‌پردازی‌ها و تناقض‌گوپی‌هایی را برملا می‌سازد. که عبار واقعی انقلاب مشروطه را در سایه 
گذارده اند. 

به عبارت دیگر» آنیجه شن این پررسی کت در واقع به او وت تود که خشان دهیم انقلاب مشروطه آن 
نبود» که «ا ریخ نکاران» توصیف کرده‌اند و نیروهایی که به نظر آنان کشاکش‌ها وسرنوشت این انقلاب را تعیین 
نمودند» آن نبودند و نمی توانستند باشند که ادعا می گردد. 

پس از این خواهیم می‌کوشیم به این سئوال جواب گوییم که چه نیروهایی اين انقلاب را تدارک دیدند 
انقلاب مشروطه چه باید می بود و چرا درعین موفقیت‌هایی به شکست انجامید؟ 

مشروطیت در عمل می‌بایست بر دو پایه استوار گردد: اول مسئولیت حکومت در مقابل (نمایندگان) ملت و 
دیگر تعیین حقوق و وظایف افراد ملت. ‏ ایندو: دو بخش تفکیک ناپذیر هر جهشی بسوی پیشرفت اجتماعی 
است. نه کاستن از حودکامگی حکومت؛ بدون فزونی مقام حقبقی و حفوقی افراد جامعه معنی دارد و نه رشد 
«شخصیت حقوقی» افراد ملت با خودکامگی حکومت سازگاری. 

تتجول که به یک جانب این تعادل توجه نماید. دیریا زود محکوم به شکست است. در انقلاب مشروطه نیز 
درست با تشکیل مجلس شورا و تأمین مسئولیت قوف اجرائیه در مقابل مجلس؛ خودکامگی حکومت در 
محدودیت‌های قانونی مهار گشت. اما آنچه مطرح نبود» حقوق و آزادی‌های فردی بود و براستی نیز ا ز«اجزاء مت 
اسلام» تا «شهروندان» راهی بود درا ز که پیمودنش به تدارک و روش گر وسیعی احتیاح داشت. این تازه زمانی 
منافع انی واتی خود دفاع کند. 

دیدیم که در مرحلة لول انقلاب کشاآکش‌ها تنها دریک شزو ان در جهت تشکیل مجلس و محدودیت قدرت 
حکومت بود. درحالیکه چنانکه فریدون آدمیت بدرستی بیان نموده است. نظام پارلمانی می بایست تنها جلوه و 
مظهر چنین انقلابی باشد: 

سکیه‌گاه فکری دمکراسی سیاسی همانا فردیت است, پایه‌اش انتخابات ازاد همگانی و ازادی های 
اجتماعی» و جلوه اش نظام پارلمانی است » ۲ 

تنها درمرحلةٌ پس از تشکیل مجلس و هنگام تدوین متمم قانون اساسی بود؛ که مسا «حقوق ووظایف ملت» 
مطرح شد. بدین لحاظ نیز«بیداران» که در کشاکش انقلاب. «امت» را ناتوان‌تر از ان می یافتند که برای احقاق 


۱ احم دکسروی‌تبریزی» تاریخ مشروطة ایران» ص ۰۸۷۱ 
۲ فریدون آدمیت. ایدئولوژی نهضت مشروطه» ص ۲۹۶. 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


حق خود دستی برآرد. به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی توجه نمودند. در مقام مقایسه» تأمین خودمختاری 
ولایات درزمينة ساختارهای ملوک الطوایفی موجود. چندان مشکل نبود وقانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه 
» دراین باره» جوانبی دارد که از زبسیاری قوانین اساسی اروپایی نیز پیشرفته‌تر است! 

آنچه که مشکل» بلکه غیرممکن می‌نمود» حق اقلیت‌های مذهبی بود. می‌دانیم که در این دوران خون‌بهای 
هر مرد غیرمسلمان را ۲۵ تومان و هر زن غیرمسلمان را نصف این مبلغ تعیین نموده بودند. اين وضع اقلیت‌های 
مذهبی «صاح بکتاب» توحع تسج وید یه «رابان که بعم آن «فرفا صاله) اضرا اوتصی یانب دار شودنگ: 

بحث در بارهٌ نبروهای شرکت کننده در انقلاب مشروطه را بدین دنبال می‌کنیم » که دیدیم ملایان» نه تنها بی 
بهره از میل به پیشرفت طلبی و قانون خواهی بلکه خود سد عمدُ هر حرکتی در این سمت بودند. اصولا ۰ 
قدرت ارتجاعی مسئول واقعی عقب‌ماندگی ایران ومانع اصلی همة کوشش‌هایی بود که در طول نیم قرن پیش از 
انقلاب مشروطه در جهت‌رفرم در دستگاه حکومت سیاسی و رشد نیروهای مترقی به عمل آمده بود. 

نشان دادیم که «دوسید» نیز تنها به انگیزة ای به گیرودار مشروطه‌خواهی کشانده شدند. حال بمنظور 
تکمیل تصوير تاریخی لازم است؛ ببینیم؛ آیا «دوسید » را باید دو عنصر جدا افتاده از حکومت ملایان ارزیابی 
نمود و یا آنان به نمایندگی جناحی تجددطلب از عمامه بسران به میدان آمدند؟ 

«تاریخ نگاران» در طیف «روحانیول متوسط و حرده پ4» قشری از عمامه‌بسران تجددطلب يافته‌اند» درحالیکه 
وجود چنین قشری در دستگاه ارتجاع مذهبی با منطق تاریخی نمی‌خواند. پیش از این به «اطرافیان رشوه حوارو 
فاسد» بهبهانی اشاره کردیم. اما نگارندة «تاریخ بیداری ایرانیان» بخش مهمی از کتابش را به یک «انجمن 
مخفی» از عمامه بسران در اطراف طباطبایی اختصاص داده استء که خود او و پسر ارشد طباطبایی دران عضو 
بوده‌اند. 

وجود اين انجمن و شرح مفصل مذاکرات آن در کتاب مذکور بنوبةً خود باعث بوجود آمدن این توهم شده 
است که دستکم «انگشت شماری» ازملایان رده‌های پایین» درراه مشروطه‌طلبی بودند: نخست آنکه این انجمن» 
محفل بحث ومذاکره بود و نه ستاد رهبری و سازماندهی. چنانکه خود ناظم‌الاسلام می‌نویسد: 

« (بعد از رفتن آقایان به قم) انجمن او که فقط همشان مصروف ترویج معارف و علم و تشویق از مدارس و 
مکاتب بود» موقو فگردید »۱ 

دیگر آنکه انجمن مزبور پیش از آنکه بیانگر «شجددطلبی» اعضایش باشد؛ نشانگر بحران عمیق در استانة 
انقلاب مشروطیت است. که حتی برخی ملایان را به فکر چاره واداشته بود. اما هدف اینان؛ نه مشروطیت. بلکه 
«نجات اسلام» بود.. خود ناظم الاسلام انگیزة تشکیل انجمن را چنین بیان کرده است: 

«اگ ربا اینحال بمانیم پنج سال دیگ این معلکت اسلامی بدست نعارجه حواهد افتاد. پس مسا حفظ بیض 
اسلام ما را مک فکرده است؛ برحرکت. آگرچه حرکت مذبوح هم باشد» " 

با این وصف دنواوری» انجمن مبنی برشرکت دادن « اقلیت‌های مذهبی» مضحکه ای بیش نبود! چنانچه 
در ماده چهارم این «اولین نظامنامه د رایران برای طالبین حریت» امده است: 


! ناظم الاسلام کرمانی» تاریخ بیداری ایرانیان»ج ۱-۳»ص ۴۹۵. 
۲ همانجاء ص ۰.۱۷۱ 


۳۳۱۹ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


ساده چهارم- چون اشخاصیکه در این انجمن پذیرفته می شوند ادیال چهار مذهب همه به ظهور حضرت 
مهدی عجا لاله فرجه در انحرالزمان قائلند. ا زاين جهت این انجمن درتحت اسم مبارکه انحضرت است و لدا 
اسم ریاست د این انجمن ب رکس یگذارده نمی شود» ۲ 
سومین و مهمترین جنبه آنکه» مذاکرات انجمن؛ نشانگر آنستکه اعضایش بطور غیرستقیم تحت تأثیر تفکر 
بابی- بهائی قرار داشتند! خود ناظم الاسلام د رکرمان شاگرد میرزا آقاخان‌کرمانی بود و معترف است که ده سال با 
یحیی دولت آبادی رئیس‌بابیان ایران مراوده داشته است. همین تأثی ر«غیرمستقیم» بابیان بر اعضای انجمن آنان ر 
به جدایی از رهبری شیعه کشانده است: 
«شیخ محمد فیلسوف شیراز یکه از حاضرین بود هگفت » این شیخ فض لاه وشیخ عبدالنبی وبعضی دیگر را 
که من می‌بینم آگر... حدا با آنها طرف شود وبه علاف ریاست آنها رفتا رنماید» هراینه اورا تکفی رمی نمایند»۲۱ 
همین جدایی از«ملاها» انجمن را که با خواندن «سیاحتنامه ابراهیم بیگک» آغاز می شود چنان به احتباط 
وامی‌دارد که نگارنده «اریخ بیداری» می نویسد: 
«این جواب را هم نگارنده مه یا کرده بودیم »که اگ رگرفتا ر شویم ویکی از ملاها بر ما ایراد وارد ساز دکه این 
کتاب ا زکتب ضاله است» چر[ می حواندید» به او بگوپيم ما برای اینکه ردی بران بنوسیم.. انوا می حواندیم» | 
7 
۱ دقیق متوحه است» چند نفر آحوند دورهم جمع شده اند و می خواهند «ساحتامه»ای را بخوانند؛ 
باید او فکر جوابگویی به «ملاها» باشند! «اعضای «انجمن» هر چند که با مشاهدة روند اضمحلالی ایران حاضر 
بودند به «حرکتی مذبوح» دست زنند» اما چهارمیخ وابستةً اسلام نیز بودند. 
غلبه بر این تناقض ایجاب مین کردم به این ۳ دامن واه که لا مدنیت اروپایی از اسلام ناشی شده 
است! توگوبی اسلام که باعث عقب‌ماندگی مردم این سوی جهان گشته هنگامی که به اروپا راه یافت. آنان را 
اقای دنبا کرد! 
چنین راه فراری نه تنها به «عمامه‌بسران متجدد» امکان می داد ناتوانی خود از غلبه بر اسلام را پنهان سازند. 
بزودی نیز به مهمترین سلاح رهبری شیعه برای سرکوب هرآنچه که بویی از تمدن و انسانیت داشت» بدل گشت 
این رهبری که تا چندی پیش درمقابل «اجانب» لرزه بر اندامش می افتاد» به یکباره به نخوتی چندش آور بمیدان 
آمد. که هرآنچه از«ادم» تا امروز اندیشیده شده ریشه در اسلام دارد! چنانکه محور مذاکرات «انجمن» این بود 
که: 
«بيایید فکرتان را منحصریه اجراء قانون اسلا مکنید, اغلب آنچه دیگران دارند» ا زقانون اسلام اتخاذ واقتباس 
نموده اند (از ما دزدیده وبرما فروشند) پس بای دکار یکر دکه قانون اسلام در بین ما جار یگردد» * 
توگویی تا آن زمان مردم ایران به مذهب دیگری تعلّق داشتند! 


( همانجاء» ص ۰.۲۱۰ 
" همانجاء» ص ۰۱۷۰ 
" همانجاء ص ۱۶۵. 
* همانجا» ص ۰۱۸۳ 


۳۳۱ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


بدین ترتیب بطور جمع بست می توان گفت. «انجمن مخضی» ملایان» با وجود انگیزة مثبت برحی اعضایش» 
در ماهیت با مشروطه‌طلبی بیگانه بود و وجودش دلیل کافی تاریخی برانستکه تفکر مشروطه‌خواهی از هیچ جای 
دستگاه حکومت مذهبی سرچشمه نگرفته و نمی‌توانست بگیرد. آنچه که ود ناظم‌الاسلام در بارة بازارگرم رشوه 
تخوآرع در اتتتات تمعن اول این ِ نشان می‌دهد» که نه تنها بهبهانی» بلکه طباطبایی و حتی اعضای 
همین انجمن نیز از رشوه خواری ابا نداشته 

«... حاجی معین بوشهری هم به 0 داد. از آن جمله به انجمن مخفی ما هم چیزی داد هکه 
جناب میرزا محمد صادق (طباطبای ی)گرفته ومیل فرمودند. عمده حراب یکا راهل ایران همین رشوه و پول است » ! 
۱ 

نمی توان انتظار داشت که در بارة نقش «بهائیان» و «ازلیان» در انقلاب مشروطه » در کتاب‌های «رسمی» 
تاربخی نشانی بيابیم. با اينهمه در د و کتابی که مورد انتخاب است. اشاراتی یافت می شود. نگارنده «ناریخ 
بیداری ایرانیال» می نویسد: 

را ۱ ۳ ی 9 
0 دیدیم. و ی ما 1 سیس 1 
می دهند. بعك ا زآنکه... مدرسه... غمومیت پی دا کرد آنوفت هرکس از مدرسه بد می‌گفت » او را بابی می‌دائستند. 
اين است حال ما اهالی ایرا که باین طور مدعی را از میدان بیرول می‌کنیم» ۲ 

کسروی «نهمت بابیگری» را یکی از دردسرهای آزادیخواهان قلمداد می‌کند. دلیل انکه: 

«چون ایرانبان با بهائبیان دشمنی سختی می نمودند» به هرکاری که بدگمان شنیخ زا از بهائبان دانستندی.» 
۳ 

او «همت بابیگری» به مشروطه‌طلبان را «نیرنگی» از سوی مخالفان می داند و نقل می کند: 

«د راینجا» در شهریو ر ماه یک نیرنگی از حاجی سید محمد یزدی به آشکا رافتاد. اين مر دکه در نینگبازی و 
پاستعن. کش سانتاتی داشت ء بیش از دیگران با مشروطه دشمنی می نمود و هر زمان بکار دیگری برمی نحاست. 
یکبار د رتیر ما هگذشته» چنین نیزگی اندیشیده بو دکه آگهی هایی با ژلاتین از زبان مجاهدین قغقازی یا تبریزی 
بسازد. د راین زمین هکه: «ا بهاتی هستیم ای نکوششها را برای اشکا رکردن دین حود بکارمی بریم» ایرانیان باید 
بهاگی شوند ‏ وگرنه همگ یکشته خواهند شد... یز محمد علی میرزا (ولیعهد)کسی ر با پول بنزد عبدالبهاء (عباس 
افند ی که هواداری از او می‌نمود بفرست دکه «لوح» هایی بنامهای برنحی از سران ازادی در تهران و تبر زنوشته 
ارکوششهای انان در راه پیشرفت بهائیگری سپا سگزارد و نوید فیروزی دهد. این «لوح» در پستخان هگرفته شده 
چگونگی به مرد مآگاهی داده شود» * 


۱ همانجاء ص ۵۳۴. 
/ همانجاء ص .۵۴٩‏ 


" تاریخ مشروطه... یاد شده» ص ۵۶۰. 
* همانجا» ص ۰.۵۵٩‏ 


۳۳۲ 
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درپی یافتن رابطةّ «بابیان» با دربار به اسناد رسمی تاربخی نظر بيافکنيم. یکی ازاين اسناد تلگرافی است که 
محمد علی شاه بلافاصله پس از بمباران مجلس (۱۸ جمادی الاول ۱۲۲۶ق.) به علمای نجف نوشت و در ان 
سرکوب مجلسیان را چنین توجیه کرد: 
«... قانو اساسی را د رحالتیکه پد رتاجدارم را رمق وقدرتی باقی نبود» قلم را در دست شگزارده» بعد ا زآنهم 
از ساعت یکه به تخت ساطنت جلو سکردم؛ تمام هم خود را در استقرا ر اساس مشروطیت مصروف (کردم)... تا 
مشروطیت دول تکه آزادی ملت است قراریافت ومستحکم شد. لیکن متأسفانه این (ازادی) رکه ا زلوازم استقرار 
مشروطیت بودء جمعی مفسدین وسیلاٌ پیشرفت اغراض باطنیُ... حو دکه منافی اساس شرع مقدس اسلام بود قرار 
داده... علاصه وقتیکه در متمم قانو اساسی دیدند» مذهب رسمی اهالی ایران» مذهب مقدس جعفری... است 
و دیگ رآزادی مذهب برای انها غیرممکن خواهد بود... انجمن بابیه تشکیل داده» گفتگوی ازادی (ایز) طایفه 
متا ارات دیدم نزدیک است د راساس شرع مقدس نبوی رنحنه اندانحته ... حسب وه شخصی لا زم دانستم 
که پیش ا زاین تحمل وسکوت را جایزندانم...» امضاء: محمد علیشاه قاجار! 


بنابراین علّت به توپ بستن مجلس» اصولاً نه مخالفت با مشروطه‌طلبان بلکه بخاطر سوءاستفاده «اییان» از 
مشروطه بوده است! هر چند البته در قانون اساس نیز نه تنها به آنان ازادی داده نشده بود» بلکه با تعیین «مدهب 
رسم یکشور» ازادی مذهب برای انها غیرممکن گشته بود! 
قدر مسلم آنستکه نه تنها در این سندء بلکه در هیچ سند دیگری اشاره ای به همکاری «بابان» و یا دستکم 
پشتیبانی آنان از محمدعلی‌شاه و دیگر «مخالفان مشروطه» نمیتوان یافت. بر دنا جواب علمای نجف به همین 
تلگراف محمدعلیشاه؛ حاکی از انستکه هدف اصلی مشروطة مورد نظر«قایان» همانا قلع و قمع «بابیان» بوده 
اصلی تلگراف مزبور اینستکه: 
«... دفع مفسد وقلع وقمع فقة ضالةٌ بابیه عذلهم الله تعالی بوزارت عدلیه ارجاع و بعد از ثبوت» شرعاً بر 
وفق قوانین مشروطیت اسهل مایکون (سهل ترا تا بحال) وموجب استحکام اتحاد دین و دولت بود.» ۲ 
اسناد «دسته اول» از دوران انقلاب مشروطه منظره ای کاملا متفاوت با «روایت رسمی تاریخ نگاران» بنمایش 
می گذارند. ظاهراً این انقلاب از جنبة دیگری بجز «حکومت قانون» و «برقراری مجلس نمایندگان» برخوردار بوده 
است. حال ببینیم» آیا «باببگری» اتهامی است که متوجه مشروطه‌خواهان بود و یا آنکه واقعا باید «بابیان» را بعنوان 
نیرویی اجتماعی در جناح مشروطه طلبی جستجو نمود؟ کسروی دراین باره سرنخی بدست می دهد: 
«ان دلبستگ یکه آزادیخواهان ب ه کش رمی نمودند وبه دین وعاما نمی نمودند» ماه زنجش ایتان م یگردید » 
و همین را دلیل بی دینی ازادیخواهان می شماردند. این شگُفت‌ت رکه نام بابی (بهاثی) به روی انان م یگزاردند. 
درنگاه نخست پنداشته می‌شو دکه ملایان چون دشمنی سختی رکه ایرانیان دربارة بابیان (بهائیان) می داشتند 
می دانسته اندء برای براغالیدن (شوراندن) مردم ب رآزادیخواهان» این نام را به روی انان م یگزارده اند. لیکن ما 
می بینی مکه در نامه های یکه به نزدیکان خود می نوشته اند نی زاين نام را می برده اند. ا زاینجا پیداس تکه به 
راستی چنین پنداری در دلهاشان می بود. سید احمد طباطبایی (براد ر طباطبای ی )... در نامه‌ای م یگوید: «از مجلس 
شورای ملی هم بج ز سختگیری بر مردم چیز دیگری ظاه رنشده. چیزیکه ظاه رشده» اینکه بابیه و طبیعین قوت 


۱ حبات یحیی » بحیی دولت‌آبادی» ج۰۲ ص‌ ۳۵۸ 
همانجاص ۳۲۶۶. 


۳۳۳ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


گرفته» طلوعی دار دکه شاید مسلمین باید ا زآنها تقی هکنند... فعلاٌ در حیاط شاهی مقابل حانةٌ جنا بآقای سید 
رپحان‌الله » زنها مجلس منعق دکردند. رئیس مجلس یکی خواه رگل وبلبل است... ‏ و یکی زذ میرزا حسن رشدیهً 
معروف ویکی بی‌بی نام یکه هرسه از قرار مشهو ر محفق الیاببه هستند »| «طباطبایی در نامه‌ای دیکرهین توس 
ر مجلس یکه بابیه و طبیعیه دانعل در اجزاء و اعضبای آن» بلکه در اجزاء 0 مجلس باشند» بهت را زاین 
تتخرامن ت۲۳ 

این سخنان کسروی سئوالات چندی را مطرح می‌سازد. مگ ر آن نبود که جنبش مشروطه را «دو سیّد» پیشوایی 
می کردند و در نظامنامة انتخابات. کسانی که به «فساد عقیده» معروف بودند. از انتخاب و انتخاب شدن ممنوع 
کته بودند» چطور شد که در این میان «بابیان» قدرت گرفتنت وتا هیات رئيسه مجلس مشروطه نفوذ کردند؟ و 
نفوذشان به حدی رسیده بود که « شاید مسلمین باید از انها تقیه کنند.»! 

کسروی خود به سناریوی «انحراف انقلاب مشروطه » دامن می زند: 

«بسیاری از پیشگامان آزادی» معنی مشروطه را نمی دانستند ودلبستگی به آن نمی داشتند» مشروطه را جز به 
معنی «رواج شریعت» نم یگرفتند و نتیجه انرا ج زگرمی بازار حودشان نمی شماردند» ‏ وآکنو نکه وارونة آنرا می 
خن هب۳ 
نمی کزارند.» 

واز این نظر حق کاملا با «علما» بود. مگرنه انکه «فوانین اسلام به عبودیت است, نه به ازادی» و «بنای 
قران ب رانحتلاف حموف بنی نوع انسان است» * پس این چه بساطی بود که «تمام اهالی ایران را در مقابل فانون 
برابر» می خواست ؟ حقیقت اینستکه مشروطه خواهی درذات خود دقبقا مخالف «شریعت» بود و بدین لحاظ نیز 
ممکن نبود که ازمیان «علما» برخاسته باشد. اینستکه تنها یک سوی داوری متناقض تاریخ پژوهان» از جمله فریدون 
آدمیت» می تواند درست باشد: 

«علما با توجبه وتقفسیرهای شرعی به صحت حکومت مشروطه رای دادند. این نحدمت عنصرروشن‌بین روحانی 
در حد حود به حرکت مشروطه حواه قوت داد..۱6 *٩‏ 

ی ی 

«علما بس دلشاد بودن دکه مجلس ملی و ان «کفرنحانة» ملاحده را به توپ بستند» ‏ «وفتوا دادن دکه مشروطه 

خحط جبههٌ میان مشروطه طلبی و مشروطه ستیزی ازجای دیگر می‌گذشت؛ نه از میان «روحانیت» و دربار. تمام 
کوشش «تاریخ نویسان» برای مخدوش کردن این خط . جزگرفتار امدن در تناقضات اشکاره نتیجةٌ دیگر نداشته 


است. 


تاریخ مشروطة ایران؛ یاد شده ص ۲۸۹ 
۲ همانجاء ص ۲۹۰. 

" همانجا» ص ۴۸۲. 

* ایدئولوژی...؛ یاد شده ص ۲۶۳ 

* همانجا؛ ص ۲۲۷. 

همانجاء ص ۲۶۱ . 

۲ همانجاء ص .۲۵٩‏ 


۳۳۴ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


ار در این تواریخ چهرة مشروطه‌خواهان مخدوش شده» اینقدر هست که دشمنان بی‌چون و چرای مشروطه» 
طرف مقابل خود را بخوبی می شناختند. شیخ فضل الله نوری به نمایندگی‌پانصد عمامه بسری که در قم بست 
نشسته بودند» در مخالفت با مشروطه لوایحی منتشر ساخت که در انها از جمله امده است: 

«سالهاس تکه دو دستهٌ احی راز اینها د رایران پیدا شده و مثل شیطان مشغول وسوسه و راهزنی ووفریبندگی عوام 
آضل من الا نعام (مردم نادان ترا ز حیوانات) هستند. یکی ففهة بابیه است و دیگری فرقهة طبیعیه . این دو فرقه فظ 
مختاف ۳ و ۱۳ یکی تغییر مهب و 
دیگ رتبدیل سلطنت » ۱ 

بالاخره کسانی ر یافتیم که هم در ادعا و هم در عمل مشروطه خواهند. هم مخالف اسلامند» چون اسلام 
مخالف مشروطه است و هم خواستار مشروطه ای هستند که مخالف با اسلام باشد. 

ی تفر آنان کیکمی لا 

... ا زبد وافتتاح این مجلس» جماعت لاقید لاابال ی لامذهب ازکسانیکه سابقاً معروف به بابی بودن بوده اند 

ه و به چرخ افتاده اند. .. دیگر روزنامه ها 

وه ی | کفر سا برس هیام مام وسمن دز احقام دم رکه ایب زاین مومت رت 

کرد... از قبیل اباحه مسکرات واشاعةٌ فاحشه حانه‌ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیرگان و صرف 

وجوه روضه حوانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه د رایجا دکارحانجات و در تسوهٌ طریق و شوارع و د راحداث 
راههای آهن و در استجلاب صنایع فرنگ..» ۲ 

اينکه شیخ فضل‌الله «مدرسه دوشیکان» را با «فاحشه خانه» یکی می داند» همانقدر با منطق تاریخی سازگار 
است که مشروطه‌طلبان را کسانی قلمداد می کند که می‌خواهند پول «روضه عوانی و زیارت مشاهد مقدسه» را 
یعنی آنچه تا بحال به جیب فراخ «علمای اعلام» می رفت صرف ایجاد کارخانجات و راه‌سازی کنند! 

براستی اسفناک است. که بجای آثار«اریخ نگاران روشنگر» باید ویژگی‌های مشروطه طلبان و هویت آنان 
را در «لایحه‌های» شیخ فضل الله جستجو نمود!: 

«ر...دتعالت و تصرفات این فرفه‌های فاسده مفسده شکافیتن و ملحوظ داشتن چند ففره است ...از جمله یک 
فصل ا زقانونهای حارجه ترجم هکرده اندء اینستکه مطبوعات مطلفاً آزاد است. این قانون با شریعت ما نمی 
سازد... پس چا پکرد نکتابهای ولتر فرانسو یکه همه ناسنا یه انبیاء نت وکتاب ببان سید 
علیمحمد باب شیازی ونوشتجات میز! حمیعلی ری ها ءله) و درو پسرهایش ... د رقانون قرانی ممنوع 
مب همیخ راه ابز رز ریق این رها تشران ک۵ ۱۰6 
شتی ناپذیری مشروطه» و شریعت بقع اس که شیخ علی لا هیجی بحین از همراهان شیخ فضل الله» در 
۹ وعظش«امت» را وا می دارد» یکی از ایندو را انتخاب کند: يا مسلمان بماند ودرجهل و فقر غوطه زند 
ویا بدنبال «ابادی مملکت و زیادتی ثروت رعیت»» باشد: 
«الحال ا زکثرت انس روزنامه ها ادراک وشعو رشما تغیی رکرده و رغبت به معاشرت فرنگیان وفرنگی مابان 
وطبیعیان ولامذهیان پیداکرده اید ‏ و جلیس بهود و نصاری و مجوس و فقة ضالهة بابیه شده اید... به سخنان 


۱ تاریخ مشروطه...» یاد شده» ص ۴۲۱. 
۲ همانجاص ۴۱۶. 
" همانجا‌ص ۴۲۲. 


۳۳۵ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


بیهوده ووعده های بی اثر چها رف ر دنیاپرست لامذهب مکار هکه انتظا رآبادی معلکت وزیادتی ثروت وآزادی 
رعیت را به شما می دهند فریب خحورده اید. . ای اهل اسلام ایا رواس تکه مملکت» مملکت اسلام. . چهار 
نف را مذهب به حیال فاسد. قنون اجانب و[ درممطکت اسلام جاری تمایند و حلآنکه با وجود س کرو 
سلم البته اخحتلاف ونزاع پیدا می شود وهرگ زاين امرعاقبت پیدا نخواه دکرد.» ! 

آری؛ در مملکتی که «س یکرور(پانزده میلیون) مسلمان» گوش به فرمان رهبری شیعه باشندء واقعاً یز آمید به 
آبادی و کوشش در راه آزادی» امید وکوششی واهی می بود. 


اینک که دريافتيم مشروطه‌خواهان را می‌توان در همه جای ایران» بجز در میان ملایان جستجو نمود» این 
بررسی را برای یافتن چهره و عملکرد مشروطه‌خواهان واقعی ادامه می دهیم. فریدون ادمیت می نویسد: 
و 

دیدیم که دشمنان مشروطه 5 انان ر «بابی و طبیعی» می دانستنك, در مورد گروه دوم یعنی 7 یعنی «طبیعیون»؛ (به 


میب آنکه الا «گوهی سشکای وا دوی رتم گرم بدسته دادن برس استماعی 9 بطو رکلی 
می‌توان گفت ان «گروه» در برگيرنده هم کسانی بود که در جبههٌ مخالفت با رهبری شیعبان قرار داشتند» اما 


«بابی» نیز نبودند. چنانکه در چهره پردازی روشنگران عصر ناصری دیدیم اینکه آنان را محدود به انگشت 
شماری از وابستگان «فرنگ دید» دربا ربشماریم کم بها دادن به حبهةٌ وخ تن در ایران آنروز است. 

فزشتت. اشبت که این جبهه پس از دوسه فرن «شریعت پروری» صفویه و قاجاربه به نهایت ضعف خود رسبده 
بود» اما دردکشی از مذهب انسان ستیزه تجربة هم اقشار ملت ایران بود و چیزی نبود که از خارج به آنان الا 
شود. اینقدر هست که برخحی«بید/ ران» با نفوذ افکار اروپایی از موضع قوی‌تری نسبت به «مردم عادی» با مذهب 
مسلط درافتاده بودند. این نکتهایست بسیار مهم» زیرا که برخلاف ادعای موجود؛ تماس با «ارویه» تأثیرات 
پردامنه‌ای در زمينة 4 فکری و اجتماعی نیافت. غلو در نقش رسوخ افکار غربی در میان آزادیخواهان ایرانی به این 
هم انامه که متا عانك فریلون آدسیت بگوییم: 

«حرکت تغییر وتحول فکریی و اجتماعی د رایران... فقط در برنعورد با مدنیت جدید غربی بوجو دآمد»۳ 

این بدین معنی است که ملّت ایران را به کّی بریده از فرهنگ ایرانشهری و افکا رپشینبان و در نتبجه عاجز 
از بوجود ردق «تحول فکری واجتماعی» بدانیم ودر تحلیل نهایی همانست. که طباطبایی و امثال او گفته اند» 
که اين ملت «فابل مشروطیت و جمهوریت نمی باشد»! 

بگذریم وسخن خود ر محدود کنیم به بررسی مدارک مختصری که دربارة «بابیان» موجود است. دانستیم 
که بابیان در همان آغاز دوران ناصرالدین شاه در اکتریت خود به بهاءالله پیوستند و خود را «بهائی» خواندند. 
اقلیت ناچیزی نیز پیروان «ارل» باقیمانده به «ارلی» و یا «بیانی» مشهور گشتند. ناگفته نگذاریم که برحلاف 
ادعای کسروی «ملایان» چنانچه از زبان شیخ‌فضل‌الله شنیدیم» بخوبی از تحولی که بابیان پشت سرگذارده 


( همانجاءص ۳۳۳ 
: ایدئولوژی...۰ یاد شده ص ۰۲۶۹ 
۴ همانجاءص ۳۳۵ 


۳۳۶ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


بودند» خبرداشتند» منتها لفظ «بابی» را چنان آلوده و به چنان حساسیتی دراين زمینه دامن زده بودند که آسان‌تر 
بودء به اینان «بابی» بگویند. کسروی که از نزدیک با بهائبان در تماس بود» می نویسد: 
« این نیزهم می بای دگف تکه حواست اینان ا ز«بابیه» بهائیان بوده... دستة بیشت راینان می بودند وکوشش 
را اینان می نمودند. ملایان همین را می‌گفتند. ولی چون ا زسرگذشتهای احی رایشان اگاهی نمی‌داشتند» با همان 
نام پیشین» «بابیه»‌شان می‌نامیدند وازادیخواهان را از دستة انان می پنداشتند»! ۱ 
بهائبان به دلایلی که خواهد آمد از «شرکت فعال» در رویدادهای دوران مشروطه دوری جستند و بدین لحاظ 
نیزه اول به نقش ازلیان می پردازیم. چنانکه کسروی نیز تأکید می کند: 
«ازلیان در ایرا نکمتر می‌بودند ‏ وود را سخت نهان می داشتند. زپرا در سای این نهانی» از دست و زبان 
مردم ایمن می ماندند.» 1 
برای آنکه «سوءتفاهم» کسروی را به خواننده منتقل نسازیم تا کر این نکته‌ايم که او «مردم» را با 
«ملایان» یکی گرفته است! یکی دیگر از «شاهکار»های کسروی آنستکه مسئولیت کشت و کشتار بهائیان را از 
گردن «علما» برداشته به ازلیان نسبت می دهد. اومی نویسد: 
«... ( ازلیان) انگاه بهنگام فرصت به آسائی توانستتدی با دست ملایان مردم را به «بهاگیان» براغالانند ار 
آنا نکینه جوپند. بسیاری از بهائی‌کشی‌ها د رایران» با کوشش اینان بوده.. د رسال ۱۲۸۲ که د ریزد ‏ و اسپهان به 
بهاگ یکشی انجامید» می توان انوا یکی از نتیجه های این همچشمی دو دولت (عارجی) و دشمنی دو دسته با 
یکدیگ رشمرد» " 
کسروی به یک جمله؛ آب پاکی بردست «ملایان» میریزد وبهائی کشی را نتیجة اغوای ازلیان و«همچشمی‌دو 
دولت (نعارجی)» قلمداد میکند. برای نشان دادن بی پایگی سخن کسروی به مدرک تاربخی نیاز نیست. اين دو 
گروه از «دست وزبان روحانیت» چنان پنهان بودند» که آگر هم مین شخ استن) انیم توا تسعتن. اسیتی بهم رسانند. 
واقعیت اینستکه میان این دو در زمینة خحط مشی و جانشینی باب احتلاف وجود داشت. اما به هیچ سند و منطق 
تاریخی نمی توان کشتار بهائبان را نتیجة «کینه‌جویی ازلیان» دانست. 
شاهد آنکه. چه در دوران پیش از انقلاب مشروطه و چه بلافاصله پس از آن» عناصر فراوانی از ازلیان به 
بهائیان پیوستند. چنانکه ا زآن دوران به بعد به سختی می توان نشانی از آنان در ایران یافت. بعنوان نمونة عکس 
نیز در میان سرشناسان انقلاب مشروطه > ملک‌المتکلمین را داریم که ابتدا بهائی بود وسپس به ازلیان پیوست و 
بعنوان ۳ از «سران مشروطه» به قتل رسید. 
سرنوشت ملک‌المتکلمین بطور نمادین ببانگر سرنوشت کل جریان ازلی است. بدین معنی که ازلیان بهره‌مند 
از روشنگری بابی و متأثر از افکار نوین بهائیان» به انگیزة تأثیرگذاری بر رویدادهای سیاسی- اجتماعی» کوشیدند 
تا خود را در میان عمامه بسران جا بزنند ویا حداقل «همت بابیگری» را از روی خود بردارند. 
به دو هدف: یکی انکه بتوانند به فعالیت‌هایی دست ار فان امیش مره وغیره)» و هدف دیگر 
آنکه بکوشند درسد رسوخ ناپذیر رهبری شیعه. که ایران را به بن‌بست کشانده بود» روزنه ای برای تحول سیاسی 
بگشایند. اینان با شناخت عمیقی که اززماهیت دو پايةٌ حکومتی داشتند» رفرم طلبی را در پایة حکومت سیاسی 


۲ تاریخ مشروطه ..»یاد شده» ص ۰۲۹۰ 
7 تاریخ مشروطه .۰ یاد شده» ص ۰۲۹۰ 
" همانجاء ص ۰۲۹۱ 


۳۳۷ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


می‌دیدند و بارها شاهد بودند که رفرم طلبی دولت‌مردان به تهاجم رهبری شیعه پس زده شده بود. پس کافی بنظر 
می رسید یکی دوتن ان«علمای اعظم» را به اهرم جاه طلبی و پول دوستی بفریبند» تا چرخ بگل ماندة ایران به 
مخرکتین دراید! 

بدین ترتیب ازلیان به ریاست یحیی دولت آبادی.با انکه گروه کم شماری وا تشکیل غعی,دادنندة درگیروداز 
انقلاب 9 به قدرت غمل جیرت اور دست یافتد. پیش ار این 6 یحبی دولت آبادی با انکه به 
علت کوشش درراه ترویج مدارس مورد خشم ملایان بود» درجریان رساندن توا بست نشینان به شاه؛ میانجی 
شد و «مادة عدالتخانه» را در لیست گنجانید. پیش درامد این «همکاری» آن بود که ازلیان» مسلک خود را 
پوشیده دارند. در مورد درجه پنهانکاری آنان همین کافیست. که ناظم‌الاسلام نگارنده «تاریخ بیداری ایرانیان» 
که خود به لت نزدیکی با دولت آبادی متهم به باببگری بود» می نویسد: 

«بندة نگارنده ده سال با این حانواده قدم زدم وب راسوا رآنها پی بردم» چیزی فهمیدم»! ۲ 

و برای آنکه محکم‌کاری کرده باشد. ادامه می‌دهد: 

«شان ا و(دولت آبادی) اعظم ا زاین اس تکه نسبت داده شود به این طایفة ضالةٌ بی علم ودانش ۲۱6 

با این وصف. تعجبی ندارد که فرپدون آدمیت» دولت‌آبادی را «در سلک ملایان» بداند و با اشاره به 
خواسته‌های «اقایان»‌بنویسد: 

«حتی میرزا یحیی دولت اباد یکه حود درسلک ملا یان ورسخ «بی فکری» علها د رتنظیم آن شا 
تفن کیت 6 ۴ 

یقیناً ادمیت»کسانی فاتخولت ابافع را دشک بل یان» دیده که نوشته است:«در صمیمی‌بودل 
برنحی از وگول نشب تقظیت امن تشدند تمطران خاشت ت ۱ 

وگرنه منافع و خواسته های «اقایان» به هیچ تعبیری به «نهضت آزادی» نمی‌چسبید و کافیست تا «بابی» 
بودن کارگردانان جنبش مشروطه‌خواهی در تاریخ ثبت شود تا دیگر در میان ملایان محض نمونه یک نفررا نیابیم 
که بتوان به او «تهمت مشروطه خواهی» زد! 

دولت آبادی» دربارة انگیزهة خود برای ایفای این نقش می نویسد: 

«نگارنده هم مانند بسیاری از رفقا درتاریکی نقصان تجریه ؛ تصورمی نماییم» بدا نی مت ازانضی‌ملکت 
و بالجمله سعادت وطن» در پس پرده نازکی اس تکه چون ان پرده بر طرف شود» مملکت دارای هم هکس و 
هرکس دارای همه چی زحواهد بود..» * 

در واقع نیز در مبان بل ایران» طبقه‌ای از روشنفکران برآمده بود که چه از نظ رکیفی و چه هن توانایی 
دست زدن به بسیاری دکرگونی‌ها را داشت. پس از ان نیز درب بسباری کشورها؛ به دست کسانی که به هیچ وحه از 
این ایرانیان برتر نبودند» دگرگونی‌های بزرگی رخ داد. اما روشنفکران ایران نی بنام «بابی» و «بهائی» در چنگال 


" تاریخ بیداری...: یاد شده ص ۵۵۸. 

۲ همانجا. 

" ایدئولوژی...» یاد شده ص ۰۱۵۵ 

* همانجا.ص ۴۲۳. 

* حیات یحبی یاد شده؛ ج۰۱ ص ۱۷۸ 


۳۳/۸ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


حاکمیت مذهبی گرفتار بودند و این به جناح مرتجع حاکمیت سیاسی نیز فرصت می داد. هرچه می‌خواهد بکند. 
دولت آبادی این مکانیسم را چنین توصیف می کند: 

«دولت ناصری... تدبیر بزرگ یکرده ‏ وان اینستکه ا ره رسری صدای شکایتی براید» اورا به فساد عقیده نسبت 
داده به دستباری روحانی نمایال به وعدة ابدی اسکاتش می نمایند قی کوو نا بابی بود» !۱ 

«قصان تجربه» دولت آبادی و یارانش را بر آن می داشت که تصور کنند. دریدن «پرده نازکی» که عقب 
ماندگی ایران را از پیشرفت جدا می‌کرد» کافی بود تا بابیان بتوانند آزادانه درجهت پیشرفت گام بردارند. 

اینکار درهمان دوران ناصرالدین شاه آغاز ودولت آبادی که با «میرزا اقانعا نکرمانی بطو رحصوصی... مکاتبه 
دارد.»۲ در این راه گام برمی‌داشت. باببان انکتت شماری «انجمن مخفی» شین داده بودند» که باید ها ر 
با انجمن‌هایی که بعدها به تقلید از آنها بدست ملایان تشکیل شد» اشتباه گرفت. این انجمن ها که چندتایی بیش 
نبودند» با عضوگیری از میان‌منورالفکران» چه اعضای سابق فراموشخانه و چه عناصر منفرد» پیگیرانه در پی 
برانگیختن انقلاب بودند. آنها تنها کانون هایی بودند» که می دانستند» چه‌می‌خواهند و بدین سبب نیز شدیداً مورد 
گر قرار داشتند. نگارنده تاریخ ببداری در بارة پکن از آنها می نویسد: 

« ا زانجمن های معتبره انجمن اصفهان بو دکه بدوً به اهتمام ومساعی جناب حاجی میرزایحیی دول تآبادی 
منعقد و دای رگردید. و بعد از چند ماهی جناب آقا میرزا محمود به مدیر ی آن منتخ بگردی دکه با شغل وکالت 
هرس وهخصر وی در مجامع سری او را مجیور بذ قبول کردن فذییق آن کرخه ردنا مد تسه چهاز باه زا 
میرزا محمود در مجامع سر یکا رمیکرد. با اینکه نهایت دقت را د رکتمان و انحتفاء داشتند... با ز به محمد علی 
میرزا راپورت دادند. حکم به دستگیری ‏ و چوب زدن وتیعید اونمود» ۲ 

گفتیم که شمار ازلبان بسبا ر ناچیز بود و انا تنها به درجه بالای سازماندهی و تدییر می توانستند» بر جریانات 
اش تاش کا رنه در با کیت ان درا کرش که هن خششمن داریم؛ آمده: 

طر... د رآن اوفات بابیهای ازلی طغیان یکردند و در هر حزب دانعل شدند و چون می دانستن که عنوان ازلی 
قابل توجه نمی شودء لهذا آنرا تر ککرده بدامن بیقیدی وترویج بی‌دینی تشبث نمودند... یک یک ازلی‌های 
طهران رکه عده شان شاید به هفتاد برسد می شناسیم» * 

دربارژ چگونگی و میزان فعالیت ازلیان» خاطرات مفصل دولت‌ابادی بنام «حیات یحبی» بهترین منبع است. 
نکتةٌ باریک آنکه او در اين کتاب در بارهٌ اينکه خودش نه تنها بابی بوده» بلکه پس از پدر به نیابت میرزا یحیی 
ازل» رهبری ازلیان در ایران را برعهده داشت. کلمه‌ای به میان نمی آورد! تنها اينکه اینجا و آنجا اشاراتی می کند 
که دربارة تصمیم گیریهای مهم «در مجمع تحصوصی م کر می نماییم و به مجامع دیگ راطلاع می دهیم»" 

دربارة پادرمیانی برای رساندن خواسته های «اقایان بست نشین» به شاه می نویسد: 

«برادر من صورت مطالب آقایان را... می آورد می بینم چند مطلب نوشته‌اند... دیدن مطالب اقایان» نگارنده 
را به حیرت فرومی برد. یکی بواسطه بی‌فکری وکرته نظری ایشان ودیگ رمتحیرمی‌مان مکه به سفی رگفته ام مطالب 


۲ همانجاص ۰۱۰۴ 

۲ همانجا‌ص ۰۱۲۴ 

" تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۰۲۳۲-۲۳۳ 

* عبدالحسین آواره» الکواکب الدریه» ج۰۲ ص ۰۱۸۹ 
* حیات یحبی؛ یاد شده؛ ج۲» ص ۰۱۹ 


۳۳۹ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


آقایان نوعی است وهمه در راه اصلاح حال عامه وصلاح ملک و ملت است. چگونه می شود این مطالب را به 
ا وگفت وا زا و مساعدت خواس تکه بشاه برساند؟ ... در اینحال بخاط رنگارنده می رسد چه بهت رکه این ورفه را 
عوض نموده یک مطلب نوعی هم د رآن بگنجانم. ا زطرفی اندیشه می‌کنم مبادا آقایان پس ا زاطلاع انکا رکنند 
وبرای من عطرناک باشد.. .کاغذی از روی می زسفیر برداشته... مطلب هفتم را تغیی ر داده بصورت ذیل می نویسم: 
«قراردادی د راصلا حکلیة امور با رعایت حقوق علماد« و پیش خود خیال می‌کنم» این جمله مجمل است ولابد 
توضیح خواهند خواست آنوقت... هرچه بای دگفته شود خواهد شد» ۱ 

محور فعالیت دولت‌آبادی که موقعیت بارزی را نصیبش ساخته بود» مربوط است به فعالیت خستگی ناپذیر او 
دز جهت تأسیبن_مدارسی: ویر این مخورن در طول ده شال پیش از انقلاب» با همة نرق عواهان حامعه تیان 
برقرار نموده بود و اینک می توانست این روابط را در جریانات انقلاب بکار گیرد. برای دولت آبادی روشن است: 

لت یکه از صد ف ریک تن بأسواد ندارد؛ ملت یکه از معلومات عص رحاض رتهی‌دست است» مش یکه از 
عود را نمی شناسد» چه رسد به شناسایی دنیا... چگونه می تواند ا زتغییرات زمان وعزل ونصب این وان استفادهٌ 
فوری نموده» حود را در جریان حیات بخش تمدن جدید عالم بیندازد. با اینکه انحلاق سران و سرورانش هم در 
داثرة مهدبی متیر ار ۵ 

اینستکه می کوشد «کوتاه دستی‌عت ا زمعارف جدید» را جبران سازد. امیدش اینستکه: 

«چند هزا رطف لکه روزها در مدرسه ها درس می حوانند» شیها در حانه های حود تحصیلات نحویش را برای 
پدر و مادر و برادر و حواه ر حود نق لکرده؛ رفته رفته می فهمند غی را زاين ویرانة بدبخ تکه نامش ایران است 
جاهای دیگ رهم دردنیا هس تکه همه چیزشان ا زایرانیان بیشتر وبهت راست... حصوصاً که روحانی‌نمایان پیسواد» 
بی علم» بدعمل» پول دوست وشهوت پرست را... مشاهده می نمایند و برسستی عقیدهُ انها افزوده م یگردد.» ۳ 

نظر او نسبت به رهبری مذهبی از هرگونه توهمی عاری است: 

«قوة دو مکه د رایران حکمرانی م یکند, وه ناشی از روسای روحانی است.» ؟ «( روحانیون) دولتیان را بقوةٌ 
عوام وعوام را بقوه وقدرت دولتیان از خودء میان خوف و رجا نگاه می دارند. هرکدا مکه به اين متام رسیدند» در 
حقیقت ذوالریاستین و دارای ه ردوقو هگشته» از هر راه مداحل نموده ومالک بزرگ م یگردند.»" 

وبالاخره پایگاه قدرت حکومت رهبری شیعه را در تضاد با دربار بخوبی شناخته است: 

«وزارت عدلی هکاملا به محضرهای شرعی رسای روحانی مربوط است واحکام صاد رشده از محضرهای آنها 
گرچه بدون ارجاع عدلیه باشد» مجری م یگردد.»" 

مشروطه خواهی را بربنیانی درست می خواهد و خواستار انستکه مردم سرنوشت خود را بدست گیرند: 


۱ همانجا ص ۲۲-۲۳ . 

؟ همانجا ج۰۱ ص ۰۱۷۷ 
۴ همانجاء ص ۳۳۸. 

* همانجاء ص ۵۰. 

* همانجاء ص ۵۱. 

" همانجا. 


۳۳۰ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


«پیش از این مملکت ما د و سر داشت. یکی شاه و صدراعظ مکه سر دولت نامیده می شد و دیگر رسای 
روحان یکه سر ملت خحوانده می شدند. آکنون ملت دیده و زبا نکشوده به ان یو ی کون من هر دو را دور 
تحواه مکرد وس رصالح بی دردسری از حود حواهم رویانید .»۱ 

ماهیت ارتجاعی و ضدانقلابی رهبری شیعه را به حوبی می شناسد. دربارة «آقا نجفی». حکومتگر مذهبی 
اصفهان (پس ا زبه توپ بستن مجلس) می نویسد: 

«مجلس و مشروطه و انجمن ایالتی و بلدیه و تمام اثار مشروطه را جدا جدا تکفی رکرده» پول دادن برای 
اصلاحات بلدی را حرام می شمارد در صورت یکه همین شخص دو هفته پیش بطهران تلگرا فکرده است؛ 
مخالفت با مشروطه مخالفت با امام زبان است وقشون دولت آگربا مشروطه‌خواهان بجنگد در حکم قشون یزید و 
ابن زیاد می باشند... م یگوید آگ ر حونی : در راه مشروطه باید ريخته شود» حول من است و راست م یگوید. آگر 
مشروطة ما به حقیقت مشروطه بود.. باید آقا نجفی و امثال او را... مجازات داده حون آنها را بریزند.»۲ 

شناعت دولت آبادی از اوضاع ایران» پس از قریب یک قرن که سایه روشن‌های آن دوران را به خوبی می‌توان 
دید» از درستی و عمق بی نظیری برخوردار است. او که پیش ا زتبعیدش ازایران پس از بمباران مجلس» به اروپا 
سفرنکرده بودا) نمايندة آن نیروی آگاه و سازنده ایست که از بطن جامعةٌ ایرانی برآمده و می توانست راهبر ایران 
به سوی سازندگی و ابادی گردد. 

برامدن او و همفکرانش پس از نیم قرن که ا زکارزار روشنگرانة باییان می‌گذشت. نشان میداد که اين جنبش 
علیرغم تهاجم وحشيانة ارتجاع مذهبی همچنان مولد نیروی پیشرو و انقلابی در جامعةّ ایران بود. تنها با پوشاندن 
این نیروی مردمی در زیر آوار دروغ‌های بیشرمانه و تحریفات تاریخی ابلهانه است که می توان ملت ایران را در 
آستانة قرن بیستم چنان عاجزو ناتوان نشان داد که می بایست تفکر نوین را از اروپا وارد کند. 

آری» اين نیرو درمقابل دوپايةٌ حکومت در ایران ناتوان‌تر از آن بود که بتواند «سررصالح بی دردسری ا زحود» 
بل ایران برویاند. سخن بر سر «هفتاد نف رازلی تهران» نیست. سخن از «تودة بیدارانی» است که دیرتر از آن یاد 
خواهیم کرد و اين هفتاد نفر در نبود و شاید به تعبیری به نیابت آنان عمل می‌کردند. سخن بر سر انستکه 
میرزاآقاخان‌ها و دولت‌آبادی‌ها در ادامهة راه باییان و درست به سبب رهایی از «نحشک مغری شیعه‌گری» 
به دس رآمدان روشنگر» و «تاریخ سازان» دوران خویش بدل گشتند. مردانی که آگر هم از مدنیت اروپایی 
مدد گرفتند» توانسخند از آن.خوشه چیتی کرده» با میراث فرهنگی برآمدة در این آب و خاک پنوندش 
۳ 

زمانی که سوسیالیسم بمعنی مردم سالاری تازه در اروپا در حال جوانه زدن بود. این بابیان ایرانی» در پی 
برافراختن «سرمردم ایران» بودند. و بالاخره سخن از انستکه بدون دچار شدن به غروری بیجا. نبضان مداوم آن 
نیرویی را دريابیم که همواره به کمک کار و تفکر این مردم هیچگاه از تپیدن بازنمانده وبا وجود فشار وحشیانه و 
فلج کنندة دشمنان این ملت به خودباختگی و تسلیم کامل منجر نگشته است. 

برای لمس‌تاریخی فعالیت ازلبان در جرپانات انقلاب لازم است که از میان طبف رنگارنگ این نیروی 
اجتماعی به چهره هایی نظر افکنیم. یک طرف این طیف را کسانی تشکیل می دادند. که در دربارو دستگاه دیوان 
سالاری شرکت داشتند. اگربابی بودنشان محرز نیست» به هدایت مستقیم بابیان به میدان آمدند و با انان در رابطة 
تنگاتنگ بودند. در این طیف کسانی مانند احتشام‌السلطنه را می بینیم که شاهزاد قاجار است و عضو مجلس 


۱ همانجا»ج۲ ۶ص ۰۱۲۲ 
ٌ همانجاء ص ۰۳۴۹ 


۳۳۱ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


وزرا و امرا. از همان ابتدا در ترویج مدارس و «انجمن معارف» قدم به قدم با دولت آبادی گام برمی دارد. عروجح 
او به ریاست مجلس اول» ازیک طرف طرح و تصویب متمم قانون اساسی را ممکن ساخت و از طرف دیگر شیخ 
فضل الله را بران داشت که «لا یحه بدهد», بابیان به ریاست مجلس نفوذ کرده‌اند! فریدون ادمیت در بارة او می 
9 برجسته رین شخصیت سیاسی مجلس اول است. بدول تردید سهم ا ود رتعالی مفام مجلس 
بیش از هرکس دیگری است»۱ «(مجلس) با رپاست احتشام السلطنه از رهبری دانا وتوانایی برنحوردا ر بود.» ۲ 
در مورد موضع سیاسی او گزارشی در دسترس است از همان مجلس وزرا و امرا: 
« وزیر دربار( امیربهادر) م یگوید: احنشامالسلطنه» شما قج رهستی» حمایت شاه با شما است. نه اینکه نحودت 
بگوپی قدرت شاه را باید محدو دکرد. احتشام الساطنه جواب می دهد: بلی» من قجرم وحمایت شاه با من است. 
فرق من و شما اینستکه من می حواهم شاه امپراطور المان باشد» شما می‌حواهید او امیر بخارا بشود. حاجب 
الدوله... م یگوید: احتشام السلطنه : شما م یگویید: دولت باید هرچه چها رنف رآحوند رشوه حوا ر می‌گویند را قبول 
کنلد؟ 1 من می کویم» یت را بسازد این بنا راکه روی حاکست رگذارده شده 
روی اساسی محکم بگذارد. چها رف راحوند هم آگ ربه هوای نفسء حواستند حرفی بزنندء قدرت داشته باشند از 
انها جلوگی یکنند. ۲ 
آنچه که این‌«شاهزادة قاجار» در «مجل سکنکاش درب ر»مطرح ساخت» بخوبی بیانگر میهن دوستی عمیق 
اوست. ناگفته نمندء که طرح چنین مطلبی حتی برای او تب یی خطر نبوده چنانکه پس از این مجلس» » عین‌الدوله 
تتعیلاش کرد ۳ ماو انش را . به عبارت دیگ رتبعید» * 
این در زمانی است که «افایان علما» به سودای قدرت در قم 
خواهند. از طرف دیک ر«بیداران تهران» به درباریان فشارمی اورند که خواسته های ملت را جوابگو شوند «تا رشتهٌ 
"کا و ار دتشان در نرود». میتکر این موقعیت دولت‌آبادی است و هموست که این موضصع ر به دوست و همفکر 
خود» احتشام‌السلطنه القا نموده است. او می‌کوشد از بوجود آمدن سردرگمی موجود استفاده کند: 
«غی راز معدود یکه می دانند چه می‌کنند و مقصود چیست » دیگران نمی‌دانند چه خب راست. اسم مجلسی 
چیست» نمی دانند .کسبه تصو رم ی‌کنند » مجلس برای نرخ ارزاق تشکیل می شود درباریان جاه ل تصو رم ی‌کنند » 
مجلس شورای درباریست. روحانیون تصورمی نمایند» مجلسی است برای رسیدگی به محاکمات واجرای احکام 
شوعبه و هیچکدام ا زانها که نمی دانند» حاضرهم نیستند ا زاهلش بپرسند...»" 
در چنین سردرگمی 4 ۵ می دانند چه ق تن به ۹ 0 را تحت فشار 


بست نشسته‌اند و خود نمی دانند که چه می 


( ی ت_ِِ تویسد: 


۲ ایدئولوژی...» یاد شده» ص ۳۶۳. 

۲ فریدون آدمیت» فکر دمکرا سی اجتماعی»ص ۰۲۵ 
"حیات یحیی یاد شده» ج۰۲ ص ۵۳ . 

* مخبرالساطنه هدایت» گزارش ایران» ص ۱۷۲. 
* حیات یحیی. یاد شده» ج۰۲ ص ۸۴. 


۳۲ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


«علاءالدوله می‌گوید » عقَیدة شما اینست دولت باید هرچه بجها رت | تخوزك میم یزان بشنود. جواب می‌دهم 
خیرء بلکه میگویم» روزگا رتغیی رکرده است این ملت» ملت سابق نیست... دولت هم ضعیف است در اینصورت 
صلاح اینستکه با ملت ملایم تکند وه رقد را زخواهش‌های مشروع ا وکه قابل قبول باشد بپذیرد... علاءالدوله 
می‌گوید: پس مطلب چیست؟ میگویم. «مطلب تاسیسن لالتخا له است: حوات مین دهد این شرقا را ها مر 
زنید. آنها نعودشان مخل عدل و امنیت هستند. ماهر وقت بخرامی صت ه 9 ری قعین اساصن وایع 
خحواهند بود. حالا حودشان عدالت خحواه شده اند. میگویم: بلبی» روژگا رآنها را مجبو رکرده است »۱ 

تنها کوشش خستکی ناپذیر مردانی چون دولتآبادی بود که از کشاکش دائمی میان ملایان و دربار بهره جست. 
از طرفی «دوسید» را به سودای مال و قدرت به بست نشینی واداشتند. و از طرف دیگر درباریان را به ترس از آنان» 
به براوردن خواست مردم ترغیب می نمودند. آنان کوشیدند از دو اهرمی که تا این زمان برای عقب نگاهداشتن ایران 
بکار رفته بود» یعنی قدرت طلبی و مال دوستی عمامه بسران و ترس درباریان از دست دادن قدرت. بهره جویند. 
در این زمینه شاهکار آنان را ناگفته نگذاریم: 

پیش از این دیدیم که مظفرالدین شاه در برآوردن حواست «اقایان» بست‌نشین درقم. دستخطی مبنی برفرمان 
تشکیل «مجلس اسلامی » صادر نمود. این دستخط که پس از ملاقات نمایندگان «اقایان» با عین‌الدوله صادر 
شد» همه آنچه «بیداران ملت» برایش مبارزه نموده بودند» برباد می‌داد و ایران را در استانة اولین حکومت اسلامی 
قرار داده بود .کافی پر تا رتسم تست را شکسگه به تهران بیایند وکارا زکار بگذرد. حساس‌تر از اين» موقعیتی 
تانمن تران تور موه بیذاران تهران له کردند: 

«ملک الحکلمین به مأموریت از طرف «حوزهُ بیداران» به قم رفته» د رنیمه شب طباطبایی را از خواب بیدار 
میکند وپانصد تومان به اوداده؛ او را تطمیع م یکن دکه دو روز دیگ ر معط لکنند تا ازشاه دستخط بهتری بگیرند!» 
۲ 

چنانکه یدیم همین دو رو زکافی بود تا دستخط دیگر و«بهتری» برای تشکیل «مجلس شورای ملی» صادر 
گردد وکار مشروطه خواهان قدم مهمی به پیش برده شود. 

تنها کسانی می‌توانستند در آن لحظات تاریخی به چنین اقدامی‌دست زنند که نه تنها در ترقی‌خواهی ثابت قدم 
بودند» بلکه شناخت از نیروهای اجتماعی را با تدبیر عملی»در سطح بالایی تلفیق نموده باشند. 

آری» تنها کسانی می‌توانستند به این موقعیت دست يافته باشند که پیش از اين در کورة مبارزه‌ای بی‌امان و 
خون‌آلود با ملایان ابدیده گشته باشند. ملک المتکلمین چنین کسی بود و وقیحانه‌تر از این دروغی نیست» که او 
را عمامه‌بسری که در راه مشروطه جان داد قلمداد کرده‌اند. ملک‌المتکلمین و همرزمش» جهانگیرخان 
صوراسرافیل» اولین و وت بودند که پس از به توپ بستن مجلس بطرز فجیعی بقتل رسیدند. او را در 
«سلک ملایان» آوردن» بیشرمی بیشتری می طلبد تا بابک خرمدین را با خلیفة مسلمین یکی گرفتن ! 

نگاهی به سه منبع کاملاً متفاوت نشان می دهد که کشته شدن او در راه مشروطه نمَّطه پایان زندگی سراسر 
مبارزه و فداکاری برای ایران بوده است. ناظم الاسلام درباره او می نویسد: 


۲ همانجاء ص ۰۲۸ 
۲ همانجاء ص ۳۱. 


۳۳۳ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


«میزا نصرلله بهشتی ا ز«واعظین بزرگ وناطقین سترگ گاهی اورا بابی و با 
وپیوسته د رفشا راقانجفی بود... حت ی انکه ا زعانه وزندگی خود دست برداشت... با ز راحت وأسوده نبود» ۱ 

نگارندة «کواکب ۳ په» می نویسد: 

«ملکالمتکلمین حاجی میرزا نصرالله بهشتی مدتی د راصفهان به اثبات امربهالی مشغول بود وچون به طهران 
رفت دست به دست حضرات ازلی داد وبالاخره برسرقضایای مشروطیت مقتول ویا شهید راه مشروطیت شد» ۲ 

و بالاخره در«وقایع الاتعافیه» شرح یکی از فرازهای زندگی اورا چنین می خوانيم: 

«بالنسیه شورش وشلوغ د راصفهان از بابت حضرات بابی د رراینجا هم این مطلب سرای تکرده» جناب اقا 
میرزا ابراهیم مجتهد ورقه نوشته حطاب به مردم »که هرکس حضرات بابی را بدست بیاورد و به قتل رساند ثواب 
عظیم دارد. مردم هم به هیجان آمده» نزدیک بود شورش بشود... بعد ا زان شخصی واع که ا زاهل اصفهان بود 
وملقب به ملک‌المتکلمین بود و چهار پنج ماه بود از اصفهان به شیر زآمده بودء وعظ می‌کرد واغلب در بین 
وعظ خود. اظهار بابی بودن خود را می نمود. چند شب قبل مجلسی داشته و جماعتی از حضرات بابی را دور 
حود جم یعکرده؛ نطق می‌کرد. جناب علاءالدوله مطلع شده همان شب دوف رقزاق فرستادند» او را گرفته ب هکناره 
بردند بعد سوار فرستاده او را ا زکناره به اباده برده »که ا زانجا حاکم آباده اورا ا زعاک فارس اخحرا جکند.» ۳ 


جع لو 


بررسی زندگی و فعالیت تک‌تک د«بابیان تهران» در زمینه‌سازی و کارگردانی رویدادهای مشروطه از چهارچوب 
این بررسی خارج است. مهم اتتکه نخان دادیم و ریت فقر مادی و معنوی «امّت» شیعه زده تنها سرچشمة 
سرشار از انرژی ترقی‌خواهی در ایران» ۳ نشأت ی کرت و حر این نیز نمی توانست باشد. هرچند که 
رهبری شیعیان کوشیده بود با تهاجمی بی‌امان این سرچشمه را در زیر آواری از دروغ و تهمت دفن کند. اما بدان 
موی 0 قاری فد ارجا ات باریکی در جریان بود. ۱ 

این تاثیرگذاری به برافروختن استعدادهایی منجر می‌شد که درسرمای استخوان سوز ان دوران به جرقه‌ای زودگذر 
از میان می رفت. نمونةٌ گروه اول «صور اسرافیل» است که در نوجوانی با افکار بابی اشنا گشت؛ چنانکه فریدون 

«سیرزا جهانگیرحان نوپسندة صوراسرافیل با آثا ر میرزا آقانعان حو بآشنا بوده وا زا و ستاث راست» ٩‏ 
«صوراسرافیل» مهمترین و معروف‌ترین روزنامة دوران مشروطیت تست و به یک کلام سخنگوی آزادیخواهان. 
بی جهت وم ی تن از به توپ بستن مجلس» به قتل رساندن ملک المتکلمین و صوراسرافیل 
بود» که دومی در ۳۴ سالکگی سر در راه آرمان‌پرستی میهن دوستانة خود گذاشت. از مبان باببان تهران تنها به ذکر دو 
سه نام دیگر اکتفا می کنیم و آنهم تنها بدین لحاظ که «اریخ نگاری رسمی» آنان را بیشرمانه «مشروطه‌حواهان 
عمامه‌بسی» قلمداد نموده است: سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی (پدر جمالزاده)؛ سلیمان‌خان میکده؛ 


۱ تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۰۴۲۲ 
۲ الکواکب الدریه» یاد شده ص ۰۱۸۰ 
" وقایع الاتفاقیه- گزارشات خفیه نویسان انگلیس» به کوشش سعیدی سیرجانی؛ ص ۰۷۰۸ 
1 ایدئولوژی...» یاد شده» ص ۰۳۲۷ 


۳۳۴ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


در بارٌ راه های پرپیچ و خمی که تفکر بابی می پیمود تا بر انگشت شماری از عمامه بسران تأثیر گذارد نیز 
نمونه ای بداست می می :ده پیش از این سخن از «انجمن مخفی» در حول وحوش طباطبایی به مبال رفت. 
شناخت این انجمن و تأثیری که بر طباطبایی داشت» این مطلب را روشن می کند که گرچه اوتنها به سودای قدرت 
و مال به ورطة مشروطه‌خواهی کشیده شد و درواقع در این راه فریب خورد. اما پیش شرط چنین فریب خوردنی 
دستکم آن بود که برای او ازادی» «کلمهٌ قبیحه» نباشد. 

مور کر که برطباطبایی تأثیرمی گذارده تشک همان «انجمن مخفی» با عضویت پسر ارشد وی بود 
و همین باعث می شد که خود طباطبایی نب تال ازان حرف شنوی داشته است: 

«یک شب د رانجمن م ذاکره ش که جنابت حجت الاسلام آقای طباطبای ی قدری با مردم به تغی روتشدد سلوک 
می‌کند باید درمقام اصلاح حال ایشان برامد » ۱ 

یکی دیگر از گردانندگان «انجمن مخفی»» ناظم‌الاسلام کرمانی» معلم مدرسه‌ایست به ریاست پسر طباطبایی» 
که اعتراف دارد: 
چه کسیست؟ میرزا اقاعان کرمانی» «که وی را بدیده استادی می نگریست وسخنان ه راستادی طیعاً در شاگرد اثر 
مخصوص دارد» ۲ و دیگر انکه:درده سال با نحانوادة دولت ابادی قدم زدم.» 1 

از چنین راههای پرپیچ و خمی بود که روشنگری بابی به دست دوم وسوم به گوش کسانی چون ناظم‌الاسلام 
کرهانین رسیده؛ فهم شان حداکثر بدانجا می رسید» که ای رز نور رستگاری» نمی دیدند. 
تشن شیب ی ناظم الاسلام با آنکه جریانات را از نزدیک دیده وبه اسناد دست اول تاریخی دسترسی 
داشت» کتابی نوشته ابسنی که بقول دولت آبادی باید «تاریخ بدحوابی ایرانیال» "نامیده شود! 
را شکست آن و شکست انرا پیروزی قلمداد می‌کنند: 

«انچه که مقصود از مشروطه بود حاصل نشد» بلکه برعکس نتیجه داد... رسای روحانی را عانه نشین» 
احکامشان را پش تگوش انداخته» صری حگفتند ونوشتند. تقکیک قوای روحانی ا زقوای جسمانی.»1 

ناظم الاسلام درست با حمله به هدف انقلاب مشروطه » یعنی «تفکیک فوای روحانی ا زقوای جسمانی» 
(جدایی دین و دولت) نشان می‌دهد کو< مرن درکی از ماهیت انقلاب تاه اشنفه مسا گام که عبرم کنر 
قلم , بدست گرفتند. تاضاریخ بیداری ایر انبال» ر بنویسند » آب به و ریختند» که در آن انرژی معنوی وپیشرفت 
طلبی چند نسل از ایرانیان نابود گشته است. 


به بایبان بارگردیم. بی شک «بیداران تهران» امیدوار بودند که درانتخاب مجلس شورای ملی « محک تجربه» 
بمیان اید وتنی چند از آنان که از هر نظر از ملایان برتر بودند » به مجلس راه يابند. این امید با تصویب «نظامنامه 


" تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۰۴۹۶ 
" همانجا»مقدمه» ص ۰۲۹ 

۱ همانجا» ص ۰۲۷ 

* همانجاء ص ۵۵۸. 

* حیات یحیی: یاد شده. ص ۳۳۵. 

۱ تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۰۳۹۴ 


۳۳۵ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


انتخابات» .که صریحاً انتخاب «اشخاص یکه معروف به فساد عیده هستند» (مادة سوم- حامساً) ۱ را ممنوع کرده 
بود» برباد رفت. دولت ابادی در این باره می نویسد: 
«قطه نظر روحانیون اینستکه از بابی‌های ناصرالدینشاهی یعنی منورالافکاران ملت یعنی تجددخواهان و 
بی‌اعتقادان به روحانی‌نمایان وبه حرافات. ی زیرا دعول انها را در مجلس برای ریاست 
قرف ریش قاتا .. و بالاحره هم جز ونظامنامه می شود.» ۲ 
روشن است؛ مجلسی که برچنین بنیانی تشکیل گردد به مجلس نمایندگان ملت شباهتی ندارد و بیشترمجلس 
روضه خوانی را می ماند. کسروی می نویسد: 
«راین نمایندگا نگرفتا رانديشه های قلندرانه» و مغزهاشان آکنده از شعرهای صوفیان ‏ و خراباتیان ‏ و دیگران می 
بود...آنان شایندة نمایندگی دریک مجل سکه می بایست رشتةٌ جنبش وشورش ی ککشوری را بدس تگیرد نمی 
بودند »۳ 
«چون نمایندگان ناآزموده. و آنگاه اندک بودند و در آن کاخ (بهارستان) میز و صندلی نمی بود. همه بروی 
زمین می نشستند و از نبودن سخن دیگ به گفتگوی نان و ماست و گوشت تهران می پرداختند.»* 
کسروی چنین وانمود میکند که «ازمودگی» و «نداشتن ميز و صندلی» فقر مجلس بود. در حالیکه برای 
اکثریت مجلس که عمامه‌بسران تشکیل می‌دادند. نشستن بر میز و صندلی از گناهان بود و آنها جز مجلس 
روضه‌خوانی چیز دیگری نمی خواستند: 
«نمایندگان روی فرش بطور نیم دایره می نشستند و رئیس مجلس بالای تالار می نشست.» و این نه «از 
کمبود می زو صندلی »که حواستهً مک ملایان بود و بالاعره حرف «ادیب التجار» ب ه کرسی نشست:» " «پیغمیر به 
ستول تکیه می فرمودند در موقع وعظ وبه منب رتشریف می بردند. ما هم تسی به آن حضرت م یکنیم» نه تقلید از 
عارجه »۱ 
آما مهمتر محتوای سخن مجلسیان بود که: 
«یکی شعرهای عنک می خواند. دیگر یکه «اولیاء شاه شهید» را به حواب دیده بود» تعبی ر حواب م یکرد و 
مقداری نامربوط سرهم م یکرد.» ۲ 
آیا چنین مجلسی می توانست ثمرة نیم قرن مبارزة آزادیخواهان باشد؟ در این مرحله بار دیگر تمام کوشش 
«بیداران» برای تبدیل «مجلس اسلامی» به «مجلس شورای ملی» درشرف ناکامی بود. شیخ فضل‌الله در جلسات 
مجلس. شرکت می‌کرد و می‌رفت که مجلس همان شود که قصد «اقایان» بود و بهبهانی اینک: 


۲ همانجا» ص ۵۱۵. 

" حیات یحیی یاد شده؛ ج ۰۲ ص ۸۶. 
" تاربخ مشروطه .. یاد شده ص .۵۶٩۹‏ 
* همانجا. ص ۷۰ 

۳ 
( همانجاء ص ۰۷۰ 

۲ همانجا ص ۳۷۵ 


۳۳۶ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


«ا زشرعیات و عرفیات هردوفایده می برد: عدلیةٌ اعظم را یک دک اجرایی برای احکام نحود تصور می نماید 
وتوفع دارد ناخ ومنسوخ احکام او را هرد و اج کنند» تا از ه ردو راه استفاد هکرده باشد:۱ 

این «استفاده» به‌حدی است که شیخ فضل الله (!) به شکایت برمی اید که: 

«رفیقمان ( بهیهانی) اینکار را وسیلً دحل قرار داده» در بردن مال مردم بی‌اعتدالی می نماید و هیچ قسم 
نمی‌شود ا زا و جلوگیر یکرد» ۲ 

اینستکه «بیداران تهران» آخرین کوشش خود را بکار برده. حال که از انتخاب به مجلس محروم شده‌اند 
می‌کوشند» یکی دو نفری را که به آنها نزدیک هستند وادارکنند» درمجلس ابتکار عمل را بدست‌گیرند. شخصیت 
بارز در این میان همان احتشام‌الساطنه است که به ریاست مجلس انتخاب و کار تدوین متمم قانون اساسی را به 
شین برد: 

آدمیت می نویسد: «با ریاست احتشام|لسلطنه مجلس تحرک تازه ای یافت.»۳ 

تازه در این مرحله است که مجلس با عقب راندن ملایان به پایگاه انقلاب بدل شده. گزارشگر انگلیسی؛ 
والتر اسمارت» گزارش می‌دهد: 

«ر انحتلاف میان آزادیخواهان و حجیالاسلام به پیکا رآشکارکشیده بود... طبقَهٌ روحانیون و 
مخالفانشان چه در سردارند... اما به دامی افتاده ان دک هگری زا زآن سهمناک بلکه امیس راست»* 

در جریان همین پیکار نیز متمم قانون اساسی تدوین می گردد که در آن مهمترین دست آورد انقلاب یعنی 
«متساوالحقوق بودن اهالی‌مطکت در مقابل قانوذ» (اصل هشتم) به ثمر می رسد و مجلس شورای ملی برای 
مدت کوتاهی آن می شودکه هدف آزادیخواهان بود و باعث شگفتی و تحسین خارجیان! 
همان والتر اسمارت می نویسد: «ا زنظرگاه نظام پارلمانی» مجلس ملی ایران ا زاکث پا رلمان‌های ارویا رت راست »" 


پیش از انکهبه: سرتوشت اولین «مجلس»لیایران» بپردازيم» به صف‌بندی انقلابیون و ضدانقلاب بازگرديم. 
دیدیم که پیروزیهای مرحلة اول انقلاب به ابتکا ربابیان بدست امد و رهبران ضدانقلاب دشمنان خویش را بخوبی 
می شناختند. ا فا که طباطبایی می نویسد:«مجلس یکه بابیه و طبیعیه د راجزاء رئیسه آن مجلس باشند.» منظورش 
احتشام‌السلطنه ویارانش هستند و آنجا که شیخ فضل الله در بارة «دوسید» می نویسد: 

« ا زاول اینحرف‌ها در میان نبود» معارضه در مطالب شخصی بو .آنها هم مقهو رشدند. نمی دانم این مطالب 
ا زکجا به آنها القا ش دکه گرفتند و پیش افتادند»" سرنخی بدست می دهد تا « القاکنندگان این مطالب» را 
بشناسیم. دیدیم که «نهمت» بابیگری به مشروطه خواهان» نه تنها تهمتی بی اساس نبود» بلکه تنها آنان بودند که 
در مرحلةً ۳ انقلاب را به پیش بردند. اگر در کتابهای تاریخ سخنی از ماهیت نیروی اجتماعی مشروطه‌خواه 


حیات یحیی» یاد شده. ج؛ ۰۲ ص ۰۲۲۰ 
" همانجا» ص ۱-۶ 

۴ ایدئولوژی... یاد شده. ص ۳۷۸. 

* همانجا: ص ۴۲۰. 

* همانجاء ص ۰۳۸۱ 

* حیات یحیی یاد شده» ج ۰۲ ص ۱-۶ 


۳۳۷ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


نیست. اینقدر هست که معدودی چون کسروی اینجا و آنجا نست دادن یک انقلاب اجتماعی را به دو آخوند» 

« حود روزنامه‌ها نیز دیدنیست. روزنام هکه برای بیداری مردم ویاد دادن چیزهای نادانسته بایستی بود» هرکس 
دران دانسته ها یکهن خود را به رشتة نوشتن م یکشد. این یکی از فلسفه سخن می راند... آن یکی ا زگفته های 
صوفیان دلیل می آورد وشعرهای مشوی را می نوپسد. آن دیگری از راه قران و حدیث درم یآید ومشروطه را یک 
دستگاه اسلامی م یگرداند.» ۱ 

تودهٌ شیعه زده» گرفتار در دست رهبری مذهبی نمی توانست راهی به تفکر مشروطه بکشاید: 

«در بیشترشهرها معنی مشروطه را نمی دانستند وا زکارهای یکه انجمن می بایست یکرد» آکاه نمی بودند واین 
بود در می‌ماندند. در همه جا ملایان پیش افتاده... ال را میدانی برای پشرفت ارزوهای حود می پنداشتند. در هر 
شهری آگ رهم یک 1 چند تن می بودن دکه معنی مشروطه را می دانستند» به ستخ الا گوترن تمین دادند ۲ 

حاجی میرزا حسن مراغه‌ای در بارة انجمن مراغه می نویسد: 

« نمی‌دانستند ونمی فهمیدن دکه مشروطه چیست .کنابچه قانون اساسی چول به مراغه آمد ابداً معنی فصول او 
را نفهمیدند و تعجب میکردن دکه اینهمه شورش د ر سر این فصول بیهوده به چه می ارزید. مردم ت وگویی چنین 
می‌دانستن دکه اعضاء انجمن با ایشان نما ز_جماعت خواهن دگذارد و یا مسایل شرعی یاد نحواهند داد» ۳ 

کسروی تنها کسی است که انگیزهة «مشروطه حواهی» عمامه بسران را برملا ساعته است: 

«اما پیشنمازا نکه این زمان با مشروطه حواهی همراهی می نمودند و تلگراف برلی طلبیدن قانون اساسی به 
تهران می فرستادند» بیشتر ایشان معنی مشروطه را نمی فهمیدند و دلبستگی هم به ان نمی داشتند... همینکه 
رواوردن مردم را بسوی خحود می دیدند. بسیار شادمان م یگردیدند و هرچه انان می‌حواستند بکار می‌بستند. ان 
تلگرافها را ازادیخواهان می نوشتند واینان بی‌انکه معنی درست مشروطه وقانون اساسی را بدانند تنها بپاس انکه 
در ردة علما شمرده شوند» انرا رفیکر ۹ 

اما دیری نپایبد که مرز انقلاب و ضد انقلاب مشخص گشته با به توپ بستن مجلس مزدوران ارتجاع مذهبی 

یورش اغاز کردند: 

«شنبه ۲۱ جمادی الاو تکان دیگری در شهر (تبریز) پدید امدء زیرا پیشنمازان از هرکویی» هریکی با 
پیروانی»... آهنگ اسلامی هکردند. اینا نکه از پیدایش مشروطه بازارهاشان ا زگرمی افتاده» دلهاشان پرا زکینه می 
بود. کنو فرصت کینه‌جویی بدست اورده» و حود دیدنی می‌بود که هرکدام چند تن عامی افهمی را پشت 
سراندانحته » ال «نعلین»های پوست خربزه ای را بزمین می ی کشیدناد وراه می پیمودند. بیشتری ا زانانکه تآکنون با 
مشروطه راه می‌رفتند » شرت اف وه نس رفتند... مشروطه‌عواهان را «بابی» خوانده» «فتوای» ب هکشتن ایشان 
دادند»* 


| تاریخ مشروطه ...۰ یاد شدی ص ۲۷۴. 
۲ همانجا» ص ۱۹۶ 

۳ همانجا. 

* همانجا. ص ۳-۹ 

* همانجا؛ ص ۶۲۸. 


۳۳۸ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


این پایان کار منجلس اول بود؛ و دیگر ناگفته پیداست که به توپ بستن مجلس که مسئولیتش بگردن ارتجاع 
درباری گذارده شده نی در درجة اول به تشویق وبا اتکا به ارتجاع مذهبی ممکن گشت و محمدعلی شاه بود که 
از ملایان فریب خورد و انگاشت خواهد توانست با به توپ بستن مجلس چنان حکومت کند که پدرانش کرده 
بودند. او که ابتدا با مشروطه‌خواهی همراهی می نمود و متمم قانون اساسی به امصای اوست. با این فریب به 
استقبال سرنوشتی ننگین و خسران آور رفت. 
پس از آنکه مرحلة اول انقلاب بررسی شد مراحل بعدی آن را به کوتاهی از نظررمی گذرانیم و تنها بمنظور 
نشان دادن «دوگانگی » هویت محمد علی شاه قاجار به اونیز اشاره ای می رود. 
محمد علی شاه نیز چه از نظر انسانی و چه به مقام سیاسی- از نوسان در میان دوگانگی مبرا نبود. از یک سو 
مذهب زدگی او از پدرانش عمیق‌تر بود: 
«محمدعلی‌شاه... اعتقاد به اشخاص رمال وفالگیر و جادوگ رداشت... در روز عاشورا قمه وقداره بسر می زد... 
ور شیم عاشورا» هزار و یک عدد شمع در اطاقش روشن م ی کرد. شمع چهار منبر ر! روشن م یکرد... در روز 
عاشورا انقد حون از سرحود جاری م یکر دکه به حالت غشوه می افتاد. ام | درشب چندان مسکرات والکلیات 
م ی اشامی دکه مست ولایشع رمی شد» ۱ 
ازسوی دیگر از تمایل به افکار نوین و پیشرفت‌طلبی نیز بی بهره نبود. بعنوان ولیعهد تلگراف تبریک و پشتیبانی 
به قم روانه می‌ کرد وحتی پس ازبه تخت نشستن به عضویت «مجمع ادمیت» درآمد: 
«وقتی مشروطه در ایران اعلام شد فراماسون‌های مکتب ملکمی به اعتبار اينکه میرز! ملکم نحان ناش کلم 
قانول بود... انجمن ادمیت یت کار قازق ی .. جادبهة این و و 
کرد و بجای پنج تومان حق عضویت » هزا راشرفی بصندوق جمعیت التعات نمود. »۲ 
پیش از این تلگراف علما را در تهدید او از نظر گذراندیم. با این وجود (پس از انکه «دو سید» تاج شاهی ۳ 
سرش گذاردند(!) از همراهی با مجلس ابا نمی نمود که هیچ. از تقویت آن نیز پشتیبانی میکرد. فریدون آدمیت 
ی 
«ّا نه ماه پس از داده شدن مشروطه » محمدعلی میرزا د رکارشکنی پافشاری بسیا رنشان نمی داد.»۳ 
واين دورانی است که در آن متمم قانون اساسی» که حاوی همه آن چیزهایی است که بعنوان دست اوردهای 
مشروطه بحساب می آیند؛ تهیه و تصویب شد. از این دیدگاه محمد علی شاه درواقع با امضای قانونی که قرار بود 
بر اساس آن «سلطنت» کند. از پدرش که هنگام مرگ فرمانی را امضا کرده بود. مشروطه‌خواه‌تر بود و تنها زمانی 
به سرکوب مشروطه خواهان اغوا شد که ائتلافی گسترده میان «دربار» و «روحانیت» فراهم امده بود. 
با نگاهی گذرا به فراز و نشیب مجلس اول این واقعیت را وامی رسیم. پیش از این دیدیم» که با راه نیافتن 
بابیان «فاسدالعقیده» به مجلس؛ عمامه بسران آکثریت قاطع مجلسیان را تشکیل می دادند. با این وصف نیز 
تعجبی ندارد که: «چها ماه پس ا زتشکیل» مجلس هنوز نظامنامه ندارد. هرکه هرچه می‌حواهد می‌گوید» * 


تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۲۰۱. 

1 همانجا» ص ۲۰۲ . 

۳ ایدئولوژی...» یاد شده ج۰۲ ص ۲۰۳ . 
* همانجا. 


۳۳۹ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


تا این زمان امضای «فانون اساسی» بدست مظفرالدین‌شاه قدمی در راه تحکیم مشروطیت نبود. اما جناح 
مترفقی دربا رکه با صدارت مشیرالدوله نفسی يافته بود رفته رفته بمیدان امد و می‌کوشید» با تحت فشار قرار دادن 
محمدعلی‌شاه قدم به قدم برای شکلی که مهیا شده بود» محتوایی نیز فراهم آورد. این شاید در تاریخ جهان بی‌نظیر 
باشد» که «شاهزادگان» صاحب منصیان ‏ واعیان» برای پیشرفت کشور دست به «اعتصاب» بزنند: 

«اواسط شعبان (۱۳۳۵ق.) انجمن شاهزادگان تشکیل شد. صاحب منصبان ‏ واعیان نیز دعوت داشتند. عریضه 
به شاه نوشتن دکه آگ ربا مشروطیت موافقت نفرمایند » نحدمت نخواهن دکرد. سین این انجمن احتشامالساطنه 
و علاءالدول له وامیراعظم بودند شاه روز ۱۸ یمان مجامن فد سیخ و25 

از این پس نیز تا ماه ها بهترین روابط میان شاه و مجلس برقرار بود. آدمیت می نویسد: 

«برنعلاف تصور رایج سیر روابط مجلس و سلطنت بازمی‌تمای که مناسبات آنها همیشه حصمانه نبود. نه 
مجلس در موضع حصومت بود نه شاه همیشه برسرتعرض وستیز» ۲ 

در این دوره؛ نه تنها شاه «بر سر تعرض و ستیر» نبودء بلکه هرچه مجلس می‌خواست می‌داد وحتی گاهی از 
آنچه که در قانون پیش‌بینی می شد نیز فراترمی رفت. مثلا انتخاب مر ووزرا در حدود اختبارات شاه بود» 
که از این هم صرفنظر نمود. پس از انکه هیأت منتخبی از سوی‌نمایندگان به اطلاع شاه رساند که «برای انتخاب 
وزارت ۱ تاه رازن نظرااری هم یت یافتگال: اضر بقرمانند + شایك فد 
مان آنها مردما نکافی یافت شود د.»" شاه پذیرفت و کفیت؛ 

«هرکس را شما لایق‌تر می‌دانید ذک رکنید... عیلی هم مجد هست مکه هیتی باشندکه با وضع امروزه همره 
پات ۹۵ 

از این جالب‌تر واگذاشتن «خرانة سلطنتی» بود: 

داز دیگ رمصوبات مالی برچیدن زان سلطنتی وانتقال وجوه ان به زان عمومی مالیه بود... نخست محمدعلبی 
شاه ایستادگی ورزید... شا هگفت: »من ا زگرسنگی خواهم مرد.دد جواب شنی دکه: »نگران نباشید» حقوق مقرر 
حواهد رسید.«پس از بک و مگ او پذیرفت و اه اندرون از طریق‌مجلس تحویل خرانة مالی هگردید»" 

بدین ترتیب تا پایان سال ۵اق. کار مجلس رو به اوج بود و انتخاب احتشام لسلطنه به ریاست. به مجلس 
تکانه‌ای تازه بخشید. آدمیت می نویسد: 

«احتشام الساطنه هفت ماهی ریاست مجلس را به عهده داشت ... در این دوره مجلس به کامیابی‌های 
خحیره‌کننده‌ای دست یافت... نظام پارلمانی ترقی شگر فکرد» به حد یکه اعجاب ناظران را برانگیخت. تدوین 
قانول اساسی.. انجا مگرفت و به امضاء رسید .کار یکه ساده واسان نگذشت.»۱ 

پرسیدنی است. چه شده بود» که مجلسی با آن ترکیب توانست به چنین «ترفی شگرفی» دست یابد؟ آنچه 
مسلّم است در این دوران» صرفنظر از کشاکشهایی مختصر دربار و خود شخص شاه سد راه این ترقی نبودند؛ 
برعکس همین موافقت شاه به جناح مترقی دربار نیرو می‌داد» تا امر مشروطه را به پیش برد. 


۱ گزارش ایران؛ یاد شده ص ۰۱۹۹ 
7 ایدئولوژی... یاد شده» ج۰۲ ص ۳۶. 
" همانجا 

* همانجا. ص ۴۰ 

* همانجا» ص ۴۴. 

" همانجاء ص ۰۱۸۷ 


۳۴۰ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


اصلی مشروطیت را مطرح ساخت. حدود اختیارات شاه و دولت» تفکیک قوای سه گانه و از همه مهمتر حقوق و 
وظایف شهروندی اين مبانی را تشکیل می دادند. 

همین مطلب ی موضوع مورد کشاکش بود و عمامه‌بسران را به شدیدترین مقاومت وامی‌داشت. 
در همین مطلب تضاد اشتی‌ناپذیر اسلام با مدنیت جدید برملا گشته» مسالة «نساوی حق شهروندان در مقابل 
قانو» ضربه ای اساسی بر تسلط اسلام وارق هی اوره 

«در سرمادهة تساوی ملل متنوعه در حدود با مسلم» ششماه رنحتخوابها در صحن مجلس پهن شد» ۱ 

بالاخره چاره را دراين جستند که بنویسند: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند 

«نخست دربارة اصل هشتم که می گوید: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود» 
ایراد گرفته» گفتند: «مسلم وکافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگرمسلمانی یک یهودی يا یک زرتشتی يا 
یک کافر دیگری کت ایا تفر وان کشتن وباید «دیه» گرفت.»۲ 

کشتار دگراندیشان بنیان تسلط اسلام بر ایران بود. چگونه می توان انتظار داشت. که عمامه بسران براحتی از 
این اهرم قدرت چشم بپوشند؟ مخالفت ملایان درون مجلس با بست نشینی شیخ فضل الله و دیگ ر«علم‌ای عظام» 
و انتشار لایحه‌های پی‌در پی در تهدید و تکفیر نیروی مترقی در مجلس به همین مطلب بنیانی توجه داشت. اما 
پشتیبانی مشروطه خواهان بیرون از مجلس نیز عمامه بسران را در تنگنا قرار می‌داد. 

«حیل المتین» نوشت: 

«اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم به محذورات بزرگ دچا رمی شویم. یکی از محطورات انکه 
مجوس و بهود وارنی وفتی قیمت خول خود را معادل ۲۵ توما نکم با زیاد در قانول ملاحظه نماید» گمان نمی 
کنم تابعیت این ملت و این قانون را برعهده بگیرد ودست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننمای دکه چه تقصیر 
کرده ام حول من انسان بقد ریک حیوان پست‌ترشده... « محذور دیگ راینکه ببینیم» ایا قانونیکه این اندازه دارای 
انحتلاف باشد » در مجمع حقوق بشریت قبول می نمایند وافراد تبعه این چنین ملت کر میما نک حارجه چه قیمت 


تحواهد داشت..» ۲ 


این تضاد آشتی ناپذیر روشن‌تر از آن بود که بتوان بر آن پوششی گذارد. مجلس به عرصة جدال دو گروه بدل شد: 
اقا سید عبدالله (بهیهانی)... برنخحاست وگفت کار بجایی رسیده .که م یگویند » حکم حدا را باید سوزاند » ؟ 
با ورود نمایندگان تبریز به مجلس جناح مترقی رو به تهاجم می گذاشت: 

رئیس ۶۰ نفره طرفدا رسید ۲۰ نف طرفدا رتقی زاده ۲۵ نف * 
جالب است که اين تغییر توازن قوا» در گزارش سفارت انگلیس به‌«روشن بینی علما» تعبیر می گردد: 


۱ گزارش ایران؛ یاد شده» ص ۰۱۸۸ 

7 تاریخ مشروطة ایران؛ یاد شده ص ۳۱۵. 
۴ همانجاءص ۳۶ 

* گزارش ایران» یاد شده» ص ۰۲۱۰ 

* همانجا.ص ۲۰۸. 


۳۴۱ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


«علمای بالنسبه روشن بین ضعف خود را تمیز داده» پی برده ان دکه پایان دور سیادت وسروری ایشان نزدیک 
می شود.اسپرینگ رایس ب هگری ۱۱۹۰۷ 

«روشن بینی علما» در مجلس از زان ناشی می شد که به بد دامی افتاده بودند. آنها با تشکیل مجلس و شرکت 
در آن به اقتدار دست یافته و مخالفتشان با آن می‌توانست این اقتدار را در مقابل بست‌نشینان قم درهم‌شکند. 
آدمیت می نویسد: 

«ْکته بسیا رلطیف اینستکه علما د رکا رقانون اساسی تسلیم نگشتند مگربرای حفظ مقام‌شان د رافکارعام» ۲ 

او شاید لطافت را در«راه فرار» بهبهانی یافته است: «اين ممالک نعارجه قوانین صحیح یکه دارند تمام از 
روی قران وقوانین شرع ما برداشته اند .کتب یکه دارند بنیان آنها ب رقوانین شرع ماست» ۳ 

بدین ترتیب «متساوی الحقوق بودن افراد مملکت» آن هستةٌ مرکزی و محور اساسی بود» که‌کشاکش اصلی 
میان مشروطه‌طلبی و مشروطه ستیزی را تشکیل می داد و جبههّ انقلاب و ضد انقلاب را از هم جدا می ساعت. 
خاصه آنکه محدود ساختن اختیارات حکومت و ساطنت با موضع آشتی جويانة دربار و شخص محمدعلی‌شاه 
مشکل خاصی ایجاد نمی‌کرد. با تصویب متمم قانون اساسی نیز رابطةٌ مجلس و دربار به اوج خود رسید و فزونی 
اقتدار متقابل دربار و مجلس» ضدانقلاب بست نشین در قم را به انزوا کشاند: 

«روابط ساطنت و مجلس از هر جهت نوپدبخش بود. شاه در دستخط راجع به امضاء قانون مطبوعات (۲۴ 
محرم ۱۳۳۶ ق) به ریاست مجلس نوشت: «همیکه عمارت جدید پارلمان تمام شدء خودمان برای افتتا حآن 
حاض رشده... از حداوند مستلت داریم که ما ومجلس مقدس را د رتمهید موجبات اسایش عامهٌ اهالی مملکت 
وملت موید فرماید » * 

در اين میان فاجعه‌ای رخ داد که باید نمّطةٌ عطف انقلاب مشروطه و اغاز سقوط مجلس او تلقی کردد: 

ی محرم) هیأتی از مجلسیان حضو شاه رسید. مجل سگرمی بود و نمایندگان از عنایت شاه 
به مجلس سپاسگزا ر بودند. اما بعد از ظه ر همان رو زکه شاه عازم دوشان‌تپه 0۳ داد. به 
سوي اتومبیل شاه نارنجک اندانستند. چند تن‌کشته شدند» اما | وود جان به سلامت برد » * 

«شا هکه جان بدر برد» در بارگشت ب هکا حگلستان د رحالیکه د راتش حشم می سونحت» (گفت): »... مجلس 
ووکلا توطت هکردند و مرا مطمتن ساحتند تا بی‌ملاحظه به خیابان و بازار بيایم ومرا بکشند»" 

این سوء‌قصد ضدانقلابی با ازمیان بردن اعتماد شاه بنیان مشروطه را برباد داد. ادمیت بدرستی می‌نویسد: 

«ه رپادشاه ترقیخواه وعاش قآزادی و حکومت مشروطه را ه مکه به جای محمد علی شاه بودء متفر وعاصی 
ووادار به دشمنی و جنگ با مجلس وان نوع مشروطه حواهی می نمود» ۲ 

در داوری تاریخی سوءقصد به شاه از سوی «تروریسم چپ» ۰ ضدانقلابی ترین عمل ممکن بود: 


ایدئولوژی...» یاد شده» ص ۴۲۲. 
" همانجا. ص ۴۲۳. 
۳ همانجا‌ص ۴۱۲. 
* همانجا‌ص ۲۶۹. 
* همانجاء‌ص ۰۲۷۰ 
7 همانجاء‌ص ۰۲۷۱ 
۲ همانجاءص 2.۳۴ 


۳۳۲ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


((سوءفصد به شاه در زمان اشتی وتعاهم وفوج بافت. افراطیون انگاه دست به حشولت بردن که نه ها ار 
جانب شاه رفتاری حلاف الزامات مشروطگی دیده نشد» بلکه میان مجلس و محمد علی شاه پیمان صلح بقرار 
بود و شاه تسلیم ارادة مجلس بود» «حیدرنعان و تروریستهای او دور از فهم و واقع اندیشیء بجای‌اینکه در 
مشارکت مشروطه‌حواهان به تقویت نظام پاریمانی نوبنیاد براید به تبلیغ قه رو حشونت ( رفتا راکرد.» ۲ 

با اینهمه مشروطه‌طلبی محمد علی شاه قوی تر از آن بود که در این وهله بر مجلسیان شمشیر کشد. شاه به 
احتشام السلطنه که به دربار شتافته بود» «گفت:" ِ# بفرمایید چ هکن م؟» او عرضکرد: این عمل سوء را به شکرانهة 
سلامت عمو فرمایید » زا پس از چند لحظه ت#مل پلیفت وگفت:«فبول دارم. دستور حواهم داد به همین 
ترتی بک هگفتید به مجلس و دولت و عامه مردم اعلام نمایند.» * 

«سردی وسپس تیرگی» *روابط شاه با مجلس زمانی آغازشد که (برخحلاف قرار) با آنکه هویت تروریستها روشن 
بود » از تحویل وحتی بازجویی از انان طفره رفتند. احتشام السلطنه که خواستار محاکمةً سوءقصدکنندگان بود» 
استعفا داد و نفوذ مشروطه طلبان رو به اضمحلال نهاد. احتشام السلطنه هنگام استعفا گفت: 

«قا سید عبدالاه حقوق مردم را پایمال می‌کند ونم ی‌گذارد امور در مجرای حقانیت جار یگردد.»۱ 

سوعءقصد به جان شاه به ضدانقلاب مذهبی نفسی تازه دمید و اغوای محمد شاه برای مقابله با مجلس را در 
برنامةٌ کارش قرار داد. نکتةٌ مهم تاریخی در اين میان انکه انچه بهبهانی» اين «پیشوای مشروطه » می‌کرد» در 
رسیدن شاه بسوی ضد انقلاب شیخ فضل‌اللهی از نقش عمده ای برخوردار بود: 

«بهیهانی به ظ رالساطان (عموی شاه) پیغام می ده دکه ۰ ۱۵ هزا ر تومال بدهد تا اسیاب تلع محمد علی 
میرز! ونصب وی را به سلطنت فراهم آورد.»۱ ۲ 
ضد انقلاب به رهبری شیخ فضل الله گذاشت؟ حالب آنکه شاه علیرغم شناخت درستی که از شیخ فضل‌الله 
داشت. بدین ائتلاف نامیمون مجبورگردید! چنانکه دربارة شیخ فضل الله گفته بود: 

«اين شخص بهیچ چی زپایدارنیست وج زپول بهی چکس و به هیچ چیز معنقد نیست » ٩۱‏ 

صد انقلاب مذهبی بمنظور منزوی ساختن مجلسبان از هیچ ترفندی ابا نه کرگ: در رسالاتشان واه «مشروطه 
» را به حسابت آ یت با «مشرک» براب رکرده؛ و دربارة مشروطه طلبان همان فتوایی را روا تا تیان که در نیم فرن 
گذشته متوجه «بابیان» بود: 


«فتلض واجب» زنش بائن؛ مالش منتقل می شود به مسلم» وکارش اجرت ندارد.»۱ 


۲ همالاضن ۲۷۷ 

" همانجاهص ۳۷۰ 

۳ همانجا‌ص ۰۲۷۱ 

* همانجا ص ۲۷۲ 

*همانجا ص ۰.۳۰۳ 

" حیات یحیی؛ یاد شده. ج» ۲ص ۰.۱۹۲ 
۲ همانجاء ص ۰.۱۷۸ 

* تاریخ بیداری...» یاد شده. ص ۲۰۱ . 

* ایدئولوژی...؛ یاد شده ج۰۱ ص ۰۲۶۳ 


۳۴۳۳ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


در رس این نیروی ضدانقلابی» شیخ فضل‌الله به اقتدار بی‌مانندی دست یافت: 

«خود را شخص او روحانیو ایران می داند.. .کلمه اش درشاه و درباریان نافذ» حکمش مطاع رن فان 
نرد شاه متیع می باشد» ‏ 

برچنین زمینه ای نه جای تعجب است که محمدعلی شاه رفته رفته به اغوای برانداختن مجلس افتاد و نه انکه 
بعدها انقلابیون» شیخ فضل‌الله را بعنوان عامل اصلی و محرک ضدانقلاب بدار اویختند. درحالیکه به برکناری 
محمدعلی‌شاه از سلطنت آکتفا کردند! 


جع علو 


جمع بندی کا کنیم» اگرروایت «ریخ‌گاران» را باورکنیم باید به این نتبجه برسیم که انقلاب مشروطه در مرحلة 
اول انقلابی بود بدون نیروی انقلابی! از دستگاه رهبری شبعه» که بگذريم در دربار جناحی رفرم طلب داریم که 
هرچند نمودار ترقی خواهی پایگاه شیاین در مقابله با دستگاه یکسره ه ارتجاعی مذهب است. اما به سبب ترس 
خوردگی از ارتجاع مذهبی و به علت ناپیگیری و اسان‌طلبی» » تنها در مراحلی حاضر است بر موح رویدادهای 
انقلابی سوار شود. بهمین سبب نیز هرچند که خود نمی توانست موجد حرکت انقلابی باشد اما هنگامیکه «کار 
بجایی رسید». حاضر به همکاری با انقلابیون بود. کسروی چون ماهیت این جناح را در نمی‌یابد» 0 
را دلیل محکومیت تاریخی شان می گیرد: 
«... اینان مردان بنامی می‌بودند و برنعی از ایشان از جهان آگاه و حو دکسا نکاردانی شمرده می شدند. ما 
می‌پرسيم» آیا اینان را دل بکشور وتوده می سوحت و هواخواه مشروطه می بودند؟ ... آگ رچنین است» پس چر در 
آ نکوششها ...کمترین یاوری نشان دادند؟ آگر هوادار مشروطه نمی بودند» پس چگونه» اکنون بدلخواه نمایندگی 
مجلس را پذیفتن د؟ پیداس تکه اینان را خواستهای دیگری دردل می بوده» و یا ج در پی سودجویی نمی بوده 
ات۲ 
بدین ترتیب» پرسیدنی است. که ایا تنها همان شصت الی هفتاد بابی تهرانی را باید موتور انقلاب دانست؟ 
این سئوال از این نظر نیز مهم است» که شمار اندک بابیان» خود به دروغ تاریخی دیگری انجامیده است. در 
بسیاری کتابهای عمامه بسران» که بزودی دریافتند انقلاب مشروطه در صورت پیروزی بنیان حکومت شان را درهم 
خواهد پیچید. انقلاب را دست پروردة اتکلسن قلمداد کردند و نزدیکی یحیی دولتآبادی به سفارت آنجلشن و 
بالاخره پناه بردن اوویارانش از جمله دهخدا و تقی‌زاده به این سفارت و بالاخره با ز کردن درهای سفارت به روی 
بست نشینان را دلیل برکارگردانی انگلیس در انقلاب مشروطه گرفتند. 
با پنهان ماندن نیروی مردمی » نه تنها برآمدن آن به تقویت غرور ملی ایرانی نیانجامید. که وسیله‌ای شد تا با 
«خارجی» نشان دادنش» ضربه ای دیگر نز بر اختماد به نفس ایرانی وارد آید. آرین پورمی نویسد: 
«کسانی برانن دکه مشروطةٌ ایران یک متاع انگلیسی بود... این اشخاص با استدلال به اينکه در جامعهٌ آنروزی 
ایران موجبات تاریخی به انداز ُکافی برلی وفوع چنین حادله شگرفی وجود نداشت» می خواهندء سهم مردم 
ایران را در جنبش مشروطه خواهی ناچیز وسران انقلاب را الت بی‌اراده ای در دست سیاستمداران انگلیس جلوه 
دهند »۲ 


! حیات یحیی: یاد شده» ج ۰۲ ص ۳۵۶. 
۲ تاریخ مشروطه .۰ یاد شدهاص ۰۱۶۸ 
ٍِِ یبحبي ارین پور از صبا تا نیما ج۰۲ ص ۵. 
۳۴۳۴ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


و کسروی خشم آلود و وله 

«در یک جنش یکه هزاران مردان ارجمند و پاک بکوشش برنعاستند... بی حردانی از نأآگاهی این را یک 
پی شآمد بسیا رکوچکی وانموده وچنین م یگفتند:«چیزی بود دیگران پی شآورده بودند و حودشان هم برداشتند» ! 

اما چون کسانی مانند کسروی نیز از بدست دادن ماهیت نیروی اجتماعی مشروطه طلب بازماندند خود 
راهگشای دروغ پردازیهایی شدند. از ناظم الاسلام تا آرین پور و از کسروی تا آدمیت هر چند کوشیده اند این 
انقلاب را برامده از درون جامعة ایرانی و مستقل از نفوذ قدرتهای خارجی نشان دهند» چون از برنمودن محرک 
واقعی آن طفره رفته اند. کوشش آنان عبث بوده است. مثلاً آنجا که آدمیت بدرستی می نوپسد: 

«د رسنجش تاریخی باید بگوییم» نه فقط حرکت‌مشروطه خواهی» همچون ه رحرکت ملی دیگر ذاتاً نمی 
توانست ساختة سیاسی دولت بیگانه ای باشد, بلکه متکی به قدرت اجنبی هم نبود.» ۲ 

اما چون نمی تواند نشان دهد که «حرکت مشروطه حوامی» ب رکدام قدرت اجتماعی متکی بود» «سنجش 
تاریخی» او به روشنگری ماهیت امر منجر نمی گردد. ا و که بدرستی روحانیت را در صف ضدانقلاب می یابد و 
«دربار مستبد و فاسد» را نیز برنمی‌تابد» هیچ نیروی دیگری را هم در میان «امت افسون زدف» ایرانی» مشروطه طلب 
واقعی نمی یابد. بدین بن بست. ناگزیر داوری درست و منطقی خود را نفی می کند! 


نمونة دیگری بدست دهیم. باقر ممنی برعکس. مشروطه طلبی را از هر گوشهة ایران در حال فوران می‌بیند. او که 
برای «جنبش مشروطه از یک طرف جنبة بورژوازی» ا زطرفی جنية توده‌ای وا زطرف دیگرجنهٌ ملی» "قایل است» 
نیروهای زیر را مشروطه طلب می یابد: 

«طبقات متوسط و خرده پای شهری» (انقلابی‌تین‌گروه اجتماعی) * ۰ «گروههای متوسط و حرده پای 
روحانیت» (یه ضد استیداد مردانه می‌جنگند)  *‏ «سرمایه داری بزرگ تجاری»(ازادی طلب » ترقیخواه وملی) *؛ 
«شاهزادگان تحصی لکرده و فرنگ رفته»[که همه جا با شکل قرون وسطایی دربار مبارزه می‌کردند) ۲ و بالاخره 
«برحی از درباریان»(با گرایش به طرف مردم نهض تکننده)* و حتی «اشرافیت» (در یک دوره تاریخی در متن 
ملت باقی می ماند)!٩‏ 

پرسیدنی است» پس نیروی ضدانقلاب در اين میان را کدامین نیرو تشکیل می‌داده است؟! و عبرت انگیز 
آنکه مومنی این سئوال را بی جواب نگذارده» یک «عنصر عقب ماندة اجتماعی» ۲ در ایران انروز یافته است» 
که همانا «بهائبان» اند! 

آیا جای تعجب است که برپایةٌ چنین «تحلیلی» هنگامیکه از مومنی پرسیدند. که علل شکست انقلاب 
مشروطه چه بود. (ا وکه در «رساله»اش از «سرکوبی قطعی مشروطیت» ۱ يا دکرده) پاسخ گفت: 


( تاریخ مشروطه ۰ یاد شده» ص ۵. 

" ایدئولوژی...» یاد شده» ج۱» ص ۸۹ 
۳ باقر مومنی» ایران در استانة انقلاب تاریخ مشروطه و ادببات تاریخ مشروطه » ص ۶۴. 
* همانجاء ص ۱۸ 

* همانجا. 

" همانجا» ص 1۹ 

۲ همانجاء ص ۵۵ 

۸ همانجا. 

* باقر مومنی» درد اهل قلم ص ۹۸ 

۳ ایران در استانة...؛ یاد شده. ص ۱۷۳. 
۲ همانجا. ص ۷ 


۳۴۵ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


«بنظرم شاید بهتر باش د که سئوال را اینطور مطر حعکنی مکه متا نقایص انقلاب مشروطیت و حدود عدم 
موففیت‌هایش و يا حتی منطفی تره حصوصیات جنبش مشروطه چه بوده» برای اینکه‌این جنبش بعنوان اتقلاب 
بورژوای یکاملا شکست نخورده است وبهترین دلی لآن هم اینکه... مناسبات اجتماعی امرو زایران جنهٌ بورژوایی 
دارد»!۱ 

ظاهراً تقد مارکسیست» ما نمی داند که «مناسبات اجتماعی بورژوایی» همانا دمکراسی سیاسی. اجتماعی 
هستند وگرنه چنین چیزی را به دوران پهلوی نسبت نمی‌داد! 


بگذریی چنانکه خواننده متوجه است» در این بررسی به نقش عوامل خارجی در روند حرکت اجتماعی در 
ی رود. پدودلیل روشن. یکی آنکه کوشیدهام ین ی ۳ بکارگیریم 9 
نج دهنده 0 داشته ۳۳ دلبل دوم آنکه شگرد ملایان ردو انکلیتی 7 برملا سازیم که درست 
بخاطر پوشاندن چهرة ضدانقلابی خود. نقش روس و انگلیس را چنان عمده ساختند که نه تنها مردم بلکه 
ازادیخواهان ایرانی را دچار توهم ساختند. 

هیچ ِِ از ۹۳ ِ همه 4 ۳ ث خارجی ِ" ت بروی دست 
ما «درست شدن همه چیز» را به 1 ای موکول کنیم که دست 1 شده اد ۳ آن 
کژراهه ایست که آزادیخواهان ایرانی- زیر نفوذ رهبری شیعه» بدان رفتند و چه به ناآگاهی و چه از اسان‌طلبی به 
تبلور قشری ترقی‌خواه ومبارز با حاکمیت ارتجاع مذهبی قادر نگشتند. 

نکته بسیار مهم در این مسأله انستکه این «افشاگران» هموار فرض را براین گرفته اند که کشورهای دیگر از 
نفوذ خود در ایران جز عقب نگاهداشتن و غارت هدفی نداشته اند. درحالیکه درست به انگیزةٌ سودجوپی» برای 
«کشورهای غارنگر» نیز بهتر بود که بجای غارت کشوری عقب مانده و ورشکسته باکشوری تجارت کنند که از 
سطح نسبی پیشرفت اقتصادی برخوردار باشد. 

منطتق حکم می کند که دريابیم: سیاست انگلیس در ایران دستکم دو جهت داشته است: یکی آنکه نفوذ 
سباسی خود را حفظ نماید وه در حهت تأمین منافع اقتصادی و تجاری رد کام بردارد. نفوذ سیاسی 
هنگامی حفظ می‌شد که حکومت ايران عقب مانده و بی اراده باشد. از طرف دیکر اما منافع اقتصادی ایجاب 
ی ی ازرشد اقتصادی دست یابد و امنیت حاکم گردد. این دو جهت متضاد را باید هستة 
مرکزی در سیاست انگلیس و علت چرخش سیاستش در جریانات انقلاب مشروطه دانست. جالب انستکه 
آزادیخواهان ایرانی نیز بر این تناقض آگاه بودند و کوشیده اند از آن استفاده برند. از جمله بحبی دولت | با دی 
4 تن 

«خارجه ها هم غی راز منافع شخصی خحود منظوری ندارند والبته د رابادی وامنیت مملکت بهت رمی توانند از 
تجارت خحود فایده ببرند.» ۲ 

اين تمام رمزو راز سیاست انگلیس وعامل چرحشی است که درهای سفارت را بروی بست نشینان با کرد و 
علمای جبره خوار انگلیس در نجف را فرمان داد که برای مدتی «مشروطه خواه» شوند. این مطلب اخیر را فربدون 


۱ درد امل قلم یاد شده. ص ۲. 
" حیات یحیی. یاد شده» ج۰۲ ص ۰۳۳ 


۳۴۶ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


آدمیت با دسترسی به مدارک وزارت خارجهٌ انگلیس برملا ساخته است. از جمله در تلگرافی از وزیر خارجة 
انکلیس به هاردینک(!) می خوانیم 

«در هیچ صورتی به شما انعتیا ر نمی ده مکه دولت ایرال را تهدی دکنی که نفوذ انگلستان د رکربلا ونجف به 
منظور پیروزی جنبش علما بکار برده نحواهد شد.»۱ اين جملةٌ پرمعنی از سه جهت درخور توجه است. 

اول آنکه بدول وج ابهامی روشن می سازد که در طول یک دوران طولانی 5 «نفوذ انگلستان در کربلا و 
نجف» بمنظور «هدید» حکومت ایران مورد استفاده قرار گرفته بود. دیگر آنکه» پرده از «مشروطه حواهی» 
آخوندهای نجف و کربلا برداشته واين ل چیستان را می گشاید که چطور بود. «علمای تهران» نمی دانستند مشروطه 
چیست و «علمای نجف وکربلا» تلگرافها مبنی بر مشروطه‌طلبی به دربار می‌فرستادند. و بالاخره نشانگر سردرگمی 
کارگزاران «قد رقدرت انگلیسی» در برابر رویدادهای پایتخت است. 

بررسی هوشمندانة اسناد وزارت خارحهة انگلیس وروس در رابطه با اوضاع ایران نشان خواهد داد که وابستگان 
دستگاه دیپلماسی | ین دوکشور چه از نظر لیاقت سیاسی وچه از جهت تدبیر عملی بهیچوجه به تصور همه‌دان و 
همه‌توانی که از آنان ساخته اند» شباهتی نداشتند و پیچیدگی روندهای اجتماعی وسیاسی ايران هميشه برای آنان 
قابل رک نبوده است. رمز موفقیت شان در پشتیبانی از بنیان ارتجاع سباه ایران» یعنی حاکمیت مذهبی بود که 
خود به هزار حبله در جهت حفظ و گسترش حاکمیت خود می کوشید و پیروزی او همواره پیروزی دیپلماسی 
انگلیس وانمود گشته است. بدین سبب نیز چرخش نامنتظره ای که رویدادهای مشروطه (بویژه تشکیل مجلس ملی 
بجای مجلس اسلامی) یافت. برای کارگذاران انگلیسی حیرت اور بود: 

«کاردار انگلیس از فرمان شاه مینی ب راعلام حکومت نمایندگی حیران ماند. در حیال او نم یگنجید. می 
نویسد: «در مملکتی د راوضا عمکنونی ایران » تشکیل با رلمانی ملی به را هرچند تردیدی نیس تکه مردم 
به نیروی وی شآگاهی يافته اند و مصم مگشته ان دکه خود را از ش رارباب ظلم برهانند.» ۲ 

البته در دوران ما که ناتوانی دیپلماسی قدرت‌های بیگانه بارها برملا گشته است. یافتن چنین «آگاهی» چندان 
مشکل نیست. اما در آغازقرنی که هنو ز«گاندی»‌ها و «مصدق»هایی پدید نیامده بودند» شناخت عمیق دیپلماسی 
استعمارگران و کوشش برای استفاده از آن» کسانی مانند دولت‌آبادی را به مقام و منزلت تاریخی کم نظیری ارتقا 
می دهد. 

به رابطةّ او با سفارت انگلیس بعنوان نمونه‌ای اشاره ميکنیم. اسماعیل رائین؛ مبلْغ ملایان» «افشا» کرده» که 
دولت ابادی چند سال پیش از مشروطیت به سفارت انگلیس مراجعه و نظر سفیر را دربارةژ یک جنبش ضد دولتی 
جویا شده بود. اسماعیل رائین نظرخواهی از سفیررا دلیل داشتکی دانسته» نمی تواند درک کند» دولت آبادی 
بعنوان رهبر مبارزان باید بداند نماینده چنین دولتی » چه موضعی در مقابل یک جنبش اجتماعی در ایران پیش 
خواهد گرفت. اين برای کسی چون او نه تنها ضرورتی بوده است» بلکه نشان از خرد و تدبیرش دارد و تنها 
جیره‌خوارانی بی شخصیت به قباس با حود می توانند ۳1 «وابستگی» قلمداد کنند. 

رابطةً دیگر دولت آبادی با سفارت اکلشسن مربوط به ماجرای پناهنده شدن به این سفارت در روز به توپ 
بستن مجلس است. او ویارانش از جمله دهخدا. که سرنوشتی مانتملک ا لاه و صوراسرافیل در انتظارخود 
می دیدند. با این پناهندگی آرزوی ملایان را نقش بر آب نمودند» سفارت را مجبور به مذاکره با شاه کردند و از 
این راه جان سالم به تبعید بردند. اگر این عمل را همچون عمامه بسران برای اثبات وابستگی به انگلیس کافی 


ایدئولوژی...» یاد شده» ج ۰۱ ص ۰۱۸۷ 
همانجا» ص ۰۱۷۲ 


۳۳۷ 
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بدانیم» دهخدا را نیز باید جزو این «وابستگان» به شمار آوریم. آگر مردم ایران «دولت آبادی» ر نمی شناسند» 


«دهخدا» را که می شناسئد! کرچین کباه مزدوران خارجی بوده پس دیگر بچه نج نت می توان از 


ع علو 


با بمیدان آمدن قدرت عظیم ارتجاع مذهبی و اثتلاف آن با جناح ارتجاعی دربار امید به هرگونه پیشروی در 
امر مشروطه منتفی شد. دیگ رکافی بود تا روس و انگلیس نیزاز این ائتلاف ضدانقلابی پشتیبانی کنند تا روزی که 
مجلس را به توپ بستند. به نوشتة گزارشگران ۶۰۰ نفر هم برای دفاع در میدان حاضر نباشند! 

در مرحلة بعدی» پس از سیزده ماهی که از به توپ بستن مجلس می گذشت (استبداد صغیر) یکبار دیگر 
نیروی مردمی از کانونی کاملا متفاوت رخ نمود و مجاهدان تبریز دست به نبردی زدند که هرچند #۳ مساعد 
خارجی (پیروزی انقلاب مشروطه در عثمانی ‏ و تشکیل مجلس دوما در روسیه) به پیروزی غیرمنتظره و درخشانی 
منجر گشت. اما یکبار دیگر قدرت عظیم ارتجاع ‏ اين پیروزی را رفته رفته بر باد داد. مرحلهٌ دوم انقلاب مشروطه 
مورد بررسی این مختصر نیست ودرآن نیزباییان نقش مستقیمی بازی ننمودند. حداکثر آنکه یکی دوتن از «حوزة 
بیدارال» به «کمینَة اتقلاب» پیوستند. 

در باره نقش کارگردانی بابیان در مرحله اول انقلاب می توان گفت که در مجموع» «مجوم نامرئی» آنان از 
حاشية جامعه به مرکز تحولات سیاسی را باید یک «ریسک بزرگ» بحساب آورد. پس از موفقیتهای اندک ولی 
مهمی که دولت‌آبادی و همکارانش در ترویج مدارس حاصل نموده بودند» ربودن گوی پیروزی از میان دو قدرت 
حکومتی در لحظاتی؛ عملی نه اسان ولی ممکن بنظرمی رسید. اما نتبجة مطلوب که به دست نیامد هیچ شمار 
اندک بابیان نیز ارتباط خود را از دست داده» بصورت عناصر منفرد در جریانات‌گوناگون به تحلیل رفتند. خود 
دولتآبادی‌دربارة این «ریسک» و بدفرجامی آن در روزگار تسلط شیعه‌گری می نویسد: 

«آزادیخواهان تصو رم یکنند به هو شآمدن چند تن در میان یک ملت خواب می تواند بزودی تأثیربیداری 
حود را درتمام ملت هویدا سازد. غاف لا زآنکه درزمستان» هوای یک حجره را می‌توا نگر مکرد؛ ب ی انکه د رتغییر 
هوای دشت و هامون اثری داشته باشد» ۱ 

پیش از این ماهیت «انجمن ها» و «روزنامه ها» را وارسیدیم و دیدیم که نمی توانستند در تدارک انقلاب 
و رک از نگاران قائل شده اند» داشته باشند. اینک با توجه به نقش تعیین کنندهٌ یحبی 
دولت آبادی و پاراند تی هر کر مدارس» به کوتاهی به این «نهاد انقلابی» می پردازیم: 

از انجا که نهاد «مدرسه»" می توانست در برابر صدها و یت نفوذ شیعه‌گری قرار 
دق ید کرش افکار نزن شیر کرد تاستی مدارس بیشترین ستایش تاریخ نگاران را متوجه خود ساخته 
: 

«در میان مردمیکه عشق وطن د ر سر وشو رتفی مملکت در دل داشتند» عاقلت راز هم هکسانی بودن دکه در 
توسعهةٌ فرهنگ ‏ وایجاد مدارس م یکوشیدند.» ۲ 
سقایش ازمذارسی بدان خا رسد که ری تاسیسش آنها را ذلیل کافی برای ماهیت اقلا مغروطه :دا سید ازد: 


۲ حیات یحبی یاد شده» ج۰۱ ص ۱۷۷ 
۲ تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۰۳۸۶ 
۳ دکتر محمد اسماعیل رضوانی » انقلاب مشروطیت ایران» ص ۴۴. 


۳۴۸ 
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«شور و شوق مردم د رتأسیس مدارس جدید ۱ بود هکه آکنون مطالعه ان مایة شگفتی م یگردد... انهای یکه 
محتقدند نقش انقلاب مشروطیت در عارج از مرزهای ایران و بدست دیگران طرح شده ا زاين سوزها و شوق‌ها 
بیخبرند 6 ۱ 

کسروی با توجه به دشمنی ملایان؛ خود «مردم» را پدید اورندة مدارس می یابد: 

«اینها همه پدیدآوردة حود مردم بوده»... و دولت را پایی در میان نبوده... انبوهی از مردم زیان بیسوادی را 
دریافته وا زآنسوی جدایی رکه میانة دبستان ومکتب می‌بود می‌دیدند این بود با دلخواه ‏ وارزو رو به آن می 

ره بسیا ر رخ می دا دکه (حرج) یکسالة یک دبستان را مردم در همان جشن پایال سال می دادند» ۲ 

واقعاً نیز پس ازحملات اولية ملایان به «مدرسة رشدیه»» گسترشی که مدارس از دوران صدارت امین الدوله 
(۱۳۱۴ق») تا انقلاب مشروطه یافتند» (پس از چها ر سال ۱۷ مدرسه و پس از دهسال شمارشان به ۳۶ رسید)» 
می‌بایست. برحلاف انجمن‌ها و روزنامه‌ها» این نهاد نوين را نهادی واقعاً «مشروطه ساز» بياییم و کوشش «بابیان 
تهران» به پیشوایی یحیی‌دولت‌ابادی را در تشکیل مدارس و انجمن معارف نشان دهیم تا نقش تعیین کننده انها 
در تدارک انقلاب نیز روشن گردد. 

با این همه یک سئوال تاریخی بجا می ماند و آن اينکه. آیا قابل تصور است که رهبری شیعه با اقتدار و 
خشونت شناخته شده اش بدین سادگی ها به چنین عقب نشینی عظیمی تن داده باشد؟ از سوی دیگر » اگر 
ماهیت مدارس چنین امیدبخش بودء که درکتابهای تاریخ بازتاب یافته» چرا گسترش بازهم بیشتر آنها در دورانهای 
بعد به برآمدن «طبقه»ای از روشنفکران و آگاهان در جامعةٌ ایرانی نیانجامید؟ 

2 بنگریم: ناظم‌الاسلام که هم ملایان را مخالف مدرسه می یابد وهم اتابک صدراعظم را» اشاره ای 
دارد به اينکه اصول مدارس امری محال بوده است: 

«د رابتدای افتتاح مدارس» بعضی از مغرضین به عوام الناس مشتب هکرده بودند که میاشرین مکاتب و اجراء 
مدار سکاف ر و نجس اند و به مرد مگفته بودن دکه این مدارس اطفال مسلمانان را بی‌دین و عارج از مذهب می 
دنکن بو دکه رشتهٌ مکاتب از ه مگسیخت هگردد» ۲ 

واقعاً نیز درحالیکه هر دو پایگاه قدرت اجتماعی و سیاسی با ایجاد مدارس مخالف بودند توفیق بدان را باید 
امری غیرممکن دانست. اینک بینیم چگونه این «غیرسمکن»» ممکن شد. ناظم‌الاسلام می نویسد: 

«د رانموقع یعنی سالهای اول سلطنت مظفرالدین شاه مستبدین بی نهایت مخالف با مدارس و دروس جدید 
بودند و اهل منبر را وادار م یکردند تا تبلیغات عجیب و غریب علیه علوم جدید بکنند. این موضوع در ۱۳۱۷ 
قمری هجری در شاه عبدالعظیم در حضور.. سید محمد طباطبایی طرح شد وگفته ش دکه علاج چیست که 
مستبدین ومخالفین اصلاحات 7 این حدود نتوانند مردمان را از معارف جدید معرض کنناد 0 شا 
کردن دکه علاج اینستکه از طرف مجتهدین نعاصه شخص اقای طباطبایی اقدام ی ماه ۳ 

خوانندةُ دقیق متوجه است که اين پس از سقوط امین الدوله و عروح دوبارة امین السلطان(اتابک) است. ناظم 
الاسلام «رسه قوه.» را موجب نجات مدارس می یابد: 


! همانجاء ص ۴۶. 

" تاریخ مشروطه » یاد شده. کسروی. ص ۳۸. 
" تاریخ بیذاری..:۰ باد شده» ص ۰۱۶۴ 

۱ همانجا؛ ص ۲۸ . 


۳۹ 
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«سه قوه در مقابل امین السلطان ایستادگی نمود یکی قوة روحانی اقای طباطبایی» دیگرفطانت و زیرکی حاج 
میرز! یحیی دول تآبادی» سیم اشاعه وتکثی رمدارس. والا موسسین مدارس نزدیک بود مضمحل و معدوم شود ,»۱ 

ازاین «سه قوه» نه اينکه یکی دو مدرسه گشایش یافته بود. امری بازگشت ناپذیر بود و نه دفاع دولت‌آبادی 
می توانست باعث نجات آنها شود. بلکه فقط «فوای روحان ی اقای طباطبایی» بود که مدارس را حفظ نمود! 

اما واقعاً قابل تصور است که عمامه‌بسری چون طباطبایی. نجات‌بخش مدارس باشد؟ انگیزة او پاسخگوی 
این پرسش است: از سالهایی سخن می رود که اتابک در ائتلاف با بهبهانی» صدراعظم است و مخالفتش با 
مدارس نیز ريشه در همین اثتلاف دارد. از سوی دیگر طباطبایی دشمن اتابک و رقیب بهبهانی است و هر قدمی 
در راهی که مورد مخالفت انهاست. می تواند ضربه بر دشمن بشمار اید! 

بدین ترتیب کشاکش میان دو حکومتگر مذهبی (بهبهانی و طباطبایی) روزنه‌ای گشود. تا «فطانت و زیرکی» 
دولتآبادی موفق کشت و ازحملات به مدرسه ها کاسته شد. بی‌شک همین تجربة موفق باعث شد که دولتآبادی 
سالهای بعد بکوشد از کشاکش میان ملایان برای پیشبرد امر مشروطه نیز استفاده کند. اما همانطو رکه کوشش او در 
جریانات انقلاب جز نتیجه‌ای زودگذر و سطحی ببار نیاورد» در مورد مدارس یز به نتیجه‌ای مسخ شده؛ منجر 
گشت. واقعاً نیز اگر مدارس چنان بودند که باید» طباطبایی حتی به انگيزة قدرت‌طلبی به پشتیبانی از آنها رضا 
نمی داد. 

فان باوه کین ست کاس از شکشس کرت راید ری اش 6 ری شوه رو اسان 
شکل و ماهیتی دهد. که نه تنها در مخالفت با مکتب خانه‌ها نباشند» که خود وسیله «نفوذ شرع انور» گردند! 
«ابتکاری» که بنظرش رسید این بود که مدرسه‌ای باز کند» که در آن جمعی از «سادات» را بطور مجانی و با 
دادن خرج خوراکشان گرد آورد! حودش می نویسد: 

«بدیهی است تسس چنین موسسه عیری می تواند بسیاری ا زحمله های روحانی نمایان را دفع نموده وبا 
وجود علاقه ا که مردم نسبت به نعاندان رسالت دارند آگر: وفعی به علم ودانش نم یگذا رند اما نمیتوانند به عالم 
سیادت بی‌اعتنایی نمایند» ۲« وزراء و اعیان و اشراف تهران می بینند هما نکودکان سادات را که در معابر با 
چوب برس رآنها زدن هم نمی‌توانستند از سماجت آنها د ر(گدایی) جلوگیری نمایند آکنون با وضع ابرومندی به 
تحصیل پردانحته(اند)» ۳ 

(«مد رس سادات» کافی نبود» محتوای درس‌ها نیز می بایست در خدمت اشاعة اسلام باشد!: 

«انجمن معارف د راینوفت بعضی از اعضای حود و دیگ راهل قلم را بنگار شکتابهای مفید برای تدریس 
مکاتب تشویق م یکند. مخصوصاً درشرعیا تکه محل توجه عموم است » ۱ 

و خود دولت آبادی پیشقدم می شود و کتاب شرعیات جدیدی بنام «کتاب علی» می نوبسد و دلش خوش 
است که منظور از «علی»» علی‌خان امین‌الدوله دوست و همفکرش است: 

«کتاب علی نه تنها درس شرعبات مکاتب را منظم نموده... بلکه به منزل سپری است برای نگٌاهداری نمودن 
معارف نورس ا زتیرهای تهمت بی‌دیانت یکه از طرف بی‌دیانت‌های حقیقی به جانب موسسینآن رها م یگردد» " 


۲ همانجا ص ۰۱۷۳ 
" حیات یحیی یاد شده» ج۰۱ ص ۷ 


۴ همانجاء ص ۲۶۶ . 
* همانجاء ص ۰۲۱۴ 
* همانجاء ص ۲۱۵. 


۳۵۰ 





کارگردانان انقلاب مشروطه 


بدین ترتیب کوشش دهسالة دولت آبادی و یارانش بدین منجر شد. که نه تنها اولین نسل تحصیل کردگان 
ایرانی از میان «سادات» برحاست» که محتوای مسخ شده مدارس بیشتر در خدمت تا ریک‌اطشی مذهبی قرار 
گرفت تا «گسترش دانش واندیشه جدید». جالب است که خود او نیز به نتبجة وارونة کارش آگاه بود: 

«د راين مجلس به مشیرالدوله م یگویم. آگر مسجدی بنا کنی که 0 د ران نماز بخوانند و ببینی دکه شیها 
دزدان د رآن بنا جمع شده» مال دزدی را تقسیم می نمایند» چه حواهید کر د؟ در ال مسجد را می بندید؟ می 
گوید: البته می‌بندم. م یگویم» منهم نسبت به بعضی ا ززمدارس جدید همی نگرفتاری را دارم» ۱ 

فرجام واژگونهة مدارس با وجود کوشش‌های صادقانه و پیگیر میهن دوست‌ترین ایرانیان» پژوهشگر را به دریافت 
ما نسم دردانگیز رهنمون می سازد: مادامیکه قاط انحصاری مذهب قرون وسطایی و دستگاه متکی بر آن 
ره مه هر ری در جهت توسازی؛ نه تنها پیشاپیش محکوم به شکست است بلکه ماهیتاً به 
گسترش نفوذ هرچه بیشتر مذهب مسلط منجر می‌گردد! 

از دیدگاه امروز حیرت انگیز است که دولت‌ابادی یک قرن پیش از اين» در مقایسه ای که از انقلاب مشروطه 
در ایران وعثمانی به عمل آورده است. علت عمدهٌ شکست آن در ایران را به روشنی دریافته است: 

«امرو ز حکومت استبدادی ایران در جلوگیری ا زآزادی ملت بیشت رازه رچیز به روحانی‌نمایان متوسل است و تا 
یک قوهُ قاهره این سلسله را د ر تحت انتظام قانوبی در نیاورد وحدو د آنها را معین نکرده... مشکل است به اجرای 
قانون مساوات و اصول عدالت موفقیت حاص لگردد. این محظور بزرگ در مملکت عثمانی نیست و انها این 
مرحله را پیش از ما پیموده اند ۲ 

بدیهی است که عوامل دیگری در موفقیت ترکان نقش داشته است. از جمله می توان به ترکیب جمعیت در 
محدوده ای اشاره کرد» که کشور تركية امروزی را تشکیل می‌دهد. چنانکه از جمعیت ۳۰میلیونی در سرزمین مزبور 
تنها ۱۶ میلیون را مسلمانان؛ و ۱۴میلیون را «اقلیت»های مسیحی ویهودی تشکیل می دادند.۳ 

با این همه دولت آبادی سمتگیری عمده انقلاب مشروطه در عثمانی را بدرستی دریافته و عامل عمده ای که 
برمی شمرد» دلیل بر روشن‌بینی اوست. او در بارهةٌ روز انقلاب عثمانی بسال ۱۳۲۷ ق. می نویسد: 

«در این روز یکنفر عمامه بسر در تمام استانبول دیده نمیشود. مگر جلو سرنیزة عساک رکه با ضرب و شتم شدید 
انها را به محبس می بردند.» 


۲ همانجا» ص ۲۱۵. 
" همانجاء ص ۰.۲۱۵ 


" هما ناطق ایران در راهیابی فرهنگی» ص ۱۳۶. 


۱۳۵۱ 





بهابان در عصر ناصری 


«د رتاریخ... هیچ جریان وپدیده ای را نمی دانی مکه نحود محرک خود باشد. 
یعنی بدون رابطه با اجتماع تحقق پدیرفته باشد. ظهور مردان تاریخی 
به ه رکجا ود رهرقسمتی نی زامری اتفافی نیست. افراد بر جسته » انکیخة 
مقتضیات عصرخویش اند و موجبات دوران» پیدایش انان را می طلبد» 
فریدون ادمیت " 


پس از انکه در تاریخ‌نگاری «رسمی»» نه «انقلاب فلسفی» لازم برای انقلاب مشروطه و نه نیروی اجتماعی 
موخان آن را یافتیم به گوشه‌ای ناشناخته از جامعة عصر ناصری نگاهی می افکنیم. پیش از این دیدیم» که چگونه 
قلیت مذهبی بهایی در حاشیةً جامعٌ ایرانی برامد. اینک پیکره پردازی تاریخی در «عصرناصری» حکم می‌کند 
حایگاه این جریان ر در طبف نیروهای اجتماعی این دوره» که یک سوی انرا ارتجاع پیروزمند مذهبی وسوی 
دیگرش را «روشنگران و روشنفکران» تشکیل می دادند» دريابیم. 
, می خواهیم ببینیم) ی ۳ نابودی بی‌چون و جرای این «فرفةه ضاله» را هدف 
گرفته بودند» بقای آنان چکونه ممکن کشت و ایا بازماندگان شکستی چنین اسفبار و کشتارهایی چنان دهشتناک 
توانستند نقشی در تحولات بعدی جامعة ایرانی بيابند یا انکه تنها فرقه ای مذهبی به جمع فرقه‌های دیگر افزوده 
شده بود؟ 

حیرت انگیز است که «سرنخ» چنین بررسی را محیط طباطبایی در ردية ۰ صفحه‌ای خود (به ضمیمه «تاریج 
ادبیات ایرال» ادوارد براول) بدست داده است: 

«وقت یکه میرزا ملکمنعان» از طهران به بغداد تبعید شد..(بابیان) ملکم و همدستانش را پفیره شدند و مغتم 
شمردند. همین امر سیب ش دکه مشیرالدوله اقدا مکند و تخنستم:فیر را ملکم واتباعش را از دسته باببال جداکرده 
به اسلامبول برد وسپس موجب انتقال بابیان را هم فراهم اورد.» ۲ 

اوکه ملکم را چنان به «بابان» نزدیک می یابد که می نویسد: «میرزا ملکم» همبند وهمعهد وشریک مبارزٌ 
بابمال در بغداد» ۳ وادامه می دهد: 

«محول یکه اقامت طولانی بغداد» در روش فکری بابیان مهاج ربوجود اورده بود یک یآشنایی ایشان از راه ملکم 
ویارانش با افکا رماسونی وازادیخواهی وقضایای تازه ای بو دکه د رتفلیس و اسلامبول و طهران ا زنظرسیاسی و 
اجتماعی وفرهنگی جریان پیداکرده بود. د رادرنه هم با نوشته های اخوندزاد هکه در همان سال... ا ز تفلیس به 
اسلامبول امده و در عمارت سفارت ایران مهمان مشیرالدوله بودء آشنا شدند... اینان به حکم هجده سال دوران 
فراغت یکه زیر حمایت عثمانی(1) و د رکنار جریانهای ملکمی واخحوندزاده ای و اصلاحات میرزا جعفرحانی در 
ریاست وزرا یکوتاه مشیرالدولهگذرانده بودند» دریافتندکه د رقلمرو فکری ایران حرفهای تازه ای غیر از سخنان 


۱ فریدون آدمیت. امیرکبیر و ایران» ص ۰۱۵۹ 
" ادوارد براون» تاریخ ادبیات ایران» بهرام مقدادی» ص ۴۶۵. 
۴ همانجا ص ۴۴۳. 





بهائیان در عصر ناصری 


باب »... پیدا شده است که دشمنانه ترین آنها با دین اسلام ومذهب شیعه همانا در مکتوب‌های س هگان ةٌکلنل 
میرزا فنحعلی اخحوندزاده تعبیه ۱ 
امروز دارای اهمیت ویژه‌ای است. مهم آن مت کن آنن پوششگران ۱ فس باس وزشتکرق ی و یا 
بالعکس. انچه اهمیت دارد» شناخت جبهه روشنگری و ضد تاریک‌اندیشی شیعه‌گری و طیف وسیعی است. که 
علیرغم قدرت فزايندة رهبری شیعه. در جامعة ایرانی برامده بود. این طیف زمانی کامل می شود که از طرفی 
دولتمردان ترقی جو و اصلاح‌طلب پرشمار» به پشوایی «سیهسالا ر« و«امین الدوله» ر بران بیافزاییم وازسوی دیگر 
داوم دیآندیشیین مذهبی نزد اقلیت های مذهبی را نیز بدان اضافه کنیم. 

ذرمورد اول هشین بس که در همین دوران سا اجار نیز در ایران «نگارنعانه‌ای رنگین» از چهره‌های 
میهن‌دوست» کوشا و روشنفکر برآمدند. که در این بررسی تنها به بخشی از آنان اشاره شده و می شود. نشان دادن 
منظرة کامل این چهره‌ها نه تنها درجهت منافع 0 ایران است؛ بلکه اين دروغ رذیلانه را نیز افشا 
خواهد نمود» که سبب درماندگی ایران را «اشوب بی‌رجالی» جلوه می دهدا! 

نمونه آنکه حتی از میان «طایفة فاسد قاجار» نیز شماری از بهترین هنرمندان و اندیشه وران ایرانی برآمده اند. 
دراین میان گذشته از ایرج میرزا (شاعر)» نادر میرزا (نگارندا ریخ تبریز6) و جهانگیر میرزا (نگارنده 0 نو؟) 
آوازه‌ای یافتند» اما مثلا کمتر کسین نامی از توران تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه که زنی بینهایت اراداندیشن و 
آزادی‌طلب بود» شنیده است. در رساله ای از او دربارة وضع زن در ايران می خوانیم 

«زنان حقوق طلب اروپا! نظری هم ب هش ایران افکنید و شاه د رعانه‌های یکه دیوارهایش از سه تا پنچ زرح 
ارتفاع دارد» مخلوقاتی سر و دست شکسته» بعضی با رنگهای زرد و پریده» برع یگرسنه» برنحی برهنه» قسمتی 
د رتمام شبانه رو زمنتظر وگری هکننده در زنجی راسارت بس رارند. زندگی زنان ایران يا به رنگ سیاه است يا سفید. 
یا پردة سیاه ت یکنند و به هیکل موحش عزا درایند يا کفن های سفید پوشند از دنیا رنحت بربندند. من یک از 
همین زنهای بدبخت هستم و ان کفن سفید را ترجیح به این هیکل موحش (می دهم)... زیر! در مقابل این 
زندگانیتاریک» مرگ رو زسفید ماست »۲ 

پژوهش در باره «اقلیتهای» دیرین مذهبی بعنوان پاسداران و خدمتگذاران به برایند فرهنگ ایرانی‌را به فرصتی 
دیگر وامی گذاريم. اینجا همین بس که «پارسیان» دراين پاسداری تنها نبودند وتیره های مختلف مسیحی» و بویژه 
یهودیان ایران» در اين پهنه بر گذشته ای افتخارافرین تکیه دارند. تنها بعنوان «تلنگم» فکری آنکه ترجمهة اثر 
دورانساز دکارت در همان اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به کوشش ملا لاله زار (کلیمی ) صورت گرفت. اما چون 
همه نسخه های انرا سوزانده بودند (؟) » بیش ا نیم فرل دی رنرع محمدعلی فروغی [کلیمی )۲ ترا در سیرحکمت 
د راروپا» دوباره ترجم هکرد ! 

نمونةٌ دیگر انکه با توجه به حملات نابودکننده رهبری شیعه بر اقلیتهای مذهبی. پارسیان هند دراوان سلطنت 
ناصرالدین شاه نماینده ای بنام «مانکجی» به ایران روانه ساختند» که کوشید با مذاکره ه وتطمیع دربار ناصری تا 
حدی از فشار بر«همکیشان» خود بکاهد. با توجه به سیر شتابان نابودی زرتشتیان باید گفت» همینکه چند هزار 
نفری از انان دوران ناصری ر دوام آورخنت تا 1 زیادی مدیون کوشش های اوست. 


۲ همانجاء ص ۰۴۳۴۲ 
۲ هما ناطق- فریدون آدمیت. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشدهٌ دوران قاجاره ص ۰۱۵۷ 
ای م. زاوش؛ دولت های ایران در عصر مشروطیت ۰ ج۰۲ ص ۰۲۰۴ 

۳۵۳ 





بهائبان در عصر ناصری 


اقدامات مانکجی تنها متوجه دربار نبود ‏ و کوشش او در جلب پشتیبانی روشنفکران ایرانی نیز از اهمیت زیادی 
برحوردار شد. از جمله نه تنها پیش از ورودش به ایران در بغداد با بهاء‌الله ملاقات و مذاکره نمود» بلکه پس از ان 
نبز:از راه نامه"نکارین با او هر تمانی.بوق, ازسوی دیگر تیزبا اخوندزاده مکانبه داش که هشت نامه از ان ره 
«فارسی سره» به قلم اب والفضای ل(بهان ی)!) در «مکتوبات انحوندزاده) بجا مانده است. 

پیش از این دیدیم» رستاخیزبابی »که درشکل و محتواً بصورت «جنبش رفرم دینی» برامد» چه از نظر سمتگیری 
اجتماعی و چه به شکفتن عناصر مدنیت ایرانی- هر چند در «حالت جنینی» »جنبشی‌بود» که می‌توانست» در 
تداومش با بمیدان کشیدن نیروی حیاتی جامعة ایرانی راه کشور را به سوی مدنیت عصرجدید بگشاید. 

دیدیم که این جنبش «به ره نامیمون تاریخی» از پیروزی بازماند و باییان در زیر فشار بی‌امان و جان ستان 
ملایان به زندگی در حاشيةٌ جامعه محکوم گشتند. با اينهمه از دیدگاه منافع ملی ایران غرورانگیز است» که این 
«فرفة ضاله» نه تنها نابود (یا احیان به «دامان» اسلام باز) نگشت. بلکه پس ازیک دوران کوتاه سیر اضمحلالی» 
بصورت بزرگترین اقلیت مذهبی ایران جبهة دگراندیشی مذهبی را که مانم بلعیدن کامل ایران از سوی « اسلام 
ناب» بوده طللایه‌داری می‌نمود و از این هم فراتر به جنبه‌ای فعال نیز دست یافت و در طبف «روشنگران و 
روشتمکران» در شکل‌گیری تاریخ ایران پس از اين نیز نقشی برعهده گرفت. 

بهائیت رااز یک سو میتوان بعنوان تازه‌ترین جلوه فرهنگ دینی در تاریخ ایران مورد بررسی قرار داد. از سوی 
دیگر اما بهائیان بصورت بر کتران اقلیت مذهبی دوران معاصر جریانی اجتماعی- سیاسی نیز بوده اند وشناحت و 
ارزیابی عملکرد این جریان هدف بررسی حاضر است. 

این تأکید پا رابت که ذهن شیعه‌زده» همانگونه که در برخورد به شخصیت‌های تاربخی دچار اختلال است 
در نگرش به فرهنگ دینی نیزمیان افسون زدگی و نفرت در نوسان است و تا زمانیکه غلبه برآن ممکن نگردد. نه 
تنها نست به فرهنگ دینی » بلکه در برخورد به هر نوع دیگری از فرهنگ نیز دچار اختلال خواهد بود. اسلام و 
متولیانش درستیزه جویی با دیگر ادیان و مذاهب در درجه اول بنیان «فرهنگ دینی» را نشان گرفته اند. بدین معنی 
که برای حمله به دیگر ادیان ابتدا از آنان تصویر مخدوشی در چهارچوب خودکامگی اسلام بدست می دهند و 
می کوشند به فرد مسلمان القّا کنند که ادیان دیگی حتی از اسلام» خردستیزتر و خودکامه‌تراند! 

از اینرو لازم است که برای ارزش‌یابی همة جریانات دینی معیاری یکسان بکار رود و جریانات دینی نیزه مانند 
هر جریان اجتماعی- سباسی دیگر از یات منافع ملی ایران ارزیابی گردد. بویثه در ایران- که شاید بیش از ه رکشور 
دیگری از این رهگذر زیان دیده است- امری حباتی است. که این محک به میان آید و جلوةٌ اجتماعی و عملکرد 
سیاسی- تاریخی جریانات مذهبی جایگزین «حفانیت» باورهای مذهبی گردد. 

لا علو 

البته آگربهائیت بعنوان یک ایین مذهبی؛ درجهت تحکیم خرافات و تحمیق پیروان گام برمی داشت» اصولا 
از «دگراندیشی مذهبی» نیز نمی توانست سخنی در میان باشد. وانگهی مخالف منطق تاربخی است که بخش 
ارگ از جامعه از مذهبت حاکم دست بردارد و به مذهبی از آن خرافی تر و خودکامه‌تر پناه برد بدیگر سخن در 
جامعه‌ای که انحصار خرافات‌پرستی و تحمیق دردست مذهب حاکم است. یک‌جریان نوبن دگراندیش تنها زمانی 
می تواند وجود یابد» که حرکتی در جهت عکس باشد. 


۱ مکتوبات آخوندزاده» چاپ چهره تبریزه ۱۳۵۷ . 
۳۹۵۴ 





بهائیان در عصر ناصری 


در جامعه ای که در یک سو پایگاه حکومت رهبری شیعه در تضاد با منافع ملی ایران بر تحمیق و تشدید 

خرافات پرستی امّت فرار دارد» تنها حرکتی می تواند از عمق و ثبات برخوردار شود. که در جهت نفی مذهب 
حاکم و دفاع از فرهنگ ملی سیر نماید. بمنظور بررسی این مطلب نظرسه تن از صاحب‌نظران و تاریخ شناسانی 
ایرانی در این باره را محک می زنيم. . فریدون آدمیت» در بارة محتوای نظری بهائیت می نویسد: 

فص ترس بات فصو وم داش تج و و تقتض 
را سنگی زت رکرده است ود رعالم فک ربه مفت نمی ارزد.» ! 

واقعاً جالب است ببینیم؛ آیا جنبشی برخاسته از بطن جامعة ایرانی» توأم با آنهمه فداکاری‌ها و کوشش‌ها» بدین 
انجامید که «حرمن خحرافات بشری را سنگین تر» کند؟ اما خوشبختانه به شا دک میتوان نشان داد» که داوری فریدون 
آدمیت دربارة بهائیت از انرو حطاست که «پیشداوری» است و دلیل آنکه. همو درکتاب پر ارزش «افکا راجتماعی 
وسیاسی و افتصادی د راثا ر منت رنشده از دوران قاجار» ا ز«رساله‌ا یکه نه اسم دارد و نه اسم نویسنده» سخن 
گفته و به ستایش آن پرداخته » آنرا «بازنمای سیاست ترفی‌نحواهی عصر سیهسالار» یافته است. او نقل قولی از 
بهاءالله را در این رساله «پیامی بدیع» می‌یابد!: 

«سخن نویسنده با این پیام بدیع پایان می پذیرد: «ای پسران عاک. ا زتاریکی بیگانگی به روشنی حورشید 
یگانگی روی نمایید. ای مردما نگفتار رأکردار باید. چ هک هگواه راستی >کردا راست. راه ازادی باز شده» بشتابید 
وچشمهٌ دانایی را ا زا و بیاشامید »۲ 

«داوری» دیگری که بررسی می‌کنيم» از احمد کسروی است. درتاریخ معاصر ایران کمترکسی را می توان یافت 
که چون او در راه غلبه بر تاریک اندیشی مذهبی کوشیده باشد. پیش از این دیدیم که کسروی با حبرت و تحسین 
از کوششهای جانبازانة بابیان یاد کرده است. اما همو بدون آنکه کوچکترین شاهد نظری ویا عملی ارائه دهد در 
بررسی «بابیگری» و«بهائیگری» نتیجه می گیرد که واکنش بابیان وسپس بهائیان در برابررحملات وحشیانة متولیان 
اسلام باید این می بود. که از ایران و ایرانی نفرت بدل بگیرند! 

این «داوری» سخت (و چنانکه نشان خواهیم داد» بی ای کسروی) از این ناشی‌می‌شود که او نتوانست بر 
اه وی شته گرفخ خله کل ور ندیه مق انیت تست کل » که بابیان وسپس بهائبان بهمان نسبت که بر 
شیعه‌گری غلبه کردند به ایران دوستی واقعی نیز دست يافتند. 

نمونهة سوم اظها رنظر نظریه پردا ز«چپ»» احسان طبری است. او در نهایت. بهائیت را «دین‌سازی حسا بگرانه» 
"توصیف نموده است. اگر این نظر را جدی گیریم؛ پرسیدنی است. که آیا طبری واقعاً براین باور است که در مورد 
دیگر ادیان» از جمله اسلام در زمان خود «دین سازی» نشده است؟ ویا آنکه یا در نظر او دین‌سازی «حساب 
شده» - که بیانگر دخالت عقل در آن نیز هست- بهتر است يا دینی که یکسره مخالف عقل و متکی بر باورهای 
کوروخرافی است؟ به عبارت دیگ اگرطبری ضرورت دین را انکارمی کند. چرا بر مسند داوری دربارةُ دین‌های 
«اصلی» و «جعلی» تکیه می زند و اگربرای در عملکرد وارزشی در فرهنگ تاربخی و اجتماعی بشرقائل است؛ 
چرا انرا «حساب شده» و عقلانی نمی‌خواهد؟ 


۱ فریدون آدمیت» اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی» ص ۱۴۶. 

۲ افکار اجتماعی...» یاد شده.ص ۰۱۱۷ 

۲ احسان طبری » برعی بررسی ها دربارة حهان بینی ها وجنبش های اجتماعی » ص ۰۳۸۵ 
۳۵۵ 





بهائیان در عصر ناصری 


خواننده دقیق متوجه است که ارزیابی نظر این سه تن بزرگترین نمایندگان سه خحط فکری در تاریخ معاصر ایران؛ 
پیش از آنکه متوجه ستایش از بهائیت باشد ‏ که البته سزاوا رچنین ستایشی نیز هست) بدین لحاظ بود» که نشان 


دهیم. نه منافع عمومی جامعةّ ایرانی» بلکه نهایتا پیش داوری شیعه‌گرانه بنیان داوری منفی دربارة آنان بوده است. 
بو بو 

«بگوای مردم»... از ظلمت حزب شیعه حود را خارج نمایید » 

بهاءالله 


«فلسفه سیاسی» برای هر گروه اجتماعی شالوده ایست که اهداف آنی و آتی و همچنین موقعیت گروه در برابر 
دیگر نیروها را تعیین قش ده گام همچنانکه هر فردی بنا به «فلسعهُ زندگی» خود بسوی اهدافی گام برمی دارد» هر 
گروه اجتماعی نیز ناگزیر از داشتن فلسفه‌ای سیاسی است که جلوةٌ اجتماعی گروه را در شرایط مشخص تاربخی- 
با فلسفه سیاسی بهائیت اشنا شویم و بازتاب انرا در خحط مشی سیاسی و عملکرد این گروه اجتماعی دريابيم. 

گروههای اجتماعی» بویثه مذهبی (وحتی تا حدی احزاب سیاسی) غالبا خود را جریانی «مافوق طبفاتی» 
در ورای تنیده ای از عبارات کلی پوشیده می دارند. کار آسانی نیست و یا چنانکه درمورد بابیان دیدیم باید 
فلسفه سیاسی را با توجه به سمتگیری‌های اجتماعی- سیاسی وارسی نمود. 

این وارسی» درمورد بهائیت‌کار اسانی است. در دریای اثاری که از پیشوایان این «نهضت دینی» در دسترس 
است» فلسفهٌ سیاسی بهائیت بروشنی طرح شده است . اینجا به «فلسفه سیاسی» بهائیت اشاره می‌کنیم ودرفصلهای 
اتی با بررسی جلوهْ اجتماعی انان بازتاب عملی انرا بررسی خواهیم نمود. 

آنچه بهاءالله در بارٌ عملکرد پایگاه رهبری شیعه بیان نمود» در تاریخ ایران بی نظیر است: 
«عمامه و رداء سبب هلاکت قوم شد. عباد بیجاره ا زآ نس غافله پذیرفتند آنچه راکه سب بگمراهی شد» ا 
«(امروزه) علما و ففهای عصره بر مسند علم و فضل نشسته اند و جهل را علم نا مگذاشته اند و ظلم را عدل 
نامیده‌اند» ۲ 

«هزار سال ... جمیع (فرفه‌های) اثنی عشریه » نفس موهومی رکه اصلا موجود نبوده» (با) عیال و اطفال 
موهومه در مدائن موهومه محل معین نمودند وساجد او بودند واگ رنفسی انکا راومی نمود فتوای قتل می دادند »۲۳ 

«سالها به اسم جابلقا و جابلسا و ناحیة مقدسه (مردم) را فریب دادند ‏ وگمراه نمودند. حال تفک رننموده و 
نمی‌تماین دکه حاصل فقة شیعه چه بوده و هس ت۴» : 


۲ امر و خلق» یاد شده» ج۰۳ ص ۰۳۱۷ 
اثار قلم اعلی» ص ۰۱۴۱ 
۳ اقتدارات یاد شده» ص ۲۴۴. 
1 بهاءالله» مجموعة الواح» لوح عبدالحمید» ص‌ ۳۵ 
۳۵۶ 





بهائبان در عصر ناصری 


«اگر فضل انسان به عمامه می بود» باید آن شتر یکه معادل (هزار) عمامه ب راو حمل می شود از اعلم ناس 
محسوب شود وحال آنکه مشاهده می نمای یکه حیوانست وگیاه می طلبد» ! 

«جمیع فساد عالم ا زاين جهل که به لباس علم ظاه رشده اند بوده وخواهد بود» " 

او«علما» را «گل پاره های عالم» نامیده پایه های حکومتشان را نااستوا رمی یابد: 

«ا ز سطوت علمای جاهل خائف نباشید »۳ « .. مانند سراب اوهام در موج اند وگمان اوج دارند.»* 

«اعمال وواقوال حزب شیعه عوالم روح و ریحان را تغییر داده ومکد ررنموده» " 

با اينهمه به اراده و اختبار مردم» اعتماد دارد: 

«مشاهدهک که آگ ر(مردم) نحود را معلق به رد وقبول علماء و مشایخ نمی شناحتند»... مجال اعراض ا زبرای 
علماء نمی ماند. چول حود را بی مرید وتنها ملاحظه می نمودند...»1 

بهاء‌الله در جهت‌گیری کاملاً مخالف با شیعه‌گری»حکومت سیاسی را بالوه نماینده و در خدمت مردمان 
می‌داند و در راه بهبود با به انتقاد سازنده دست می زند. نفود عمامه‌بسران را مانع برامدن ويژگي ذاتی حکومت 
سیاسی. یعنی اقدام در جهت منافع مردمانی که از میانشان برآمده می یابد. مقایسة او میان «مأمورین دولت» و 
«گروه عمامه بسران»تکان دهنده است: 

«فسم به افتاب رنه کا رن که نفس از مأمورین دولت از یک فوج ارباب عماثم عندالاه آقدم وافضل و 
آرحم است و ولکن ان 
فوج د رلیالی و ایام در فساد و رد وسب وقتل وتاراج مشغولند.»۲ 

برخحلاف «فلسفه سیاسی» شیعه‌گری که از طرفی حکومت را ذاتاً ظالم و از سوی دیگر شاهان را سای عدا» 
قلمداد می‌کند» برای حکومتهای سیاسی تنها یک علت وجودی می شناسد و آن خدمت به خلق است. انتقاد او 
به حکومت سیاسی (شاهان) هر چند برنده است؛ به رفرم پذیری آن تکیه دارد: 

«ا یگروه پادشاهان... شما همه روزه مصارف را زیاده خواهید وآنرا بررعیت تحمیل می نمایید. وحال انکه 
فوق طاقت رعایاست و براستی این طلم عظیمی است. آگ رشما ظالم را از طلم ود منم نسازید و حق مظلوم را 
نستانید» پس بچه چیز افتخار می نمایید؟ ایا افنخا ر شما به اینستکه بخورید و بياشامید واحنکا راموا کنید و 
تحرانه فراهم سازید؟» (ترجمه) 

در صورتیکه حکومت سیاسی به مسئولیت خود یعنی «امنیت و اسایش وحفظ (مردمان)» عمل کند» یاری 
بدان را ضروری می شمرد: 


تام واق) باه ده ای ۳۹۴: 

۲ همانجا. 

۳ همانجا. 

۱ همانجا» ص ۰۱۶۷ 

* مجموعة الواح؛ یاد شده لوح اشرف. 

* همانجا؛ لوح نصیر. 

۲ همانجا ص ۲۶۸. 

عبدالحسین آیتی (آواره) کواکب الدریه: ج ۳ ص ۰۲۸۰-۲۸۱ 
۳۷ 





بهائیان در عصر ناصری 


«مظاه رحکم و مطالع ام رکه به طرا ز عدل وانصاف مزین اند » ب رکل اعانت آذ نفوس لازم..» 

«انچه امرو زلازم است؛ اطاعت حکومت وتمسک به حکمت. فی الحقیقه زمام حفظ و راحت واطمیّان 
در ظاهرد رقضه اقتدا رحکومت است) ۲6 

قابل دقت فراوان است که توجه بهاءالله معطوف به حکومتی است که در قبال ملت مسئول «حفظ و راحت و 
اطمینان» مردمان باشد. او «حلقة مفقوده پیشرفت درایران» را نشان داده. رابطةٌ مسئولانه و سازندةٌ حکومت وملت 
را غلبه برعقب ماندگی ايران تشخبص می دهد. البته پیش شرط این رابطه همان حذف پایهةٌ حکومت مذهبی و 
«تدوی نقانون» بعنوان بنیان این «قرارداد اجتماعی» است. او بیش از نیم قرن پیش از انقلاب مشروطه مطرح ساخت: 


«ا بای ایران قانون ‏ و اصولی لازم وواجب» ولیکن شایسته آنکه مقر معی نگردد و حضرات د رآن مق رجمع 
شوند وآنچه را سبب وعلت امنیت ونعمت وثروت واطمینان عباد است. معین فرمایند واجرا دارند »۳ 

بدین ترتیب باید اعتراف نمود که این«گروه مذهبی» درمان درد جامعهٌ ایرانی را بدست داده. خط مشی 
آنان در حذف حاکمیت مذهبی و برقراری حکومتی بهبودگر و مسئول درمقابل قانون؛ درجهت تاو تین با نیم 
قرار داشت و تحول بسوی بهائیت نه تنها به ضرورت تاریخی؛ بلکه بمنزلة تحولی به پیش چهره گشود. 

روشن است که نیل به این هدف با وجود حکومت ملایان در دوران ناصری» «ا زیخ زد ن آب زب رآفتاب سوزان» 
غیرممکن‌تر می‌بود. رهبری شیعیان سرمست از پیروزی بر بابیان؛ پایه‌های اقتدارش را می‌گستراند و «ناصرالدین 
شاه» ۰ چون مارگزیده از هرسپید و سیاهی که بوی بابیگری می داد واهمه داشت.از سوی دیگر بابیان (بهائیان) پا 
به میدان گذارده بودند. تا فاصلهٌ حرف و عمل را از میان بردارند. پس لازم بود» خود پیشقدم شوند و بعنوان یک 
گروه اجتماعی احترام به حکومت و رفتار قانونی را بتن زندگی کنند: 

«بر احدی جائز ن ه که ارنکاب نماید» امری زا ها لش را سار مکی الم ؟ 

آگر جز این بود.کوشش بابیان(بهائیان) در راه حذف پایگاه رهبری مذهبی میتوانست بدین معنی باشد که می 
خواهند جانشین او شوند. فراتر از ان بهاءالله بعنوان «مصلح اجتماعی» از هر ادعایی بر قدرت چشم پوشید: 

« این مظلوم حیال رپاست نداشته و ندارد مقصود رفع انچه سیب انحتلافات احزاب عالم وتفریق امم است ۰ 
بوده وهست ت کل فارغ وازاد شده و بخود پردازند» * 

از سوی دیگر بعنوان رهبر بابیان که با نیروهای دولتی جنگیده و به شاه تیر انداخته بودند. تضمین کرد. که 
باییان از این پس رفتار قانونی و صلح‌آمیز داشته باشند: 

«اين مظلوم... عهد می نمای دکه ا زاین حزب ج ز صداقت وامانت امری ظاهرنشود .که مغایر رای جهان ارای 
حضرت ساطانی باشد. هرملتی باید مقام سلطانش را ملاحظه نماید ود ران حاضع باشد..» " 

با توجه بدانکه بهائیان‌در درازنای عهدناصری به زندگی درحاشيةٌ جامعه محکوم بذت و از کار به کشتارشن 
دیگر مورد حملات جان ستان قرار داشتند» از دیدگاه امروز قابل یو( ات که آنان را چه قدرت معنوی سرشاری» 


۲ بهاءالله» کتات عهدی. 
امر و خلق» یاد شده» ج۰۳ ص ۰۲۶۸ 
" مجموعةً الواح یاد شده. لوح دنیاء ص ۰۲۹۴ 
امر و حلق. یاد شده» ج۰۳ ص ۰۲۷۰ 
* همانجا» ص ۲۰۰ 
مجموعةً الواح؛ یاد شده ص ۶۶ 
۳۵۸ 





بهائبان در عصر ناصری 


بر چنین حط مشی استوار نگاه می‌داشت. پیش از این دیدیم که بهاءالله در رفتار با یارانش برکوچکترین حطایی 
«آگ ر مقصود این اقوال سخنفه واعمال باطله بوده» حمل این زحمات بچه جهت شده؟ هرسارق وفاسقی به 
این اعمال ‏ واقوال شماء قبل ا ز ظهو رعامل بوده است ۱۱6 
آری» عملی شدن انحه بهائبان می‌خواستند بهترین راه برای رسیدن به منزلت اجتماعی نیز بود» اما شگفت 
انگیز است که این «نهضت مذهبی» از ابتدا «جدایی دین وحکومت» را بر پرچم خود نوشت وطرح همین خواسته 
موقعیت بهائیان را در موضم دفاع ازمنافع ملی ایران ثبات وبقا می بخشيد. برای روشن شدن بحث مثالی بزنیم: 
هنگام سفر (زیارنی) ناصرالدین شاه به عتبات» دولت ايران از دولت عثمانی خواست که «بدلایل امنیتی» 
بهائیان آن نواحی را دستگیر کند. بلوای بزرگی درگرفت و هر که بنام بایی شناخته شده بود؛ دستگیر و بسیا باری به 
نقاط دورافتاده تبعید شدند و از جمله «زین نجف‌آبادی(منشی بهاءالله) به ده سال تبعید به موصل محکوم شد. » 
"۲ گزارشی که از ان دوران در دست است بخوپی بیانگر سمتگیری اجتماعی بهائیان است: 
« در سفراصرالدین شاه به نجف وکربلا جمعی ا زاحباب را در بغداد وان حد و دگرفته ؛ استنطا قکرده وهر 
که را تبری نکرد به موصلتبعید نمودند. حاجی محمد حسیننقزوینی (طبیب) عرق غیرت ایرانیش جنبیده به مجلس 
استنطاق رفت و به دفاع ا ‏ (دوستان) برنعاست. مترجم دولت ایران با عصبانیت پرسید: ت و چ هکاره ای؟ : ا وگفت: 
توچکاره ای؟ مترج مگفت: من مترجم دولتم. و حاجی بالبداهه جواب داد: منهم مترجم ملتم» ۲ 
بدین ترتیب بطور جمع بست می توان گفت که بهائیان با قرار گرفتن در موضع ایران‌دوستی ازیک سو برای 
میهن دوستان ایرانی جالب وجادت شد ند وازاین راه بقای حود ر تأمین نمودند وازسوی دیگر به سخنگو و مدافع 
«قطب ایرانی» بدل گشتند. تنها با درک عمیق این نکتهٌ تاریخی می توان جوابگوی این سئوال بود که چطور شد؛ 
در نیم قرنی که قدرت حکومت شیعیان در ایران در اوج خود قرار داشت و هر دو پایگاه حکومتی با تمام قدرت و 
خشونت در راه نابودی این «فقة ضاله» می کوشیدند بابیان (بهائیان) توانستند در این سرزمین دوام اورند. 
اینک برای روشن‌تر شدن مطلب. به واکنش دو«صاحب نظر خارجی دربارة بهائیت بنگریم: می دانیم که 
تولستوی» نويسندة نامدار روس از طریق ترجمة اثار بهاءالله و دیدن نمایشنامه ای در بارةٌ زندگی طاهره که با 
شرکت سارا برنار هنرپيشة معروف تقاتر در پترزبورگ به صحنه امد)» در همان دوران با آيين بهائی آشنا شد و با 
ستایش و شیفتگی حبرت‌انگیزی در بارة بهائیت سخن گفت. بی شک این ستایش (در دوران یکه روسیةٌ تراری 
در شرایطی مشابه ایرا بسرمی برد). از ز آن سرچشمه می گرفت که او «فلسف» بهائیت را برای روسبه نیز راهگشا 
می یافت. اما نکتة جالب آنکه تولستوی برآمدن چنین خحط فکری را در ایرانی که می شناعته» قابل تصور نیافته 
است!: 
«هائیت دارای فلسفه ثی عظیم است و بزرگت را زاینها اس تکه حتی اتب عآن تصو رکرده اند ۲6 ؛ 
نمونةٌ دیگ «غمخوا ر حقیقی ایران»(!) ادوارد براون است که در مقدمه بر «قطة الکاف» نوشت: 


۱ مائدة آسمانی؛ یاد شده ج ۰۸ ص ۶. 
" خوشه هایی از خرمن ادب و هنر» شمارة ۰۴ ص ۰۱۹ 
1 بوالفضایل»ص ۰۷۲ 
* روزنه های امید» ص ۰۱/۸ 
۳۵5۹ 





بهائیان در عصر ناصری 


« بهاءالله جنیة اعلاقی تعالیم باب را بسیا ر تقوپت نمود و بسط 0 را به چیزی 
نمی‌شمرد وسع یکر دکه حتی‌الامکان ا زاهمیت آ نکاسته وا ز میان برداشته شود... » 
( مهم نیست که ادوارد براون با اين اظهار نظر نشان داد که از «حکمت وعرفان» ۳ ندارد» بلکه مهم آن 
شرت که ادامتاً نوشت ونشان داد که از «اعلاق» نیز بویی نبرده است!) 
«..ونیزجهد نمود که با دولت ایران از در صلح واشتی داح لگردد و لهذا حود واتباع حود را رعایای مطیع 
وبا وفای ناصرالدین شا هکه یر سرپاییه آن همه بلاهای فوق التصو راورد» قلمداد می نمود» به اتباع حود توصیه 
۱ بابی‌های اصلی دور وی برعکس» بح 
شدیدی داشتند و بهیچوجه این حس خود را پنهان نم یکردند »۲ 
کسی از ادوارد براون نیرسید» که اگر بابیان» غیربابیان را و می دانستند» چه جای سخن 
از «جنبةٌ احلاقی تعالیم باب»؟_بهررو؛ اظهارنظر ادوارد براون» بزودی به «سرمشی» همه 2 ودب ترپسسان از 
عمامه بسران تا و بدل کف »که دستة اخیر در دفاع از «جنبش انقلابی بابی» در مقابل «اشتی‌جویی 
بهاثی» برای خود « رسالت /قلابی» قائل شدند! 
البته این قابل فهم است که برای«ادوارد براون» ها (اين مجریان سیاست «قفرقه بيانداز و حکوم تکن!») چیزی 
بهتر از آن نیست که ایرانی با ایرانی بستیزد و از خونخواهی چشم نپوشد. اما تکرار این «سرمشتی» ازسوی بسیاری 
«روشتفکران» ایرانی» جز بیانگر اضمحلال تفکر اجتماعی چیز دیگری نیست. ( برای نمونه» محمدرضا فشاهی 
سخن بالا از براون را نه بصورت تقل قول » بلکه بعنوان نظ ر حود ارائه داده است!) ۲ 
به موصوع اصلی بحتث بارگردیم. پرسیدنی است» با توچه به روندی که توازن قوا در ایران دوران ناصرالدین 
شاه در جهت مخالف خط مشی بهائیان طی می نمود» اصولاً این حط مشی ازچه امکان موفقیتی برخوردار بود؟ 
مگر نه آنکه دراين دوران اقتدارفزایندهٌ حاکمیت شیعه برایران گسترده می گشت و دربار ناصری روندی اضمحلالی 
می پیمود؟ 
بعداً دربارٌ تحول دو پایگاه حکومتی در اين دوران سخن خواهيم گفت. اینجا همین بس که اقتدار فزايندة 
حاکمیت مذهبی روندی دوگانه بود.از یک سو این حاکمیت از نظر مالی» اقتصادی و تقویت اهرم‌های تبلیغ و 
تحمیق به اوجی غیرقابل تصور رسید و ازسوی دیگر روند اضمحلالی ایران همه نیروهای خارج از نفوذ این رهبری 
را به حرکت وادا شته از زاقلیتهای مذهبی تا جناح مترقفی دربار نیز از زاعتماد به نفس برخوردار می‌شدند. 
نفطةً اوج این کوشش‌ها ر باید دوران صدارت سپهسالار(حسین‌تحان همشی رالد وله) دانست. سپهسالار حدود سی 
سال پس از امیرکبیر دومین صدراعظم این دوران است که با «عیالات بلندی در بارهُ مملکت» بقدرت رسید. 
نگاهی به عروج و سقوط اوه هم بیانگر شرایط اجتماعی- سیاسی این دوران است و هم میزان موفقیت خط مشی 
«انديشة اينکه باید د رکشو رقانونی باشد ‏ وزندگی از روی آن پیش رود» درزمان حسین‌عان سیهسالا رآغازید» ؟ 


[ میرزا جانی کاشانی» نقطة الکاف؛ مقدمه. 
۲ همانجا. 
" محمدرضا فشاهی» واپسین جنبش قرون وسطایی... ص ۵۵. 
* احمدکسروی‌تبریزی» تاریخ مشروطة ایران» ص ۳۸. 
۳۰ 





بهائبان در عصر ناصری 


پیش از این اشاره شد که او در مقام سفیر ایران در عثمانی نقش اساسی در «انتقال» بهاءالله از بغداد به دور 
دست عکا داشت و چون بهائیان را خطری برای حکومت ايران می دانست. از وارد آوردن هیچگونه فشار به آنها 
خودداری نمی نمود. حتی نوشته اند. که در جلسه ای که با شرکت سفیر فرانسه و عالی پاشا وزیر عثمانی برای 
رسیدگی به سرنوشت بهاءالله تشکیل شد. او بر اعدام بهاءاله اصرار داشته است. 

ازسوی دیکر بهاءالله اورا دولتمردی صادق و حدمتگذار منافع ایران دانسته» بهائیان را از دشمنی با او برحذر 
می داشت. از این فراتر کوشید» نظر اورا نست به بهائیان تصحیح کند و از جمله سه نفر از بهائیان سرشناس را به 
اسلامبول فرستاد» تا با او مذآکره کنند. واکنش سپهسالار این بود که هرسه را به زندان انداخت! 

سپهسالار با لباقتی که در تدارک مسافرت شاه به عتبات از خود نشان داد ( از جمله دستگیری وتبعید بهائیان 
در بغد/د/) مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت. شاه اورا به پایتخت خواند ووزیر عدلیه وسپس صدراعظم کرد 
(۱۲۸۹ق.). سپهسالار در ای ین مقام مشوق شاه به مسافرت به اروپا شد و تصور می نمود. دیدن اروپا» ناصرالدین 
شاه را به اقدامات ترقی‌جوپانه ای واخواهد داشت (۱۲۹۰ق.) در هاریج بیداری ایرانیال» که سس 

«صاحبان اعمال بی‌نهایت ا زا و ملاحظه وئرس داشتند وجرگت تعلاف وتخلف نم ی‌کردند» رشوه وتعارف 
وطمع وتوقع بکلی از میان رفت. مشیرلدوله می خواس تکارهای فرنگ را د رایران معمول ومتدا و گکند »۱ 

نوشته اند .که چنان درپی اصلاح اوضاع دولت بود» که فرهاد مبرزا معتمدالدوله (عموی شام) به او نوشت: 
«جنابعالی یک مرتبه در شش ماه بخواهید قواعد پنج‌هزار سالاٌ ایران را بهم بزنید» گویا فوق عادت و طاقت 
باشد:۲۱ 

روشن است که چنین صدراعظمی با مخالفت رس ملایان روبرو گشت: 

«وزی رعدلیه (میرزا حسینخان سیهسالا ر) دست دادخواهی ا زاستین انصاف یرون ورف .. اعلا نکر دکه درهیج 
جاکسی را نکشند. مقصر را با ذک رادله بطهران بفرستند» واین اول قدمی بو دکه درتدارک عرل ود برداشت»؟ 

«قحط شد وصدارت او را نامیمول شمردند. ی 
فرونع تکه متعلق به صغی راست» زهی مروت وکیش!»؛ 

اعتمادالسطنه می نویسد: 

«از جمله علمای یکه او (سیهسالا ر) را تکفی رم یکردند و در طعن ولعنش غلو داشتند» مرحوم اقا سید صالح 
عربت بود. ق یکاغدی به مه ر صدراعظم نزد او بردند. ا نکاغد را پاره د و به حوض اندانعت و بع دگفت » 
حوض هم نجس شد» ابش را عال یکنید.»! * 

«حاجی ملا عل یکنی(مجتهد تهران) از حکم (تکفیر) عدول نکرد ‏ وآنچه مشیرلدوله اصرا رکرد یک مجلس 
با مرحوم حاجی ملاقا تکند راضی نشد و اذن نداد. حتی آنکه مشیرلدوله پیغام دا دکه اذن بدهید در حمام 
تحدمت شما برسم آن مرحوم اذل نداد.»! * 


۱ ناظم الاسلام کرمانی» تاریخ بیداری ایرانیان» ص ۰۱۰۸ 
۲ سپهسالار اعظم.ص ۵۰. 
۴ گزارش ایران» یاد شده» ص ۹۶. 
* همانجا. 
* محمدحسن اعتمادالساطنه» صدرالتواریخ» بکوشش محمد مشیری» ص ۲۷۹ 
7 تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۱۰۶. 
۳۶۱ 





بهائیان در عصر ناصری 


مخالفت با سپهسالار در واقع تهدید ناصرالدین‌شاه بود. که پس از دیدن اروپا تصمیم داشت؛ به اقداماتی 
اصلاحی دست زند. اين مخالفت بزودی چنان اوج گرفت که شاه در راه بازگشت از سفر دوم (۱۲۹۵ ق.)۰ مجبور 
به خلع او شد! کسروی می نویسد: 
سملایان... به دشمنی سپهسالا ر برنعاسته واو را بیدین خواندند ونامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشتن دکه سپهسالار 
را با نعود به تهران نیاورد! این نامه به شاه در رشت رسید و.. شاه ناگزی رشد حکمران یگیلان را به سپهسالا ر داد» 
او را د رآن جاگذاشت وخود بی او به تهران آمد »۱ 
نکتة تاریخی بارز آنکه» چون شاه پس از چندی از موقعیت خود مطمئن شد سپهسالار را دوباره صدراعظم 
کرد» ام این بار سپهسالار عقب نشسته بود: 
«حاج میرزاحسین‌حان دانست» حفظ مقام و مسند او به همراهی با جماعت است و از خحبالات بلند یکه 
دربارة مملکت داشت, افتاد.»۲ 
این دگرگونی نمونه‌ایست که نشان می‌دهد» تنها شاهان دوران معاصر ایران نبودند که به «همراهی با جماعت» 
بر مسند خویش نشسته بودند» بلکه مجموعهٌ دستگاه دولتی نیز چاره ای جز این نداشته است! 
با اينهمه» دوران سپهسالار برای بهائیان روزنة امیدی گشود و آنان به فعالیت گسترده‌ای برای حمایت از او دست 
زدند. دیرتر دراین‌باره سخن خواهیم گفت. اینجا نمونه‌ای بدست می‌دهیم: 
جمال بروجردی ازسرشناسان بهائی» برای مذاکره با دولت به پایتخت آمد. نگارنده «هاریخ بیداری ایرانیان» 
دربارة این حادثهة تاریخی می ویسد: 
«اقا جمال بروجردی بابی امد بطهران وا زطرف دولت مجلس رسمی تشکیل یاف تکه علما با آقا جمال مباحثه 
۱۳ برس اکر ها سجلین به مساله هر و اتمه اف ۲ 
بدون تردید درسقوط سپهسالان تجدید نظر او در بارةً بهائیان بی تأثیر نبوده است و نوشته اند که او به شاه گفت: 
«ما تابحال د رحق این طایفه به اشتباه تصور م یکردیم» مخالف دولت وساطنت می باشند» * 
در آثار بهاءالله نیز این تجدید نظر«مرگ بار» بازتاب یافته است: 
«مشیرالدوله میرزا حسین حان... ورود مظاوم و رفتار وگفتا راو ا در مدین ةکبیره (اسلامبول ) ادراک نمود و 
فهمید و در مجمع اصحاب دولت وملت دکرنمود» * 
بالاخره ناصرالدین شاه بسال ۱۲۹۷ق. بار دیگر سپهسالار را خلع کرد و چند ماهی دیرتر در مشهد مسمومش 
کردند. از دوران او «مسجد سپهسالار» در تهران به یادگار مانده است! بدین ترتیب پس از امیرکبیر یکی دیگر از 
دولتمردان میهن دوست و کاردان ایرانی نه تنها قربانی رهبری شیعه شد بلکه بنام «شهید اسلام» نیز به کتابهای 
تاریخ راه یافت و از آن پس «ا ریخ نگاران» » نابودی او را نتیجة خودکامکگی ناصرالدین شاه قلمداد کردند و بر او 
مرثیه ها خواندند! 


۱ تاریخ مشروطه ...۰ یاد شده ص ۰۱۰ 
" تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۰۱۰۸ 
" همانجاء ص ۰.۱۱۶ 
* محمدعلی فیضی حضرت بهاءالله. ص۰ ۲. 
* مجموعة الواح؛ یاد شده. 
۳۶۲ 





بهائبان در عصر ناصری 


اگر بهاءالله را در مقام «مصلح و روشنگر» در نظرگیریم» باید به این تفاوت مهم نیز نظر داشت. که او بعنوان پیشوای 
ماه شم توانشت تفه سطح فکر و توانایی حرکت فکری «موّمنان» بی‌تفاوت باشد و آنچه می‌گفت. بزودی 
به مبانی عقیدتی و راهنمای عمل آنان که در بطن جامعةٌ شیعه‌زده می زیستند» بدل می‌گشت. 

اینهمه» روشنگری‌در میان بهائیان را درمقایسه با فعالیت دیگر روشنگران که بدون «مسئولینی مستقیم» هر آنچه 
را «در لحظه» درست می یافتند» منتشر می ساختند» از سویی با دشواری و از سویی از اهمیت تاریخی ویژه ای 
برخوردار می سازد. 

ارت که وه کر خر تیم قرنی که بهائیت بصورت دگراندیشی مذهبی درحاشية جامعٌ ایرانی برامد» با فعالیت 
روشنگرانه واقناعی عظیمی 9 بهاتیان روبروست و این بار در درجةٌ اول بردوش بهاءالله بود. که با نامه هایی 
زرالواح») بت دوردست با انان در تماس بود. با توجه به دشواری ارسال نامه ها» حیرت انگیز است. که 
آثار بجا مانده گویا بیش از صد جلد کتاب (هفت هزار«لوح») را تشکیل می دهد. 

در بارة پنهانکاری د رارسال این «الواح»گزارشاتی در دست اس تکه نشانگر درجة عالی تدبیر و هشیاری و 
هم چنی نکوشش‌های فداکارانه‌ای است .که این ارتباط را د رآن روزگا ر ممکن می‌ساحت. بازتاب این پنهانکاری 
را د رحود این اثا رنیزمی توال مشاهده نمود. نموه وار: 

موم تام رن بویا س ک». ۰ ۲ »انچه در بارة ف ارس نوشته بودید... جواب نازل ‏ وارسال 

شد. ولکن باید به حکمت عمل نمایید 7 تکلم ننمایند» ۲ 

بطور طبیعی همچنانکه مخاطبان این نامه‌ها طیفی وسیع را تشکیل می دادند» لحن» زبان روشنگری در آنها 
نیز متفاوت است. با اينهمه خرافات زدایی آشتی ناپذیر و بحث اقناعی برای غلبه بر اعمال خرافی زمینه و محور 
اصلی آنها را تشکیل می دهد: 

«اینکه مرفوم داشته بودی» یکی از دوستان الهی ا زاشتغال (دوستان) به صنعت آکسی راظها ر حزن نموده اند... 
فی الحقیقه حق با ايشان است. در نهی این عمل» الواح متعدده... نازل و به اطراف ارسال شد. بسیار عجیب 
است ‏ با نهی صریح... مشغول شوند » ! ۲ 

نمونهٌ دیگر مربوط به بازتاب خحط مشی بهائیان در جهت تقویت نیروهای مترقی است. پیش از اين اشاره شدء 
که ورود جمال‌الدین اسدآبادی به دربار ایران به پشتیبانی کارگذاران سیاست خارجی انگلیس وکشش یکه «اتحاد 
اسلامی» برای جناحی از دربار داشت. چنان با استقبال روبرو شد. که ار اتابک صدراعظم به مقابله با او 
برنمی خاست؛ چه بسا که جمال‌الدین به صدارت عظما عروج می‌نمود و این قدمی عظیم در جهت برقراری اولین 
حکومت اسلامی در ایران می‌بود. حال با توجه با ستایش بسیاری از میهن‌دوستان ایرانی از جمال‌الدین» جالب 
است ببینیم » بهاءالله با چه دلسوزی و بصیرتی در بارة این «ماجر» هشدارمی دهد: 

«اين ایام ظاه رشد انچ هکه سبب حیرت است. ا زقراریکه شنیده شد (شخصی) وارد مق رسلطنت ایرا نگشت 
ومجلس بزرگان را به ارادة حود مسخرنمود» فی الحقیقه این مقام. مقام نوحه وندبه است. ایا چه شد هکه مظاهر 
عز تکبری ذلت عظمی را برای حود پسندیدند. استقامت چه شد عرت نف سکجا رفت » * 


| پیام بهائی» شمارةُ ۸۸ . 
۲ امرو خلق» یاد شده.ص ۰۱۲۱ 
" همانجاء» ص ۳۵۷. 
* بهاءالله» لوح عالم مائدة آسمانی» ج۰۳ ص ۰۳۰۸ 
۳۶۳ 





بهائیان در عصر ناصری 


بهائیان نه تنها با طیفی در رابطه بودند که از سوی تاریخ نگاران بعنوان «رامگشایان و روشنگران اجتماعی» 
موجد این انقلاب تلقی گشته‌اند» بلکه در میان خود بهائیان شماری از روشنفکران ایرانی برآمدند» که هرچند به 
سب پیگرد مذهبی از تأثیرگذاری مستقیم برجامعه بازماندند» اما نقش روشنگری آنان قابل انکار نیست. دیرتر باز 
هم درینباره سخن خواهیم گفت.اینجا تنها برای طرح «اقلیت مذهبی بهائی» بعنوان نیرویی پویا در حاشیة جامعة 
عصر ناصریء به ذکر نمونه ای کفایت می کنیم: 

رابطة بهاءالله با بهاتیان نه تنها از راه نامه‌نگاری صورت می‌گرفت. بلکه این رابطه از طریق چهار نفر از سران 
بهائی («ایادی») نیز برقرار بود. نکتة جالب آنکه اين چهار نفر سرآمد جامعة ایران نیز بودند. 

یکی از آنان میرزا حسن طالقانی ( ادیب العلماء) معلم ادیبات دارالفنون‌بود. برای شناخت مقام علمی او 
کافیست بدین ماجرا توجه کنیم که از سوی « شاهنادة دانشمند» اعتضادالسلطنه (وزیر علوم) با سه تن دیگر مامور 
به تهیة داثرة المعارف («ضامهة دانشوران») در بارژ سیر تفکر و شرح دستاوردهای بزرگان ادب و علم اپزات کشت 
اهمیت نگارش چنین اثری با توجه به نقش «دائرة المعارف» در نوزایی فرهنگی و علمی در اروپا؛ روشن است. 
زمان آغاز به نگارش «نامه دانشوران» نیز از این نظرحائز اهمیت است که به سال ۱۲۹۴ق. اوج «عصر سپهسالا و» 
و در بحوحهٌ نزدیکی بهائیان به دربار قرار داشت. 

کوتاه سخن. با آنکه تدوین اثریاد شده با سرعت و موفقیت پیش می‌رفت و گویا هفت جلد از آن نیز منتشر 
شد. چون افشا گشت. که ادیب طالقانی بهائی است. از این کا رکنار گذاشته شد و همین نیز به کار «نامه دانشوران» 
عاتمه داد! 


۳۶۴ 


پیکارگران انقلاب مشروطه 


اضمحلال مبتلا شود» تا رستخیزی‌عظمی 
نگردد» برنخیزد...» عبدالیها ۱ 


پس از انکه نقش تعیین کنندة «پابیان تهرال» ر در رویدادهایی که به صدور فرمان مشروطبت تفج کی 
دريافتیم » اینک به بهائبان می پردازیم که بقول کسروی «دسته بیشتر اینان می بودند وکوشش را نیز اینان 
می‌نمودند .»۲ 

سرگذشت بابیان را تا انجا پی گرفتیم که دیدیم چگونه و چرا اکثریت ِ به بهانتت روک آیردننه انتکت با 
دیگر به انقلاب مشروطه بازمی گردیم یم و نقش هس سیاسی بهائیان در این انقللاب را از «جنبش تنساکو» به 
بعد بررسی نموده» در فصل آتی « پیکره‌ای تاریخی» از د و جلوهة اجتماعی بهائبان در نیمه دوم عصر قاجار 
بدست خواهیم داد. 

دربارة / منبع اصلی این بررسی (جلد دو مکتاب «ک اک بالدریه») می‌دانیم» که نویسنده کتاب» عبدالحسین 
0 بسری بود که زمانی به بهائبان پیوست و با شهرت «آواره» ۱ ز حملهة مبلغین مشهور بهاتی بود. او پس 
از سی سالی که بهائی بود » دوباره » 0 آورد» و کتابی به نام «کش ف الحیل» در رد بهائیت نوشت. بهر روه 
«ک اک بالدریه» از این نظ رکه نویسنده تشن عمبقا سیاسی به رویدادها داشته» از هرجهت عنیع #جالبی» افسته 

تشن ارانکا یه عم کرق وش کیرخ سیاسی و اجتماعی بهائیان بپردازيم لازم! است ببینیم» ایا اصولا دربارة 
این گروه میتوان از «نیروی اجتماعی» سخن راند؟ بمنظور پاسخ به این 7 به نگاهی گذرا و کی بهائیان» 
در ایران وخارج ا زکشور را در نظر می گیریم. 

در خارج از ایران بیست سالی پیش از انقلاب مشروطه (چها رسال پیش از «وافعه رژی»). «عباس افندی» 
کت 

در این حوالی مدتهاست که با ورود بهاثبان فراری از نقاط مختلف ایران ‏ جمع قابل توجهی گردآمده اند. این 
روند در دوران بهاءالله اغاز گشته بود و پس از بغداد که اولین مرکز بابیان بود» 0 بهائیان رانده شده از ایران» 
راهی عکا و حیفا می‌شدند. مسلمأچنین تمرکزی برای حکومت عثمانی که به ایرانیان شیعه بدبین بود؛ تا چه رسد 
به بهائیان» نوهم آفرین بود ونمی توانست مورد تال بهاءالله قرار گیرد: 

احیاب ازتوچه بهشط قلح ر, ملع شده اند .. معذالک مسافری نآزید از مهاجرین در این ارض موجودند» ۳ 

کوتاه آنکه وضع بهائیان در عثمانی بطور شدیدی به فراز و نشیب اوضاع سیاسی وابسته بود. پیش از این 
دیدیم ؛ که بهاءالله و یارانش ش در عکا» در نتبجهة تغییر در دستگاه خلافت (در زمان سلطان عبدالحمبد دوم بسال 
۶ م. براب ر ۱۳۹۳ ق) پس از ۱۸ سال از قلعه‌بند رها شدند. اما دو سال بعد چون عبدالحمید» صدراعظم 
پیشرفت‌طلب خود مدحت پاشا را عزل نمود و مشروطبت را لغ و کرد» دوباره تحت نظر قرارگرفتند 


۱ مکاتیب عبدالبهاء ج۵ ۰ ص ۲۴۹. 
" احمدکسروی‌تبریزی» تاریخ مشروطةً ایران» ص ۲۹۱. 
" فاضل مازندرانی» امرو خلق» ج۰۳ ص ۰۱۲۷ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


با بالاگرفتن تشنج اجتماعی و سیاسی و بمیدان آمدن دوبارة مشروطه‌خواهان» بهائیان نیز مورد سوء‌ظن قرار 
گرفته ؛ بسال ۱۹۰۱ (۱۳۱۹ق.) » اینک عبدالبهاء بجای پدر زندانی گردید» که تا سال ۱۹۰۸و پیروزی مشروطه 
خواهان ادامه یافت. خوانندهٌ دقبق متوجه است که این فاصلهٌ زمانی» با تمامی دوران انقلاب مشروطه در ایران 
هم‌زمان است. در چنین شرایطی رابطة عبدالبها با ایران بسیاررسخت‌تر از پیش ممکن بود و«ادارة عفیه» عثمانی» 
رفت و آمد بهائیان را شدیداً تحت‌نظر داشت. دولت‌آبادی می نویسد: 
«سلطان امرداده است هریک از مأمورین دولتی یک مقصرسیاسی را معرف یکند» پنجاه لیره به ا وانعام داده 
شود 
بدین ترتیب رابطة «رهبر بهائیان» با ایران در جریانات انقلاب مشروطه به سختی برقرار بود و در درجة اول از 
طریق نامه‌نگاری با همان چهار «ایادی» (ابابه شهمیرزادی» ورقا و ادیب‌الممالک) صورت می‌گرفت. که 
چنانکه خواهیم دید آنها نیز بیشترین زمان را در زندان بسرمی بردند! 
این را نیز ناگفته نگذاريم که بهائیان در عثمانی نه به عنوان «کافر» و ملحد». بلکه بعنوان مشروطه‌طلبان و 
«مقصرین سباسی» تحت پیگرد بودند. براین زمینه نیز برخحلاف ایران که «مشروطه طلبان» از بهائیان واهمه داشتند» 
در عثمانی رابطة تنگاتنگی میان نیروهای مترقی جامعه و بهائیان برقرار بود. بعنوان نمونه» مدحت پاشاء چند سالی 
پس از عزل خود» به دیدن بهاءالله درعکا رفت و دیری تکلشت که عبدالبهاء در ببروت با او ملاقات کرد. دربارة 
اهمیت سیاسی و تاریخی مدحت پاشا در پیشبرد امر مشروطه در عثمانی» همین بش که او را «پد رقانون اساسی» 
می شناسند و نیز دولت ابادی در وصف اومی نویسد: 
« مدحت پاشا» رئیس ازادیخواهان ‏ و عز لگکنندة ساطان عبدالعزیی ۲ 
در دورانی که از آن‌سخن می‌رود» نیروهای مخالف. از وهابیون عرب گرفته تا «جوانان ترک»» سر برداشته» 
حکومت عثمانی را تهدید می کردند؛ در چنین شرایطی تمرکز بهائیان می توانست به بدبینی خطرناک و سرکوب 
خون آلودی منج رگردد. از اینرو از همان دوران بهاءالله کو شیده شد با خرید زمین‌های اطراف (در طبریه و«دشت 
اردن») و تشویق «مهاجران» به کشاورزی از تمرکز نگرانی آفرین در عکا و حبفا جلو گرفته شود. با اینهمه در ساية 
پیگردهای بی‌امان در ایران» مهاجرت بهائیان به این منطقه چنان است که: 
«د ر۱۳۲۳با هرسبی یکه‌تصورشود توهماتیعارضرسلطان عبدالحمید (شد ه)» حواست ا زافکار و اعمال عبدالبهاء 
آگاهی یابد. چ هکه فوق العاده هراس واندیشه پیدا کرده بو دکه این نفوذ عبدالیها در شرق و غرب و امد وشد 
مسافرین ایرانی ‏ وآمریکایی ‏ والمانی مبادا مبنی بر یک مواضعهُ استبدادشکنانه باش دکه مضرّش به ساطنت او 
عاید توق ۳ 
در این میان» با توجه به امنیت نسبی بهائیان در عشق‌آباد (ترکمنستان) و شهرهای قفقاز (باکو تفلیس) 
«عبدالیهاء اتباع و اصحاب را بقدر مقدور از اطراف حود دو رکرده؛ بعضی را به مصر و بعضی را به ترکستان 
فرستاد» ؟ 
کوتاه آنکه در استانة انقلاب مشروطه در شهرهای مهم اطراف ایران (بغداد- باکو عشق اباد) و همچنین در 
بمبتی» اسکندریه و قاهره جمعیت‌های پرشماری از بهائیان گرد امده» اين مراکز خود برای بهائیانی که پیوسته مورد 
تجاوز قرار داشتند» پناهگاه بودند. چنانکه تنها در عشق‌آباد شمارشان از مرز هزار نفر‌گذشته بود. 


۱ بحیی دولت‌آبادی» حیات یحیی» ج۳) ص ۲۵. 

۲ همانجا» ص۴۴ . 

" عبدالحسین آیتی (آواره)؛ کواکب الدریه» ج۳» ص ۰۱۹۵ 
* همانجا. 


۳۶۶ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


البته این بدان معنی نیست که از جمعیت بهائیان ايران می‌کاست. برعکس در پیامد فعالیت تبلیغی شمارشان 
مرتباً افزایش می‌یافت. در این باره گزارش اعتمادالسلطنه وزیر (اطلاعات)» در دست است: 

«ردر دانطة مملکت تحصوصا شه رطهران » آنارشیستهای ایرانی یعنی بابی هاء زیاده از پنجاه هزا رنفراند» ۱ 

توکس ۰ هزار نفری تهران " واهفت پا هشت میلیونی ایران» این گزارش را باید اغراق‌آمیزدانست 
و نشانة این ویتگی که بهائیان به علت تحرک زیاد بیش از آنکه بودند» بنظرمی آمدند. این زیاده‌گوپی را بویثه در 
گزارشات ناظران خارجی می توان یافت. مثلا لرد کرزن (ثایب السلطنهة انگلیس در هند) در بارهةٌ شمار بهائیان بسال 
۱۳۸۳۸۹ 1 ِ_ 
احتمالا ۱ میلیون ِ اد 

و یا چنانکه پیش از این اشاره شد» کمی پیش از انقلاب مشروطه » «سفیر فرانسه ی میم که آمیممی از مردم 
ایران بابی اند.« و چند سالی پس از این انقلاب» «نیویورک تایمز» نوشت» یک چهارم ایرانیان بهائی‌اند! 

خر تحالیکه اضولا بای پرهیت ور ایران اتززرکاره کسمرت بابی می یافتند» م یکشتند» چگونه هنوز بهائیانی 
وجود داشتند؟! خاصه انکه گذشته از پایتخت» در شهرهای دیگر تب‌شمار انا ه نه تنها کاهش نیافته» هرجای 
ممکن» جمعیت بزرگتری گرد آمده بودند. از جمله در همدان» کاشان» زنجان و شیراز شمارشان چشم‌گیر بود. با 
اينهمه اکثریت آنان در روستاهای بیشمار ایران پراکنده بودند و بدین شیوه می کوشیدند از انگشت نما شدن بپرهیزند. 

هرجا که اخوند ده ویا شهرک» کمتر درپی آزازشان بوده بزودی بر شمار بهایان نیز می افزود. چنانکه مثلاً در 
قریة «مازگان» در نزدیکی قمصر کاشان و يا «سیسان» در نیمه راه زنجان به تبرین امالی کلا بهائی بودند! در 
سنگسرو شهمیرزاده 9 بزرگ از توابع سمنان» بهائیان بسیاری ساکن بودند + «در سنگسر عده شان بالغ برسه 
هزا ربا بٌ بیشت رمی شد.» *بویثه درشهرهای «مدهبی» مانند مشهد» یزد واصفهان بیشتر به روستاهای اطراف روی می 
آووول: له در روستاهای اصفهان. مانند گلپایگان» سده » تفت ارات اقلبت بش گیرخ از بهائبان وجود داشت. 
این بدانجا 9 خود در .۰ کیلومتری شمال روستای ««نرج» را بنیاد ِِِ 
یگ به تجربةٌ : تاریخی تا پیاپی در دورانی طولانی از تاه و درشیه با سکونت دمح 
چندی پیش در همه شهای ۳ ایران قلیت‌های مذهبی از محله‌های ۳ خود ۱ 

ی وسپس بهائیان نیز در برخی نقاط مانند زنجان» نیریز همدان وغیره چنان پرشمار بودند که ممکن بود 
محله‌ای را بخود اخحتصاص دهند. اما نه این درجهت استراتژی انان بود و نه حملات رهبری شیعه چنین اجازه‌ای 
و ی توا مارد بویا مس وی طلف مره اه دام وه دی که 
متوجه انان بود» هر چه پر خرنی کستزده شدن در سطح کشور بودند و این به تدبیراندیشی وتخرکت زیادی نباز 


داشت. 


! فریدون آدمیت. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» ج۰۱ ص. ۲۲ 
۴ شوقی افندی قرن بدیع» ترجمهٌ نصرالله مودت» ج۰۲ ص ۰۲۷۶ 
* کواکب...» یاد شده ص ۱ 


۳۶۷ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


مثل ازیک طرف در محلةٌ «راحت آباد» تفت (نردیکی یرد) در میان زرتشتیان پناه می‌گرفتند و از طرف دیکر 
درشهرهایی که رفت و آمد زیادتر بود» خود را در امان می یافتند. چنانکه آباده رگذدرگاه میان شیرا ز واصفهان) به 
یکی از مراکز بهائی بدل گشته بود. 

«پراکندگی» به بهائیان امکان می داد با همه ایرانیانی که دردکش حاکمیت مذهبی بودند در تماس قرار 
گرفته به اخحلاق و رفتار پسندیده؛ راهی در دل آنان جسته در میانشان پناه گيرند. از طرف دیگر رفت و آمد مداوم 
میان خود آنان و ازسوی دیگرمیل شدید به تبلیغ مرامشان به این گروه اجتماعی پوپایی شدیدی می‌بخشید. 

بدین معنی » دشمنی رهبری شیعه با «ففة ضاله» در مقابل مبارزهة بهائیان برای حفظ وبقای خویش » مهمترین 
تضاد اجتماعی ایران آن دوران را تشک می‌داد. از دور افتاده‌ترین روستاها تا دربارشاه و از «حوزه های علمبه» تا 
راس حاکمیت مذهبی این تضاد فراگیر بود. 

نکتة باریک آنکه. بهائیان هرچند درصد بالایی را در کل جمعیت تشکیل نمی‌دادند» اما در شرایطی که 
شناخته شدن شخصی بعنوان بهائی کافی بود تا خونش ريخته شود» وجود همین دو سه درصد هم شگفت‌انگیز 
اشتیتتی اه پایبندی مذهبی در شرایط عادی از وفاداری به ارمانهای سیاسی با ثبات‌تر است. اما با توجه به شدت 
گرد بهائیان» بدون پیوستن مداوم عناصر جدید به جمع انانه فیط وی کتفرشی_ که دراين دوران یافته بودند» 
غیرممکن می بود. 

«دوری ره‌ها» وساختار از هم کسستةٌ اجتماعی در شهر و روستای ايران دوری گزیدن بهائیان از حملات 
جان‌ستان رهبری شبعه را آسان‌تر می نمود» اما علت عمده بقای ارات را باید همین دانست که رهبری شبعه علیرغم 
اقتدارو نفوذ فلج کننده» بطور مطلق بر حامعةً اپرالین مسلط نبود ودر درجه اول» پناه گزینی بهائبان در میان «ایرانیان 
مسلمان» ماندگاری آنان را ممکن می ساحت. 

با توجه به ساختارهای متحجر اجتماعی در دوران مورد بحث حیرت‌انگیز نیز هست» که چگونه بهائیان در 
تمامی سطوح و اقشار اجتماعی ایران» بجز دستگاه رهبری شیعیان» نفوذ یافته بودند. بمنظور بدست دادن جلوة 
کمی این نفوذ به دو جنبه توجه می کنیم: 

جنبةٌ نخست. که در تاریخ معاصر ایران از اهمیت و پیامدهای مهمی برخوردار گشت. نفوذ عمیق و شگفت 
انگیز انان در دستگاه حکومت سیاسی این نفوذ هرچند که در دربار ناصرالدین شاه که «هیچ چی به اندازٌ 
لفط بابی در به نحشم آوردنش موث ر(نبود ۳ نمی توانست به مقامات تالاجیم کتترشن یابد» ام در سطح «دیوانبان» 
وصاحب منصبان دولتی از همان دوران بنیان گرفت و در زمان مظفرالدینشاه به طورحیرت انگیزی دامنه دارگشت. 

چنانکه مثلاً دو تن از دامادهای شاه. معیرالممالک و موقرالساطنه و همچنین پدر زن او صنیع الساطنه بهاتی 
بودند. شاهزاده محمد مهدی میرزا مویدا لسلطنه (حاکم همدان)ٍ و پسر ارشدش میرزا مویدالدوله (حاک مکاشان) و 
موقرالدوله (حاکم بوشهر بعداً وزیر فواید عامه) نیز نمون حکام بهائی در این دوران‌اند. از اين مهمتر همان 
امین الدوله » رفیق«بابی‌مسلک» دولت‌آبادی و صدراعظم مظفرالدین شاه است که پس از عزل از صدارت به 
اتفاق برادرش مختارالسلطنه و پسرش» بهائی شدند! 

اما چنانکه دولت‌آبادی اشاره می کند؛ نفوذ بهائیان اینک در آستاندٌ انقلاب مشروطه به اوج رسیده بود: 
بهائبان «د ر اغلب دوایر دولتی مصد رکار هستند.» ! ۱ 


! حیات یحیی: یاد شده» ج۰۱ ص ۰۱۱۲ 
" همانجا» ص ۳۶ 
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پیکارگران انقلاب مشروطه 


پیامد این نفوذ «نامحسوس». در تحول دستگاه دولتی را زمانی می‌توان بدرستی دریافت که داوری آدمیت را 
در نظرگیریم: 

«تواناترین دولت مردان یکه د رتاریخ قرن احیر و عص رحکومت ملی اث رنهادند» ا زگروه دیوانیان برعاستند» 

به پایگاه نفوذ بهائیان باید جمع بزرکین از سرامدان جامعه را اضافه نمود. در این باره بعداً سخن خواهیم 
گفت. اینجا تنها از دوتن از هنرمندان آن زمان نام می بریم: 

یکی میرزاعبدالله («پدرموسیقی سنتی ایران») و دیگری «مشکین قلم» (عطاط اول دربار ناصری) است. جالب 
است که مثلا پسر ارشد یحبی‌دولت آبادی (رئیس بابیان) و همچنین نوه‌های شیخ عبدالحسین طهرانی (همانکه 
ناصرالدین شاه برای جهاد با بابیان روانه بغداد شصکرد) بهائی شدند. از میان ملایان نیز تک و توک کسانی به 
بهائیان می‌پیوستند. که از «فقهای مسْم وصاحب فتوی» نام ملاباقر اردکانی و میرزا محمد رضا کرمانشاهی را 
ثبت کرده اند. 

جنبةٌ دیگری که می تواند تصویر مشخصی از میزان نفوذ کمی ‏ و کیفی بهائیان بدست دهد.پیوستن جمع قابل 
توجهی از میان اقلیتهای‌مذهبی ایران(بویه زرتشتیان و یهودیان) به بهائیان است: 

«نا سال ۴ص از ۸۰۰ تحانواده بهودی همدان ۱۵۰ خانواده بهاثی شده ۳ 

« ۷۵ یهودیا نگلیایگان وبیش ا زنصف یهودیا نکاشان بهائی شده بودند .»۲ 

بسن رشان رن یز مناد پرشمار بود. چنانکه اشاره شد. محلهٌ «راحت اباد»تفت را زرتشتیان بهائی 
شده. تشکیل می دادند! اين پدیده تاریخی بیانگر نکتة بس مهمی است: اقلیتهای مذهبی ایران» از یک سوبا 
زوال ترمز نشدنی در مقابل حملات رهبری شیعه روبرو بودند و از سوی دیگر در بهائیان آن قطبی را می یافتند که 
می‌توانست» به مقابله با تسلط اسلام در ایران برخیزد. برای تأیید تاریخی این ادعا همین بس» که پس از انقلاب 
مشروطه » با مصونیت نسبی که عاید این اقليتها شدء موج پیوستن آنها به بهائیان بیکباره فروکشید! 

برچنین زمینه ای» جمعیت فزاینده بهائیان با توجه به مبارزه با «افکار عتبقه‌ا یکه از ملاهای مستبد در مغز 
مردم جا یگیرشده بود.» نشان می داد. بهائیان به گروهی بدل شده بودند که ملایان را به مصافی سرنوشت‌ساز 
فرامی خواند. ازطرف دیگر جناح ارتجاعی دربار را نیز «انارشیستهای ایرانی» به وحشت می انداختند. اين جناح 
به رهبری اتابک (صدراعظم)» از آنجا که پس از واقعةٌ رژی نیز خود را در اثتلاف با رهبری شیعه می دید زوال 
قدرت سیاسی را نه در بالا گرفتن بحران اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور بلکه در دامنه‌دار شدن فعالیت 
بهائیان جستجو می‌کرد. در همان دوران ناصرالدین‌شاه» پسرش کامران‌میرزا مأموریت یافت. تا اولین سازمان پلیس 
مخفی ایران را تشکیل دهد. دولت‌ابادی می نویسد: 

«کامران میرزا (حاکم طهران) د رایام حکومت خود ادارُ پلیس مخفی مفصلی تشکیل داده» هر سال میلغی 
حرج اینکا رم یکند. جمعی از عمامه‌بسرهای طماع را شهریه می ده دکه به حاشیه نشینی از مجالس بزرگا نکسب 
اطلاع نموده؛ او را از عفایای امو رآگا هگردانند... بعلاوه زنهای خحبرنگار دار دکه از وجود آنها استفاده م یکند. 
چه از زنهای عمومی و چه غی رآنها. و هم با طايغة بهاث یکه در حفا حوزه ای دارند ‏ از ترس روحانیوذ جرات 
کی یز ندارند» راه پیدا کرده» رسای انها را اطمینان داده» از وجود آنها هم فایده می برد. با وجود اين» 


۱ ایدئولوژی...» یاد شده» ج ۰۱ ص ۰۱۴۸ 
۱ تاریخ یهود ایران» ج۰۳ ص ۶۵۷. 


۳ 0 ,۷۵0۱.1 ,00۵9010 لفیع۳ معط 4ص ملوه۳ رصموتتن 60۲826). 
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گاه یکه سیاست اقتضا م یکند » انرا هم به زحمت می اندازد وم یگوید پدرم حواست چنین و چنا نکند» من 
نگذداردم»! ۱ 

البته «فایده بردن» از بهائیان منحصر به این است که: 

«عادت دولتیان دراین زمان اینست ؛ هروقت مسایل سیاسی پیش اب واقدام مخالفی از طرف ملت می شود. 
برای ربق 9 بر ان پوشانیده 1 نرا بابیگری جلوه می‌دهند» تا معلوم نشود» افکاری برضد 
ار مات تن کی ۱ 

در اینجا بر نکته‌ای اساسی تاکید کنیم که آنچه د رکتب تاریخ دربارة «همت بابیگری» گفته شده کمابیش 
فقط «همت» نبوده است و با بابی (بهائی) شمردن آنانکه به این «تهمت» گرفتار بودند» می توان به درجه نفود 
معنوی و نقش عمیقاً مترقی آنان دریکی ازسیاه‌ترین دوران‌های تاریخ ایران پی برد. 

نفوذ واقعی ا ین نیروی اجتماعی را زمانی می توان بدرستی دریافت که همه آنانکه با سهمت ابیگری» ۱ روبرو 
بوده اند را واقعاً بابی (بهائی) و یا حداقل شدیداً تحت تأثیر آنان بشماریم. و این ناروا نییست. چرا که اگر شخص 
«متهم»: بابی نمی‌بود؛ همواره امکان داشت. بر منبری حاضر شود و با دشنام دادن به آنان» خود را «تبرئه»کند. 

عکس قضیه اینستکه ملایان به هرکس که به کوج ترین مخالفتی برحاسته» تهمت بابیگری زده‌اند وحتی از 
این تهمت بطورگذرا برای از میدان بیرون کردن رقبای خویش نیز ابا نداشتهاند. اینستکه بطور جمع بست می توان 
گفت. در ایران پیش از انقلاب مشروطه + جبهة مترقی را تنها یک گروه اجتماعی تشکیل می داده و ان بهائیان 
بودند و ازادی تنها یک مفهوم داشته است و ان» چنانکه شیخ فضل‌الله مطرح ساخت: 

«لامذهبی و یا دعوت زنادفه وملاحدة بابیه »۳ 

مثالی بزنیم: میرزا حسن رشدیه را تاریخ نگاران موسس مدرسه و «بنیانگذا راموزش و پرورش نوین د رایران» 
می دانند.اين ملازاده به سال ۱۳۰۵ق. در تبریز درمسجدی(!) «مدرسه رشدیه» براه انداحت: 

«ملایان... بدستاوی زآنکه الفبا دیگر شده و یک راه نوینی پی شآمده ناحشنودی نمودند و سرانجام او را از 
مسیجد بیرو لنکردند » * 

او به قفقاز و مصر رفت و چند سال دیگر بوقت حکومت امین‌الدوله به تبریز حواسته شده» مدرسة دیگری 
تامیس کزد: 

«چون 0 می‌نمودند» روزی طلبه‌ها به انجا ریختند همه نیمکتها وتخته ها را درهم شکسته 
و دبستال ر | بهم زدند.» " 

هنگامیکه امین الدوله از تبریز به تهران رفت و صدراعظم شد میرزاحسنٍ هو ند یراع زاو تارر هن 
تهران با همکاری دولت‌آبادی و دیگر«بیداران» توانست بالاخره مدرسه‌ای ای کل . روشن است که در ایرانی 
که حدود سه هزار مکتب پاي قدرت انحصاری حاکمیت مذهبی را تشکیل می دادند» با ز کردن مدرسه کمترین 
واکنشی که برمی انگیخت. همان «اتهام بابیگری» بود. 

حال ببینیم آیا میرزا حسن واقعا نیز«بابی» بوده است؟ اشاره کردیم که به گزارش کسروی: 


! حیات یحیی؛ یاد شده» ج۰۱ ص ۰۱۲۵ 

۲ همانجاء ص ۱۲۶. 

"| یدئولوژی...» یاد شده ج۰۱ ص ۰۱۱۳ 

* تاریخ مشروطه ...۰ کسروی. یاد شده» ص ۲۱. 
قاتا 
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«حاج میرزا حسن رشدی که بنیادگزار دبستان‌هاست» م یگوید مرا به رفتن بیروت و یا دگرفتن شیوة نوین 
اموزگا ری ی کگفناری از«اعتر» برانگیخت ۱6 
و ازنامةٌ طباطبایی نقل کردیم که زن او نیز «محفق البابیه» است. با اينهمه از انجا که نه ازلیان و نه بهاثیان او 
ر از حود دانسته اند وی را باید از جمله کسانی داشتت: که رت نحت تافز فرهنگ«بابی» رفتاری 
ترقی جوپانه داشتند و ترفی جویی آنان تا مورد پشتیبانی «بابال» قرار گرفته است : گشروی می نویسد: 
«دبستان د رایران ا زسال ۱۳۱۴ آغازید. د رتهران تا دیی ننها یک دبستان (رشدیه) می بود... نخست برنعی 
از ملایان د راینجا دشمنی می نمودند ولی د راين مان دوتن از ملایان نیکنام» نحود پشتیبال دبستا نگردیدند. 
و رهق وق ۳ ای قاس ۳ 
که ا زملایان ده است و بقول 1 ام کلم شیخ هادی حتی از 
گرفتن پول برای «کمک به بینوایان» امتناع داشت وگویا می‌گفته که‌عودتان مستقیماً کمک کنید! در کشاکش 
«شیخ هادی نجماباد یکه از همفکران وزی ر اعظم (امین الدوله) و نسبت به اوسمت پیشوایی دارد... افکار 
معارف‌پرو راو را ترویج م یکند.» ۲ 
مدرکی در دست نیست که بابی ویا بهائی بودن شیخ هادی را تایید کند» اما ارتباط تنگاتتگش با «بابیان» و 
سپس حرام دانستن دخانبات که تنها در نزد بهائبان روج داشت. به منطق تاربخی. او را در زمرة «بابیانی» قرار 
می‌دهد که اظهار عقیده ننموده‌اند و یا دستکم شدیداً تحت تأثیر این جربان قرار داشتند. از میان نوادگانش؛ 
مهندس عباس نجم‌آبادی؛ از بهائیان فعال تهران بود. بسیاری سرآمدان جامعة ایرانی- از جمله« دهخدا- شأگردش 
بودنت: ۰ آنارشن یکسره ستایش از عقل است» چنانکه هیچ چیز را «قدم ب رحکم عقل» قبول ندارد. از جمله در 
«تحری ر العفلاء» می نویسد: 
«طالب حق اگرا زعاقل و حکیم .کلامی خود بشنود» اوقت نظر وتامل در حکم عقل حود را لازم می داند 
که میادا نعطا نموده باشد» نه آنکه بدون نظر وتامل تقلید نماید وا ز حکم عقل خود اعراض نماید» انسان باید 
«بشطرت سلیمه الهیه ناظ رکلمات باشد و عقل خود را در هر باب حکم بداند ‏ و نگوی دک هکلمات صادره از 
اب 3 دلیل کافی ه همینکه: 


1 


ع لا علو 
پس از انکه به نفوذ کمی وکیفی بهائیان در استانة انقلاب مشروطه نگاهی افکندیم؛ کلفییت. اتان »وا 7 
«جنبش تنباکو» به بعد وامی رسیم 


! تاریخ مشروطه ...» کسروی؛ یاد شده؛ ص ۲۱. 

" همانجاء ص ۳۸. 

۳ حیات یحیی. یاد شده» ج۰۱ ص ۰۱۸۵ 

* یحبی آرین پور از صبا تا نیما ج۰۲ ص ۷۸. 

* محمد تقّی بهار«ملک الشعرا»» سبک شناسی» ج۰۳ ص ۳۹۳. 
" حیات یحبی. یاد شده» ج۱» ص .۵٩‏ 


۳۷۱ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


دیدیم که محتوای واقعی این «جنبش» ضرب شستی بود که رهبری شیعه به دربار رو به ضعف ناصری وارد آورد. با 
عقب‌نشینی ناصرالدین شاه نیز به این هدف نایل شده. قضیه بسرعت فیصله یافت: 
«دستخط شاه نیز د رالغای انحصارنامه همه پیام عنایت آمیزی به وسیلاً ملک التجار به اطلاع هیأت علما 
رسد . بوفرزا خض اشضاتی ی سای ها تما مج متعق علیهم به ذات اقدس حدیوانه دعا کردند . همین مجتهد به امه 
جماعت ام رکر دکه- : همه بروید مسجد و پادشاه را دع اکنید.» ۷ 
آشتی و نزدیکی سریع» بدنبال شورش و بلوایی بدان وسعت؛ می توانست تنها یک علت داشته شته باشد وان 
حضور نبروی سومی بود» که امکان داشت ۱ زبالا گرفتن اعتلاف میان دو پایگاه حکومتی بهره برد. ۰ پیش از این 
دیدیم که شاه در نامه به آشغاتی به این «دشمن مشترک» اشاره نموده بود: 
« آگ رحدای نکرده» دولت نباشدء یکف را زشماها را همان بابی‌های تهران تنها گردن می زنند.»۲ 
همین خطر را اتابک صدراعظم نیز در نامه‌ای به میرزا رضای شیرازی گوشزد ساعت: 
«بعضی از فرق مختافة غالیه از بابی و دهری و غیره در میا مردم پنهان هستند و حود را درللباس دینداری و 
اسلام محفوظ داشته » در موفع ار هیچ فتنه و فساد و بهم اندانحتن مردم مضایفه ندارند.» ۲ 
با این وصف حیرت انگیز نیست که ببینیم» د رکشاکش میان دو پایگاه حکومتی پیگرد «بابیان» اوج تازه‌ای 
یافت. به این پنگرد در روزنامة دولتی مورخ دوم و هشتم رحب ۱۳۰۹ق. اشاره ای وجود دارد: 
«معین نظام» شخص سرهنگی راگرفته اس تکه حامل بعضی نوشتجات بوده» «دیگر میرزا تقی ابهری بابی 
را گرفته‌ان دکه نوشتجات زیاد از بغل او بیرون آوردند» شب به حضصور همایول می خواندند» * 
چنانکه اشاره شد. میرزا تقی ابهری یکی از چهار«یادی» عبدالبهاء در ایران بود! 
بر چنین زمینه ایست که وقتی ناصرالدین شاه بدست میرزا رضای کرمانی بقتل رسید. برای«هم ه کس» روشن 
بود که «پاببال» سر منشاء اصلی آن بودند. دولتآبادی می تویسد: ۱ 
«از دیگر حوادث یکه بر نسبت بابیگری میرزا رضا مترتب م یگردد» یکی اینستکه شاعری» ورفاء تخلص با 
پسرش به تهمت بابیگری در محبس دولت است » یکی از بستگان شاه ملقب به معی زالساطا نکه می‌شنو دکشندة 
شاه بان اشته ب رتف را وا ز هر بابی افزوده شده برای اطفاء حرارت قلب خحود به محبس رفته به حربه ا یکه در 
دست دارد؛ او پسر و[ پیش چشم پدر » بعد پدر را بهقتل مي رساند ٩»‏ 
در شرایط اجتماعی- سیاسی یاد شده واقعا نیز در درحة اون تنها «باببان» می توانستند از تغییر در توازن قوای 
سیاسی‌سود برند. هما ناطق می‌نوپسد: 
«حتی چند ماه بعد ا زقتل ناصرالدین شاه... (میرز!) ملکم هنوز به این امید بو دکه سوسیالیسم بابی‌ممکن است 
د رایرال فرآگیرشود»* 
بدین «منطق» چون اتابک می‌خواست که میرزا رضا مورد بازجویی قرارگیرد» تا روشن شود درباریان در قتل 
شاه دستی نداشتند سایةٌ انتقام برسر بهائیان افتاد. اسناد رسمی نیز حکایت از این دارند: 


! فریدون آدمیت. شورش برامتیازنامة رژی ص ۰۱۲۴ 
" تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۰۱۵ 

" شورش...۰ یاد شده» ص ۰۷ 

1 همانجا» ص ۰۱۱۵ 

* حبات یحبی ‏ یاد شده» ج۰۱ ص ۰۱۵۲ 

7 میرزا آقاحان کرمانی» نامه های تبعید» بکوشش هما ناطق و محمد فیروزه ص ۳۳. 


۳۷۲ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


«ملگراف رسمی دولت یکه به قونسول مصر مخابره شد» به این عبارت بو دکه بابیها شاه رآکشتند و ایرانیان 
مصراراده با مصرربکشند» ۱ 

اولین بای | ین مر 1 0 ساله و نه 0 0 مباییگری» ٍِِ ارت 
بختیاری رئیس ایل بختیاری را هنگام یکه در زندان ِِ بود» ۲ تبلیخ نموده بود. 

در نقاط مختلف مملکت آشوب برپا شده» هر حاکمی می کوشد با کشتن چند بهائی از قتل «پد رتاجدارش» 
انتقام گیرد. تنها «در تربت حبدریه پنج نفر بهانی کم با اینهمه مظفرالدینشاه نوتخت. اراده دیگری 
برامده بودکه «زمانه» زمانةٍ دک رشده بود»؟ پیش از این دیدیم» کسروی این نیرو را» که پیش شرط هرگونه تحول 
بنیانی در جامعه است» چنین معرفی می‌کند: «دسته ای بو رک به ازادی م یکوشیدند و همین ارمان ایشان می 
بود » * 

از منطق تاریخی-اجتماعی بدور است که بگوییم این «دسته بزرگ» را تنها «بابیان» و کسانی که 
بدین ۱ مشهور ۳ تشکیل می دادند. آن دسته ِِِِ ی ِِ" به 
بودند و هم آن خی آنبوه ی ار به مزدوری بان 
تن داده» عقب ماندگی ایران از همسایگان ر با پوست و کشت خود حس می کردند و بالاخره حس 
ایران‌دوستیآکثریت ۰ مردم» که تنها به اهرم تحمبق و زور به ستم‌بران ملایان و استبداد درباری بدل گشته 
بودند» همه و همه ان انرژی انقلابی را تشکیل می‌دادکه در صورت غلیان قادر بود پایگاه ارتجاع مذهبی 

و درباری را به موجی درهم کوبد. ِ 

اماء چنانکه اشاره شد و به سبب اهمیت ان ناگزیر از تکراریم- غلیان و شورش با انقلاب اجتماعی تفاوت 
دارد و با هیچ د«یاوه‌گویی فاضلانه» ای » نمی توان ایندو را یکی گرفت. هر انقلابی بدنبال یک «وضع انقلابی» 
صورت می‌گیرد که موجد آن تنها گروه اجتماعی بزرگی می تواند باشد که به مرور مظاهر کهن هستی اجتماعی را 
بکنار افکنده» پایه‌های ان را بربنیانی نون قرار دهد. سخن از «عام لآگاه» در بررسی تاریخی است. که بدون ان 
علیرغم نارضایی عمیق توده مردم «وضع انقلابی» بوجود تایه 

چنین است که بدنبال عامل عمده ایجاد «وضع انقلابی» ور تاه انقلاب مشروطه باید در درون جامعةً 
ایرانی نیرویی را جستج کرد که پیگیرانه درراه آرمانهای مشروطه مبارزه می کرد. از این نظر شناخت جلوة اجتماعی 
بهائیان» درونمایة کشاکش درونی جامعه را بدست می دهد. 

پس از آنکه تور از دون کمی» بهائیان از پایتخت تا روستاهای دورافتاده بدست دادیم حال ببینیم آنان 
در جامعة شیعه‌زده آنروز به چه جلوه ای ظاهر می شدند؟ در زمينة «ظری» بهائیان مبانی اسلام و بویژه شیم‌گری 
را رد می‌کردند» قائم موعود را ظاهر شده و بهشت و جهنم را افسانه می دانستند؛ «علما» را «جهلا» و خرافات 


۱ کواکب...» یاد شده. ص .۸٩‏ 

" همانجاء ص ۸۱. 

۴ همانجاء ص ۸۸. 

تاریخ مشروطه ...» کسروی؛ یاد شده» ص ۲۱. 


۳۷۳ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


را یکسره باطل می‌شمردند. چنین اختلافاتی در «مبانی عقیدتی» کافی بود که بهائیان را بکلی از«امت» جدا 
سازد. با اينهمه این تنها فرع قضیه بود. 
«امت» 7 1 هیچ. از ۱ لذایذ زندگی (مانند: موسیقی) نیز چشم تشد خود 
را بکبره 7 دص ظ به کی تکیت یرو رس ره هقی کرد 3 ِِ ساخته» به 
مت وس رس تس هد ی نا با . بر 
صندلی می نشستند و جند همسری ر رد ما ردنا وبالاخره از کرنشن ودست بوسی این و آن ابا داشتند. 
بیسواد و «عامی» بودن را ننک می شمردند و برای اراستکی صیرت و صورت خود ارزش قایل بودند. 
هرچند که تک‌تک اينها می توانست بیانگر سل شخصی» برخی از شیعیان ایرانی نیز باشد. اما در مجموع 
جلوه ای از بهائیان به نمایش می گذاشت که آنان را خواسته و یا ناخواسته انگشت‌نما می کرد. هریک از این 
ویژگی ها گذشته از انکه مخالف اسلام بود. زمینة حاکمیت رهبری شیعه را هدف گرفته» انچه که این حاکمیت در 
طی قرنها رشته بود» پنبه می کرد. 
مثالی بزنیم : : ملایان قرن‌ها کوشیده بودند به «مسلمانان» که پیش از ز اسلام مبنای‌منش احتماعیشان بر 
همزیستی اقوام و نژادهای گوناگون» قرار داشت «بفهمانند» که غیرمسلمان «سجس» است. ِ بهائیانی که به 
اکثریت از میان شیعیان برخاسته بودند» نه تنها از نشست و برحاست با دیگران ابا نداشتند که دراين کار نیز اصرار 
داشتند. گفتنی است که در بزرگترین بلوای «بابی‌کشی» در استانة انقلاب مشروطه » معیار اينکه چه کسی واقعا 
بهائی است» همین«مطلب ساده» بود! 
«یکی از چیزهای یکه بیشت رعداوتشان 8 کرخم معاشرت بهائیان با یه زردشتی بو دکه د ره رمجلسی 
می دیدن دکه زردشتی ومسلمان مانند دوبرادر مهربان دریک مجمع نشسته... این عمل... مهمتری نگذاه ی 
کف رشمرده هو ای 
«اقا عبدالرسول پسر استاد مهدی بنا را در «ده بالا» شهی دهکردندء درحالیکه آکثر علما گفتن دکه بابی بودن او 
تا هشیش تا ولی د و نف رگفتند ما دیدی مکه با زردشتی‌ها پرشتر کته حوال طعام حورده » ا زانها اجتناب نم یکرد 
جهانی و بالاخره شیاین مذهبی رکه با وجود اسلام در مبال«عرفا» تداوم یافته بود) در تمام دوران نیم قرن 
حکومت ناصری تضاد درونی جامعدٌ ایرانی را برمی افروحت. و هزاران كشتة بهائی» با توجه به جمعیت ۷ تا ۱۰ 
میلیونی ایران تنها نشانه ای از انست. 
نکتة مهم دیگر آنکه» واقعیت تضاد اجتماعی نشان می دهد. نه تنها جامعةٌ ایرانی علیرغم شیعه زدگی فلج 
کننده» از بوجود آوردن جنبشی پیشرفت‌خواهانه عاجز نبود» بلکه بر حلاف آنچه «ایران شناسان» خارجی» و بدتر 
از آنها «اریخ نویسان» ایرانی مدعی شده اند ایرانیان نیازی نداشتند مدنیت غربی را به صورت کالایی وارداتی 
پپذیرند. کافی بود برشیعه زدگی غالب آیند تا با تکیه بریکی از غنی‌ترین میراث‌های فرهنگ جهانی به نیروی 
خود راه پیشرفت اجتماعی را بکشایند. 


۲ همانجا» ص ۰۱۰۳ 
۲ همانجاء ص ۰۱۳۷ 


۳۷۴ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


نیون «طبیعی» بهائیان به دیگر اقلیتهای مذهبی» بعنوان حافظان مبراث چند هزار سالة «ایرانیگری» دی 
کافی برانستکه» علت نفوذشان در جامعة ایرانی را در درجذ اول این باید دانست که درپی زنده کردن و بالندگی 
همه 4 اتهیین بودند که بعنوان ویژگی های فرهنگ ایرانی در تضاد با ارم قرار داشت. 

این نکته نیز ناگفته نماند که هرچند امروزه بهائبان آیین خویش ر یت ای شین دانند» اما در دورانی که 
از ان سخن می رانیم نه تنها همة بهائیان ایرانی بودند» بلکه اين آیین در جزه و کل خود پیوندی نزدیک با 
«روحیات ایرانی» و تنیدگی ناگسستنی با میراث فرهنگی ایرانیان داشت. بهتر بگوپيم» بازسازی شدةٌ این فرهنگ 
در دوران جدید بود. این آیین در آن دوران منطبق بر مرحلهةٌ رشد اجتماعی ايران و با توجه به ضروریات این مرحله 
پایه ریزی شده بود. 

بطور نمونه: «حرام بودن دست‌بوسی» را در نظرگيريم. حرام بودن دست بوسی ممکن است برای ایرانیان نسل 
حاضر نیز «مسخره» نماید. درحالیکه همین » در آن دوران از اهمیت «انقلابی» ویژه ای برخوردار بود. سخن از 
دورانی است که درآن هرسیّد وملایی» سوار بر است دو دست خود را به دوطرف. ازعبا بیرون می‌گذاشت وهر 
عابری مجبور بود که دستش را ببوسد. این سمبل زبونی مردم ایران در مقابل متولیان مذهب عربی؛ در هر روز و 
ساعتی» دره رکوی و برزنی در ایران آنروز تکرارمی گشت وبرای ما دیگر قابل تصور نیست که چه بسیار از بهائیان 
که به هنگام روبرو شدن با «حضصرات»۰ به «حکم دین» خود از دست بوسی ابا می نمودند و همین می توانست 
به ارو اذیت و چنانکه خواهیم دید» درمواردی به از دست دادن جان آنان منجر شودا 


بگذریم» تغییر مهمی که پس از ناصرالدینشاه در ایران رخ داده بود. چنانکه دیدیم. از طرفی فسخ ائتلاف 
دربار و «روحانیت» بود و از طرف دیگر قدرت یافتن حکام ولایات به قیمت کاهش نفوذ دربار. این تغییر وضع 
برای بهائیان فرصت مناسبی بود که در نقاطی که حاکم محل دلخوشی از ملایان نداشت دامنهٌ فعالیت خود را 
گسترش دهند. گزارشی که از جریان قتل تاجری بهائی در خراسان در دست است بخوبی این «توازن قوای» نوین 
را نشان می دهد: 
«حاجی محمد ده‌سرحی (ا زتجا رتبری زمقیم خراسان) دوپسرداش تکه یکی ا زان دو با پد رد رعقيدة مذهبی 
موافق و همراز بود وآن دیگری در مخالفت... لهذا پس ردیگر با مادرش همدست شد وکتب بهائیه رکه سند می 
شد بربهائی بودن حاجی دزدیده نزد علما بردند... وشاید هم د رابتدا تصورنم یکردن دک هکا ربقتل حاجی منتهی 
شود ومرادشان اظها راسلامیت خود بود. تا وارث شرعی حاجی شوند... حلاصه زمام حکومت خحراسان در دست 
شاهزاده رک زا لدوله بود وحاجی محمد اکثر روزها برشاهزاده وارد می شد وچون فتنه برو زکرد .کرارٌ به رکن الدوله 
گف تکه امروز مردم چنی نکردند و... قطماً این حرکات منتهی به قتل من خواهد شد. ولی رک الدوله اهمیت به آن 
نداده پاسخ می‌دا دک هکسی جرأت ب راین‌کا ر نخواه دکرد... رو زدیگر..حاج یامد از عیابان عبو رکند ملا شیرعلی 
وسید شیربه او رسیده» یکی با تیرشش لول او را زد ودیگری ظرف نفت برس راو ريخته آتش زد... شبانه بهائیان 
نهانی با وف وهراس جسد را برداشته د رگودالی دف نکردند. رک الدوله همان روز در صد دگرفتن قاتلین برامد... 
شبانه حکم داد تویها را بیرو نکشیدند وسربازها را فشنگ دادند... جمعی از محرکین راگرفتند. من جمله دوسه 
نف راز علمای مشهو رکه معلوم شد محرک بوده اند ا زلباس علم عار یکرده کلاه نمد بر سرشان نهاده» ۳ 
سوار از شه راخرا جکردند و چون حذت حکومت باین حد رسید علما و طلاب چنان ترسیدن دک هکلا عمامه را 
تر ککرده تا چند روز مشهد نحراسان را جنت عدن نمودند. بطور یکه چشم احدی به عمامة ملا نیفتاد... پس | ر 
چند روز رک نالدوله عغ و عمومی داد وارباب عمائم به لباس اصلی حود برگشتند ‏ و حراسان بحال اول برگشت »۱ 


۲ کواکب...؛ یاد شده» ص ۰۹۰-۹۲ 


۳۷۵ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


اما درولایاتی که حاکم به رقابت با حاکمیت مذهبی حکم می راند و انجا که مورد تهاجم حاکمیت مذهبی قرار 
می‌گرفت» آسانترین‌کار آن بودکه بهائبان را «وجه المصالحه» قرار دهد. خاصه‌انکه کسانی مانند ظل‌السطان 
(حاکم اصفهان) و سالارالدوله (حاکمکرمانشاه) که داعيةٌ سلطنت داشتند» در پیآن بودند» ازبهائیان در راه 
قدرت‌یابی استفاده کنند. د رکوران این کشاکش‌ها» بهائیان که می‌توانستند براحتی بعنوان «گوشت دم توپ» مورد 
استفاده قرارگیرند» باید از هشیاری و تدبیر بسیاری برخوردارمی بودند. تا «تافات» خود را محدود ساخته و گهگاه 
نی کف «اریخ نگار بهالی» در این باره می نویسد: 
«بهائیان قوس صعود و نزول پیمود هگاهی دچا رقتل و غارت می شدند ‏ وگاه در پناه حکام عدالت‌حواه راحت 
بودند » ۱ 

بهترین موقعیت برای بهائیان در همان یکسالی پیش آمد که پس از عزل اتابک. امین الدولة «بابی مسلک» 
صدراعظم شد: 

«د رآن وقت صدارت ایران با امی زالدوله تنکابانی بود وا ود راوایل سلطنت مظفرالدین شاه بصدارت رسید و 
سیاستی بر نحلاف سیاست اتابک اتخا ذکرده» به هک وفتک و (حونریزی) به اسم مذهب وغیره حاتمه داده» 
طریقه تمدن وآرامش وامنیت ملک وامثالها را پیش هکرد ومیل داش تکه فی الحیقه در مملکت عدالت جاری 
شود» ۲ 

در این میان بهائیان فعالیت تبلیغی و روشنگرانةٌ وسیعی را آغاز نهادند و عبدالبها از طریق نامه‌هایی که «هفته 
به هفته می رسید»" آثان را هدایت و تشویق می نمود. موفقیت‌های تاکتیکی بهائیان در این راه بحد ی بود که 
چند سال بعد در استانة انقلاب مشروطه در «انجمن مخفی» ملایان» صحبت از این رفت که خویست از شیوة 
«پاببال» استفاده گردد: 

«یکی از اجزا ءگفت» رسم طایفهةٌ بابیه اینستکه ه رکس راک هگرفتا ر محاکمه ومرافعه درب نعانه‌های ملا ها 
باشد» او را دیده و بطرف خود مایل می نمایند. لامحاله از متخاصمین یکی محکوم شده است او را دعوت به 
دین حود می نمایند. حالا حویست ما ملتفت این نکته باشیم. ملاحظ هکنیم هرک سکه ستمدیده ظلم دیوانیان 
۳ 6۵ ِ 

شیوة تبیغ بهائیان اینک بعد تازه‌ای یافته بود. آنان همواره هرکجا که بودند کوشیده بودندبا محیط خود تماس 

یافته و آگر نمی توانند کسی را بهائی کنند» دستکم اورا با افکار و رفتار روشنگرانة خود تحت رف ده بعد 

تازة فعالیت آنان» نزدیکی با دولتمردان روشن‌بین بود. 1 مستقیم آثار 

بهائی و بویثه دو کتاب «رسالة مدنیه»(۲۹۲اق) و «رسالة سیاسیه»(۱۳۱۰ق.) تشکیل می‌داد. در این ۳9 
بدون آنکه نامی از نویسنده برده شود» بروشنی از «جدایی دین و دولت» دفاع می‌شد: 

«رسالة سیاسی هکه... (در) بدایت سلطنت مظفرالدیز شاه به نعط مشکین قلم در بمبشی طبع و نث رگشته.... و 

آنجا به صراحت منصوص اس تکه آگ رعلماء دین مداحله د رامورسیاسی نمایند» یقین بدانید .که نظی ایام شاه 


۱ همانجاص ۹۴. 
" همانجاء ص ۹۰. 
۴ همانجا ص ۱۶۵. 
۱ تاریخ بیداری...» یاد شده» ص ۰۱۸۹ 


۳۷۶ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


ساطان حسین و زمان فتحعلی‌شاه.. .گردد. در وافعه اولی ایران را افغان ويرا نکرد. در واقعةً ثانیه نصف ایران بباد 


۱ 


در این رساله همزیستی و دمکراسی اجتماعی بعنوان ویژگی والای انسانی و اجتماعی قلمداد می‌گردد: 
«وجدان انسان مقدس ومحترم است وازادگ یآن باعث اتساع افکا ر وتعدیل احلاق واطوار واکتشاف اسرار 
حاتقت و ظهور حقایق مکنوةٌ عالم امکان است و دیگ رانکه مسئولیت وجدا نکه از حصایص دل و جان است 
اگر د این جهان واق عگردد. دیگ رچ هکیفری از برای بشر در روز حش رآکبر در دیوان عدل الهی باقی ماند؟ دو 
تفس در عالم وجود هم‌افکا ر در جمیع مراتب و عقاید موجود نه..» ۲ 
باور نکردنی است که « رهبر مذهبی بهائیان» با تکیه بر وجدان انسانی» روز «حش رآکبم» را رد می‌کند و 
دمکراسی بر پايةٌ آزادی عقیده را امری فطری تلقّی می نماید. در همان «رسالةٍ سیاسیه» از حکومت سیاسی در 
مقابل حکومت مذهبی دفاع و بنیان شیعه گری را که همواره با حکومت بعنوان« غاصب حق علی» مبارزه کرده 
بود» « واضح البطلان» می‌داند: 
«حکومت عادله» حکومت مشروطه است وسلطنت منتظمه و رحمت شامله... دیگ رکلمةٌ غاصب ناصب چه 
زعم واضح البطلان است وچه تصور بی‌دلیل و برهان۴»" 
بر پاية چنین تفکر اجتماعی» جهت‌گیری بر نیز شکل می‌گیرد. عبدالبها در نامه‌ای به یکی از 
«ایادی» خود در ایران» برپیشرفت‌طلبی مظفرالدین‌شاه تأکید کرده» بر دولت‌ستیزی ملایان می تازد: 
ملاحظه نمایی دکه ای نگلشن ایران از نادانی‌جهلا که بنام عالمند و عدم اعتقاد رعیت درمشروعیت حکومت » 
که ب هگفتة علمای جاهل» ظلمه می‌باشند» چگونه حراب و ویرا نگردید. سبحان‌الله از شهریا ر حاضر.. مهریان‌تر 
پادشاهی در دنیا موجود است۴ لا والله. باید قدر بدانند ‏ وکل ب هکمال استقامت و صداقت قیا مکنند» تا این 
فتق‌ها رتق یابد این دردها درمان پذیرد»" 
بدین ترتیب بهائیان با دفاع از جدایی دین و دولت و پشتیبانی از قدرت سیاسی به دولتمردان ایرانی نزدیک 
شده می کوشیدند به آنان در مقابل غول حکومت ملایان اعتماد بنفس دهند: 
«حکومت رحمت حضرت ربوبیت (است). نهایت مراتب اینستکه شهریارا نکامل و پادشاهان عادل به شکرانه 
این الطاف الهیه باید عدل مجسم باشند.» " 
آنانکه دفاع بهائیان از«حکومت عادله» را از روی نفهمی «شاه پرستی» گرفته اند» یا درد جامعة ایرانی را در 
نبافته‌اند ویا خود مزدور ملایان بوده اند. حد وسط وجود ندارد. استدلال عبدالبهاء» در اینباره حواسته و یا ناخواسته 
«فضل تقدم وتقدم فضل» را نصیب بهائیان‌می سازد: 
« این معلوم اس تکه حکومت بالطیع راحت و اسایش رعیت خواهد ونعمت و سعادت اهالی جوید ودر 
حفظ حقوق عادلة تبعه و زیردستان راغب و مایل... است. زیرا عزت وثروت رعیت» شوکت و عظمت وقوت 
سلطنت باهره و دولت قاهره است... ‏ واين قضیه امری فطری است..»1 


1 امر و خلی»... یاد شده» ج۰۳ ص ۰۳۱۹ 
۲ همانجا. 

" همانجاء ص ۲۷۶. 

* همانجاء ص ۰۲۷۴ 

* همانجا؛ ص ۰۲۷۷ 

" همانجاء ص ۲۷۸. 


۳۷۷ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


با توجه به اینکه انیحه عبدالبها می‌نوشت؛ سخنی برای «حواص» نبود» بلکه خحط‌مشی» موازین اعتقادی 
و محمل عمل توده‌ای عظیم از ایرانیان را تشکیل می‌داد؛ باید گفت که نه تنها بهائیان را به آن نیروی اجتماعی 
بدل می ساخت که درد زمانةْ خود را شناخته» درمان آن را در کوران مبارزةٌ اجتماعی به تن زندگی می‌کردند» 
بلکه آنان را به شمار روشنفکران و روشنگران عصر خویش می افزود. 

شاید دیگرحتی قابل تصور نباشد که ار در ایران ان روز جدایی دین و دولت سر می گرفت و «حکومت سیاسی» 
به معنی مدرن آن» حاکمیت خود را بر جامعة ایرانی برقرار می‌کرد» سیر تحولات تاریخی ایران در قرن گذشته چه 

«دین ا زسیاست جداست. دین را د رامو رسباسی مدنطی نه.بلکه تعلق به قلوب دارد ونه عالم اجسام. روسای 
دین باید به تربیت وتعلیم نفوس بپردازند ود رامو رسیاسی مدانعله ننمایند...»۱ 

بهائیان در زیر فشار ارتجاع مذهبی و درباری ایران فرصت نیافتند. مسیر تاریخ ایران را در این جهت تغییر دهند» 
اما مقايسة آنچه گفته و کرده اند. با گفتار و کردار «روشنگران»» نشان می‌دهد که «روشنگران» ما در استانة 
انقلاب مشروطه» درست با طفره رفتن از استقامت در مقابل حاکمیت مذهبی و دست زدن به انتقاداتی که ارائة 
راه حلی بدنبال نداشت. فعالیت روشنگرانه خود را محکوم به شکست کردند. 
۲ بر این ادعا به منطق تاربخی پامی فشاریم. زیرا که ممکن نیست» با توچه به فعالیت گسترده تبلیغاتی بهائیان» 
آثارشان به دست این روشنگران نرسیده باشد. ۳ بگوییم انان از درک پیام سیاسی -اجتماعی بهائیان 
عاجز ماندند و این خود ناشی از شیعه زدگی شان بود. وگرنه چگونه می‌توان تصور کرد که بهائیان برخاسته از 
میان توده مردم ایران در شهرو روستا؛ اين پیام را درک نموده و با شجاعت تا پای جان بدان پایبند می ماندند و 
«روشنگران» ما آنرا نفهمیدند!۴ وانگهی چنانکه پیشتر نیز گفتیم» در شرایط ایران» «انتقاد اجتماعی» در درجهةً 
اول آب به اسانت ستیزه جویی و دولت ستبری ملایان می ریخت وبدین لحاظ تنها رفتار و کرداری دیگر و متفاوت 
می توانست. نمایانگر«دگراندیشی» واقعی باشد. ازاين دیدگاه رفتار بهائیان- حتی آنجا که به کوچکترین جوانب 
نك کین روزمره توجه داشت- از خروارها «انتقادا تکوپنده» ارزشمندتر بود. و از این نظر این جمله از عبدالبها را 
باید «شعا رانقلابی» آن دوران بحساب آورد: 

«گفتا رثمری ندارد و نهال آمال بری نیارد. رفتار وکردا رل زم» ٍ 


جع 


ده سال اول سلطنت مظفرالدینشاه در مجموع؛ دوران عروج دوبار بهائیان بعنوان نیرویی اجتماعی در ایران 
است؛ گرفتار میان دو قطب حاکمیت مذهبی و حکام ولایات فعالیت موفق آمیز آنان را بایدتنها ناشی از استفادة 
درخشان از خردجمعی و میدان دادن به ابتکارات فردی دانست. چنانکه اشاره شد. بهائیان در این دوره هنوز از 
تشکل سازمانی و تشکیلاتی منسجمی برخوردار نبودند و عبدالبهاء» که از نه سالگی مجبور به ترک ایران گشته 
بود» از طریق نامه و یا رهنمودهایی که به «ایادی ومبلفین» می داد آنان را تنها در سطحی بسیا رکلی رهبری 
می نمود. نمونه ای از رهنمودهای عبدالبهاء ر بدست 2 

ستصل مواظب بشید به محض آنکه ملاحظه نماد در محلی از محلات قرت واستعداد حاص یگشت ور 
پست شش ی‌کاران مقطوع شده » فراعت ما ۲6 


۲ خحطابات عبدالبهاء» ص ۰.۲۵۳ 
۱ امر و خحلق»... یاد شده» ص ۰۲۹۱ 
۴ همانجاء ص ۴۸۸. 


۳۷۸ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


سل بلاد یک هگوشه‌ای افتاده؛ یاران یکه د رانجا هستند از جایی خبرندارند. آگ رچنانچه حبر یگیرند بالتصادف 
است. حال گر نفوسی عبور و مرو ر نمایند و در ه رجا یک شب و دوشب بمانند این سبب انجذاب ‏ و اشتعال 


شود.» ۱ 


باری » دیدیم که در این دوران (به جز یکسال صدرات امی زالدوله) صدارت عظما در دست اتابک قرار 
داشت. که همچنان به همان شیوهٌ زد و بند با ملایان ادامه می داد. با این تفاوت که در این زمان تنها گروه کوچکی 
از آنان به رهبری بهبهانی به اثتلاف دوران ناصری پایبند بود و بخش بزرگتر به مقابله با دربار روی آورده بود. 
پیش از این جمله‌ای از ناظم‌الاسلام نقل کردیم که «اتابک چول اینبار دربار را محتاج به حود می دید » با همه 
سرناسازگا ر یگذارد.»_ناظم الاسلام مسکوت می گذارد که این ناسازگاری در درجة اول متوجه «روحانیون» بود. 
مورخ بهائی در بارة سالهای آخر صدارت دوبارة اتابک می نویسد: 

«درعین استبداد قدری ملایمت می نمو دکه شاید بساط رپاست اوبپاید.» ۲ 

نکتة جالب اینجاست: حتی اتابک که باید بعنوان رهبر جناح ارتجاعی دربار هنگامیکه موقیتش را 
مستحکم یافت» از کرنشن درمقابل حکومت مذهبی و رشوه دادن به «اقایان» سر باز زد. ویگر از تآسنن مدارس 
جلوگیری ننمود و بهائیان را تا حدی ازاد گذاشت. اتابک پس از انقلاب مشروطه سوگند خورد که به مشروطیت 
وفادار بماند و هنوز چندی از عروج او(برای بارسوم) به صدارت عظما نگذشته بود که در استانة مجلس شورا به 
قتل رسید و چون هویت قاتل مشخص نشد. «تاریخ نگاران» قتلش را به دربار نسبت دادند! 
همین کفاوت کرشک ور خط مق اتایک نابیدی آنشت بر اینکه خکومت سای به همان تست که از زیرفساو 
حاکمیت مذهبی خارج می‌شد. در جهت ترقی گام برمی‌داشت. البته تغییر سیاست اتابک ملایان را که تا بحال 
در او دست‌نشانده خود را می دیدند» نگران ساخت و باعث شد به بلوای بابی کشی دست زنند. 

دراين میان بهائیان درعین نفوذ فزاینده چه می‌توانستند؟ روشن بود که دادن کوچکترین بهانه بدست ملایان 
خزاین نتبجه‌ای نداشت که سراسر ایران بار دگر به خاک و خون کشبده شده» همان ائتلافی که در دوران سرکوت 
بابیان صورت گرفته بود» تحولات اجتماعی ایران را برای مدت نامعلومی به عقب اندازد. وانگهی» جناح مترقی» 
اما متزلزل درباره در کوران چنین بلوایی به نابودی کشانده می‌شد» درحالیکه تقویت این جناح با توجه به رفرم 
طلبی مظفرالدینشاه کانون امید کشور بود. 

در بارة توازن قوای اجتماعی و سیاسی در درون جامعهةٌ ایرانی» در استانة انقلاب مشروطه باید به این جنبة 
اساسی توجه کنیم؛ که هرچند پایگاه حکومت مذهبی به قدرت و نبروی ضربتی عظیمی دست يافته بود» لیکرن 
تمودسن فو جامعه ایراتی! گسترش نيافته که هیچ بر زمينة بیداری نسبی مردمان می رفت تا در سراشیب انزوا و 
نابودی در غلطد. دولت ابادی زمينة این تضاد اجتماعی را به بهترین وجهی بدست داده است: 

«آگرتصو شود در مبال عوام مقامی برای روحانیت بافی مانده است تصور باطلی است ریرا بواسطه رفتارهای 
بعلاوه آثا رتمدن قرن حاضس امد وشد زیاد با عارجه هاء انقلابات یکه د رقرن احیر در ایران بنام مذهب شده 


۱ همانجا؛ ص ۴۸۶ . 
۲ کواکب...؛ یاد شده» ص ۰-۹۴. 


۳۷۹ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


فاتحة روحانیت موجود را حوانده شده باید دانست و باید انتظا رکشید... در اطراف این درخ تکهنهة پوسیده» 
نهالهای تازه بروید... نگارنده... آن روز را برای ایران دورنمی بینم» " 

توازن قوای اجتماعی موجود در ایران؛ در مقابل نیروی انقلابی جامعه- بفرض که جز بهائیان نیروی دیگری نیز 
در میدان حاضر بود- یک راه بجا نمی گذاشت و آن اجتناب از درگیری با نیروی ضربتی رهبری مذهبی ‏ و کوشش 
برای به انزوا کشیدن این نیرو بود. 

بدین ترتیب تاکتیک بهائیان نیزچنین بود؛ که هرچند دراه بالا گرفتن نفوذ خود می‌کوشیدند: اما نمی‌توانستند 
به تظاهر علنی این نفوذ علاقه‌ای نشان دهند! بیشتر درپی بودند که به گسترش مظاهر مدنیت جدید کمک نمایند. 
پس از باز شدن یکی دو مدرسه» در تهران و همدان مدرسه گشودند و هر جاکه فرصت دست می‌داد؛ حمام می 
ساختند وبه از این قبیل کارها دست می زدند» اما از دامن زدن به هرگونه تشنج اجتماعی ابا داشتند! 

بدین‌ترتیب با نزدیک شدن ایران بسالهای ۱۳۱۹-۲۰ق. صف‌آرایی میان «روحانیت» و نیروی مترقی به 
سرکردگی بهائیان اوج گرفته» بنظر می رسید با متمایل شدن حکومت سیاسی به این سوء می رفت که سرنوشت 
ایران در مسیری نکر فزاز کیرد در این میان» بهائیان که از «تظاهی» در داخل ايران ابا داشتند» کوشبدند با وارد 
آوردن فشار از بیرون به اين تحول دامن زنند! 

لا علو 

پیش از آنکه این ماجرا را پی گیریم» لازم است به «رابطة بهائیان با نعارجیان». بویژه دو قدرت اصلی خارجی 
در ایران (یعنی انگلیس و روس) اشاره ای کنیم: 

اگر از روسیة تزاری که خود حکومتی قرون وسطایی بود بگذريم نفوذ انگلیس در «شرق»که با كلمة آخوندی 
«استعمار» (بمعنی آبادانی!) توجیه می‌گشت. (بجای پشتیبانی از نیروهای مترقی درکشورهای‌تحت نفوذ) با 
پشتیبانی از سیاه‌ترین نیروهای این کشورها نه تنها در عقب نگاهداشتن این سوی جهان مسئولیت تاریخی داشت؛ 
بلکه به پیشرفت بشریت در مجموع نیز با سودورزی کوته بینانة خود ضرباتی وارد سات. 

در مورد ایران آگر«انگلیس»در جهت «استعما ر» گام برمی داشت. می‌بایست بجای جیره‌خوارساختن ملایان؛ 
از نیروهای بالنده در جامعة ایرانی پشتیبانی‌می‌کرد . مسلم است که با رشد روابط ووابستگی های بین‌المللی» دود 
اتشی که «کشورهای عقب مانده» را سوزانده است» به چشم «کشورهای پیشرفته» نیز خواهد رفت و کوته بینی و 
سفاهت کارگذاران چنین سیاستی بیش از پیش روشن خواهد شد. 

باری هرچه بود انگلیس با «روابط نزدیک با روحانیت» نه تنها احتیاجی به برقراری رابطه با بهائیان نداشت 
که از دشمنی با این عنصر مترقی درجامعة ایرانی نیز فروگذار نمیکرد. 

در مورد روسها وضع دیگر بود. هرچند سیاست دولتی روسیة تزاری به خصلت ارتجاعی خود نمی‌توانست با 
بهائیان همراهی‌نماید. اما همسایگی ایران و روس ۰ رفت و امد سالانه هزاران ایرانی به قفقاز و ترکستان » به بهائیان 
امکان می داد. از روسیه بعنوان محل پناه‌جویی و رفت و آمد به ایران استفاده برند. 

واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که برحلاف ادعای عمامه بسران؛ که از روی قباس با خود» داشتن هرگونه رابطه 
میان ایرانیان و خارجیان را «وابستگی» تلقی‌می نمایند» بهائیان تنها یکبار کوشیدند» از نفوذ روسیه در ایران در 
جهت حفظ خود استفاده برند (ونکته اینجاس تک هکوچکتری نکوششی برای پنهان داشتن آن نداشته‌اند). از طرف 
دیگر هیچ مدرک تاربخی مبنی بر اینکه‌روسها از بهائیان استفاده کرده باشند تا به ایران ضرری برسانند» وجود ندارد. 


۱ حبات یحبی ...» یاد شده» ج۰۴ ص‌ ۹۲ 


۳/۸۰ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


اینک نگاهی گذرا به بهائیان در روسیه می اندازیم. چنانکه اشاره شد. آنان با توجه به امنیت نسبی در روسیه 
از همان نیمه عصر ناصری به قفقاز و ترکستان پناه می بردند. این مهاجرت زمانی گروهی شد. که بسال ۱۸۸۳ع. 
[کمی پیش از صدارت سپهسالا ر) پس از «بلوای بابی‌کشی» گسترده در یزد و خراسان. بازماندگان فراری رو به 
عشق آباد (ترکمنستان) نهادند و در این شهر(با جمعیتی حداکثر ۴۰ هزرتفر) در اندک مدت هزار نفری از بهائیان 
گرد آمدند. روشن است که چنین تجمعی برای شیعیان ایرانی درشهر غیرقابل تحمل بود! درحالیکه برای ترکمن‌ها 
(سنی مذدهب) و کارگذاران حکومت روسیه نه تنها بهائیان عناصری غیرهطلوب نبودند. که با آنان خوشرفتاری نیز 
می شد.«اواره» دراین‌باره می نویسد: 

«روسها چه در دورة تزاری ایام استبداد و چه بعد از جمهوریت از هرجهت بهائبان را راح تگذاشته » ۳ 
ممانعت نکردند وبلکه تا حد ‏ یکه مرامشان مفید به حال عموم و موافق تمدن بود؛ بر اجرا ی ان مساعد تکردند» 
۱ 

آری» تنها در ایران شیعه زده بود که اين گروه اجتماعی » که به هدف پیشبرد مدنبت و خدمت به کشوربه میدان 
آمده بود» مورد پیگرد وقتل و غارت قراررمی گرفت. وگرنه ه رکشور دیگری در جهان؛ چنین گروهی را با منت در 
ون خود می پذیرفت و بویژه تاریخ اروپا از چنین نمونه‌هایی زیاد دارد. تا ایحا که اصولاً آعاز کار نزوس از زیک 
کشور عقب مانده به دوران جدید در زمان «پت رکبیر». را در نتبجة استفاده از پیشه‌وران الغانی و هلندی دانسته اند 
و«فردری ککبیر نیزبه کمک گروهی از مهاجرین فرانسوی 1080004060] زیربنای حکومت پروس را استوار ساخت. 
ازاین نظرنه تنها وش رفتاری روس‌ها و ترکمن‌ها با بهاتیان؛ که مدرسه می‌ساختند و درمانگاه تأسیس می کردند 
جای شگفتی نیست. که جز ار ین جای تعجب می بود. 

«(در روسیه) ه تنها کارکنان استبداد با بهاگبان مساعد بودند» بلکه... آزادیخواهان بیشتر و بهتر استحسان 
میکردند. زرا دانسته ومی دانن دکه بهائیان آگر هیچ فايدة دیگ رنداشته باشند» دوفایده از وجودشان عاید است: 
۳ هزار سالهٌ ارپاب ادیان را از همان طریق دیانت می توانند دف عکنند و یا تخفیف 
دهند... و فایدهٌ دیگ رحدمت به معارف اس تکه بهائیان د ره رجا هستند بتمام همت اس لین اقدام 
دارند» ۲ 

با این همه با حمایت و تشویق رهبری شیعه از ایران» دامن حملات بر بهائیان گسترش یافت تا آنکه در نيمه 
محرم سال ۶ ۰اق دریکی از صحنه‌های فجیع تاریخی » پیرمرد بهائی ۷۰ ساله‌ای را در بازارعشق آباد در حضور 
۰ نفر از شیعیان به هیجان امده به ۳۱ ضربة چاقو قطعه قطعه کردند. 

چنین صحنه‌ای نیم قرنی بود که سالی چند بار در همة نقاط ایران تکرار می گشت و گویی به یکی از 
«ضروریات زندگی اجتماعی» در ايران شیعه‌زده بدل گشته بود. اما ماجرا در عشق اباد چرخشی غیرقابل پیش‌بینی 
یافت. حاکم وفرماندار نظامی روسی ؛ این بلوا را خدشه‌ای برامنیت داخلی تلقی نمود و دستور به دستگیرق عوامل 
قتل دادند. دانگامی برای رسیدگی تشکیل شد و چند نفربه اعدام وحبس‌های درازمدت محکوم گشتند. از سوی 
دیگر بهائیان (چه بدینکه ا زانتقام جوپی کر ان تما کرو وق و تون ایکا ا زاتتقام جوپی 
ابا داشتند) نزد حاکم نه نه تنها از حونخواهی اجتناب کردند؛ که خواستار بخشودگی قاتلان نیز شدند! بالاخره در 
حکم دادگاه تعدیل شد ویک نفر به دار آویخته شده» هفت نفر دیگر به سیبری تبعید شدند. 


۲ کواکب...؛ یاد شده» ص ۵۸. 
" همانجاء ص ۰۷۱ 


۱۳۸۱ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


چنین چرخش غیر منتظره‌ای آتش خشم ملایان را در ایران برافروخت و موج بابی کشی تازه ای برحاست. از 
جمله در اصفهان بهائی سرشناسی- بنام «اشرف»- را در میدان‌شاه قطعه‌قطعه کردند و شیخ نجفی با عملگانش 
جسد بیجان اورا لکد مال ساخت. دریزد نیز هفت نفر را به طرز فجیعی کشتند. 

از سوی دیگر اما برای بهائیان پس از نیم قرن اين اولین بار بود» که دستی به حمایت از جانشان بلند می‌شد. 
بدین سبب نیز بیش از پیش به عشق آباد و دیگر شهرهای آن سوی مر ز(مانند باکو و نخجوان) پناهگاه آوردند. 
جمعیت شان در عشق آباد به چهار هزار رسید و شمارشان در باکو(بادکوبه) از ۲ هزار گذشت. 

نکتة تاریخی بسیار مهمی که به بهترین وجه بیانگر جلوة اجتماعی بهائیان در «روسية تزاری» و افشاگر«دست 
نشاندگی» آنهاست را ناگفته نگذاریم: بهائبان ساختمان اولین معبد (مشری الاذکار) خود را در عشق آباد بسال 
۲ (به حرج وکیل الدوله عموزاده باب وطراحی یک مهندس روسی) شروع کردند و دوسال پس از انقلاب 
اکتبر (۱۹۱۹ م.) آنرا به اتمام رسانده» در دو دهة متوالی در اتحاد شوروی از حمایت و امنیتی برخوردار بودند. که 
در تاریخ این اقلیت مذهبی نظیر نداشت. 

بهائیان نه تنها برای حزب و دولت اتحاد شوروی یک نیروی ضدانقلابی نبودند. بلکه با توجه به نقش 
برجسته‌ایکه درترکستان و قفقاز در زمینه‌های گسترش فرهنگ و بهداشت داشتند» اواخر دهة بیست. که حکومت 
شوروی سیاست بستن کلیساها و مساجد را در پیش گرفت» از صدمه زدن به بهائیان ابا نمود و با آنکه «مشرقی 
کار» به تملک دولت درآمد. اما به بهائبان اجاره داده شد و آنان همچنان به زندگی و فعالیت خود ادامه دادند. 
با اينهمه ده سال بعد در ۱۴ اکتبر ۱۹۳۷م. به موازات تصفية استالینی حزب و «دادگاه‌های مسکو» بهائیان نیز 
مورد حمله قرار گرفتند ویک شبه ۵۰۰ نفر دستگیر و اموالشان توقیف شد. آنان که تبعةٌ شوروی بودند» به سیبری 
تبعید و اتباع ایرانی به ایران اخراج گشتند. 

به ایران و رابطة بهائیان با خارجیان بازگردیم: اين «رابطه» از سالها پیش بر اساس یک ضرورت عینی و 
اجتماعی پدید امده بود. بدین شرح که پس 0 » بهائیان سرآمد محبط شبعه زده خود شده» در روستا به 
شبوة «شهریال» حلوه مین گردانك و در شهرها رفتار و نمودشان به «خارحیان متمدن» شباهت بیشتری داشت تا به 
«اجزاء امت». از طرف دیکر اما رکود اقتصادی وهم چنین جلوگیری ملایان از دست زدن آنان به کار و تجارت 
بهائیان را در مقابل «بن بست معیشتی» قرار می‌داد و همچون ارامنه بسوی کار در «تشکیلات» خارجیان رانده 
می شدند. بعنوان نمونه می‌توان از دو پسر دیگر همان «ورقا» برد» که یکی مترجم در بانک روس شد و دیگری 

منشی اول سفارت عثمانی . حال ببینیم رهنمود عبدالبهاء در این باره چه بود؟: 

9 نرد اداره ای از اداره های عارجه موظف باشد» باید در نهایت صداقت و امانت به ان اداره 
حدم تکند. . ولی بشرط آنکه ضرر بدولت متبوعة حویش و مملکت ووطن نداشته باشد. اگ رچنانچه انسان چشم 
ازین بپوشد مخالف علویت عالم انسانی است... ه ردلتی را | تحمل توان نمود» مگ رحیانت به وطن و ه رگناهی 
قابل عف و و مغفرت است» مگ رهنک ناموس دولت ومضرت ملت »۱ 

بصیرت سیاسی در عین رفتار مسالمت‌جویانه و بالاخره اعتماد به نفس بهاتیان در برابر خارجیان به حد ی 
بود که می توان گفت؛ هیچگاه هیچ گروه اجتماعی در تاریخ معاصر ایران به چنین سطحی دست نیافت. آنچه 
عبدالبها در بارژ میسیونرهای خارجی در ايران نوشت» نشانگر اعتماد اوبه استعداد ایرانیان است: 

در ری یی وین بر اروت ارب بریوم عبره برج ید قطربه صلو هر اقووت این رم طارجه 
تتماییتمداعلة اینها در آمن تا رجه بالقیجه (یاعت) متا کل و تضرات :من شون آگرچه اسم آن ترویج معارف 


۱ امر و خلق» یاد شده. ص ۰۲۸۶ 


۳۸۳۲ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


است » اما نهایت منجر به مسایل سیاسیه وافکا ر سیاسیه م یگردد... لهذا (دوستان) باید از مد انعله بطوائف حارجه 
ولو د رترویج معارف باشد» احتراز نمایند. یعن یکاری ب هکارشان نداشته باشند... اما ترویج معارف باید نحود اهل 
ایران بدون مدانعلهٌ اجانب نمایند وهمچنین ترویج معارف نافعه وفنول مفیده نمایند» ! 


پس از نگاهی به «روابط بهائیان با عارجیان» عملکردشان را در استانة انقلاب مشروطه از انجا پی می‌گیريم» 
که کوشیدند با وارد ساعتن فشار از خارج؛ دربار و شخص مظفرالدین‌شاه را به حرکتی وادارند. 

مقدمتاً انکه ده سالی پیش از این (۲ ۱۸۹ مِ عبدالبهاء پزشکی لبنانی را به هدف تبلیغ بهائیت به آمریکا 
فرستاده بود و او در مدت کوتاهی موفق به بهائی نمودن صد نفری از آمریکاییان شد. در اروپا نیز در این میان تک 
و توک کسانی به اين ایین برحاسته از شرق. روی اورده بودند. چنین شرایطی بهائیان را بران داشت که برای اول 
بار در ایران از اهرم خودباختگی ایرانیان در مقابل «فنگیان» استفاده کنند و نفوذشان در غرب را برای رسیدن به 
نوعی مصونیت بکار گيرند. بدین هدف به ابتکار جالبی فست ردایا: 

«د ر موفع یکه شاه (با اتابک) وارد به پاریس شد (۱۳۱۹ ق ۱٩۰۲‏ م)» د وف راز بهائیان نعارجه یکی مستر 
درشوس مقیم پاریس ویکی ست لوا (خانم دکت رگنسنگ رآمریکایی) برشاه واتابک وارد شده بربهاثی بودن خود 
اقرا رکردند واینکه ایران را برا ی آن دوست دارن دکه مثل بهاءالله شخص مصلح و مربی بزرگی ا زانجا ظاه رشده... 
حلاصه عرضه داشتن دکه ما خیلی متأثري مکه برادران ما را د رایران م یکشند و متحيري مکه چرا اعلیحضرت راضی 
به این مظالم شده...» ۳ 

برای آنکه درک شود که این عمل چه تأثیری درشاه و اتابک داشت» کافیست به سفرنامه‌ای دربارة مسافرتهای 
سه کانهةٌ مظفرالدین شاه به ارویا مراجعه گردد و جلوه شرم اور که ان «کاروان هزار و یکشب» در ارویای و 
و ان ۰ همین باعث شده بود که دیگر از استقبال دربارهای اروپایی مانند دوران ناصرالدین‌شاه خبری 
نباشد. بدین سب نیز آنبحه این دو «عارجی» می گفتند» جلوةً خاصی یافت: 

«رشاه واتابک را حیرقی عظیم دست داد ومات ومبهوت شده» ا زطرفی هم عالی ا زتوهم وبیم نمانده زبان 
به عذرخواه یگشودند وقول صریح دادن دکه بعد ا زاین در حفظ و حراست آنها حواهي مکوشید » " 

جالب است که برای شاه و اتابک حرف دو اروپایی عادی از دهها هزار هموطن ایرانی با ارزش تر بود! 

«فشا راز بیرون» می‌توانست تنها با فشاری از درون کارساز باشد. فریدون ادمیت مدارکی دربارةٌ حرکتی تبلیغی 
در تهران از اسناد وزارت امور خارحة آتلیشین بدست داده است که می تواند در این چهارچوب قرار داشته باشد: 

«در نیمه ۱۳۱۹ بدنبال نش راوراق انقلابی د رتهران جمعی دستگی رشدند. عده شان به هفتاد تن می رسید و 
7 دولت و دربازه معلم وملا بودند. این اوراق حکایت میکر دکه نقَشه بریاکردل شورشی را 
ريخته بودند» ؟* 

هرچند که در منایع تارب یرای کزارشی. بر نایید این حرکت نيافتیم اما هم ترکیب «کارگداران دولت و 
دربار معلم وملا » و هم محتوای این «اوراق انقلابی» که رای آفهشت: 

«نه فقط از معانی رو رم طَةٌ علما را مورد انتقاد ند قرا رداده اند» * 


و 

۲ کواکب...» یاد شده» ص .٩۴‏ 

۳ همانجا» ص ۰۲۹۵ 

* ایدئولوژی...۰ یاد شده ج۰۱ ص ۰۱۵۱ 
۱ 


۳۸۳ 
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خبر از«بابیگری» آنان می‌دهد. فریدون ادمیت جمله ای از این اعلامیه ها را نقل نموده است: 

«هرگاه صدای دفی ا زعانه ای بلند شود» رگ ام به معروف حضرات ایت الله به حرکت امده» لشگر طلاب 
تا ربختن حول صاحبخانه ایستادگی م یکنند.»۱ 
این ماجرا در گزارش مورخ سپتامبر ۱۹۰۱م. بایگانی عمومی انگلستان 60637 ۴.60 چنین بازتاب یافته است: 

«پیر وگزارش شماره ی ی ۸ اوت به استحضار می رسان دکه در چند روز انعر عده ای بجرم انتشار 
اوراق ضد دولتی بازداش تگردیده اند. اولی نکسیکه دستگی رگردید مستخدم موقرالسلطنه (داماد شاه) بود... این 
شخص پس ا زتوفیف مورد شکنجه قرا رگرفت و محل چاپ اوراق معلوم شد و در نتیجه موقرالسلطنه بازداشت... 
در حدود چهل نف ر دیگر د رای نگیرودار دستگی رشدن دکه یکی از انها وزیر همایون (وزی رپست ومنشی شاه) بود» ۲ 

ارزیابی کارگذار انگلیس(هاردینگ) دربارة پایگاه اجتماعی دستگیرشدگان گویاست: 
«بهرحال صفنظ را زتحریکات دربار و درباریان تعداد بسیار زیادی ا زافراد اراضی حقیقی در بین مردم موجود 
۳ 

ایران به دو راهی تعبی نکننده ای نزدیک می شد. با توجه به عقب ماندگی زیربنایی» تنها راه ورود به گردونة 
پیشرفت. پایان دادن به تحجر قرون وسطایی و برقراری دمکراسی اجتماعی بود. کشورهای پیشرفتة اروپایی پس از 
دورانی طولانی با تأمین حقوقی خدشه‌ناپذیر برای شهروندان» به جاده پیشرفت گام برداشته بودند. 

در ایران پس ازسرکوب وحشیانة جنبش بابی» نیم قرنی این تحول به عقب افتاده بود. اما اینک هم در دستگاه 
حاأکمیت سیاسی ضرورت این تن روشن بود و هم در جامعه نبروی مترفی ومصممی فراهم متخ بود. با پیوند 
این دو عامل ایران می توانست» هرچند و به شاهراه پیشرفت قدم گذارد. 

پیست سالی پیش از این (سال ۱۸۹۹ ۱۳۰۷۰2 ق) در ژاپن نیز تبدیل حکومت فتودال به مشروطه به اراده 
«امپراتور»»» بدون کشا کشهای عمیق اجتماعی صورت گرفته بود. تنها کافی بود مظفرالدین شاهء رکه پیش ا زاین به 
علاقه اش به مشروطه ژاپن اشار هکردیم!) با اراده» فرمانی مبنی بر متساوی الحقوق بودن مردم ایران صادر نماید تا 
آن نیروی عظیم مترقی در جامعهٌ ایرانی که اقلیتهای مذهبی تنها بخشی ا زآن را تشکیل می‌دادند. یکدیگر را بیابند 
و حاکمیت اجتماعی یک قشر ترقی جرا در ایران فراهم اید. ۲ 
الود نشان داده بود هکه نه اسلام رفرم پذی راست و نه حکومت مجتهدان برامدن یک نیروی اجتماعی غیراسلامی 
را اجازه می دهد) تنها حکومت سیاسی و در رأس ان شاه بود. که می توانست و می بایست بعنوان مسئول حفظ 
«رعایا» ۰ حکومت انحصاری ملایان بر جامعه را درهم یک وجود اقلیت مذهبی بهائی اهرم عظیمی را در اعتیار 
حکومت سیاسی می‌گذاشت. تا با اعلام «متساوی الحوق» بودن «اهالی ایران» قدمی اساسی در تحول «امت» 
به «شهروندان» بردارد. از این دیدگاه تحول مثبت اجتماعی وسیاسی در ایران یک سو بیش نداشت و هر قدمی به 
لو تنها در و و ات دپ ام 
اهرم پیشرفت اجتماعی درایران عصر قاجار راتشکیل می‌داد. موفقیت رفرمی مذهبی و رهایی جناحی از حکومتگران 


۲ همانجا: 
۲ اسماعیل رائین» انجمن های سری در انقلاب مشروطیت» ص ۴۶. 
ِ همانجا ص ۵۲. 


۳۸۴ 
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ایران از سرسپردگی به مذهب قرون وسطایی؛ پیش شرط تحولی اجتماعی- سیاسی در این آخرین فرصتی بود که 
ایران می توانست به نیروی خویش به کاروان پیشرفت بپیوندد. 

در صفحات پیشین این داوری مهم از فریدون آدمیت را نقل کردیم: 

«حقیقت بسیا ر مهم یکه بدان توجه نگردیده» اینکه چون د رایران جنبشی ا زنوع جنبش‌های رفورم دینی.. 
پا نگرفت » دستگاه روحانی تا بعد ا زتشکل حرکت مشروطه حواهی» فلسفهةً سیاسی مترفی جدیدی نداشت » ۱۱ 

البته «محبت» پژوهشگر ما به «سلسلهٌ لب علماء» بیش از انستکه بتواند بنویسد» رفرم مذهبی متطما نها ون 
نفی حاکمیت مذهبی می‌توانست شکل گیرد. چنانچه اگر اروپا منتظر می ماند تا پاپ دمکرات شود هنوز هم 
منتظر بود! 

حقیقت آنستکه در ایران چنین جنبشی پاگرفت. اما علیرغم جانبازانه‌ترین کوششها: در مقابل تهاجم وحشیانة 
«دستگاه روحانی» از پیروزی بازماند. این افتخار تاربخی ایران است که کوش شگران در راه «رفرم دینی» علیرغم 
سرکوپی وحشیانه «دوران سیاه ناصرالدینشاهی» را دوام آوردند واینک دردورانی دیگربا وزنةٌ کمی وکیفی شگفت 
انگیزی در میدان نبرد اجتماعی حاضر بودند. 

در ایران که گسترش بهائیان؛ درحاشية جامعه نه درقبال ضعف مذهب مسلط » شکل گرفته بود؛ تنها چرحش 
حاکمیت سیاسی بطرف رفرم طلبی می توانست. کارساز باشد. ام موجن تا کدی بود 
تا خبر «اتفاق ساده‌ای» که درپاریس 3 داده بود» به ایران برسد تا به بزرگتین بلواها دامن زده شود. هیاهوها بلند 
شد و فریاد «وامدهیا» ات رسید. چه دروغ‌هایی که سرهم نکردند. حتی دولت آبادی تلم کنندگان را نه دو 
خارجی بلکه «بعضی از بهائیا نکه تبعهٌ انگلیس و فرانسه اند» " قلمداد کرد که بوی توطئه‌ای از سوی «ایرانیان 
ر» می دهد! 

هنگام با کت اما نک تاو ای‌عرسط ماه فهان تش مرح ابارکت فان سای خارجی نیز 
می یابد!ا و که در کنار زدن امین الدوله از پشتیبانی سفارت روس برخوردار شده بود» «اچا راست روسها را از حود 
راضی نگهدارد و این اوضاع موجب نگرانی شدید انگلیسیان می شود.»" «دولت انگلیس... به برهم زد نکار 
صدارت او می پردازد و برای حصول این مقصود تمام عوام لکارامد خود را در سرتاس رایران و در عراق عرب 
بواسطه نفوذ وقدرت روحانیان شیعه مذهب بکا ر میاندازد وا ز صرف پول هم دریغ نم یکنند» " 

از طرف «حجج الا سلام» در عراق عرب اعتراض نامه‌ای به دولت نوشته می شود: 

«مشتمل ب رسه مطلب" زاون اک وشوو یدای ا فرع مص یرف رسیده است... دوم ا زشیوع منهیات 
شرعیه ... سوم طایفه بابی د رایران چرا تظاه رنموده» ا زاظها ر عقاید خود باک ندارند ودولت چرا ا زآنها جلوگیری 
نمی‌تماید۴»* 

خوانندهٌ دقبق متوجه است که قدرت و گستاخحی«علمای نجف» دراین دوران ی است که از خارج» دولت 
ر استیضاح می کنند.چنین قدرتی‌هرچند می‌تواند مورد استفاده و سوءاستفاده انگلیس قرار گیرد‌اما بر«توازن 
اجتماعی» درخود ایران تکیه داشت.دیگرانکه «ظاه رطایفة بابیه» منحصر بوده است به «اظها ر عقیده» ! ای 
است بر«بابی‌گری» هفتاد نفری که در طهران بدنبال پخش «اوراق انقلابی» دستگیر شدند. 


۱ ایدئولوژی...» یاد شده» ج۰۱ ص ۱۴۸. 
" حیات یحیی یاد شده» ج۰۱ ص ۳۷ 
۳ همانجا» ص ۳۱۴. 

* همانجاء ص ۳۱۵. 

* همانجا. 
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دولت آبادی‌که مشروحاً به این ماجرا پرداخته» رقابت روس و انگلیس را در بالا گرفتن بلوا عمده می سازد 
هرچند که برعلاف دیگران به تضاد درونی جامعهةٌ ایرانی نیز اشاره می کند: 

«طایفة بهات یکه د راغلب دوایر دولتی مصد رکار هستند» از حربه های موّثی اس تکه انگلیسیان ناچارند ال 
را در دست دشمن نگذارند و بلکه آگر بتوانند بدست خو دگرفته ا زان استفاده نمایند. ا زاين نقطه نظر سیاست 
انگلیس اقتضام یکن دکه‌این طایفه را ه مگوشمالی داده» ا زتظاهرات آنها جلوگیری شودء شاید به این وسیله به 
جانب انگلیسیان متمای للگردند »۱ 

دراين میان تعیین‌کننده دولت ایران است که سیاستی دیگر در پیش گرفته»بجای تهاجم به «روحانیت» نجف‌نشین» 

«بابی‌ها» را قربانی حفظ قدرت خود می کند. دولت ابادی می نویسد: 

«دولتیان نهایت اجتتاب دارن دکه مسألاً صورت حرج خواستن رسای روحانی ا زفرضه های روس تعیب 
گردد» زیر که نمی‌توانند بگویند» ب بیشت این وجوه به مصرف له و ولعب در دانعله و اروپا رسیده است... اینستکه 
جواب میدهند از منهیات شرعبه وا ز تظاهرات طایفه بهائی جدا جلوگیری نحواهد شد. بی‌درنگ بستن مشروپات 
فروشی‌ها راد رتمام مملکت به حکام. .. دستو رمی دهند وتمایل دولت را به تعرص ی تمودت به بابی ها تحطیرضا در 
نقاط جنوب را بطو ر حصوصی به حکام و روحانی‌نمایان اشوب طلب می‌فهمانند وتعرض به آنها شروع می شود.» ۲ 


از انجاکه در این نوشتار از پرداعتن به چگونگی مقاومت بابیان در قلعه‌ها صرفنظر شد. از بازنویسی آنچه در 
این بلوا یی ونم می پوشیم و علاقمندان را به گزارشهای متنوعی که در این باره وجود دارد؛ 
ارجاع می دهیم و تنها بخشی از گزارش کتاب «حبات بحیی» دربارة وقایع اصفهان ر نقل می کنیم: 

«(د راصفهان) جمعی از بابیا نکه عود را در معرض خط رمی‌بینند» رن و مرد فریب سیصد نفر د رقودسولخانة 
زا ره می شوند. قتشون روس پناهنده‌شدگان را حمایت یم کنات وا زسفارت روس د رتهرا ‏ کسب تکلیف 
می‌نماید. ملا ها هم.. تلگراف به دولت نموده» دفع و رفع بابی‌ها و برهم زدن تحصن قنسولخانه را تقاضا می 

۷ . نه به قنسولخانه جواب صریح مساعدی می رسد ونه به روحانیون .ملاً هاسست یکارپناهندگان را ح سکرده؛ 
برای اينکه شخص معینی مقصرواقم نگردد» می فرستند از دهات اطراف شهر رعیت بسیاری به شه رامده اطراف 
فنسولخانه را می‌گیرند... پی‌در پی بر عدهُ محاصر هکنندگان افزوده می شود. اجزای قنسولگری و پناهنده شدگان 
شما نخواهد بود. متحصنین اطمینانحاص لکرده حارج می شوند.اشخاص یکه د رکمین نشسته‌اند» رسای ان ها 
را گرفته بعضی را در راه... بقدری می زنن دکه می‌میرند وبعضی را نیمه جان به ان اقای (نجفی) می رسانند. هر 
یک ا زآنها د رحال مرگ در دهلی ز عانه ود ررصحن حیاط می افتند. آقای نجفی از مسجد مراجع تکرده» این 
دیگ رهم درصدد می شوند» یک يا چند بابی را پیداکرده بقتل رسانیده »که سل هرت آنها ررر باشتا: از جماه 
د وتف رتاج رکه با هم بر[درند... با چوب وچماق وتخته دکان ومیل قبال هردورا هلا ککرده» برجنازهة انها نفت 
قضصبه طلبکار بوده..» ۳ 


1 همانجاء ص ۰.۲۱۶ 
۲ همانجا. 
۲ همانجاء ص ۰۳۱۸ 


۳۸۶ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


اگر برخورد دو جبهة انقلاب و ضدانقلاب را درسطح جامعه بعنوان خیزش انقلابی ارزیابی کنیم» آنچه دراين 
برهة تاریخی در ایران رخ داد و بعنوان «باوای بابی‌کشی» به کتاب های تاریخی راه یافته» باید بعنوان مهمترین 
نبرد دراین جبهه در تاریخ معاصرتلقی گردد. بر این ارزیابی‌حتی کسانی باید گردن نهند که هرچه انقلابی را خونبارتر 
بیابند» آنرا «بزرگتر» نیز قلمداد می نمایند.دراین میان تنها به تفاوتی بارز باید توجه داش تکه دراین «برنعورد» 
چنانکه خواهیم دید. جبهة ترقی شیوة مسالمت‌آمیزو استفاده از قدرت‌معنوی خود را بکارگرفت و جبهة ضدانقلاب 
کوشید» ترور وحشیانه ووحشت اجتماعی ر حاکم بر میدان سازد. 

دو نکتة دیگر رانیز ناگفته نگذاریم.نخست. آنانکه بهائیان را به نداشتن «شجاعت انقلابی» مته مکرده‌اند» بی 
شک اگر جامعة ایرانی این دوران‌رامی‌شناختند» معنی واقعی «شسجاعت» را نیز در می‌يافتند. 

دیگر انکه» فجایعی که در این زمان (د و سه سالی پیش از «انقلاب مشروطه») رخ داد و این واقعیت که هیچ 
کلمه‌ای در دفاع از بهائیان از سوی هیچیک ا زکسانی که کمی بعد «مشروطه حواه» شدند بگوش نرسید» بطور 
روشنی نشان می‌دهد که این هواخواهی آگرهم درموارد استثنایی صادفانه بوده» نقشی بوده است که زمانه برعهدة 
آنان گذاشت و از اعتقاد عمیق به انسان‌دوستی و دمکراسی اجتماعی عاری بود. زیرا چگونه می‌توان ادعای 
انسان‌دوستی داشت و درمقابل «جنون مذهبی» که به دست رهبری شیعه سراپای ایران را خون‌الوده می کرد مهر 
سکوت برلب زد؟ آنچه دولت آبادی در بارة بلوای یزد می‌نویسد» نمونة خود را در تاریخ می‌جوید: 

«ر واما دریزد فجایع زیادمی شود. (از) تعرض به زنها و اطفال بیگناه متهمین نی زدریغ نمی‌دارند. چنانکه شنیده 
می شود» تعر ف ضشکنندگان اطفال شیرنعوار متهمین را ا زگهواره دراورده» دهان انها را نزدیک شیر سماو رکه در 
حال غلیان است برده» طفل به تصو رپستان ماد دهان را بازکرده» بجای شیر آب جوش می خورد تا جان می 
دهد . وهم یکی از مردم یز دکه پس از واقعه به تهران م ی اید» در مقام اظهار دیانت و شجاعت برای نگارنده 
حکای تکر دکه تاجرزاده ای در همسایگی ما هگفته می شد بابی است .تازه عروسی یکرده بود. اتفافا به حاجتی ار 
شهر رفت. من حود را به او رسانده» سرش را بریده در دستمالی پیچیده به شهر بازگشته » به تازه عروسش تسلیم 
نمودم» ۱ 

انچه درطول یکسال (از ربیع الاول ۱۳۲۰ تا ربیع الاول ۱۳۲۱ق.) درسراسر ایران رخ می‌داد؛ «دعوای حیدری و 
نعمتی» نبود» بلکه پیش از هرچین تهاجم همه حانبة مت بر عنصر مترقی در جامعة ایرانی بود. درهم سین 
این آخرین «نظاهر بزرگ بابیان» در تاریخ ایران بیش از انکه ظلمی باشد که بر«گرومی مذهبی» روامی‌رفت. باید 
ضربه ای بر ايندهٌ ایران تلقی گردد. 

بررسی این ادعا ایجاب می کند که بدین پرسش پاسخ گوییم» که ۳ بهائبان برای «مدذهب» خود کشته می 
شدند» يا در درحة اول درراه «نبرد اجتماعی» جان می باختند؟ 

ویگی بنيادین یکت جامعهة عمب مانده» مک نه درانستکه انسان ارزشی ندارد و سود مردم» دستخوش اراده 
اربابان هستند و مهم ترین ویژگی جامعه‌ای پیشرفته» همانا ارزش و حقوقی است که فرد دارد و حکومت قانون است 
که از تجاوز به حقوق او جلومی‌گیرد. مکر نه انکه کوشش هم ترقی خواهان ایران از امیرکبیر تا سپهسالار «یک 
کلمه»" بیش نبود و ان هم متوجه برقراری «حکومت قانول» بود؟ 


4 همانجا» ص ۰۳۲۲ 
۲ اشاره به رسالهٌ «یک کلمه» از یوسف خان مستشارالدوله. 


۳۸۷ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


حال ببینیم محتوای «مبارر» بهائبان چه بود؟ صحنه‌ای تاریخی از شود کسترده و طولانی آنان گویای انز 
محتواست. و به اشکال و ابعاد گوناگون تکرارشده است» بخوبی نشان می دهد کشاکش درون جامعةً 
ایرانی به رهبری بهائبان محتوای قانون‌خواهی داشته شته و «کشاکش مذهبی» تنها ظاهر آن بود: 

«سمدتی‌است جمعی را درسده (ا زابادی‌های بزرگ نزدیک اصفهان) به نسبت بابیگری دنبا لکرده» انها ناچار 
به طهران رفته بدولت شکایت نموده اند.دولت هم حکمی صاد رکرد هکه اشخاصر‌مزبور به وطن حود بازگشت 
نمایند و در امان باشند... این‌جمع با این احکام دولتی رو به حانه های خحود می روند. با اطمینان بی‌اساس و 
تصورات باطلابلهانه زطرف دیگربعضی از روحانیون سد هکه بستگی به شیخ محمد تقی ([نجف ی) دارند مصمم 
م یگردند نگذارند ان جمع به مقصد حود رسیده لر امتش ی کر خرات حاص لکرده‌اند استفاده نمایند... ساعتی 
چند از روز برامده » درحالیکه مطرودین با مامون حکومت زارد مج تنل بر قنماره انا به بیست نف ر نمی رسد » بی 
که هیچگونه سلاحی در دست داشته باشند» چند صد نفرب رآنها حمله اورده به ج زچند ت که فرارمی نمایند» 
باقی‌را از ضرب چوب و چماق با نعاک یکسان می‌سازند.» ۱ 

ماجرایی که دولت‌آبادی نقل می‌کند. صحنه‌ای از آن برد شگرفی است که بهائیان و دیگر اقلیت‌ها بمنظور 
تحکیم قانونیت درجامعٌ ایرانی بدان دست یازیده‌اند. دولت ابادی آنان را به «اطمینان بیاساس وتصورات باطل 
ابلهانه» متهم می‌کند. اما چه کسی می‌تواند انکارکند. آن بیست تفر بهاتی که بسوی سده می‌رفتند» با آگاهی‌بر 
سرنوشت 0 در انتظارشان بودء شجاعترین پیشاهنگان مبارزه درراه تأمین حکومت قانون در ايران بودند؟! 

آنان بدون هیچ توهمی مرگ را پذیرا می‌شدند تا حکم دولتی را قانونیت دهند و نبردشان را باید بیش از مبارزة 
قانون‌خواهی آنانیکه بر مصدر قدرت تکیه داشتند» ارج نهاد. قانون خواهی امیرکبیر و سپهسالار در نهایت کوشش 
در بالا بردن قدرت دولت خودشان بود. اما شجاعت «بابیان» بیش از تمام قدرت نظامی حکومت بود که وظفةً 
به کرسی نشاندن قانون را برعهده داشت! بهائبان سده می توانستند به کلمه‌ای از بهائبت «قیه» کنند و یا به نقطه 
دیگری از این مملکت بروند. اما آنان بررحقوق انسانی و مدنی خود پا می فشردند و باید بعنوان شجاعترین مبارزان 
راه آزادی و ترقی ایران بشمار روند. 

درست همینکه بدون هیچ سلاحی براین میدان پای نهادند» نشانگر این واقعیت است که درآن دوران تاریک 
نگهبانان آن فروغی بودند که‌در سپیده دم تمدن بشری در ايران روشنی گرفت و تا به امروز خاموشی نگرفته است. از 
سوی دیگر نیز با توسل بشیوهة مسالمت جوپانه»در دوران جدید نیز فرهنگ «نبرد اجتماعی» در شرق و غرب جهان 
را طلایه‌داری نموده اند. 

شاهد دیگر بر اینکه نبرد اجتماعی بهائبان در درجٌ اول در راستای تحکیم مدنیت اجتماعی بود» اینستکه 
«بابی‌کشی» نه تنها بهائیان» بلکه کل پتانسیل ترقی خواه‌در جامعة ایرانی‌را هدف گرفته بود.گفتنی است که در «بلوا» 
نه تنها رضاقلی‌سلطان» صاحب منصب دولت در همدان را کشتند بلکه به گزارش «اواره»: 

«اهالی سلطان اباد (اراک) هیجان یکردند وشاهزاده عضدالسلطان را بر ضدیت بهائیان تحریک نمودند واو 
شخص بسیا ر محترمی را چوب زده وتبعید نمود»" 

«شخص بسیار محترم» کسی نبود جز میرزا اقاحان قائم‌مقامی نوهْ قائم‌مقام فراهانی» نخستین صدراعظم 
ترقی خواه ایران در دوران معاصرا! 


۱ همانجا» ص ۰۳۲۲ 
۲ کواکب...؛ یاد شده» ص ۰۱۵۳ 


۳۸/۸ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


چنانکه گفتیم این مختصر را فرصت شرح جزییات تاریخی و دامن «بلوا» نیست. خاصه آنکه «بلوای بابی 
کشی» تنها بخشی از منظرهٌُ کلی تهاجم بر عنصر مترقی جامعه و «جبهه ملی ایرانی» را تشکیل می داد. فریدون 
اش «حمله به ارمنیان در تبریر» و ۳ ۰۱۹۰ و« زد وحورد میان مسلمان وارمنی مشهد» ارا ثبت نموده؛ 
«اواره» می تویسد: 
«در دولت اباد ملای سید درویش با بوف وکرنا گرد شهر بگردش درامده عریده و هیاهوپی افکنده و مردم را ۳ 
بابی‌کشی تشویق نمود... در قصبة تویسرکان بودی مک هکلیمیان ملایر دسته دسته با پای برهنه د رکمال اضطراب 
وارد و حارج شده به جانب همدانل همجرت م یکردند... چول جوا شدی مگفتن دکه سید درویش به مقصد حود 
تایل شده ». . جمعی را مضروب ومجروح ‏ و سیاری را آواره و متواری سانحت.» ۲ 
تفه پورش 0 زمانی کامل ۰ حمله ۳ اجتماعی ر نیز بدان اضافه کنیم. 
«در بها رسال ۱۳۲۱ درتهران ۵ و در یز دکار بدترشده وب هکشها بایان انجامید. 
بود وسپس درمرداد وشهریور دوباره بهائیکشی دریزد واسپهان هردودرگرفت... ا زانسوی ملایان 
هنوز دلتنگی از دبستانها را فراموش نکرده بودند و همه این رنجیدگی‌ها را رویهم ريخته و چنین م یگفتند: »می 
باید مسیو پریم برود و میخانه ها و مهمانخانه ها و مدرسه ها بسته شود... دو روز باین عنوان بازارها بسته وشورو 
غوغا می‌رفت. محمدعلی میرزل (ولیعهد) نأگزیر شلد «دستخطی» فرستاد بادینسال" «مجتمعین مسج شاهراده » 
الساعه مسیو بریم / روانه گردانیدم و دستور دادم میخانه ها و مهمانخانه ها و مدرسه ها را بیندند» شما متفرق 
شوید »۲ 
کسروی که ماهیت یکسان یورش ضدانقلاب را درجبهه های مختلف درنیافته است» تعجب هی کتله 
« این شگفت خواهد نمو دکه مرد مکه ا زتعرف ُکمرکی» و از بکا رگماردن باژیکیا نگله می نمودند وا زاتابک 
وگرایش اوبه همسایة بیگانه رنجیده می بودند هکینه از بهالیان جویند» ٩۱‏ 
«بلوای بابی‌کشی» بزودی چنان ابعاد گسترده ای یافت که سراسر ایران را فراگرفت. این واقعیت نشان می‌دهد 
که هرچند «عوامل انگلیس در نجف» بدان دامن زدند. اما نه با بلوای یزد و اصفهان اغاز گشت و نه چنانکه 
دولت‌ابادی می نویسد» به جنوب ايران محدود بود: 
«قبل از حادنةٌ يزد واصفهان د رکاشان نیزشورشی شد»" 
البته تکیه بر اینکه این نبرد میان نیروهای درون جامعهٌ ایرانی می گذشت. تنها از جهت نشان دادن بی‌پایگی 
قدر قدرتی روس و انگلیس در ایران است. وگرنه مسئولیت تاربخی سیاست انگلیس در تقویت ملایان» واقعیتی 
است بیگفتگو. مهم شناخت آن نیروی قوی ارتجاعی است که به «/شاره وریالی» برای سرکوب آزادیخواهان ایرانی 


۲ ایدئولوژی... یاد شده» ص ۰۱۵۴ 
"کواکب...» یاد شده» ص ۰۱۵۴ 

" تاریخ مشروطه ...» یاد شده ص ۰۳۱ 
* همانجاء ص ۳۰ . 

* کواکت: یا شلاهء ی ۷۱۵۳: 

( همانجاء ص ۱۰۴. 


۳۸۹ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


همین تراژدی‌تاریخی دوران معاصر ایران؛ به بهترین وجهی نشان می‌دهد که موفقیت سیاست انگلیس درایران چگونه 
یکسره مدیون عمامه‌بسران بود. دولت‌آبادی دربارة «نتایج سیاسی» کشتار بهائیان می نویسد: 
«بالجمله انگلیسیان د راين مقدمه به یک تیر چند نشان می زنند وهم هکارگر میگردد: به بابیها می‌فهمانن دکه 
حمایت روس نمیتواند انها را نگاهداری نماید به روسها می‌فهمانن دکه انها د رایران هرچه بخواهند نمیتوانند اجرا 
کنند. به امی السلطان حالی م یکنن دکه نباید سیاست میانه‌روی را از دست بدهد »۱ 
بر چنین زمینه‌ای دریزد که آنزمان به بزرگی و جمعیت یک روستای متوسط امروز بود. چنان بلوایی برنعاست 
که امارش را چنین گزارش کرده اند: 
«عده شهدای یزد و توابع آن د این حادثه جمعاً هشتاد و پنج نفر (مرد) است وآگ رتافات از زن و بچه را 
حسا بکنیم» عده از دویست متجاو زمی شود و هرگاه مصیبت زدگان را قلمدا دکنیم با مهاجرین ‏ وآنه که اموالشان 
رفته ... عدهُ همه از هزار متجاو ز حواهد شد» ۲ 
بدین ترتیب کوشش وسیع اما احتیاط آمیز بهائیان که امید می‌رفت؛ به بمیدان آمدن پتانسیل مترقی در سطح 
جامع ایرانی و دربار منجرگردد. چنان به خاک وخون کشیده شد. که تاریخ نگار متحیررمی ماند از انرژی عظیمی 
که در دو قطب ارتجاع و انقلاب ایران گرد آمده بود و به «نظاهری» به چنین فجایعی منجر گشت. 
مگر بهاثبان چه کرده بودند؟ جز انکه «رسالة سیاسیه» عبدالبها را بدست هرکه مساعد یافته رسانده و اگر 
ماجرای طهران را هم حساب کنیم» حداکثر چند «اعلامية انقلابی» پخش نموده بودند؟ بی تردید. نه «توقیع 
بخط سب زار حضرت امیر» و نه پخش اعلامیه می توانست چنین «انفجاری از وحشیگری» را دامن زند. مطلب 
حیاتی‌تر از این حرفها بود.آنچه که بهائیان در طول نیم قرن گذشته انجام داده بودند. از اشاعة روشنگری پشت درهای 
بسته تا تاسیس مدارس‌سرخانه» کوششی که در ترویج تجارت و صناعت از خود نشان داده و بالاخره با زکردن حمام 
و تشویق نوازندگی وتأسیساتی ازاين قبیل» می‌رفت تا بموازات نوسازی ناپیگیرانة دولتی چهرةُ قرون وسطایی کشور 
را تغییر دهد و بیک کلام ارزشهای دیگری را جا بیاندازد. که در مخالفت مستقیم با زمينة حکومت رهبری شیعه 
قرار داشت. 
این رهبری با آنکه به قدرت روزافزون مالی و ظاهری خود تکیه داشت. با تمام وجود حس‌می کرد روندی 
در درون جامعهّایرانی با شتابی فزاینده به پیش می‌رود» که دیریا زود به حکومتش. بر زمينة تحمیق «امت» خاتمه 
خواهد داد.پس از نیم قرن‌که از پیروزی ملایان درسرکوب بابیان می‌گذشت. آنان اینبار نی ز کوشیدند پیش ازآنکه این 
روند بازگشت‌ناپذیررشود؛ آن را به خاک و خون بکشند. 
اجتناب ا زستیزه جویی درعین ثبات قدم» درآمیختن روشنگری با مفاهیم مذهبی+تهاجم فرهنگی بهائیان برمواضع 
حکومت مذهبی‌را به سیلی بدل ساخته بود» که هر روزنه‌ای را بر آن می‌بست ازروزنة دیگری رسوخ می نمود و زود 
بودکه بنیانش برکند. مورخ بهائی این تهاجم مسالمت آمیز را چنین توصیف می‌کند: 
«تغییر عقیده و احلاق یک جماعتی‌د ریک مملکت خیلی دخیل است د رتغیی رامو راجتماعی» واین واضح 
اس تکه نخستین نهضت یکه درایران رخ داده نهضت بهائیه بو دکه بسیاری از عقاید موهومه را از مرد مگرفته » اعم 
از اينکه دانعل حزب بهائی شده باشند يا نشده باشند» ۲ 


حیات یحبی یاد شده» ج۰۱ ص ۳۳۳ 
۲ کواکب...؛ یاد شده» ص ۰۱۵۰ 
۳ همانجاء ص ۰۱۵۶ 


۳۹۰ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


دربارة شیوةٌ مبارزه همین بس که بهائیان نیم قرن در این مملکت «کشته شده ء اما نکشته بودند» و نفوذ معنوی 
آنان‌درست بر پایةٌ نفی ستیزه‌جویی اسلامی ۰ و بدین‌سبب نیز نمی‌توانستند به بهانة اينکه وزنة اجتماعی 
شان می رفت که بر ارتجاع بچربد بر ارزش‌های صلح‌دوستانة خود پا بگذارند. آنان اين درازنای قرون وسطایی را 
تحمل کرده بودند تا «پادشاه عادلی» ظاهر گردد و زمانه دگر گردد.اینک بنظر می رسید که مظفرالدین‌شاه چنین 
نش اش و کشته ار آوندو رای سکس سیاسی» حکام نواحی مختلف ايران نیز از همان منافع حاکمیت خود؛ 
ممکن بود که به دفاع از حق حیات آنان برخیزند. 

روشن تر ببینیم »عنصرمترقی در جامعة ایرانی آن دوران؛ خودرابا چهارنیرو روبرو میدید:دو پایگاه حکومت مذهبی‌و 
سیاسی‌در درون ایران و دو قدرت خارجی انگلیس و روس.انگلیس بیشتر به«روحانیت»تکیه داشت و روس بیشتر 
به جناح ارتجاعی دربار از میان این چها ر کانون قدرت. تنها حاکمیت 9 بود که بالقوه می‌توانست درجهت 
منافع ملی ایران گام زند و این انتظار بهائیان» که حاکمیت سیاسی ی ی شاه هن 0 ذاتی خود در 
راستای منافع‌ملی ایران قدم بردارد» انتظاری بود از دیدگاه اجتماعی‌و تاریضی کاملا درست و برآوردنی. 

اينکه می بینیم بهائیان از اقتدار مظفرالدینشاه پشتیبانی می کنند و یا حتی‌از نزدیکی به حکام ولایات ابایی 
ندارند» نشانگر روشن بینی آنان است.از این دیدگاه» حاکم عقب‌مانده و مستبد ایرانی بی افتاا_ مان وان 
خارجی برتراست.قابل تصور است که برای توده بایان که خود از میان مردمی شیعه زده برخاسته بودند» مبارزه با 
بدبینی به حاکمیت سیاسی .به «بحث درون سازمانی» وسیعی نیا ز داشت. نامه‌هایی که عبدالبها دراین‌دوران حطاب 
به بهائیان نوشته است» نشانگر دامنةً اين«بحث» نیز هست: 

«شب 0 تا حکومت عادلةٌ پادشاهی ا زشما راضی باشد و بجان و دل به صداقت و خیرنعواهی 
دولتابد ط قیام تایه کر رکش ) با به حکومت عادله حیان تکند به نحدا تحیان تکرده است وآگ ر حدم تکند 
بل تفس کرفه اتگ 6 راید خول :وتات ماد ید و شیر امه کردند ولا فلاح و نجاح محال است » 


۲ 
«آگ ر[کسی) موفق ب رآ نگرد دکه خدمت نمایان به عالم انسانی علیالخصوص به ایران نماید سرور سروران 
است وعزیزترین بزرگان...چقد رانسان‌بای که غافل ونادان باشد وپست طین تکه خود را به اوساخ ارتکاب خیانت 

به دولت ببالاید. والله حشرات ارض از وترجیح دارند» ۲ 

«د ر حصوص احتلاف در شئول بین بعضی از اولیای امو رمرقوم نموده بودی که احبا متحیرند با این انحتلاف 
چگونه حرکت نمایند. احبای الهی راکاری به انحتلاف وبه اتقاق اولیای امو رنه... ه ر(کسی) بخواهد در نزد احبا 
ذکری ا زامورحکومت و دولت نمای دکه فلال چنی نگفته وفلان چنی نکرده آن شخ صکه ا ز(بهائیان) است باید 
د رجوا بگوید ما را تعلق باین امورنه. ما رعیت شهرپاری هستیم ودرتحت حمایت اعیحضرت پادشاهی. صلاح 
مصلحت خحوپش خحسروان دانند وبس» *«ما را مقصد جلیلی در پیش و مراد عظیمی در دل... با وجوداین مقصد 
چگونه مداعله د رنزاع و جدال » میانة دوحزب اصغ رنمائیم»" 

بدین ترتیب عبدالبها از طرفی خواستار پشتیبانی از حکومت سیاسی بعنوان تنها نهادی که از نظر فلسفة سیاسی 
مدرن حق حاکمیت دارد و از طرف دیگر بر مسئولیت حاکمیت در حمایت از «رعیت» پامی‌فشرد. حرف او چیز 


۲ امر و خلق» یاد شده ص ۰۲۷۳ 

۲ مکاتیب عبدالبهاء ۰۶6 ص ۰۱۷۳ 
" امرو خلق یاد شده» ص ۳۸۹ 

* همانجا» ص ۳۳۵ 

* مائدة آسمانی» ج ۵ » ص ۶۰۰. 


۳۹۱ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


دیگری نیست» مگر آنکه قوای‌حکومت بر اراد ملت استوار است و در مقابل نیز مسئول است. حکومت نه به 
نیابت فلان عمامه بسرمی تواند برقرار باشد و نه ازز«حفظ رعیت» و گام زدن در جهت منافعش طفره رود. 

نقل قول اخیر عبدالبها متوجه این خطربود که در روند تضعیف دربار رقابت میان حکام ولایات فزونی گرفته؛ 
هریک در پی ائتلاف با گروهی بودء که به حفظ قدرتش کمک رساند. چنانکه اشاره رفت» یکی از اين کسان 
ظل السطان (پس رارشد شاه و حاکم اصفهان) بود که داعیةٌ سلطنت داشت و زمانی درپی جلب ایلات برآمد و 
برای مقابله با شاه از هیچ دسته بندی کوتاهی نمی کرد. او وپسرش شاهزاده جلال الدوله (حاکم یزد) مدت کوتاهی 
به بهائیان نیز روی خوش نشان دادند و درپی استفاده از انان بودند. 

تأکید عبدالبها نیزیر انستکه بهائیان از در افتادن در «اعتلاف اولیای امور» بر حذر باشند.جریانات یزد واصفهان 
بخوبی علت این دل نگرانی را نشان داد. در اصفهان گذشته از کنسول روس ظل‌السطان نیز حمایت از بهائیان 
پناهنده را تضمین نمود و روشن است که بهائیان بیشتر با اعتماد به تضمین وی از کنسولگری خارج شدند و نه به 
تضمین کول زوس .که در اصفهان اصولا قدرت چنین حمایتی را در دست نداشت. جالب است که حتی کسی 
مانند اسماعیل رائین» با آنکه هویت پناهندگان را پنهان داشته» اين نکتة تاریخی را بدست داده است: 

«د راصفهان‌عده‌ای درحدود هشتصد نف رکه ا زترس‌جان خود ب هکنسولخانة روس متحصن شده بودند » پس بنا 
به تعهد وقول ظالساطان حاکم اصفهان وعلمای معروف شه را ز تحصن حارج شدند. بیشترشان بدست مأمورین 
حکومت () و جیره عواران علمای متتف گرفتا رشدند و به قتل رسیدند »۱ 

دریزد نیز جلال الدوله در ابتدا با بهائیان مدارا می‌نمود. تاریخ‌نگار بهائی می نوپسد: 

«د ‏ ستهُ ۱۳۲۰ق. .. ابن‌ابه ر(ایادی) مدتی سفرش در یزد ‏ وکرمان طو لکشید و هرجا وارد می شدء مردم را 
تشویق می‌کرد... در یزد این رویه خیلی علنی و جسورانه شروع (شد) به سیب آنکه جلال‌الدوله ظاهر با حضرات 
همراهی داشت »۲ 

اما همراهی جلال‌الدوله تا زمانی بود که تهاجم به بهائیان آغا زگشت وتازه پس ازیک ماهی که «گروه ضربت» 
امام جمعه» شهررا به خاک و خون کشید. «جناب شاهزاده اراد حکومت فرمودند» و به «علما» پیخام دادند. که 
نمی توانند هرکس را که دلشان بخواهد کشت 

«بالا حره نتیجه ان ش دکه قرا ردادند هرکسی را م یگیرند نزد علماء ببرند ‏ وانها حکم بدهند ونزد جلا لالدوله 
بفرستند و او به قتل برساند »۱ ۲ 

اما دراین باره که چرا یاه (تنها یکبار و دریک جا) به کنسولگری روس پناه آوردند مسلماً تجربهة حمایت 
حکومت روس در عشق‌آباد بی‌تأثیر نبود. روایت تاریخ‌نگار بهائی دراین‌باره گویاست: 

«باری » چو نات فتن هکاملا مشتعل شد حضرات بهالی به قونسولخانه روس پناهنده شدند واین اولین دفعه 
بو دکه بهائیان بمأمورین دول عارجه پناهنده شدند و شاید آخحرین دفعه هم باشد... زیرا نود رئیس بهائیان اتکال 
بدول نعارجه چندان مطلوب نبوده ونیست و در همان تحصن هم چنانکه بیابیم مقصدی حاصل نشد» * 


سخن در این باره را به پایان بریم. تهاجم حاأکمیت مذهبی به هرچه بیرون از حوزةٌ اقتدارش بود. با اعلام 
بیطرفی و حتی پشتیبانی حکام و دربار پایانی نداشت. حتی «در رش تکه چندان حرارتی ا زاهالی بروز نکرد... 


۱ انجمن‌های...» یاد شده. ص ۳۸. 
۲ واه شدهیصن ۱۷ : 

" همانجا. ص ۱۶ 

* همانجا» ص ۱۳۶ 


۳۹۲ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


میرز! ابراهیم» یک بهائی معرو فکه ساب زکلیمیان بود» را شخص حکومت بچوب بست» " وبالاخره هنگامیکه 
3 قرو کین کرده بود» دربار وارد میدان شد تا سهم خود ببرد: 

مطفرلدین شاه شخصاًا زاین اعمال شرمآوره مکدر شده» هثیرالساطنه را با هار سوار مأمور بز کرد وشیخ 
نجفی ر.. دا( هزیرالسلطنه وارد یزد شد اشرا رمتواری و پرآکند هگشتد. آلا قلیلی ا زآنها که 
به چنگ آمده» مجازات دیدند» ۲ 

«لشگرکشی» شاه برای برقراری «امنیت» مذبوحانه‌تر از آن بود که عقب‌نشینی دربار در مقابل حاکمیت مذهبی 
پیروز‌ند را در پرده گذارد. این حاکمیت به چنان قدرتی دست يافته بود که حتی اتابک را نیز دیگر بر مسند صدارت 
تیضمام نمی‌توانست. پیش از این اشاره کردیم که شایعه کردند» حکم تکفیرش در اسلامبول (۱) صادر گشته و همین 
کافی بود تا سقوط کند. علت تکفیر را نیز به روشنی «ازادی دادن به بابیان» دفر کروند: 

تیان محر یب وا اه بابیه تلهم الله.» " 

اینک دیگرملایان به همةٌ آرزوهای خود رسیده بودند و چنین شد که یک شبه بلوا در کشور فرو کشید. 


ع عل 


دراین درازنای یکساله وبحبوحة خون ووحشت. آنچه رقم خورد سرنوشت انقلاب ايران بود. با تزلزل حاکمیت 
سیاسی . نیروی مترقی برامده از درون جامعةٌ ایرانی به دست حاکمیت مذهبی تارو مار و بیش از پیش به حاشیة 
جامعه رانده شد. این نه تنها پردة اول» بلکه نبرد واقعی میان انقلاب و ضدانقلاب در جامعهٌ ایرانی بود. البته چون 
به شکست نیروی انقلابی منجر گشته بود» به بحران ایران خاتمه نداد وازاین پس بحران با شتابی دو چندان کشور 
را به سوی سقوط می کشاند. 

به همین سبب نیز در«غیبت» بهائیان نیروهای دیگر به میدان کشانده شدند» تا «پردة دوم» انقلاب ایران را 
که به «انقلاب مشروطه » معروف است. بازی‌کنند. این نیروها نه به ثبات قدم بهائیان ظاهرشدند ونه مبارزة انان 
مرزو جبهه مشخصی‌داشت. هم ازادی خواهی‌شان عاریتی بود وهم‌جاه‌طلبی‌شان بر صداقت‌شان می‌ چربید. اخوند 
«مشروطه حواه» شد و رسای ایلات «مجاهد راه ازادی».برادر طباطبایی در کنار شیخ فضل‌الله با مشروطه‌طلبان 
می‌جنگید و پسرشیخ فضل‌الله مشروطه طلب شد. «رفیقان راه ودزدان قافله» در مجلس شورا؛ این «ظه رحکومت 
ملی» جا خوش کردند وسفارت انگلیس‌در به روی «مشروطه حواهان» گشود و حکومت. تاجران تهران را به چوب 
بست. سعدالدوله (وزیرتجارت) که از شنبدن نام مشروطه به خشم می آمد» یک شبه مشروطه‌طلب و «منجی» 
مجاهدان تبریز شد و بالاخره محمدعلی‌شاه مجلسی را که درواقع باید بنیان سلطنت او باشد» به توپ بست. 

در این «گیرودا ر وارونهکاری‌ها» ( کسروی). گذشته از انکه به بهائیان در حاشيةٌ جامعه قدرت تنفس داده نمی 
شد. حتی اگر فرض کنیم می توانستند در رویدادهای مشروطه شرکت کنند» وارونگی جبهه‌ها» اصولاً سمت‌گیری 
سیاسی را برای آنان غیرممکن ساخته بود. این وارونگی آن بود که «روحانیت» این بزرگترین سد پیشرفت ‏ به 
نمایندگی «دو سید» ظاهرا مشروطه‌خواهی می‌کرد و دربار که می بایست مدافع و ضامن مشروطه باشد» به جبهةٌ 
مخالف رانده شده بود. پرسیدنی است که در اين میان یک نیروی سومی که بفرض بهائیان باشند می بایست طرف 
کدام ٍ یک را بگیرد؟ 


۲ همانجا» ص ۱.۰ 
" همانجاء ص ۰۱۵٩‏ 
" حیات یحبی یاد شده» ج۰۱ ص ۳۳۳ 


۳۹۳ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


با توجه به کشمکش‌های مصنوعی که بعنوان «رویدادهای انقلاب مشروطه » به کتابهای تاریخ راه یافته و از 
جوانب مضحک نیزعاری نیست» می توان به جرأت گفت. «انقلاب مشروطه » نسخة بدل و تکرا رکمدی وارانة 
آن تراژدی‌انقلابی عظیمی است که چند سال پیش از ان ایران را درنوردید.انچه که بنام «اتقلاب مشروطه » معروف 
گشته هرچه بود» «انقلات» نبود و چنانکه دیدیم فریدون آدمیت از معدود کسانی اش که جرأت یافت بنویسد: 

«به مجموع این احوال » عنوان انقلاب نمی توان دادء انقلاب مغهوم اجتماعی وسیاسی دیگری دارد.» 

حداکثر انستکه بگوییم پس از آنکه ارتجاع مذهبی انقلابیون ایرانی را به اک وخون کشید» کوشید با دست 
زدن به رفرمی محدود و کنترل شده؛ از برآمدن موج دوم انقلاب جلوگیری کند و بکاری دست زند که در واقع 
صورت مسخ شدة انقلاب سرکوب شده بود. پا به میدان گذاردن «مشروطه حواهان» تقلبی» تنها دراين چهارچوب 
منطقی است وبس. از اینرو شاید درست‌ترین حرفی که در بارة انگیزة «ملایان مشروطه‌حواه» زده شد» همانست 
که ذوالریاستین کرمانی در«انجمن مخفی عمامه‌بسران» گفت: 

«... اگررما اقدام نکنیم: دیگران اقدام خواهن دکرد..» " 

با اینهمه «پردة دوم» انقلاب مشروطه تنها از این لحاظ مثبت بود که هرچند «سهم شیر 908۲6 13005 سهم 
حاکمیت مذهبی شد. اما دربار نب زکه پیش ازاين از هرجهت به بن بست رسیده بود. با « مشروطه دادن » قدرتی 
تازه یافت. 

مظفرالدینشاهی که در پاریس حمایت از اتباع بهائی را به گردن گرفته بود» تازه پس از آنکه آنان را سلاخی 
کردند. لشگر برای سرکوپی «اشرار یرد» فرستاد.در حالیکه همو بخویی می‌دانست که رهبران این «اشرر» در 
«عتبات عالیات» و در طهران زیرگوش خود او هستند.«لشگرکشی» مظفرالدین‌شاه به یزد تنها یک فایده داشت: 

«تحمیلات بسیار ب راهالی وارد شد برای نحرج قشون یکه به یزد رفته بود» ۲ 

«دولت مایخ سح ی تجی واراص وب هرت امین تایب تین موهفم از یار 
دلتنگ نمی باشد وا زاینگونه تبعیدها ترفیع متام وزیادنی شهرت حاصل می نماید »۱ " 

بدین ترتیب تنها بابررسی رویدادهای دوسه سال پیش از«اتقلاب مشروطه » .می توان«پیچیدگی» های‌اين انقلاب 
را توضیح داد و انجه را که «تا ریخ نگاران» مشروطه نوشته‌اند» ارزیابی کرد. مثلا آها که کتبووش می‌نویسد» بهائیان 
بو از انکه «ایر انیان» به کشتار آنان برآمدند می بایست دشمن ايران باشند. نه تنها ملایان را با «ایرانبان» عوضی 
می گرد بلکه نسان مي دهیه آضولا مرز مغروطه‌ظلی ومفروطه ری را بفرشتی تشغص ناه است: 

واقعیت اینستکه بهائیان چون خود را سازندگان ایران فردا و در جهت روند پیشرفت ناگزیر اجتماعی می‌دیدند» 
این حملات را به عنوان شکست مرحله‌ای تلقی نموده» با علاقه و شور بیشتری به فعالیت ادامه می دادند. اینقدر 
هست که در جریان «انقلاب مشروطه ». نه می توانستند طرف «ملایان مشروطه‌نحواه» را بگیرند و نه از درباری که 
هنوز از درک منافع عاجل خود عاجزبود پشتیبانی کنند.هرچه بود در دورانی که تضاد میان حاکمیت مذهبی ومنافع 
ملی ایران روز بروز روشن‌تر می‌شد. تهاجم این‌حاکمیت بر بهائیان آنان را از مذهب مساط بازهم دورتر ساخته» به 
همین نسبت نیز علاقه‌شان‌به ایران افزون‌ترمی شد.درهمین دوران‌است که عبدالبهاء می‌نویسد: 


ایدئولوژی...» یاد شده ج۰۱ ص ۰۱۶۶ 
۲ تاریخ بیداری...» یاد شده ص ۱۷۰. 

" کواکب...» یاد شده ص ۰۱۵۳ 

* حیات یحیی یاد شده» ج۱» ص ۳۳۴ 


۳۹۴ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


«بهائیان ایران را می پرستنا.» ! : 

وانگهی انان‌امید داشتندکه دیگر ایرانیان؛ بادیدن کشتار ی که بر هم‌میهنان روا می‌رود؛ بخود امده و به تضاد 
ذاتین اسلام ومنافع ملی ایران آگاه گردند ودرک کنند که رفتار بهاثبان» که بجای جزع وفزع ون مهمت بجای 
مقابله به مثل» این‌حملات را با شکیبایی حیرت انگیزی تحمل میکردند. حاکیاز موضم فکری وپایگاه فرهنگی 
دیگری استا: برای درف موضع فکری وانکیزة عملی بهائبان باید عمیق تر بنگریم: 

نخست ببینیم که رفتارشان چه نبوده اسشت؟ نان نه «فرار را ب رفرار» ترجیح می دادند و نه به «شهادت طلبی». 
سرگ در میدا» را جستجو می‌کردند. عملشان حاکی از اراده و موضعی آگاهانه است. هدفشان آن بود» که 
بدانچه هستند» از حق حبات برخوردار باشند. با آنکه همواره می‌توانستند به کلمه‌ای از بهائیت دست بردارند و از 
مرگ برهند» چنین نمی‌کردند وبا وجود انکه بهائی بودنشان را نیز جار نمی زدند» اما انجا که مرگ و زندگی‌شان 
مه باقشا ری بر آن بود. مرگ را برانکارش ترجیح می‌دادند. 

بدین.معنی معضوای مبارزه شان همین بزد» که ایا دراین مملکت کسی که مسلمان نیست» حق زندگی دارةیا 
نه؟ و انگیزه‌شان را جز دفاع از دگراندیشی و بکرسی نشاندن دمکراسی اجتماعی چیز دیگری نمی‌توان دانست. 

نه تنها خود بخود نبود که تاریخ تحولی پنجاه ساله را پشت سر 
داشت. ا۱ ز باببان که تازه قدم در راه رهایی از ستبزه جویی شیعه‌گری نهاده بودند تا این بهائیان» راهی بس طولا ی 
طی شده بود. 

بهائیان اين تجربه را بتن حس کرده بودند» که ستیزه‌جویی بابیان حتی درهمان یکی دومورد» نهایتاً به موفقیت 
ارتجاع مذهبی و درباری دامن زد و ترور ناصرالدین‌شاه که در ابتدا لغزش کوچکی می نمود» چگونه در طول نیم 
قرن از نزدیکی دربار به «ابیان شاهکش» جلوگیری کرده. ایران را از هرگونه تحولی به جلو بازداشته بود. 

آنان بدین تجربه این باربه همان اراد سل : پیش از خود برای از میان برداشتن «فاصل کردار وگفتار»- اما با 
مقاومتی آهنین بر موضع شتا لت ات۸ میدان امه بودند وغرورانگیز است که سیم 9 درمقابل حملات وحشانة 
ضدانقلاب مذهبی به کوچکترین انحرافی نغلطیدند و حتی دریک مورد» از این موضع دست برنداشتند. نگاهی 
به اثار بهاءالله و عبدالبها نشان میدهد که رفتارشان برچه پا محکمی متکی بود: 
«رانسان باید مانن دکوه آهنین باشد و مفاومت هرمشکلات نماید وتا چنین نگردد کار به انجام نمی رسك .۲ ۲ 
«اگر زهر دهند شهد دهید» آگر شمشیر زئند شکر و شیر بخشید» آگ راهائ تکنند اعانت نمایید» آگ رلعنت نمایند 
رحمت جوپیل,: ایدا کلمة زکیکی نز ان برزان تالایید ,۴:6 

قدر مسلم آنستکه امتناع اکید بهائیان از درغطیدن به «شیوه‌های شناحته شده مبارزه» از قبیل غوغاگری و 
ستیزه‌جویی » شهادت‌طلبی و مظلوم‌نمایی» حساب بهائیان را بطرز بارزی بعنوان اقلیتی «مذهبی». از اسلام ۳ 
متولیانش جدا می‌کند. آنچه نسل معاصرایرانیان پشت س رگذاشته. بیانگر این «سجربهةٌ مکرر» است که چنین رفتاری 
فمط به رشد ارتجاعی ترین نیروها کمک یم کت و انبحه دراین ن میان برباد می رود» همانا ارزش‌های مدنی وانسانی 
است: 

این نيزسلم و 
دارد. ی لازم دارد تا در زیر آتشبا رجان‌ستان حأکمیت مذهبی بحای مقابله به 


بهائبان و ايران» ف. د.» پیام دوستی» ۰۱۳۶۵ ص ۲۳. 
۲ امر و خلق. یاد شده» ج۰۳ ص ۰.۴۲۰ 
" همانجا؛. ص ۳۳۰ 


۳۹۵ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


مثل» برشیوة مسالمت‌امیز و اقناعی» پایداری نمود. برای بهائبان-اين «شیعبان دیروری»! فلا ساده‌تر بود» که به 
اسلحه دست برند» تا با حودداری از ان» از در غلطبدن ایران به جنگی داخلی جلوگیری کنند! 

چون از سکوی امروز به آن روزگاران بنگریم » با دردی جانگاه به منظرة شکستی ناسزاوار نگریسته‌ايم. آری؛ 
بهائیان نیز در نهایت مانند باییان شکست خوردند ومتولیان مذهب انسان‌ستیز از این پیکار قوی‌تر و مصمم‌تر بیرون 
امدند» تا راهی را ادامه دهند» که امروز به انتهای ان رسبده اند. 

اما چون گسترده‌تر بنگریم آنچه در آغاز قرن حاضر در ایران می‌گذشت؛ تنها مرحله ای‌از تهاجم اعراب 
بیابان‌گرد و سپس متولیان دین عربی به هدف براندازی فرهنگ و مدنیت» دریکی ا زکانون‌های تاربخی ان بود. 
اما اينکه انان در طول چهارده قرن گذشته» مرحله به مرحله به پیش رفته‌اند» نمی‌تواند بعنوان برتری «حوی بیابانی» 
بر «منش شهرنشینی» تلم کردد: 

درونماية تج( تاریخ ایران از حمله اعراب تا به امروز به سنجش عقلانی دو راه بیشتر بجا نمی گذارد: 

یا باید بر این سر گذاشت. که «فرهنگ اسلامی» برتر از آن فرهنگی است که ایرانیان پیش از حملة اعراب 
پرداخته‌اند و یا آنکه باید پذیرفت. که فرهنگ مدنی ایرانی دستکم تا به امروز از غلبه بر ستیزه‌جویی بدوی ناتوان 
مانده است و عقب‌نشینی قطب ایرانی در مقابل تهاجم اسلامی حرف آخر تاریخ ایران نیست و نمی‌تواند باشد؛ 
وگرنه باید این نیز پذیرفت که تاریخ بطرف توحش سیر می کند و نه بسوی انسانیت! 

از اين منظرگاه تاریخی همینکه بهائیان به انگیزة قدرت‌طلبی و به سلاح غوغاگری و ستیزه جویی بمیدان 
نیامدند» بلکه در مقابل حملات دشمن غدار و ستیزه جو «کشته شدند ونکشتند». خواه ناخواه انان را در صف 
طولانی مبارزان برای حفظ فرهنگ و مدنیت ایرانی قرارمی‌دهد. مبارزه ای مسالمت‌جویانه. که پرچم دارش پیش 
از این» دیگر نامسلمانان ایران بودند. ۲ 

از سوی دیگ هم شگفت‌انگیز است و هم غرورافرین که علیرغم تسلط شیعه‌گری» این رفتار بهائیان رگه‌های 
روح انسان‌دوستی «ایرانی» را ظاهرساخت و نفوذ کمی وکیفی انان بزودی رو به افزایش نهاد؛ چنانکه خطری که 
یکی دو سال پس از «بلوای بهائ یکشی» دوباره از این سو حأکمیت مذهبی را تهدید می کرد چرخ «اتقلاب 
مشروطه » را به حرکت دراورد. 

کمی پس از فروکش کردن «بلول» بهائیان نه تنها از تهاجم ضدانقلاب وحشت زده نشده بودند که فعالیت 
گسترده ای را آغاز کردند. « رسالة سیاسیه» تجدید چاپ شد و «هرکسی با هروزیر و دبیری ومشار و مشیری رابطه 
داشت ارائه می داد.» ِ 

محتوای اصلی «رساله» چنانکه اشاره شد» جدایی دين و دولت یا به عبارت خود عبدالبهاء اين بود که: 

«بین قوای دینیه و سیاسیه تهکیک لازم است.»۲ « دین از سیاست جداست دین را د رامرسیاسی مدحلی 


( 


ایران در این جهت» از کوچکترین عملی که بهانه‌ای بدست رهبری مذهبی دهد باز دارد. او از طرفی «برنامه 
مشخصی» برای هر فرد بهائی معین کرد: 
«اقلا ه ریک از دوستان باید در مدت یکسال یک (نفر) را تبلیغ نماید»" 


۲ کواکب...» یاد شده ص ۱۶۵. 

" همانجاء ص ۱۶۴. 

۳ پیام ملکوت. یاد شده» ص ۳۰. 

* امر و خلق» یاد شده» ج۰۳ ص ۰۴۹۵ 


۳۹۶ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


واز طرف دیگربه فعالیت باز هم مخفی‌تر تشویق می‌نمود: 
«(دوستان) باید نفوس مهمه ا که اظها ر حمایت می نمایند مخفی و مستور بدارند. ه رفس یکه قایت ات 
ابراز ندارد. زیرا تفس شهرت سبب فرا را وگردد. چرا [که) می ترسد در معرض امتحان و افتتان افتد. آگر چنانچه 
ممکن بو دکه احبا کل یکدیگر را مستور بدارند و ذکری ننمایند این دیگر بهتر است» ۱ 
ابتکار قابل دکر دیگر این بود که: 
« درسال ۱۳۲۳ یک هیات سه نفری (د و زن ویک مرد) امریکایی بهائی به ایران امدند ‏ از طرف عبدالیها 
مامور سیاحت ایرال شدند. در رشت وفزوین و طهرال وکاشان واصفهان با بسیاری از حکام و بزرگان ملاقات و 
اساس ام ربهاتی را برای آنان توضیح دادند ,»۲۱ 
تفاوتی که فعالیت بهائیان با چند سال پیش داشت» جدیت در پنهانکاری بود. در این زمان بر زمین بحران 
فراگی رکشور و سقوط اتابک. اختلاف میان جناحهای حکومتی اشکارتر می‌گشت و محافل گوناگون» از حوزه‌های 
بابیان (ارلیان) تا هواداران «فراموشخانه» تشکیل می‌گشتند. این محافل در بهترین حالت همان چیزی را می گفتند 
که بهائیان گفته و در راهش کشته شده بودند. اما «رمر موفقیت» انها اين بود که با انکه بهرحال به «بابیگری» 
متهم بودند » حود ر از بهائیان کنار می کشیدند. 
دراين میان» بهائبان چه باید هی گرد تن 1 به این محافل می‌پبوستند و انان را«بدنام» مین کزدند1 یا هویت خود 
را انکا رکرده؛ «مشروطه‌نحواهی» پيشه می‌کردند؟ وانگهی؛ مکر محتوای واقعی «مشروطه‌خواهی» چیز دیگری بود 
از انکه ازادی عقیده محترم شمرده شده وشخصیت مدنی شهروندان ورای عقاید مذهبی به رسمیت شناخته شود؟ 
ومگرنه آنکه رفتار بهائیان بعنوان اقلیتی اجتماعی و مذهبی خود بهترین معیار موفقیت مشروطه بود؟ 
چنانکه گفتیم عبدالبها در این زمان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کرد تا بهائیان را از دخالت دردسته بندی‌هایی 
که در حال شکل گرفتن بود» باز دارد. 
«پی در پی الواح می رسی که مبادا یکفر از (دوستان) در مجمعی دانعل شود و در حزبی‌دخال تکند وان 
الواح هم با بیاناتی رشرقه هفته به هفته بدست احیاء می رسید.»۲ 
این نیزمی‌دانیم که چنانکه کسروی گزارش کرده است» در بحبوحة رویدادهای مشروطه »مشروطه‌ستیزان کوشش 
بسیار داشتند که پای بهائیان را بمیدان بکشند: 
«چگونگ ی آنکه در نیمه‌های اردیبهشت یکی از مشروطه‌عواها نکسانی را در بازار دی دکه آگهی‌هایی بدیوار 
می‌چسیانند... روی سخن به محمد علی میرزا می داشت ونزدیک به این جمله هایی می نوشت: «ماگروه بهائیان 
که ا ززمان ناصرالدین شاه درپ ی ازادی واشکا رگردانیدن دین خود می بودیم ودچا رکشتا روتاراج می‌گردیدیم و 
سپس ی زاین رنج‌ها را در راه مشروطه بردیم » همه برای این می بو دکه همچون دیگران ازاد باشیم. مشروطه را برای 
آزادی تحود بنباد نهادیم... ریما اراد داده نشود» از هیچگونهکشتن و سوزاندن و براندانعتن باز نخواهیم 
سا ۳ 
خوانندة دقیق متوجه است که ستیزه‌جو نشان دادن بهائیان از چه نقشی اساسی برای دشمنان مشروطه برخوردار 
بود و کوشش خونبار انان برای برقرار ماندن بر موضع مسالمت‌جویانه» به چه اراده و آگاهی انقلابی نیاز داشته 


است! 


۱ همانجا» ص ۴۹۷. 

۲ کواکب... یاد شده ص ۰۱۶۱ 

۳ همانجاءص ۱۶۵. 

* تاریخ مشروطه ...» یاد شده ص ۵۶۰. 


۳۹۷ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


تمام کوشش ضدانقلاب آن بود» که از یک سو دربار و مردم را از بهائیان بترساند و از سوی دیگر با پراکندن 
شایعةٌ هواداری آنها از «شاه ضد مشروطه». مشروطه‌خواهان را از دفاع از حق حیات آنان برماند. دستکم اینستکه 
خود محمدعلی‌شاه از وجود چنین هوادارانی خبر نداشت و چنانکه در تلکرافش به علمای نجف دیدیم» مشروطه 
را «َوطه بابی‌ها» می‌دانست! 

شگفت انگیز است که بهائیان برای پیشبرد ایران در مسر پیشرفت» به چه تک 1 خود چشم 
فی و البته چنین پیشرفتی به سود ان هم می بود. اما آیا در تاریخ معاصر «گروهی» را میتوان یافت که تا 
این حد «سنافع علی ایران» ر بر منافع گروهی خود برتری دهد و این شهامت و اعتماد بنفس را داشته باشد که تا 
مرز انحلال حود پیش برود؟! 

هر فعالیتی به مجرای سازمانی احتیاج دارد و طبعاً بهائیان نیز ناگزیر باید در جهت قوام سازمانی خود 
می‌کوشیدند. در این میان جالب است که عبدالبهاء از راه دور با این روند طبیعی مبارزه می‌کرد!: 

«(دوستان)... اراد انتخاب محفل روحانی نموده اند واین مداکره در مبال بوده است... د راین اوفات چنین 
مساله‌ای بسیا ر (سبب) توحش وتشویق افکا رگردد واهل افترا زبان بگشایند وصد هزا رهفتریات درنزد حکومت 
ابلاغ دارند... انتخاب وقتی جائ زکه حقیقتش واض حگردد و به اذل و اجاز حکومت واقع شود. البته صد البته 
امری را بدون استبذان و اجازه از حکومت » تصور مباشرت ننمایند» ۱ 

کوشش عبدالبهاء دراين جهت بود که به حکومت سیاسی بفهماند که درد بهائیان درد مذهبی نیست و هدفشان 
تحولی است که با به کرسی نشاندن حق حبات برای همه شهروندان» شرفت کشوو زا هدف دارد. 

چند جمله از نامه های عبدالبها» نشان دهندهّ اراده محکم در پیش بردن این خحط مشی است. از یک طرف 
به تشدید فعالیت بهائیان تأکید می‌گشت: 
«در حصوص محافل تبلیغ بسیار سعی نمایی دکه تشکیل شود بر هر فرد تبلیغ واجب است و وفت از دست می 
رود.» ۲ 

و از طرف دیگر هشیاری آنان را تقویت می کند. 

«(دوستان) باید پرده‌دری نکنند. اشکار پنهان باشند» و با کمال ظهور د رپس حجاب به حسن تدبیر با جمیع 
احزاب مراوده نمایند وا فساد وفتنهةٌ بدحواهان اطلاع یابند و به رموز حفيهةٌ ايشان آگاه شوند... باری» (دوستان) 
باید بسیار به حکمت رفتا رکنند »۳ 
مهمتر کوشش عظیمی است که برای حفظ انضباط بهائیان صورت می‌گرفت. عبدالبهاء به آنان هشدار می‌داد: 

«ابدا بدون اذن و اجازهٌ حکومت جزثی ‏ وکلی نباید حرک تکرد و هرکس بدون اذل حکومت ادنی حرکتی 
نماید... هیچ عذری ا زاوقبول نیست» " 
کات سیاسی سبب تمرف و حصول صدیت وتعصب (است)» * 


" امر و خلق؛ یاد شده ج۰۳ ص ۰۲۷۱ 
"همانجا؛ ص ۴۸۳. 
۴ همانجاء ص ۱۲۸. 
* همانجا» ص ۳۷۹ 
* همانجاء ص ۲۷۸. 


۳۹۸ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


در این راه از انتقاد کوبنده بر «ییروان» نیز ابا ندارد: 
حکایات می‌گذرد.»" با این استدلال که: «مدانعله د رامو رحکومت ومذاکره د ران اهمیتی ندارد» زیر ام ر مهم 
انستکه ما ترویج می نماییم.»! ِ 

بدین ترتیب بهائیان در ان شرایط حساس تاریخی از هر عملی که می توانست حمل بر منافع گروهی شود ابا 
می نمودند و از هیچ کوششی در اشاعةٌ شعار«جدایی دین ودولت» فروگذار نکردند. برای آنان بدرستی روشن بود 
که این جدایی حلقةٌ مفقودة پیشرفت ایران است و نه تنها کوشیدند با اجتناب از دامن زدن به هیاهو و کشاکشهای 
مذهبی حود ر سل راه این تحول نسازند » بلکه به هر وسبلة ممکن می‌کوشید ند اش شعار را به درون دستگاه 
حاکمیت سیاسی رسوخ دهند. «تا فرصت از دست نرود.». 

شک نیست که حساسیت لحظه از این ناشی می شد که هرچند حاکمیت مذهبی در اوج قدرت خود بود» اما 
همین چندی پیش د رکشتار بهائیان چهرةٌ وحشی خود را بنمایش‌گذارده بود ومهمترآنکه پس از نیم قرن حکومت 
ناصرالدین‌شاه» برتخت نشستن مظفرالدین‌شاه دمکرات‌منش فرصت مناسبی بود. چنانکه دیگر آزادیخواهان ایران 
نیز این «فرصت» ر معتنم می دیدند و «دستهای بسیار در زیر پرده به نقشهکشی مشغول» بودند. 

از طرف دیگره ٍِ نکرده‌ایم که قدرت ارتجاع از ملایان تا پلیس سیاسی کامران میرزا» به چه حدی 
فضای سیاسی- اجتماعی کشور را ۳۷ ساخته» در پی یافتن کوچکترین بهانه برای ایجاد بلوا بودند. تا از قدمی 
اساسی در جهت پیشرفت اجتماعی جلوگیرند. از این نظر کوشش عبدالبها از بازداشتن بهائیان به کوچکترین 
«تظاهری» نه تنها درست» بلکه تنها راه رسیدن به مقصود بود. هرچند که از ان راه دور این کوش همواره موفق 
نبود. بهائیان تهران می 0 تشکیل دهند» روزناه چاپ کنند و آن کنند که برای یک گروه اجتماعی 

ی در هندوستان خواستند 1 تأمیس ۳ نوج نمودم. ی تسین نمایند ِ 
نمودم. ور ارو تواشته تسس نمایند منع نمودم. بقر آ‌کا ِِ تا تیش نمایند منع نمودم. ولی در طهران 
ف ۱ زیرا آگر من تمایم» شاید نپذیرند وا شک ند می‌ نمودم. ۳10 

«منع» عبدالبهاء ءل ی روزنامه تنها در چهارچوب خحط مشی یاد شده بود. وتخضا بر این تجربه استوار که 
در مصر علی محمدخان «ثریا» روزنامه‌ای منتشر می ساعت که به موضع بهائبان سار یکت بود و همین نزدیکی 
باعث گشته بود که:«صاحب حبل المتین بگمان انکه صاحب ثرا را تعلقی در افکار سیاسیه با ماست» لهذا 
سبت به این ام رنهایت تحریک و می نماید وانچه ا زقلمش جاری می‌گردد» می نگارد.» ؟ 

او درحای دیگر می نویسد: «راما روزنامه ثربا در مصر بسیاررسبب رحمت ما کشت ٩۱‏ 

ِِ روزنامه‌ای ۱ او بت تفت 


۲ همانجاء ص ۴۹۰. 
۲ همانجا» ص ۳۴۶. 
۳ همانجا» ص ۳۴۷. 
* همانجا. 

* همانجا ص ۳۴۶. 


۳۹۹ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


مشکل‌تر از انتشار روزنامه» تشکُل سازمانی بهائیان بود. پیش ازاین گفتيم که تا این زمان از تشکیلات منسجمی 
برخوردار نبودند. اين اما نه از ناآگاهی» بلکه تنها ناشی از فشار و پیگرد از بیرون بود. وگرنه بیش از دو دهه پیشتر 
مجالس مشورت و مذاکره داشتند و چون عبدالبهاء ظاهراً «منع» آنها را نمی توانست بهائیان را به احتباط فرامی 
خواند: 

«باید اولیاء در هر دیار به حکمت وبان در محافل و مجالس جمع شوند... اجماع هم از پنج الی ٩‏ کافی 
است و محل هم باید متعدد باشد. چه آگ رد ر یک محل قرار دهند غافلی نآگاه شوند وسبب ضوضا ءگردد.» ۱ 

«مقصد ا زاين انستکه دراین محافل جم مکی ر حاضرنگردد »که بادی جزع و فزع وشیون جهلاگردد» " 

بهمین جهات نیز» دیگر جلوگیری عبدالبهاء از انتشار مهمترین کتاب بهائیان به نام «قدس» نباید تعجبی 
برانگیزد! مگر در این کتاب که حدود سه دهه پیش نوشته شده بود» چه آمده بود که می‌توانست در رویدادهای 
انقلاب مشروطه چنین مهم باشد؟ عبدالبهاء می‌نویسد: 

«ا زقرار معلو مکتاب اقدس بدون اجازة حکومت طبع شده .. والبته مرتکب ان باید توبه نماید وواستغفا رکند 
واگ رکتابی بدون اذل و اجازث حکومت طبع شود. جایزنیس تکه هیچکس ا زاحبای الهی ان را ابتیاع نماید»! 

این نیز بگوییم که کوشش عبدالبها برای کنار نگهداشتن بهاتیان با موفقیت‌کامل توام نگشت. پیش از این از 
ملک‌المتکلمین بعنوان نمونة بهاثبانی که به «بید/ران» طهران پیوستند نام بردیم» بسیاری دیگر از بهائیان نیز در 
همان اوان کشته شدند: 

«من جمله در ساری مازندران پنج نف را ز فوس محترم هکه د وتف راز انها عبارتند از مشیرالتجار و برادرش سر 
قضیهً مشروطه به اسم بهائی شهید شدند... این پنج نف ر دعالت د رامر مشروطه داشته‌اند و بر تحکیم اساس اذ 
همت می‌گماشته اند» چ هکه انرا با عقيدة خود مطابق یافته دستور جدیدی هم از طرف مولای حود هنوز نیافته 
بودند» !؟ 

شکت شتا که بازبینی مدارک تاریخی در بارة این رویدادها نشان خواهد داد» شرکت بهائبان» که «دستور 
جدیدی از مولای حود هنوز نیافته بودند.» دامنة وسیعتری داشته است و نشان می دهد که کناره گیری بهائیان از 
رویدادهای«مشروطه‌طلبی» تنها به سبب وارونگی محتوای اين‌کشاکشها بود» درحالیکه مشروطه‌خواهی واقعی دققا 
بر« عقیده بهاشی» استوار بود. 

تنها نمونه‌واره به رویداد «بست نشینبی درسفارت انکلیس» اشاره می کنیم. فریدون ادمیت می نویسد: 

«مدارک ما روشن می‌دارن دکه پا فکری بستیان » تعلیمات سیاسی منظمی بو دکه‌ا ز محافل مختلف روشنفکری 
به باق می‌رسید.» *«استقلال رای یکه مردم از حود نشال دادید » شکفتاور اسسق. اعقی ۶ علما پیروی نکردند » 
فرض «مجلس اسلامی» را ر دکردند ‏ و خحواستا ر«مجلس ملی» بودند.» 1 


۱ همانجا ص ۱۴۲. 

۲ همانجاء ص ۰۱۴۳ 

۴ همانجاء ص ۲۷۰. 

* کواکب...» یاد شده ص ۱۶۶. 

* ایدئولوژی...» یاد شده ج۱ءص ۰۱۶۸ 
" همانجاء ص ۱۷۰. 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


این «محافل روشنفکری» کدام بودند؟ «انجمن»های ملایان که هیچ» حتی حتی «حورة بیداران» (ازلیان) را نیز 
نمی‌توان در زمره این محافل بشما راورد: وگرنه مطلب مهم‌ترا زآن بود که یحبی دولت آبادی آن ر در تاریخ ِ# 
خود به سکوت برگزار کند! 
ع علو 
بدین ترتیب باید گفت. نه تنها «بهائیت» و «مشروطه» مانند درو درگاه با هم جور بودند» بلکه اگر«اتقلاب 
مشروطه» قدمی در راه تأمین دمکراسی اجتماعی و سیاسی می‌بود» صرفنظر از آنکه بهائیان چه می‌گفتند: تأمین 
حقوق شهروندی برای آنان» مانند تأمین | ین حفقوق برای دیگر شهروندان» می بایست مهمترین دست اون این 
انقلاب را تشکیل دهد 
با اينهمه از دیدگاه امروز «انقلاب مشروطه» می توانست نقش زاینده ای در تاریخ معاصر ایران بازی کند» 
به شرطی که تجارب آن و شناخت دشمنانی که راه آنرا سد کردند» بعنوان تجربة تاریخی تکیه‌گاه مردم ایران 
می‌شد. این مسئولیت برگردن قلم بدستان «تاریخ نگار» است که برحی ۹ دشمنان این انقلاب را دوستان 
ان قلمداد کردند و بدین سبب راه را برای نفوذ شیعه‌گری به سراپای جامعه کشودند و چنان چهرةٌ دشمنان مشروطه 
را پرداختند که پس ازیک قرن» «سنت» شیخ فضل الله را ادامه داده» اینبار با موفقیت به حاکمیت سیاسی یورش 
بردند. 
بر ادعای بالا نمونه ای بدست دهیم: پیش از این به «تحلیل» باقر مومنی از انقلاب مشروطه اشاره شد. او در 
کتاب «ایران در استانهٍ انقلاب مشروطیت و ادببات مشروطه » به «لحظه‌ای» حقبقت را بیان داشته است: 
آنرا بهانه‌ای برا یکوپیدن مشروطه‌طلیا نکرده باشند» بلکه د رعین حال‌میشو دگفت که وجوه اشتراک وتشابه‌هایی 
از لحاظ فکر اجتماعی میان آنها وجود داشته است... به این ترتیب فکر مشروطه و محتوای اجتماعی بابیگری با 
یکدیگر حویشی دارند.» ۱ 
حیرت انگیز انکه «محقّق مارکسیست» ما بلافاصله ادامه می دهد: 
«ولی بابیگری در جریان تکامل اجتماعی و رشد فکر مشروطه حواهی بصورت یک عنصر عقب مانده 
ارتجاعی درم ی آید ود رجریان تلاطم انقلاب مشروطه هوپت خحود را به عنوال یک پدیدة اجتماعی از دست می 
دهد و ب هکانون توطه ای در دست محافل جاسوسی بین المللی تبدیل می شود.» ! 
واقعاً پرسیدنی است که‌این چگونه انقلابی بود که در جریان آن» نیروی انقلابی اش «هویت خود را از دست 
می‌دهد» و به «کانون توطته» بدل ین کرد۵؟ این د کرفزیتن بی نظیر در تاریخ حهان» برکدام زمینه ای رخ خ داد؟ 
واقعیت اینستکه این «دگردیسی» را باید در ضمیر مژمنی جستجو نمود. ا و که- احتمالا ناحودآگاه- پیامدهای 
حقیقت بیان شده را حس می کند» می کوشد» بلافاصله با الودن آن خود ر قیرق کتک البته واهمهةٌ او بی‌دلیل 
نبود» چنانکه ۲سال پیش از انقلاب اسلامی (۱۳۴۵ش.) مجبور شد برای «رفع سوعتفاهم» از «طن دفاع از 
بهائیکری» بنویسد: 
«در مورد فرقه بهائی» باید توجه داش تکه در سراس رکتاب فقط یکبا نام فرقة بهائی» انهم در پرانتش امده» 
که دراین یک مورد نیز فقة مذکور مورد سرزنش قرا رگرفته است »۲ 


۲ با قرمومنی» ایران در آستانة انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه » ص ۰۱۷۳ 
" همانجاء ص ۰۷۳ 
" همانجا» ص ۰.۸۵ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


سخن از شهامت اجتماعی و صداقت علمی یست» هدف انستکه میزان قدرت فلح‌کننده حاکمیت مذهبی 
را در دوسه دهة پیش از انقلاب اسلامی ببینیم و دریابیم که در این دوران نفود ملایان تنها ظاهرا عقّب رانده 
شده می نمود. 


بعنوان آخرین کلام در بارة نقش بهائیان در انقلاب با توصیف روز به توپ بستن مجلس این بحث 
را به پایان می‌بریم. . آنچه در ا س زور کلشت با توجه به اه یش نبروهای حاضر در میدان» ماهیت انقلاب مشروطه 
و جبهه‌بندی انقلاب و ضدانقلاب را به بهترین وجه نمایان ساخت: 
در آن روز سه نیرو در میدان به نبرد برخحاستند. بو جبهه انقلاب در مجلس بود» که دربارهة قدرتش همین 
بس که خوشبین‌ترین تاریخ نگاران مدافعانش را حداکثر ۰ ۶۰ نفر نو شته اند و فریدون آدمیت «بیش ا زصد نف ۱ 
را به واقعیت نزدیک تر دانسته است! 
این کم شماری بطرزی اسفبار نشان می دهد که اصولاً نیروی مردمی انقلاب امکان نداشت درصحنه حاضر 
3 و «در روز حادثه حرکتی از مردم دیده نشد ۲ 
جبههة دوم قزاقان بودند که در خدمت دربار بازوی نظامی ضدانقلاب را ان مىدادند. جبهةً سوم که چه 
از نظر شمارش و قدرت و از چه از نظر محتوایی جبهة اصلی ضد انقلاب بود در میدان تویخانه نیروی ضربت 
خود را گرد آورده بود. فریدون آدمیت با برجسته کردن اوباش مزدور در این جبهه. مسئولیت رهبری مذهبی را 
تخفیف داده است: 
«لومپنیسم در میدان تویحانه نمای شکامل داشت. گروه‌های شهری از دو محلة اوباش‌پرور سنگلج و 
چال‌میدان... آمدند... قداره‌بندان ‏ وقمهکشان و قاطرچیان به علاوة چماق بدستان ورامینی به ایشان پیوستند. خیمه 
و حرگاه بریا داشتند و سفر هگستردند... سید علی یزدی سوا رتوپ شد» در دشنام برمجلس و مشروطگی داد سخن 
داد. جوان نگوذ‌بخت یکه به زبان اعتراض چیز یگفت : جانش را باخحت. در جنون رفتار» جسد نیمه برهنه‌اش 
را به درنحت اویزا نکردند. چشمانش را به عنوان «چشم مشروطیت» با چاق وا زکاسه دراوردند. شمار جمعیت 
میدان توبخانه را یکهزا رو پانصد تن نوشته اند ,»۳ 
اینک نوبت رهبر ضدانقلاب بود. که خط و مرز واقعی مشروطه‌طلبی را نشان دهد و لشگر اوباش را رهبری 
نماید. بخوانيم وحیرت کنیم: ِ 
«حاجی شیخ فضل الله نوری... در میدان تويخانة طهران بر منبر رفته» مشروطه خواهان و( آزادیخواهان) را 
بابی وبهائی خواند وکتاب اقدس ر[که مرجم (بهائیان) است بوسیله ای جسته برسرمنبرگشود وای نآیه ر ات 
نمود. (ان یا ارض الطاء سوف تتقلب فیک آلامور و یحکم علیک جمهور الناس) پس اقدس را بست وقرآن را 
گشود وقسم یاد نمو دکه اقد سکتاب بهائی وايةٍ مذکوره درا و است و معنی اینستکه: «ای زمین طهران» زود 
باش که د رت وامورمنقل بگردد وحکم جمهو رجاری شود» بعد ا زآ نگفت» باین دلیل بهائیان مشروطه خواهند 
و سعی می‌کنن دکه حکم جمهور يا مشروطه در طهران جاری و امور سلطنت و حکومت ایران متقلب شود تا آنرا 
دلیل برغی بگوپی بهاءالله بشمرند و معجرهُ اوقرا ر داده مردم را بهائ یکنند» " 


۱ فریدون آدمیت» مجلس اول و بحران آزادی؛ ص ۳۳۹. 
۲ همانجا: 

"همانجاء ص ۲۲۸ . 

* کواکب... یاد شده. ص ۱۶۳. 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


آری. بهاء‌الله سه دهه پیش از اين (۱۲۸۶ ق)۰ ظهور انقلاب و برقراری حاکمیت مردم را اجتناب‌ناپذیر 
دانسته» و همین برای رهبری ارتجاع ایران کافی بود تا دشمنی با ان را توجیه نماید! 

از این نظر شاید خواننده‌ای تصو ررکند» آگر بهائیان نبودند» انقلاب مشروطه امکان بیشتری برای موفقیت می 
داشت. پی‌گیری این تصور بدین می انجامد که بگوبیم » بهائیان با پیش بینی انقلاب مشروطه ‏ و کوشش درراه آن» 
دفاع از چنین انقلابی را برای «مردم مسلمان» ایران غیرممکن ساخته بودند. اگر این «منطتی» را پی گیریم» آنجه 
برسربابیان و بهائیان آمد. سزاوار آنها بود! زیرا آگربابیان با مشغول داشتن امیرکبیر به سرکوب خود. او را از دست 
زدن به رفرم‌های مهمی بازداشتند» اینک بهائیان نیز با پیش‌بینی انقلاب» وسیلاةٌ مهمی در دست رهبری 
ضدانقلاب گذاشته بودند» تا مشروطه را بعنوان توطتةّ بهائی سرکوب کند! 

لبته این «منطتی» یک جنبة نوین نیزدارد: در کتاب‌های بهائی بطور مکرر ایند درخشانی برای ایران پیش‌بینی 
شده است. با این وصف پرسیدنی است. ایا کوشش حکومت اسلامی برای به نیستی کشاندن ایران» بدان سبب 
است که می خواهند از تحققق پیش‌بینی بهائیان جلو گیرند؟! 


جع علو 


آنچه گذشت متوجه رویدادهای پیش از به توپ بستن مجلس بود. پس از این واقعه یورش همه جانبة ارتجاع 
دولتی ومذهبی برهر آنجه وه رکس که کوچکترین هواداری از افکا و بود» اغار کف . می‌توان 
تصور نمود» هنگامیکه محمدعلی‌شاه در تلگراف به علمای نجف دخالت «بابیان» در امر مشروطه را علت به 
توپ بستن مجلس قلمداد کند. چگونه خشم ارتجاع پیروزمند» بهائیان را سلاعی فیس کر : 

«د رتبر زمیرزا حسن مجهد» شخص خباز بهائی را به قتل رساند» ا«د رقم بربهائیان شوریدند وا زشهر بیرول 
راندند.» "و در سنگسر و شهمیرزاد هم بلوایی درگرفت و «د رکرمان نایب الحکومه برای حوش آمد مستبدین 
معروفترین بهاث یکرمان را هنگام بیرون آمدن از حمام به قتل رسانید» ". 

ناگفته پیداست که نظرگاه اين بررسی» نقش بهائیان بعنوان موتور عمدهٌ انقلاب است. وگرنه اقلیت‌های 
مذهبی «اه لکتاب» نیز همچنان مورد تهاجم بودند. مشکل بررسی درینباره آنستکه اين تهاجمات با انکه هر بار 
ابعاد کشتار جمعی وغارت ۹ وا "۳ ر می‌یافت » در نظر تاریخ‌نگاران شیعه‌زده چنان «عادی» بود» که 
زحمت گزارش آن را هم بخود نداده‌اند. تنها اینجا و آنجا میتوان عبارتی ویا جمله‌ای دربارة این فاجعه های مکرر 
تاربخی یافت. از جمله مخبرالسلطنه هدایت تنها به جمله‌ای نسل‌کشی بهودیان دریکی از شهرهای بزرگ ایران 
را گزارش کرده است: 

۱۳۳۷۰ د رکرمانشاه محلة یهود را چاپیدند» * 

کشتار بهائیان بدست عوامل محمدعلی‌شاه» دستکم اين را ثابت می کند. که «موانعوامی» آنان از او پس از 
به توپ بستن مجلس در تاریخی بیشرمانه‌ای بیش نیست و افسوس که کسی مانند کسروی خود بدین دامن زده 
است و جالب آنکه در این باره به تناقض‌گویی رسیده» پس از انکه می نویسد: 


۲ همانجا» ص ۰۱۷۴ 

/ همانجا» ص ۰۱۷۵ 

۴ همانجا ص ۱۷۴ . (مضمون) 

* مخبرالسطنه هدایت» گزارش ايران» ص ۰۲۳۱ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


«بابیان که همان بهائیان حواسته می شوند)» درجنبش مشروطه د راشکار بی‌یکسوپی می‌نمودند و د رنهان 
هواخواه محمد علی میززا می‌بودند و ملایان نا مآنان را به مشروطه خواهان گزارده» بدینسان خونهاشان می 
ریختند.» ۱ 

نه تنها مدرکی بر این هواخواهی يکطرفة بهائیان نشان نمی دهد بلکه در بارة قتل یکی از همشهرپان خود 
بدست عوامل حکومت استبداد چنین سخن می گوید: 

«میرزا ابوالحسن پزشک رکه اند کآگاهی از دانشهای اروپایی می داشت ود ردوچی می نشست» چون از 
هواخحواهان مشروطه میبود» شجاع نظام دستگی رگردانیده بنام آنکه بابی است نابود شگردانید.» ۲ 

چکونه می‌توان تصور نمود که حکومتی درپی نابودی «هوانعواهان» خود باشد؟ تناقض‌گویی کسروی را بدین 
می توان توضیح داد که او بیست سالی پس از این رویدادها زمانی که کتاب تاریخ خود را می نوشت» در 
کتاب‌های بهائیان به مطالبی دربارة «حمایت ا زحکومت عادلة پادشاهی» در برابر ملایان برخورده و اين پشتیبانی 
را با پشتیبانی از محمد علی شاه- آنهم پس اززآنکه مجلس را به توپ بست- یکی گرفته است! 

بهرحال واقعیت تاربخی» به زبانی دیگر سخن می‌گوید و انچه‌که اینبار«استبدادچیان» در همه جای ايران در 
همدستی با ضدانقلاب مذهبی بر سربهائیان آوردند به تفسیری نباز ندارد: 

«د رسال۱۳۳۶ق. شیخ ژک ریا که الت‌دست مستبدین بود...با هزا رنف را زاهال یکوهستان و بعضی ایلا تکه 
از همه عوالم بی‌خبر بودند» حرک تکرده» د رنزدیکی نیرز فرود امد...د ر حملٌ اولیه بعضی ا زتفنگچی‌های نیریزی 
تک زار ازرخستکخغ داده شیخ را به نیریز راه دادند... بعد ا زاين مقدمات » قصد قتل وغارت بهائیا نکرد... منادی از 
طرف شیخ زکریا ندا دردا دکه هرکس یک نفربهائی بیاورد» یک قبضه تفنگ به اوانعام داده می شود وا زاين 
ببعد مسلمین د رامانند وما را ج زقتل بهاگی مقصد دیگری نیست» ۲ 

نتیجه آنکه: «دریک رو ز ۱٩‏ بهائی را به قتل رساندند وصدها نفربدول غذا سرب هکوه زدن دکه بسیاری در 
سرما و بر فکوهستانهای فارس هلاک شدند. هفتاد نفری در نهایت بیچارگی وارد سروستا نگشتند » * 

ع علو 

عامل دیگری که موقعیت بهائیان در جریانات «انقلاب مشروطه» را خطرناک می ساخت. قطع رابطة عبدالبها 
با ایران بود. می‌دانیم که در این سالها در عثمانی نیز خیزش انقلابی در شرف تکوین بود. در چنین گیروداری؛ 
نقش بهائیان در انقلاب ایران» سلطان عبدالحمید را وامی داشت با تحت فشار گذاشتن بهائیان از سرایت 
مشروطه‌گری به عثمانی جلو گیرد! درسال ۱۳۲۲وسپس ۱۳۲۴ق. دو هیأت از«معتشین»(بازرسان) به عکاً آمدند 
تا در بارة فعالیت عبدالبها تحقیق کنند. 

«د ر همان (سال) شورش ایران شروع وتغیی رسیاست و رژیم حاصل شد و. ( این) به سبب شایعان یکه... بود و 
ان شایعات هم برسوءظن ساطان عبدالحمید مدد داده» عطر را بجانب عبدالیها متوجه م یکرد.»" 

خطربه قتل رسیدن عبدالبها روزبروزشدیدترمی گشت خاصه آنکه پس ازبمباران مجلس. قتل اومی‌توانست 
باعث خحشنودی شدید حکومت ایران شود. از اینرو بهائیان «ی ککشتی ایتالیایی را که شغلش حمل غله بودء 


" تاریخ مشروطه...» یاد شده؛ ص ۰۶۸۱ 
۲ همانجا. 

"کواکب...» یاد شده. ص ۱۶۹ 

* همانجاء ص ۰۱۷۱ 

* همانجاء ص ۰۱۹۷ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


سه شبانه روز بین عکا وحیفا برروی دریا متوقف» کردند و خواستار آن بودند که عبدالبها خاک عثمانی را ترک 
کند اما او با تاکید بر اينکه «ما ا زاول امرتاکنون فرا ر نکرده ایم و حال هم فرار را عا رمی دانیم» " از خروج از 
عثمانی ابا نمود. چند روزی از این ماجرا نگذشته بود» که انقلاب در اسلامبول بثمر رسبد و سلطان 
عبدالحمید»«تعلیفةٍ مسلمین و امپراطور بزرگترین امپراطوری اسلامی» سقوط کرد و عبدالبها که بمدت ۶۰ سال در 
خاک عثمانی در تبعید و زندان بسر برده بود» ازاد گشت. 
مقابل «انقلاب ۵ که به تشحیل «مجلس دوما»(۱۹۰۱۷ مِ( منجر شد» بدرستی بعنوان شرایط مناسب 
خارجی ارزیابی کرده اند که به پیروزی «مجاهدان تبریز» بر «استبداد صغیر» کمک کرد. 

با فتح تهران؛ خلع محمدعلی‌شاه و بدا رکشیدن شیخ فضل‌الله نوری ارتجاع ایران برای مدت کوتاهی رو به 
هزیمت نهاد و برای ازادیخواهان» از جمله بهائبان» شرایط جدیدی «سمل وا ز بیم وامید» توتتوک ام: بیم از انکه 
این پیروزی دیری نخواهد پایید و امید به انکه دستاوردهای انقلاب که از بهائیان يزد تا مجاهدان تبریز خون‌ها 
نثارش کرده بودند» تا حدی چرخ بگل مانده پیشرفت ایران را بحرکت آورد. 

این موقعیت. بهائیان را بار دیگر در شرایط متناقضی قرارمی‌داد. از یک طرف رهبری شیعه که با به دار آویخته 
شدن شیخ فضل‌الله ضرب شستی از انقلابیون خورده بود. حال که دیگر زورش به دولتیان نمی رسید. به شیوة 
طرف دیگراما با پیروزی مشروطه خواهان و افول قدرت عمامه بسران فضای روشن سیاسی و اجتماعی نوینی ظهور 
کرده» ازادیخواهان از هر مسلک و طبقه ای به تلاش سازنده ای دست زدند. در اين میان اقلیتهای مذهبی با 
رسمیت یافتن در قانون اساسی از مصونیتی نسبی برخوردار گشته بودند و تنها بهائیان همچنان اماج حملة این 
رهبری زخم خورده قرار داشتند. 

در اینجا نیز همجون دیگر موارد از برشمردن وشرح صحنه های فجیع کشتار بهائیان در دوران «فترت پبست 
ی اک ده ی ی ی و شیم و فقط برای روشن شدن دو نکته» 
نمونه‌ای بدست می‌دهیم. اول ایک در ا ین دوران با وجود «مشروطیت» رت قانول» تفاوتی با پیش 
مخسوش نبود: 

«هر رو زا زنقطه ای وشهری وقصبه ی ی ی فت تا 
۹ ق .که سال پنجم یرو طه بوخ و این بلاغ موم د رقصبهٌ جهرم بود. 0 

«تنها در اراک پس ا زآنکه یک خانوادهُ هفت نفری را شبانه سر بریدند که کوچکترین انها بچه‌ای چهل روزه 
بود) در طول دوسال ٩‏ بهائی دیگر را ی زکشتند. ا زان میان چها رنف را سید محمد باق ر مجتهد اراکی در روز روشن 
با قمه‌ا که د رزیرلباس مخف یکرده بود» پاره پار هکرد» بدون آنکه مور دکوچکترین موانحده ای قرا رگیرد.» " 

با اينهمه متوجه هستیم که «بابی کشی»دیگر جنبةٌ جمعی ندارد و علت ان را متاسفانه نه در تحکیم «حکومت 
قانون». بلکه در توازن قوای جدیدی که بوجود امده بود» باید جستجو نمود. شاخحص این «توازن قوا» نمونه 


۲ همانجا. 

۲همانجا. 

" همانجا» ص ۰۱۷۵ 

" همانجا) ص ۲۴۱ ۰ (مضمون) 
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تا این زمان که دوسه سالی از پیروزی مشروطه خواهان در تهران می گذشت 0 بهائیان» هرجا که می یافتند» 
همچنان در دستو کار رهبری شیعه قرار داشت. اما اینک دیگر زمانه تا حدی دگرگون شده بود و بهائبان با امیدی 
که به قدرت مشروطه خواهان یافته بودند» برای اولین و آخرین بار به مقاومتی موفق دست زدند. گزارش تاریخ 
نگارجهانی» در این باره شنیدنی است: 
«(در جهرم) درسال ۱۳۲۹ کار به سنگربندی و دسته‌کشی بین بهاگی و مسلمان انجامید ام بقتل چها رنفر 
از بهاقیان اتمه یافت واگ ربهائیان آنجا مثل یزد نیریز بصرف روحانیت و مظلومیت رفتارکرده» در مقام دفاع بر 
نیامده ببص ۲ قتل وغارت وافع می شد. ! وللن مقاوبت:انهااسیب ش که انش ففته پروحی اهوم کشت بر 
مثل اینکه در زوارهُ اردستان پنجهزا ر نف ر برای قتل ونهب سی چهل نف ربهائی قیام کردند و چون بهائیان مقاومت 
نمودند وعربعلی نعان تیری بجمعیت افکند همگی پا عق بکشیده» دست از جان آن بیچارگان برداشتند»۱ 
در دوران بیست ساله پس ازانقلاب مشروطیت. نه تنها ایران درجهت تحکیم حکومت مرکزی مشروطه گام بر 
نداشت. بلکه با تضعیف باز هم بیشتر حکومت وت شتیم عامی گشورمیان رون و نکن وبا خرهاففال نام 
ایران» با سر بر آوردن ی محلی و منطقه ای دور جدیدی از روند اضمحلال کشور آغاز گشته بود و در 
این بحبوحه نیز حاکمیت شیعه میدان فراحی یافت تا با زد و بند با حکومتهای محلّی از هرج و مرج سیاسی سود 
برد. 
از این فراتر انکه رهبری شیعه در این مبال دوز وکلک «حرت بازی» و «مجلس نشینی» را قر آهوتصع بهبهانی 
که در دوران «استبداد صغیر» به گوشه ای خزیده بود» رهبری تهاجم بر انقلابیون را بدست گرفت. 
«قا سید عبدالاه و بستگان او و جمعی از بازاریان فرقة اعتدال را تشکیل میدهند وتمام اوقات حود را صرف 
برهمزدن حوزة انقلابیو که سردا راسعد هم حامی آنها شناحته می شود می نمایند.» ۲ 
میدان عمل رهبری شیعه بر پایةٌ شیعه‌زدگی رهبران انقلاب قرار داشت: 
«تمام این هیثت ا زامیر و وزیر و وکیل و رئیس و موس و روحانی وه رکه هست غمخوا راسلام واسلامیت 
شده در مقابل تهو رانقلابیون» شمشیردیانت را بزرگترین حربه قرا رمی دهند» ۲ 
چنانکه اشاره شد. بهائیان در این دوران (از انقلاب مشروطه تا به تخت نشستن رضاشاه) تحول متناقضی را 
از سرمی گذراندند. از سویی از فضای بازتری که بویژه در شهرها بوجود آمده بود بهره می بردند؛ امیدشان به این 
بود» که حکومت مشروطه اینک به مردانی کاردان نباز داشت و اين نیاز می‌توانست شرکت بهائیان در دستگاه 
نوپای دولتی را اجتناب ناپذیرسازد. نشانه های مثبتی نیز در این راستا بچشم می خورد. از جمله انکه نبیل الدوله 
(بهاتی) بعنوان کاردار ايران در ایالات متحده انتخاب گردید! از سوی دیگر با قدرت فزاينده ملایان در همکامی 
با نفوذ انگلیس روبرو بودند. در ای ین میان جنبة اول بسیار ضعیف و شکننده بود و جنبة دوم بسیار قوی و تعبین 
کننده. 
برای بهائیان مهم ان رد کب یت اجتماعی- سیاسی» که دو سه نسل از آنان با جانبازی و صبرکوشی ۳ 
انتظارش بودند» بنام «اتقلاب مشروطه » آمده و رفته بود» بدون آنکه تغییر محسوسی در اوضاع کشور بوجود آید. 
برعکس نفوذ «معنوی» و سیاسی ملایان در سطح جامعه و در درون دربار نیز گسترش يافته بود. دربارة نتیجة این 
نفوذ در دربار همین بس که بحران سیاسی وفشاری که بر مشروطه خواهان وارد می امد» باعث شد» که در طول 


( همانجاء ص ۱۷۶. 
" حبات یحبی » یاد شده» ج۰۳ ص ۰۱۲۹ 
۳ همانجا. 
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۱ سال از خلع محمدعلی‌شاه تا بقدرت رسیدن رضاخان» بیست دولت یکی پس از دیگری به «دسیسه ها و 
یارگیری های روحانیت» سرکار آمدند.در وضع اقلیتهای مذهبی «رسمی» نیز علیرغم نمایندگی در مجلس تغییر 
محسوسی حاصل نیامده؛ خشونت اجتماعی و دگرستیزی همچنان مشغولیت «امت همیشه درصحنه» را تشکیل 
می داد. 

متوان شاخص این عقوت همین پس که هرچند کفعار جمعی بهائیان دیگر فروکشن کرذه بود؛ آما چنانکه 
ممومه‌ادتنط) سطتم دانمارکی (۰).2۱۸۷۵۱۹۴۵ پس از بارگشت از سفر به ایران (دهسالی پس‌از «اتقلاب 
مشروطه » (۶۱۹۱۴)) بطور جمع بست از مشاهداتش نوشت: 

«هرگا ه کسی ود را بطو ر علنی بهائی‌بنامد هرشیعهً مومنی حق دار دکه او را جابجا بکشد»! 

به یک کلام با وجود پیروزی انقلابیون و فتح تهران ایران از هر لحاظ در جهت اضمحلال سیر می نمود و 
همان نیروی اندک پیشرفت‌طلب در جامعه در مقابل فشار ارتجاع مذهبی و نابسامانی سیاسی رو به تحلیل می 
رفت. بدلایل و شواهدی که گذشت نیروی بزرگ ترقی اجتماعی از شرکت در انقلاب بازمانده بود و نیروهای 
مدافع مشروطه » توانایی دفاع از دستاوردهای انقلاب را نداشتند که هیچ رفته رفته به جبهه مقابل رانده شدند. 

بر این زمینه روند اضمحلال ایران در گیرودار جنگ جهانی اول به اوج رسبد و کوششهای تجزیه طلبانه‌ای که 
1 و «قیام تبری؟ و«فیام حوزرستال» به رهبری «طلبه»ها- میرزا کوچک‌خان؛ شیخ محمد خیابانی 
و شیخ خزعل-صورت گرفت؛ می‌رفت تا تمامیت ارضی ايران را درهم شکند. بدون آنکه ماهیت واقعی این 
«قیام»‌ها را بررسی کنیم با اشاره ای به تداوم رفتار خشونت آمیزبا بهائیان درساية آنها: به خصلت نهایتاً ارتجاعی 
این «فیام» ها توجه می می دهیج. 

«در دوران حکومت جنگل» سیدی» میرزا علی ای وت از اعبان و اشراف رشت را که 
بهائی سرشناسی نیز بود» در روز روشن به ضر بگلول ه کشت  »‏ 

نمیتوان تصور نمود که سرخوردگی بهائیان ازشکست تحولی که راه را برای همکاری در نوسازی ایران هموار 
می‌کرد» به چه درجه بود. اين اقلیت پرشمار, که نوسازی ایران را محور تفکر و کوشش خود قرار داده» پریشان 
خاطری و دربدری و بالاخره قربانیان بسیاری را متحمل شده بود. اینک شاهد بود که تحولات کشور در مسیری 
دیگر به پیش می رفت. بی شک با توجه به این سرخوردگی بود که عبدالبها به بهائیان دلداری می‌داد: 

«حال باید ما درترقی زراعی وصناعی وتجاری ایران بکوشيم. ول واستقلال رفته باشد» ایران نمی‌رود و چون 
به تحسین انعلاق ملت پردازیم هرقسم ترفی د رآن هست »۲ 


علا علو 
نیمات پرهیرایدم زاگ یت 


۲ آرتو رکریستینسن» فراسوی دریای خزر ترجمه منیژه احدزادگان آهنی» طهوری» ص ۰۱۱۱ 
۲ کواکب...؛ یاد شده» ص ۰۲۵۶ 
" امرو خلق» یاد شده» ج ۰۳ ص‌‌ ۳۹۰ 
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9 ترک»» امراترری عثمانی پس 4 ۱ ۰سا رو به ِ نهاد 0 ی 
جهانی اول از این امپراتوری که از مصر تا قفقاز و از عربستان تا بلغارستان را در بر می‌گرفت؛ کشور ترکیه امروزی 
بحا ماند. 

در آغاز این روند» عبدالبها پس از دهها سال اسارت آزاد گشت و بسال ۱۳۲۸ق. ابتدا به مصر و سال بعد به 
ارویا و آمریکا سفر کرد. او در این سفر (دو سال وسه ماهه) راهی طولانی راءکه از فرانسه آلمان» مجارستان و 
انگلیس می گذشت و سپس تا آمریکا ادامه یافت» طی نمود. 

رفتار گفتار و جلوه ای که عبدالبها در اروپا و امریکا داشت» در تضاد کامل با رفتار و کرداری بود» که پیش 
از این «بزرگان ایران» در مسافرتهای خود به غرب بروز داده بودند. او که ظاهر ایرانی خود را بعنوان مردی کهنسال 
با عبا و لباده حفظ نموده بود» ازسوپی برایرانی بودن خود تأکید داشت: 

«من ایرانی هستم. حتی با وجود اینکه شصت سال از ایران حارج شده ام» هنوز راضی به آن نگشته ا مکه 
عادات جرئیهُ ایرانی ترک شود» ! 

از سوی دیگر اما در مقابل شنوندگان سخنرانی‌های پرشمارش» از معنویت شرق دفاع می کرد و ا زکژ فکری و 
کز رفتاری «غربی» انتقاد. او حواستار پیوند پایاپای مدنیت نوین باختر با فرهنگ خاور زمین بود و این موضع اورا 
بدون شبهه د رکنار نیروهای مردمی اروپا» از گروههای صلح‌طلب تا «جنبش زنان» » قرار می داد. 
حبرت به سخنان این «مصلح شرق» کوش کتتات در «مقام مقایسه» همین بس که در همین اوان «روشنفکران» 
اپرانی (جمالواده. تقی زاده. ارانی..) خز تون نسخه می پیچبدند که: 

«ایران باید روحا جسماً» ظاهرا وباطاً فرنگی‌ماب شود » ۱" 

چنین بود که بزودی اوازةُ او پخش گردید و جمعیتهای مختلف. خواستار شنیدن سخنان این «شرقی تن داده به 
باد» بودند. نکته مهم دیگر آنکه عبدالبها با انکه بعنوان پیشوای انم شرفی سخن می‌گفت. آنچه می‌گفت» 
برخلاف انتظار شنوندگان. کمتر تبلیغ یک مذهب جدید و بیشتر نظرات یک متفکر و مصلح اجتماعی در سطح 
جهانی بود: 

«من چول به این بلاد آمدم دیدم مدنیت جسمانیه د رنهایت ترفی است » تجارت د رنهایت درجه ی 
صناعت ‏ و زراعت ‏ ومدئنیت مادیه درمنتهی درج کمال است ولکن مدنیت روحانبه تأخحی رافتاده. 7 

او دوسه سالی پیش از جنگ جهانی اول (دوران «صلح مسلح») وقوع آن و انقلابات برآمده از این جنگ را به 
علت تضادهای اجتماعی به روشنی توضیح می دهد: 

«دراین وفت دول متصل درتدارک (جنگ) م یکوشند واگ رچه بظاهر(جنگ) نیست ولی فی الحقبقه (جنگ) 
دائمی مالی است زیرا این بیجاره فقرا» ب هکد یمین و عرق جبین چند دانه جمع می‌کنن آن وت جمیع صرف 
(جنگ) میشود... حالا اين اصرار وحرص یکه د رتجهیزات جنگی دارند واین افکار یکه درتوسیع علوم (جنگک) 


" پیام ملکوت یاد شده» ص ۰۱۱۳ 
" ماهنامة «فرنگستان» نقل از: از صبا تا نیما» یاد شده»ج ۰۲ ص ۲۳۵. 
" خطابات عبدالبهای ص ۱۶۵. 
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بکار می برندء این سعی ‏ وکوشش و این همت وفکر را آگر در محبت بین بشر وارتباط دوگ وملل و الفت اقوام 
صر فکنند ایا بهتر یس ت۱۴ 

«لا بد (جنک) وانقلاب عظیمی د رعالم ظاه رحواهد شد بدرجه ا ی که جمیع بشر بر سا ی‌ارض فیام حواهند 
نمود و حواهن دگق تکه شما د رقصرهای خود د رکمال سرورمی نشینید» با نهایت لت می خورپد و با نشاط و 
را پاره پاره م یکنید ولی حاری بدست شما نمی نشیند...» ۲ 

این موضع بهائیان را درمیان پیگیرترین «سوسیالیستها» و انسان دوستان اروپایی قرار میداد: 

«.. آگ رگرگ یگوسفندی را بدرد» انرا م یکشند» اما آگر شخصی صد هزا رف را بخاک و حول اغشته نماید» 
او را مارشال و جنرا لگویند وتعظیم وتکري مکنند. آگ رانسانی» انسانی را بکشد يا نعانه ای را بسوزاند او را قاتل 
و مجر مگویند اما آگ راردویی را برباد نماید و مملکتی را زیر و ز رکند» او را فاتح نامند و پرست شکنند...»۲ «یک 
محکمة کبری تشکیل شود» مشکلات بین المللی و بين دولی را فیصل نماید. چه بهتر از اینست. چه ضرری 
دارد...۳» : 

«ارو یک قطعه استت ما امده ایم» حطوطی وهمی معی کرده ایم و نهری را حد فرار داده ای م که اینطرف 
فرانسه وانطرف المان ها... این چه اومامی است؟ این چه غفلتی اس ت۴»* 

وبالاخره از عقّل و خرد در مقابل ذهن کشی مذهبی و خرافات دفاع می نماید: 

دروسای ادیان» مث لکشیشها یکاتولیک» قدری نان وشراب را دس تگرفته» تفسی به آن می دمند وم یگویند 
این نان » جسد مسیح است وان شراب » حول مسیح. البته شخص عاقل قبول این اوهام نم یکند وم یگوید آگر 

«اگ رمسایل دینیه مخالف عقل و علم باشد وهم است زیر مقابل علم» جهل است وآگربگويم دین ضد عفل 
است مقصود اینستکه دین جهل است. لابد دین باید مطابق عقل باشد تا از برای انسان اطمینان حاصل شود. آگر 
مسّله ای مخالف عقل باشد ممکن نیست از برای انسان اطمینان حاص لگردد»ه هميشه متزلزل است » ۷ 
تکیه بر فرهنگ ومعنویت راستین انسانی وایرانی نه تنها به خودباختگی دچار نگشتند» بلکه حرفشان برای سرآمدان 
غرب نیز از کشش فراوانی برخوردار بود. عبدالبها در غرب ایرانی را نمایندگی می کرد که اگر از چنگال اسلام 
فلج کننده رهایی یافته بود. به همپایگی با پیشرفته ترین جوامع بشری عروج می نمود. نگاهی به تنی چند از 
سرامدان جوامع غربی که به دیدار و گفتگو با عبدالبهاء شتافتند. موید این معنی است: 

هنری برگسون» آگوست فورل» ا. ادیسون. گراهام بل» دیل کارنگی» تئودور روزولت... 


لا لو 


۲ همانجا ص ۵۸. 

۲ سفرنامة آمریکا؛ ج۰۱ ص ۳۲. 

۳ همانجا» ص ۰۲۸۷ 

* خطابات» ص ۲۷۰. 

* همانجا. 

[ سفرنامه...» یاد شده ج۰۱ ص ۰۲۹۶ 
" پیام ملکوت یاد شده» ج ۰۱ ص ۰۲۹۶ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


«ان عاشقان شرز هکه با شب نریستند 
رفتند ‏ وشهر حفته ندان دک هکیستند.» 
م. سرشک 


سفر موفقی تآمیز عبدالبها به اروپا و آمریکا چه از این نظر که بهائیان می‌دیدند. آنچه می‌گویند» در کشورهای 
پيشرفتة جهان هم گوش شنوا می یابد و چه از این نظر که مار آروپاییان و امریکاییان بهاتی در اندک زمانی چند 
برابرشد» برای ایشان بیش اززپیش روشن می‌کرد که گرفتاری در چنگال ارتجاع مذهبی ایران» سرنوشت ابدی آنها 
نباید و نمی‌تواند باشد. 

این شد که آگر تا بحال هزاران بهائی به اجبار ايران را به قصد کشورهای همجوار ترک گفته بودند رفته رفته 
مهاجرتی به راستی گسترده از ایران آغازشد. با اينهمه نکته اینجاست که سبب اصلی مهاجرت گروهی این «اقلیت 
مذهبی» را در درجٌ اول در فشار بی‌امان به آنان باید جستجو کرد. وانگهی» انگیزه ای که بهائیان را به کوشش 
در راه گسترش آيین شان در کشورهای دیگره بویژه در اروپا و آمریکا وامی داشت. یکی هم این بود که شهرت 
«چون ام رالهی در عارج تقدی سگردد در دانعل ایرال سبب تعظیم وتکریم شود» "(عبدالبهاء) 

چنانکه تاریخ‌نگار بهائی نیز این جنبه را موفقیت بزرگی برای سفر عبدالبها به اروپا ارزیابی نموده است: 

«(در دوران پس ا زانقلاب مشروطه ) بسیاری از بزرگان ایران مساف راروپا شده» بعضی از شاهزادگان و وزراء و 
رسای بختیاری وغیرهم د رپاریس ولندن (عبدالیها) را ملاقا تکرده» شبهات بسیار یکه شنیده بودند ا زنظرشان 
محوشد ‏ واگ رعقیده‌ای به عبدالیها نیافتند برعلم واخلاق وبزرگواریشان اعترا فکردند» " 

گفتنی است که از جملة اين «بزرگان»»ظل‌السلطان» حاکم سابق اصفهان و پسرش جلال‌الدوله حاکم - 
بودند که از عبدالبها بخاطر مشارکت در ریختن خون بهائیان پوزش طبیدند! 

ازمیان کسانی که در ساية بازتاب گسترده ای که مسافرت عبدالبها به اروپا یافت به دیدارش شتافتند» سیدحسن 
تقی زاده» عللامه محمدل قزوینی » محمدل ولی‌خان تتکانتین سپهدار اعظم؛ سردار اسعد (ریس ایل بختباری و 
«منجی مشروطیت») درخور توحه‌اند. به اینها ادوارد براون را نیز باید اضافه نمود» که درپاریس دست عبدالبها را 
بوسید و از دشمنی‌هایش پوزش طلبید! 

بهرحال» جلوه‌ای که مسافرت عبدالبها به غرب یافت و چرخش ناشی از ان در رفتار«بزرگان» ایران از اين نظر 
برای بهائیان امیدبخش بود»که ممکن بود نوعی مصونیت برای انان در خود یران فراهم شود. با اینهمه جای 
کوچکترین تردیدی نیست که علت اصلی مهاجرت پرشمار بهائیان ايران به چهار گوشة دنیا» همانست که پیش از 
آنان میلیونها ایرانی دیگررا نیز مجبوربه ترک میهن ساخته بود. اگر انان از حداقل امکانات زندگی و حقوق انسانی 

باری» از این پس روند مهاجرت نامحسوس ۰ اما مداوم بهاثیان به شرق و غرب عالم آغاز می گردد. روندی 
که با اوج گیری ان پس از انقلاب بهمن ۵۷ بدین منجرگشته است که در طول نیم قرن گذشته به تخمین حدود 
یک میلیون از انان کشور را ترک گفته اند! 


اپیام ملکوت...» یاد شده» ص ۱۷ 
۲ کواکب...؛ یاد شده» ص ۰۲۰۲ 


۴۱۰ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


از نظر منافع ملی ایران مهم انستکه دریابیم بهائبیان نه اولین گروه ایرانیان بودند و نه آخرین آن که هون 
ترک میهن خود شدند. ملد زار که شماروانانی کذانه شوم اتاران نی رت اجه بت تس شا 
آنستکه دريابیم» چه گرد باد وحشتناکی و ایرانی چنین «نیروی گریز از مرکزی» را موحد شده است و چه 
نیرویی به چنین ابعادی» سرماية انسانی را از این اب و خاک به چهارگوشة جهان رانده و در چنین بعد عظیمی به 
«فرا ر مغزها» در طول قرنهای متوالی دامن زده است. تنها انگاه روند اضمحلالی ایران را درک کرده؛ دستکم از 
آن «تعجب» نخواهیم کرد! 

لا علو 

با اشاره به یکی زدمسایل حساس» تاریخ بهائیان بررسی موقعیت شان در دوران انقلاب مشروطه را به پایان 
می بریم: : سالهای آخر زندگی عبدالبهاء مقارن بود با پایان جنگ جهانی اول وتلاشی امیراتوری عثمانی. در مرحلة 
پایانی جنگ ا ز یک سو «نیروهای عربی» در دمشق بر عثمانیان پیروز شدند و ازسوی دیگر انگلیس» » فلسطین و 

در شرایط محاصرهةٌ ی از ۳ نبروهای انکلیش: » عثمانیان با کمپود اذوقه روبرو بودند و هنگامیکه 
انگلیسی‌ها فلسطین ر تصرف کردند» معلوم شد که بهائیان 1 زانبارهای 1۳3 قابل توجهی برخوردار بودند که پیش 
از این در اختبار عثمانیان قرار نداده‌اند. این بود که «دولت فخیمهٌ انگلیس» بپاس این «خدمت». به عبدالبها 
لب (51۳) اعطا کرد! این ماجرا بهانه بدست عمامه بسران ایران داد تا کارزار تبلیغاتی موثری را بر علیه بهائیان 
آغاز نمایند. چنانکه در «کتاب» هائی که در باره بهائیان نوشته شده است. بعنوان نمونه حتی یکی را نمی‌توان 
یافت که اين را بعنوان مدرک وابستگی بهائیان به انگلیس «افشا» نکرده باشد! 

از طرف دیگر بهائیان این ماجرا را بعنوان عقب نشینی انگلیس از دشمنی آشکار و پنهان تلقی نمودند. 
وانگهی » منش آنان ایجاب نمی‌کرد که با دولتی در ظاهر ویا باطن به ستیزه جویی برخيزند. این شد که در استانة 
عروج رضاشاه تهاجم تبلیغاتی گسترده‌ای بر علیه بهائیان سازمان یافت که در واقع برای پیشگیری از بازتاب مثبتی 

باری» هرچه بود از دیدگاه تاربخی «اعطای لقب» به عبدالبها نه تنها بنفع بهائبان نبود» بلکه باید بعنوان 
آخرین ضربة بزرگ سیاست خارجی انگلیس به این جمع ایرانی» تلقی گردد. جالب است که حتی اسماعیل رائین 
نیز بدین واقعیت اعتراف کرده است: 

«انگلیسیها تقب «سر» را به پیشوای بهائیان دادند ‏ وکوشیدند چنین وانمو دکنن دکه بهاثیان از حمایت آنان 
برنحوردارند...» ۱ 

با اينهمه ببینیم» چرا عبدالبهاء این «سپاسگزاری»را قبول نمود؟ 

مختصر انکه» چنانکه پیش از این اشاره رفت. بهائیان پرشماری در طول چند دهه» پس از انکه در ایران مورد 
حمله و تجاوز قرار گرفته بودند» تک تک یا در گروههای کوچک به فلسطین وارد می شدند. در میان اين کسان 
جمع قابل توجهی را نیز روستاییان تشکیل می دادند و عبدالبهاء با حرید زمین‌هایی در دشت اردن امکان کار و 
رتاک برای آنها فراهم اورد. بزودی سخت کوشی انان به برامدن قدرتی اقتصادی در منطقه منجر گشت. در 
شرایط محاصرةٌ حیفا ازسوی دریا از طرف نیروهای انگلیسی و ازسوی خشکی از طرف نیروهای عثمانی » عبدالبهاء 
در مقابل اين انتخاب قرار داشت که با دادن آذوقه یا از حکومت قرون وسطایی عثمانی پشتیبانی کند ویا تصرف 
فلسطین توسط نیروهای انگلیس را راحت تر نماید. 


1 اسماعیل رائین» حقوق بگیران انگل لیس در ایران» ص ۰۳۳۳ 


۴۱ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


درست از دیدگاه ترقی خواهی؛ کمک به درهم کیش حکومت فرتوت قرون وسطایی عثمانی » عملی 
انقاتبی ود و در هم تن مپراتوری ها خاورمیانه را به 1 مردم منطقه ساخته بود- درجهت 

«رجمال پاشا» | بود » درصورت تصرف حیفاء اولی نکار یکه حواه کرد » 
بدا ر زدن عبدالبهاء نحواهد بود! »۱ 

به هرحال» اينکه ژنرال انگلیسی النبی (۸160) با احترام به نزد عبدالبهاء رفته و از او سپاسگزاری کرد 
برای بهائبان» امری طبیعی بود وچنانکه گفتیم نشانه سرفرود آوردن حکومت انکلتش: عکسی که از این مراسم در 
روزنامه ها چاپ شد و عبدالبها را نشسته و ژنرال انکلیستین را ایستاده و درحال ادای احترام نشان می‌دهد» بخوبی 
بیانگر واقهت امر است. هرچه بود» برحلاف عمامه‌بسران جیره‌خوار و «دولتمردان» مزدو که چون نوکرانی بی 
نام و نشان» به سیاست انگلیس در ایران و منطقه خدمت کرده بودند. عبدالبهاء درست با دریافت این نشان؛ 
نشان داد که ایرانیانی از خمیرة دیگری نیزیافت می شوند. 

9 لو 

در حاشية بررسی حاضر «آاموزنده» می‌نماید »از دوتن کسانیکه دربارةٌ نقش بهائیان در انقلاب مشروطه اظهار 
نظ رکرده اند» به نگاهی درگذريم. نه انکه این دو اظهار نظر در برگيرندة نکته تازه ای باشد. بلکه از انروکه افشاگر 
موضح فکری ایندو است. پیش از این به «بررسی» محمدرضا فشاهی دربارة جنبش بابی اشاره‌ای داشتیم ونشان 
دادیم که نگرش او درپس واژه‌پراکنی چپ‌روانه» همسویی شگفت‌انگیزی با موضع ملایان داشت.در نگرش او 
به نقش بهائبان در انقلاب مشروطه نیز میتوان این «همزادی» را بازشناخت. 

فشاهی با نقل دو نامه از عبدالبهاء می کوشد» لح بت رهبران بهائی به ملت ایرال» "و دفاع آنان از 
«اقدامات صد مردمی» ۲ حکومت قاجارها پرده بردارد. در نام اول عبدالبها: به یکی از«ایادی» می نویسد: 

مه ار اتقلاب (طهران) مرفوم نموده بودید » این انقلاب د رالواح مصرح و بی‌حجاب... جمیع یاران الهی را 
است. هیهات » هیهات » این چه نادانی است..» * 

تسیل انتظار داشت» که «فشاهی»ها درک می کردند» در برابر تهاجم همه جانبةٌ حاکمیت شیعه» دفاع از بنیان 
حکومت سیاسی- حتی در شکل «دربا رءفلوک» مظفرالدینشاهی- انقلابی‌ترین موضع منکن بوخ 

فشاهی دربارة نامه بالا به تحریف تاریخی دوگانه‌ای دست زده است. بدین شرح که «سریر تاجداری» را 
محمدعلی شاه و «نوهوسان» ر مشروطه خواهان تعبیر کرده و کوشبده است الا کند که بهائیان پس از به توب 
بستن مجلس(۱۳۲۶ ق- ۱۹۰۸ ع!)) ار تخود عای اه در برابر مشروطه‌خواهان پشتیبانی کردند؛ درحالیکه نامه موزخ 
۴ص . و مربوط به دوران بست نشینی آخوندها انشت۱ بنابرای ین «نوهوسال» آخوندها وپیروانشان هستند که: مان 
تماسد ۵ کش فد سلطت سنی غرت فاست است.»» 


( سید محمد باقر نجفی» بهائیان» ص ۶۶۹ 

۲ محمدرضا فشاهی» واپسین جنبش... یاد شده ص ۰۱۵۷ 
۳ همانجاء ص ۰۱۵۶ 

* همانجا. 


۳۲ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


با این همه هنوز به دلیل ح ۳ بهاشال» نرسیده‌ایم. «حیان تکاری» آنان ظاهرا خود را در نامه دیگری از 
عبدالبها نشان می‌دهد. این نامه مورخ چهار سال بعد از انقلاب و دورانی است که انقلابیون تبریز پیروز گشته» 
محمدعلی شاه خلع شده و مجلس دوم درحال گشایش است. عبدالبهاء می نویسد: 

«... اکنون باید به جوه رکار پردانحت وبا سیاسیون مراود هکرد و حقیقت حال بهائبان را بیال نمود... احبا باید 
به نهایت جهد وکوشش» سعی بلیغ نماین که نفوسی از بهاقیان از برای مجلس ملت انتخا بگردد..» ۱ 

فشاهی این را نه تنها «فرصت طلبی». بلکه «حیانت به ملت ایران» قلمداد می کند. که بهائیان از یک سو 
«حامی حکومت» هستند و از سوی دیگر خواستار شرکت در مجلس! 

واقعاً قابل تعمق است که «مارکسیست» ما چه درکی از «مجلس نمایندگان ملت» دارد؟ حتی بهبهانی و 
طباطبایی که نمایندگی ارامنه و یهودیان را به عهده گرفتند. ظاهراً این ضرورت را درک کرده بودند. که هر قشرو 
طبقه و گروه اجتماعی باید در «مجلس نمایندگان ملت» نماینده‌ای داشته باشد. ولی «محقق مارکسیست» ما نه 
تنها با شرکت بهائیان در مجلس ملی مخالف است که کوشش در این راه را خبانت به ملت ایران می یابد! 

فراتر از اين» فشاهی خیانت بزرگتری را به بهائیان نسبت می دهد و آن «نظریة جهان وطنی» است. او که 
«انتزاسیوزالیسم پرولتری» را بکنار میگذارد» از موضع «ملت‌گرای یکشو رستم‌کش» ۰ جهان‌گرایی بهائی را خیانت 
و نشانة شربیرد کین به خارجی قلمداد قح 

در مورد دفاع از ملل ستمدیده» باید پرسید 11 سیاست استعماری در جهت تضعیف حکومتهای «ملال 
ستمدیده» بود. یا در جهت تقویت آنها؟ و اگر تضعیف این حکومت‌ها را هدف داشتند» چگونه حط مشی بهائبان 
در «اطاعت و انقیاد و صداقت و خیرخواهی» نسبت به حکومت؛ بدین هدف خدمت کرده است؟ 


نظرگاه دیگر» نظرگاه ادوارد براون است.پیش از این دیدی مکه او به «غمخواری برای اسلام وایران» نه تنها تقوبت 
ملایان را هدف داشت. بلکه با دامن زدن به توهم در بارةٌ اسلام می‌کوشید نسلی را که درگیرودار رویدادهای 
مشروطه بمیدان کشیده شده بود» منحرف سازد. 

فعالیت سیاسی ادوارد براون در دوره «استبداد صغیر» به اوج رسید.سیاست انگلیس در این زمان پس از آنکه 
محمدعلی‌شاه تحت رهبری شیخ فضل‌الله» مجلس را به توپ بست» به بن بست رسیده بود. اینجا بود که ادوارد 
براون دست بکارشد و کوشید جبههٌ متحدی از مشروطه طلبان و«علمای» نجف برعلیه محمدعلی‌شاه و نفوذ روسیه 
فراهم آورد. او نامه‌هایی «نصیحتامیز» به «مجتهدی نکبا رنجف اشرف» نوشت. در لندن «کمیتة ایران» تشکیل 
داد و کوشید مشروطه‌طلبان ایرانی را؛ که به اروپا فرار نموده بودند. گرد آورد. هدفش یک چیز بود و آن سقوط 
«فرعون» (محمدعلی شاه) و قطع نفوذ روسیه: 

«دشمن شمالی د رکمین وحیال فاسدش پر بغض وکین »۲ 

«همان یک امید یکه هست از برای ایران وسایر ملل اسلامیه» انقراض دولت روس است» ۲ 

اسفناک است که می بینیم» کافی بود ادوارد براون مدعی گردد» حسابش ازوزارت خارجة انگلیس جداست» 
تا مشروطه‌طلبان ایرانی به او اعتماد کنند. از جمله به تقی زاده ویارانش که در برلین «کمیتة سیاسی ایران» تشکیل 
داده بودند» نوشت: 


۲ همانجا. ص ۱0۷ 
۱ نامه های ادوارد براون به سید حسن تفی‌زاده. به کوشش عباس زریاب وایرج افشار» ص ۰۳۴ 
۴ همانجا. ص ۹۹ 


۳۳ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


«مخلص خحودم پیش س رادوار دگری (وزی رح رجه) رفتم... وا زایشان بکلی مایوس می باشم و یقت اینستکه 
این وزرا در فک ر مصلحت دولت خودشان هستند» ۱ 

اما خود او که «همیشه در فک رایران و مصال ح ان (مست)» " توصیه‌اش به تی زاده چیست ؟: 

«به قد ر مقدور حضرات ایا ت‌الله را تقویت 5 بل اسلام د رایشان فرکو :۲ 

ادوارد 9 پس از پیروزی مجاهدان تریز یز گوشید به 9 میان هن ومادیان دامن 9 اما دیگر 

اینستکه ادوارد براون با بازگشت به «فعالیت فرهنگی»» با عجله کتاب تاریخ «اتقلاب ایرال» را نوشت و 
بچجاپ رساند. او در این کتاب در ستایش مشروطه‌طلبی «دوسید» و دیگر ملایان از هیچ چیز فروگذار نم یکند و 
انان را تنها نیروی انقلاب ايران می شناسد. از این گذشته هرجا که فرصت می یافت. «تاریخ بیداری ایرانیان» را 
به سیب نقشی که می‌توانست در دامن زدن به این توهم بازی کند» 9 

«د راين روزها کتابی خیلی فیس یعنی. .. تاریخ بیداری ایرانیال لارنج ناظم الاسلا مکرمانی رسید... 
اه مفیدی است.» رد ر سطح بالاتری از ه رکتاب تاریخی دیگر یکه درشش با هفمت 
فرن انحیر نوشته شده » قرار دارد» * 

بر زمینة حساسیتها و کژ اندیشی ها در بارةٌ کارگذاران سیاست خارجی انگلیس در ایران ناگزیر از اين تذکر 
هستیم که انگشت گذاردن بر نقش مخرب آنان در تاریخ معاصر ایران نشان دادن اینستکه چرا اغلب روشنگران 
ایرانی (بویژه «مارکسیستها») ا ز «دیپلماسی حیله‌گرانه وفاس دکننده انگلیس درایران»" نالیده اند اما هیچکدام 
چگونگی این «تزویر وسالوسی» را افشا نتوانسته اند؟ 

واقعاً نیزحیرت انگیز است .که چگونه‌کارگذاران سیاسی کشورهای اروپایی» و بویژه انگلیس عملا بدون تکبه 
بر نیروی نظامی به چنین نفوذی در آسیا دست يافتند. واقعیت اینستکه‌این در درجة اول نه «ترویری» بلکه بقول 
گوبینو «نیرومندی فکر» اینان بود» که خود را دربرابرشرقیان مذهب زده» بطوربارزی نشان می‌داد. از ادوارد براون 
تا «لورنس عربستان» ( که قبایل عرب را به پیروزی بر عثمانیان هدایت نمود) با نمونه هایی روبروييم؛ که با کمترین 
نیروی فکر و ابتکاره به سوداوری عظیمی (هرچند کوتاه مدت) برای دیپلماسی انگلیس در خاور نزدیک و میانه 

برای مثال»ادوارد براون بر فارسی تسلط کامل داشت و نثر اخوندی او برای ملایان و «روشتفکران» اپرانی 
حیرت‌انگیز بود وهمین باعث مي شد .که نه تنها برای ایرانیان «ناریخ ادبیات» بنویسد» بلکه‌کتابش برای‌نسلی از 
«ادیبان» ایرانی همچون وحی منزل باشد.چنین بود که این «اجنب یکافر» برای عمامه بسرانی که ریختن خون 
«کافران» ایرانی‌را «ُواب آکبر» می دانستند. بزودی به «علامهة مستشرق» همدرد انسانیت و محب ایران» 
(تقی زاده) بدل گشت. البته این هم ناگفته نگذاریم؛ ادوارد براون برای‌جا انداختن «بی حمیقتی»های خود از 
«سالوسی» نیز بی‌نیاز نبوده است. نمونه ای بداست دهیم» دربارة نويسندة بزرگ معاصرش دهخدا!: 


۱ همانجاء ص ۶. 
۲ همانجاء ص . 
" فریدون آدمیت. فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت» ص ۰۱۵۱ 
* نامه های...» یاد شده؛ ص ۳۰. 
* ادوارد براون» تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر بهرام مقدادی» ص ۳۹۰. 
* فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری» احسان طبری » ص ۵۱. 


۴ 





پیکارگران انقلاب مشروطه 


دربارةٌ دهخدا» مختصر آنکه. استعداد شگرف او در همان دوران نوجوانی در گیرودار انقلاب مشروطه شکفته 
شد. از نزدیک‌ترین کسان به «صو راسرافیل» بود و پس از قتل او انتشار روزنامه ر بر عهده گرفت. مشروطه‌طلبی و 
خرافات ستیزی دهخدا بزودی «همت بابیگی» وحتی «شایعه بهاثیگری» را متوجه او ساعت وحکم کفر و 
قتلش اعلام گردید. خودش به طنزی تلخ دراين باره می نویسد: 
دارد... م یگفت, اي کار مجازات شدید دارد» ولی چون حالیه مشکل است» پس اقلا قتل را مجری بدارند.» 
۱ 
این حملات به 9 بود» که پس از فتح تهران و گشایش مجلس دوم با انکه عضو «کمیتَةُ سری انقلاب» 
بود و به نمایندگی برگزیده شد. از فعالیت اجتماعی کنار رفت و حتی در انزوا؛ «فعالیت ادبی» او به نگارش 
«لغتنامه» و «امثال وحکم» شکلزک کت( 
دهخدا نمونة صدها استعداد نبوغ آمیزی است که هنوز بدرستی نشگفته» به حملات ارتجاع مذهبی به کنار 
رانده شدند. حال‌ببینيم؛ که چگونه ادوارد براون» خود رادرپارة علت گوشه‌نشینی دهخدا به نادانی زده. «دلسوزانه» 
در این باره می نویسد: ۱ ۲ 
«جای تاسف اس تکه با اينکه دهخدا نسبتاً جوان است دراین ده دوازده سال اخیر ظاهرا هیچ چی زننوشته 
است!» ۲ 
کافیست چین«سوزی» هایی را دربارة بزرگان «ا ری خادبیات ایران» دريابیم؛ تابه نقش عظیم چنین «ایران 
دوستانی» در تخریب فرهنگ ایرانی پی بریم ! 
پس از انکه «محلیل» ادوارد براون از جنبش بابی را وارسیدیم؛ جالب است که به نظرش دربارة نقش بهائیان 
در انقلاب مشروطه نیز اشاره کنیم. نمونه‌ای که بدست می‌دهیم» از نامه‌ای به تقی‌زاده است. چنانکه از سخن 
ادوارد براون برمی اید» ظاهراً یکی از بهائیان در افشای «مشروطه طلبی» او «ملامت نامه»ای نوشته بود» که آگر 
دلسوز مشروطهٌ ایرانی چرا کلمه ای در دفاع از مشروطه طلبان واقعی بزبان نمی آری؟ 
ادوارد براون می نویسد: 
«به نحواهش بعضی از دوستان ایرانی عریضه به مجتهدی نکبار نجف اشرف نوشتته بود مکه شاید انرا دیده 
باشید و بقد رفهم نحود بعضی تصایح دادم ود راین اواحر» میرزا محمدعلی تحانل شییانی نام» ملامت نامه 
ای نوشته اس تکه چرا به مجتهدین نوشتم و به عباس افندی( عبدالیها) نوشتم. ولی به اعتقاد نحود نحوب کردم 
که از بعضی قراین استنباط شده است. بهائیان آگر طرفدا ر شاه مخلوع هم نبودند به هر حال درد مشروطیت را 
۳ 


۱ از صبا تا نیما یاد شده ج۰۲ ص ۰۱۹۶ 
۲ تاریخ ادبیات...» براون» یاد شده ص ۰.۴۱۷ 
ِ نامه های ادوارد براون...» یاد شده» ص ۰۳۴ 


۴۹۵ 





جلوه و عملکرد اجتماعی بهائیان در عصر قاجار 


« (بربرها) آزادی را نمی‌شناسند و حکومت قانون برایشان 
معتی ندارد. کس ی که نمي‌تواند ازاد باشد نمي‌تواند 
حکومت خود را دوست داشته باشد و همیشه در پی 
سرنگون ی آن است» 

امانوئل کانت 


تاکنون وارسیدی مکه انتظار تاریخی از انقلاب مشروطه» گذار از وضعیت قرون وسطایی به مدنیت جدید بود. 
فرارویی بسوی این مدنیت نیز در گرو تحقق حقوق شهروندی است. که خود دست در دست انسجام ملی دارد. 
تامین فرکه انصبارق ,کر مت یبای آدر قال مخ یت زاین مت و لیا متروغیت ی حکرست وه 
منشاء ارادهٌ ملی- بدیگ رکلام جدایی و استقلال دولت از دین-درونماية تحول اجتماعی وسیاسی در این سمت 
را نشانه‌گذاری می‌کند. 

اهرم تاریخی برای عقب راندن ساطة مذهب قرون وسطایی بر جامعه و حکومت را دگراندیشان و در مرحلة 
تحت دگراندیشان مذهبی بدست داده اند. 

دیدیم که در حامعةً ایرانی» پس از بازماندن رستاخیزبابی ازپیروزی برمذهب قرون وسطایی » وپیشرفت شتابان 
5 مذهبی بسوی نابودی» اقلیت بهائی» نبروی عمده در مقابل مذهب مساط را تشکیل می‌داد. بهائیان 
در دو سطح پاسخگوی این«رسالت تاریخی» بودند. 

در سطح پائین» بر دگراندیشی مذهبی پامی‌فشردند و مبارزة آنان برای بقا؛ بطور منفعل تسلط «انحصاری» 
اسلا برایران را درهم می‌شکست. درسطح بالاترچه از نظر اینکه» در راه احیا وتداوم فرهنگ ایرانی میکوشیدند 
و چه بدانکه با پشتیبانی از حکومت سیاسی فرهنگ مدرن سیاسی را گسترش می دادند» در عین زندگی در 
حاشية اجتماع به کانون رویارویی و حتی تهاجم فرهنگی بر بنیان حکومت مذهبی بدل گشته بودند. 

وجود و مبارزه‌شان ازيك سو چرخ تحول اجتماعی ایران را به حرکت درآورد و انقلاب مشروطه را. که بدون 
روشنگری‌های آنان در جامعة شیعه زده از هیچگونه زمینه‌ای برخوردار نبود ممکن ساخت و ازسوی دیگرناکامی 
انقلاب از شرکت دادن آنان درحیات اجتماعی. آنرا از محتوا وسمتگیری مترقی تهی نمود. 


درفصل پیش با نگاهی گذرا وزنة کمی جریان بهائی در رویدادهای مشروطه را وارسیدیم و دراين فصل می 
9 نشان دهیم: عملکرد و جلوه اجتماعین بهائیان کدام بوده است. به عبارت دیگر باید دید که بهاثبان چه 
می گفتند ومهمترازان چه می کردند» که انها را دراين دوران تعیین کنندة تاریخ معاصر ایران» باید در چنین مقام 

مبارزة اه خی سای ازهرمرصم وهرامی بو هار موی مه ری وهردم دویازمرقی طید 2 در 
میان قشری از جامعه ریشه‌ای نازدودنی بدواند. موفقیت بهائیان در تأمین ادامه‌کاری» حفظ ورنحتی کسترشز, خود 
در سایة ستبزه‌حویی رهبری شبعه» این از دی آگاهانه و هوشمندانه دارد. روشن است که هرگونه فعالبت 
گروهی- بویژه فعالیت اجتماعی و در بالاترین سطح» فعالیت سیاسی- به مجرای سازمانی نیاز دارد. اينهمه بخش 
مهمی از «فرهنگ اجتماعی وسیاسی» هر جامعه ای را تشکیل می‌دهد. عقب ماندگی و حتی اضمحلال این 
فرهنگ در دوران معاصر ایران خود بهترین شاخص روند اضمحلال سیاسی است و «مضحکه»‌هایی (که به كفتة 
آدمیت) بنام «احزاب سیاسی». تاریخ معاصر ایران را انباشتند» نمی توانست پوششی براین واقعیت باشد. 


جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


از دیدگاه امروز از میان دو سه سازمان سیاسی» د رتاریخ معاص رایران .که بطو راستثنایی از پایگاه مردمی 
بیخوردا رگشتند» یکی «جریان چپ» است. این جریان با ادعای «وارد نمودن» فرهنگ سیاسی به جامعهٌ ایرانی 
به میدان امد. ت و گوپی فعالیت اجتماعی وسیاسی در تاریخ شش هزار سالة ایران از «فرهنگ» عاری بوده وان را 
باید از خارج به جامعةّ ایرانی وارد نمود! 

نگاهی به ووتن آخبان آنساتادوشت و تاترشان بر فرهنکت:ساسی: 

«فرهنگ سیاسی» در ایران از پيشينة تاربخی گسترده و شیوه‌های ابتکاری درخشانی بهره‌مند است. پیش از 
انکه تبلور تاکتیکی انرا در جریان بهائی از نظر بگذرانیم» بی‌فایده نیست که با تأكتيك مبارزه از «گوشه‌ا یکاملا 
زاشناحته» آشنا شویم. بیشک چگونگی فعالیت مسیحیان اولیه» سرآغاز تاریخی این «اكتيك» را تشکیل می‌دهد. 

مسیحیان در زیر سلطٌ امپراتوری روم با مشکل بزرگی روبرو بودند. رم» پس از سرکوب خونین قیام اسپارتاکوس 
وبا بالا گرفتن بحران برده داری» سرکوب مخالفان را شدت بخشید وبا نظارت هرچه بیشتر بر بردگان هر مقاومتی 
را در مقابل دستکاه بت اداری و جاسوسی خود غیرممکن ساخته بود. در یهودیه نیز پس از درهم ی 
مقاومت یهودیان» تنها گروه‌های کوچک و پراکنده‌ای از راه راهزنی و یا شبیخون. لژیونرها را بخود مشغول می 
داشکنك: 

در چنین اوضاعی» مسیحیت که در این سرزمین پاگرفت. با سرعت ابتدا به اسیای صغیر و سپس تا مرکز 
امپراتوری رخنه کرد و دوقرنی با توسل به شیوة نوینی از سازماندهی درجهت درهم شکستن امپراتوری رم کوشید» 
تا انکه بسال ۳۲۴ میلادی با مسیحی‌شدن کنستانتین«جهان غرب» را متصرف شد. 

جنبةٌ نوین در تأكتيك مسیحیان این بود که هرچند با سیستم برده‌داری و خشونت بی‌حد اجتماعی مبارزه 
می‌کردند اما بردگان را به شورش فرانمی خواندند. انان می کوشیدند از طرفی با تقویت عزت نفس بردگان» به 
آگاهی برتساوی انسان‌ها دامن زنند وازسوی دیگر به مسیحران توصیه میشد» به بردگان خود چون برادری بنگرند 
و دربارةٌ آنان که تا کنون «ابزاری ناطتی» بحساب می آمدند» رفتاری دیگر در پیش‌گيرند. 
برده‌ای داشت» بنام اونزیم» که متواری شده» به رم می رود و تصادفا با پطرس برخورد می نماید. پطرس او را 
غسل تعمیدش می‌دهد. اما چنانکه «فانون» حکم می‌نمود» به نزد اربایش بازیس می‌فرستد! 

پطرس نامه‌ای به فیلمون همراهش می‌کند که در آن امده: 

«.. او را بنزدت می فرستم... اما نه دیگر چون برده ای» بلکه همچون برادری عزیز..» (نامه به‌فیلمون) 

به همین روش پطرس به افیسیان می نویسد: 

«ای غلامان» اقایان بشری خود را چون مسیح با ترس ولر زو با ساده دلی اطاع تکنید... ‏ وای اقایان» با 
ایشان به همین نسق رفتارنمایید.» (رسالة پولس به‌افیسیان باب ششم )٩-۵‏ 

رسولان مسیحی » به چنین شیوه ای » هم بردگان را به مسیحیت جلب می نمودند وهم «شهروندانی»» که از 
برده داری طرفی نمی‌بستند. از این راه با نفی نظام برده‌داری» درعین حفظ بقای خود. به يك انقلاب اجتماعی 
نامحسوس اما پیگیر دامن می زدند. مسیحیان نه در پی تدارك شورش بودند و نه مجبور به مخفی‌کاری. انان 
دگراندیشی را در بطن روابط موجود بتن زندگی می کردند و به برامدن «انسانیتی» نوین می‌کوشیدند. تاكتيك 
مبارزه شان» برسه محور گسست ناپذیر قرار داشت: 

۱- رفتار قانونی: چنین رفتاری دستگاه سرکوب رم را حلع سلاح میکرد و فشار برانان را- که حتی بنا به قوانین 
جاری جرمی مرتکب نشده بودند- در انظار به عملی «غیرقانونی» و درخور سرزنش بدل می ساخت. به مسبحیان 
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فرصت می داد؛ در زندگی روزمره جامعه شرکت کنند و بسته به شرایط موجود دگراندیشی را تبلیغ نموده» مومنان 
را در دراز مدت در جهت ایین و اراء خود تربیت نمایند. چنین رفتاری پیروان را نیز از ستیزه جویی بازداشته و به 
اندیشه و هشیاری ترغیب می‌نمود. 

«شما را مانت دگوسنفندان درمیا نگرگان می فرستم. پس مثل مارها هوشیا روچو نکبوتران ساده باشید.» (انجیل 
متی باب دهم ۶( 

۲- فعالیت «منفعل»: مسیحبان اولیه میدانستند که فساد اجتماعی» انسان را به فساد عادت می‌دهد. اما ابراز 
حصایص مثبت انسانی و انچه که فرد را در حفظ عزت نفس یاری می دهد نیز بنوبهة حود ا زکششی درمیان همة 
گروههای اجتماعی برخوردار است. 

بدین سیب مسیحیان ازکینه جوبی ویا ام سربازمی زدند. این رفتار ريشه در ضعف و ترس نداشت. بلکه 
با بنمایش گذاشتن اين که آنان از بکار گرفتن قدرت ولو ناچیز خود چشم می پوشیدند» هم حاکی از پایداری 
بود و هم براین تجربه تکیه داشت. که قرنی پیشت بردگان رم به رهبری سپارنکوس به يامی برخاسته بودند 
که در دریایی از خون خفه گشته به تحکیم قدرت‌برده داران نیز انجامیده بود. 

راه برون رفت از اين بن بست آن می بود» که با دفنع | از ارزش‌های مثبت انسانی در تضاد با آنچه رم 
رت حربص و فرصت طلب می‌شناخت. با فعالیتی پبکیاه گروهی اجتماعی فراهم آید» که رفته رفته به 
نیرویی مادی بدل شده با پیگردها وسرکوب‌های مرحله ای ازمیان رفتنی نباشد. 
دام توسخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو*... وخود را د رهمه چی نموه اعمال نیک و بسا زود رتعلیم حود صفا 
ووفار وانعلاص را بکارب* ...تا دشمن چونکه فرصت ب دگفتن در حق ما نیابدء نحجل شود#» (از نامه پطرس 


به تیتوس) 
۳- ایجاد آلترناتیو اجتماعی: مسیحیان اولیه نه تنها موازین رایج رم را رد می نمودند. بلکه می‌کوشیدند میان 
مومنان ارزشهای دیگری را رواج دهند. برای مسیحیان چشم پوشی از ثروت‌اندوزی؛ شکمبارگی. خشونت و 


تجمل, نه ها موجب سرشکستگی نبوهبکه نون نیکیی ها ستیش می‌گشت وتبیغ مالکیت جمعی ومحبت 
به همه کس» الگووار نشان می داد که میتوان در جامعهٌ رومی نیز با «انسانیتی» دیگر از ز انحه رایج بود» اگر نه 
به رفاه مادی» ولی با عزت نفس سرشاری زندگی کرد. فراتر از آن» مسیحیان از خدمت در دستگاه حکومت ابا 
می نمودند و از مراجعه وشکایت به مقامات حکومتی صرفنظر می کردند ومی کوشیدند مسایل خود را در درون 
جمع خویش حل نمایند. از این راه در درون جامعة رم پیدایش گروه اجتماعی نوینی را بر پایة موازینی دیگر 
هدف داشتند. 

حال که دريافتيم» درپس عملکرد «جریانهای مذهبی نوع دوستانه» نیز می توان مکانیسمی آگاه و حساب 
شده یافت. به عملکرد اجتماعی وکا بهائبان در دوران قاجا ربارگردیم. مقدمتا لازم به تذکر است که حط 
مشی مسیحیان اولیه آنهم در شکل تکامل یافته و پیچیده ای که مورد استفاده بهائبان بود» تنها در ادیان و 
مکاتبی قابل تحقّق است. که انسان دوستی وجه غالب انها باشد. زیرا تنها در صورتیکه تلك تك افراد چنین 
ی از انرژی معنوی سرشاره آمیخته با هوش وسرافرازی انسانی برخوردار باشند» می توانند براین با ریکه دوام 
آورند. نکتة مهم دیگر آنکه بهائیان با تکامل بخشیدن به اين تاكتيك و آمیزش آن با «رایزنی» ایرانی .گامی عظیم 
درجهت تبلور سازمان ویا حزب سیاسی به معنی مدرن ان برداشتند: 

بدین شرح که احزاب سیاسی در جوامع دمكراتيك نیز در بنیادی ترین تعریف. تبلور اراده و باور گروهی 
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آنان البته در جهت تبلیغ آرای خود نیز گام برمی دارند» اما این فعالیت در جهت کاملاً مخالف آنچیزی است که 
در جامعة شیعه‌زدة ایرانی الا شده است. بنا به آن) حزب ویا هر نوع تشکل دیگرسیاسی تنها محمل قدرت 
یابی و «ماشین براندازی» تلقی می کردد 
بهائیان در دوران ناصری برای تحقق خط مشی یاد شده با دو«بن بست مرگ آور» روبرو بودند: 
الف: تقیه (انکار عقیده)» در جامعه‌ای که «اظهارعقیده» بعنوان بهائی» جوابی جز مرگ نداشت. تقیه 
می‌توانست بعنوان وسیلاً موثری برای حفظ بهائیان بکار رود. اما مگرنه آنکه این بزرگترین دروغ ممکن وسرمنشاء 
همه ناراستی و فساد شیعه‌گری است؟ مگر نه آنکه همین حربه نیز مهمترین وسیله برای اشاخه شعه کرش و اضولا 
شاخص «فرهنگ شیعی» بود؟ بدین ترتیب هر نوع ناراستی در اظهار عقیده: اصولاً بهائیت را در فاصله‌گذاری 
و مقابله با فرهنگ شیعی بنیان برباد می‌داد و به سقوط بدان منجر می‌گشت. ازسوی دیگر اظهار عقیده نیز تنها به 
یک معنی بود و آن گام بزداشتن سوی مرک 
ب: در شرایط تاریخی عصر قاجار که قدرت مخرب حاکمیت مذهبی ایران را بسوی اضمحلال کامل 
می‌کشاند» اف از بنیان حکومت سیاسی باید خط مشی نیروی مترقیِ درجامعهٌ ایرانی می بود. اما تبلورحکومت 
سیاسی در این عصر در با ر ضعیف: فاسد و مستبد ناصری بود؛ که آنهم تازه چود ماری زخم خورده؛ از هر چه 
بوی «بابیگری» می‌داد» می‌ترسید و بر آن می تاخت! بدین یبد اشفا یط (قر میک شیعی» که مبارزه با 
دربار را بعنوان «غاصب حق علی» در سرلوحة نفوذ ذ فلج کننده خود قرار داده بود» دفاع از حکومت سیاسی نیز 
فعالیت سیاسی و اجتماعی مرگ‌اوری بود. اما دست برداشتن از آن نیز. با توجه به اینکه فعالیت عادی بهائیان 
در زندگی اجتماعی غیرممکن بود. بمعنی چشم پوشی از هر نوع فعالیت بهبودبخش وسازنده می بود و بهائیان 
را به «تبعید درونی» درپیلةٌ فرقه‌ای مذهبی سوق می داد. 
برای دریافت تصوری از دوبن بست یاد شده. ابتدا نگاهی به محبطی بياندازيم که بهائبان باید برای «مبارزه 
برای بقا» می کوشيدند. به صحنه ای که بی‌شک صدها بار در عصر ناصری تکرار گشته توجه کنیم. حاج سیاح 
در خاطراتش می نویسد: 
«اسم بابی د رایران برای دولتیان و مردم مغرض بی‌دیانت بی‌انصاف يك وسیله و بهانه برای تما مکردن مردم 
بی‌تقصی شده. اینجا امام زاده‌ای است. يلك نف رخبی که با چند نف رعداوت وغرض داشت» روزی د رآنجا چند 
ورق ا زقران نیم سوحته بیرول اور دکه ا زقرار معلوم حودش سوزانده و فریاد زد بابیان قران را سوزانده اند. بابیان 
2 فلان وفلان و جمعیت دیگر وجمعی را به این تهمت متهم ساحتند» پس به دولت اطلاع دادن د که در 
اینجا بابیانی طل و عکرده اند قدرت وقوت دارند. دولت مصطفی قلی‌حان عرب ره کرد آو هم محض 
اینکه مال مردم را غار تکند» حاج میرز! محمد رکه ملای اینجا بود با حود شریك و همدس تکرد. آن ناپاك 
اغلب اهالی را حصوصاٌ آنهای یکه مالدا ر بودند مته مکرده» مردم بیچاره را به اسم تحقیق به يك جا جم عکردند. 
به محض اجتماع بدون سئوال و جواب همه را دستگی رکرده» بسیاری را قتل نمودند وتمام عانه ها را غارت 
کردند. زن ومرد وصغیر وکبیر آواره به اطراف متفرق شده به جاهای دیگ رو به همدان رفتند...» ! 
در جایی که کافی است به مردم عادی تهمت »بابی‌گری» زده شود تا غارت و کشتن آنان مجاز شود بهائیان 
به چه روشی می توانستند نه تنها جان خود را حفظ کنند» بلکه بر محیط خود نیز اثرات مثبتی بجاگذارند؟ خاصه 
آنکه» برعکس شیعیان که »تقیه» برایشان بالاترین »فضیلت» بود. ناراستی ایمانشان را برباد می داد: 


۱ محمد علی سیاح» سفرنامة حاح سیاح» بکوشش حمید سیاح» ص ۵۷. 


۴۹ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


«راس تگو وکف رگو» بهت را زانستک هکلم ایمان بر زبان رانی و درو غگویی» ۱ 
شیوه ای که بهاثبان به هدایت بهاء ال خو تن رفتاخ «رعایت ۶ نام گرفت. «رعایت حکمت» به 
عبارت امروزی همان «پنهانکاری پویا» است. بدین معنی‌که بهائیان می بایست بدرجه ای فعالیتشان را پنهان 
سازند. که‌افشا نگردد تا انکار آن لازم آید! برای آنکه تصویری از «پنهانکاری پوپا» بدست دهیم؛ دو نمونه را از 
نظر میگذرانیم 
نمونة نخست نشانگر خط مشی بهائیان در «فوذ» به دربارو تأثیرگذاری بر«دولتمردان» است. مثلا: 
«میرزا اسدالاهنعان وزیره مدت سی سال وزارت مالیةٌ اصفهان در زیر دست حاکم مستید مقتدری مثل 
ظ رالسطان را داشت وکسیی نمی‌دانست »! ِ 
اسدالله حان از سلسلهةٌ دولتمردان ایران برمی خاست و«حس نکفایت را ا زاجداد نحود بورائ تگرفته بود» از 
جمله جد او اعتمادالدوله» وزیر شاه سلطان حسین صفوی بود» که شاه از او بهراسید وچشم هایش :را کند. 
موقعیت خطرنالك اسدالله‌خان بدین قرینه قابل تصور است. که در غائله بابی‌کشی در اصفهان بسیاری از 
بهائیان را نجات داد وپس از مرگش چون افشا گشت» که بهائی بوده. «سنگ قبرش را شکستند ٩۱6»‏ 
نمونهة دیگر به حضور گسترده ودرعین حال عمبقا پنهان بهائبان در سراسر جامعه متوجه است و بر این «داده 
تاربخی» استوار که ادوارد براون؛ پیش از انکه به دیدن بهاءالله و ازل برود» بسال ۱۸۸۷م. به هدف تحقیق در 
بارة موقعیت «بابیان» به ایران ۹ با انکه بیشک ازیاری سفارت اتلیسشن نیز برخوردار بود» (چنانکه حود در 
نعاطراتش نوشته است) چهار ماه بدنبال یکنفر «بابی» مک تا انکه «بتصادف» در بازار اصفهان» «دست 
فروشی» او را ندا داد: «ای فرنگی» خحریدا رعفیده ام باشس!» 
پنهانکاری بهائیان و فعالیت شان در «دحمه های تنگ وتارياك وحفره های زیرزمیتی» "از سوپی» و امتناع از 
مرثیه سرایی در بارة «شهدا». از سوی دیگ جنبه ای تراژيك و تکان دهنده یافته است و آن اينکه به ملایان 
فرصت داد. خون آنان را سرماية مظلوم نمایی خود کنند! بدین گزارش «تاریخ بیداری ایرانیان» توجه کنیم: 
«د رچند سال قبل به تاصرالدین شاه راپورت دادن دکه شب ها جمعی درمحله سنگلج دريك خانه اجتماعی 
کرده ود رامرمملکت واصلاح مذاکره ه م یکنند» پادشاه جمعی را فرستاد شش هفت نفرا زاصلاح خواها نکه 
دور هم نشسته بودند مأخوذ وشبانهآزها را به حضور پادشاه بردند .چاه یکه د راندرون حف رکرده بودن دکه بوف 
درال می ريختند. ربتک قیقر برداشته (دستگیرشدگان) / را د رآن چاه اندانحتند » انوفت خحود پادشاه نک / 
بدس تگرفته متجاو زا زسی فشنگ ا زپ یآنان فرستاد... وحاضرین را ه رکدامی یک اشرفی انعام داد برای شکران 
این «اصلاح خواهان» چه کسانی بودند؟ آیا میتوان آنان را در زمانی که کوچکترین بی‌احترامی به «طبٌ 
جلیله» مجاز نبود» از زمره «روحانیون» شمرد؟ در ایران آنروز چه کسانی بدین سادگی قابل کشتن بودند؟ بدون 


۲ فاضل مازندرانی» امر و خلق» ج۰۳ ص ۰۱۴٩۹‏ 

۲ همانجاء ص ۰۱۱٩‏ 

" عبدالحسین تقی آیتی( آواره )؛کواکب الذریه» ج ۰۳ ص ۴۱. 

* همانجا» ص 2 

* ادوارد براون» یکسال در میان ایرانیان» ترجمه مقدادی» ص ۱۷۳ . 
" شوقی افندی» قرن بدیع» ترجمةٌ نصرالله مودت؛ ص ۶۸۴. 

" ناظم الاسلام کرمانی» تاریخ بیداری ایرانیان» ص ۰۱۷۰ 


۴۲۰ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر قاجار 


کوچکترین تردیدی اینان بهائی بودند وستایش ناظم‌الاسلام تنها بدین منظور است. که خونشان را برای «#فشای 
نحودکامگی ناصرالدین شاه» سرمایه کند!! 
برای آنکه ازموقع بهاتیان در محیط تاریخی‌شان بدرستی آگاهی یابیم؛ باید تصور نمود» که پنهانکاری بدین 
میزان» نه «سیاهی لشگر» می طلبید و نه به ساده انگاری مجال رشد می‌داد. هر فرد | آگاهانه و 
اراده ای سخت می بایست جلوهة زنلک خریق زا نخان سازمان دهد که بدون افهای مویتفی اند به دای گلازی 
بر محبطش موفق شود. روشن است که چنین رفتاری در نقاط و شرایط گوناگون تنها به شیوه‌های ابتکاری ممکن 
بود. 
پیش از این اشاره شد که رابطة بهائیان ایران با بهاءالله و عبدالبها که اکثر دوران عمر را تحت نظر و یا در 
بنل بسر می بردند » تنها با ارسال نامه و بیان رهنمودهای کلی برقرار بود. امروزه اسناد تاریخی دربارة چگونگی 
فعالیت بهائیان را نیز اشاراتی در همین« لواح» تشکیل می‌دهند. 
از جمله اشاره شد. که از شیوه های بهائیان که در«انجمن مخفی» عمامه بسران تقلید از آن توصیه می‌شد 
جلب کسانی بود که مورد تجاوز و ظلم ملایان می‌گرفتند. شیوة دیگر انکه به لباس درویشی در کوچه و بازار می 
گشتند وبا مردم گفتگومی کردند. یکی ا زکسان بسیار موفق در این راه «درویش توانگر» نام داشت. جالب است 
ببینیم عبدالبهاء دربارة این شیوه می تویسدء 
«اين نفوس من بعد ترک این وضع خواهند نمود» ولی سبب تشویق ناس است . کسی نباید تعرض به انان 
۱ 
آری» راه و روش «درویشی» چنان با آراشتگی وسرافرازی بهاتی در تضاد بود» که می توانست مورد اعتراض 
دیگر بهاتیان قرار گیرد! 
اصولاً باید گفت. شرایط مرگ آور زندگی بهائیان و پایداری برمواضع فرهنگی شان جای کوچکترین اهمال 
و یا مجامله ای بجا نمی گذاشت. دشواری کار بدین بود که انان می بایست از روش های شیعه گری مانند 
غوغاگری و شهادت‌طلبی بپرهیزند! بهاتیان از ده هزار كشتة بهائی در طول نیم قرن عصر ناصری سخن می‌گوبند. 
در این باره آماری در دست نیست. اما صرفنظر از کمابیش آنان» سخن از وحشیگری متولیان اسلام در همین 
«دوران معاصر» است و اینکه چگونه به هدف حفظ قدرت» سرمایه‌های عظیم انسانی را نابود ساختند. 
برای‌نشان دادن تضاد عمدة جامعة ایران در نیم قرن عصر ناصری. که از سوی «تا ریخ نگاران» دوران سکون 
وسکوت قلمداد گشته» به نقل گزارشی آکتفا می کنیم. در«عاطرات حاج سیاح» می خوانيم 
«روزی در محضر ملا محمد علی که از علمای رک عصر بود نشسته بودم. مردی امد وگفت: اقا » ایا هر 
گناهی توبه دارد؟ قاض یگفت: تا گناه چه باشد! ان مر دگفت: یقهُ مردی راگرفت مکه پول ناهاری ا زاو بگیرم» 
ولی او نداد. شیخی رسد و پرسید: چه خبراست؟ گفتم: این مرد بابی است! هر د او را بردیم پیش حاکم شرع 
طهران . رصم" چه م ی گویید؟ گفتيم: بابی آورده ایم .گفت <گفنگو ندارد» ببرید اسوده ا شکنید. . بردیم ومیرغضب 
سر را برید  »‏ 
سوی کیک ایق گزارشن انستکه هرفرد بهائی هربا رکه به کوچه می‌رفت » ممکن بود» با خودداری از دادن پول 
به گدا ویا ابا از دستبوسی ملایان ویا بسیاری چیزهای «پیش پا افتاده» به کام مرگ در غلطد. 


۱ همانجا؛ ص ۰.۳۹۶ 
" خاطرات سیاح» یاد شده» نقل از: شجاع الدین شفا؛ توضیح المسائل» ص ۰۱۸۹ 


۳۳۱ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


نمونه ای دیگر از امتناع مرگ‌آور بهائیان از «تفیه» بدست دهیم. پیش از این اشاره شد» که سبد باب در روز 
اول ماه محرم متولد شده بود. برای بهائیان جشن گرفتن که هیچ. عزادار نبودن در ان روز می توانست مرگ اور 
باشد و همین یکی از موارد معدودی است. که بهائیان به «رعایت حکمت» خوانده شده اند. بهاءالله خطاب به 
بهائیان می نوپسد: 

ررتلگ مولود مبارک در محرم واقع. اگ ر(کسی) در بلاد اسلام؛ . بشرایط عید عمل نماید البته از حکمت 
نعارج شده» ! 

مورد دیگر» مصرف دخانیات بود. می دانیم که از همان ابتدا مصرف دخانیات مخالف پاکیزگی بابی بود. 
ملایان این را می دانستند وهرکس که ازان خودداری هس کر به بابی گری مظنون می شد. عبدالبهاء در نامه‌ای 
یم : 

با بکشیدن قلیان را «به صراحت منع فرمودند و جمیع احباء ترك شرب دنعال نمودند. . هر رک س) که از 
شرب دحان امتناع می نمود» مورد اذیت و جفا می شد, بلکه در معرض قعل م ی آمد.» 

در اینجا خواننده را فرا می خوانیم» این کتاب را برای لحظه‌ای به کنار گذاشته به تفکر بنشیند» که 0 و 
متولیانش در ا ی مملکت چه کردند و بر ایرانیان چه روا داشتند» که سشکشدن قلیال» می توانست» موحب مرگ 
باشد! 

آخرین کلام در بارة موقعیت مرگ‌آور بهائیان در مبارزه برای حفظ دنز مذهبی ومنش انسانی وایرانی 
» اينکه» اشاره مکرر در «الواح» دربارةٌ «حودکشی»» مژید این است که بسیاری از بهائیان ناتوان از استقامت 
بر باريکة خحطرناك یاد شده تنها راه نجات را در خودکشی می يافتند. اشارةٌ مکرر به حودکشی در آثار بهاءاله 
نشانة کستترشن آن در میان بهائیان است!: 

« انسان باید تحمل هر مشفت و بلا نماید و صابر و شاک رباشد» ۲ «عده ای... از فیل بدست خود جان در 
سبیل محبوب... ایثار نمودند.» * «از برای احدی سزاوا ر نیس تکه طلب خحروج ا زاين عالم... نماید» * «مکرر 
د رال ایام بیعضی قوس می فرمودن دکه آگ ر مصیبت عظمی برا یکسی پیش اید ۰ بیزارشود 
حوب است علنً قیام بتبلی خکند تا بمقام شهادت رسد نه آنکه حود انتحا ر و حودکش یکند» .. 

اگرشمار بهائیانی که دست به خودکشی رود مقتصن سود آنان را باید شمار گروه پرشماری از فرزندان ایران 
به کار اوه که بعنوان «واکنش منفی» در مقابل قطع محر نها حیاتی میهن خود راهی جز خودکشی 
نبافتند. آنگاه نیز عطار نیشابوری ‏ که با وجو دکهنسالی حود را به زیر سم ستورال مغول اندانحت) » صادق هدایت 
و بسیاری دیگر از نامداران تاریخ ایران به مقام «سرداری» این گروه از میهن‌دوستان ایرانی خواهند رسید! 


جع لو 


( امر و خلق یاد شده» ج۳» ص ۰۱۲۲ 

۲ عبدالبهاء» مکاتیب» ج۰۱ ص ۳۲۷. 

" امر و خلق.ج۰۳ ص ۰۱۴ 

* همانجاء ص ۰۱۳ 

* بهاء‌الله مائدة آسمانی؛ ج۳) ص ۳۹۵. 
" کواکب...» یاد شده» ص ۳۰۰ 


۳۳۲ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


درباره فعالبت سیاسی و اجتماعی بهائیان در نیم قرن عصر ناصری وکوشش آنان برای تأثیرگذاری بر دربار و 
دولتمردان ایرانی» اسناد وگزارشات اند کوب موجود است. قدر مسلم انستکه بهائبان چند با رکوشیدند» با دامن زدن 
به تظاهری عمومی و پشتیبانی فعال از جناح مترقی دربار حرکتی را در جهت مخالف با قدرت فزاینده رهبری 
شیعه دامن زنند. 

تفهیم همین مطلب که رفرم پذیری حکومت سباسی » ۰ (با آنکه در حمله بر»بابیال» دست در دست رهبری 
شیعه داشت) تنها راه نجات ايران بود. به مهمترین فعالیت اقناعی در درون اين جریان نگل کته پگ چنانکه 
دیدیم؛ اختلاف بر سر همین امر به برآمدن دو جناح بهائی و ازلی منجر گشت و کسانی مانند ملک‌المتکلمین 
پس از انکه مدتها بهائی بودند بی شک به همین سبب به ازلیان پیوستند. 

آثار بهاءالله از همان ابتدای کارپراست ا زکوشش به اقناع «بابیان» در نزدیکی به جناح مترقی دربار, چنانکه 
در مورد امیرکبیر نی ز که مسئولیت سیاسی حمله به قلعه های بابی را بعهده داشت. نوشت: 

«د رسنین انحیر» امر یکه سبب حزل شود ا زا وصاد رنه لذا باید دربارة ا و جز ب هکلم حی رتکلم ننمایید » 


جالب آنکه در تمام مدت طولانی صدارت میرزا آقانعان نوری (از بستگان نزدياگ بهاءالله)» به علت خحصلت 
ارتجاعی اوه از بهاءالله کلمه‌ای دو اسان یافت نمی شود. برعکس» 6 پس از سقوط او بود که (بسال‌های ۱۸۷۰ 
م تا ۱۲۸۷ ق) بهائیان به فعالیت تبلیغی وسیعی دست زدند. 
(بنام بدیع حراسانی) را با نامه‌ای به نزد ناصرالدین شاه فرستاد. محتوای این «لوح سلطان» آن بود» که آنچه 
گذشته. گذشته و امروزه بهائیان اقلیتی از اتباع ایران را تشکیل می دهند وشاه مملکت وظیفه دارد. حافظ جانشان 
باشد. در مقابل نیز بهائیان عهد می نمایند» «مغایر رای سلطانی» رفتار ننمایند: 

«امورات واقعه در سنین اولیه ف یالحفیقه سبب حزن بوده ..در هر سال قتل و غارت و تاراج و (حونریزی) 
موجود... حال باید حضرت ساطان... به عنایت وشفقت با این حزب رفتار فرمایند این مظلوم... عهد می نماید » 
ا زاين حزب ج ز صداقت وامانت امری ظاه رنشود که مغایر رای جهان ارای حضرت ساطانی باشد» ۲ 

«اشتی جویی» بهائیان» که از سوی «اریخنگاران» مورد سرزنش قرار گرفته و «حبانت به اتقلابیگری بابی» 
کوشش می‌شد» رابطه‌ای در راستای فرهنگ جدید مدنی برقرار گردد» که يلك سوی آن مسئولیت حکومت در برابر 
«شهروندان» و سوی دیگرش «صدافت وامانت» شهروندان در مقابل «رای ساطانی» (قانون حکومتی) بود. 

روشن اتب که دربار شبعه‌زدة ناصری از درك این معنی عاجز بود وواکنش ناصرالدین شاه همین که نامه 
را برای پاسخ‌گویی به حاجی‌ملا کنی» مجتهد یاد شده داد وحامل نامه را برای دست یافتن به «بابیان طهران» 
زیر شکنجه بقتل رساندند. البته نامه به شاه یک سوی تهاجم فرهنگی کی را تشکیل می داد و دست زدن به تظاهر 
همگانی و تهییج دست جمعی سوی دیگر آن را: 


۱ مائدة آسمانی» یاد شده» ج۳) ص ۲۹۹ 
۲ امر و خلق» یاد شده» ج۰۳ ص ۲۶۶. 


۳۳۳ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


ا زنشفوس... بکمال قدرت وقوت و استقامت بذک رحق ناط قگشتند» تا انکه شربت شهادت نوشیدند» ۱ 

کوشش‌های دیگر بهائیان برای به لرزه دراوردن ساعتار متحجر اجتماعی نیز با فوران وحشیگری از سوی رهبری 
مذهبی و دربار و از این سوبا دادن تلفات پرشماری توأم بوده است. نکتهٌ مهم انکه فقط برخی از این تظاهرات با 
اطلاع بهاءالله صورت می گرفت و بهائیان ایران بارها ابتکار عمل را خود بدست داشتند. 

« در ماه محرم» بعضی عمل نمودند آنچه رکه سبب (هیاهو) عظیم شد... باید به اقتضای استعداد (مردم) 
عمل نمایند..» ۲ «... بعضی از دوستان الهی» حکمت را ملاحظه ننمودند از مقامش غافل شدند وسی بگشتند » 
در بعضی از بلاد (غوغا بلند شود)» ۳ 

عا لو 

آنچه که به اشاراتی گذشت. نشانگر واقعیت تاریخی شگرفی بود. که نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی که «عصر 
ناصری» نامیده شده. در منظرة تاربخی به هیچ وجه دوران سکون وسکوت نبود» که برقکسن تلاطمات عمیق 
اجتماعی در این دوران بنیان ساختار قرون وسطایی ایران را می لرزاند و ناکام ماندن همین کوششها بود» که انقلاب 

در پیکرة تاریخی این دوران سه نیرو و قطب جامعة ایرانی- مردم» حکومت سیاسی و حکومت مذهبی- در 
نبردی سرنوشت ساز درگیر بودند و تعقل تاربخی شکی بجا نمی گذارد» که يك سوی تضاد عمدة اجتماعی» 
ی ی ی ی ی 
مرحله تاریخی يك ده «نضاد عمده») تعیین کنندة سرنوشت جامعه است» شق دیکری بجا نمی‌ماند؛ 
که کوشش ناپیگیر دربار انرا در این سوی «تضاد عمده» و د رکنار مردم ایران قرارمی دهد. 
و داوری تاریخی ناگزيريم بپذيريم» که حکومت سیاسی با هم خودکامگی از دیدگاه تضاد عمدة جامعه در این 
مرحله به همان «پاره»ای تعلق داشت که مردم ایران. از همین دیدگاه» دامن‌زدن به حکومت‌ستیزی در میان ایرانیان» 
نشانگر موفقیت فلح‌کنندهة رهبری مذهبی در دفاع ازمبانی قدرت خویش است. 

دستکم انستکه دستگاه دولتی هیچگاه سد راه گسترش حرکت روشنگری و پیشرفت‌طلبی نبوده است. برای 

دریافت این مرزبندی کافیست 9 ای را که پیشتریاد کردیم؛ در نظر گیریم. دیدیم که بیش ازیک فرن و نیم 
پیش (۱۲۷۹ق. 02۶۲ ترحمهة «گفتار در روش بکار بردن عقل» (اثر دورانساز دکارت) ترجمه شد وبا اجازة شخص 
ناصرالدین شاه به نام ».حکمت ناصری (کتاب دیاکرت)» چاپ رسید: 

زراما تسه ما ی انا سور اند هبردند و ار آن جات شید نسخه الق تیه ۶۱ 

علت عقب ماندگی ايران را در جواب این پرسش باید جستج و کرد که کدام نیرو دراین جامعه- پیگیر و یا 
ناپیگیر- در جهت گسترش افکار ن وکوشیده وکدام نبرو به «کتاب سوزی». از آن جلو گرفته است؟ «حد وسط» وجود 

عا لو 


همانجا» ص ۰۴۷۷ 
1 همانجا» ص ۰۱۲۰ 
۴ همانجا ص ۴۷۴. 
* اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی» فریدون آدمیت» ص ۷۳. 


۴ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


جلوة اجتماعی بهائیان در نیم قرن عصر ناصری. بي‌شک بیانگر آن است. که این«اقلیت مذهبی» در 
عملکردش بیشتر به حزب سیاسی مدرن شباهت داشت و بزرگترین گروه از سرآمدان جامعةٌ ایرانی را بخود جلب 
نموده بود. این داوری پیش از انکه ستایش از این گروه اجتماعی باشد» متوجه این واقعیت تاریخی است» که 
ملت ایران هیچگاه حتی در اين دوران که از سوی «تاریخ نگاران» به سیاه‌ترین رنگ توصیف گشته از نیروی 
حباتی عاری نبود و وجود جمعیت دو سه درصدی بهائیان که می‌توانست تنها شجاع‌ترین و پیگیرترین سرامدان 
جامعةٌ ایران را در برگیرد؛ باید برای هر ایرانی غرورانگیز باشد. بر اي ین نکته بدین قرینه پا می فشاریم. که نه تنها 
حملات جان ستان ارتجاع مذهبی» اصولاً جلب سیاهی لشگر» راغیرممکن می ساخت» بلکه خود بهائیان نیز 
با شدت از قبول هر «رفیق نیم راه» ابا داشتند: 
«هرحس وعاشاکی لایق این بساط نبوده ونیست » ۱ 
«ه رنفسی ا زا واثا رخبائت وشهوت ظاهرشود ا وا زحق نبوده ونیست» ". 

آری» با توحه به سلطةٌ فسادانگیز شیعه‌گری» هر«حکم دینی بهائی» را باید به منزلةٌ حربه‌ای سخت برای دور 
داشتن «عناصرنالایق» از جمع بهائیان دانست. از مصرف دعانیات که بگذريم پرهیز هر نوع اعتیاد (ا ز قبیل 
ترياك» افیون ‏ والکلیات) با توجه به شیوع وسیعی که این اعتبادات داشتند» نشانگر همین است» که بهائبان اصولا 
درپی جلب «سیاهی لشگ» نبودند. چنانکه اشاره شد. پرهیز از چیزی در بهائیت همواره با روشنگری و محتوای 

«ملاحظه نمایید» اهالی هند وچین چول به شرب دنعان اي نگیاه بی حس معتادند » چگونه مخمود ومهوت 
و منکوب و مذلول و مرذول اند. هزا رنف رهقاومت يك نف رنتواند. هشتص دکرو رنفوس (۴۰۰ میلیون ) ا زاهالی 
چین» مقابلی با چند فوج ا زفرنگ ننمودند. زج زو همان ره ۲ مه 0۲ اپیرو 
مخم رگشت وا زقرار معلوم» این فعل مشئوم به مر زو بوم ایران نیز سرای تکرد» ‏ 

بدین سبب می توان بعنوان «ظْی علمی» گفت. بهائیان علیرغم آنکه در حاشية جامعه محکوم به زندگی 
۳ بر روال کلی پیشرفت ناپیگیر اجتماعی وم وحتی احلاقبات حامعه تا مشخ داشتند و جهت مت 

طیفی را تیا نی دادند که درسوی دیگر آن «روحانیت شیعه» همه چیز بود جزمربی انسان دوستی و احلاق 
اجتماعی. 
بابیان و بهائیان آن دوران را روشنفکران عصر خویش مینامیم و به دوجهت برآن پا می فشاریم. ازيك جهت 

بمنظور پیراستن تن نام «روشنفکر»: 

روشنفک رکسی است که فکری روشن دارد و با تاريك اندیشی و جمود فکری مبارزه می‌کند. اطلاق این نام بر 
هم کسانیکه با کتاب و قلم سر و کار دارند و در عین بان اسبر توهمات و تاريگ اندیشی هستند » به مفهومی 
منفی از این نام دامن زده است. چنانکه حتی از «بیماری‌های روشنفکری» سخن می رود. 

در این میان فراموش می شود که هر قلم‌بدستی الزاماً از فکری روشن بهره نبرده و عامل اصلی ناتوانی آنانکه 
نکشته بودند) به چنین سرخوردگی ها وکذاندیشی‌هایی دامن زده است. از جهت دیکر اما درست بابیان و بهائیان 


۲ بهاءالله» اشراقات» ص ۶. 
۲ مائدة آسمانی؛ یاد شده ج۰۳ ص ۳۵۲. 
" امرو خلق» یاد شده» ص ۱ ۵. 
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جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


دوران قاجار را باید روشنفکر نامید. زیرا که با استقامّت و شهامت برسينة مذهب هزار ساله دست رد زدند و نه 
تنها پذیرای هرفکرروشن ونوبی بودند» بلکه با تکیه برهمةٌ ارزشهای انسانی» ازراستی ووفا تا شهامت وپرکاری 
به روشنی معنوی خود و دیگران کوشيدند. از این دیدگاه موفقیت های آنان را باید در چهارچوب انقلاب عمیق 
فرهنگی ارزیابی نمود وشکست شان را ناشی ازسخت جانی و وحشیگری متولیان مذهب مسط. 

در اینجاء متناسب با مجال این مختصی به چهرةٌ دو تن از سرامدان «جامعهٌ بهائی» در عصر قاجار نگاهی 
از نزديك می افکنیم» تا تصویری ملموس از «روشنفک رو روشنک راجتماعی» به دست‌داده باشیم: 


«سبب عقب ماندگی (ایران) حرص ونادانی علمای دین» 
ود رنتیجه عقب ماندگی فکری وفرهنگی است» 
ابوالفضایل 
یکی از این دوتن میرزا ابوالفضل گلپایگانی (معروف به ابوافضایل) است. شهرت و اثرات فعالیت روشنفکری 
او چنان بود» که کسی چون علامه قزوینی نیز به ستایش او دست یازیده است: 
«یرزا ابوالفض لگلپایگانی... از روُسا و فضلای معروف بهائیان و مشهور در مصر وآن صفحات... میرزا 
ابوالفضل در فنول ادب و عربیت بسیا ر فاضل ومطلع بودء نسخةٌ منحصر به فر دکتاب حدودالعالم را در جغرافیا 
او در سال ۱۳۱۰ لته اورد ۱ 
گلپایگانی فرزند میرزا رضا شریعتمدار از «علمای استخواندار» عصر خود بود و در «تعانواده ثروت وراحت» 
پرورش بافت. انگیزه او برای پیوستن به بهائیان همانست که اصولاً این «آیین» را برای دیگر ایرانیان نیز از کششی 
خاص برخوردارمی ساخت: 
«ایام طفولیت هروقت در معاب رملاحظه م کردم بهود را می زنند واذیت م یکنند... بی اخنیار می‌گریستم و 
از تعصبات مردم محزون ودلخو می شدم و مشک رو محر ومتعجب بودم هکه به چه سبب اذیت ب ه آنها جایز 
انتس ت۲۴ 
او با سرعتی شگفت‌انگیزمدارج اسلامی» را طی کرده؛ (ا زجمله شاگردی »بزرگترین مجتهد دوران میرزای 
شیرازی) در۳۰ سالکی به ریاست «مدرسه حکیم هاشم» در پایتخت رسید. که به خرج مادر شاه اداره می‌شد . 
ابوالفضایل با پیوستن به بهائیان نه تنها به زندگی پر تلاطمی پاگذاشت. بلکه فعالیت علمی و فرهنگی 
گسترده و پرباری را آغاز نهاد. از سویی بعنوان یکی از مبلخین بهائی نه تنها سالیان دراز اوارة شهرهای ایران و 
همواره تحت پیکرد ملایان قرار داشت بلکه دستکم دو بار نیز به زندان دربار افتاد. سفرهایش در حارج ایران از 
سویی او را به عشقآباد وسمرقند و بخارا می کشاند و ازسوی دیگر به مصر و آمریکا! 
اينك اشاره ای به چند فراز از فعالیت روشنگرانهة علمی و ادبی او: 
در نقل قول از علامه قزوینی» اشاره بود به فعالیت علمی او در زمينة جغرافیا؛ نکته آنکه حتی همین فعالیت 
از جنبة روشنگرانه نیز بی‌بهره نبود و اثبات موهومی بودن «جاباقا وجابلسا» را هدف داشت! اری» هنوز همین 
صد سال پیش همة «علمای اعظم» از وجود این دو شهر در دوسوی جهان دفاع می کردند و گلپایگانی می‌کوشید 


۱ محلة یادگار سال۳ » شماره۳ » ص ۰۲٩‏ 
" حسام نقبایی» زندگانی میرزا ابوالفضل گلپایگانی» ص ۳۱. 
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جلوه و د اجتماعی بهائبان در عصر فاجار 


با بدست دادن جغرافیای جهان این حرب تحمیقی را باطل سازد. همچنانکه همو نیز با طرح واقعیات تاریخی 
کوشید» بی پایگی مجعولات تاریخی در قران را به اثبات رساند. 

از حمله. دی امک در مصر منتشر ساخحت» نشان داد که به هیچ روایت و منطقی »ابراهیم پیامبر« به 
مک سفر نکرده ویا این ادعا که «عمر نوح» به ٩۵۰‏ سال رسید. خرافه ای بیش نیست! برای بدست دادن نظر 
او به اسلام این جمله کافیست: «اگريك نامربوط را هزا ر توجبه نمای ی » هرا ر و یاك نامربوط مین شود .۱۱6 

از مهمترین جنبه های زندگی ادبی ابوالفضایل کوشش برای «پارسی»نویسی و پیش از این 1 شد که 
مانگکجی» نماینده پارسیان هند » پس از ملاقات با بهاءالله در بغداد به دربار ایران امد و کوشید با وارد اوردن فشار 
به شاه» ری را که به زرتشتیان س وارد می امد 9 دهد 9 دست به ِِ ژرتشتیان 
»1 ِ اراتضایل ر نوا منشی به به خدمت گرفت. پارسی تویسی ی ابرافضابل یز مبوط به ِ درا 
د رفاهره) موجود است. 

ابوالفضایل در ا ین راه از بهاءالله» که نخستین پارسی نویس رک تاریخ معاصر ایران است» پیروی هی کرد و 
این «هنر» را به اوج رساند! اما نکته آنکه او در همین راه نیز به روشنگری توجه داشت و آنگاه که «پارسی سره 
نویسی» را در مبارزه با عقب ماندگی ایران چندان موْثر نیافت» بیکباره رهایش کرد! 

رشتهة سخن در این موضوع مهم را بخود او می سپریم. در نامه ای به «دٌ ربا» می نویسد: 

«برنعی از حشك مغزان را اندوه از دست رفتن پارسی دام نگرفته وانديشه با به چنگ آوردن این مرغ پریده» 
در سررافتاده است. نامه نگار» چون د رای نکار ژرف نگریست, دی دکه برای از دست رفتن زبان فارسی اندوه 
نحوردن واند ربا زبدست آوردنش رنج بردن» اندیشة بیهوده پختن است وزندگی را به بی حردی به انجام رسانیدن. 
زیر که سراس رهستی» يا به نعواست ایزدی يا به جنبش منش (طبیعت)» هرچه باشد هماره اند ر جزش و رمش و 
دیگرگونه شدن جهان براب ردیدة دارای هوش وبینش است... هماره روش افرینش تباهی‌ناپذی راست و به فروزه تازه 
پیکرگیر. سرور فروزنده احترم! مرد بای که سخن را استوار و شیو[ سراید» به هر زبا نکه باشد ‏ وگفتار را زیبا و رسا 
راند به ه رنواد (زبا )که پیش اید. اي نکارفزایا نکه تازه سری میان سرها اورده» چول سخنان نحویش را سخت 
سست و در براب رگفتارهای استادان نيك» نادرست يافته اند گمان برده اند که این اك (عیب) ا زامیختگی تازی 
با زازسی رادید الم رایخ سین زر یاه د رسکن‌مریدا کشه, وی یکی ار ایعان رأگفتم» ای برادر» مایة 
واپس ماندن ایرانیان از مردم باعت راند ر دانش و هن امیختگی زبان نیست .. بزرگترین شوه بی‌دانشی مردم این 
سوی» بی هنری بزرگان ایین وکیش است. چ هگروه بادرام (مردم)را دیده برایشان است وکس یکه خحود یکباره 
ا زفرهنگ وهنرتهی است» چگونه دیگران را هن ر ودانش اموزد و چراغ حرد و بینش افروزد؟ » 

... بهترین نوادها نواد اکنون ایرانیان اس تکه عدای به دانش از چند زبال بزرگ گر دکرده و ار شگوهر را 
بدین پوشش زیبا بیاراسته» چه زبان پارس ی آکنون امیخته ایست از پهلوی وتازی وترکی وفرانسوی و روسی. پس 
چون درست بنگری این خجسته زبان نوادی است نيك فراخ ‏ وگشاده و فروزة حوب زبانهای امبرده. شیرینی 


1 ابوالفضل گلپایگانی » فرائد» ص ۰.۵۵۷ 
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جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


بهلوی وشیوایی تازی وا ستواری ترکی وفراحی فرنگی درو ی اشکاراست واسایش دبیررهنگام سرایش ونگارش 
پدیدا ...6 ۱ 

«پارسی سره نویسی» که در درجة اول به ابتکار بهائیان بعنوان یکی از جنبه های (فرعی) زنده ساختن فرهنگ 
ایرانی بنیان یافت. بزودی از سوی بسیاری روشنفکران ایرانی بعنوان وسیلهٌ مبارزه با «فرهنگ عربی» مورد توجه 
قرارگرفت. از میرزا اقاخان‌کرمانی و فرهاد میرزا معتمدالدوله (عموی شاه) تا اخوندوف ومشیرالدوله پیرنیا (صد راعظم 
مشروطه ) نامدارانی چند. به موازات دوری از اسلام» در این راه کوشیدند. اما از دوران رضاشاه به این سوء این 
کوشش رفته‌رفته صورتی مبتذل یافت و کسانی که شهامت غلبه بر شیعه‌گری در درون خود را نیافتند» به راه ساده‌تر 
«پارسی‌سرایی» رفتند! فلان «استاد دانشگاه» نام را بجای «محمد مقدم » «مهمد معدم» توشت و گس و 
بطاه: متح سر مه متفه ایتان تصیود دنل اک بجای «هجری‌شمسی». «کوچی خورشیدی» 
بنویسند» فرهنگ و تاریخ ایران را زنده کرده اند. 

از فرازهای دیگر فعالیت گلپایگانی» اين بود که به مصر رفت و چون هویت بهائی خویش را افشا ننمود» 
بعنوان استاد در«جامع الازهری بزرگترین «دانشگاه جهان‌اسلام» پذیرفته شد. هدف او رسوخ تفکر عقلایی و 
علمی در «علوم اسلامی» بود. ام دو سالی بیشتر نپایید» که بدنبال قتل ناصرالدین‌شاه» برحی از ایرانیان مصر 
قصد انتقام جویی از بهائیان را داشتند و چون ابوالفضایل برای دفاع از آنان هویت خود را افشا نمود» به کارش 
خاتمه داده شد. 

اينکه ابوالفضایل مانند دیگر سران بهائی» مدتها زندانی حکومت بود» حاکی از دو نکته است: یکی آنکه 
ایران دوستی و ثبات قدم بهائیان چنان بود» که در زیر زنجیر دربار » از بنیان حکومت سیاسی دفاع می‌کردند و 
دیگر آنکه میزان پیگرد آنان اززسوی ملایان چنان بود» که زندان دولت را «امن‌ترین» جای ایران می‌یافتند! 

نکتةً دوم را می توان در ماجرایی مربوط به دور دوم زندان ابوالفضایل (حدود ۱۳۰۰ق. - ۱۸۸۲ع.) بخوبی 
دید. او را در طول زندان با تنی چند از دیگر بهائیان روزها به مجلس فرهاد میرزا معتمدالدوله می بردند» تا در 
حضور حسام السلطنه (عموی دیگر شاه)؛ «بازرجوپی» شوند! این «بازجوپی». که «صورت جلسه» ان موجود 
است؛» هرچند بصورت گفتگو دربارة مسایل عقیدتی انجام می‌گرفت. اما ماهیتاً مذاكرة نمایندگان بایان با 
نمایندگان دولت بود. برای نشان دادن شخصیت روشنگرانة ابوالفضایل» به مضمون یکی از گفتگوها نظ رکنيم 

در این رو زکه ابوالفضایل با ملا محمدرضا یزدی به مجلس برده شده بود» معتمدالدوله به ا وگفت: 7 
حودم با بهاءالله شراب حوردیم» ابوالفضای لگفت: «موسی اد مکشته است وشراب خحواری بدت را زقتل نیس ت!» 
رضبا یزد ی گفت" »این ابوالفضایل» هم زنجیر من؛ بابی پای سماوری است. جوابت را از من بشن ی که شها 
اعتراف می‌کنید» شراب حورده اید» بدین سبب فاسق هستید وشهادت فاسق در اسلام قبو نیست! 

خوانندة دقیق متوجه است» که هرچند جواب رضا یزدی جوابی «دندان‌شکن» بود؛ اما بر «منطق اسلامی» 
تکیه دارد» درحالیکه استدلال ابوالفضایل ( که به کنایه «روشنفکرمابی». «بابی پاسماوری» نامیده می شود) 
درهم شکنندة تصورات اسلامی و اسارت در مفهوم «گناه» است! 

روشن است که ابوالفضایل تنها یکی از «روشنفکران بهائی» بود. که بر ضرورت زمانه | گاه بودند و 
می‌کوشيدند به قدمی واقعی محبط خود را به جلو ببرند» این کوششها برای بوجود آوردن «فشری میانی» که تبادل 


۱ ولد کا نی یاد شده. ص ۴۴۵- ۰.۴۳۹ 


۳۳۸ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


میان بهائیان با جامعه و دربار را میسر سازد نافرجام ماند» اما علت این نافرجامی را نه در این سوء بلکه در سوی 
حملات واهمه‌برانگیز ملایان جستجو باید کرد. 

دیگر سرامد بهائی که پادشن می‌کنيم؛ به عرصه هنرافرینان عصر ناصری تعلق قارف بر ار ان از «مشکین 
ی خحطاط ٍ دربا درویش علی 1 بود و پس  ِ‏ به ان ایران را نت و در 
تست دا فا ۱ وا او می صِِ« 

«میرزا عبدالله ردیغهای موسیقی ایرانی را منظ مکرد وآنچ هکه از موسیقی ایرانی بجا مانده است یادگا راين 
هنرمند بزرگوار می باشد... میرزا عبدالاه جز مطلب اصیل ردیف چیز دیگری نمی نوانعت وا زاين جهت مطالب 
میرزاعبدالاه است »۱ 

بجای سخن گفتن از جایگاه میرزا عبدالله در موسیقی ایرانی (/صرلا تنظیم هفت دستگاه موستقی اصیل 
ابتکا راوست وپس ا زاوتا به امرو زتحول محسوسی دراین زمینه صورت نگرفته است) بدین مهم توجه می دهیم 
که با ترسیم «پیکرة تاریخی» از جریان بابی- بهائی و دست اوردهای متفکران» هنرمندان و ادیبان این جریان 
«سذهبی»- از میرزا اقاخان کرمانی تا ابوالفضایل و از میرزا عبدالله تا دولت ابادی- میتوان نشان داد» این جریان 
با وجود آنکه «شکست» خورد. اما بطور عمده تداوم‌بخش همة آنچیزی است. که بعنوان هویت ملی ایرانی 
دوران ِِِ تاب ِ 7 9۹ پزهرچنه ی ات نم ِِ نشان می داد. 
به ما نمی رسید ۳ از ال که ۰ پیروزی «جنبمش 3 ۰ 0 ران ۳ 
تخر دهد. 

نکتة دیگرآنکه پیوستن سرآمدان جامعٌ ایرانی به این جریان «امری اتفاقی» نبود و نمون میرزا عبدالله بخوبی 
نشان می دهد در زمانیکه «نظارت برتحریم موسیقی» از مهمترین مشغولیات ملایان بود و مشخصاً بارها به خانة 
میرزا عبدالله (نوازندة او دربار) ریختند و وسایل موسیقی او را نابود کردند. بهائیان با ارزشی که برای هنر قایل 
بودند» طبعاً از کشش خاصی نیز برخوردار می گشتند. 
برای درک این معنی» کافیست در نظرگیریم» که بهائیت «موسیقی را نردبانی برای ترفی روح» (بهاء الله ) می‌داند. 
چنانکه خواستار اموزش همگانی موسیقی است: «هر طفلی باید قدری موسیقی بداند» زیر بدون اطلاع ا زاين 
هن لذت واقعی از الحان و نغمات حوش میسررنخواه کشت » (عبدالبها) 

از این نظر جای شگفتی نیست که کسی مانند میرزا عبدالله» بهائی شود. ببینیم عبدالبهاء چگونه او را تشویق 
وپشتیبانی می نمود: 

«حال ت وآهنك ان چنگ را بلن دکن وسرود آن عود بز که باربد را جان ب هکالبد دهی و رودکی را آسودگی 
بخشی وفارابی را بی‌تا بکنی وابن‌سینا را به سینای الهی دلالت نمایی 6" 

هدف نشان 1 بهائبان در فرهنگ وهنر دوران معاصر ایران نبست (جالب است که خود 0 ن 
از چنین «سهمی»سخن نگفته اند. هرچند که مثلا در مورد همین «موسیقی سنتی» می توان از دیدگاه «جامعه 


۲ فرامرز پایوره مجلاٌ موزیک. تیره ۰۱۳۴ 
" مکاتیب عبدالبها» ج۰۲ ص ۰۱۳۳ 


۴۹ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


شناسی هنر» نشان داد» که در مقایسه با «موسیّقی محلی» و يا «نواهای مطربان یهودی ‏ و ارضی». با «شادی 
فرونحورده‌ای» که در آن موج می زند» واقعاً نیز بیانگر روحية بهائیان در عصر قاجار است!) بلکه دریافت آنکه 
چگونه اسلام در طول پانزده قرن گذشته سرچشمه های خروشان فرهنگ ومدنیت ایرانی را مسخ نمود و نهایتا 
درهم کوفته است. 
9 لو 

بدانچه گذشت. دیدیم کوشش‌های ترقی‌جویانه در عصر قاجار هر چند در مقابل سد ستبر ارتجاع مذهبی» 
توانایی به حرکت آوردن چرخ بل نشستة ايران را نیافت. اما نه حرکتی خود بخودی. بلکه با پیگیری عنصر 
اگاه ممگن کته بود. بررسی کردیم که حرکت انقلابی به «تقوری انقلابی» نباز دارد و در مورد انقلاب مشروطه 
نه تنها «گروه بزرگی ‏ (که) به ازادی م یکوشیدند» ( کسروی)» محرك ان بودند» که «اتقلاب فلسفی» عمیقی نیز 
پیش درامد چنین حرکتی بود. 

هم چنین دريافتیم؛ که «جریان رفرم دینی» بابی و سپس مبارزه پیگیر بهائیان بطور عمده» محرك غلبه بر 
ساختار فرون وسطایی بود ونه تنها راه را برافکار نوین گشود. که خود با طرح چنین افکاری جاذب سرامدان جامعة 
آن روزگار ايران نیز بود. 

پیش اب ِِ برای كت انقلاب 0 را ب «9ِِ +(گشایش 

نبا زارد ۰ بقول ِ تکرار همان ۳3 ۳ ی ۳ رت ۳ 
هدف داشتند ویا حتی روشنگرانی که خود بر تاریک‌اندیشی غلبه نکرده بودند» توانایی تداركك چنین انقلابی را 
نداشتند و در بهترین برداشت» حالت مسخ شدة چنین تدارکی بودند. 

از سوی دیگر اگر ارزیابی ما از جریان بابی- بهائی بعنوان پیش درآمد انقلاب مشروطه درست باشد باید 
دیا که این عنصر آگاه به چه جلوهةٌ عملی و تدابیر تدارکاتی بسوی انقلاب گام برمی‌داشت. به عبارت دیگر 
«روزنامه» و یا «مدرسه» زمانی می توانستند» دوران نوینی را نوید دهند» که گردانندگان آنها» خود «افکار نوینی» 
می داشتند. این رابطة تنگاتتگ را «فهرست وار» در سه زمينة فعالیت‌بهاثبان جستجوکنیم: 


آموزش. بهداشت و بهداری: 
«قصا بگوسفند را پرورند و محافظ هکند» 
وعمل قصاب مینی برخرض انتفاع است 
ونتیجه این پرورش ذب حگوسفند مطلوم. 
چه بسیا را زاعمال مبرو رکه مبنی براغراضص 
تفسانیه است » 
عبدالبها 
آموزش: 
«آموزش و پرورش» محور اصلی بهائیت بعنوان فرهنگی دینی را تشکیل می دهد و برای پرورش (تریست) 
اهمیت بیشتری قائلند تا آموزش. هدف تربیتی بهائیت در اوجی حیرت انگیز قراردارد: 


۴۳۰ 


جلوه و د اجتماعی بهائبان در عصر فاجار 


«باید نفوس را چنان تربیت نمو دکه جرم واقم نگردد. زیرا می توان جمیع را چنان تربیت نمو دکه ا زارتکاب 
جرائم چنال اجتناب... نماین که در نزد ایشان نفس جرم اعظم عقوبت و نهایت عداب وفصاص باشد. لهذدا 
جرمی واقع نگردد تا قصاص جاری شود» ‏ 

هدف تربیت برآمدن انسانی عمیقاً مسالمت‌جو و عاری از هرگونه تعصب است: 

«شش هزار سال اس ت که در عالم» انسان راحت نیافته و سبب عدم راحتش این تعصیات است .. » " 
«تعصبات اس ت که عالم را حرا بکرده؛ ه رعداوات ونزاعی وه رکدورت وابتلای یکه در عالم واقع شده يا از 
تعصب دینی بوده » يا ا ز تعصب وطنی يا ازنعصب جنسی يا تعصب سیاسی »۲ گر دی سیع (دشمنی) شود و 
سیب جنگ گردد» عدمش بهتر» بو دیبرم یه از دین است 6* 

در خدمت تربیت اخلاقی و انسانی حتی مرزهای مذهبی را نابود می خواهند: 

«ما نباید حود را بپسندیم بلکه سایرین را بهت ‏ بدانیم حتی تفوس یکه مومن نیستند» " 

بدین ترتیب بهائیان در جلوةٌ اجتماعی پیش از آنکه گروهی با باورها و ایمان مشترك باشند» تشکلی اجتماعی 
زا تکام می دادند که بهبود منش و کردار همراهان را در مسئولیت متقابل هدف گرفته توق گفتن ندارد» که 
در زیر فشار دهشتنال از حارج» کوچکترین لغزشی در اين راستا می توانست زندگی بهائیان دیگر را نیز به خطر 
اندازد. نکتة جالب انکه همه ارمانهای تربیتی بهائی ريشه در فرهنگ ایرانی دارد. نمونه انکه «چشم خطاپوش» 
حافظ » چنین جلوةُ نظری می یابد: 
و .. مجادله ورن ( رک وه 
باید چشم عطاپوش بگشایی. معطاپوش یا زلوازم ایمان (است). ۱[ 
فاعل بماندء نه به دولت وملت و جمعیت بشریه..» ۱ 

«تعلیم وتربیت بعد آ بل بسیا رتاش تجریه شده اس تکه نهایت سعیی ‏ وکوشش را می نمایند» تا 
علقی از احلاق نفسی را تبدی لکنند. نمی شود.»۲ 

«البته آگ رطفل / راک ار این اس ایک ند . این چ هگناه است و این چه اشتباه... دعتران 
مانند پسران اند . بدا فرقی نیست. آگربه دیدة حقیقت نظ رگردد؛ تربیت وتعلیم دحتران لازم ت راز پسران است. 
زیرا این (دحترال) وقتی ای دکه ماد رگردند و اولاد پرور شوند و رش مربی طفل ماد راست. ۵ شانحه 
سب و ونر» هرطو رتربیت شود» نشو و نما نغایت: آگرترینت راست > راست شود واگ رکج هکج شود» * 


۲ امر و خلق» یاد شده» ج۰۳ ص ۰۳۲۹ 

" عبدالحمید اشراق خاوری» پیام ملکوت؛ ص ۰۱۲۵ 
" همانجاء ص .۹٩‏ 

* همانجا» ص ۰۱۲۴ 

* امر و خلق» یاد شده» ج۰۳ ص ۰۳۹۰ 

" همانجا. 

۲ امر و خلق» یاد شده» ج۳» ص ۰۳۳۱ 

" همانجا» ص ۳۲۸. 


۳۳۱ 





جلوه و د اجتماعی بهائبان در عصر فاجار 


دراره نظرات تربیتی بهائبان جای بررسی و بحث بسیار است. اینجا خواستیم که نشان دهیم ات نیم قرن 
تن از سیر توش 6 در ایران» در این باره سخنی نو داشتند و بدین سبب نز فقط ای ۱5 اینان تشکیل 
می دادند» می توانست چیزی جز»مکتب» و»حوزه» باشد. از سوی دیگر ملایان دقبقاً برباطن «بابی» مدارس 
آگاه بودند وآنجا که مثلا رشدية «مسلمان» را «بابی» می‌خواندند حق داشتند! زیرا بخوبی می دانستند که بهائیان 
از دو سه دهه سرحانه» داشتند آفازش و پرورش کودکان (بویژه دحتران) «حکم مذهبی»شان بود؟ 
از میرزا عبدالله که دخترش (مولود عانم) را نوازندگی آموحت تا «مدرسه های مخف ی>که در همه جای ایران 
بریا بود» این بهائیان بودند »که به تهاجم فرهنگ یکسترده ای بربنیان «فرهنگ» مسلط روی اورده «رشدیه»ها 
خواه ناخواه درجهت این تهاجم عمل می کردند. 
دربارٌ مدارس رسمی بهائی بدین اکتفا می کنیم. که به سال ۱۳۱۷ق.۰ به پشتیبانی ادیب طالقانی» مدرسدٌ 
«ربیت» را در پایتخت گشودند ویکی هم بالا گرفتن کار همین مدرسه بود که به سال ۱ به «بلوای بابی 
کشی» دامن زد وشیخ فضل الله دردلوایس» خود ا زکوشش بهائیان برای کشودن مدرسهٌ دخترانه» بعنوان 7 
فحشاخانه» یاد نمود. تازه اين اول کار بود و مدارس بهائی با «فتح طهران» و سپس تشکیل «وزارت معارف» 
کشرشن -یافت و برودی شما رشان از ۷۰ گلشته 
دراین میان ماجرای رن مدرسة دخترانه شنیدنی است. پس از مدارس خارجیان» اولین مدرسة دخترانة 
ایران بسال ۱۳۲۹ق. به ابتکار بهائیان گشایش یافت و از دیدگاه امروز می توان تصور نمود» که این عمل انقلابی 
با چه دشواریهایی روبرو بوده است! یکی اعشوارنها انکه الا زنی که بتواند در چنین مدرسه‌ای معلم باشد» 
یافت نمی شد و اگرهم درمیان بهائیان یافت می شد با چنین کاری حکم قتل خود را امضا کرده بود. این شد 
که به ابتکاری دست زدند و عبدالبها به بهائبان امریکا دستور داد؛ هیأتی از زنان معلم و پزشك به ایران بفرستند. 
اولین اين زنان» دختری ۲۲ ساله (بنام میس کاپس 16۸0۳6۵ «هنانا) بود» که بسال ۱۳۲۹ق. وارد ایران شد و 
پس از ٩‏ سال که در مدرسةٌ دخترانه تلریس کرده به مرض تبفوس کار 
دربارة گسترش مدارس بهائی همین بس که دیری نپایید که در مدرسة دخترانة تهران بیش از ۴۰۰ شاگرد 
مشغول به تحصیل بودند و نه تنها در شهرهای بزرگ. بلکه در شهرك های دورافتاده (از جماه عربخیل در ٩‏ 
کبلومتری شرق بابلسر) نیز «مدارس بهاتی» گشایش يافته بود. 
مختصرآنکه در حدود سی سالی که بهائیان با وجود حملات متناوب» امکان یافتند این مدارس را راه ببرند» 
به تربیت نسل جدیدی از ایرانیان «مسلمان» موفق شدند که بعدها در دستگاه اداری کشور به مقامات بالایی 
دست یافتند. بررسی بود و نمود اين مدارس فرصتی دیگرمی طلبد. اینجا همین بس که آنها علیرغم محدودیت 
های بزرگ. گسترش و نفوذ اجتماعی قابل توجهی یافتند. مهمترین محدودیت این بود که بهائیان برعلاف مدارس 
کلیمیان و ارامنه مجبور بودند که برنامة درس وزارت معارف را مو بمو اجرا کنند ‏ وکوچکترین حرکتی در جهت 
تبلیغ بهائیت ننمایند. با اينهمه در همان باریکه چنان تفاوت بارزی با دیگر مدارس یافته بودند که عبدالبها 
نوشت: 
«اطفال احیاء ابداً جایز نیس ت که به (مدارس) دیگران بروند.. زیر! تربیت دیگ ررشوند و سیب رسوایی بهاثیان 


و۱1 


۲ امر و خلق» یاد شده» ج ۰۳ ص ۰۳۳۸ 


۳۳۲ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر قاجار 


تأثیر و نفوذ شدید بهائیان بر تشکیل مدارس در ایران را از این نکته نیز می‌توان دریافت که بسیاری مدارس 
دوران رضاشاه» مختاط» از پسران و دختران بودند در حالیکه این جنبه در دوران محمدرضاشاه (۱۳۲۸ شمسی!) 
از مبانل رفت. 

پس از نگاهی گذرا به کوشش بهائیان برای تاسیس مدارس می‌توان يك چیز را مسلم شمرد و آن اینکه انچه 
درکتاب های رسمی تاریخ دربارهُ «تدارك» و «دست اوردهای» انقلاب مشروطه مطرح گشته» به حوشبینانه ترین 
این انقلاب نیز که پیش زمينه برامدن «ایران نوین» در دوران پهلوی تلقی می‌گردد. در مبارزه ای سهمناك و حون 
الود در عمق جامعه حاصل امد و دگراندیشان مذهبی طلایه‌داران ان بودند. بمنظور بدست دادن «پیکره»ای از 
این مبارزه کافیست به تاریخچة بایان نجف آباد اصفهان نظری بيافکنيم!: 

نجف اباد نه تتها از دیربازیکی از مراکز شیعه‌گری در ایران: بلکه بدواً نیز به هم‌نامی بت سر بنیان 
نهاده شده بود. اولین بابی نجف اباد» زین العابدین نجف ابادی» پیشنماز شهر بود» که بهنکام اقامت باب در 
و پسرش آقا نجفی یاد شده) همواره رو به افزایش بود و با آنکه- مثلاً در پی یکی از این حملات بسال ۰۸۱۸۸۱ 
شمار بسیاری کشته» ۳۰۰ تن در تلگرافخانة دولتی بست نشستند و ۵۰۰ نفربه کوههای اطراف متواری شدند- در 
آستانة این قرن از ۳۰ هزار جمعیت شهر را بیش از دو هزار بهائی تشکیل می دادند! 

دربارة در نجف اباد نیز همین بس که پس از ۱۵ سالی «مدرسهة نحانگی»» بهائیان چون 
پس از انقلاب مشروطه قصد گشایش مدرسه داشتند با چنان تهاجمی روپروشدند. که «کار به سنگربندی ودفاع 
با اسلح هکشید» با این همه به هن مدرسة («سعادت ملی» موفق شدند که تعداد شاگردانش به ۴۰۰ نفر 
رسید! و این هفت سال 0 بود که دولت چنین قصدی داشته باشد: »در حالیکه عمارت همان مدرسة دولتی 
را نیزبا بل و کلنگ خراب کردند.»! ! 


بهداشت: 

پس از انکه به بنیان نظری و فعالیت عملی بهائیان درجهت تاسیس مدارس مشروح تر نظر افکندیم در بارة 
بهداشت بدین اکتفا می کنیم که پیش از این از زبان طالبوف توصیف زندگی نکبت بار و الودٌ امت شیعه‌زده را 
دراسنتانه انقلاب مشروطه شنیدیم. از این دیدگاه» همینکه حمام هفتگی « وی مدهبی» بهائیان بود» می‌تواند 
تصوری از نقش انقلابی آنان در آن «کثافت ععانه ایران» (طالبوف) بدست دهد. 

بر همین پیش زمینه نیز هنگامیکه پزشك بهاتی- دکتر حسین‌خان ضیاءالحکما- به سال اول استقرار دوبارة 
مشروطه» (۱۳۲۹ ق.)- با اجازة ادارة معارف» در اباده اولین حمام دوش ايران را تأسیس کرد در درجة اول ارزوی 
ديرينة بهائبان را تحمّق بخشید. عبدالبهاء به او نوشت: 

«الحمدالله موفق به تأسیس حمام شدی ...(دوستان) باید جشن بگیرن دکه ا زآن چال ًکنافت یعنی خزین دکریها 
پرعفونت به همت انحضرت نجات يافتند» ۲ 

ناگفته نگذاریم که پس از عمومی‌شدن حمام در ایران» وابستگان به اقلیتهای مذهبی تا نیم قرن از ورود به 


۲« پیام بهاتی»» ش۰۱۱۹ 
" عبدالیها» رحبق مختوم » ض ۹ 


۳۳۳ 





جلوه و د اجتماعی بهائیان در عصر فاجار 


بهداری: 

بابی شدن حکیم مسیح (پزشك یهودی ناصرالدیزشاه) را می‌توان بطور نمادین تداوم فرهنگ و دانش ایرانی 
بوسیلةٌ «اقلیتهای مذهبی» تلقّی نمود» که اينك در جریان بابی- بهائی تداوم می یافت. نکتة تاریخی اینجاست 

که پزشکان «بهاتی» (ا زجما» دکت ربخشایش» دکتررمنجم» دکت رافروخته وارسطوحان حکیم (نوة حکیم مسیح)) 

اولین گروه ایرانیانی بودند. که در دارالفنون (بوسیلهٌٍ یکی دوتن پزشك المانی) با پزشکی مدرن اشنا شدند. نمونه 
آنکه در «سال وبایی» (۱۳۱۰ ق) هنگامیکه اکثر «حکما» با توجه به کشتار روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفری فرار 
کردند اینان در پایتخت ماندند و با این عمل شجاعانه» برتری پزشکی مدرن را به ثبوت رساندند. 

پیشتر از گروه پنج نفری از بهائیان آمریکا که بدستور عبدالبهاء به ایران آمدند یاد کردیم. دربارة اهمیت بهداری 
همین بس که سه تن ازانان (دکتر سوزان مودی (۷۲0009 .5 پزشك زنان)» دکتر سارا کلاك 01000 .6) و الیزابت 
یی اون ( شتا دای ان بای کتاگر وهی )سای دتم تا وان بسن ای اسان 
غیردولتی (بیمارستان «صحت» به سال ۱۳۲۷ قی) اقدام نمایند. گشایش این بیمارستان با توجه ویژه‌ای که به 
درمان زنان داشت؛ باید از دست آوردهای مهم انقلاب مشروطه تلقی گردد. 


جمع بندی کنیم. تنها زمانی که بود و نمود واقعی قطب ایرانی که اقلیتهای مذهبی یکی از گردان‌های آن را 
تشکیل می دادند بررسی شود روشن خواهد شد. که چگونه روند سقوط ايران در نتیجة تهاجم رهبری شیعه رقم 
خورده اشیت: 

روشن است که این پژوهش محدود به اشاراتی به حضور و تکاپوی جریان با کت اسست که از نظر تاریخ ی 
نگاری رسمی «منفورترین» بخش جامعهٌ ایران را تشکیل می‌دادند. نکته ی تاربخی بقلم نویسندگان 
بهائی نیز تصویر رسایی از این دیدگاه بداست نمی دهند. نمونه وار انکه «اواره» در کیایتن الا که دربارة نفود 
بهائیان در دربار مظفرالدین شاه سخن می گوبد» خود را محدود می کند» ا زکسانی نام ببرد» که خود نیزبهائی 
بودنشان را اعلام کرده باشند. از این نظر تعجبی را برنمی و و ات 
به علت نسبت نزديك با شخص شاه ایمن بودند! یا مثلا با آنکه شاید همین «آواره» تنها تاریخ ز نگاری بود؛ که 
می توانست» «هفتاد تن ازلی سرشناس طهران» را نام ببرد. اما از آنجا که «دعالت آنان در امر مشروطه» را 
انحراف از خحط مشی بهائی می‌یافت. از آن طفره رفته است! 

ناگفته نگذاریم که در اثار برحی ناظران خارجی. با انکه نظرشان از سطح جامعهةٌ ایرانی فراتر نرفته» اشارات 
حیرت انگیزی به حضور جناح مترقی و کوشا در ژرفای جامعه می توان یافت. از جمله مورگان شوستر آمریکایی- 
که به دعوت حکومت مشروطه برای رسیدگی به وضع مالی دولت به ایران امد درکتاب «احتناق ایران» گزارشی 
ا ز«انجمن‌های سر زنان ایران» بدست داده است. که با شناخت اوضاع زندگی «نیمهة دیگر» در ایران ان روزگار 
تنها می تواند متوجه زنان بهائی باشد: 

«د رطهران شهرت داش تکه دوجین ها و دسته ها ا زاعضای انجمنهای سری زنال هستند »که مخفی وگمنام 
و در تحت اوامر مرک ز معین یکه زمام نظم ایشان را در دست داشته» می باشند. تا امروز هم نه اسم هیچیاك از 
انها را دانسته ونه لیدران ان فرقه را می شناسم ولی ا زطرق عدیده مطلع شد مکه هزارها از جنس ان زنان ضعیف » 


۱ مورگان شوست اختناق ایران» ص ۰۲۳۸ 


۳۴ 





دوران رضاشاه 
«میدان | رز و وسیع است » راه سنگلاخ 


مهیب و دورنما بسی دلفریب» 
مخبر السلطنه هدایت ! 


با عروج رضاشاه و تشکیل حکومت مرکزی مقتدر؛ ايران با تحولی روبرو گشت. که يك دهه پیشتر غیر قابل 
پیش بینی بود. حکومت رضاشاهی پس از «دوران فترت» بیست ساله؛ که هرج و مرج داخلی و اشغال نظامی» 
ایران را بعنوان واحدی سیاسی- اجتماعی تا يك قدمی نابودی کامل پیش برده بود» بسرعت بر ساختار ملوك 
الطوایفی کشور غلبه نمود و در راه نوسازی با گام‌های بلندی به پیش می‌تاخت. در کمتر از دهسال ساختمان‌های 
با شکوه دولتی و راهسازی‌ها چهرٌ کشوررا تغییر داده؛ شبکه ای از ادارات» مدارس و بهداری‌ها؛ تأسیس دانشگاه 
و کوشش درجهت صنعتی شدن کشور آيندهٌ مثبتی را نوید می داد. نه تنها قدرت فزايندة دولتی مقاومت ملایان 
در مقابل اصلاحات ترقی‌جویانه را با شذت سرکوب می‌کرد: که دستگاه عظیم حکومت مذهبی که تا همین چند 
سال پیش بزرگترین قدرت اجتماعی» مالی و سیاسی را تشکیل می‌داد به سراشیب «انزوای دردناك» (طبری) " 
کشانده می شد. 

اينهمه نه تنها ازسوی ستایشگران درباری؛ بلکه از طرف قشر نویای اجتماعی: برآمده از آموزشگاه ها ونهادهای 
دولتی» نقطة عطفی در تاریخ ایران تلقی می‌شد و تبلیغات درباری نه تنها «مشروعیت» رژیم رضاشاهی را ناشی 
از اسلام نمی دانست. که ادعا داشت. «پد رایران نوین» برهمان اورنگی تکیه زده است. که شاهان ایران باستان 
و هدفش ارم آن تاربخی است که با حمله اعراب» برای سیزده قرن از سیر طبیعی خود حارج گشته بود! 

آیا واقعاً چنین بود؟ در کشورهای دیگر چنین تحولاتی تنها در نتيجة پیروزی جنبشهای عمیق ِ 
اجتماعی ممکن گشته بود. ایا «موت شکورتاریخ» (طبری)» بر زمينة جنبش‌های آزادیبخش و ترقیخواه گذشته 
«در خون خفته»» اينك نقبی به مدرنیسم قرن بیستم زده بود؟ 

ناگفته پیداست» که تصویر تاریخی مخالفان رضاشاه» از او و «دورانش» تصویری یکسره سیاه است. ملایان او 
را «رضاعان قلدر» نامیده» مثلا خمینی نوشت: 

رکساییکههروان ای یوقم مين کت که او صضراد رانا هی فقس کرد وان او 
قلدریای بو دکه شاید درتاریخ ما کمتروجود ده اس 

«چپ‌ها». به «سیادت» احسان طبری - در موضعی عمیقا متناقض نسبت به رضاشاه دست وپا زده اند. طبری 
از یکسو می نویسد .که او«وصایای جنبش سرکوب شده مشروطیت را عملی سانحت » * و از سوی دیگر حکومتش 
را «کابوسی تارپخی» و «دیکتاتوری بناپارتی» * قلمداد می کند» که عملا مخالفان خود را در زیر پاشنة «دستگاه 
بگی رو بیند» نابود ساحت. 

بهررو؛ رضاشاه و حکومتش ازهرسو چهره ای کاملاً متفاوت با دربار مفلوك ناصری یافته در وهلة اول بنظر می 
رسد تغییر در توازن قوای اجتماعی بدرجه ای است و پیچیدگی های جدیدی که ساختار اجتماعی وسیاسی ایران 


۱ مخبرالساطنه هدایت» گزارش ایران ص ۰.۱۳۵ 

۲ احسان طبری » جامعةٌ ایران در دوران رضاشاه » ا.ح.ت.۰ ص ۰۱۱۵ 
۳ ستاره‌ای بر خاک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» ص ۳۶. 
* احسان طبری » جامعة ایران در دوران رضاشاه » ص ۴۹. 

* همانجاء ص ۱۵۱ 





دوران رضاشاه 


یافت» بیشتر از انست که بتوان آن را با «پیکه تاریخی» دوران قاجار مقایسه نمود. چنین برداشتی ایجاب می کند 
جامعٌ ایرانی و مکانیسم تحولات سیاسی «پیکرة تاریخی» دیگری بپردازيم. ۲ ۱ 

اما واقعیت جز این است. با انکه درست موقعیت اقلیت‌های مذهبی در این گذار تغییر مثبتی یافت با انکه 
رفته رفته در حکومت سیاسی به قدرت بیشتری از حکومت مذهبی دست یافت. ویژگی اساسی در ساختارسیاسی 
و اجتماعی ایران همچنان پا برجا ماند. بدین معنی که هرچند در ضرایب (پارامتر) نیروهای اجتماعی و سیاسی 
تغییراتی رخ داد» اما با «پیکره نگاری تاریخی» می توان نشان داد» که پایگاه حکومت مذهبی همچنان برقرار 
ماند و دویایگی حکومت در ایران ادامه یافت. 
0 دوز ایو درونی ِِ تاربخی 7 ِِ 
ازاین هم بیادی‌ترشنانعت آن عامل اساسی است که «فتح پا یتخت» بد. بدست 0 اتقلاب مشروطه به ۳ 
۳ ملی و مستقل نیانجامید. اینکه دخالت روس و انگلیس را عامل عمده وحتی تنها عامل درماندگی ایران 
در این مرحله تلقی کرده اند » جز دروغ پردازی تاریخی نبوده است. بدین دلیل ساده که در همین دوران در د و کشور 
همجوار ایران (هند وترکیه) جنبش‌های ملی تبلور یافتند: در هند «استعمارزده» با وجود شکافهای عمیق مذهبی » 
قومی و طبقاتی «حز بکنگه» بعنوان مظهر ارادة ملی قوام یافت و در ترکیه نیز«جوانان ترلك» به رهبری اتاتورک 
شالودة اولین حکومت غیرمذهبی در«جهان اسلام» را پی ريختند. 

به هیچ قیاس‌تاریخی نمی‌توان نشان داد که نفوذ خارجی در ایران بیشتر بوده و یا منافع حاصی از برآمدن 
حکومتی ملی در ایران جلو گرفتند. وانگهی پیروزی نیروی انقلابی درست علیرغم قدرت ارتجاع داخلی و نفوذ 
خارجی فراهم آمده بود و هرگونه اتفاق در راستای منافع عمومی ایران می‌توانست بر این پیروزی تکیه کند. 

واقعیت دردناك انستکه این فرصت عظیم تاریخی در اتش اختلافات درونی دستگاه حکومت ‏ وکشاکش میان 
دولتمردان ایرانی‌سوخت و نابود شد و علت اصلی و واقعی انرا باید در نبود کمترین هاله ای از حودآگاهی‌ملی و 
میان مشروطه‌عواهان ایرانی جستج وکرد. کسروی‌نخستین کسی است. که براين عامل انگشت گذاشته 
«د ررتتیجه زبونی ازادیخواهان» چه بسا که ایران به یکباره ازادی حود را از دست داده در مبال د و همسایه بخشیده 
0۵ 

دردناك انکه این «زبونی» را در«کوته فکری» رهبران حکومت مشروطه نمی توان یافت و این رای ادمیت قابل 
قبول نیست که: 
او وک کی فرسی حوانندگان آن دوران طولانی به اطلاق يك مرد سیاسی هوشمند» حتی در حد متوسط 
برنخاست » ۲ 

برعکس» پژوهشگر در عصر«مشروطه « با توت غرورانگیزی از «مردان سیاسی» روبروست؛ که با برخورداری 
از استعداد و توانایی‌هایی» می‌توانستند در صورت همبستکی. شالوده حکومتی ملی را فراهم اورند. مشیرالدوله 
صنیع الدوله موتمن الملك» مستوفی‌الممالك. سعدالدوله» ناصرالملک. احتشام السلطنه و دهها کس دیگر را 
می توان نام برد. که شایستگی شرکت در حکومتی ملی را داشتند. 


۱ احم دکسروی تبریزی » تاریخ مشروطةً ایران» ص ۰۶۷۰ 
" فریدون آدمیت» مجلس اول وبحران آزادی».ص ۳۹ 


۳۳۶ 





دوران رضاشاه 


اما آنچه که به سبب شیعه‌زدگی عمیق آنان فراهم نبود» همبستگی بود» که می توانست به تقویت اعتماد به 
نفس ملی بیانجامد. (متللا «فعالیت فرهنگیی» موئمن الملك» وزیر امو ر حارج جحویته ینب ینحنم مین 
شد هک هگلستان سعدی را به عربی ترجمه نمایدل) از دیدگاه منافع ملی ايران باید گفت چنین مردانی ممکن بود 
در ساية رهایی از مذهب زدگی جوابگوی انتظارات ملی‌و تاریخی زمان خود باشند» درحالیکه نتبجهٌ فعالیت‌های 
سیاسی و حزبی آنان بدین انجامید» که بقول ادمیت: 

«احزاب علق الساعه چیزی ج زکمدی های سفاهت نبودند.» 

از «مجلس ملت» سخن نمی گویبم که پا ت پای «َکبه دولت» نهاده بود: 

«مجلس شوراي ملی به یک مجلس مذهبی بیشتر: شباهت دار و ی یت 
بای اظهارمسلمانی وعرامفربی د رایام محرم و صفرده روز در مجلس عزاداری می شد» ۲ 
بر چنین زمینه‌ای شگفت نیست. مجلسیان به شکوه درآمدند که: «ما هیچوق تکارحانة | ادم سازی نداشته‌ایم». 
وکیل‌الرعایا گفت: 

«اگر میلیاردها تومان صرف تحصیل و تربیت شاگردا نکنیم» و به دست افراد «عالم و درست 
نسپریم» با زهمانی مکه بودیم و هستیم .گوبا «هوای مملکت ما اشخاص عالم ودرستکا رنمی پذیرد.«! ۲ 

چنین شد که پیروزی درخعشان مشروطه‌خواهان» در باتلاق رقابتها و کتیکشهاع خسران ۳ فرو رفت و 
شیعه‌زدگی عمیق دستگاه حکومت. نه تنها باری دیگر ایران را از گام گذاشتن درگردونهة پیشرفت بازداشت» بلکه 
کشور را به ورطةٌ «فترتی» کشاند» که در ان گذشته از روس و انگلیس هر «شیخ نحزعلی» می‌توانست «ترکتازی» 
3 

بر چنین زمینه‌ای نیز به انتخاب فلان «کارند» سفارت انگلیس»فلان «رضانعان قزافی» می‌توانست با چند 
صد نفرپایتخت را تصرف کند! اما نکته انستکه» از انتخاب وپشتیبانی «رضاخان» تا عروج به «رضاشاه» راهی 
طولانی طی شد و چنانکه خواهیم دید این انتخاب» هرچند در راستای تغییر درسیاست انگلیس بود» در جهت 
3 ملی ایران نبود! 

در این رهگذر انانکه بر رفرمهای «نیم بند و ناپیگیر» رضاشاهی ویا حکومت خشن و دیکتاتورمابانة او می 
تازند» باید پیش از ۳ وجود «الترزاتیو» مترقی و دمکراتی ر در آن برهةٌ تاریخی نشان دهند و یا دستکم , نگاهی 
به کشتار صدها هزار ارمنی » » کرد یونانی ..به دستور آتاتورک بیاندازند تا تفاوت قلدری و دمکرات منشی را درک 
8 
خارجی انگلیس در ايران در انتخاب او دست داشتند» اما اين تنها بخش بسیا رکوچکی ازواقعیت تاریخی است 
و ازتوانایی هایی شخصی او که بگذريم بیشک و در درجهة اول پشتیبانی نیروی اجتماعی مهمی در جامعد ایرانی 

رخ ژومان ایرانی و در ا ین ار هم راک هستند که با 0 یی شین درآغاز این ِِ 
سیاست خود نسبت به کشورهای همجوار اتحاد شوروی چرخشی وارد ساختند و بجای پشتیبانی از ۳ 


۱ 


1 فریدون آدمیت» اندیشه‌های طالبوف تبریزی» ص ۶۰. 
۲ یحیی دولت آبادی» حبات پحیی » ج۰۴ ص ۰.۴۰۳ 
" فریدون آدمیت. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» ج۱) ص .۴۵۹٩‏ 


۳۳۷ 





دوران رضاشاه 


بازدارندة این کشورها» از برآمدن حکومتهای سیاسی رفرم‌طلب پشتیبانی نمودند. در ایران» انگلیس که تا اين 
زمان چه با پشتیبانی از ملایان و چه علّم کردن «حکومتهای محلی» مانند شیخ خزعل در خوزستان بیشتر در پی 
آن بود که مناطق نفت خیز را از پیکرة ایران جدا سازد. بیکباره همانقد رکه پیش از اين از «ارتجاع سیاه ایران» 
پشتیبانی کرده بود. اينك نفوذ خود را درجهت خاموش کردنش در مقابل حکومت رضاشاه بکار گرفت. 

در اين میان مهم آنکه چرحش سیاست انگلیس چون خواسته یا ناخواسته در راستای منافع ملّی ایران نیز 
بود. پشتیبانی جناح مترقی دربار و روشنفکران را برانگیخت و همین پشتیبانی بود» که راه عروح رضاخان را هموار 
ساخت. پنهان ماندن این پشتیبانی عرصه را از چند سو بر دروغ پردازیهای تاریخی گشوده است. از يكك سو او را 
«فلدری» قلمداد کرده اند» که به زر و زور خارجی یرال تمساط نش و از سوق فیک زا ره اف عظیم‌الشان» که 
دست تقدیر برای نجات ایراد از اکن 

در این باره» بمنظور رعایت اختصار بدین اشاره می کنیم؛ که پشتیبانی سرآمدان جامعه چنان تبلوری یافت» 
که موفقیت سردار سیه را درعقّب راندن رهبری مذهبی باید نتبجهة مستقیم آن دانست. فاکت ترسی در ا ین باره 
نقش «مشورتی» نشست‌های هفتگی شماری از دولتمردان و روشنفگران و در نبمة ۳۳ دوران عروح 
اوست. نگاهی به تنی چند از اعضای این «مجلس مشاوره حصوصی» از هر نظرگوپاست: 

«مستوف یالممالاك » مشی رالد ول له ء دکتر محمد مصدق ؛ تفیزاده » حسین علا » یحیی یحیی دول تآبادی مخب رالساطه 
هدایت » محمد علی فروضی..». ۱ 

ای تکیت از دولتمردان مترقی (مشیرالدوله ومصدق) و«بابی‌های سابی» (علاء ودولت ابادی) نشان می‌ دهد 
که نیرویی آگاه و روشنفکر پشتیبان «سردار سپه» بود. گزارش دولت‌آبادی ازیکی از این جلسات جالب است: 

«سردار سپه از روی روحیات نظامی حف‌ها را صریح و به اصطلاح عوام» پوس تکنده می زند. چنانکه در 
یکی از جلسه‌های مجلس مشاورة تحصوص یکه در نعانة دکت ر محمدنعان مصد قالساطنه منعقد بود از وطن‌پرستی 
صحبت به میان آمد ا وگفت: مثلاً « مرا انگلیسیان سرا رآوردند اما وفت یآمدم به وطنم ندم تکردم »۲ 

ناگفته نماند» همین نقل قول » رژیم شاه را واداشت» «کتاب یحیی»» که بدون شاك مهمترین اثرتاریخی 
دربارُ نقش مخرب ملایان درتاریخ معاص رایران است» ممنو عکند!) 

باید گفت که در اين زمان «سردار سیه» نیز از هر نظر شایستگی پشتیبانی سرامدان جامعه را داشت و نه تنها 
بدانکه جمهوریخواه بود. بلکه با کوششی که برای پایان دادن به هرج و مرح در دستگاه دولتی می کرد» بزودی 
جاذب جناحهای مختلف روشنفکرانی شد. که پیش از این رقابتهای خسران آورشان نتایج اسف باری ببار آورده 
بود. در این میان شرکت سلیمان میرزا اسکندری «نمايندة سوسیالیستها» (بعدها تکام حزب توده) در هیأت 
وزرای او و همچنین همیاری فعال مصدق با او درخورتوجه شایانی است. دراين باره همین بس که تثبیت «سردار 
سپه» در وزارت جنگ درعروج او نقشی تعیین کننده یافت و دراین راه مصدق یاور او بود: 

«بالاعره از یکی از مواد قانون استنباط میکن د که مجلس_شورای‌ملی می‌تواند بکسی در مقام ضرورت 
فرمانده یکلقوا را مستقیماً بدهد این استتباط را دکتر محمدحان مصدق‌الساطنه م یکن دکه عالم علم حقوق 
۲۵ 


آری» بعدها مصدق باپادشاهی «سردارسیه» مخالفت نمود. تنها به این سبب که: 


۱ حبات یحبی» پاد شده» ج ۰۴ ص ۰۳۲۵ 
۲ همانجا» ص ۰۳۴۳ 
از همانجا» ص ۰۳۳۹ 


۳۳۸ 





دوران رضاشاه 


«وجود سردار سپه در مقام ریاست وزرا برای مملکت سودمند است اما ار شاه شد بموجب قانو دیگر 
مسئولیت نخواهد داشت ‏ واستفاده ا یکه آکنون مملکت از وجود اوم یکند دیگ رنخواه دکرد.» ۱ 


عا لو 


دستگاه رهبری شیعه در دوران عروح رضاشاه همچنان در اوج قدرت تاریخی خود بسر می برد. پس از تصویری 
که از بود و نمود این پایگاه حکومتی در برهه های پیشتر بدست ِِ به همین بسنده 1 و رفتن 

سرسال ۱۳۳۶ ه. ق. در زین لخحست یی صبصام لطاب ِ ارس وادمجنة #ِِ 
9 و انها تهرال بانگرداند... ودرتاریخ ۲۱ رت دا 
۲۳ شمسی مدرس» وزی ر امور حارجه دولت مستوفی الممالاك را استیضا ح کرد و باعث برکناری مستوفی 
الممالات ش ۱ ۲ 

اه در آن زمان» طرف معاملةٌ ملایان با حکومت سیاسی بود» نیازی به معرفی ندارد. «اهمیت تاریخی» 
او در این است که اولین ملای حکومتگری بود که خواستار نتم «مماشنات» با «ضاصبان حق علی» شد و تسخیر 
تمامی قدرت سیاسی را در برنامة ملایان قرار داد. از همین رو نیز خمینی به «شاگردی» او افتخار میکرد و دولت 

(«مك‌وس ی زیاد با رجال دولت و اعیان مملکت با ز جنیة طلبگی خود را از دست نداده روی 
گلیمی می نشیند در صورتیک هگفته می شود به پول طلا علاقة بسیار دارد ‏ و از ه رکجا و به ه رعنوان باشد با يك 
صورت سازی از دحل نمودن خودداری ندارد... سردار سیه هم با اینکه به نوع مدرسها عقیده ندارد وسالوسی ر 
دوست لمی دارد» برای پیشرف تکار حود با وی بظاه رمهربانی نمود... باین سبب مدرس ا زا و رنجیده شد... تحود 
را بطرف شاه و ولبعه دکشانید یه آنها وعده داد در مجلس شورای‌ملی... از ساطنتشان دفاع نماید و شهریه یک 
ماه سلطان احمد شاه را در غیبت ا وا ز ولیعهد دریاف تکرد... چنانکه ولبعهد خحود بنگارند هگفته است... میلغ ۴۰ 
هزا رتومان بوده است» ۲ 

«سردار سپه نوشتجاتی بدست آورده رش من که به حزعل نوشته » او را قوت قلب داده ان دکه در 
مخالفت خحود باقی بماند.» * 

«سردارسیه» در برابررچنین دشمنانی غذار چه باید می کرد خاصه آنکه کوچکترین عفب‌نشینی می‌توانست به 
سقوط او منجر شود: 

«عوام النا سکه نه معنی مشروطه را می فهمند ونه معنی جمهوری را... برای حفظ دی نکه به عوام گفته شده 
است جمهوری مخالف مذهب است اماد هگشته و روز بروز بر قوت انها افزوده می شود.» * تهاجم ارنجاع مذهبی 
روزی به اوج می رسد » که «يك جمعیت سی چهل هزا ر نفری از روحانیون» تجار ‏ وکسیبه و تودة ملت بازار را 


۱ همانجا» ص ۳۸۶. 

" ستاره ای..+ یادشده: ص ۱۷-۱۵ 

" حیات یحیی. یاد شده ج۰۴ ص ۰۳۲۲ 
* همانجا» ص ۳۲۸. 

تس 1۳۷۸ 


۴۳۹ 





دوران رضاشاه 


بسته به بهارستان می ریزند» ۱ «طرفداران سردا رسپه می‌نحواستند در رو زأول فروردین ۱۳۰۳ او را به ریاست 
جمهوری برسانند ولی مخالفت مدرس و یارانش این نقشه را متوف فکرد» ۲ 
دربارة شدّت تهاجم همین بس» که در صحن مجلس. سردار سپه را سنگباران کردند و اجرپاره‌ای که بسوی 
او پرتاب شد. به پشتش اصابت کرد! این است که او باید به فکر چاره باشد: 
«سردا رسپه لازم دارد تودة ملت به اونزديك و با او موافق باشند... (اما) توده ملت شمشیری در دست دشمنال 
وی باشتد وگرفتن این مش ارات آنها کا ز از شکلی است ۴ 
«سردا رسپه قیافه حود را برای رسیدن بمقصود باندازه ثی نسبت به همه » مخصوصا نسبت به روحانی و روحانی 
نمایان واشخاص متشد در جامعه تغییر داده... سردار سپه بخانة روحانیول حتی درجه دوم و سوم انها می رود از 
انها دیدن می نماید و هم پول می دهد » * 
«دوستان تجددخحواه سردار سپه ا زا وگله م یکنن دکه چرا به روحانی نمایان این درجه پرو بال می دهد؟ جواب 
می دهد» مصلحتی اقتض ا کرده است اینطور بشود و این رفتا رموفتی است» سردا سپه ذانا بروحانیون علاقه 
ای ندارد و روحانی نمایان را می شناس که حقیقتی د روجودشان نیست ولی به مصلحت با روُسا ی انها حصوصیت 
با اينهمه ملایان بدین سادگی‌ها راضی شدنی نبودند و مارگزیده از تحولات ضداسلامی در ترکیه. تنها به 
شرطی حاضر بودند که رضاشاه را «نمك حوردة» خود کنند که از او تصویر«شاه مقتدری» بدست دهند که برای 
ادامة «میارزة عدالت طلبانه رهبري شیعه» از نان شب واجب‌تر بود. می دانیم که چنین شد و رهبری شیعه با آنکه 
پیش از این او را تهدید به تکفیر نموده بود» در پشتیبانی اش تا بدانجا رفت که: 
«فتوایی با امضاء ائیتی واصفهانی (دومرججن اصلی شیعیان) منتش رشد هکه اطاعت از رضانعان را يك وطیفه 
دینی دانسته بود»! ۲ 
بدین ترتیب رضاشاه توانست جناحی ازملایان را فریب دهد. اما طبعا جناح دیگر همچنان درموضع مخالفت 
باقی ماند و از جمله» مدرس همچنان بر برقراری حکومت اسلامی پا می فشرد. همینجا بود که تدبیر و «برش» 
شخص سردار سپه کارساز شد. با نیم , نگاهی به مدرس دیدیم که او از بهبهانی قدرت‌طلب‌تر بود: شاهد آنکه: 
«وفت یکه رضاشاه ریخت به مجلس وقلدرهای اطاف فریاد می زدن دکه «رنده باد رضانعان»؛ سپ 
گف تکه: «مرده باد رضاحانل» زنده باد نحودم» * 
او از هیچ ترفندی برای قدرت نمایی ابا نداشت و قادر بود. کوچکترین «بی‌/حترامی» را با «بلوای عام» 
جواب گوید. بدین سبب نیز تدبیر داهیانه‌ای که سردارسپه در باره او بکار برد؛ در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. 


۱ همانجاء ص ۳۵۴. 

"تاره اقب یاه شده صن ۱۸ 

" حیات یحیی. یاد شده ج۰۴ ص ۰.۳۶۵ 

*همانجاء ص ۳۶۴. 

* همانجا. 

7 همانجا» ص ۰۲۸۷ 

۱ حسین مکی تاریخ بیست سا ایران» ج۰۲ ص ۲۵۳. 
تاره آفتزن باه ده اض ۲۷ 


۴۴۰ 





دوران رضاشاه 


ماجرا چنین بود» که به دستور سردار سپه دو نفر به او تبر انداختند و مجروحش کردند. اما فزدای ازور شخصا به 
بیمارستان شتافت وبا مدرس «نعلوت» نمود و ازشواهد چنین برمی آید. که او را (با توجه به «حطرجانی» موجود!) 
در مقایل‌این انتخاب قرار داد» که از دشمنی دست برداشته؛ به «همکا ری ومشورت» روی [ . چنین نیزشد واز 
آن پس هر پنجشنبه ماشین وزارتی» مدرس را برای «مذاکره و مشاوره در بار مسایل مملکت» به نزد سردار سپه 
می برد! بدین ترفند مدرس چنان به «همکاری با دشمن آلوده شد». که هنگام تبعیدش بدستور رضاشاه» هیچ 
کس به دفاع ازا وکلمه ای نگفت؟ 

به سخن اصلی بارگردیم و جمع بندی کنیم که عروج «رضا مازندرانی» (در مقام «سردار سپه» نحودش را 
چنین معرفی م یکرد.) به «رضاشاه قلدر» از نظر «پیکره پردازی تاریخی» بر همان مکانیسمی صورت گرفت. که 
هربار شاهان قاجار را در موضع استبداد میخکوبت ساخته بود. با این تفاوت که او مردی بود» برخاسته از میاد مردم 
ایران که به لباقت شخصی این راه را پیمود. در داوری تاریخی «سردارسیه» اک از ده ها دولتمرد ایرانی در دوران 
معاصر است که بالقوه توانایی؛ اراده و میهن دوستی لازم برای شرکت در راهبری ایران بسوی پیشرفت واقعی را 
داشت. خاصه آنکه (چنانکه امرورمی دانیم) ذاتاً با زورگویی میانه‌ای نداشت و پیش ا زآنکه «فبای دیکتاتور» بر 

«مردم تهرال... در حانة شاه ودر مدرسه نظام هروفت می‌حواسته اند » شاه را می دیدند.» ! 


عا لو 


اگر عروح رضاشاه در بنیاد برهمان روال دیرین گذشت. آنچه که دوران ۱۶ سالة حکومتش را جلوه‌ای متفاوت 
با عصر قاجار بخشید. این بود که او با استفاده از شرایط مساعد داخلی و خارجی قدرتی یافت. که با تکیه بر آن 
رفته رفته »فرار و مدار» با ملایان را فسخ نمود! 
در مقایسه با عصر ناصری که فسخ این ائتلاف («واقعة رژی») به روند اضمحلال قدرت سیاسی دامن زد» 
این باره حکومت رضاشاهی به قدرت فزاینده ای دست یافت و این قدرت یابی به منطق تاربخی» بیش از آنکه 
متکی بر نوسازی دستگاه دولتی» ارتش. ژاندارمری و شهربانی باشد. به پشتیبانی نیرویی گسترده در جامعة ایرانی 
بانی این تحولات و «پد رایران نوین» دانسته‌اند. 
آری» حکومت رضاشاهی» اگر کابوس بود» در درجةٌ برای ملایان بود. هرچند که نه تنها خودش؛ بلکه 
مجموعة دستگاه حکومتش نیزاز چنان افق گسترده ای برخوردار نبود که راه بر چنین دگرگونی‌هایی بگشایند. حتی 
آن گروه از روشنفکرانی که در دربارش خدمت می کردند نیز از چنین ویژگی‌ها و 
ون هدایت 0 ۰ تا ۱۳۱۲ ش. درشکوفاترین برهة این دوران نخست وزیربود. علت 
و سأله 0 ودنباله هایی دار دکه با عفاید من نمی سازد.» " 
با توجه به اينکه این «اصلاحات»به «رفع حجاب از زنان» محدود می‌شد» واقعاً بایك کفته هیچ چیز باندازه 
بازیافت مکرر شیعه‌زدگی نزد خولتمردان ايران دردنال نیست. از جمله یکی همین مخبرالساطنه هدایت است؛ که 


! حیات یحیی: یاد شده.ج۴) ص ۳۹۰. 
" گزارش ایران؛ یاد شده. ص ۲۳. 


۴۴۱ 





دوران رضاشاه 


براستی «دولتمردی دانشمند» بود . سالها در المان (از جمله موسبق ی!) تحصیل کرده بود و دربارةٌ خدمت او در این 
ره همین سین که به کوششی هفت ساله دستگاه های مبرزا عبدالله را به «نت» ۳ اما به شبعه زدگی » در 
مقام نخست وزیر از همراهی با رفرم‌های رضاشاهی واهمه داشت! 

باری» حداکثر کوشش رضاشاه آن بود که از آنچه آتاتورک در ترکیه به تقلید از مدنیت غربی انجام داده بود؛ 
تقلید کند! از طرف ِِِ رضاشاه را دست نشانده سل قلمداد کرده‌اند. از توجیه خدمات او به پیشرفت 
سضالفان»» از آنجا که در ا ین دوران با قدرت 0 توانست انرژی او وپیشرفت ان شود( 
ری ات بر قند و شکر را تحمل کند. هنگامیکه درآمد آنرا صرف نوسازی 
کشور ببیند 

بررسی عمیق‌تر این دوران تصویر متناقضی بدست می دهد. ازيك طرف با عمّب رانده شدن قدرت ملایان» 
نیروهای سازند ملّی از هر قشر و طبقهٌ اجتماعی به فعالیت سازنده‌ای برخاستند و این خود دلیل تاریخی غیرقایل 
چنبرة فلج کنندهُ خود اسیر نتوانست و به ضربه‌ای میتوانست ازحیات اجتماعی ایرانیان طرد گردد و روح سازندگی 
وسرافرازی ملی ایرانی پس از قرنها خفت و فشار سر براورد. 

کسانی که شور و شوق ملت را در راه سازندگی و پیشرفت. تنها نتیجة «رمبری داهيانة رضاشاه» می‌بینند» 
حداقل دچار«کم سوبی چشم » هستند که هزاران دستی را که در نوسازی ایران آنروز سهیم بود» نمی بینند. 

ان یر دیگر حکومت رضاشاه حاکمیت مذهبی را عقب راند. اما این عقب راندن نه تنها با روشنگری 
ضدمذهبی توأم نبود» بلکه چون با سرکوبت وخحشونت نیز همراه بود؛ به مظلوم‌نمایی ملایان دامن زده » «غست» 
آنان را به دورانی کوتاه محدود می ساخت. 

ماه اصلی اینستکه ببینیم» پیشرفت طلبی رضاشاه از سر سالوسی بود و او دیکتاتوری بود» که برای تحکیم 
قدرتش به « رفرم‌هایی ناپیگیر» تک ری رفرم‌ها را باید نتیجة مقاومت نیروهای ارتجاعی 
دانست؟ 

از مقايسة رضاشاهیء که «سیاست عقب زدن نفوذ روحانیت و بسیاری ا زآداب مذهبی را بسود تجدد و 
اروپاییگری دنبا لکرد» ۲ با رضاشاهی که به موافقت رهبری مذهبی بر تخت سلطنت نشست. می توان گفت که 
اسلام پناهی او «عوام فریبی» بود. نه تجددخواهی اش 

گذشته ازپاسستی خود حکومت رضاشاه که ناشی ا زشیعه‌زدگی دست اندرکارانش بود. باید ابتدا «پیکره»ای 
تافتتلهو از آن مهم شضیلت گرا دافم 

عا لو 

اولین کوشش جدی در راه شناخت جامعة دوران رضاشاه را مدیون کسروی هستیم» که با بررسی دگرگونی در 
قطب ارتجاعی جامعه» کلید گشایش بسیاری پیچیدگی‌ها و راه غلبه بر برحی کژاندیشی‌ها را بدست داده است. 
تصوير واقع گرایانه‌ای. که کسروی از پایگاه حکوست مذهبی د رکتاب «شیعه‌گری» ترسیم نموده. از دیدگاه امروز 
اهمیت علمی والایی دارد. نکتة جالب انکه» برخورد کسروی با «روحانیت» در اين کتاب (ده سالی پس از 
نگارش «قاریخ مشروطه ایران») به دور از تناقض‌گویی‌های پیشین اوست. 


۲ حامعةً ایران...» یاد شده» ص ۰۱۰۵ 


۴۴۲ 





دوران رضاشاه 


او دیگر برحی از ملایان را «مشروطه تحواه» تلقی تم کت و نقش مخربت وارتجاعی انان در تحول حامعة 
ایرانی را بخوبی درك کرده است. می دانیم که بدون تردید نوشتن «شیعه گری» و همین تصویری که کسروی از 
نقش «روحانست» در انقلاب مشروطه وسپیس در دوران رضاشاه بداست داد کافی بود تا او را بقتل برسانند. 

رنه شبجن را به اومی سپاریم: 

«د راغا زکا اینان (ملایان) چون معنی مشروطه را نمی دانستند ‏ و چنین می پنداشتند مردم یکه شوریده اند» 
یکره رز رحس هرت ره پلستت اران رام سپرد. ا زاینرو با آن همراهی تمودند. ولین ینش رز هشب 
یا هشت ماه نگذش تکه راستی را دریافته» دانستن که مشروطه نه بسود انان بلکه به زیان ایشان می باشد واین 
بو دکه به دشمنی پردانحتند» دسته بندیها کردند » با دربار همدست شد هکوشش‌ها بکار بردند» در مانه جنگها 
رفت » تحونها ريخته شد. چول د رانجا م کار مشروطه تحواهال چبره درآمدند و تهرال زا کقاده محمك علی میرز! / 
براندانعتند» این با ر ملایان دست بدامن دولت بیدادگر روس زده» تکولا را پشتیبان نحو دگرفتند وده سا لکه سپاه 
روس درشهرهای ایران می بود ا زهیچگونه پستی ونامردی با زنایستادند» ۱ 

خوانندةٌ دقبق متوجه است که تاه را کرو به رفتار ملایان در شمال ايران نظر دارد و چون از آنیحه 
خود دیده سخن می‌گوید» در بارةٌ همدستی آنان در جنوب با «یار دیرینه»( انگلیس) سخنی نمی‌گوید. 

«پس از همه اینها چون (در پایان جنگ اول اتقلذب رخ داد و) تکولا نیز برافتاد» این با ر به حاموشی وکناره 

گیر یگرایيدند وک مکم با مشروطه به اشتی ودوستی پرداحته از مشروطه به سودجوپی برنحاستند. فرزندان حود را به 
دبستانها فرستادند» در اداره ها کار برای بستگان تحو دگرفتند وا ز هر راهی توانستند از سودجوپی با ز تایستادند... 
بسیاری ا زآنان حودشان را به ادارات اندانعته یا دفت راسناد رسم یگرفته از دول تکار پذیرفتند. 

لیکن در همانحال دشمنی خود را با مشروطه فراموش نکردند» ان دعوی را که دربارة فرمانروایی می‌داشتند » 
رها نکردند . دولت را «جائر» خوانده مالیات دادن وبه سربازی رفتن را حرام ستودند... از هر را ه که توانستند مردم 
را به دلسردی از مشروطه واداشتند.هرگام یکه در راه پیشرفت برداشته شد از هایهوی با ز تایستادند. از بیشرمی و 
حیره روپ ی » یکس و از اداره‌های قانونی بهره جستند و یکسو از حاجیال و مشهدیان زكوة ومال امام و «رد مظالم» 

گرفتند. بکُفتهة عامان: «هم ا زتوبره نحوردند وهم ا زاحور»» : ۱ 
چنین «سودجویانی» در همه جای دنبا یافت می شوند و چنین رفتاری نمی‌توانست در دراز مدت آهنگ 
پشرفت. کشوری چون ايران را با حطرات جدی روبرو سازد. انبجه ملایان را در این دوران نیز به ترمز فلج کننده 

پیشرفت اجتماعی بدل ساخت و رفرمهای رضاشاهی را «ارسا وناپیگیر» می نمود. «دعوی حکومت» بود: 
نتیجة « این دعوی دو دلی مردم وشرکداتی ایقا یت زیرا ملایا نکه سررشته‌داری (حکومت) نوی 
می‌شمارند» ان [ بدست نمیگیرند (وخود نتوانن دگرفت). پس ناچاریس تکه سررشته داری دیگر باشد ومردم نی به 
آن خوشیین تاشتلم خواشی باشد که مردم انرا «ستمکا ر؟ » شناسند وا ز بدنعواهی وکارشکنی با زنایستند... نعود ایشان 
ی رانند. وپوه‌های مف تگیزد وبی 
/ ۱ وسود نان برند. دول تکه سپاه ِ وژاندارم نگاه ۳ اد وت 7 7 


| بهائیگری- شیعیگری- صوفیگری» احمد کسروی» ص ۱۴ ۲. 
3 همانجا» ص ۰۲۱۵ 


۴۴۳ 





دوران رضاشاه 


هرچه بگیرد حرام باشد» ول یآنانکه بهی چکاری نمی پردازند وهیچ پاسخ دهی بگردن نم یگیند» هرچه بگیزد» 
حلال شمرده شود» ۱ 
«انان... همان دستگاهی را که پیش از زمان مشروطه می‌بوده نگه داشته اند... ‏ وآکنون سی وهشت سال است 
که دستگاه مشروطه بریاست .آنان درنجف وکربلا هم اینها را نادید هگرفته اند وا ز مردم ج آن چشم نمی دارند 
که در ه رکاری فرمان ا زایشان برند» ۲ 

بدین ترتیب در دوران رضاشاه علیرغم همه محدودیت‌های ظاهری» در مجموع قدرت تهاجمی «روحانیت» 
کاستی نیافته بود» برعکس» این محدودیتها به او امکان می‌داد» جبهة تبلیغی جدیدی را نیز بخدمت بگیرد وان 
«مظلوم نمایی» بود.جالب است که پژوهشگر «ما رکسیست» ماءاحسان طبری»بجای انتقاد از دشمنی«روحانیت» 
با پیشرفت جامعه» در این جهت تصویری بدست می دهد که دل سنگ را اب می کند: 

«سیاست رضاشاه» در روحانیت مسلما که حشم و نانحرسندی حود را فرو می‌تحورد» با کلاه پوستی بجای 
عمامه وکت و شلوا راجباری بجای قبا و لباده» د رگوشه ‏ وکنار انتظار می‌کشید ‏ وگاه خواب‌نامه هایی دربارٌ 
نزدیکی ظهو رقائم «عجل الله فرجه» پخش م یکرد: احسا سکیهٌ بزرگی ایجاد نمود.» ۲ 

طبری که در این دوران «طلیهٌ جوانی» بود» سی سال بعد هنگام نگارش این سطور نیز ب ر«نعشم و ناحرسندی» 
دشمنان پیشرفت اجتماعی خرده نمی‌گیرد که هیچ » این واکنش ر منبع تحولاتی می داند که: 

«هنو رتاریخ می‌تواند ا زاين رهگدره سخنانی بگوید »۱ * 

آری» تاریخ دز کشور که «اید ول رکه ما رخسبت» آن »دک بزرگک» متولیان اسلام را «الهام‌بخش تحولات 
تاریخی» می دانست. از این رهگذر سخن‌ها داشت که بکوید! 

بگذربی سئوال اساسی دربار وضع «روحانیت» در دوران رضاشاه اینستکه آگر آنان» چنانکه کسروی می‌گوید؛ 
همان دستگاه دوران پیش از مشروطه را حفظ کرده بودند» ایا قدرت انان نیز برقرار مانده بود؟ 

ی دانیم که رضاشاه بخش عظیمی از املاك موقوفه را« غصب دولتی» نمود و با لطمه به قدرت انحصاری 
روحانیت در زمينة معاملهٌ املال ضربه ای بر پایه‌های مادی این حاکمیت وارد ساخحت. اینهمه «روحانیت» را 
واداشت که کم کم «زیربنای فئودالی» خود را محدود کند و بعنوان بزرگترین «الیگارشی مالی»» «بازار» را به پاية 
اقتصادی خود بدل سازد. کسروی این روند را به کوتاهترین کلام نشان داده است: 

« ... این‌گروه بازرگانان وتوانگران یا حاجیا نگروهی‌ان دکه با مشروطه دشمنند و بتوده و بکشور بدخواه می 
باشند. همانکه نام میهن پرستی یا قانول | منت ان شفرز نکسا تعابه ریشخ کت در این کقتور ریت وبا هرگرنه 
نیکی درپاره ان دشمنی نمایند» * 

در همه جای دنیا رشد سرمایه داری صنعتی و تجاری با پیدایش ویژگی های مثبت اجتماعی وحتی اخلاقی 
توأم گردید. انظباط » پرکاری» قانون مداری» دانش آموزی و بالاخره دمکراسی اجتماعی و سپس سیاسی دست 
آورد تحول از فتودالیسم به سرمایه داری بودند. اما در ایران ملایان با همان رفتار‌گذشته اینک با قدرت جوانه‌های 
جامعهةٌ مدنی را لگدمال می کردند. 


۱ همانجا» ص ۲۱۲. 

" همانجا» ص ۲۱۸. 

" جامعٌ ایران...» یاد شده» ص ۱۱۵. 
* همانجا. 

* بهائیگری...» یاد شده ص ۰۲۱۹-۲۲۰ 


۱۴ 





دوران رضاشاه 


رازی که کسروی افشا من کت از محور قدرتی پرده برمی دارد که در تمام طول نیم فرن حکومت پهلوی» نملگ 
بر زعمی جانکاه بر پیکر ملت ايران می‌پاشید. بدون شکافتن این عامل بازدارنده و تهاجم فلج‌کننده نمی‌توان 
تحولات اجتماعی- سیاسی این دوران را بدرستی بررسی نمود. بدبینی عمیق در قبال هر انجه از دستگاه دولت 
فشار پیدا و ناپیدایی که اساسا «مشروعیت» حکومت را انکار می‌کرد» طبعاً بیان اعتماد اجتماعی و سیاسی را بر 
باد می داد وواکتش‌هایی از ان سو را نیز دامن می زد. 

هدف آن نیست که چهرة حکومت پهلوی‌ها را بیارايیم. بلکه نشان دادن آن است که پیشرفت‌طلبی ملت ایران 
از سوی 4 چه قدرت سیاسی ؛ اجتماعی و اقتصادی عظیمی روبرو بوده است. دزابيم که در هیچ حای 
دنیا چنین دستگاه عظیمی » مشوق همه پستی‌های انسانی و اجتماعی» از دورویی وسالوسی گرفته تا حرافات پرستی 
و سرنوشت‌گرایی نبوده است و بالاخره دريابیم که جامعه‌ای که در ان تنبلی» مفت خوری. نادانی و «زرنگی» 
بعنوان ارزشهای مثبت تلقی و تبلیغ گشته» از همان مدرسه که «حرحوان بودل» مایٌ شرمساری است. تا محبط 
کار و زندگی که در آن «کاررمال نحراست» نیروی ارتجاع کور مذهبی از چه آتشبار انسان سوزی برخوردار بوده 
است: 

آری» در همة جوامع بشری عنصر مترقی باید در جدال با وضع موجود و عادی شده» راهش را بگشاید و مرحله 
به مرحله پاسداران وضع موجود نیزه برای آنکه قافية زندگی از دستشان برون نرود» خود قدمی به جلو بر می دارند. 
معنی تضعیف خود تلقی می نمود و کینه توزانه با ان نبرد می‌کرد. 
زدن به اقدامات پیشرفت طلبانه در جهت این تحکیم باشد از آن ابا نخواهد مود اما انجا که همه اقدامات 
حکومتی از بد و خوب. به یکسان با بی‌اعتمادی و کارشکنی روبروست. چه جای گشاده دستی؟ در کشوری که 
دفاع حکومت از قانون به خودکامگی و دمکرات منشی به ناتوانی تعبیرمی‌شود؛ راه حکومت قانون؛ دمکراسی 

جوابگو بودن به خواسته های ملت زمانی معنی دارد که حکومت در قبال آن از اعتماد و پشتیبانی برخوردار 
گردد و انانکه بی شرمانه از بی‌علاقگی ایرانیان به پیشرفت سخن گفته اند و يا مانند احسان طبری» «عادت 
اجتهای :وا ترمز این پیشرفت قلمداد کرده‌اند؛ با پنهان کردن قطب قدرتی که هميشه فضای سباسی و اجتماعی 
ایران را زهرالود ساخته» تيشه بر ريشة اينده ایران زده اند. 


عا عل 


بحث دربارة دوران رضاشاه را با این پرسش پی‌گیریم که با توجه به قدرت کمابیش پا برجای رهبری شیعیان و 
ضعف‌های اساسی حکومت رضاشاه» اصولا چه نیرویی در جامعه همان تحولات «ظاهری» و هاپیگیر» را ممکن 
شیاغخی؟ جوانت این سغرال نطوسنطحی و کلی اسان است: همة آن ایرانیانی که به مدد آموزش نوین به قدم‌هایی 
از سرسپردگی به ملایان رهایی يافته بودند. اما این قشر اجتماعی درواقع اقلیت ناچیزی را در جامعة همچنان شیعه 
زده تشحیان می‌داد» خود محصول این دوران بود و نه تتا خف کت پیشرفت. 

نش رایخ فوباره نکن روشتگران در استانه انقلاب مشروطه سخن راندیم. در دوران رضاشاه شاهد رشد 
۹ چنین قشری هستیم. در عرصه‌های گوناگون؛ نام‌های: نفیسی و دهخداء ملك الشعراء بهار و علامه قزوینی » 


۳۴۵ 


دوران رضاشاه 


کسروی و جمالزاده و ده ها تن دیگر برسر زبانها بود و«انجمن‌های ادبی وفرهنگی» رنگارنگ. نه تنها در پایتخت» 
بلکه در شهرهای دیگر ایران از کشش نیرومندی برای نسل جوان و تحصیل کرده برخوردار بودند. 

با اينهمه در مقایسه با جنبش وش ری در استانه انقلاب مشروطه » رشد «میان‌مایگی» شاخحص این دوران 
است و بیش از «بگیر و ببند شهربانی رضاشاهی» کم‌سویی چهرةُ خود «روشنفکران» را باید عامل اصلی پسرفت 
دانست. علی میرفطروس. اینان را «صد سال عقب‌تر» ۲ از روشنگران عصر مشروطه یافته است. بهر حال باید 
اعتراف نمود آنان با وجود شهرت ناشی از انتظار جامعه» به هیچ وجه از عهدة وظیفهٌ تاریخی خود برنيامدند. 

با تمرکز قدرت حکومتی و قوام کشور بعنوان واحد ملی» انتظاری تاریخی متوجه پیشروان فکری بود که با تبلور 
بخشیدن به ویژگی های فرهنگی و هویت تاریخی ایران روبنای معنوی چنین روندی را فراهم آورند و به انسجام ملی 
از ورای مرزهای طبقاتی و قومی یاری رسانند. در مقام مقایسه می توان از شاعر ملی هند رابیندرانات تاگور نام 
برد» که در هند استعمارزده» مرکب از «هزا ر فوم وزبان» با موفقیت در جهت‌براوردن این انتظار تاربخی کوشید. 
اما در ایران برحلاف هند و ترکیه» که با عقب راندن مذاهب قرون وسطایی بسوی انسجام ملی به پیش می رفتند 
واژگونگی «اتقلاب مشروطه » به «اعادة حشیت» به متولبان اسلام انجامیده بود. 

حتی اگره نه چون کسروی؛ همة «کلامی»‌های دوران رضاشاه را ملایان و «سادات» دیروزی بیابیم» باید 
اعتراف نمود» که بخش مهم «مدرسه دیدگان» را همچنان وابستگان به پایگاه حکومت مذهبی تشکیل می‌دادند. 
ار وک سرت پرداختیم و اينك بر این 7 تکیه می کنیم » که محتوای آموزشی مدارس؛ 
«درجهت تأفیق ایدئولوژی شیعی‌با ضروریات ذهنی- فرهنگی تام وابستة حاکم بود.» " با این تفاوت که «ایدئولوژی 
شیعی» از هر نظر بر تبلیغات «نظام وابستة حاکم» هی چرییك, 

برچنین زمینهةٌ ذهنی و اجتماعی است که «روشتفکران» دردکش اسلام نیز به ضمیر هشیار و ناهشیار ود غلبه 
بر اسلام را غیرممکن می یافتند و شیعه‌گری چنبره زده در ذهنشان آنان را وامی‌داشت.با پیرایه بستن به اسلام 
آنرا به گونه‌ای آرایش کنند» که با «مقتضیات زمانه» سازگار باشد. این کسان» از ملك الشعرا بهار و علامه قزوینی 
تا . کسرویق و جمالزاده» هرچند در«انتقاد» از ز اسلام هی غ گفتند‌اما به تال وتوجبه آن نیز پرداختند و درست 
همین «انتقاد» با آنها را وزنه‌ای مخصوص می‌داد. آنها مطالبی را در ستایش میم مطرح ساختند» که در 
طول هزار سال از هیچ عمامه‌بسری برنیامده بود. بررسی آثار آنان نشان می تا که تیال فزاينده «فک راسلامی» 
ورای حرکت «ي گام به پیش و د وگام به عقب». چگونه در دوران پهلوی جامعة ایرانی را در می‌نوردید. 

شاید بهترین نمونة این دوگانگی که رفته رفته به «چندگانکی» بدل شد و بالاخره «چهرءة بی‌هویتی» بخود 
گرفت ملك الشعراء بهار باشد: او ازطرفی بر ایران و ایرانی دل می سوزاند؛ به پیشواز انقلاب آکتبر می‌رفت و 
«باب یکشی» را محکوم می‌کرد. اما از طرف دیگر» اما بر طبل ۳ مع اتف :ریاد گر و هساو مار 
بود! از يلك سو از استبداد و خودکامکگی نالان بود و ازسوی دیگر امید داشت که: 


از خط افتی گردی برخیزد و زان گرد صاحب کلاهی برآید! 
رد پای دوگانگی و درهم اندیشی را در هرسخن اومی توان یافت: 
مرکز ماك کیان در دهن اژدهاست غیرت اسلام کو جنبش ملی کجاست؟ 


۱ علی میرفطروس ۰ دیدگاها؛ ص ۰۸۳ 
۲ جامعه ایران...» طبری» یاد شده» ص ۰۱۰۵ 


۴۴۶ 





دوران رضاشاه 


چنین «روشنفکرانی» در خوشبینانه‌ترین برداشت؛ اسلام را به اسم زدند و به رسم برکشلن از این خید‌گاه 
قابل تعمق است که از چه رو مثلا همان ملكك الشعرا؛ «دماوند» را که در ضمیر ایرانی» زادگاه میترا و سرچشمة 
همه خوبی‌ها و روشنی‌هاست. «دیوسپید ای دربند» می خواند وبه نماد مهرو دوستی ایرانی » درس ستیزه‌جویی 
می دهد: 
ای مشت زمین؛ بر آسمان شو ‏ بروی بنواز ضربتی چند! 


بدیهی ۰ چنین کسانی به كمك «مستشرفین» به «ارایش» و «تصحیح» آثار و چهرة هنرمندان 
تم شیعه زده 1۳ درتصحیع» آنارگنششگان کرشیدند: که گريك ان 1 زانها ِ نماند» بت 
يك چیزمسلم شد وآن مسلمانی هم آنان بود! 

تازه اینگونه مخدوش ساختن تاریخ و هویت ایرانی» نيمة کار بود. نيمة دیگر آن» بازتاب نیکویی‌های فرهنگ 
ایران ۳9 بود.«انعوت اسلامی» که پاية ستیزه با «غیرمسلمانان» است به «برادری جهانی» تحربف گشت و 
با در پرده گذاردن ماهیت اسلام که بر پایه «الرجال مرا مرت علی النساء» (قران) و «النساء اقصات علی دینهم و 
علی عقولهم» (نهج البلاغه) قرار دارد» حدیث جعل کردند. که «الطلب العلم فریضة علین المسطفنی) و برای 
محکم کاری «مسلمات»(زنان مسلمان) را نیز بدان اضافه کردند! برد آنکه حتی «حدیث فدسی» مبنی برواجب 
بودن حمام جعل کردند!! ۲ 

این وارونه‌سازی اسلام چنانکه دیدیم و چشیدیم. بیشتر از خدشه برهویت ایرانی؛ زیان اور بود. چنانکه هنوز 
هم «نعجب» تحصیلکردگان ایرانی از تفاوت آنبحه بنام «اسلام» در دهنشان جای گرفته؛ با آنچه متولبان «اسلام 
ناب محمدی» در ۵ 0 پایان‌نبافته نس 
همگان 0 
بود» بيك مرحلهةٌ عظیم عقب‌تر رفت. بیشک «روشنفکران»شیعه زده» عامل عمده پسرفت فرهنگی نبودند» اما 
مسلماً ایشان را می‌توان بعنوان بهترین نشانة این پسرفت بازیافت و در آثارشان بروشنی دید. که چگونه شیعه‌زدگی 
شان از فرارویی میهن دوستی به سرافرازی ملی جلومی‌گرفت. برای نمونه کافیست به تصویری که جمالزاده از«میهن» 
خحود تست داده است توجه کنیم: 

تتضیی ه دروفی مردم ونادانی هم میهنان از یکطرف » و حودسری و حود حواهی یکدسته اشخاص ناپاک و 
یک عده فلاشان بیاک که موم بزو راسباب چینی ‏ و بی ابرویی در بر وقاحت وبیشرژی پیشوی قوم وعلمدار 
ملت شده بودند از طرف دیگر روزگا ر مملکت ما را (چنا ن)نیره وتا رسانحته بود» ۲ 

این دیگر نه «انتقاد اجتماعی» است و نه خبر از میهن‌دوستی نوپسنده دارد» بلکه شا کر تبرکی درون شبعه‌زده 
ایست که در«هم میهنال» خود ذره‌ای تم نمی‌یابد. نَطهٌ مشترل چنین «روشنفکرانی» انشستگهن همینکه خود 
را تا اندازه ای از منجلاب خرافات و باورهای شیعی بیرون کشیدند. به مردم خویش از سر نخوت نگریسته‌اند. در 
حالیکه همین نخوت» خود یکی از الودگی‌های شیعه گری است. 

| زاين دیدگاه در عصر رضاشاه کمترکسی (مانند فروغی يا صادق هدایت) می توان سراخ نموه که یکسره. از 
شیعه‌زدگی پا شده باشد تا بتواند به روشنگری برخیزد. اینستکه «اتش درونِ» آنان در بهترین حالت به 


۲ پطروشفسکی» اسلام در ایران» کریم کشاورز: ص ۰۱۳۵ 
۳ محمدعلی جمالزاده» هفت قصه» دیباچه. 


۴۴۷ 





دوران رضاشاه 


«رحودسوزری» می‌انجامید و نه به «روشنگری». ار اسف‌انگیز مت که مثلا جمال زاده (بابی زاده!)» پس از 
ده‌ها سال زندگی درسوئیس. اصرار داشت» که زن المانی اش مسلمان شود. 


«تحول ونوسازی زندگی ایران (رفته رفته) به یک امر 
قابل قبول برای جامعه مبد لگردید» 


پس از انکه «پیکرة تاریخی» دوران رضاشاه را در حطوط اصلی دريافتیم» اينك می توانیم به بود و نمود 

اقلیت‌های مذهبی نیزنگاهی بيافکنيم. 
بندی کنیم: هرچند رضاشاه به پشتیبانی سیاست دگرگون شدة انگلیس در راه کسب قدرت گام گذاشت» 

اما لیاقت و کاردانی خود او بود» که غلبه بر رقیبان و دشمتانش را همکن ساخت. از آن مهمتر پیشرفت طلبی 
میهن دوستانه‌اش به نحوبارزی برشیعه‌زدگی او غلبه داشت و همین ویژگی پشتیبانی فعال و موثر جناح مترقی دربار 
و جامعه را متوجه او ساخت. رفرم طلبی او بیانگر پیشرفت طلبی ذاتی پایگاه حکومت سیاسی بود و «نارسایی و 
ناپیگیری» رفرمهایش. جامعه ای را بازتاب می داد که هنوز به اکثریت حلقّه بگوش رهبری شیعه بود. جامعه‌ای 
که حکومت سیاسی را برنمی تافت. به اقدامات پیشرفت طلبانه حکومت او نیز به بدبینی و اکراه می نگریست! 

اه کلشته در مجموع همان «پیکرة تاریخی- - اجتماعی» دوران قاجار را الا مه گناد ماهیت اساسی آن نیز 
همین بود که تهاجم ارتجاع بذهین هزار سفرفت ط کرت یعاس زا فده می‌ساخت: امایهیده نتوین آن 
بود که کوشش‌های حکومت رضاشاهی با استفاده از شرایط مناسب داخلی و خارجی (ب رحلاف دوران امیرکبین 
سپهسالا رو یا امی‌الدوله) با موفقیت توأم گردید. 

ی دای دريافتیم که تحولات مثبت اجتماعی همواره به پیش زمیندٌ ذهنی نیاز دارند» که در وهلة نخست 
بصورت «انقلاب فلسفی» ظاهر می گردند و شاحص عمق این انقلاب همانا عقب رانده شدن حکومت مذهب 
قرون وسطایی بر جامعه است. در دوران اوج حکومت رضاشاه با این پدیدة شکرف روبرویيم » که هر چند قدرت 
ظاهری رهبری مذهبی به عقب رانده شده بود» با این همه رابطهٌ زاینده‌ای میان حکومت و مردم فراهم نیامد و 
جامعة ایرانی همچنان ذات قرون وسطایی خود را حفظ کرده بود. 

دربارةٌ نارسایی ماندگار در جامعة ایرانی همین بس که (همچنانکه فریدون ادمیت فقدان «جنبش الحاد 
دینی» در دورال مشروطه را عامل بازدارندة اتقلاب می داند) احسان طبری نیز (با وجود همه حملات یکه به 
«استبداد رضاشاهی» وارد آورده است) ناکامی « رفرمهایی ا زنوع رفرمهای لوتر وکالوین» " را نقطة ضعف جامعة 
ایرانی و عامل مسخ نوسازی رضاشاهی يافته است! 

واقعیت دردنالك نیز همین است که در ایران به علّت شکست جنبش بابی» ان تخر که و ارویا پا گرفت» 
عقیم ماند. چنانکه پیش از اين دیدیم در اروپا؛ با بوجود آمدن قشری در جامعه که از مذهب رسمی برپده بود» 
مسأل حقوق شهروندان غیرمسیحی به ی الا کت که «دولت سیاسی» را مجبور کرد» حقوق هم شهروندان 
را به رسمیت بشناسد و از اینراه با آنکه ا کشت جامعه» مسیحی باقی ماند؛ «حکومت سیاسی». خود را از زیر نفوذ 
کلیسا خارج نمود. 


۱ جامعة ایران...» یاد شده» ص ۰۵۱ (مضمون.) 
۲ همانجاء ص ۰.۱۰۷ 


۴۴۸ 





دوران رضاشاه 


اما در ايران به علت ناکامی «جنبش الحاد دینی» کوشش برای عقب راندن رهبری شیعه تنها می توانست 
حصلت ظاهری داشته باشد و نفوذ ایدئولوژیک»اش همچنان سراپای جامعه را فراگرفته بود. این نفوذ نه تنها در 
«سطح و عم اجتماع» بلکه حتی دستگاه نوبنیاد دولتی را نیز درمی نوردید و آنرا از انرژی حیاتی تازه تهی می 
نمود. دردنالتر از آن» نفوذ ملایان (برعلاف دوران قاجار) از سوی «فرهیختگان جامعه» دیگر بعنوان نفوذی 
فلح‌کننده احساس نمی‌شد و مثلا احسان طبری به ستایش «فقه شیعه» نوشت: 

«فقه شیعه چنان دستگاه عظیم قانونگزاری بود.. .که تا امرو نیز «حقوق» بورژوایی نتوانسته است » حود را از 
این منبع قانونگزاری بی نیا زسازد.»! ۱ 

هر چند که همو نیز اعتراف دارد: 

وی ورن بخشی از روحانیت به سوی انديشه ها وموسسات وافکا رلیبرالی» غال له به سبب علِفه داتی به 
نحود این ارزشها ونهادهاء بلکه بخاط رتضعیف رقیب و بسط دامن نفوذ حود بوده است » ۲ 

این نفوذ فلج کننده چنان بود که حتی حکومت رضاشاه نیز به اعمال رفرم‌های واقعی رغبتی نداشت! این 
بی‌میلی را درخود رضاشاه و رفع حجاب از زنان نشان می دهیم. دولت ابادی می‌نویسد: 

دربا رةٌ «موضوع رفع حجاب ؛ مکر راز شاه پهلوی در ایام وزارتش» شنیدم» م ی گفت» من دراین موضوع 
اقدامی نمی‌کنم. ودرمقام عمل دیده شدء امان‌الله ان پادشاه مخلوع افغانستان با عیالش به ایران امد ومیهمان 
شاه پهلوی شدء بی انکه ملک ایران با او روبروشده باشد» ۲ 

درماندگی جامعه باعث می‌شد. هنگامیکه رضاشاه از جمله بخاطر عقب نماندن از «پادشاه افغانستان» وادار 
شد » «رفع حجاب» را به «فرمان دولتی» برقرار نماید» مجبور نیز بود» که مقاومت «امت» را با گلوله پاسخ گوید! 

از مظاهر دیگر این درماندگی و دست کی دو سویه» آنکه؛ حکومت رضاشاه با انکه سور گر و پرورش 
همگانی» را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود» به سال ۱۳۱۳ش. در اوج قدرتش» مدارس « اقلیت‌های 
مذهبی» را بست! 

اما پیش از انکه بدین پدیده بپردازيم » لازم است دریابیم» با توجه به ویژگی‌های یاد شده» چگونه ممکن 
گشت. رفرمها و برنامة نوسازی حکومت رضاشاه چهرةُ کشور را با سرعتی باور نکردنی تغیبر دهد؟ 

دیگر باید روشن باشد» که همین قدم‌ها نیز بدون وجود قشری در جامعه» که نه تنهاپذیرای آن باشد» بلکه 
برداشتن آنها را بطلبد و ارزو کند» غیرممکن بود. جستجوی این قشر نآگزیر بدین منجر می‌گردد. که به وجود نیروی 
سومی برکنار از محور ستیزة «امت» با «حکومت» قایل شویم. ۱ 

نشان دادن نیروی مردمی وملی ایرانی مشکل نیست. مهم انستکه دريابیم» چگونه «اقلیت‌های مذهبی» تنها 
به همین نشانه که با اسلام و مظاهر قرون وسطایی آن در جامعهٌ ایرانی «موافتی» نبودند. طالب رفرم‌ها بودند و به 
موتور پنشرفت ایزان بل کششا 

ا ز«اقلیت‌های مذهبی» بعنوان موتور پیشرفت‌های معاصر ایران یاد می کنیم وبراين «باورعلمی» پامی‌فشاريم 
که بررسی تاریخی- اجتماعی دوران پهلوی و برنمودن نقش این «افلیت‌ها» در هم زمینه‌های تجارت» صنعت و 
علوم نشان خواهد داد؛ که اینان با توجه به وزنة کمی ناچیزشان از پویایی شدیدی در مقایسه با آکثریت جامعه 
برخوردار بودند. 


۱ فرویاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران» احسان طبری » ص ۰۳۵ 
۲ همانجا» ص ۳۶. 
۳ حبات یحبی یاد شده» ج۰۴ ص ۰۴۳۳ 


۴۴۹ 





دوران رضاشاه 


این ارزیابی پیش از آنکه «ستایش تاریخی» را متوجه «اقلیتهای مذهبی» سازد. بیانگر درماندگی و فرسایش 
نبروی «اکثریت» جامعه است. بهرحال مسلم آنی که «اقلیت‌ها مدهبی» با برقراری حکومت قانون و قدرت پلیس و 
ارتش رضاشاهی در سراسر ایران 1 ۹ عمامه بسران رهاییده» برای ارل بار در تاریخ ایران پس 1 وم هی 
توانستند نفس راحتی بکشند. از همین زمان آن مکانیسم ی که تا پایان دوران پهلوی پا برجا ماند» بوجود آمد. بدین 
معنی که در اين دو دوره» پهلوی‌ها همواره برای به پیش بردن «رفرمهای ناپیگیر و نارسا»ی خود می‌توانستند بر 
9 ین بخش ِ اپرانیتکیه کننن: ِِ کر با استناد ِِ 2 ِ آنان در ادارة 
صادق بود که هرچند توا لرستی حوایتار آنان به «رسمیت» و شده 7 نمی توانست بدون 
مجازات زرتشتی» ارمنی ویا یهودی را بکشد اما همچنان به زندگی درحاشي جامعه محکوم بودند. 

اینجا به بهائیان می پردازيم. نه تنها بعنوان نمونة بارز موقعیت «اقلیت‌ها مذهبی». بلکه از آنرو نی زکه علیرغم 
شروع مهاجرت «نامحسوسی» از ایران» همچنان با فاصله عظیمی بزرگترین گروه را تشکیل می‌دادند. 

که دفاع از «مشروعیت» حکومت سیاسی و جدایی دین از دولت» محور خحط مشی سیاسی شان را 

تشکیل می‌داد. بدین لحاظ نیز قدرت یافتن حکومت رضاشاه وکوششی که برای برقراری قانون می نمود» ظاهراً 
آن چرخش غیرمترقبه‌ای بود که‌بهائیان در راهش‌مبارزه کرده» قربانی‌ها داده‌بودند.البته بهره‌مندی «اقلیتهای 
رسمی»ازاین موقعیت بسیار فزون تر بود: ارامنه به سبب همکیشی با «فرنگی» به‌نوعی مصونیت دست یافته و 
زرتشتیان بعنوان پیروان آیین باستانی ایرانیان در چهارچوب تبلیغات مثبت رضاشاهی در مسیر نسیم مساعدی قرار 
گرفتنن: 7 از اه نمی باق 5 
آنجا که جلب نظر تکنند ِ خوز کردم ی و ی ۱ مایل کر و دهند .» 
۱ 

برقراری ارتباط مستمر میان بهائیان در چهارچوب تشکیلاتی منسجمء همة آن نیرویی را که در گوشه و کنار کشور 
پراکنده بود گرد آورد و از اینراه به قدرت آنان. بعنوان نیرویی اجتماعی. تکانه ای مثبت وارد ساخت. هرچند که می توان 
تصور کرد. فقط کسانی در تشکیلات بهائی نام نوبسی کردند که بعنوان بهائی شناخته شده بودند. درحالیکه انبوه کسانی 
که با بهائیان همراه بودند. اما از پیامدهای انگشت نمایی بعنوان بهائی واهمه داشتند. کناره گرفتند. 

بهررو» از این پس وزنة کمی آنان درکل جمعیت کشور ثابت ماند وحتی رو به کاهش ف درحالیکه منطققّی 
می بود» با کاهش فشار از سوی رهبری شیعه و در سای حکومتی که ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی را هدف 
داشت. بهائیان از فرصت استفاده کرده؛ به هر وسرله به تبلیغ ایب ختود بپردازند. می دانیم که چنین نشد وپس از 
یک قرنی که فعالیت بابیان و سپس بهائیان» انان را به قطب پویا و متهاجم فرهنگی در مقابل رهبری شیعه بدل 
ساخته بود» از این پس این گروه اجتماعی نیز چون دیگ ر«اقلیتهای مذهبی» در حاشيهةٌ جامعه تنها در حفظ بقای 
خود می کوشیدند. 

از سوی دیگر بهائیان با علم به اينکه در توازن قوای اجتماعی ت: تغییر اساسی صورت نگرفته و دوپایگی قدرت 
همچنان پابرجاست» امید "1 به د گرگونین بنيادین در آینده ای نزدیلت نمی بستند. انان ظاهرا پس از هفتاد 
سال به این رسیده بودند که تحول اساسی مورد نظرشان به این زودی ها دست نخواهد داد. با این همه نوسازی 
تدریجی دوران رضاشاه امیدوارشان می ساخت که با قرار گرفتن اقران قزر کویان قعر کت جهانی و تحکیم مبانی 


۲ حامعةً ایران... یاد شده» ص ۰۱۱۶ 


۴۵۰ 





دوران رضاشاه 


اقتصادی دولت » در شرایط آرا مش اجتماعی» رفته رفته موازین پیشرفت مادی و معنوی در ایران چنان پا گیرد که 
این روند بازگشت ناپذی رگردد و دندان زمانه پایه‌های حکومت مذهبی را بخاید. 

در چنین شرایطی فعالیت تبلیغی بهائیان می توانست بهانه بدست رهبری شیعه دهد تا جو اجتماعی را متشنج 
سازد. بدین قرار هرچند که هربهائی تا همین چندی پیش وظیفه داشت. «سالانه فردی را تبلی عکند» اينك انرژی 
فعال خود زااضتزفت آموزشن خود نمودند. این حط مشی را عبدالبهاء در سالهای پایان عمرش که مقارن با عروجح 
رضاشاه بود» چنین بیان نمود: 

«امرو زتبلیغ مژید نیست, بلکه تثبیت نفوس لازم است» ۱ 

بهائیان از این پس کوشیدنن با تحکیم برثری معنوی خود به نمونه 4 ایرانیانی پرکاو یانش | اموز بدل شوند. این 
خحط مشی در شرایط نوسازی ریاس هه تام اک آمورشی بزادا رات دولتی و بطو رکلی شکل‌گیری پایه‌های 
حکومت سیاسی ؛ حدیدی با ماهیتی دیگر را نصیب بهائیان نمود. شر کت نان در نهادهای نوینیاد» از ارتش 
گرفته تا دانشگاه؛ به تسریع روند نوسازی کمك می نمود و این روند» قدرت حکومتی را که بدواً به فتوای «علما» 
برقرار گشته بود. فزونی می بخشید. ازيك طرف حکومت رضاشاه از انرژی نوسازی بهائیان سود می‌برد و از سوی 
کوکشم توانست به خروح این اقلیت از حاشیهٌ جامعه اجازه دهد. این ود که استخدام در ادارات دولتی با 
«مسامحه در مورد مدذهب» صورت می‌گرفت وبهائبان نیز اصراری در این زمینه نشان نمی‌دادند. 

بدین 0 به انیا یعنی ۰ اقلیت ی آن 1 1 3 ۳ باید در داوری 
او هی 0 ازدست زدن 9 قدام ویا ۳-9 عشم 9 ِ" 
را برانگیزاند؛ ابا می نمودند. 

از سوی دیگر برای رهبری شیعه نیز روشن بود که با پا گرفتن رفرم‌های ترقی جوبانه و شرکت «قلیت‌ها مذهبی» 
درحیات اجتماعی» وزنة اجتماعی آنان سنگین‌ترشده» به تدریج مهار جامعٌ ایرانی از دستش بیرون خواهد رفت. 
ین شدء که مبارزه و «مسابقه»ای عظیم و فرگیر در بطن جامعه پا گرفت. ازسویی نیروهای مترقی جامعه- از جمله 
«قلیت‌ها مذهبی» با پیگیری میکوشیدند. بطور نامحسوسی (به تعبیر طبری) همچون بالا رفتن سطح اب در 
استخره چهرة کشور را بطور بازگشت‌ناپذیری دگرگون سازند و از سوی دیگر رهبری شیعه نیز ابزار وشیوه های‌نوینی 
را به زرادخانة خود اضافه می نمود. 

روزی که تاریخ اجتماعی دوران پهلوی بررسی شود. آنچه اینجا به اشاره ای برگزار می‌شود؛ نشان خواهد داد؛ 
که در همین پیشرفتهای «طاهری ووناپیگیر»» چه نیروهایی زحمت و کوشش می‌نمودند و چه نیروهایی کارشکنی و 
سودورزی. 

کشاکش مزبور در سطح پایین و متوسط نهادهای کشوری بحدی بود» که برحی ناظران» بقای رژیم پهلوی را با 
وجود توفانهای داخلی و خارجی ناشی از استفاده «ماهرانه» از این «تضاد» اجتماعی در درون جامعهٌ ایرانی تلقی 
کرده اند. 

ازاین دیدگاه همانطو رکه ناصرالدین شاه نیم قرن برپاية ترس رهبری شیعه ا ز«بابیان تهران» حکومت می‌کرد؛ 
حکومت رضاشاه و محمدرضاشاه نیز بر پایة «رقابت»میان رهبری شیعه و اقلیتهای مذهبی برپا ایستاده بود. این 
حکومت‌ها با اعلام شرشیو دک به اسلا از طرفی «ضامن حف ظکشو راسلامی» و در نهایت حفظ حاکمیت شیعه 


دکتر یونس خان برافروخته» خاطرات نه سال» ص ۷۴ .۰ 


۴۵۱ 





دوران رضاشاه 


در مقابل پیشرفتهای ناگزیر زمانه بودند و ازسوی دیگ از اقلیتهای مذهبی» چه از نظر حطرشان برای رهبری شیعه؛ 
و چه از نظر انکه موتور ترقی اجتماعی‌را تشکیل می‌دادند.سود مین جستاد, 
به خط مشی بهائیان بارگردیم. انان با انکه در سای شهربانی رضاشاهی تنها در منازل خحصوصی. اجازهةٌ 
گردهمایی داشتند به ابتکار جالبی دست زدند و آن اين بود که به شرکت افراد «غیربهاتی» در محفل‌های خود 
اجازه دادند! این نکتةٌ جالب نشانگر انستکه نه تنها چیزی برای پنهان کردن نداشتند» که در پی‌غلبه بر مرزهای 
مصنوعی تعصب مذهبی نیز بودند. از سوی دیکر این امر به «دشمن» اجازه می‌داد تا فرد فرد بهائبان را شناسایی 
تاد 
اصولاً روی آوردن گروههای اجتماعی اعم از مذهبی یا غیر آن به زندگی پنهانی» تنها دو انگیزه می تواند 
اشته شته باشد: خود را درمقابل فشارو پیگرد از خارج حفظ کنند ویا آنکه اهدافی را پی گیرند که با موازین دمکراسی 
0 مخالف است. بهائبان با کشودن درهای مجامع خود به روی «اغبار»» نشان دادند که به انگیزة 
ار مجبور به مخفی کاری : بودند و تنها رهبری شیعه » که مراوده با انان 7 موجت ۱ زمبان رفتن حساسیت‌های «رنان 
آور» يافته بود» در پاییدن آنها اپرام می کرد. از سوی دیگر آننجا که مثلا احسان طبری » بجای دفاع از دمکراسی 
اجتماعی؛ تنها «دکفیت نیمه مخف یکار بهاثیان وهمبستگی درون ی آنها» ر دلیل کافی برای اثبات سایعه رابطه 
محافل بهائی با امپرپالیسم انگلستان وآمریکا» قلمداد می کند. تنها آن کژاندیشی را به نمایش می گذارد. که 
بگذریم» بهائیان در دوران رضاشاه با انکه بعنوان اقلیتی مذهبی از هیچگونه حقوقی برخوردار نگشتند و 
وجودشان از سوی سیاست رسمی ادیده گرفته می شد. اما اگر خوشبختی را مقوله‌ای اجتماعی تلقی کنیم 
خوشبخت‌ترین گروه اجتماعی ایران بودند. زنان بهائی پس از چند دهه که تنها در گردهمایی‌های حصوصی می 
توانستند «حجاب»» این مظهر اسارت اسلامی» را بکنار نهند» فرصت یافتند مزةٌ رهایی از ان را بچشند! 
از سوی تک سئوال را باید مطرح نمود که بفرض آنکه چنین اقلیتی در ایران حضور نداشت» اصولا 
چگونه قابل تصور است که «رفرم شاهانه در مورد رفع حجاب ار زنان» در همان محدوده شهرها نیز تحقق پیدا 
کند؟ از برحی استثناها که بگذریم باید گفت. بدون زنان بهائی که علیرغم فشار اجتماعی مضاعف (زن و بهائی 
بودن) در این راه پیشقدم شدند اين رفرم رضاشاهی هیچگونه امکان موفقیت نمی یافت. 
به همین قیاس نیز» پای با زکردن زنان در محیط کار از ادارات دولتی گرفته تا معلمی دبستانها؛ تنها با شرکت 
انبوه آنان ممکن بود. ازاين پس در طول نیم قرن حکومت پهلوی» هیچ نهاد فرهنگی» علمی و اقتصادی در ایران 
را نمی توان سراغ کرد که بهائیان در ان شرکت نداشته و از ان «سود» نجسته باشند. این «سودورزی» از اینرو بود 
که انان محروم از شناسائی هویت بهائی و حقوق شهروندی با شرکت درکل فعالیتهای کشوری. بعنوان کارمند 
فلان اداره یا معلم فلان مدرسه تا حدی از مصونیت حقوقی برخوردار می گشتند. 
این دگرگونی نامحسوس از سوی عمامه بسران «دیروزی». از موضعی که شرح انرا از زبان کسروی و طبری 
شنیدیم» فرصت خوبی بود تا نهادهای دولتی دوران پهلوی را به صحنة کشاکش پنهان و اشکار با بهائیان بدل 
سازند. از طرفی بهائیان بنا به اعتقادات مذهبی خود از کوشتش درراه پیشرفت خی فرهنگی واقتصادی باز نمی 
ایستادند و از طرفی | زانجا که هر قدمی در این را به تضعیفن سا کفنت مهب مسلط تج ر هی شل )سورد حملات 
پیدا و ناپیدا بودند. در ای ین باره همین بس که همواره کافی بود تا در ادارات دولتی» «مرئوسی مسلمان» از حدمت. 
زیر دست «رئیس بهائی» ابا کند» تا رئیس بهائی «منتظر حدمت» شود! 


۲ حامعةً ایران...» یاد شده» ص ۰۱۱۸ 
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در نهایت می‌توان گفت. بهمانگونه که «شیعیان» به «فریِضه مذهبی»» . خحدمت به «دستگاه طلم دولتی» را 
برنمی تافتند» بهائیان نیز به «فریضه مدهبی» می بایست صادقانه خدمتگذا رآن باشند! «افض موفعیت» بهائبان 
/ و مرزی نداشت. ازسویی فعالیت خدمتگذارانه آنان به تقویت و تحکیم نهادهای دولتی می‌انجامید و از سوی 
دیگر نه تنها مورد حملات آشکار و پنهان رهبری شیعه بودند» که خود حکومت و «سیاس تگذارانش» بدستی از 
وجود انها سود می برد و بدستی از وارد اوردن فشاربه انها بمنظورنشان دادن وفاداری به رهبری شیعه ابا نمی نمود. 

البته «اقلیت‌ها مذهبی» دیگر تب کمانن در چنین موقعیت متناقضی قرار داشتند. هرچند که به علل یاد 
شده» فشار بر آنها کمتر بود. خاصه آنکه زرتشتیان» کلیمیان و مسیحیان به «تجربة تاریخی» تمایلی به خدمت در 
نهادهای دولتی نشان نمی دادند و بیشتر در«بخش حصوصی» فعال بودند. 

چنانکه اشاره گشت. دوگانگی ذاتی حکومت پهلوی خود را به بهترین وجهی در «سیاست آموزشی» نشان 
می داد. از محتوای شیعی و جعل اسلامی تاریخ ایران در «مواد درسی» که بگذریم بستن مدارس «اقلیت‌های 
مذهبی» (تنها يلك مدرسه بهاثی (به نام «تربیت») هنگام انحلال ۰ شاأگرد داشت!) از جمله «تدابییی» بود؛ 
که کاه ورن نکا مسر دک سک کرت سال اگوی مه باتوی دوه 

پیشتر از «ازادی وامنیت» این اقليتها یاد کردٍ یم. لازم به تذکر است که این جنبه نیز سطحی و گذرا بود و هز 
چند که مثلا در مورد بهاتبان ی در «برنامةه رور» رهبری شیعه نمی توانست باشد» لیکن «ترور 
فردی» و حملات غارتگرانه به بهائیان پایانی نیافته بود. حتی تهاجم به هدف کشتار گروهی تب به کار پایان نیافته» 
از جمله (پس از آنکه بسال ۱۳۰۰ ش.) بهائیان سنگسر و شهمیرزاد مورد کشتار قرار گرفته بودند» بسال ۱۳۱۸ش. 
در اوح قدرت رضاشاهی یف ین دو فرية ذ بزرگ «بلوای باب ی‌کشی» شدیدی درگرفت. 

بدین لحاظ می توان بطور جمع بست گفت. دوگانگی ذاتی حکومت پهلوی- هرچند بر استفادهٌ «ماهرانه» 
از«فلیت‌ها مذهبی» تکیه داشت- مرزی خدشه‌ناپذیر نیز داشت وآن میخکوب ساختن این اقلیتها در حاشيةٌ جامعه 
بود. 

دربارةٌ «ماهرانه» بودن سیاست دولت در این دوران» همین بس که مثلا بسال ۱۳۱۲ش. به بهائیان اجازه داده 
شل) در قلب بانشفت. اولین معید یه ملس )ود را با شمایتن. آس تبال د بارس بهاقه معل شین 
درحالیکه سالی دیگر (۱۳۱۴ش.) مهندس خلیل ارجمند (بهائی) اجازه یافت. «کارخانجات‌ارج» از اولین 
واحدهای صنعت ملی را تاسیس نماید! 

علا علو 

بحث را با نگاه کوتاهی به دگردیسی اقلیت بهائی به پایان می‌بريم. پیش از این دريافتيم» روند نوسازی که در 
سایة کار و کوشش بخش عظیمی از جامعة ایران را کی ای از من کماندا و 
بالا رفتن وزن مخصوص اجتماعی آنها» جامعة ایرانی را از شباهت به «ات اسلامی» در دوران قاجار: قدم به 
قدم دور می‌ساخت. 

پرسیدنی است. که با توجه به ساختارهای قدرت اجتماعی و سیاسی یاد شده» حط مشی و جلوة يك گروه 
اجتماعی مترقی و ملی ایرانی در این دوران چه می توانست باشد؟ مسلّم آنکه روی‌گردانی از رفرمهای حکومت 
رضاشاه نمی‌توانست حط مشي چنین گروهی قرار گیرد؛ برعکس پشتیبانی و کمك به تحقق انها؛ آن فرصت 
طلایی بود. که می توانست کل جناح ارتجاعی کشور را در مقابل واقعیات دگرگون و عمل انجام شده قرار دهد و 
اینکه نه تنها بهائبان بلکه دیگر اقلیتهای مذهبی بدین راه رفتند» در جهت منافع عاجل ملی ايران بود. 

از طرف دیگر اما» بازیافت ویژگی‌های «ایرانیگری» که همزیستی مسالمت امیز انسان کانون آن را تشکیل 
می‌داد. اینک به وابستگان به «قلیت‌ها مذهبی» اجازه می داد» پس از قرنها در میان دیگر ایرانیان به صلح و 
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صفا زندگی کنند و اين خود به رنگارنگی جامعه حدمت میکرد. نه تنها برای بخش عظیمی از تحصیلکردگان» 
بلکه برای تودْ عادی مردم نیزه نشست و برعاست وحتی دوستی با پیروان «قلبت‌ها مذهبی» مشکلی ایجاد 
تفس کرق که برعکس» با خشنودی از داشتن چنین هموطنان «ب ی آزاری» توأم بود. 
نکتة مهم دراين میان اينکه آنان کوشش چندانی درمطرح نمودن اجتماعی خود نداشتند. در حالیکه «طبیعی» 
می بود که اه مالی و اجتماعی خود در جهت تبلیغ و گسترش گروه حود بکوشند وبا «تظاهی در اجرای مراسم 
مذهیی و احیان دامن زدن به تشنج اجتماعی درپی مطرح کردن خود باشند. در مقایسه با عملکرد «اقلیت مسلمان» 
در کشورهای غیراسلامی» باید گفت که این رفتار «متفعل»» بیش از هرچیز بیانگر انستکه اين اقلیتها به مرتبة 
والایی حامل ویژگی های ایرانیگری بودند. 
شگفت آنکه. این حالت «انفعالی»» جنبه‌ای منفی یافت و برای ایرانیان «مسلمان». این شبهه را بوجود آورد 
که اینان اصولا حرفی برای گفتن ندارند! ازيك طرف از همبستگی درونی ومزایای پشتیبانی از یکدیگر برخوردارند 
و از طرف دیگر بدون آنکه زحمتی در فشتیرد مملکت :هد اشداشند؛ از دست اوردهای آن سود می‌برند! 
این پیشداوری که اینك خود را بصورت «حسد اجتماعی» نشان می‌داد» در واقع در جهت مخالف ویذگی 
های ایرانی و نسخهٌ بدل نفرت اسلامی از دگراندیشان بود و به همین سبب نیز از سوی متولیان عمامه بسر و 
«کلامی» اسلام با ممارست زنده نگاهداشته می شد. شیوع «حسد اجتماعی»» حتی در میان «فشرفرهیختگان» ۰ 
بخوبی بیانگر این است که تداوم «فرهنک اسلامی» چه فرصتهای درخشانی را برای دستیابی به همبستگی ملی 
و انسجام مدتی تست و نابود سافت: 
روشن‌تر بگوییم» اينکه در دوران پهلوی نسلی از ایرانیان «مسلمان». به دور از تعصبات و تنگ نظری‌های 
مسلکی پدید امد در درحهةٌ ۳9 مدیون کوشش صمیمانه و جاذبة معنوی اقلیتهای مذهبی بود» که با وجود «نسل 
کشی» شان بدست متولبان اسلام این جوهر فرهنگ ایرانی را همواره پاسداری نموده بودند. 
اينکه متولیان اسلام پس از سیزده قرن که کمر به نابودی دگراندیشان و «کثار» ایرانی بسته بودند» اينك اين 
همزیستی را ناشی ا ز«مسامحهٌ اسلامی» قلمداد کردند و از آن دردناکت اينکه «مدرسه دیده»‌های ایرانی نیز این 
دروغ را باورکردند. نشانگر رسوخ بازهم بیشتر اسلام در این دوران است. 
همین رسوخ نیز باعث شد» که هرچند وجود اقلیتهای مذهبی به جامعهٌ ایرانی چهره ای رنگارنگ و خروشی 
پراهنگ بخشیده بود» اما اين رنگارنگی» در زیر فشار رهبری شیعه» به دمکراسی اجتماعی فرا نرویید و به برامدن 
«نوده‌ای بی‌شکل با هویت فرهنگی مخدوش» منجررگشت. 
اين بویژه در مورد بهائیان صادق است. آنان از همان آغاز دوران رضاشاه از چنان وزنة اجتماعی برخوردار 
بودند» که «گسترش طبیعی» آنان (در شرایط فروک شکشت وکشتام) » کافی می‌بود» تا با قرار گرفتن ایران در 
مسیر پیشرفت» بزودی به عامل عمده ای در جامعة ایرانی بدل گردند. در جهت منافع ملی ایران دیریا زود انرژی 
تجددخواهانهة بهائیان می بایست آنان را به آن چیزی برساند که دوسه نسلی از پدران و مادرانشان با آنهمه قربانی 
در راهش مبارزه کرده بودند. این بود که نه تنها از دامن زدن به هرگونه تشنج اجتماعی ابا ذاشفندغ بلکه می 
کوشیدند با بالا بردن سطح آموزشی و تربیتی » به اقلیتی بدل گردند که بدون آن هیچ نهاد اجتماعی و دولتی کارایی 
نداشت. آنها امیدوار بودند با الگو قراردادن خویش وبه میدان بردن برتری معنوی که خود را دارای آن می دانستند» 
از چنان جاذبه ای برخوردار گردند که «بدون سر و صدا» به روندپیشرفت کشو رکمك کنند و از اين راه زمينة بالا 
رفتن بازهم بیشتر نفوذشان را ممکن گردانند. 
خوانندة دقبق متوجه است» که در بررسی دوران رضاشاه از جریان بهائی بعنوان «فطب انقلابی» در جامعةً 
ایرانی سخنی در میان نیست و عملکرد و جلوهٌ اجتماعی‌شان را «نها» بعنوان «اقلیت مذهبی» در نظر گرفتیم د‌ 
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حقیقت نیز رفتهرفته آن شور و سوز پیشین- دستکم در نظاهر خارجی- فرو می‌کشید. این دگردیسی را در وهلة اول 
می‌توان ناشی از ان دانست» که اهداف «انقلابی» آنان (مرچند بصورتی مسخ شده) تحقّق يافته بنظرمی رسید. 
وانگهی انچه بهائیان از ورای باورهای مذهبی خواستارش بودند» در«فرهنگ غربی» نیز مطرح گشته بود و گرایش 
«مدرسه دیده های ایرانی» بسوی این فرهنگ رکه سیاست دولت نیز مشوقی ان بود) از جاذبة بهائیت می‌کاست. 
از سوی دیگر عدم تمایل بهائیان به تبلیغ گستردة ایین خویش نیز آنها را چون دیگر «قلیتهای مدهبی» جلوه می 
دا 

ام چون دقیقتر بنگریم» «دگردیسی» بهائبان ریشه‌های درونی و برونی عمیق تری داشت و در درجهٌ اون ناشی 
از وارونگی ها و ساختارهای مسخ شده‌ای بود» که در دوران پهلوی همچنان برقرار ماند و دیگرگروههای اجتماعی 
و فرهنگی ایران را نیز به دگردیسی منفی دچارمی ساخت. 

اینجا تنها به مهمترین جنبةٌ وارونگی‌ها اشاره می‌کنیم: دريافتیم که آنچه بعنوان «اموزش و پرورش نوین» بر 
دوش مدارس نوساختهة رضاشاهی جامعهٌ ایرانی را در می نوردید» در محتوا همان «فرهنگ شیعی» و «نگرشض 
اسلامی» بود» که با چاشنی «تبلیغات شاه پرستانه» و «دانشهای اروپایی» بخورد؛ «سازندگان ایران فردا» داده می 
شد. روشن است که همه اقشار جامعة ایرانی کمابیش مورد بمباران این «معجول» قرارگرفته نسل جوان «اقلیتهای 
مدهبی» نیز در مدارس بسوی این هویت مخدوش سوق داده می‌شدند. 
۱ جالب است که «اقلیت‌های مذهبی» در اين میان تنها نبودند وحتی «فرقه‌های اسلامی» (ا زجمله: اسمعیلیان » 
سنبال و شیخیان..) نیز«هویت» پیشین خود را در مقابل «شیعه اثنی عشری» از دست می‌دادند! 

بدین ترتیب پس از عروج شیعه‌گری بعنوان «دین رسمی وانحصاری» اينك مذهب شیعه در پس ظاهر اراستة 
«اموزش و پرورش»۰ چون موجی عظیم و درهم شکننده. «جزیره های فرهنگ ایرانی»: را در خود فرو می برد و 
آگرتا همین يك قرن پیش گروههای مزدکی و خرمدینی در ایران اسلام زده دوام اورده بودند» اينك حتی اقلیتهای 
یهودی و زرتشتی نیز به بحران هویت عمیقی دچار آمدند. شاهد این پدیدهٌ «باو رنکردنی» دستکم در مورد 
زرتشتیان (با آنکه مورد «توجه حاص» در روند « احیای ایران باستان» قرار داشتند) اینکه درقیاس با سه چهار 
نسل پیش تنها درصد ناچیزی از آنان امروزه «زبان دری زرتشتی»می دانند! 

گسترش نفوذ شیعه‌گری اينك هم جامعه را به دوگانگی و هویتی مخدوش دچار ساخته بود وان طبایم پاك 
دست نخورده» (میرزا آقانعا نکرمانی) و «راستی و درستی ایرانی» (گوبینو) از سوی فرهنگ شیعی مورد تهاجم 
نابودکننده‌ای قرا رگرفت و زمینه از هر نظر برای خودباختگی در مقابل «برتری معنوی وفرهنگی غرب» فراهم امده 
بود. 

اقلیتهای مذهبی وقومی ایران که به انتظار تاریخی می بایست اهرم برامدن دمکراسی اجتماعی و انسجام ملی 
ره با «مشس» در فضای شبعه زده جامعه» خود به «نفس تنکی فرهنگی» دچار آمدند. بدین سبب نیز ایران 
در پس ظاهر«اراسته»» عصر پهلوی حتی در مقایسه با عهد قاجار قدمی واپس نشست وگامی دیگر در جهت 
مخالف روند پیشرفت در «کشورهای پیشرفتة جهال» برداشت. 

در این کشورها پس از آنکه سلطة مذهب قرون وسطایی بکنار زده شده بود» فرسایش نیروی سازندهٌ مردمان 
پایان یافته» «جامعهٌ مدنی وحکومت‌های بهبودبخش» قوام یافتند. در ایران اگربه سلطة شیعه‌گری حدشه‌ای جدی 
وارد آمده بود» کافی بود» تا در همین فضای محدود آزادی و امنیت عصر رضاشاهی نیز رنگارنگی ذاتی جامعةٌ 
ایرانی به قوام دمکراسی اجتماعی ونهایتا انسجام ملی بیانجامد. براين ادعا پا می فشاریم؛ زیرا در ماهیت جوامع 
بشری است که ازادی اجتماعی و سیاسی نه تنها به هرج و مرج نمی انجامد» که با تعدیل «نظریات افراطی» به 
«وحدت در کثرت» منجرمی گردد. 


۴۵۵ 


دوران رضاشاه 


این تجربة همه جوامع آزاد و دمکرات است که تضمین و تحفق ازادی اندیشه و عمل» بیخاش: انکة جامعه را به 
«تمامیت‌های جداگانه» تفسیم کند» راه به همسویی و همکاری زاینده می گشاید. آزادی بهترین زمینة رشد خرد 
انسانی است و آنجا که خرد می شکفد راهها نیز بیکدیگر نزديك می شوند. برعکس در جايي که دگراندیشی 
سرکوب شود دگراندیش و سرکوبگرش از همه دور شده. راه تبادل فکری و مراودةٌ اجتماعی مسدود می گردد. 
«اقلیت‌ها» با جذب پتانسیل ناراضی در جامعه» بجای آنکه نارضایتی را به عامل حرکت اجتماعی بدل سازند 
آنرا در جهت تحکیم خود بکار می گیرند و جامعه را به تمامیت های جداگانه و متخاصم تقسیم می سازند. در 
حالیکه آنجا که دمکراسی تحمّق یافته باشد» گروههای اجتماعی مجبورند بخاطر آنکه از گردونة جامعه خارج 
نگردند» به موازین زیست در آن گردن نهند و این خود باعث تعالی فکری و انسانی آنها و همبستگی ملی خواهد 
بود. این کنش و واکنش بعنوان «قانونمندی دمکراسی». به صورت اهرمی قوی جامعه را بجلومی راند. 


۱۵۶ 


از «شهرپوره ۲» تا «بهمن ۵۷» 


«از هی چکاری نتیجه ا که می حواستیم برنداشتیم» 
کسروی! 


بررسی حطوط اصلی زندگی اجتماعی وسیاسی در دوران رضاشاه نشان داد که نوسازی ظاهری» آن دوران 
را نمی‌توان سرآغازز«تا ریخ معاص رایران» شمرد. چنانچه «پیکرة تاریخی- اجتماعی» در اوایل عصر قاجار همچنان 
برقرار بود و دوپایگی حکومت و تداوم تسلط شیعه‌گری بر جامعة ایرانی همچنان کوشش‌های پیشرفت طلبانة دستگاه 
حکومت سیاسی را «سطحی و ناپیگیر» می ساخت . پایگاه حکومت مذهبی هرچند دیگر قطب مقتدر جامعه نبود» 
اما همچنان با اتکا به سلطة بازدارندة مذهب شیعه. جامعة ایرانی را از خیزش در جهت انسجام ملی و تحقق 
ماندگار رفرم‌های دولتی بازمی‌داشت و بدین جهت نیز کوشش نیروهای ملی راء چه در درون دستگاه حکومت 
سیاسی و چه در سطح جامعه. باید در سلسلةٌ کوشش‌های پی در پی و نافرجام در طول يك قرن پیش از ان جای 
دا 

«نوسازی‌های رضاشاهی» چهرهٌ ظاهری ايران را بگونه ای بازگشت ناپذیر دگرگون ساخت و در پس این هالة 
پیشرفت ظاهری که بهیچوجه با تحول مثبت اجتماعی توأّم نبود» نیروهای درون دو پایگاه حکومتی به طیف 
گسترده‌ای دست يافتند و بویژه با برامدن نبروهای «چپ» و سملی». در جامعة ایرانی تنوعی پدید شد که پرداعت 
«پیکره تاریخی» دوران محمد رضاشاه را از نظر پیچیدگی روندها و دوگانگی پدیده‌ها در سطحی کم‌نظیر در جهان 
تا 

هدف بررسی حاضر نیز همین بود. که به منظور غلبه بر پیچیدگی‌های جامعٌ ایران» نگاه را به گذشته‌ای دورتر 
بدوزیم و مختصات اصلی جامعه را در زمانی بررسی کنیم که مرزها و چهره ها به چنین درجه مخدوش و دوگانه 
نگشته بود. امیدواریم» در چهارچوبی که به دست داده‌ایم» بتوان با توحه به محدودیت «مجال وامکان» وبا وجود 
«حط رکزاندیشی ناشیا ز ساده انگاری» به اشاراتی جسته و گربخته به پیکرة تاریخی دوران محمدرضاشاه بپردازيم. 


لا لو 


مهمترین دکرکوش در پیکرة اجتماعی- سباسی پس از «شهریور ۳۰» را باید برامدن «جنیش چپ» در جامعة 
ایرانی دانست. پس ازسی سال که تنها انگشت‌شماری از تحصیللکردگان ایرانی در مدا «افکا ر سوسیالیستی» قرار 
گرفته بودند» اینك با پیروزی غیرمنتظرة ارتش سرخ در استالینگراد» «افکا رچپ» در میان «مدرسه دیدگان» ایرانی 
با سرعتی باور نکردنی گسترش یافت. مهمتر از «پایگاه توده ای جریال چپ». که در نيمه دهة بیست به شمار 
۰ تا ۳۰۰ هزار نفری در جمعیت ۲۰ میلیونی ایران رسیده بود؛ نفوذ عمیقی است که این جربان در میان 
«روشتفکران وسرآمدان» جامعه یافت. اين نفوذ پاینده چنان بود» که از دیدگاه امروز باید داوری داریوش آشوری 
را پذیرفت که از این پس: 


«روشتفکران ایرا نکم بیش همگی میت دهنی مارکسیستی داشتد ۲ 


۱ احمد کسروی؛ سرنوشت ايران چه خواهد بود؟ ص ۳۸. 
۲ کلک» شمارهٌ۰۳۷ ص ۲۳۳. 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


توجه ما به این جریان نیز بیشتر ناشی از اهمیت تعیین‌کننده‌ای است که «روشنفکران و روشنگران» در راهبری 
جامعه داشته و دارند. پرسیدنی است» که چکونه می توان اين پدیدهٌ شگرف را با توجه به ساختار اجتماعی و 
ماهیت فرهنگی جامعة ایرانی توضیح داد؟ چگونه ممکن شدء «فکر چپ» با چنین سرعتی گسترش یابد؟ ایا 
این گسترش سریع را باید ناشی از برندگی؛ غنا و تازگی این جریان دانست ویا خودباختگی هویت تاریخی و 
فرهنگی نسل جوان را عامل آن شمرد؟ چگونه بود» که افکار دمکراسی خواهانه برخاسته از اروپا در طول یک قرن 
گذشته. تنها با دشواری و بصورتی مسخ شده در میان «روشن‌ترین اذهان ایرانی» رسوخ یافته بود و اينك در طول 
دوسه سالی؛ «افکار چپ» که در اروپا در تداوم جریانات پیشین پدید آمده بود» چنین گسترش می یافت؟ 

از اينهمه گذشته. برخورد رهبری شیعه با چنین تهاجم گسترده و بیسابقه چه بود؟ مگرنه آنکه این رهبری 
تاکنون کوچکترین انحراف از اسلام ناب محمدی را تاب ام کلمت سا کفر زیراو تراد 
صاح بکتاب» نیز ابا ننموده بود؟ 

پیش ا زآنکه به جستجوی جوابی بر این چیستان برآییم: نگاهی به منظرة کی ده ۲۰ ( ازسقوط رضاشاه تا 
نخست وزیری مصدق) لازم می‌نماید. آنچه در بارةُ منظرةً تاریخی | ین دهه در انبوه کتاب‌های منتشر شده بازتاب 
یافت» از تحر لگ و فراز و نصب:های اماغی ومیاسی فراوان نی حکایت می‌کند.اغلب نویسندگان ان کتابها نیز به 
سبب وابستگی به «جریان چپ». به این دهه به لحاظ اينکه سرآغاز این جریان بوده است با ستایش و 
«حسرت» نگریسته اند. 

اما نکته اینجاست که حتی يك نفر را نمی‌توان یافت که از گسترش بهمن وار این جریان» بعنوان نوزایی 
فرهنگی ویا انقلاب اجتماعی سخن گفته باشد. درحالیکه گسترش يك جریان نوین در جامعه» صرفنظر از تغیبری 
که در توازن قوای اجتماعی وسیاسی می دهد خودبخود حاکی 09 تحولی فرهنگی و اجتماعی نیز باید باشد. 

چنانکه خواهیم دید» واقعیت نیز چنین است که نمی‌توان از دگرگونی مثبتی در جامعة ایرانی در این دهه 
سخن گفت. این ادعای تاریخی راء تنها با استفاده از روش دپ کر می‌توان دریافت. 

با مقايسة پیکرة جامعهٌ ایرانی و توازن قوای موجود در دهةٌ بیست با «دوران رضاشاه» دستکم تا انجا که به 
قدرت رهبری شیعه مربوط می شود با روندی کاملا مخالف خیزش مثبت اجتماعی روبروییم! با جدط رضاشاه و 
تضعیف پایگاه قدرت سیاسی ۰ رهبری شیعه که پیش از آن با مجلدودیتهایی: در زمینة قدرت نمایی روبرو بود» 
تهاجمی وی و همه جانبه را به سوی اهرم‌های قدرت اجتماعی و سیاسی آغاز نمود. بطوربکه حتی در پی آن 
بود» که دگرگونیهای ظاهری؛ اما بازگشت ناپذیر را نیز از میان بردارد. کسروی دربارة این یورش ارتجاع مذهبی 
گ زارش می دهد: 

«سینه زنی ‏ وقمه زنی و این قبیل اعمال وحشانه ماه محر مکه ممنوع شده بود » دوباره آزا دگردیك... در بعضی 
شهره کار بجایی رسی دک هگرمابه های نمره را بسته حزینه های عمومی سرا پاکثافت رکه بسته شده بود» دوپاره 
با زکردند.اینها لطمة بزرگی ب هآبرو و حیثیت ایران بود. بیگانگان چنین نتیج هگرفتند .که این توده لای قآزادی 
نیست.» «مردان وزنان را ب ه گزاردن عمامه وکلاههای بی لبه وبس رکردن چاد رواداشتند وبا ردیگر روضه حوانی‌ها 
فزونی یافت » ۲ 


۱ سرنوشت...؛ یاد شده» ص ۴۰. 
" احمد کسروی»« بهائیگری» شیعیگری» صوفیگری». ص. ۲۰۶ 


۴۵۸ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


تاکف باس که این قورت بای در درجه اون ماس برد وش انتفست اند کی دربا وشن ابیت که 
در چنین شرایطی» بر تخت نشستن محمدرضاشاه بیست ساله تنها پس از کرنش‌در مقابل رهبری شیعه ممکن 
کت 
«اولین اقدام محمد رضاشاه پساز به تخت نشستن» براوزکن قراس رها نوی دور آعون‌توصت کر 
محرم و رفع ممنوعیت پوشش اسلامی بود.» ‏ 
بدین ترتیب محمدرضاشاه که ادعای «وراشت» پدر داشت در اغا ز«دوران حویش» به قدمی مهمترین «دست 
/ورد» او (همانا ممنوعیت پوشش اسلامی) را به باد داد. 
همین تکیه بر «ارتجاع سیاه» راه او را قدم به قدم از راه ملت ايران جدا ساخحت و د«روحانیت» را در طبف 
گسترده‌ای قدم به قدم جسورتر ساخت. چنین شد که در طول دهد بیست» رهبری شیعه نه تنها همان خدشه‌ای را 
که از حکومت رضاشاه خورده بود» جبران نمود» بلکه با اهنگی تانب کرت باز هم بیشتر قدرتش پرداخت. 
نکتة مهم انکه ظهور و نفوذ «جریان چپ» بهیچوجه بازدارندة این اوج گیری نبود! 
لبته تغییراتی در شیوه های تهاجم ارتجاع مذهبی رخ داده بود» که مهمترین آن را باید روی آوری بسوی «ترور 
فردی» ی ی ۱ در پایگاه قدرت مذهبی از نیم قرن ۵ ۱ همین ختم می شد» که بجای 
کشتار دستجمعی دگراندیشان و مخالفان» رهبری شیعه اینک با تروررگاه و بیگاه» اما حساب شدهّ کسانی از میان 
نیروهای مخالف و رقیب» اعمال قدرت می نمود. نگاهی به مهمترین افراد در سباهه قربانیان نیروی ضربت 
«روحانیت». حاکی از «روشی حساب شده» است: 
احمد کسروی (بدست امامی- ۱۳۲۴ش.). عبدالحسین هژیر (امامی! ۱۳۲۸ش.)؛ حاجعلی رزه‌آرا (طهماسبی- 
۷۱ ش). حسین فاطمی (عبدخدایی- ۱۳۳۱ش.) وحسین علا (نواب‌صفوی- ۱۳۳۴ش.) 
کافیست تیراندازی به شاه بتاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ش. را بدین سیاهه اضافه کنیم تا توالی زمانی این ترورها 
و نقشی که در جهت اعمال فشار به دولت بازی می‌نمودند» افشا گردد. البته در اين میان از همه مهمتر همان 
تبراندازی به شاه اه است. در این رو زکه «حزب توده» در اوج قدرت تاریخی خود. جمعیتی عظیم را در 
«امامزاده عبدالله» کرد اورده بود» تبراندازی به شاه می توانست تنها در خحدمت رو در رو قرار دادن دربار و این 
(( جرب باشد و تنها نیرویی نیز که مي توانست از ان سود برد» همانا رهبری شبعه بود. در ای معاصر ایران ی 
واقعه ای را نمی توان یافت» که بدین حد روشن و درعین حال بدین درجه با دروغ‌های اشکار مخدوش گشته 
باشد. از طرفی کارت هویت ضارب ناصر فخرارایی» او را بروشنی بعنوان خبرنگار روزنامةٌ «پرچم اسلام» معرفی 
می‌کرد و از طرف دیگرمی بایست سی سالی از آن واقعه می گذشت. تا «مورعا نکمبریج» بنوپسند: 
«هر چند اثبات نشده است. اما این احتمال وجود دارد که ضارب محمد رضاشاه در فوریة سال ۱۹۴۹ یکی 
از اعضای فداییان اسلام بوده باشد.»! " 
«جالب»تر موضع خود «حزت توده» است» که با انکه با ممنوع 0 قربانی ببواسطةٌ این تیراندازی بود و 
صدها بار اعلام کرد. «ما نبودیم!»» یکبار هم به هویت روشن عاملان ان اشاره ننمود وحتی بدین دروغ سفیهانه 
دامن رکه که خود دربار قصد از مان برداشتن شاه را داشته‌است! 
بهرحال در داوری تاریخی يك چیز مسلم اش و نانک تنها نافع تیراندازی به شاه ملایان بودند. البته کشته 
شدن شاه که اعلام «بحکومت اسلامی» را ممکن می ساخت. سوداورتر بود» اما زخمی شدن او نی زکافی بود. تا 


ٌ همانجا» ص ۰۲۹۶ 


۴۵۹ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


هم راه نزدیکی دربار با نیرویی برآمده از مبان مردم کشور را برای هميشه سد کند و هم به «شاه جوان دمکرات» 
طر «مموسی » گوشزد نماید» که به ۱ ۰ نشسته است! ت 9 وبریی ‏ ین 
از فدایبان اسلام به قتل رسید: «ضارب به 0 وتوسط مجلس مورد ۱ 

بدین ترتیب سلسل ترورهایی که بطور حساب شده از سوی رهبری شیعه صورت می‌گرفت و واکنش هرچه 
زبونانه‌تر حکومت باید بعنوان شاخص قدرت‌یابی فزايندة رهبری مذهبی تلقّی گردد. در شرایطی که پس از اعلام 
فتوای قتل کسروی (از جمله ارسوی حمینی!) قاتل او سید حسین امامی؛ مورد ۳ جای تعجبی 

حون دقیق 7 است که در سطی اه« این سم نه عون «جناحی» هی شیب بلکه بمثابه 
ِثِِ" 7 ۱ سالی عضو «فداییان اسلام» با یت الله) سید محمود 
طالقانی نیز برنعوردار بودند»! ۲ 

وانگهی» فداییان ۰ بعنوان «گروه ضربت» رهبری شبعه تنها در سایة نفود و قدرت فزاینده این رهبری» می 
اسان به خی برد گ دست یابند . و همین «برندگی» نیز بنوبة خود شاحعص نت که قدرت رهبری شیعه درپایان 
دههٌ پیست به اوجی نوین در تاریخ معاصر ایران دست یافته بود. ناگفته پیداست که این قدرت یابی تنها در قبال 
تضعیف باز هم ؛ ببشتر پایگاه حکومت سیاسی مسکن کشت و توازن قوای سیاسی در حهت برقراری «حکومت 
اسلامی» ره چنانکه در پایان این دهه بسال ۱۳۳۰ش.۰ «فداییان 0 شا اهر ان شیک 

«شاه تابع قانون اسلام باشد و در صورت تخطی ا زآن» بتوان او را برکنا رکرد» ۲ 

با نگاهی به موجودیت و موقعیت پایگاه حکومت مذهبی دريافتیم» که با وجود پدیده های اجتماعی جدید 
شکل گرفت. کافیست موقعیت ضعیف و دوگانة حکومت سیاسی نیزدر دهة بیست بررسی گردد. تا کارایی پیکره‌ای 
که دربارة ایران عصرقاجار بدست دادیم روشن گردد. اينهمه از مجال این مختصر خارج است و بدین سبب بازمی 
کردیم به پرسشهای طرح شده دربارة موقعیت ونقش تاربخی «جریان چپ» در دهة بیست. 

در جستجوی یافتن جواب بر پرسشهای یاد شده باید تفکر نمود» که در شرایط ماندگاری ساختار دو پايةٍ قدرت 
اجتماعی وسیاسی» چگونه ممکن بود که نیروی اجتماعی وسیاسی سومی پدید اید؟ تعقل تاریخی حکم می‌کند؛ 
که چنین نیرویی اگر از ماهیت و نقشی تاربخی؛ سوای دو پایةٌ موجود برخوردار بود؛ ناگزیر در قبال و به قیست 
تضعیف دستکم یکی از این دو رشد نماید. ۳ 

پیش از این اشاره ای داشتیم به امکان نزدیکی «جریان چپ» با دستگاه حکومت سیاسی. از دیدگاه منافع 
ملی ایران نیز «انتظارتاریخی» درجهت نزدیکی جناح مترقی دربار با نیروی مردمی در«جریال چپ» فرار داشت. 
نشانه های روشنی هم در این جهت نیز می توان یافت: از جمله» رویکرد بخش مهمی از وابستگان به دستگاه 


۱ همانجاء. ص ۷۸ 
" همانجا» ص ۹۶ 
۴ همانجاء. ص ۹۷۲ 


۴۳۶۰ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


اداری کشور به حزب توده. دعوت سهیلی» نخست وزی راز این حزب برای شرکت د رکابینه بسال ۱۳۲۲ش. 
شرکت د رکابیه قوام ۱۳۲۴ش. وبالاخره انتخاب ده توده ای به نمایندگی مجلس دورة چهاردهم ." 


قاا شا که میتوان ادعا نمود» «حکومت شاه» درتمامی طول هفت سال پیش از واقعة تبراندازی» موضعی در 
مجموع مسالمت‌جوپانه به این «جریان» داشت. اما «جریان چپ» به «ماهیت» وارونه اش نه تنها در پی نزذیکین 
به حکومت سباسی نبود» که مبارزه ر محور عملکرد خود قرار داده بود. 

از این مهمتر و «حیاتی» تره موضح «نیروی جپ» در قبال نیروی رک اجتماعی وسیاسی کشوره یعنی پایگاه 
حکومت مذهبی است و اين از شگفتی‌های باور نکردنی تاریخ معاصر ایران است» که در اين سو از برخورد و 
کشاکش خبری نبود. برعکس!۰ گزارشات و«تعاطراتی» در دست است. که در مواردی (از جمله در مشهد) عمامه 
بسرانی منبر خود ر در اختبار «مبلغان توده ای» قرار می‌دادند! 

بر رهبری شیعه» که دگراندیشان مذهبی را پیش از این با قساوت سرکوب می کرد. چه رفته بود. که با این 
«کافران حدانشناس» چنین ملاطفتی بمخرج می داد؟ البته حزب توده بنوبهٌ خود از دو رویی بی‌بهره نبود وبا آنکه 
از همان ابتدا خود را ««حز بکمونیست» میدانست نام «حزب توده» را برگزید ویا سلیمان خان اسکندری «مسلمان 
مومن نما ز حوان» را به دبیر کلی انتخاب کرد. اما چنین دستاویزهایی کمتر از آن بود که «ماهیت الحادی» این 
حزب را در پرده گذارد و غريزة ذاتی رهبری شیعه را به اشتباهبیندازد. 

بدین لحاظ همیاری ویا دستکم «نادشمنی» رهبری شیعه با حزب توده را نه در زمينة «نظری»» بلکه در جنبةً 
برای رهبری شیعه از چنان اهمیت عظیمی برخوردار بود» که «صرف» هزم کر «تضاد اشتی ناپدی رنظری» میان 
این دو جریان به کتار کد‌اشیته شود! 

اما پیش از آنکه بدین مطلب بپردازيم جالبست ببینیم در اوان ظهور«جریان چپ» و زمانیکه رهبری شیعه هنوز 
این «همسویی حباتی» را درنیافته بود» با توده ای ها دقبقاً همان گونه «برخورد» می شد. که پیشتر با باببان و 
بهائیان. کسروی این فاکت حبرت انگیز تاریخی را بدست داده است: 

«سیدی د راردبیل (یا د رنزدیکیهای ان) بنام میرحاص, برعلیه حزب توده برنحاسته وانها را تکفی رکرده ومردم 
را ب ه کشتز شان تحریص نموده» زنها را بنام ارنداد شوهرانشان » ا رانها جد ا گردانیده بشوه ر دیگ ر داده...» ۳ 

اگر «حزب توده» واقعاً ان بود» که خود را به نسل «جوانل» می فروحت؛ هرهاکنش دیگری نیز از سوی رهبری 
شیعه جای تعجب می بود! اما ملایان به غریزه و «اگاهی» بالاتری از «رمبران پرولتاریا» بسیار زود دریافتند» که 
استفاده از «جریان چپ» بیش از آن ارزش داشت و حیاتی بود که به‌«اعتلافات عقیدتی» خدشه دار گردد! 

رای یافتن ارزش حیاتی «جریان چپ» برای رهبری شیعه؛ به بصیرت تاریخی و تعقل اجتماعی فراوان نیاز 
نیست. کافی بود تا برای کندذهن‌ترین عناصر رهبری شیعه نیز روشن گردد که «تنها» دشمن «یروی چپ» 
حکومت سیاسی است. تا همه چیز بجای خود قرار گیرد! پس ازيك قرن که رهبری شیعه به چنگ و دندان از 
موضع قرون وسطایی وماقبل مدنی خود در مقابل افکار و جنبش‌های زایا وترقی‌جو در درون جامعة ایرانی ورسوخ 
جریانات فکری از «ممالك متمدن» دفاع کرده بود» اينكك نسل جوان ایرانی و «اینده سازانکشور» نه تنها به 
«عفا ید عامه» و «رهبری مدهبی» احترام می گذاشتند که به مبارزان بی‌جیره و مواجب در جبههّ مبارزه با حکومت 


( عبدالصمد کامبخش؛ نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران» ص ۶۰. 
۲ همانجا ص ۶۸. 


۲ سرنوشت...» یاد شده» ص ۵۳۲. 


۴۶۱ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


سیاسی ندال کشته بودند | -ذهیت مغیت تا به اسلام ومتولیانش در«مواد درسی» مدارس رضاشاهی و خدشه‌دار 
شدن عمیق هویت ایرانی» اينك راه را برای رسوخ استالینیسم با همه ماهیت و مظاهر ضد انسانی اش می گشود. 

خوانندهٌ دقیق متوجه است که نگرش بالا رت از دیدگاه ۳ ملی ایران» این جریان را در سلسلهةً 
کوششهای مکرر و نافرجامی قرار می دهد که در دوران معاصر یکی پس از دیگری» درمقابل تهاجم رهبری شیعه 
به دگردیسی مسخ کننده ودرنهایت به شکست انجامیدند. در بارة ۰ وضعف‌های دهنی و عبنی آن هزاران 
صفحه سیاه کرده اند درحالیکه درست از دیدگاه منافع ملی ایران باید براين پا فشرد. که «جریان چپ» در درجه 
اول برنحاسته از میان مردم ایران کانون امیدها وکوششهای جمعی از فرزندان کت را باید 
0 نمود» که در سطح رم تب رتیه ان ریت رز ۰ راه می‌بردند.»۲ او بدانجا رفت که حتی 
«وابستگی» این جریان به قدرت خارجی را نیز ضعف اصلی اش 

«د رنتیجهٌ عقای دکمونیستی و یا در سای تشکیلا تکارگری» ِ حزب توده به دولت شوروی تمایل دارند و 
ما این تمایل را به انان ایراد نم یگيريم. این اندازه جای ایراد نیست.»۲ 

آنیچه «جای ایراد» است ناتوانی «جریان چپ» از قرار گرفتن در جبهة مترقی و غیر اسلامی ایران است و همین 
بود که این جریان را به شکست در همة خطوط محکوم می ساخت. شکستی که در درجة اول شکست ایران بود. 
فاحعه انیت که در این جریان برای ار بار پس از چهارده قرد» نیرویی از میان ۳ ایران برامد» که حر ستبزه 
جوپی با حکومت سیاسی نمی‌دانست و این در نهایت» اضمحلال تفکر اجتماعی ورنگ باختگی فرهنگ ایرانی 
در قبال 9 ذ شیعه گری را بازتاب می داد. 

تغل بازهم دراین ن باره خواهیم گفت. اینجا همین بس که با توجه به انرژی عظیمی که در طول سه نسل در 
تطرران ی تور ماه وی فرستاتتهه با بایکاة وس سای تیه تغتر رقت ۵ اس وان نس موی کویر 
ضوزت نزدیکی وهمیاری این دونیروی ایرانی چه انرژی سازندگی عظیمی فراهم می آمد . دراین باره آنچه بهاذین 
پس از نیم قرن در بارة جریانی که خود از رهروانش بود» بزبان آورده» از گویایی خاصی برخوردار است: 

«عناصر پیشر و ایران » غافل از وظیفه روشنگری و رهبری خویش در موضع نفی وانکا رجا حوش م یکردند. 
همه چیزرا به نیرزگ ‏ و عوامفریبی دستگاه با زمی اوردند و خود را اسوده می داشتند» ۲ 

عا ع 

آنچه که در بارةٌ «جریان چپ» مطرح گشت. در زیر آوا راتشبار دروغ پردازی‌های تاربخی» ممکن است در وهلةً 
اول دور از ذهن بنماید. اما فقط تعقل تاریخی بر بنیان منافع ملی ایران است. که می تواند راه درهم کوفته بسوی 
دریافت هویت ملی و تاریخی را بروبد. در پایان دهه‌ای که از زان سخن می رود؛ دریی کشاکش با انلس بر سر 
تجدید قرارداد استعماری مربوط به نفت» بموازات «جریان چپ». «حرکتی ملی» برهبری دکتر محمد مصدق نیز 
پدید آمد. تنها ا زاين حیث که نشان دهیم چگونه «پیکره‌پردازی تاریخی برپاية منافع ملی» می تواند در بازگشودن 
روندها و رویدادهای پیچیدة تاریخ ایران بکار رود؛ از این «رویداد تعیی نکننده» نیز به نگاهی در می‌گذريم. 

می خواهیم بررسی کنیم جریاناتی که به «کودتای ۳۸ مرداد ۳۲» خاتمه یافت» از چه مکانیسم درونی 
برخوردار بود و آرایش نیروهای دست اند رکار به چه صورت شکل گرفت؟ 


۱ همانجا» ص ۰۲۸ 
۲ همانجاء ص ۳۴. 
ِ م 1 به آذین» از هر دری...» ص ۰۸۶ 


۳۶۲ 





از«شهریور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


«انقلاب مشروطه» و «جنبش ملی شدن نفت» در نظر «تاریخ نگاران»» از همه لحاظ متفاوتند. درحالیکه 
«پیکره‌نگاری تاربخی» نشان می‌دهد که درونمایه» تقتی. اوانتن نیروها و علل برامدن وی کت هر دو توازی 
بحبرت انگیزی داشته است. 
تضعیف ظاهری رهبری شیعه در دوران رضاشاه» دهة بیست علیرغم ظهور «جریال چپ». ده نفوذیابی و اوج‌گیری 
نوین قدرت رهبری مذهبی بود. چه در وارد کردن فشار به دربار و چه در سطح جامعه قدرت یابی رهبری شیعه با 
هیچ مقاومتی روبرو نبود. رسول مهربان» «عضو رهبری حزب ایران» گوشه‌ای از تهاجم رهبری مذهبی را ثبت 
نموده است: 

«از مهرماه ۱۳۳۶ جلوی زنهای بی‌حجاب در سربازا رگرفته می شود وبا نصب اعلامیه های تهدیدکننده و 
توهی نآمیز به بازاریان تهران تاکید و امررمی‌شود .که ا زمعامله و حرید وفروش با زنهای بی‌حجاب خودداری شود 
و چند مرتبه حمله و هجوم به زنهای بی حجاب و اسیدپاشی مشاهده می شود. علاوه بر ان زد وحوردهایی بین 
مسلمانها وبهاگی‌ها د رکارحانة بهشه رایجاد می شود .که دنبالة آن ب ه کشت وکشتا رچند حانواده بهائی بهشه رمی 
انجامد » ۱ 

در رابطه با تهاجم سیاسی رهبری شیعه» از نقش بارز «نیزندازی به شاه» سخن گفتيم. این تیراندازی از هرسو 
زوندی: را که می‌توانست ابتکار عمل را از دست حکومتگران مذهبی خارح سازد» ترمز نمود. این روند در این 
جهت بود که حزب توده با رشد فزاینده در جامعة ایرانی مجبور می شد. رفته رفته رعایت منافع ملی ایرانی را 
جایگزین انقلابی‌گری کور نماید و از سوی دیکر دستگاه حکومت سیاسی و شاه جوان دمکرات» با تکیه بر 
نهادهای دولتی به اعتماد به نفس نوینی دست یابد. اما این تیراندازی» «حزب توده» را به «مبارزه مخفی» کشاند 
وستیزه جویی اش را تشدید نمود و ازسوی دیگر به وحشت دربار در مقابل «نیروی چپ» دامن زد. بدین لحاظ نیز 
درست مانند يلك قرن پیش «تیراندازی به شاه» جشن رهبری شیعه بود: 

«.. از همه ادوار وادعيةٌ مذهبی برای شکرگذار یکما كگرفته شد وآشپزحانه ها در مساجد وتکایای تهران و 
شهرستانها بکا رافتاد... به عنوان شام مجانی د رتکایا و مساجد... دعا وشا و روضه و دعای ندبه برای سلامتی و 
صحت وعافیت شاه براه افتاد.» ۲ 

بدین ترتیب موقعیت ضعیف دربار و تهاجم گستردة رهبری شیعه برای اعمال نفوذ. شرایطی کاملا قابل مقایسه 
با اوضاع ایران در استانةٌ انقلاب مشروطه بوجود اورده بود. از سوی دیگر ضرورت سیاستی جدید در قبال پایان 
قرارداد استعماری نفت» ری مساعدی برای حرکتی ملی فراهم می‌ساخت. این تغییرات برپایة جنبةً مثبت اون 
وپرورش عمومی » راه خرن بسوی انسجام ملی ر ی کشوهز 

با وجود آنکه رشد «قطب ایرانی» در جامعه. در قبال عقب راندن سلطة حاکمیت مذهبی فراهم نیامده بود؛ 

ام ظهور حکومتهای ملی در آسیا (هند (۱۹۴۸م.۰ چین ۱۹۴۹م. .) هاله ای از امید برانگیخته 0 ایران با 
تکیهةٌ حکومت بر پایگاه مردمی و استفاده از درآمد نفت به چنان قدرتی دست یابد» که ارتجاع درباری و مذهبی 
را «شاه‌مات» سازد وبا استفاده از اختلاف منافع قدرت‌های بزرگ انگلیس. آمریکا وشوروی به جایگاه شایسته‌ای 
درسطح جهانی دست یابد. اين همه بدان بستگی داشت» که حکومت سیاسی با اقدام جدی درجهت منافع ملی 
و انسجام دمکراسی » قدم به قدم اعتماد آکثریت مردم را بسوی خود جلب کند و نفوذ ملایان بر «امت» ر درهم 


0 مهربان؛ گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران» ص ۰۱۷۶ 
" همانجاء ص ۰۲۱۲( مضمولن). 


۳۶۳ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


شکند. با تمایل «شاه جوان دمکرات» که با این شعار سلطنت خود را آغا زکرده بود» که: «پادشاهی بريلکشور 
عقّب مانده افتخاری نیست .»۰ کوشش اولبه در این راه به اسانی گذشت: 
برای تشکیل مجلس یکه قرارداد جدید فت... را تصوی بکند»با ار باب جراید نشستی داشت و در همین جلسه 
پیشنهادی برای تحصن ازادیخواهان با هدف اعتراض به جریان انتخابات ارائه ش دکه نسبت بدان د و نظریه وجود 
داشت .گروهی از جمله حاثری زاده و مکی تحصن در حضرت عبدالعظیم را پيشنهاد می‌کردند ‏ وگروه دیگ راز 
جمله دکتر مصدق و دکتر بقایی عقیده داشتند باید به دربار رفت ‏ و از شاه برای تضمین ازادی انتخابات مدد 
تفواست:تحصیی سه ووز آحاه رافت بانط اما رل ات۱ 

خواننده دقیق و استت کن دوویژگی سبب شد که این «اتفاق ساده» موحد با رگترین تحرکت مین در تاریخ 
معاصر ایران گردد. اول آنکه پیشگام این حرکت» دکتر محمد مصدق. از دولتمردان ایرانی در جناح مترقی دربار 
بود» که نیم م قرنی با کر وصداقتی میهن‌دوستانه در راه تحکیم ویژگی‌های ملی ومشروطگی حکومت کوشیده 
بود ودیگر آنکه این جنبش در همان قدم اول» با رد «محصن درشاه عبدالعظیم» و تکبه بر محور هلت ودولت» 
از حدمت به قدرت‌یابی رهبری مذهبی سر باز زد. شخص دکتر مصدق» رهبر و محرک «جیههٌ ملی» ب راین مدار 
بود ونه تنها «در طول مبارزات حود... حاضربه تظاه رمذهبی برای جلب نظرتوده نشد.» ۲ بلکه حتی از «لفاظی 
شهادت طلبانه»" نیز ببزار بود. 

اما نقود شتعه کری: واقد رت ملایان بیش از آنبود که به این واگ اش فرضت گس بدهد: ازهمان 
ابتدا عمامه‌بسران و«کلاهی» های شیعه زده چنان مصدق را محاصره کردند» که بزودی ستیزه جوپی. تفرقه‌افکنی 
و جاه طلبی سک رایج «جبهةُ ملی» شد. کم کم راستی و درستی کردار و رفتار مصدق چنان در پس پرده‌ای از 
هیاهو و غوغا پنهان ماند» که نیروی جاذبه اش را برای پایگاه مردمی جنبش ملی از دست داد. نه تنها اکثربت ۱۹٩‏ 
نفر عضو موسس جبههة ملی را عمامه‌بسران تشکیل می دادند. که «همکاری» با رهبری شیعه به نمایندگی ایت‌الله 
کاشانی به اهرم قدرت یابی نوین ملایان بدل گکشت! 
دربارة کاشانی (طرف معاملهً رهبری شیعه با دولت) همین بس. که هر چند تا این زمان هنوز به ردیف اول ملایان 
تعلق نداشت. اما «فعالیتهای سیاسی» او «لیافت»اش برای رسیدن به این ردیف را توجیه می‌نمود: 

با اه «د ر درحواست از رضانعان برای پدیرش سلطنت نقش فعالی داشت 6 ؟ » پس از درافتادن رضاشاه با 
رهبری شیعه» در نجف «مدرسة علوی» را تأسیس کرد که «آموزش نظامی نی زجزء برنامه درس ی آن بود.» " و پس 
از انکه دوسال (۲۴- ۱۳۲۲ ش.) به جرم جاسوسی برای المان در بازداشت بریتانیایی ها بود." تا سال ۱۳۲۷ش. 
رهبری «فدایبال اسلام» را برعهده داشت و به همین سبب نیز پس از واقعة تیراندازی به شاه به علت «سوءظن 
همکاری دراین امر» به بیروت تبعید شده بود! 


«ممکاری» چنین کسی با «جیههةٌ ملی». اگر جز در خدمت قدرت یابی ملایان می‌بود» جای شگفتی بود: 


۲ کیهان (لندن)» شمارة ۴۵۳ 

7 بیژن جزنی » طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی خلق ایران» ص ۶۱. 
۲ ساسلة پهلوی... یاد شده» ص ۰۷۷ 

* همانجاء ص ۴۰ . 

* همانجا» ص ۲۸۹. 

* همانجاء ص ۲۹۰. 


۱۶۴ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


«ایت ال هکاشانی در خفا به مصدق برای پی افکندن يك نظام اسلامی فشارمی آورد.» ۲ در «ظاهر» نیز 

«کاشانی دولتی در دولت مصدق تشکیل داده بود. نحازة اقا درپامنا را ز يك وزارتخانه فعال‌تر بود. افازاده ها و 
میرزاها و روزی برهاء از صبح تا شا مکا رچاق‌کنی م یکردند. مهرها یکاشانی زیرده ها و صدها توصیه می‌تحورد... 
و در هرماه يگونی توصیه به سر وزارتخانه ها می‌ریخت. با احتلافهای یکه برو زکرده بود» مصدق دستور داد 
توصیه ها یآقا را جم عکنند... این ضربعی بود به جاه طلب یآیت‌الل هکاشان یکه جدایی او را از مصدق جلو 
اندانعت » ۲ 

ام پیش از انکه به این «جدایی» برسیم ) به «طرف» دیگر برخورد جبههة ملی » یعنی یعنی دربار نیز نگاهی بيافکنيم: 

رابطة «شاه جوان» با مصدق وه بنبانی برقرار بود» که ناصرالدین شاه امیرکییر را ی 
امین‌الدوله را برگزیده بودند. نه تنها انتخاب مصدق به نخست وزیری دلیل تاریخی کافی بر تمایل شاه به برقراری 
«حکومت مشروطه» وملی شدن صنعت نفت بود» بلکه د رشن او را از هر نظرمی توان با دک ی منفی شاهان 
پیشین مقایسه نمود. از ورای آنچه که رسول مهربان از موضع «چپ» در این باره نوشته است می‌توان «فرصت 
تاریخی» فراهم امده در ماههای پیش از«کودنا » را دریافت: 

«در دوماه تیر ومرداد ۳۲ دربارشاه... مورد حمله و تعرض وگا هکنترل نیروهای مترفی قرا ر داشت. برکناری 
حسین علاء ضربه ای به شاه بود. حتی در بین افسرا نگارد شاهنشاهی» شاه عود را ایمن نمی دید... همه این 
عوامل موجب ترس و جبن ووحشت شاه شد. چیزی باقی نمانده بود .که شاه تسلیم مصدق شود» " 

همه واقعیات تاریخی بر این دلالت دارند. که محمدرضاشاه همچنانکه درا ین ۲ سال گذشته در مجموع بر 
پایة قانون اساسی کشور«سلطنت» کرده بود» در صورتیکه ادامةٌ سلطنت خود را تأمین شده می یافت» از مقابله با 
جناح ارتجاعی درپار ابا نداشت. اما همان مکانیسمی که محمد علی شاه مشروطه‌طلب را بسوی ضدانقلاب 
مذهبی سوق داد و به «به توپ بستن مجلس» وادار ساخت. این بار نیز هرچند با پیچید کی بب بیشتر اما به همان 
سرعت بکار افتاد. 

پس از وقایع ۰ تیر ۱۳۳۱ش. که مصدق به پشتیبانی مردم برای بار دوم به نخست وزیری رسید. با آنکه 
کاشانی نیز به ریاست مجلس دست یافت. اما دیگر برای رهبری شیعه روشن شده بود» مصدقی که اعلام کرده 
بود: «من نه نخست وزی ررمجل سم ونه نخست وزیرشاه» من نخست وزیره‌اتم. » * کسی نبود. که در راه برقراری 
«حکومت اسلام» قدم بردارد. این بود که به یکباره «ورق برگشت» وپشتیبانی رهبری شیعه از اوخاتمه یافت: 

سادامیکه ایت الل هکاشانی با مصدق همکاری م یکرد» عناصرمذهبی بخصوص بازاریان چشم به (مصدق) 
دوعته بودند. ولی پس از جدای یکاشانی از مصدقء یکباره حیثیت او در پیش آکثریت قاطع بازاریان نی از بین 
رفت » * 

البته تا پایان سال ۱۳۳۱ هنوز رهبری شیعه امیدوار بود. که مصدق را «به راه آورد» وعدم‌پشتیبانی از اورا باید 
بیشتر بعنوان اهرم اعمال فشار تلقی کرد. از سوی دیگر مصدق با پافشاری برمنافع ملی امید داشت» حمایت جناح 
مترقی جامعه را چنان جلب کند» که نیازی به پشتیبانی «امت» نداشته باشد. اما درست موفقیت در اعمال همین 


۱ «مهرگان»» سال اول شاه ۳ ص ۰۱۱۸ 
۲ طرح جامعه شناسی...» یاد شده» ص ۵۸. 

" گوشه هایی از تاریخ...» یاد شده. ص ۴۹۲. 
* همانجا ص ۴۶۶. 

5 طرح...» یاد شده» ص ۶۳. 


۴۶۵ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


خط مشی؛ زنگ خطر را برای رهبری شیعه به صدا درآورد و کارزار دسیسه و تبلیغ برای سرنگونی مصدق بکار 
افتاد: 
دا زاول ماه مبارگ رمضان شیخ محمد تهرانی» رئیس هیئت قائميه تهران» علیه دولت به منبررفت واین هیثت 
که بعدها با هیثت مهدویه یکی شد و بصورت انجمن حجتیه درامد, از مرک زتوطئه علیه دولت مصد قگردید... 
تحشم» علیه دکت ر مصدق منتش رکردند.. .که در همه در روزنامه های مخالف دولت منتش رشد» ۱ 
از سوی دیگی جناح ارتجاعی دربار نیز فرصت یافت تا با دسیسه چینی و تبلیغات ضدکمونیستی» شاه را زیر 
فشار بگذارد» که بقای مصدق.راه را برای کودتای کمونیستی خواهد کشود و «بساط سلطنت» را بکلی از میان 
خواهد برد. در این میان خیانت «نزدیکان» مصدق از برندگی خاصی برخوردار شد: 
«ا ۱۲ نف یکه نام نمایندگان جبهه ملبی» زنده باد مصد قگویان» به مجلس رفتند (۱۳۳۰ ش) ظرف مدت 
کمت را ز ۶ ماه شش نف رانان به مصدق ونهضت ملی انچنان حنجری زدن دکه هنوز برق ان می درنحشد» ۲ 
سکی ومایی وحایری زاده وقنات آبادی («لات چاقوکش عربده جود رکسوت روحانیت») "«به پشتیبانی 
ا زایت الل هکاشانی به مصدق پش تکردند» * پیشبرد این روند بدانجا انجامید که: 
دسترس لبودند.» 5 
در چنین شرایطی کاملگ «طبیعی» بود» که برای شاه روشن شود با حمایت از مصدق همچون او» راه زوال 
خواهد پیسود و بقایش بر تخت ساطنت منوط به جلب پشتیبانی رهبری مذهبی است و دیگر هیچ. 
خواننده متوحه است که نقش «جریان چجپ» در رویدادهای سال ۱۳۳۲ چندان تعیین کننده ارزیابی نمی‌شود. 
زیرا در پیکرة تاربخی آن دوران» حزب توده را در کشاکش میان دولت؛ دربار و رهبری مذهبی باید درخدمت 
ارتجاع مذهبی دانست. چنانکه کوشش «چپ» برای تضعیف حکومت مصدق. دست او را از سال‌ها پیش در 
دست رهبری شیعه گذاشته بود: 
«حزب تودة ایران... از... فداییان اسلام دعو تکرد هکمیته ای... ب رضد حکومت نظامی تشکیل شود» ۱ 
بگذريم دشمنی رهبری مذهبی با مصدق «امّت» که سهل است. مردم ایران را از پشتیبانی از اوبه وحشت 
می‌انداخت . کاشانی یک ماه پیش از کودتا ضربةٌ مرگ آوری بر دولت مصدق وارد آورد. او طی اعلامیه‌ای؛ که 
در همه روزنامه ها مخالف دولت وه چنین کیهان و اطلاعات چاپ سل اعلام کرد: 


۲ گوشه...» یاد شده؛ ص ۴۷۰. 

۲ همانجا ص ۳۶۱ . 

" همانجا ص ۳۶۲. 

* همانجا ( مضمون). 

* ساسلة پهلوی...» یاد شده» ص ۰۹۷ 
گوشه...» یاد شده» ص ۲۸۲. 


۴۶۶ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


«مملکت ایرا نگرفتار مردی اس تکه نقاب تزوی رازادیخواهی زده استء در حالیکه عوامفریب و دیکتاتور 
نحداوندگاری افتاده است... ‏ و مستحق چوبهةّ دا راست و به بدنامی سقو طکرده است» ۱ 
با آنکه توجه ما محدود به حرکت اجتماعی و سیاسی در درون ایران است» با اين همه در اینجا ناگزیر به این 
اشاره هستیم که در نتیجةٌ جنگ جهانی دوم امریکا به «ابرقدرت جهانی» عروح نمود و انگلیس جنگ زده رفته 
رفته» از مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی خود به کنار رانده می شد. با این تفاوت که امریکایبان هنوز به تجربه و 
شناخت سیاست خارجی انکلتتنن بویژه در مورد ایران دست نافته بودند. این بود که رهبری شیعه برای جانشین 
ساختن «یار دیرینه» به فعالیت و تظاهر نیز نیاز داشت: 
و بودند » ۳ اب .. به توت اه ان زنط 
فیملبرداران عارجی فیلمبرداری شد و دیرو زکه حضرت ایت‌الل هکاشانی در منول پیلاقی خود درشمیران استرا 
کرده بودند» فیلم را برای اجاز پخش به حضورشان بردند و پس از موافقت آیت‌الله» امروز به آمریکا ی 
شد ۲ 
بدین ترتب نه تنها به شاه » بلکه به آمریکایبان نیز تفهیم می‌شد» که جلوگیری از تحول بنیادین در ایران مستازم 
ائتلافی جدید با رهبری مذهبی است. تلگراف ایت الله بروجردی »«روحانی طرا زاول» ؛ به شاه در رم نشانهٌ پایان 
«معامل» انجام نیع و آغاز عملتات کدنا بود: 
«از عداوند متعال حفظ دودمال شما را مستلت می نمایم.» ۳ «بین شاه و روحانیت فم معامله ای صورت 
گرفته بود. به این معن یکه آنها در قبال اقداماتی مانند سررکوبی جنبش ملی... ساکت مانند. در مقابل» دربا ريك 
محیط امن واسایش برای روحانیون فراهم آورد.» ؛ 
البته پیش شرط انجام این «معامله» که ابعادی بسیار وسیع تر داشت؛ این بود که شاه با توسل به زورو احتمالا 
3 به تخت سلطنت باز گردد و مانند شاهان پیشین آن قطب زورگو و مستبدی را تشکیل دهد که پیش از این 
نیز تداوم قدرت ملایان را ممکن ساخته بود! 
مزاح تاریخ» آنکه محمدرضاشاه. جوان در اروپا تحصیل کرده» پیش از آن چنان دمکرات‌منش و قانونی 
رفتا رکرده بود» که نشان دادن چهرهٌ «مستبد نحونخوار» به سادگی از او برنمی اید ومی بایست در برخوردهای اتی 
در این «قش تاریخی» فرو برود! 
بهررو» پیکره پردازی تاربخی » «کودتای ۲۸ مرداد» را چنان روشن هس کنزك که تبدیل به « اتفاقی ساده» می‌شود! 
پس از «معامله»ای که صورت گرفته بود. به اينکه حتی رهبری شیعه نیروی ضربت خود ( اوباش) را به کودتاگران 
قرض دهد نیز چندان نیازی نبود. زیرا همچون روز به توپ بستن مجلس در نیم قرن پیشتر» از همة آن «جنبش ملی» 


۲ «کیهان»» ۳۰ خرداد ۰۱۳۳۲ 

۲ «گوشه... »» یاد شده» ص ۴۷۷. 
۳ «مهرگان... یاد شده» ص ۰۱۲۳ 
ی نا 


۳۶۷ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


تنها خانة مصدق «ستاد مقاومت» باقی مانده بود و هیچ گزارشی ازاین جملةٌ سرهنگ نجاتی» محافظ این خانه؛ 
در بارة اوضاع گوپاتر نیست » که گفت: «ما قطره ای در مقابل دریا بودیم» ! 
آری از دیدگاه تاریخ ایران هرچند شکست «جنبش ملی» تراژدی مکرری را یکبار دیگر تکرار می‌کرد. اما 
همینکه مصدق در این آوردگاه با شناخت عمیق از توازن قوای سیاسی مردم ایران را به مقاومتی محکوم به 
شکست و خونبار (مانند اندونزی ۱۹۶۵م.) فرانخواند» کافیست تا او را در سلسلة بزرگترین مردان تاریخ ایران قرار 
دهد. 
برای دریافت این داوری تاش تون لازم است عمیق‌تر بنگريم. پرسیدنی است» اگر مصدق بر قدرت عظیم 
رهبری «امت» و پایگاه متزلزل حکومت سیاسی بدین نیکی آگاهی داشت» اصلاً از چه رو به میدن گام گذاشت 
و امیدها برانگیخت؟ تازه آنهم در ابتدا بر پشتیبانی رهبری شیعه بنا کرد ؟ 
این «چیستان» را تنها با استفاده از «پیکره پردازی تاریخی» می توان کشود پیش از این در بررسی نبروها و 
مکانیسم «اتقلاب مشروطه» دريافتیم؛ که بحیی دولت‌ابادی» در زمان اوج‌گیری قدرت ملایان و تضعیف درباره 
قدم به میان نهاد» تا بر موج قدرت‌طلبی رهبری مذهبی. حکومت سیاسی را به گام برداشتن در جهت منافع و 
خواست مردم ایران وادار سازد. 
نه تنها رابطهٌ دوستی نزديك مصدق با دولت ابادی (مرگ به سال ۱۳۱۸ش.) بلکه آرایش نیروها در مرحلةً 
پایانی دهة بیست. موید این داوری است. که مصدق نیزکوشید. قدرت وفشار رهبری مذهبی را درجهت زير فشار 
گذاردن دربار بکار گیرد. در این میان پیروزی سریم و چرحش مثبت در مرح اول انقلاب مشروطه و در سال اول 
فعالبت جبهة ملی» ببانگر ژرف اندیشی وکاربری این دوپیشوای #ردم ایران است ومسخ وسیس شکست «انقلاب 
مشروطه» و «جنبش ملی» نیز ناشی از قدرت ضدانقلابی رهبری شیعه» که دیر یا زود با حمله بر نیروی انقلابی» 
دربار را به ائتلاف با خود مجبور ساخت. 
ایرانی» تنها شقی که بجا می ماند» درهم شکستن دربار در مقابل حملات فزايندةٌ رهبری مذهبی بود و برقراری 
«حکومت اسلامی»! از سوی دیگر شیعه‌زدگانی که کیت رخ فلز ملی» را «سرمایهٌ سیاسی» نموده‌اند؛ باید 
جوابگو باشند. که در صورت پیروزی مصدق و نیروی پشتیبان اوه مرحلة بعدی تاریخی چه می بود؟ آیا مصدق در 
جهت برآوردن منافع ملایان گام برمی داشت و یا آنکه با اقدام در جهت دمکراسی اجتماعی؛ حکومت قانون و 
دفاع از منافع ملی ایران ناگزیر در مقابل پایگاه حکومت مذهبی قراررمی گرفت؟ 
شکی نیست که مثلاً دفاع از آزادی زنان و اقلیتهای مذهبی او را دیریا زود به مقابله با رهبری شیعه می‌کشاند 
و همان سرنوشتی را پیشارویش قرارمی‌داد» که در طول يك قرن پیش از این همه دولتمردان میهن دوست ایرانی (و 
چرا نگوپیم شاهان ایران) بدان دچار آمده بودند؟ 
کسانی که در دفاع از امیرکبیرها و مصدق‌ها بر«شاهان مستید» ایران تاخته‌اند» آگر یکبار از خود می‌پرسیدند 
که امیرکبیر یا مصدق در صورت موفقیت درکار خود. با چه واکنشی از سوی «روحانیت» روبرو می‌شدند. شاید 
این نیز درمی‌یافتند که در درجه اول قدرت واپس‌گرای رهبری مذهبی‌عامل تعیین کننده ای بود که از ناصرالدین 
شاه تا محمدرضاشاه «استبداد» را برای حفظ قدرت اجتناب ناپذیر ساخته بود. 


۱ سرهنگ غلامرضا نجاتی» تاریخ جنبش ملی شدن نفت» شرکت سهامی انتشاره ص ۲۳۲ 


۳۶۸ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


از سوی دیگر خرد. تدبیر و اقدام میهن‌دوستانة همین «دولتمردان» در پایگاه حکومت سیاسی- از امیرکبیر تا 
مصدق و از امین‌الدوله تا دولت‌آبادی- بودء که به نمایندگی از قطب ملی ایرانی» از برقراری «حکومت اسلامی» 
بسیار پیش‌تر از آن که رخ داد» جلوگیری نمود و حتی به پیشرفت‌های «سطحی وگذرایی» در ایران يك قرن و نیم 
گذشته میدان داد. شکست آنان» شکست ایرانیانی است که درصورت نبود پایگاه ارتجاع کورمذهبی 1-9 
از این مراحل می‌توانستند» کشوررا به پای پیشرفته‌ترین جوامع دنیا برسانند. آنکه این مکانیسم تاریخ معاصر ایران؛ 
از «جنبش بابی» تا «جنبش ملی» را درنبابد» خواسته یا ناخواسته در جبهة ره مذهبی قرار دارد. 

ناگفته نگذاریم»که مصدق بعنوان متفکر اجتماعی (چهره ای که بکلّی ناشناخته مانده) کاملاً بر ماهیت 
تاریخ معاصر ایران آگاه بود. چنانکه در «عاطرات وتالمات» خود می نویسد: 

«اگ رمشروطه هم روی يك زمینه و سوابّقی نصیب ما شده بود» مملکت می‌توانست ا زاشخاص مطلع بر رژیم 
استفاد هکند .گویندگا نکسانی بودن که چندی بخارج رفته » جریا مشروطه را از دور دیده و معلوماتی جز يلك 
اطلاعات سطحی با حود به ایران نیاورده بودند و دیگران حتی نام مشروطه را هم نشنیده و بین استبداد و مشروطه 
فرق نم یگذداشتند.» ۱ 

آیا «رمینه وسوابی» برای انقلاب مشروطه ۰ جز این می‌توانست باشد. که تسأّط متولیان اسلام درهم شکسته 
شود و این مهم امکان نداشت» جز به پیروزی «رفرم دینی»؟ 


عا عل 


چنانکه دیدیم» دراين دوران نیز کشاکش سیاسی تضاد میان دو قطب «ایرانی» و «اسلامی» دز من 13 
را بازتاب می داد و بدون شناخت این تضاد و مرحلةٌ رشد آن» درک فراز و نشیب‌ها و چرخش‌های ناکهانی 
غیرممکن است. از سوی دیگر پیچیدگی فزايندهُ جامعه و برآمدن «پدیده های بینابینی» و مرزهای اجتماعی و 
فرهنگی مخدوش» شناخت این تضاد را مشکل می‌سازد. اینستکه به نگاهی به «فرهنگ اجتماعی» دراين دوران 
خواهیم کوشید» «فارسایی» بررسی اوضاع سباسی را تا فا جبران نماییم ییم. 

شناعت درست «فرهنگ اجتماعی « در نیم فرن اخبر از زاین جهت از اهمیت تعیین کننده‌ای برخوردار است » 
که دامنة نفوذ «مذهب ترا ظاهرا از حیات اجتماعی ايران پا پس می زد و دیگر دستکم در شهرهای بزرگ» 
صدای موّذن تعیین کننده «آهنگک زندگی روزانه» نبود. 

حال 0 می‌دانیم» «عقب 9 ملایان نه از قدرت و نفوذ کلی پایگاه حکومت مذهبی کاسته ط ونه در 
قبال برامدن حامعه‌ای مدرن» آگاه و کوشا صورت پذیرفته بود. با اینهمه این «عقب نشینی»» بدین توهم دامن 
می‌زد» که گسترش مظاهر نوین زند کی آنچه را که جنبش‌های مردم ایران درمقابله با متولیان اسلام هدف داشتند» 

سخن گفتن دربارة پیامدهای فاجعه انگیز اين توهم هدف این بررسی نیست. مهم‌تر انستکه ببینیم 
پاپ سکشیدن «فرهنگ مذهبی» درقبال رشد کدام فرهنگ اجتماعی صورت گرفته بود؟ چون عمیقتربنگريم» این 
عقب نشینی به رشد دو«سخه بدل» از همان «فرهنگک مدهبی» انجامیده بود: لمپنیسم و «چپ». 


: ۰ 
: 
4 


۱ دکتر محمد مصدق» خاطرات اتحاتم ص ۰.۵۵ 


۳۶۹ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


«میارزه» متولبان 0 با «فحشا ومنکرات». به موازات «مبارزة سیاسی» برای کسب و حفظ قدرت» هزار 
اس درس فرهنگی» تا اسلام بر جامعة ایرانی را تعیین نموده است. این «مبارزه» که در ادبیات فارسی 
نیز بازتاب داده شده» بموازات کاستن قدرت خلفا» برای متولبان اسلام بزودی به «مبا رزه‌ای حبانی» بدل کشت 
و «نهی شش کرو هرز معررف 4 ای آ که بر کیری ارب کار پاشن اهعان فتت و وه کبد ساطاسان 
در این درازنای حفت ایرانیان بوده است. بدین سبب نیز قدرت قطب شریعت. همواره با دامنة «فحشا» (بدی) 
جامی‌داد.تا فساد فزاینده در دوران پهلوی» رشد سرطانی لمپنیسم پدیدة قانونمندی است» ناشی از تسلط «فرهنگ 
مذهبی». که گناه وصوابت ر دو جنبةً تفكيك‌ناپذیر از عمل انسان اعلام میک و همه لذات روحی و جسمی 
را «گناه» ون انگارد. 

آنجا که اين «فرهنگ» ظاهراً تضعیف گشته باشد» خود را بصورت خوشباشی. لابالی‌گری و بدفکری نشان 
می دهد. اينهمه» درد جوامعی است که راه روشنگری ضد مذهبی را در بعدی آگاهانه نپیموده اند و در واقع 
ضعف ناشی ازسرنگرفتن همین روشنگری و جلوگیری از شرکت نیروهای بالنده درحیات اجتماعی است‌که بصورت 
لمپنیسم خود نشان می دهد. 

طرفه آنکه» در مرحلةٌ پایانی دوران پهلوی» پس از آنکه «کوشش برای احیای ایران باستان» به مضحکه‌ای 
بدل شده بود» حکومت سیاسی نی زکوشید بر موج ۳۰ شون مرد: در اين برهه لمپنیسم چنان جامعة 
ایرانی را فراگرفته بودکه حتی‌کوششهای برخی روشنفکران در جهت مقابله با ان» خود به گسترش اش کماك‌می کرد! 

در این باره عرصه پژوهشهای اجتماعی همچنان خالی است» از اینرو تنها به این اکتفا می کنیم که لمپنیسم 
در جوامع متعادل» حصلت تنها يك قشر اجتماعی» مرکب از وازدگان اقشار دیگر است و بطور طبیعی هر قشرو 
طبقَة دیگری ویژگی های فرهنگی خود را داراست. در حالیکه در ایران یکی هم به سبب رشد وسیع لمپنیسم؛ 
نه تنها طبقات اجتماعی به تبلورو انسجام فرهنگی نوینی دست نیافتند» که اين «صدفرهنک» به موازات مذهب 
مسلط به «فرهنگ فرآگی راجتماعی» بدل شد. 

در نظر اول»؛ لمپنسم , بعنوان شبه فرهنگی که «موازین مذهب» ر انکار می کند» می تواند به کوشش برای 
رهایی از مذهب حفقانآورتلقی گردد» ام چون عمیقتر بنگريم» ایندو همزاد یکدیگرند و هر دو درمقابله با هر نوع 
فرهنگ مدنی. این خحصلت ذاتی مذهب خودکامه است که انسان را به نوسان میان «حدایی» ود«شیطانی» وامی 
دارد. بدین سبب برای فرد و جامعه‌ای که گریبانش به ربسمان خودکامکگی مذهبی گرفتار امد هر کوشش و کششی 
بجز نفی آن درنهایت به «نحفگی معنوی» می انجامد. 

با شناخت رابطة متقابل نفوذ مذهب خودکامه و لمپنیسم به جامعهّ ایرانی در دوران پهلوی بنگریم» تا دريابیم» 
عقب نشینی محدود اولی بنفع رشد سرطانی دومی. در برایند» مجالی برای رشد و کسترش فرهنگ انسانی و ایرانی 

با این همه اين نبزقابل انکارنیست. که درمقابل اين نفوذ دو جانبه «فرهک مدنی» تبراز کوسش باز دسا ده 
بود و گسترش رابطه با «جهان خارج» و رسوخ مظاهر مدنیت جدید برای قطب ایرانی فرصت نوینی فراهم آورده 
بود» تا بر فرهنگ و مدنیت ایرانی تکیه کند. 

چون از این سو به جامعة ایرانی بنگريم به حقیقت نیز قشر عظیمی از ایرانیان کوشا» سرافراز و خوشبین به 
اینده‌ای درخشان را می یابیم که در هر جامعةً دیگری روند پیشرفت همه جانبه و شتابان بسوی «جامعهُ مدنی و 
مدرن» را تضمین می نماید. اما چنانکه بتن حس کردیم» این قشر عظیم» به پیشگامی انديشه ورزان» هنرمندان 
و دانشمندان» درمقابل قطب ارتجاع فلج کننده از ایفای نقش تاریخی خود بازماندند. 


۴۷۰ 


از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


از «صادق هدایت» و«نیما» تا «محسن هشترودی» و«محمدباقر هوشیار» واز «آریان پور» و «شهریاری» تا «خانلری» 
و «امین الّه حسین». با «لشگری» از کوشندگان روبروییم؛ که «استعداد جهانی» آنان درکوران فرسایش معنوی ناشگفته 
ماند. 

این فزسایشی- که ظاهرا درمیان قهری بر کتا یا وانت شم یرت ی کرفبت» تطیر عفله: تاش )عمط 
«فرهنگ چپ» بر قشر «تحصیل کرد» ایرانی بود. بدین سبب نیز ناگزیریم» بار دیگر از «جریان چپ». (اینبار نه 
بعنوان جریان اجتماعی- سیاسی» بلکه) بعنوان «پایگاهی فرهنگی» سخن گوییم. 


« جرپان فرهنگی چپ »: 
بلشوپاك است حضر راه نجات 
بر محمد و آل او صلوات! 


عارف قزوینی ۱ 


روند رسوخ «جریان چپ» به ایران» در مجموع با رسوخ این جریان به دیگر «کشورهای عقب مانده» قابل 
مقایسه است؛ جریان مارکسیستی در اروپا پس از چهار قرن تحول فکری و اجتماعی» که با رفرم دینی لوتر آغاز و از 
«عصر روشنگری» به «دوران انقلاب مه اجتماعی و صنعتی» قرن نوزدهم فراروییده بود؛ پدید ام وگ 
«سانحمان» تفکر مارکسیستی؛ هم حطوط فکری اروپایی در جلوه‌ای نوین بکارگرفته شد. 

اما اين تنها يلك روی «فضیه» است. روی دیگر آنستکه با پیروزی بلشویک‌ها در روسیا عمّب مانده» که 
هيچيك از مراحل فکری و اجتماعی پیش از این را طی نکرده بود» «مارکسیسم.- لنینیسم » با گامهای سریعی 
بصورت «ایدئولوژی دولتی» 1 و در تقابل با فاشیسم در اروپا بصورت ایدتولوژی 0 درامد. 
این دگرگونی که در واقع چیزی جز بگل نشستن يك جریان فکری نوین در جامعه‌ای قرون وسطایی نبود» شناخته 
شده تر از انستکه به توضیحی نیاز باشد. 

ام تراژدی تاریخی ايران و دیگ ر«کشورهای عقب مانده» اين بود. که پس از جنگ جهانی دوم و قدرت یابی 
شوروی در سطح جهانی. استالینیسم نیزگسترش سرطانی یافت ‏ وکشورهایی که به سبب ناتوانی درونی دريك قرن 
پیش از ان از دریافت و بکارگیری تفکر جدید اروپایی عاجز مانده بودند. عرصة غلیان و گسترش «احزا بکارگری 
طرا زنویز» گشتند. در این میان قابل توجه است» جدی ترین کسانی که در ایران پیش از این تاریخ. با مارکسیسم 
آشنا شدند. آنرا از بنیاد با واقعیت جامعه بیگانه یافتند؛ از جمله سلطان زاده» «اولین سوسیالیست ایرانی»» پس از 
انقلاب مشروطه نوشت: 

«د رمملکت یکه هنز به معیشت قرو وسطی روزگا رم یگذراند» در مملکتی مثل ایران» سوسیالیسم يك خحیالی 
است بی حقیقت »۲ 

جالب است که همو نیز پایةٌ «معیشت قرون وسطایی» را بر نبود دمکراسی اجتماعی می یابد: 

«در فرانس هکه ازادی وانقلاب راتما م ملل ارویا ا رآن سر" مش قیگرفته اند » دارای فرق مختلف سیاسی می باشد 
و یا ۱ اء موجود است... ولی 


۲ انقلاب آکتبرو ایران؛ مجموعه سخنرانیها... حزب توده ایران» ص ۳۴۴ . 
۲ فریدون آدمیت. فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران ص ۰۱۱۵ 


اقض 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


اجتماعیو_ ایرا نکه در دستور مسلکی‌شان خود را پيرو يك دین و معتقدین یک آیین اعلام نموده اندء بالطیع 
منک رَظرهُ بی نالمللی و شناحتن تساوی حفوق غیرمسلمانان می باشند » ! 

بدین ترتیب انچه بصورت مجموعه‌ای ار «مبانی اعتقادی» و «برنام عمل»» جامعة ایرانی را پس از 
استالینگراد در می نوردید» با «مارکسیسم» برخاسته از اروپا رابطه ای نداشت و اينکه برای بخش عظیمی از جوانان 
ایران جاذب شد. از دیدگاه امروز باید بیشتر به واپس نشستن تفکر و فرهنگ ایرانی در مقابل این موح تلقی گردد. 

برای نسل جوانی که از آموزشگاه‌های رضاشتاهی بیرول تک بود» «حزب توده» به کانون امید برای دگرگونی 
عظیم و سریع بدل شد که چون شرط پیوستن به آن» هر بود و نه مبارزه با شیعه زدگی» درمدت 
کوتاهی به کاس قابل توجهی دست یافت. ام این فا کی به برآمدن پایگاه مترقی در جامعه نبانجامیده بود 
و انجا که پای عمل به میان آمد با تقلید حط مشی و شیوه های مذهب مسلط به «نسخة بدل» آن بدل گشت. 

همان کشاکشهای درون رهبری شیعه» شیفتگی برای رهبران اما تحفیر «هم‌رزمان» و«کفیم مخالفان» اينك 
با برچسب «منحط» ۰ «بورژوایی» ودوابسته» بر رفتار اجتماعی این «انسانهای طرازنوین» غلبه داشت و در موضع 
سیاسی نیز ستیزه جویی بی چون و چرا با حکومت سیاسی و بدبینی عمیق نسبت به همة آن گامهای کوچکی که 
در درجه اول به کار و کوشش همین مردم برداشته شده بود. محو رکردار و رفتار این جربان را تشکیل می‌داد. 

بدین ترتیب» جریانی که از احساسات انسان‌دوستانه و میهن‌پرستانة نسل جوان ایران تغذیه مین کرک از هر نظر 
دچار چنان دوگانگی بود» که پیشاپیش هر قدم سازنده‌ای را محکوم به شکست می ساخت. 

دربارة دوگانگی‌ها (از جمله فعالیت مخفی وکودتاگر د رعین استفاده ا زامکانات قانونی» و دفاع ا زاستقلال 
و منافع مل یکشور در عین «رعایت» حط‌مشی شوروی و..)۰ که بعنوان «ديالكتيك مبارزه» بخورد «هواداران» 
داده می شد. حتی بیش از حد کافی نیزسخن ها گفته اند! با این همه دو نکتةٌ اساسی نادیده مانده است: 

یکی توهم عمیق نسبت به امکان پیروزی سریع جریان «چپ» است. عبار واقعی این توهم آن بود» که چون از 
دیدگاه این جریان به جامعٌ ایرانی می‌نگریستند. آکثریت را در مبارزه وستیزه با حکومت یافته» دربارة قدرت خود 
دچار خودبزرگ‌بینی می شدند. در حالیکه این «اکثریت» به شیعه زدگی و در خدمت رهبری شیعه بدین راه می 
ت 

نکتة دیگر ان که این «جریان» ناتوان از نزدیکی به نبروهای مترقی و«ایرانی» در درون جامعه» نه خود می‌توانست 
مبتکر نوسازی باشد و نه به این کوشش از سوی دیگران ارج می‌گذاشت. 

رفتار تحقیرآمیز به سرآمدان قطب ایرانی جامعه» شاخص این «ویژگی» جریان «چپ» است. اگر قتل کسروی 
درست زمانی صورت گرفت» که وزیران توده‌ای در دولت شرکت داشتند و بانگ اعتراضی برنخاست» گوشه‌گیری 
هدایت و نیما و دوری دهخدا و نفسی ازاين جریان» شاحعص «پایگاه فرهنگی» انست. 

بدین ترتیب «جنبش توده ای» نه تنها نوزایی فرهنگی نبود» که فاجعه ای بود» در نتبجة بازماندن جامعه ایرانی 
از توش دگرعن ضدمذهب مسلط. استالینیسم با جدا افتادن از مارکسیسم » دیگر نه مبلخ روشنگری ضد مذهبی بود 
ونه مشوق انسان دوستی. 

البته این ماهیت برای سرآمدان فرهنگی جامعة ایرانی که کارزاری جانسوز و در مجموع افرجامی را در این 
میدان پشت سر داشتند» موجد-دل نگرانی دربارة ایندة اپران نیز بود. شگفت انگیز انکه مغلا" دهخداء بسال 
۱ در استانة «کودتا». خطر عمده ای که جامعة ایرانی را تهدید می نمود» از سوی ملایان می یافت: 


۱ همانجا» ص ۰۱۱۴-۱۱۷ 


۳۷۲ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


«نسل جوان نمی داندء ما چه حول دلی خوردیم تا دیو را در شیش هکرديم. به جوانها بگوپید زنهار در شیشه را 
تک ۱ 

پیش ار این اشاره کردیم که کسروی بنحوی داهیانه» دربارة بگل نشستن «جریان چپ» درورطةٌ شیعه زدگی 
هشدار می داد. دیری نپایید که تیزبینی او دربارة خحط مشی «ناراست» این جریان رن تاریخی یافت: 
«میگویند ما عجالتا باید مردم را بر سرحو دگرداوریم و نیروتهی هکنیم و رشتحکومت را بدست خو دگیریم. 
انوقت خواهیم توانست به اصلاحات دست بزنیم... (اما) مردم یکه از مقاصد شما آگاه نیستند و با آن علاقمندی 
یه سر شما گرد نبامده اند شما نخواهید توائست در راه اجرای آن مقاصد بکارشان وادارید. بلکه همیشه تاچار 
تحواهید بود» مقاصد خود را از انها پوشیده داشته» هميشه ناگزیر حواهید بود» با نادانیها ‏ و حرافه پرستی‌های انها 
مماشات کنید.» ٍ 

البته عملکرد اجتماعی- سیاسی این جریان از «مماشات با حرافه پرستی» فراتر می رفت و دیر یا زود آنرا به 
که مورد انتقاد ایران دوستانی مانند کسروی قرار داشت: 

«هنگامیکه آقا حسین قمی را با آن ترتیب عاصء برای تقویت ارتجاع به ایران م ی آوردند» شما در روزنامٌ 
نحود تجلبل بی‌اندازه او تممرشی فا حسین قم ی کضیین بو دکه در زمان رضاشاه در موفع رفح حجاب از زل‌ها 
مخالفت نشان داده و با دستور دولت از ايرال بیرون رانده شده بود و د راین‌هنگام آورده می ش که بدستباری او 
دوباره زن‌ها به حجاب بازگردند وبا زاوقاف بدست ملایان سپرده شود... شما شیخ حسین لنکرانی را» تنها به علت 
مخالفت ودشمنی با اقا سید ضیاء» ا ززمتقفین خحو دگردانیده‌اید. ایا این تقویت ارتجاع نیست؟... ارتجاعانستکه» 

کسی هواداری از عادتها واندیشه های بیهود ةکهن هکند و از پیشرفت يك توده بسوی بهتری جلوگیرد» ۲ 

«آ نکارگر یکه شما برای اصلاح معاش ا وم یکوشید توی حرافات غرق است... آ نکارگ راماده است » سعادت 
تحود و عانواده اش را به یک عقيدة حرافی قربانی سازد. ا لکارگ راماده است بعنوان انکه شما به روضه‌حوانی 
عقیده ندارید و به تکیه احترام نم یگذارید برشما بشورد... ال روستای یکه شما نود را حامی ا وگردانیده اید در 
توی نادانی تا گلوفرو رفته... شما می‌توانید با سخنانی او را تحری ککنی دکه به ارباب دعالتی در عایدات ندهد» 
می توانید تقنگ بدستش بدهی دک هگماشتگان ارباب را بکشد. ولی اینها حال او را اصلاح نخواه دکرد وا زاو 
دهقان یکه همسر دهقان المان و فرانسه باشد پدید نخواهید اورد» * 

پیش از این به «نگرش تاریخی» عمبقا شبعه زد «چپ» اشاراتی هت و یف در بارة این «جریان» 
ر با اشاره ای به موضع او درقبال اقلیتهای مذهبی به پایان می بریم. دیگر شگفت‌اور نیست. که این موضع را 
دقیقاً با دگراندیش‌ستیزی اسلامی همسو بیابیم» در رابطه قرار دادن ارامنه با «داشناک‌های ضدانقلابی»» بهودیان 
با «صهیونیسم جهانخوار» و بهائیان با «محافل امپریالیستی». چنانکه دیدیم» تنها «لعابی سیاسی» برای سرپوش 
نهادن بر نفرت اسلامی از دگراندیشان بود» که دست «رهبران پرولتاربا» را در دست «متولیان اسلام» می‌گذاشت. 

اینکه در درجه اول متولبان اسلام از «عملکی فکری متشکران چپ» برای انباشتن زرادخانة تبلیغی و تحمیقی 
سود بردند» نیاز به تکرار ندارد و دراين باره هم به نمونه ای آکتفا می کنیم: 


۱ «آرش». شماره۲۴ ۰ ص ۴. 

ر هت پاه قل هیاس ۳1-۲ 
" همانجا» ص۰۳۲ 

* همانجاء ص۳۰. 


۳۷۳ 





از«شهریور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


«ما | رز و می‌کنیم ودرراه ان می‌رزمی مکه نسل‌های اتیةٌ نزديك ا زعدالت وسعادت همه بشری وناب و پاك و 
اصیل برحوردار شوند... با پایان شب تاریاك تاریخ» امید اس ت که وحدت نوع بشرء وحدت او را از همه جهات 
تأمی نکند» / 

نه تنها برای یهودیان حق حیاتی قایل نیست که در خدمت یهودستیزی اسلامی کشف می‌کند. «اشغال 
فلسطین» توسط بهودیان, با «مجوم آمریکا سانحت اسرائیل» آغاز نگرفته: بلکه مشکلی ۳۳۰۰ ساله است: 

«(۱۳ سده پیش از میلاد» یعنی ۳۳۰۰ سال پیش نی زقبایل اسراثیل در حاك فلسطین رحنه بردند و بعدها در 
زمان پادشاه شاعول » ساطنت اسرائیل و بهود را پدید اوردند... احر به این سیل خو که از زمان شاعول تا زمان 
بگین جاری است باید نعتامی نهاد»۲۱ 

علا عل 

با توجه به نفوذ فزايندة پایگاه حکومت مذهبی» شگفت‌انگیز نیست. که پس از«سکوت» رهبری شیعه در 
مقابل «کودتای ۲۸ مرداد» تلاطم سیاسی و اجتماعی در دهة سی فروکشيد و اثرملموسی از آمدن ورفتن «جریان 
چپ» و «جنبش ملی» بجا نماند. ناگفته پیداست این فروکشیدن بیش از انکه ناشی از «حکومت وحشت» 
محمدرضاشاهی باشد» بدان بود که رهبری شیعه به همةّ اهداف سیاسی و اجتماعی خود دست يافته بود و 

«آيین نبی چون از خطر جست رفتند و به خانه آرمیدند» 

بان ای زاف دی رای ول رشان شش ار 

هرچند که «با هرگونه فعالیت سیاسی علما جدا مخالفت میکرد.»۲اما «با فشا رآرام بر دولت به منظور رسیدن 
به مقاصد محدود مخالف نبود و لذا چه قبل و چه بعد از ۱۳۳۲ هگاهگاهی با دربارتماس م یگرفت. تنها موارد 
سیاسی فعالیت آشکا راویکی در بها رسال ۱۳۳۴ بو دکه اقتدا رخود را در مبارزه با بهائیت بکا رگرفت.» * 

در بارة «فشا رآرام» او د رأستانة «کودتا» سخن راندیم 4یا به «مبارزه با بهائیت» نی زاشاره حواهی مکرد. 
اینجا می خحواهیم دريابیم» «سکوت فبرستان» در ده سی» دلیل تاربخ یکافی پر تک نیروی اصلی و موجد 
واقعی تلاطمات د رسالهای پیش از «کودتا» ايتك از چنان شرایط مطلوبی برنحوردا رگشته بود که به سکوت و 
سکون وادارش می سانحت. 

منطق تاریخی هیچ جایی برای انار انق واقعیت بجا نمی گذارد» که برایند نبروهای «حاضر در میدان» در دهةٌ 
پیست. از سوی رهبری شیعه بطرف پایگاه حکومت سیاسی قرار داشت و در خدمت آن بود. که همان روندی را 
به نتیجةٌ مطلوب برساند که از محمدشاه تا محمدرضاشاه و از محمدعلی‌شاه تا رضاشاه را به موضع «رحودکامگی 
و استبداد» رانده بود. وگرنه «بگیر و ببند» محدودی که «حکومت کودتا» بمنظور «سرکوب نیروهای توده‌ای و 
ملی» بکار گرفت. بسیار کمتر از آن بود» که به وجود يك پایگاه پرقدرت و واقعی دلالت کند. در مقایسه با مثلا 
کودتای نظامی در اندونزی(۱۹۶۵ع.) که به قیمت کشتار پنج میلیون نفر ممکن گردید» «کودتای ۲۸ مرداد» 
وسرکوب پس از آن هرچه بود» «حونین» نبود! 


۱ احسان طبری ۰ جستارهایی از تاریخ» ص ۱۱۴ 
۲ همانجا. 

سلسلةً پهلوی...» یاد شدهص ۰۲۹۳ 

* همانجا» ص ۲۹۵. 


۷۴ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


چگونگی پایان یافتن ائتلاف رهبری شیعه با دربار (در پایان دهد سی) نیز بنوبه حود گویاست. بسیاری تاریخ 
نگاران «انتقلاب سفید» و در پیامد ان» حوادث ۱۵ خرداد ۴۲ را پایان این دوران یافته‌اند. اما با شناحت دقیق‌تر 
از توازن قوای اجتماعی» «اتمافی ساده» اهمیت درخور توجهی می یابد. 
به سال ۱۳۴۱ش. یعنی چند ماهی پیش از «انقلاب سفید» حکومت شاه کوشید با احتباط قدمی در راه 
شرکت اقلیت‌های مذهبی درحیات اجتماعی بردارد: 
«سال ۱۳۴۱ دولت اسدالله علم تصمی مگرفت قانون انجمن های ایانتی و ولا یز ویب رت ند وب جرا 
بگدارد. ی ی د و مورد باعث نگرانی انحوندها شد. بر بعش راق باون زین 
وحق سوگندعوردن نمایندگان اقلیتهای مذهی یکه به نمایندگی انجمنهای ایالتی و ولایتی انتخاب می شوند به 
کتاب مقدس حود» ۱ 
چنین «تصویب‌نامه»ای به این وضع «مضحك» پایان میداد که پیش از اين» 0 رسمی» 
در مجلس می بایست به قرآن قسم بخورند! با اينهمه از میان عمامه‌بسران» - خمینی «گرچه هنوز پایگان بلند 
مذهبی واعتبار زیادی د رحوزه های علمیه ندلزٌ رف کارا رش مج سین مرو یت مس واناگ رای 
مودبانه به شاه نوشت: 
«مستدعی است » امر فرمایید مطالبی رکه مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه 
های دولتی و حزبی حذف نمایند» ۲ 
همین تلگراف کافی بود تا «شاه شاهان» دستور لغو تصویب‌نامه را صادر نماید و خمینی به رقبای خود نشان 
کش نلک بارزی برخوردار است. اهمیت این «اتفاق ساده» را نویسندگان «تاریت مکمبریج» که بیانگر 
«بصیت انگلیسی» به اوضاع ایران است. دریافته‌اند: 
«مبارزة علنی خحمینی با رژیم پهلوی در پائي زسال ۱۳۴۱ اغا زشد. د راین هنگام وی مبارزه ای موفقیت امیز را 
برای الغاء قوانین جدید حاکم برانتخابات انجمن های ایالتی ‏ و ولا یتی رهبر یکرد. علت این مخالفت... ان بود 
که شرط سوگند خحوردن به قران برای اعضای این انجمن ها حذف شده بود این نگرانی وجود داش تکه اقدام 
فوق راه را برای مشارکت بهائیان درحیات سیاس یکشورهموا رسازد.» " 
ایا واقعاً ای رویداد را آن کر تاریخی می توان شمرد که توازن قوای سیاسی- اجتماعی در دوران شاه را 
می‌گشاید؟ آیا قابل تصور است» شاهیی که برارتش» سا واک و دستگاه اداری کشور حکم می راند و پول نفت و 
ایکا و ارو شش سود دای به محض آنکه به قدمی در پی فسخ بلاق برآهد دیرب روت کر 
به سقوط بود؟ 
این همه واقعیت تاریخی و اجتماعی در اين دوران نیست و نمی‌تواند باشد. زمانة محمد رضاشاه با دوران 
ناصرالدین‌شاه یکی نبود. چه از نظر آرایش و تنوع نیروهای اجتماعی و سیاسی و چه به لحاظ کوشش میلیونها 
ایرانی در درون و بیرون دستگاه اداری» کشور تفاوت‌های بسیار یافته بود» اما پژوهشی همه جانبه ارات نیروها 
در آن دوران نشان خواهد داد» که 0 پایگاه حکومت مذهبی؛ همچنان از پیوند زایای قطب ایرانی جامعه با 
حکومت سیاسی که به موضع «خودکامکی عاجزانه» رانده شده بود» جلو می‌گرفت. حکومتی که نه تنها بدین سبب 
که به آقایان «سهم النفت» می داد و در هررگذری مسجدی برپا می ساعت یی وشن به این پیوند عاجز بود» 
بلکه ناتوانی‌اش از همگامی با جامعه ای که با اعتماد بنفسی فزاینده» خواستار برامدن ساختارهای دمكراتيك 


" عباس مخبر سلسلةٌ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج؛ ص ۳۰۵ . 
۲ همانجا . 
ناتسا 
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برای هدایت انرژی سازندگی بود» او را به نابودی در آینده‌ای دوریا نزدیک محکوم می‌ساخت. این حکومت با 
«ْست خودکامگی» در برابر جامعه به موازات «عاکساری سالوسانه» برای «دلربای یا زالعبا». خواسته یا ناخواسته 
جانشین خویش را نیز تعیین می‌نمود. 


عا عل 


چنانکه در دوران‌های پیش نیز دیدیم. ناتوانی حکومت سیاسی از نزدیکی به جامعه و سیر در جهت برقراری 
دمکراسی. خود بازتاب جامعه‌ای بود. که ویژگی اصلی اش همانا «بی‌شکلی» وکمبود آگاهی اجتماعی اشت. این 
فصلی است از دردناکترین فصول تاریخ معاصر ایران و تنها برای آنکه نشان دهیم ا زکدام ناتوانی سخن می‌گویيم» 
به دوجنبة ان توجه می دهیم. 

یکی انکه باید بررسی نمود» که چرا کوششهای عظیمی که در اقشار و لایه های گوناگون جامعه صورت 
می‌گرفت» به گسترش ساختارهای مدنی و پیشرفت اجتماعی منجر نگشت وسرامدان جامعه ایرانی از ایفای نقش 
راهبری خود ناتوان ماندند. 

نخستین گام در راه این بررسی البته انستکه مجموعدٌ کوشش‌های اجتماعی» فرهنگی و علمی در اين دوران 
شناخته گردد و موانع عینی و ذهنی گسترش ات را رمرم تا دريابیم» روشنفکرستیزی در درون جامعٌ ایرانی از 
چه منبعی تراوش نموده است. این شناخت از انرو نقش مهمی دارد» که نشان خواهد داد. جامعه ایرانی تنها 
«شریعتی» و«ال احمد» تحویل نداده است. بلکه در آن جمع قابل توجهی از روشنگران و پاسداران فرهنگ مدنی 
ایرانی و جهانی تشیرمکتل با ایق قاوت که گروم اون بر قدرت رهبری شیعه و مماشات حکومت شاه تکبه داشتند 
و گروه دوم با دشمنی آشکار و پنهان از هر دو سو! مثلا کمتر کسی را می‌توان یافت که از برامدن محافل» متنوع 
فکری در ده چهل با خبر باشد! «محافلی» که تجتی ربا مدرن‌ترین جریانات فکری اروپایی پهلو می زدند» اما به 
شمشیر روشنفکرستیزی به کنار رانده شدند. تنها برای انکه در این باره مثالی زده باشیم از محافل نثوپوزیتیویستی 
(پیرامون دکت رمحسن هشترودی) و آگزیستانسیالیستی (پیرامون دکترمصطفی رحیمی) یاد می کنیم! 

دیگر آنکه : «فک راجتماعی و سیاسی» در هر دورانی شاخحص پیشرفت و یا پسرفت است. شاخحص سیر تاربخی 
در ايران معاصر نیز این است که نه تنها «روشتمکران» از درانداختن فکری نو ناتوان بودند» بلکه از صعود به قله‌های 
انديشة پیشینیان و درك «پیام» انان درماندند و بدین از انان تصویری مخدوش و گهگاه وارونه بدست دادند» که 
بنوبةٌ حود به گسست فکری و تاریخی جامعه دامن زده است. بدانچه د رکتاب حاضر از نظر خواننده گذشت» در 

بی درك وی ایران ک ِ- ۳ 9 ۰ ود دا تشان:داد 7 اينکه این «حمله» 
انش بلط مرعجله هخا ِ و مدنیت ایرانی را عمقب زد تا 1 بالاخره پس از سیزده قرن در «اتقلاب 
اسلامی» به «پیروزی» رسید. در طی این روند ایران از طلایه‌داری فرهنگ و مدنیت بشری در سراشیب سقوط » 
ابتدا به مرحلةٌ همپایگی با دیگر کشورها؛ سپس به عقب ماندگی وبالاخره در راه «جهان سومی» شدن گام نهاد. 
با تساط اعرات ٩‏ وی ایران از «روند طبیعی» خویش دیگر نه «تضاد طفاتی»۰ بلکه «تضادی روبنایی» به 
«تضاد عمده» در جامعة ایرانی بدل شد و سرنوشت این تضاد که به پیروزی «پاره اسلامی» انجامید» تعیین کننده 
سرنوشت عمومی جامعٌ ایرانی نیز گشت. از این دیدگاه موضع و روش سرآمدان جامعهٌ ایرانی در برابر«حکومت» 


5 بهترین شاخحص ا ین مراحل است وبدین سبب با نشانه گذاری بر «مراحل سقوط» ۰ بررسی منظرة کلی تاریخ 
تخت شا 


نشیب‌های پرشمار وان يك مرحلة ۳ در 0 شاخص آن. مبارزة بی‌امان متولیان سا بر برای 
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تسلط برحیات اجتماعی وفرهنگی ايران درمقابل مقاومت قطب ایرانی جامعه است. اين مقاومت به پیشوایی 
«اقلیتهای مذهبی»» (که در این مرحله چه به کمیت وچه به نفوذ معنوی. اکثریت جامعه را تشکیل می دهند) 
می کوشد با تأثیرگذاری بر حکومت‌های ترلك (سلجوقی. غزنوی» مغول...) که به اشارة خلیفه یکی پس از 
دیگری بر ایران تسلط یافتند» انها را در مدار فرهنگ ایرانی قرار دهد. پشتیبانی از «حکومت های ایرانی» در 
مقابل حکومتگران اسلامی» محتوای «فک راجتماعی» اين دوران است. ناصرخسرو انتخاب میان این دوشق 
را به بهترین وجهی توصیف نموده است: 
از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم کزبیم مور در دهن ازدها شدم 
در این مرحله با آنکه ایران آوردگاه سخت‌ترین تهاجمات از سوی هرگونه اقوام بیابانگرد قرار می گیرد و متولیان 
تمدن و فرهنگ بشری بشمار می رود و نه تنها حاستگاه تنی پرشمار از نوابغ جهانی است. بلکه در مرحلةّ پایانی 
نیز از «غرب» که بعدها گردونة پیشرفت جهانی را بحرکت اورد» عقب‌تر نیست. 
می گردد و با تحکیم پایگاه حکومت شریعتمداران در مقابل دستگاه حکومت سیاسی در عصر قاجار فرسایش 
درونی عظیمی جامعٌ ایرانی را به قهقرا می کشاند. با این همه قطب ایرانی جامعه نیز در عين ضعف در میدان 
حاضر است و بازتاب این حضور در اثار سرامدان جامعه بدینصورت شکل می‌گیرد که هرچند «حکومت فاسد 
قاجار» را بر نمی‌تابند» درراه براندازی حکومت متولیان اسلام نیز می‌کوشند و چون اسلام را موجد درماندگی ایران 
یاف جر اس ربرانه ری ویا دستکم «پروتستانیسم» (احوندزاده) در اسلام هستند؛ ملایان نزدشان «مشتی احمق 
بیشعو ر»(اقاعا نکرمانی) اند و تعحب اه با اینهمه خونی که بدست متولبان اسلام ريخته شده «چگونه هنوز 
حکومت مسلمین برنیفتاده است» (امین الدوله). 
۳ در مرحلة «انقلاب مشروطه » تا پایان دوران رضاشاه با وج قدرت‌یابی متولبان اسلام ستبره جویی با 
حکومت سیاسی نیز بنیان می یابد و دیگررسخنی از حکومت مذهبی» بعنوان سد راه پیشرفت ایران در میان نیست. 
اما پس از«شرکت دوگانة» ملایان در«انقلاب مشروطه »۰ جدایی دین و دولت بعنوان قدم نخستین و اساسی 
در راه «حکومت قانون 1 برابری شهروندی و دولت مسئول در برابرملت» ناکام ماند و تداوم پایگاه مذهبی و تهاجم 
گسترده بر جامعهٌ ایرانی» تازه باعث شد که تضاد ماهوی میان متولیان مذهب عربی و ایرانیان» پس از سیزده قرن 
کشاکش» مخدوش گردد. 
۴ در این مرحلةٌ هایی». پس از سقوط رضاشاه» گسترش «فرهنگ شیعی» به سراپای جامعه «ایرانیان» را 
در آکثریت مقابل «حکومت سیاسی» قرار می‌دهد. دیگر نه تنها تسلط اسلام و نفوذ متولیانش عامل پس رفت و 
سقوط ايران تلقی نمی‌گردد. که «انقلاب محمدی» سبارزات ضد استبدادی رهبری شیعه» و بالاخره ستیزه 
جویی با حکومت به عنوان «ارزشهای برتر و انقلابی» مورد ستایش قرار می گیرند. «فرهنگ شبعی» بر دوش 
«آموزش و پرورش عمومی» به زوایای جامعه و روان ایرانی رسوخ می‌کند و با نشستن قران بجای شاهنامه در ضمیر 
فرهنگی ایرانیان سرچشمه‌های اندیشمندی گذشته کور می شوند. با رانده شدن حکومت سیاسی به مواضع و 
عملکردی غیر قابل دفاع» برقراری حکومت اسلامی. که از عصر قاجار به بعد حکومت سیاسی را تهدید می کند 
بصورت جبری غیرقابل اجتناب» ايران را به «دهن اژدها» می راند. 
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۲ گرچه سخن از سیر اضمحلالی ایران دردناكك ترین سخن برای هرایرانی است. اما آگربه شناخت علت اصلی 
آن منجر گردد» می تواند زاینده وسازنده باشد. خاصه آنکه چنانکه بود و هست» یعنی بعنوان برایند مبارزةٌ قطب 
ایرانی جامعه با متولیان سر درك گردد. با وجود شتابی که ان سیر در دهد گذشته یافته» تاریخ هنور سخن آخررا 
دربارة سرنوشت ایران نگفته است. دستکم بدین دلیل روشن که سرنوشت ايران بعنوان یکی از مهمترین کانونهای 
تمدن بشری و خاستگاه بسیاری ارزشهای مدنی وفرهنگ جهانی» با سرنوشت نوع بشر همبستگی گسست ناپذیری 
دارد. 

همچنانکه بدون تداوم «دمکراس ی انن» برآمدن «مدنیت عصر جدید» غیرممکن بود» ارزشهای 
برخاسته از ایران» (برمحور همزیستی اقوام وتیره های انسانی» د رگوزاگونی فرهنکی) دستاوردی است. که تمدن 
آینده بفری نها بدان ی تواند‌شیری مفعالی داشهیاش بلنیکر مسج آکربشربت وی بر فراری-همزیستی 
نوع انسان از هر نژاد وفرهنگ به پیش می رود» نمی تواند از «نجربیات تاربخی» و عنصر فرهنگی برآمده 
از ایران چشم بیوشد. از سوی فییر تیز طیرفم‌کی شنت حامعهة ایرانی که خاستگاه ومحمل تداوم چنین 
ارزش‌هایی بوده است مضمحل گردد. 

4 0 وقری ورار رق۳: هریت 
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حوزه فرهنگی ایران که کانون این جر تاریخی» است. نمی تواند از تداوم باز بماند. 
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بدانچه در بررسی ساختار اجتماعی و پیکرة تاریخی دوران پهلوی مطرح شد. روندهای متناقض و کشاکش 
های پیچیده ای را يافتیم که در برایند خود خبر از نفوذ شیعه‌گری و قدرت فزاينده متولیان اسلام در پس نوسازی 
ظاهری ايران می داد. چون ازاين دیدگاه به توهمات عظیم در نزد خود ایرانیان دربارة ماهیت پدیده های تاربخی 
و اجتماعی بنگریم» ان را باید» ناشی از نفوذ شیعه‌گری وکارایی تبلیغات اسلامی بيابيم که هیچ موضع فکری 
و نظر اجتماعی دیگری را تاب نمی آوزه درسایةٌ سهمگین چنین نفوذی» هر نوع پایگاه اجتماعی و حط فرهنگی 
و فکری بیرول از عرصة شیعه‌گری ؛ نبروی حیاتی حود ر از دست می‌داد و بدین سبب نیز مثلا در مورد اقلیتهای 
مذهبی با این چهرةُ متناقضص روبروييم» که هر چند در مقایسه با عهد قاجار از «ازادی وامنیت» برخوردار گشتند» 
اما همچنان در زیر فشار پیدا و ناپیدای رهبری شیعه در حاشية جامعه میخکوب شده. چه به حضو رکمی و چه به 
جلوةٌ اجتماعی» روندی اضمحلالی را طی می نمودند. چنانچه از یک سو با مهاجرت نامحسوس زرتشتیان»؛ 
کلیمیان» مسیحیان و بهائیان» حضورکمی آنان درکل جامعه کاهش یافت و از سوی دیگر در بعد فرهنگی نیز 
رفته رفته چهره ای «بیرنگ» به خود گرفتند. 

«تصور» موجود دربارة وضعیت اقلیتهای مذهبی در دوران پهلوی در چنان تضادی با واقعیت قرار دارد و اين 
توهم که اقلیتهای مذهبی ایران در اين دوران از«ازادی وامنیت» که هیچ حتی از «مسلمانان» هم از موقعیتی 
برتر برخوردار بودند» چنان عمیق است. که در آن ذکر آمار و ارقام نیز خللی وارد نمی آورد. البته چنانکه پیش از 
این اشاره شد اینجا نیز دست تاریخ که اینبار با پیروزی انقلاب اسلامی» ایرانیان «مسلمان» را نیزشامل «لطف» 
متولبان اسلام ناب محمدی نمود به درك موقعیت اقلیتهای مذهبی در دوران پیش از این كمك رسانده است! 

بدین دلیل ساده که آگر با انقلاب اسلامی تمامی قدرت سیاسی از آن رهبری شیعه گشت. پیشتر نیزهیچ دلیل 
و انگیزه ای وجود نداشته است که ملایان قدرت خود را به «سنت هزار ساله» در مورد اقلیتهای مذهبی بکار 


۳۷۸ 


از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


نگيرند. البته این نیز باید گفت» که سرکوب اقلیت‌ها در اين دوران هرچند از برندگی تام برخوردار بود» اما دیگر به 
برای روشن شدن این «نافض» به موقعیت و در ا ین دوران اشاره می کنیم تا خواننده بتواند با تعمیم 1 
این «بزدگی» در عين «ملایمت» را 0 
توهم دربارة موقعیت بهائبان» براين بنیان قرار دارد. که آنان با استفاده از «ازادی وامیت» دوران پهلوی نه 
تنها مورد تهاجم و محدودیتی ی نیم میلیونی حود (تنها در«هران بزرگ» جمعیت آنان به 
بیش از ۲۰۰ هزارمی رسید) به نفودی عظیم در جامعه و بویژه در دستگاه اداری و آموزشی کشوردست یافته» رفته 
رفته اهرمهای اقتصادی و سیاسی کشور را در دست می‌گرفتند. چنانکه حتی برخی «تاریخ نگاران» انقلاب 
اسلامی را بعنوان قدمی اجتناب ناپذیر برای پیشگیری از «کودتای شاه بهاثی» ۱ توجیه کرده اند! 
اما واقعیت به زبانی دیگر سخن می گوید و شناخت این واقعیت بیش از آنکه در حدمت «اعاده حیثیت» به 
این گروه ایرانی باشد» به شناحت کلی از روند تاریخ اجتماعی ایران در استانة انقلاب اسلامی یاری می رساند. 
پیش از این حطوط اصلی خحط مشی و جلوهٌ اجتماعی این «اقلیت مدهبی» در عصر قاجار را بدست دادیم و بر 
آن پایه می توان با توجه به تغیبرات اندلك در پیكرة تاریخی ایران. موقعیت بهائیان در دوران پهلوی را نیز بررسی 
کرد. 
دريافتیم که در عصرقاجار تهاجمات خونین و بی‌امان ملایان بربهائیان چگونه این اقلیت اجتماعی را در حاشية 
جامعه میخکوب ساخت و بدین وسیله راه هرگونه تغییر مثبت در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران» با وجود 
کوششهای عظیم قطب ایرانی جامعه. پیشاپیش محکوم به شکست شد. اينك باید دید چگونه با وجود «ازادی و 
امنیت» ۱۳ و محدودیت تهاجم رهبری شیعه نیز باطناً همان ماند که پیش از این بود . خاصه آنکه بهائیان 
در این موقعیت با دیگر اقلیتهای مذهبی شريك بودند. 
تفکر وبررسی در این باره ما را به شناخت مکانیسمی مرگبار در تاریخ ایران رهنمود می‌کند و اين انکه تهاجم 
متولبان اسلام بر گروهی «غی راسلامی» تا زمانی خصلت نابودکننده دارد که از ان سوء حطری جدی برای حکومت 
متولیان اسلام برخیزد. طبعاً آن هنگام که این خطر به تهاجمات پی درپی از میان رود و نیروی حیاتی گروه مزبور 
رو به نابودی بگذارد» از دامنةٌ این تهاجمات نی زکاسته می شود. از این پس کافیسنت با تکیه بر «حافظ تاریخی» 
که در گروه مزبور به وجود آمده گاه وبیگاه «زرهرچشمی» گرفته شود تا «مکانیسم شکست» خود به خود نیروی 
حباتی گروه را به تحلیل کشاند. 
دیدیم که بهائبان در عصر رضاشاه نیز با فروکشیدن دامن تهاجم ملایان» همچنان در حاشیة جامعه به «تیعید 
تست در محکوم بودند. این وضعیت به حافظةً تاریخی که ۱ کشتارشان در عصر ناصری بوجود ات بود» 
با «ترورفردی» در فاصله‌های زمانی تثبیت هن دطت: مثلا اگر بسال ۲ شش دکثر برحیس 6 پزشلک سرشتان 
کاشانی را در روز روشن به ضرب چاقو از هم دریدند در پایان این دهه بسال ۱۳۲۹ ش.. بهرام روحانی را در 
یزد از پا دراوردند. پیش از این از«زد وحوردهایی بین مسلمان‌ها و بهائی‌ها د رکارحانة بهشهر» یاد کردیم. که «به 
کشت وکشتا ر چند خانوادة بهائی منجرشد»! 


۱ حسین میر تشکیلات فراماسونری در ایران» ص ۰۲۰۹ 


۴۳۷۹ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


اینجا از ذکر نمونه‌های دیگر از این «زد و حوردهای یکطرفه» (/6" خودداری می کنیم و به این نکته توجه می 
دهیم ؛ که کارایی «ترورفردی» در مورد بهائیان بزودی اعمال این شیوه را در مورد مخالفان رهبری شیعه در درون 
دستگاه حکومت تشویق می نمود. برخی قتل کسروی را سرآغاز روی آوردن رهبری شیعه به «جارت قتل» مخالفان 
دانسته‌اند. اما این نکته» که پیش درآمد قتل‌های سیاسی در دهة بیست «اتهام بهایگری» بود» سرچشمٌ این 
حط مشی را بخوبی نشان می دهد مثلا هذین وزیر دربار» پیش از آنکه به فتوای آیت‌الله کاشانی بقتل برسد» «از 
مهمترین اعضای هیأت مدیر فرقه بهائی»" شناخته شده بود و رزم آرا و مصدق نیز از «نهمت بهائیگری» مبرا 
نبودند! 

و این«اتهام» زمانی روشن‌تر می‌گردد که بازتاب آنرا در نزد دولتمردان و دستگاه حکومت سیاسی 
دریابیم .این بازتاب چنین بود» که حتی آگر ای ین دولتمردان به جناح مترقی دربار تعلق داشتند» می کوشیدند علیرغم 
نیاز مبرمی که دستگاه اداری کشور به «حدمت صادفانهة» بهائبان داشت. در مورد آنان «سخ تگیری» نشان دهند! 
بویژه با که این الا واهی نبود» آنانرا به «سختگیری» بیشتری وامی داشت. بعنوان نمونه 
محدودیت‌هایی که در دوران نخست وزبری حسین علاء (ازلی) و هوبدا (پدرش بهائی) در مورد بهائبان تحقق 
یافت از دیگر مقاطع در دوران محمدرضاشاه بیشتر بود! 

بدین ترتیب «اتهام بهائیگری» همان مکانیسمی ر ذاست» که تام بیکری) در عصر قاجار. در اين دوران 
نیز انجا که تهمت «حلقه بگوشی خارجی» برایی نداشت. «بهائیگری» سک رایجی بود» که دولتمردان ایرانی را 
زير فشار قرار می داد و به سورد کین به رهبری شبعه وامی داشت. کسروی گوشه ای از این فرسایش را نشان داده 
است: 

«داستانی از سرلشگر رزمآرا می‌داريم. ما این مرد را ایران‌دوست می شمردیم... آقای سرلشگر بخشنامه‌ای 
فرستاد هکه هیچ افسری نبای دگفتگو از مذهب بهاثی و نوشته ها یکسروی بکند. حوب اقای سرلشگ ملایان 

آشکا رم یگویند: مالیات دادن به دولت حرامست» سربازی رفتن حرامست» آگ رکسی بی اجازةُ علما بجنگ رود 
وکشته شود» مد است... شما چرا بخشنامه نفرستادید .که باید هیچ سرباز وافسری به پای منبرملاً نتشیند و به 
سخنان زهرالود انها گوش ندهد۴» ۳ 

بدین ترتیب موقعیت «متناقض» بهائیان در میان دوسنگ اسیاب حکومتهای مذهبی وسیاسی همان بود که 
در عصر قاحار؛ و حکومت سیاسی در عین استفاده ای که از آنان در دستگاه اداری کشور می برد» از زير فشار 
گذاشتن آنان ابا نداشت. قتل گاه و بی‌گاه و تك و توک بهائیان«یاداور» آن بود که کوچکترین «تظاهر» آنان؛ 
کشتار عهد ناصری را بدنبال خواهد داشت و در دهه های سی و چهل «همکاری با حکوم تکودتا» حربة تبلیغی 
کافی بود تا بهائیان را در جامعة شیعه‌زده به حاشیه براند. 

دو رویداد تاریخی دراین دوران بخوبی ببانگر اینستکه نه تنها موقعیت واقعی بهائیان همان بود که در عصر 
قاجار» بلکه این موقعیت خود تأیدی است. بر پابرجایی «پیکرهة تاریخی- اجتماعی» ‏ یاد شده: 

رویداد اول «میارزة رهبری شیعه با بهائیان» است که به سال ۱۳۳۴ش. (دوسال پ سا کودتا») آغازو بمدث 
دوسال با تهاجم به آنان و غارت اموالشان در سراسر ایران توأم بود. با آنکه نقطة اوج اين تهاجم خراب کردن معبد 


۱ متواری ساختن ۱۲۰ خانوار بهایی (کاشان۱۳۲۵ )۰ قتل سه تن (شاهرود ۰6۱۳۲۳ آوارگی ۲۰۰ خانوار (یزد و اردکان ۰)۱۳۲۶ 
اوارگی ۲۵۰ خانوار (رفسنجان» سیرجان و راور ۰)۱۳۲۷ غارت ۱۲ خانوار( سروستان)»اخراج ۳ هزار بهایی از ادارات دولتی و ارتش 
(۱۳۳۰)... 

" گوشه هایی... یاد شده» ص ۰۲۱۱ 

" کبهان (لندن)» شماره۴۹۸ ۰ تجارت قتل...» محمد ارسی. 


۴۸۰ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


بهائیان در تهران بشمار می آیدء اما ابعاد بسیار وسیع تری داشت وبا آنکه به کشتارهای دسته جمعی‌منجر نگشت» 
اما هر نشانه‌ای از وجودشان در جامعة ایرانی را هدف گرفته بود. ویران ساعتن خانة تولد باب در شیراز (۱۳۳۶ 
ش.) و غارت اموال هزاران خانوادة بهائی و راندن آنها از روستاها به شهرها. تنها جنبه‌ای از اين تهاجم گسترده را 
تیا هید داوج 

افشاگرماهیت این تهاجم. همدستی فلسفی واعظ با سرتیپ باتمانقلیج (فرماندا رنظامی پایتخت) در خراب 
کردن «عظیرة القدس» در تهران است. اين «ممدستی» که عکس ان در همة روزنامه‌های کشور منتشرشد» بخوبی 
نشان می‌داد» که تهاجم بر بهائیان سپاسگزاری حکومت شاه از پشتیبانی رهبری شیعه در ۲۸مرداد بود. 

رویداد دیگر به رهبری شیعه بر بهائیان در پیامد حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش. برمی‌گردد. تنها با در نظر 


گرفتن ین تهجم است» که کشاکش میان دوپایاه حکومتی شکلی می یاد. که از هر نظر با برشورد مکزر ان 
دو پایگاه؛ مثله در طی «انقلاب مشروطه » قابل مقایسه می گردد! 


ماهیت قابل مقايسة «اتقلاب مشروطه» و «اتقلاب سفید». با وجود تعلق به دو دوران تاربخی کامل متفاوت 
اینستکه هر دو کوشیدند؛ حکومت مذهبی را به قدمی عمّب رانند. کوششی 1 رهبری شبعه را 
موجب گشت و درطی آن حکومت سیاسی از راه رفته باز امد وبه اثتلافی ضد انقلابی مجبور گشت. در این میان 
جالب است که سطح کشاکش میان این دو پایگاه پس از «انقلاب سفید» از کشاکش در «انقلاب مشروطه» 
چندان بالاترنبود! و لحن رهبران کنونی «ضد انقلاب» با لحن شیخ فضل‌اله تفاوتی نداشت! 

فلسفی واعظ بر منبر گفت: 

«آگرشما بدانی دکه در زیر پوشش این رفراندم چه جنایتی می خواهند مرتکب شوند» دیوانه می شوید! با این 
رفراندم با ردیگ رمی حواهند حسین را بکشند. زینب را اسی رکنند و صحرا یکربلا بر پا نمایند»" 

خمینی نیز» دقیقاً مانند طباطبایی» «جهالت امت» را دلیل اسارت در دست ملایان قلمداد کرد: 

«دستگاه جابر با تصویب نامه های حلاف شرع وقانون اساسی می خواهد زن‌های عفیف را ننگین وملت 
ایران را سرافکند هکند. دستگاه جاب رد رنظ ردارد تساوی حقوق زن ومرد را تصوی بکند. یعنی با زور سرنیزه دعترهای 
جوان عفیف مسلمانان را به مراک زر فحشاء ببرد» (از اعلامية خمینی » فروردین ۱۳۴۲( 

«د رعوائین ابران و پیش بینی نشده 1 سایقه نداشته » دهندگان باید ی به ِِِ 
رح ۱ 7 ِ" 
احکام ضروريهٌ اسلام قیام و به دنبال ان مطالبی اس تکه اسلام را به نعطر می اندازد...» (همانجا) 

درمقابل تهاجم ارتجاع قرون وسطایی » واکنش حکومت سیاسی نیز نشان از نفوذ عمیق شیعه‌گری داشت. شاه 
در جواب به «۵! حرداد» در نطق خود درقم گفت: 

چند روز پیش درتهران جمعی تکوچک ومضحکی ازيك مشت بازاری احمق ریشو در بازار راه انداحتند 
که سر و صدا بکنند. همین ها بودن دکه رفتند با پیشه‌وری ائتلا فکردند و با اوشراب خوردند... امروز ای نآفایان 
ادعای وطن‌پرستی دارند... همیشه يك عده نفهم وقشر یکه مغ زانها تکان نخورده سنگ درراه ما می اندانحتند. 
زیرا مغ زآنها تکان نخورده وقابلتکان حوردن نبود...».۲ 

(حواننده دقیّق متوجه اس تکه «تکان حوردن مغز» در زبانهای اروپایی به معن یآگاه شدن است و در فارسی 
معهومی برنعلاف ان داردل) 


۲ عباس مخبره ساسلة پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج» ص ۳۰۵. 
۲ همانجا. 


۴۸۱ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


این گفتاوردها بخوبی نشان می‌دهند» که کشاکش مان رهبران دو پایگاه حکومتی در همان سطح يك قرن 
پیش جریان می‌یافت و بیشتر خصلت «نمایشی» داشت. چنانکه «رهبرفیام ۱۵ نحرداد» نیز به احترام از کشور تبعید 
گشت. اما بمنظور «ضرب شست شان داد» به مردم. چند ماه بعد دو تن از اشرار مرید خمینی (طیب حاج 
رضایی و رفیقش) به اعدام محکوم شدند! درحالیکه از آن پس «انقلاب سفید» از نظر فرهنگی نتیجةً عکس 
داد و با به میدان آوردن «سپاه مذهب»! بجای عقب راندن مذهب حاکم؛ به گسترش ان انجامید. 

با اينهمه این پایان ماجرا نبود و ملایان نیز برای جلوگیری از چنین «اتقلاباتی» باید به دولت نشان می داد که 
حرف آخررا در سطح جامعه کدام قدرت می زند و بدین منظور چه وسیلاً بهتری از «بهائی کشی»؟ بیکباره چند 
هفته پس از ۱۵ خرداد تهاجمی گسترده وسازمان یافته درشهرو روستای ایران متوجه بهائیان شد و بار دیگر بسیاری 
کشته و هزاران خانواده از محل زندگی خود رانده و در شهرهای بزرگتر آواره شدند. بدون آنکه شهربانی و یا 
ژاندارمری کشور بخواهد و یا بتواند قدمی برای حمایت از آنان بردارد. 

به منظرة کلی اقلیت بهائی در دوران محمدرضا شاه بازگردیم. چنانکه دريافتيم» این اقلیت» همچون دیگر 
اقلیتهای مذهبی و جریانات فکری مترقی» در اين دوران نیز علیرغم «ازادی و اسیت» ظاهری از هرگونه تظاهر 
اجتماعی و سیاسی ناتوان ماند و در همین نگرش است که می توان دریافت. چگونه اقلیتهای مذهبی که قرنها 
محمل حفظ و تداوم فرهنگ ایرانی را شام داده بودند» در این دوره به رحوت و شرگن دچار آمدند و در 
«احساس درد وعلاء عمومی» در میان قطب ایرانی جامعه. شرنکت کشفتات: 

در مورد بهائیان جالب است که ببینیم چنان از«بی/یندگی» اوضاع واقعاً موجود در ایران سرخورده بودند. که 
مهاجرت آنان نه تنها ادامه یافت» بلکه درست به سالهای ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ش. اولی در «اوج جنبش چپ» و 
دومی در اوج قدرت «حکوم تکودتا»؛ به دوموح عظیم از ایران رفتند و آنها که ماندند بطور فزاینده مورد هشدار 
در مقابل فضای«خفقان آور» اجتماعی و فرهنگی حاکم در ایران قرار داشتند. یکی از هشدارهای «بیت العدل 
بهائی» خطاب به بهائیان‌تهران چنین بود: 

«حرص وا ز و رقابت‌های فاسده در زیوروزینت ولباس ومسکن وتفاخحرات بی مایه وتمسك به ظواهر بی‌پایه 
واسراف ‏ وتبذی راموال د رامو رکو دکانه وتقلید سیئات اهل غرب چنان محیط (تهران) را ف را گرفت هکه فی الحفَیه 
عفقان اوراست » ۱ 

بهر ری از نظر خود بهائیان دهة آخرحکومت پهلوی دوران تاریکی را در تاریخ این جریان اجتماعی تشکیل 
می دهد. زیرا شرکت آنان در نهادهای اقتصادی. فرهنگی و اداری هر چند روندی طبیعی بود» اما چون تنها با 
کتمان هویت ممکن می‌شد. برخلاف گذشته» بجای آنکه محیط را هدف تأثیرگذاری آنان سازد؛ این بار خود 
آنان را به گرداب یکسان‌سازی و هویت مخدوش جامعة شیعه‌زده می کشاند. نشان بارز این «عفقان» خحط مشی 
بهائیان نسبت به حکومت سیاسی است. پیش از این در بارة «لسفه سیاسی» بهائیت سخن گفتیم و اینجا جالب 
است ببینیم در دوران پهلوی نه تنها خود حکومتها درعین استفادهٌُ گسترده از بهائیان این گروه اجتماعی را از حود 
می راندند» بلکه هویت مخدوش فرهنگی » چنان «ماهیت مترفی» حکومت را در پرده کلاشته بود» که بهائیان 
رفته رفته به فاصله گذاری با ان روی اوردند وپس از «کودتای۰»۳۳۲ به کلی از هر حرکتی که می توانست به ظن 
پشتیبانی ازدولت دامن زند» ابا کردند. تا بدان حد که اهدای مدرسه‌ای بمناسبت «جشنهای ۲۵۰۰ ساله» ازسوی 
محفل بهائی» مورد مخالفت بهائیان تهران قرار گرفت! 


! پیام بیت العدل... ۱۳۴۹6 ش؛ آهنگ بدیع» شمارة ۱۰ - .٩‏ 


۳۸۰۲ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


البته فاصله‌گذاری بهائیان پیش از آنکه نشانة تسلیم در برابر فشار رهبری شیعه باشد» ناشی از موقعیت 
دوامناپذیر حکومت شاه بود. روشن است که پرداختن به اين موقعیت پیچیده درحد این مختصر نیست. 

به يك کلام حکومتی که نوسازی اجتناب‌ناپذی رکشور را با استفاده از پول نفت تنها در چهارچوب قدرت شاه 
می‌خواست و از حرکت بسوی دمکراسی سیاسی ( که بطور اجتناب ناپذیر لازمةٌ تحقق نوسازی بود) ناتوان بود» به 
ورطه‌ای دوام ناپذی گام گذاشته بود. پیش از اين از برخورد متناقض حکومت پهلوی به اقلیت‌های مذهبی و بویژه 
بهائبان یاد کردیم و اينك با بدست دادن سندی «زرنگی شاهانه» را نشان می‌دهیم: 

رئیس رکن سوم ارتش سرتیپ کوششی در تاریخ ۳۴/۱۰/۲۳ نامه‌ای تحت شماره ۳۴/۱۰/۲۳/۱/۳۰۷۳ 
بفرماندهی دانشکده افسری می نویسد: «ضمن ارائه سوا دگزارش شرفعرضی رکن دوم ستاد ارتش اوامرشاهانه را 
نیز به این شرح ابلاغ می نماید. رونوشت این فرمان به همه لشگرها وواحدهای تابعه نیز رفته است. فرمودند بهائیها 
استخدام نشوند وآنهائیکه د ر خحدمت هستند نباید تظاه رکنند و راجع به ترفیعات ‏ وامتیازات نی زد رصورت تظاهر 
داده نخواهد شد. امضاءع) ۹/۹/۳۴ ۱ 

با اینهمه» «سجربة تا ریخی» بهائیان درسه ده آعرحکومت پهلوی» یکسره منفی نیست ومثلا همینکه انبوهی 
جمعیت» قدرت مالی فزاینده و رشد تشکیلات بهائی» به برآمدن «سانعتارهای حودکامانه» در درون این گروه 
اجتماعی نیانجامید» حاوی نکن تاریخی و اجتماعی پراهمیتی است. توضیح آنکه با تصوری که «شرق شناسان» 
از «جوامع شرفی» بدست داده اند باید انتظار داشت که روند یاد شده » به برامدن ساختارهای فرماندهی و 
فرمانبری بیانجامد و نبود چنین ساختارهایی در درون تشکیلات بهائیان و دیگر اقلیتهای مذهبی» دلیل کافی بر 
اینستکه «استبداد شرفی» نه تنها در جوامع شرق و بویژه ایران ذاتی نیست. بلکه ناشی از گزندها و کزی های 
اجتماعی و تاریخی است که بر فرهنگ درونی این جوامع غالب امده است! 

کلام آخر دربارة اينکه چگونه شرایط اجتماعی و سیاسی دوران پایانی عصرپهلوی. بهائیان را درعین حضور 
ظاهری در جامعه رفته رفته به حفقان معنوی و بی‌هویتی میکشاند» به بررسی «فعالیت سازمان امنی تکشوری» 
برمی‌گردد. مدارك اندکی که با وجود «کوشش انقلابیون اسلامی» از فعالیت «ساواك» بجا مانده بدون هیچ 
شبهه‌ای تأمین «نوازن» قدرت اجتماعی وسیاسی میان دو پایگاه حکومتی را بعنوان مهمترین «وضیع» این سازمان 
روشن ساخته است. از دیدگاه امروز نقش «سازمان امنیت» در حفظ «نظم» معنایی شگرف یافته است و نشان 
می دهد که کدام نیرو از «امنیت دانعلی» به قیمت سرکوب نیروهای برامده از قطب ایرانی جامعه بیشتر سود برده 
است. از اين گذشته بسیاری اعمال «ساواك» نیز هدف و انگیزة واقعی خود را می‌يابند. نمونه همین بس» که برای 
قتل بیژن جزنی ویازانش (به «جرم قصد فرار) انگیزة دیگری نمی‌توان یافت جز انکه بان تنها گروهی در میان 
«چپ نویز» بود که اقا به «نقش قشری» (جزنی) ملایان در تاریخ معاصر ایران آگاهی یافته بود! ۲ 

نمونة 4 دیگ «انجمن حجتیه» است که پیش از این به مبارزه‌اش با مصدق اشاره کردیم وپس از «کودتا»» 
به یاری «سازمان امنیت» د رکنار «فداییان اسلام» جناح ضربت رهبری شیعه را در مبارزه با بهائیت تشکیل 
می‌داد. دربارة نقش «انجمن حجتیه» که از پشتیبانی فعال خمینی برخوردار بود» همین من که او به سال ۱۳۴۹ 
اعلام داشت: «معممین مجازند ثلث سهم امام را به انجمن بپردازند»۱ ۲ 


لا لو 


۲ آین بهاتی یک نهضت سیاسی نیست؛ ص ۸۶ 
" ن.ک. بیژن جزنی» طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی خلق ايران (تاریخ سی سالةً سیاسی)؛ مازیار: ۰۱۳۵۷ 
" استفتائات خمین 


۴۸۳ 
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پیش از این به تاریخ‌پژوهی از دیدگاه «منافع ملی ایران» اشاره کردیم . روشن است که چنین دیدگاهی همانقدر 
با ود بزرگ‌بینی و یکسونگری بیگانه است. که با ستیزه‌جویی با دیگر ملت‌ها. برعکس» آرمان ملی ایرانی به 
سبب ماهیت همگرایانه‌اش از لغزش‌های «ملی‌گرایی» دزتهاری دیگر کشورهای جهان عاری است. 
مادام که جهان از «واحدهای ملی» تشکیل شده» ضروری است مردم هر کشوری» درورای هم گوناگونی‌ها» با 
همبستگی و همیاری انرژی زايندة خود را برای دستیابی به زندگی درخور آدمی یکسو سازند. همانگونه که 
«حانوادة بشری» تنها زمانی تحق خواهد یافت. که ملتهایی دمکرات» سرافراز و برابر حقوق در مجموعه‌ای متنوع 
گردهم آیند. در «واحدهای ملی» نیز منافع عمومی ایجاب می‌کند» گروههای اجتماعی با حفظ هویت خود در 
جهت بهبود زندگی جامعه بکوشند. تجربةٌ دو سه قرن اخیر نشان داده است. که نه یکسان‌سازی جامعه» بلکه 
«هویت ملی مشترک» می تواند آن سقفی را فراهم آورد. که در زیر آن مردم هر کشوری با وجود تفاوتهای قومی 
عقیدتی و جنسی به همزبانی و همیاری دست یابند. 

بنیان چنین هویتی را از یکسو حافظة تاریخی مشترك و فرهنگ فراگیری که مردم سرزمینی در برامدنش سهیم 
بوده اند فراهم کف آورد؛ و از سوی دیگرسرزمین مشترکی که در دامن مواهب مادی اش زندگی می‌کنند. 

در این بررسی به اشاراتی نقش فرسایشی اسلام در شکل‌گیری هویت ملی؛ حافظة تاریخی و فرهنگ ایرانی 
را از نظ رگذراندیم. از ز نها که فرسایش نیروی معنوی جامعه دست در دست فرسایش منابع مادی کشور دارد؛ لازم 
است ببینیم د رکشوری مانند ایران با منابع انسانی و مواهب طبیعی عظیم (در,قایسه با آکث رکشورهای جهان) 
کدام ورطة وحشتناك این منابع را بلعیده و به هدر داده است؟ 

با توجه به کمیت دو سه درصدی اقلیتهای مذهبی؛ نقش آنان در تاریخ اقتصادی معاصر چنان نبست .که با 
تعمیم آن تصویری کلی از اين تاریخ بدست آید. با اينهمه چون بررسی فعالیت اقتصادی وابستگان به اقلیت‌های 
مذهبی از جوانب دیگر نیز درخور توجه شایانی است و این بحث را نیز دربارة بهائیان بعنوان پرشمارترین آنان می 
گشاییم. 

فعالیت اقتصادی و ثروت اقلیت‌های مذهبی شاید حساس‌ترین جنبةٌ برخورد متولیان اسلام و انگیزةُ «ملموس» 
مبارزه با آنان را تشکیل داده است. پیش از این دیدیم که پیش از دوران رضاشاه «محاکم شرعی» «رسیدگی» 
به همه معاملات ملکی و مالی کشور را نیز برعهده داشتند. آنهنگام که تاریخ اجتماعی ایران به نگارش درآید» 
پررسی عماکرد «محاکم شرع»» کافیست تا چهرة دیگری از«اسلام د رایران» بای در این: همچنانکه دیدیم 
در عصر قاجار» پایگاه حکومت مذهبی با فاصله‌ای عظیم. بزرگترین قدرت مالی و مالك قسمت اعظم منابع 
مادی کشور بود. 

اینجاسخن از رفتار با «غیرمسلمانان» است و نگاهی به «حکام اسلامی» در اين باره کافیست تا نشان داده 
شود دست ملایان برای غارت ایران تا چه حذ گُشوده بوده است. اينهمه از مجال این بررسی خارج است و به 
بیان این واقعیت اکتفا می کنیم که وابستگان به «جماعتکقار» پیش از آنکه در فکر اندوختن مال باشند باید 
می دانستند که مالشان هر لحظه می توانست» موجب از دست رفتن جانشان باشد! 

بگذریم در دوران رضاشاه ارجاع معاملات ملکی به مراجع دولتی» زمينة اصلی تأمین حکومت قانون را 
تشکیل می داد. از همان زمان نیز وابستگان به اقلیت‌های مذهبی 1۳ یافتند» مال و ملك خود را به ثبت برسانند 
و آنرا از تعرض «غیر قانونی» در امان دارند. اين تحولی عظیم بود و در مقایسه با «انحصا رکتابت» که با تغییر 
شکل همچنان برقرار ماند» ضربه ای مهم بر قدرت رهبری مذهبی بحساب می امد. البته نفوذ کارگذاران رهبری 
شیعه (چه با عبا وچه باکت وشلوار) در «محاضر رسمی» شا مد تیاده شرف از فان تال کی در تسام دوران 


۱۸۴ 
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پهلوی هر «محضرداری» می توانست شهادت افراد بهائی که هیچ » وابستگان به « اقلیت‌های رسمی » را نیز 
غیرقانونی اعلام نماید! از این گذشته با توجه به تداوم این اعتقاد که‌تصاحب «ما لکافر» «مباح» است. می‌توان 
دامنة «کشاکش» مالی میان شرکای «مسلمان» با وابستگان به اقلیت‌های مذهبی را در زیر پوشش قوانین جاری 
تصور نمود. 

با اينهمه با وجود «شخصیت حموفی» نوسان‌دار؛ این گروه اجتماعی در دوران پهلوی بزودی به قدرت اقتصادی 
و تحکیم مالی قابل توجهی دست یافت. با اعتراف باینکه این «وفقیت ملموس» نمی توانست به هیچ وجه از 
«مجاری غیقانونی» صورت گیرد. باید ان را بطور مسلم نتیجه پرکاری و اشتیاق به پیشرفت در انان» و چرا نگوییم 
نشانة میهن دوستی عمیقشان تلقی نمود. 

در مورد بهائیان پیش از این اشاره شد که بعنوان «کاف رحربی». جایی که هویت انسانی آنان انکار می‌گشت؛ 
نمی توانست از «شخصیت حقوفی» صحبتی در مبان باشد. بهائبان در دوران قاجار نه تنها حق مالکیت نداشتند 
از «حفوفی» صحبت کردن» بی معنی است. چه هزاران پسر که به سبب «ارتداد» از ارث محروم » وبه فلاکت 
افتادند و چه بسا پد رکه بدست پسر «مسلمان». از خانه و کاشانه رانده شدند. 

چنانکه دیدیم؛ ازسوی دیک تا تاراج مال «بابیان» بزودی به منبع عظیم «درآمد» برای‌«روحانیت» بدل گشت 
و گویی این بس نبود» در طول نیم فرن پیش از زانقلاب مشروطه 4 1 «مسلمان» برای خنثی کردن «رنهمت 
بابیگی» خراجها پرداختند! ام شور و شوق بهائبان به بت نویافته نیز چنان بود که ار ثروتی داشتند آنرا درخحدمت 
«امر بهائی» صرف كمك به همکیشان در تنگنای خود قرارمی دادند و با به نزد پیشوایان می فرستادند. در این 
میان «جالب» است. عمامه بسران دربارة پول‌هایی که به ما سل افسانه‌ها پرداخته اند وحتی ادوارد براون 
سه چهارسالةً بهاءالله پس از پنجاه سال تبعید و زندان دراین خانة اعیانی» که پیشتر به تأاجری تعلق داشت. کافی 
بود تا هم استفادهٌ مالی «روحانیت» از بهائیان را در پرده گذارد! 

آری؛ درمقام مقایسه آقاخان محلاتی؛ رهبر اسماعیلیان» تحت حمایت انگلیس در هند» بزودی بشماریکی 
از ثروتمندترین ۳ ِِ 2 ام با 0 به آنبوه هائیان اور در فلسطین آنوزگار و بدین دایل س ساده که 
نباشد» مبالغه‌امیز است! وانگهی ملایان ۱ می‌توانند از این بابت بر بهائیان خرده گیرند وجالب 
است ببینیم » بهاءالله خود به طنز از این «حرد هگیری» سخن گفته است: 

1 در (اسلامبول) ذک رنمود هک هگفته» د ره ر(سال) مبلغ پنجاه هزار 
تومان از وطن به عکا می رود. ات ی آگر ف ی‌الحفیقه د رانچه ذکر نموده 
صادق است» باید مالك وجود... را شک نماید »که نشسی را از ایرال مبعوث فرمو دکه در (زندان بدون یار ویاور) 
ایران را تصرف فرموده ويك مالیات هرسنه ا زان انعذ می فرماید. این مقام ستایش است نه نکوهش»! ۱ 

بگذریم سخن از انستکه هر گروه اجتماعی تا آنجا که به اراد آزاد حود و در چهارچوب قوانین کشوری به 
برآمدن یرویی اقتصادی و مالی كمك می کند نه تنها باید مورد حمایت جامعه باشد بلکه استفاده از چنین 
توانایی‌ها و کوشش‌هایی است که می‌تواند و باید به موتور پیشرفت اقتصادی بدل گردد. 


۱ لوح ابن ذثب» ص۴۲-۴۱. 
۴۸۵ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


در مورد دارایی اقلیت‌های مذهبی باید به این نکته توجه داشت که سخن از دارایی افراد وابسته به آنها نیست» 
بلکه آن دارایی است که تشکیلات مذهبی مزبور 1 پیروان گرد 1 اغلب 
نیست و هدف انستکه ببینیم. «اوفاف» بهائی از چه ویژگی برخوردار بود» که چنین مورد توجه ملایان قرارگرفته 
است؟ 

بهاتیان چه به اينکه از نظرکمی با جمعیت دوسه درصدی خود بخش قابل توجهی از جامعة ایرانی را تشکیل 
می دادند وچه بدین لحاظ که کار وکوشش را«فریضه مدهبی» تلقین.می کردند؛ همواره انجا که امکان می یافتند 
بزودی به وضع مالی بهتری دست یافته وبا شوری حیرت‌انگیز مشتاق پرداخت «اعانه» به مراجع بهائی بودند. با 
این تفاوت که چون بعنوان اقلیتی رسمی شناخته نمی شدند. «اوقافی» نیز نمی‌توانستند داشته باشند. این بود که 
پیش از رضاشاه از سوی بهاءالله و سپس عبدالبها شخص «امینی» تخینش کشعه بود» که بهائبان می توانستند» 
«تبرعات» خود را به او پرداخت کنند. 

در دوران رضاشاه شخصی بنام («غلا مرضا امین | مین اه دریافت این پرداختها بود» که سپس املااک 
اهدایی ر بنام خود به تبیت رساند. ۰ پس ار کشت او (بسال 9 این دارایی نا بر وصیتش به شوفی ربانی 
(جانشین عبدالبها» دارای شناسنامهةٌ ایرانی وساکن فلسطین) منتقل شد. 

اسماعیل رائین از جمله «ردیه نویسانی» است که توجه خاصی به اين دارایی نشان داده است و اینجا با توجه 
به مطالب او این بحث را می شکافیم. رائین میزان این دارایی را بدون بدست دادن مدرکی ۲۸۷ میلبارد دلا ر(1) 
تخمین زده است.۱ 

مسلم انستکه هرچند اين رقم نجومی قابل تصور نمی باشد. اما با توجه به تمایل شدید بهائیان به اهدای 
دارایی» می توان از ثروت هنگفتی سخن گفت. این تمایل تا بدانجا بوده است که به روال عادی. افراد بهائی 
فقط خانة مسکونی را برای فرزندان به ارث می گذاشتند و بقیةٌ اموال خود را «وفف» می‌کردند. رائین در این باره 
می نویسد: 

داز اغار رکار بهاگیت گرو هکثیری از افراد معتقد و متمکن اي نگروه؛ ثروت ( واغلب میراث) حود را د رانحبار 
رهبران قرار می‌داده اند» تا به نح و دلخواه آنان» مورد استفاده واقع شود ۳ د راين میان مشکل بزرگی- بویژه در 
ایران- وجود داشت وان اینکه چون بهائیگری د رایران رسمیت نداشت, این امکان نیز موجود نبود» تا به صورتی 
شببه «وفف» اسلامی سرمایه ها و به اصطلاح موقوفه های حود را د راحتیا رمراجع مورد نظ رقرار دهند» 1 

پس از مرگ ناگهانی شوقی ربانی» (۱۳۳۶ش.) پنج نفر ورثةٌ خصوصی او تمامی اين دارایی را به دکتر 
علیمحمد ورقا (نواده همان ورقا که به «اتهام» قتل ناصرالدین شاه کز رال کقه | متتمل کردن. دربارث دارایی 
منتقل شده به ورفاء از سوی وزارت دارایی مالیات ب رارثی به میزان ۱۵۷ میلیون تومان تعیین شد ") که با مراجعه 
به دادگستری و فتوای دکتر سید حسین امامی ( استاد دانشگاه» رئیس مجلس در دور مصدق (۱۳۳۱) و امام 
حمعهٌ تهران!) بعنوان مالبات بر «موفوفات» فسخ گردید. 

این ماجرا مطلبی نبود که رهبری شیعه بتواند نادیده بگیرد و در تمامی طول ده ۴۰ پیگیرانه موجب جنجالها 
و حملاتی شد که يك سوی ان طرح مداوم در مجلس شورا و وزارت دادگستری و مقاله نویسی در «تهران مصور» 


! اسماعیل رائین» انشعاب در بهاثیت» ص ۰۲۷۴ 
" همانجا» ص ۳۰۶ 
" همانجا؛ ص ۳۷ 


۱۸۶ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


بقلم اسماعیل رائین بود و سوی دیگر ان سوءقصد به جان امامی امام جمعة تهران! تا انکه بالاخره به سال 
۲سش. در «زمام داری» هویدا بهائیان پس از پانزده سال مجبور به پرداحت «مالیات ب رارث» شدند! 

در این مرحله «موفوفات» بهائی واقعاً ابعادی نجومی يافته بود و نگهداری از این «سرمايةٌ راکد» که قسمت 
اعظم آن را هزاران خانه و زمین در گوشه وکنار ایران تشکیل می‌داد» از سوی تشکیلات بهائی نیز با مشکلات 
بزرگی توأم بود. رائین می نویسد: 

«د رایران بهائیان بفک رافتادند تا برای حفظ موقوفات وثروتهای بخشیده شده تتر فراع ری امنیس کلدم 
تا هم مرجعی باشد برای پرداخعت پولها وبخشیدن املاك و میراث و هم ممری برای درآم دکه روز برو زب سرمای دآن 
افزوده می شود» ۱ 

تشک بهائیان حاضر بودند. با استفاده از این دارایی در پشرفت صنایع و اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند و 
از اینراه به این پیشرفت تکانة مهمی وارد اورند و رآکد ماندن سرمایةٌ نجومی تشکیلات بهائی» ان جنبه‌ای است 
که باید از دیدگاه منافع ملی ایران بدان نگریست. اما ناگفته پیداست که توجه رائین و«هنشکرانش» از موضعی 
دیگر برمی خیزد و این دارایی‌ها نگاه ارتفان را بخود می دوخت: 

9 میی رده 4 زین املاك کته شرکتها و موسسه های ِ_ 1 1 
۳ وجود 0 رت مت وشنانحته رد سس مردان و زنال شنانعته نشده 3 
عواقب شومی برای اقتصاد وحتی استقلال مملکت و رژیم قانونی» بوجود نخواهد آورد؟ ی روزی نمی رسد »که 
۲ تس ی 9 
«بیت ۳ خود را کون بلکه به اضافة ها روت ۳ پا غصب "۳ شخصی ده‌ها ظ ر اراد 
بهائی که بی‌شک چندین برانی نْ بود؛ به ثروتی دست یافتند که پیش از این در خواب هم , نمی دیدند. روزی که 
مجموع این دارایی ها برآورد گردد» روشن خواهد شد که حکومتگران اسلامی شاه ی یشان ار پس 
از انقلاب برای جلب «کوخ‌نشینان» ر از دام منابع تأمین نمودند و «طعَهٌ جدید» اسلامی به چه «قیمتی» 
کسترش یافت ؟ 

از دیدگاه منافع ملی ایران بهائیان با آنکه در زیر فشار اجتماعی شاید تنها گروهی بودند» که می‌توانستند 
حضور و نفود فزايندة رهبری شیعه را حس کرده؛ پیدایش حکومت اسلامی را پیش تین کل همینکه کوششی 
درجهت انتقال دارایی‌های میلیاردی خود به خارج ا زکشور نکردند» نکته تاریخی مهمی است. از همین دیدگاه؛ 

راکد ماندن این ب« عظیم م در لبود ایمنی وت و حقوفی ؛ بطور نمادین 11 نت6 عظیم مادی و معنوی ر 

۱ ر دیگر اقلیت‌های 
مذهبی » » تنها بخشی از ان نیرویی « را خواهیم یافت. که می توانست ایران را حتی بدون پول نفت به شاهراه پیشرفتی 
واقعی فا رک ناپذیر بباندازد. آری» 3 سرمایه های مادی و معنوی‌اش درچنین ابعادی دستخوش فرسایش 
و نابودی گشته» چنانکه تاریخ نشان داد» با پول نفت نیز دردش دوا نخواهد شد. 


( همانجاء ص ۳۰۷. 
۲ همانجا» ص ۰۲۵۷ 


۱۸۷ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


اما همینکه این دو سه درصد جامعة ایرانی با وجود کوتاه‌دستی از هرگونه امکان «ستراستفاده» توانستند در 
این مملکت چنین ثروتی گرداورند» نشان کافی از اتقتت که ملت ایران با تکیه برخود به چه پیشرفتهایی قادر بوده 
وهست و کدام سایش و فرسایش درونی در دو قرن گذشته ایران را از پیشرفت واقعی بازمی‌داشت. 
کته اخ رانکه» انباشت هر سرمایه‌ای به دلسوزی و اماننداری نبا ز دارد و جنبه دیگ ر «موقوفات» نجومی بهاتی 
این بود .که نه تنها اهداء بلکه رسیدگی به اين ثروت تنها به درجةٌ بالایی ا زامانتداری ممکن است وگذشته 
«امین امین» و «ورفا» که این ثروت عظیم را درتملاك شخصی خحود داشتند» صدها بلکه هزارال بهاتی دیگ رنیر 
به مراتب مختلف امکان دست‌درازی به این ثروت را داشتند و اینکه نه در مراج عمکشوری و نه در نزرد بهائیال 
کوچکترین نشانه ای از «احتلاس» د این ثروت یافت نمی‌شودء خود نشانگر اینستکه «فساد فل جکننده» در 
جامعهةٌ ایران »تنهاا ز يك قطب جامعة ایرانی‌برعاسته اس ت!برای درك بهت رتضاد من ر_«ایرانی» و«اسلامی» »کافیست 
ببینی مکه اسماعیل رائین اصلا موم «امانت‌داری» را نمی‌شناسد: 
«امین امین هفت فرزند و همسرخحود را ارارث محروم م یکند همه دا رو دار حود را بیج ز ياك خحانه به شوفی 
افندی می بخشد »۱۱ 


عا عل 


اینجا به عنوان آخرین نگاه به اقلیت بهائی» انتقام جویی «لشکراسلام» را در نظرمی گیریم که این بخش از 
مردم ایران را نیز به خالك و حون کشید. خشم عنان گسیِختة متولیان اسلام» این بار نیز با قتل دویست و چند نفر 
بهائی » برخاسته از همه اقشار و طبقات اجتماعی ایران؛ به گونه ای حیرت انگیز«وابستکی» گسست ناپذیر بهائیان 

از کشاورز شهمیرزادی و روستایی بیرجندی تا تاجر تبریزی و پزشگ گیلانی» از پیرمرد هشتاد و پنج سالةٌ یزدی 
تا دختر شانزده سالة شیرازی» ت و گوپی دست سرنوشت. این قربانیان را به دقت ازمیان مردم ایران برگزید! 

ازسوی دیکروجود بیش ازده پزشک و گروهی رک ازسرامدان جامعه ایرانی» بویژه در عرصة خدمات اداری 
وکشوری 4 ژینوس‌تعمت(محمودی)۰ رئیسادار هواشناسی و روحانی» معاون ادار کل ثبت اسناد) از 
دیدگاه امروز خود تالف است بر جلوة اجتماعی و کوششن من دوستانة بهائیان. 

دوتن دیگر ا زاین جمع ر نی زگفته نگذاریم : محمد موحد و علیمراد داودی. هر دو چند ماهی پس ا ز انقلاب 
در روز روشن ربوده شد ند و از سرنوشتشان خبری نیامد! محمد 1 آخرین «مجتهد»ی بود» که بهائی سك وک 
علیمراد داودی» استاد فلسفه در دانشگاه تهران. 

داودی همانست که داریوش آشوری (د رگفتگو با ده تن از روشتفکران ایرانی درتهران) درباره اش گفت: 

«در حوزة ترجمه های فلسفی... از سبك علیمراد داوری با اینکه قدمایی است بیشتر حوشم م ی اید. نوعی 
سلیقَةٌ سبك فانع رد رانست..»۲ 

نه اشتباه چاپی نیست! رضا داوری هم داریم که «فلسقه‌دان نومسلمان» است. اما «علیمراد» یکی بیش نبود 
و آن‌«داودی» است! 

به این سطور: برزسی بای" - 7 2 مختصات تاربخی ۳ ِ به پایان ۳9 بریم. 


۱ همانجا» ص ۲۶۸. 
۲ کلک» شماره۰۳۷ ص ۲۴۰. 


۳۸۸ 





از«شهرپور ۲۰» تا«بهمن ۵۷» 


چنانکه در همین مختصر نیز دیدیم» کافیست قدمی از موضع متضاد «ایرانی مسلمان» به کنار رفت» تا سیر 
دگرگونی‌ها و فراز و نشیب‌های کشورمان از دیدگاهی روشنگر و سرافراز به نمایش درآید. بسا گره‌های تاریخی که 
بدین قدم گشوده گردند و سقوط های هولناك قابل فهم و درك. 

با بررسی تاریخ معاصر ایران» دیدیم که باببان و بهائیاد» این مردان و زناد بیاخاسته از داماد جامعةً 
ایرانی به چه انگیزه و هدفی به مبارزه‌ای دست زدند» که شکست: او به نوبهٌ خود» کشور را در روند 
اضمحلالی به پیش برد. تنها زمانی که تاریخ اجتماعی و سیاسی ايران پس از اسلام از دیدگاه منافع 
ملی ی رود ات نیز نشان داده خواهد شد» که چه سایش و فرسایش بنیاد ترکی نا نبروها و منابع 
مادی و معنوی این مردم را بباد داده از طلایه داری تمدن بشری» پس از قرنها مقاومت» درست در 
دوران معاصر که عقب مانده‌ترین کشورها نیز یکی پس از دیگری در گردونة پیشرفت جهانی قرار می 
گیرند» به سرنوشتی دجا ز آورخه که به راستی سزاوار آن نیست! 

کافست از دیدگاه قربانیان متولیان اسلام به صحنهٌ اجتماعی و تاریخی ایران در هزارةٌ گذشته وبویژه در دوقرن 
اخیر نگرپست تا بسادگی دربافت» برقراری حکومت اسلامی نه يلك چرعش نامنتظره؛ بلکه روندی در راستای 
روند اجتناب ناپذیر اجتماعی بوده است. در جامعه ای که متولیان مذهب قرون وسطایی جبهه‌های مخالف را یکی 
پس از دیگری متصرف و یا منهدم کردند» برقراری «حکومت اسلامی» به جبر تاربخی بدل گشته بود. 

نشان دادن اين «جیر» کار مشکلی نیست مشکل‌تر انستکه آن قطبی در جامعة ایرانی چهر تاریخی خود را 
ببابد» که دو فرنی با وحود حملات پی در پی از وقوع ان جلوگیری کرد چهره اع که بازیافت ان نخستین قدم 
در راه دستیابی به هویت ایرانی است. 

با این همه «جبری» که بسوی «انقلاب اسلامی» می راند. از ضرورتی برخحاست که هر چند در «لحظه حاضر» 
فاجعه انگیز است» درنمای کلی تاریخ تحول ایران بطور ناگزیر از دوجنبة مثبت برخوردار خواهد بود: 

. نمونه‌ای زنده از عملکرد اسلام در ایران بنمایش گذاشت. 

به دوپایگی حکومت بر جامعة ایرانی پایان داد. 

همین دو جنبه منطق تاریخی را وامی دارد. «اقلاب اسلامی» را بعنوان «مَطه عطف دوم» در تاریخ ایران 

باز شناسد. 


۴۸۹ 
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در پژوهش حاضر نگارنده کوشید خواننده را به اندیشه ای ژرف‌تر دربارةُ فراز و نشیب‌های تاریخ میهن‌مان و 
علل «دیروزی» فلاکت و سقوط کنونی وادارد. کوشیدیم به حطوطی سریع پیکره ای از تاریخ اجتماعی ایران نشان 
دهیم وراهی بسوی شناخت درونمایةٌ کشاکشهای تاربخی بگشاييم. از انجا که «حافظه تاربخی مشترک» را مهمترین 
پیش‌شرط انسجام «هویت ملی» دانستیم» مصالح فکری و عناصر فرهنگی لازم را در تاریخ ایران جستج وکردیم و 
شگفتا دريافتیم» ایران‌مان خارستانی بی‌گل ومارستانی بی‌گنج نبوده که هیچ» شهرنشینی شش هزارسالهة مردمانش 
بطوری ناگزیر به برآمدن بسیاری از ویژگی‌های «مدنیت» انجامیده است. 

رفتار مسالمت‌جویانه را؛ بعنوان شاحص همیاری و همزیستی انسانی در جامعهةٌ مدنی» در جامعةٌ ایرانی عصر 
باستان بازيافتيم و تداوم و تکاملش را با وجود حملات پی درپی بیابانگردان این سوی جهان در لحظات تاریخی 
چندی» به تماشا نشستیم. ۱ 

دیدیم که اگر در تاریخ اجتماعی بشر به دو نقطة عطف فایل باشیم» اولی گذار از شرایط زیست «بیابانگردی» 
به شیوةٌ زندگی شهرنشینی است و در ایران (پس از د وکوشش اماندگار در بابل ومصر) برای نخستین بار جامعة 
شهرنشینی و دستگاه دولتی لازم برای سازمان یابی باثبات آن برشکفت. 

از سوی دیگراما» تاریخ تکامل بشری این وظیفه را برعهدة ایران گذارد» که با جذب انرژی تخریبی عرب و 
ترك و مغول» ارویا را از گزند بیابانگردان «ربع مسکون» دزامان دارد ماهتا همین غملکرد بوده که باعت: شده 
آنگاه که جوانه‌های مدنیت عصر جدید در اروپا بالید و به ثمر نشست. ايران گام در سراشیب اضمحلالی نوین 
کا ود 

در بررسی حاضر این روند اضمحلالی- بویژه در دوران معاصر- خود را به چهره ای زشت و جانگداز نمایان 
ساخت و بدین سبب پایان دادن به سخن با توجه به آهنگ شتابانی که این روند در دهه‌های گذشته یافته» بدین 
معنی خواهد بود» که آنرا جبری در راستای تکامل تاریخی و اجتماعی کل بشربيابیم. از اینروست که در این سطور 
اخرین» خواهیم کوشید» برسر دو راهی‌امروزه چشم اندازی به اینده ای امیدبخش داشته باشیم. 

همانگونه که فرد انسان برای نیل به اهداف و آرزوهایش به تکاپو و کوشش هدفمند دست می یازد» ملتهای 
موفق جهان نیز هريك دورنما و جایگاهی شایسته را در پیش رو دارند و هر قدم که بدین مقام نزديك‌تر شوند با 
سرافرازی فزون‌تری به گذشته و خوش بینی عمیق تری به اینده می نگرند. 

از این دیدگاه پرسیدنی است» با توجه به شرایط تاریخی. اجتماعی و جغرافیایی ایران» این‌ملت را کدام نقش 
ومقام در خانوادة ملتها شایسته است؟ 

تنها با پرداعتن وکوشیدن در راه «آرمان ملی» است. که کشش و اراده بسوی انسجام ملی قوام می یابد و در 
پی گامهایی چند به پیشروی سرآمدان جامعه » «اهالی» کشوری به «ملت» فرامی رویند. و گرنه درغلطبدن به «جهان 
سوم» را به کوشش وخیزشی نیازنیست!  ..‏ 

چنانکه پیش از این دريافتیم» در ایران چنین ارمان و زیربنای فرهنگی از صواز یمه دا بت ورعی معایل بمب 
سخت انسان ستیزانه تداوم یافت. امروزه نیز می توان در هر ایرانی کمابیش جلوه و تبلور انرا بازیافت و همین 
فرهنگ ملی ایرانی اشت: که می تواند راه بسوی «آرمان ملی» بگشاید. 

اما درونماية اصلی این منش و فرهنگ کدام است؟ فرهنگ ایرانی برنعاسته از سرزمینی که در آن از همان 
سپیده دم تاریخ» مجموعه ای از نژادها و اقوام را در خود جای داد بدین درونمایه تبلوریافت» که پیوند نوع انسان 
در ورای هر انچه او را به نژادها؛ اقوام و مذاهب تقسیم می کند» تحقق یابد. 
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فرهنگ ملی ایرانی در کشوزی. که از دیرباز «چهار راه جهانی» 2 اوردگاه جرپانات اجتماعی و فرهنگی از 
چهارسوی جهان بوده است» جزاين نمی‌توانست باشد که با تکیه برمنزلت انسانی به یافتن شیوه‌های همزیستی 
مسالمت امیز بکوشد و به جایگاهی ورای وابستگی‌های قومی ؛ نژادی» مذهبی و جنسی برافرازد. . همین درونمایه 
‌ می توا «نقطهً ۰ 9 و ایرانی در ۰ تفت که و بنبان برگن مااتگرداوه 
0 گر ام مان 
«شمال» و «جنوب»)راه حلهایی‌را در چهارچوب بین‌المللی ایجاب می‌کند» درونمايةٌ فرهنگ ایرانی می تواند» 
«کارساز» باشد. 

فرهنگ ملی ايران همان پیوند ملتهاست و «آیین» ایرانی همان نقطة مشترك ایین ها و مکاتب انسان‌دوست. 
تداوم | فرهنگ هم تنها در «خرد فرهنگها»ی (وسطات‌طب) ایرانی » ۳ بود و از بابک«خرمدین» تا افشین 
«بودایی »۰ و از ملکم خاد «ارمنی» تا گندم پاك کن «بابی». پاسداران آن بودند. هویت ایرانی چیزی نیست» مگر 
توانایی احترام به «دیگران». ملتی هستیم که چه شرایط جغرافیایی و اقلیسی و چه توفانهای عظیم تاریخی که پشت 
سرگذارده ایم. «محکوم»مان من کلم به ورای تدکت چشمی‌های ملی » قومی و ایینی برافرازیم. دشواری این راه را 
ایرانی در اوردگاههای عظیم تاریخ میان مدنیت و توحش. با شکستها و قربانیهای بیشمار به تن زیسته و از رفتن 
بدان بت است. 
1 0 ِ فرهنگ 1 جهانی رگا آینده بفرباشد؟ " 

اگر ایران در سپیده ۳3 تمدن بشری » توانست حایگاه همزیستی گوناگونی‌ها باشد» در برآمدن تمدن جهانی نیز 
که ناگزیر بر چنین پایه‌ای بنا خواهد نمود چشم پوشی از عناصر فرهنگی برامده در این سرزمین ناممکن خواهد 
بود. اری» همچنانکه جوانةٌ «دمکراسی» در یونان باستان می بایست دو هزار سال دوام اورد تا شالودهُ نوزایی 
اروپا قرار گیرد» همزیستی مسالمت آمیز نوع انسان نیز چنانکه در دو هزارة پیش درایران رخ نمود» شالوده مدنیت 
آینده خواهد بود. 

در شرایطی که «غرب» و «شرق دور» به آهنگی شتابان در جهت نوسازی «مادی»جهان گام برمی‌دارند» ایران 
می‌تواند به «کانون معنویت» و قطب مدنیت جهانی بدل کر پیش شرط عروج به چنین جایگاهی» همانا بدل 
تنها زمانی می تواند»«مهماندار» جریانات فکری انسانی در سراسر جهان باشد که خود در درون نمونة همزیستی و 
برخورد زايندة رنگارنگ ترین مجموعة فرهنگی گرد امده دریک کشور گردد. 

گر«عقب ماندگی» دیریای ایران تنها يك «حسن» داشته باشد» آنستکه در نوسازی آن می توان از همة آنچه 
بشریت در شرق و غرب عالم تجربه کرده؛ سود جست و این سرزمین را به «نمایشگاه» زنده مدنیت و فرهنگ 
مادی و معنوی جهانی» انچنانکه «انسان» باید در پی‌ساختنش باشد» بدل ساخحت. 

این «فرصت تاریخی» که با از میان رفتن ساختار دو قطبی جهان نصیب ایران گشته» در قلب هر انکس که 
خود را به این «آب وخالك» وابسته می داند» عظیم‌ترین شورها ووگرم‌ترین اتش‌ها را دامن خواهد زد. از این دیدگاه» 
«ایرانی» انستکه خود را به میراث فرهنگی برامده در این سرزمین مدیون و وابسته می داند و اماده است» در راه 
آبادانی ونوسازی میهن خود خدمت کند. از همین دیدگاه نیز آن «پارسی» در کلکته» آن «کلیمی» در اورشلیم و 
آن «بهانی» در آمریکای. جنوبی ِ درجه که بدون چشم , داشتی به ایران عشق می ورزند» از آنانکه به تمام 


پایان سخن 

گر برقراری حکومت اسلامی ایرانیان را به «غربت در وطن» وبه موجی چند میلیونی به پراکندگی در چهارسوی 
جهان محکوم کرد این «ملت» را نیز بیش از پیش با احساس توصیف‌ناپذیر مبهن‌دوستی و «گوارایی حس وطن» 
آشنا ساخته است. احساسی دردناک که پیش از این در طول سده های متوالی گریبانگیر دهها میلیون ایرانی رانده 
از میهن بوده است. احساسی که تنها تا زمانی دردناک است که به انرژی زاینده بدل نگشته و ار چنین شود 
فورانی از انرژی سازنده انسانی را موجد خواهد شد. که نه تنها نقطةٌ عطفی واقعی را در تاریخ ایران به سامان 
خواهدرساند» به تکانه ای عظیم انسانی‌ترشدن جهان را ممکن خواهد ساحت. 


گمان مبر که به پایان رسید دور مغان هنوز بادهٌ ناخورده در رگ تاک است 
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رضا براهنی » در انقلاب ایران» کتاب زمان» ۱۳۵۸ 

رحیم ناموره برحی ملاحظات پیرامون انقلاب مشروطیت » جاپاره ۱۳۳ 

رضا مرزبان» روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران» انجمن 1 " پاریس» ۱۳۷۴ 


سرآتور هاردینگ» خاطرات يك دیپلمات در شرق» دکتر سبد جواد شیخ الاسلامی» بی نا 
سرهنگ غلامرضا نجاتی» تاریخ جنبش ملی شدن نفت» شرکت سهامی انتشار 

سید حسن تقی زاده» زمينة انقلاب مشروطیت ایران (سه حطابه)» گام» ۱۳۳۶ 

سید محمود طالقانی؛ اسلام و مالکیت. انتشاره ۱۳۴۴ 

سید محمد باقر نجفی» بهائیان» طهورن ۱۳۵۲ 

سید جمال الدین واعظ اصفهانی» رویای صادقه. مرد امروز ۱۳۰۵ 

سعید نفیسی ۰ تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران در دورة معاصره بنیاد» ۱۳۴ 


۳۹۴ 


سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی» ترجمه عباس مخبر» طرح نو ۱۳۷۱ 


شاهرخ مسکوب. هویت ایرانی و زبان فارسی باغ آینه» ۱۳۷۳ 
شجاع الدین شفا» توضیح المسایل» ۱۳۷۱ 
شوفی افندی» فرن بو ترحمه نصرالله مدش موسسه ملی مطبوعات امری » تا وه 


عبدالحسین زرین کوب. تاریخ ایران بعد از اسلام» امیرکبیر ۱۳۰۳ 

عبدالحسین زرین کوب دو فرن سکوت؛ نشر الکترونیک» ۱۳۹ 

عبدالحمید اشراق خاوری؛ پیام ملکوت» موسسه ملی مطبوعات امری؛ ۱۲۰بدیع 
عبدالحسین تقی آیتی( اواره )+ کواکب الذریه: ج۰۲ » مطبعه سعادقة» مصر ۱٩۱‏ 
عبدالصمد کامبخش نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران 

علی آکبر فیاض. تاریخ اسلام» دانشگاه تهران» ۱۳۷4 

علی دشتی» ۲۳سال؛ ۰۱۹۷۳ بهرام چوبینه» وبسایت بشت 

علی میرفطروس دیدگاه ها عصر حدید» ۱۹۹۳ 

علی میرفطروس » گفتگوهاء نیما ۱۹۹۸ 

علی میرفطروس رو در رو با تاریخ» نیما ۱۹۹۹ 

علی میرفطروس ملاحظاتی در تاریخ ایران . اسللام > آلمان» ۱۹۸۹/۸ 

علی میرفطروس مقدمه ای بر اسلام شناسی نیما: ۱۹۹۹ 

علی میرفطروس» جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان بامداد» ۱۹۷۰ 


فاضصل مازندرانی » امر و خحلق» لجنه ملی تشر آثار لانگنهاین» ان ۱ بدیع 
فریدون آدمیت» فکر دمکراسی اجتماعی پیام» ۱۳۵ 

فریدون آدمیت» امیرکبیر و ایران؛ خوارزمی» ۱۳۲۲ 

فریدون آدمیت» مجلس اول و بحران آزادی» روشنگران» ۱۳5۳ 

فریدون ادمیت» مقالات تاربخی» دماوند» ۱۳۲ 

فریدون ادمیت. اندیشه های طالبوف تبریزی» دماوند» ۱۳۰۱۳ 

فریدون آدمیت» اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی» نوید» ۱۹۹۲ 

فریدون ادفیتا: شورش بر امتبازنامة رژی» پیام» ۱۳۰ 

فریدون آدمیت. اندیش های طالبوف تبریزی» نوید» آلمان» ۱۳۶۵ 


قانون اساسی ايران و اصول دمکراسی» دکتر مصطفی رحیمی نگاه» ۱۳۶۲ 


م ا. به آذین؛ از هر دری...» جامی» ۱۹۹۱ 

محمد حسن اعتمادالسلطنه صدر التواریخ» محمد مشیری» روزبهان» ۱۳۵۷ 
» مجمع الرسایل فارسي»» حاج کرپمخان کرمانی» سعادت . کرمان» 2 تا 
مقصود فراستخواه» سراغاز نواندیشی معاصر » دینی و غیردینی» انتشار ۱۳۷۳ 
مرتضی راوندی» تاریخ اجتماعی ایران» ام کون ۳52۳۶ 

محمد جعفر خورموجی» حقایق الاخبار ناصری» نشررنی؛ ۱۳64 


۴۹۵ 


محمدعلی حمالزاده» هفت کشوره دیباچه» علی دهباشی » سخن ؛ ۱۳/۹ 

محمد علی سیاح؛ سفرنامة حاج سیاح به فرنگ بکوشش حمید سیاح» سخن» ۱۳۸۲ 

محمد علی مدرس ؛ ریحانة الادت» خحیامء ۱۳۷ 

مخبرالسلطنه هدایت» گزارش ایران» نقره» ۱۳۲۳ 

میرزا آقاخان کرمانی . شیخ احمد روحی» هشت بهشت. بی ناء بی تا 

میرزا آقاحان کرمانی» سه مکتوب؛ مرد امروزه ۱۳۷۰ 

میرزا علی اصغر خان امین‌الدوله» خاطرات سیاسی امین الدوله» حافظ فرمانفرماییان امیرکبیر: ۱۳۷۰ 
میرزا فتحعلی آخوندزاده مقالات فلسفی» ح. صدیق؛ ساوالان» ۲۵۳۷ 

میرزا ملکم خان نظام‌الدوله» کتابچة غیبی (مجموعة آثار میرزا ملکم؛ محمد محیط طباطبایی)» دانش» ۱۳۲۷ 
پشوتن » به کجا می رویم؟» بی نا بی تا 

م. س. ایوانف» تاریخ نوین ایران هوشنگ تیزابی» ۱۳۵۳ 

محمد رضا فشاهی» واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فتودال جاویدان» ۲۵۳۶ 

محمدعلی اسلامی ندوشن. ايران و یونان در بستر باستان»انتشار» ۱۳۷۸ 

محمد تقی بهار«ملک الشعرا»» سبک شناسی» امیرکبیر: ۱۳4۵ 

محمود محمود؛ روابط سیاسی ايران و انگلیس. اقبال» ۱۳۷۸ 

مرتضی مطهری» خحدمات متقابل اسلام و ایران» امی رکب ۱۳۹۳ 

محمدعلی فیضی ؛ حضرت بهاء ال لحنه تشر انار لا گنهاین المان» ۱۹۹۰ 

مطالع الانوار تلخیص تاریخ نبیل زرندی» ترجمه عبدالحمید اشراق خاوری»موسسه ملی مطبوعات ۳ بدیع 
حسن موقر بالیوزی» بهاءاله شمس حقیقت. مینو ثابت. موسسه انتشارات بهائی 

مکتوبات آخوندزاده» چاپ چهره تبربز ۱۳۵۷ 

منتخب مکاتیب عبدالبها» هوفهايمی آلمان؛ ۲۰۰۳ 

مورگان شوستر؛ احتناق ایران؛ موسوی شوشتری صفی علیشاه» ۱۳۲۲ 

کتع مارکام انگلیسی» تاریخ ایران در دوره قاحار» میرزا رحیم فرزانه » نشر فرهنگ ایران» ۱۳۶۴ 
کنت دوگوبینو مذاهب و فلسفه های اسیای مرکزی» ترجمه م فه وا 

کت دوگویینو) سه سال در ایران» دبیح الله منصوری» فرعی » بی تا 


گزنفون» کورش نامه» منوچهر نصرتی نیما بی تا 


نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده» کتابهای جیبی» ۱۳۵ 

نامه های کت قو کرت یه اتکی ترکویا ۷ وتحمیت: له مقدم مراغه ای» ابن سینا؛ ۱۳۵۳ 
ناظم الاسللام کرمانی» تاریخ بیداری ایرانیان امیرکبیر: ۱۳۷۱ 

ن اه ته چراغ راه اینده» ققنوس» ۱۳۲۲ 

نویسندگان شوروی. تاریخ ایران کریم کشاورز پیام» ۱۳۲۳ 


واسیلی یان» چنگیزخان م.هرمزان پروگرس. بی تا 


هما ناطق و فریدون آدمیت. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی..» نوید» ۱۳۶۸ 
هما ناطق ایران در راهیابی فرهنگی» خاوران (پاریس)» ۱۳۶۸ 
هما ناطق» کارنامة فرهنگی فرنگی در ایران؛ خاوران» ۱۳۷۵ 


۴۹۶ 


وحید نیک‌خواه آزاد» ستاره ای بر خحاک. کانون پرورش فکری» ۱۳۹۸ 
وقایع الاتفاقیه- گزارشات خفیه نویسان انگلیس» به کوشش سعیدی سیرجانی اسیم» ۱۳۸۳ 


یرواند ابراهامیان» ایران بین دو انقلاب» نشرنی» ۱۳۰۳ 

یحبی آرین پوره از صبا تا نیما نوید» بی تا 

یحبی دولت ابادی» حبات یحبی » عطار ۱۳۶۱ 

یوسف خان مستشارالدوله» رساله یک کلمه» محمد صادق‌فیض؛ بال» ۱۳۸۵. 


کتاب «رگ تاک» نوشته‌ی دلارام مشهوری را می‌توان کوششی برای کاویدن و از نوسنجیدن برهه‌ای از گذشته مان 
ارزپایی کرد. کوششی برای دوباره دیدن. برای سنجیدن. ..برای برون رفتن از گرذات هولناکی که در آن گرفتار 
آمده‌ايم» سخت نیاز به بازیینی گذشته داریم .تنها در پرتو بازیینی‌یی که برای روش نکردن تاریکی‌ها از تفکر انتقادی 
یاری می‌گیرد» می‌توانیم اکنون پر ادبارمان را پشت سر نهیم . 
بهمن امینی 
«رگ تاک» همانطو رکه عنوان فرعی آن می‌گوید. بررسی نقش دین درتاریخ چند هزارساله ایران بویژه تاریخ 
۰ ساله ‏ و بخصوص مذهب تشیع در ۵۰۰ سال اخیر است. لذا برای خواننده‌ای که اصولاً با دغدغه 
چگونگی شکل گرفتن هویت نوین ایرانی طی چندصد سال گذشته زندگی می‌کند» خواندنی و چند بار هم 
خواندنی است. وازانجا که نقش دین در تاریخ دراز دامن ایران تا همین اواخر نیز از چشم پژوهشکران و پویندگان 
اپرانی مغفول مانده بود... جای بسی خوشوقتی است. 
بابك جاودان خرد 

که در ظرف چهارسال چهار بار تجدید چاپ شده است. وشنیدم که تیراژ چاپ آخر(پنجم) ان به پنج هزار نسخه 
رسیده است. چنین استقبال کم سابقه ای شاید پیرو اظهار نظر مثبت اندیشمندان و صاحبنظران ایرانی باشد و شاید 
هم بیانگر این واقعیت است خوانندگان ایرانی از تحلیلها و بررسی‌های موجود پیشین خسته ویا دلسرد شده اند ودر 
پی دیدگاهی نوین می باشند. 

کاویان صادق زاده میلانی 
.. آکنون رگ تاک به برطرف کردن کمبودها همت گماشته است. کتاب یک آتش بازی واقعی برضد نفوذ 
مذهب درتاریخ پانصد سالهةً گذشته ایران ویک آتش بازی در ستایش نقش اقلیت‌های مذهبی- با تاکید بیشتری 
بینش‌های بدیع آراسته است . می‌باید نوبسندگانی این چنین به ژرفای مسایل بروند و ناشرانی چون خاوران دلیرانه 
امضای خود را زی رکتاب‌هایی از این گونه بگذارند تا تابوها شکسته شود و سرانجام بتوانیم از قرون وسطای جهان 
سومی خود بیرون بیاییم . 

داربوش همایون 

آگر درتمام عمرش نیز هیچ کتایی دیگر ننویسد و قلمش را نیز کنار بگذارد ولام تا کام» حرفی بر زبان نراند» 
همین تک کتاب بس است تا ما بفهمیم که « تاریخ پژوهی وتاریخ نویسی » یعنی رادمنش بودن و وفادار ماندن 
به وجدان سختگیر و ظریف‌نگر خود. « رگ تاک » کتابی است که هر ایرانی باید آن را بخواند وسطر به سطر آن 
را بفهمد و دریابد...فقط یک سطر کلام فرزانه و دلاورانه از زبان انسان‌هایی همچون او کافیست تا بر سراسر 
هجویاتی که «قلم بدستان مزدور » منتشر می‌کنند: خحط بطالت و پوچی بکشد. «دلارام مشهوری: »از آن طیت 
موزخان برجسته می‌باشد که تاریکترین و اساسی‌ترین بخش تاریخ معاصر ما را با دلیری کنکاوی کرده است. 


آریابرزن زاگرسی 


مستندات این کتاب بی نظیر است. هر ایرانی باید آن را در خانه داشته باشد و چندین بارآن را بخواند. هر بار که 
آموزگار 
نتیجه شنیدنی رسیده است که اگر روحانیت شیعه به نهایت قساوت و بی‌رحمی این فحهال بایان بو تهافان :تجمیه 
فربدون وهمن 
کت کسانت کل ای که تاریخ‌پژوهی در ایران» علمی است نوپا و نوباوه» با لحنی ایران‌دوستانه ومتکی بریک 
درک ملی از تاریخ ایران. تأثیرات منفی تفسیرهای مذهبی - ایدئولوژیک (خصوصا مارکسیسم حزب توده) در 
تحلیل تاریخ ایران را یادآورشده است. 


علی میرفطروس 


با «رگ تاک» درمی یابیم که (ما) چگونه همواره؛ از پشت. ازسوی مجتهدین و سردمداران شریعت شیعه حنجر 
خورده‌ايم وچگونه حرص واز و قدرت‌ورزی این قشر فاسد جامعهٌ ایرانی در توافق‌های پشت پرده با دشمنان داحلی 
وخارجی میهن» ما را درپست‌ترین و بیمایه ترین جایگاه تاریخ اسی رکرده و به گل نشانده است. «رگ تاک» برگ 
تابناکی در امر پژوهشگری دانشگرایانه و اعتماد به نفس فروزانه» به ایرانیان خحدمت شایانی نموده است. خوانش 
آن را به همه عاشقان ایرانزمین با هرگونه تعلقات سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی صمیمانه پيشنهاد می کنم. 
داود بهرامی 


ما سوراخ دعا را گم کرده ایم! دلارام مشهوری به دلیل نفرتی که از جمهوری اسلامی دارد و به دلیل اعدام های 
ترسناک و نفرت انگیزی که در سال‌های نخست انجام شده از هر ابزاری برای کوبیدن این جمهوری استفاده می 
کند و به راستی دچار این توهم شده که بنیاد و پایه تمام گرفتاری‌ها مذهب ارتجاعی و عقب مانده شیعه است.. 


شهرنوش پارسی‌پور 


من درگیر تدوین کتاب دیگری بودم. اما «رگ تاک» از چنان شگفتی برخوردار بود که کار را زمین گذاشتم و به 
خواندن اين اثر شگرف پرداختم.. کتاب به بررسی جامعی دربارة علل عقب ماندگی ایرانیان پرداخته است.. با 
استناد به اسناد و مدارکی بسیار زیاد به این جمع بندی «عجیب» رسیده است که سیر قهقرایی زندگی ما ایرانیان. 
به جز حملة اعراب . اساسا تداوم حکومت دین» در توازی با حکومت شاهان بر این سرزمین بوده است... و «مردم 
درلابلای این دو سنگ اسیا له شده‌اند. » 

نادره افشاری 


اهمیت مرکزی «رگ تاک» این است که بسیاری تابوها را نه فقط شکسته» بلکه خرد کرده است. اگر دین اسلام 
و روایت شیعی ان نمی بود. ما تاریبخی می داشتیم که سراسر نیکو بود.. دلارام مشهوری می خواهد کمابیش این 
ر بگوید و در این رهگذر فقط انحه ستودنی است» ایران دوستی اوست که حود ر چنان پاک می خواهد که 
آبکینه‌وار تاب آهی از سرزنش ندارد. 

هوشنگ وزیری 
با درود بسیار» امیدوارم بتوانم فرزند دلبند شمارا در کمترین زمان با لباس تازه ای که می پوشد تا به همه جا سفر 
کند به شما برگردانم... می بینید که تنها نیستید و اینجا و آنجا اگرنه شعله که مخردک شرری می سوزد. با اين امید 
و ارزو که این خردک شررها آن چنان گسترش یابد که نیازی به شعله های انچنانی نباشد. 


بهمن امینی 






آنجا اگ نهذ شد ری یی سل ۳ 
0 ترش یابد که نیازی به شعله های آنچنانی 








ا به بینش های بدیع ار ِِ 






ی سای بوند وناشرانی چون خاوران دلیرانه 


